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دیباچه ناشر 


کتابی که | کنون پیش روی دارید خاطرات ابوالحسن ابتهاج است که اخبراً در لندن در دو 
جلد چاپ و تشر شده است که حاوی نکاتی چند از تاریخ سیاسی و افتصادی معاصر ایران است. 

اصولاً خاطرات در تاریخ از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و خیلی از ابهامات تاریخی را 
برطرف میسازد و راه را برای پژوهشگران هموار ساخته و واقعیت‌های تاریخی روشن می‌گردد اهمیت 
خاطرات بستگی به مقام و موفعبت نویسنده دارد؛ هر خاطراتی روشنگر تاریخ نیست ولی اگر 
بویسده آن از دولتمردانی باشد که در راس مشاعل مهم و حساس قرار گرفته و در جریان وقایع و 
حوادث ظاهر و باطن بوده باشد یقینا واجد توجه بیشتری است. برای اینکه به اهمیت خاطرات پی 
برده شود نخست باید از نوسنده دورنمائی بدست خواتنده داده شود و شرح حال و مشاغل و 
خصوصیات او اجمالاً بیان گردد نویسنده خاطرات آقای ابوالحسن ابتهاج در ٩۳‏ سال قبل در گیلان 
ولد بافت تحصیلات مقدماتی را در رشت و تهران به اتمام رسانید و زبان انگلیسی را فرا گرفت و 
مدتی هم در پاریس و بیروت تحصیل کرد و پس از ورود بهایران» داخل بانک بشاهی شد. و در ار 
جدیت و علاقمندی بکار به معاونت بازرسی بانک رسید. در ۱۳۱۵ به پيشنهاد علی! کبر داور وزیر 
دارائی وفت بعا وان قراردادی وارد وزارت دارائی شد و یک سال بعد به معاونت بانک ملی ایران 
رسید و قریب سه سال در د بت معاوئب بانک ملی انجام وظیقه کرد و در ۱۳۱٩‏ به مدیرعاملی بانک 
جدیدا لتاسیس رهنی ابران منصوب شد- 

در دی ماه ۱۳۲۱ احمد قوام نخست‌وزیر وقت ابوالحسن ابتهاچ را بجای حسین علا؟ که به 
وزارت دربار منصوب شده بود در راس بانک ملی ابران قرار داد و این ماموربت متجاوژ از هفت سال 
بطول انجاهید. در آن تاریخ بانک ملی که وظایف بانک ناشر اسکناس (بانک مر کزی) را انجام 
میداد و تنها موسسه بزرگ اقتصادی ایران بود و بعبارث دیگر در ستون اقتصادی و سیاسی ابران 
نفش آفرین بود. استخدام دکترارتور میلسیوی امریکائی و تفویض ریاست کل دارائی ایران از یک 
طرف و توقف نیروهای نظامی متففین در ابران و نباز مبرم آنها به ریال از طرف دیگر مشکلات بزرگ 
افتصادی برای کشور ما فراهم ساخت. فحطی و گرسنگی مردم و کم شدن محصولات کشاورزی نیز 
دولت را شدیدا در فشار فرار داده بود و بانک ملی می‌بایست تبازهای مالی دولت را برطرف سازد. 
مبارزه دکتر میلسپو با ابتهاج و عزل وی از رباست بانک هلی و عدم تمکین دولت در مورد عزل 
ابتهاج از نکاتی است که هنوز روشن نشده است بدون شک ابتهاج در اداره بانک ملی مدیر موفقی 
بود. تما مشکلات افتصادی را پشت سر گذاشت و در توسعه بانک نیز کوشش زیادی نمود. 


در ۱۳۲۹ سپهبد رزم آرا نخست‌وزیر وقت در میان نخستین روزهای صدارتش ابتها ج را از 
راس بانک ملی تغییر داد و او را با سمت سفیر کبیر ایران در فرانسه به پاریس فرستاد ولی اين 
ماموربت زیاد طولانی نشد و در حکومت دکتر محمد مصدق از سفارت معزول شد, 


اپوالحسن ابتهاج سازه ان برنامه را مطابق میل و سلیقه خود به گردش درآورد مطلفً 
اجازه دخالت به احدی میداد وقتی دکتر افبال به نخست‌وزیری رسید مایل به دخالت و رسیدگی به 
کارهای سازمان برنامه شد. ابتهاج بهیجوجه زیر بار نرفت و در نتیجه در بهمن ه ‏ ۱ ۱۳۳۷ 
رئیس دولت لايحه ای به قید سه فوربت تقدیم مجلس کرد که در همان جلسه به تصویب رسید این 
لایحه انتقال قدرت و اختیارات رئیس سازمان برنامه به نخست وزیر بود و بدینطریق ابتهاج از 
سازمان برنامه کنار گذاشته شد. 

در فروردین ماه ۱۳۶۰ احمد آرامش وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه گزارش مفصل و 
مبسوطی در وضع اسفنا ک سازمان برنامه به اطلاع نمایندگان مجلس رسانید و علت سوءجریان 
سازهان برنامه را متوجه ابوالحسن ابتهاج نمود و او را متهم به خرابکاری و اتلاف و سو*استفاده 
کرد. 

در کابینه دکتر علی امینی که در اردی‌بهشت ماه ۱۳6۰ تشکیل شد ابتهاج در مظان اتهام 
قرار گرفت و از طرف بازپرس دیوان کیفر احضار شد و پس از چند ساعت بازپرسی با صدور فرار 
توقیف و به زندان رفت و قریب هفت ماه در زندان باقی ماند 

ابوالحسن ابتها ج پس از کناره‌گیری از سازمان برنامه مقدمات تاسیس یک پانک خصوصی 
را فراهم ساخت و پس از کسب اجازه نام آن را بانک ایرانیان نهاد. در اوایل تاسیس موفقیتی 
نصیب او نشد تا اينکه ۸۲۵ از سهام بانک مزنور را به سیتی بانک وا گذار کرد و سرانجام در 
۹ سبهام خود و همسرش را به هژیر یزدانی فروخت و از ایران خارج شد. با آشنائی به سوابق 
مختصر خاطره‌نویس این نکته روشن میشود که این خاطرات طبعا دارای اهمیت و ارزش است, 


انتشارات علمی که همیشه سعی دارد کتابهای سودمند را چاپ و انتشار دهد اکنون این 
خاطرات را در در جلد انتشار میدهد بدون اينکه در صحت یا سقم خاطره‌ها اظهارنظری کرده باشد. 
فضاوت و داوری درباره مندرجات کتاب با خواننده پژوهشگر است فرقی که بین خاطرات ابوالحسن 
ابتهاج با سایر خاطره‌ها وجود دارد اینست که قسمت اعظم جلد دوم کتاب اسناد و مدارکی است 
که نویسنده برای تایید نوشته خود ضمیمه کتاب کرده است؛ 


بخش اول: امورمالی وبانکداری 
فصل اول: رشت» طفولیت و تحصیلات یمه 


خانواده و ایام کودکی - زندگی در رشت - اقامت در تپران - اولین شغل - ورود میرزا 
کوچک خان جنگلی به رشت - قتل پدرم و فرار از رشت - زندگی در تهران - 





فصل دوم: بانک شاهی یرال ....:::۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰...... صفحه ۱۷ 
استخدام در بانک شاهی ایران - سپپدار و موضوع «مداخل» - سابقه بانک شاهی در ایران 
- انتقال به شع؛ رشت - ملاقات با محمدحسن میرزا قاجار ولیعپد - داستان رولزرو یس 
احمد شاه - وضع ایرانی ها در بانک شاهی - مخالفت لرد کرزن با تقاضاهای وام ایران - 
محمدحسین آیرم - دعوی ور سپپسالار علیه بانک شاهی - تیمورتااش - آشنانی با داور- 
دیدار با صدرالاشراف - سفر است‌انبول - داور و مقررات ارزی - امیرخسروی و حساب 
مخصوص خرید اسلحه رضاشاه - پیشنهاد ورود بخدمت دولت - استفاده از پانک شاهی - 
موضوع انتقال کتابخانه, 


فصل سوم: ورود به خدمت دولت.,....................... صفحه ۵٩‏ 
شرکت های دولتی - داون مستوفی الممالک و افراد مجرب - خود کشی داور- آشنائی با 
حسین علا - معاونت بانک ملی ایران - متین دفتری و حساب پایاپای با آلمان - ریاست 
بانک رهنی - احساسات ایرانیان درمورد آلمانی ها - واقعة شهریور ۱۳۲۰ - مشرف نفیسی 
و ماجرای نرخ لیره - سبیلی و موافقت نامه مالی ایران و انگلیس - اولین ملاقات با قوام 
السلطنه - مذا کوه با روس ها - آشنائی و ملاقات با لرد کیسی 


فصل چبارم: ریاست بانک هلی ............................ صفح ۸۵ 
مخالفت با انتصاب من - اولین ملاقات با محمد رضا شاه - روابط شاه با قوام السلطنه - 
روش من در بانک ملی - حقوق بازنشتگی ووام مسکن کا رکنان بانک ملی - بیمارستان 
بانک ملی - ساختمان شعب بانک و زورخانه - جاپخانه بانک ملی ایران - مسئله نادرستی 
کارکنان دولت - موتمن الملک و استخدام افراد جدید - موضوع حضور و غیاب - وام 
عبدالرضا پپلوی - کا رکنان بانک و فعالیت های سیاسی - قوام السلطته و تقاضای وام و 


اعتبار - ماجرای رئیس شعبه بندر پپلوی - ماحرای امیرحسین خان ایلخان بختیاری - 
رنجش سپیلی - ماجرای عبدالقدیر آزاد - ماجرای رضوی, نمایند؛ مجلس - دزدی از حساب 
جمال امامی - ماجرای جعل جک شرکت. کامسا کس - حزب توده و «اتحادیه کارمندان» 
فصل پنجم: ماجرای میلسپوو کنفرانس «برتن وودز» . . صفحهٌ ۱۱۱ 
آغاژ مبارزات - آشنائی با میلسپو- میلسپوو انحلال کمیسیون ارز- بالا گرفتن اختلافات - 
شرکت در کنفرانس برتن وودز- شرح سفر- ملاقات با والس مری - سایر فعالیت ها - 
ملاقات با کردل هال - حریان نامه شاه به روزولت - با زگشت به ایران - دخالت های 
سیدضیاءالدین - نامه عزل من بوسیله میلسپو - انمکاس در افکار عمومی - مشکل مطبوعات 
- تعقیب روزنامه ها - پشتیبانی سفارت شوروی و حزب توده از من - ادامه مخالفت های 
سیدضیاء‌الدین - حمایت انگلیس از سیدضیاءالاین - حمایت ساعد از من - شکست و 
استعفای میلسپو- ماحرای نطق مصدق برعلیه بانک ملی - پیشنماد نخست وزیری 





فصل ششم: اقدامات مالی و اقتصادی .................... صفحة ۱۵٩‏ 
تفکیک حابهای بانک ناشر از معاملات بازرگانی - تأمین اعتباز لوله کشی شبر تهران - 
موضوع جواهرات سلطنتی - تبدیل پشتوانة پول ایران از نقره به طلا - دریافت طلا از انگلیس 
و فروش مسکوک طلا - شکایت سفیر انگلیس دز مورد فروش طلا - انتقال لیره های 
شرکت نفت ایران و انگلیس به بانک ملی - روش و سیاست شرکت نفت انگلیس در ایران 


فصل هفتم: ممنوعیت نشر اسکناس و مشکلات چند جانبه ... صفحهٌ ۱۷۲ 
الغای قانون نشر اسکناس - موضوع سپردة بانک ها - شکایت سفر انگلیس در مورد سپردط 
بانک ها - سوءاستفاده های بانک شاهی از اصطلاح «سپرده» - حمایت هلت وزیران از 
بانک شاهی - مورد بانک ایران و روس - تحریکات بانک شاهی علیه من - نقش بولارد - 
در باره بولارد - استافورد کریپس و اختلافات با بانک شاهی - انتقال حساببهای ارتش 
آمریکا به بانک ملی - ادامه مشکلات با بانک شاهی - انقضای مدت امتیازنامه بانک 
شاهی در ایراث 


فصل هشتم: کوشش برای تأمین اعتباربرنامه های عمرانی ... صفحة ۱۹۷ 
تبدیل لیره های ایران به دلارو تضمین آنها در مقابل تنزل دلار - مخالفت هژیر با موافقت 


نامه مالی - در بارُ عبدالحسین هژیر- تنزل لیره و دریافت غرامت از انگلیس - پیشنهاد 
برای تغییر پشتوانة پول - در بارف تقی زاده - مخالفت تقی زاده با کارهای بانک ملی - دیدار 
با تقی زاده - لایح تقلیل پشتوانه در مجلس 


فصل نیم: بحران آذر بایجان ..........۰۰۰۰......۰........ صفحهٌ ۲۱۹ 
سفر قوام السلطنه به مسکو - ارجاع مسئله آذر بایجان به سازمان ملل - در بارف مظفرفیروز - 
ورود سه وزیر توده ای به کابینه و استعفای من - برخورد با فرستاد گان پیشه وری - جریان 
شعبه بانک ملی درتبریز - اعزام قوا به آذر بایجا - سوءقصد به شاه 


فصل دهم: ماجرای نفت وپابان خدمت دربانک .......... صفحة ۲۳4 





موضوع نفت و قرارداد دارسی - طرح مر بوط به اختصاص درآمد نفت - کابین رزم آرا - 
انفصال من از ریاست بانک ملی - علل برکناری من از بانک ملی - دخالت مأموران 
آمریکانی در امور ایران 

فصل بازدهم: سفارت پاربس . . صفحهة ۲۵ 
پذیرش مسئوولیت - فرارتقی نصر به آمریکا - روش کار - درباره آفاخان محلاتی - 
ماحرای صمدخان ممتازالسلطنه - مقدمات مأموریت اسپانیا و پرتقال - دعوت به با زگشت به 
بانک ملی - سفربه پرتقال و اسپانیا - ملاقات با سالازار- تقدیم استوارنامه به ژثرال فرانکو 
- سفر دوم به امپانیا - در بار؟ س رکیس گلینکیان - استعفاء از سفارت پاریس - بی دقتی 
در رقم - ماجرای بدهی عبدالرضا - شرکت در مراسم تشبیع جتازه پادشاه انگلیس - پیشنهاد 
خرید نفت - مسافرت هریمن به تپرا برای حل موضوع نفت - بحران نفت و خواب ممپندس 





حسیبی - دانشجویان ایرانی در پاریس - برکناری از سقارت پاریس 


فصل دوازدهم: صندوق بین المللی پول ................... صفحة ۲۸۱ 
پیشنهاد شغل در صندوق بین المللی پول - شروع کار در صندوق بین المللی پول - کمک به 
کشورهای در حال توسعه - بحران نفت و سقر مکی به واشنگتن - دولت مصدق و اعلام جرم 
علیه من - در بارة اللهیار صالح - عکس العمل من درمقابل اعلام جرم - جریان پیشنهاد 
ریاست شرکت نفت - دربارةُ د کترمصدق - دعوت مصدق از کامیل گوت - تصمیم به 
مراحعت به ایران - پیشنپاد شغل دبیرکلی اتحادیه کشورهای اسلامی - تصدی سازمان 
برنامه 


بخش دوم: برنامه ریزی 


فصل سیزدهم: فکر برنامه ریزک........۰۰.۰۰..۰۰..۰....... صفحاٌ ۲۹۷ 
مقدمات - جلسات شورای اقتصاد - دولت متین دفتری و دومین قدم در راهبرنامه ریزی - 
سومین قدم در راه برنامه ریزی - چم‌ارمین قدم در راه برنامه ریزی - تشکیل اولین کمیسیون 
نقشه اقتصادی - تشکیل هیأت عالی برنامه - نظرمن در بار؟ تأمین هزینه برنامه ها - 
درخواست وام از بانک جانی - استخدام شرکت موریسن نودسن - گزارش موریسن نودسن 
و تماس با بانک جمانی - مشرف نفیسی و تبية برنامه عمرانی - تقدیم لایحذ برنام؛ عمرانی 
به مجلس و تصویب آل - اختلاف سلیقه در طرز اجرای طرحهای عمرانی - برکناری 
مشرف نفیسی - شکست برنام هفت سال اول و علل آن 


فصل چباردهم: تصدی سازمان برناهه ........۰۰...۰........ صفحهٌ ۳۳۳ 
دعوت به کار - ایجاد دفتر فتی و دفتر اقتصادی - مسللا حقوق ها - کمک بنیاد فورد - 
استخدام متخصص خارجی - ترئیب جلسات معترک هیأت مدیره و هیأت نظارت - ملک 
شریا و گلايذ سفیر آلمان - جریان بپیپانی ها - شفاعت شریف امامی - عدم دخالت نظر 
خصوصی - جریان برادرم؛ احمدعلی ابتپاج - توصیهُ دفتر مخصوص - موضوع طرفداران 
دکتر مصدق - جزیان منوچپر کاظمی - تحریکات اصل چپار علیه من 


فصل پانزدهم: تلاش برای تپیه برنامه دوم عمرانی ‏ .......... صفحد ۳۵۳ 

میراث گذشته - قرارداد جان مولم - عزل زاهدی - دولت علا و برنامة هفت سالا دوم - 
نحوة برنامه ریزی - تصویب برنامة هفت سال دوم - موضوع ساختمان سد کرج - عایدات 
نفت و دخالت سفیر آمریکا - مذاکرات با اکسیم بانک و انتظار عزل من - اختلاف سفرای 


آمریکا و انگلیس 


فصل شانزدهم: عمران خوزستان .. صفحه ۳۷۳ 
سابق؛ اقدامات برای عمران خوزستال - طرح نماین گاْ مجلس - مسافرت خلیج فارس - 
سفر ترکیه - پشتیبانی «صددرصد» شاه - مسافرت لیلیان تال و کلاپ به ایرال - نام نجم 
الملک. استاندار خوزستان - انعقاد قرارداد با شرکت عمران و منابع - علا و کمیسیون برنامهة 
مجلسین - ملاقات شاه و لیلیان تال - انتخاب محل سد در - تأمین اعتبار برای سد دز - وام 








۷۵ میلیون دلاری از بانک حبانی - مخالفت مجلس با وام بانک جهانی - طرح نیشکر 

هفت نپه و زمین های شیخ خلف 

فصل هفدهم: طرحبای دیگر عمرانی . . صفحه 4۰۵ 
ماحرای راهازی - برامه های عمرال شپری - عکسبرداری از اسناد محرمانه - دیدار 

سفیر آمریکا از سازمان برنامه - شبکذ برق تهران و یوسف وهاب زاده - طرح ماهیگیری 

جنوب - طرح ذوب آهن - ذوب آهن و پیماد بغداد - نامه ارهارد - ملاقات با پکوف و سفر 

دالس به تپران - جریان تأسیس بانک توسعه صنعتی 





فصل هجدهم: درگیری با دولت وپایان خدمت ....... صفحا ۰ 1۳ 
قول عدم مداخله - رنجش شاه از رفتارمن - شکایت اقبال از شاه نزد سفرای آمریکا و 
انگلیس - لایح؛ تضاد مشافع - شاه و اخراج تجدد از جسة شورای اقتصاد - ماجرای 
کارخان؛ کود شیمیانی شیراز - گزارش سفارت آمریکا در مورد استعفای من - آخرین 
شرفیابی وترک سازمان برنامه - لایحه تفر یض اختیارات سازمان برنامه - چگونگی تبیا 
لایحه - علا و متن استعفای من - ائعکاس کناره گیری من - احمد شفیق و پیشنها سفارت 





فصل نوزدهم: بیرون از دولت . صفحه ٩۵۳‏ 
دربارة همسرم آذر - وضع زندگی - تأسیس بانک ایرانیان - جمال امامی و ماجرای 
«نقاضای شرفیابی» - پیشنهاد نمایندگی بانکبای حصوصی در شورای پول و اعتبار - دولت 
شریف امامی و مقدمات پرونده سازی علیه من - چند نکته در بارة ماجرای آرامش - دولت 


دکتر امینی - کنفرانس بین المللی صنعتی سانفرانسیسکو 





4٩۱ صفحه‎ ... 


فصل بیستم: زندان .. 


بازداشت. - تین وجه انضمان؛و مصاحبه دادستان. 






زندان موقت شپر بانی - گرفتاری آذر 
در دانشگاه - باز پرسی - اظهارات وزیر داد گستری - مصاحب؛ وکلای من - بازدید رئیس 
شپربائی - سلمانی و حمام زندان - جریان نامه به شاه - چند مقاله در بارف بازداشت من - 
انتقال به پیمارستان شهربانی - مکاتبه با هنری لوس - نامه به جورج مگی » معاون وزارت 
خارجه آمریکا - تلگراف فرهنگیان از سد دز- سفرشاه به آمریکا - مپمانی سپپید تیمور 
بختیار - جریان آزادی از زندان - انعکاس آزادی من در مجله تایم 





1 ۲ 
فصل بیست ویکم: تأملاتی دربارةٌ بازداشت من .... صفحهُ ۵۱۸ 
نقش علی امینی - درباره سیدجلال تبرانی - دعوت یه کاربرای بانک جمانی و قرارمنع 
تعقیب - در الجزایر - واقعة ۱۵ خرداد ۱۳4۲ و پیشنباد نخست وزیری - ملاقات با راجر 
استیونز - ماجرای جیبر گودر زی و مداخله وزیر خارجه آمریکا - شریف امامی و موضوع 

تغییر رژیم - مخالفت من با اصلاحات ارضی - کتاب «نخیگان سیاسی ایران» 


فصل بیست و دوم: تحولات دهه پنجاه ..................... صفحهٌ 4۵ ۵ 
اتپام علیه من درتلو یزیون ایران - مشارکت با سیتی بانک - شرکت سبامی بیمه بین 
المللی ایران و آمریکا - فروش سبام بانک ایرانیان - آخرین دیداربا شاه - در بارة 
امیرعباس هو یدا - انقلاب بپمن ۱۳۵۷ - مصادره اموال - کلام آخر 


"۳ هرد 2 
بخش سوم: ضمانم 

ضميم؛ «الف» (۵۷۱) ضمیمهُ «ب» (۵۸۷) ضمیمة «پ» (۵۹۵) ضمیمهُ «ت» )۵۹٩(‏ 

ضمیمه «ث» (1۰۵) ضمیمه «ج» (11۵) ضمیمهة «چ» (114) ضمیمة «ح» (1۵) 


ضمیمه «ج» (114) ضمیمه «د» )1٩۷(‏ ضمیمهٌ «ذ» (۷۰۷) ضميمه («ر» (۷۱۷) ضمیمةً 
«ز» (۷۲۱) ضمیمه «» (۷۲۵) ضمیمه «(س» (۷۲۹) ضمیمه «ش» (۷۳۷) ضمیمهٌ 
«ص» (۷1۱) ضمیمهُ «(ض» (۷۵۵) ضميمة «ط» (۷3۷) ضمیمهُ «ظ» (۷۷۷) ضمیمةٌ 
«ع» (۷۸۱) ضمیم؟ة «]» (۷۸۹) ضمیم؛ «ف» (۷۹۷) ضمیم ((» )۸۰۱٩(‏ ضمیمهٌ 
«ک» (۸۲۳) ضمیمه «گ» (۸۲۹) ضمیمة ((»(۸۳۳) ضمیمُ (ع» (۸4۱) ضمیمة 


(۵» (۸6۷) ضمیمه «و)» (۸۵۱) ضمیمهٌ («ه) (۸۵۹) ضمیمه «ی» (۸۵) 


بخش چمارم: فبرست ها 
فپرست اسام اشخاص (۸۷۵) فپرست مژسات و اصطلاحات (۸۹۰) فهرست اما کن - 
ایران (۸۹3) فپرست اما کن - جبان (۸۹۸) 





خدا را شکر میکنم که عمر وصلت داد تا توانستم, اکنون که ٩۲‏ سال از عمرم میگذرد» 
حاطرات زندگی پر تلاطم خود را که با بسیاری از وقایم میم وطنم ارتباط داشته است» به 
رشت؛ تحریر درآورم و بصورت کتاب حاضر تقدیم علاقمندان کنم تا شاید, به این وسیله, 
بعضی از زوایای مهم تاریخ کشورمان در این مدت برای نسلهای آینده و اهل تحقیق روشن 
تر گردد. 

من متجاوز از یست سال قبل تصمیم به نوشتن این خاطرات گرفتم. در واقم باید بگویم 
که از ابتدای فعالیت اداری و اجتماعی خود را ملزم کرده بودم که شرح دیدارهای روزانه و 
مسائلی را که طی مذاکرات و ملاقانها مطرح میشد در سررسید نامة خود یادداشت کنم. 
همین جا قابل ذکر است که نگاهداری سررسیدنامه را من در ايران باب کردم. به مرور ایام» 
و اضافه بر این یادداشتها؛ توانستم مکاتباتی را که با دوستان و شخصیتهای ایرانی و خارجی 
داشتم و همچنین آلبوسپای متعدد عکسپائی را که در طی سفرهای اداری در سرتاسر ایران 
جمع کرده بودم, و نیز اسناد و مدارک ذی قیمتی را که در طول عمر بدین منظور تبیه و جمع 
آوری کرده بودم پایف نگارش این خاطرات قراردهم. 

در اردیبپشت ۱۳۵۷ برای معالجه چشم با همسرم آذر برای توقف کوتاهی په خارج از 
ایران سفر کردیم که انقلاب بهمن ۱۳۵۷ روی داد و با ضبط منزل مسکونی ما متأسفانه 
تمام این اسناد ذیقیمت از اختیارمن خارج شد و بدون دسترسی به آنپا نوشتن این خاطرات 
بسیار دشوار گردید. مطالب بدواً با فشار به حافظه بصورت مصاحبه بروی نوار ضبط شد و 
سپس روی کاغذ آمد. همت و تلاش آذر موجب شد که بوسیله یکی از دوستانش در تهران 
بتوانیم مقداری مدارک و اطلاعات مفید ولازم از روزنامه های آن زمان و کتابخانه هاء 
منجمله کتابخانة مجلس و دانشگاه, بدست آوریم. همچنین توانستم با مراجعه به مقامات 
دولتبای آمریکا, انگلستان؛ آلمان غربی؛ سوئیس, فرانسه و شوروی بیش از ۵۸۰۰ برگ 


اسنادی که درآنها به نوعی نامی از اين جانب برده شده بدست آورم و از مجموع اسناد در 
تشظیم کتاب حاضر استفاده کنم. لام است اضافه کنم که در این مورد فقط آمریکا و 
انگلستان و آلمان غربی به من جواب مثبت دادند و اوراق را در اختیار من گذاشتند. دولت 
فرانسه بدواً موافقت کرد و بعداً جواب داد وزارت خارجه تصمیم گرفته در مورد بعضی از 
کشورها اسناد بجای ۳۰ سال ٩۰‏ سال نگاهداشته شود. دولت سوئیس جواب داد در بایگانی 
سفارت در تپران چیزی بدست نیامد و دولت شوروی جوابی نداد. 
طرز تحریر این خاطرات از لحاظ انشاء بدون شک نقائصی دارد. سعی من در این بوده 
که مطابق با واقعیت و حقیقت مطالب را با همان شدت و وحدتی که حس کرده ام بیان 
کنم تا خواننده را در جوواقعی آن زمان قرار دهم. 
چون خواندن و نوشتن برایم بینپایت مشکل شده بود بدون وجود همسرم آذر انجام این کار 
امکان پذیر نبود. طی چند سالی که مشفول تپیه و تنظیم کتاب بودم علاوه بر آذر فرزندمان 
علیرضا عروضی نیز داوطلبانه عبده دار تنظیم این کتاب گردید و در انجام این کار علاق 
فراوانی از خود نشان داد. 
وظیفه خود میدانم از دوستانم که هر کدام به نحوی با علاقه فراوان در گردآوری اوراق ز 
اسناد مر بوط به این کتاپ کمک نموده اند سپاسگزاری کنم. 
لندن - فروردین ۱۳۷۰ 
ارس ۱۹۹۱ 


ابوالخسن ابتباج 


بخش اول: امورمالی و بانکداری 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 


فصل اول 
رشت طفولیت و تحصیلات 


خانواده و ایام کود کی 

من در تاریخ ۸ آذر ۱۲۷۸ شمسی (برابر با ۲۹ نوامبر ۱۸۹۹) در رشت متولد شدم. 

مادرم؛ فاطمه, اهل رشت بود و خانواد؛ او املاکی در فومن و شفت داشتند. پدرم» 
ابراهیم: ملقب به ابتهاج الملک, اهل « گرکان» بود. گرکان دهی است در نزدیکی تفرش 
و ممروف است که بیشتر مستوفی های ایران از گرکان و تفرش برخاسته اند. مستوفی به 
کسانی میگفتند که مواد فارسی وعربی و حساب داشتند و خط و ربط آنها خوب بود. 

خانواد؛ُ پدرم اغلب روحانی و مجتهد بودند. پدرم مردی امین, درستکار و بسیار قوی- 
الاراده و با انضباط بود. بسیار کم حوصله و فوق العاده جدی بود و با مردم به خشکی رفتار 
میکرد. بطوریکه در خانه و بیرون همه از او ملاحظه میکردند. مردم به او اعتماد داشتند و در 
مورد اختلافات خود برای حکمیت به او مراجمه میکردند و نظر او قاطع بود. او بجای 
سرداری, که لباس معمول آن روزها بود, «ردنکوت» میپوشید, که هر چند کت بلندی بود 
اماء برعکس سرداری, یقة باز و دو بل داشت وبا آن فکل و کراوات میبستند, پدرم گاهی 
کراوات میزد و گاهی هم زیر ردنکوت خود پیراهن بدون یقه که معمول آن زمان بود میپوشید. 


درآ دوران پوشیدن کت کوتاه که امروز همه میپوشند اصلا مرسوم نبود ولی در اوائلی 
که من درتپران مشغول کارشده بودم کت کوتاه مپوشيدم. یادم میآید یک روز رضا 
بوشبری, پسر حاج معین التجار بوشپری, که با من دوست بود و بعدها وکیل و سناتور شد, به 
من گفت که ما عباهای خیلی خوب بوشپری داریم؛ بیا منزل ما و یکی را انتخاب کن. 
من هیچوقت عبا به دوشم نیانداخته بودم و وقتی اين حرف را شنیدم یک دقعه به فکرم رسید 
که مبادا دوستان من که همه عبا میپوشیدند از اينکه من با کت کوناه با آنها در خیابان دیده 


۲ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 
میشوم ناراحت هستند. چون در آن زمان کت و شلوار پوشیدن بدون عبا زننده بود. در عین 
حال, به نظرمن, پوشیدن کت وشلوار و زدن کراوات, همراه با به دوش انداختن عبای 
نازکی که مرسوم شده بود هم کار مضحکی بود. 

طفولیت من ابتدا در رشت گذشت. در آنجا من و برادرم غلامحسسین خان, که سه 
سال ازمن بزرگتر بود؛ به مدرسةٌ رشدیه میرفتیم . سپس به تهران آمدیم و در آنجا ما را به 
مدرسة تر بت فرستادند. ما جمعاً شش برادر و خواهر بودیم. بعد از من سه خواهر بودند و 
فرزند ششم احمد علی بود. 

در سال ۱۲۹۱ (۱۹۱۲)) هنگامیکه دوازده سال داشتم: پدرم تصمیم گرفت غلامحسین 
خحان و مرا برای تحصیل به پاریس بفرستد. ما با کشتی از بندر انزلی به بادکوبه, و از آنجا با 
قطار به پاریس رفتیم. مسافرت ما حدود شش روز طول کشید و وقتی به پاریس رسیدیم ما را 
به پانسیونی در نزدیکی پارک «لوکزامبورگ» سپردند. 

کارماء درمدتی که درآن پانسیون بودیمء آموختن زبان فرانسه بود. صاحب پانسیون 
پیرمردی بود که نوه های خودش را هم سر پرستی می کرد و گاهی هم ما را به جاهای 
دیدنی مانند برج ایفل و باغ وحش؛ می برد. یک روزهم ما را به کشتارگاه برد که تأثیر 
بسیار بدی درمن گذاشت و چیزهای وحشتداکی که از طرز کشتن گاوها دیده بودم از خاطرم 
نمیرفت. چشم گاو را میبستند وبا کلنگ به مغزش می کوبیدند. از مشاهد؛ این منظره تا 
چندین روزبه خوردن گوشت رغبتی نداشتم, 

چندی بعد, که زبان فرانسه را بهاندازة کافی یاد گرفته بودیم, به مدرسة (مونتین»۱ 
رفتیم. و بالاخره, پس از دو سال اقامت درپاریس, پدرم درسال ۱۲۹۲ )۱٩۱۳(‏ تصمیم 
گرفت ما را از پاریس به بیروت. به « کالج پروتستان سوریه» ۲, بفرستد که مدرسة ابتدائی 
بود. در این مدرسه عدة زیادی از شاگردان ایرانی درس می خواندند. کسانی که از آن زمان 
اسمشان بخاطرم مانده عبارتند از دکتر قاسم غنی, عبدالحسین اخان و علی محمد خا 
دهقان, از دهقان های شیران و بچه های باقروف صاحب گراند هتل لاله زار تهران که 


هتلی ارو پایی محسوب می شد. 
ما دو برادر در سال ۱۲۹۳ ()۱۹۱) برای تعطیلات تابستان به ايران برگشتيم, در همان 
زمان جنگ جهانی اول آغاز و هم راههای خروج بسته شد و بنا گزیرنتوانستیم به بیروت 





تا ی 
۲- عوعاا06 اطها۳:۵۱6۵ طهیگ 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۵ 
رشت فرستاد و تا سال ۱۲۹۵ (۱۹۱7) در آنجا درس می خوانديم. رئیس این مدرسة 
کوچک یک آمریکائی بود که خودش و زنش و تعدادی معلم ایرانی در آنجا تدریس 
میکردند, 





زند گی دررشت 

در رشت پدرم» بعنوان مستوفی, املااک سپپدار اعظم راء که در آن زمان بزرگترین 
مالک گیلان بود, اداره میکرد. ماء با درآمدی که از املاک مادرم میرسید و حقوقی که پدرم 
میگرفت, زندگی نسبتاً مرفپی داشتیم. یک وقتی هم هنگامیکه سپپسالار تتکابنی وزیر 
گمرکات بود, پدرم رئیس گمرک بندر انزلی شد. 

پدرم صاحب درشکه بود و برای آن از قرباغ زیک جفت اسب کنپتر وارد کرده بود. 
خوب به خاطر دارم که هر دفعه در خیابانای سنگفرش رشت از دورصدای پای اسبی را می 
شنیدم می دانستم که درشگذ پدرم درراه است. یک سورچی ترک هم داشتیم به نام 
برجعلی که زنش هم در خان؛ ما کارمیکرد. زن مسن و بسیار با فهمی بود و مادرم به او 
احترام میگذاشت؛ بطوریکه پا مادرم و بچه ها مأئوس بود. یک لله آفا هم داشتیم به نام 
مشهدی علی که پیشخدمت مخصوص پدرم بود. زن دیگری هم به اسم شوکت از بچگی در 
خانذ ما بزرگ شده و همانجا مستخدم بود. یک کنیز سیاه هم داشتیم که او را بهقیمت صد 
و بیست تومان از آفریقا خریده و اسمش را خوش قدم گذاشته بودند. خوش قدم در خانوادة 
زگ شد و بعدها مادرم او را به ازدواج یکی از مستخدمین درآورد. تا آنجایی که به خاطر 
دارم حقوق هر کدام از مستخدمین مرد در ماه حدود چپار تومان می شد. 

خان؛ مسکونی ما دارای دو قسمت «بیرونی» و «اندرونی» بود. بیرونی به سبک 
معماری قفقازی ساخته شده و دور تادور حیاطش اتاق هایی بود که درهاشان رو به ایوان 
هایی با پنجره های کوچک بازمی شد. اندرونی حیاطی نسبتاً وسیم بود با درخت های 
م رکبات بسیار خوب که زمستان آنها را با « کلش» میپوشاندند تا از سرما محفوظ بمانند, 
وسط حیاط حوض بزرگی بود و ساختمان اندرونی هم بهمان طرژ معماری قفقازی ساخته 
شده بود. طبقه بالای خانه مخصوص دفتر کار و پذیرایی های پدرم بود. 

در مپمانی های پدرم, علاوه بر چلوو خورش + غذاهای فرنگی مثل کتلت هم درست می 
کردند و دورش سیب زمینی سرخ کرده می چیدند و این مبمانی ها بواسطة همین اختلاط 
غذاهای ایرانی و فرنگی شبرتی دزشپر داشت. 

ما خانه بزرگ دیگری هم داشتیم که متصل به خانة مسکونی ما و مشرف برباغ سبزه 
میدان بود و پدرم اين خانه را اجاره میداد. مستاجران پدرم اغلب ارمنی بودند که در آن زمان 











خاطرات ابوالحسن ابتپا- 
بو ۵ 
از همه فرنگی مآب تربوده و به اصطلاح جزء طبقة متمدن رشت محسوب ميشنند. یکی از 
این مستأجران تاجر باشي ارمنی بود و پسرهایش در روسیه تحصیل میکردند, به یاد ذارم در 
فصل تابستان که این پسرها از روسیه به رشت میآمدند, کاسکت افسری به تر میگذاشتند و 
وقتی با کسی دست میدادند مثل نظامی ها پاهایشان را بهم میزدند و این طرز رفتار باعت" 
حیرت من می شد. 
من از همان خردسالی به اين نکته توجه کردم که دوستان و اطرافيانم چندان دقتی در 
کار حساب و ارقام ندارند. تنها پدرم بود که در مورد حساب و کتاب و ارقام دقیق و سختگیر 
بود. من به ارقام و حسابپا علاقذ زیادی داشتم و پدرم؛ که متوجه اين علاقه شد, مرا با امور 
حسابداری و دفترداری آشنا کرد و حتی حساب «سیاق» را که اکنون دیگر متداول نیست 
بمن یاد داد. من, در طفولیت, بدون اینکه با نام و مفهوم «بانکداری» آشنانی داشته باشم؛ 


۹ 


برای بچه ها و مستخدمین پیش خود حساب باز کرده و وظائف بانکداری را انجام میدادم. 


اقامت درتپران 

درسال ۱۲۹۵ (۱۹۱۹) پدرم مرا تنها به تهران فرستاد و غلامحسین خان, که تاژه 
ازدواج کرده بودء در رشت ماند. 

در تهران در منزل دو خانم آمریکایی؛ که یکی از آنپا طبیب بود و دیگری در مدرسة 
تربیت درس میداد, پانسیون شدم. این خانه نزدیک میدان تو پخانه در خيابان فردوسی, که 
آن زمان خحیابان علاء‌الدوله نامیده میشد, قرار داشت و مطابق معماری ایرانی شامل حیاطی 
بود که دور تادور آن را اتاق ساخته بودند. در اتاق های قسمت شمالی خانم دکتر کلارک! 
و خانم کپیس۲ زندگی میکردند و من یک اتاق مجزا در قسمت جنوبی حیاط داشتم. غذا را 
با این دو خانم میخوردم و نزد آنها درس میخواندم. 





دکتر کلارک خانم مسن و فوق العاده مهربانی بود. خانم کپیس کمی اد کتر 
کلارک جوانتر بود و وقتی که از مدرس؛ تربیت به خانه میآمد به من درس انگلیسی و جبر و 
مقابله میداد. نمی دانم پدرم به چه علت تصمیم گرفته بود که منء بجای اینکه به مدرسه 
بروم؛ در همان پانسیون و نزد معلمین خصوصی درس بخوانم. علاوه بر میس کپیس چند نفر 
دیگر به همان منزل میآمدند و به من درس میدادند. معلم فارسی و عربی من شخصی بود به 
محسن خوانده 





» اما از وقتی که از ر 





نام دبیرمزید نعیمی, که قبلاً معمم بود و 





۱ اجان ,۲۲ 
۲- ومموهن عفن 


خاطرات ابوالحس ابتهاج ۷ 


به تپران آمده بودفکل وکراوات می بست وفرنگی مآب شده بود. عبدالعظیم خان قریب هم» 
که اهل گس رکان بود» به من فرانسه و دستورززبان فارسی یاد میداد و در همان موقع کتاب 
معروف خود را در بارة دستور ز بان فارسی نوشته و جاپ کرده بود. در همین دوره از تقی خان 
اعلم السلطنه, که مرد بسیار خوش ترکیب و باذوقی بود, درس و یوان میگرفتم. 

زندگی من در خانة این دو خانم آمریکایی زندگی جمع و جورو پاکیزه ای بود. با 
کسانی که به خانة آنپا رفت و آمد داشتند آشنا شده بودم و ساعاتی را در معاشرت و گفتگو 
با آنان میگذراندم. ازمیان آن کسان میتوانم مرحوم مطیع الدولة حجازی, دکتر حکیم 
ارسطوء دکتر علامعلی دواجی ( که بزرگترین داروخانة تهران را داشت) و دکتر 
«استومپ» سوئیسی, که به عنوان دندانپزشک احمد شاه به ایران آمده بود» را نام ببرم. این 
اشخاص را نه تنبا در خانه ايکه پانسیون بودم میدیدم بلکه گاهی به خانة آنپا هم میرفتم. در 
منزل دکتر استومپ بیشتر حرفمایمان در اطراف مسایل علمی روز دور میزد. 

گاهی هم مطالبی تحت عنوان «آیا میدانید؟» در روزنام؛ «ایران», که متعلق به زین- 
العابدین رهنما بود, مینوشتم و مطالب علمی را برای خوانندگان روزنامه تشریح می کردم. 








آنوقت ها هنوز راه بین تبران و رشت شوسه نبود و هربار که میخواستیم بین این دو شهر 
سفر کنیم ناچار با کالسکه ای, که به آن «دستگاه» میگفتند, مسافرت میکردیم. 
دستگاه چرخ ای آهنی داشت وبا دو اسب کشیده ميشد. دو پشجره در دو 
که شيشه هاشان بالا و پائین میرفت. درهر کالسکه برای چهار نفر جا بود که دو بدو 
روبروی هم می نشستند. وقتی کالسکه در آن جاده های حاکی ناهموار حرکت می کرد 
طوری تکاد میخورد که مسافرال یک لحظه هم آسوده نبودند. در بین راه, داخل کالسکه پر از 
خاک و مگس میشد و هر کاری میکردند مگس ها بیرون نمیرفتند وتا مقصد مسافران را آژار 
میدادند. اگر پنجره را میستند هوای داخل کالسکه بشدت گرم ميشد و اگر آنرابازمیکردند 
گزه و خاک ومگس آدم را عذاب میداد. وصف اینکه در بین راه تپران و رشت به آدم چه 
میگذشت, بخصوص وقتی کالسکه از در خطرناک ملاعلی عبور میکرد, به آسانی میسر 
نیست. یکی ازبدترین خاطرات بچگی من زجری است که موقع رفتن از رشت به تهران 
ميکشیدم. 

امتیاز کالسکه های مسافربری راه تبران و رشت را به ار باب بهمن زردشتی» برادر 
ارباب کیخسرو داده بودند و به اصطلاح همه دستگاه ها مال او بود. ار باب بهمن در 
طول راه تهران و رشت مسافرخانه هایی, که آنما را «مپمانخانه» میخواندند, درست کرده 
بود و مسافران شبها در این مسافرخانه ها میماندند و همانجا هم اسب ها را عوض میکردند. 





۸ خاطرات ابوالحسن ابتباج 


به علت بدی جاده و خستگی اسب ها, هر روز بیشتر از چند فرسخ نمی شد مسافرت کرد. 

پیش از شروع تعطیلات تابستان سال ۱۷۹۹ (۱۹۱۷) تصمیم گرفتم, بدون اینکه از درم 
امخلزه بگیرم» در ایام تعطیلات با دوچرخه به رشت بروم. در آن موقع دوچرخه سواری یکی از 
تفریحات من بود و آشنایانی داشتم که با آنپابه دوچرخه سواری ميرفتیم. از جملا این 
دوستان میتوانم از تقی خان و برادرش صادق خان امیرصادقی ؛ که آدم بسیار جدی و معقولی 
بود,(و بعدها شنیدم که صادق خان راننده رضاشاه شد) نام ببرم. تقی خان و صادق خان در 
خیابان چراغ برق یک مغاز؛ بزرگ دوچرخه سازی و نجاری داشتند و موتور سیکلت و 
دوجرخه هم تعمیر میکردند و کرایه میدادند. 

آن زمان بجز احمد شاه ویکی دو نفر دیگر هیچکس درتبران اتومبیل نداشت و تعمیر 
موتورسیکلت و دوچرخه نیز نیاز به تخصص داشت و کار فنی نسبتاًپیجیده ای محسوب 
میشد, 

برای اينکه خودمان را آماده کنیم, یک دوره تمرین دوچرخه سواری گذاشتيم و مرتباً 
فاصل؛ تپرال تا دزآشیب را بدون توقف با دوچرخه میرفتیم. پیمود این راه که شوسه نبود و 
منگ و کلوغ بسیار داشت کار بسیار مشکلی بود, بخصوص اگر قرار نبود که دربین راه 
توقف داشته باشیم . 

وقتی تمطبلات تابستان شروع شد, به اتفاق تقی خان و پنج نفردیگربا دوچرخه عازم 
رشت شدیم. راه تبران-قزو ین راه نسبتاً آسانتری بود. با این همه» وقتی به قزو ین رسیدیم» 
سه نفر از ما تصمیم گرفتند به تران ب رگردند. 

سختی راه از قزو ین شروع میشد» چون تمام ارتفاعات و گردنه هاء و از جمله درف 
ملاعلی , بعد از قزو ین قرار داشت. راه بین قزو ین و رشت, که در واقع روس های تزاری آن 
را برای عبور قشونشان ساخته بودند, راهی بود باریک به عرض پنج تا شش متر» با سطحی 
بسیار ناصاف و پر از شیب و فران بطوریکه بمضی جاها مجبور بودیم از دوچرخه پیاده شریم 
و سربالایی را پیاده طی کنیم. کیف آجارو وسایل تعمیر دوجرخه را پر از غذا کرده بودیم و 
خوشبختانه خیالمان از نظر تعمیر دوچرخه ها هم راحت بود, چرا که اگر دوچرخه ای خراب 
می شد تقی خان آنرا تعمیر میکرد. 

آن روزها مصادف بود با شروع انقلاب روسیه, و ارتش نزاری تصمیم گرفته بود که قزاق 
های روس را از ایران به روسیه فرابخواند. قزاق ها هم هرچه سر راهشان بود غارت میکردند 
و به همین جپت همه قپوه خانه های میان راه بسته بود. 

بعد از روز اول, غذایی که همراه داشتیم تمام شد و ما, که در اثر دوچرخه سواری خیلی 
اشتپا پیدا کرده بودیم. به وضع اسفنااکی گرفتار شدیم. به امید اينکه شاید قپوه ان بعدی 


۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتماج 
چیزی داشته باشد می رفتیم اما هیچ کجا غذایی نبود. تا اینکه سرانجام به یکی از دهات 
دورافتاده رفتیم و آنجا غذا پیدا کردیم. بعد از خوردن غذا و گرفتن آذوقه دو باره راهافتادیم. 

از منجیل باران شروع شد و وقتی به رودبار رسیدیم باران شدیدتر می بارید وما زیر باران 
تا رشت رفتیم. به دروازة رشت که رسیدیم سرتاپا خیس و گل آلود بودیم. پولوور قرمزی که به 
تن داشتم کاملا رنگ پس داده بود. آن زمان کلاه ها از مقوا ساخته ميشد و کلاه مقوایی که 
به سر داشتم به مشتی خمیر تبدیل شده بود. 

پیش خودم حساب کردم که قبل از دیدار پدر و مادر, باید سر و وضعم را از آن حالت 
اسفناک بیرون بیاورم» زیرا آنها از آمدن من با دوچرخه خبر نداشتند. نرسیده به شهر رشتء 
جایی بود به نام پل عراق (بنظر اهالی گیلان قسمت های جنوبی گیلان جزو «یراق» 
محسوب میشد و مردم آنجا را عراقی و بیگانه میدانستند). روس ها سر بازخانة کوچکی در 
آنجا برای قزاق های خود درست کرده بودند. جلوی این سربازخانه آبخوری های بزرگ 
چوبی, به اندازة وان حمام» برای آب خوردن اسب ها ساخته شده بود. ما, همانطور با 
لباس خودمان را در این آبخوری هاء که پر از آب باران بودند, انداختیم و به هر ترتیبی بود 
خودمان را شستیم و سپس با لباس های خیس راه افتادیم و وارد منزل شدیم. 

پدر و مادرم با مشاهده ما در آن حالت, غوغایی بر پا کردند که شماها چه بلایی سر 
خودتان آورده اید؟ کجا بوده اید؟ و جرا این شکل شده اید؟ 





دو ماهی در رشت ماندم و وقتی تعطیلات تمام شدء به شرطی حاضر به باز 
تپران شدم که پدر و مادرم اجازه بدهند دو باره با دوچرخه به تپران ب رگردم. عاقبت با اکراه 
پذیرفتند و من, به اتفاق تقی خان ویک نفر نظامی که از دوستان ما بودء براه افتادیم و به 





تپران بر گشتیم. 
من تا سال ۱۲۹۸ )۱۹۱٩(‏ در همان منزل دکتر کلارک ومیس کپیس به درس 
خواندن ادامه دادم و تایستان آن سال به رشت برگشتم . 


اولین شخل 
وقتی به رشت بازگشتم انقلاب روسیه انجام شده بود و اثرات آن در شمال ایران بوضوح 
محسوس بود. قوای اتگلیس تحت فرماندهی ژنرال دانسترو یل ا» و برای جلوگیری از پیشرفت 
بلشویک هاء در رشت مستقر شده بود, 
همانطور که توضیح دادم ما دو خانه در رش 
آ والبعاعصط :۲ ادتعصعت هوزج( 


دا یکی خانه ای که خودمان در آن 









۷۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


زندگی می کرديم و دیگری خانه ای که رو بروی سبزه میدن واقع بود, یعنی در بترین 
منطقهُ شپر رشت. و این خان؛ دوم را پدرم معمولا اجاره می داد. وقتی من از تپران به رشت 
آمدم خان؛ ما را برای قوای انگلیس اجاره کرده بودند و فرمانده آنپا سرهنگی بود از اهالی 
آفریقای جنوبی . 

یک روز به مناسبعی, به این خانه سرزدم وسرهنگ مز بوربه من گفت اگرشما 
بیکار هستید بد نیست بيایید و در مدتی که دررشت میمانید مترجم ما باشید. ضمناً حقوقی 
هم خواهید داشت.» 

من, که نوزده ساله بودم؛ و تا آن زمان هیچگاه شخصاً پولی بدست نیاورده بودم با کمال 
میل با ماهی هفتاد تومان به عنوان مترجم سرگرم کار شدم. حقوق ماهی هفتاد تومان در آن 
دوره حقوق بسیار قابل ملاحظه ای بود. 

یکی از روزها که سرگرم کار ترجمه بودم دیدم انگلیس ها یک ایرانی راء که وابسته به 
قشونشان بود, به ستونی بستند و او را به علت خلافی که مرتکب شده بود تنبیه کردند. این 


ارهء بعد از ده پانزده ضر بهء بیپوش شد. دیدن این صحنه در 





شخص را با چوب میزدند و ب 
من اثربدی گذاشت. 


اقاست من در رشت, برخلاف انتظار, خیل طول کشید و, وقتی «تیمورتاش» والی 
گیلان شد و به رشت آمد, من توسط ظبیر همایون, که آن وقت معاون او بود» با تیمورتاش 
آشنا شدم. تیمورناش یکی از اقوام خودش به نام مصطفی میرزا راء که آدمی کاملاً بی اطلاع 
بود,به حکومت انزلی منصوب کرد (نامانزلی بعدهاء در زمان رضاشاه, و به پیشنپادآیرمهبه 
بندر پهلوی تبدیل شد و اکنون دو باره به انزلی معروف است) و از من خواست که همراه او به 
انزلی بروم و در کارها به او کمک کنم. برادرم؛ غلامحسین هم در این مأموریت با ما بود. 


مصطفی میرزای بیجاره آنقدر عامی بود که وقتی به تماشای یکی از کشتی ها به بندر 
رفته بود پرسیده بود چطور ممکن است این کشتی ها روی آب بمانند و غرف نشوند؟ 

یکی از کارهای ابلپان؛ مصطفی میرزا این بود که دستور داد تمام ترکمن های ایرانی که 
میخواستند برای زیارت به مشپد بروند به دارالحکومه انزلی مراجعه کنند و جوا بگیرند. شغل 
من صدور این جوازها بود و روزی چند صد نفرمیبایست برای گرفتن جواز به من مراجعه 
کنند. البته درست معلوم نبود این جوازها به چه دردی می خورد, واگر کسی مراجمه نمیکرد 
و جوازئمیگرفت چه کسی مانع سفر او به مشهد میشد. من هم که از اشتفال به این کار 
بیپوده وبی معنی خسته شده بودم» منتظر فرصتی بودم که خودم را از آنجا خلاص کنم. 


خاطرات ابوالحسن ابتماج 

پس از مدت کوناهی وقتی یک دسته از قوای انگلیس از رشت برای استقرار به بندرگز 
می رفت. فرمانده دسته از من خواست تا همراه آنها بروم و در کار ترجمه به او کمک کنم. 
من هم فوراقبول کردم و همراه آنپا به بندرگز رفتم. 

بندرگز در آن زمان ده مخروبه ای بو و تنها اهمیتش وجود گمرک کوچکش بود. آنجا 
پیش یک خانوادهٌ ارمنی پانسیون شدم و اغلب روزها با فرمانده دسته به شکار «ابیا» و 
فرقاول ميرفتيم. چند بار هم شبها به اتفاق فرمانده دسته به شکار گراز رفتیم ولی هیچوقت 
گرازی مشاهده نخد. 

یک روز هم یکی از کشتی های جنگی شوروی به بندرگز نزدیک شد و در آبهای ایرال 
لنگر انداخت, فرماندة دستذ انگلیسی , که درجة ستوانی داشت به من گفت باید برو یم 
ببینیم روسپا برای جه منظوری به ساحل ایران آمده اند. سوارقایقی شدیم وبه طرف 
سخت ترسیده بودم و با خودم فکر میکردم اگر برو یم توی 
کشتی و بلشویک ها ما را توقیف کنند چه خواهد شد؟ سرانجام رفتیم, و من هم که کمی 
روسی میدانستم ترجمه میکردم. بعد از گنتگوبا افسرهای روسی, معلوم شد که آنپا قصد 
خاصی از آمدن به آبای ایران نداشته اند و بعداً هم آنجا را ترک کردند. 











چندی بعدء من از بند رگزبه رشت ب رگشتم» چرا که قوای شوروی در سال ۱۲۹۹ 
(۱۹۲۰) از شمال به طرف گیلان سرازیر شده و انگلیس ها مجبور شده بودند عقب نشینی 
کنند. قشون ایران هم که از قزاق ها تشکیل ميشد, گیلان را به سوی تهران ترک کرد. 


ورود میرزا کوچک خان جنگلی به رشت 

باید توجه داشت که حضور قوای انگلیس در شمال ایران بلافاصله پس از قیام میرزا 
کوچک خان جنگلی در رشت پیش آمد. میرژا کوجک خان» بعد از آمدن انگلیس هاءاز 
رشت عقب نشینی کرده و به جنگل پناهنده شده بو اما بعد از رفتن انگلیس ها به رشت 
برگشت و حکومت مستقل تشکیل داد و درمنزل یکی از اعيان رشت به نام امجدالسلطنه 
منزل کرد. روس ها حکومت میرزا کوچک خان را به رسمیت شناختند و رابطهٌ او با روسپا 
بسیار خوب و نزدیک بود و حتی قراردادی هم پا آنپا بسته بود که او را همه نوغ حمایت 

آن روزها مردم رشت دسته دسته به تماشای میرزا کوچک خن میرفتند. من هم با یکی 
از رفقا برای دیدن این صحته رفتیم. او موی سر و ریش بلند داشت» لباس شبه نظامی 
میپوشيد, و روی سینه اش نشانی که بلشو یکها به او داده بودند جلب توحه میکرد. 


روزی چند تن از «جنگلی ها» نزد ما آمدند ومن و برادرم غلامحسین خان را به اتهام 


۱۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 
مخالفت و انتقاد از حکومت انقلابی دستگیر کرده و روانه زندان کردند. 
زندان عبارت بود از طویله ای بزرگ با حیاطی کوچک. به جزما چند نقر دیگرهم 
زندانی بودند. یکی از آنپا یک کلنل سرشناس ژاندارمری, و گویا از دسئذ ملیون, بود. 
دیگری شخصی بود از اهالی تبران که می گفتند سابقه فعالیت سیاسی دارد. گمان میکتم 
این شخص را اعدام کردند. 
پس از جند رون تعدادی تفنگدار ما را از زندان بخارج بردند بدون اينکه معلوم باشد به 
کجا میرو یم. غلامحسین خان با وحشت گفت ما را میبرند که تیر باران کنند. 
آنبا ما را به اتاق کوچکی هدایت کردند و معلوم شد منظورشان باز پرسی است. 
باز پرس؛ که ارمنی بود, و بعدها گفته شد که در گذشته شغل عرق فروشی داشته, پشت میز 
کوچکی نشسته بود و ازماء که ایستاده بودیم: بازجویی میکرد. موضوع بازجو یی را به یاد 
ندارم. بعد از مدتی ما را به زندان قبلی با زگرداندند. 
درست بخاطر ندارم چند مدت در زندان بودیم ولی می دانم پدرم برای آزادی ما خیلی 
تلاش کرد. بالاخره ما را نزد احسان الله خان, که از سرکردگان جنگلی ها و از همکاران 
ارشد میرزا کوچک خان بود. بردند. 
احسان الله خان به ما گوشزد کرد که از آن به بعد از بدگویی نسیت به انقلاب و سران 
آن خودداری کنیم. سپس دستور آزادی ما را صادر کرد. 
در دولت میرزاکوچک خان دو تن از دوستان من هم شرکت داشتند. نصرالله خان طلوع 
وزیر پست وتلگراف بود و برادر ارشدش محمود طلوع» وزارت داد گستری را داشت. یکروز 
نصرالله خان خواست تا بدیدنش بروم. معلوم شد قصد دارند نامه های رسیده از ارو پا را پیش 
از تحویل بصاحبانشان ممیزی کنند و کسی هم در بین جمعشان نمیتواند انگلیسی بخواند. از 
مین خواستند تا نامه ها را خوانده و پرایشان خلاصه کنم. سالپ بعد. محمود طلوع». بعنوان 
نمایند: گیلان در مجلس شورای ملی به تهران آمد. 
قتل بدرم وفرارازرشت 
چندی نگذشته بود که قوای بلشو یک, به بپانث آزاد کردن کشتی های روسی که در 
بندر انزلی لنگر انداخته بودند, و نیز به مستمسک م رکوبی نیروی روس های سفیدء انزلی 
را اشغال کرد و پس از زد و خورد با نیروی قزاق های ایرانی ء آنها را واداربه عقب نشینی 
نمود. آنگاه قوای ارتش سرخ به طرف رشت حرکت کرد. 
پدرم تصمیم گرفت. برای فرار از دست روس هاء ما را به «چوکوسر»» یکی از املاک 
مادرم ببرد. از دهات اسب آوردند, سوار شدیم و به چوکوسر: در نزدیکی فومن رفتیم. 
پدرم در چرکوسر خانذ دوطبةّ؛ اربابی کوچکی ساخته بود. طبقات پایین این خانه 
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روی سحون های جوبی قرار داشت و دور تادور طبَهُ بالا ایوان بود. کف ایوان با حصیرهای 
؛ که بسیار خنک و مطلوب بودء 








رشتی پوشانده شده بود. درتابستان روی این 

مدتی در چوکوسر بودیم. تا اینکه یک شب, هنگامی که همه در خواب بودیم» عده ای 
مسلح به خانه ما آمدند و گفتند از طرف میرزا کوچک خان مأمور هستند پدرم را برای 
تحقیقات به جنگل ببرند. درست پادم نیست جه ساعتی بود ولی ما همه بیدار شدیم ونگران 
پدرم بودیم. پدرم لباس پوشيد و بالاجبار همراه آنبا به حنگل رفت. بعدها شنیدم که سردست 
حنگلی هایی که برای بردن پدرم آمده بودند شخصی به نام «آقامیر)) بود. 

جند روز بعد یکی از دهقانان ما به جوکوسر آمد و خبر داد که جنگلی ها پدرم را کشته و 
حنازة او را در جنگل گذاشته و رفته اند. وقتی این خبربه ما رسید غوغای عجیبی به راه 
افتاد. مادرم و خواهرانم شیون میکردند. بپر حال رفتند و جناز؛ پدرم را در جنگل پیدا کردند 
و مادرم جنازه را برای دقن به قم فرستاد. بعدها مادرم؛ بنا بوصیت خودش در ابن بابو یه دفن 
شلد 

به عقید؛ من شخص میرزا کوجک خان در این ماجرا دست نداشت و تمام کارها زیر سر 
همان آقامیربود. سالها بعد از کشته شدن پدرم, وقتی در شرایطی بودم که می توانستم به 
آسانی قائل پدرم را تعقیب کرده و به مجازاث برسانم؛ این کار را نکردم و اتفاقاً در همان ایام 
شنیدم آفامی, هنگام رفن به زیارت دریکی از رودخانه ها افتاده وغرق شده است. 


بعد از قعل پدرم تصمیم گرفتيم برشت ب رگردیم. مادرم که زنی متدین و با اراده بود, 
غلامحسین خان و مرا وادار کرد جادر سیاه پسر کنیم. مقداری از راه را از مزارع برنج کاری 
با سایر اعضای خانواده و کلفت ها پیاده طی کردیم تا به رشت رسیدیم, باین ترتیب مادرم ما 
را از خطرات احتمالی نجات داد. 

یک بار دیگر که عده ای به ان ما آمدند و در جستجوی غلامحسین خان بودند مادرم او 
را زیر پشت بام پنهان کرد. سردستة جنگلی هاء که یکی از آشنایان خودمان بوده برای پیدا 
کردن برادرم بیش از سایرین کنوشش مبکرد. مادرم که خودش را نبااخته بود با نبایت 
شپامت رفتار میکرد وبه مپاجمین اطمینان داد که غلامحسین خان در منزل ني 





روزی عباس خان اصالت یکی از آشنایان ماء که از کارمندان قدیم شعبة بانک شاهی 
در رشت بودء هراسان به منزل ما آمد و گفت روسپا هر آن وارد رشت خواهند شذ و شما باید 
فرار کنید. مادرم دستورداد غلامحسین خال ومن, همراه با يکي از مستخدمین, شهر 





۱4 
را ترک کنیم. 

در جادة رشت به قزو ین جمعیت زیادی حرکت می کرد و محشری بر پا بود. تمام 
اهالی رشت در حال فرار بودند. بعضی ها با الاغ؛ بعضی ها با قاطره بعضی ها پا عراده» 
بعضی ها با دوچرخه, ولی بیشتر مردم پای پیاده راه افتاده بودند. تمام قپوه نحائه های سر راه 
بسته بود و صاحبانشان فرار کرده بودند. صدای شلیک تو پهای روسی به کسی اجازه نمیداد 
که احساس خستگی کرده و یا در فکر توقف ویا استراحت باشد. 

وضع بسیار اسفناکی بود. قزاق های ایرانی, که قرا بود جلوی روس ها را بگیرند» در 
حال عقب نشینی بودند. ماء بدول غذا وبا کفش های پاره» خسته و کوفته تا نزدیکی های 
رودبار آمدیم. سراپایمان پوشيده از گل و کثافت بود. اماء وقتی وضع رقت بار زنبا و بچه ها 
را میدیدیم» وضع خودمان را فراموش میکردیم. 

کمی از ظبر گذشته بود و سخت گرسنه بودیم. ولی چیزی برای خوردن یافت نميشد. 
بعد ازمدتی به یکی ازقهوه خانه های سر راه, که تخلیه شده بود» رسیدیم و دیدیم یکی 
از آشنایاث رشتی ما مشفول تبية کنیه است. وقتی ما رادید و شناخت صدایمان کرد. رفتیم و 
نشستیم و از کته بدون نمکی که پخته بود خوردیم و با عجله دو باره راه افتادیم. چون هر 
کس میرسید میگفت توقف نکنید که روسپا پشت سر هستند و میرسند. 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


بالاخره, و با هر زحمتی بود, تا عصر خودمان را به منجیل رساندیم و در آنجا توانستیم 
قاطر کرایه کنیم وه از راه کوهبهای طالقان و کلاردشت و ارتفاعات الموت» به طرف قزو ین 
برو یم. قبل از حرکت, مستخدمی را که تا آنجا همراه ما آمده بود به رشت فرستادیم. عبور از 
این کوه ها بسیار سخت بود و ما به دشواری با قاطر از آنجا عبور کردیم. شب دریکی از 
دهات سر راه ماندیم و در خانه کدخدای ده غذایی خوردیم و خوابيديم. با آنکه با لباس 
خوابیده بودیم» صبح که از خواب برخاستیم متوجه شدیم که تمام بدنمان را کنه زده است, 
ولی ما از فرط خستگی چنان خوبیده بودیم که اصلاً احساس ناراحتی نکرده بودیم. 

صبح بطرف فزو ین حرکت کردیم. در قزو ین به خانة اسماعیل امیرشاهی, که یکی از 
دوستانمان بود» رفتیم. امیرشاهی هم سابقاً در انزلی و رشت مترجم انگلیس ها بود و از 
همانوفت با هم دوست شده بودیم, او مرد نازنین و مبر بانی بود و خیلی از ما مراقبت کرد. 
قزو ین پربود از قزاق های ایرانی که از برابرروس ها عقب نشینی کرده بودند. قزاق ها با 
لباس های پاره پارهء مثل گداها, در کوچه و خیابان های قزو ین پراکنده بودند. شایع بود که 
انگلیس ها درمنجیل سنگر بندی کرده اند و جلوی روس ها را خواهند گرفت. 


ما مدتی در قزو ین ماندیم و بعد خودمان را بهتپران رساندیم. 
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زندگی درتبران 

در تهران ما ابتدا در منزل یکی از دوستان گیلانی اقامت کردیم. در آن زمان سچهدار 
رشحی رئیس الوزراء بود و به دستور او به کلیة سپاجرانی که از گیلان به تهران میآمدند 
کمک های مالی ميشد. به ما دو نفر هم ماهیانه مبلغی مپرداختند که به سختی کناف 
انستیم در گراند 
هتل, واقع در خیابان لاله زاره که پسران صاحبش با ما در بیروت هم مدرسه بودند؛ اتاق 
کوچکی بگیریم ودر آنجا سکونت کنیم. 

گراند هتل ببترین مپمانخانة تهران بود. این مپمانخانه متعلق به «باقرأف» ها بود که 
بعدها نام خانواد گی خمسی را برای خود انتخاب کردند. گراند هتل پاتوق جوانهای آن 
روز و رجال تهران بود. یک ارکستر کر قفقازی هم داشت وعصرها وشب ها افراد 
سرشناس: سیاستمدارها و روزنامه نویس ها درسالن آن جمع ميشدند. میرزادهة عشقی, که 
از شعرای معروف تپران بحساب میآمد, از جمله کسانی بود که به گراند هتل میآمد. عده ای 
از ت رکپای مباجر ترکیه هم درهمین هتل زندگی میکردند. نمی دانم آنپا به چه جپت به 
ایران آمده بودند. یک انگلیسی هم, که رانند؛ نصرت الدوله بود, در گراند هتل ند گی 
میکرد. نصرت الدوله این شخص را پیشاپیش با رولزرو یسی که ازاتگلیس خریده بوده به 
تپران فرستاده بود. 

از حمله کسانی که در هتل اقامت داشتند «لیانوزوف» روسی بود که امتیاز شیلات 





زند گیمان را میداد. بهرحال وبا داشتن این مقرری ماهيانه, ما دو برادر توا 


شمال را داشت. لیانوزوف آدمی بسیار متمول, معقول و تربیت شده بود و فرانسه را هم بسیار 
خوب حرف میزد؛ ولی زیاد با اراده نبود و اوقاتش را به بیکاری میگذارند. اوزنی داشت 
بسیار زیبا که از خانواده های اشرافی روسیه بود و او هم ز بان فرانسه را خوب می دانست. 
لیانوزوف در گراند هتل با رضا بوشپری و من آشنایی پیدا کرد و داثماً یکدیگر را میدیدیم. 
بالاخره هم زن لیانوژوف از او جدا شد و با رضا بوشپری ازدواج کرد. بوشهری از این زن 
صاحب.دو فرزند شد که یکی از آنها بعدها با اشرف پپلوی ازدواج نمود. 

من و غلامحسین خان چند ماهی در اطاق کوچک گراند هتل زندگی کردیم و اين دوره 
را به حالت سرگردانی گذراندیی تا وقتی که روزی مپهدار رشتی , که میخواست کمکی 
کرده باشد به من گفت که نزد سردار همایون. که در آن زمات بجای ژنرال روس تزاری 
«استاروسلسکی »۱, فرمانده بریگاد قزاق شده بود, بروم و در قسمت اداری دیو یزیون قزاق 
کاری به من محول شود. علت برکناری استاروسلسکی شکست قزاقبا در مقابل بلشو یکبا 








اماوامععه»5۵ 
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در شمال بود. میگفتند استاروسلسکی با بلشو یکبا سازش کرده و باعث شکست قزاق های 
ایرانی شده است, 

البته از تشکیلات قزاقخانه چیزی باقی نمانده بود و. وقتی من به سردار همایون مراجعه 
کردم؛ نتیجه ای جز جند روزسرگردانی نگرفتم . سردار همایون. که محل کارش در عمارت 
قدیم فرافنجاد بوده مرا نزد شخصی که خیال میکنم رئیس امور مالی و حسابداری قزاقخانه 
بود فرستاد. تجربذ همان چند روزی که در اتاق های خالی عمارت گذشت, و مشاهد؛ بی 
تکلیفی و بیچارگی سردارهمایون و رئیس امور مالی و حسابدا 
کرد که تصمیم گرفتم دیگرپايم را در آن عمارت نگذارم. 





اری او چنان اثرسوئی درمن 
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فصل دوم 
بانک شاهی ایران 


استخدام دربانک شاهی ایران 

پس از اینکه از استخدام در قزاقخانه منصرف شدم یک روز برحسب تصادف در چند 
قدمی بانک شاهی واقم در میدان تو پخانه, به نصرالله خان فرخو که رئیس صندوق بانک 
شاهی بود برخوردم. نصرالله خان مردی بود بسیار نازنین و دوست داشتنی و او را از زمانی که 
شاگرد مدرس؛ آمریکانی تبران بود و با هم فوتبال بازی می کردیم می شناختم. وقتی از 
وضع زند گی من با خبر شد گفت دربانک شاهی یک جای خالی هست. اگرمیل داری 
میتوانی بروی و سعی کنی بلکه تورا استخدام کنند. همین ملاقات سرنوشت مرا تعیین کرد. 

روز بعد به بانک شاهی مراجعه کردم و مپدی خان مبصرالدوله, که با عنوان رئیس 
دارالترجمه دارای بالا ترین مقامی بود که یک نفر ایرائی می توانست دربانک شاهی داشته 
باشد, از من امتحان کرد و ازفردای آنروز مرا با ماهی ۳۰ تومان حقوق در بانک شاهی ایران 
به کار گماردند. 


من به اینکه سرنوشت افراد قبلاًتعیین شده است عقیده ندارم ولی در باره خودم بدون 
هیچگونه تردید میتوانم بگویم که اگر برخورد تصادفی پا نصرالله خان فرخوروی نداده 
بود مقدرات من بطور قطع عوض میشد, زیرا بپیچوجه امکان نداشت برای پیدا کردن شغل به 
بانک شاهی مراجعه کنم. 


سپیدار و موضوع «مداخل» 
یکی از روزهای جمعه ناهار به منزل سپپدار رشتی, که هنوز رئیس الوزراء بود, رفتم . 
در خان مپپدار هميشه, چه هنگامی که بیکار و چه موقمی که مصدر کار بود, بروی دوستان 
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و آشنایان باز بود و روزی نبود که جمعی سر سفره او حاضر نباشند. سپپدا, بخیال اینکه 
همانطور که به پرادرم غلامحسین خان شغلی در دفتر رئیس الوز راء محول شده بود من هم در 
یکی از ادارات دیویزیون قزاق مشغول کارشده ام» از چگونگی کارم پرسید. وقتی جواب 
دادم که در بانک شاهی مشفول کار شده ام خیلی تعجب کرد. سئوال کرد جقدر میگیری؟ 
گفتم ۳۰ تومان. باز پرسید علاوه بر حقوق «مداخلت» چیست؟ خیلی به من برشخورد. با 
تندی جواب دادم که بجز حقوق درآمد دیگری ندارم. 


البته باید متذ کر شوم که شخص سپپدار از رحال درستکاری بود که اهل رشوه و اخاذی 
نبود ولی این رو یه در دور قاجاریه خیلی معمول بود و در زمان احمدشاه هم هرکس می 
خواست حاکم یا والی بشود می بایست به شخص شاه پول بدهد. احمد شاه حتی از دولت 
انگلیس پانزده هزار تومان در ماه جیره میگرفت تا از قرارداد ۱٩۱٩‏ معروف به قرارداد وثوق 
الدوله, طرفداری کند و آنرا به تصو یب مجلس برساند. همچنین وثوق الدوله را به عنوان 
نخست وزیر حفظ کند و تعیین فرمانده بریگارد قزاق را به انگلیسپا واگذار نماید. برعلاف 
آنچه بعدها شایع شد او بپیچوجه مخالف این قرارداد نبود.۲ 





سابقه بانک شاهی در ایران 

بانک شاهی ایران مژسسه ای بود کاملا انگلیسی که حق اتحصاری جاپ و نشر 
اسکناس ایران را داشت و از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق گمرکی معاف بود. 
امتیازنام؛ بانگ در تاریخ ۳۰ ژانویه ۱۸۸۹ به مت شصت سال از طرف ناصرالدین شا 
یک انگلیس پنام «بارون حولیوس دو رو یتر»۲ داده شد. 

بعدها در زمان رضاشاه, حق نشر اسکناس در برابر پرداخت دو یست هزار لیره از این 
بانک گرفته شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید و اگر این کار انجام نشده بود حق نشر 
اسکناس ایران تا سال ۱۳۲۷ در دست یک موّسه بیگانه باقی مانده بود: 

بموجب امتیاز نامه بانک شاهی در بدو امر احازه داشت معادل هشتصد هزار لیره ( که 
در آن ایام بالغ بر دو میلیون و هشتصد هزار تومان میشد) اسکناس منتشر کند و انتشار بیش از 
این میزان موکول به اجازهُ دولت ایران بود. اين اجاژه تا سال ۱۳۰۸ (۱۹۲۹) بعدریج به 
هیجده میلیون تومان افزایش یافت. 

بانک موظف بود» در برابر اسکناسپای منتشره, اندوختة نقره ای معادل یک سوم 
نگهداری کند. (لغت اسکناس ظاهراً از کلم روسی «آسیگناتسه» آمده که از کلمه 
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آسیگناسیون ۱ فرانسه میاید. ان کلمه در انقلاب فرانسه به بیجک هائی که به عنوان پول 
مدتشر می‌گردید اطلاق میشد.) اين اسکناس هاء که در ترجمهٌ فارسی امتیازنامه «بلیط» 
تامیده ميشدند, به قطمات ایک تومان تا هزار تومان منتشر میگردید و قطعات درشت 
اسکناس یکایک به امضای رئیس کل و رئیس حسابداری بانک میرسید. به این معنی که 
ابن اشخاص, یا پایوران دیگری که از طرف آنها منصوب میشدند (و البته تمام آنها انگلیسی 
بودند)؛ اسکناسپا را با دست امضاء میکردند » برای آنکه م رکب آنها خشک بشود» 
اسکناسهای امضاء شده را مدتی روی میز پخش میکردند. حق الامتیازی که بانک شاهی 
به دولت ایران پرداحت میکرد معادل شش درصد عایدات خالص سالیان؛ بانک بود. 

نظارت دولت ایران در عمل نشر اسکناس بوسیله مأموری که « کمیسر» نامیده میشد 
اعمال می گردید و او یکایک اسکناسپا را با مبری ممپور میکرد که این عبارات روی آن 
نوشته شده بود: «ملاحظه شد وثبت دفتر دولتی گردید. امضاء مأمور محترم دولت علی 
ایران.» 

زمانیکه من در بانک شاهی بودم؛ مقتدرالملک «مأمور محترم» دولت عليهُ ایران بود و 
ایین وظیف؛ خطیر را انجام می داد و برای اینکه مقام شامخ خود را نشان بدهد شیر و خورشیدی 
روی کلاه پوستی خود دوخته بود. 


سرسايُ مجاز بانک چپارمیلیون لیره تعیین گردیده بود که یک میلیون لیر آن (معادل سه 
میلیون و پانصد هزار تومان) نقداً پرداخت شده بود. در ابندای کار قسمت عمدة سرمایه بانک 
شاهی در ایران بود ولی بعدهاء در اثر افزايش سپرده های دولت و مردم؛ تمام سرمایه به 
انگلیس منتقل شد, به نحوی که بانک شاهی دیناری در ايران سرمایه گزاری نکرد (بمین 
جبت درموقم تصدی خود در بانک ملی, بوسیل تصویب نامه ای که از هیأت وزیران 
گذراندم» بانک شاهی راء که دیگر عهده دار نشر اسکناس ایران نبود, موف نمودم مقداری 
از سرماي خود را به ایران منتقل نماید.) 

بیشتر دست‌گاههای فتّی بانک شاهی به دست کارمنداث ارمنی اداره میشد. سیاست 
بانک شاهی در ایران ايین بود که به کارمندان ارمتی توجّه بیشتری بشود و اصولاً به آنان 
اعتماد بیشتری داشتند. جزء کارمندان بانک شخصی بود به نام «اوئن» که ارمنی بود و به 
تسام رموز و فنون بانکداری, مخصوصاً نزول بروات, مسلط بود و آموزش کارمندان جدید 
انگلیسی از مسئولیتهای او بشمار میرفت. ولی این شخص به هیچ قیمتی حاضر نبود اصول و 
جزئیات کارها را به اعضای تازه وارد ایرانی بانک یاد بدهد. 
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انتقال به شعبه رشت 

من تا سال ۱۳۰۱ در بانک شاهی تپران بودم تا اینکه اوضاع گیلان بحال عادی 
برگشت و بانک تصمیم گرفت شعب؛ رشت خود راء که به واسطة اغتشاشات جنگلی ها و بعد 
از آمدن میرزا کوحک خان به رشت تعطیل شده بود, دو باره دایر کند. معاون بازرسی بانک» 
که یک اسکاتلندی بود. مأمور گشایش مجدد شعبه رشت شد و مرا که در تهران با او آشنا 
شده بودم همراه خود به رشت برد. بانک شاهی در رشت از سابق یکی از خانه های سیپدار 
را برای اقامت و محل کار رئیس شعبه بانک خریداری کرده بود. 

من تا سال ۱۳۰۳ در رشت ماندم و درتمام این مدت یک قسمت از کارهائی که طبق 
مقرارات بانک مختص رئیس انگلیسی بانک بود بدست من انجام میشد. مثلاً بعضی از 
اسناد میبایست دو امضاء داشته باشد. امضای اول متعلق به رئیس انگلیسی شعبه و امضای 
دوم با وجود سابقهُ کوناهی که داشتم بعهده من بود. براساس مقررات بانک شاهی دفتر 
کل بان مایت وسط شکس رس پاک برع کون عفر کل اند خی هویم 
بانکه از انگلستان فیامد. ان دفتر به شکلی .ذرست شنده بود که قفل میشد و کلید آن همیِشه 
نزد رمیس شعبه بود. اما در رشت, علیرغم این مقررات, دفتر کل شعبه در اختیارمن بود و به 
دست من نوشته میشد. 

حون کارهای هر ‌بوط به خرید اسکناسپای خحارحی و نزول برات های داخلی هم به 
عبده من بود» دلال های تیافک مخ حصرا بامن بر ی کاز واششل: هر روز صبح اول وقت 
دلالپا نزد من میآمدند ونرخ خرید و فروش ارز را به آنپا اعلام میکردم. بازار معاملات ارز 
در رشت رونق خاصی داشت. تحار ایرانی مقیم قفقاز مرتباً مقداری اسکناس لیره؛ دلار 
آمریکا, و دلار کانادا را با پست برای طرفبای تحارتی خود در رشت میفرستادند. این 
اسکناسپا توسط دلالپا به بانک شاهی عرضه ميشد و من به نرخ روز آنپا را حریداری 
میکردم. من روزانه صورت اسکناسپای خارجی را که حریده بودم تبیه میکردم و این صورت 
بعداً به ضمیمةٌ اسکناسپا به لندن فرستاده ميشد. 

حجم این معاملات در شعبهٌ رشت به تدریج آن جنان توسعه پیدا کرد که قسمت اعظم 
وقت مرا میگرفت. در مواردی که اسکناس بنظرم مشکوک میرسید آن را «به شرط وصول» 
حریداری میکردم, به این معنی که اسکناس مشکوک را به لندن میفرستادم و در صورتیکه 
وصول میشد پول ان را به صاحبش میپرداختم.. 

در یک مورد اتقاق حالبی روی داد. روزی اسکناسپای صد دلاری کانادانی حدیدی 
که تا انموقم سابقه نداشت برای فروش به بانک عرضه شد. تاریخ جاپ و شماره؛ُ سری 

اسکناسپا همه یکی بود. حون سابقاً از این نوع اسکناس ندیده بودیم آنپا را به شرط وصول 


۳ 
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قبول کردم و به لندن فرستادم. بعد از مدتی پاسخ دادند که اسکناسها وصول شده است. ما 
هم طبق معمول پول تجار را دادیم و از آن پس خرید اسکناسهای صد دلاری کانادا ادامه 
پیدا کرد. ها البته برای محکم کاری از کلي کسانی که به بانک ارز میفروختند تعهد 
ميگرفتيم که اگر اسکناسهای خریداری شده تقلبی ازآب در آیند, آنها پولی را که بابت 
آن ارزها دریافت کرده اند به بانک مسترد کنند. یکی از تجارعمده ای که این اسکناسها را 
به بانک میفروخت شخصی بود به نام علی صادقی؛ اهل اردبیل؛ که سالما بود در روسیه و 
قفقاز تجارت میکرد و مرد بسیار معتبری بود. 

خرید اسکناسهای صد دلاری کانادائی مدت یکسال ونیم ادامه پا کرد تا اینکه 
پکروز از لندن به ما اطلاع دادند که تمام اسکناسپای صد دلاری کانادائی حعلی هستند. از 
اينکه تشخیص جملی بودن اسکناس های کانادانی مدت یک سال ونیم طول کشیده بود 
تعجب کردم ولی ناجار بودم از تمام تجار بدبختی که اين اسکناس ها را به بانک فروخته 
بودند بخواهم که براساس تعهدشان پولی را که از بانک, در ازای اسکناسهاء گرفته اند پس 
بدهند. قبول این موضوع برای این تجاره مخصوصاً رای صادقی که فروشنده عمد؛ این 
اسکناسپا بود, بسیار گران تمام ميشد. صادقی به بانک مراجمه کرد و با عجز و لابه گنت: 
من چطور اینپمه ضرر را تحمل کنم درحالیکه کار خلافی نکرده ام. 

صادقی, برای اجتناب از پرداختن این مبالغ هنگفت یک روز پیش من آمد و خواست 
با دادن رشوه مرا از تعقیب موضوع منصرف کند. من که از این عمل او فوق العاده عصبانی 
شده بودم» شدیداً به او پرخاش کردم. صادقی, که خیلی ناراحت و متعجب شده بود. گفت: 
من که کاربدی نکرده ام و تعجب میکنم چرا شما ناراحت ميشوید. من در تمام عمرم در 
روسیه و در ایران به هرم‌آمورروسی و ایرانی که پول داده ام گرفته اند و شما اولین کسی 
هستید که چنین عکس العملی نشان میدهید. شما برای من یک زحمتی میکشيد و کاری 
انجام میدهید و خیلی طبیعی است که من در ازای آن به شما پولی بدهم, 

چون مذاکره با صادقی به نتیجه نرسید, ناچار شدیم ‏ وکیل بانک شاهی درتهرا را برای 
تعقیب موضوع به رشت بخواهیم. وکیل بانک شاهی شخص خوب و محترمی بود به نام احمد 
شریعت زاده که در رشت هم شبرت و اعتبار زیادی داشت. دوستی من با شریمت زاده از 
همان تاریخ شروع شد وتا وقتی که زنده بود با همدیگر مر بوط بودیم, آمدث شریعت زاده به 
رشت اثر روانی خود را بخشید. وقتی تجار فروشنده ارز دیدند که بانک شاهی وکیل معتبری 
را برای رسیدگی به این کار به رشت فرستاده است برای پیدا کردن راه حل وارد گفتگو شدند 
و چون شخصاً عقیده داشتم که تجار فروشند؛ اسکناس در این ماجرا بی تقصیر هستند, 
توافق کردیم که تجار قسمتی از پولبائی را که بابت فروش اسکناس های تقلبی گرفته بودند 


۳۲ 
بطور اقساط به بانک پپردازند. 

پس از انتقال من به تپران, رئیس انگلیسی شعبه کارهائی را که میبایست طبق مقررات 

بانک خودش انجام بدهد و تا آن روز من عهده دار انجام آنها بودم بعهده گرفت . جند وقت 
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بعد نامه بدون امضائی از رشت به بازرسی کل بانک در تپران رسید مبنی براینکه رئیس 
شمبه در معاملات ارزی سوء استفاده هائی مینماید, بدین ترئیب که اسکناسهای ليره و دلار 
را به یک نرخ خریداری وبه نرخ بالا تری به حساب بانک منظور میداشته و تفاوت را به نفع 
خود برداشت میکرده است. معاون بازرسی کل بانک که انگلیسی بود مأمور رسید گی به این 
کار و عازم رشت شد وه پس از رسید گی؛ رئیس شعبه مراتب را اقرار کرد. برای اينکه این 
جریان در خارج انمکاس پیدا نکند و لطمه ای به حیثیت بانک شاهی وارد نشود, رئیس 
شعبه را واداربه استعفاء و از همانجا روائة انگلستان کردند و بدین ترتیب, بجز دو سه نفر در 
بانک کسی از این موضوع اطلاع پیدا نکرد. 

در سال ۰۱۳۰۳ پس از چهار سال خدمت دربانک شاهی, هنگامیکه مبصرالدوله, که 
با عنوان «مترجم کل»۲ خدمت میکرد برای چند ماه مرحصی به ارو پا رفت. مرا از رشت 
به تپران منتقل کردند و موقتاً عهده دار وظائف او شدم. 

در وافع مترجم کل رابط بین بانک شاهی و مقامات دولتی و افراد سرشناس ایران بود, 
مبصرالدوله, که بعد ازسی و جند سال خدمت مدتی بود که به این سمت منصوب شده بود, 
برای خودش شخصیتی بود و شهرتی داشت. رئیس بانک شاهی در اوایل شخصی بود به نام 
«وود»۲ که با اسب و درشگ؛ شخصی هر روزبه بانک میآمد. مبصرالدوله هم, عیناً مثل 
رئیس بانک, اسب و درشگه داشت. بعدهاء که رئیس بانک شاهی بجای درشگه با 
انومبیل به بانک شاهی میآمد. مبصرالدوله کمافی السابق هنوز با اسب و درشگه به بانک 
میآمد. او با شاه و درباریان با رئیس الوزراء و وزراء و با تمام متنفذین و رجال تهران 
مر بوط بود. 

در همین دوره بود که سلطنت قاجاریه منقرض و سلطنت سلسله پپلوی آغاز شدء و 
تیمورتاش به سمت وزارت در بار منصوب شد. 
ملاقات با محمد حسن میرزا قاجار ولیعبد 

بعد ازمدتی که من وظانف مترجم کل را برعبده داشتم یکروز «مک مری»۲ رئیس 
کل بانک, مرا خواست و گفت شما 
7 ۴ اهنت 


۲ ۷۷0۵۵ .۸.0 
۳۴ ۳۷۵۳۷۵۲۵ مرول 


باید به دیدن محمد حسن میرزا نایب السلطنه 








خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۲۳ 
رو ید . محمد حسن میرزا ولیعپد احمد شاه بود و وقتی احمد شاه به ارو پا رفت مقام نیابت 
ملطنت را هم برعهده گرفت. 

مک مری سمی کرد به من یاد بدهد وقتی پیش محمد حسن میرزا میروم رفتارم چگونه 
باشد وبه چه طرزی تعظیم کنم و به او احترام بگذارم. من آنموقع )۲ سال داشتم وبا اين 
تشریفات هیچگونه آشنانی نداشتم. 





در روز موعود برای دیدن محمد حسن میرزا به قصر صاحب قرانیه در نیاوران رفتم (اين 
قصر بعدها دفتر اختصاصی محمد رضاشاه شد). مرا به یکی از سالن های بزرگ قصر بردند. 
این سالن مشرف به شهربود و «أرسی» های قدیمی آن شیشه های رنگی بسیار قشنگی 
داشت. من شهرتهران از آن اتاق بسیار زیبا و دپذیربود. 

وقتی محمد حسن میرزا وارد سالن شد, من احترامات لازمه را بجا آوردم و او مرا با 
کمال خوشرونی و مپر بانی پذیرفت. اولین سئوال نایب السلطنه این بود که: «آیا شما رشتی 
هستید؟ گفتم بله, پرسید از قوم و حویش های میرزا کریم خان هستید؟ گفتم خیر» ولی او 
را میشناسم, 


من از دوران جوانی, قبل از اینکه در بانک شاهی مشفول کارشوم؛ و هنگامیکه در 
رشت زندگی میکردم. با میرزا کریم خان آشنایی داشتم. میرزا کریم خان نعیمی , که به 
میرزا کریم خان رشتی معروف بود. یکی از شخصیت های برجسته رشت و از افراد با نفوذ 
زمان خود به شمار میرفت و در انقلاب مشروطه نقش داشت وء در دوره استبداد صفیرء 
برادرش «سردار محی» را در رأس عده ای از مجاهدین رشتی به تهران فرستاد و آنپا نیزدر 
فتح تهران با سپپسالار که از تنکابن و سردار اسعد بختیاری که از اصفبان آمده بود همکاری 
داشتند. میرزا کریم خان با سلطنت قاجاریه مخالف بود و بعدها در رساندن رضاشاه به 
سلطنت کمک کرد. میگفتند یک روزوقتی که محمد حسن میرزا نایب السطنه برای 
برچیدن ختم یکی از رجال وارد مجلس ختم شده بود همه جلوی پای او بلند شده و ابراز 
احترام کرده بودند ولی میرزا کریم خان سرجایش نشسته و اعتنائی به ولیعبد نکرده بود. 
معروف بود که میرزا کریم خان از انگلوفیل های پرو پا قرص است, او از افرادی بود که 
گمان میکرد انگلیسها در همة امور دخالت دارند و همذ کارهای دنیا زیرسر آنها است. 
وقتی در بانک شاهی در تبران کارمیکردم یک روز روی سابقه دوستی و رشتی بودن» 
خیلی به من اصرار کرد که او را با «تروت»" یا به فول خودش «مسیوتروت»؛ که سمت 





۸۵. ۲۲۵۸ ۱ 
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«دبیر امور شرقی» ( را در سفارت انگلیس داشت آشنا کنم. (من تروت را از وقتی که 
کنسول انگلیس در رشت بود میشناختم. فارسی و عربی را خوب میدانست و به فارسی هم 
شمر میگه میگفت.) من تعجب کردم و پرسیدم شما به چه مناسبت میخواهید با تروت آشنا 
بشوید؟ فایده اینکار چیست؟ گفت شما نمیدانید, ولی هم وقایع دنیا به دستور انگلیس ها 
انجام میگیرد. من بالاخره ناچار شدم میرژا کریم خان را با تروت آشنا کنم. 
میرزاکریم‌خان مدتی بعد از اينکه رضاشاه به سلطنت رسید. باوجود نزدیکی زیادی که در 
اوائل کاربا اوپیدا کرده بود» مورد غضب وافع و به کاشان تبعید شد. بعد از رفتن رضاشاه 
میرژا کریم خان به تپران برگشت و خیلی علاقه داشت که دو باره وارد دنیای سیاست بشود 
من که از سابقة نزدیکی میرزاکریم خان با رضاشاه مطلع بودم به او گفتم شما چرا پیش 
محمدرضا شاه نمیروید؟ آن موق من به شاه خیلی نزدیک بودم و مرتب او را میدیدم و 
خیلی هم به او علاقه داشتم. میرزا کریم خان, بنا به اصرارمن, به حضور شاه رفت و خیلی 
زود به او نزدیک شد. بطوریکه شب های شنبه هر هفته در حضور شاه شام میخورد و با هم 
پوکر بازی میکردند. 
باری آن روز که به دیدن محمد حسن میرزا رفته بودم؛ وقتی از من راجم به میرزا کریم 
خان سئوال کرد گفتم من او را میشناسم اما با هم نسبتی نداریم. 
با محمد حسن میرزا در مورد مسائل مختلف صحبت کردیم. ضمن صحبت یک مرتبه 
پرسید شما سردارسپه را میشناسید؟ گفتم نخیر آو را ندیده ام. گفت بله, یک قد بلندی 
دارد که من وقتی با او صحبت میکنم مجبور هستم سرم را بالا بگیرم. در حین گفتن این 
حرف سرش را بالا برد وبطرف سقف نگاه گرد. محمدحسن »یرزا گفت عده ای 
از اشخاص بدطیتت و مفتن میان؛ شاه را با سردارسپه بهم زده بودند اما خوشبختانه این 
کدورت رفع شد وسردارسپه آمد و قران را ممپر کرد و وفاداریش را به احمد شاه تائید کرد و 
خیالمان بحمدالله راحت شد. 


بعد محمد حسن میرزا مدتی از اين درو آن در حرف زد. رفتارش مودبانه و سبر بان بود. 


داستان رولزرو یس احمد شاه 
چند ماهی بیشتر نگذشت که سلطنت قاجاریه بپم خورد و مرتضی خان یزدان پناه» یکی 
از افسران ارشدی که با سردار سپه نزدیک بود, از طرف او مأمور شد فوراً وسائل عزیمت 





محمد حسن میرزا را فراهم و او را روانه ارو پا کند. 





برهاه566۲ اهامعنن 
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در سال ۱۳۱۵ که برای مرخصی به پاریس رفته بودم» یک روز در خیابا ریولی محمد 
حسن میرزا را دیدم وشناختم. اوهم مرا شناخت و بطرف من آمد. سلام کردم. بعد از 
احوالپرسی گفت شما اینجا چه میکنید؟ گفتم کار خاصی ندارم. آمده بودم یک 
کمی قدم بزنم. گفت برو یم یک قدری راه برویم. با هم صحبت کنان از خیابان ریولی به 
شانزه لیزه رتتیم وروی یکی آزنیمکت های کنار خیابان نشستیم. از حال احمد شاه 
پرسیدم. گفت کتاب میخواند و استراحت میکند . 

در همین ضمن اتومبیل رولزرو یس احمد شاه از حلوی ما گذشت. محمد حسن میرزا 
گفت حلال زاده است. از وضع مالی احمد شاه سئوال کردم. جواب داد وضع بدی ندارد» 


۲۵ 


اما فوق العاده هم نیست. ولی روحیه اش خوب است, او وضع مالی خودش را با داستان 
شرلاک هلمزبی شباهت نمیداند که وقتی او را برای رسیدگی به قتل شخصی خبر کرده 
بودند؛ بعد از یک معاینه مختصر از جسد, میگوید این کسی که کشته شده آدمی است که 
زمانی کار و بارش خیلی خوب بوده است ولی این اواخر وضم مالیش خراب شده اما آن قدر 
بد نشده که به نان شب محتاج باشد. از شرلااک هلمز میپرسند شما چطور با یک نگاه 
توانستید به این نتیجه برسید؟ جواب میدهد اين شخص لباسش دوخت یک خیاط خیلی 
معروف وگرانی است ولی مدل لباس او مال چند سال پیش است و نشان میدهد در آن موقع 
کسب و کارش خوب بوده که میتوانسته پیش یک جنین خباطی برود ولی وضعش هم آنقدر 
بد نشده بوده که ناجار شده باشد اين لباس را بفروشد یا گرو بگذارد اما آنقدر هم نداشته که 
بحواند دو باره نزد همان خیاط برود و لباس نوبدوزد. احمد شاه میگوید وضع من شبیه وضع 
آن شخص است. هرکس مرا با این رولژ رو یس بییند میداند که یک وقتی وضع خیلی 
خوبی داشته ام اما از روی مدل رولزرو یس میتواند بفیمد که دیگر در وضعی یستم که 
بتوانم رولزرو یس جدید سوار بشوم, 

من احمد شاه را قبلاً یک بار در سال ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) وفتی که عازم ارو پا بود در انزلی 
دیده بودم. در آن زمان من در انزلی کار میکردم و هنوز به استخدام بانک شاهی در نیامده 
بودم. احمد شاه از راه روسیه به فرانسه میرفت و من هم جزو اشخاصی که به استقبال شاه 
آمده بودند شرکت داشتم. تیمور تاش والی گیلان بود. وقتی احمد شاه با اتومبیل و رانند 
انگلیسی اش وارد شد نصرت الدوله, که وزیر خارجه بود, پشت سرش آمد و خیلی از 
خودراضی بنظر میرسید و در میان اطرافیان شاه مشخص بود. احمد شاه خیلی بد لباس پوشیده 
بود. معمولاً کت و شلوار ميپوشيد و آن روز کراوات نداشت. پیراهنش از پیراهن های بدول 
یق؛ معمولی بود و تکمه های آن را تا بالا بسته بود. روی کت و شلوار پالتوی ابریشمی نازک 
که به آن چوچونچه میگفتند پوشیده بود. خیلی چاق و بدقوارهبود و به همه چیز شبیه بود جز 
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یک پادشاه. بعد از تشریفات مختصری احمد شاه روی عرشه کشتی رفت و آب خوردن 
خواست. پیشخدمت مخصوص او در لیوائی سر پوش دار برایش آب برد. میگفتند احمد شاه 

که خیلی وسواس داشت, بقدری ازمیکرب میترسید که همیشه دستکش دست میکرد و فقط 
آب جوشیده میخورد و آب را هم فقط باید پیشخدمت خودش در ليوان در بسته بیاورد. در 
مراسم بدرف؛ احمد شاه ژنرال ستاروسلسکی فرمانده قزاقخانه هم حضور داشت ویادم 
میآید درمیان همه اشخاصی که آنجا بودند شخصیت و برازندگی تیمورتاش کاملاً 


میدرخشید. 





وقتی صحبت با محمد حسن میرزا در بارة احمدشاه تمام شدء اوبه من گفت شما باید 
یک شب با من به باشگاهی که در آن عضوهستم بیائید. در این کلوپ تمام شاهزاده های 
روسیه جمع ميشوند. اینبا همه بعد از انقلاب, روسیه را ترک کرده اند وبا اینکه هیچ چیژ 
ندارند یک نفرشان در آنجا نمانده ولی اعضای خانواده ما, منجمله فرمانفرما, همه در ایران 
مانده اندومیروندبه رضاخان تعظیم میکنندودستش رامیبوسند. 

بعد پرسید حالا مرا به چه اسمی صدا میکنند؟ گفتم ولیعپد سابق, محمد حسن میرزا 
گفت یادتان میآید آن روز که در تپران پیش من آمدید به شما چه گفتم؟ جواب دادم خیلی 
خوب, و بارها فکر صحبت آذ روزرا کرده ام. محمد حسن میرزا با تأثرزیاد گفت دیدید 
ايین آدم چطور ما را گول زد؟ قران ممپر کرد و قسم خورد که وفادار بماند و آلوقت این طور به 
ما خیانت کرد. 

باری بعد از مراجمت مبصرالدوله از مرخصی من به اداره بازرسی بانک منتقل شدم و 
علاوه بر آمور بازرسی, کارهای قضائی و مطالبات مشکوک نیز بمن محول گردید و کلیه امور 
مربوط به محا کمات بانک شاهی و مشکلاتی که بانک با عدلیه و محا کم داشت توسط من 
انجام ميشد. شریعت زاده که وکیل بانک بود. و همچنین احمد مقبل که از شاگردهای 
شریعت زاده بود. مستقیماً یش من میآمدند و با من سرو کار داشتند ومن کارها را مستقیماً 
به خود «و یلکینسون»۱ که از سال ۱۳۰۵ حانشین مک مری شد و تا سال ۳ بئیس کل 
بانک شاهی بود گزارش میدادم. 


وضع ایرانی ها دربانک شاهی 
ایرانیانی که در بانک شاهی کارمیکردند به تمام کارهای بانک وارد بودند بنحو یکه 
اعضای جوان و تاره کار انگلیسی که در انگلستان استخدام و به تپران اعزام ميشدند نزد آنها 
کارآموزی میکردند (بدون اینکه ارشدی ها ز به آنپا رسماً ‏ 





شود,) 
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معذالک تفاوت فاحشی بین ایرانیان و انگلیسی هاء چه از لحاظ مقام وچه از حیث حقوق 
وجود داشت و, چنانکه گفته شد, عضوارشد ایرانی در بانک دارای عنوان مترجم کل بود. 
من که در اثر تصادف روزگار وارد خدمت بانک شاهی شده بودم» بی نمایت از این 
وضم و شرائط ناراضی بودم و مدام اين نارضائی را آشکارا بیان و منمکس میکردم. درنتیجة 
اعتراض های من برای اولین بار در مورد یک ایرانی سمتی غیر از عنوان مترجم کل قائل 
شدند و مرا بسمت «مماون بازرس کل»۱ منصوب کردند. اگرجه این خود قدمی در راه 


شکستن سنت قدیمی بود ولی مرا قانع نگرد. 


هنگامیکه عمارت جدید بانک در میدان تو پخانه بجای عمارت قدیم ساخته شد, و در 
نخستین روزی که به آنجا نقل مکان کردیم, به دستشویی رفتم و با حیرت دیدم روی در 
دستشویی کاغذی الصاق و این عبارت روی آن نوشته شده است: «فقط برای ارو پایی 
ها». وارد دستشوئی شدم و با داد و فریاد نسبت به این رفتار اهانت آمیژ اعتراض کردم. 
مسئولین ام بعداًتوضیح دادند که البته منظورما شما نبودید. اگرچه از فردای آنروز آن کاغذ 
برداشته شد ولی تا روزیکه من در بانک شاهی بودم؛ و باوجود تذ کر من, هیچیک از ایرانیان 
از آن دستشوئی استفاده نمیکردند. 

به پاد دارم که در بانک شاهی, مانند دستگاهمهای دیگر انگلیسی در آن زمان, معمول 
شده بود که اعضای انگلیسی راء به رسم و عادت هندوستان در دورانی که مستعمره بود, 
«صاحب» خطاب میکردند. مثلاٌ بجای آفای و یلکینسون یا مستر مک مری میگفتند 
و یلکینسون صاحاب یا مخملی صاحاب. اين طرز خطاب آنها بحدی برای من زننده و 
ناگوار بود که به کلي؛ خدمتگزاران بانک دستور دادم که آن روش را کنار بگذارند و اگر 
کسی رعایت نمیکرد او را مزاخذه میکردم وم تا آنجائیکه مر بوط بمن بوده این عادت بکلی 
از بین رفت. البته درست است که دنیای آن روز بکلی با امروز فرق دارد. در آن ایام 
هندوستان و پا کستان ونیمی از آفریقا, که امروز مستقل هستند, مستعمرة انگلیس بودند, 


انگلیس ها در تبران باشگاهی داشتند بنام «کلوپ تهران» واقم در کوچذ « کلوپ» در 
خیابان فردوسی. طبق اساسنامُ این کلوپ» هیچ ایرانی به عضویت آن پذیرفته نميشد و 
کلوپ فقط مخصوص خارجی ها بود. در اواثل سلطنت رضا شاه یک روز و یلکینسون 
رئیس بانک شاهی. که رئیس کلوپ تبران هم بود, بمن گفت که از طرف نظمیه به او 


ن باید ۱ دیگران 






را از میان بردارد و 





۲۸ 








خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
بتوانند عضو آن بشوند. به و پلکینسون گفتم: بسیار حرف منطقی است. 

باوجود اينکه و پلکینسون یکی از شریف ترین افراد بود و دوستاث بسیاری بین ایرانیان 
داشت و قلباً به ایران و ایرانی ها علاقمند بود پاسخ داد که: عمارت کلوپ گنجایش 
محدودی دارد و اگر قرار باشد عده ای ایرانی هم عضو آن بشوند جای کافی برای همه نخواهد 
بود. گفتم: چطور است که شما برای همه ملل دیگر جا دارید اما پرای ایرانی ها حا ندارید؟ 

ویلکینسون اخطاریه ای را که از طرف نظمیه به او رسیده بود بمن نشان داد. اين 
اخطاریه خطاب به تمام باشگاه های تهران بوده با این مضمون که اگرچه کلو پهای تهران 
میتوانند به یک ملیت اختصاص داشته باشند, اما اگر کلو پی افراد متعلتی به بیش از یک 
ملیت را بعضو یت قبول کند نمی تواند افراد ملیت دیگری را از عضو یت محروم نماید. ضمناً 
در اين اخطاریه ذکر شده بود هر کلو پی که در مدت یکمفته اساسنامه خود را با شرانط جدید 
منطبق نکند از طرف نظلمیه بسته خواهد شد. 

و یلکی: رن. که از ایین وضع مضطرب شده بود, پرسید چطور ممکن است اساسنامة 
کلوپ را ظرف یک هفته عوض کنیم؟ چون اینکار تشریفاتی دارد. ‏ او از من خواست که از 
نظمیه مپلت بگیرم تا فرصت بیشتری برای تغییر اساسنامه داشته باشند. نظمیه با مبلت 
موافقت کرد. 


بفاصل؛ کوتاهی بعد از اصلاح اساسنامه, وابست؛ نظامی انگلیس و همسرش دغوتی در 
کلوپ تپران از عدة زیادی از ایرانی ها و خارجی ها کردند که, بجز دو نفره سایر ایرانی ها 
از حضور در کلوپ تبران خودداری کردند. چندی بعد معلوم شد که این اقدام نظمبه بر مبنای 
تصو یبنامه ای بوده که بدستور تیمورناش» وژیر در باره صادر شده بود. 


اینجا بیمناسبت نیست که بگویم یکی از دو نفری که به مهمانی وابستذ نظامی انگلیس 
رفعند شخصی بود بنام غفارخان جلال. سال ها بعد که این شخص بعنوان وزیر مختار ایران 
در واشنگتن بود؛ یک روز پلیس به علت تخلف رانندگی اتومبیل او را متوقف میکند. غفار 
خان هم شدیداً به افسم پلیس اعتراض و اهانت میکند و خودش را «مینیستر»۱, یعنی «وزیر 
مختار», معرفی میکند. افسر پلیس هم اشتباهاًتصور مبکند که منظور غفار خحان اینست که او 
کشیش است (در کشورهای انگلیس ز بان عنوان «مینیستر» به کشیش نیز اطلاق میشود). 
بپرحال غفار خان به حدی تندی و خشونت میکند که او را دست بسته به کلانتری میبرند. در 





ن حادثه به دستور رضاشاه روابط سیاسی ایران و آمریکا برای مدتی قطم شد. 
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مخالفت لرد کرزن با تقاضاهای وام ایران 

درسال ۱۳۰۰ وضع مالی کشور به حدی خراب بود که دولت قادر نبود حقوق کارمندان 
حود و افراد ارتش را بپردازد. دولت, به دستور سردار سپه که در آن زمان وزیر جنگ بود, از 
بانک شاهی تقاضای پانصد هزار تومان وام کرد. 

چون هیشت مديرة بانک در لندن از «لرد کرزن»۱ وزیر خارجه انگلیس دستور داشت تا 
در این موارد موضوع را بوزارت خارجه انگلیس ارجاع کند, تقاضای این وام را هم برای 
کسب تکلیف به کرزن اطلاع میدهد و کرزن با اعطای وام به ایران مخالفت ميکند. 

اصولاً در سالبای ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ کرزد با کل تقاضاهای وامی که از جانب دولت 
ایران میشد مخالفت ميکرد, بظوریکه یکبار سردار سپه با غصبائیت گفته بود: بهتر است 
اسم بانک شاهی ببانک ارد کرزن تبدیل شود. 

اکنون, با دسترسی به مکاتبات محرمانة بانک شاهی, میتوان کم و بیش از ج 
جریان مطلع شد. ۲ 

مک مری, رئیس کل بانک شاهی در تپران, که با وضعیت ایران و روحیذ ایرانی ها 
بیشتر آشنانی داشت, کاملاً با سیاست کرزن مخالف بود و در مکانباتش با هیلت مدیره و 
سایر مقامات بانک شاهی در لندن مخالفتش را علاًابراز میکرد. مک مری معتقد بود کرزن 
قادر نخواهد بود بدین طریق حکومتپائی را که با اجرای قرارداد ۱۹۱٩‏ مخالفت میکتند بزانو 
در نیآورد. مک مری استدلال میکرد که نه فقط اين سیاست غلط است بلکه پولهانی که 
بانک شاهی بعنوان وام به ایران میدهد در واقع همان پولپائیست که متعلق بخود ایران است. 

در آن زسان وزارت خارجه انگلیس نه فقط با اعطای وام به ایران مخالفت میکرد بلکه 
برای پیشبرد مفاصدش از پرداخت حق الامتباز نفت که حق مسلم ایران بود خلوگیری میکرد. 
در این زمینه «ثرمن» ۳» وزیر مختار انگلیس در نهران, طی تلگرامی به وزارت خارجه 
انگلیس میگوید که بانک شاهی موافقت کرده است تا موقتاً از پرداخت حق الامتیاز نفت 
بدولت ایران خودداری کند. ولی خود نرمن در این تلگرام اذعان میکند که نه فقط بانک 
شاهی قانوناً حق چنین کاری را ندارد بلکه خود او هم حق ندارد بدین ترتیب در روابط 
تجارنی بین ایران وانگلیس دخالت کند و برای حل مسئله, پیشنماد میکند وزارت خارجه 
انگلیس از شرکت نفت ایران و انگلیس بخواهد تا شرکت مز بور به بانک شاهی دستور بدهد 
که تا اطلاع ثانوی از پرداخت پول به دولت ایران خودداری شود. درتاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۲۱ 
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مک مری طی نامه ای خطاب به «راجرز»۱» رئیس بانک شاهی در لندن, مینویسد که هیچ 
چیز بجز تحمیل فرارداد ۱۹۱٩‏ به ایران لرد کرزن را راضی نخواهد کرد و آنبائی که با 
اوضاع و احوال ایران کمی آشنائی دارند از اول میدانستند که پافشاری لرد کرزن بیفایده 
است» چون اجرای این قرارداد از نظر ایرانی ها غیر ممکن است. 

من در آنزمان با مبصرالدوله کار میکردم و از جزئیات این موضوغ بی خبر بودم ولی 
ميشنیدم که بانک تقاضای دولت ايران را رد کرده است و خیلی متاثر میشدم که چرا یک 
دولتی باید ناچار شود برای پانصد هزار تومان به یک بانک خارجی متوسل شود. 





محمد حسین آیرم 

وقتی من در شعب؛ رشت بانک شاهی بودم» حاکم گیلال مردی بود ضعیف و الایق و 
«آپرسوف»: کنسول شوروی در رشت که بعدها کاردار سفارت شوروی در تپران شد, با 
استفاده از اين وضم دارای نفوذ فوق العاده ای گردیده و بخودش اجازه میداد که در کلیة امور 
ایران مداخله کند. بسحویکه یکباریکی از وکلای داد گستری را که علیه یکی از اتباع 
شوروی در رشت عرضحال داده بود به کنسولگری احضار کرده و دستور داده بود او را کتک 
بزنند و درزیر زمین کسولگری زندانی کنند. 

درچنین وضمی سرتیپ محمد حسین آیرم از طرف سردار سپه, که در آن زمان رئیس 
الوزراء بود, به سمت فرماند؛ تیپ مستقل شمال منصوب و وارد رشت شد. در فاصلهٌ کوتاهی 
پس از آمدن آیرم وضم دگرگون شد. آیرم ضعف و ناتوانی حاکم را بمرکز گزارش داد و او 
بیدرنگ به تهران احضار شد. اقدام بعدی آیرم این بود که رفت و آمد ایرانی ها را به 
کنسولگری شوروی غدغن کرد و اگر کسی این دستور را رعایت نمیکرد توقیف میشد. باین 
ترتیب رفت و آمد و توسل مردم به کنسولگری شوروی قطع شد و آیرم توانست نفوذ دولت راء 
که بکلی از بین رفته بود, دو باره برقرار کند. اين عمل آیرم در مقابل یک اجنبی در آن 
اوضاع و احوال بی اندازه درمن اثر بخشید و با هم دوست شدیم وتا وقتی که در رشت بود 
غالباً یکدیگر را ميديديم. 

سالبا از این مقدمه گذشت ومن به بانک شاهی درتپران منتقل شدم. آیرم با مقام 
فرماندهی لشگر به آذربایجان رفت و بعد ازمدتی رئیس کل شپربانی شد و وقتی تیمورتاش 
را در زندان ازبین بردند آیرم رئیس شپربانی بود و در کشته شدن تیمور تاش دست داشت. 
درهمان موقع یک روز آیرم بمن گفت: حالا که تیمور تاش رفت غیر از من فقط یکنفر 
باقی مانده که با شاه ارتباط وزیر جنگ سردار اسعد (بختیاری) 


دارد و ] 
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است. طولی نکشید که سردار اسعد هم توقیف شد و بعد ازمدتی او را نیز در زندان سر به 
نیست کردند. 

در تپران آیرم را کمتر میدیدم و فقط یکی دو مورد پیش آمد که به او مراجعه کردم. یکی 
از اين موارد مر بوط به دلالی بود تبع عراق که عملاً نرخ خرید و فروش گواهینامه ارز (تصدق 
صدور) را او تعیین مبکرد. پدیدن آیرم رفتم و موضوع را به او گفتم. بلافاصله سرهنگی را 
احضار کرد و گفت این مردکه را بخواهید و همین امروز او را از تپران بیرون کنید. بعد 
از چند روز دیدم این شخص هنوز درتهران است. دو باره پیش آیرم رفتم و جریان را با او در 
مان گذاشتم. طوری جواب داد که معلوم بود در این باره اقدامی نکرده است و خیال اقدام 
هم ندارد. استتباط من این بود که دلال بغدادی با دادن رشوه او را از تعقیب خودش منصرف 


کرده بود. 


سوءظن من نسبت به آیرم از همانجا شروع شد. بار آخری که او را دیدم روزی بود که از 
منزلش بمن تلفن شد تا به خان او, که نزدیک باغشاه بود. بروم. وقتی وارد اتاق شدم دیدم 
آیرم تنبا نشسته و قادر به تکلم نیست. با اشاره دست بمن فهماند که نمیتواند صحبت کند و 
بسختی وبا صدائی که بزحمت شنیده ميشد بمن فپماند که باید برای معالجه به ارو پا برود 
و برای این منظور مقداری ارز لازم دارد. در این انا پزشک ارمنی او که معلوم شد همراه او 
به ارو پا عزیمت خواهد کرد, وارد اتاق شد و به آیرم دستور داد از حرف زدن خودداری کند. 
از دیدن وضع آیرم خیلی متأثر شدم و فواً به بانک برگشتم و حواله های ارزی او را برایش 
فرستادم و وجه آنرا از حساب او برداشت کردم. 

بعد) معلوم شد آیرم کسالتی نداشته و بمحض خروج از ایران بحال عادی برگشته است, 
از آنجائیکه اين مرد مرموز و حیله گر خوب به روحیة رضاشاه وارد بود, از ترس اینکه رضاشاه 
او را نیز مثل سایرین از بین ببرد خود را بناخوشی میزند و بخارج فرار میکند. 

آیرم که از قزاقخانه با رضاشاه مر بوط بود تنبا کسی بود که توانست رضاشاهی راء که 
نسبت به همه چیز سوءظن داشت, گول بزند. پس از چندی, رضاشاه آیرم را احضار کرد. 
آیرم تلگراف کرد که برای مراجعت به ايران پول کافی ندارد. رضاشاه توسط بانک شاهی 
مبلفی ارزبرای او حواله کرد؛ ولی آیرم هرگز به ايران مراجعت نکرد. 

پس از انتشار خبر فرار آیرم؛ «باترز»۱ که ختا تست کین جاک بای 

شنافی بود, گفت ما باید موجودی حساب آیرم را به اطلاع رضاشاه برسانيم. جواب دادم این 
هب ار وکا نک نیست بلکه کار اشتباهی هم هست. وت نک 
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مشتریان است. اگر ضما اين کار را بکنید رضا شاه ظاهراً از شما تشکر خواهد کرد, اما 
برای او بانک شاهی هرگز امانت دار قابل اطمینانی نخواهد بود. تذ کر من مور واقم شد و 
باترز از این کار منصرف شد. 

دعوی ورثه سپمسالار علیه بانک شاهی 

در همان ایامی که من معاون بازرسی کل بودم موضوع دعوی ورث؛ سپپسالار پیش آمد. 

قضیه از این قرار بود که عده ای از وراث سپپسالار تتکابنی عرضحالی علیه بانک شاهی 
داده و تقاضای ارجاع به حکمیت کرده بودند. ادعای آنها این بود که سالها قبل جواهراتی؛ 
متعلق به محمد ولی خان سپپسالار تتکابنی (خلعتبری), دربانک شاهی به امانت گذارده 
شده که بانک آنها را مسترد نکرده است. مستند دعوی ورثه عبارت بود از قبض رسیدی که 
«رابینو»۱» رئیس کل وقت بانک شاهی, به خط خود نوشته و امضاء کرده بود. قبض حاکی 
از این بود که مقداری جواهر از صنیم الدوله وزیر خزانه و ضرابخانه, و نصراللطنه 
(سپپسللار) وزیر گمرکاته به بانک شاهی تحویل گردیده که در بانک امانت است. 
صورت ریز جواهرات در متن قبض قبد شده بود. تاریخ قبض را بخاطر ندارم ولی چون به نام 





صنیم الدوله به عنوان وزیر خزانه و ضرابخانه, و نصرالسلطنه به عنوان وزیر گم رکات. صادر 
گردیده بود و این دو نفر فقط درسال ۱۲۷۹ هجری شمسی (۱۸۹۷ میلادی)؛ یعنی سال اول 
سلطنت مظفرالدین شاه, شاغل این مقامات بوده اند میشد تاریخ رسید را محاسبه کرد. 

ورثه ادعا میکردند که این جواهرات متعلق به سپپسالار ( که در زمان تودیع حواهرات 
لقب نصرالسلطنه را داشت) میباشد و بانک شاهی آنها را به موز بریتانیا۲ در لندن بمبلغ 
هفت میلیون لیره فروخته است. آنپا درعین حال ادعای خود راء برای فرار از پرداخت پول 
تمبر عرضحال, علی الحساب سیصد هزار تومان تعیین و برای رسیدگی به این امر تقاضای 
حکمیت کرده بودند. داور, که وزیر عدلیه بود, از طرف مدعیان و بعنوان حکتم آنها و من 
که در آن زمان مسئول اموردعاوی و حقوقی بانک بودم بعنوان حکم بانک شاهی انتخاب 
شدیم و وثوق الدوله هم بعنوان سرحکم تعیین شد. 
ایست مدارک بانک شاهی را در رد ادعای ورثه 





من بمناسبت سمتی که داشتم, " 
تجیه کنم, ولی هرچه به دفاتربانک مراجعه کردم سابقه ای از اینکه چنین جواهراتی را در 
آن تاریخ در بانک شاهی بودیمه نپاده باشند پیدا نکردم. درعین حال صدور قبض بنام صنیع 
الدوله و نصرالسلطنه (که در تاریخ صدور قبض هر دو وزیر بودند) و نیژ فپرست جواهرات 
حکایت از این میکرد که این جواهرات عادی و معمولی نبوده و ظن قوی میرفت که این 








۱ مطانحاه؟ طحفعول 
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ممامله مربوط به خود این اشخاص نیست بلکه ارتباط با در بار داشته است. ولی فرضیات و 





حدسبات برای رد ادعا کافی نبود. بنابراین تصمیم گرفتم از اشخاص خارج از بانک که 
ممکن بود اطلاعاتی از این موضوع داشته باشند تحقیقاتی بعمل بیاورم. 

با فرمانفرما؛ صاحب اختیان و همچنین با خود وثوق الدوله صحبت کردم و همه آنها 
اظپاربی اطلاعی کردند. بالاخره بفکرم رسید به حاج مخبرالسلطنه هدایت که رئیس 
الوزراء بود مراجعه کنم. حاج مخبرالسلطنه اظهار داشت شخصاً در این مورد اطلاعی ندارد 
ولی گفت مرآت الممالک (پدر اسمعیل مرآت که بعدها وژیر فرهنگ شد), که رئیس 
خالصجات بود, ممکن است بتواند بمن کمک کند. وقتی نزد مرآت الممالک در وزارت 
مالیه رفتم او هم چیزی در موضوع حواهرات امانتی نزد بانک شاهی بخاطر نداشت ولی بمن 
توصیه کرد که به قانع بصیری که رئیس بیونات سلطنتی بود مراجعه کنم, 

قانع بصیری در یکی از اتاقهای کوجک و تاریک عمارت سابق وزارت خارجه کار 
میکرد و من آنجا بملاقاتش رفتم. بمحض آنکه از چگونگی امر آ گاه شد بیدرنگ جواب داد 
از جریان امر اطلاع دارد. گفت مظغرالدین شاه مبلفی از بانک قرض کرده و جواهرات 
سلطنتی را در گرو بانک گذاشته ولی بعد از مدتی طلب بانک را پرداخت کرده و جواهرات 
را پس گرفته است. از فانع بصیری سئوال کردم یا میتواند سوابق لازم را پیدا کند و آیا ممکن 
است آنپا را در احتبارمن بگذارد. گفت مدارک و اسناد بفاصله چند روز حاضر خواهد بود. 

چند روز بعد تلفن کرد و من دو باره بدیدن او رفتم. طومار بسیار بلندی بمن نشال داد که 
به سیاق نوشته بود (طومارعبارت است از ورقة باریکی به عرض دو صفحه یک کتاب 
معمولی و به طول جندین متر که آثرا وله میکردند و از آن بجای دفتر استفاده ميشد. سیاق 
سبک حسابداری قدیم ایران بود). من چون زیر دست پدرم سیاق را آموخته بودم توانستم 





طومار را بخوانم. در حاشية طرمار عبارتی یادداشت شده بود باین مضمون که در فلان تاریخ 
مبلغ چپپل هزار تومان از بانک شاهی استقراض شده و جواهرات برسم وثيقه در بانک تودیم 
گردیده. در پائین این یادداشت شرح دیگری با ذکر تاریخ ثبت گردیده بود که دراين تاریخ 
مبلغ قرض به بانک پرداخت و جواهرات از بانک مسترد شده است. این مطالب را یادداشت 
کردم و فوراً بسوی بانک روانه شدم. بلافاصله به دفاتروام آن مان مراجعه کردم و ظرف چند 
دقیقه رقم جبل هزار تومان و تاریخ تصفیة آنراء که در دفتر ثبت شده بوده پیدا کردم. 

جریان امر را به و یلکینسون رئیس بانک اطلاغ دادم و به او گفتم امروز یک ایرانی را 
دیدم که به وجود او افتخار میکنم. آدمی است که از ظاهرش معلوم است در کمال سختی 
زنند گی میکند و چیزی ندارد ولی با این حال چنین مدرکی را بدون هیچ نوع توقعی پیدا کرد 
و آن را به من داد. و یلکینسون گفت باید هدیه ای ازلندن برايش بخواهيم. گفتم بااین 


۳ 
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عمل موافق نیستم. لطف رفتار این شخص در این بود که توقمی نداشته و ممکن نیست من 
عاوع6 برجم اين آدم را با یک هدیه اربین بیرم.» 


نک شاهی محرمانه بودء 





در اینجا باید توضیح بدهم که» چون معاملا استقراض شا 
او انجام این مأموریت را بدو نفر از محارم خود محول کرده و آنبا شخصاًنزد رئیس بانک 
رفته بودند وم برای اینکه موضوع کاملا محرمانه بماند, رئیس بانک قبض جواهرات را به خط 
خودش و بنام اين دو نفر صادر نموده و هیچگونه اشاره ای به قرض در آن نکرده بوده است. 

حدس میزنم که موقع تصفيذ قرض و استرداد جواهرات نصرالسلطنه (مپپسالار) دیگر 
وزیر گم رکات نبوده و قبض بانک نزد او باقی مانده است و بعدهاء یعنی سی و چند سال 
بعدء بدست عده ای از وراث او افتاده است و آنپا میخواستند بدین ترتیب سوء‌استفاده کنند. 

بالاخره روز رسیدگی حکم ها به موضوع دعوی فرا رسید و جلسه دررمنزل داور تشکیل 
شد. موقعیکه من وارد منزل داور شدم وئوق الدوله هنوز نیامده بود. جریان را برای داور شرح 
دادم. بدون تأمل گفت: اصلاً شایسته نیست چنین ادعاثی مورد رسید گی قرار بگیرد و من 
به مدعیان تکلیف خواهم کرد عرضحالشان را پس بگیرند و اگر نگرفتند» من از حکمیت 
آنپا استمفاء میدهم. ‏ در این ضمن وثوق الدوله هم رسید و وقتی او هم از موضوع مطلع شد 
نظر داور را تائید کرد و بدین ترئیب کار خاتمه یافت. 

سالها از اين قضیه گذشت. هنگامی که من بانک بشاهی را ترک کردم وء بعد از داونن 
بدعوت سرتیپ رضاقلی امیرخسروی که مدیر کل بانک ملی و از دوستان من بود» از 
سر پرستی شرکتهای دولتی با سمت معاون به بانک ملی منتقل شدم. دررسال ۱۳۱۸ یک 
روز قانع بصیری بملاقات من در بانک ملی آمد و گفت از من خواهشی دارد. تقاضای او این 
بود که با وژیر مالیه دربارة اوصحبت کنم که او را به رتبه ٩‏ ارتقاء بدهد و توضیح داد که 
بینهایت از این پیش 
آمد خوشوقت شدم و ازاین فرصت استفاده کرده دینی را که اخلاقاًبهقانع بصیری داشتم به 
او گوشزد کردم و گفتم رئیس بانک شاهی در نظر داشت هدیه ای به شما بدهد اما من مانع 
شدم و حالا با یکدنیا مسرت تقاضای شما را انجام خواهم داد. 

به ملاقات امیرخسروی در وزارت مالیه رفتم وی با بیان جریان کامل موضوع ادعای 
وارث سپپسالار و مناعت و صداقتی که از قانع بصیری دیده بودم» گفتم قدر این قبیل 
اشخاص را که ارزش آنپا از جواهر بیشتر است باید دانست و مایه تأسف است که چنین مرد 


مدتی است استحقاق ترفیع دارد ولی به تقاضای او توجپی نشده است 





شریفی از ترفیمی که فانوناً هم استحقاق آن را دارد محروم مانده است. امیرخسروی با 
تقاضای قانع بصیری موافقت و بلافاصله دستور ترفیع او را صادر کرد. 
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سالبا بعد, وقعی ریاست بانک ملی را عهده داربودم؛ تصمیم گرفتم که جواهرات 
سلطنحی راء که طی سالیان متمادی هیچکس هیچگاه آنها را دریک جا و دریک موق 
ندیده بود در معرض عموم بگذارم و برای انجام اين کار چون طبق قانون باز کردن خزانه های 
بانک بدون حضور اعضای هیشت نظارت بر اسکناس میسر نبود, دستور دادم علاوه بر 
هیئت نظارت شخص قانع بصیری هم که سالیان دراز سر پرست نگپداری جواهرات سلطنتی 
بود در اين کمیسیون ها عضو یت داشته باشد. 


۳۵ 


ماو 


تیمورناش 
آشنائی من با تبمورناش از رشت آغاز شد. وقتی به بانک شاهی تهران منقل شدم اوه 
پس از انقراض سلسلهة قاجار, اولین وزیر در بار رضاشاه بود, شخصیت اوبا دیگران تفاوت 
فاحشی داشت. جاذبیت او طوری بود که وقتی وارد مجلسی میشد همه حضور او را احساس 
میکردند. فرائسه و روسی را بسیار خوب حرف میزد. از بچگی پدرش او را به روسیه فرستاد و 
تحصیلا تش را در دانشکد سواره نظام پطرز بورگ بپایان رسانید. علاقه و تعصب او نسبت به 
اییران مافوق تصور بود. قدرت بیانش بینظیر بود بطوریکه هر مستمعی را تحت تأثیر قرارمیداد. 
تیمورتاش بسیار تیزهوش و خوش قیافه و برازنده بود و خیلی خوب لباس میپوشيد. 
درتهران» در کارهای مر بوط به بانک شاهی که با او سروکار داشتم, همیشه همراه 
و یلکنیسون رئیس بانک به ملاقات او میرفتم. با اینکه در مسائل مالی و اقتصادی تسلطی 
نداشت ممذلک در مذاکراتی که در مورد این مسائل در دفتر او در وزارت در بار صورت 
میگرفت و او آن را اداره میکرد, به خاطر هوش زیادی که داشت گاهی نظراتی میداد که از 
یک شخص غیر فنی انتظار نمیرفت. 
آن زمان» با وجود اینکه ایران جزوکشورهای « گروه استرلینگ»۱ نبود, ولی پول ایران 
عملاً بهلیره استرلینگ وابستگی داشت. یک روز دریکی از این جلسات تیمورتاش پرسید: 
شما به چه مناسبت در موقع اعلام نرخ برابری لیره با ريال نرخ فروش را اعلام میکنید؟ در 
صورتیکه اگر نرخ خرید را پایهقرار بدهید لااقل نرخ لیره در برابر ریال حدود دو ریال پائین تر 
خواهد آمد. به نظرمن بیان این مطلب از طرف شخصی غیرفنی جالب بود. 
در این جلسات که در وزارت در بار و باحضور تقی زاده تشکیل میشد, با اينکه او وزیر 
دارانی بودء مطلقاً حرف نمیزد. من همائوقت از رفتار و وجنات او استتباط میکردم که از 
تیمورتاش خوشش نمبآید. گویا تقی زاده و بعضی از دوستان و طرفدارانش, از جمله 
ایران بود, در اتهاماتی که بعداً به تیمورتاش وارد شد 





۱- ۸۳۶۵ وطناعو 





۳۹ خاطرات ابوالحسن ابتماج 
دخالت داشتند. البته پرونده ایکه برای او ساختند و اتپاماتی که علیه تیمورتاش مطرح کردند 
پوچ و بی اساس بود. 

تیمورتاش به میپمانی دادن و میهمانی رفتن خیلی علاقه داشت. در میهمانیهای او در 
کلوپ ایران, همیشه عد؛ زیادی دعوت داشتند. اقتدار او حتی در این میپمانیپا آشکار بود. 
یکبان در حضور جمعیتی, از دوربه مخبرالسطنة هدایت» که آنوفت نخست وزیر و از او 
خیلی مسن تربود» با دست آشاره کرد که «بیا.» و او هم با عجله دو ید جلو. البته این 
حرکتی است که نمیبایست از تیمورتاش سربزند ولی اوه چون قدرتش زیاد شده بود, رعایت 
این نوع مسائل را نمیکرد. 

برای مدت کوتاهی کار تیمورتاش و قدرتی که پیدا کرده بود حسادت عده زیادی, 
مدجمله خود رضاشاه, را برانگیخت و دشمنا زیادی پیدا کرد. بعد از سفرش به انگلیس و 
شوروی مورد سوء‌ظن رضاشاه قرار گرفت و دشمنانش هم تبمت های بی پایه ای به او میزدند 
مبنی بر اینکه با روسپا ساخته است و میخواهد رژیم را تغییر بدهد. البته همذ این اتبامات 
زمینه سازی برای از بین بردن او بود. 

قبل ازعزل او روزنامه تایمر لندن, از قول «پکی از خبرنگاران روزنامه که اخیراً به 
بیروت مسافرت کرده» مقاله ای به چاپ رساند که در آن نوشته بود رضاشاه هیچ چیز 
نمیدانست وحتی نمیتوانست کارد و چنگال دستش بگیرد و همه اینها را تیمورتاش به اویاد 
داد. با شناختی که با روحیه رضاشاه داشتم» بمحض خواندن این مقاله اطمینان پیدا کردم 
که کار تیمورتاش تمام است و طولی نکشید که رضاشاه او را معزول کرد و بعد هم به اتبام 
اختلاس او را محاکمه کردند و به زندان انداختند و از بین بردند. به عقیده من نو یسندهٌ 
مقاله خوب میدانست که نوشتن جنین مطلبی حس حسادت و بدبینی رضاشاه را تحریک 
خواهد نمود. 

عباسقلی گلشائیان در قسمتی از یادداشت های خوده که به دکتر قاسم غنی سپرد و در 
جلد بازدهم یاد داشت های دکترغنی بچاپ رسیده است» در خصوص مرگ تیمورتاش 
چنین مینو یسد: 


مدعی العموم دیوان جزای عمال دولت هستم. چند روزی است وزیر محبوب ما آفای 
داور به وزارت دارائی منصوب شده اند. خیلی از این پیش آمد ملول میباشم گر چه دو روز بعد 
مرا خواستند و اظبار کردند تورا به وزارت دارانی منتقل خواهم کرد. خبر تاژه و مپمی که 
امروز دارم این بود که آفای صدرالاشراف وزیرعدلیه با تلفن بمن گفت آقای تیمورتاش در 
محبس فوت کرده اند. با طبیب قانونی برو ید برای معاین؛ جنازه و تتظیم صورت مجلس. گفتم 
در مردن اشخاص ممول نبوده مدعی العموم برود خود طبیب قانونی کافی است. اظبار کردند 











عبدالحسین تبمورتاش 
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آقای آیرم رئیس نظمیه تقاضا دارند مدعی العموم هم حاضر باشد. در این بین صدای تلفن بلند 
شد. آقای بیرامی رئیس تأمینات موضوع را یاز با تلفن یادآوری و گفتند اتومبیل هم فرستادم. 
اتومبیل رئیس تأمینات آمد. آقای قزل ایغ طبیب قانونی هم آمذند. با هم به محبس قعبر که 
مکرر دیده بودم رفتیم. درمحبس آفای رئیس تأمینات و آفای سید مصطفی خان راسخ رئیس 
محبس و دکتر علیم الدوله طبیب قانونی و آقای سرهنگ سرداری رئیس پلیس حاضر بودند, در 
راهروئی که اتاق محبوسین مخصوص بود رفتیم. در اتاقی که بعد گفتند در همین اتاق نصرت 
الدوله در موقم حبسش بود وارد شدیم. روی تختخواب تیمورتاش خوابیده بود. بیجامذ ابریشم 
سفیدی که روی سینه اش حروف فرانسه (الف و تا) برودری شده بود برتن داشت. رنگ بدن 
که سرد بود, بکلی زرد وناخنها کبود بود, معاینا طبی بعمل آمد. مذاکراتی هم بین دکتر 
علیم الدوله و دکترقزل ایاغ شد و ترتیب حمله قلبی که مدعی بودند عارض شده و درچه 
ساعت شب به آنبا اطلاع رسیده و وقتی دکتر آمده تیمورتاش مرده بود نیز مذا کره شد. از 
انفرمي؛ کشیک هم سئوالائی کردند. در این گیرودار آفای راسخ میگفت بلی چند روز بود 
گرفته بود. در هر حال صورت مجلس نوشته شد ازآنجا بیرون آمدیم. 


میتلا به «آنژین دو پواترین» بوده. بیچاره نمیدانست آنژین دو پواترین چیست, یک چیزی یاد 








وقحی به دیوان جزا رسیدیم دیدم دکتر قزل ایاغ بقدری ناراحت است که روی صندلی 
افتاد. قنداق خواست خورد. بعد از مدتی مکث و تأمل گفت یک چیزی میگویم اما قسم بخور 
که بکسی نگونی. گفتم چیست؟ گفت تیمورتاش نمرد بلکه او را مسموم کرده اند. این حرف 
در نظر من غریب آشد. بعد گفت اشتباه نکردم مسلم است او را کشته اند. گفتم پس چرا 
تصدیق کردید که بمرگ طبیمی مرد. گفت میخواهی منهم مثل او بشوم. خداحافظی کرد و 
رفت. عصر بیچاره گرفتار حمله سختی شده بود. فرد به عیادت او رفتم التماس کرد مبادا این 
حرف بجائی گفته شود که دودمان من برباد خواهد رفت. معلوم میشود با حبس وبی آبزوئی 
آتش کینه شاه خاموش نشده و این روزها که «کارخان», کفیل وزارت خارجه روسیه در 
تبران است حدس میزنند وساطتی از تیمورتاش کرده که در مرگ او عجله کردند. 

این امریادداشت شد ولی نمیدانم اگرروزی اين بادداشت به دست اشخاص غیر بیفتد 
چه به روزگارمن و دکتر بیچاره خواهد آمد. ۱ 


انضای گلشائیان. مپرماه ۱۳۱۲ 


من از مرگ تیمورناش بی اندازه متأمف شدم چون, علاوه بر تماس های اداری» من و 
نخستین همسرم مریم با تیمورناش و تاتباناء همسر دوم اوه معاشرت داشتیم. مادر تاتیانا برایم 
تعریف کرد که یک روز قبل از برکناری تیمورتاش از وزارت دربان رضاشاه دست خود را 
روی شانه او گذاشته و از صمیمیت, کاردانی و خدمات او اظپارقدردائی نموده و به این 





۱- یادداشتمای د کترقاسم غنی , جلد یازدهم: لندن ۰۱۳۹۱۳ 
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ترتیب خواسته است اطمینان او را جلب کند. 

نظیر همین رفتار را رضاشاه در مورد سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ خود معمول داشت. 
دریکی از سفرهای خود به مازندران؛ با سردار اسعد تخته نرد بازی کرد و پس از اتمام 
بازی, هنگامیکه سردار اسعد روانه محل سکونت خود شد, مأمورین تأمینات اورا دستگیر و 
روانه زندان تپران نمودند و همانطور که گفته شد او نیز مانند تیمورتاش و نصرت الدوله در 


زندان به قتل رسید. 


تیمورتاش شخصیتی داشت که من کمتر در دیگران دیده بودم, او علیرغم نقاط ضعفی که 
داشت, دارای صفات بسیار ممتازی بود. مدیر و محری فوق العاده ای بود. از لحاظ سرعت 
انتقال, اتخاذ تصمیم قاطعیت و درک نکات حساس بینظیر بود. 

تیمورناش و داور که دو شخصیت کاملاً متفاوت بودند خیلی دوست و نزدیک بودئد و 
بدون شک برجسته ترین و لایق ترین رجال دوران رضاشاه هستند. نقش تیمورتاش در بوجود 
آوردن ایران جدید حائز اهمیت بسیار است. به نظرمن بسیاری از قوانین از جمله الفای 
کاپیتولاسیون, الغای حق نشر اسکناس که در دست یک موسسه خارجی بود, و اعزام دانشجو 
به خارج به ابتکار تیمورتاش و داور به تصو یب رسید. 

باید متذ کر شد که شاید اشخاص دیگری هم در فکر این اصلاحات بودند ولی دولت 
مرکزی فاقد قدرت بود و نفوذ رضاشاه باعث شد که این افکار بموقع اجرا درآیند. 

باعث تأسف است که حمایت و اعتماد رضاشاه به اشخاصی مانند تیمورتاش و داور 
ادامه پیدا نکرد و منجربه قتل یکی و خود کشی دیگری شد. درحالیکه ادام خدمت این دو 
فرد برجسته باعث تحولات عظیم در ترقی ایران و ایرانیان میشد. 


علیرغم تصوراتی که بعضی ها داشتند. اشخاصی مانند تیمورتاش و داور که در سلطنت 
رضاشاه زمینه ای برای اجرای منویات و آرزوهای خود میدیدند ممکن نبود قدر چنین 
وضعیتی را ندانند و بفکر توطنه علیه رضاشاه باشند. اگر رضاشاه مانند مصطفی کمال 
(آتاتورک). که قبرمان او بودء اصلاحات اساسی مملکت را بدون از بین بردنه اطرافیان 


آن ندیدند انجام میداد, 











نزدیکش و جمع آوری مال و منالی که خودش و پسرش خیری از 
مردم ایران مانند ملت ترکیه برای همیشه از او تجلیل میکرد و او را ناجی خود میدانست. در 
ترکیه تا زمانی که آناتورک حیات داشت عصمت اینوتو مورد احترام و حمایت او بود. بعد از 
مرگ آتاتورک اینونو جانشین اوشد و سیاست ها و روش او را دنبال کرد, 


۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





آشنائی با داور 
یکی از کارهای مهم دور رضاشاه الغای کاپتولاسیون بود که در اردیبسپشت ۱۳۰۹ 
انجام گرفت. تا آن زمان کليذ اتباع و مژسسات بیگانه دارای امتیازاتی بودند. مثلاً عارجیها 
را نمیشد درمحا کم عدلیه تعقیب کرد. برای رسیدگی به دعاوی خارجیها علیه ایرانیها, یا 
بالعکس محکمه ای در وزارت خارجه, بنام «دیوان محا کمات» وجود داشت و چون در 
مواردی که اتباع بیگانه طرف دعوی واقع ميشدند نمایند گان سیاسی و کنسولی دولشهای 
ذینفع خارجی مداخله مینمودنده اعضای دیوان محا کمات وزارت امور خارجه غالباً تحت نفوذ 
و تثیرآنبا قرار میگرفتند. 
پس از الغای کاپیتولامیون, بانک شاهی ایران میبایست مانند دیگر اشخاص حقوتی » 
به محا کم عدلیه مراجعه کند. بدین ترتیب من که آن زمان متصدی آمور قضائی بانک هم 
بودم چه بوسیلة وکلای بانک و چه مستقیماء از نزدیک با محا کم و وزارت عدلیه سر و کار 
پیدا کردم و در همان روزهای اول دچار اشکال شیم 
بانک شاهی, برای وصول طلبی که ناشی ازبراتی (سفته) بود» به «محکمة تجارت»؛ 
که مخصوص رسیدگی به دعاوی بازرگانی بود مراجعه کرد و مبلغ برات را از هر دو صاحب 
امضاء مطالبه نمود. رئیس محکم؛ تجارت عبدالحسین علی آبادی بود که بعدها استاد 
دانشکده حقوق و دادستان کل کشور شد. محکمه تجارت عرضحال بانک را نپذیرفت و 
اینطور استدلال کرد که, مطابق قانون؛ هیچ طلبکاری نمیتواند در آن واحد طلبی را ازییش از 
یکنفر مطالبه کند و بمحض اینکه یکی از امضاء کنندگان را مورد تعقیب قرار دهد دیگران 
بری اللعه میشوند, 
برای حل این مشکل, به علی اکبرخان داونن وزیر عدلیه, متوسل شدم, به داور گفتم 
وقتی که ما کاپیتولاسیون را بحق ملنی و خارجی ها را وادار میکنیم به محا کم عادی بروند 
نباید مخالف اصولی که مورد قبول دنیاست رفتار کنیم و دستگاهمهای قضائی خود را بدنام 
بیشتر امبنت: 
داور حیلی تعجب کرد و گفت من چکار بکنم این آدم از ببترین قضات داد گستری 
است و بهمین دلیل اورابریاست محکمذ تجارت انتخاب کرده ام.. بعد تلفن رابرداشت وبا 
داد و فریاد به علی آبادی گفت: وقتی قانون تجارت ایران مطلبی را که ابتماج میگوید 
تائید میکند شما دیگر چه میگوئید؟ و اشکال ما با دستورتلفنی داور حل شد. 
تماس من با داور از این تاریخ شروع شد و در تمام مدتی که او وزیر عدلره بود, و بعد که 
وزیر مالیه شد ادامه داشت. هر وقت در محا کم به اشکالی برمیخورديم به او متوسل میشدم. 
او با تمام وظائف سنگین و پرمسئولیتی, که در اثر انحلال عدلیه و بوجود آمدن تشکیلات تازه 





سازیم. سفته هرچه پیشتر امضاء داشته باشد اعتبار 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 
بر دوش داشت. همیشه مرا میپذیرفت وبا نپایت علاقه و حوصله به حرفبايم گوش میداد و 
اگر حقانیت شکایت بر او سلم ميشد بیدرنگ دستور روشن وقاطع در رفع موجبات شکایت 
غاد رمیکرد. 

پیش آمدن این گونه موارد بود که باعث شد من به تدریج به داور نزدیک شوم و تشخیص 
بدهم که او علاوه بر حسن نیت آنقدر اعتماد به نفس, جرأت و شپامت اخلاقی دارد که 
میتواند, علیرغم مزاحمت هائی که ممکن بود برایش پیش بياید؛ تصمیمات قاطع بگیرد و 
تمام مسئولیت را قبول کند. به همین سیب دیگران هم هروقت میتوانستند بارتمام کارها ا 
روی دوش او میگذاشتند. 

داوررمردی بود بی نبایت وطن پرست و درستکان لایق» متین» مدب متواضم ؛ 
منصف, شجاع, سریع الانتقال, پرکاره خوش قلب و مر بان. او سلامت و قوای خود را بی 
مضایقه و بدون هیچگونه تظاهر در راه خدمت به کشورش نثارمیکرد. نیروی ایمانش بحدی 
بود که به اطرافیانش رسوخ میکرد و روحیه وافکار آنپا را تغیبر میداد و هیمشه میکوشيد افراد 
لایق را هر کجا باشند به خدمت دولت جلب کند. 

داور در سوئیس حقوق خوانده بود ووقتی, در اسفند ۱۳۰۵ وزیر عدلیه شد. دستگاه 
قضائی را برای مدتی تعطیل کرد. او عده ای از کسانی را که میشناخت و به آنها اطمینان 
داشت دعوت بکار کرد و به آنها مقامات مهم وزارت عدلیه را محول نمود. پیش از او ایران 
دارای قانون مدنی نبود. او در خاثه نشست, وبا همکاری عده ای از قدیمی ها و نیز جوانان 
تحصیل کرده, طرح تازه ای برای تشکیلات وزارت عدلیه و محاکم آذ تنظیم کرد. اللپیار 
صالح, جواد عامری, و عباسقلی گلشائیان از جمله کسانی بودند که با داور کار میکردند. 

داور با این اقدام داد گستری نوین ايران را پایه گذاری نموده و خدمت بینظیری به ایران 
کرد. سپم اين که درآن زمان افراد تحصیلکرده و صاحب نظر بسیار کم و انگشت شمار بودند 
و داور حقیقتاً با دست خالی این کار عظیم را به ثمر رساند. انجام اين نوع کارها, و زیر و رو 
کردن نبادهای سنتی و قدیمی در ايران, همیشه با ابرازدشمنی وبا مقاومت های شدید 
رو برو ميشد. 





داورنه فقط شخص وطن پزست وبا حس نیتی بود بلکه حس فداکاری که در او دیدم 
در کمتر کسی سراغ دارم. در ایران کم هستند کسانی که حاضر شوند مسئولیت قبول کنند و 
وقتی شخصی پیدا میشود که حاضر به قبول مسئولیت است همکارانش میکوشند تمام 
کارهای خود را به دوش او بگذارند. داوریکی از کسانی بود که شهامت قبول مسئولیت 
داشت. مثل بعد از اینکه از وزارت عدلیه به وزارت مالیه رفت, علاوه برمسئولیت هائی که 
به عجدة وزارت مالیه بود, مسئولیت تأمین گندم سرتاسر مملکت را هم قبول کرده بود» در 
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صورتی که این کار به وزارت مالیه ارنباط نداشت, 


دیداربا صدرالاشراف 

دریک مورد دعوائی بین بانک شاهی ویکی از تجار همدان مطرح بود. این شخص 
کالائی از خارج وارد کرده بود و در مورد بیمه دریاثی و بارنامة آن با بانک شاهیء که اعتبار 
اسنادی مر بوط به آن را باز کرده بود, دعوا داشت و در این دعوا بانک شاهی را به ناحق در 
همدان در حکمیت محکوم کرده بودند. من پیش داور رفتم و در این مورد توضیح مختصری 
دادم. او رسیدگی به اين کار را به محسن صدر (صدرالاشراف) که دادستان کل کشو بود 
ارجاع کرد. 

چند روزبعد, که دوباره پیش داور رفتم, به من گفت صدرالاشراف نظر حکم ها را 
تائید کرده است. گفتم حتماً ایشان متوجه موضوع نشده است. داور گفت شما خودتان پیش 
او بروید و توضیح بدهید. واز همانجا به صدرالاشراف تلفن کرد که ابتهاج الان 
پیش شما میآید خواهش میکنم به توضیحات ایشان گوش کنید و اگرلازم میدانید تجدید نظر 

بلافاصله بدیدن صدرالاشراف رفتم. او مرد مسنی بود که سالبا در داد گستری حدمت 
کرده بود. به او گفتم که من آمده ام توضیحاتی در مورد این پرونده به شما بدهم. گفت من 
سی و شش سال است در عدلیه کار میکنم و گمان نمیکنم احتیاجی به توضیح شما داشته 
باشم. گفتم من فکر نمیکنم درطی سی و شش سال خدمتتان به چنین موضوعی برخورده 
باشید. چون مسْله بیمه و بارنامة درباثی امری است فنی و اگر موافقت بفرمائید میخواهم 
موضوع را برایتان توضیح بدهم, 

مسئله را به تفصیل توضیح دادم و صدرالاشراف هم بدقت گوش داد و گاهی م 
سئولاتی کرد. پس از اینکه توضیحات من تمام شد اذعان کرد نظری که بوزیر عدلیه داثر بر 
تائید رأی حکم ها داده است درست نبوده و موضوع را به همین قراربه داور گزارش داد. 

اين کار پیرمردی که بالا ترین مقام قضائی مملکت را داشت و اینکه به وزیر عدلیه که از 
خودش جوانتر بود گزارش داد که اشتباه کرده است درمن خیلی اثر کرد. کمتر کسی را 
دیده ام که اینطور با شپامت و بزرگواری اعتراف به اشتباه خود بکند. از آن بیعد همیشه برای 
این پیرمرد احترام خاصی دردل داشتم, 


تنخ تنظیم قانون تجارت 
یکی دیگر از مشکلات, که در روزهای اول بعد از الغای کاپیتولاسیون پیش آمد, این 


محسن صدر(صدرالاشراف) 
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بود که برای واخواست اوراق تجارتی در قانون تجارت یکجا نوشته شده بود «بعد از انقضای 
ده روز از موعد نمیتوان پنرتست (واخواست) کرد» و درماده دیگری قید گردیده بود که 
«واحواست قبل از آن که ده روز از موعد گذشته باشد مجاز نیست». بدین ترتیب آن دسته از 
اوراق تجارتی را که وجه آنبا پرداخت نمیگردید اساساً نمیشد واخواست کرد. 

وقتی موضوع را به اطلاع داور رساندم او جواب داد چنین چیزی ممکن نیست و دو ماد 
مربوطه درقانون تجارت را یکبار خواند و برای بار دوم باز با دفت مطالعه کرد و با تعجب 
گفت: چطورممکن است چنین اشتباهی واقم شده باشد؟ 

آن روز داوربه من گفت: مشفول تجدید نظر در قانون تجارت هستیم و وقتی آماده شد 
قبل از تقدیم به مجلس آن را به شما میدهم تا هر نظری که دارید گوشزد کنید. 

چند ماه بعد, داورمرا خواست و دز حدود چبل صفحه اوراق ماشین شده بمن داد و 
گفت این متن اصلاح شد؛ قانون تجارت است, مطالعه کنید و نظرتان را بدهید. و از من 
خواست این کار را فوری در همان عمارت وزارت عدلیه که در آن تاريخ در خان سعدالدوله 
در میدان مخبرالدوله واقع بوده در اتاق شخضی بنام «منشی باشی رئیس کابینه وزیر عدلیه» 
(که مرد تتومند درشت هیکلی بود و آن زما؛ علاوة بر مشاغل دیگره هنر پیشة تاتر هم بود و 
به خاطر نقش های کمدی که بازی میکرد خیلی معروف شده بود) انجام بدهم. 

تهیه و تنظیم قوانین در ايران, هم بدلیل عجله ایکه هميِشة در کار بود و هم بدلائل دیگره 
اغلب اوقات با عدم دقت و بدون مطالعه کافی انجام میشد. در زمانی که داور وزیر عدلیه 
بود, قانونی گذرانده بود که» بموجب آن, لوایح پس از تصویب کمیسیون داد گستری بموقم 
اجرا گذاشته میشد و برای یک دورة آزمایشی به مرحله اجرا درمیآمد و بعد مشکلاتی را که 
درعمل با آنها رو برو ميشدند رفع میکردند و سپس آنرا به مجلس تقدیم میکردند تا بصورت 
قانون دراید. 

در جواب اعتراض من که غیرسمکن است با این عجله نظر صائب داده شود داور 
گفت که متاأسفانه فرصت بیشتری نیست. الساعه باید بخوانید. همینطور که صفحات را 
نگاه میکردم متوجه شدم که صفحه آخر را هم خود داور امضاء کرده است. معلوم شد این 
مقررات بتصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسیده و اعضای کمیسیون و وزیر عدلیه آن را 
امضاء کرده اند. در اتاق رئیس دفش که در آن ار باب رجوع پیوسته در رفت و آمد و سرگرم 
صحبت کردن بودند, با عجله متن اصلاح شد؛ قانون را مرور کردم و چند نکته ای که بنظرم 
میرسید یادداشت و تسلیم داور کردم و به او گفتم کاری را که انجام داده ام کافی نیست. 

باوجود اينکه داور مرد بسیار بسیار برجسته ای بودء همین مورد نشان میدهد که طرز کار 
در ایران حگوئ بود. چنانکه آدمی مثل داور که خودش هم به آن دو ماد متضاد توجه نکرده 
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بود؛ اینجا هم با عجله میخواست کار را تمام کند. تقصیر هم نداشت, فشار کار روی این 
آدم طوری بود که اچار بود در هم کارها عجله کند. 


سفر استامبول 

در تابستان ۱۳۱۰ (۱۹۳۰) از طرف بانک شاهی به استانبول مسافرت کردم. یکی از 
بازرگانان صادر کنند؛ فرش مقیم تبریزه بنام آخوندوف, ورشکست شده بود و مبالغی به 
بانک شاهی و تجار تبریز بدهکار بود وم در مقابل, مقداری فرش در استانبول موجود داشت. 
بانک شاهی از جانب خود, و بوکالت از طرف طلبکاران دیگر» موضوع را در استانبول دنبال 
میکرد و کاررا بیکی از وکلای مشپور ترک ارجاغ نموده بود. چون پیشرفتی در کار دیده 
نمیشد قرارشد من شخصاً عازم ت رکیه بشوم. من از راه تبریز و جلفا روان؛ تفلیس و باطوم شدم 
و از آنجا با کشتی به استامبول رفتم. 

در جلفای شوروی به شعبذ « گنز بانک»۱ که بانک دولتی بود, مراجعه کردم تاه در 
مقابل ورقة اعتباری که در دست داشتم, مقداری پول از بانک دریافت کنم. شب بانک در 
خان؛ محقری واقع بود. رئیس شعبه, که شخصاً مرا پذیرفت, از سختی شرائط زندگی گله 
میکرد و میگفت غالا صبح ها وقتی که کشوی ميزش را باز میکند عقرب در آن دیده میشود. 
ورق؛ اعتبار برای رئیس بانک تازگی داشت و او با کمال سادگی پرسید چگونه باید نسبت 
به آن رفتار بشود من طرز استفاده از ورقغ اعتبار را برای اوشرح دادم. گفتم در مقابل 
وجبی که بپول روسی به من پرداخت میکنید من حواله ای به لیره انگلیس عهده بانک 
شاهی در لندن صادن, امضا و تسلیم شعب؛ جلفا میکنم که آنرا پرای وصول نزد بانک محال 
علیه به لندن خواهید فرستاد و وجه آنرا به لیره دریافت خواهید کرد. رئیس شعبه جواب داد 
که این گونه معاملات در شعبد او سابقه ندارد و بنابراین نمیتواند به آن نحوعمل کند. ولی 
گفت هرمبلفی که احتیاج دارید به شما ميپردازيم» بعد خودتان آن را برای ما بفرستید. 

بهمین ترتیب رفتار شد. من مقداری رو بل دریافت کردم و به شعبه بانک رسید دادم و 
بعد عین آن وجه را بوسیل؛ بانک شاهی به جلفا رسانیدم. اگر رئیس شعبه جلفا ! 





مساعدت و محبت نکرده بود من تا رسیدن به تفلیس؛ بسیار در زحمت میبودم. 
قطارهای شوروی در آن ایام خیلی تمیز نبود. درتبریز به من گفته بودند که مقداری 
حشره کش با خود همراه داشته باشم و اگر این احتیاط بعمل نیامده بودتوقف در کو په تقریباً 
غیرممکن میشد, زیرا تشکمهای قطار مملو از ساس بود. 
در تفلیس توقف کوتاهی کردم وناهار را در سرکنسولگری ایران؛ نزد عبدالرحیم 
- #اصحاجه6 
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میرفندرسکی که سرکنسول بود, صرف کردم. خانم میرفندرسکی و فرزندانشان, و همچنین 
علی جواهر کلام که گویا رئیس مدرسة ایرانیان و ضمناً معلم اختصاصی فرزندان س رکنسول 
بود: سر میز ناهار حضور داشتند. عمارت س رکنسولگری از عمارات مجلل تفلیس و سابقاً 
متعلق به «مانتاشف»» یکی از ثروتمندان معروف قفقازیه, بود. 

توقف من در استانبول قریب به یکماه بطول انجامید. دراین مدت دائم با وکیل بانک در 
تماس بودم و بوسیلهٌ سفارت کبرای ایران در آنکارا نیز در حفظ منافع طلبکاران ایرانی که 
همگی به من وکالت تام داده بودند اقدام بعمل آوردم. 

برای مذاکره با سفارت کبرای ایران» سفری به آنکارا کزدم و مرحوم محمد ساعد, که در 
غیاب سفیر کبیر کاردار سفارت بود, طبق عادت و خوی دیرینه, از من با محبت و گرمی 
پذیرانی نمود و از هیچ اقدامی نزد اولیای امور ت رکیه بنفع طلیکاران ایرانی مضایقه نکرد. 
عمارت مجلل سفارت ایران در آنکارا بتازگی ساخته شده ولی هنوز بطور کامل مبله تشده 
بود. خود شبر آنکارا نیز هنوز کاملاً ساخته و آباد نشده بود. حاصل این سفر اینکه, با کمک 
وکیل ترک, اقدامات رضایت بخشی برای وصول مطالبات بانک شاهی و طلبکاران ایرانی 
بعمل آمد, 


داورومقررات ارزی 

در اینجا باید متذکر بشوم که به صادرات و واردات ایران» علاوه برنرخ لیره» رخ 
«تصدیق صدور» هم تعلق میگزفت. در اسفند ۱۳۰۹ طبق قانون مقرر گردید «برای تشویق 
صادر کنند ان و ایجاد موازنه بین صادرات و واردات» بصادر کنند گان» وقتی ارز حاصل از 
صادرات خود را به بانک میفروشند, گواهی نامه ای بنام «تصدیق صدور» داده شود و وارد 
کتند گان موظف باشند برای دریافت «پروان واردات» بمیزان مورد تقاضا از صادر کنندگان 
«تصدیق صدور» خریداری و تسلیم بانک نمایند. انگیزة دیگر برقراری تصدیق صدور این بود 
که دولت بحواند ارز مورد احتیاج خود را بنرخ رسمی خریداری کند و بدین منظور شرکت 
۳ ۳ 3 .ام ات 1 ۳ 
نفت ايران و انگلیس: که بزرگترین فروشنده ارز غیر بازرگانی بودء ارز خود را به نرخ رسمی 
بدون استفاده از تصدیق صدور به بانک های مجاز میفروخت. 

از تاریخ تصویب این قانون تا تیر ۱۳۱۳ نرخ «تصدیق صدور» در بازار آزادء که در واقع 
توسط دو دلال بغدادی تعیین میشد, هیچگاه ثابت نبود. در تیر ۱۳۱۳ قانونی به تصویب رسید 
که بموجب آن معاملات تصدیق صدور بدولت وا گذار گردید و دولت این عمل را به بانک 
ملی محول نمود و کارمزد خدمات بانکیء که از طرف بانک ملی برای فروش تصدیق صدور 
تعیین میگردید, در ابتدا ۳۰ درصد تعیین وبعداً به ۵ در صد تقلیل یافت. 
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بعدها با حیرت شنیدم که بانک ملی مبالغ عمده ای تصدیق صدوربی محل به وارد 
کنندگان فروخته است. به این معنی که قبل از آنکه ارزی بابت صادرات خریداری کرده 
باشد تا به آن تصدیق صدور تعلق بگیرد, صرفاً ورقه ای بنام تصدیق صدور صادر کرده و 
بدست وارد کنند گان داده است و قیمت آنرا از آنها دریافت کرده است و بدین ترتیب منظور 
اساسی , که ایجاد موازنه بین صادرات و واردات بوده, اژ بین رفته است. 

تشنجات و نوسانات نرخ لیره به ریال دو علت عمده داشت. یکی اينکه ریال تابع قیمت 
نقره در لندن بود. چون پشتوان؛ پول ایران در آن زمان نقره بود و مسکوک نقره بشکل یک 
قرانی و دو قرانی و پنج قرانی جریان داشت. عیار این مسکوک ٩۰‏ درصد بود و در نتیچه 
محتوی نقرُ مسکوک ایران قابل ملاحظه بود. بدین ترتیب اگرقیمت نقره در لندن ترقی عمده 
میکرد قاعدتا نرخ ریال به لیره نیز میبایست در همان حدود ترقی کند یعنی لبره به یال (یا 
قران) تنزل کنند, زیرا در غیر اینصورت صرف میکرد که مسکوک نقره یزان را بطور فاچاق 
صادر و ذوب کنند و در خارج به فروش برسانند و ليره های حاصل از فروش نقره را در ایران 
تبدیل به ریال کنند و از این راه استفاده ببرند و چنانچه قیمت نقره در لندن تنزل عمده میکرد 
نرخ ریال به لیره میبایست در همان حدود پائین بياید. وگرنه اين امکان وجود داشت که 
اشخاصی شمش نقره را بقیمت ارزان در لندن خریداری کنند و آترا به ایران حمل و تبدیل 
بمسکوک ایران نمایند و ليره را درایران بقیمتی که برای آنها منفعت داشت خریداری 
کنند. بدین ترتیب نرخ پول ایران همیشه تحت تأثیر قیمت نقره در خارج بود؛ یعنی عاملی که 
به هیچوجه ثبات نداشت و بکلی از اختیار ما خارج بود. 
انک ملی شدم تصمیم گرفتم پشتوانه پول 








بپمین جپت وفتی بعدها عهده دار ریاست ب 
ایران را بموجب قانون از نقره به طلا تبدیل کنم. 

علت دومی که باعث ترقی نرخ لیره ميشد فزونی تقاضا بر عرضه بود. و دولت» بواسطٌ 
حوانج ارزی که داشت. آن وضع را بوجود میآورد. 

هنگامیکه در سال ۱۳۱۲ داور وزیر مالیه شد نظر مرا درمورد برقراری مقررات ارزی 
خواستار شد. در آن ایام و تا سالها بعد نرخ لیره به ریال تابع تشنج های شدید بود, بعطوریکه 
یک لیره در ۱۳۱۰ صد ریال بود و در اسفند ۱۳۱۲ به ۷۸ ریال و در اسفند ۱۳۱۳ به ٩٩‏ 
ریال و در اردیبپشت ۱۳۱ به ۵۳ ریال رسید و دو باره در اسفند همان سال به ٩٩‏ ریا 
ترقی کرد. 

بپرحال آن روز در جواب داور که عقيدة مرا در مورد برقراری نظارت ارژ پرسید گنتم: 
علت عمد؛ کمبود ارز تقاضاهای خود دولت است که بیش از همه ارز میخرد. اگر دولت 
حوائج خود را در حدود موجودیپا و در آمد ارزی مملکت محدود کند, احتیاجی به برقرار 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج لن 


کردن نظارت در سماملات ارزی نخواهید داشت. ولی اگر دولت نخواهد, یا نتواند, 
محدودیتی در مخارج ارزی خود قاثل بشود آنوقت نظارت بر ارن بفرض آنکه بسیار خوب هم 
اجرا شود, مانم کمبود ارزو نتیجتا, ترقی نرخ آن نخواهد شد. شما که وزیر مالیه هستید 
هیچ اطلاع ندارید که ادارة کل صناعت. که خودش یک دستگاه دولتی است. مشفول 
انعقاد قراردادی است برای احداث کارخانه؛ ذوب آهن که مبالغ عمده ای ارز باید بابت 





مخارج آن پرداخت شود و این پول را شما که وزیر مالیه هستید باید تپیه کنید. 

چندی از این مذاکره گذشت تا اینکه یک روز داورمرا خواست. وقتی وارد شدم دیدم 
سرتیپ امیرخسروی رئیس بانک ملی هم حضور دارد. داور موضوع نظارت بر معاملات ارزی 
را مجدداً مطرح کرد. امیر خسروی هیچ اظپار نظر نکرد ولی من عقایدم را با همان استدلال 
سابق بیان کردم, 

چندماه بعد از اين تاریخ» روز ۱۰ اسفند ۰۱۳۱4 صبح خیلی زود داور بمنزل من تلفن 
کرد و از من خواست که بانک شاهی آن روز از انجام معاملات ارزی خودداری کند. برای 
من مسلم شد که داورتصمیم خود را در مورد نظارت بر ارز گرفته است. وقتی ببانک رفتم 
دستور داور را برئیس بانک شاهی ابلاغ کردم و البته این دستور کاملاً رعایت شد. 

بلافاصله عازم مجلس شورای ملی شدم. وقتی رسیدم دیدم داور لایحة «قانون راجع به 
معاملات اسعار خارجی» را به مجلس تقدیم کرد و در فاصله کوتاهی هم به تصو یب رسید. 
بعد از اینکه به بانک مراجعت کردم؛ داور تلفن کرد و از من خواست تا بدیدنش بروم. فور به 
وزارت مالیه رفتم. بجای دفتر وزیر مرا بهاتاق کوچکی هدایت کردند و بلافاصله خود داور 
هم آمد. بل از اينکه چیزی بگوید به او گفتم بالاخره کار حودتان را کردید؟ پرسید شما از 
کجا میدانید؟ گفتم من هم در مجلس حضور داشتم. 

معلوم بود فوق الماده گرفتار است و عده زیادی در دفترش منتظر او هستند و بپمین علت 
مرا دریک اتاق دیگر پذیرفته است. در جواب اعتراض دوستانه من گفت که بیش از سی و 
شش مملکت دیگر کنترل اسعار دارند چرا ما نداشته باشیم؟ گفتم اگر دریک روزسی 
و شش مریضی را که احتیاج به عمل جراحی دارند در مریضخانه ای عمل میکنند آیا به این 
دلیل باید سی و هفتمین مریضی که وارد میشود و مرضش مثلاً سرماخورد گی است زیر عمل 
جراحی قرار بگیرد؟ داور گفت دیگر جای این صحبتها نیست. کاری است که شده و از 
شما خواهش دارم در اجرای آن به ما کمک کنید. 

چند روز بعد ابوالقاسم فروهر, معاون وزارت مالیه, از من خواست برای مذا کره راجم به 
آنین نامة اجرای قانون نظارت بر ارز به وزارت عالیه بروم. وقتی بدیدن فروهر رفتم تعجب 
کردم که نماینده های بانک ملی هردو خارجی هستند. یکی از آنها یکنفر فرانسوی بود بنام 


۵۰ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
«ژیرار»۲ (اين مرد بعدها دچار سرنوشت حیرت انگیزی شد. به این معنی که در جنگ 
جهانی دوم هنگامیکه فرانسه تحت اشفال آلمان ها بود, او با «پیرلاوال» ۲ نخست وزیر 
فرانسه از نزدیک کار میکرد و بعد از خاتمة جنگ همراه لاوال, بجرم همکاری با دشمن: 
تیر باران شد.) تمايند؛ دیگر بانک ملی شخصی بود آلمانی بنام دکتر « گیپامر»۳ که چندین 
سال بعد بسمت سفی رکبیر المان در تپران منصوب شد. مضحک بود که من ایرانی نمايندة 
یک بانک خارجی بودم و دو نفر خارجی نمایند؛ یک بانک ایرانی بودند. 

همانطور که قبلاً به داور توضیح دادم؛ مشکل اساسی ناشی از دولت بود که خودش 
بزرگترین خریدار ارز بود. در آن زمان تجارت خارجی در بست در اتحصار دولت بود و در 
بعضی از موارد مانند معاملات با شوروی که معاملات بسیارعمده ای بود, دولت انحصار 
رنه اجازه دخالت نمیداد. معاملات بزرگ با سایر 


کامل داشت و به بخش خصوصی 
کشورها, از جمله آلمان نیز بدست دولت انجام ميشد و دولت کالاهائی را که از این کشور 
وارد میکرد؛ توسط ش رکتپای دولتی که ایجاد کرده بود. در نقاط مختلف کشور پخش 
میکرد. بپرحال مقررات نظارت بر ارز بجای خود باقی ماند. 





افیرخسروی و حساب مخصوص خرید اسلحه رضاشاه 

سالبا بعد از مرگ داون هنگامی که متصدی پانک ملی شدم, همکارانم مطلبی در 
مورد شپامت و جوانمردی داوربرايم نقل کردند که در کمتر کسی دیده میشود. جریان از این 
قرار بود که در همان ایامی که پول ایران تنزل میکرد و نرخ لیره الا میرفت امیرحسروی: 
رئیس بانک ملی به تشویق یک عده ناشی, بفکر چاره ای بر میآید و به این 
که اگرمبالغ عمده ای از در بازارایران برای فروش عرضه شود, ترخ ارز تنزل خواهد کرد و 
درنتیجه کسانی که ارز داشتند ناچار خواهند شد لیره های خود را با نرخ نازاتری در بازار 
بفروشند و او مجدداً آن لیره ها را به قیمت کمتری خریداری کرده و سود قابل توجبی نصیب 
بانک ملی خواهد شد. متاسفائه کسی هم نبود که جرأت کند امیرحسروی را از اين کار 
منصرف کند چون او هم برای خودش دربانک ملی یک رضاشاه کوچک بود و بانک را 
مثل یک سر بازخانه اداره میکرد. 

تنپا ارزی که امیرخسروی برای فروش در اختیار داشت در حساب مخصوصی بود که 
رضاشاه از عایدات نفت برای حرید اسلحه کنارمیگذاشت و حساسیت خاصی هم نسبت به 
این حساب داشت. بدین ترتیب رئیس بانک ملی اقدام به فروش لیره ها میکند و به اطلاع 


تشه بمب 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۵۱ 
خریداران ارز میرساند که بانک حاضر است هرمبلفی لیره که خریداران طالب باشند به نرخ 
روز به آنبا بفروشد. موجودی این حساب آن زمان در حدود یک میلیون ليره بود که 
امیرخسروی ٩۰۰‏ هزار لیره از آن را بفروش میرساند (در آن ایام تمام درآمد ایران از نفت 
بسالی دو مبلیون له نمیرسید). بپرحال دلال های ارزهم از فرصت استفاده کردند و هر چه 
لیره بود خریدند و طبعاً اقدامی هم برای فروش آث در بازارنکردند. امیرخسروی هم در انتظار 
روزی بود که فرش این مبالغ باعث تنزل نرخ ارز شود و بانک ملی؛ نه تنها لیره های خودء 
بلکه مبالغ بیشتری را به نرنحهای نازلتر بازخرید نماید. ولی آن روزیچگاه ه نرسید. 

به این ترتیب کار امیرخسروی وضع بسیار بفرنجی را پیش آورد. چوث او این ارزها را 
بدون اجاز؛ شاه فروخته بود و اگر او از موضوع با خبر میشد بدون تردید امیرنحسروی عاقبت 
بسیار وخیمی پیدا میکرد. 

امیرحسروی روزهای جمعه شرفیاب میشد و گزارشهای مر بوط به بانک ملی را بعرض 
میرساند و از رضاشاه دستور میگرفت. وقتی بعدها من معاون امیرخسروی شدم؛ روزهای شنبه 
میآمد و جریان شرفیابی خود را برای من تعریف میکرد. میگفت شاه آنطرف اتاق میایستد و 
با چشمم‌ایش که مانند پبر است به من نگاه میکند و من هم در حال رز گزارشها را بمرض 
میرسانم. مرح محمود جم هم وقتی نخست وزیر بود برایم تعریف کرد که در شرفیابی به 
حضور رضاشاه آنقدر از ترس عرق میکند که وقتی بخانه میرسد مقداری جوش شیرین میخورد 





و میخوابد تا آرام شود. 

امیرخسروی که از همه جا ناامید شده بود بالاخره دست به دامن داو که وزیر مالیه 
بود؛ ميشود. داورهم با شهامت و مردانگی که داشت بدون اينکه از عاقبت کار واهمه ای 
نشان بدهد, تصمیم میگرد او را کمک کند و برای جبران این عمل و تبیة ارزبجای ذخیرة 
ارزی که بفروش رسیده بود مقداری از اندوخته های نقره بانک را بخارج صادر و تبدیل به 
ارز مینماید. داور میدانست که اين بدبخت چه خبطی کرده و اگر رضاشاه بفبمد رو زگارش 
را سیاه خواهد کرد. رضاشاه هیچوقت از اين ماجرا اطلاع پیدا نکرد و این یکی از مردانگی 
های داوربود که سکوت کرد و هیچ بروز نداد. در صورتیکه اگر کس دیگری بود, از ترس 


جان خودش هم شده؛ فوراً میرفت و جریا را به شاه اطلاع میداد. 





امیرخسروی مردی بود واقعاً دوست داشتنی؛ با حس نیت بینهایت خوشبین و فوق- 
العاده سخی و بلند همت. ولی, با اینکه سالیان متمادی رئیس خزانه داری ارتش و رئیس 
بانک سپه و رئیس بانک ملی و وزیر مالیه بود. بپیچوجه اهل حساب نبود و عدد و رقم پیش 
او معنی و مفبوم درستی نداشت و کاملاً ازمسائل بانکی و پولی بی اطلاع بود. ولی آنچنان 





۵۲ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
با جرأت و جسارت راجم به طرحهای عظیم وچه بسا غیرعملی صحبت و فکر میکرد که 
وحشت آور بود. با تمام این احوال بواسطهُ همان همت و نظر بلندی که داشت, و در اثر 
انظباطی که در بانک ملی بوجود آورده بود, توانست بعد از لطمه ایکه «لیندن بلات»۱ و 
بعضی از همکاران آلمانی او مانند «فوگل»۲ به بانک وارد ساخته بودند به این مژسسه ابپت 
و منزلتی بدهد. 


پیشنباد ورود بخدمت دولت 

پس از چندین سال آشنائی وتماس با داون روزی او به من پیشنهاد کرد بخدمت 
وزارت مالیه درآیم و با او همکاری کنم. من آنچنان تحت تاثیر اخلاق, طرز رفتاره طرز 
کار, صمیمیت و ایمان داور قرار گرفته بودم که بیدرنگ و با حوشنودی و رغبت پیشنماد او را 
پذیرفتم. علی اکبر خان داوریکی از برجسته ترین افرادی است که در عمرم دیده ام و به 
علت علاقه زیادی که به اوپیدا کردم حاضر شدم بانک شاهی را ترک کنم. من اين کار را 
بخاطر هیچکس نمیکردم. اگر شانزده سال تبعیض در بانک شاهی را تحمل کردم برای این 
بود که امیدوار بودم وضعی را که ایرانیان در آن مژسسه داشتند عوض کنم تا دیگر تفاوتی بین 
آنان و انگلیسپا نباشد. ولی وقتی برمن مسلم شد که رسیدن به هدفم با توجه به روحیه 
هیست مدير بانک شاهی در لندن میس نیست, باید در اولین فرصت خدمت در آن مژسه را 
ترک میگفتم. 

پرسیدم از شاه اجازه گرفته اید؟ داور گفت نه, و براستی اگر موافقت نفرمایند تکلیف 
چیست؟ جواب دادم اگر به شاه بگونید و قبول نکنند بپتر از این است که من 
بيایم و مشغول کار بشوم و بعد شاه بفمند و ایراد بگیرند. در آن صورت هم برای شما بد 
خواهد شد و هم برای من. چون شما مجبور خواهید شد به خدمت من خاتمه بدهید. داور 
تصدیق کرد که بهتر است قبلاً از شاه اجازه بگیرد. 

چند هفته گذشت و از داور خبری نرسید. بالاخره روزی بمن تلفن کرد و ازمن خواست 
که به وزارت دارائی بروم. وقتی بملاقات او رفتم گفت: دراين مدت منتظر فرصت 
مناسبی بودم و امروز فرصت خوبی دست داد. اعلیحضرت سئوال فرمودند آیا صلاح است 
شخصی را که شانزده سال در بانک انگلیس کارمیکرده وارد خدمت دولت کنید؟ داور 
گفت: من هرچه میتوانستم از شما تعریف کردم و بمرض شاه رساندم که در طول سالبای 
متمادی که با ابتهاج سرو کار داشتم» درعین حالی که ببانگ ک شاهی خیانت تکرجة: ‏ در 
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تمام موارد به نفع کشورش کار کرده است. اعلیحضرت هم با استخدام شما موافقت 
فرمودند.او در اینجا با چهره ای پر از محبت گفت من ریش و سبیل خودم را برای خاطر شما 
گرو گذاشتم حالا دیگر خودتانا میدانید. 


استعفاء ازبانک شاهی 

آخر وقت اداری پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۱۵ شرحی به بانک شاهی نوشتم که: «چون برای 
من امکان ندارد که به بالا ترین مقام آن بانک برسم, و هر فردی که دارای عزت نفس باشد 
نمیتواند چنین وضعی را تحمل کند, از خدمت دربانک کناره گیری میکنم.» 

به استشنای یکی دو نف بقبذ دوستان, منجمله لقمان المللک (د کتر سعید مالک) و 
امین الملک (اسمعیل مرزبان), تصمیم مرا در ترک بانک شاهی اشتباه میدانستند. روزی 
که قرارداد استخدام من در دفتر داور امضاء و مبادله میشد همین نکته را به او گفتم. داور 
لبخندی زد و گفت زیاد هم بد نمیگویند. من توضیح دادم اين مطلب را از این جپت 
نگفتم که منتی بر کسی بگذارم بلکه منظورم این بود که این تصمیم را عالماً و عامداً گرفته 
وقطع نظراز هر گونه پیش آمدی که روی بدهد هیچگاه پشیمان نخواهم شد.» 


شغلی که بمن ارجاع شد «کمیسر و مفتش دولت در بانک فلاحتی ایران» بوده با 
نظارت بر شرکتهائی که داوربرای کارها و رشته های مختلف بوجود آورده بود. برای مدت 
یک سال از ۱۲ تیرماه ۱۳۱۵ با حقوق ماهیانه 2۵۰۰ ریال استخدام شدم. یک اتومبیل نیز 
در اختیارمن گذاشته شد. اگرچه حقوقی که برای من تعیین شد در آن زمان گزاف بنظر 
میرسید (همان موقع حقوق یک وزیر ۵۰0۰۰ ریال بود) اما با آنچه از بانک شاهی» از حقوق 
و پاداش و حساب پس انداز و سایر مزایا, دریافت میکردم چندان تفاوتی نداشت. باین 
ترتیب خدمت من در دولت بصورت «قراردادی» انجام ميشد و من به استخدام «رسمی » 
دولت درنمیآمدم. این شیوه هیچ وقت تغییر نکرد و من در تمام مشاغل دولتی که داشتم 
بصورت قراردادی کار میکردم و درنتیجه مزایای بازنشستگی شامل حالم نميشد. این وضع با 
روحیه من و برداشتی که از نابسامانی کار دولت داشتم بیشتر جور در ميآمد. 

پس از امضای قرارداد به دفتر گلشائیان که مدیر کل وزارت مالیه بود رفتم. گلشائیان 
به من تبریک گفت و اظبارداشت که داورمدتی است به ما میگفت خیلی میل و سعی 
دارد دو نفر را وارد کار دولت کند که یکی شما هستید و دیگری مصطفی فاتح. 

باوجود اينکه مقامات بانک شاهی از استعفای من راضی نبودند و من با اعتراض بانک 
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را ترک کردم معذالک مبلغ صدهزار ریال پاداش برای من تصویب کردند که به حساب 
پس اندازم اضافه و بمن پرداخت شد. 


موضوع انتقال کتابخانه 

یکی از حصائص همیشگی من کنجکاوی و فراگرفتن کامل مطالب مختلفی بود که در 
زندگی و کاربا آنبا روبر میشدم. بزرگترین لذت برای من در آموختن و به کنه مطالب پی 
بردن بود. این موجب آن بود که هیچگاه از آموختن باز نمانم و مطالعه جزئی ثابت از زندگی 
من بود. 

من؛ درطی سالیانی که دربانک شاهی کار میکردم؛ کتابخانه نسبتاً جامعی از 
کتابپ‌ای مر بوط به اقتصاد بانکداری و حسابداری در دفتر کارم گردآوری کرده بودم وه از 
طریق مطالعه این کتابپا, با نظریه ها و مکاتب مختلف اقتصادی آشنا شده و از سیستم های 
رایج بانکداری و حسابداری در جهان اطلاع میبافتم. اغلب کسانی که در دفتر کارم بدیدن 
من میآمدند از وجود کتابخانه ای به این تفصیل تعجب میکردند. 

بدین ترتیب حضور در بانک, همراه با مطالع؛ مداوم کتابپای مز بور کار مرا تبدیل به 
کلاس درسی کرده بود که در آن نظریه ها را با تجرب؛ عملی کنار هم میگذاشتم و تصور خود 
را نسبت به جامعه ای که در آن میزیستم, و باید درساختن آن سپمی بعهده میگرفتم» شکل 
میدادم, 
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فصل سوم 


ورود به خدمت دولت 


شرکتبای دولتی 


از روز شنبه ۱۳ تیر ۱۳۱۵ در سمت جدید شروع بکار کردم. وظاثف جدید من طبق 


تصویب نامه ای که داور در همان تاریخ شروع کارمن از هیأت وزیران گذراند به این شرح 


بود: 


۱- مفتش دولت مجاز است که هر موقع لازم بداند برای کسب اطلاع به هیأت 
مدیره یا به کارکنان ذی مدخل بانک مستقیماً رجوع نماید و دفاتر محاسبات و مکاتبات 
وتمام اسناد بانک را تحت رسبدگی و ن 
بانک را ضمن صورت های خلاصه مرتباً به اطلاع مفتش خواهند رسانید و مفتش مز بور 
از اطلاعاتی که به اين ترئیب کسب مینماید آنچه را که استحضار از آن برای دولت لازم 


درآورد. بعلاوه هیأت مدیره جریان آمور 





باشد به وزارت مالیه راپرت خواهد نمود. 

۲- مفتش دولت کلیذ دارائی و بدهی و همچنین بیلان های بانک یا شرکت هانی 
را که بانک در آنبا سبیم است مورد رسیدگی و تفتیش قرار خواهد داد و بطور کلی 
مراقب حسن اجرای اساسنامه و قوانین و نظامات مر بوط به عملیات بانک خواهد بود و 
در موقع لزوم در بانک م رکزی و شعب آن و در شرکشهای تابعه بانک به وظائف خود 
اقدام خواهد نمود. 

۳- مفتش دولت در عملیات تفتیش خود میتواند اعضای بانک را به کمک بطلبد. 

1- مفتش دولث در جلسات هبأت نظار بانک حاضر میشود لیکن رای او فقط 
مشورتی است و مسئولیتی ندارد جز درمقابل دولت. 

۵- راپرتبای هیات مدیره بعنوان هیات نظار و مجمع عمومی صاحبان به اطلاع 
مفتش دولت خواهد رسید. 

-٩‏ مفتش دولت مکلف به حفظ اسرار بانک میباشد, 


۷- مفتش دولت در معاملات و امور حاری بانک مداخله نخواهد داشت ولی در 
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مواقع میم و فوری میتواند نظریات خود را به اطلاع پانک و هیأت نظار برساند. 

۸- مفتش دولت کلیه امور مر بوط به شرکتهانی را که دولت یا بانک فلاحتی در 
آنپا سهیم میباشد مورد رسیدگی قرار داده و نظریات خود را به وزارت مالیه راپرت 
خواهد داد. 

-٩‏ برای اجرای عملیات تفتیشی در بانک مرکزی و شعب آن در ولایات و همچنین 
شرکت های تابعه بنابر پیشنهاد مفتش دولت و موافقت وزارت مالیه عده ای محاسب 
است‌خدام خواهند شد. محاسبین مز بو فقط با داشش اختیارنامه از طرف مفتش دولت 
میتوانند اقدام به تفتیش کرده و راپرت خود را به مفتش دولت تسلیم نمایند. 
تصویبنامه در کابينة ریاست وژراء ضبط است. رئیس الوژراء (محمود جم): اجرا شود. 


بازرسی و مدیریت متجاوز از جهل و جند شرکت دولتی بعهده من بود و بگانه کارمند 
من مرد جوا ماشین نویسی بود که باید تمام کارها را با هم انجام ميدادیم. محل کارم در 
بانک فلاحتی ( کشاورزی) در خیابان لاله زار بود زیرا بانک مز بور در بسیاری از شرکتها 
سپام داشت و کار تعدادی دیگر از شرکت ها به امور کشاورزی مر بوط ميشد. 

هریک از این شرکتها وظانفی داشتند. مبادلات کشاورزی, حمل و نقل, و بسیاری از 
کارهای دبگر توسط این شرکتا انجام میشد. بطور مثال یکی از این شرکتها «شرکت 
مرکزی» نام داشت که در رأس آن علی وکیلی قرار داشت. اوضمناً رئیس اتاق بازرگانی و 
نمایند؛ مجلس هم بود. تمام معاملات و مبادلات با شوروی توسط ش رکت م رکزی انحام 
میشد و شرکت مز بور قسمت عمد؛ٌ کارهای تجارتی مملکت را در انحصار داشت. 


برای رسیدگی به کار آنبمه شرکت؛ که در گوشه و کنار مملکت و در رشته های 
مختلف کار میکردند, اشخاصی را که میشناختم و به طرز کار آنها اطمینان داشتم استخدام 
کردم. طبیعتاً بیشتر اين افراد از کسانی بودند که در بانک شاهی با من کار کرده بودند. 
یکی از این اشخاص علی‌اصغر آموخته پودکه درکار حسابداری نظیرش را در ایران ندیده اع. 
او مردی بسیار ببد قلق بود و کار کردن با او آسان نبود._به اين ترتیب با جبهار پنج نفر از 
کارمندان بانک شاهی که آنپا را دعوت به کار کرده بودم شروع به رسید گی به حساببهای 
شرکت های دولتی کردم. بعد از مدتی داورمرا خواست و گفت خواهش میکنم دیگر از 
بانک شاهی کسی را نیاورید, چون رئیس بانک شاهی آمد اینجا وبه من گفت که اگر 
ابتباج به همین ترتیب ادامه بدهد و بترین کارمندان ایرانی را به خدمت دولت در بیاورد 
باید بزودی بانک شاهی را تعطیل کنيم. به هر حال من با همان عده که تا آن تاریخ 
استخدام کرده بودم کارم را ادامه دادم. 
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داورو تصدیق صدور 

در همان اوایل که تازه به خدمت دولت وارد شده بودم, یک روز در جلسه ای که در دفتر 
داور تشکیل شده بود شرکت داشتم. در آن جلسه, که برای بحث در مسائل ارزی تشکیل 
شده بود. صادق وثیقی (رئیس ادار؛ تجارت, که مردی بسیار امین, درست و لایق بود): 
علی امینی (رئیس اداره گمرک) و عبدالحسین هژ یر (بازرس دولت در بانک ملی, و 
رئیس کمیسیون ارزو همچنین رئیس شرکت دولتی قماش ایران) حضور داشتند, 

داور این کمیسیون را تشکیل داده بود تا جاره ای برای مسائل ارزی بياندیشد, چون با آن 
قانون نظارت بر ارز و قانون مر بوط به «تصذیق صدور» که گذرانده بودند در عمل میدیدند که 
مرنباً گرفتاری پیش میآید و موازن؛ ارزی ایجاد نمیشود و, بجای اینکه سعی در کم کرد 
تقاضاهای ارزی شرکت های دولتی کنند, مرتباً به اين در و آن در میزدند و عاقبت هم به 

آنروز یکی از حاضرین به تصدیق صدورهائی که, بدون اینکه ارزی قبلاً خریداری شده 
باشد, از طرف بانک ملی فروخته شده بود اشاره کرد. با شنیدن این مطلب من بکلی منقلب 
شدم وبی اختیارفریاد کشیدم که جطور ممکن است بانک ملی یک چنین عمل خلافی 
کرده باشد؟ داور با دیدن اين حالت گفت آقای ابتپاج اینقدر دستپاچه نشوید یک کاری 
شده است و باید فکری برای رفع آن بکنیم. 

معلوم شد یک روز که ورقه های «تصدیق صدور» در بازار به اندازه کافی وحود نداشته 
(یمنی کالائی صادر نکرده بودند تا تصدیق صدور آن را در بازار عرضه کنند) بانک ملی , به 
استناد اینکه تصدیق صدور بالاخره خواهد رسید, تصمیم میگیرد به کسانی که تصدیق صدور 
نداشخه اند ارز بفروشد. لذا خود بانک برای خودش تصدیق صدور مینو یسد و: به استناد 
همان تصدیق صدور غیرواقعی , اقدام به فروش ارز میکند. 

بطوریکه گفته شد احتیاجات دولت و شرکتهای دولتی به ارز باعث اختلال موازنة 
ارزی کشور میشد و دولت بجای آنکه چاره ای بياندیشد و احتباجات ارزی خود را محدود 
نماید. سمی میکرد تا از راههای مختلف نوعی موازنه ارزی بوجود بیاورد. بدین منظور یک 
روز تصمیم گرفته میشود که ارز حاصل از صادرات ایران به نرخی بالا تر از نرخ رسمی به 
وارد کنند؛ کالا فروخته شود, و صادز کننده ارز حاصل از فروش صادرات خود را به نرخی 
بالاتر ازنرخ رسمی بدست بیآورد. بتابراین به صادر کنند گاث اجازه داده شد هنگامی که 
ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به بانکهای مجاز میفروشند گواهی نامه ای 
دریافت نمایند و آن را به شخصی که قصد وارد کردن کالا از خارج دارد به نرعی که مورد 
توافق طرفین باشد بفروشند. بدین ترتیب نرخ رسمی ارژ به مبلفی که دولت تعبین کرده بود 


2۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتماج 
باقی میماند و حتی شرکت نفت ایران و انگلیس هم ارزی را که برای تبية ریال, بمنظور 
تأمین هزینه های جاری خود در ایران, به بانکهای مجاز میفروخت به نرخ رسمی میفروخت 
بدون آنکه مانند صاد رکنند گان حق استفاده از قیمت تصدیق صدور را داشته باشد. 

دولت در مقررات مر بوط به تصدیق صدور چندین استثناء قائل شده بود. این استخناها هم 
شامل صادر کنندگان و هم شامل خریداران ارز ميشد. استختاها برای خریداران ارز, تا آنجا 
که بخاطر دارم عبارت بودند از محصلینی که در خارج تحصیل میکردند و میتوانستند ارز را 
به نرخ رسمی بخرند و همچنین خود دولت که میتوانست ارز مورد نیاز غیر بازرگانی خود راء 
برای مصارفی از قبیل هزینه های نمایندگی های سیامی ایران درخارج و هزین؛ سفر 
مأمورین دولتی, بدون تصدیق صدور و به نرخ رسمی خریداری کند. از جمله استثناثی که 
برای فروشندگان ارز قاثل شده بودند این بود که سیاحان خارجی که به ایران میآمدند اجازه 





داشتند ارزی را که همراهشان میآورند بالا تر از نرخ رسمی و برابر با مجموع قیمت تصدیق 
صدوربه اضافه قیمت رسمی ارزبه بانک بفروشند. 

بطور مشال» اگرنرخ رسمی لیره در آن زمان صد ریال بود» صادر کنندهُ کالا از ایران 
هنگام صدور جنس از گمرک گواهی نامه ای به نام تصدیق صدور دریافت میکرد و این 
تصدیق صدوررا به کسی که قصد داشت از خارج کالا وارد کند بنرخ روز میفروخت و بدین 
ترتیب وارد کننده با پرداخت قیمت تصدیق صدون که روزانه تفییر میکرد و در حدود لیره ای 
هشتاد ریال بود, حق داشت لیره را بنرخ رسمی که در حدود صد ریال بود خریداری کند. 
بدین ترئیب صادر کننده در مقابل صدور یک لیره کالا در حدود صد ریال از بانک دریافت 
و در حدود هشتاد ریال نیز بابت فروش تصدیق صدور از وارد کننده اغذ میکرد. 

از طرف دیگر وارد کننده بابت هر لیره در حدود صد ریال به بانک مجاز مپرداخت و 
علاوه بر این برای اخذ تصدیق صدون در حدود هشتاد ریال هم بابت هر لیره به صادر کننده 








پرداخت 


داون مستوفی الممالک وافراد مجرب 

درهمات اوافل کار نظارث برش رکتها, یک روز داوربه من تلفن کرد که رئیس شرکت 
کالا (غلامحسین کاشف که وکیل مجلس و از دوستان داور بود) برای دومین بار از دولت 
تقاضای پول کرده است, و از من خواست که به موضوع رسیدگی کنم. محل شرکت کالا در 
تهران بود و وقتی خواستم به وضع این شرکت رسید گی کنم دیدم نه دفتری دارند ونه حساب 
و کتابی. چند روز بعد داورتلفن کرد و نتیجه را پرسید. گفتم من چه چیزی را رسید گی 
کنم؟ این شرکت نه دفتر دارد, نه حساب و ه کتاب. و معاملاتش در هیچ جا ثبت نمیشود 
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خاطرات ابوالحسن ابباج 
و من ناچارشده ام علی اصفر آموخته را به اصفپان پفرستم شاید بتواند از روی دفاتر شرکنی 
که با شرکتکالامعامله میکندو متعلق به یک فرانسوی به نام ««پراسور»۱ است مدارکی در باره 
معاملات شرکت کالا به دست بیاورد. به داور قول دادم که نتیجه را به او گزارش کنم. 

براسور از مدتپا پیش تجارتخانه ای در اصفپان دایر کرده بود و طرف عمده معاملات 
شرکت کالا بود. ناچار بودم با استفاده از دفاتر آنپا لااقل معلوم کنم که چه چیزهائی به 
شرکت کالا فروخته اند. مضحک بود که ما میبایست برای به دست آوردن حساب های 
شرکت کالاء که در تبران و در زیر گوشمان بود, به اصفهان برو یم. 

آموخته با مقداری صورتحساب و مدرک مراجمت کرد و جلسه ای با رئیس حسابداری 
شرکت کالا ترتیب دادم تا شاید از کار این شرکت سر در بياوريم. وقتی مشغول رسیدگی به 
حسابپا شدیم متوجه شدم که این آفای رئیس حسابداری رقم های صورتحساب را نمیتواند 
بخواند. خیلی تعجب کردم چون تا آنروز خیال میکردم خواندن رقمپای درشت, که برای 
خود من بدون جدا کردن ارقام کار دشواری بود: برای ایشها باید خیلی ساده و آسان باشد در 
صورتی که معلوم شد اینطور نیست. آنروز پی بردم که اصولاً بیشتر ما ایرانی ها اهل خواندن 
رقم نیستیم و رقم برای ما بی اهمیت است. 

به همین جپت وقتی معاون بانک ملی شدم یکی از اولین کارهایم این بود که دستور 
دادم هیچکس حق ندارد رقمی را. بدون اینکه بعد از هرسه رقم علامت ممیز بگذارد» 
بنویسد یا ماشین کند و هر کس این کار را نمیکرد تنبیه میشد. بطورمثال گرفتاری خواندن 
رقمهای برزگ مخصوصاً در مورد بودجه دولت همیشه پیش میآمد و هر وقت ارقام بودجه در 
جراید. منتشر میشد من مجبور بودم با مداد بعد از هر سه رقم یک علامت ممیز بگذارم تا بتوانم 
آنرا بخوانم. 

به هر حال هر طوری بود حسابهای شرکت کالا را رسیدگی کردم و قرارشد ساعت 
هشت شب برای دیدن داور و دادن گزارش نتیج؛ کار به دفتر او بروم. آن شب به داور گفتم : 
ملاحظه میفرمائید با اين که شرکت کالا در تهران کار میکند و رئیس آن هم از دوستان 
نزدیک خودتان است چنین وضع اسفناکی دارد, دیگر وای به حال شرکتهائی که در 
سیستان یا در آذر بایجال درست کرده اید. خواهش دارم دست از اینکار بردارید و اینقدر 
شرکت دولتی درست نکنید, چون آدم باندازهُ کافی برای ادارْ این شرکتپا نداریم. 

دراینجا بدنیست به سابقه ايکه درمورد لزوم داشتن متخصص وجودداشت اشاره ای کنم. 


هنگامی که من هنوز در بانک شاهی بودم؛ یکبار داوربمن گفت که خیال دارد نمایندگی 








- ۲ناعووه۳ظ 1600 
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خاطرات ابالحسن ابتباج 
واردات و فروش اتومبیل و واردات لاستیک را که در اختیاربخش خصوصی بود به انحصار 
دولت درآورد. گفتم بنظر من این کار بمصلحت دولت نیست چون از عبده ادارف آن بر 
نخواهید آمد. داور گفت چطور دولت نمیتواند از عهدة انجام کاری که برادران لاوی و کتانه 
انجام میدهند برآید؟ در آن زمان کتانه, که لبنانی بود, نمایندگی شرکت کرایسلر را داشت 
و برادران لاوی. که عراقی بودند, نمایندگی شرکت جنرال موتور را داشتند. داور میخواست 
این کارها بدست ایرانی ها انجام شود. به او گفتم من هم کاملا با شما موافق هستم که این 
کارها بدست خود ایرانیپا بیافتده اما درحال حاضر دولت قادرنیست وارد این نوع کارها 
بشود. داور گفت خدا بیامرزد مرحوم مستوفی الممالک را که میگفت تا وقتی آدم نداشته 
باشیم نباید دست بکاری بزنیم و من برعکس او معتقدم اول باید کار را شروع کرد و بعد آدم 
پیدا کرد. 

با نزدیکی که با داورپیدا کرده بودم اغلب در مورد مشکلات اداری و تر بیت افراد 
مجرب با او صحبت میکردم. یک روز به او گفتم محض رضای خدا بيائید و به کارمندان 
حقوقی بدهید که مجبور نشوند دزدی کنند. داور گفت اخیرً به حقوق کارمندان دول پایه و 
پایة یک دو تومان در ماه اضافه کرده ايم و همین خودش سیصد هزار تومان به بودجة دولت 
تحمیل کرده است. گفتم که این استدلال درستی تست شما با هرک قییر آرر گنه 
یک مستخدم دولت از روی استیصال و گرسنگی خود کشی بکند؟ شما خیال میکنید اين 
افراد چگونه زندگی میکنند؟ مطمئن باشید که مأمورین دولت قسمت عمدذ پولی را که باید 
به صورت درآمد به صندوق دولت بیاید از مردم میگیرند و به جیب خودشان میریزند. من 
معتقدم که اگربه کارمندان دولت حقوق کافی پرداخته شود درآمد دولت, بیش از آنچه که 
بابت بالا بردن حقوق آنپا داده میشود, افزایش پیدا خواهد کرد. 

قبول این حرف برای داور مشکل بود. رضاشاه هم اصولاًمعتقد بود که مأمور دولت, هر 
چقدر حقوق بگیرد, باز هم دزدی خواهد کرد. روایت است که روزی رضاشاه سرزده برای 
بازدید به ژاندارمری رفته بود. وقتی وارد ژاندارمری میشود رو به همراهانش کرده میگو ید: 
دستبایتان را توی جیب هایتان بگذارید» اینجا مرکز دزدها است. 

همانطور که به داور گفتم من همیشه اعتقاد داشته ام که اگر کارمند دولت را سیر نگه 
دارید دزدی نمیکند. من اين کار را در بانک ملی و سازمان برنامه امتحان کردم وازآن 
نحیج؛ خوبی گرفتم و میتوانم به جرأت بگویم که اکثریت قریب به اتفاق همکارانم با 
صداقت و امانت کارمی کردند. 

بپرحال تا مدتی هیچگونه اقدامی در وضع شرکتبای دواتی بعمل نیآمد تا اینکه چندی 
بعد جلسه ای در دفتر داورتشکیل شد. آن وقت ها جلسات را تلفتی خبر میکردند وه مطابق 
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رسم وعادت رایج در ایران, هیچ وقت نمی‌گفتند موضوع کمیسیون چیست تا آدم بتواند 
خودش را قبلاً حاضر کند. وقتی وارد ميشدید آنوقت معلوم میشد که منظور از تشکیل جلسه 
چه بوده است, 

درجلسه علاوه برمن؛ علی‌امینی(رئیس گمرک) و عبدالحسین هیر (بازرس دولت 
دربانک ملی ورئیس شرکت قماش) حضور داشتند. داور با سیمای گرفته نشسته بود و 
مطلبی را که مطرح کرد موضوع شرکتهای دولتی بود. او صورت آنها را خواست و از روی 
فبرست شروع کرد به خواندن اسامی شرکتها و اینکه کدامپا را میتوان منحل کرد, بعدها 
معلوم شد که رضاشاه پی بمانه میگشته و بر سر داور فریاد زده بوده که اینپا چه هستند و باید 
منحل شوند, 

شاید تسلط داور به امور قضائی بیشتر از مسائل مالی و اقتصادی بود, معذلک با هوش و 
استمداد خارق العاده ای که داشت در این زمینه هم یکی ازمطلع ترین افراد زمان خود بود. 
داور عادت داشت همه چیل اعم از آمار و ارقام و سایر مطالب راء در دفتریادداشتی که در 
جییش میگذاشت بنویسد و درحین عمل به خیلی از سائل اقتصادی و مالی وارد شده بود. 

در پایان جلسه داور گفت خدا بیامرزد مرحوم مستوفی الممالک را که هميشه میگفت‌تا 
آدم نداشته باشیم تباید بکاری دست بزنیم. حق داشت. ‏ من یقین دارم اشخاصی که 
حضور داشتند هیچکدام متوجه موضوع نشدند ولی من که میدانستم داورچه میگو ید از حرفشس 
متعجب شدم» چون عقيده او نسبت به یکسال قبل کاملاًتفییر کرده و معتقد شده بود که باید 
اول آدم را پیدا کرد و بعد دست به کار زد. قرار شد هفته بعد جلسه در دفتر من تشکیل شود. 


خود کشی داور 

هفت؛ بعد همه در دفتر من جمع شدند. هرچه صبر کردیم داورنیامد تا بالاخره گفتم به 
منزلش تلفن کنند. آمدند و گفتند که حسن خان (پیشخدمت داور) میخواهد با مل صحبت 
کند. وقتی رفتم پای تلفن, حسن خان گفت فورا به اینجا بیائید. ما همه به منزل داور که در 
خیابان پپلوی واقع بود رفتیم , 

وقتی وارد شدیم دیدم غوغائی بر پاست, حیاط منزل مملو از جمعیت بود و زنها در حال 
شیون و گریه بودند. معلوم شد داور خود کشی کرده است. من جلو رفتم و خواستم وارد اتاقی 
بشوم که جنازه را در آن گذاشته بودند. ولی یکی از مأمورین تأمینات مانع شد. در همان موقع 
شکوه الملک؛ رئیس دفتر مخصوص رضاشاه, وارد شد و بداخل عمارت رفت. جندی بعد 
معلوم شد داور نامه ای به رضاشاه نوشته است که بچه هایم را بشما میسپارم و بعد خود کشی 
کرده بود. 
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بدین ترتیب علی اکبرخان داور یکی از لایقترین مردان ایران در قرن بیستم, در تاریخ 
۱ بهمن ۱۳۱۵ خود کشی کرد. حدس من این است که دریکی از آخرین شرقیابی ها 
رضاشاه سخت به او پراش کرده بوده و این موضوع به داور خیلی گران آمده و برایش مسلم 
ازیکی از دوستانش شنیدم که در آخرین شرفیابی, رضاشاه 
داور را «آفای رئیس جمپور» خطاب کرده بود. و داور که پایان کار خود را نزدیک دیده بود 





شده که دیریا زود رفتنی است. 


آنقدر شهامت داشته که به زندگی خود خاتمه دهد. در همان روزها شنیدم که داور از چند 
نفر اثر مخلوط کردن تریاک و الکل را پرسیده بوده است و بالاخره بهمان ترتیب هم 
خود کشی کرد. بپر حال موضوع پرخاش رضاشاه به او هیچوقت دقیقا معلوم نشد. 

من از مرگ داور بحدی متأثر شدم که برای مدتی از همه چیز بکلی مأیوس شدم. بخاطر 
شخص داوربانک شاهی را رها کرده و وارد کار دولتی شده بودم. داور آخرین نفر از سه 
نفری بود که رضاشاه را در رسیدن به قدرت و سلطنت کمک کردند. نصرت الدوله و 
تیمورناش هر دو, قبل از خود کشی داوره از بین رفته بودند. نصرت الدوله, که آدم باهوش و 
جاه طلبی بود با تیمورتاش و داور قابل مقایسه نبود. تیمورتاش هم اگرچه مرد برجسته ای 
بود اما او هم با داور قابل مقایسه نبود. داور خیلی با تیمورتاش نزدیک بود. خوب بخاطر دارم 
روزی که تبمورتاش مرد و همه میدانستند که او را از بین برده اند من هنوز دربانک شاهی 
بودم و با داور ملاقات داشتم. او را بحدی از این واقعه متأثر دیدم که یقین دارم قبل از 
ملاقات با من گریه کرده بود. اما به هیچ وجه نمیخواست دیگران متوجه اين موضم بشوند و 
ضمناً هم نمیتوانست تأثر خود را پنپان کند. 

علی اکبر خان داور در پایه گذاری داد گستری جدید و اصلاح مالیه ایران نقش اساسی 
داشت ولی متأسفانه در انجام کارهائی که بعپده گرفته بود افراد لازم را در اختیار نداشت. 
وزارت عدلیه را زیر و رو کرد و داد گستری نوین را در ایران پایه گذاری نمود. ایجاد ثبت 
اسناد و املااک, تأسیس محکم تجارت در جریان لغو کاپیتولاسیون؛ و تدو ین قوانینی مانند 
حقوق مدنی و قانوث تجارت و بسیاری از وائین دیگر از کارهای برجستة داور بشمار میرود. 


در اولین جلسة دوسه روز بعد از خود کشی داور که در دفتربیر, معاون داور که پس از 
مرگ او به کفالت وزارتخانه مالیه منصوب شده بود, تشکیل شد, بدر در حضور عده ای که 
معمولاً در زمان حیات داور برای شور در مسائل دعوت میشدیم گفت دو نوع الاغ وجود 
دارد. یک الاغی هست که خیلی خر است. بار خودش را میبرد و هر قدر هم روی دوشش 
اضافه بار بگذارند باز هم مبرد. الاغبائی هم هستند که زرنگند. این الاغ زرنگه بر را که 
روی دوشش میگذارند شروع به غلت زدن میکند و آنقدر غلت میزند که خرکچی مجبور 
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میشود بار او را بردارد و روی دوش آن الاغی که خر است بگذارد. 

بدن در حالی که ادای الاغ زرنگ راء که خودش را روی زمین انداخته و مشغول غلت 
زدن است, درمیآورد گفت حالا من میخواهم از آن الاغهای زرنگ باشم. 


آشناثی با حسین علا 

پس از انحصاب حسین علا بریاست اداره کل تجارت, که بعدا به وژارت تجارت تبدیل 
شد. ادارة نظارت برشرکتهای دولتی هم از وزارت مالیه به اداره کل تجارت منتقل گردید. 
بذین ترتیب من چندی با علا که وی را تا آن زمان فقط از دور میشناختم کار کردم. 

او تازه از مأموریت لندن برگشته بود. موقعی که علا در لندن وزیر مختار بود (در آن تاریخ 
نمایندگی سیاسی بین دو کشور هنوز بدرچ؛ سفارت کبری ارتقاء نیافته بود) چند بار نامه 
هائی بروزنام؛ تایمز لندن راجم به امور ايران نوشته بود که من وقتی آنپا را خواندم بسیار 
پسندیدم و یکتوغ حس احترام نسبت به وی درمن ایجاد شد. بدین جپت اولین باری که بپم 
برخورد کردیم و او اظهار داشت ریاست اداره کل تجارت را به این شرط قبول کرده است که 
من با اوهمکاری نمایم بیدرنگ وبا نهایت اشتیاق دعوتش را پذیرفتم و از آن به بعد 
شرکتهای دولتی که تا آن تاریخ زیر نظر وزارت مالیه اداره ميشدند به اداره کل تجارت 
منتقل گردیدند و من هم ماکان عبده دار نظارت بر شرکتهای دولتی بودم. منتها محل کار 
من از بانک کشاورزی تغییریافت ویکی از خانه های مشیرالدوله در خیابان منوچپری را 
برای اداره نظارت بر شرکتها اجاره و به آنجا نقل مکان کردیم. به اين ترتیب محل کار 
نظارت بر شرکنها از محل اداره کل تجارت بکلی مجزی بود. 

علا صبحا اول وقت در محل کار ما حاضر ميشد, و پس ازیکی دوساعت رسیدگی به 
امور نظارت بر شرکتها بقیه ساعات کار را در ادارةٌ کل تجارت میگذارند. درتمام طول 
مدت همکاری من با علا در ادارةٌ کل تجارت» حتی یکبار هم نشد که ما با هم اختلاف نظر 
پیدا کنیم. همه چیز را به او و اورا در جریان همة کارها میگذاشتم. درمدتی که با 
علا کارمیکردم؛ گرچه بظاهر شرکت های دولتی به ادرف کل تجارت منتقل گردیده بوده 
لکن همکاری نزدیکی بین اين دستگاه و وزارت مالیه وجود داشت و این همکاری نه فقط از 
جپت اعتقاد و ارادتی بود که من نسبت به داور داشتم بلکه رابطه داور و علا نیز بر پای 
احترام متقابل قرار داشت. 






معاونت بانک ملی ايران 
بعد از حودکشی داو همکاری من با علا همجنان ادامه یافت. در همان روزها هم 
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قرارداد من با دولت برای مدت یکسال دیگر تجدید شد. دربیمن ۱۳۱3 به پیشنهاد سرتیپ 
رضاقلی خان امیرخسروی, ریس بانک ملی, وبا موافقت علاء به بانک ملی انتال یافتم و 
بسمت معاون بانک منصوب گردیدم. این در زمانی بود که آلمان ها تازه از بانک ملی رفته 
بودند. رئیس آلمانی بانک, کورت لیندن بلات, محکوم به دزدی شده بود و معاونش, 
فوگل, که او نیز آلمانی بود به بیروت فرار کرده و در آنجا خود کشی کرده بود. پس از این 
افتضاح, رضاشاه تصمیم گرفت سرتیپ رضاقلی خان راء که رئیس بانک سپه بوده به بانک 
ملی بیآورد. 

آن وقتبا رسم بود به تیمسارها میگفتند «حضرت اجل». این حضرت اجل هم دربانک 
یک دیکتاتوری شده بود و همه از او میترسيدند. بپرحال, تا زمانیکه امیرخسروی به وزارت 
مالیه منصوب شد, معاون او بودم. 

امیرعسروی از افسرانی بود که از زمان کودتای ۱۲۹۹ با رضاشاه آمده بودند. سپپبد 
مرتضی خان یزدان پناه. سرلشکر ایرج مطبوعی ( که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بدست حکومت 
انقلایی اعدام شد), سرلشکر اسمعیل خان شفائی, سرلشکر حصن الدوله شقاقی, و رضاقلی 
خان امیرعسروی از جمله کسانی »حسوب می شدند که به رضاشاه نزدیک بودند. آشنائی 
من با این اشخاص بفاصل؛ کوناهی بعد از کودتای ۱۲۹۹ شروغ شد و با مرقضی خان و 
رضاقلی خان, که همسران هر دوی آنپا روس بودند, نزدیکی بیشتری داشتم و بواسطا 
آشنائی مختصری که به زبان روسی داشتم, با آنها معاشرت میکردم. 

امیرخسروی مرد بسیارنازنینی بود ولی رقم و عدد برای او کوچکترین معنی نداشت. 
امیرخسروی زمانی هم خزانه دار قشون بود و, وقتی ریاست بانک سپه را داشت» رضاشاه او 
را چندی به فرانسه فرستاد تا بانکداری یاد بگیرد و بعد او را به ریاست بانک ملی منصوب 
کرد. امیرخسروی جرأت غریبی داشت وه همانطور که قبلاً گفته شدء قبل از آمدن من به 
بانک ملی دست به کارهای عجیبی مانند فروش تصدیق صدور و فروش ارز از حساب 
مخصوص خرید اسلحه زده بود. همانطور که گفته شد امیرخسروی بانک را مثل سر بازخانه 
اداره میکرد. رفتارش طوری بود که حتی محمد علی فرزین قاثم مقام بانک, و ابراهیم زند, 
مماون بانک هم از او میترسیدند. شعب؛ُ مرکزی و حسابداری کل از جمله قسمت های پانک 
بود که زیر نظر من اداره میشد. 

یک روز در اواخروقت اداری, به من گزارش داده شد که شعبة مرکزی اشتباهی در 
حسابم‌ای آن روز خود دارد که هنوز نتوانسته اند آن را پیدا کنند. دستور دادم تمام کارمندان 
حسابداری باید سرکار خود بمانند تا اختلاف رفع شود و حودم نیز به حسابداری شعبة م رکزی 
رفتم تا دربدست آوردن اختلاف نظارت کنم. مبلغ مورد اختلاف ازبیست ریال کمتر بود. 
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چند ساعت بعد رئیس حسابداری شعبه نزد من آمد و اظهار داشت که حیف است شما وقت 
خود را صرف چنین کارهای کوچکی کنید, در حالیکه برای اینگونه اختلافها حساب 
مخصوصی, بنام حساب تفاوت, در بانک وجود دارد. اجازه بدهید که اين مبلغ درآن 
حساب ثبت شود. محلوم شد که درسابق اینگونه موارد بدین ترتیب سمبل میشده. جواب 
دادم«اين عملی که در گذشته میکردید غلط است و در آینده نباید تکرار شود. من خودم و 
اعضاء حسابداری, اگر لازم باشد, تا صبح برای کشف این اختلاف تجسس کنیم همگی 
خواهیم ماند تا به نتیجه برسیم. بدین نحو چند ساعت بعد از نیمه شب. رقم مورد اختلاف 
کشف شد. بعد از آن تاریخ دیگراشتباهی در حسابای شعبذ مرکزی پیش نيامد. من از 
همات روزهای اول به کارمندان بانک میگفتم که ضرب المثل قدیمی «انسان جایز 
الخطاست» در کار بانکداری محلی از اعراب ندارد و هیچ اشتباه حسابی قابل جبران 
نیست. 
متین دفتری و حساب پایاپای با آلمان 

طرزنگاهداری حسابپای مختلف در بانک ملی بسیار بد بود و بیمین دلیل یکی از 
اولین کارهایم را رسیدگی به اینگونه حسابا قراردادم. یکی از حسابپائی که در باتک ملی 
نگاهداری میشد حساب پایاپای (تهاتری) با دولت آلمان بود. 

این یکی از اختراعات دکتر «شاخحت»۱» رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد آلمان» بود 
که براساس آن آلمان بجای خرید و فروشهای نقدی با کشورهای مختلف, معاملات تهاتری 
برقرار میکرد و در مقابل صدور کالا از آن کشورها کالا وارد مینمود. آلمان, برای نگاهداری 
حساب مبادلات خود با کشورهای مختلف صندوقی هم بنام «صندوق پایاپای» درست 
کرده بود. 

در مورد ایران» و بر اساس قرارداد پایاپانی که منعقد شده بود: آلمانها احناس نامرغوب 
ایران را میخریدند. پتبه ای را که تمیژ و استاندارد نبود و دائه های روغنی و پوست و کتیرا و 
امشال اینپا راء که هیچ کشورغربی نمیخرید, از ما میخریدند بدون اينکه دیناری ارژ 
بپردازند. در نتیجه, ایران از صندوق پایاپای بین دو کشور طلبکار میشد و آنوقت مجبور بود: در 
مقابل طلب خود اژ صندوق, اجناس آلمانی بخرد. اینجا بود که آلمانبا هر چقدر دلشان 
میخواست روی قیمت کالاهای آلمانی میکشیدند و به اين وسیله بازار کشورهائی مثل ایران 
را قبغه میکردند. اين یکی از ژاپتگاربای ماهران؛ دکتر شاخت بود. 

دولت ایران هم از 





بایاپای ایران و المان 
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کرده بود و از این بایت مبلغ یک میلیون ریال در سال کارمزد به بانک ملی پرداخت میکرد. 
اما در بانک ملی مطلقاً دفتر حسابی برای ثبت این معاملات وجود نداشت. نحوة عمل بانک 
ملی عبارت از این بود که تعپدنامة صادر کنند؛ کالا به آلمان راء که از گمرک میرسید, در 
پرونده ای بنام او بایگانی میکردند وه چون ارقام مر بوط به صادرات در هیچ دفتری منعکس 
نمیشه اگر کسی این اوراق تعپدنامه را سپواًیا با سوه نیت از پرونده برمیداشت, سابقه 
بکلی از بین میرفت و دیگر هیچ کجا اثری از آن باقی نمی ماند. واضح است که با اطلاع 
از نحوة کار بانک ملی این امکان وجود داشت که کسی کالای خود را به عنوان اینکه به 
آلمان صادر میکند تعپد بدهد و بعد بوسائلی تعپد خود را از پرونده درآورد و کالا را در بندر 
آزاد هامبورک بفروش برسائد و ارز حاصل از آن را به مقامات دولتی ایران وا گذار نکند, در 
عین حال ایران هیچگونه وسیله ای برای کنترل ادعاهای آلمان دردست نداشت. 

وقتی از اين طرز نگاهداری حساب پایاپای اطلاع پیدا کردم, دستور دادم تعبد هاثی که 
از گمرک میرسد در دفتر حساب مخصوصی ثبت شود و هنگامی که تعبد انجام میشود از 
حساب تعپد صادر کننده برگشت داده شود, بنحوی که تا روز انجام تعپد, صادر کننده در 
حساب مز بور بدهکار بوده و روزی که تسپد خود را انجام داد, تعپد او از حساب برگشت 








داده شود. بر اساس این طرز کار ميشد يقین داشت که در هر روز مجموع تعپدهای صادر 
کنندگان کالا به آلمان در دفتر کل بانک معلوم و مشخص خواهد بود. بدین ترتیب حساب 
تعهدهای صادر کنند گان ایرانی به شکل صحیحی در آمد. 

در آن زمان متین دفتری تازه نخست وزیرشده بود. اویک روزبمن تلفن کرد و گفت 
آلمانبا میگویند بین حساب «صندوق پایاپای» آلمان و «حساب بانک ملی ایران» 
احتلاف زیادی وجود دارد. رقم اخشلاف را بیست و چند مبلیون مارک ذ کر کرد. گفتم 
چدین چیزی غیرممکن است. او هم به گفت؛ آلمانها اطمینان داشت و معتقد بود چیزی که 
آلمانها میگو یند باید درست باشد. به نخست وزیر گفتم مطقاً اینطور نیست, حسابها و دفاتر 
ما مرتب است: به آلمانپا بگوئید بيیند با هم به حسابپا رسیدگی کنیم. قرار شد یک نفربه 
نمایندگی شرکتیای آلمانی» به اتفاق نمایندة سفارت آلمان, به بانک بیایند و در حضو رآنبا 
به حسابهای پایاپای رسیدگی شود. 

نمایند؛ سفارت آلمان شخصی بود بنام «تیمسر» که قبل از آمدن من دربانک ملی کار 
میکرد و موقعی که من معاون شدم او در سفارت آلمان در تهران مشغول به کار بود. تیمسر با 
اطلاعی که از طرز نگاهداری تمبدهای صادر کنند گان ایرانی به آلمان در بانک ملی 
داشت. مطمئن بود که, در صورت بروز اختلاف بین حسابهای بانک ملی و حساب صندوق 
پایابای الما بانک ملی قادر نخواهد بود خلاف ادعای آلمانها را ثابت کند. 
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نمایند؛ شرکتهای آلمانی, که در رأس آنپا شرکت «فروشتال» قرار داشت, آمد و چند 
روزبه یکایک حابپا رسیدگی کردیم. جلسة آخرتا نصف شب طول کشید. عاقبت معلوم 
شد حسابهای بانک ملی درست بوده و دولت المان اشتباه کرده است. 

نزدیک نصف شب تیمسر به بهان؛ ارسال تلگرام رمز فوری؛ جلسه راترک کرد و گفت 
که برای امضای صورت مجلس برمیگردد. تیمسر رفت و ها نشستیم وه همراه با نمایند 
شرکت آلمانی, صورت جلسه را حاضر کردیم و همه امضا کردند و منتظر تیمسر ماندیم که 
عاقبت هم برنگشت. به سقارت آلمان تلفن زدیم. گفتند از سفارت بیرون رفته است. 

وقعی صورت جلسه را برای متین دفتری و هیأت دولت فرستادم؛ همه تعجب کردند که 
چطوریکبار هم یک دستگاه ایرانی حسابش درست و حساب یک دستگاه خارجی غلط بوده 


است. 


رباست بانک رهنی 

در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۱۸ امیرسروی وژیر مالیه شد و محمد علی فرزین؛ قائم مقام 
بانک, بجای او به سمت رئیس بانک ملی منصوب شد. تا آنجائی که بخاطر دارم وقتی 
رضاشاه کسی را برکنار میکرد. نفر دوم موسسه را بجای او متصوب میکرد, چون فکر میکرد 
نفر دوم به کارها آشنانی دارد. در حالیکه وقتی فرزین قاثم مقام بانک بود کوچکترین 
دخالتی در امور آن موه نداشت. 

محمد علی فرزین از «ملیون» و جزو «سپاجرین» بود. اين اشخاص افرادی بودند که 
درتمان جنگ جپانی اول به حهت نفرت از مداخلات انگلستان و روسیه در امور ایران» 
شدیداً طرفدار آلمانپا بودند. فرزین زمانی هم وزیر مختار ايران در آلمان و مدتی هم وزیر 
مالیهُ مپاجرین بود. او زیاده از حد محتاط بود, بطوریکه وقتی صحبت میکرد صدایش 
بزحمت شتیده ميشد. خیلی نسبت به مسائل خونسرد و بی اغتنا بود. پس از مدت بسیار 
کوتاهی متوجه شدم که نمیتوانم با او کار کنم و دیری نگذشت که روابط ما تیره شد 
بطوریکه من به دفتر او نمیرفتم و هیچگونه تماسی با هم نداشتیم. 

یک روز امیر خسروی مرا خواست و گفت فرزین رفته و به شاه گفته که ابتباج آدم 
درست و لایقی است اما دیکتاتور است و رو یذ تیمورتاش را دارد. آن روزها همین کافی بود 
که گفت» شود فلانی شبیه تیمورتاش است تاء با سابقه ای که تیمورتاش در ذهن رضاشاه 


داشت. کار آن آدم ساخته شود. رضا 





امیرخسروی پرسیده بود که فلانی چطور آدمی 
است؟ امیرخسروی هم جواب داده بود آدم خوبی است. رضاشاه گفته بود به او یک کار 


دیگری بدهید. 
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به این ترتیب دررسال ۱۳۱٩‏ از طرف وزیر مالیه به ریاست بانک رهنی منصوب شدم و 
بانک ملی را ترک کردم. 





احساسات ایرانیان درمورد آلمان ها 

آن روزها احساسات مردم به طرفداری از آلمانپا کاملاً مشپود بود و بنظرمن خود 
رضاشاه هم نزد خود تصور میکرد آلمانبا در جنگ فاتح خواهند شد. 

آلمانبا در تبران و بعضی از شپرهای دیگر نفوذ زیادی داشتند و عدة زیادی از آنها در 
ایران کار میکردند. وقتی با دوستانم به رستورانهای تپران میرفتیم» شاهد بودم که چگونه 
آلمانپا مست میکردند و دسته جمعی سرودهای نظامی میخواندند. 

روحي طرفداری از آلمانپا در همه جا به چشم میخورد و وقتی در سینما فیلسهای مر بوط 
به جنگ و پیشروی آلمانپا نشان داده میشد مردم دست میزدند و هورا میکشیدند وبا شعف 
بسیار برای آلمانها ابراز احساسات میکردند. تمام مردم طرفدار آلمانبا بودند و از انگلیسپا و 
روسپا تنفر داشتند, 

درچنین اوضاع و احوالی من که پیش بینی میکردم هیتلر نخواهد توانست بر ارو پا 
مسلط شود و متفقین را شکست بدهد, بنا به عادت همیشگی هر جا که صحبت اژ جنگ 
پیش میآمد بدون واهمه استدلال میکردم و میگفتم که هیتلر از عبد؛ شکست متفقین بر 
نمبآید. هر جا این عقیده را ابرازمیکردم همه متعجب میشدند که وقتی آلمانپا آن همه در 
ایران نفوذ دارند. چطور من این حرفما را میگویم. 

شایعة اينکه آلمانپا بهایران خواهند آمد, و مأمورین انگلیس و روس فرار خواهند کردء به 
شدت رواج داشت بطوریکه حتی اعضای سفارت آمریکا میگفتند که ما از این کشور 
میرو یم اما اطمینان داشته باشید دو باره بر ميگرديم. وقتی اين مطلب را ازیکی از اعضای 
سفارت آمریکا شنیدم گفتم عجب دل خوشی دارید. اگر برو ید و آلمانها بهایران بيایند 
دیگر ب رگشتنی وجود نخواهد داشت. 

من پیش خودم فکر میکردم اگرچنین وضعی پیش بیاید تکلیف من چه خواهد شدء برای 
اینکه قطماً من جزه اولین اشخاصی بودم که از طرف آلمانا دستگیر میشدم. آن روزهاء 
علاوه بر اظبار نظری که من دربار نتیجة جنگ و شکست نمالی آلمان میکردم» سابق کارم 
در بانک شاهی و آشنائيم با انگلیس ها باعث شده بود که عد زیادی مرا آنگلوفیل و عامل 
انگلیس بدانند. اینگونه انهام هاء که در ایران اغلب متوجه کسانی میشود که بقصد اصلاح 
امور برخلاف جریان رایج عمل میکنند, همیشه وجود داشته ویکی از نکات قابل تأمف 
تاریخ معاصر کشور ما محسوب ميشود, 


۷.۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





واقعهٌ شپریور ۱۳۲۰ 

بپرحال من دربانک رهنی بودم که قضایای شهریور ۱۳۲۰ پیش آمد و قوای روس و 
انگلیس ایران را اشغال کرد. حکومت مرکزی دیگر به معنی واقعی در ایران وجود نداشت, 
به نحوی که برای خروج از تبران و رفتن به شمال هر مسافر میبایست جوازی بنام 
«پرو پوسک» از مقامات نظامی شوروی در دست داشته باشد. ورود آذوقه از گیلانه 
مازندارث, خراسان و آذربایجان به تپران از طرف روسپا قدغن شد بطوری که در تپران نان 
به مختی پیدا مپشل: 

واقعه ای که از شپریور ۱۳۲۰ فراموش نمیکنم این است که چند بمب کوچک در 
تبران افتاد که گویا کار روسبا بود ولی چیز مهمی نبود. همین سروصدا باعث تعطیل 
کردن بانک ملی شد و عده زیادی از اهالی تبران بطرف اصفمان فرار کردند, بطوری که 
شنیدم ازدحام در جاد؛ اصفمان به صحرای محشر شبیه بود. 

کارمندان بانک رهنی سروصدا به راه انداختند که چون فرزین بانک ملی را بسته ما هم 
باید برویم. گفتم هر کس امروز برود دیگر نمیتواند برگردد. همه سرجایشان نشمتد. 

ساعت سذ صبح روز بعد عبداله دفتری, معاون من در بانک رهنی , به منزل من آمد و مرا 
از خواب بیدار کرد که آقا سگر شما نمیرو ید؟ گنتم کجا؟ گفت همه رفتند, همه به 
اصفپان میروند. گفتم من نمیروم: ولی شما اگر میخواهید برو ید مانمی ندارد. 

همه از آمدن روسپا میترسیدند و گمان میکردند که روسپا تپران را اشغال خواهند کرد. 
در آذربایجان حتی استاندار فرار کرده بود. در تبران سر بازهای وظیفه را مرخص کردند و 
آنپا هم با وضع مفلوکی در خیابانهای نپران س رگردان بودند. 

در شپریور ۱۳۲۰ محمد علی فروغی از طرف رضاشاه به نخست وزیری منصوب شد. و 
فروغی هم مشرف نفیسی را بوزارت دارائی منصوب کرد. 

مشرف نفیسی از دوستال تزدیک من بود. حسن مشرف نفیسی (مشرف الدوله) مردی 
تحصیل کرده, خیلی دقیق و با وجدان بود. تحصیلا تش را در رشت؛ حقوق در فرانسه تمام 
کرده بود و در آن مان روزنامه ای هم منتشر میکرد. مشرف با یگانه دختر فخرالدوله» خواهر 
علی امینی, ازدواج کرده بود. او مدتی نیز بعنوال مشاور حقوقی در شرکت نفت ایران 
وانگلیس مشغول بکار بود. 

مشرف نفیسی, وقتی وزیر دارائی کابینة فروفی شد. ریاست بانک ملی را به من 
تکلیف کرد و من هم پذیرفتم. در آن زمان فرزین وزیر در بار شده بود. 

جند روز بعد. مشرف مرا خواست و گفت که در این باره با فروغی صحبت کرده و 
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فروغی گفته است حالا که تازه رضاشاه رفته, و شایع است که مقداری از جواهرات را هم 
همراه برده, شاید مصلحت نباشد جوانی را که کسی نمیشناسد در رأس بانک ملی بگذاریم. 
بپتر است علا رئیس بانک بشود و ابتهاج هم قائم مقام علا باشد. و از آنجا که برای علا 
بعنوان سفیر ایران در واشنگتن پذیرش خواسته شده, وقتی او به واشنگتن رفت ابتهاج رئیس 
بانک ملی بشود. 

من با شنیدن این حرف چدان به مشرف پرخاش کردم که بلند شد و از دفترش بیرون 
رفت. گفتم خجالت نمیکشید؟ من که نیامدم بانک ملی را از شما بخواهم. شما دنبال من 
فرستادید و اين کاررا تکلیف کردید. حالا میخواهید من یواشکی زیر قبای علا بروم و وقتی 
او رفت یکمرتبه ظاهر شوم؟ من نمیدانستم شما تا این حد بیعرضه هستید و امکان ندارد این 
کار را قبول کنم. بدین ترتیب موضوع منتفی شد و من دربانک رهنی باقی ماندم. 


مشرف نفیسی وماجرای نرخ لیره 

وقعی در شهریور ۱۳۲۰ متفقین ایران را اشغال کردند, و برای تأمین احتیاجات ریالی 
ارتش خحود در ایران به وزارت مالیه مراجعه کردنده انتظار داشتند مانند یک سیاح هر لیره را 
به نرخ رسمی , به اضاف؛ قیمت تصدیق صدون به دولت ایران بفروشند. ولی وزارت مالیه زیر 
بار نمیرفت و میگفت در مقابل ارزی که انگلیسا تحو یل میدهند معادل نرخ رسمی لیره به 
آنپا ریال داده خواهد شد. انگلیسپا میگفتند ما متفق شما هستیم, ولی شما حاضر نیستید 
معامله ای را که با یک سیاح میکنید با ما بکنید؟ 

البته مشرف نفیسی متوجه این نکته بود که متفقین به زور ایران را اشفال کرده بودند, و 
اگر در مواردی با ما تعارفی میکردند و خودشان را «متفق» ایران میخواندند, برای رعایت 
ظواهر امر بود وگرنه آنپا قدرت اعمال همذ خواسته هایشان را داشتند. بنابراین مشرف و 
همکارانش در وزارت عالیه میدانستند که نمیتوانند با دولتی که آمده و سملکت را اشقال 
کرده رفتاری بکنند که بدتر از رفتاری باشد که با یک سیاح خارجی معمولی میشد. به همین 
جپت نشستند و با انگلیسپا چانه زدند و روی رقم ۱۸۰ ریال برای هر لیره وافقت کردند. 
مشرف الدوله طرح مربوط به فروش ریال را به هیأت وزیران برد و تصو یبنامه ای در این 
خصوص صادر شد که به موجب آن بانکای مجاز, یعنی بانک ملی و بانک شاهی, لیره 
های ارتش انگلیس را بنرخ توافق شده خریداری میکردند. 

از فردای روزی که اين تصو یبنامه به اجرا درآمد مطبوعات, و بعد مردم, شروع به تیمت 
زدن به نفیسی کردند که این فرد همان کسی است که در شرکت نفت انگلیسها کار میکرد» 
و حالا در وزارت مالیه لیر ده تومانی را به جپارده تومان از ار بابهایش میخرد. این تصمیم 
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نفیسی منجربه استیضاح او در مجلس هم شد و بعد هم او را متهم به خیانت کردند. 

من که در آن تاریخ رئس بانک رهنی بودم در این مسئله هیچگونه دخالتی نداشتم ولی 
برای روشن کردن حقایق میخواهم در اینجا راجم به شخص مشرف نفیسی توضیحاتی بدهم. 

بطوریکه در بالا اشاره شد, مشرف تحصیلا تش را در فرانسه بپایان رساند و نه فقط کشور 
فرانسه را دوست داشت بلکه فرانسو یپا را از لحاظ فرهنگ, تمدن و طرز زندگی برملل دیگر 
ترجیح میداد. او فرانسه را مانند فرانسوی تحصیلکرده صحبت میکرد و معتقد بود که سطح 
تمدن فرانسه از سایر ممالک غربی بالا تر است و بپیچوجه به آنگلوسا کسونها عقیده نداشت» 
حصوصاً ازانگلیسپا حیلی خوشش نمیاآمد. تأسف من در این است که شخصی مانند 
فروغی, که خودش مشرف را بسمت وزیر مالیه منصوب کرد بجای اينکه در مقابل اتهاماتی 
که علیه مشرف در مجلس و جرائد وارد میشد از او دفاع کند دولت خود را ترمیم کرد و 
مشرف را کنار گذاشت. اين واقعه در حقیقت باعث تقو یت و تائید افکار عمومی شد که, 
برخلاف حقیقت و انصاف, مشرف نفیسی را مقصر شناخته بود. ایراد من از این حهت است 
که جا داشت از شخصی که در انجام وظانفش نسبت به مملکت با نهایت وجدان و جدیت 
اقدام کرده است پشتیبانی شده باشد, خصوصاوقتی موافقتدامذ تعیین قیمت خرید لیره از 
انگلیسپا به تصویب هیأت وزیران هم رسیده بود. 

اشخاصی که با نبایت بی انصافی مشرف را محکوم میکنند باید توجه داشته باشند که, 
اگر او در موضو نرخ لیره با انگلیسها بتوافق نرسیده بود: انگلیسپا به هر وسیله ای که ممکن 
بود متوسل میشدند تا حوائج ریالی خود را در ایران تأمین کنند. بطوریکه بعدًتوضیح داده 
خواهد شد, از جمله اقداماتی که انگلسها برای تأمین ریالپای مورد احتیاج ارتش خود در نظر 
داشتندء چاپ و نشر اسکناسهای سابق بانک شاهی ویا انتشار اسکناسهای رایج هند و 
عراق بود. 

متأسفانه گاهی اوقات مردم نسبت به بعضی افراد بیپوده و بدون دلیل اعتقاد پیدا 
مبکنند, و برعکس, گاهی اوقات بدون تحقیق و تعمق, و فقط بر اساس شایعات, به افراد 
دیگر تهمت میزنند. درمیان تمام کسانی که مشرف نفیسی را عامل انگلیسپا میخواندند یک 
ثغر نبود که حوصله به خرج بدهد و بنشیند و در مورد تصدیق صدور و استثناهای آن و موقعیت 
ایران در مقابل متفقین و استدلال آنها در مورد نرخ ربال تحقیق کند تا بعلت موافقت مشرف 
نفیسی با خرید ليرهبه فرخ ۱8۰ ریا پی ببرد. 

بارها انفاق افتاده است که اشخاص مختلف در مورد این کار مشرف نفیسی با من 
صحبت کرده اند و پرسیده اند که آیا اوبا این عمل به ایران نحیانت کرد؟ و وقتی من موضوع 
را برای آنبا توضیح داده ام متقاعد شده اند که در قضاوت خود نسبت به این شخص اشتباه 
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ز قضاوت غلط مردمما که به هیچ وجه با واقعیات تطبیق نمیکند و 
بدبخت کسی که باید از خود درمورد یکی از این مسائل پیچيدة فنی دفاع کند. هیچکس از 
خودش نمی پرسد که مسئولان امر در آن روزها برای حفظ موازن ارزی به چه شعبده بازیها و 
بند بازیپانی متوسل ميشوند. یقین دارم حتی عده ای از تجار واردکننده و صادرکنند؛ کالاء 
که خودشان در بازار تصدیق صدور میخریدند و میفروختند, هم در قضاوت خود نسبت به این 
شخص اشتباه کرده اند. 

یکی دیگر از معایب ما ایرانیپا اين است که تصور ميکنيم هموطنانمان یا نادرست هستند 
یا اجنبی پرست, ویا هردو. علت این طرزفکر این است که مردم ایران قرنها شاهد بوده ائد 
که مأمورین نادرست, یا افرادی که نسبت به خارجیها ضعف نشان میدادند, مورد موأخذه 
قرار نمیگرفتند و تنبیه نميشدند. پادشاهان اجار وی کسی را به عنوان والی یکی از ولایات 
تعیین میکردند بنا به اهمیتی که آن ولایت داشت, از آن شخص رسماًپول میگرفتند. در 
مواردی هم اتفاق میافتاد که کار به افتضاح میکشيد و مردم که از دست والی به ستوه میآمدند 
شکایت میکردند و والی زودتر از معمول به مرکز احضار میشد. آنوقت والی معزول به دربار 
میرفت و گله میکرد که من هنوز نتوانسته ام پولی را که به شما داده ام از مردم در بیآورم, شما 
چطور مرا احضار میکنید؟ 

به نظرمن, این که میگو یند ایرانیها اگر دستشان برسد حتماً دزدی خواهند کرد به 
هیچوجه درست نیست. خود من در طول مدتی کار دولتی به تجربه دیدم که اگربرای 
کارمندان محیط کار مساعد به وجود بیاید و حداقل ممیشت آنپا تأمین شود و بدانند که افراد 
نادرست مورد موأخذه و تنبیهقرارمیگیرند مطملثاً دست به دزدی و نادرستی نخواهند زد: اما 
وقتی کارمندی آنقدر حقوق نمیگیرد که بتواند ابتدائی ترین حوائج زندگی اش را تأمین کند 
و درعین حال شاهد ثروتمند شدن بیحد و حساب دیگران باشد, طبیعتاً به خود اجازه میدهد 
که دست به دزدی بزند. این تنها ایرانیپا نیستند که دریک چنین وضعی ممکن است دست 
به دزدی و نادرستی 2 بلکه؛ به نظرمن, ارو پائی ها و آمریکائیبا هم اگر درموقعیت 
ایرانیها قراربگیرند اگر بیشتر از ایرنیها دزدی نکنند کمتر از آنپا نخواهند کرد. 


سریلی و موافقت نامه مالی ایران و انگلیس 

در فرودین سال ۰۱۳۲۱ وقتی دولت سپیلی تازه سرکار آمده بود, یک روز دریکی از 
حلسات انجمن تربیت بدنی (در آن زمان علا رئیس انجمن تربیت بدنی بود و من سمت 
نیابت ریاست انجمن مز بور را عهده دار بودم) سرلشگر امان الله جپانبانی , وزیر جنگ 
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راجم: به قیمت طلا از من سئوالا تی کرد. پرسیدم به چه مناسبت میخواهید بدانید؟ گفت 
مذاکراتی با انگلیس دربن است و به ان جبت میخواهیم قیمت طلا را بدانیم. گفتم شما 
که برای مخارج قشون انگلیس در ایران به دولت انگلیس ریال میدهید و لیره بصورت ارز 
دریافت میکنید, چرا بجاي اين لیره ها از آنپا طلا مطالبه نمیکنید؟ جپانبانی جواب داد بما 
طلا نمیدهند. گفتم حتماً خواهند داد. در ۲ بین علا وارد صحبت شد و گفت خوب است 
شما درمقام انجام اين کاربرنید. گفتم آقای علاء شما رئیس بانک ملی هستید ومن 
رئیس بانک رهنی. چطور رئیس بانک رهنی میتواند بهتقاضای رئیس بانک ملی با یک 
دولت خارجی وارد چنین مذاکراتی شود؟ 





روز بعد عبدالحسین هژیر, وزیر پیشه و هدر و بازرگانی, به من تلفن کرد و گفت دیشب 
در جلسة هثیت دولت دربارةُ مطالبی که شما در انجمن تر بیت بدنی مطرح کردید صحبت به 
میان آمد. آیا واقعاً شما میتوانید چنین کاری بکنید؟ جواب دادم یقین دارم میتوانم. هز بر 
خواست که به ملاقات او بروم. وقتی او را دیدم گنم اگرنخست وزیر ازمن بخواهد در این 
مورد اقدام خواهم کرد. فردای آنروز سبیلی مرا خواست و در عمارت وزارت امور خارجه به 
ملاقات او رفتم. 

من با علی سپیلی از قدیم دوست بودم. او مردی بود بسیار با هوش و با اطلاع؛ خیلی 
سیاس, پخته, مردمدار و وارد به سیاست بین المللی و اوضاع دنیا. او در کابین؛ اول منصور 
الملک به وزارت داخله منصوب گردید و سپس در کابین؛ فروغی وزیر خارجه شد. بسیار 
زرنگ بود و ازهشگامی که وزیر شد با وکلای مجلس طوری رفتار کرد که عده زیادی 
طرفدار او شدند و سرانجام؛ بملت روابط نزدیکی که با انگیسپا و روسها داشت, به مقام 
نخست وزیری رسید. 

وقحی سبیلی درزمان رضاشاه وزیر داخله بود یک روز به من, که در بانک رهنی بودم؛ 
تلفن کرد و خواست به دیدنش بروم. وقتی رفتم گفت میخواهم یک چیزی بگویم که 
بخندی. دیشب در هیأت وزیران اعلیحضرت خیلی نسبت به دکتر لقمان الملک (وزیر 
بهداری) متفیر شد و داد و بیداد کرد و گفت دیگر وزیر بهداری که دکتر باشد نمیخواهم» 
برو ید یکفرپیدا کنید که مدیرباشد. حالا من ترا برای این خواسته ام که ینم آی این کار 
را قبول میکنی؟ گفتم من فکر میکردم که همه نوغ شغلی به من پیشنهاد کنند» حتی فکر 
میکردم که وزارت جنگ را به من پیشناد کنند, اما هیچوقت فکر نمیکردم وزارت بهداری 
را به من تکلیف کنند. من اطلاعی از امور پزشکی ندارم و حتی تفاوت بین اپیدمیک و 
اندمیک را نميدانم. سبیلی گفت یکنفر دکتر در اختیارت خواهیم گذاشت که همه این 
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چیزها را بداند وبه تو کمک کند. گفتم ببتر است وزارت را بهمان دکتر محول کنید. 
گفت شاه گفته نباید دکتر باشد. و آنوقت پرسید توچه کسی را پیشنپاد میکنی ؟ فوراً جواب 
دادم: هژیریا علی امینی.» گفت اتفاقا منهم فکر این دو نفر را کرده بودم. 

درملاقاتی که با سهیلی داشتم گفت شنیده ام میتانی از انگلیس ها طلا بگیری. گفتم 
درست است. گفت چند روذپیش پولارد ۶ مغیر انگلیشء روی همین نیمکتی که شما 
نشسته اید نشته بود. وقتی ما تقاضای نقره کردیم آنچنان با خشونت پیشنهاد ما را رد کرد 
که یقین دارم محال است با دادن طلا موافقت کند. گفتم اگر این مسئولیت را قبول کنم با 
بولارد صحبت نخواهم کرد زیرا او درمسائل اقتصادی وارد نیست. من با آیلی فآ مستشار 
اقعصادی سفارت و نمایند؛ وزارت دارائی انگلیس در ایران, صحبت خواهم کرد. سبیلی 
گفت پس خواهش میکنم فوراً این کار را انجام بده, چون خدمت بزرگی خواهد بود. در 
کابینه سهیلی بار دیگر«تیر» به وزارت دارائی رسیده بود. به سبیلی گنتم بسا وت 
وزیر دارائی را هم در جریان قرار خواهم داد. سپیلی, که از تیرگی روابط من با بدر خبر 
داشت, از این موضوع متعجب و خوشوقت شد. 





بعد از ملاقات با نخست وزیر | خواستم به بانک رهنی بياید. ملاقات من با 
آیلیف بیش از دو ساعت طول کشید و چون مذا کرات ناتمام ماند روز بعد دو باره به بانک 
رهنی آمد و مذاکرات ما ادامه پیدا کرد. به آیلیف گفتم نخست وزیر ازمن خواسته است که 
دربارة ریالهائیکه دولت شما برای ارتش خود در ایران خریداری میکند با شما مذاکره کنم. 
بعقیده من در چنین موقعی ء که مملکت مواجه با تورم شدید است و حوانج مردم؛ چه از حیث 
خوار بار و چه از حیث کالاهای مصرفی؛ کمیاب ویا نایاب است و همه از این موضوع 
ناراضی هستند ما نباید درمقابل ریالبائی که میدهیم لیره ای دریافت کنیم که نه قابل 
تبدیل به طلا باشد و نه ارزشش درمقابل تنزل احتمالی لیره تضمین شده باشد. بنابراین بجا 
خواهد بود که ليره هانی که دولت ایران از شما دریافت میکند قابل تبدیل به طلا و قسمتی از 
آن قابل تبدیل به دلار باشد. در این ملاقات استدلال من این بود که شما آمده اید و ایران را به 
زور اشخال کرده اید و شورو یا را هم وادار کرده اید با شما همکاری کنند. این عمل شما 
باعث نفرت مردم ایران شده است و حالا میخواهید برای مخارج قشونتان ارژ بفروشید و ریال 
بگرته شما که در روزمبالغ هنگفتی خرج جنگ میکنید بایان چه اهمیتی دارد که مبلغ 
ناچیزی از از آن را به کشوری که خا کش به زور تصرف کرده اد بجای ار طلابدهید واز 
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این طربق محبت مردم ایراث را تا حدی نسبت بخودتان جلب کنید. 

آیلیف گفت اگربا شما این کار را بکنيم جواب هند و مصر و سایر کشورها را چه 
بدهیم؟ گفتم من کاری به آنها ندارم و فقط راجم به مملکت خودم صحبت میکنم. آیلیف 
اول بپیچوجه زیر بار نمیرفت ولی ؛ پس از بحث زیاد, موافقت کرد که لیره های پرداختی به 
ایران» تا حدی که به مصرف واردات از کشورهای خارج از « گروه لبره» میرسد, قابل تبدیل 
به دلار باشد, ولی مطلقاً با قابل تبدیل بودن کل لیره های دریافتی به طلا موافقت نکرد. 

بعد از مذاکرات با آیلیف, با علا تماس گرفتم و از او خواستم تا به اتفاق به دیدن «بدر» 
برو یم. درملاقاتی که با وزیر دارائی داشتیم جریان مذاکراتم را برایش شرح دادم. او گفت 
غیر ممکن است چنین توافقی کرده باشند. من هم با چنان شدتی جواب او را دادم که وقتی 
دفترش را ترک کردیم علا گفت خوب نبود با این - با او صحبت کنید, 

روز ۲4 فروردین ۰۱۳۲۱ بنا بدرخواست من, آیلیف در دفتر علا در بانک ملی حضور 
یافت تا علا موضوع موافقت را از زبان خود آیلیف بشنود. من مقدهتاًتوضیح دادم که در باره 
تبدیل لیره های دریافتی ایران به دلا برای پرداخت در خارج از گروه استرلینگ مواققت 
حاصل شده ولی آفای آیلیف هنوز با تبدیل موحودیهای لیر ما به طلا موافقت نکرده است. 
آیلیف گفت استدلال آفای ابتباج طوری بود که من نتوانستم پیشنهاد ایشان را رد کنم؛ ولی 
در مورد تیدیل لیره به طلا باید بگویم این موضوع اشکالات زیادی برای دولت انگلیس فراهم 
خواهد کرد و سایر کشورها نیز همین تقاضا را خواهند کرد. در جواب گفتم من جوابگوی 
کشورهای دیگرنیستم ولی کوچکترین تردیدی درمورد صحت توقعات ایران ندارم. آیلیف 
بشوخی گفت چطور است به اتقاق به لندن برو یم و شما با چرچیل صحبت کنید؟ 





مذا کرات ما بطول انجامید و بالاخره آیلف حاضر شد تا سی در صد اژ موجودیبهای لیره 
ایران قابل تبدیل به طلا باشد. من پیشنهاد کردم صددرصد باشد اما آیلیف گفت بیشتر از 
سی درصد میسر نیست. گفتم شما که اصل مطلب را قبول کرده اید دیگر صددرصد نباید 
اشکالی داشته باشد. 

مذاکرات آنروز ما در همین جا تمام شد. چند روز از این قضیه گذشت و از آبلیف 
خبری نشد. یک روز درباغ وثوق الدوله در سلیمانیه مهمان علی امینی بودم. جمعیت زیادی 
دعوت داشتند. یدالله عضدی, که وزیر راه بود, مرا به کناری برد و گفت تصو یبنامه مر بوط 
به قابل تبدیل بودن لیره به طلا امشب برای تصو یب به هیأت دولت میاید و تا چبل درصد 
توافق شده است. با تعجب گفتم من اصلاً ازاين موضوع خبر ندارم. عضدی گفت بدر این 
کارا به اسم خودش تمام کرده است. گفتم محض رضای خدا اين کار را نکنید مگر این 
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که با صددرصد توافق شود. اما بالاخره قراردادی بر پایه چپل درصد با انگلیسپا امضاء شد و 
لايحة آن را نیز دولت سهیلی به مجلس برد. 





اولین ملاقات با قوام السلطنه 
مدتی گذشت تا اينکه دولت سپیلی رفت و در مرداد ۱۳۲۱ قوام السلطنه روی کار آمد. 





یک روز عضدی, که داماد وثوق الدوله و از دوستان قدیمی من بود و در دولت قوام 
السلطنه هم کما کان وزارت راه را داشت, امن پرسید آیا توبه دیدن نخست وزیر رفته ای؟ 
گنتم نه. تعجب کرد و پرسید چرا نرفتی ؟ گفتم من وقتی به دیدن نخست وزیر میروم که یا 
با او کاری داشته باشم ویا با او آشنا باشم. 


من قوام السلطنه را هیچ وقت در عمرم ندیده بودم. فقط یک باربا تلفن با او صحبت کرده 
بودم. دو سه روز بعد. ازنخست وزیری تلفن کردند و از من خواستند که به ملاقات قوام 
السلطنه بروم. دفتر قوام السلطنه اتاق کوچک تاریکی بود در کاخ ابیض, که یکی از 
ساختمانبای قدیمی کاخ گلستان محسوب ميشد. روزی که به دیدنش رفتم تنپا بود و 
ملاقات ما بیش از دو ساعت طول کشید. دربارة همة مسائل ایران با هم صحبت کردیم. 
خلاصة حرفبانی که به او زدم این بود که شما امروز یک فرصت بینظیر برای نجات ایران 
دارید حون این مملکت در حال حاضر صاحب ندارد. 

واقعاً هم همین طور بود. شاه در کاعش نشته بود و کسی او را به بازی نمیگرفت و اگر 
هم کارهانی میکرد غيرمستقیم و توسط افراد دیگر بود. مملکت هم توسط قوای خارجی 
اشغال شده بود. 

فوام السلطنه کاملاً با حرفهای من موافق بود و عفیده داشت که باید به نحوی مملکت را 
از آن وضع اسفناک نجات داد. من از همان روز خیلی به او عقیده پیدا کردم. راب من با 
قوام السلطته به تدریج به جائی رسید که در تمام مسائل مملکت با من مشورت میکرد, به این 








معنی که مرا محرم خودش میدانست و محرمانه ترین مطالب را با من در میان میگذاشت. 

آن روز قوام طی صحبتهای خود گفت شنیده ام گفته اید میتوانید از انگلیسپا صددرصد 
طلا بگیرید. گفتم بله. گفت خواهش میکنم شما دو باره اقدام کنید که صددرصد بشود. 
گفتم غیرممکن است من چنین کاری بکنم؛ برای اينکه دولت چپل درصد را تصویب کرده 
و لایحه را به مجلس برده و حالا من بروم چه بگویم؟ گفت برای مملکتتان این کار را انجام 
بدهید. بیدرنگ گفتم بسیار خوب. سعی خودم را خواهم کرد. 
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بار دیگر از آیلیف خواهش کردم به بانک رهنی بیاید. وقتی بدیدن من آمد گفتم ما هر 
دو ميدانیم که شما صددرصد طلا را به من میدادید و اطلاع دارید که چرا نتیجه این طور شد. 
یک شخص ترسو نالایق و حسود خواست این کار را بنام خودش تمام کند و شما هم از این 
موضوع سوء‌استفاده کردید. آیلیف سروصدا راه انداخت که این کارتمام شده است و شما 
برای ما اسباپ زحمت شده اید. گفتم من هنوز به همان استدلال اول خودم باقی هستم. این 
کان درمقایسه با مخارج هنگفت روزانه ای که شما دارید چیز قابل توجبی نیست. 

مذاکرات ما دو باره شروع شد و بالاخره قرار شد, بجای چهل درصد طلا در هر شش ماه, 
شضت درصد طلا هر سه ماه تحو پل ایراث بدهند و چهل درصد باقیمانده را هم به لیره ای که 
در مقابل طلا تضمین شده باشد بپردازند. 

براساس موافقتنامه ای که منعقد گردید, بانک ملی ایران در مقابل ریالمائی که بابت 
هزینه های قوای نظامی انگلیس در ایران میپرداخت ارزقابل تبدیل به طلا دریافت میکرد. 
بدین نحو کل اسکناسهای منتشره ایران دارای صددرصد پشتوانه طلا شد, به این ترتیب که 
شصت درصد شمش طلا تحویل بانک ملی میشد و درمقابل هل درصد باقی مانده نیز ارز 
قایل تبدیل به طلا دریافت میکردیم. 

برای آنکه این ترتیب جنبذ قانونی داشته باشد, به قوام السلطنه پیشنماد کردم دولت 
قانونی از مجلس بگذراند که نشر اسکناس ایران بدون محدودیت مجاز باشد, بشرط آنکه در 
مقابل آن شصت درصد شمش طلا و جمل درصد ارز تضمین شده به طلا تحویل بانک ملی 
ایران گردد. به قوام السلطنه گفتم ممکن است روزی شما در رأس دولت نباشید و شخص 
ضعیفی عبده دار بانک ملی باشد و در نتیجة فشار دولت انگلیس, رئیس بانک ملی 
مواققت کند درمقابل لیره هائیکه بهايران تحویل میدهند ریال بی پشتوانه منتشر شود. 

بدین منظور در آبان سال ۱۳۲۱ لایحه ای به تصویب مجلس رسید که طبق آن بانک 
ملی ایران قانواًموخلف گردید از آن تاریخ بیعد در مقابل اسکناس های منتشره صددرصد طلا 
و ارزهای قابل تبدیل به طلا داشته باشد. هنگام تبية اين لایحه جلسذ هیأت وزیران در 
عمارت کاخ ابیض دراثاق کوچکی جنب دفتر نخست وزیر شد. قوام السلطنه در 
دفتر خود پشت میز نشسته بود و میخواست که این لايحه هر چه زودتر تپیه و در جلس؛ هیأت 
وزیران مرح گردد تا پس از آن, برای تصویب, تقدیم مجلس شود. عبارات را من دیکته 
میکردم و قوام السلطنه متن لایحه را با دست خود مینوشت و بدین ترتیب تکلیف نشر 
اسکناس برای تأمین مخارج قوای اشغالی روشن شد. 

چند وقت بعد از مذا کرات با آیلیف در تاریخ ۲۳ مپر ۰۱۳۲۱ از طرف قوام السلطنه تلفن 
کردند و مرا به مجلس خواستند. تعجب کردم که نخست وزیر در مجلس با من جکار دارد؟ 
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فوراً روانه مجلس شدم و آنجا مرا به تالار خصوصی هدایت کردند. قوام السلطنه و چند نفر از 
وزراء نشسته بودند و نماپند گا مجلس سیزدهم رو بروی اعضای دولت قرار داشتند. خواستم 
برگردم اما قوام السلطنه مرا صدا کرد و گفت بفرمائید, لايحة موافقت نامه مالی با انگلیس 
مطرح است. معلوم شد جلس؛ حصوصی مجلس است. گفتم آقای نخست وزیرمن ساعت 
یازده با « کیسی»۱ قرار ملاقات دارم. قوام السلطنه گفت شما برو ید, ما منتظر هستیم تا 
برگردید. 


پس از ملاقات با لرد کیسی, که شرح چگونگی آن در پایان فصل حاضر کتاب خواهد 
آمد, بلافاصله به مجلس شورا برگشتم و مجدداً مرابه جلس؛ خصوصی مجلس 
هدایت کردند. قوام السلطنه؛ هژ یرویکی دو نفر دیگر از وزرا نشسته بودند وبا نمایندگان 
مشفول مذاکره بودند. قوام السلطنه اژ من خواست دربار؛ موافقتنامه مالی ایران و انگلیس 
توضیحاتی بدهم. رو به نمایندگان کردم و گفتم از جمله اعتراض هائی که به این موافقتنامه 
میشود این است که ما به جای طلا باید حنس؛ از قبیل قماش و قند و شکره دریافت کنیم, 

یک مرتب محشری بر پا شد. ابوالقاسم نراقی, که نمایندة کاشاث بود, بلند شد و بطور 
استمزا گفت این طلاهائی را که به ما وعده میدهید روزی بدردمان خواهد خورد که مرده ایم 
و باید با اين طلاها روی قبرمان گنبد طلا بسازن 
شد و بازارهای دنیا بروی ما باز حواهد شد و آن وقت همین آقایان افسوس خواهند خورد که 
چرا نتوانستيم بیست برابراين مقدار طلا بگیریم. باید خیلی خوشوقت باشیم که مملکت ما 
موفق شده است دربرابر ربالی که بخارجی ها میدهد طلا دریافت کند و با این طلا ایران 
میتواند نیازمندیهای خود را بعد از جنگ تأمین کند. 

وضع ایران را با وضع فرانسه که همان وقت تحت اشفال آلمانپا بود مقایسه کردم و گفتم 
پس از اشفال فرانسه, آلمانا مقداری مارک به فرانسه فرستادند و فرماند؛ قوای 
آلمان در فرانسه اعلان کرد که یک مارک مساوی است فلان مبلغ فرانک و هر کس از 
قبول مارک امتناع کند مجازات خواهد شد. اماء ما که از قشون انگلیس و شوروی دعوت 
نکردیم تا وارد خاک ایران بشوند و آنبا کشورما را برای اینکه بتوانند به شوروی کمک 
بکنند بزور سرنیزه اشفال کرده اند. حالا حاضر شده اند بابت ریالی که از ما میخرند به ما 
لیره ای بدهند که ٩۰‏ درصد طلا و 4۰ درصد تضمین شده به طلا باشد, حالا شما میگوئید ما 
قبول نمیکنیم؟ الان زمان جنگ است و آن مقدار قماش, قند. چای, لاستیک و اقلام 
دیگری که وارد ميکنيم توسط انگلیسبا تعیین میشود و امروز هیچ راهی جز قبول این وذ 





جواب دادم روزی این جنگ تمام خواهد 
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نداریم و درحال حاض هلم تميتوانيم ارزی را که از آنبا دریافت میکنیم خرج کنیم. اگر 


کسی تصور میکند کب چتانچم ما از خریداری پول آنپا خودداری کنیم انگلیسها و روسها 
چمدانایشان را خواهند بست و از مجلکت ما خارج خواهند شد اشتباه میکنند. متفقین برای 





رسیدن به اهداف نظامی خود دست به هر اقدامی خواهند زد, ما بوسیل این موافقتنامه موفق 
شده ایم در مقابل ریال ارز قابل تبدیل به طلا به دست بياوریم و از این لحاظ باید خوشحال 
باشیم» نه اينکه اين واقعه را یک مصیبت بدانیم.» 

سرو صدا از گوشه و کنار مجلس برخواست ویکی از نمایند گان فریاد زد: مگر این 
طلاها را به ما میدهند؟ آنروزها گفته ميشد این طلاها در افریقای جنوبی باقی خواهد ماند. 
در جواب گفتم هیچ مانعی ندارد که طلاها, به اسم ما نزد آنپا باشد تا روزیکه احتیاج 
داشته باشیم. 

بپرحال صحبت های من موثر واقع شد و بدین ترتیب لايحه موافقتنامث مالی ایران و 
انگلیس به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بسیاری از نمایندگان درپایان جلسه به من 
تبریک گفتند. از جمله علی دشتی گفت دلم میخواست دهان شما را میبوسیدم» ولی 
متأسفم که یک کدام از وزرائی که در جلسه حضور داشتند حتی یک کلمه در تائید حرفهای 
شما اظپار نکردند. 

ایشجا لازم ميدانم بگویم که اسناد رسمی وزارت خارجه انگلیس مر بوط به همان دور 
تمام حدسیات آن روز مرا تأئید میکند. انگلیسپا خیال داشتند در صوربت لزوم خودشان در 
انگلیس اسکناس ریالی که برای بانک شاهی جاپ میشد جاپ کنند و برای مصرف به 
ایران حمل کننند, و حتی با شرکت انگلیسی که سابقاً برای بانک شاهی اسکناس چاپ 
میکرده تماس گرفته بودند و شرکت مز بور اظبار داشته بود که کليشه های اسکناس های 
ایران راء چون مر بوط به سالبای گذشخه بوده, معدوم کرده اند. برنامذ دیگر این بود که 
اسکناسهای رایج هند و عراق راء که آن زمان تحت الحمایذ انگلیس بودند, برای مصارفشان 
به ایران بیاورند و در گردش بگذارند.۱ 


مذا کره با روسبا 

چون مذاکرات من با انگلیسپا در مورد تحویل طلا به ایران با موفقیت انجام شده وقتی 
چندی بعد به بانک ملی برگ قوام السطنهبه من گفت حالا از شما میخواهم با روسیا 
هم وارد مذاکره بشوید و عین همان قراردادی را که با انگلیسپا بسته ید با روسها هم منعقد 
وا یی جملست با عراک د بامم جر »21 اخ ابیض تشکیل شد و در آن» علا بر ق) 








- دوع کنید بش (اب». 
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السلطنه, حمید سیاح (وزیر پست و تلگراف و تلفن که به زبان روسی کاملاً مسلط بود)؛ 
محمد علی وارسته (کفیل وزارت مالیه) و من از طرف دولت ایران و «اسمیرنف»۱ سفیر 
شوروی, یک مشاور حقوقی که از مسکو آمده بود, و نمایند؛ بازرگانی شوروی در تهران از 
طرف دولت شوروی حضور داشتند. 

قبل از اینکه اين مذاکرات به نتیجه برسد کابینه قوام السلطنه سقوط کرد و سبیلی برای 
بار دوم نخست وزیر شد. سپیلی, که وزارت خارجه را نیز زیر نظر داشت. در مذا کرات با 
روسپا شرکت میکرد. این مذاکرات که به ز بان روسی و در کاخ وزارت خارجه انجام میشد 
خیلی طولانی شد, چون روسپا بپیچوجه زیر بار نمیرفتند که نظیر قراردادی را که با 
انگلیسپا منعقد کرده بودیم با ما امضاء کنند. دریکی از این جلسات, نزدیک نصف شب 
اسمیرنف روبه سپیلی کرد و گفت تا وقتی که آفای ابتهاج در این مذا کرات شرکت دارد 
ممکن نیست ما بتوانیم به توافق برسیم. من به سپیلی گفتم ملاحظه میفرمائید شما چون 
سکوت کرده اید این آدم فکر میکند مخالفت من یک موضع شخصی است. سپیلی» که 
زبان روسی را خوب میدانست, به اسمیرنف گفت ما با تمام مطالبی که آفای ابتهاج 
میگو یند موافقیم, منتبی چون متخصص ما هستند صحبت را به عهد؛ ایشان گذاشته ایم. 

بالاخره بعد از مذاکرات مفصل موفق شدیم با دولت شوروی هم قراردادی نظیر قرارداد 
انگلیسپا ببندیم. شورو یپا در نظر داشتند همانطور که در مورد انگلیسها لیره» یعنی پول 
رایج آنپا, اساس موافقتنامه قرار گرفته بوده در مورد شورو یها نیز پول رایج آنها؛ یعنی رو بل» 
پایة موافقتنامه قرار بگیرد. ما به هیچ وجه زیر باراين پیشنماد نرفتیم و بالاخره اين طو توافق 
شد که پایه دلار آمریکا باشد. البته هثیت شوروی با نظرما مبنی براين که دلار در حسابی 
درنزد یکی از بانکمای آمریکا منظورشود موافقت نکردند و ماحاضر شدیم حسابی به دلان 
بنام بانک ملی ايران, دربانک مرکزی شوروی در مسکوباز شود و طلب ما به دلار در آن 
حساب منظور گردد. در مورد شصت درصد طلا هم موافقت شد که شمش های طلا در بانک 
م رکزی شوروی, و به نام بانک ملی ایران, نگاهداری شود. 

در نعیجه اجرای اين دو موافقتنامه, مقدار طلا و نقره و ارز ایران که در آخر سال ۱۳۲۰ 
بالغ بر ۳۱۱ میلیون ریال طلا و ۳۵۹ میلیون ریال نقره و ٩۳۷‏ میلیون ریال ارز(جمعاً ۱00۰۷ 
میلیون ریال) بود, درتاریخ ۲۷ تیر ۱۳۲۹ هنگامی که از ریاست بانک ملی برکنار شدم» 
جمعاً به مبلغ ۱۰,۸۸۰ میلیون ریال رسید که 4,۷۹۷ میلیون ریال آن عبارت بود از طلا و 7۳ 
۷ ریال نقره و ۵۰0۳۰ میلیون ِ ارز, بعبارت دیگر علاوه بر تبدیل 2 مسکوک 
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آشنائی وملاقات با لرد کیسی 


در آن زمان ریچارد کیسی وزیر مشاور و عضو کابينة جنگ ۱ چرچیل بود. مرکز کار 
کیسی در فاهره بود و از آنجا امور مر بوط به خاورمیانه را از نزدیک اداره میکرد. قبل از 
آمدن کیسی به تپران» یک روز آیلیف به من گفت که او به ایران میآید و حوب است شما با 
او ملاقات کنید. به قوام السلطنه تلفن کردم و موضوع را برای او گفتم. گفت حتما او را 
ببینید. گفتم رفتن من به تسپائی مناسب نیست و بمتر است آفای علا رئیس بانک ملی هم 
با من بيایند. به اتفاق علا به دیدن کیسی رفتیم. بولارد و آبلیف هم حضور داشتند. ملاقات 
ما در دفتر بولارد انجام شد. 

کیسی اهل استرالیا بود و وقتی با او آشنا شدم در حدود پنجاه سال از عمرش میگذشت. 
مردی بود خوش صورت و خوش اندام؛ با موهای خا کستری. پس از اينکه علا به کیسی 
خوش آمد گفت من بلافاصله به کیسی گفتم الساعه که از مجلس میآمدم در خيابان شاه 
آباد صحنه ای دیدم که حقیقتاً تأثرآور بود. عدف کثیری جلوی د کان نانوائی برای لقمه نانی 
صف کشیده بودند و آنوقت روسپا راهپا را بسته اند و مان ارسال آرد و گندم آذر بایجان به 
تهران میشوند. مردم ايران شما را مسئول این گرفتاریپا میدانند. اگرشما نسبت به ایران بی 
اعتنا هستید و در آینده هم میخواهید نسبت به اين مملکت بی اعتنا باقی بمانید من حرفی 
ندارم: اما اگر میخواهید با مردم ایران رابطهٌ خوب داشته باشید این کارها که امروز میکنید در 
آینده بضرر شما تمام خواهد شد. اگربرای دوستی ایران ارزش قائل هستید باید در رفتارتان 
تجدید نظر کنید. در ایران قحطی وجود دارد. مردم نان ندارند. مایحتاج عمومی بزحمت و به 
قیمت های گزاف بدست میآید.» 

براستی هم وضع خوار بار بقدری بد بود که در تپران دستور داده بودم برای کارمندان 
بانک رهنی انوائی درست کرده بودند و در همان عمارت بانک رهنی نان پخته میشد, 

کیسی گفت که ما نمایت علاقه را به دوستی با ملت ایران داریم و آنچه در قدرت ما 
باشد کمک خواهیم کرد. در حال حاضر جنگ در بیشتر نقاط جهان جریان دارد و 
مشکلات حمل و رسانیدن سپمات بحدی زیاد است که ما را کاملاً بخود مشفول کرده است. 

مذاکرات ما بیش از سه ربع ساعت طول کشید و وقتی خواستیم برو یم کیسی با نهایت 
گرهی ما را مایت کرد وغل کم حربای من در او تن گذاشت. هام دای 
کیسی گفت که خواهش میکنم هر وقت به قاهره میائید بدیدن من بيائید. این ملاقات 
موجب دوستی من و کیسی شد و ماء تا زمان فوت او با هم مکاتبه داشتیم 








اعصاحاهت ۷۷۵۲ 
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فصل چهارم 
ریاست بانک ملی 


شرائط من 

پس از فوت محمد علی فرزین در سال ۱۳۲۱ علا به وزارت در بار منصوب شد و قوام 
السلطته ریاست بانک ملی را به من تکلیف کرد. قبلاً به امینی وعلا گفته بودم که این 
سمت رابشرطی قبول میکنم که نخست وزیرشرائط مرایپذیرد. شرط اول این بود که لایحه ای 
که در زمان نخست وزیری فروغی برای استخدام یک سوئیسی بعنوان رئیس بانک ملی 
تقدیم مجلس شده بودمسترد شود چون بنظرمن استخدام یک خارجی برای ریاست بانک 
ناشر اسکناس عمل صحیحی نبود. قوام السلطنه که از اين موضوع کاملا بی اطلاع بود فواً 
دستور داد شرحی از طرف وزارت مالیه به مجلس نوشته شود و لایحه مز بور که هنوز در مرحلاً 
کمیسیون بود به دولت اعاده گردد. 

شرط دوم این بود که منء به عنوان رئیس کل بانک, با اختیارات تمام و با قبول 
مسئولیت کامل بانک را اداره کنم و در اتخاذ تصمیم برای ادارف بانک الزامی به رعایت نظر 
معاونین نداشته باشم. 

شرط سوم این بود که نقش شورای عالی بانک بیش از نقش هیأت مدیره یک شرکت 
سبهامی نباشد, چون در این مورد شنیده بودم که اعضای شورای عالی در مدیریت روزانة 
بانک هم دخالت میکردند. اعضای شورای عالی بانک عبارت بودند از اشخاصی مانند 
حکیم الملک, سپام السلطان بیات, سرلشکر شعاعی» شمس الدین جلالی و دکتر صدیق 
اعلم. بعد از اينکه به بانک ملی رفتم یکروز قوام السلطنه تما اعضاء شورا را خواست و 
گفت البته آقایان همه سرشناس و محترم هستید ولی من به آقای ابتهاج قول داده ام که اگر 
اختلافی بین او و شورا پیش آمد قانون بانک را عوض کنم.» بپرحال در هشت سالی که 
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تصدی بانک ملی را داشتم حتی یکبار هم نشد که پیشنمادی به شورای عالی بدهم و به 
اتفاق آرا تصو یب نشود. 

شرط چپارم در مورد کمک به کارمندان بانک بود. در این خصوص پیشنهاد کردم دولت 
طرحی به مجلس ببرد که بموجب قانون هرساله ۵ درصد از سود و یره بانک, به عنوان 
پاداش» بیین کارمندات ببانک تقسیم شود. ضمناً تأ کید کردم که این پاداش نباید شامل 
رئیس بانک بشود. 

در مورد حقوق خودم» که پیش از آمدن به بانک ملی و هنگامیکه عنوان رئیس بانک 
رهسی را داشتم ۷,۵۰۰ ریال بوده پیغم دادم که اين مبلغ بایدبه ۸,۵۰۰ ریال افزایش پیدا 
کند و نیز ۸۰,۰۰۰ ریالی هم که بعنوان پاداش سالیانه در بانک رهنی به من تعلق میگرفت 
کماکان درسمت رئیس بانک ملی به من پرداخت شود. 

ضمناً اعلام کردم که چنانچه در حین کار متوجه شوم قانون بانک ملی نقائصی دارد, از 
دولت تقاضا خواهم کرد که لایحه ای به مجلس برده و قانون بانک را تغییر بدهد, 

قوام السلطنه تمام پیشنپادهای مرا پذیرفت ولی در مورد حقوقم, توسط عضدی, پیغام داد 
که این رقم زیاد است. عضدی پیفام نخست وزیر را در حضور علا به من رساند. در جواب 
گفتم من که داوطلب این شغل نبودم. اگر آفای قوام اسلطنه مرا شایست این سمت میدانند 
باید حقوقی را هم که در نظر گرفته ام قبول کنند. هر چه عضدی اصرار کرد قبول نکردم. به 
او گفتم با میلپوا هم که به زودی به ايران خواهد آمد همینطور چانه زدید؟ (میلسپو چندی 
پیش از طرف دولت سپیلی به عنوان رئیس کل دارائی استخدام شده بود). عضدی گفت 
میلسپو خارجی است. گفتم به من مربوط نیست که میلسپو خارجی است یا نهه مسئولیت 
ادارژ بانک ملی با بانک رهنی خیلی تفاوت دارد. وانگپی من میخواهم اولین ایرانی باشم 
که حقوقی مطالبه کنم که با مسئولیتم تناسب داشته باشد. 

موضوع حقوق من مسکوت ماند تا روژی که خودم برای دیدن قوام السلطنه رفتم. چون 
می خواستم از خود او بشنوم که شرایط مرا قبول کرده است. مشفول گفتگوبودیم که خبر 
دادند ساعد آمده است. ساعد سفیر ایران در مسکوبود و او را برای وزارت خارجه به تپران 
خواسته بودند. ساعد هم وارد شد. صحبت من در این بود که تا شرائط مرا قبول نفرمائید 
نمیتوانم این شغل را قبول کنم. قوام السلطنه جواب داد من شرائط شما را قبول دارم. گفتم 
نخیر, اینطور نمي‌شود, شما که هنوز شرائعط مرا از ز بان خودم نشنیده اید, باید شرائط مرا 
بشنو ید بعد قبول کنید. 

ساعد وارد حرف ما شد و گفت آقای 





بتپاج, وقتی میفرمایند قبول دارم د 





- طونهم‌عااز۱۵ .۲ نکم 
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چه ایرادی دارد؟ گفتم آقای ساعد اجازه بفرمائید من خودم صحبتهايم را با ایشان تمام 
کنم., و بعد یکایک شرانطم را تکرار کردم و راجم به حقوقم توضیح دادم که اين حداقلی 
است که میتوانم با آن زندگی کنم. گفتم من درآمد دیگری غیر از حقوقم ندارم. در آن موقع 
حقوقی که من پرای خودم تقاضا میکردم خیلی زیاد به نظر میآمد زیرا حقوق وزراء ۵۰۰۰۰ 
ریال درماه بود. در پایان قوام السلطنه این شرط را هم قبول کرد. 


مخالفت مجلس با انتصاب من 

در تاریخ ۵ دیماه ۱۳۲۱ بانک ملی را از علا تحویل گرفتم. در همان وقت عده ای از 
نمایند گان دورف سیزدهم که با نتصاب من مخالف بودند دست به اقداماتی زدند که مانع 
ریاست من دربانک ملی بشوند. بدین منظور طرحی با قید دو فوریت وبا بیش از شصت 
امضاء تقدیم مجلس کردند مبنی بر اینکه رئیس بانک ملی باید از میا هفت نفرء که دولت 
به مجلس پیشنپاد میکند, وبا رأی نمایند گان انتخاب شود. علت ظاهری مخالفت 
نمایندگان با من این بود که مرا دست نشاندة انگلیسپا میدانستند وه در واقع» میخواستند 
بدین طریق شخص دیگری را برای این شغل انتخاب کنند. 

این لایحه در جلسة علنی مجلس مورد شور قرار گرفت و به فوریت اول آن رأی گرفتند که 
با اکثریت آراء تصویب شد ولی هنگام شور دوم قوام السلطنه, که در جلسة علنی حضور 
داشت., اظبار کرد که جون میلسپونازه وارد تبران شده, خوب است آفایان نمایندگاث 
موافقت فرمایند این طرح مسکوت بماند تا دولت مجال داشته باشد نظر دکتر میلسپو را در این 
مورد بخواهد و نظر ایشان را متعاقبا به اطلاع مجلس برساند. اين نظر, علیرغم جارو جنجالی 
که در جلسه علنی بر پا شد, مورد موافقت قرار گرفت. 

میلسپونظر داد که انتخاب رئیس بانک م رکزی در هیچ یک از کشورهای جهان در 
اختیار قوة مقدنه نیست, به این ترتیب موضوع منتفی شد و بعدها نیز چنین طرحی در مجلس 
مطرح نشد, 





اولین ملاقات با محمدرضا شاه 

وقتی قوام السلطنه مرا به ریاست بانک ملی منصوب کرد من هنوز هیچگونه رابطه ای با 
شاه نداشتم. چند روز بعد ازآمدنم به بانک ملی؛ برای اولین بان به حضور شاه پذیرفته شدم. 
در آن زمان دفتر شاه در کاخ اختصاصی شپر و در اتاقی بود که تمام آن خاتم کاری شده 
بوذ 

از همان ملاقات اول از شاه خیلی خوشم آمد. جوانی به نظر میرسید که رفتارش بسیار 
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معقول و موّدبانه بود. مدتی با هم صحبت کردیم. در این ملاقات به اندازه ای حرفهای ما 
خحصوصی شد که من به خودم اجازه دادم به شاه بگویم که به عقیده من شما میتوانید یکی 
از دو روش را انتخاب بفرمانید: یا سلطنت کنید یا حکومت. و عقیده من این است که 
اعلیحضرت اگر ساطنت کنند بیشتر به مصلحت است, چون اگر نخست وزیریا یکی از 
وزراء مرتکب اشتباهی بشود ویا روش آنپا مورد پسند نباشد و شایستگی نداشته باشند 
میتوان آنبا را معزول کرد و دیگری را به جای آنپا گذاشت اما شاه معلکت عوض کردنی 
نیست. بنابراین نباید طوری باشد که شاه مسئول شناخته شود. همچنی نگفتم که البته این 
یکی از دلایل است و دلایل بسیار دیگری هم وجود دارد و مطمئن باشید که اعلیحضرت اگر 
پادشاه محبوبی باشند مردم ايران پشت سر شما خواهند ایستاد و هر چه که اعلیحضرت 
بخواهند ملت با رغبت در اختیارشان خواهند گذاشت. 

مدتی طولانی در این زمینه صحبت کردیم و از همان جلسذ اول فوق العاده به یکدیگر 
نزدیک شدیم, تا حدی که زمانی بعد عد؛ زیادی مرا یکی از نزدیکترین افراد به شاه 
میدانستند. 

در آن زمان روز معینی برای دیدار شاه نداشتم اما هر وقت مطلبی داشتم به سهولت به 
دیدن او میرفتم و به اغلب مپمانیهای دربار هم دعوت میشدم. شاه را واقعاً و صمیمانه 
دوست داشتم و او را جوانی میدانستم که مودب, ورزشکان با هوش و دارای حافظ خارق 
العاده بوده و از همه میم در نمایت سادگی زندگی میکند. شاه اطلاعات وسیعی در هم 
زمینه ها کسب کرده بود. استعداد او در جمع آوری اطلاعات در کلیذ امور و به حافظه سپردن 
این اطلاعات از خصوصیات برجست؛ او بود. 

آن موفع فوزیه ملک؛ ايران بود. او زنی بود بسیار محجوب. انگلیسی و فرانسه را خوب 
صحبت میکرد. اما فوق العاده خجالتی بود و صحبت کردث با او بسیار مشکل بود. 

شاه سوارکار خوبی بود و من هم آن ایام سواری میکردم. یک روز تعطیل من از سواری 
بر میگشتم و با اسب از خیابان پپلوی که آنوقت فقط وسطش آسفالت شده بود و در طرفین 
خاکی آن ميشد سواری کرد میگذشتم, دیدم اتومبیلی با سرعت به سوی شمیران میرود. بعد 
از چند لحظه که از پپلوی من رد شد ناگاه با سروصدای زیاد ترمز کرد و برگشت و آمد و 
جلوی من توقف کرد. دیدم شاه خودش پشت فرمان نشته و کسی همراهش نیست. 
اسکورتی هم نداشت. قوراً از اسب پیاده شدم و احترام کردم و مشغول صحبت شدیم. مردم 
هم از آنجا عبور میکردند و شاه را میشناختند. 

صحبتمای من و شاه خیلی عادی و معمولی بود, اما همین که او به این صورت محبتش 
را نشان میداد طبیعی است که در من خیلی اثر میکرد و از رفتار ساده و بی آلایش او و همین 
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که بی پروا مانند یک فرد عادی از شپر به شمیران میرفت لذت میبردم. این آن پادشاهی بود 





که من دوست داشتم, 

از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۲٩‏ که من دربانک ملی بودم این روابط نزدیک همچناث ادامه 
داشت ولی رو یه شاه تدریجاً عوض شد. به عقیدة من دو عامل مهم باعث 
یکی تملق گوئی بیش از اندازه وعدم شهامت اخلاقی بسیاری از اطرافیان در بیان حقایق: 
چرا که وقتی کسی سالها در چنین موقعیتی قرار گرفت باید خیلی قوی الاراده باشد که تحت 
تأثیرواقع نشود. عامل دیگر حمایت کامل خارجیها از او بود. 

من آن وقت اطلاع نداشتم که بعد از رفتن رضاشاه و وقتی متفقین ایران را اشغال کردند 
انگلیسپا به شاه جدید گفته بودند که به چند شرط سلطنت او را به رسمیت خواهند شناحت و 
شاه نیز تعبد کرده بود تمام شرائط آنبا را اجرا کند. شرط اول این که قول داده بود قانون 
اساسی را کاملا رعایت کند. دوم اين که املاکی را که رضاشاه از مردم به زور گرفته بود به 
صاحبان آن پس بدهد وسوم این که کلیه اصلاحاتی که به تشخیص دولت انگلیس لازم 
است اجرا کند.۱ 





بير رو یه او شد. 





روابط شاه و قوام السلطنه 

رابطة شاه و قوام السلطنه هیچوقت خوب نبود و قوام السلطنه, که میدانست من خیلی به 
شاه نزدیک شده ام و او را دوست دارم؛ در بسیاری از موارد حرفمپایش را توسط من به شاه 
میرساند. از جمله در قضیه آذر بایحان. 

من بارها با شاه در مورد قوام السلطنه صحبت کردم. به شاه میگفتم آیا ببتر آن نیست که 
صدر اعظم شما شخصی باشد مثل قوام السلطنه که خودش یک شخصیتی است که شپرت 
جمانی دارد؟ من نخست وزیر های سابق شما را دیده ام و دربعضی از جلسات هیأت 
وزیران شرکت کرده ام و از اینکه سرنوشت مردم بدست اینپا سپرده شده است احساس 
یأس و ناامیدی کرده ام. اصلاً جلساتشان شبیه جلسه هیأت وزیران نبود بلکه بیشتر شبیه به 
کلاس مدرسه ای بود که معلم ندارد. آنوقت آنبا را با جلسات هیأت وزیران قوام السلطنه 
مقایسه میکنم و میبینم که چه تفاوتی بین آنبا وجود دارد. در جلسات هیأت وزیران قوام 
السلطنه همة وزراء رعایت اصول را میکنند, به حرفمای همدیگر گوش میدهند و جلسه اصولاً 
ابپتی دارد. آیا بپتر نیست قوام السلطنه نخست وزیرتان باشد تا یکی از آنپا؟ شاه هم 
پیش من گله میکرد که قوام السلطنه چند ماه است اصلاً پیش من نيامده است. 
ایشان پادشاه 





ن وضم درست نیست 
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کشور هستند. خوب نیست که شما پیش ایشان نمیرو ید او که بیش از این توقعی از شما 
ندارد. فوام السلطنه, یک روز که در همین زمینه صحبت میکردیم» گفت شما این جوان را 
تمیشناسید, او دائماً علیه من تحریک میکند. 

جون من آنوقت شاه را واقعاً دوست داشتم حرف قوام السلطنه را باورنمیکردم. خیال 
ميکردم اطرافیان قوام السلطنه میآیند و این حرفپا را به گوش او میخوانند. به قوام السلطنه 
گفتم اجازه نفرمانید اشخاصی که پیش شما میایند از شاه انتقاد کنند و شما هم پیش 
دیگران از شاه تکذیب نکنید, چون همین آدمپا میروند حرفبای شما را به شاه بازگو میکنند 
و به این ترتیب میان؛ شما را با ایشان بپم ميزنند. قوام السلطنه گفت من هیچوقت از شاه پیش 
یگران بد نمیگویم. گفتم حتی اجازه نفرمائید که دیگران هم بيایند و پیش شما از ایشان بد 
دپحران بد نحیدو یم لهاتم عتی اج زه تمرم ان رات اه ایا نویه از ایشالب 


بگویند. 





در همان ایام شاه یک روز ازمن پرسید آیا شما تا بحال به لار رفتهاید؟ گفتم خیر. 
گفت این بار که به لارمیروم حماً بای بياید. من خیال کردم شاه تعارفی کرده است ولی 
جند وقت بعد توسط مرتضی خان یزدان ب », به من اطلاع داده شد که در فلان روز به لار 
بروم. 

روز قبل از سفر پیش قوام السلطنه رفتم وبه او گفتم که میخواهم یک هفته بمرخصی 
بروم. پرسید کجا میخواهید برو ید؟ گفتم شاه مرا دعوت کرده است. این حرف را که شنید 
متوجه شدم اصلا حوشش نیامد چون فوراً گفت شما میخواهید تمام کارهائی را که دارید 
بگذارید و با شاه به لاربروید؟ گفتم آقای قوام السلطنه, من مجبور نبود, اين موضوع را به 
شما اطلاع بدهم, چون من هم مشل ساير کارمندان بانک حق دارم در سال یک ماه به 
مرحصی بروم. وانگهی شاه مملکت مرا دعوت کرده است. آیاباید بهايشان بگویم نمیآیم؟ 
بعد به قوام السلطنه گفتم حالا چرا قبرمیکنید؟ گفت من قبر نکرده ام. گفتم چرا از 
صورتتان پیداست که قهر کرده اید. اما شایسته نیست که وقتی شاه مرا دعوت کرده است 
جواب رد بدهم. بالاخره قوام السلطنه ظاهرًقانع شد و دیگر اعتراضی نکرد. 








همانطور که گفته شد شاه سوارکار خوبی بود و من نیز در آن زمان سواری میکردم و 
بپمین جپت مرا به محل ییلاقی در بار در لار (در نزدیکی تپران) دعوت کرد. طی چند 
روزی که درلار با شاه گذراندم عیناًمثل دودوست با هم صحبت ميکرديم. البته رغایت 
آدب را میکردم ولی او بحدی دوست داشتنی بود که اغلب فراموش میکردم که اوشاه است. 

یک روزرزم آراء که در آن هنگام رئیس ستاد بود, برای دادن گزارش به لار آمد. بجز 
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شاه و رزم آرا تنها کسی که در چادر حضور داشت من بودم. روابط شاه با من بحدی نزدیک 
بود که من حتی احساس نکردم ممکن است حضور من مانعی داشته باشد, 

دئم آرا در ضمن گرارش جند بار کلمذ «غلام» را درمورد خود بکار برد. اين اولین باری 
بود که من این طرز خطاب را نسبت به شاه میشنیدم و خیلی باعث حیرتم شد. 

در مورد قوام السلطته گفته اند که وقتی بعد ازرفتن رضاشاه به نخست وزیری رسید قصد 
داشت بساط سلطنت را برجیند و حکومت جمپوری تشکیل دهد. تا آنجا که من استنباط 
ميکردم. و با شناسائی که از نزدیک با قوام السلطنه داشتم, مطمئن هستم که این مطالب 
بپیچوجه صحیح نیست. درست است که روابط قوام السلطنه با شاه اغلب تیره بود و هیچ 
وقت نسبت بپم علاقه ای نداشتند, ولی تا آنجا که من از قوام السلطنه شنیدم او معتقد به 
سلطنت بود, هميشه میخواست نخست وزیری با اقتداری باشد و شاه در کارهایش دخالت 
تکند. اما او اینپا را به قیمت ب رکنار کردن شاه تمیخواست. 


روش من دربانک ملی 

نخستین روزی که به بانک ملی رفتم در اجتماعی که از كلية کارمندان شعبه های 
بانک ملی در تهران در تالار بزرگ معاملات شعبة مرکزی تشکیل شده بود, به همکارانم 
گفتم من میخواهم به زبان حسابداری و بانکداری با شما صحبت کنم, روابط من با شما 
دو جنبه و طرف داردء یک طرف بدهکار و یک طرف بستانکار. بدهی من به شما این است 
که برایتان آنچنان زند گی فراهم کنم که بتوانید با حقوقی که میگیرید, و بدوت این که 
احتیاج به درآمد دیگری داشته باشید, با همسر و فرزندانتان در رفاه نسبی زندگی کنید. شاید 
زندگی مجللی نباشد اما حداقل زندگی را برای شما تأمین خواهم کرد. و تعپد میکنم شما را 
از همه لحاظ حمایت کنم وشما نیازی به پشتیبانی احدی نداشته باشید. در طرف بستانکار 
انتظار من این است که شما با نهایت صداقت, امانت و انضباط کار کنید. هر کس از این 
اصول عدول کند یا تنبیه ویا اخراج خواهد شد. 

در ابتدا بسیاری از همکارانم تصور میکردند حرفمای من جدی نیست؛ ولی بعد وقتی 
دیدند عده ای منفصل شدند و مداخلة اشخاص با نفوذ خارج از بانک در سرنوشتشان تأثیری 
نداشت همه تکلیف خودشان را فهمیدند و تدریجاً ایمان کارمندان نسبت به پانک بیشتر 
شد. من هم براساس قول که داده بودم؛ توانستم در طول هشت سالی که در بانک بودم 
کارهای سودمندی برای کارمندان انجام بدهم. 

آن زمان به علت جنگ و قحطی در محوط بانک نانوائی درست کردم و کارمندان ناث را 
به نازلعرین قیمت میخریدند. همچنین خوار بار از بازار عمده فروشی تهیه شده و با تخفیف 
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زیاد به کارمندان فروخته ميشد, در صورتیکه خود کارمند قادر نبود حتی با اضافه حقوق هم 





این اجناس را با آن قیمت خریداری کند. بجبای ایتکه اضافه حقوق پرداخت کنیم و تم را 
تشدید کرده باشیم جیره بندی درست شده بود وبه اقزاد خانوادٌ اعضای بانک, از نگهبان 
گرفته تا خودمء به هر فرد یک کوپن داده ميشد. نگپیان بانک با همسر و پنج فرزندش هقت 
جیره میگرفت و من برای خودم و زنم ویک مستخدم خانه ام سه جیره میگرفتم. در رستوران 
بانک غذائی که تپیه میشد برای عموم کارمندان یکسان بود ولی با دو نرخ. آنپاثی که 
حقوقشان از میزان معینی تجاوز میکرد غذا را به نرخ بالا تر و افرادی که حقوقشان کمتر از آن 
میزان بود همان غذا را به نرخ پائیتر میخریدند. 


حقوق با ووام مسکن کارکنان بانک ملی 

یکی دیگر از کارهائی که شایسته است به آن اشاره شود حقوق بازنشستگی کارمندان 
است. در این مورد ترئیبی داده شد که پس از سی سال خدمت حقوق بازنشستگی قابل 
توجبی به آنبا تعلق بگیرد. نتیجه ای که از اين مقررات دیده شد هنگامی بود که بانکهای 
خحصوصی متعددی به وجود آمد و اين بانکنها احتیاج به کارمند مجرب پیدا کردند و سراغ 
کارکنان بانک ملی آمدند و آنپا را از تمام بانکها با پرداخت حقوقای بیشتر جلب میکردند 
ولی کارمندان بانک ملی برای این که از مزایای بازنشتگی خود استفاده کنند بانک ملی 
را ترک نکردند, 

من اما همچنان در اين سمت نیز بطور قراردادی خدمت میکردم و از حقوق بازنشستگی 
برخوردار نميشدم. در این جا بی مناسبت نیست موضوع بازنشستگی مرحوم علا را هم ذکر 
کنم. مدتبا بعد از فوت علاء یک روز که با انم علا صحبت میکردم تصادفاً از او پرسیدم 
از بابت حقوق مستمری مرحوم علا چه مبلغ به شما پرداخت میشود؟ وقتی جواب داد ماهی 
۰ ریال, از اينکه چنین میلغ ناچیزی به او پردانحت میشد بسیار تعجب کردم. 
در تعقیب این موضوع به عده ای از دوستانم در وزارت خحارجه مراجعه کردم همگی در اظهار 
تعجب وتأسف با من شریک بودند. ولی از این که اقدامی برای جبران این ناحقی بکنند 
اظپار عجز میکردند. بالاخره به مرحوم امیرعباس هو یدا, نخست وزیر وقت, تلفن کردم و 
گنتم شخصی که چندین بار در لندن و پاریس و واشنگتن سمت سفارت داشته ویک وقتی 
نخست وزیر مملکت بوده حقوق و مستمری او که به همسرش پرداخت میشود یک پنجم 
حقوق بازنشتگی سرکیس رانند؛ رئیس کل بانک ملی ایران است 

هویدا, که همیشه درموارد بی انصافی هاثی از این قییل عکس العمل مثبت تشان 
میداد به من اطمینان داد که اگر از هیچ راه دیگری نتواند این بی عدالتی را جبران کند از 





لّ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
محل اعتب‌ار مخصوص نخست وزیری مبلغ لازم را تأمین خواهد کرد. طبق مقررات آنروز 
ظاهراً به ور اشخاصی که همردیف مرحوم علا بودند ماهانه ۵۰0۰۰۰ ریال پرداخت میشد و 


در مورد او نیز به همین ترتیب عمل شد. 


درزمیت؛ تأمین رفاه کارمندان بانک ملی لازم میدانم به این نکته نیز اشاره کنم که 
ترتیبی داده شد که کارمندان بانک بتوانند برای خرید خانه از وام مسکن استفاده کنند. 


بیمارستان بانک ملی 

تجپیز وتقویت کادر بیمارستان بانک ملی از اقدامات مپمی بود که برای رفاه 
کارسندان بانک انجام دادم. بپترین طبیبپا استخدام شدند و بپترین وسائل پزشکی نیز در 
اختیار آنبا گذاشته شد. کليهٌ خدمات پزشکی, برای اعضای بانک از مستخدم تا رئیس, 
مجانی بود. وضع بیمارستان بانک به جاثی رسید که, پس از رفتن من, وقتی شاه کسالت 
پیدا کرد در بیمارستان بانک ملی بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. بیمارستان 
بانک با نهایت نظم و انظباط اداره میشد و نمونا کوچکی بود از یک دستگاه وظیفه شناس 
که مورد اعتماد عموم مردم قرار گرفته بود و مراجعین زیادی پیدا کرده بود که متأسفانه ظرفیت 
پذیرفتن بسیاری از آنها را نداشت. 

هنگام نخست وزیری قوام السلطنه یک روز د کتر عبدالحسین راجی, که ریاست 
بیمارستان بانک را بعهده داشت, نزد من آمد و از من درخواست کرد از نخست وزیر بخواهم 
که با کمک اوبه نمایندگی مجلس انتخاب شود. به راجی گفتم بکلی با این پیشنهاد 
مخالفم» زیرا کاری که در حال حاضر انجام میدهید خود خدمت بزرگی است, در صورتیکه 
وجود شما در مجلس بپیچوجه نمیتواند ملمر ثمرباشد. درپایان گفتگو یمان به او گفتم من 
بحدی در این عقیده راسخ هستم که چنانچه بتوانم مانع اين کار خواهم شد. 


ساختمان شعب بانک و زورخانه 

یکی دیگر از کارهای من در بانک ملی اقدام به ایجاد ساختمان شعب بانک درتهران و 
شپرستانبا بود که برطرحبای مشابه و با در نظر گرفتن خصوصیات فنی امروزی» درعین 
بکار بردن طرحهای سنتی تزئینی » مبتنی بود. همچنین با موافقت کارکنان بانک؛ و از محل 
پاداش ساليانة آنها. زورخانه ای ساخته شد که بزودی به یکی از دیدنی های تپران مبدل 


شد. 
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مقارن با ساختن بنای جدید شعب؛ بازار تصمیم گرفتم برای اولین بار در ایران دستگاه 
تبوی؛ هوا نصب کنیم. رئیس اداره ساختمان را مأمور کردم خرید دستگاههای تپویه را به 
مناقصه بین المللی بگذارد. گفت اجازه بدهید مشخصات دستگاهپا را در خود بانک تپیه 
کنیم وبرای شرکتهائی که در مناقصه شرکت میکنند بفرستیم. 


در آن زمان مپندس مپدی بازرگان» که تحصیلائش در همین رشته بود در اداره 
ساختمان بانک ملی ایران کار میکرد و دستور دادم که برای انجام کار به ایشان مراجعه شود. 
پس از مدتی مشخصات را تپیه کردند و فرستادند. چندی بعد یکی از شرکتهائی که به 
مناقصه دعوت شده بود نامه ای نوشت که اگر بخواهید دستگاه تبو یه را با اين مشخصات 
سفارش بدهید بجای اینکه هوا را خنک کند سالن بانک را گرم خواهد کرد. 

وقتی موضوع را به من اطلاع دادند منفجر شدم. رئیس اداره ساختمان را خواستم و دستور 
دادم کمیسیونی تشکیل شود و اشخاص واجد شرائط را از خارج بانک دعوت کنند تا به اين 
موضوع رسیدگی شود. ضمناً گفتم از مپندس رضا هم, که بعدها رئیس دانشگاه تبران شد و 
در آن زمان کار آزاد میکرد. دعوت شود. کمیسیون هم پس ازرسید گی به موضوع گزارش داد 
که ایراد وارد است و در تبية مشخصات اشتباه شده است. در حاشية گزارش کمیسیون با 
لحن بسیار شدیدی از طرژ کار ادارة ساختمان و کارشناسی که مسئول تپیة مشخصات بود 
بازخواست کردم. در نتیجه مپندس بازرگان از بانک ملی استعفاء داد و رفت. 


چابخانه بانک ملی ایران 

با توجه به حجم کارهای چاپی بانک ملی؛ چاپخانه و یژه ای برای بانک بوجود آمد که 
علاوه بر کارهای بانک قادربود از خارج از بانک هم سفارش بپذیرد. یکی از این موارد 
مربوط بود به انجام سفارشات ارتش آمریکا که درپی انتقال حسابهای آنان به بانک ملی 
پیش آمد و این موضوع در فصل آینده شرح داده خواهد شد. 

آمریکائیپا آنقدر از کار بانک ملی راضی بودند که بعد از چند ماه تما کارهای چاپی 
خود را هم به ما سفارش دادند. ارتش آمریکا مجلٌ «تایم» را در نقاط مختلف برای افراد 
ارتش چاپ میکرد. تمام کلیشه ها را از نیو بورک با هوپیما به تبران میآوردند و در چاپخان 
بانک ملی به چاپ میرساندند. چاپخانة باناک ماشین حروف چینی نداشت» آمریکائیها 
ماشین حروفچینی خود را به چاپخانةبانک قرض داده و کارگرهای چاپخانه را هم تیم 
دادند. بعد از آن تمام نقشه هاء بخشنامه ها و کارهای چاپی ارتش آمریکا در ایران منحصراً 
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در چاپخان؛ بانک چاپ میشد وحتی یک بار هم موردی پیش نیامد که از کارشان نزد ماء 
چه در مورد حسابها وچه کارهای چاپ, ناراضی باشند. خود من تمام کارهائی را که 
مر بوط به آنها میشد, مخصوصاً مکاتبات انگلیسی راء سر پرستی میکردم. 


در موردی, توده ایپا رئیس چاپخانه بانک و تعدادی از کارگران آن را جلوی در بانک 
گرفته و در محل حزب نوده که نزدیک بانک بود حبس کرده بودند. در آن وقت تعدادی از 
کارگران چاپخان؛ بانک به تحریک حزب توده دست به اعتصاب زده بودند, ولی رئیس 
چاپخانه و تعدادی از کارگران به آنپا ملحق نشده بودند و جاپخانه کما کان کارش را 
انجام میداد. قصد توده یبا این بود که از کارگران اعتصابی حمایت کرده و این چند نفر را 
هم مرعوب کنند تا بلکه چاپخانه تعطیل شود. میدانستم مراجعه به حکیم الملک (نخست 
وزیر) بیفایده است و برای حل این مشکل کاری از او برنمیآید بنابراین بفکرم رسید به رزم 
آراء که رئیس ستاد بود, مراجعه کنم. به او تلفن کردم و گفتم اگر این افراد فورا آزاد نشوند 
من قادر نخواهم بود در بانک بمانی میروم و اعلامیه ای در روزنامه های میدهم و اعلام 
میکنم مملکت صاحب ندارد و حزب توده آمده و جلوی در بانک عده ای از کارمندان مرا 
توقیف و زندانی کرده است و من هم هر تلاشی میکنم نتیجه ای برای آزادی آنها نمیگیرم. 
نزدیک ظپر رزم آرا تلفن کرد و گفت کارمندان شما آزاد شدند و عاملین توقیف آنها را 
بازداشت کرده ام. من از اي کار رزم آرا خیلی خوشم آمد و از آنن پس برای او احترام خاصی 
قاثل بودم. بعداً فریدون کشاورز از طرف حزب توده ویکی دو نفر دیگرپیش من آمدند و 
واسطه شدند که کارگران نوده ای اخراجی را دوباره سر کارراه بدهم. گفتم غیرممکن 
است مگر اینکه بيایند و کتباً اظهارپشیمانی بکنند و معذرت بخواهند. پیشنهاد من مورد 
پسند این آقایان قرار نگرفت ولی پس ازمدتی عده ای از آنپا آمدند و همین کاررا کردند. 
چهارپنج نفر هم که نیامدند از بانک اخراج شلند, 


مستلهُ نادرستی کارکنان دولت 

من پرخلاف عقیده کسانی که خیال میکنند ایرانی فطرتاً نادرست است. معتقدم که 
ایرانی همانقدر که استعداد دارد درستکار باشد همانقدر هم میتواند از راه راست منحرف 
شود. وضع او بسته به این است که در چه محیطی قراربگیرد. اگر در محیطی باشد که 
درستی و نادرستی علی السو یه باشد او طبعاً مستعد است که دنبال ادرستی برود. این امر 
منحصر به ایرائیها نیست و اگرطرز رفتار با هر ملتی چنان باشد که نتواند با حقوقش زندگی 
زن و بچه اش را تأمین کند و از طرف دیگز ببیند رسای او دزدی میکنند و به مقامات بالاتر 
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هم میرسند نمیتواند جلوی خودش را بگیرد و از راه راست منحرف میشود. 

جوانی که تازه سر کار آمده بر سر یک دو راهی میرسد؛ یک راه صاف آسفالت شده که 
بیشتر مردم از آن راه مبروند و یک راه دیگر که بسیار مشکل» کوهستانی و پر از سنگ و 
کلوخ است. آدم عاقل قاعدتا به خودش میگو ید چرا از اين راه راحت که اکثر مردم از آن 
میروند نروم؟ ولی اقلیتی , که دیگران آتها را احمق تصور میکنند, آن راه مشکل کوهستانی 
را به خاطر اعتقاداتشان انتخاب میکنند. بارها به من میگفتند تواین کارها را برای چه کسی 
میکنی؟ اگر برای آن دنیا است بسیار خوب, اما اگر بخاطر این دنیاست که عمل توعاقلانه 
نیست. جواب میدادم من اين کار را برای ارضای خاطر وجدان خودم میکنم. 

جالب بود که یکبان در زمان ریاستم در بانک ملی ایران و در ایج گرفتاریبانی که با 
بانک شاهی پیدا کردم, که شرح آن بجای خود خواهد آمد, یک شب در ضیافتی یکی از 
انگلیسپا به من گفت شما چرا اینقدر بانک شاهی را اذیت میکنید؟ روزنامه ها که هر روز 
شما را به اجلبی پرستی متهم میکنند. 

وقتی در بانک رهنی بودم یک روز, دریک محلس عروسی در تجریش شخصی که 
آشنائی قبلی هم با او نداشتم پیش من آمد و بعد از سلام و احوالپرسی گفت میخواهم به شما 
تبریک بگویم که رو یذ شما در بانک رهنی باعث شده است ارزیابهای بانک دست از 
رشوه گرفتن بردارند. چند روز پیش یکی از ارزیابهای بانک رهنی که برای ارزیابی خانا 
من آمده بود وقتی کارش را انجام داد خواستم به او پولی بدهم قبول نکرد. به او گفتم چعطور 
شده است که دبگر پول نمیگیری, شما که سابق از من پول میگرفتی ؟ ارزیاب جواب داد 
من سابقاً از طرف شمرداری میآمدم ولی حالا از طرف بانک رهنی آمده ام. اسم ارزیاب را 
از آن شخص پرسیدم. نمیخواست بگوید. باو گفتم نمبخواهم او را تنبیه کنم بلکه میخواهم 
به او بگویم ان هنرئیست که اگر از طرف بانک رهنی میروی پول نگیری؛ هنر این است 
که اگر از طرف شپرداری هم بروی پول نگیری, 


۹۵ 


موتمن الملک و استخدام افراد جدید 

در بانک ملی دستور داده بودم هیچکس را استخدام نکنند مگر این که واجد شرایط باشد 
و تاریخ تقاضای استخدام هم از لحاظ تقدم در دفتر مخصوصی ثبت شود. داوطلبان میبایست 
امتحان میدادند و اگر قبول ميشدند باید منتظر نوبت میماندند تا به آنها خبر داده شود. 

یک روز موتمن الملک نامه ای برای من فرستاد که جوانی به من مراجعه کرده و 
میگوید در بانک ملی امتحان داده وقبول شده ولی او را هنوز استخدام نکرده اند» در صورتی 
که افراد دیگری که بعد از او در نوبت بوده اند برای خدمت در پانک ملی دعوت شده ائد. 
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موتّمن الملک در این نامه افزوده بود که ببینید این جوان چقدر بیچاره است که ناچار شده به 
من پیرمرد گوشه نشین هیچکاره متوسل شود. 

وقعی یادداشت موتمن الملک را خواندم آتش گرفتم. فورً سیدحسین آزموده؛ رئیس 
کارگزینی بانک, را که مرد بسیار درست و وظیفه شناس و با دقتی بود خواستم و داد و فریاد 
کردم که شما چطور چنین کاری کرده اید؟ گفت اطمینان دارم که به هیچوجه کار خلافی 
انجام نشده است. گفتم پرو ید فپرست متقاضیان استخدام را بیاورید. دفتر را آوردند» دیدم 
اسم آن شخص در دفتر نوشته شده و برای او هم به موقع دعوتنامه با پست سفارشی دو قبضه 
فرستاده اند. اما پست خانه نامه را به بانک عودت داده و روی پا کت وشته است که هر جه 
در این نشانی در زدیم کسی جواب نداد. گفتم آن شخص را خواستند و موضوع را به او حالی 
کردند. او گفته بود اين از بدشانسی من بوده که آن روز برای زیارت به قم رفته بودم. 

من بعطوری تحت تأثیر لحن نامه موتمن الملک قرار گرفته بودم که از او وقت خواستم و به 
دیدنش رفتم. نخستین باری بود که موتمن الملک را میدیدم. خیلی خیلی از این پیرمرد 
خوشم آمد. سوابق کار آن جوان را به او نشان دادم و گفتم اینبا را آورده ام که خودتان 
ملاحظه بفرمائید. به موتمن الملک توضیح دادم سوابقی که ملاحظه میفرمائید نمونه ایست از 
طرز کارمن دربانک. من هیچگاه در رفتارم نسبت به اشخاص تبعیضی قائل نمیشوم و با 
تمام طبقات, چه نفوذ داشته باشند و چه نداشته باشند, یکسان رفتار ميشود. 

موتمن الملک. که خودش اژ افراد قرص و استخواندار بود» پرسید شما چطور توانسته اید 
اینطور کار کنید؟ به او جواب دادم من وقتی بتوانم به شاه بگویم نه دیگر با سایرین اشکالی 
نخواهم داشت. موتمن الملک آنروز خیلی از روش من در قضیه میلسپی که شرح آن بجای 
خود خواهد آمد, تمجید کرد و گفت بار اول که میلسپوبه ايران آمد من رئیس مجلس بودم. 
میلسپومیخواست در کارهای مالی مجلس نیز دخالت و تفتیش کند ویک روز برای اینکار 
به مجلس آمد. به او گفتم توآمده ای قوه مقننه را تفتیش کنی؟ اگر بخواهید چنین کاری 
کنید دستورمیدهم شما را به مجلس راه ندهند, 


موضوع حضور و غیاب 

ما ایرانیپا با وجود هوش و استعداد فوق العاده ای که داریم در کارها دقت کافی 
نميکنيم و همین موضوع به ضررما تمام میشود. درسفری که بعدها به ژاپن داشتم دیدم که 
ژاپنیپاء بااین که تیزهوشی وسرعت انتقال ایرانی هارا ندارند. بواسطه دقتی که درکارها 
میکنند تا مطلبی را درست مطالعه نکرده و به کنه آن پی برند نه اظهار عقیده میکنند و نه 
دست به اقدام میزنند. اما در ایران شما پرونده ای را میدهید به یک نفر که مطالعه کند. یک 
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قسمتهائی را از اول, وسط و آخر پرونده مخواند و میآید با چنان ز بردستی صحبت میکند 
که اگر طرف دقیق و وارد نباشد, خیال میکند او هم پرونده را با دقت مطالعه کرده است. 
من که از این رو یه اطلاغ داشتم متقاعد نميشدم. کنجکاوی میکردم و وقتی میدیدم شخصی 
کارش را خوب انجام نداده و شمبل کاری کرده از او شدیدآ*مژاخذه میکردم. 

نسیجه ای که از کارم گرفتم بسیار حالب بود وء به استثنای معدودی, اکثریت قریب به 
اتفاق کارمندان در نپایت دقت کار مکردند, آنیم در زمانی که دولت مرکزی به عضبوم 
واقعی وحود نداشت. و حزب توده همه حا نفوذ کرده بود و هر کاری دلش میخواست مکرد, 
حسی کارمندان چاپخاتة بانک را توقیف کرده بود, و مختگیریهای من با کارمندان 
میتوانست هزار بپانه برای آشوب به دست توده ایپا بدهد. 

با هم اين اوضاغ و احوال کاری کرده بودم که همذ کارمند ان سر ساعت معین در بانک 
حافر ميشدند. دستور داده بودم اشخاصی را که سه بار دیر میآیند دربار چهارم نزد من 
بفرستند. وقتی میامدند به آنها یگنم به شما اخطار کرده بودند که باید سر ساعت در بانک 
حاضر بشوید چند بار هم به شما تذ کر داده اند. چرا باز هم دير آمده اید؟ آنپا بهانه های 
مختلف میآوردند از جمله این که میگفتند راه ما دور است وباید یک ساعت پیاده راه بيائم, 
میگفحم این که حرف نشد. شما یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوید تا بتوانید یک 
ماعت ززودتر راهبیافتید. آنوقت سر ساعت به بانک خواهید رسید. به آنپا مگفتم اين آخرین 
اخطار است و بعد از این اگر دیر بیائید اخراج خواهید شد. 

اگر چه در ظاهر امر این موضوع کوچک وبی اهمیت به نظر میرسد» وممکن است 
بگویند که این نوع سختگیریپا زیاده از حد شدید و خارج از انداژه است ولی اعتقاد من 
این بود که کار بانک با کار بسیاری از دستگاههای دیگرتفاوت زیاد دارد, مخصوصاً 
بانکی مشل‌بسانک ملی دراوضاع و احوال آنوقت ایران. بطور قطم اگر من با اين گونه 
سختگیریا, حتی در مواردی که بدواً به نظربی اهمیت میآید, به کار بانک سرو سامان و 
نظم ند اده بودم بانک ملی ازبین رفته بود. 

شاید مپترین کاری که دربانک ملی کردم این بود که توانستم از دخالت دیگران در 
کازها جلرگیری کنم. به کرات کارمندان به چشم خود میدیدند که هیچ کس نمیتواند در 
بانک اعمال نفوذ کند. این رو یه اثر بسیار عمیقی در روحيةٌ کارمند ان گذاشت, بطوریکه 
تقريباً بدون استناً همه به کارشان مومن شده بودند. 





ادعا نمیکنم که در دور؛ تصدی من در بانک ملی, یا بعدها در سازمان برنامه, دزدی 
نشد. اما مسلماً اگر کسی قصد دزدی داشت اول پیش خودش حساب میکرد که یا برایش 
ارزش دارد دمست به چنین کاری بزند یا نه, جون امکان نداشت من اطلاع پیدا کنم که در 
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موردی دزدی یا سوء‌استفاده شده و از سر تقصیر عاملین آن بگذرم. باید بگویم که متأسفانه 
هیچ وقت مبارزه با فساد و رشوه گیری در کشور ما اهمیت زیادی پیدا نکرد. 

مثلاً وقتی محمود بدر رام به عنوان نایب التولیه آستان قدس رضوی به مشهد فرستادند به 
شاه گفتم اعلیحضرت میدانید اي شخصی که به خراسان فرستاده اید نادرست است. شاه 
جواب داد ميدانم, ولی محمود جم مرا مستأصل کرد. گفتم جم چه حقی دارد چنین کسی 
را به اعلیحضرت تحمیل کند؟ شما با اين کار علنً به مردم ایران اعلام فرموده اید که آدم 
درست و نادرست برایتان تفاوتی ندارد. سالها بعد» وقتی در سازمان برنامه بودمء یک روز به 
شاه گفتم فلان وزیرتان شخص درستکاری نیست. شاه پس از لحظه ای تفکر گفت این 
شخص درپایان جلسات هیأت دولت گزارش مذا کرات را با تلفن به سفارت انگلیس و 
آمریکا میدهد. من بی اختیار با صدای بلند گفتم من این آدم را دزد میدانستم اما حالا که 
میفرمائید جاسوسی هم میکند چرا او را نگاه داشته اید؟ شاه طبق عادتی که داشت» خیره 
خیره به من نگاه کرد و جوابی نداد. 


وام عبدالرضا پپلوی 


من میدانستم که اگره حتی دریک مورد, برای کسی استثنا قاثل شوم و انعطاف پذیری 
نشان دهم دیگر نمیتوانم جلوی تقاضاهای دیگران را بگیرم. 

یکبار عبدالرضا پپلوی, که یک میلیون تومان از بانک ملی وام گرفته و سپرد؛ ثابت خود 
را در بانک به عنوان وثیقه گرو گذاشته بود, به بانک مراجعه کرد و اظهار داشت که من به 
ایین سپردة ثابت احتیاج دارم و حاضرم به جای آن خانه ام را وثيقه قرار بدهم. با این تقاضا 
موافقت شد. 

در سررسبد وام گزارش دادند که موعد باز پرداخت وام شاهپور عبدالرضا رسیده است 
ولی هرچه به او نامه میشویسیم پاسخی نمیدهد. دستور دادم تا مدت معینی به او سبلت 
بدهید و اگر نا آن روزبدهی خود را نپرداخت اجرائیه صادر کنید. به پرو یز کاظمی؛ که 
وکیل بانک ملی بود, دستور داده شد که اگر شاهپور عبدالرضا بدهی خود را نا فلان تاریخ 
پرداخت نکرد اجرائیه صادر کنید. رونوشت نامه برای حکیم الملک, وژیر در بان فرستاده 
شد. 

یک روز شاه به من گفت اگر عبدالرضا پول بانک را پس ندهد چکار خواهید کرد؟ 
گفتم خان؛ ایشان را حراج خواهم کرد. شاه گفت مگر کسی کاخ عبدالرضا را میخرد؟ 
گفتم زینش را قطعه قطعه میکنم و میفروشم. شاه گفت واقعاً بنکاررا خواهید کرد؟ گفتم 
البته اعلیحضرت. و بالاخره هم شاه شخضاً بدهی عبدالرضا را به بانک پرداخحت کرد. 
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کارکنان بانک وفعالیت های سیاسی 

در اینجا بی مناسبت نیست که بگویم در سال ۱۳۲۵ و در دورف نخست وزیری قوام 
السلطنه, وقتی موقع انتخابات شد و حزب دموکرات, که قوام آنرا برای مقابله با توده ایب 
تشکیل داده بود» سخت مشغول فعالیتهای انتخاباتی بود» بخشنامه ای برای همذ همکارانم 
در بانک ملی صادر کردم و تاکید نمودم که در این انتخابات هر کس, به عنوان یک فرد 
ایرانی» حق دارد شرکت کند وبه هر کس که خواست رأی بدهد, اما اگر کسی از 
کارمندان بانک در جریان انتخابات دست به فعالیت سیاسی بزند از کار منفصل خواهد شد. 
انگیزة من این بود که بپیچوجه نمیخواستم اعضای بانک وارد دسته بندیهای سیاسی , اعم از 
چپ یا راست؛ بشوند. 

چند وقت بعد به من گزارش دادند که رئیس یکی از نمایند گیای تابع شعبة یزد در 
یکی از اجتماعات انتخاباتی به نفع کاندیدای حزب دموکرات سخنرانی کرده است. فواً 
دستور دادم او را منفصل کنند. 


بدنبال این جریان علی اکبر موسوی زاده» که وزیر داد گستری و درعین حال دبیرکل 
حزب دموکرات بود, به من تلفن کرد که چنین مطلبی شنیده ام. آیا حقیقت دارد؟ گفتم بله, 
گفت چطور چنین چیزی میشود, مگرشما یک بانک دولنی نیستید؟ گفتم نه» این بانک 
دولتی نیست. درست است که ناشر اسکناس است. اما تابع مقررات دولت نیست. موسوی 
زاده گوشی تلفن را گذاشت و بعد از مدت کوناهی قوام السلطنه تلفن کرد و مرا خواست. 

به دفتر قوام السلطنه رفتم. دیدم موسوی زاده هم آنجا است. قوام السلطنه گفت وزیر 
داد گستری چنین مطلبی میگوید, آیا درست است؟ گفتم کاملاً درست است. پرسید چطور 
چنین کاری کردید؟ مگر شما نمیدانید که حزب دموکرات حزب خود ما است؟ گفتم البته 
که میدانم, ولی قبل از شروع انتخابات طی بخشنامه ای به کلیهٌ کارمندان بانک ملی دستور 
داده ام از هر گونه فعالیتی در امر انتخابات خودداری کنند, زیرا اگربنا باشد کارمندان 
بانک وارد فعالیتهای سیاسی شده و برای حزبی که متعلق به دولت روز است فعالیت کنند, 
جنین موسسه ای دیگر مورد اعتماد مردم نخواهد بود. 

قوام السلطنه رو به موسوی زاده کرد و گفت که حق با آقای ابتهاج است. من با شنیدن 
حرف قوام السلطنه لذت بردم از اینکه نخست وزیر دربارة حزبی که خود تأسیس کرده عمل 
رئیس بانک ملی را در برابرشکایت دبیرکل حزب خودش تأید میکند. چرا که او به من 
احتیاج نداشت و صدها نفر بودند که برای ریاست بانک ملی سرودست میشکستند. 
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قوام السلطنه وتقاضای وام و اعتبار 

یکی از خصوصیات قابل تحسین قوام السلطنه اين بود که آدم بسیار منطقی و منصفی بود, 
و چون نسبت بخودش اطمینان داشت, اگر نظری مخالف نظر خودش میشنید به شرطی که از 
روی منطق و اعتقاد ابراز شده بود آن را قبول میکرد و نمیرنجید و کینه ای بدل نمیگرفت. 

یکبار وقتی من در بانک ملی بودم به من گفت میخواهد دو یست هزار تومان بنام شخص 
خودش از بانک قرض کند. جواب دادم که طبق اساسنامه بانک باید امضای دومی معرفی 
بفرمانید. اين مطلب که قوام از شخص ثالثی تقاضای تضمین بکند بنظر او بسیار شاق آمد و 


گفتگورا مسکوت گذاشت. 


چند هفته بعد قوام السلطنه مجدداً موضوع را مطرح کرد و پرسید برای امضای دوم 
اکبرخان (پیشخدمت شخصی قوام الساطنه) چطور است؟ گفتم بدیپی است بانک نمیتواند 
امضای اکبر خان را قبول کند. گفت به دکتر آشتبانی (داماد وثوق الدوله) بیگویم که امضا 
کند. گفتم دکتر آشتیانی آهی در بساط ندارد. گفت علی امینی چطور است؟ گفتم او که 
تاجر نیست. قوام السلطنه با کمال تعجب پرسید یعنی میگوئید من بروم از یک تاجر امضاء 
بگیرم؟ گفتم چاره ای نیست, مقررات این طور حکم میکند. گفت میدانید اگر الان بگویم 
به بانک شاهی تلفن کنند و از آنها چینین تقاضائی بکنم فوراًقبول خواهند کرد؟ گفتم اگر 
پانصد هزار تومان هم بخواهید بانک شاهی در اختیاتان میگذارد. تفاوت من با آنها این است 
که بانک شاهی مانند بانک ملی ملزم به رعایت اساسنامه نیست بلکه آزادی عمل دارد. قوام 
السلطنه دیگر اصراری نکرد, 


مورد دیگری که قوام السلطنه از من تقاضائی داشت مر بوط به درخواست اعتباری برای 
دولت بود. یک روز در سال ۱۳۲۵ یا ۱۳۲۹ در دور فترت مجلس شورا قوام السلطنه, که 
درعین داشتن سمت نخست وزیری عضویت شورای عالی بانک ملی را نیز داشت, در 
جلسة شورا در بانک حضور یافت. 

قبل از این جلسه من به قوام السلطنه گفته بودم که بانک بدون تصو یب مجلس نمیتواند 
به دولت وام بدهد. قوام السلطنه میگفت که دولت سخت در مضیقه مالی است و من به 
اساسنامه و قانون تأسیس پانک استناد میکردم و در جواب ای که میگفت بودجة کشور را 
۲ ابر تعصویب نامة هیأت وزیران بموقع اجرا گذاشته ایم و برای استقراض هم هیأت دولت 
تصویبنامه ای صادر خواهند کرد, گفتم عمل دولت در مورد بودجه هر چه باشد مر بوط به 
بانک ملی نیست. معپذا قوام السلطنه لازم دانسته بود که توضیحاتی به شورای بانک بدهد, 
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شوراء با شنیدن توضیحات نخست وزیر و نظرات من, عقیده مرا تأئید کرد. قوام السلطنه» 
با آنکه نخست وزیر مقتدری بود و خود اومرا به ریاست بانک علی انتخاب کرده بود و 
آنپ مه به من محبت داشت, از اینکه من تقاضایش را نپذیرفته بودم نرنجید. هر کس دیگر به 
جای او بود از من مبرنجید و عکس العمل نشان میداد. 


ماجرای رئیس شعبٌ بندرپپلوی 

قوام السلطنه, با آن همه محبتی که به من کرده بود, نامه ای به من نوشت که حسن 
مپری رئیس شعبه بندر پپلوی را اخراج کنید. پرسیدم به چه علت؟ گفت نادرست است وبا 
شورو یبا ساخته است. گفتم غیرممکن است قبل ازرسیدگی اورا منفصل کنم. وقتی 
زسیدگی کردم معلوم شد عبدالحسین مسعود انصاری, استاندار گیلان؛ شخصاً به بندر پپلوی 
رفته و از مبری خواسته است ریاست انجمن ایران و شوروی را قبول کند. مراتب را به اطلاع 
قوام السلطنه رساندم و از انفصال او خودداری کردم. 


ماجرای امیرحسین خان ابلخان بختیاری 

یک روز امیرحسین خان ایلخان بختیاری, وکیل مجلس که بعد هم سناتور شد و از 
رفقای نزدیکم بود, تقاضای ششصد هزار تومان وام کرد. امبرحسین خان این وام را میخواست 
که بتواند دین خودش را به دولت پپردازد تا املاکی را که در زمان رضاشاه از او گرفته بودند 
پس بگیرد. 

اوبه بانک آمد وبه عبدالله دفتری که معاون من بود متوسل شد. گفتم به او بگوئید که 
اگر نتواند مقررات را رعایت کند نمیتوانیم به او وام بدهیم. بالاخره پیش خود من آمد و 
حیلی اصرار کرد. گفتم متا سفم که نمیتوانم به تواين وام را بدهم برای اینکه مقررات 
بانک اجازه نمیدهد. ولی مطمئن باش اگر میتوانستم میدادم. 

چند وقت بعد یک روز امیرحسین خان با عجله بدیدن من آمد و پیغام داد که کار خیلی 
فوری دارد و دو دفیقه بیشتر طول نمیکشد. گفتم بیاید. آمد و گفت الساعه از پیش شاه 
میآیم. رفتم به شاه گفتم اعلیحضرت استدعا میکنم به ابتباج ام بفرمائید که اين وام را به 
من بدهد. شاه گفت به ابتپاج؟ اوبه خواهر من پول نداد. میخواهی به تووام بدهد؟ گفتم 
آقای امیرحسین خان, حالا دیدی که من بیبوده نمیگفتم: من به هیچ کس حتی به خواهر 
شاه هم اگر مخالف مقررات باشد, پول نمیدهم. 


موضوع تقاضای اشرف پهلوی این بود که وقتی به دعوت دولت هند به آن کشور رفته بود 
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به چند نفر, از جمله رزم آرا و هژیر و پیشکارش علی ایزدی, تلگراف زده بود که بيایند پیش 
من و صدهزار رو پیه پول برای او بگیرند و به هندوستان حواله کنند. رزم آرا در این مورد با 
من صحبتی نکرد ولی بعدها که نخست وزیرشد به من گفت که والاحضرت اشرف به من 
هم تلگراف زده بود. ولی من چون شما را میشتاختم به شما چیزی نگفتم. 

هژیر با من صحبت کرد و ایزدی را پیش من فرستاد که اگر این پول را فا حواله نکنیم 
والاحضرت نمیتوانند به ایران برگردند. پرسیدم معادل ریالی اين مبلغ کجاست؟ ایزدی 
گفت من اطلاعی ندارم. ايشان تلگراف کرده اند که برو ید از آقای ابتباج بگیرید. گفتم 
برفرض که ریال آن را هم داشته باشید من نمیتوانم این کار را بکنم, چون بانک فقط در 
موارد خاص و ممینی اجازه دارد ارز بفروشد و این از آن موارد نیست. روز بعد شاه را دیدم» 





گفت میدانید اشرف تا قرضش را نپردازد نمیتواند از هند خارج شود؟ آیا امکان ندارد این پول 
را به او برسانید؟ جواب دادم مطمئن باشید اگر میتوانستم تا بحال این پول را حواله کرده 
بودم. ولی متأسفانه امکان پذیر نیست. 

بالاخره ناچار شدند بروند از بازار آزاد ارز بخرند و حواله کنند. 


رنجش سپیلی 

رویه من در ادارٌ بانک گاه موجب رنجش دوستائم میشد. وقتی سپیلی وزیر خارجه بود 
یک روزبه بانک نزد من آمد و گفت که علاقه دارم پسرم دربانک ملی استخدام شود. گفتم 
که خیلی خوشوفت خواهم شد. چون من سمی دارم جوانان تحصیل کرده در بانک 
است‌خدام شوند. پسر شما هم وقتی امتحان ورودی بانک را گذراند اسمش مانند دیگران در 
نوبت قرار خواهد گرفت. 

سپیلی با تعجب پرسید نوبت؟ گفتم بله. گفت نه, لازم نیست, اورا به وزارت خارجه 
یبرم و همانجا مشفول خواهد شد. 


مطمئن هستم که سپیلی بخاطر این کار از من زنجید. 
ماجرای عبدالقدیر آزاد 


در زسان نخست وزیری قوام السلطنه یک روز عبدالقدیرآزاد. که نمايندة مجلس شورا 
بوده پیش من آمد و گفت که رئیس شعبذ شما در سبزوار در کارهای سیاسی دخالت میکند. 
با تعجب گفتم مگرچه کار سیاسی خاصی در سبزوار وحود دارد که رئیس شعبه ممکن 
است در آن دخالت داشته باشد؟ معذالک اگر این موضوع صحت داشته باشد اخراج خواهد 
شد. ولی باید اول به موضوع رسیدگی کنم. آزاد گفت که احتیاجی نیست رسیدگی کنیدء 
من به شما میگویم این شخص در امورسیاسی مداخله میکند. گفتم که قول شما کافی 
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توت و 

رئیس بازرسی بانک را فرستادم ,به موضوع رسیدگی کرد و گزارش داد که موضوع 
دخالت رئیس بانک ملی سبزوار در کارهای سیاسی مطلقاً صحت ندارد و وکیل سبزوار 
میخواهد با این حرفها کسی را بجای این شخص بفرستد که در زمان انتخابات تحت تفوذ او 
باشد. چنانکه در مورد سایر مأمورین دولت در سبزوار هم همینطور عمل کرده است. 

با اینکه رئیس شعبهُ سبزوار هفت سال بود در این محل خدمت میکرد و قبلا هم گفته 
بودم او را به جای دیگری منتقل کنند, وقتی این جریان پیش آمد دستور دادم او را عوض 
نکنند و نتیجه را هم به آزاد نوشتم. او باور نمیکرد که من در مقابل درخواست اوتسلیم نشده 
باشم و در نتیجه در مجلس شروع کرد به بد گولی و انتقاد از کارهای من. 

اصولاً سیاست یک دسته از رجال آن زمان مخصوصاً نمایند گان مجلس این بود که سعی 
میکردند هنگامی که انتخاباتی در پیش بود به هر وسیله ای که میشد مأمورین دولت را از 
آدسپائی انتخاب کنند که تحت نفوذ خودشان باشند و برای این کار دستگاهمهای دولتی را به 
بپانه های مختلف زیر فشار قرارمیدادند و در بسیاری از موارد این دستگاهمای بی اراده و 
ناتوان هم در مقابل آنپا تسلیم ميشدند. 





ماجرای رضوی؛ نمایندٌ مجلس 

در دور؛ دوم نخست وزیری ساعد, روزی متوجه شدم که پشت در اتاقم داد و فریاد یک 
نفر بلند شده است.. پرسیدم چه خبر است؟ گفتند آقای رضوی نماینده مجلس میخواهد شما 
را ببیند, 

عبدالله دفتری, یکی از معاونین بانک, را خواستم و گفتم ببینید ایشان چه تقاضائی 
ذارد. آمد و گفت آقاي رضوی عازم مسافرت به فرانسه است و هیأت وزیران تصویب نامه ای 
صادر گرده است, که به او دلار بدهند ولی کمیسیون ارز تاضای پرداخت دلار را رد کرده 
است. به دفتری گفتم کنمیسیون ارز کاملاً مطابق مقررات رفتار کرده است, زیرا طبق 
موافقتنامة مالی ,که بین ایران و انگلیس منعقد شده اننت فروش دلارفقط در مورد ورود کالا 
از آمریکا و هزین زندگی مأمورین و دانشجویان ایرانی در آمریکا و کسانی که به آمریکا 
مسافرت میکنند محاز است. 

رضوی از بانک رفت. ده دقیقه بعد نخست وزیر به من تلفن کرد وپرسید راست است که 
شما تصویبنامة هیأت وزیران را اجرا نمیکنید؟ گفتم اگر آقای رضوی را میگوئید بله درست 
است. طبق تصویبنامة دیگری هیأت دولت موافقتنام؛مالی بين دولت ايران و دولت انگلیس 
را تصویب کرده است و چنانچه در مورد آقای رضوی بانک خلاف مفاد موافقتنامه رفتار کند 
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مقامات انگلیس حق فسغ آن را خواهند داشت. ساعد گفت درست است, حق با شماست. 


دزدی از حساب جمال امامی 

جلب اعتماد مردم کار آسانی نبود و من سعی کردم قبل از هر چیز ريشه دزدی و 
نادرستی را در بانک ازبین ببرم. یکی از مواردی که به نادرستی یکی از کارمندان بانک 
ملی پرخورد کردم موضوع حساب جاری جمال امامی بود. 

جمال امامی, نمایند؛ مجلس, بعد از مرگ پدرش خانه پدری را فروخته و صدوهشتاد 
هزار تومان پول آن را به حسابش در بانک ملی گذاشته بود. او روزی پیش من آمد و گفت 
من آمده ام از بانک پول بگیرم میگو یند پول ندارید» در حالیکه من صدوهشتاد هزار تومان 
پول در بانک دارم ومدتی قبل هم که آمدم و ماند؛ حسابم را از بانک پرسیدم گفتند 
صدوهشتاد هزار تومان در حساب موجودی دارید. امامی اتفاقاً تکة کاغذی که یکی از 
کارمندان موجودی حساب او را روی آن نوشته بود در جیب داشت و آن را به من نشان داد. 
گفتم من به کارشما رسیدگی خواهم کرد و نتیجه را اطلاع خواهم داد. 

بعد ازاین که شخصاً دفاتر را بررسی کردم دیدم که مبلغ ۱۸۰۲۰۰۰ تومان از حساب 
جمال امامی به حساب شخصی دربانک شاهی انتقال داده شده است. در حالیکه چند روز 
بعد از انتقال این پول و هشگام مراجعة جمال امامی به بانک ملی موجودی او بدون کسر 
۰ تومان به او اعلام شده بود. آن جوانی را که موجودی حساب جمال امامی را روی 
آن تکه کاغذ نوشته و به او داده بود خواستم. 

معلوم شد که این جوان, با همدستی یک نفر از کارمندان بانک شاهی, حسابی با اسم 
مستمار در آن بانک باز کرده و بعد چک تقلبی از طرف جمال امامی نوشته و پول را به آن 
حساب قلابی در بانک شاهی انتقال داده اند. پس از انتقال پول نیز هم موجودی را از 
حساب بانک شاهی برداشت کرده اند. 


موضوع را در شورای عالی بانک مطرح کردم و پیشنهاد کردم که پول جمال امامی را 
بانک بپردازد. بعضی از اعضای شورا میگفتند به چه مناسبت باید بانک این پول را بدهد؟ 
استدلال من این بود که مردم با اطمینان و اعتماد به بانک پولشان را به ما میسپارند و اگربنا 
باشد پولشان را زیر تشک منزلشان بگذارند و دزد آن را بزند وبه بانک هم بسپارند یکنفر آن 
را بدزدد ودست آنجا به جائی بند نشود دیگر چرا پولشان را بياورند به بانک بدهند؟ بالاخره 
اعضای شورا حرف مرا قبول کردند و پول جمال امامی پرداخت شد و پروندة کار آن جوان هم 
به دیوان کیفر رفت :و خودش هم از بانک اخراج شد, 
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وقتی میخواستند پول جمال امامی را بپردازند نورالدین کاتوزیان را که مشاور حقوقی 
بانک بود خواستم وبه او گفتم که از جمال امامی نامه ای بگیرید به اين مضمون که اگر 
روزی کسی ثابت کرد که اين کار خود جمال مامی بوده است جمال امامی موظف است 
به محض مطابةبانک پول را ردزد 





بمدها که در زمان مصدق, سفیر ايران در پاریس بودم شنیدم که برای کوبیدن جمال 
امامی که با مصدق مخالف بود پرونده ای درست کرده اند مبنی بر اینکه جمال امامی 
خودش تقلب کرده و بانک هم پول را بدون رسیدگی, و به ناحقء به او پرداخته است و علیه 
او اعلام جرم کرده اند. من فوراً نامه ای به تبران نوشتم و گفتم که اعلام جرم لازم 
نیست. شما اگر مطمئن هستید که جمال امامی خودش این کار را کرده است او را بخواهید 
و پول را از او بگیرید چون او تعبدی به بانک ملی سپرده است که به استناد آن میتوانید بدون 
اعلام جرم پول را از او وصول کنید. مخالفین جمال امامی همء که میدانستند او واقعاً این 
کار را نکرده و میخواستند به این وسیله او را بکوبند. دست از سر او برداشتند. 


ماجرای جعل چک شرکت کامساکس 

مورد دیگری که دربانک ملی پیش آمد مر بوط به شخصی است که از خانواده های 
سرشناس ایران بود. من وقتی که کارشرکتهای دولتی را در زمان داور اداره میکردم با پدر 
این جوان آشنا بودم وموقعی که معاون بانک ملی بودم پدر این جوان از من خواهش کرد 
پسرش را در بانک ملی استخدام کنم. چون این شخص به درستی معروف بود با کمال میل 
پسرش راء که در حدود بیست سال داشت؛ استخدام کردم. 

یک روزبه من اطلاع دادند چک شرکت « کامسا کس» را جعل کرده و مبلغ نسبتاً 
مپمی از حساب آذ شرکت برداشته اند. جکهای شرکت کامساکس با دو امضاء ویک مپر 
بود. چک را خواستم و دیدم امضاها و مپرشرکت پای جک وجود دارد. آقاخان بختیار راء 
که با خود از بانک رهنی آورده بودم و در ادارُ بازرسی بانک ملی مشغول به کار شده بود, 
خواستم و گفتم که فورً برو ید و به این موضوع رسیدگی کنید. 

رفت وبه فاصله یکی دو ساعت آمد و گفت که این کاررا همان جوان انجام داده است 
و تمام مدارک را هم پیدا کرده اند و مپری را که درست کرده بود در کشوی میزش یافته اند. 
من آن شخص را خواستم و با تغییر به او گفتم چطور به خودت اجازه دادی چنین کاری 
بکنی؟ با خونسردی جواب داد که بیخود مرا هدید نکنید, اين کار دو ماه بیشتر زندانی 
ندارد. معلوم شد قبلاًرفته و قانون را هم مطالعه کرده و این کاررا با علم به عواقبش انجام 
داده است. به شپر بانی تلفن کردم و آمدند او را بردند. 
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چند ساعت بعد پدرش تلفن کرد وبا داد و فریاد اظپار کرد که آقا شما با پسر من چرا 
جنین رفتاری کردید؟ به قدری از این حرف تعجب کردم که حد نداشت. آدمی که به 
درستی معروف بود به من تلفن میکند و با عصبانیت میپرسد که چرا پسر دزد او را به 
شپربانی تحویل داده ام. گفتم که اگرمن پسری داشتم و در بانک بود و چنین کاری 
میکرد شخصاً از بانک تقاضا میکردم که او را تنبیه کنند و تحت تعقیب قرار بدهند ولی شبا 
از من مژاخذه میکنید که چرا این کار را کرده ام؟ پسر شما تازهبیست ویک سال دارد و اول 
کار اوست, انتظار دارید جکار بکنم؟ یعنی چون پسر شماست بایستی از گناه او بگذرم؟ 

بعدها این شخص با شاه خیلی نزدیک شد و نماینده و دلال شر کتهای خارجی در ایران 
شد وثروت سرشاری جمع آوری کرد. 


حزب توده و «اتحادیهٌ کارمندان» 
آن روزها فعالیت توده ایپا در هم تشکیلات مملکت محسوس نود و آنپا, از طریق 
تشکیل «اتحادیه» های مختلف, که در پوشش خواستهای غیر سیاسی عمل میکردند, در 
واقع سعی در دخالت در دستگاهما به نفع ود میکردند. 
یک روز اطلاع پیدا کردم که عده ای از همکارانم سازمانی بنام «اتحادیه کارمندان 
بانک ملی» تشکیل داده اند که در رس آن اپریم اسحق؛ مپدی سمیعی , و ابوالقاسم 
خردجو قرار دارند. بدوً اسحق را خواستم و چگونگی تشکیل این «اتحادیه» را پرسیدم. 
جواب داد پس از ملاحظه طرز کار شما و اینکه هر روز در روزنامه های تپران مورد حمله قرار 
میگیرید لازم دانستیم برای حمایت شما دست به چنین اقدامی بزنیم. گفتم که لازم بود قبل 
از اینکه دست به چنین کاری بزنید نظر مرا خواستار میشدید تا معلوم شود من احتیاج به چنین 
تشکیلاتی دارم و آیا صلاح بانک ملی در تشکیل چنین اتحادیه ای هست یا نه. گفتم بانک 
دستگاهی است که مردم با رغبت پول خود را به آن میسپارند و باید باین دستگاه اعتماد و 
اطمینان داشته باشند. تشکیل اتحادیه ای که تمایلات دست جپی دارد باعث تزلزل این 
اعتماد ميشود و برای بانک مضر است. خصوصاً اگر صاحبان سپرده ها تصور کنند بانک ملی 
مانند برعی ازدست‌گاهای دیگرتحت نفوذ دستجات و مسلک های سیاسی قرار گرفته 
است. بانک ملی با رقابت یک موسسه خارجی مواحه است که سالیان دراز اعتماد عد 
زیادی از افراد این مملکت را جلب کرده است. در مورد سایر دستگاهمهای دولتی: اعم از 
اینکه طرز کارشان مورد رضایت مراجمه کنند گان باشد یا نباشد» مردم چاره ای ندارند جز 
آنکه به آن دستگاه مراجمه کنند. اما بانک ملی موّسسه ای نیست که مردم نسبت به آن 
چنین الزامی داشته باشند. اگر رفتار بانک و کارمندان آن طوری باشد که اعتماد کامل مردم 
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را نتواند جلب کند این موسسه قابل دوام نخواهد بود. 

سپس دستور دادم آن تشکیلات را بهم بزنند, ولی اسحق از اجرای این دستور استنکاف 
کرد. پس از او سهدی سمیعی را خواستم وبا او نیز در همین زمینه صحبت کردم و سپس این 
مطالب را به خردجو هم تذ کر دادم. روز بعد به ادرف کارگزینی دستور دادم اسحق را به شعبا 
زاهدان منتقل کنند. رئیس کارگزینی گزارش داد که او از اطاعت دستور بانک سر پیچی 
میکند و ضمتاً به من اطلاع دادند که, قبل از تصدی من هنگامی که او را بعنوان دانشجوی 
بانک په انگلستان اعزام کردند شبر بانی به بانک اطلاع داد که اسحق تمایلات شدید چپی 
دارد ولی کارگزینی بانک به این مطلب توجه نکرده بوده است. 

طیق آلین نامه بانک, در مواردی کارمندانی خلاف دستور بانک از رفتن به مأموریت 
استنکاف میکردند, بانک حق داشت به خدمت آنما خاتمه بدهد. لذا با تأسف زیاد دستور 
انفصال اسحق را صادر کردم چون او بسیار لایق بود و اگر در بانک مانده بود آيندٌ درخشانی 
درپیش داشت. ضمناً سمیمی را به شعبة زاهدان منتقل کردم, در مورد خردجودستور دادم به 
صدور توبیخ کتبی و درج در پرونده اکتفا شود. 

پس از اتخاذ این تصمیمات تمام کارمندان شعبه های بانک ملی در تهران را به شعبهٌ 
مرکزی دعوت کردم وشرح مفصلی زاجم به اخراج اسحق, و تنبیه سمیعی و خردجوو بیان 
کردم. اساسنامة «اتحادیه کارمندان پانک هلی» را برای کارمندان خواندم و در مورد هرمادةٌ 
اساصنامه توضیحانی دادم. به یادشان آوردم که از مجموع مواد اساسنامة «اتحادیه», که 
حدود بیست فقره بود, به اسثتنای دویا سه فقره کلية مواد دیگر را در مورد همکارانم اجرا 
کرده بودم و نحوة اجرای آن دوسه فقره هم تحت مطالعه بود. به کارمندان گفتم کارهائی که 
من در بانک انجام داده ام حتی در بلشیو یکستان هم نظیر ندارد. رفتاری را که با یک 
نگپبان یا یک در بان ميشد, و مزایائی که در مورد یک دربان اجرا میشده با مدیر کل یک 
وزارتخانه مقایسه کردم و نشان دادم چگونه برای کارمندان جزء بانک مزایائی فراهم کرده 
بودم که در هیچ یک از دستگاهمای مملکت وجود ندارد. 

بیاناتم؛ که بدون یادداشت وبدون آمادگی قبلی بود. خیلی طول کشید. در پایان 
صحبتم‌ایم متوجه شدم که اسحق که آنروز حضور داشت خواست روی ایوان عمارت سفره 
خانه, یعنی جائی که من ایستاده بودم؛ بیاید و مطالبی اظهار کند. در آن موقع همپمه ای 
بین کارمندان به وجود آمد و عده ای از کارمندان جلوی او را گرفتند و مانع از آمدن او به ایوان 
سفره حائه شدند. بدیپی است که من از این پیش آمد بسیارمتأثر شدم و با صدای بلند گفتم 
این پدرسوخته را ببرید. 

عکس العمل کارمندان حاکی از این بود که بیانات من در آنپا اثر فوق العاده داشته 
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است و برخلاف مطالب مندرج در خاطرات د کتر انور خامه ای, کارمندان پانک نه 
اعتراض کلردند ونه دست به اعتصاب زدند. دکتر خامه ای, یکی از سران حزب توده, 
مینو یسد: 





دکتر اپریم اسحاق یکی از افراد وابسته به ۵۳ نفر بود,.. وی در مدت هشت سال تحصیل 
در دانشگاه کمبریج بیکار ننشسته و ذخیره ای کافی از اطلاعات و تجربیات سیاسی و 
اجتماعی اندوخته و حتی بعضی از دانشجویان ایرانی آنجا, مانند سمیعی و خردجوه را تبلیغ 
کرده بود... در هنگام پایان جنگ جمانی» اپریم تصمیم گرفت به ایران با زگردد. بلافاصله به 
حزب توده پیوست و در بانک ملی که محل کار او بود فعالیت سیاسی - صنفی گسترده ای را 
آنغاز کرد که سرانجام منجر به مبارز؛ رودررو علیه ابتهاج گردید. تا آن زمان بانک ملی دژ 
تسخیر ناپذیرابوالحسن ابشهاج مدیر کل آن پنداشته میشد و حزب نوده با وجود پیشرفتبای خود 
نتوانسته بود در آن نفوذی پیدا کند. تتی چند از کارمندان آن که عضو حزب بودند به سختی 
خود را استتار میکردند و در داخل بانک جرأت نفس کشیدن تداشتند. باوجود اینکه دیکتاتوری 
ابتجاج و شرائط کار در بانک موجب نارضائی غالب کارمندان بود هیچکس قدرت انتقاد یا 
اقدام برای تشکیل اتحادیه کارمندان را نداشت, دکتر اپریم (اسحاق) علم طفیان را علیه 
ابتباج برافراشت, اتحادیه کارمندان را تشکیل داد, مطالبات حقه آثبا را مدون و مبارزات 
صنفی را آغاز کرد که سرانجام به نخستین اعتصاب بانک ملی انجامید.۱ 





یکی دو روز بعد از صحبتهای من با کارمندان, بنا بدستور قوام السلطنه نخست وزیره به 
محل بیلاقی سفارت آلمان که در پل رومی بود رفتم (درزمان جنگ جم‌انی دوم: بعد از فطع 
رابطه با دولت آلمان, عمارت های سفارت آلمان در تهران و شمیرا در اختیار دولت قرار 
گرفتهبود). 

وقتی وارد شدم دیدم جلسه ای در ایوان ساختمان در حضور نخست وزیر و سه نفر از 
نمایند گان حزب توده ايران تشکیل شده است. د کتر فریدون کشاورز و ایرج اسکندری را 
میشناختم ولی با نفر سوم آشنا نبودم. این شخص نورالدین الموتی بود, شخصی که سالما بعد 
هنگام بازداشت من وزیر داد گستری دولت علی امینی بود. اینپا اعضای هیأت نمایندگی 
حزب توده بودند که برای شکایت از من نزد قوام السلطنه آمده بودند. دکتر کشاورن, بعنوان 
سخنگوی هیأت, شروع به صحبت کرد. خلاصة اظهارات او اين بود که دیگر روزگار قلدری 
و زورگونی, آنیم به جواثان تحصیل کرده, سپری شده است و دیگر به افراد زورگوو مرنجع 
اجازه داده نمیشود به جوانان روشنفکر جسارت و فحاشی کنند. 

قبل از اينکه من جواب بدهم قوام السلطنه راجع به رفتار من از کشاورز توضیح خواست. 
کشاورز اظپار کرد که من در ورد اسحق عبارت «پدرسوخته» را بز بان آورده ام. قوام 
السلطته با خونسردی گفت پدرسوخته که فحش نیست. 





۱- خاطرات انور خامه ای» جلد دوم: فرصت بزرگ از دست رفته - تهران, ۱۳۹۳. 


۱۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتجاج 

من از ایشکه عده ای از جانب حزب توده, که وابستگی آن به شوروی برای عموم مردم 
آشکار بود, بخود اجازه میدهند که نزد رئیس دولت آمده و مرا تهدید کندد شدیدا متأثر شده 
بودم و متذ کر شدم که کارهائی که من در مورد همکارانم در بانک انجام داده ام تصور میکنم 
دردنیا کم نظیر باشد. و اضافه کردم که تصدی دستگاهی را بسپده دارم که با رقیبی 
طرف است که سالهای متمادی, با داشتن مزایای بی نظیری در ايران,توانسته است برای 
خود مقام و منزلتی پیدا کند و دوستان و طرفداران متنفذی جلب نماید. و من برای موفقیت در 
جلب اطمینان و احترام مردم» که با پای خود ببانک میآیند و دارائی خود را بدون هیچگونه 
اجباری به بانک ملی میسپارند, باید طوری رفتار کنم که خللی نسبت به اعتماد مردم نسبت 
به این موسسه ایرانی وارد نشود. من اگر در انجام این وظائف کوتاهی کنم به پانک ملی و به 
مملکتم خیانت کرده ام و بنابراین نمیتوانم اجازهبدهم جمعیتی بنام اتحادية کارمندان 
بانک ملی بوجود بياید که مردم آنرا وابسته به سازمان و یا حز بی بدانند. این ام موجبات 
اضطراب و بدبینی صاحبان سپرده را فراهم ميکند. اما در باره زورگوئی و رفتار مستبدانه» 
که بقول آفایان دوره آن گذشته, باید توضیح دهم که برقراری انضباط یکی از شرائط اساسی 





بقای موسسه ایست که به من سپرده شده است.» 

مذاکرات ما ساعتها بطول انجامید بطوریکه قوام السلطنه, که نسبتاً مسن بودء خسته و 
فرسوده شد و روبه من کرد و گفت برای این که شما در محظور نباشید من شرحی حطاب به 
بانک ملی مینویسم که دولت چنین مصلحت دانسته که شخص يا اشخاصی که از بانک 
اخراج کرده اد به بانک برگردند و آنوقت اين نامه را باطلاع کارمندان بانک برسانید. 
جواب دادم چنین کاری نخواهم کرد و اگر بخواهید دستور بفرمائید چنین کاری کنم 
استعفاء خواهم داد. 

جلسه به این ترتیب پایان یافت, بعدها شنیدم ایرج اسکندریء پس خروج از جلسهء به 
دفتر مظفر فیروز که معاون نخست وزیر بود رفته و به او گفته است هر چه میخواهند راجع به 
ابتپاج بگویند, ولی خایه دارد. 





۱۱۱ 
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فصل پنجم 
ماحرای میلسپوو کنفرانس («برتن وودز» 


آغاز مبارزات 

شروع کار من در بانک ملی مصادف بود با آغاز مأموریت دوم دکتر آرنور متلسپودر 
ایران. او نخستین بار در سال ۱۳۰۱ به درخواست دولت ایران و به منظور اصلاح وضع مالی و 
اتعصادی به ایران آمده بود و رضاشاه, که از او راضی نبود, در سال ۱۳۰5 به مأموریت او 
خاتمه داده بود. 

این بارمیلسپوبه ابتکار بولارد, سفیر انگلیس در ايران, که معتقد بود ایرانیها قادر به ادرة 
امور خود نیستند, وبا حمایت وزارت خارجه آمریکا, در کابینه اول سیلی با اختبارات 
وسیم و با عنوان رئیس کل دارائی استخدام شد و با تصو یب مجلس شورای ملی در سال 
۱ به ایران آمدا . این بار نیز مأموریت او اين بود که اصلاحاتی در وضم مالی و اقتصادی 
ایران انجام دهد 

در آن ایام حکومت مرکزی به معنای واقعی وجود نداشت و دولتبائی که سرکار میآمدند 
نه برنامه ای داشتند که قدمپای لازم را برای اجرای آن بردارند و نه قوف مقتنه دلسوزی وجود 
داشت که با احساس مسئولیت پرنامه ای برای همکاری با دولت داشته باشد. مطبوعات هم» 
به استشنای چند روزنامة معتبر به دست اشخاصی اداره ميشدند که فاقد صلاحیت اخلاقی؛ 
وجدانی و ملی بودند. تنپا محرک این دستجات حفظ مقام و در مورد بسیاری از آنها هدف 
صرفاً تأمین منافع مادی بود, بدون اينکه کوچکترین اعتناثی به عواقب اوضاع مملکت داشته 
باشند. 

بولارد که شاهد اين اوضاغ بود پیش خودش فکر کرده بود که یک خارجی؛ آنپم یک 
انجام داده و نظم و ثبات لازم 
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را در امور مالی ایران برقرار کند و به این نابسامانی ها خاتمه بدهد. عطف به ساب کار 
میلسپودر ایران, که نتیجه آن مسلماً بصورت ناقصی به بولارد گزارش شده بودء او چنین 
تصمیم میگیرد که دکتر میلسپورا که آمریکائی بودنش عاملی مور برای توفیق در کار بود به 
ایران بیآورد. زیرا فرض میکرد که بدین ترتیب دولت آمریکا هم از میلسپو حمایت خواهد 
کرد. او میخواست که دولت و مجلس ایران هم به میلمپو اختيارات وسیم بدهند و بدین نحو 
یک مرکزبا صلاحیتی تشکیل شود که بتواند عدم ثبات موجود را جبران کند. بولارد این 
موضوع را به سبیلی نخست وزیر وقت قبولانده بود. 

دراین بین دولت سهیلی ساقط وقوام السلطنه سر کار آمد و اوه با آشنائی که با 
خصوصیات و طرز کار میلمپوداشت, خواست شخص دیگری را که شایستگی بیشتری برای 
این کار داشته باشد انتخاب کند. در جواب او گفته شده بود که کسی بمتر از میلسپو وجود 
ندارد. لته بواسطة جنگ شرائط هم طوری بود که پیدا کردن افراد برجسته کار آسانی نبود!. 


آشنائی با میلسپو 

تا آن زمان من با میلسپوآشنانی نداشتم و اولین ملاقاتم با او در همان روزهای اول 
ورودش به ایران صورت گرفت. بفاصل؛ چند روز اللپیار صالح؛ وزیر دارائی دولت سبیلی, 
از طرف میلسپوبرای من پیفامی آورد مینی بر اين که میلسپو قبل از آمدن به ایران شخصی را 
برای ریاست بانک ملی استخدام کرده که قریباً از آمریکا وارد ایران خواهد شد و میلسپو از 
صالح خواسته بود از من سئوال کند که با بودن من در بانک به این شخص آمریکائی چه 
عنوان و سمتی باید داد. میلمپو گفته بود یکی از راهها این است که قسمتی از کارهای 
بانک را ابتهاج بعپده بگیرد وقسمت دیگر را این شخص اداره کند یا اي که شخص مزبور 
سمت معاونت بانک را داشته باشد. 

از صالح خواهش کردم به میلمپو بگو ید روزی که ریاست بانک را قبول کردم با قوام 
السلطنه شرط کردم که هیچ خارجی در بانک استخدام نشود. بنابراین چنانچه میلسپو اصرار 
داشته باشد اين شخص را بپر عنواث و سمتی در بانک ملی به کار بگمارد من از شفل خود 
کناره گیری خواهم کرد. صالح گفت پیفام مرا به اطلاع میلسپو میرساند ولی از من خواست 
شخصاً با میلسپوملاقات کنم. 

اینجا بی مناسبت نیست که بگویم من ,پس از تصدی بانک ملی ؛ به قوام السلطنه 
پیشنم‌اد کردم که اللپبار صالح را به وزارت مالیه منصوب کند. به نخست وزیر گفتم حالا 
که دولت یک آمریکائی را آورده که اصلاحاتی انجام دهد بهتر است شما هم وزیر مالیه ای 
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داشته باشید که با روحیه وطرز فک رآمریکائی ها آشنائی داشته باشد. من آنوفت 
نمیدانستم که قوام السلطنه با استخدام میلسپو مخالفت کرده بود. قوام السلطنه صالح را به 
وزارت مالیه منصوب نمود. بدون شک صالح یکی از پاکترین و شریفترین افرادی بود که من 
میشناختم. 

چند روز بعدء به توصیٌ صالح, به ملاقات میلسپو در دفتر کار او در وزارت مالیه رفتم و به 
او گفتم پیغام شما را آفای صالح به من داد و جواب پیفام را که به وسیله ایشان فرستاده بودم 
یقین دارم به شما رسیده است. همچنین به میلسپو گفتم دلیل اينکه من خارجی ها 
را در بانک نمیپذیرم این است که معتقدم هر کاری را که ایرانی میتواند انجام بدهد نباید به 
یک خارجی محول کرد و چون من قادر هستم بانک ملی ایران را اداره کنم حاضر نیستم 
یک خارجی راء به هر عنوان که باشد, در بانک ملی استخدام کنم. زیرا اگر موفق شوم 
خواهند گفت آن آمریکائی است که باعث پیشرفت امور در بانک شده است و چنانجه موفق 
نشوم خواهند گفت من مانع کاریک آمریکائی لایق و کاردان شده ام. بعد به میلسپو گفتم 
که ایرانیبا خودشان میتوانند وزارت دارائی را اصلاح کنند و تصمیم آوردن شما به ایران 
مربوط به من نیست و متأسفم که دستگاه مالی؛ کشور به دست غیرایرانی اداره میشود. 

میلسپو گفت امروز من در این ملاقات با شما تشخیص دادم که شما برای بانک ملی از 
مستر لوکانت!, که با مشورت وزارت خارجه آمریکا برای ریاست بانک ملی انتخاب کرده 
بودم, لابقتر هستید. در مورد لوکانت اضافه کرد که او شخصی است که سی سال است در 
یکی از بانکهای بزرگ نیویورک به نام نشنال سیتی بانک" کار کرده است و بنا به 
پیشنباد من از شغل خود استعفا کرده است و فعلاً در آمریکا منتظر است تا به او دستور 
حرکت به ایران بدهم. میلسپوسئوال کرد که چطور است او را به سمت خزانه دار کل 
منصوب کنم؟ جواب دادم که چون لوکانت را نمیشناسم نمیتوانم اظهار عقیده کنم. ولی 
میلسپو تصمیمش را اجرا کرد و بعد از چندی لو کانت وارد شد و عمده دار خزانه داری کل 
گردید وپس از آشنا شدن با لو کانت و طرز کار او بر من مسلم شد نه شایستگی اداره کردن 
خزائ؛ کشور را دارد ونه امور بانک را. 

من در ابتدا میلسپورا شخص با حسن نیتی تشخیص دادم و به این جهت آنچه در قوف من 
بود در پیشرفت کارها با او مساعدت میکردم» چنانجه در اوائل مأموریتش میلپواز من 
تقاضای پانصد میلیون ریال اعتبار که به تصو یب مجلس رسیده بود نمود و من این مبلغ را در 
اختیار او گذاشتم. چندی بعد پانصد میلیون ریال دیگر تقاضا کرد که آن را هم با اجازة 
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مجلس شورای ملی به وزارت دارائی قرض دادم ولی بالاخره کارم با او به اختلاف کشید. 

روزی دریکی از جلسات میلسپو گفت احتیاج به وام دیگری دارد. مجموع وامبانی که 
تا آن تاریخ به موجب قانون به دولت داده شده بود بالغ بر دو میلیارد ریال میشد. به میلسپو 
گفم شما که اضافه درآمد دارید و بنابراین احتیاجی به وام ندارید. میلسپوپرسید شما بر چه 
اساصی چنین تصوری میکنید؟ جواب دادم به استناد آخرین گزارش شما که اخیراً تشر 
شده است. میلسپو گزارش مزبور را که روی میز بود برداشت و پس از اینکه عین این مطلب 
را در گزارش پیدا کرد به لوکانت خزانه دار کل, که در جلسه حضور داشت, گفت: حق با 
آقای ابتهاج است. لوکانت, که واقعً ناراحت شده بود. گفت من قصد داشتم به شما اطلاع 
بدهم که در گزارش اخیر خزانه داری اشتباه کوچکی روی داده است. میلسپو بدون اینکه 
عکس العملی نشان بدهد به لوکانت گفت باید در این خصوص با هم صحبت کنیم. 
میلسپودر گزارش سه ماهة بعدی خزانه داری مینویسد اشتباه کوچکی پیش آمده و رقم 
اضافه درآمدی که در گزارش قبلی درج شده بود صحیح نیست و بجای آن کسری در حدود 
نیم میلیارد ریال وجود دارد. اشتباهی که بزعم میلسپو و رئیس خزانه داری کل او 
« کوچک» تلقی میشد عبارت بود از یک میلیارد ریال یعنی یک چهارم بودجه سالیان 
مملکت . 


میلسپو و انحلال کمیسیون ارز 

یکی از مپمترین اختلافات من با میلمپوراجم به نظارت بر معاملات ارزی بود. در 
تاریخ 4 فروردین ۱۳۲۲ میلپوتعداد کارمندان نظارت بر معاملات ارزی را از ۱۲۰ نفر به 
چپار نفر تقلیل داد و در حقیقت کار کمیسیون ارز و مقررات ارزی کشور را منحل کرد. 
بدستور ای کمیسیون به دو بانک مجاز (بانک ملی و بانک شاهی) اجازه داد که به هر 
تقاضا کننده ای, به هرمیزانی که در خواست نماید و بدون هیچگونه تشریفاتی ارز 
بفروشند, درنتیجه اين تصمیم مبالغ عمده ای از سرمایه های کشور به شکل دلار از ایران به 
خارج منتقل شد و مقادیر بسیار زیادی ارز به مصرف خرید و ورود اجناس غیرلازم از قبیل 
پارچه های ابریشمی و مسواک و شانه رسید که حجم آن چندین برابر احتیاجات مملکت 
بود. در همین ایام ضروری ترین اجناس مانند قند و شکر و چای و قماش ولاستیک اتومبیل 
جیره بندی شده بود و به مقدار بسیار ناچیز به دست مردم میرسید, 

من بارها در این خصوص با میلسپو صحبت کردم و سمی نمودم اورا متوجه کنم که 
فروش دلار بدون محدودیت به صرفه و صلاح مملکت نیست و به او یادآوری میکردم که اگر 
چه این روزها ورود اجناس مورد احتیاج کشور میسر نیست ولی این دلیل نمیشود که ما 
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موجودیبای ارزی خود را اینگونه از دست بدهیم (نرخ فروش دلار در آن تایخ ۳۲/۵ ریال 
بود). ما بعد ازپایان جنگ احتیاج مبزم به موجودیمای دلار و ارزهای دیگر خود خواهیم 
داشت. چون نتوانستم میلسپورا متقاعد کنم ناچار شدم به مسئولیت خود فروش دلار را از 
تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۲۳ توسط بانک ملی محدود به ورود کالا از آمریکا و احتیاجات 
محصلین ایرانی در آمریکا نمایم و از بانک شاهی نیز خواستم از روش بانک ملی متابعت 
کتدء 

میلسپونامه ای به بانک ملی نوشت و نسبت به اقدام من شدیداً اعتراض کرد و متذ کر شد 
که این عمل باعث کاهش درآمد دولت خواهد شد. میلسپوضمناً نیشت که اتخاذ اینگونه 
تصمیمات با رئیس کل دارائی (میلسپو) است و من حق ندارم چنین دستوراتی به بانک ملی 
و بانک شاهی بدهم. من به اعتراض میلسپو اعتناء نکردم و خوشبختانه موجودیهای دلار ایران 
محفوظ ماند. 

در اینجا پاید بیافزايم که چند سال بعد هم یکبار دیگرعده ای سعی کردند نظارت ارز را 
ملفی و فروش آن را آزاد کنند. در ۲۵ فروردین ۱۳۲۹ جلسه ای در حضور قوام السلطنه 
نخست وزیر وقت, با شرکت هر یر وزیر دارانی و عده ای از باز رگانان, تشکیل شد تا در 
مورد مقررات ارزی مذاکراتی انجام شود. قوام السلطنه بواسطذ گرفتاریهای دیگر مجبور شد 
جلسه را ترک کند. امین التجار اصفپانی نماینده مجلس که گویا قباً ا عده ای از 
حاضرین توافق کرده بود نا گهان پیشنهاد کرد که مقررات ارزی بکلی ملفی و واردات کالا 
کاملاًآزاد شود. هژ یر با اين پیشنماد موافقت کرد ولی من مخالفت شدیدم را با چنین اقدامی 
اعلام کردم و درنتیجه بین من و امین التجار بحث و گفتگوی سختی درگرفت که منجر به 
تعطیل جله گردید. وقتی گزارش جلسه به قوام السلطنه رسید او نظر مرا تائید کرد و بدین 
نحوپیشنماد امین التجاره که فقط به نفع عدة معدودی از باز رگانان بود, منتفی شد. 

من البته خودم هم با برقراری نظارت بر معاملات ارزی اصولاً مخالف بودم بنحوی که در 
سال ۱۳۱6 وقتی داور وزیر داراثی وقت نظر مرا در این باره خواستار شد به او گفتم نظارت 
بر معاملات ارزی بخودی خود مشکلات کمبود ارزو ترقی نرخ را حل نمیکند و 
متأسفانه خود دولت با مصرف سنگین ارزی و بدون داشتن برنامه باعث تنزل ارزش ریال و 
کمبود ارزشده است. ولی اوضاع سال ۱۳۱6 با سال ۱۳۲۲ قابل مقایسه نبود. در زمان 
جنگ دوم جهانی, بعد از انعقاد قرارداد مالی با دولت انگلیس که مورد اعتراض اکثریت 
نمایند گان مجلس قرار گرفت» من از موفقتنامة نامبرده دفاع کردم و مطالبی را در جلسه 
خحصوصی نمایند گان عنوان کردم که آنپا را متقاعد کرد. در آن جلسه به نمایندگان مجلس 
گفتم ارزهائی که قابل تبدیل به طلا و نیز در مقابل تنزل ارزش لیره تضمین شده اند پس از 


۱۹۵ 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 
پایان جنگ احتیاجات کشور را در وارد کردن کالاهای سرمایه ای از قبیل کارخانه, ماشین 
آلات و غیره تأمین خواهد کرد. بازرگانی کشور دروضعی نیست که بتواند در آینده ذخاثر 
عمده ارزی تحصیل نماید و باید از موجودیمای ارزی که درزمان جنگ به دست میآید 
کالاهای سرمایه ای وارد کنیم. بتابراین نمیتوانستم هنگامی که سر پرست بانک ملی بودم 
اجازه بدهم این ذخاثر برای واردات غیرضروری و احیاناً صدور سرماي؛ اشخاصی که از 
راهپای مختلف, منجمله صفته بازی" به دست آمده بودء به مصرف برسد. 
بالا گرفتن اختلافات 
بعد از شانزده ماه که از مأموریت میلسپودر آیران گذشت برای من مسلم شد که او 
بپیچوجه توانائی انجام وظائفی که به عهده اش محول شده است ندارد. من با اشخاصی که 
معتقد بودند میلسپو حسن نیت نداشت هم عقیده نیستم. بزعم آنها میلسپو قصد تخریب مالیه 
ایران را داشت ولی من معتقد هستم که عدم شایستگی میلسپو از این جبت بود که او هیچ 
وقت در گذشت؛ خود مسئولیت اداری و اجرائی نداشت. به عبارت دیگر او اقتصاددانی بود 
که در یکی از موسسات تحقیقاتی آمریکا کار میکرد و بنابراین محول کردن امور اداره مالی و 
اقعصادی مملکتی مانند ایران, با تمام مشکلاتی که دربر داشت به شخصی مثل میلسپو 
بپیچوجه صحیح نبود و چنین فردی هیچوقت نمیتوانست دراين راه تفیق حاصل کند. و اگر 
میلمپو موفق شد در مأموریت اولش به ايران مالیات جمم آوری کند بخاطر رضاشاه بود. 
میلسپو علاوه بر عدم صلاحیت, سابقه بیماری روانی هم داشت که آن وقت من از آن 
بیخبر بودم ولی همان موق احساص میکردم این آدم تعادل روانی ندارد. سالها بعد اللپیار 
صالح به من گفت که وقتی دولت ايران قصد داشت میلسپورا برای بار دوم استخدام کند من 
در نیویورک بودم و هافمن", که یک وقتی وزیر مختار آمریکا در تبران بوده من را به ناهار 
دعوت کرد و گفت شنيده ام دولت شما تصمیم دارد میلسپورا استخدام کند. آیا میداید این 
شخص تقریباً شش ماه در بیمارستان امراض روانی بستری بوده است؟ من فورً نه واشنگتن 
رفتم و مطلب را به شایسته وزیر مختار ایران گفتم. شایسته گفت محض رضای خدا اصلاً 
صحبتش را هم نکنید چون رارداد میلمپو امضاء شده وبه تصویب مجلس هم رسیده است. 


روز ۱4 اردیبپشت ۱۳۲۳ پس از اينکه از کنفرانس مالی خاورمیانه که در قاهره 
تشکیل شده بود ومن ریاست هیأت نمایندگی ایران را به عهده داشتم و شرح آن بجای حود 
ت کردم و ازروی کمال 





موتاهانه‌عوو 


۱۱۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


بمیت به او گفتم که شما کارهائی را به عپده گرفته اید که من هم که از شما جوانترم 
(من آنوقت 4؛ سال داشتم و میلسپوشصت,و هفت هشت سال از عمرش میگذشت) و هم 





اطلاعاتم راجم به ایران از شما بیشتر است و تا حد زیادی اعتماد به کار خود دارم قادر نیستم 
انجام بدهم. شما بجای اینکه وقتتان را صرف کارهای کوچک بکنید بپتر است وقت و 
فمالیت خودتان را مصروف اصلاح وضع مالبه ایران بکنید و مسائل کوچک و کم آهمیت را 
به دیگران وا گذار کنید. به او گفتم چه لزومی دارد شما تمام نامه های فارسی وزارت دارائی 
را امضاء کنید؟ من که ز بان مادریم فارسی است این کار را نمیکنم ولی شما بدون اینکه از 
متن نامه ها سر در بياورید آنپا را امضاء ميکنيد. گفتم چرا شما در کار انحصارات دخالت 
مبکنید؟ کارهائی مانند پخش و فروش ذغال چوب. تبیه گندم» توزیم آرد و این نوع کارها 
به شما ارتباطی ندارد, مضافاً بر اينکه شما نمیتوانید به همه این کارها پرسید. میلپ و گفت 
بسیار خوب, من برای چند روز استراحت به آبعلی میروم» وقتی برگشتم در این مورد باز هم 
با هم صحبت خواهیم کرد. 

در همین حین یادداشتی از وزیر دارائی برای من آوردند که روز شنبه به جلسة مجلس 
بيانید. از میلسپوپرسیدم موضوع چیست؟ گفت خیال میکنم که میخواهند کار مرا به شما 
بدهند, گفتم ممکن نیست این کاررا قبول کنم. وزارت دارائی را به من تکلیف کردند و 
من قبول نکردم» بنابراین چطور ممکن است پست رئیس کل دارائی را فبول کنم؟ 

من این مسائل را خیلی ساده تلقی میکردم؛ ولی بعدها که بیشتر به طرز فکر و روحیة 
میلسپوآشنا شدم برای من مسلم شد که اظبارات آن روز من برای او بسیار ناگوار بوده و 
میلپوتصور کرده است که مقصود من از اين حرفبا این است که میخواهم جای اورا بگیرم. 


روز ۳۰ اردیب‌پشت ۱۳۲۳ ترازنامة بانک ملی را برای تصو یب به مجمع عمومی 
صاحبان سپام تسلیم کردم. به موجب اساسنامة بانک ملی» سه نفر از طرف هیأت دولت 
بعنوان نمایند گان صاحب سپام در مجمع عمومی بانک ملی برای تصو یب ترازنامه حاضر 
ميشدند. اعضای شورای عالی و هیأت نظارت هم در جلسه حضور داشتند ولی حق رأی 
نداشتند. در این جلسه که ترازنامه سال ۱۳۲۲ مطرح بود نمایند گان دولت عبارت بودند از 
ابوالقاسم فروهر وزیر دارائی , منصور السلطنه عدل وزیر داد گستری و میلسپو, 

وقعی ترازنامة بانک مطرح شد میلسپوبا پیشنماد من داثر بر انتقال نصف منافع حاصل از 
معاملات فلزات (فروش نقره و مسکرک طلا) به حساب دولت مخالفت کرد و اصرار کرد 
که تمام این منافع باید به دولت بعنوان صاحب سم پرداخت شود. گفتم من به هیچ قیمتی 
حاضر نیستم زیربار این نظر بروم. و استدلال کردم که اين معاملات به ابتکار شخص 


۱۱۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
من بوده وبه هیچوجه من الوجوه مر بوط به معاملات عادی و جاری بانک نیست و برای 
استحکام بانک ملی و تقو یت اندوخته های آن ضروری میدانم لااقل نصف این منافع در 
بانک باقی بماند. چون پرداخت تمام این مبلغ به دولت درعین حال که بانک را مست 
میکند. کمک مویری در بمبود وضع خراب مالی دولت نخواهد داشت. شما همان پنجاه 
درصد را هم ده روزه خرج خواهید کرد در حالیکه این اندوخته همیشه در بانک ملی خواهد 
ماند. میلسپ و گفت این ترازنامه راتصو یب نمیکنم. من هم روی حرفم ایستادم وپس از 
مدتی بحث و مشاجره کارمان به بن بست رسید. 

صادق وثیقی, که رئیس هیأت نظار بود, پیشنهاد کرد نمایند گان دولت و من در اتاق 
دیگری اختلافمان را حل کنیم و نتیجه را به شورابیاوریم. به دفترمن, که متصل به اتاق 
شورا بود, رفتیم و آنجا من و میلسپودو باره نظراتمان را تکرار کردیم. بعد از اینکه مدتی از 
این بحث وگفتگ و گذشت ابوالقاسم فروهر وزیر دارائی؛ گفت که ترازنامه را به ترتیی که 
بانک ملی پیشنپاد کرده است تصویب خواهد کرد. منصور السلطنه عدل هم با نظر فروهر 
موافقت کرد. میلسپو که خود را در اقلیت دید ناچار شد با تصو یب ترازنامه موافقت کند. 

وقحی به اتاق شورا برگشتيم و من تصو یب ترازنامد را اعلام کردم سکوت محض برفرار 
شد چون برای همه حیرت انگیز بود که چطور میلسپوبا تمام قدرت و اختیاراتی که داشت 
مجبور شد. علیرغم مخالفتش, با تصو یب ترازنامه موافقت کند. قدرت و نفوذ میلسپو در آن 
زمان طوری بود که هر وقت اراده میکرد وزیر دارائی را به دفترش احضار میکرد و اوهم فوراً 
اطاعت میکرد. به نخست وزیر میگفت‌اعتبار به دولت نمیدهم مگر اينکه فلان کار انجام شود 
ودولت هم مجبور بود فبول کند. 


دریکی از جلسات هیأت نظارت بر اندوخت؛ اسکناسی ( که اعضاء آن عبارت بودند از 
وزیر دارائی؛ خزانه دار کل, دو نفر از نمایندگان مجلس: بازرس دولت دربانک ورئیس 
بانک ملی) زرین کفش, که آنوقت وزیر دارائی بود, رو کرد به من و گفت درنامه هائی 
کهاز بانک ملی بعنوان وزیر دارائی میرسد مقررات رعایت نميشود. فوراًمنظور او را فهمیدم» 
چون <ستور داده بودم در نامه ها او را «جناب» خطاب نکنند. به زرین کفش گفتم این کار 
به دستور من است, چون آن وزیز دارائی که در مقابل میلسپوی خارجی مثل یک خانه شا گرد 
باشد استحقاق ندارد اورا جناب خطاب کنند. 

باری؛ طبیعتاً بعد از جلسه ای که با میلسپو داشتم انحتلافات ما علنی شد و وقتی میلسپو 
از آیعلی به تپران برگشت» بجای اینکه با من ملاقات کندء شروع کرد به نامه پراکنی و اراد 
گرفتن از کارهای بانک, من نیز بنوبه نحود جوابهای تندی به او میدادم . 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۱۹ 

یک روزمیلسپوحکمی صادر کرده ویکی از دستیاران آمریکائی خود را از وزارت 
دارانی برای تفتیش کارها به بانک فرستاد. به این شخص گفتم کسی که این حکم را به 
شما داده باید ناخوشی روانی داشته باشد. بموجب قانون فقط بازرس دولت و هیأت نظارت 
بانک و شورای عالی بانک چنین حقی دارند و اگرشما فوراً بانک را ترک نکنید مجبور 
خواهم شد دستور بدهم شما را بزور بیرون کنند. نمایند؛ میلسپورفت و همه این حرفهاء 
منجمله اين را که هر کس این حکم را صادر کرده بیماری روانی دارد, به او گزارش داد. 
رونوشت این گزارش را هم پرای من فرستاد. 


شرکت در کنفرانس برتن ودز 

روز ۲٩‏ خرداد ۰۱۳۲۳ بمنوان رئیس هیأت نمایندگی ایران» برای شرکت در کنفرانس 
«برتن ودز»۱ واقع در ایالت «نیوهمشایر»" درشمال شرقی ایالات متحده آمریکاء که برای 
تجیه و تصویب اساسناهذ «بانک جهانی» ۳ و «صندوق بین المللی پول»؟ تشکیل میشد, 
رهسپار آمریکا شدم. قبل از عزیمت ساعد, نخست وزیر وفت, از من خواست که در مورد 
میلسپوبا مقامات وزارت خارجه آمریکا صحبت کرده و سعی کنم زمینه ای فراهم شود که 
برکناری او اثر نامطلوبی در روابط ايران و آمریکا نداشته باشد. 

متأسفانه ببشتر رجال آن روز ایران معتقد بودند هر قدر میلسپو نالایق باشد ادامة اقامت و 
تصدی او در امور مالی ایران از لحاظ جلب دوستی آمریکا برای ایرال لازم و مفید است. البته 
کسانی هم بودند که برعکس عقیده داشتند وجود میلسپو نه فقط هیچگونه فایده ای برای ایران 
ندارد بلکه اقدامات او در ایران بضرر مملکت و روابط ایران و آمریکا است. از آل حمله 
موتمن الملک پیرنیا بود که یک روزبه من گفت میلسپوحتی درمأموریت اولش هم 
شایستگی ادارة امور مالي ایران را نداشت. 

مأموریت دیگری که در مسافرت آمریکا به من محول شد تسلیم نام شاه به روزولت 
رئیس جمپور آمریکا بود. قبل از حرکت از تهران علاء وزیر در بار وقت؛ تلفن کرد که شاه 
نامه ای در جواب نامة روزولت نوشته وشما آنرا با خودتان ببرید و به روزولت بدهید. 





جواب دادم که مرسوم نیست رئیس بانک ملی نزد رئیس جمپور آمریکا برود. اما علا گفت 
به این مطلب توجه داشته ایم, اما شما برای اینکار بترین شخص هستید. و اصرار کرد 
که قبل از حرکت نام؛ شاه را بخوانم. اين نامه در پاسخ نامه ای بود که روزولت پس از 





۱- ۷۷۵۵۵5 8۳۱00 
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مراجعت از کنفرانس تپران به شاه نوشته بود. 

پس از اینکه مأموریت «برتن و ودز» از طرف نخست وزیر به من محول شد میلسپوبه 
وزیر دارائی اعتراض کرد که تعیین رئیس هیأت اعزامی باید با مشورت شخص او انجام 
میشده و در هر صورت ابتپاج شایستگی این مأموریت را ندارد". خوشبختانه به هیچیک از 
اعتراضات او ترتیب اثر داده نشد. 

در ۲۲ ژوئیه ۱۹64 (۱۳۲۳) کاردار سقارت آمریکا در تبران به واشنگتن گزارش میدهد 
که همانطور که بولاردسفیر انگلیس گفته است؛ ابتپاج بدون تردید مصمم است در ظرف 
پدج روزپس از ورود به آمریکا میلسپورا از کار برکنار کند". در تاریخ ۱۸ نوامبر همان 
سال, دستگاه «جاسوسی و ضد اطلاعات دولت آمریکا» ۲ که قبل از «سی. آی. ای »۲ 
بوجود آمده بود وبعد از جنگ دوم منحل و «سیا» جایگزین آن شدء به اشنگتن چنین 
گزارش میدهد که مطابق اظبارات بولارد, سفیر انگلیس در تپرال, ابتپاج همه 
جا گفته است که در مأموریت واشنگتن قصد دارد نسبت به عزل میلسپو اقدام نماید, و بولارد 
هم پس از کسب این خبرسمی کرده است ابتباج را از اين اقدام منصرف کند و مراتب را به 
سفارت انگلیس در واشنگتن نیز گزارش داده است و در نتیجه هنگامی که ابتهاج به سفارت 
انگلیس در واشنگتن رفته نسبت به اوبی اعتنائی شده است.۲ اين مطالب البته سرتاپا 
زل میلسپوبا بولارد صحبت کردم و نه او هیچگاه بخود 
اجازه میداد که در مواردی مرا از اقداماتی که برای مملکتم لازم میدانستم برحذر دارد. مضافاً 
بر اینکه من درعمرم به سفارت انگلیس در واشنگتن نرفته وبا آنبا کوچکترین تماسی 


نداشته ام 


خلاف حقیقت است. نه من در با 





چندی بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷, هنگامی که در فرانسه اقامت داشتم, شنیدم که 
رادیو تهران برنامه ای راجع به تاریخچة روابط ايران و آمریکا پخش ميکرد. وقتی بدور 
مأموریت دوم میلپودر ایران رسید گوینده چنین اظبار داشت که درست است که بتهاج 
رئیس بانگ ملی وقت با میلسپو مخالفت ورزید ولی این مبارزه را به دستور ار بابهای 
انگلیسی خود انجا داد. طیعاً از شنیدن اين مطلب خیلی متأثرشدم زیرا خدماتی را که من 
به عنوان یک ایرانی انجام داده بودم رادیوی رسمی دولت ایران به این شکل جلوه داده است. 
ررگترین حامی میلسپودر ایران سفیر انگلیس بوده ۱ 
۱- رجوع کنید به اسناد وزارت خارجه آمریکا - 0.5.5.83177 - 1944 بابال 6 
۲- اسناد وزارت خارجه آمریکا - 891-515/7.2244 - 1944 برانال 23 


۴ 05.5 
و 01۵ 


۵- همان مأخذ - 48889 ,0551 - 1944 ول[ 4 








خاطرات ابوالحس ابتهاج ۱۳ 


شرح سفر 

بی متاسبت نیست اینجا نحوُ مسافرتم را به آمریکا تریح کنم. در آن ایام برای این کار 
وسیله ای جز وسائط حمل و نقل ارتش آمریکا وجود نداشت و حتی برای رفت و آمد افراد 
نظامی هم مشکلات زیادی وجود داشت وء تا حق تقدم برای آنها قاثل نميشدند, وسائل 
مسافرت برای آنبا فراهم نبود. چون من از طرف دولت به مأموریت رسمی میرفتم مقامات 
ارتش آمریکا در تهران به من تصدیق «شخصیت مهم»۱ داده بودند حاکی از اینکه مسافرت 





من دارای اهمیت و حق تقدم درجذ یک است. اهمیت این تصدیق در آن هنگام از گذرنامة 
سیاسی هم بیشتر بود. 

به این ترتیب با یک هواپیمای نظامی آمریکائی از تهران بطرف آبادان حرکت کردم و از 
آنجا با هواپیمای نظامی آمریکائی دیگری که از هند به مصر میرفت رهسپار قاهره شدم. در 
قاهره هیأت مصری هم, که عازم برتن وودز بود, به ما ملحق شد و از آنجا بطرف کازابلاتکا 
حرکت کردیم. در کازابلانکا غوغا بود و کسی حوصله نداشت با غیرنظامی ها صحبت کند. 
اصولاٌ هیچگونه اهمیتی برای غیرنظامی ها قاثل نميشدند. 

مسافرت ما مصادف شد با پباده شدن نیروهای متفقین در ایتالیا وما میبایستی در جنین 
اوضاعی هواپیمائی پیدا کنیم که ما را به نیو بورک ببرد. با لاش زیاد و داد و فریاد بالاخره 
به ما هواپیمائی دادند وما از آنجا به جزایر «آزور» و بعد به «نیوفاند لند»۲ رفتیم. 

در هیچیک از این هواپیماها, که مخصوص چتر بازها بود. کوچکترین وسائل راحتی 
وجود نداشت بطوریکه ما روی صندلیپای کوچکی که باندازُ یک بشقاب بزرگ بودند ودر 
دو طرف هواپیما قرار داشتند مينشستیم. این صندلیهای فلزی نه پشتی داشتند و نه تشک. 
موقع خواب هم به همه مسافرین, که به استثنای من و هیأت مصری, همه نظامی بودند چند 
پتوی نظامی دادند که کف فلزی هواپیما پپن کردیم و خوابيديم. در نیوفاند لند موتور 
هواپیما خراب شد و بالاخره با چهار ساعت تأخیر وارد نیو بورک شدیم و بدین ترتیب من دو 
روزه از تبران به نیویورک رسیدم. اين طرز مسافرت در آن ایام بسیار سریع محسوب میشد. 

از فرود گاه نیو یورک به سفارت ایران در واشنگتن تلقن کردم معلوم شد که برای من 
اتاقی تهیه نکرده اند و محمد شایستهء وزیر مختار ایران» در هتل «والدورف آستوریاءای 
نیویورک است. به شایسته تلفن کردم. پرسید شما از کجا تلفن میکنید؟ جواب دادم از 
فرود گاه نیو یورک. با تعجب پرسید شما چگونه توانستید دو روزه از نپران به نیو یورک 
برسید؟ و خواهش کرد به هتل او بروم. اتومبیل که راننده آن یک زن نظامی بود مرا به هتل 
والدورف استوریا برد. 


۰ (۱۷۱۴) ممعبعظ اجها:ممصا وتع۱۷ ۲ لصداه‌صنهایبع۲ 





۱۲ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





ملاقات با «والس مری» ۱ 

روز بعد با محمد شایسته» که بنظرمن یکی از شایسته ترین مأمورین سیاسی ايران بود, 
با تطار به واشنگتن رفتیم, این مسافرت چپار ساعت طول کشید. فرادی آن روز باتفاق 
شایسته در وژارت خارجه آمریکا با والس مری, معاو وزارت خارجه در امور خاور نزدیک» 
ملاقات کردم. 

والس مری همان شخصی است که هنگام استخدام میامپودر مأموریت اولش به ایران 
سمت کارداری سفارت آمریکا به عهده داشت و بعدها بعنوان سفیر به تپران فرستاده شد. 

اشخاص دیگری که در این جلسه حضور داشتند عبارت بودند از «پل آلینگ»۲ معاون 
والس مری, «جرج آلن» ۲ که چند سال بعد سفیر آمریکا در ایران شد, و «هارولد مایتر»۲ 
که او هم بعدها باق ام :مریم را آمد و بعد از ز آن هم پ پعنوان سفیر به لبنات 
فرستاده شد, 

در ابتدای جلسه به والس مری گفتم که علاوه بر شرکت در کنفرانس برتن وودزه دو 
مأموریت دیگر به من محول شده است. یکی تسلیم نامه اعلیحضرت پادشاه ايران به رئیس 
جمپور آمریکا است که خواهش میکنم هر موقع وقت ملاقات با رثیس جمپور تعیبن شد 
بوسیلة سفارت ایران به من اطلاع بدهند تا از برتن وودز به واشنگتن برگردم. و مأموریت دوم 
مذا کره در مورد میلسپو است. 

بدون مقدمه والس مری گفت که اگر دولت ایران تصمیم دارد مستشار از شور وی بیاورد 
البته مختار است ولی دیگر از ما توقم کمک نداشته باشید. باو گفتم من شنیده بودم 
اطلاعات وزارت خارجه آمریکا راجم به ایران ناقص است ولی باور نمیکردم تا این اندازه از 
موضوع پرت باشد. من دو روز پیش ازتبران آمده ام و این اولین باری است که میشنوم ما 
تصمیم داریم بجای میلپو مستشار روسی بیاوریم. بفرض اینکه چنین قصدی هم داشته 
باشیم آیا تصور کرده اید ما قبلاًباید از شما اجازه بگیریم؟ اگر مصالح ایرال ایجاب کند از 
هر کشوری که لازم باشد مستشار استخدام خواهیم کرد. تأسف آور است اگر اطلاعات 
وزارت خارجة آمریکا در ساير وارد هم به اين ترتیب باشد. 

شایسته, که تا آن موقع ساکت نشسته نشسته بود, خواست به فارسی راجع به طرز صحبت من 
تذکری بدهد. به او گنتم که خواهش ۳ اجازه بد هید من امروز حرفهايم را بزنم, و به 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج ۱۳۳ 


خدماتی به ایران کرده است. شانزده ماه هم تا آنجا که ممکن بوده به او کمک کرده ام. 
همچنین دربارفٌ عدم شایستگی میلمپوبه تفصیل سخن گفتم و موارد معین و مشخصی را که 
عدم لیاقت میلسپورا میرساند ذکر کردم. از آن جمله به تقاضای وامی که میلسپو از بانک 
ملی کرده بود و آن «اشتباه کوچک» خزانه دار کل اشاره کردم. همچنین خاطر نشان کردم 
که رفتار او ناشی ازبدبینی وسوه‌ظن نسبت به اشخاصی است که با او هم عقیده نیستند» 
اعم از ایرانی یا همکاران همموطنش که بواسط؛ همین طرز تفکر نتوانسته بودند با او کار 
کنند و ایران را ترک گفته بودند. به والس مری گفتم که میلسپوبجای اینکه وقت خود را 
صرف کارهای مهم بکند دائماً سمی داردء بدون آنکه اطلاعی از کیفیت امور داشته باشدم 
درتمام جزئیات دخالت کند. مثلاً در مورد نامه های وزارت دارائی که به فارسی نوشته 





میشود اصرار دارد در کنار امضای وزیر او هم امضاء کند و همین نکته کافیست که تمام 
وقت او مصروف کارهای بی اهمیت شود. اما وقتی در این مورد او را راهنماثی میکنم بجای 
اینکه حرفای مرا پپذیرد شروع به نامه پراکنی علیه من میکند, 

در میان این صحبتما والس مری از من سئوال کرد چطور شخصی که اورا تا این حد بی 
کفنایت منیداننید توانست در مأموریت اولش به ماليه ایران آنهمه خدمت کند؟ جواب دادم 
تنها موفقیت میلسپودر آن دوره وصول مالیاتهای عقب افتاده از عده ای از ثرونمندان ایراث 
بود که صاحب نفوذ بودند و اين موفقیت بپیچوجه مر بوط به شخص میلسپو نبود بلکه قدرت 
رضاشاه بود که با ایجاد حکومت مرکزی قوی توانست تصمیمات وزارت مالیه را با کمال 
شدت احرا کند. 

بمد از اينکه بیش از یکساعت مذاکره کردیم بالاخره احساس کردم حرفهای من در 
والس مری اثر کرد و او: که در ابتدای جلسه گفته بود اگرشما میلسپورا از کارب رکنار کنید 
و بجای او مستشار روسی بیاورد در روابط ایران و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت, بعد از شنیدن 
حرفبای من گفت که دولت آمریکا به دوستی با ایران نهایت اهمیت را میدهد و چنانجه 
شما مصلحت بدانید که میلسپورا, که مستخدم ایران است» ب رکنار کنید بپیچوجه خللی در 
روابط دوستان؛ ایران و آمریکا وارد نخواهد ساخت. البته بعدها فهمیدم که علت پشتیبانی 
والس مری از میلسپوبه این خاطر بود که خودش او را برای مأسوریت اول به ایران 
معرفی کرده بود.دولت آمریکا هم طبعاً و بطور کلي از میلسپو و مأمورین آمریکائی در ایران 
حمایت میکرد. 


سایر فعالیت ها 


بعد از این جلسه به اتفاق شایسته به سفارت برگشتم و نتیجه را به نخست وزیر تلگراف 


۱۳4 خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


کردم وپس از چند روز توقف در واشنگتن عازم برتن وودز شدم. اعضای نمایندگی ایران» 
که بنا به پیشنهاد من برای شرکت در آن کنفرانس انتخاب شده بودند, عبارت بودند از 
حسیین نواب سرکنسول ایران در نیو یورک, علی اکبر دفتری مستشار سفارت ایران در 
واشنگین» و تقی نصر عضوارشد دفتر نمایندگی بازرگانی.ایران در نیو بورک. البته ریاست 
این دفتر با اللپیار صالح بود که آنوقت در آمریکا نبود. در انتخاب اعضای هیأت نمایند گی 
ایران راهی نداشتم جزاینکه افرادی از بین مأمورین ایران که در واشنگتن یا نیو بورک اقامت 
داشتند تعیین کنم زیرا در ایام جنگ مسافرت فوق العاده دشوار بود. 

درطی کنفرانس, یک روز شایسته به من تلفن کرد و گفت که وزارت خارجة آمریکا به 
او خبر داده که دولت ایران با ادامف اقامت میلسپو موافقت کرده است. این خبر باعث تعجب 
من شد چون اطمینان داشتم پس از مذا کراتی که با وزارت خارجه آمریکا داشتم دیگر دولت 
در خاتمه دادن به خدمت میلسپوتأمل و تردید نخواهد کرد. بهمین جپت تلگرافی بعنوان 
نخست وزیر مخابره وخواهش کردم چگونگی را به من اطلاع بدهند. جوابی به تلگراف من 
داده نشد ولی بعد از با زگشتم به تپران, وقتی در جلسة هیأت دولت که اتفاقاً آن روز در 
یکی از باغپای تجریش زیر چادری تشکیل شده بود حضوریافتم و گزارش مسافرت و 
مأموریتم را به تفصیل به ساعد و هیأت دولت دادم از ساعد پرسیدم که چطور شد میلپو هنوز 
سرکار است؟ او جواب داد که دولت تصمیم به عزل میلسپوداشت ولی مجلس موافقت 
نکرده و از دولت خواسته است که اقامت او را برای سه ماه تمدید کند, 





درمدتی که کنفرانس ادامه داشت شایسته هر دو روز یکبار به من تلفن میکرد و من 
اصرار داشتم که هرچه زودتر وقت ملاقات با روزولت تعیین شود و نامه شاه را به او بدهم. 
شایسته میگفت معلوم نیست روزولت کجاست و اطلاعات مربوط به رفت و آمد او را بملت 
جنگ محرمانه نگه میدارند و به احتمال قوی در واشنگتن نیست. من بیپوده عجله میکردم و 
رنحیده بودم که جرا برای من وقت ملاقات تعیین نمیکنند. بالاخره هم تعیین وقت ملاقات 
با رئیس جمپور بعلت شرایط جنگ مقدور نشد. 

در جریان کنفرانس وملاقاتهائی که با «هنری مورگنتاو», وزیر مالي آمریکا که 
رئیس هیأت نمایندگی آمریکا بود, و «فردریک و پنسون» ۲. معاون هیأت تمایندگی 
آمریکا که بعدها درزمان ترومن وزیرمالیه ورئیس دیوان عالی کشور شد, داشتم از روش 
دولت آمریکا نسبت به ایران گله کردم و از جمله به آنپا گفتم که هنگام کنفرانس تهرانن, 
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رسای هیئّت های شرکت کننده در کنفرانس برتن وودز 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
باوجود اينکه استالین شخصاً به ملاقات شاه رفت, رئیس جمپور شما این رسم عادی را هم 
رعایت نکرد و بنظرمن این مطلب حاکی از عدم توجه کافی آمریکا نسبت به ایران است. 

در آخرین جلس؛ کمیسیون «صندوق بین المللی پول», فردریک و ینسون در طی 
سخنرانی خود از هیأتهای نمایندگی خواهش کرد که با توجه به وضع حساس جنگ چنانچه 
از سپمبه هائیکه برای دولتپایشان تعیین شده است ناراضی هستند از اعتراض نسبت به آذ 
خودداری کنند. من اولین شخصی بودم که تقاضای صحبت کردم. بدواًبرای ایران ده میلیون 
دلار سپمیه تعیین کرده بودند و با وجودیکه موفق نشدم مبلغ سپمیه کشورهای دیگر منجمله 
مصر را ببدست بیاورم (میزان سممیه ها محرمانه بود) و باوجود اینکه چند لحظه قبل از تشکیل 
جلسه و بنسول به من اطلاع داد که سپمیذ ایران به ۲۵ میلیون دلار افزایش داده شده است 
معذالک ناچار شدم, همراه با اظهارتأسف, نسبت به سپميذ کشورم اعتراض کنم و اظپار 
داشتم که این رقم را غیرمنصفانه میدانم. سپمی؛ صندوق, از لحاظ استفاده ایکه کشورهای 
عضو میتوانستند بر پاية آن از تسپیلات صندوق بکنند اهمیت داشت. اما در در بانک جمانی 
چنین معیاری وجود نداشت. 


بعد از من «مندس فرانس» . که بدها به نخست وزیری فرانسه رسید و در این 
کنفرانس بعنوان نماینده دولت موقت فرانسه از الجزایر آمده بود, صحبت کرد. آن وقت فرانسه 
هنوز تحت اشغال آلمان بود. مندس فرانس با اعتراض نسبت به سپمیه ايکه برای فرانسه 
تعیین شده بود اظبار داشت که چون در حال حاضر فرانسه دولتی ندارد و مثل جسدی روی 
زمین افتاده است رفتاری که در این کنفرانس با کشورش شده است فوق العاده غیرعادلانه 
است و در حالیکه صحبت ازتمام کشورهای بزرگ شده کسی یادی از فرانسه نکرده 
است. 

ریاست نمایند گی هندوستان با یک نفر انگلیسی بود ولی چند نفر هندی هم عضوهیأت 
بودند ویکی از آنبا خطاب به کنفرانس گفت که هندوستان حکم شخصی را دارد که, 
با وجود داشتن مبالغ هنگفت در حساب بانکی خودء پول پرداخت کراية تاکسی ندارد. 


یکی از نکات جالب کنفرانس برتن وودز اين بود که پس از آمریکا و انگلیس, تمام 
صحیتبا در اطراف چین دور میزد و اهمیتی که بری این کشورقاثل میشذند بیش اهر کشور 
دیگری منجمله فرانسه بود. شوروی هم از روز اول تا آحر در کنفرانس برتن وود ش رکت 
داشت ولی هنگامی که بانک جمانی و صندوق پین المللی پول بوجود آمدند به عضویت 
هیچیک از این موسسات در نیامد. 


۱۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتماج 
ملاقات با « کردل هال»۱ 

در آخر تیرماه ۱۳۲۳ از برتن و ودز به تیو یورک بر 
ایران بودم.این کار هم بواسظذ جنگ جپانی خالی از اشکال نبود, چه ازیک طرف 
میبایستی بار دیگر با وساثل نقلية ارتشی مراجفت کنم و از طرف دیگر تمام مقررات بسیار 
سختی که درآن ایام بخصوص درموردهسافرت افراد بخارج اژآمریکااجرامیکند, رعایت 
کنم. در اين بین شایسته بوسیله تلفن به من اطلاع داد که کردل هال وزیر خارجه آمریکاء 
روز 4 مرداد برای من وقت ملاقات تعیین کرده است, 

چون من تقاضای ملاقات وزیر خارجه را نکرده بودم, از شایسته تقاضا کردم به وزارت 
خارجه آمریکا اطلاع بدهد که اگر منظور این است که نامة شاه به رئیس جمپوری آمریکا را 
به وزارت خارجه بدهم من این کار را نخواهم کرد, ولی اگر مقصود ملاقات آقای کردل هال 
باشد با کمال میل به ملاقات ایشان خواهم آمد. دو ساعت بعد شایسته تلفن کرد که منظور 
وزیر امور خارجه ملاقات و آشنائی با شماست و مسئل دریافت نامه مطرح نیست. 

در روز موعود. ساعت هفت و نیم صبحء بوسیلة قطار از نیو پورک به واشنگتن وارد و 
مستقمیاً به هتل رفتم. قرار ملاقات با وزیر خارجه ساعت یازده صبح بود. به محض ورود به 
هتل, شایسته تلفن کرد که اتومبیل سفارت را به هتل خواهد فرستاد تا مرا به وزارت خارجه 
ببرد. ضمناً گفت که خواهش میکنم سرراهتان چند دقیقه به سفارت بيائید. آنقدر اصرار 
کرد که رفتم. وقتی جلوی سفارت رسیدم دیدم جلوی در ایستاده و دستمایش را بهم میمالد و 
این پا و آن پا میکند. گفتم آفای شایسته میدانم چه میخواهید بگوئید. میخواهید بگوئید که با 
کردل هال خشونت نکنم. شایسته گفت کردهال پیرمرد محترم وبا شخصیتی است. گفتم 
آفای شایسته مطمئن باشید اگر اوبا من درست رفتار کند منهم با او حشونت نخواهم کرد. 





و در صدد تپیة وسیلا مراجعت به 


جرج آلن جلوی در ورودی وزارت خارجه منتظر من بود ومرا تا دفتر کردل هال هدایت 
کرد و ازمن خواست که بعد از ملاقات با وزیر خارجه به دفتر او بروم. ساعت یازده به 
ملاقات وزیر خارجه رفتم. کردل هال در بدو ملاقات گفت که شما را از دور میشناختم و 
میبل داشتم قببل از اينکه به ایران مراجمت کنید با شما آشنا شوم. در آن جلسه به کردهال 
گفتم که با علاقه ایکه دولت و مردم ایران نسبت به دوستی با آمریکا دارند, متاسفانه روش 
آمریکا بنحوی است که من استنباط میکنم دولت آمریکا چندان توجپی به دوستی با ایران 
ندارد. به او گفتم من درزنهدگی خصومی سعی میکنم با کسانی دوستی کنم که برای 
نظر من روابط بین دودولت هم بایدهمینطورباشد. اگر 









۱۳۸ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
شما برای ملت ایران احترم قثل نیستید ورئیس جسپوری شا وقتی به پایتخت ما مآیند 
بدیدن شاه مملکت نمیرود و باینترتیب به ملت ايران توهین میکند چه اجباری داریم که با 
شما دوست باشیم؟ ما کسانی دوست میشویم که برای دوستّی ما ارزش قائل باشند. 

کردل هال, در جواب من؛ گفت من از اینکة ریس جمپوری ما در تپرال به ملاقات 
شاه نرفت مراتب تأسف خود را شخصاً پس از با زگشت روزولت به واشنگتن به وی اظهار 
کرده ام. اطمیناث دارم که اگریکی از اعضای وزارت خارجه آمریکا همراه رئیس جمپوری 
بود این غفلت روی نمیداد. او در بارة موضوع ملاقات من با رئیس جمپوری هم گفت خود 
من بارها خواسته ام رئیس جمپور را در موارد لازم و فوری ملاقات کنم ولی گرفتاری 
روزولت بحدی است که ملاقات با اوبه آسانی میسر نیست. و اضافه کرد من بارها بقدری 
از این رفتار رنجیده بودم که پشت همین میز تصمیم گرفتم ونامهٌ استعفاء خود را نوشتم , اما 
بعد پیش خودم فکر کردم که من وزیر خارجة روزولت نیستم, وزیرخارجه آمریکا هستم. 
کردل هال به من اطمینان داد که دولت آمریکا بدوستی با ایران علاقه داشته و از هر کمکی 
که برای حفظ آزادی بتوند به يران بکند دریغ نخواهد کرد. وتقاضا کرد که اين مطالب را 
باطلاع مقامات عالية دولت و ملت ایران برسانم. ملاقات من با کردل هال بیست و چند 
دقیقه طول کشید. 

پس از مراجعتم به تپران, وزارت خارجة آمریکا به سفارتشان در تبران اطلاع میدهد 
مواظب ابتپاج باشید که با احساسات ضدآمریکائی به تپران برمیگردد. 








کردل هال در خاطرات خود! راجم به ملاقات با من مینو یسد: 


با اینکه درسال ۱۹64 کمکمای ما به ایران از هر فبیل فزونی یافت» معپذا اختلاف بین 
بمضی از مقامات مسئول ایرانی و مشاورین ما غدت گرفت, کماآنکه بارها برنامه و روشهای 
مشاورین ما موجب رنجش آنان ميشد ویا به آن خرده میگرفتند. مشاورین ما نیز س رگرم امور 
فسی بودند و وقوف کامل بضرورتمای سیاسی در روابط خود با دولت ایران نداشتند. آقای 
ابوالحسن ابتهاج رئیس بانک ملی ایران بنا به اطلاغ سفارتخانة ما در سفر ژوئیه ]۱۹4 خود به 
ابالات متحده از نحوة روابط ایران و آمریکا اظبار نارضایتی میکرد و علل ناخشنودی اویک 
سلسله وقایع فرعی بشمار میرفت. من در جواب وی که سخت برافروخته بود گفتم که دولت 
آمریکا برای حفظ آزادی ایران و تضعیف فدرتهای محوری همواره کوشا بوده و در این مواقع باید 
در قبال مسائل و سیاستای مپمتری که دو ملت ایران و آمریکا با آن مواجه هستند مسائل 
فرعی را کنار گذارد. بمدها شنیدم این مصاحبه رئیس بانک ملی ایران را تا اندازه ای قانع 


نموده بود. 
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از دفتر وزیر خارجه به اتاق جرج آلن رفتم . «استاین هارت»۱, سفیرکبیر آمریکا در 
ت رکیه, که از دوستال نزدیک رئیس جمپور بود حضور داشت. پس از اینکه شرح مذاکرات 
خود را با وزیرخارجه برای آنها بیان کردم استاین هارت, که میخواست از من دلجوئی کرده 
باشد؛ گفت توجه داشته باشید که ما آمریکائی هستیم و فراموش میکنیم که هميشه باید 
تشریفات لازم را رعایت کنیم. 


جریان نامه شاه به روزولت 

نامه شاه را نزد شایسته گذاشتم وبه او گنتم وقتی به تپران رسیدم جریان را به اطلاع 
شاه میرسان تا هر گر ستو داد بت نامه دام شود ایسته هو پس ابا گشت 
من بنا بدستور وزارت خارجة ایران نامث شاه را به کردل هال داد و او هم نامه را به روژولت 
وسناند, 

در این نامه شاه آمادگی ایران را برای همکاری با آمریکا چه در زمان جنگ وجه بعد از 
جنگ اعلام داشته و اظپار امیدواری کرده بود که در آینده تفاهم و کمکمهای متقابل بین 
ایران و آمریکا بیشتر شود, و اضافه کرده بود که ابتپاج در مورد جزئیات مذا کره خواهد کرد. 


درتاریخ ۲ سپتامبر ۱۹41 روزولت طی نامه ای از شاه عذرخواهی کرد که نتوانسته بود 
با من ملاقات کند چون در آن موقع مجبور بود مدتی در غرب آمریکا و هاوائی باشد. شاه هم 
در جواب روزولت نوشته بود که اگر هم موفتاً کدورتی وجود داشته دیگر از بین رفته است.۲ 


بازگشت به ایران 

روز ۱۷ مرداد از آمریکا عازم تپران شدم. قبل از مراجعت به من گفته شد که باید, طبق 
مقررات آذ روز هفت واکسن مختلف از قبیل ضد وباء تب زرد و طاعون به من تزریق 
کنند و اطمینان دادند که هیچگونه ناراحتی برایم ایجاد نخواهد شد. ولی ؛ چون شنیده بودم 
که بعضی از وا کسنها آنچنان ناراحتی ایجاد میکند که شخص باید چند ساعت در وان حمام 
استراحت کند, من اینطور استدلال کردم که بملت مأموریت سیاسی که دارم مشمول این 
مقررات که مر بوط به نظامیپا است نمیشوم. خوشبختانه از انجام اين تشریفات صرفنظر شد. 

از نیویورک با یکی از خطوط داخلی غیرنظامی رهسپار میامی شدیم. موفعی که سینی 
ن مسافر: کردند مقدمات یک طوفان هوائی آشکار بود, و 





های غذا را آوردند و 
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وقعی مسافرین مشفول خوردن غذا شدند, یکمرتبه هواپیما بطور غیرعادی و هولنا کی بطرف 
زمین سقوط کرد بنحویکه سینی غذای من بطرف بالا پرتاب و با تمام غذا و مایعات روی سر 
و صورت و لباس شخص تنومندی که پپلوی من آنطرف راهروی هواپیما نشسته بود ريخته 
شد. در همین لحظه من بطرف سقف هواپیما پرتاب شده و با شدت هرچه تمامتر روی 
صندلی خودم کوبیده شدم. پس از اینکه هواپیما از طوفان رد شد خلبان با عذرخواهی باطلاع 
مسافرین رسانید که هواپیما دریک چاه هواثی افتاده و در ظرف جدد ثانیه بعمق هزار پا 
سقوط کرده بود. وقتی هواپیما نشست دیدم خانمی که پپلوی من نشمته بود پی چیزی که 
گم کرده میگردد. در این لحظه من از جای خود برخاستم و متوجه شدم که چیزی که این 
خانم درتجسس آن بود کلاه حصیری او بود که من روی آن کوبیده شده بودم و کلاه را به 
یک ورقة نازک تبدیل کرده بودم. با عذرخواهی فراوان باقیمانده کلاه را به خانم دادم. 

در میامی مرا بیکی از مپ‌مانخانه ای مجلل بردند و دو اتاق مشرف به دریا که 
مخصوص افسران عالیرتبة آمریکائی بود در اختیار من گذاشتند. من تنبا فرد غیرنظامی در آن 
هل بودم وحق تماس گرفتن با خارج از هتل راء چه بوسیلا تفن یا تلگرام و یا نامه, 
نداشتم. حتی خروج از هتل قدغن بود. هر روز هم میبایست در کلاسی مخصوص آفراد 
نظامی آمریکائی شرکت کنم که در آن تعلیم داده میشد که در صورت سقوط هواپیما چگونه 
باید از رادیوئی که به ما داده بودند استفاده کرده و قوطی غذائی را که همراه داشتیم به چه 
نحوی باز کنیم. ضمناً همان روز اول مرا به دفتری بردند و سن و مقام وشغل و میزان حقوق 
مرا پرسیدند. با تعجب پرسیدم که میزان حقوق مرا به چه علت میخواهید بدانید؟ جواب داده 
شد اگر احیاناً هواپیما سقوط کرد و شما به دست دشمن افتادید باید طوری باشد که آنبا با 
شما مانند یک اسیر جنگی رفتار کنند, والا امکان دارد شما را بعنوان جاسوس تیر باران 
کنند. حقوق مرا همم از آن جهت میخواستند بدانند که برمبنای آثن» به من درجه نظامی 
بدهند. بالاخره با توجه به میزان حقوقم, قرار شد درجة سرهنگی به من داده شود. 

بدین ترتیب با یک هواپیمای پان آمریکن, که در اختیار ارزش آمریکا قرار گرفته بود و 
کوچکترین شباهتی به هواپیمای مسافر بری نداشت, آمریکا را بقصد قاهره ترک کردم. 

بجزمن دومسافر دیگر هم در هواپیما بودند که هر دو متخصص نفت وبرای انجام 
کارهای فنی عازم با کودر روسیه بودند و در نتیجه, هنگام خواب با لباسهای گرم مناسب 
سرمای روسیه روی کف فلزی هواپیما راحت دراز کشیدند و خواییدند. هنگام پرواز شدیداً 
احساس سرما کردم و پالتوی گرمی را که در نیو یورک خریده بودم و با حود همراه داشتم بر 
تن کردم و مشغول قدم زدن در هواپیمای خالی شدم. پس از چند دقیقه یکی از کمک 
خلبانپا آمد و با کمال نزاکت از طرف خلبان خواهش کرد که از راه رفتن خودداری کنم. با 
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کمال تغییر گفتم که من هیچ وسیله ای برای گرم نگهداشتن خود بجز راه رفتن ندارم. پس 
از چند لحظه این شخص برگشت ویک کت پوستی مخصوص خلبانپا را برای من آورد. 
بدین ترتیب منم توانستم مثل همسفرهايم روی کف فلزی هواپیما دراز بکشم. 

پس از رسیدن به قاهره که مقصد بود باید منتظر میشدم تا از آنجا مرا برای پرواز به تپران 
خبر کنند. چند روز دائم به مقامات نظامی آمریکائی مراجمه کرده و با شکایت و اعتراض از 
آنپا خواستم که مرا زودتر روانة تهران کنند. 

بالاخره یکروز صبح اطلاع دادند که به مسئولیت خودم مرا با اولین پروازبهتهران خواهند 
فرستاد. اتفقا همان شب مرا با یک جیپ نظامی به فرودگاه بردند. در فرو گاه چراغ و نوری 
دیده نمشد و در تاریکی محض جیپ ما در مقابل یک هواپیما توقف کرد و توسط پله هائی 
که مانند نردبان بود به داخل هواپیما رفتیم. در این موقم متوجه شدم که یک مسافر دیگر هم 
در این هواپیما با من همسفر است که معلوم شد کشیش پروتستانی است که سالپا در همدان 
مأموریت داشته است. 

هواپیما حرکت کرد و من و آن کشیش روی صندوقهای چوبی که در راهروی هواپیما 
چیده بودند نشستیم و سرمان را روی جعبه های کوچکتری که جلوی صندوقبا چیده شده 
بودند گذاشته و بهمین ترتیب بخواب رفتیم. وقتی هوا روشن شد متوجه شدیم که تمام بار 
هواپیما یعنی این صندوقها و جعبه ها عبارت است از مواد منفجره و بنزین مخصوص هواپیما, 
در این موقع کشیش همسفرمن تصمیم گرفت برود و با خلبان صحبت کند. بعد از چندی 
برگشت و گفت که خلبان جوان ما پسر یکی از همشپریبا و آشنایان اوست, بعد معلوم شد 
که خلبان ما برای اولین بار است که به تپران پرواژ میکند. چون هواپیماهای آن زمان فاقد 
وسائل ارتباطی هواپیماهای امروزی بود. بزودی دریافتیم که بدون اينکه خلبان متوجه باشد 
از تپران رد شده ایم. کشیش همسفر من» که بخوبی جاده ها و شپرها را میشناخت و قادر 
به تشخیص بود, هادی خلبان ما شد و توانست او را برگرداند و بطرف فرودگاه تپران هدایت 
کند وما توانستیم بسلامت در فرود گاه تپران بزمین بنشینیم. 

پس از مراجعت به تپران روابط با میلسپوبجائی رسید که همکاری با او بپیچوجه امکان 
پذیر نبود. بدون شک اظپارات من به والس موری بگوش او رسیده بود و در نتیجه, رو ی او 


نسبت به من باعث تعجب من نبود. 





بپرحال, پس از بازگشت من رو ی وزارت خارجة آمریکا نسبت به میلسپو تغیبر یافت 
و علیرغم اعتراضات ای حمایت مقامات آمریکائی از میلسپو چه در واشنگتن و چه در تپران 
کم شد و کاربجائی رسید که تصمیم گرفتند دیگر از او حمایت تکنندا. 
رجه آمریکا - 8910512/12-144 - 1944 ,66 1 








۱۳۲ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


حتی در این مرحله هم بولارد از میلسپو طرفداری میکرد. او یک روز امن پرسید فکر 
نمیکنید در رفتارتان با میلسپو قدری بی انصافی میکنید؟ جواب دادم بپیچوجه. 

بد نیست در اینجا ذکر کنم که سی و چند سال بعد از این جریان یعنی در زمان 
ریاست جمپوری کارت هنگامی که وزیر دارائی آمریکا به ايران آمد طی ناهاری در 
سفارت آمریکا با «سالمون» ۱, معاون وزیر داراثی که همراه او به ایران آمده بود, آشنا شدم. 
سالمون, که بعداً رئیس بانک مرکزی ایالت نیویورک شد, به من گفت او نیزیکی از 
اعضای هیئت اعزامی آمریکائی به ايران بوده و در همان زمان اعتقاد داشته در اختلافاتی که 








بین من و میلسپوبروز کرده حق کاملا با من بوده است. 


دخالتهای سیدضیاء الدین 

در این میان سید ضیاء الدین طباطبائی, که در آن هنگام نماینده مجلس بود و با من از 
نزدیک آشنائی داشت, وارد ماجرا شد. 

من» قبل از آشنائی با سیدضیاء, تعریفمای زیادی از او شنیده بودم. میگفتند آدم با 
قدرت و با شهامتی است و در حقیقت کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را او ترتیب داده است. در 
سخصیت., وطپرستی , دوراندیشی, اطلاعات و تجر بیانش خیلی حرفما میزدند و به همین 
دلیل خیلی مایل بودم او را بشناسم. 

او پس از پایان دورف نخست وزیری کوتاهش, به فلسطین رفته بود و تا وقتی که رضاشاه 
در ایران بود در آنجا زندگی میکرد و احتمالاً نمیتوانست به ایران مراجعمت کند. بعد از 
شپریور ۲۰ مظفر فیروز او را با تشریفات مفصلی از فلسطین به تهرال آورد و عدة زیادی هم به 
استقبالش رفتند. او وقتی وارد تبران شد در منزل یکی از یزدیپا اقامت کرد. 

من هم از جمله کسانی بودم که در آنجا به دیدن سیدضیاء رفتم ومفصلاً با اوصحبت 
کردم. اومخالفتش را با شاه صریحاً براز میکرد, خط ونشان میکشید و میگفت آمده ام 
چنین و چنان بکنم. من, که به شاه خیلی علاقه داشتم, به او گفتم که به عقید؛ من صلاح 
در این است که شما برو ید و با شاه از نزدیک آشنا بشوید و هر نظری هم در مورد مسائل 
سملکتی دارید به او بگولید. چون شاه جوانی است که حسن ثیت دازد.وبه حرف حساب 
گوش میدهد. 

در ملافاتبای بعد با سیدضیاء آنقدر به او نصیحت کردم که بالاخره قبول کرد و گفت 
بسیار خوب میروم پیش شاهء اما ژااکت نخواهم پوشید. گفتم که شما اگر قرار بود به دیدن 
پادشاه انگلیس برو ید وبه شما میگفتند باید تشریفاتی را رعایت کنید و لباستان هم باید 
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رسمی باشد و کلاه ودستکش هم پوشید چنین حرفی میزدید؟ گفت نخیر. گفتم بسیار 
خوب اینپم پادشاه ایران است و در بارایزان هم مقرراتی دارد. اگر میگو یند باید ژاکت 
پوشید جرا مخالفت میکنید؟ گفت میدانید چرا میل ندارم ژاکت بپوشم؟ برای اینکه ژاکت 
را کاترین کبیر ملک روسیه مسمول کرد به این علت که میگو یند چون از مردها خیلی 
خحوشش میآمده میخواست جلوی لباس آنها بازباشد. گفتم تعجب میکنم شما چرا باید این 
حرف را بزنید الان در تمام دنیاپوشیدن ژا کت رواج یافته است, 

آنروزمن آنقدر گفتم که بالاخره حاضر شد با رعایت تشریفات به دیدن شاه برود. به شاه 
هم گفتم که این شخص آدم خوبی است و تجربیاتی دارد. یک زمانی کارهائی کرده و 
حالا هم آمده و قصد خدمت دارد. 

در آن زمان واقعاً هم خیال میکردم سیدضیاء به قصد خدمت آمده است. علاقه داشتم که 
یک نوع تفاهم بین شاه و سیدضیاء بوجود بیاورم و بالاخره هم موفق شدم. همانطور که در 
مورد چند نفر دیگر هم این کاررا کردم. بزودی هر دو خیلی به هم نزدیک شدند و سیدضیاء 
مرتب به دیدن شاه میرفت و هفته ای یکبار با شاه شام میخورد. من از این بابت خیلی 
خوشحال بودم تا اينکه قضیه میلسپوپیش آمد. 

یک روز پنجشنبه که تازه چند دقیقه بود از بانک به منزلم در تجریش رسیده بودم 
سیدعلاء‌الدین طباطبائی ؛ برادر سیدضیاءالدین که کارمند بانک ملی بود؛ بیخبر آمد و با 
ترس و لرز گفت که پیفامی از طرف آفا(بهبرادرش میگفت آفا) آوردهام. فا میگوبند از 
لحاظ سیاست خارجی ایران لازم است برای تحکیم روابط ایران و آمریکا از میلسپو حمایت 
کنند وبنابراین شما باید از بانک برو ید. در حال حاضر پست سفارت در واشنگتن و ترکیه 
خالی است وبرای نصرالله انتظام از واشنگتن پذیرش خواسته اند ولی آفا میگو یند اهمیت 
ندارد اگر مایل باشید شما را به واشنگتن خواهند فرستاد و چنانجه هیچیک از اینها را 
نخواهید آقا هرشفل دیگری را که به ایشان پیشنهاد کنید به شما خواهند داد.» به 
به سیدعلاءالدین گفتم به سید بگوئید شما چکاره هستید که چنین پیفامهائی برای من 
میفرستید. اگر نخست وزیر بودید میتوانستید از ین پیغامپا بدهید و آنوقت منهم جواب لازم 
را به شما میدادم. شروع کرد به التماس که شما آفا را نمیشناسید. مخالفت نکنید. چون آفا 
مصمم است و این قضیه به ضرر شما تمام خواهد شد. آفا گفته اند اگر از بانک نرو ید از 
روز شنبه تمام روزنامه ها به شما حمله خواهند کرد و شما حق گلایه نخواهید داشت. 

گفتم که برو ید به سیدضیاء بگوئید آنچنان درسی به شما خواهم داد که تا عمر دارید 
فراموش نکنید. به او بگوئید شما اصلاً حق ندارید از این حرفبا بزنید. شما خودتان بارها آمده 
اید پیش من و از میلسپو انتقاد کرده اید حالا از من میخواهید در مقابل یک خارجی از کارم 





۱۳4 
دست بکشم و سفارت قبول کنم. 

وقعی سید علاء‌الدین رفت به ساعد, نخست وزیر وفت» تلفن کردم و ماجرا را برای او 
شرح دادم و پرسیدم آیا از این پیغام اطلاع دارد یا نه. ساعد اظهار بی اطلاعی کرد. این قضیه 
بعد از ظهر روز پنجشنبه اتفاق افتاد. 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


نامه عزل من بوسیلةٌ میلسپو 
روز شنبه که به بانک رفتم دیدم نامه ای به تاریخ ۱۵ مپر ۱۳۲۳ از میلسپو به من رسیده 
که متن آن به شرح زیر است: 


آقای ابوالحسن ابتهاج مدیر کل بانک ملی ایران 

پس از مشورت با جناب آفای وزیر دارائی و طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ به موجب 
این حکم از تاریخ اول آبان ۱۳۲۳ شما را از سمت مدیر کلی بانک ملی ایران ب رکنار مینمایم. 

دلایل مبادرت اقدامی به شرح زیر است: 

۱-در تحریکات وتبلیغات بر علیه رئیس کل دارائی که بنوبه خود یکی از نمایندگان 
صاحبا سهام بانک ملی ایران است شرکت نموده اید. 

۲-رو یه و رفتار شما در قبال صاحبمنصبان عالیرتبه اداره امور مالی آمرانه و نامطیعانه و 
موهن بوده است. 

۳سعلناً روشها و اقدامات مالی دولت را بصورت غیرواقع و بدی جلوه داده اید. 

)-با امتناع از اجازة بازرسی بانک بوسیلة نمایند؛ منتخب رئیس کل داراثی نقض قانون 
نموده اید. 

۵-در نتیج؛ نکات فوق اتخاذ و اجرای روش مالی مشترک و منطبقی را برای وزارت 
دارائی و بانک ملی ایران غیرمقدور ساخته اید. 

-بمنظور حفظ منافع ایران نبایت ضرورت دارد که وزارت دارائی و بانک ملی ایران 
براساس همکاری و تشریک مساعی دوستانه با یکدیگر انجام وظیقه نمایند ولی استقرار چنین 
رابعطه ای در صورتی که شما کما کان درسمت مدیرکلی بانک باقی بمانید غیرممکن خواهد 
بود 






اگرچه بینهایت متاسفم که برحسب ضرورت پاید مبادرت به چنین اقدامی بنمایم ولی 
لیاقت و شایستگی فوق العاده شم را اذعان دارم و امیدوارم که فرصت دیگری برای خدمت به 
کشور خود خواهید یافت. 
رئیس کل دارانیآرت.میلسپو 


فوراًنشستم و پاسخی به این شرح به میلسپونوشتم!: 





دفترچه در ضمیمه «» کتاب آمده است- 
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آفای دکتر میلمپورئیس کل داراثی 

نام شمارذ ٩۸۲۵‏ مورخ ۱۵ مپر شما واصل گردید. بدواً از اينکه لیاقت و شایستگی فوق 
الماده اینجانب را اذعاث دارید تشکر میکنم ولی اينکه نوشته اید پس از مشورت با جناب آقای 
وزیر دارائی و طبق قانون مصوب ۲۱ آپاث ۱ از تاریخ اول آیان ۱۳۲۳ اینجانب را از سمت 
عدی رکلی بانک ملی ايراث برکنار مینمائید لازم ميدانم همانطور که طی نامه های متعدد به 
شما تذ کر داده ام تکرار نمایم که شما طبق قانون ۲۱ آبان ۱۳۲۱ و قانون اساسنامه بانک ملی 
ایران مویخ ۲ مرداد ۱۳۱۷ چنین حقی ندارید. 

قانون استخدام شما مورخ ۲۱ آبان ۱۳۲۱ به شما حق میدهد پس از استشاره با وزیر دارائی 
و طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت دارائی یا هر کارمندی را که به | دار مالیه وابسته 
باشد و یا بنگاههائی که با سرمایة دولت اداره میشوند و کارمندان دواثر دیگری را که با وصول 
محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم دارند به حدمت منصوب یا از حدمت معاف 
کنید» در صورتیکه بانک ملی ايران بدلائل زیر در عداد هیچیک از بنگاههای نامبرده دربالا 
نیست: 
۱-عزل و نصب مندرج در قانول مذذکور در حدود قوانین استخدامی مملکتی است که 
بانک ملی ايران مشمول قوانین استخدامی مملکتی نیست. 

۲-بانک ملی ایران طبق قانون مخصوصی تأسیس يافته وبه موجب ماده ۱٩‏ قانون 
اساسنامه مورخ ۲۲ مرداد ۰۱۳۱۷ هم عزل و هم نصب مدیرکل آن بنابر پیشنهاد وزیر دارائی و 
تصویب هیأت وزیران و برحسب فرمان همایونی است و ماده ۱4 از فانوث استخدام شماء شما 
را به اطاعت از قوانین موجود در ایرا که از جمله همان قانون اساصنامه است مکلف نموده 
است. 

۳-مراد از بنگاهپانی که با سرضای؛ دولت اداره میشوند بنگاههانی است مثل بتگاه 
کار پردازی و نظایر آن و نه آنبائی که دارای شخصیت حقوفی مستقل بوده و مشمول مقررات 
قانون تجارت راجع به شرکتای سبامی میباشد, 

4-بانک ملی ایران با سرمایة دولت اداره نمیشود زیرا سرمایه ای که روز اول متعلق به 
دولت بوده بمجرد تأمیس بانک وسمامی گردیدن آن از ملکیت دولت خارج و به شخصیت 
حقوقی بانک منتقل گردیده و دولت فعلاً صاحب سپمی مثلٍ سایر صاحبان سپام در سایر 
شرکتپا و موسسات است. بعلاوه بانک نیز فقط با سرمایه پرداختی از طرف دولت اداره 
نمیگردد بلکه اداره آن زاندوخته هانی است که خود بعداً تحصیل نموده و از وجوهی که مردم 
در اختیار بانک گذارده اند که جمم آن بیش از ۲۰ برابر سرمایه اولیه است اداره میشود و 
اساسا عمل بانک نیز مستقیم یا غیرمستقیم با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی 
ندارد که از این جپات نیز بانک مشمول قانون استخدام شما نیست, 

بنا بمراتب بالا عمل شما برخلاف قوانین کشور میباشد و به این جپت نامه مورخ ۱۵ مبر 
شما بلااثر است. آما چون دلائلی در نامه خودتان بیان کرده اید لازم است بپریک از آنها 
جواب بدهم: 

۱-مینویسید در تحریکات و تبلیغات برعلیه رئیس کل دارائی که بنوبه خود یکی از 
نمایندگان صاحبان سپام بانک ملی ایران است شرکت نمودهام. الا اینکه خودتان را یکی 
از نمایندگان صاحبان سپام بانک ملی ایران معرفی کرده اید اشتباه فرموده اید. برای رفع این 
اشتباه عین ماده ۸ قانون ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ در پائین درج میشود: 
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«ماده ۸ نمایند گی سپام دولت در بانک په عجدة وزیر مالیه و دونفر دیگر که | زبین 
وزراء با غیر آنپا بنا برپیشنماد وزیر مالیه بموجب تصو یب هبأت وزراء تعیین میشوند خواهد 
بود» 

بطوریکه ملاحظه میکنید نمایند گان صاحبان سبام بانک در هر مورد با رعایت تشریفات 
بالا تعیین میشوند. 

ثانیاً من هیچگاه در تحریکات وتبلبغات برعلیه شما شرکت ننموده ام و ان تهمت را جداً 
تکذیب مبکنم. اگر نظریاتی راجم به شما و طرز کار شما داشته ام همیشه آنها را با کمال 
صراحت و صدافت بخود شما گفته و نوشته ام و هرگاه مقصودتان مذا کراتی است که با 
وزارتخارجه آمریکا در باره شما به عمل آورده ام این افدام بدستور رئیس دولت و در راه انجام 
وظیفه بوده است و هیچیک از این مطالب را نباید تحریکات و تبلیغات نام نهاد. 

۲-مینو پسید رو یه و رفتارمن در قبال صاحبان عالیرتبه اداره امور مالی آمرانه و نامطیعانه 





بوده است. 

اگر چه مقصودتان از این عبارت روشن نیست ولی چون ممکن است شما بانک را از دواثر 
وزارت دارائی فرض کرده و حواسته اید به آن نحونسبت به آن رفتار نمائید وبا شما موافقت 
نشده است دچار چنین اشتباهی شده اید. 

۳-میگونید علناً روشبا و اقدامات دولت را بصورت غیرواقع و بدی جلوهداده ام. 

گویا مقصودتان قسمتی ازمندرجات گزارش هیأت عامل بانک ملی ایران به مجمع 
عمومی صاحبان سبام راجع به ترزنامه سال ۱۳۲۲ باشد. اگرچنین است جواب اعتراض شا 
ی تیاه شماره ۱۸۹/۱ مورخ ۲1 خرداد ۱۳۲۳ اینجانب و نامه شماره ۱۵۸/۱ مورخ ۱۳۲۳ 
آفایان معاوتین بانک به شما داده شده است. خواهشمندم بنامه های مز بور مراجعه کنید. 
)-اظبار کرده اید با امتناغ از اجازه دادن بازرسی بانک بوسیله نماینده منتخب رئیس کل 
دارائی نقض قانون نموده ام. 

در این مورد نه تنپا نقض قانون نکرده ام بلکه در حفظ و اجرای قوانین کشور در مقابل شما 
ایستاد گی نموده ام. زیرا با وجود مراجمه شما به هیأت دولت و جوابیکه جناب آفای نخست 
وزیر پس از جلب نظر هیأت وزیران درتاریخ 4 مرداد ۱۳۲۳ به شما داده وشما را متذکر 
فرموده اند که اقدام به بازرسی بانک باید با رعایت قانون اساسنامه بانک به عمل آید, شما در 
تاریخ ۲۵ مرداد بدون توجه به قانون مز بور حواستید اقدام مستقیم به بازرسی بانک نمائید, 

بنابراین در عين حالی که من رعایت اجرای قانون را کرده ام از عملی که بدون شک لطمه 
به حیشیت بانک ملی ايران وارد میکرد نیز جلوگیری نموده ام و در نامه جوابیه خودم به شما 
تذکر داده ام که مبتوانید مطمئن باشید که در این کشور اشخاصی یافت میشوند که به اندازه 
شما نسبت به منافع وطن خودشان دلسوز و علاقمند باشند و هرگاه واقاً گزارشهائی راجم به 
عملیات بانک به شما رسیده بود میتوانستید با من یا هیأت دولت را مستحضر نمائید و با رعایت 
و احترام قوانین مملکت در رفع نواقص (چنانچه نواقصی دیده میشد) همکاری کنید, 

۵ و -٩‏ در این دو بند چنین مینو یسد: 

«در نتبجه نکات فوق اتخاذ و اجرای روش مالی مشترک و منطبقی را برای وزارت دارائی 
و بانک ملی ایران غیرمقدور ساخته اید. بمنظور حفظ منافع ايران نمایت ضرورت دارد که 
وزارت دارائی و بانک ملی ایران بر اساس همکاری و نغریک ساعی دوستانه با یکدیگر 
انجام وظیفه نمایند ولی استقرار چنین رابطه ای در صورتی که شما کما کان درسمت مدیر 
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کلی بانک باقی بمانید غیر ممکن خواهد بود.» 

لزوم همکاری و تشریک مساعی دوستانه بین وزارت دارائی و بانک ملی ایران را بمنظور 
حفظ منانع ایران؛ اینجانب که یکنفر ایرانی هستم و برخلاف شما که برای مدنی محدود به 
ابران حدمت خواهید کرد تا عمردارم جز حفظ منافع ایران و خدمت به کشورم منظوری ندارم 
حوب درک کرده ام و بپمین جپت از زمانیکه شما برای دومین بار به ايران آمده اید تا کنون 
دو هزار میلیون ربال اعتبار از طرف بانک ملی ایران به وزارت دارائی داده شده بطوریکه 
هرگاه این کمک نشده بود چرخبای مالیه کشور از مدتبا پیش از گردش میافتاد و اگربانک 
ملی ایران این اعتبارها را نداده بود شما درسال گذشته تصمیم خودتان را در قرض گرفتن از 
خارجه احرا کرده بودید. 

شما کاملاٌ اطلاع دارید که قبل از تصدی من در بانک دولت نسبت به وامپائیکه از بانک 
ملی دریافت میکرد تا میزان ٩‏ درصد در سال بپره و کارمزد میپرداخت و من برای حفظ همان 
متافع ایران که به آن اشاره کرده اید نرخهای بدهی دولت را به 4 درصد و نسبت به یک 
قسمت از آن به یک درصد در سال تنزل دادم و تسپیلاتی در مورد با زکردن اعتبارات اسنادی 
برای دولت قائل شدم که هیچگاه سابقه نداشت. 

از انصاف دور است که بجای قدردانی از این مساعدنجا (اگر چه سابقاً در گزارشهای 
ماهیانه خودتان برخلاف رو یه کنونی از کمکمای بانک تشکر کرده اید) اکنون از عدم 
همکاری بانک گله نمائید. 

ولی این نکته را در نظر خواهید داشت که معنی همکاری بین وزارت دارائی و بانک این 
نبست که بانک اوامر وزارت داراثی را کو رکورانه و بدون در نظرگرفتن منافع بانک پپذیرد؛ 
زیرا بطور قطع هرگاه اولیای بانک چنین رو به ای را پیش بگیرند و توجه کافی به منفع و 
مصالح بانک و استحکام مبانی آن نداشته باشند طولی نخواهد کشید که پانک را دچار 
وضمیتی خواهند کرد که اعتماد عمومی نسبت به آن متزازل خواهد گشت و دیگر قادر نخواهد 
بود هیچگونه کمکی به دولت بنماید. تردید ندارم از موارد بسیاری که متصدیان امر در 
کشورهای مختلف بجای اصلاح اوضاع مالی و اقتصادی خود متوصل به وام گرفتن از بانکهای 

مرکزی گردیده اند اطلاع دارید و میدائید که اين رو به در آن کشورها چه نتایج شومی داشته 


استه, 





عدیرکل ابوالحسن ابتهاج 


رونوشت این نامه برای اطلاع جناب آقای نخست وزیر تقدیم میشود, 
رونوشت اين نامه برای اطلاع وزیر دارائی فرستاده میشود. 


مدیرکلابوالحسن ابتهاج 


انمکاس در افکار عمومی 

بدین ترتیب مبارزه من با میلسپوعللی شد و کار به روزنامه ها کشید, بطوریکه هم مردم 
از اختلافات ما اطلاع پیدا کردند. همانطور که قبلاً گفته شدء در آن ایام علاقه زیادی به 
اسب سواری داشتم و بعضی از روزها هنگام سواری اشخاصی که با من کوچکترین آشنائی 
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نداشتند میآمدند وبا من سلام و احوالپرسی میکردند. مدتی گذشت تا متوجه شدم که 
ایستادگی من در مقابل میلسپوباعث اینکار شده بود وبعد کم کم از سرناسر ايران نامه و 
تلگرام پشتیبانی به من میرسید. از نظر خودم ایستاد گی من درمقابل میلسپویک امرعادی بود 
اما در نظر مردم اهمیت زیادی پیدا کرده بود. یک روز جمال امامی به من گفت که تواگر 
چند میلیون تومان هم خرج میکردی نمیتوانستی چنین محبوبیتی کسب کنی. 


مشکل مطبوعات 

پس از اینکه پاسخ من به دست میلسپورسید, سیدضیاء دو باره برایم پیغام فرستاد. ان 
بار سیدعلاءالدین بدفترم آمد و گفت که آفا میگو یند شما دیگرحق ندارید دربانک بمانید 
چون میلسپو شما را معزول کرده است و اگر از بانک نرو ید علیه شما اعلام جرم خواهد کرد. 
چون شما حق ندارید با پول بانک از خودتان دفاع کنید و اسنادی دردفاع خود منتشر کنید.» 
با خشونت زیاد سیدعلاءالدین را از اتاقم بیرون کردم و گفتم که به سید بگوئید هر غلطی 

از روز بعد روزنامه های طرفدار سیدضیاء شروع کردند به فحاشی . یکی از کسانی که 
درروزنامه اش خیلی نسبت به من بد گوئی میکرد شخصی بود بنام علی جواه رکلام» یمن 
همان کسی که درتابستان ۱۳۱۰ سرراه ترکیه, در منزل کتسول ایران در تفلیس» با من 
ناهار خورد. سالپا بعد که به دعوت مرحوم عباس مسعودی برای سخترانی به موّسسه اطلاعات 
رفتم جواهرکلام سمت مدیر داخلی روزنامه اطلاعات را داشت وبا تجلیل و احترام وافر مرا 
به حضار معرفی کرد. 

در آن زمان سیدضیاء «حزب اراده ملی» را داشت و جزوه ای هم چاپ کرده بود به اسم 
«عنعنات ملی» با یک مشت حرفهای پرت و پلا و پیش پا افتاده. مطالبی را که سیدضیاء 
بعنوان اصول و عقاید سیاسی در آن جزوه آورده بود حقیقتاً حجلت آور بود. بپرحال اختلاف 
بین من و سیدضیاء هم به این ترتیب علنی شد. 

خیلیپا عقیده دارند که سالهای بعد از رفتن رضاشاه دوره خوبی بود چون آزادیهای 
سیاسی و آژادی قلم و آزادی بیان دو باره برقرار شد, در صورتی که من معتقد هستم که هر 
کس شاهد هرج ومرج آن زمان بود نمیتوانست با چنین نظری موافقت داشته باشد. 

من ابتدا از رفتن رضاشاه خوشحال شدم چون با رفتن اوبه قلدربازیها وزورگوئیها خاتمه 
داده شد. بطور مشال کسی درزمان رضاشاه جرأت نداشت بدون اجاز؛ قبلی قدم به یک 
سفارتخان؛ خارجی بگذارد جون رضاشاه, که به همه کس و همه چیز سوه‌ظن داشت» 
میترسید ایرانیها بدین وسیله با خارجیپا علیه او توطئه کنند. حتی اگر کسی را پرای مپمانی 
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دعوت میکردند میبایست قبلاً از شهر بانی اجازه بگیرد. شاید من از معدود اشخاصی بودم که 
هیچوقت برای رفتن به پذیرائیهای سفارتخانه ها از شهر بانی اجازه قبلی نمیگرفتم و اتفقاً 
هیچوقت هم مورد مواخذه قرار نگرفتم. 

حوشحالی من از رفتن رضاشاه زیاد طول نکشید زیرا بعد از مدت کوتاهی آنچنان وضم 
ناهنجار و غیرقابل تحملی در مملکت پیش آمد که واقعاًمتأثر کننده بود. بجای یک تفر 
دیکتاتور سرو کله چندین دیکتاتور پیدا شد. یکنفر بیسواد, دزد و حقه باز از جاثی وکیل 
میشد و بمحض اینکه به مجلس میآمد رفتار او طوری بود که گوئی اختیارمملکت دردست 
اوست. یک عده ای هم دورو برش جمم ميشدند. دیگر به فلک اعتناء نمیکرد و هر چه 
دلش میخواست دروغ ویا راست در مجلس و در روزنامه هائیکه یا مال خودش بودند ویا از 
او طرفداری میکردند میگفت. در مجلس وضعی پیش آمده بود که اصلاً باور کردنی نبود. 
موافقتباو مخالفتها اموری شخصی بود. چیزی که مطرح نبود مصالح مملکت بود. بیشتر 
نمایندگان مجلس یعنی همانهائی که بعد از رفتن رضاشاه یک مرتبه دم درآورده بودند و به 
رضاشاه بدو بیراه میگفتند, افرادی بودند مخرض» هوچی وبی اطلاع. میزان بی اطلاعی و 
هوچی بازی بعضی از آنها را شخصاً در جریان مذا کرات مجلس هنگام طرح موافقتنامة ایران 
و انگلیس, برای دریافت هزینة رتش انگلیس به طلاء که شرح آن خواهد آمد, مشاهده کردم. 

پس از رفتن رضاشاه وضع مطبوعات هم از وضع آشفته و تأسف انگیز مجلس بپتر نبود. 
بعد از شپریور ۱۳۲۰ یکمرنبه تعداد زیادی روزنامه شروع به انتشار کردند. بعضی از صاحبان 
روزنامه ها در آن دوره:جزه کثیف ترین عناصر جامعه بودند و کارشان فحاشی و باجیگیری و 
دریافت حق السکوت و اخحاذی بود. 

البته در این میان روزنامه هاثی هم بودند که سعی داشتند اصولی را رعایت کنند وبا 
دیگر روزنامه ها تفاوت داشتند. بطور مثال هیچوقت بخاطر ندارم عباس مسعودی در روزنامة 
اطلاعات به کسی بدون دلیل حمله کند و برای اخاذی بجان افراد بیافتد. 


تعقیب روزنامه ها 

وقتی رئیس بانک ملی بودم روزی تبود که در جراید به من حمله نکنند. اما هر کسی به 
من انپامی میزد علیه او عرضحال میدادم. هفتاد وچند محا کمه علیه روزنامه نگارها در 
دادگاه داشتم. با پرو یز کاظمی ؛ وکیل بانک, شرط کرده بودم که بابت هررمحا کمه ای 
سه هزار ریال به او بپردازم. برای تصویب این هزینه موضو را به شورای عالی بانک ملی 
بردم. حکیم الملک و سپام السلطان و چند نفر دیگر از اعضاء شورا گفتند که آقا این کار جه 
لزومی دارد, مگر روزنامه ها پة ما فحش نمیدهند؟ گفتم که من نمیدانم شما چرا تحمل 


۱۱ 
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میکنید. اما من نمیتوانم تحمل کنم» چون در حال حاضر حافظ منافع بانک ملی هستم و 
بانک باید مورد اعتماد مردم باشد. اگربنا باشد که فلان روزنامه بنویسد که ترازنمة پانک 
ملی ساختگی است و من ابت نکنم که ادعای او بیمورد است بمتر است در بانک نباشم و 
از این کار کناره بگیرم. 

به این سبب هر کس هر چیزی علیه بانک مینوشت او را تعقیب میکردم. ن 
شد که بیشتر روزنامه نگارها میآمدند و مجبور ميشدند معذرت بخواهند. اما من نمیپذیرفتم و از 
آنها میخواستم که در همان روزنامة خودشان بنو یسند که اشتباه کرده اند و مطالبی که نوشته 





* کار این 


اند صحیح نبوده است. آنپا هم بهمین ترتیب عذرخواهی میکردند. 

اولین روزنامه نگاری که از طرف من مورد تعقیب قرار گرفت شخصی بود بنام علی 
شپیدزاده که, بمناسبت تعیین من بریاست هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس برتن وودزه 
طی مقاله ای نوشت که این آدم اجنبی پرست را نباید به چنین کنفرانس مهمی فرستاد, 

شپیدزاده را قبلاًه در اواثل کارم در بانک ملی, مصطفی فاتح به من معرفی کرد و وقتی 
بدیدنم آمد معلوم شد توقع دارد در مقابل مبلغی اسکناس ايران, که تا آنجائی که بخاطر دارم 
بالغ به یک میلیون و هشتصد هزار ریال میشد, مسکوک نقره به او داده شود. به شهیدزاده 
گفتم که اگربا شما اینگونه رفتاربشود باید به تمام دارند گان اسکناس که چنین تقاضائی 
داشته باشند نفره پرداخت شود و این عملی است غیرقابل انجام؛ زیرا بانک ملی به مقدار 
کافی مسکوک نقره در اختیار ندارد. جواب او این بود که لازم نیست این عمل عمومیت پیدا 
کند. از قبول تقاضای او با اينکه او را شخصی مانند فاتح که از دوستان نزدیکم بود به 
من معرفی کرده بود, خودداری کردم و با تلفن به فاتح اظهارتعجب کردم که دوست او چنین 
تقاضای غیرقابل انجامی داشته. پیرو هیمن جریان» فوراً اقدام لازم بعمل آمد و لایحه ای 
از طرف دولت به مجلس تقدیم شد و به تصویب رسید و از آن پس بانک ملی» همانطور 
که الزامی به تحویل طلا به دارند گان اسکناس نداشت. از تحویل نقره نیز معاف گردید. 

وقعی مقال؛ شهیدزاده را خواندم دستور شکایت از او را صادر کردم. رسیدگی به اپن 
پرونده سالپا طول کشید, چون خود اين شخص وکیل دعاوی بود وجمع آوری هیأت منصفه 
هم به سادگی میسر نبود چون کسی حاضر نبود خود را با یک روزنامه نگارطرف کند, 
بالاخره پس از سالها محا کمه تشکیل"شد و شپیدزاده بنحوی مدعی شد که منظورش اهانت 
به من نبوده و با استدلالی که در هیچ محکمه ای در جهان پذیرفته نميشد موفق شد محکمه را 
متقاعد کند و بالاخره تبرثه شد, 

محا کم دیگری هم داشتم علیه شخصی بنام (پوررضا» که وکیل داد گستری ویکی از 
نمایند گان مجلس شورای ملی بود. این شخص چند مقالا پی درپی تخت عنوان «من متبم 
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میکنم» دریکی از روزنامه های تبران علیه من منتشر کرد. به هر وکیلی مراجعه کردیم 
حاضر نشد علیه او عرضحال بدهد. سیدهاشم وکیل راء که یکی از معروفترین وکلای تهران 
وسالبا رئیس کانون وکلا بود, خواستم. گفت که مرا معذور بدارید, من حاضرم به هر 
وکیلی که شما انتخاب میکنید کمک کنم, ولی شخصاً اي کاررا نمیتوانم قبول کنم. در 
نظر او ظاهراً پوررضا بحدی وقیح بود که همه میترسیدند وکالت کسی را علیه او قبول کنند. 
پلاخره سراغ د کتر الکساندرآفایان رفتم و اوقبول کرد و عرضحال داد. 

وقتی به داد گاه رفتیم پوررضا گفت که این مقاله را من ننوشته ام. معلوم شد الکساندر 
آفایان, بجای اینکه همه مقاله ها ران و منجمله مقاله اول را که حاوی اسم نو یسنده بود, یک 
جا به داد گاه تسلیم کند فقط مقاله پنجم را به داد گاه داده است که اسم نو یسنده را ندارد. 
وقتی از اين موضوع اطلاع پیدا کردم گفتم بسیار خوب, اینکه مسأله چندان مپمی نیست؛ در 
استیناف بقیه مقالات را هم ارائه کنید. گفتند در استیناف مدارک جدید را نمیتوان ارائه 
کرد و محکمه قبول نمیکند. گفتم جای تأسف است؛ یک نفر آمده و اتباماتی وارد کرده و 
نمیگذارند آدم از خودش دقاع کند و این آدم را به مجازات برساند. 

با نهایت تأسف در آن زمان ضعف قوائین و دستگاهای قضائی هم اجازه میداد که 
چنین وضعی تشدید بشود و اینگونه افراد بتوانند از مجازات فرار کنند. 

رویه من درتعقیب قانونی کسانی که به بانک ملی یا به شخص من اهانتی میکردند یا 
تجمت میزدند باعث شد که بانک ملی آبرو و اعتبارش راحفظ کند و دیگر کسی نتواند ادعا 
کند که مثلاً ترازنامة بانک جعلی است. 

کم بودئد افرادی که حاضر باشند در مقابل هتاکی و فحاشی روزنامه ها مقاومت کنند, 
شاید هم اهانت به خود میدانستند که آدم بياید بگوید که اين فحشما را به من داده اند و 
کشیدن کاررا به داد گستری کسر شأن تلقی میکردند. البته دستگاه غدله هم از همین 
روزنامه نویسها میترسید وبه همین جپت اگر افراد عادی میخواستند با مطبوعات طرف شوند 
کمتربه نتیجه میرسیدند. به نظر من اگر مطبوعات آن وقت مطالبشان را از روی ایمان و 
اعتقاد میشوشتند میتوانست اثر خوبی داشته باشد ولی اغلب فحاشی ها و ایرادها ازروی 
غرض و به منظور اخاذی بود. 

یکی از کسانی که خیلی وب و موثر مینوشت محمد مسعود مدیر روزنامة مرد امروز بود 
که روزنامه نگاری را در باژ یک خوانده بود و گمان میکنم مرحوم داور او را به عرج دولت 
به بلژ یک فرستاده بود. ولی متأسفانه در نوشته هایش نسبت به افراد سرشناس خیلی فحاشی 
و هتاکی میکرد. او با اینکه همیشه اژ جنبةٌ طرفداری من نسبت به لژوم داشتن برنامه عمرانی 
شدیداً انتقاد میکرد معذالک هیچگاه کوچکترین اهانتی نسبت به شخص من نکرده بود. 
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باوجود این در نوشته های او مطالبی بود که بنظر من قابل تعقیب تشخیص داده شد و بنابراین 
عرضحالی علیه اوبه محاکم دادم. 


چند وقت بعد» دریکی از جلساتی که با مدیران جرائد در محل انجمن روزنامه نگاران 
تشکیل شده بود, محمد مسمود نیزشرکت داشت, هنگامیکه عکاسپا شروع کردند به 
عکسبرداری مسمود آمد و پپلوی من ایستاد. بشوخی به او گفتم این کار مانع از تعقیب شما 
در محا کم نخواهد شد. و مطلب بشوخی برگزار شد. بعد از چندی مسعود تقاضای ملاقات 
کرد. وقتی بدیدنم دربانک ملی آمد ضمن صحیتبانی که آنروژ صورت گرفت مسعود نظر 
خود را در مورد برنامه های عمرانی جنین بیال داشت که در حسن نیت شما تردیدی ندارم 
ولی عقیده دارم که دیگران نخواهند گذاشت این فکر بدون حیف و میل ثروت مملکت بموقع 
اجرا گذاشته شود. در واقع عین عبارت او این بود که این پولبا لوطی خور خواهد شد. 

اتقااً روز بعد از این ملاقات خبر ترور شدن مسعود به من رسید و نظر به ملاقاتی که روز 
قبل داشتیم در مراسم تشیم جنازه و مجلس ختم» که در مسجد محد منعقد شده بود, ش رکت 
نمودم. 

صبح روز بعد عبدالله دفتری معاون بانک, که او نیز در مراسم ختم حضور داشت؛ به من 
اطلاع داد که شخصی به نام تقی سوسوی بحضار گفته است که محمد مسمود بدستور 
ابوالحسن ابتهاج و بوسیلة یکی از نگیبانان بانک ملی به فتل رسیده است. من با حیرت 
هویت این شخص را از دفتری پرسیدم. او گفت آدم شیادی است و کارش دلالی خرید و 
فروش لاستیکهای دست دوم اتومبیل است, 


سالها از ايين ماجرا گذشت تا اینکه یک روز هنگامی که در واشنگس اقامت داشتم با 
حسین مکی که به آمریکا آمده بود ملاقات کردم. ضمن صحبت, از او راجم به فتل محمد 
مسعود پرسیدم, مکی بدون کوچکترین تأملی گفت که اشرف پپلوی مسئول ترور مسعود بود. 

بعدها معلوم شدء به قراریکه دکتر فریدون کشاورز, یکی از رهبران حزب توده, در 
؟شاب «من متهم میکنم» نقل میکند, ترور مسعود بدستور عبدالصمد. کامبخش و نورالدین 
کیانوری بوده است. آنبا یک فرا کسیون مخفی در حزب داشتند» یعنی حز بی در داخحل 
حزب توده ایران تشکیل داده بودند و دستورات باقروف دبیرکل حزب کمونیست آذر بایجان 
شوروی را اجرا میکردند۱. 





۱- کشاورن, فریدون - «من متهم میکنم» - چاپ لندا 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۱۹۵ 


پشتیبانی سفارت شوروی و حزب توده ازمن 

در این بین مظفر فیروزهم از موقعیت استفاده کرده برعلیه من بدگوئی و تحریک 
میکرد. یک روز بطور خصوصی مطلبی گفت که باعث شد صادق بوشهری, نمایندة 
خوزستان, و دو نفر دیگر از نمایند گان آن استان با عجله بدیدن من در بانک آمدند و پرسیدند 
راست است که شما میخواهید با همدستی شورو یپا کودتا کنید؟ گفتم این چه حرفیست؟ 

بوشبری گفت همین الان مظفر فیروزبه ما گفت ابتپاج در صدد کودتاست و شوروی 
همم از او حمایت میکند. خیال میکنم قصد فیروز این بود که نمایندگان جناح راست مجلس 
راء که از من طرفداری میکردند, علیه من تحریک کند. 

در جریان مبارزة من با میلسپوخیلی ها با من تماس میگرفتند و مرا به ادامة مبارزه 
تشویق میکردند. ایرج اسکندری از رهبران حزب توده, که نمایندة مجلس و از گردانند گا 
روزنام؛ «رهبر» بود, یکی از کسانی بود که به من تلفن کرد و گفت به شما تبریک 
ميگویم. من وتمام دوستانم و روزنامة رهبر در بست در اختیار شما هستیم. به اسکندری 
گفتم اگر واقعاً راست میگوئید خواهش میکنم از من حتی یک کلمه هم حمایت نکنید» 
چون اگر مردم ببینند که شما آزمن پشتیبانی میکنید حتماً در این مبارزه شکست خواهم 





حورد. 

سفارت شوروی روز هفتم نوامبر هر سال, به مناسبت سالگرد انقلاب شوروی, مراسم 
پذیرائی مفصلی در سفارت ترتیب میداد. در بحبوح؛ُ مبارزه با میلسپو من هم به ضیافت 
سفارت شوروی رفتم. یکی از رسوم روسبا این بود که در این نوع مجالس, که جمعیت زیاد 
بود, افرادی را که شاغل مقامات مهم مملکتی بودند و بنظر آنها از طبقات ممتاز محسوب 
ميشدند به اتأق مخصوصی که جدا ازتالار بزرگ پذیرائی بود میبردند. وقتی وارد اتاق شدم» 
«ما کسیموف»» سفیر شوروی, جلوآمد و تعارفات گرمی با من کرد و بعد مرا بغل کرد و 
گفت من نمیدانستم که شما نظامی هستید. گفتم چه کسی این را به شما گفته است» من 
نظامی نیستم. گفت به نظرمن شما از هرژنرالی نظامی تر هستید. بعد از گفته هايش معلوم 
شد مقصودش مبارزه من با میلسپوست. 

روسبا یکبار دیگر هم وقتی « کافتارادزه», معاون اول وزارت خارجة شوروی» برای 
مذا کره با ساعد در خصوص امتباز نفت شمال به تپران آمده بود, «آوالف»ء مستشار گرجی 
سفارت, را که مردی بسیار دوست داشتنی بود پیش من فرستادند. آوالف حامل پیامی از 
جانب سفیر شوروی و کافتارادزه ومسکوبود. به من گفت آمده ام به شما برای رفتاری که با 
میلسپ و کردید تبریک بگویم. گفتم آقای آوالف, به من تبریک میگوید چون میلسپویک 
آمریکائی است و شما با اومخالفت هستید؟ گفت نه؛ اینطورنیست. گفتم اگرروس بود و 
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من با اومخالفت میکردم آیا بازهم به من تبریک میگفتید؟ گفت حتماًٌ. گفتم باور 
نمیکنم. اگراين مطلب حقیقت داشته باشد تمام ایرائیهای که با من همفکر هنتند ذونبت 
شما ميشدند. اما متأسفم که بگویم اینطور نیست. آوالف گفت ما به شما قول میدهیم که ما 
طرفدار ایرانیائی هستیم که طرزفکر شما را دارند وبه خاطر حفظ منافم اراث ایستادگن 
میکنند, بدون توجه به اینکه طرفشان آمریکائی است یا روس. 

بعد از این جریان, وقتی فضایای آذر بایجان پیش آمد و من, بمنظور تضعیف وضع مالی 
فرق؛ دموکرات, شعبه های بانک ملی در آذر بایجان را تعطیل کردم؛ پیشه وری از قرام 
السلطنه تقاضای عزل مرا کرد. قوام السلطنه تقاضای پیشه وری را رد کرد و آنقدر آدم 
بزرگواری بود که هیچوقت این مسأله را به من نگفت. روسبا هم برای پشتیبانی اژ پیشه وری 
شروع کردند به تحریکات علیه من. برای سفیر شوروی پیفام دادم که: آیا یادتان هست آن 
روز که از من تعریف کردید و من گفتم حرف شما را نمیتوانم باور کنم؟ حالا چون پیشه 
۳ از عمال خود شما است شما شروع کرده اید به بد گونی و مخالفت» در صورتی که من با 
پیشه وری همان کاری را میکنم که با میلمپو کردم, 


ادا مخالفت های سید ضیاء الدین 

مبارز؛ من با میلسپرمدتها طول کشید و درتمام اين مدت سیدضیاء علاً با من مخالفت 
میکرد, بطوربکه وقتی نامه هائی که بین بانک ملی و میلسپورد و بدل شده بود به صورت 
یک مجموعه چاپ و منتشر کردم, سیدضیاء علیه من نوشت که ابتهاج حق ندارد اینکار را با 
پول بانک انجام بدهد. جواب من این بود که میلسپو برخلاف قانون مرا منفصل کرده است و 
من از خودم به عنوان رئیس بانک دفاع میکنم. 

عده ای بودند که به طرق مختلف استفاده هائی از میلسپومیکردند. مخصوصاً بمضی از 
نمایندگان مجلس. آن وقت یک عدد لاستبک اتومبیل یکصد وبیست هزار ریال قیمت 
داشت و میلسپووقتی میخواست نظر اشخاص را جلب کند به آنها اجاژه میداد, علاوه بر 
سممية معمولی تعدادی لاستیک اضافه هم دریافت کنند. اختیارات جیره بندی با میلسپوبود 
و او با همین وسیله عد؛ زیادی را خریده بود. 

صیدضیاء, با اینکه همیشه پیش من نسبت به میلسپونظر منفی میداد شروع کرده بود به 
حمایت از او وبه اين جبت با من مخالفت میکرد. روزنمة اران ماء که موقع مبارزة من با 
میلسپو از من حمایت میکرد, کاریکاتوری چاپ کرده بود که در آن میلسپورا به عنوان «دوث 
کیشوت» سوار بر اسب نشان میداد. سیدضیاء هم به عنوان «سانچو پانزا»» نوکر دون 
کیشوت, سوار بر الاغ پشت سرش حرکت میکرد. بانک ملی را هم به صورت آسیاب بادی 
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تا ۱ 
ول ماش مه موق ی و مره «لما مه وی عمقه ع ق 
ری که ماهنت سس عه و۸ بط 
ادا علا بجادود انا هنومن 
۵ آنا مه مود راومه 


ات 





مدع تالم اد دا ای موی 





این کاریکاتور و مطلب زیر آن از صفح؛ اول کتاب خاطرات دکتر میلسپوبنام 
«آمریکائی ها در ایران» نقل ميشود. میلسپو خود این کاریکاتور را از روزنامة «ایران ما» ثقل 


کرده است, 


۱۸ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


نشان داده بودند که دون کیشوت میخواست با نیزه به آن حمله کند. میلسپواین کاریکاتور را 
در اول کتاب خاطراتش, که پس از مراجعت به آمریکا نوشت, چاپ کرد. 

سید ضیاء که نمایند؛ مجلس بود, در بین نمایندگان مخصوصاً آنبائی که طرفدار 
انگلیس بودند نفوذ زیادی داشت وبا انگلیسها هم رفت و آمد داشت که این مطلب را مردم 
به پشتیبانی انگلیسها از اوتعبیر میکردند. خبلی ها هم امیدوار بودند که یک روز سیدضیاء 
مجدداً صاحب مقامی بشود و به همین جهت عده ای از او متابمت میکردند. در سفارت 
انگلیس نیز افرادی بودند که اورا شایسته ترین ایرانی برای نخست وزیری میدانستند. 

بعضی وقتبا رفتار های عجیب وغریبی از اوسر میزد. مثلاً میگفت همه باید کلاه 
پوستی , که شبیه کلاه قفقازی بود, سرشان بگذارند. یک روزبه او گفتم که اگر کسی 
میخواهد کلاهش را عوض کند چرا کلاه ارو پائی نپوشد که برود کلاه پوستی ففقازی سرش 
بگذارد؟ اووقتی اين کلاء را سرش میگذاشت با آن زلفهای آو یزان تیف عجیبی پیدا میکرد 

بعد از جریان میلسپودیگرتا سالبا با سید ضیاء سر وکار نداشتم تا اینکه, وقتی در 
سازمان برنامه بودم ؛ یک روز که من و همسر دومم آذررا بهپذیرائی سالانة سفارت انگلیس 
به مناسبت تولد ملکه انگیس دعوت کرده بودند آذر که با سیدضیاء آشنا بود او را پیش من 
آورد و گفت حالا دیگربیائید وبا هم آشتی کنید. به اصرار همسرم آشتی کردیم و دو باره با 
هم دوست شدیم, وچون آذر علاقه زیادی به طبیعت و درختکاری داشت؛ سیدضیاء چند 





درخت توت و انجیر مخصوص از باغ خود در ونک آورد و شخصاً در کاشتن درختها نظارت 
و 

سیدضیاء دوست من شد و همه جا از من حمایت میکرد تا اينکه وقتی از من خواستء 
که با استفاده از امکانات سازمان برنامه, در زمینهای مزروعی اش درقزو ین چاه آب حفر 
کنند. چون من این درخواست را رد کردم دو باره از من رنجید. پس از اينکه از سازمان برنامه 
استعفاء دادم, یک روز دریکی از مپمانیپای سفارت ترکیه وقتی مرا دید رو یش را 
برگرداند و رفت. 

گمان میکنم علاوه بر رنجشی که داشت نزدیکی او با شاه هم باعث اینکار اوشد. چون 
آن زمان روابط شاه با من تیره شده بود. او آنوقت به شاه خبلی نزدیک بود و از این موضوع 
برای آباد کردن املاکش به هزيث؛ وزارت کشاورزی و از اعتبارات بانک کشاورزی 
استفاده های بسیار میبرد. اصولاً تمام درها رو به او باز بود و از اين وضع بپره برداری میکرد. 


حمایت انگلیس از سیدضیاء 
سالها بعد اطلاع پیدا کردم "که انگلیسپا هميشه از سیدضیاء حمایت میکرده اند: 
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بطوریکه وقتی در سال ۱۳۲۸ شاه به اين فکر افتاد که مرا بسمت نخست وزیر منصوب کند و 
موضوع را با «لوروژتل»۱, سفیر انگلیس, در میان گذاشت. لوروژتل جواب داد که در ایران 
اشخاص دیگری هم هستند که قوی و دارای اراده میباشند. و بعد به لندن گزارش داده بود 
که البته در صحبتهايم با شاه مواظب بودم از کسی اسم نبرم ولی منظورم سیدضیاء بود.۲ 

اسناد محرمانة وزارت خارجة انگلیس نشان میدهد که سفیر انگلیس درتپران» دربارة 
تماس رایزن امور شرقی سفارت با سیدضیاء؛ گزارش میدهد که سیدضیاء بوی گفته است: 
«دلیل نفوذی که ابتباج روی شاه و در بار دارد این است که ابتهاج به اسراری در مورد 
خانواد؛ پپلوی واقف است و چون آنبا بیم دارند که ابتهاج این اسرار را فاش کند شاه از او 
واهمه دارد. معذلک امکان دارد شاهء با تشو یق هژیر» ابتهاج را از ریاست بانک ملی ایران 
ب رکنار کند.»۳ 

وقحی سالها بعد اين گزارش را خواندم حبرت کردم زیرا سیدضیاء باید میدانست که من 
بیش ازیک سال بعد از رفتن رضاشاه به سمت رئیس بانک ملی منصوب شدم و قبل از آنه 
سر پرست بانک رهنی بودم وازوجوهی که احیاناً رضاشاه یا خانواده پپلوی در خارج داشتند 
بی اطلاع بودم. اشارة من به این مطلب و استنباط من از اظپارات سیدضیاء به نماینده 
سفارت انگلیس از این جبت است که مظفر فیرون که پس از رفتن رضاشاه با سیدضیاء 
همکاری نزدیک داشت, سالها بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ان موضوع را به همسرم آذر در 
پاریس بیان داشته و گفته بود که تنپا ایرادی که نسبت به من دارد کمکی است که (بزعم 
او) در جابجا نمودن وجوه رضاشاه در بانکهای انگلیس کرده بودم. 





حمایت ساعد ازمن 

اینجا لازم میدانم مت ذکر شوم که درتمام مدت مبارزه با میلسپوساعد همیشه ازمن 
حمایت میکرد. عدهُ زیادی عقیده دارند ساعد نخست وزیر ضعیفی بود. خود من هم گاهی 
اوقات از ضمف او گله داشتم. اما اودراین مود استادگی کرد. ساعد مرد بسیار با شرفی 
بود و عزت نفس فوق العاده ای داشت. روحي؛ او قوی بود و در اوضاع و احوال آن روز 
مملکت بپیچوجه خود را نباخت وبا طبع شوحی که داشت روحیه خود را حفظ میکرد. 

یکی از لطیفه های شیرینی که برای من نقل کرد در باره خانمش بود. میگفت که اولین 
پست نسبتاً مهمی که در وزارت امور خارجه به آن رسیدم نایب کنسولی بود. با حوشحالی 
این خبررا به خانمم داد اما او گفت خاک برسرت, فلانی کنسول است وتونا 








اعاعوناهعا صطول »5 ۲- رجع کنید به ضمیمه «چ» 
۳- رجع کنید به اسناد وزارت خارجه انگلیس - 371/75467 ,۱۷۵ ۰ 1949 ,۱۷۵ 1 
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کنسول. چندی نگذشت ومن به مقام کنسولی رسیدم و زنم بعد اژ شنیدن این خبر باز گفت 
خاک بر سرت فلانی مستشار است و توهنوز کنسولی. به مستشاری و رایزنی که رسیدم و 
خبرش را په اودادم باز گفت خاک برسرت که فلانی وزیر مختار است و تومستشار. وزیر 
مختار و سفیر هم که شدم باز این سرزنش تکرار ميشد تا از گردش روزگار به نخست وزیری 
رسیدم. اين بار خانم گفت خاک بر سر مملکتی که تونخست وزیرش باشی. 

آشنائی من با ساعد از موقعی که در قفقاز سرکنسول بود شروع شد. ساعد اهل آذر بایجان 
بود و «ایرما», خانم او یک روسی آلمانی الاصل بود. ما خیلی با هم مر بوط بودیم. ساغد 
مردی بسیار شریف بود. او یکی از اشخاصی مبادی آداب, خوشخو و خوش مشرب بود که 
حکایات و داستانهای بامزه زیاد میدانست. 

مردم باور نمیکردند که ساعد ممکن است درمقابل خارجیها ایستادگی بکند, اما در 
زمان نخست وزیری قوام السلطنه وقتی او وزیر خارجه بود من خودم شاهد بودم که چه رفتار 
درشتی با بولارد سفیر انگلیس کرد. انگلیسیها اصرار داشتند و فشار میآوردند که برای هزین 
ارزنش خود در ایران هر چقدر ریال احتیاج دارند دولت در اختیار آنها قرار بدهد. قوام السلطنه 
صاعد و مرا دعوت کرد تا حرفهای بولارد را بشنویم. آن روز بولارد گله کرد که چرا دولت 
ایران زودتر پول لازع را در اختیار ارتش انگلیس قرار نمیدهد. ساعد گفت اینکار احتیاج به 
قانون دارد و مجلس باید آن را تصو یب کند. بولارد و ساعد به فرانسه با هم حرف میزدند. 
بولارد در جواب ساعد گفت شما اگر بخواهید میتوانید اين کار را انجام بدهید, وکلای 
مجلس مگر کی هستند؟ هرچه که شما بخواهید مجلس فوراً اطاعت میکند. بولارد درمیان 
حرفایش عبارت موهنی در بار وکلای مجلس پر زبان آورد که ساعد یکمرتبه مثل جرقه 
ت رکید وبا مشت محکم روی میز کوبید و گفت من به شما اجازه نمیدهم که به مجلس 
اهانت کنید. شما کی هستید و چه حقی دارید که چنین حرفی را میزنید. بولارد یک مرتبه 
جا زد و ساکت شد. 

این وقتی بود که مملکت در اشغال ارتش انگلیس بود و آنها هر کاری دلشان میخواست 
میکردند. قوام السلطنه هم در این برخورد ساکت نشسته و فقط ناظر بود. لحن بولارد به کلی 
عوض شد و شروع کرد به عذرخواهی و توضیح داد که: مقصود من از این حرف اهانت نبود. 
من از دیدن این صحنه خیلی لذت بردم» چون کم دیده بودم که رحال ایران در مقابل 
خارجیها ایستادگی کنند. ۲ 

ساعد بیشتر عمرش را در مأموریتهای خارجء مخصوصاً در روسیه گذرانده بود. ز با 
روسی را خیلی خوب میدانست. روسیه را بهتر از خیلی از روسبا میشناخت و مورد احترام 
آنها بود. متأسفانه طبق روال آن زمان خیلیبا او را عامل روسپا میدانستند و عده ای هم 








۱5۲ خاطرات ابوالحسن ابتباج 
میگفت‌ند آدم انگلیسپا یا آمریکائیپاست؛ که البته هیچکدام درست نبود. من قریب پنجاه 
سال با ساعد سابقة دوستی و آشنائی داشتم و باید ریم سمل ب ریک مرن 
شریف و درستکاری بود و برعکس بسیاری از رجال ایران آلوده فساد و رشوه گیری نشد. 

بیر استافورد کرپس, که درزمان جنگ جپانی دوم سفیر انگلیس در مسکوبود, بعدها 
که وزیر مالیه شد پیش من از ساعد که همزمان با او سفیر ایران در مسکوبود خیلی تعریف 
میکرد و میگفت که ما دربسیاری از مسائل مربوط به روابط انگلیس و روسیه میرفتیم و از 
ساعد نظر میخواستم. اسم ساعد را گذاشته بودیم «موسیولاشوز»۱ به خاطر این که ضمن 
حرف زدن به فرانسه دائماً کلمه شون یعنی چین, را به کار میبرد. 

ساعد را در ایران کمتر میشناختند ژیرا بیشتر عمرش را در خارج گذرانده بود. فهم و 
اطلاعات بین المللی او زیاد بود. وقتی نخست وزیر شد توده ای ها تظاهراتی علیه او راه 
انداخته بودند وتظاهرکنندگان که حتی اسم ساعد را درست نمیدانستند فریاد میزدند «مورده 
باد ساعت». 

ساعد شخصاً آدم شجاعی بود. در همان اوضاع و احوال میدیدم که تک وتنها در 
خیابانبای تپران پیاده روی میکرد. یکبار که به او برخوردم گفتم که چه کار خوبی 
میکنید. گفت من به کسی بدی نکرده ام بتابراین از کسی ترسی ندارم. این تظاهرات همه 
اش به تحریک روسپاست و مردم با من بد نیستند, 

ساعد برای من تعریف میکرد که وقتی سفیر ایران در مسکوبود روسبا و انگلیسها متفقاً 
به او پیشناد ریاست جمپوری کرده بودند ولی او زیربار نرفته بود و گفته بود که من به شما 
نصیحت میکنم که از این فکر ضرفنظر کنید و در فکر تغییر رژیم در ایران نباشید. به رژیم 
سلطنتی اعتقاد داشت» اما من اطمینان دارم که بعضی از کارهای شاه را نمیپسندید و کسی 
نبود که اغماض کند و بگوید بگذاریم شاه هرچه دلش میخواهد بکند. به نظرمن ساعد 
ممتقد بود شاه نباید در امور دخالت کند. ولی باید گفت که ساعد در ادارث امور دولت مردی 
چندان قوی نبود. بطور مثال, او هم مانند بقی؛ نخست وزیرانی که دیدم؛ از عهدة ادارف هیأت 
وزیران پرنمیآمد. تلها کسی که دیدم بر وزرایش تسلط داشت قوام السلطنه بود. 


شکست و استعفای میلسپو 

مبارز؛ من با میلسپوادامه داشت تا اینکه در زمان نخست وزیری سبام السلطان بیات 
میلسپوبه دولت متوسل شد. او دریکی از جلسات هیأت وزیران حضور یافت و برای ادامة 
کار هود درایران چند شرط قید کرد که یکن ازآنا عزل من بود. میلسپوتأ کید کرد 


رد 
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جنانچه شرائط او پذیرفته نشود استعفاء خواهد داد. بیات هم از اين فرصت استفاده کرده و 
بدون هیچ تأملی, استعفای او را پذیرفته بود. 

طرفداران میلسپو منجمله سیدضیاء و اعضای سفارت آمریکا, در جواب گله های میلسپو 
به او تذ کر داده بودند که خود او راسأً استعفا داده و دولت هم استعفای او را پذیرفته و بتابراین 
موردی برای مداخلة دیگران در این ماجرا باقی نمانده است. 

بدین ترتیب, ده ماه پس از شروع مبارزه من با میلسپو, دولت شرائط او را نپذیرفت و اوه 
پس از بیست وشش ماه اقامت در ایران؛ به آمریکا مراجمت کرد. 

بعذها میلسپوخاطرات خود را بصورت کتابی نحت عنوان « آمریکائی ها در اپران»۱ 
منتشر کرد. دریک قسمت زاين کتاب, که در واقع تاریخچةٌ مأموریت دوم او در ایران 
است, میلسپوبه سیدضیاء اشاره کرده و میگو ید که من نسبت به طرز کار سیدضیاء در امور 
سیاسی مظنون بودم. او فصد داشت از هیأت اعزامی آمریکاثی ها به نفع خود استفاده کند و 
به سایرین وانمود میکرد که من تحت نفوذ او هستم در صورتیکه رفتار من با او مانند سایر 
نمایند گان مجلس بود. بدین معنی که بعضی از تقاضاهای آنبا را انجام میدادم و برخی را رد 
میکردم. 

او در قسمت دیگری از کتابش, دربارةُ من و اللهیار صالح» که بعلت عدم موافقت با 
طرز کار میلسپو از وزارت مالیه استعفاء داده بوده چنین اظارنظرمیکند که ابتباج و صالح 
هر دو از آن دسته افرادی هستند که به خوشنامی شهرت دارند. ابتهاج مردی است 
ضدخارجی وبالاخص ضد انگلیسی ودارای غرورملی فراوانی است و از حیث لیاقت و 
شایستگی خود را برابرپلکه برتر از هر آمریکانی میداند و از ابراز آن ادعا هم باکی ندارد. هر 
شخصی که با ابتپاج تماس پیدا کند زود متوجه میشود که او شخصی مریم التأثر وعصبی 
است و زود از کوره در میرود و حیلی تندخوست. با مخالفین خود خارج از اندازه خشونت 
میکند و استبداد رأی دارد. اين خصوصیات در بعضی از جاها بنفع او و در برحی مواقع بزیان 
او تمام شده است. با این وصف استنباط شخصی من این است که ابتهاج مدیری است قوی- 
الاراده و مقتدر که در بانکداری مپارت فتی دارد و شخصاً مرد با شهامتی است. 


ماجرای نطق مصدق برعلیه بانک ملی 
من هیچگاه با مصدق رو برو نشده وبا او ملاقات نکرده بودم تا اینکه یکبار اوه به عنوان 
نمايند؛ مجلس, نطق مفصلی ایراد و از همذ دستگاههای دولتی منجمله بانک ملی انتقاد 





,1946 ,جواوطنطعد۷ .حتعبعط وا عصهء‌زعصمه تطویهم‌هال۱ .۵ 
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کرد. خیلی تعجب کردم که چطور مصذق یکمرتبه تصمیم گرفته این حرفها را راجع به بانک 
ملی بگوید آنهم حرفبائی سرتاپا خلاف حقیقت. فوراًدستور دادم جوابی تهیه کردند که 
برای روزنامه ها بفرستیم, 

روز جمعه قبل از اینکه برای سواری از منزل بیرون بروم, فکر کردم به مصدق تلفن کنم 
و ملت انقادش ازبانک ملی با پرسم . تلفن کردم و گفتم که آقا, این چه مطالبی بود شما 
دربارة بانک ملی گفتید؟ گفت حقیقت این است که یکنفر این مطالب را به دست من داد 
ون مر تخاس حراان: طواخ ری بنو پسید ومن عیاً آن را پشت تریبون 
مجلس خواهم خواند. گفتم من جواب شما را در روزنامه ها خواهم داد. 

مصدق آن روز پای تلفن مقداری از من تعریف کرد و گفت ما به وجود یک ایرانی منل 
شما افتخار ميکنيم. گفتم من که نمیدانستم شما چنین نظری سبت به من دارید. اما حالا 
که اینطور میفرمانید و تا اين حد به من عقیده دارید آيا حق نبود قیل از نطقتان به من تلفن 
میکردید و نظر مرا هم میخواستید؟ و اضافه کردم که من میدانم چه کسی این مطلب را 
شما تبیه کرده است. و این شخص کسی است که برای بانک شاهی حاسوسی میکرد و من 
او را از بانک ملی اخراج کردم. و اسم آن شخص را به مصدق گفتم. مصدق هم حدس مرا 
تائید کرد. 

بعدا ه این نتیجه رسیدم که لابد ابراز حسن نظر دکتر مصدق نسبت به من به علت مبارزة 
من با میلسپوبوده است. چون او هم از ابتدا با میلسپومخالفت میکرد.۱ 


پیشنهاد نخست وزیری 
در تمام مدتی که با میلپومبارزه میکردم همه تصور میکردند که شاهء علاء و من برای 
مبارزه با میلسپو مينشينيم ونقشه میکشیم. حتی سفارت آمریکا در گزارشهایش به واشنگتن 
مینوشت که رفتار شدید ابتهاج نسبت به میلسپوبه پشتگرمی شاه است و قصد او این است که 
به نخست وزیری برسد. در حالیکه من مطلقاً پا شاه را < جم به میلسپ و صحبت نمیکردم. 
یا من که شام ید ار مرن کنر یه مرن بود که توسط سپپبد یزدان پناه 
نخست وزیری را به من تکلیف کرد. بدین ترتیب که یک روز یزدان پناه بدیدن من در بانک 
آمدا و پیفام شاه را به من داد. درجواب گفتم که به هیچ وجه در شرائط موجود قادر به قبول 
این مقام نیستم. بزدان پناه که با من دوست بود گفت که بپتر است خودت مطلب را حضورً 
بعرض برسانی . ضمناً گفت از طرف شاء مأموریت داشته که با تور تا یل 
مجلس؛ یکی دکتر طاهری و دیگری ها ملک مد: [ صحبت کند 


۱ متن نطق مصدق و جواب بانک ملی در ضمیمه «ج» 7 ه است. 


» در 
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گفت که با طاهری صحبت کرده ولی هنوز با ملک مدنی ملاقات نکرده است. 

طاهری از آنگلوفیلهای درجه یک, و از طرفداران سیدضیاء بود و در واقع یکی از 
گردانندگان اصلی مجلس بشمار میرفت. ملک مدنی» که وکیل ملایربود, نی از وکلای با 
نفوذ و دوست خیلی نزدیک طاهری بود. 

به یزدان پناه گفتم که خواهش میکنم با ملک مدنی صحبت نکنید. و حودم به ملاقات 
طاهری رفتم و از از خواهش کردم موضوغ را نشنید» بگیرد چون من بپیچوجه حاضر نیستم 
نخست وزیری را قبول کنم. او با لهجه پزدی خودش گفت که ما سالبا انتظار داشتیم که 
شما یک روزبه این مقام برسید. حالا میگوئید قبول نمیکنید. گفتم اطمینان داشته باشید 
حتی اگر فرمان نخست وزیری را صادر بکنند هم قبول نخواهم کرد. 

چند روز بعد بدیدن شاه رفتم و گفتم پیفام اعلیحضرت به من رسید. من افتخار میکنم که 
مرا برای این کار در نظر گرفته اتد, ولی از قبول آن معذورم. شاه با تعجب پرسید چرا نخست 
وزیری را قبول نمیکنید؟ شما در جریان کار میلسپو نشان داده اید که لیاقت و شایستگی 
نخست وزیری را دارید. جواب دادم اگرمن نخست وزیر باشم و سفیر انگلیس یا روس بیاید 
و تقاضا کند که فلان شخص را به سمت رئیس مالیه فلان شپر منصوب کنم او را با اردنگ 
از دفترم بیرون خواهم کرد و چون اینگونه رفتار با اشغال مملکت امکان پذیر نیست از قبول 
این مقام معذورم. کسانی هستند که چنین مسائلی برایشان اهمیت ندارد و ازمن مناسبتر 





هستدن. 
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اقدامات مالی و اقتصادی در بانک ملی 


تفکیک حساب های بانک ناشر از معاملات بازرگانی 

یکی از اصلاحاتی که بفاصل؛ کوتاهی پس از ورودم به بانک ملی به موقع اجرا گذاشتم 
تفکیک حساب‌ای نشر اسکناس از حسابهای بانک ملی بود. در آن زمان بانک ملی هم به 
عنوان بانک مرکزی و هم به عنوان یک بانک تجاری عمل میکرد و در نتیجه, ترازنام 
بانک شامل هر دو فعالیت بود, بطوریکه موجودیهای طلا و نقره و موجودیای ارزی در یک 
قلم در ترازنامه نشان داده میشد و کسی قادر نبود تشخیص بدهد چه مقدار از فلزات (طلا و 
نقره) و ارز ذ کر شده در ترازنامه پشتوانة اسکناسای منتشره, و چه مقدار آن متعلق به خود 
بانگ است. این طرز حسابداری از زمانی که آلمانپا بانک ملی را اداره میکردند وجود 
داشت. 

در سال ۰۱۳۲۲ طبق تصویبنامه ای که در تاریخ ٩‏ خرداد از طرف هیأت وزیران صادر 
گردید, حسابهای بانگ از حسابهای نشر اسکناس مجزا شد و از آن ببعد ترازنامة بانک 
عبارت از دو قسمت بود. قسمت اول ارقام مر بوط به عملیات نشر اسکناس را نشان میداد و 
قسمت دوم شامل ارقام مر بوط به دارائی ها و بدهی های بانک, به عنوان یک بانگ 
تجاری, ميشد. بدین ترتیب اسکناسپائی که از طرف بانک ملی منتشر میشد و ذخاثری که 
به عنوان پشتوان؛ اسکناس تخصیص داده شده بود, و به موجب قانون از اختیارات بانک 
خارج بود, بطور مجزا در ترازنامة بانک منعکس ميشد. از آن پس هر کس ترازنامث بانک را 
نگاه میکرد میتوانست تشخیص دهد که ذخاثر بانک ناشر اسکناس نه تنها موجود و طیق 
قانون زیر کلید هیأت نظارت بر اندوخت؛ اسکناس است, بلکه از دارائی های بانک, به 
عنوان یک بانک تجاری, مجزا اضت. 


۱۷ 
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در این زمینه همچنین معمول داشتم که؛ بجای سالی یکبان هر ماه دو بار وضع 
حسابهای بانک؛ یعنی خلاعه ای از دارائی ها و بدهی هاء بطور تفکیک شده برای اطلاع 
عموم منتشر شود. 

البته میلسپو به عنوان رئیس کل دارائی, با این عمل مخالف بود و عقیده داشت که 
اطلاع از حجم اسکناسهای منتشره, که در نتیجه تقاضای قشون متفقین در ایران به میزان 
ممتنبمیافزایش یفه ید ممکن است ایجاد نگرنی کند. من برعکس معنقدبودم این کار 
از این جبت لازم است که مردم بدانند در مقابل اسکناسهای منتشره صددرصد طلا و 
ارزهای تضمین شده به طلا موجود است و این پشتوانه از دارائی های خود بانک مجزا است. 
درضمن لازم میدانستم که مردم از میزان واقعی اسکناسبهای منتشره اطلاع داشته باشند, 


تأمین اعتبار وله کشی شبرتهران 

در آبان ۱۳۲۵ قوام السلطنه شرکت «الکساندر گیب»۱ را به سمت مهندس مشاور برای 
اجرای طرح لوله کشی شبر تبران انتخاب نمود و قرارداد مربوطه بین شپرداری تهران و این 
شرکت به امضاء رسید. به مناسبت امضای این قرارداد, شرکت الکساندر گیب مجلس 
ضیافتی در ۱۱ آذر ۱۳۲۵ در پارک هتل ترتیب داد که از من نیز دعوت شد و در آن شرکت 
نمودم. 

هنگامی که وارد سالن پارک هتل شدم سهدی مشایخی, شبردار تهران, و عده ای از 
همکاران وی با یکدیگر سرگرم صحبت بودند. بدون هیچگونه منوری, و فقط از لحاظط 
کنجکاوی, در بارة هزينه این طرح و طرز تیه پول آن از مشایخی پرسش نمودم. جواب داد 
خرج لوله کشی در حدود سی و پنج میلیون تومان پیش بینی شده است که از اهالی تهرالنء 
یعنی مصرف کنندگان آب, وصول خواهد شد.. برای من تردیدی وجود نداشت که جمع 
چنین مبلغی از مردم پایتخت میسر نیست و همین مطلب را به مشایخی و همکارانش گفتم. 

(صحت مطالب من آنگاه آشکار شد که پس از امضای قرارداد, شپرداری تهران موضوغ 
لوله کشی را بوسیلا آگهی در روزنامه ها به اطلاع اهالی پایتخت رسانید و ازآنپا دعوت 
نمود در مدت سه ماه مبالغی بابت حق انشعاب در حساب مخصوصی در بانک ملی ایران 
بپردازند. چون وجه قابل ملاحظه ای به این حساب پرداخت نگردید مپلت مندرج درآگهی 
اول دو ماه دیگر تمدید شد. تا آنجا که بخاطر دارم پس از انقضای اين مبلت جمع مبالفی 
که به این حساب پرداخت شده بود حتی به یک میلیون تومان هم بالغ نگردید. و خوب به یاد 
دارم در جلسات شورای عالی بانک عده ای از اعضای شوراء از آنجمله حکیم الملکء 








۳ 
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میگفتند که تا آب تصفیه شده را به چشم خود نبینند دیناری از بابت حق انشعاب پرداخت 
نخواهند کرد.) 

بر حال آن روز مدتی درباره به این موضوع _بحث کردند و اظپار داشتند در شپرداری 
با دقت راجم به امکان وصول این وجه از راه دریافت حق انشعاب مطالعه کرده و اطمینا 
دارند که این کارشدنی است. لکن, پس ازشنیدن دلائل و نظریات من مبنی بر اينکه چنین 
عملی امکا 
صورت شپرداری جیست؟ در همان لحظه جواب دادم بانک ملی حاضر است 1۵ 
میلیون تومان بمدت ۲۰ سال با بپرة 1/4 وبا شرائطی که برای بانک اطمینان بخش باشد به 
شهرداری وام بدهد. و اضافه کردم درست است که شما میگوئید مخارج لوله کشی به میزان 
۵ میلیون تومان پیش بینی شده است لکن چون در عمل ممکن است این برآورد درست 
درنیآید حاضرم اعتباری به مبلغ ۱۰ میلیون توماث پیشتر بدهم. (طی سالهای بعد هزینة لول 
کشی از ۱۳۵ میلیون تومان هم تجاوز کرد). مشایخی از شنیدن این مطلب بسیار خوشوقت 
شد 

پس ازمذا کرات طولانی که چندین ماه ادامه داشت طرح قراردادی بین بانک ملی و 
شهرداری تپیه گردید و شبردارآن را برای تصویب به هیأت وزیران برد. صبح روز بعد 
مشایخی با تلفن به من اطلاع داد که هیأت وزیرال با قرارداد موافقت نکردند و ازمن تقاضا 
کرد درجلسة آینده هیأت وزیران شخصاً حاضر شوم و هیأت وزیران را متقاعد کنم. به 
مشایخی گفتم که بانک ملی حاضر شده است اعتباری به شهرداری به مدت ۲۵ سال و با 
بپرهة ؛ درصد بدهد که حتی دربازارهای آمریکا و ارو پا هم استقراض با چنین شرانطی 
میس نیست, حال اگر دولت موافقت ندارد من حاضر نیستم بيایم وبه آنبا التماس کنم. 
جوابی که مشایخی داد مرا وادار کرد تصمیم خود را عوض کنم. او گفت که اگر شما 
شخصاً نیائید تمام زحماتی که برای تأسیس لوله کشی تهران انجام شده است به هدر خواهد 


رفت . 





نیست, هم متقاعد شدند و هم بسیار ناراحت, مشایخی امن پرسید در این 






عصر روزبعد درعمارت ییلاقی سفارت آلمان, که دفترتابستانی نخست وزیربوده در 
جلسه هیأت وزیران شرکت نمودم. قوام السلطنه نخست وزیر علت مخالفت با قرارداد را از 
سرلشگر فرج الله آق اولی وزیر کشور پرسش نمود. وزیر کشور جواب داد که طبق نظر 
مشاورین حقوقی وزارت کشور شرایطی که در قرارداد گنجانده شده برخلاف حق حا کمیت 
دولت است وبه این جمت وزارت کشور نمیتواند با آن موافقت کند. 

ایراد مشاورین حقوقی به چند نکته از شرائطی بود که در قرارداد قید کرده بودم. اول این 
که طبق قرارداد باید بهای آب با موافقت بانک ملی تعیین ميشد, و دیگراین که پیش بینی 
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شده بود که در هیأت نظارت بر امر لوله کشی و ادارْ امور آب تهران اکثریت با نمایند گان 
بانک باشد. 





در جواب این ایرادات توضیح دادم که بانک ملی موسسه ایست که سرمایه آن تماما 
محعلق به دولت ایران است و بانک اجنبی نیست که اگرحقی به او داده شود حق حا کمیت 
دولت را متزازل کند. پولی که بانک با این شرائط بسیار نازل و سهل حاضر شده است قرض 
بدهد متعلق به دولت نیست بلکه اژ محل وجوهی است که مردم به بانک سپرده اند. بانک 
فقط در صورتی این مبلغ را قرض خواهد داد که از هر حبث اطمینان در وصول آن داشته 
باشد. به این جت لازم میداند بپای آب را خود بانک وصول کند. دربار؛ تعیین نرخ بهای 
آب گفتم که هرگاه بانک وامی با بپرة ) درصد در سال میدهد شپرداری نباید به اهالی 
تپران» که در واقع صاحبان وجوهی هستند که بانک از آن محل این وام را میپردازد» 
اجحاف نماید. آب چیزی است که مردم بدون آن نمیتوانند زنده بمانند. برای این که 
شپرداری نتواند آب را به قیمت گزاف و غیرمنصفانه به مردم تحمیل نماید بانک لازم میداند 
قید کند که تعیین بهای آن با موافقت بانک باشد, و چون از یکطرف بانک علاقه به وصول 
طلب خود دارد و از طرف دیگر مایل نیست درقیمت آن اجحاف شود ذکر این شرط را 
ضروری میداند. 

پس ازبحث زیاد قوام السلطنه به وزیر کشور گفت که قرارداد را بدهید من خودم امضاء 
میکنم. به محض اظبار این مطلب وزیر کشور مخالفت خود را پس گرفت و قرارداد به 
تصویب هیأت وزیران رسید و به موقع اجرا گذاشته شد و هزینة اجرای طرح لوله کشی آب 
تهران بدینوسیله تأمین گردید. 

پس از تصویب قرارداد وام تصمیم گرفته شد سه نفربعنوان اعضای هیأت نظارت بر وله 
کشی انحخاب شوند. دو نفر از طرف بانک ملی و یک نفر از طرف شپرداری. تا آنجا که 
بخاطر دارم ابوالقاسم فروهر را به عنوان یکی از نمایند گان بانک انتخاب کردم. در مورد 
تمیین اعضای دیگر به ملاقات نخست وزیر رفتم. قوام السلطنه گفت که من مشایخی را در 
نظر گرفته ام. من نظر خودم را که منفی بودابرازداشتم و چون قوام السلطنه اصرار کرد دلاثل 
خود را دربارة درست نیودن این کاربیان داشتم. نخست وزیر اظبار داشت که خود 
مشایخی از اوتقاضا کرده است که او را به این سمت منصوب کند و او هم موافقت کرده 
است. در جواب گفتم هیچ اشکالی ندارد, من خودم دراین خصوص با او مذا کره خواهم 
کرد. 

قوام الساطنه فوراً دستور داد مشایخی را احضار کنند و بفاصلُ چند دقیقه شپردار به دفتر 
نخست وزیر آمد. قوام السلطنه رو به مشایخی کرد و گفت که مدتی است ما راجع به 
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عضویت شما در هیأت نظارت آب صحبت ميکنیم. مشایخی متوجه مطلب شد و گفت که 
اگر انجام اين امر اشكالي دارد من توقعی نخواهم داشت. از سیمای قوام السلطنه پیدا بود که 
خاطرش از شنیدن اين مطلب آسوده شده است و به شوخی از مشایخی سئوالی کرد که مفبوم 
آن این بود که آیا مشایخی آزاين بابت استفاده هائی هم میکند یا ن. مشایی بی درنگ 





جواب داد په سر حضرت اشرف؛ در زمان حضرت اشرف خیر. 
من پس ازرفتن مشایخی شمس الدین امیرعلائی را معرفی کردم که مورد موافقت نخست 
وزیر قرار گرفت. 


موضوع جواهرات سلطنتی 

قبل از اينکه به طرح اقدامات خودم در مورد جواهرات سلطنتی بپردازم لازم است شمه ای 
در بارةتاریخچة این جواهرات و ربط آنبا به بانک ملی بگویم. 

مجموعه ای که به عنوان جواهرات سلطنتی ایران شناخته شده و در بانک ملی ایران 
نگاهداری می‌شود بازماند؟ جواهراتی است که در زمان نادرشاه افشان به طرق مختلف و از 
جمله طی لشگرکشی اوبه هندوستان, فراهم آنده وپس از کشته شدن ادرشاه و برقراری 
هرج ومرج قسمتمالی از آن به دست اشخاص گونا گون افتاده بود. 

از سرنوشت جواهرات در جریان هرج و مرج پس از نادر شاه اطلاع دقیقی در دست 
نیست و درمورد آن تحقیقات تاریخی کافی به عمل نیامده است. و در واقم» وقتی به بانک 
ملی رفتم, از هر کس که سئوال میکردم نمیتوانست جواب قانم کننده ای در این مورد بدهد و 
اشخاصی که اطلاع کافی در این مسئله داشته باشند هم پیدا نمیشوند. 

به این جپت وجمات دیگر بود که تصمیم گرفتم راجم به سوابق و سرگذشت جواهرات 
اطلاعات موّقی گردآوری کنم. بدین منظور از آفایان میرزا محمدخان قزو ینی وعباس اقبال 
آشتیانی دعوت کردم که با مراجعه به کتابخانه های دنیا سوابق و تاریخچة این نفایس را 
جمم آوری نمایند. مدت دو سال وقت برای انجام این کار تعبین گردید و صدهزار ریال هم 
بطور علی الحساب پرداخت شد, ولی متأسفانه این عمل صورت نگرفت و این آفایان وجه 
دریافتی را به پانک مسترد نمودند. 


بی مناسبت نیست به این مطلب اشاره کنم که بعد از قتل نادرشاه و غارت جواهرات؛ 
هنگامی که آغامحمد خان قاجار سر سلسلة قاجاربه به قدرت رسید, با پی گیری و بی رحمی 
شدید, وحتی با قتل و شکنجة کسانی که جواهرت غارت شده را مخفی کرده بودند, قسمتی 
ا زآنبا را جمع آوری کرد. سلاطینسلسلة قاجاریه درتمام مدت سلطنت خود, با آنکه 


۱ 
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احتیاج مبرم به پول داشتند و شاید میتوانستند از راه فروش بعضی از قطعات این جواهرات 
وضع مالی خود را بپبود دهند» هیچیک دست به این عمل نزدند. بعقیده من آنپا بدلیل 
معتقدات مذهبی فروش جواهرات سلطنتی را بدیمن و شوم و یکنوع خیانت در امانت 
میدانستند, فقط مظفرالدین شاه قاجا در موقعی که احتیاج به پول داشت» قسمتی از این 
جواهرات زا در مقابل چپل هزارتومان که از بانک شاهی قرض گرفت نزد آن بانک به گرو 
گذاشت که داستان آن در فصل دوم همین خاطرات به تفصیل آمده است. 

لرد کرزن در کتاب خود در بارة ایران راجع به الماس معروف به دریای تور مینو یسد که 
سنگی است بیضی که در وسط آن اسم فتحعلی شاه حک شده است. با آنکه ظاهراً کرزن 
سیاح و محقق دقیقی بود معذلک شرحی که از اين الماس داده است بکلی نادرست است. 
شکل دریای نور بیضی نیست مربع مستطیل است و اسم فتحملی شاه طوری در حاشیه سنگ 
بخط بسیار ریز حک شده که تقریباً نمایا نیست, 


در سال ۱۳۰۸ به دستور رضاشاه, از جواهر فروش معروف پاریس «پوشرون»۱ دعوت به 
عمل آمد تا جواهرات سلطتتی راء که تا آن تاریخ در زیرزمینهای قصر گلستان نگاهداری 
میشد. ارزیابی کند. دو نفر از جواهرشناسان با سابقه و مجرب بوشرون برای این مأموریت به 
تپران آمدند واین کار را انجام دادند. گزارش بوشرون درسه نسخه تپیه گردید که یک نسخة 
آن به وزیر دربار شاهنشاهی و گویا نسخة دوم به وزارت مالیه تسلیم شد. نسخة سوم هم در 
صندوقی آهنی در دفتر رئیس بانک ملی نگاهداری میشد. 

طبق قانونی که در ۲۵ آبان ۱۳۱٩‏ به تصویب رسید, مقرر گردید آن قسمت از جواهرات 
ساطنتی که «بلااستفاده» نشخیص داده شود به بانک ملی منتقل گردد و بانک آن را «جزء 
سرمایه منظور دارد». تفکیک جواهرات. از نقطه نظر اهمیت تاریخی وتعیین آن دسته که 
بلااستفاده بودند, میبایست توسط کمیسیونی بعل میآمد که به ریاست نخست وزیر و 
عضویت دو وزیر و دو نمایند؛ مجلس شورای ملی تشکیل ميشد. درعین حال» به موجب 
ماده ۲ این قانون, بانک ملی اجازه داشت هر آن قسمت از جواهرات وا گذاری را که مقتضی 
بداند به فروش رسانده و حاصل فروش را منحصراً به خرید شمش طلا تخصیص دهد. 

نظر من این بود که این کاربی معنی و غیرممکن بود و بپمین دلیل هم بانک هیچوقت 
اقدام به فروش آن جواهرات نکرد. در واقم منظور کردن جواهراتی که قیمت گذاری روی 
آنپا کار آسانی نیست, درحساب سرمایذ بانک قطع نظر از اینکه عملی است ناسالم اساسا 
انجام پذیر نیست, 





6۲۵۴(عبامظ 
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در ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ مادهٌ واحده ای بتصو یب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آنا 
به بانک ملی اجازه داده شد کسر پشتوانة اسکناسهای منتشره رام تا میژان شصت درصد 


قانونی» از اعتبارات مربوط به این جواهرات تأمین نماید. 


پس از تصو یب قانون ۱۳۱۹ آنچه از جواهرات سلطنتی که به تشخیص کمیسیون مندرج 
در این قائون اهمیت تاریخی نداشت به بانک ملی وا گذار گردید. این جواهرات سلطنتی در 
در چهل صندوق بزرگ جا داشت. سی و سه صندوق دیگر هم که محتو یات آنها دارای 
آهمیت ناریخی تشخیص‌داده شده بود, برسم امانت به بانک ملی سپرده شد. این جواهرات 
در صندوقائی که سالیان سال آنبا را محفوظ داشته بود در خزان؛ بانک ملی بهمان صورت 
نگاهداری میشد. 

موقعی که من بریاست بانک ملی تعیین شدم تصمیم گرفتم جواهرات متعلق به بانک را 
از صندوقها بیرون بیاورم و در محل محفوظی در بانک قرار بدهم تا عموم مردم بتوانند آنها را 
تماشا کنند. 

برای اجرای این منظور لازم بود صندوقما با حضور کمیسیونی باز شوند و محتویات آنها با 
فهرستها مطابقت گردند و هر کدام در جای خود چیده شوند. بنابراین در 4 ۲ سبر ۱۳۲۲ 
شرحی به هیأت نظارت بر اندوخت؛ اسکناس نوشتم و تقاضا کردم که اعضای کمیسیون را 
انتخاب نمایند تا آنپا هر چه زودتر شروع بکار کنند. 

این کمیسیون, که اعضاء آن عبارت بودند از محمدرضا وجدانی (دادستان کل دیوانعالی 
کشور)؛ ابوالقاسم نراقی (نمایند؛ مجلس شورای ملی)» محمد علی بامداد (بازرس دولت در 
بانک ملی)؛ نصرالله جپانگیر (معاون بانک ملی)» محمد قانع بصیری (رئیس بیوتات 
سطنتی)» سلیمان سپپبدی (نمایند؟ موز ابران باستان) وعباسقلی اردلان (خزانه دار کل)» 
در دیماه ۱۳۲۲ شروع بکار نمود وبا تشکیل چند جلسه در هفته, در مدت نزدیک به دو سال 
با همکاری احمد مجیدیان (رئیس اداره اسکناس بانک ملی) و فتح الله پیرمردای (معاون 
اداره اسکناس) اين کار را به پایان رسانید. 

در هفتم خرداد ۱۳۲۳, هنگامی که شاه از مژسسات بانک ملی بازدید میکرد» از وی 
تقاضا کردم جواهرات سلطنتی هم که درصندوقهای جداگانه در بانک به رسم امانت 
نگاهداری میشد در قفسه های خزانة جواهرات (منتها مجزی از جواهرات متعلق ببانک) 
چیده شوند. ناج پپلوی و الماس معروف دریای نور و شمشیرهای مرصم و جّة نادری جزو 
جواهرات سلطنتی هستند. 

تنها محلی را که میتوانستیم در عمارت آن روز یانک ملی (ادارة مرکزی واقع در خیابان 


كٍِ۰ 
اه 


بازدید شاه و فوزیه از بانك ملی 








سیدحسن تفی‌زاده درمجلس پانزدهم چندبار درمورد بانک‌ملی صحبت کرد 
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فردوسی ) برای نگاهداری و نمایش جواهرات تخصیص بدهیم یکی از خزانه های مخصوص 
اسکناس بود. اما اشکال کار در چند جیز بود. مثلاً این خزانه بسیار کوچک بود و بپیچوجه 
محل کافی که بتوان جواهرات را تماماً به معرض نمایش قرار داد نداشت, و یا درست حلوه 
دادن این اشیاء نفیس خود امری بود تخصصی وما کسی را نداشتیم که در این قبیل کارها 
تجر به داشته باشد, چه رسد به آنکه متخصص باشد. 





با تمام این احوال در نتیجة علاقه و مراقبت فوق العاد؛ اعضای کمیسیون و رئیس و 
معاون و کارمندان ادارث اسکناس بانک, قفضه های فلزی در تپران تپیه گردید و قسمت 
اعظم جواهرات در این قفسه ها چیده شد و برای اولین بار در یک محل بمعرض نمایش 
درآمد. از آن ببعد مرتباً از طبقات مختلف مردم دعوت بعمل میآمد و آنها برای بازدید 
جواهرات به بانک ميآمدند. در کلیه اين موارد درهای خزائه پا حضور عده ای از هیأت 
نظارت باز ميشد و در تمام مدت بازدید اعضای هیأت در خزانه حضور داشتند, 

چنانکه در بالا گفته شد, گزارش بوشرون درسه نسخه بود که یکی از آنبا به 
عبدالحسین تیمورناش وزیر در بار وقت تقدیم شده بود. این نسخذ گزارش, درپا کتی لاک 
شده و ممپور به مپر مرحوم تیمورتاش در خرداد ) ۱۳۲ به دستور وزارت در بار تحویل بانک 
ملی گردید. در تمام مدتی که من رئیس بانک بودم پا کت ممپور را همانطور که به بانک 
تحویل شده بود در گاوصندوقی که در دفتر ریاست بانک بود نگاه داشتم, 

دلیل اینکه من هیچوقت این پاکت را باز نکردم این بود که ما فصد فروش جواهرات را 
نداشتیم تا لازم باشد از قیمت آنبا اطلاع داشته باشیم. وانگهی» بطوری که خود بوشرون 
بعداً به من گفت, قیمت گذاری روی بعضی از این جواهرات نفیس امری بود مشکل و بلکه 
محال که بستگی تام به طالب و خریدار داشت. او تذکر داد که هرگاه روزی دولت 
بخواهد این جواهرات را برای فروش عرضه کند بازار جواهر دنیا باصطلاح تجارتی «خواهد 
شکست» زیرا کسانی پیدا نخواهند شد که بتوانند این مقدار جواهر را یکجا خریداری کنند. 

مشل بسیاری از مسائل دیگرروایات عجیب وغریب و کاملا متضاد راجع به ارزش 
مجموع؛ جواهرات سلطنتی در مدت هفت سال و نیمی که در بانک بودم بگوشم میرسید. 
بعضی ها از مبالفی اسم میبردند که بیشتر به افسانه شبیه بود. برعکس عدة دیگری معتقد 
بودند که ارزش آنبا کمتر از آنی است که غالب مردم تصور ميکنند. 

به این جپات بود که ترجیح میدادم از ارزیابی بوشرون مسبوق نباشم و از اینکه چنین 
تصمیمی گرفتم خوشنودم. اگر غیر زاين بود امروز که این بادداشت ها تپیه میشود 
نمیتوانستم از اين سر پرده برندارم و به فرض آنکه من از افشای این نکته خودداری میکردم از 
کجا معلوم بود که دیگران آن را فاش نمیکردند. آنچه مسلم است, و بوشرون آن را چند باربه 
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من گفت, این است که بعقیدة آنپا مجموعة دیگری از جواهر در دنیا وجود ندارد که اژ لحاظ 
اهمیت و عظمت با محموعهٌ حواهرات ما مقابله کند. 

موقمی که در بانک ملی بودم نامه ای از یک جواهر فروش معروف دیگر پاریس به بانک 
رسید. در این نامه از بانک تقاضا کرده بودند موافقت کنیم جواهرات ما به پاریس و لندن و 
نیو یورک فرستاده شود تا آنبا را در آن شبرها به معرض نمایش بگذارند. در جواب نوشتم 
انجام این تقاضا برای بانک میسر نیست, لکن به آنپا اطمینان دادم که در نظر دارم ترتیبی 
بدهم تا کلية کسانیکه از دوستداران اين توغ جواهرات نفیس هستند بتوانند بهتهران بيایند و 
آنبا را در همین جا ببینند. 

در ۱۳۲۹.بعداز برکناری از ریاست بانک ملی و پس ازآنکه بعنوان سفیر ایران در 
فرانسه ره‌پار پاریس شدم: روزی به ملاقات بوشرون؛ پسر مزسس جواهرفروشی بوشرود» 
رفتم. بوشرون یکی از دو کارشناسی را که ۲۲ سال قبل از آن تاریخ پرای ارزیابی جواهرات 
به تپران روانه شده بودند معرفی کرد. اسم او «هوره»۱ بود. معلوم شد دومی فوت کرده است. 

بوشرون اظبار داشت با اینکه بر طبق تعبدی که به دولت ایران داده بودیم هیچگونه 
عکس یا نقشه یا یادداشتی از جواهرات سلطنتی برنداشتیم معذلک آفای هوره میتواند الان 
بنشیند و نقشه قطعات برجست؛ مجموعه را برای شما روی کاغذ بکشد. با تعجب از هوره 
پرسیدم که چطور پس از گذشت بیش از پیست سال چنین چیزی امکان دارد؟ او گفت 
کسیکه عمرش را در کار جواهر سازی گذرانده و هر روزس و کارش با جواهر است چطور 
میخواند بعضی از قطعات نفیسی را که شما در کشورتان دارید ببیند و برای تمام عمر نقشه و 
شکل آنپا را در خاطر خود محفوظ ندارد؟ 

از حمله قطعاتی که خیلی از آن تعریف میکردند یکی انفیه دان زمرد و دیگر نگینهای 
متمدد برلیان بود. تا آنجا که بخاطر دارم بعضی از آنبا هر یک تا ۱۶۰ و ۱۵۰ قیراط وزن 
دارند. یکی یکی دیبگر المانن مشمور «دریای نور» است که زوج الماس معروف « کوه نور» 
میباشد و وزن آن بیش از ۱۸۰ قیراط است. بوشرون قویاً توصیه میکرد که مبادا کسی روزی 
به فکر تراش این سنگ کم نظیر بیافند و میگفت باید هميشه آن را بپمان شکل که هست 
نگاهداشت. « کوه نور» و «دریای نور» دو قطعه الماس هستند که شبرت جهانی دارند. 
کوه نور بعد از کشته شدن نادرشاه با سایر جواهرات بغارت رفت و آن را زمامداران آن روز 
دولت هند از غارنگران خریداری کردند و به ملکة انگلستان تقدیم نمودند که اینک جزه 
جواهرات سلطنتی انگلستان نگاهداری میشود و در لندن برای بازدید عمموم بمعرض تماشا 











۱۹۹ 
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در اوج غائلة آذر بایجان در سال ۰۱۳۷4 که ارتش سرخ در شریف آباد قزو ین متم رکز و 
مانع از اعزام قوای ارتش ایران به زنجان و آذر بایجان بودء قوای فرقة دموکرات شپر زنجان و 
اطراف آث را اشخال کرد وبه قراری که شایع شد پیشروی خود را بطرف قزو ین و تبران 
شروع کرد. در چنین اوضاعی اهالی تبران دچار وحشت و نگرانی شدید شده بودند و حتی 
عده ای یا از پایتخت به نقاط جنوب عزیمت کرده و یا قصد عزیمت داشتند. من در این 
روزها بی اندازه نسبت به موجودیهای طلا و جواهرات بانک نگران بودم. اما اگر میخواستیم 
ذخاثر طلا و جواهرات بانک را از تپران خارج و به محل امنی بفرستیم اهالی تهران بفاصل 
کمی از این موضوع اطلاع پیدا میکردند و با توجه به خبرهای وحشتنا کی که هر روز میرسید, 
قطعاً عده زیادی پایتخت را تخلیه میکردند و بانک ملی مسئول شناخته ميشد. به موجب قانون 
بازکردن درب خزانه های طلا و جواهرات میبایستی با تشریفات خاص وبا حضور عده ای از 
قبیل دادستان دیوانمالی کشون وزیر مالیه, خزانه دار کل و دو نف از نمایند گان مجلس 
شورای ملی صورت بگیرد. در نتیجه ممکن نبود جریان باز کردن درب خزانه و گذاشتن طلا 
و جواهرات در صندوقبا بگوش اهالی تپران نرسد. از طرف دیگر نگرانی من این بود که» 
هرگاه تهران سقوط کند» اين مجموع؛ نفیس که طی چند قرن جمع آوری شده بود و چند 
سلسله از سلاطین ایران آنبا را حفظ و نگاهداری نموده بودند و همچنین ذخاثر طلای بانک 
به دست دشمنان مملکت بیافند. 

موضوع را با شاه درمیان گذاشتم و گفتم که اگر شوروی ها به تپران بیایند اولین کاری 
که خواهند کرد این است که طلاها و جواهرات سلطنتی را خواهند برد و باید به فکر چاره ای 
بود. اگر بخواهیم قبل از آمدن شوروی ها جواهرات را به جای دیگری منتقل کنیم و مردم از 
این کاراطلاع پیدا کنند فورا تهران را تخلیه خواهند کرد. شاه گفت برو ید با رزم آر 

رزم آرا آن وقت رئیس ستاد بود ومن با او آشنائی چندانی نداشتم ولی از او خیلی 
تمریف شنیده بودم. به رزم آرا تلفن کردم و برای دیدارش به ستاد رفتم. دفتر او همان اتاقی 
بود که رضاشاه در زمان سردار سپپی از آن استفاده ميکرد. به رزم آرا گفتم که من در مورد 
حواهرات و ذخاثر طلای بانک ملی با شاه صحبت کردم و ایشان فرمودند موضوع را با شما 
مطرح کنم. او فکری کرد و گفت که من دو هواپیمای ارتشی در اختیار شما قرار میدهم که 
تمام مدت در حال آماده باش باشند و شما هم جواهرات سلطنتی را آماده کنید که اگرلازم 
شد آنپا را یکسره به فرود گاه ببرید. به بانک برگشنم و رئیس خزانه را خواستم و به او گذ 
این مطلبی را که به شما میگویم هیچکس حتی کارمندانتاننبایدمطلع بشوند 


تعدادی صندوق سفارش بدهید که در صورت لزوم بتوانيم جواهرات سلطنتی را در آنها 
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بگذاریم وبه فرودگاه ببریم. 

صندوقها در مدت کوتاهی تپیه شدند و خوشبختانه شوروی ها به تپران نيامدند ولزوم 
عملی کردن چنین تصمیمی پیش نیامد و خطری که برای سقوط تبران پیش بینی میگردید 
تحقق نیافت. 

وقحی عمارت قدیم خزانه داری کل را که مجاور عمارت بانک در خیابان فردوسی بودء 
بمنظور ساختن محل ادارف مرکزی بانک, از دولت خریداری کردم تصمیم گرفتم خزانة 
مخصوصی در زیرزمین این عمارت برای جواهرات بسازم. بنابراین یکی از مپندسین بانک را 
به فرانسه و انگلستان فرستادم تا هم راجع به نقشذ عمارت بانک و هم در بارة خزانه های آنها 
مطالعاتی در بانکمای مرکزی آن کشورها بعمل آورد و با جواهر سازی بوشرون مذا کره کند. 
بالاخره بعد از جند سال خزانه ای ساخته شد که امروژ جواهرات بانک مرکزی در آن جا 
داده شده و عموم مردم میتوانند از آنپا دیدن کتند. ساختمان عمارت ادارث مرکژی بانک در 











زمان من شروع شد و بعد از من باتمام رسید. اما درهای مخصوصی که برای خزان؛ جواهرات 
از کارخانه «جب»" در لندن سفارش داده شده بود قبل از آنکه من از ریاست بانک ب رکنار 
شوم وارد تپران شد. همچنین با بوشرون موافقت بعمل آمد که پس از اختتام ساختمان قفسه 
بندی خزانه و طرز نمایش جواهرات زیر نظر متخصصین آنپا انجام بگیرد. 


تبدیل بشتوانه بول ایران از نقره به طلا 

یکی از اصلاحات مپمی که در زمان تصدی من در بانک ملی انجام شد تخبیم پشتوان 
پول ایران از نقره به طلا بود. 

قیمت نقره هیچگاه ثابت نبود و دائماً در بورس لندن نوسان داشت و در نتیجه, نقره 
بپیچوجه بعنوان پشتوانة فلزی پول کشور قابل اعتماد نبود. بهمین جپت موقعی که انتشار 
اسکناس ایران در انحصار بانک شاهی, یعنی یک موسه ا » بود در مواقعی که 
ار لندن تغییر پیدا میکرد بانک شاهی این تغییرات را در نرخ پول ایران (که 
در آن زمان «قران» نام داشت) نسبت به لیره منعکس میکرد. در حالیکه قیمت طلا در 
بازارهای جهانی تا اوائل دهه ۱۳۵۰ ثابت بود. 

با توجه به این نکات, لایحه ای تپیه کردم که بوسیلة دولت تقدیم مجلس شد و 
بتصویب رسید. بموجب آن به بانک ملی اجازه داده شد کهء در مقابل تحویل شمش طلا از 
محل دارائی های خود به هیأت نظارت بر اندوختة اسکناس, نقره ای را که تا آن مان بعنوان 





قیمت نقره در 





پشتوانة پول ایران تحت نظارت این هیأت نگاهداری میشد, وقسمت عمده آن به شکل 








انح 


۱:۸ 
مسکوک بود, دریافت کند. 
با اين جابجائی, پشتوان؛ پول ایران به طلا تبدیل شد و بانک ملی توانست نقرهُ دریافتی را 
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جزء دارائی های خود منظور دارد و بپر صورت که صلاح تشخیص داده میشد با آن عمل 
کند. 


دریافت طلا از انگلیس وفروش مسکوک طلا 

به فاصلة کوتاهی پس از تصدی ریاست بانک ملی بار دیگر با آیلیف وارد مذا کره شدم. 
به آیلیف گفتم که در اوضاع کنونی ایران که بواسط؛ جنگ وارد کردن کالاهای مورد نیاز 
کشور بحداقل تقلیل یافته این ام باعث ایجاد تورم شده است در نظر دارم» برای نقویت 
ارزش ریال, سکه های طلای یک پهلوی و نیم پپلوی بفروشم و به اين ترتیب مردم ببینند 
که اسکناسی که در دست دارند قدرت خرید طلا را دارد. باين منظور تقاضا دارم معادل 
پانصد هزار دلار از طلاهای ایران را که در آفریقای جنوبی به امانت است به ایران حمل 
کنید. آیلیف هم به للدن مراجمه و موافقت آنبا را کسب کرد. بدین ترتیب شمشهای طلاء 
معادل پانصد هزار دلان از آفریقای جنوبی حمل و در تپران تحویل گردید. 

انتقال طلا از آفریقای جنوبی, و گاهی اوقات از ایالات متحده, به وسیلة دستگاهمهای 
خصوصی امکان پذیر نبود و من ناچار به ارتش آمریکا متوسل شدم و آنپا به اصرار من قبول 
کردند طلا را به وسیلٌ هواپیماهای نظامی, و بدون مطالبه هزینه, به ایران حمل کنند. این 
کار خطرنا کی بود چون بیمه ای وجود نداشت و اگریکی از این هواپیماها سقوط میکرد 
طلاهای ایران از بین رفته بود. هر بار که یک مجموله طلا میرسید نظامی های آمریکائی 
شمشما را به خزان بانک تحویل میدادند و از ما رسپد میگرفتند. من هم مقدار طلائی را که 
تحویل گرفته بودیم برای درج در روزنامه میفرستادم. طلاها: برای ضرب سکه های طلاء به 
ضرابخانه تحویل داده شد. پس از مدتی برای بار دوم تقاضای معادل یک میلیوث دلار و بار 
سوم نقاضای معادل دو میلیوث دلار طلا نمودم. هر بار طلاها به ایران حمل میشد و در تپران 
وارد خزان طلای بانک ملی میگردید. 

نتیجه ای که از اين عمل عاید بانک ملی شید این بود که اولاً با طلائی که وارد ایران 
میشد مسکوک پپلوی در ضرابخانه تپرا ضرب وبه قیمت روز به فروش میرسید و باين 
ترئیب از تزازل اعتماد مردم نسبت به ریال جلوگیری شد زیراء همانطور که گفتم» در آن ایام 
اجثاس مورد حاجت عموم به حداقلی رسیده بود که به هیچوجه متناسب با حجم پول در دست 
مردم نبود. انیا از فروش مسکوک طلاء و نیز نقره هاثی که از پشتوانه خارج میشد, در دورة 
تصدی من سودی که عاید بانک ملی شد بالغ بر ۱۰۲۵۰ میلیون ریال بود» یعنی بیش از چپار 
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برابر کل سرماي بانک که در آن هنگام ۳۰۰ میلیون ریال بود و تازه فقط ۳۰ درصد آن, یعنی 
۰ میلیون ریال, پرداخت شده بود. نصف سود حاصل از فروش طلا و نقره به دولت؛ به 
عنوان صاحب سبمء پرداخت شد و بقیة به حساببهای اندوختة بانک منتقل گردید. همین 
عمل بود که مورد اعتراض میلسپو قرار گرفت. 

برای اجرای برنام؛ٌ فروش مسکوکه طلا لازم بود متصدیان بانک حق تعیین نرخ روزان 
فروش این مسکوک راء با توجه به تقاضای خریدارال, داشته باشند. به عبارت دیگره نرخ 
فروش میبایست روزانه و گاهی دوبار در رون با توجه به میزان تقاضاء تعیین گردد. ولی؛ 
بموجب قانون تأسیس بانک ملی, تعیین نرخ خرید و فروش طلا و نقره با شورای عالی بانک 
بود و این شورا فقط هفته ای یکبار روزهای شنبه تشکیل ميشد. بااين محدودیت.فروش 
مسکوک طلا بپیچوجه مقدور نبود. تنها راهی که به نظر میرسید این بود که شورای عالی 
اختیار تعیین نرخ طلا را به رئیس کل بانک واگذار کند. بنا به 
آراء اختبار تعبین نرخ طلا را به مدیر کل تفو یض نمود و قرار شد که من هر روز شنبه گزارش 
عملیات هفتذ گذشته را به اطلاع شورا برسانم. 

ابتدا در تالار معاملات بانک شروع به فروش مسکوک کردیم و هجوم مردم طوری بود که 
بسیاری از وسائل بانک را شکستند. عاقبت ناچار شدیم در باغ بانک نرده های آهنی نصب 





د من, شورا به اتفاق 








کرده و همانجا به مردم طلا بفروشیم. هر روز صبح اول وقت رئیس ادارة خزانه, که 
سر پرستی موجودیپای خزانه های بانک از قبیل اسکناسپای منتشر نشده و شمشهای طلا و 
کیسه های مسکوک نقره را بمپده داشت؛ برای کسب تکلیف به دفتر من میآمد و در فاصلة 
چند دقیقه تصمیم خود را به او ابلاغ میکردم. در ایامی که به تشخیص رئیس خزائه تجدید 
نظر در رخ فروش طلا ضرروی بنظر میرسد او مراتب را به من گزارش داده و کسب تکلیف 
مبکرد و در صورت لزوم در نرخ آن روز تجدید نظر ميشد. این طرز عمل حتی با تشکیل 
کمیسیونای داخلی بانک هم میس نبود چه رسد به شورای عالی . هر قدر مردم میخریدند ما 
هم ميفروختيم تا آنجا که نرخ پپلوی از ۷۲۰ ریال به 1۸۰ ریال تنزل کرد و بدین ترتیب 
نرخ طلا تدریجاًپائین آمد. 

بعضی از افرادی که سکه های پپلوی میخریدند آنپا را از ایران خارج میکردند و تا 
آنجائی که اطلاع دارم پپلوی طلا از شرق تا هند و از غرب تا بونان و گاهی اوقات تا فرانسه 
هم معامله میشد. هر کس پپلوی میخرید ناچاربود ریال به بانک ملی بپردازد. در عین حال» 
وقعی آنرا در عارج از ایران میفروخت اگر میخواست باز هم پپلوی طلا بخرد اگزیر بود 
ارزی را که بابت فروش پهلوی بدست آورده به ایران منتقل کرده و به ریال تبدیل کند و با 
آن ریال دوباره پپلوی طلا بخرد. این دور تسلسل بهمین نحوادامه پیدا میکرد و نتیجتاً ما 
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مقدار زیادی ارز از کشورهای گروه لیره بدست میآوردیم و اين مقدار چندین برابر قیمت 
واقعی طلائی بزد که به صورت سک پپلوی فروخته شده بود. 

مسئولین گمرک؛ که متوجه خروج طلا از ایران شده بودند, موضوع را به من اطلاع 
دادند. به آنها جواب دادم که بانک ملی از این جریان مطلع است و توصیه کردم دست یه 
اقدامی نزنند چون نهایتاً این امر باعث ميشد طلای بیشتری نصیب ما شود. 

هرسه ماه یکبار طبق قراردادی که با دولت انگلیس داشتیم, شصت درصد از 
موجودیهای ارزی» از نو ارز گروه لیره, را به بانک م رکزی انگلستان میفرستادیم و در مقابل 
طلا تحویل میگرفتيم و آن طلاها را به سک پپلوی تبدیل کرده و به مردم میفروختیم. 

این عمل من, به تصدیق جامعه مالی و بانکی دنیای آن رو باعث نجات پول ایراث 
شد ضمن اینکه سود قابل ملاحظه ای نیز عاید بانک ملی گردید. 

البته مسئولیت سنگینی که قبول کردم کم نظیر بود. درست است که اقدام من به نفع 
بانک ملی ومملکت بود ولی از طرف دیگر امکان داشت همین کار برای شخص من 
اشکالات زیادی بوجود بیآورد و مرا در مظان اتپامات گونا گون قرار بدهد. بارها دوستان و 
آشنايانم به من تذ کر میدادند که هیچوقت نمیبایست چنین مسئولیتی را قبول میکردم. 

جمال حسنو سفیرترکیه درتپران که ضمناً شیخ السفرا بود. از جملة اینگونه افراد بود. 
روابط من با جمال حسنوبسیار نزدیک بود و او را خیلی دوست داشتم. یک روز او به من 
گفت شنیده ام طلا میفروشی» ممکن است بگولی که به چه نحواین عمل انجام میگیرد؟ 
گفتم که هر روز صبح رئیس ادارف خزانه بدفتر من میآید و گزارش میدهد که روز قبل جفدر 
طلا به فروش رفته و میزان تقاضا چه بوده و من هم, با توجه به میزان تقاضا و عوامل دیگر: 
نرخ طلا را برای آن روزتعیین میکنم. جمال حسنو گفت حماقت از این بالا تر سکن 
نیست. چطور چنین مسئولیتی را قبول کرده ای؟ جواب دادم اگرمن نکنم متأسفانه کسی 
بجز من این کار را نخواهد کرد. 

در آن زمان؛ بواسط؛ جنگ جانی دوم تمام وسائل حمل ونقل در اختیار مقامات 
نظامی متفقین بود و فقدان هر نوع وسیلُ نقلیه موجب شده بود که هیچ کالائی وارد ايران نشود 
و ایران هم جنسی به خارج صادر نکند, مگر با اجاز؛ مقامات نظامی و آنهم فقط به مقدار 
سپمیه ای که برای ایران تعبین کرده بودند. بنابراین کالاهای مورد حاجت مردم در حدود 
سپمی؛ بسیار ناچیزی که تعیین شده بود در دسترس آنبا قرارمیگرفت و به این جپت بازار 
خرید و فروش زمین رونق یافته وزمینهای بایره حتی تپه های شمالی تبران, آنچنان بازار 
گرمی ایجاد کرده بود و قیمت آنبا بحدی افزایش یافته بود که عد؛ زیادی از طبقات مختلف 
مردم کارشان منحصر به سفته بازی زمین شده بود وثروتهای هنگفتی از این راه به دست 
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میآمد. در آن ایام که اسب سواری میکردم و مسیرم همین تپه های شمالی تبران بود وقتی 
میدیدم این ه و ماهورها را خط کشی کرده اند تمجب میکردم از اینکه ممکن است کسی 
بفکر خرید وفروش این صحراها باشد. با توجه به اين اوضاع بنظر من ضرورت داشت که 
بانک ملی تا حدی که ممکن باشد برای حفظ ارزش پول ایرا قدامبه فروش سکه های 
طلا بکند و بنابراین عجیب نبست که مردم باور نمیکردند میتوانند بدون محدودیت سکه های 
پپلوی طلا راء که از لحاظ محتوی خالص طلا مساوی با یک لیر انگلیس بود, در مقاپل 
اسکناس خود خریداری کنند. 

در محیطی که عده ای, صرفاً به منظور بدنام کردن من» به عناو ین مختلف علیه من 
اعلام جرم میکردند جای تعجب است که کسی به اين فکر نیفتاد که فروش مسکوک طلا و 
داشتن حق تعبین نرخ آن را به عنوال رم علیه من مطرح کند. 





شکایت سفیر انگلیس در مورد فروش طلا 

یک روز سبام السلطان بیات نخست وزیر وقت» به ملاقات من در بانک ملی آمد و 
نامه ای را که سفارت انگلیس برای او فرستاده بود باطلاع من رساند. در این نامه سفیر 
انگلیس شکایت کرده بود که در نتیجه فروش مسکوک طلا عده ای اين مسکوک را به 
خارج فرستاده و وجه آن را به صورت لیره؛ یا سایر پولهای گروه لیر به ایرانانتقال میدهند, 
دولت انگلیس هم, به موجب موافقتنامذ مالی ایران و انگلیس, موظف است. ٩۰‏ درصد از 
ارزهائی را که بانک ملی به اين طریق بدست میآورد به طلا تبدیل و تحویل بانک ملی 
نماید. در جواب به نخست وزیر گفتم که معاملات بانک ملی در خرید ارز و فروش 
مسکوک طلا عملی غیرقانونی یا مفایر با مفاد موفقتنامه با انگلیس نیست, ولی چنانچه 
دولت انگلیس یا دولت هند ( که در آن زمان مستعمرة انگلیس بود) حاضر باشند موجودی نقره 
ایران راء که ٩۰۰‏ تن است, به قیمتی که آن روز در بازارهای آزاد خرید و فروش میشد تماماً 
خریداری نمایند من حاضرم از تبدیل ارز به طلا و ضرب سکه پپلوی و فروش آن به مردم 

اگر این معامله انجام میشد نه فقط سود سرشاری عاید بانک ملی میشد بلکه موجودی نقره 
بانک یکجا تبدیل به طلا میگردید. سپام السلطان مراتب را بهمین ترتیب به سفارت انگلیس 
پاسخ داد و دیگر از آنپا خبری نشد. 


دریافت طلا از شوروی 
همانطور که در فصل سوم گذشت, پس ازمذا کرات بسیار مفصل در تاریخ ۱۸ مارس 
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۳ موفق شدیم با روسبا نیز قراردادی نظیر قرارداد با انگلیسپا منعقد کنیم. وقتی به 
بانک ملی آمدم از دولت شوروی خواستم تا معادل پانصد هزار دلار طلای متعلق به ایران را 
در تهران به ما تحو یل دهد. اين تقاضا مورد موافقت روسپا قرار گرفت و انجام شد. 

البته روسپاء با این که قرارداد را امضاء کرده بودند, به سادگی زیر بار اجرای آن 
نمیرفتند و همان یکبار هم که حاضر شدند معادل پانصد هزار دلار طلا به ما تحو یل بدهند, 
این کار در نتیج؛ آشناثی من با «میگونف»" رئیس نمایندگی بازرگانی شوروی در تهران 
ممکن شد. 

آشنانی من با این شخص, که مردی بسیار دوست داشتنی بود, به این علت پیش آمد که 
او درمقام رئیس نمایندگی بازرگانی سفارت شوروی, با من سرو کار زیادی داشت و 
یکی دوبار هم مرا به ناهار دعوت کرده بود و مهم چند بار او را برای ناهار به بانک ملی 
دعوت کردم. یک روز ازمن پرسید که آیا شم واقعاً این طلاهائی را که در روزنامه ها 
مینویسند از انگلیسپا میگیرید؟ به او گفتم البته و جند روز بعد او را دعوت کردم وبه خزانة 
بانک بردم و ششم‌ای طلا را که از انگلیسپا گرفته بودیم به او نشان دادم. وقتی میگونف 
طلاها را به چشم خود دید, از او خواستم دولت شوروی نیز موافقت کند که معادل پانصدهزار 
دلار از طلاهای متعلق به ايران از مسکویه تپران حمل شود. میگونف جریان را یه مسکو 
اطلاع داد. چندی بعد موافقت دولت شوروی اعلام شد و معادل پانصد هزار دلار طلا به 
وسیلهٌ شور و یبا از مسکوبه تهران حمل شد و نمایند گان بازرگانی شوروی شمشهای طلای 
روس راء با انگ دولت شوروی» تحویل بانک ملی دادند. 

بعد از چندی تقاضای معادل یک میلیون دلار دیگر طلا نمودم و از میگونف خواستم 
ترتیب انتقال مقدار مز بور داده شود. به این تقاضا اصلاً از مسکو جواب نرسید و من هم طلب 
ایران از شوروی را هررسال در ترازنامة بانک, به عنوان دارائی بانک ملی» منظور و اعلام 
ميکردم. با اين تذکر که دولت شوروی به تقاضاهای ما برای انتقال طلا به ایران ترتیب اثر 
نمیدهد. بالاخره, درزمان نخست وزیری علا و بعد از حکومت مصدق, بقية طلاها را به 
ایران تحو یل دادند. 

نکتة قابل ذکر اينکه در همان ایام سیدحسن تقی زاده که نماینده مجلس بود بابرخحی از 
اقدامات بانک ملی مخالفت میکرد که شرح آن در بخش دیگری از کتاب خواهد آمد. تا 
آنجا که به موضوع طلاهای ایران در شور وی مر بوط میشود, از جمله انتقاداتی که او از بانک 
ملی میکرد این بود که بانک ملی حق ندارد طلاهائی را که از دولت شوروی طلبکار است به 
مه یانک منعکس کند. در جواب, شرحی به تقی زاده 
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باین مضمون که این حرفبا بکلی مخالف مصالح مملکت است و شخمی مثل شما ه رگز 
نباید مطلبی را عنوان کند که معتی آن اين باشد که ما اصلاً چنین حقی نداریم. در صورتی 
که طبق قراردادی که با شوروی منعقد کرده ایم این طلب مسلم ایران است و یکبار هم 
قسمتی از اين طلاها را ازروسپا گرفتهایم وتا دینارآح رآن را هم خواهيم گرفت. 


انتقال لیره های شرکت نفت ایران و انگلیس به بانک ملی 

موقعی که در سال ۱۳۲۹ در لندت بودم به ملاقات «و یلیام فریزر»۱: رئیس هیأت مدیرة 
شرکت نفت ایران و انگلیس» رفتم و به او گفتم بعلوری که از عنوان شرکت شما نیز مستفاد 
میشود, ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس سپیم و شریک میباشد و بنابراین دلیلی ندارد 
که وجوه متعلق به شرکت عحصراً نزد بانکم‌ای انگلیسی تودیع شود و من بحق توقع دارم که 
نصف بیست میلیون ليره وجوه نقدی شرکت نفت ایران و انگلیس با همان شرائطی که نزد 
بانکهای انگلیس سپرده شده اند در بانگ ملی ایران تودیع گردد. او ازمن پرسید شما از کجا 
مگونید که شرکت بیست میلیون ليره موجودی نقدی دارد؟ به او گفتم از روی ترازنامة شما. 
او گفت ترازنامه در دسامبر تنظیم شده و حالا سپتامبر سال بعد است و از آن تاریخ نه 
ماه گذشته و ما در خلال این مدت مبالفی از موجودی نقدی خود را صرف خرید نفتکش و 
مخارج دیگر کرده ایم و حالا بیش از ده میلون لیره موجودی نداریم. 

بر اثر پافشاری من او بالاخره موافقت کرد که پنج میلیون ليره از وجوه شرکت را یه 
بانک ملی انتقال دهد, ولی گوشزد کرد که طبق مقررات ارزی برای این کار اجاز وزارت 
مالي؛ انگلیی باید تحصیل شود تا شرکت بتواند اين مبلغ را به بانک ملی » که از لحاظ 
مقررات ارزی انگلیس دارنده حساب بیگانه مصوب میشود, انتقال دهد. 

بلافاصله به وزارت مالية انگیس مراجمه کردم؛ و با اين که توقع من به نظر آنها غریب 
میآمد و دلیل اصرار مرا دراين کار میخواستند بدانند» با همان استدلالی که در صحبت خود 
با فربزر کار برده بودم موفقت وزارت مالية انگلیس را نیز به دست آوردم. 

بدین ترئیب مبلغ پنج میلیون لیره در اختبار بانک ملی گذاشته شد که یک میلیون لیف آن 
در حساب جاری بدون بپره واریز گردید و چهار میلیون لیره دیگر در حساب عدت دار با پهره 
نیم درصد در سال نگاهداری میشد. اين نرخ بپره ای بود که بانکهای لندن در آن مان به 
صاحبان سپرده میپرد اختند. 

من قیل از عزیمت به لندن از شاه شنیدم که هزیر وزیرمالیه» در نظر دارد مبلفي در 
حدود پشج میلیون لیره از شرکت نفت ايران و انگلیس یا دریافت کند که, مطابق 
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معمول آن زمات, پنج درصد بپره به این مساعده تعلق میگرفت. همان وقت از شاه عواستم که 
به وزیر مالیه دستور داده شود تا مراجعت من از اين اقدام خودداری کند, پس از توافقی که در 
لندن به عمل آمد, و بعد ازبازگشت از مأموریت, به شاه گزارش دادم که مبلغ پنج میلیون از 
شرکت نفت ايران و انگلیس به عنوان سپرده دریافت داشته ام که یک میلیون آن بدون بپره 
نودیع میشود و نبت به چمار میلیوت دیگر فقط بپره ای از قرار نیم درصد در سال تعلق خواهد 
گرفت و لذا لزومی به اخذ وام نخواهد بود. 


روش وسیاست شرکت نفت انگلیس و ایران 

ضمن مذاکراتی که با فربزر داشتم از او پرسیدم چرا شرکت نفت بعد از این همه مدت 
که در ایران مشغول کار است یک نفر از صاحبسصبان ارشد ایرانی خود به سمت مدیرعامل 
شرکت در ایران تمیین نمیکند؟ او در پاسخ گفت ایرانی ای که شایستگی این مقام را داشته 
باشد در شرکت وجود ندارد. من از شتیدن این پاسخ بسیار ناراحت شدم و به فریزر گفتم این 
اهمانتی است که شما به مردم ایرا میکنید. به او گفتم که من بزرگترین بانک را در ایران 
اداره میکنم که چند ایرانی با نبایت شایستگی در آن کار میکنند و حتی یکنفر خارجی در 
دستگاه من وجود ندارد. چطورممکن است درمیان ایرانیان یک نفر هم یافت نشود که به 
اندازة مدیر عامل انگلیسی شرکت نقت: که او را میشناسم و بنظرمن آدم بسیارمتوسطی 
است, شایستگی اشغال اين مقام را نداشت باشند؟ پس معلوم میشود که دستگاه شما که به 
اقرار حودتان ایران در آن شریک میباشد مایل نیست سم مدیرعامل شرکت را به یک 
ایرانی تفویض نماید. بعد نام مصطفی فاتح را که در دستگاه شرکت نفت انگلیس و ایران 
سالبا کارمیکرد بردم وبه فریزر گفتم که به عقید؛ من فاتح از «دریک»۱» مدیر عامل 
انگیی فعلی شماء لایقتراست. فریزر پا این نظرموافق نبود ومیگفت که هر وقت یک فرد 
ایرانی را که دارای صفات لازم برای عبده دار شدن مسئولیت ادارة امور شرکت نفت باشد 
پیدا کنم او را به این سمت تعیین خواهم کرد. بعد‌ها دریک حانشین فریزر شد. 

نکتذ دیگری که آن روز به فریزرتذ کر دادم این بود که عدف زیادی از ایرانبان نسبت به 
حساببهای شرکت نفت ایراد دارند و میگو یند معلوم نیست سبم دولت ایران ( که در آن زمان 
۰ درصد از منافم خالص بود) بر پایة صحیحی حساب شده باشد. و اضافه کردم که بسیار 
بجا خواهد بود که برای رفع این ایراد و ایجاد اطمینان خاطر در مردم ایران» که در مژس؛ شما 
شریک هتد, حسابها ودفاتر شرکت را درا 
و 3 








ایران بگذارید, او در جواب این 
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جمله را ادا کرد: «مگر از روی نعش من رد شوند.»۱ 

فریزر گفت شما اولین ایرانی هستید که با این طرز صحبت میکنید و از روش شرکت 
نفت انگیس و ایران ناراضی هستید. جواب دادم تمامایرنیا با حرفهای من موافق هستید 
ولی تفاوت من با آنبا این است که من نظر خود را صراحتاً بیان میکنیم. 

این دو نکته به عقید؛ من طرز تفکر و رفتار فریزر و همکاران او را در آن زمان نسبت به 
ایران و ایرانیان روشن میسازد, 





۱۷ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





الغای قانون نشر اسکناس 

یکی از حوادث ناراحت کننده در مدت خدمتم در بانگ ملی پیش آمدن جریان الفای 
قانون نشر اسکناس است. ماجرا به این ترتیب پیش آمد که در روز پنجشنبه ۲4 دیماه 
۹ بدون ابنکه قبلاً با متصدیان بانک ملی مذاکره ای شده باشد. طرحی که به ابتکار 
ناصرقلی اردلان تبیه شد» و به امضای عده ای از نمایندگان دوره پانزدهم رسیده بود در 
مجلس مطرح شد و در همان جلسه در عرض نیم ساعت به تصو یب رسید و به صورت فانون در 
آمد. به موجب این قانون؛ انتشار اسکناس ممنوع شد و مقرر گردید در مدت سه ماه دولت 
لایحه ای تقدیم مجلس کند تا تکلیف انتشار اسکناس معلوم شود. طرح مر بوط به جلوگیری 
از نشر اسکناس را اول از همه تقی زاده امضا کرده بود و تعدادی زیادی از وکلا هم از او 
تقلید کرده بودند, 


ظاهراً محرک تپیه کنند گان طرح این بود که تصور میکردند, با محدود کردث انتشار 
اسکناس, در واقع از تورم جلوگیری خواهند کرد. غافل از اینکه طبق قوانین آن روز بانک 
ملی موظف بود در مقابل اسکناسپائی که به جریان میگذاشت صددرصد طلا و ارز قابل 
تبدیل به طلا تحو یل هیأت نظارت اندوخته اسکناس بدهد و خود این امریک محدودیتی در 
نشر اسکناس بوجود آورده بود. بپرحال با این عمل بی سابقه و بی مطالعه بانک ناشر 
اسکناس با وضعیت بسیار حطرنا کی مواجه گردید و همکن بود هر آن ورشکسته اعلام شود» 
زیرا بانک ملی که مقداری طلا و ارز قابل تبدیل در اختیار داشت دیگر مجاز نبود در مقابل 
تحویل آنپا اسکناس دریافت کند تا بتواند دیون خود را بپردازد. 
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روز شنب» ۲٩‏ دیماه» پس ازتصویب این قانون به ابوالقاسم نجم (نجم الملک) وزیر 
مالیة وقت تلفن کردم و خواستم که لايح؛ مربوط به نشر اسکناس بدون تأخیر برای تصویب 
به مجلس تقدیم شود تا بانک ملی بتواند به وظائف خود بعنوان بانک ناشر اسکناس عمل 
کند. این لابحه نه تنپا در مدت سه ماه مقرر در قانون تسلیم مجلس نگردید بلکه, باوجود 
متجاوز از صد نام؛ پی درپی که به دولت های وقت مینوشتم و وضع خطرناک بانک را 
گوشزد میکردم؛ تا سال ۱۳۲۹ که از بانک برکنار شدم تبیه و تقدیم مجلس نشد. عاقبت در 
سال ۱۳۳۰ در زمان نخست وزیری دکتر مصدق لايحه قانونی تنظلیم شد که تکلیف نشر 
اسکناس را معلوم کرد. 

درتمام مدت این چپار سال این حطر وجود داشت که عملیات بانک متوقف شود. به 
این معنی که صاحبان سپرده ها یعنی اشخاص ویا موسساتی که پول خود را دربانک تودیع 
کرده بودند اگر در یک روزمعین بعضی اژ وجوه خود را از بانک مطالعه میکردند, و میزان 
این مطالبات بیش از موجودی اسکناس بانک بودء بانک ملی ایران قادر پپرداخت دین خود 
نبود. در حالیکه, همانطور که اشاره کردم؛ بانک هم شمش طلا و هم ارز قابل تبدیل به طلا 
موجود داشت اماء بواسط؛ منم قانونی نمیتوانست آنها را بدیل به اسکناس (یعنی پول 
کاغذی) کند. 

وضم بانک ملی روز به روز خطرنا کتر میشد بنحوی که موجودی اسکناس بانک در مرکز 
و کلي؛ة شعبه ها درسرتاس مملکت تا آنجا که بخاطر دارم از پانصدمیلیون ریال تجاوز 
نمیکرد. در اين ایام اگر دریک روز مبلغی بیش از سیصدملیون ریال از بانک ملی در تهران 
از طرف صاحبان مپرده مطالبه میشد بانک ملی قادر نود اين مبلغ را بپردازد و هرگاه چنین 
وضمی روی میداد دارند؛ چکی که وجه آن از طرف بانک پرداخت نشده بود میتوانست 
درخواست توقف عملیات بانک ملی را از راه واخواست بنماید. 

بدیبی است که اين وضع برای کسی که سر پرست بانک ناشر اسکناس بود قابل تحمل 
نبود.من» بمنظور اینکه توجه دولت را به اهمیت حیانی موضوع جلب کنم؛ در اسفند ۱۳۲۸ از 
ساعد نخست وزیر وفت تقاضا کردم به افاق هیأت وزیران به بانک بیاید تا شاید با ارائ 
ارقام و حسابهای بانک بتوانم دولت را وادار کنم که» طبق پیش بینی همان قانون دیماه 
۹ لایحه ای به مجلس ببرد و تکلیف انتشار اسکناس را تعیین کند, جلسة هیأت دولت 
در اتاق شورای عالی بانک تشکیل شد و مدیران قسمتهای مختلف بانک هم در این جلسه 
حضور داشتند. 

من با ارائه دفاتر و حسابهای بانک وضع خطرناک بانک ملی را به تفصیل برای اعضای 
کابینه تشریح کردم و به آنباگفتم همانطو رکه مدتبابوسیل نامه های متعدد گوشزد کرده ام» 
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بانک ملی هر روز در مقابل خطرتوقف قرار گرفته وبا اين وصف دولتهای وقت توجبی به 
اعلام خطر بانک نکرده اند. ابراهیم زند, وزیر کشور در جواب اظهارات من, که تمام 
متکی بر ارقام و حسابای بانک بود, گفت که اگر روزی برسد که صاحبان سپرده وجوهی 
مطالبه کنند و بانک قادربه پرداخت دین خود نباشد حکومت نظامی اعلام خواهیم کرد. به 
ایین جبت جای هیچگونه نگرانی برای بانک باقی نمیماند. به او گفتم هر کس دیگر چنین 
حرفی میزد تعجب نمیکردم اما شماء با چند سال سابقهُ معاونت در بانک ملی , نباید این 
حرف را زده باشید. تمام سعی و کوشش من در این مدت برای این است که بانک دچار 
چنین روزگاری نشود و اگراین موضوع پیش بیاید دیگر اطمینان داشته باشید که کار از کار 
گذشته و حکومت نظامی نخواهد توانست بانک را نجات بدهد. چون بزور سرنیزه به مردم 
نمیشوان گفت شما ازحق مشروع خود محروم شده اید. بانکی که بخواهد به اي ترتیب با 
مشتریان خود رفتار کند دیگر استحقاق نخواهد داشت که مورد اعتماد مردم باشد. 

آن روز هرچه سمی کردم هیأت دولت را قانع کنم که چاپ اسکناس مشکلی بوجود 
نخواهد آورد فایده ای نبخشد, 

طی بحران ممنوعیت نشر اسکناس به کرات به اعضای هیأث نظارت بر اندوختة 
اسکناس وبه شخص شاه گفم چنانچه روزی برسد که باوجود تمام اقدامات احتیاطی 
بانک ملی با ورشکستگی مواجه شود هیأت اندوخته اسکناس را به بانک دعوت خواهیم 
کرد و ازآنبا تقاضا ميکنم, در مقابل دریافت شمش طلاء اسکناس به بانک ملی تحویل 
بدهند تا بانک بتواند دیون خود را به مردم بپردازد و از ورشکستگی نجات پیدا کند. و 
چنانچه درخواست من نورد قبول واقع نشود؛ با تنظیم صورت مجلسی که حاکی از جریا 
کامل وضع باشده در حضور هیأت نظارت دستور خواهم داد درب خزائة اسکناس را که از 
طرف هیأت نظارت مپر و موم شده است باز کندد وبا گذاشتن مقدارلازم شمش طلا معادل 
آن اسکناس به بانک تحویل دهند. هر چند ممکن است این کار از نظر مقررات عواقب بدی 
برای من داشته باشد به مسئولیت خود انجامش خواهم داد و مقدرات خود را به متصدیان امور 
مملکت واگذار میکنم تا بپر نحو که صلاح بدانند با من رفتار کنند. 


موضوع سپردة بانک ها 

وقتی از هیأت دولت ناامید شدم ناچار شدم راه حل دیگری برای جلوگیری از وخیم شدن 
وضم بانک ملی پیدا کنم. 

قیل از وفوع این جریانات, درسال ۱۳۲۵ با توجه به وظائف بانک ملی » بعنوان یک 
بانک مرکزی و بانک ناشر اسکناس, لازم دانستم روشی را که در سایر کشورهای دنیا 
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معمول بود در ایران هم بموقع اجرا بگذارم. در کلیة کشورهای جپان بانگ م رکزی حق دارد, 
با توجه به وضم و سیاست پول روزه بانکا را ملزم نماید قسمتی از سپرده هائی را که مردم و 
موسسات نزد آنپا تودیم کرده اند به باناک مرکزی بپارند و این یکی از راهپائیست که 
بانک های مرکزی به آ وسیله سیاست اعتباری کشور و حجم پول در گردش را تنظیم 
میکنند. بدین منظور در آذر ۱۳۲۵) هنگام نخست وزیری قوام السلطنه؛ به پیشنهاد بانک 
ملی تصو یبنامه ای صادر شد که برای اولین پار در ایران بانکپا را موطف میکرد ۱۵درصد از 
سپرده های دیداری (یعنی وجوهی که اشخاص يا مژسسات در بانک دارند و هر آن میتوانند 
آن را از بانگ مطالبه کنند) و #درصد از سپرده های مدت دار (ثابت) را بدون بهره در بانک 
ملی ایران تودیع نمایند. درعین حال بانک شاهی ملزم شد که معادل ۱۵درصد دیگر از 
سپرده های مردم را هم با بپره ای از قرار نیم درصد در سال, به شکل اسناد خزانه در اختیار 
دولت بگذارد. اين تصو یبنامه بدون هیچگونه اشکالی صادر شد. 

پس از مدتی, با توجه به وضم خطرناک بانک ملی و اينکه سایر اقدامات بانک بی 
نحیجه مانده بو پیشنهاد جدیدی به هیأت وزیران دادم که طبق آن تصو یبنامه ای در اسفند 
۷ صادر شد. بموجب این تصو بنامه, بانکهای خارجی مقیم ایرال, یعنی بانک شاهی 
و بانک ایران و روس؛ موظف گردیدند معادل حداقل ۵۵درصد از مجموع سپرده های دیداری 
خود راء بدون بپره, نزد انک ملی نگاهدارند. همچنین در این تصو یبنامه پیش بینی شده بود 
که در صورت لزوم» حتی صددرصد موجودیم‌ای این دو بانک به بانک ملی سپرده شود. بنظر 
من بسیار طبیمی بود که کسانی که وجوه خود را از بانک ملی برداشت میکنند آن را زیر 
تشک خود پنبان نکنند بلکه به احتمال بسیار قوی وجوه خود نزد بانک شاهی که سالیان 
دراز در ایران سابقه و شهرت به امانت و درستکاری داشت بسپارند. 

همزمان با این اقدامات, بمنظور اینکه حتی المقدور از حجم پول در گردش کاسته شود؛ 
دستور دادم واردکنند گان کالا از خارج صد در صد معادل ریالی اعتبارات اسنادی خود را 
نزد بانک افتتاح کنند؛ اعتبا بسپارند. به بانکهای مجازء یعنی بانک شاهی و بانک ایران و 
روس: هم دستور دادم صددرصد سپرده های مر بوط به اعتبارات اسنادی خود را نیز به بانک 
ملی تحویل بدهند. 

بدیپی است بتصویب رساندن این مقررات مواجه با اشکالات فراوان شد. هنگامی که 
موضوع تودیم ۵ درصد نزد بانک ملی در هیأت وزیران مطرح بود مظفرفیروز, که در دولت 
قوام السلطنه معاون نخست وزیر بود, شدیداً با طرح پیشنمادی بانک ملی مخالفت کرد. قوام 
السلطنه بملت کسالت در آنن جلسه حضور نداشت وریاست حلسة هیاتا دولت؛با سهام 
السلطان بیات وزیر دارائی وقت بود. صبح روز بعد سهام السلطان به من تفن کرد و گفت 


۱۸۰ خاطرات ابوالحسن ابتجاج 
که طرح مورد موافقت دولت قرار نگرفته است و پیشنهاد کرد که شخصاً در جلسة بعدی 
هیأت دولت شرکت کنم و توضیحات لازم را به هیأت وزیران بدهم. 

این بار جلسه هیأت دولت در حضور قوام السلطنه در محل پیلاقی سفارت آلمان در 
شمیران که تبدیل به اقامتگاه نخست وزیر شده بود تشکیل شد. در این جلسه مظفرفیروز بار 
دیگر با طرح پیشنهادی بانک مخالفت کرد. روابط من با مظفرفیروز بحدی بد بود که با او 
صحبت وحتی سلام و علیک هم نمیکردم. مخالفت فیروز بر این مبنی بود که در هیچ 
کشوری چنین مقررات سختی در مورد بانکپا وجود ندارد و پیشنماد بانک ملی را غیرعادلانه 
میدانست و میگفت انگلیسپا بدون شک زیرباراين تصو یبنامه نخواهند رفت. یکباره و بدون 
اینکه به او نگاه کنم؛ صحبت فیروز را قطع کردم و به قوام السلطنه گفتم نمیدانم ایشان از 
چه وفتی مدافع بانک شاهی شده اند. 

پس از اینکه هیأت وزیران توضیحات مرا شنید, مظفر فیروز دو باره شروع کرد به 
مخالفت. قوام السلطنه که تا آنوقت ساکت نشسته بود به او گفت که شما به انز کافی 
صحبت کرده اید. و به ان ترتیب طرح پیشنهادی بانک بصورت تصو یبنامه درآمد. 

پس از پایان جلسه یکی از اعضای هیأت دولت به من گفت که این اولین باری بود که 
قوام السلطنه با خشونت در حضور سایرین با مظفرفیروز وفتار کرده است. 


شکایت سفیر انگلیس درمورد سپردٌ بانک ها 

روز بعد از تصویب طرح پیشنهادی بانک ملی؛ برای ملاقات قوام السلطنه به اقامتگاه 
نخست وزیر در همان محل ییلاقی سفارت آلمان در پل رومی رفتم. کسالت قوام السلطنه 
هشوز رفع نشده بود و در رختخواب بود. یادداشتی را که سفیر انگلیس به او نوشته بود به من 
داد. در این یادداشت سفیر انگلیس نوشته بود که ما شنیده ایم دولت ایران در نظر دارد 
تصویبنامه ای در مورد بانک شاهی صادر نماید که در صورتیکه اجرا شود به روابط اقتصادی 
و بازرگانی ایران و انگلیس لطمه وارد خواهد ساخت. نخست وزیر از دریافت این 
یادداشت بسیار ناراحت بود. 

به قوام السلطنه گفتم که به سفیر انگلیس بفرمائید طرح تصو یبنامه از طرف بانک ملی به 
هیأت دولت پیشنهاد شد و رئیس بانک شخصاً در هیأت دولت حضور یافت و توضیحاتی داد 
و اعضای هیأت دولت هم بالاتفاق نظر او را تائید کردند و بنابراین بهتر است با رئیس 
بانک ملی تماس بگیرید و در بارْ این موضوع با خود او مذاکره کنید. 

یکی دو روز بعد شاه مرا خواست و گفت سفیر انگلیس آمده است. پیش من و میگوید 
بانک ملی تصویبنامه ای ثهیه کرده است و میخواهد هم سپرده های بانک شاهی را به 
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بانک ملی ببرد و اگراین کاربه اين ترئیب انجام بشود آنها مجبور خواهند شد که بانک 
شاهی را ببندند وسلماً این موضوع تاثر بدی در روابط ایران و انگلیس خواهد داشت. 

من گفتم سفیر انگلیس چه حقی دارد که بخودش اجازه بدهد به حضور اعلیحضرت پیاید و 
مستقیماً در اینگونه کارها دخالت کند؟ مگر در لندن به سفیر ایران اجازه میدهند برود پیش 
پادشاه انگلیس و از رئیس بانک مرکزی انگلیس شکایت کند؟ اعلیحضرت چه فرقی بین 
لندن و تهران وجود دارد که اين آدم بخودش اجازه میدهد بیاید پیش شما؟ گذشته از اینبا 
این کاری که من در نظر دارم انجام بدهم از واجب ترین کارهاست و هیچکس جزمن این 
کار را نخواهد کرد و اگر اصرار بفرمائید ناچار میشوم استعفاء بدهم. شاه گفت شما حق 
ندارید استعفاء بدهید. جواب دادم اعلیحضرت هیچکس نمیتواند مرا وادار کند علیرغم میلم 
رفتار کنم. شاه چون دید ایستادگی میکنم گفت بسیار خوب, ولی ما حالا به اینبا احتیاج 
داریم و باید با آنبا مماشات کنیم. گفتم اعلیحضرت اين از آن مواردی نیست که قابل 
اغماض باشد. بالاخره شاه قانم شد و باین نحوتوانستم اقدامات بانک شاهی را خنشی کنم. 


سوء استفاده های بانک شاهی از اصطلاح «سپرده» 

وقحی این تصویبنامه بموقم اجرا گذاشته شد بانک شاهی به مدت دوماه ۵۵ درصد از 
سپرده های دیداری و صددرصد از سپرده های مر بوط به اعتبارات اسنادی را تودیع کرد. 
اما در همان زمان, چون در تصو یبنامه کلمةٌ «سپرده» بکار رفته بود, بانک شاهی در صدد 
بر آمده بود که از این عبارت بنفع خود استفاده کند. 

مسئله به اختصار از این قرار است که یکی از معاملات متداول بانکپا باز کردن 
اععبارات اسنادی برای ورود کالاهای وارداتی است. این عمل به اين صورت انجام میگیرد 
که وارد کنند؛ کالای خارجی, بجای اینکه همزمان با سفارش کالا تمام بهای اجناس را 
نقداً بفروشنده خارجی پرداخت کند, به بانک مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی 
مینماید و به بانک افتتاح کننده اجازه میدهد که, در مقابل دریافت اسناد حمل (بارنامه)» 
بهای کالای مورد سفارش را بفروشند خارجی بپردازد. مزایای این عمل این است که از 
یکطرف وارد کننده بجای اينکه تمام بپای اجناس وارداتی را یکجا پرداخت کند فقط 
جزئی از آن راء تحت عنوان «سپرده», به بانک میپردازد و از طرف دیگر صاد رکنندة 
خارجی تأمین کافی دارد که, وقتی در ظرف مدت اعتباری که به او ابلاغ شده اجناس را 
حمل کرد با تسلیم بارنامه تمام بهای آثرا از بانک کارگزار دریافت نماید. 

اطلاق کلم «سپرده» به وجپی که هنگام گشایش اعتبار اسنادی از طرف وارد کننده 
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به بانک پرداخت میشود یک غلطی رایج بود که در عرف بانکداری و بازرگانی معمول و 





جاری شده بود, در حالیکه کلمه سپرده باید فقط نسبت به وجوهی که مردم و موسسات به 
میل و تشخیص خودشان و بدون اجباربه بانک میسپارند اطلاق گردد و وجوهی که وارد 
کتتده هنگام باز کرد اعتبار اسنادی به بانک میپردازد میبایستی «پیش پرداخت» نامیده 
شود. 

میزان سپرده با پیش پردانعتی که وارد کنند گان ملزم هستند به بانک بدهند نسبت به 
اوضاع و احوال تغییر ميکند. در پاره ای از موارد ممکن است مثلاً پنج درصد باشد و در موارد 
دیگر حتی به صددرصد میرسد. هنگامی که من ریاست بانک ملی را بعبده داشتم بعضی 
اوقات اوضاع و احوال ایجاب میکرد که برای محدود کردن واردات, ویا قسمتی از واردات» 
سپرده یا پیش پرداخت اعتبارات اسنادی به صددرصد افزایش داده شود. اینجا باید متذ کر 
شوم که چه در هنگام مذاکرات با مسئولین بانک شاهی و چه بعد از آن هیچوفت من این 
پیش پرداخت های اعتبارات اسنادی را در ردیف سپرده؛ بمعنی واقعی کلم؛ سپرده؛ تلقی 
نمیکردم و نمیتانستم کرده باشم زیر سپرده های واقعی را چنانکه گفتم مردم به میل شود در 
بانکا تودیع میکنند در حالیکه در مورد سپرده یا پیش پرداختهای مر بوط به اعتبارات اسنادی 
وارد کنند گان ملزم هستند آنها را به بانک بپردازند. 

بپر حال, همانطور که در بالا گفته شد» حدود دو ماه از تاریخ اجرای تصو یبنامه مر بوط 
به وا گذاری اجباری ۵۵ درصد از سپرده های بانکهای بیگانه به بانک ملی ایران گذشته بود 
که بانک شاهی به دولت مراجعه و ادعا کرد که باوجود اينکه من موافقت کرده بودم ۵۵ 
درصد از سپرده های آنها به بانک ملی وا گذار شود حالا دستور داده ام صد در صد سپرده 
های اعتبارات اسنادی به بانک ملی پرداخت شود. 

فلسفة من در اين مورد این بود که وقتی وارد کنندهُ ایرانی معادل صددرصد اعتبار اسنادی 
را» که برای واردات افتتاح شده است, به یک بانک خارجی تحویل میدهد آن بانک 
خارجی که هیچ مسئولیت و زحمتی در مقابل ارزی که باید برای واردات پرداحت شود 
ندارد. تباید از مزایای اين کار برخوردار شود. 
ات در مورد وارد کنند گان ایرانی دو علت اصلی داشت. یکی 
محدود کردن هر چه بیشتر واردات غیرضروری بود و دیگری تقلیل حجم پول در گردش. در 
حالیکه نظربانک شاهی درست در جپت مخالف اين دو اصل قرار داشت. بدین معنی که 
آنبا توقع داشتند قسمتی از پولبائی که به این ترتیب جم آوری ميشد در اختیارشان گذاشته 
شود تا بتوانند این وجوهی را» که متعلق به مردم ایران بود, با خیال آسوده و با ۱۲ درصد ببره 
بکار انداخته ومنافع حاصله از این مماملات را در پایان سال به ارز خارجی تبدیل و از ایران 


در عین حال, ایجاد 
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انتقال دهند و بین سپامداران بانک خود در انگلیس توزیع کنند. اگرمن توانستم مقامات 
عالیه انگلیس را به حقانیت نظر بانک ملی متقاعد کنم فقط از همین جپت بود که این 
حقایق برای آنپا مسلم شد. 


حمایت هیأت وزبران ازبانک شاهی 

قضيب؛ ۵۵ درصد سپرده در زمان نخست وزیری ساعد, در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۲۸ در 
جله هیأت وزیران مطرح گردید ومن که در آن جلسه شرکت داشتم جریان را برای هیأت 
دولت توضیح دادم و ضمناً تذ کر دادم قصد بانک شاهی این است که از اصطلاحی که به 
غلط در مورد پیش پرداختهای اعتبارات اسنادی بکار میرود سوه‌استفاده کند و از تحویل 
صددرصد وجوهی که مر بوط به اعتبارات اسنادی میشود طفره برود و در واقع اين بانک 
شاهی است که با اینکه دو ماه طبق دستور بانک ملی عمل کرده اکنون از تعپد خود عدول 
میکند. هرچه سعی کردم موفق نشدم هیأت وزیران را به نادرستی ادعای بانک شاهی 
متقاعد کنم چون عده زیادی از وزراء حق را بجانب بانک شاهی میدادند. 

در این جلسه مشاجرات بسیار تندی بین من و بعضی از کسانی که در آنجا حضور داشتند 
درگرفت. به این اشخاص یادآوری کردم که من سر پرست بانک ناشر اسکناس هستم و 
برای حفظ منافع ایران حق دارم از هیأت دولت انتظار پشتیبانی داشته باشم و شایسته نیست 
به اظبارات منء که متکی به د لائل موجه است؛ اعتناء نشود و آنوقت هر چه یک دستگاه 
بیگانه میگو ید مورد قبول واقع گردد. 

یکی از کسانی که علنً از انگلیسپا طرفداری میکرد فهیم الملک بود که در آن هنگام 
وزیر مشاور و یکی از اعضای برجسته دولت بود. او را از سابق میشناختم و از دوستان خود 
میدانستم وتصور میکردم آدم با انصافی است. آن روز وقتی جانبداری علنی او را ازبانک 
شاهی مشاهده کردم خیلی تکان خوردم. ضمناً طرفداری عباسقلی گلشائیان وزیر دارائی از 
بانک شاهی هم وضع بسیار بدی بوجود آورده بود بطوریکه در پایان جلسه گفتم من خیال 
میکردم به جلسذ هیأت وزیران ایران آمده ام. 

بهرحال استدلال من مورد قبول هیأت وزیران قرار نگرفت و جلسه با تشنج زیاد بهم 
خورد. وقتی خواستم جلسه را ترک کنم فپیم الملک بطرف من آمد. قبل از اينکه بتواند 
صحبت کند با صدای بلند گفتم آقای فبیم الملک من یک وقتی به نسبت به شما ارادت 
داشتم ولی دیگر تمام شد. 

وقعی دیدم بانک شاهی زیر بارنمیرود. دستور دادم از آن بیعد به بانک مذکور ارز 
فروخته نشود. دستور بانک ملی وضعیت وخیمی برای بانک شاهی ایجاد کرد, چون همیشه 
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کسری ارزی بانک مزبور توسط بانک ملی تأمین ميشد و اگربانک ملی از فروش ارز 
خودداری میکرد بانک شاهی قادر بود فروش ارز را در مواردی که خریدار اجازه خرید ارز 
داشت تأمین کند. در نتیجه رئیس بانک شاهی به سفارت انگلیس, نخست وزیرو وزارت 
دارائی شکایت کرد. با کمال تأسف, و قبل از اینکه تحقیقی راجم به این موضوع بشود» 
وزارت دارائی و عده ای از وزراء نظر بانک شاهی را پذیرفتند وشکایت رئیس بانک را وارد 


دانستند. 


مورد بانک ایران و روس 

البته باید بگویم که من همین سختگیری را تسبت به روسها نیز اعمال میکردم. وقتی 
بانک ایران وروس, یکماه پس از ابلاغ متن تصویبنامه در مورد سپرده های مردم نزد 
بانکهای خارجی, موضوع را جدی نگرفت ابراهیم کاشانی رئیس حسابداری کل بانک را 
که روسی خوب میدانست خواستم و دستور دادم به بانک ایران و روس تلفن کند و به آنبا 
بگوید که پیست و چهارساعت مبلت دارند مطابق مقررات ۵۵ درصد از سپرده هایشان را به 
بانک ملی منتقل کنند و اگرتا آن موقع اینکار انجام نشود میفرستم بانک ایران و روس را 
تمطیل کنند. گفتم به روسپا بگوئید اگر از این تصویبنامه خوششان نمیآید تشریف ببرند 
مسکو, چون کسی آنپا را مجبور نکرده است که در تپران شعبه داشته باشند, و اگر میخواهند 
درایران کار کنند باید بدانند که تابع مقررات ایران هستند. ‏ کاشانی کمی تأمل کرد. 
گفتم آفای کاشانی برو ید همینطور که گفتم عمل کنید. کاشانی رفت و به بانک ایران 
وروس تلفن کرد و بعد گزارش داد که تا فردا صبح چک مر بوط به سپرده ها را خواهند 
فرستاد و همین طور هم عمل کردند. 


تحریکات بانک شاهی علیه من 

بدیپی است که اقدامات من که برای حفظ وبقای بانک ملی بعمل میآمد بپیچوجه 
مطلوب طبع بانک شاهی نبود. بانک شاهی مدت شصت سال از مزایائی استفاده میکرد که 
حتی بانک ملی آنها را دارا بود. مثلاًبانک ملی مانند هر مژسه دیگر ملزم به پرداحت 
مالیات و حقوق گمرکی بود و حتی در مورد اسکناسهای ایران که در خارج چاپ و وارد 
میشد حقوق گمرکی میپرداخت. در حالیکه بانک شاهی از پرداخت مالیات و حقوق و 
عواری بکلی معاف بود. در مقابل قرضه ای که در زمان مظفرالدینشاه بهمبلغ یک میلیو 
لیره از انگلیس دریافت شد و بانک شاهی واسطة آن بود عایدات گمرکات جنوب ایران 
وثیقه این قرضه قرار گرفت و بانک شاهی روزانه درآمدهای این گمرک خانه ها را وصول 
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میکرد. در زمان تصدی من در بانک ملی مبلغی که از بابت این قرضه هنوز باقی مانده بود 
پرداخت و درآمدهای گم رکات جنوب آزاد .گردید. بپر حال» برای مسئولین بانک شاهی» 
که هنوز ايرآن را از دریچذ فرث نوزدهم نگاه میکردندء بسیار شاق و بلکه غیرقابل قبول بود که 
دستورهائی ازیک مژسه ایرانی بگیرد و مجبور باشد این دستورها را اجرا کند. 

کشمکش با بانک شاهیء ازروزی که سر پرست بانک ملی شدم تا آخرین روزی که 
در آن بانک بودم, ادامه داشت. اولین باری که دستوری به بانک شاهی دادم بانک مز بو 
بعنوان اينکه بانک ملی یک بانک مجاز (یعنی بانکی که حق انجام معاملات ارزی دارد) و 
بانک شاهی یک بانک مجاز دیگری است» خود را بپیچوجه ملزم به رعایت دستور بانک 
ملی ندانست. در چنین وضعی من ناچار بودم از یکطرف دولتهای وقت را متقاعد کنم تا با 
پیشنمادهای بانک ملی که برای حفظ موجودیت این بانک لازم بود موافقت نماید و از طرف 
دیگر خودم تصمیماتی در مورد بانک شاهی اتخاذ وبا زحمت بموقع اجرا بگذارم. 

وقحی من جلوی کارهای خلاف بانک شاهی را گرفتم تحریکات دائمی از طرف آن 
بانک علیه من شروع شد. یک روز نیرومند. رئیس بازرسی کل بانک ملی, مقاله ای راء 
که برای درج دریکی از روزنامه ها فرستاده شده بود, به دست من داد و گفت مدیر این 
روزنامه با من دوست است و این مقاله را بخاطر دوستی که با من دارد در اختیار من گذاشته 
تابه شما نشان بدهم. قرار بود روزنامه مقاله مورد بحث را به چاپ برساند. 

مقاله بدون امضاء و به خط اسمعیل دهلوی بود. از آنجائی که دهلوی چند سال زیر 
دست من در بانک شاهی کار کرده بود بخط او آشنائی کامل داشتم. وقتی مقاله را خواندم 
نمیتوانستم باور کنم که اين گونه تبمتپا از طرف شخصی که کارمند ارشد ایرانی بانک 
شاهی است برای انتشار به یک روزنامذ ایرانی فرستاده شده است. مندرجات مقاله نظیر 
حملاتی بود که غالباً در آن ایام در پاره ای از مطبوعات تهران دیده ميشد. این مقاله مرا به 
اجنبی پرستی مهم کرده بود. دهلوی نوشته بود که ابتهاج عامل انگلیسپاست سالها در 
بانک شاهی کار ميکرده, و درحال حاضر هم هر کاری در بانک ملی میکند بدستور 


برای تحقیق موضوع از «والتر»۱ رئیس کل بانک شاهی خواستم به ملاقات من بیاید. 
وقتی آمد گفتم که اگریک بانک اجنبی در انگلیس اجازه بدهد که کارمندانش دست به 
تحریکاتی علیه رئیس بانک م رکزی انگستان بزنند که برخلاف انصاف و حقیقت باشد با 
چنین موسسه ای چگونه رفتارخواهد شد؟ والتر پرسید مگرچه شده است؟ مقالُ دهلوی را به 


او دادم و گفتم که ۱ 


الا ۷ 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 
مرتکب چنین عملی شده است و خواهش کرد مقاله را به او بدهم تا در اي خصوص با 
دهلوی صحبت کند. دو روژبعد دو باره والتر بدیدن من آمد و گفت که این مقاله بخط 
دهلوی است اما دهلوی آن را ننوشته است. من تصور کردم قطعاً مطلب را درست درک نکرده 
است و پرسیدم معنی این حرف شما چیست؟ والتر اینطور توضیح داد که یکی از دوستان 
دهلوی مقاله را نوشته و قبل ازاين که آن را به روزنامه بدهد سر راه پدیدن دهلوی در بانک 
شاهی آمده و مقاله را به او نشان داده است و دهلوی از روی آن نسخه برداشت است. 

این حرف او بقدری بی معنی و کود کانه بود که به والتر گفتم آیا شما خودتان این مطلب 
را باور میکنید یا اين که مرا تا این حد ساده لوح میدانید که انتظار دارید حرفهای شما را باور 
کنم؟ مگر دهلوی نمیتوانست صبر کند وعین مقاله را روز بعد در روزنامه ای که آن را جاپ 
کرده بخواند؟ وانگپی آپا آفای دهلوی کار دیگری در بانک ندارد که برای تمرین خط 
نشسته ومقاله استنساخ کرده است؟ از تمام اینپا گذشته شما خودتان بز بان فارسی آشنا 
هستید و میبینید که در اين مقاله در جند جا اصلاحاتی شده و روی بعضی از حملات خحط 
کشیده شده است و بجای آن عبارت دیگری نوشته شده است. کسی که از روی نوشته ای 
نسخه برمیدارد دیگر اصلاحات نویسنده را عیناً درنسخه خودش منعکس نمیکند. بپر حال 


چون دیدم ادامه صحبت. با او بیفایده است به حلسه خاتمه دادم 


نقش بولارد 

چند روز از این قضیه گذه ت. یک روز شاه به من گفت که بولارد سفیر انگلیس 
مأموریتش در ایران تمام شده و عازم لندن است. ضمناً از رفتاری که شما با بانک شاهی 
کرده اد خیلی گله دارد. بدنیست برو ید اورا ببینید وسعی کنید با او تندی نکنید. 

وقتی بدیدن بولارد رفتم به او گفتم شما از بانک ملی چه شکایتی دارید؟ گفت شکایت 
من از سختگیری شما با بانک شاهی است. گفتم شما نباید چنین حرفی بزنید. بانک 
شاهی مرکز تحریکات علیه من شده است. عضو ارشد ایرانی آن بانک بخط خودش در 
روزنامه ها علیه من مقاله مینو یسد و وقتی این مطلب را به والتر میگویم جواب میدهد که اين 
خط دهلوی هست ولی اوننوشته است. بولارد حرف مرا قطع کرد و گفت مستر والتر موضوع 
رابه من گفته است که اين مقاله خط دهلوی هست ولی اطمینان داده است که او آن را 
ننوشته است. 

وقتی اين حرف را شنیدم بطوری عصبانی شدم و عکس.العمل نشان دادم که کمتر با این 
شدت با کسی صحبت کرده ام. گفتم شما اصلا متوجه هستید چه میگوئید؟ مقصودتان این 
است که حرف یک نفر انگلیسی هر قدر هم بی پایه ومهمل باشد در مقابل حرف هرغیر 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۱/۸۷ 


انگلیسی هر چقدر هم منطقی و صحیح باشد حجت است. چگونه میتوان توضیحی را که 
والتر به من داده است باور کرد و چطور شما توقع دارید که من به صرف اينکه شما میگوئید 
رئپپس بانک شاهی به شما اطمینان داده است صحت آن را قبول کنم؟ معلوم میشود خیال 
میکنید من نمیدانم در بانک شاهی چه خبر بوده و جه کارهائی میکردند. 

آنوقت داستان دزدی های رئیس شعبه بانک شاهی در رشت را برای او تعریف کردم و 
به بولارد گفتم شما فکر میکنید یکنفر انگلیسی دروغ نمیگوید و دزدی نمیکند در حالی که 
خودم شاهد بودم که رئیس کل بازرسی بانک شاهی وقتی در شیراز بود از تمام خوائین 
فارس رشوه میگرفت و فرش به خانه او میبردند و در یک مورد دیگررئیس شعبه بانک شاهی 
را در بابل جون دزدی کرده بود از هممانجا منفصل کردند و به لندن فرستادند. گفتم آفای 
بولارد من همه این چیزها را ميدانم, آنوقت شما خجالت نمیکشید به من میگوئید که حرف 
رئیس بانک شاهی درست است؟ وفتی حرفبايم تمام شد و خواستم بروم بولارد دنبال من 
آمد و گفت خیلی متأسفم که موقع رفتن من از ایران چنین صحنه ای بین ما پیش آمده است. 

این ملاقات و مذاکره در آحرین اقامت بولارد در ایران صورت گرفت. وقتی موضوع 
ملاقاتم را با بولارد به شاه گفتم شاه پرسید به اوچه گفتید؟ گفتم تنبا کاری که نکردم این 
بود که اورا کتک نزدم. 





دربارة بولارد 

ابتدای ماموریت بولارد در ایران با سالهای سلطنت رضا شاه مقارث بود و او قبل از حملة 
متفقین به ایران در شهریور ۱۳۲۰ وزیر مختار انگلیس در تهران شد. او از همان ابتدای 
این مأموریت, شاید به علت بی اعتدائی که سابقاً نسبت به او شده بوه کینه ایرایها را به دل 
گرفته بود. یکی از دلایل بی اعتناثی نسبت به بولارد این بود که در زمان رضاشاه به ایرانیها 
اجازه رفت و آمد به سفارتخانه ها داده نمیشد و حتی معاشرت با خارجیها خالی از 
اشکال نبود. پس از اشغال ایران و رفتن رضاشاه؛ بولارد تقریباً صاحب قدرت مطلق شده بود 
وبا اینکه روسپا هم, به اتکای قشونی که در ایران داشتند, دخالتهائی در کارها میکردند 
که به ضرر ایران تمام میشد (از جمله پشتیبانی آنپا از عوامل و اعضای حزب توده و تقویت 
آنبا) اما قدرت اصلی در واقع در دست بولارد بود. ایرانیپاثی هم که با او سرو کار داشتند از 
او متنفر بودند. یک روزدریکی از مبمانیبائی که برای خداحافظی او هنگامپایان 
مأموریتش در ایران بودند بولارد به من گفت در تاریخ ایران اسم من از نظر ایرانیها مثل اسم 
عمر خواهد بود. 

به نظر من بولارد خیلی مژمن و مذهبی بود و معتقدات بخصوصی هم داشت. مثلاً در 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
زمان جنگ درمهمانیهای سفارت انگلیس نان روی میز نمیآوردند چون بولارد عقیده داشت 
به خاطر سرباژانی که احتمالاً در جبپه از نان محروم هستند او و مهمانان سفارت هم نباید 
نان بخورند. بولارد تابستانهای گرم تجران را در زمان جنگ تحمل میکرد و به قلپک (محل 
یبلاقی سفارت انگلیس) نمیرفت و میگفت موقعی که جوانهای انگلیس میروند و در جبپه 
کشته میشوند معنی ندارد اعضای سفارت بروند قلپک اقامت کرده و از هوای پیلاقی استفاده 

در همان اوائلی که قوای متفقین ایران را اشغال کرده بود یک روز بولارد بمناسبتی برایم 
نقل کرد که یکبارفروفی بااو راجم به رفتن یا ابقای رضاشاه صحبت میکرده و ازاو خواسته 
است که با بعضی ازسفرای دیگر هم در این باب مذاکره کند. دلیل این کاراین بود که 
رضاشاه سفیر آمریکا را خواسته بود وبه او گفته بود که او (رضاشاه) علاقه ای به آلمانبا 
ندارد و برعکس در چند مورد مختلف با آنها مشکلات زیادی داشته است و آمادگی دارد با 
همکاری متفقین با آلمانها بجنگد. و اضافه کرده بود که انگلیسها و روسها میتوانند بطور 
دوستانه هر چه میخواهند از طریق مذاکره با او بدست بیاورند.۱ بولارد گفت که فروغی در 
جواب من گفت که این حرفهای رضاشاه بیفایده است چون او عوض شدنی نیست. 

به عقید؛ُ من هم رضاشاه در اظهاراتش به سفیر آمریکا صادق نبوده است جرا که او هم 
مشل نود ونه درصد از مردم ایران در آن زمان مطمئن بود که آلمان برند؛ جنگ و صاحب 
اخعتیار جپان خواهند شد و سیاست و تصمیماتش را بر مبنای همین فرضية غلط قرار داده بود. 

شابد یکی از دلایل مخالفت انگلیسپا با رضاشاه بر سر مسئلا نفت بود. در سالهای اول 
جنگ دوم که آلمانها درحال پیشرفت و انگلیسا سخت درتنگنا بودند, هنگامیکه 
منصورالملک نخست وزیر بود, یک روز مرا که رئیس بانک رهنی بودم به کمیسیونی که در 
دفتر وزیردارالی تشکیل ميشد دعوت کردند. طبق سدت معمول در ايران باز هم قبلا نگفته 
بودند که موضوع مورد بحث در کمیسیون چه خواهد بود. امیرخسروی وزیر دارائی» هژیر» 
علی امینی, الببار صالح معاون وزارت داراثی, صادق وثیقی رئیس اداره تجارت و به نظرم 
عباسقلی گلشائیان هم در این کمیسیون حضور داشتند. وقتی منصور الملک وارد شد و جلسه 
را افتتاح کرد من موجه شدم که قیا خیلی گرفته و پریشانی دارد و در حالیکه سرش را 
پائین ائداخته بود گفت که دیشب اعلیحضرت در جلسه هیأت وزیران فرمودند که تولید نفت 
روز به روز کم میشود و این قابل قبول نیست وباید یک حداقلی در تولید نفت برای شرکت 
نفت ایران و انگلیس معین کنید, و امر فرمودند که شرکت نفت ملزم شود چه نفت استخراج 
بشود یا نشود آنها مبلغی بعنوان حق الامتباز به دولت ایران بپردازند. وقتی منصور الماک 
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حرفش تمام شد من بدون تأمل گفتم من تمام قرارداد نفت را خوانده ام و به خاطر ندارم که 
در امتیاز نامه نفت شرطی گنجانده باشد که به ما حق بدهد که حداقل تولیدی از انگلیسها 
بخواهيم. و رو به منصورالملک کردم و ادامه دادم که به عقید؛ُ من چنین کاری آن هم در 
موقعی که آلمانپا تا سرحدات مصر پیشروی کرده اند و انگلیسپا تاریکترین روزهای تاریخ 
خود را مبگذرانند. به مصلحت نیست. سکوت محض حکمفرما شد و جلسه بهمین ترتیب 
خاتمه یافت. يقین دارم که اگر این حرف من به گوش رضاشاه رسیده بود کار من تمام بود 
چون ممکن بود رضاشاه پرسد به جه مناسبت رئیس بانک رهنی به چنین جلسه ای دعوت 
شده است, 

بهر حال بولارد سعی میکرد بعد از رفتن رضاشاه؛ بدرفتاریهائی راکه با او شده بود تلافی 
کند, بطوری که رفتار او حتی با محمدرضاشاه هم بسیار بی ادبانه و خارج از نزاکت بود. 
مثلاٌ عمداً در حضور شاه دستش را در جیبش میکرد و میخواست بدینوسیله بی اعتنائیش را به 
او نشان دهد. 


استافورد کرپس و اختلافات با بانک شاهی 

در اوائل شهریور ۱۳۲۸ چند روز بعد از جلس؛ پر هیجان هیأت وزیران و برخورد من با 
حممی از آنان که شرح آن آمد, برای شرکت دز حلسة سالیانة بانک جهانی و صندوق بین 
المللی پول عازم وا ن شدم. 

در واشنگتن با استافورد کرپس ۱ که وزیر دارائی انگلیس و رئیس هیأت نمایندگی 
انگلیس در مجمع بود, ملاقاتی دست داد. اين ملاقات که در ۲4 شپریور روی داد بنابه 
تقاضای او صورت گرفت. من کریپس را از سابق میشناختم و او را نه تنها مردی برجسته 
بلکه انسانی دارای اصول و عقاید و ایمان راسخ میدانستم. اوضمن صحبت موضوع شکایت 
بانک شاهی را پیش کشید وپرسید شما چرا تا این اندازه نسبت به بانک شاهی سختگیری 
میکند؟من 2 ضمن اظبارعدم رضایت از روش«لرد کنیت»۲ رئیس هیأت مدیره بانک 
شاهی, گفتم دریغ آزشما که از چنین موّسسه ای حمایت کنید. او جواب داد بالاخره من 
وزیر دارائی انگلیس هستم ونسبت به بانک شاهی که یک مژسسه انگلیسی است وظیفه 
ای دارم. گفتم معأسفانه بانک شاهی موّسسه ای نیست که استحقاق وشایستگی حمایت 
شما را داشته باشد. کرپس پرسید آیا حاضر هستید هنگام مراجعت به ایران و توقف در لندن 
(من برای تجدید قرارداد بین بانک ملی ایران از یکطرف و وزارت دارائی انگلیس وبانک 
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۱۹۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
مرکزی انگلنتان از طرف دیگر قرار بودبه لندن بروم)۱ در موضوع اختلاف بین بانک ملی و 
بانک شاهی با «کابلد»۲ رئیس کل بانک مرکزی انگلستان ماکره کنید؟ و آیانظر اورا 


در این مسائل قبول دارید؟ بدون تأمل موافقت خود را اعلام کردم. 





روز ۱۲ مپر ۱۳۲۸ با کشتی وارد بندر «سات هامپتن»۳ شدم و صبح روز بعد از آنجا با 
قطار عازم لندن گردیدم. هنگام ورود به ایستگاه راه آهن شخصی که خود را نماینده وزارت 
دارائی انگلیس معرفی کرد در ایستگاه حضور داشت و از طرف کریپس به من خبرمقدم 
گفت و از طرف وزیر دارائی مرا به صرف شام در همان شب دعوت کرد. دعوت اورا با 
کمال میل قبول نمودم و غروب آنروز به باشگاهی که در آنجا دعوت شده بودم رفتم. 

بغیر از کریپس اشخاص دیگری که حضور داشتند عبارت بودند از محسن رئیس سفیر 
کبیر ایران در لندن, «هارولد و یلسن»؟ وزیر بازرگانی خارجی دولت کارگری که بعدها به 
نخست وزیری رسید. و «داگلاس جی» معاون امور اقتصادی وزارت دارائی انگلیس. 
غذائی که کریپس صرف میکرد غیر از آنی بود که برای میپمانان تپیه شده بود چو 
کرپس گیاهخوار بود و گوشت نمیخورد. هنگام خداحافظی کریپس نذاکر؛ُ خود را با من در 
واشنگن یادآور شد و اظهارامیدواری کرد که من با کابلد رئیس بانک مرکزی انگلستان 
ملاقات و راجم به بانک شاهی مذاکره کنم, 

فردای آنروز به ملاقات کابلد رفتم و از اوپرسیدم بانک شاهی چه میگوید و ادعاهایش 
چیست؟ کابلد جواب داد که بانک شاهی بطور کلی اژ رو ی غیرعادلائه بانک ملی نسبت 
به «بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه» (بانک شاهی پس از انقضای مدت 
اعتبارنامه اش در سال ۱۳۲۸ تغییر نام یافته بود) گله مند است و در دو مورد بخصوص نسبت 
به رفتار بانک ملی اعتراض دارد. یکی از آن موارد اینست که شما در مورد سپرده ها (یعنی 
پیش پرداختهای اعتبارات اسنادی) با نماین گان آن بانک موافقتی نموده اما بعد از آن عدول 
کرده اید. بانک شاهی میگوید قرارما با رئیس بانک ملی بر اين بوده است که ۵۵ درصد از 
این سپرده ها بدون بپره به بانک ملی ایران واگذار شود ولی شما برخلاف وعدة خودتان از 
آنپا صددرصد مطالبه میکنید, همچنین بانک شاهی شکایت دارد که بدستور شما از فروش 
ارزبه آنها برای رفع احتیاجات معاملات ارزیشان خودداری میشود. 

بمد از شنیدن این مطالب به کابلد گفتم که علت عمد؛ شکایت بانک شاهی از من 
ن اصل است که بانک مز بور نمیخواهد مسئولیتی را که بانک ملی بع" 


از اِ 








۱- درمورد موفقتنامه رجوع کنید یت ومام‌محطادمق .. ۵- طهفاز۷۷ ۵امتح 
۲ قا0مصاحامت ۲۰ بل 5هاوندهط 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 
اسکناس و بانک مرکزی ایران بعهده دارد درک نماید. مسئولیت من ایجاب میکند هر 
اقدامی که برای حفظ اعتبار پول ایران و بنفم سیاست پولی مملکتم لاژم میدانم انجام بدهم. 
در مورد سمپرده های اعتبارات اسنادی, که حقاً باید کلمة پیش پرداخت به آنها اطلاق شود, 
من تصمیم به بالا بردن میزان آثرا از این جهت گرفتم که بدینوسیله مقداری از حجم پول 
کاسته شود و در اختبار بانک ملی قرار گیرد. بدین جبت معقول نیست قسمتی از این وجوه 
در اختیار یک بانک بازرگانی غیرمسئول غیرایرانی باشد. و اضافه کردم که در موافقتی که 
بین من و نمایندگان بانک شاهی در تپران بعمل آمد, و بموجب آن مقر گردید ۵۵ درصد از 
سپرده های مردم نزد بانک شاهی به بانک ملی تسلیم شود, حتی یک کلمه و یک دفعه هم 
اشاره ای به سپرده های اعتبارات اسنادی نشده است. بعلاوه از روزیکه موافقتنام جدید بین 
دو بانک بموقع اجرا گذاشته شد هردو هفته یکباربانک شاهی صورتی از سپرده های مردم 
نزد آن بانک را به بانک ملی فرستاده و ۵۵درصد آنها را هم به بانک ملی پرداخته است و در 
عین حال تمام سپرده های اعتبارات اسنادی را ه بانک علی وا گذار نموده است ولی؛ پس 
از چندی که این عمل را اجرا کرده» مدعی شده است که تفاوتی بین این دوسپرده وجود 
ندارد و باید نست به هر دویکسان رفتار شود و در غیاب من مرا متهم کرده است که از قولم 
عدول کرده ام. 

به کابلد گفتم تمام کسانی که به نمایندگی از طرف بانک شاهی با من مذاکره کرده 
بودند اتفاقاًالان در لندن هستند ومن حاضرم در حضور شما به آنپا بگویم که اظبارات و 
ادعای آنبا برخلاف حقبقت است. کابلد از من خواهش کرد ان مطالب را بصورت 
یادداشتی برای او بفرستم. 

تقاضای او را قبول کردم و نامه ای بوی نوشتم و چگونگی را با دلائل خود شرح دادم. دو 
روز بعد از بانک انگلستان اطلاع دادند رئّس کل بانک مز بورمایل است مرا ملاقات 
نماید. هنگامی که بدیدن کابلد رفتم یادداشتی به امضای خود روی کاغذ رسمی بانک 
مرکزی انگلستان به من تسلیم نمود که طی آن پس از اشاره به روابط بین بانک ملی و بانک 
شاهی در مورد دو شکایت بخصوص چنین اظپار عقیده نموده بود: 

به عقیدة من بانک ملی ایران هیچگونه موافقتی راجع به اين سپرده های بخصوص نکرده 

است و بنابراین خیال نمیکنم در این مورد تعپدی را نقص کرده باشد. اما در مورد خودداری 
از فروش ارز به بانک شاهی, شکایت بانک مز بور وارد است. 

من البته خود تصدیق داشتم, تا زمانی که بانک شاهی مجاز در معاملات ارزی است؛ 
بانک ملی نباید از فروش ارزبه آن بانک در حدود مقررات خودداری نماید. اما این تصمیم 
را از آن جپت گرفته بودم که راه دیگری نداشتم تا بانک شاهی را وادار به رعایت مقررات و 


۱۹۲ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
دستورهائی که از طرف بانک ملی ایران» به عنوان بانک مرکزی, صادر میشد بکنم. 

روزی که برای خداحافظی کرپس را در دفتر وی در وزارت دارانی انگلیس ملاقات 
کردم؛ و موافقتنامه ای که شرح آن در فصل بعد خواهد آمد برای یکسال دیگر تمدید شد. 
کریپس راجم به ملاقات و عذاکرة من با رئیس بانک مرکزی انگلستان پرسش نمود. معلوم 
شد هنوز گزارش کابلد به اونرسیده است. به کرپس گفتم که کابلد نظر خود را کتباً به من 
داده است. وشرح آن را بطور اختصاربه اطلاع او رساندم. کریپس اظهار داشت بسیار 
خوشوفعم که مطلب روشن شده است و دیگر بانک شاهی نخواهد توانست از اینگونه 
شکایتهای بیمورد بنماید. 

پس از بازگشت به تهران یادداشت کابلد راء با ترجمة فارسی آن, برای ساعد نخست 
وزیر» عباسقلی گلخانیان وزیردارائی ؛ علی اصغرحکمت وزیرامورخارجه, و د کترمحمد 
سجادی وزیر داد گستری فرستادم. این افراد از طرف هیأت دولت در مسائل مر بوط به 
احتلاف بانک ملی و بانک شاهی مداخله داشتند. 

روزی که بنا به تقاضای من جلسه ای از نامبرد گان در دفتر ساعد تشکیل شد من یادآور 
گردیدم که قبل از مسافرتم به آمریکا و انگلستان هیأت وزیران ادعای خلاف واقع بانک 
شاهی را قبول کرده بودند بدون آنکه از من چگونگی را تحقیق نمایند و اشاره به یادداشت 
رئیس بانک انگستان کردم. سجادی رو به من کرد و گفت تعجب آور است که با آنکه 
رئیس بانک مرکزی انگلستان میتوانست نظر خود را شفاهاً به شما بگو ید چطور حاضر شد 
که این مطلب را روی کاغذ بیاورد؟ جواب دادم برای این که کابلد یک جنتلمن است و 
بهمین دلیل هم بود که حاضر شدم او در بارة اختلاف بین بانک ملی و بانک شاهی 
رسیدگی کند و نظربدهد. کابلد دوازده سال رئیس بانک مرکزی انگلستان بود و در سال 
۹ لقب لرد گرفت و بالاخره در سال ۱۳4۷ به سمت وزیر دربار انگلیس منصوب شد. 





انتقال حسابای ارتش آمریکا به بانک ملی 

وقعی من به بانک ملی آمدم متوجه شدم که ارتش آمریکا هیچ حسابی پیش ما ندارد. 
تحقیق کردم معلوم شد همه پولپ‌ایشان را در بانک شاهی نگه میدارند. به دیدن ژنرال 
«کانالی»۲؛ رئیس فرماندهی ارتش آمریکا در خلیج فارس که مقیم تهران بود, رفتم و 
گفتم این شایسته نیست که شما پیش ماء که بانک ناشر اسکناس هستیم, حساب نداشته 
باشید, پرسید پس ما حسابمایمان را کجا نگاه میداریم؟ گفتم نزد بانک شاهی. پرسید شما 
کدام بانک هستید؟ گفتم بانک ملی ایران. گفت کارما چه اشکالی دارد؟ گفتم بانک 
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شاهی یک بانک خارجی در ایران است؛ در صورتی که بانک ملی موه ای است ایرانی 
و ناشر اسکناس است. گفت من از این چیزها سر درنمیآورم. تا چند هفته دیگر کلنل 
استتسن۲» که رئیس امورمالی ما است, به ایران میاید و من او را پیش شما خواهم فرستاد. 

چند روز بمد کلنل مزبون که یکی از اعضای خانواد؛ معروف کلاه دوزی استتسن 
آمریکا بود, به دیدن من آمد. آدم مسنی بود و بسیاربا تجربه, به او گفتم شما برای امتحان 
نصف حساببایتان را پیش ما بیاورید وچند ماهی آزمایش کنید. اگر میگوئید دربانک 
شاهی زبان انگلیس را خوب میدانند و مکاتبات شما با آنها به انگلیسی اه کی یقت من 
هم ما ميتوانيم همین کار را انجام بدهیم. اگرپس از چند ماه کار با ما تشخیص دادید که ما 
هر نوت بیع مسجیع چبا بایان وا هم بباورود پیش ما کل مت امن پیشمپاد و 
قبول کرد و نتیجه این شد که چندماه بعد کل حسابمایشان را در بانک شاهی بستند و همه را 
به بانک ملی منتقل کردند. 





این موضوع برای بانک شاهی ناراحت کننده بود. باب من ارم ای که 
ژنرال «رویال»۲ برای رسیدگی به علت بستن حسابهای ارتش آمریکا دربانک شاهی و 
انحقال آن به بانک ملی به تپران میآید. گویا بانک شاهی, هم در لندن و هم در واشنگتن» 
از این موضوع شکایت کرده بود. ژنرال رو یال به دیدن من آمد و بعد از صحبتهای مختلف اژ 
این گوشه و آن گوشة دنیا پرسید راستی شما چطور توانستید نظامیهای آمریکا را وادار کنید 
که حسابشان را بیاورند پیش شما؟ گفتم آیا ات رتش شما در انگلیس هیچ وقت حسابش را در 
بانک غیرانگلیسی نگاه میدارد؟ شما همانطور که با انگلیس هم پپمان هستید با اران هم 
متفق هستید, بنابراین وقتی به ايران میائید باید همان رو یه را هم با ما داشته باشید. و برای 
ژنرال رو یال موضوع صحبتم را با کلفل استتسن تعریف کردم. 


ادامه مشکلات بانک شاهی 

بطوری که شرح داده شد؛ اختلاف عمده ای که بین بانک ملی و بانک شاهی وجود 
داشت و هر روز برشدت آن افزوده میشد از این جبت بود که من خود را مکلف میدانستم 
وظائف و مسئولیتبائی را که بموجب قانون به بانک ملی محول شده بود بدون ملاحظه انجام 
بدهم در حالیکه بانک شاهی, در اثرنفوذ و مزایائی که بیش از نیم قرن در کشور ما داشت. 
بپیچوجه حاضر نبود به این اصل تن بدهد. روسای بانک شاهی پیش من میآمدند و اعتراض 
میکردند که ما پا این سیاست يا آن سیاست شما موا واگر این کار را ادامه بدهید 
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ما خیلی ضرر خواهیم کرد و ادامة فعالیتمان در ایران امکان پذیر نخواهد بود. من به آنها 
میگفتم که من به شما راهی نشان میدهم که در کارتان ضرر نکنید. شما به چه مناسبت رفته 
اید در شپرستانبا شعبه باز کرده اید؟ فلسفة وجود شما در ایران فقط ایجاد تسبیلات مالی و 
بانکی برای توسعة تجارت بین ایران وانگلیس است وتمام معاملات ارزی ایران با حارج هم 
در تهران انجام میشود بنابراین چه معنی دارد که شما در رشت یا بابل یا اصفبان شعبه داشته 
باشید؟ شما در سراسر ایران شعبه داثر کرده اید. هم روسای شعبه های شما اژ پرداحت 
مالیات و حقوق گمرکی معاف هستند. نمام لوازم و حوانجشان را بدون پرداخت یک دیتار 
گمرک وارد میکنند. اما من که رئیس بانک ناشر اسکناس هستم باید برای حوائج بانک 
ملی وحتی اسکناسهائی که تازه در لندن چاپ میشود هم حقوق گمرکی بپردازم. و اضافه 
میکردم که اين کارها مر بوط به گذشته است و از اين ببعد نباید تکرار شود. شما شعبه هایتا 
را در شهرستانبا تعطیل کنید, من تضمین میکنم که نه فقط ضرر نخواهید کرد بلکه سود هم 
خواهید داشت. ولی اگر بخواهید در ایران هم مثل هند حکومت کنید و جریمه اش را از 
ایرانیها بگیرید چنین اجازه ای به شما داده نخواهد شد. 

در اواخر سال ۱۳۲۵ وقتی کنت, رئیس هیأت مدیره بانک شاهی, بمنظور انجام 
مذاکرات و حل احتلافات بین بانک ملی وبانک شاهی به تپران آمد دریکی از 
ملاقاتبایمان به او گفتم که اگرلازم باشد برای حفظ بانک ملی که بانک ناشر اسکناس 
است بانک شاهی را ورشکست کنم تردید نداشته باشید که این کار را خواهم کرد. از او 
پرسیدم گر شما بجای من بودید همین کار را نمیکردید؟ کنت گفت چرا. 

اماء مطابق اسناد بانک شاهی, همین شخص از سفارت انگلیس خواسته بود که 
نخست وزیر و وزیر دارائی را تحت فشار بگذارند تا مرا وادار کنند که با بانک شاهی به 
توافق برسم و گفته بود در غیراینصورت منافع دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان ایجاب 
میکند که او (ابتهاج) از کار برکنار شود. و آیلیف, مستشار اقتصادی سفارت انگلیس؛ به او 
جواب داده است که به صلاح دولت انگلیس نیست بخاطر تقاضاثی که به نظر بانک شاهی 
معقول میرسد روابط خود را با دولت ایران به خطر بياندازد. 

روسا و مسئولین بانک شاهی به این کارها اکتفا نکردند. وپس از مراجعت کنت به 
لندن» مراتب را با وزارت دارائی انگلیس درمیان گذاشتند و رسیدگی به اين موضوع به 
بانک مرکزی انگستان ارجاع شد. بانک انگلستان بنوبة خود شکایات بانک شاهی را وارد 
ندانسته و میگوید نظیر این کارهائی که بانک ملی در حال حاضر در ایران انجام ميدهد, و 
بزعم بانک شاهی اجحاف محسوب 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 
آمریکا؛ سالباست که معمول است و مثلاً آمریکا به بانکم‌ای خارجی حتی اجازه داشتن 
شمبه نمیدهد. مقامات بانک انگلستان متفقاً بر این عقیده بودند که اگربانک شاهی مایل 
است بکارش در ایران ادامه بدهد بپتر است وافعیات را پپذیرد و جنب؛ منطقی حرفهای مرا 
قبول کند وسمی کند با من کنارپياید. ! 


انقضای مدت امتبازنامه بانک شاهی در ایران 

یکی دیگر از موارد اختلاف من با بانک شاهی در خصوص انقضای مدت امتیازنامة 
بانک مز بور در ایران بود. چنانکه در فصل دوم گفته شد امتیازنامه بانک شاهی به مدت 
شصت سال از طرف ناصرالدینشاه بر اساس تقویم رسمی آنروز در ایرانه یعنی تقویم هجری 
قمری, داده شد. هنگام انقضای مدت اعتبار مراتب را به اطلاع وزارت دارائی رساندم و وزیر 
دارائی وفت نیز موضوع را به ولتررئیس بانک شاهی در ایران ابلاغ نمود. بانک شاهی به 
این طرز عمل اعتراض کرد و نظرش این بود که مدت شصت سال شمسی است ونه شصت 
سال قمری, استدلال من این بود که, در هنگام صدور فرمان, شاه ایران به تقو یمی که در 
آن روز رسمیت داشت, یعنی تقویم قمری, امتیاز را اعطا نموده و تقو یم رسمی ایران از 
هجری قمری به هجری شمسی در زمان رضاشاه تغییر کرده است و در نتبجه این تغییر تأثیری 
در مدت اعتبار امتباز بانک شاهی ندارد, 

لور وژتل» سفیر انگلیس, هم به حمایت از بانک شاهی مقامات ایرانی را تحت فشار 
قرارداد تا ابشکه آنبا را از ین نظر متصرف نماید. من تصور میکردم که نظر بانک ملی» که 
مورد تأئید دولت نیز بود بموقع اجرا گذاشته شده است» ولی چندین سال بعد از انقلاب 
۷ در لندن اطلاغ پیدا کردم که در اثراقدامات سفارت انگلیس هیأت دولت نظر بانک 
شاهی را قبول کرده بود" و چون وصول مالیات و عرارض گمرکی مر بوط به وزارت دارائی 
بود من در آن موقع از تغییر تصمیم دولت اطلاع پیدا نکردم. 

پس از عزل من از ریاست بانک ملی ایرا(۱۳۲۹)وهنگامی که در پاریس بودم بانک 
شاهی خیلی تلاش کرد تا تصو یبنامه هائی که در مدت تصدی من صادر شده بود ملغی و در 
تصمیماتی که در گذشته نسبت به آن بانک گرفته شده است تجدیدنظر شود ولی خوشبختانه, 
بواسط ایستادگی ابراهیم زند که بعد از من به ریاست بانک ملی منصوب گردید, در این راه 
توفیقی حاصل نشد و بانک شاهی بعد ازدو سال تصمیم به برچیدن بانک شاهی در ایران 
گرفت. 








۲ 1986 ,عوهنتصاصه صهیا حز ع۲تمط ک وصفاحمظ :ععممل تنوباامع6 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
در گزارشی که رئیس هیأت مدیرة بانک شاهی در سوم تیر ۱۳۳۱ به صاحبان سهام خود 
در لندن تسلیم نموده چنین نوشته است: 
برای کسانی که بیانات رئیس هیأت مدیره را در سالمای اخیر خوانده اند و ناظر تاریخج؛ 
معاملات ما بوده اند باعث تعجب نخواهد بود که اکنون اطلاع حاصل کنند که به معاملات 
خود در ایران اتمه ميدهیم. این تصمیم نتیجة اجتناب ناپذیر مقررانی است که در سالمای 
اخیر در ایران در سورد ما به عنوان یک بانک بیگانه وضع گردیده. این مقررات فعالیت ما را 
محدود ساخته وسبب شده است که بانک ضرر بدهد. ما این تصمیم را تا حدی که میسر بود 
پابد ولی اکنون ميبینیم که بیث 





۱۹۷ 





کوشش برای تأمین اعتبار برنامه های عمرانی 


تبدیل لیره های ایران به دلار و تضمین آنبا درمقابل تنزل لیره 


من از ابتدای سر وکاریافتن باءلذارات دولتی دویافتم که دولتهای ایران؛ با نداشتن 
برنامه ای برای نوسازی مملکت و بدون وجود .کنترلی یرف لیتبای عمرانی خود, قادر به 
انجام اين وظیفه خطیر نیستند. شرح نظرات و اقدامات من در این مورد: که مدت زمانی سی 
ساله را در بر میگیرد در فصول آيند؛ کتاب خواهد آمد. اما ذراینجا لازم است اقداماتی را که 
در بانک ملی برای تأمین اعتبارات لازم برع (موز عمرانی" انجام دادم ثرح دهم. یکی از این 
اقدامات به لیره هاثی مر بوط میشد که, همچنانکه شرح داده شد, در طول جنگ دوم جهانی 
به دست ايران آمده بود. 

در آن زمان لیر انگلیس تابع مقرراتی بود که بر اساس آن برای تبدیل لیره به دلار و 
مصرف آن در کشورهای خارج از گروه استرلینگ اجازث مخصوص دستگاه نظارت بر ارز 
انگستان ضرورت داشت. اين وضع بانک ملی را مواجه با مشکل جدیدی میکرد. زیرا لیر 
هائی که شرکت نفت ایران و انگلیس به بانک میفروخت, و همچنین لیره ها و سایر 
ارزهای وابسته به ليره که از صادرات ايران په دست میآمد, بر این اساسء نه قابل تبدیل به 
دلار و طلا بود و نه برای پشتوانة اسکناس ایران قابل استفاده بود. چرا که بموجب قانون 
پشنوان؟ پول ایران, پشتوانه میبایستی یا طلا باشد یا ار قابل تبدیل به طلا, 

بنابراین ملاحظات, در اواسط سال ۱۳۲۵ به بانک ملی و بانک شاهی دستور دادم از 
خرید لیره های شرکت نفت ايران وانگلیس خودداری کنند. «نرت کرافت» نماینده 


شرکت مز بور در تپران» به قوا السلطنه نخست وزیر وقت مراجعه و از تصمیم بانک ملی 














کنفرانس لندن ‏ ۱۹4۷ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۱۹۹ 
شکایت کرد. نخست وزیر که, از این موضوع اطلاع نداشت, از او خواست که با خود من 

ملاقات و مذاکره کند. درمذاکرات متعددی که با نمایند گان شرکت نفت و سفارت 
انگلیس و نمايندة وزارت مالیا انگلیس بعمل آمد قرار شد نمایند؛ مخصوصی برای این کار به 
تپران بفرستند. شخصی را که شرکت نفت ايران و انگلیس انتخاب کرد «جرمی رایزمن»۱ 
نام داشت که پیش از استقلال هندوستان سمت وزیر مالي هند را داشت و من در کنفرانس 





برتن وود, که در آن رایزمن ریاست هیأت نمایند گی هند را عهده دار بود با او آشنا شدم. 

پس از مذاکره با اوه بین بانک ملی ایران و مقامات مالی انگلیس موافقت شد تا زمانی 
که تبدیل لیر انگلیس آزاد نشود لیره های ایران کمافی السابق تابع مقررات موافقتنامة قبلی 
بین ایران و انگلیس, و در نتیجه, قابل تبدیل و مورد تضمین باشد. 

در تابستان ۱۳۲۹ در نتیجة مذاکراتی که بین مقامات مالی انگلیس و آمریکا انجام 
گرفت. دولت انگلیس با کمک دولت آمریکا تبدیل لیره را آژاد اعلام کرد. ولی حجم 
مماملات بحدی بود که دولت انگلیس, حتی با کمک آمریکاء نتوانست ازعبد؛ً این کار 
برآید و, بفاصلة چند هفته, حکومت کارگری انگلیس ناچار شد قابل تبدیل بودث لیره به دلار 
را متروک نماید. 

این واقعه در ۲٩‏ مرداد »۱۳۲٩‏ موقمی که برای شرکت دررمجمع سالینة بانک جبانی و 
صندوق بین الملل پول رهسپار لندن بودم» روی داد و من بوسیل روزنامه ها از موضوغ اطلاع 
پیدا کردم. بدیپی است که این خبر برای من غیرمنتظره بود زیرا فقط چند هفته بود که دولت 
انگلیس لیره را قابل تبدیل به دلار اعلام کرده بود. از آنجا که بار دیگر لیره های ايران فقط 
در انگلیس و کشورهای گروه لیره قابل استفاده میگردید میبایستی به محض ورود به لندث 
فکری بکنم و چاره ای بیاندیشم. 

پس از رسیدن به لندن بلافاصله به بانک انگستان مراجعه و تقاضا زا بط 
راجم به لیره های متعلق به ايران مذاکره و تکلیف این مسئله را معلوع کنند. مجمع عمومی 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در شرف تشکیل بود و معاون وزارت مالیة انگلیس+ 
«و یلفرید ایدی»۲, میخواست شخصاً در مذاکرات با من شرکت داشته باشد. لذا قرار شد 
ملاقات و مذاکرات به بعد از جلسات عمومی بانک و صندوق موکول گردد. 

اولین جلسه ما در تاریخ ۷ شبریور ۱۳۲۹ در وزارت مالية انگلیس, و با حضور ایدی و 
کابلد, معاون بانک انگلستان که بعد رئیس کل بانک انگلستان شده منعقد گردید. و یلفرد 
ایدی, پس از اشاره به مشکلاتی که انگلستان با آنها مواجه بود و موجب گردیده بود که 
دولت انگلیس از تصمیم خود درقابل تبدیل بودن لیرهبهدلارمنصرف شود و نیز انتظاری که 
۳ صحطوهونه؟ باصع۲عل ۲ز5 ۲ روهظ ۱۷ 5:۴ 
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در چنین مواقع از کشورهای دوست خود داشت, اظهار کرد که ما میخواستیم بدانیم تقاضای 
دلاری شما چقدر است و چه مقدار از ليره های خود را میخواهید تبدیل کنید. به او پاسخ 
دادم دولت ایران هیچوقت نخواست» است بی جبت از دولت انگلیس تقاضائی داشته 
باشد, خصوصاً دراين ایام که دولت انگلیس در مضیقه است. ولی در این موقع که دولت 
ایران در نظر دارد کلي؛ دارائیپای خود را در راه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و اجرای 
برنامة عمرانی بکار اندازد دور از انصاف است که مقدار زیادی از دارائی ايران که به لیره 
است بدون استفاده بماند. بطوری که بکرات در موارد مختلف تذ کر داده ام نظر ما این نیست 
که موجودی لیره را یکجا به دلارتبدیل کنیم. مادامی که ميتوانيم احتیاجات کشور را با 
همان شرائط در انگلستان یا در کشورهای گروه استرلینگ تبیه کنیم بپیچوجه نخواهیم 
خواست لیره را به دلار تبدیل کرده و احتیاجاتمان را از خارج از ممالک گروه استرلینگ 
تأمین کنیم. ولی این نکته را هم باید تذ کر بدهم که, با وجود تمام مشکلانی که انگلستان 
و مردم انگلیس با آن مواجه هستند, سطح زندگی در ايران بحدی پائین است که بسیاری از 
مردم کشور ما از ضروری ترین حوائج محرومند و سزاوار و شایسته نخواهد بود کسی توقع 
داشته باشد که چنین ملتی قسمتی از دارائی خود راء که باید برای بالا بردن سطح زندگی و 
فراهم آوردن موجبات آسایش نسبی او مصرف گردد راکد بگذارد. همچنین ناشایسته و 
دور از انصاف خواهد بود هنگامی که کشور من موجودیپائی به ليره دارد نتواند از آن استفاده 
کند و از بانک جبانی تقاضای وام بنماید. باعث کمال خوشوقتی ميشد اگر مملکت من 
میشوانست در اين موقع حساس بقدر توانائی خود به انگلستان کمک کند ولی با بیناتی که 
راجم به وضع زندگی مردم کشور خود کردم متأسفانه نه فقط نميتوانیم کمک کنیم بلکه 
تقاضای کمک هم داریم. 

در جلس؛ بعد, که روز اول مپر با حضور «بیل»۱ و «نورمن یانگ» ۲, مدیر کل وزارت 
مالیه. و «رابرتس»۲ رایزن بازرگانی سفارت انگلیس در تهران, تشکیل شد و بلفرید ایدی 
گفت که البته امیدوارم نخواهید تمامی لیره های خود را برای برثامة عمرانی به مصرف 
برسانید. چون اگر صحبت از حق هر کشور بکنيم و بخواهیم حق ممالک را تماماً پردازیم 
حتماً ورشکست خواهیم شد. بنابراین ما بخود اجازه میدهیم از ممالکی که با آنپا روابط 
طولانی داشته ایم بپرسیم که احتیاجات فوری سه ماه تا نه ماه آنپا چیست و اگر احتیاجات 
فوری نباشد آن را عقب بياندازيم. به او جواب دادم ما چه در گذشته که موجودی لیره خود را 
به دلار تبدیل کرده ایم و چه در زمانی که قابل تبدیل بودن لیره به دلار مجاز شد, باز هم فقط 
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خاطرات ابالحسن ابتجاج 
برای چیزهانی که مجبور بودیم از کشورهای خارج از گروه ليره بخریم دلار میگرفتیم. و 
دلیلی هم نمیبینم که اين رو یه را در آینده ادامه ندهیم. تعیین احتیاجات ضروری ایران با 
من یا با بانک ملی نیست و مربوط به سیاست دولت و وزارت اقتصاد ملی است که حداقل 
واردات را تشخیص میدهد و پس از تشخیص البته باید آن احتیاجات وارد شود و ما نميتوانیم 
به وارد کنند این کالاها ارز ندهيم. گذشته از این, موضوع برنامة عمرانی در پیش است. 
بنابراین ما یک احتیاج جاری داریم ویک احتیاج عمرانی و درصورتی که بتوانیم هر وقت 
که لازم باشد مقدار ضروری از ليره های خود را برای هزینه های مز بور مصرف کنیم دلیلی 
نميبينيم که آنها را یکجا تبدیل به دلار کنیم. 

در پاسخ هیأت انگلیسی. راجم به اينکه میل دارم چگونه با ما رفتا شود, گفتم که 
شخصاً میل دارم وضعیت ۱ ژوئیه (یعنی ۲۳ تیر و زمان قابل تبدیل بودن لیره به دلار) دو باره 
برقرار شود و, چون تصمیم انگلیس راجم به متروک کردن قابل تبدیل بودن لیره پس از 
حرکت من از تبران گرفته شد و مجال نداشتم با دولت تبادل نظر کنم. حاضرم موجودیهای 
لیر؛ ایران کما کان در لندن نگهداری شود به شرط آنکه, هر وقت احتیاج به خرید کالاهائی 
داشته بباشیم که از حیث قیمت و مدت تحویل در انگلستان و سایر کشورهای استرلینگ 
موجود نب‌اشند بتوانیم آزادانهليره های خود را به دلارتبدیل کنیم. درضمن, چنانچه نرخ 
لیره در مقابل دلار تنزل کند, لازم است انگلستان قبول‌کند که تفاوت آن را به ایران بپردازد. 

و یلفرید ایدی پرسید مگر شما فکر میکنید لیر تنزل خواهد کرد؟ گفتم که من چنین 
خیالی نميکنم, اما ما همه بشر هستیم و ممکن است تمام افرادی که امروز اینجا هستند 
اشتباه کنند و روزی بدلایلی قیمت لیره تنزل کند. در آن صورت من جواب مردم ایران را چه 
بدهم؟ آیا میتوانم به آنبا بگویم که چون من فکر نمیکردم لیرهتنزل کند تضمین نگرفتم؟ در 
چنین صورتی مرا دار نخواهند زد؟ ایدی بشوخی گفت ما تضمین میکنیم شما را دار نزنند. 


در جلس؛ بعد از ظبر سوم مپر پس از مذاکرات مفصلء خصوصاً در مورد مسئلا تضمین 
لیره های ایران در مقابل تنزل احتمالی استرلینگ, موافقنامه ای تبیه شد و قرار شد که پس 
از تصو یب دولت ایران مبادله شود. 

انگلیسپا سرانجام قبول کردند که هم سی میلیون لیف ایران را به طلا تضمین کنند و 
هرگاه لیره تنزل کرد مابه التفاوت آن را به ایران بپردازند. در نتیجة این موافقتنامه اولاً تمام 
لیره های ایران در مقابل تدزل نرخ لیره تضمین گردید, انیا یره های ایران برای تأمین 
احتیاجات جاری و برنامة عمرانی کشور قابل تبدیل به دلار شد. همچنین مقرر گردید در 
برنامة مر بوط به مبادل موافقتنامه ذ کر شود که این موافقتنامه بپیچ وجه من الوجوه به حقوق 





.۱ خاطرات ابوالحسن ابتباج 
دولت ایران راجع به وجوهی که بابت حق الامتیاز نفت دریافت مینماید خدشه ای وارد 
نخواهد ساخت. 

مخالفت هژیر با موافقتنامة مالی 


پس از مراجعت از لشدن شخصاً در جلسة هیأت دولت حضوریافتم و, بعد از گزارش 
جریان مذاکرات در لندن و موافقتنام حاصله از این مذاکرات, تقاضای تصو یب موافقتنامه را 
کردم. برخلاف انتظان عبدالحسین هیر وزیر دارائی با معاذیر غیر موجه با موافقتنامه 
مخالفت نمود ومدعی بود لیره های حاصل از امتیازنفت باید عیناً به طلا دریافت شود. 

با مراجمه به امتیازنامة شرکت نفت ایران و انگلیس, که در هیأت وزیران خوانده شد» 
توضیح دادم که پرداخت حق الامتباز ما برمبنای بهای طلا در لندن احتساب میشود و 
مرافقتی که من به دست آورده ام این منظور را نه تشها در مورد لیره های حاصل از امتیاز نفت 
بلکه نسبت به تمام ليره ها و ارزهای وابسته به لیره ای که از کلية معاملات دیگر تحصیل 
میدمائيم هم تأمین میکند, حال آنکه به موجب امتیازنامة شرکت نفت ما حق مطالبة عین 
شمش طلا را نداریم. وانگپی در موافقتنامه صریحا قید کرده ام که مفاد موافقتنامه بپیچوجه 
خدشه ای به امتیازنامه نفت وارد نمیسازد. 

بحث من و هژیر بجائی رسید که در هیأت وزیران صریحاً گفتم هر کس با این 
موافقتنامه مخالف است با خائن است یا احمق. قوام السلطنه که تا آنوقت سکوت کرده بود 
گفت کسانی که با موافقتنامه موافق نیستند میتواندد از امضای آن خودداری کنند. و پس از 
این مطلب موافقتنامه را حودش امضاء کرد و به وزیری که سمت راست او نشسته بود داد تا 
به ترتیب ازیک وزیربه وزیر دیگر برسد. هژیر که درسمت چپ میز هیأت وزیران, و تا 
آنجا که بخاطر دارم دو صندلی پائینتر از نخست وزیره نشسته بود قبل از آنکه طرح 
تصویبنامه به او برسد از جایش برخاست. قوام السلطنه پرسید جرا ایستاده اید؟ هز یر جواب 
داد با توجه به اظبارات آفای ابتپاج بنده مرخصم. نخست وزیر گفت غیرء بنشینید. شما 
هیچ اجباری ندارید تصو یبنامه را امضاء کنید. هر کس موافق نیست میتواند امضاء نکند. 
هیر سر جای خود نشست و دیگر بخاطر ندارم تصویبنامه را امضاء کرد یا نی اما بقی وزراء 
آن را امضاء کردند. 

این موافقتنامه, که به تصو یب دولت ایران رسیده بود در محافل مالی و بانکی دنیا به 
«یادداشت تفاهم ابتباج»۱ معروف شد, وتا آنجا که اطلاع دارم هیچ کشور دیگری 

این شرائط را از دولت انگلیس تحصیل نماید و, چنانکه بعداً گفته خواهد شد, 





۱- وطنل‌صهاینعهصلا اه مصنه‌صهمصعل زهطه۴۱ عم[ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۱.۳ 


هنگامی که در شپریور ۱۳۲۸ قیمت 








» تنزل پیدا کرد بانک ملی , از بابت موجودیم‌ای لیر 
خود و نیز لیره های متعلق به دولت ایران؛ خیلغ ۰ یره مابه التفاوت ناشی از 
کاهش نرخ لیره دریافت کرد. 

پس از انعقاد موافقتنامه, انگلیسها ازمن درخواست کردند مفاد قرارداد را محرمانه نگاه 
دارم و میگفتند که اگرمفاد اين قرارداد منتشر شود اسباب زحمت ما خواهد شد و کشورهای 
دیگر نیز خواهند خواست که نظیر این قرارداد را با ما امضاء کنند. به آنپا جواب دادم من 
عادت دارم هر وقت از مأموریت به ایران مراجعت میکنم با مطبوعات مصاحبه کنم. گفتند 
پس خواهش مبکنیم طوری باشد که زیاد جنب؛ تبلیغاتی نداشته باشد. پیشنهاد 
آنبا را پذیرفتم, ولی وقتی خبر مصاحبا من به خارج منعکس شد نمایند گاث بعضی از 
کشورها که از موضوع بوئی برده بودند با سقارت ایران در لندن تماس گرفتند تا از جزئیات 
موافقتنامه اطلاعاتی به دست بیاورند. نوبر گلبانگیان (پسر گالوست گلبانگیان) که مستشار 
اقحصادی سفارت ایران در لندن بود به تپران تلگراف کرد که متن موافقتنامه را برای او 
بفرستم. جواب دادم که متأسفانه نميتوانيم متن موافقتنامه را در اختیار شما بگذارم ولی شما 
میتوانید خودتان به انگلیسپا مراجعه کیند و متن موافقتنامه را از آنها بخواهید. 

جندین سال بعد, هنگامی که در صندوق بین المللی پول کار میکردم؛ زکی سعد (اولین 
مصری که بعد از کودتای ناصر به ریاست بانک ملی مصر منصوب شد) به من گفت که هر 
چه سمی کردیم نظیر امتیازی را که شما از انگلیسپا گرفتید به دست بیاوریم زیر بار نرفتند. 


قبل از انقضای مدت این موافقتنامه, که اعتبار آن برای یک سال بود, طرفین حق داشتند 
با احطارسه ماهه آن را ملفی کنند. خود هژ یر در تیرماه ۱۳۲۷ به ریاست دولت منصوب 
شد. چون من برای شرکت در مجمع عمومی بانک جپانی و صندوق بین المللی پول عازم 
واشنگتن بودمء و هنگام بازگشت از آمریکا نیز میبایست برای تمدید موان 
هیأت وزیران به ریاست هژ یر تصویبنامه ای صادر کرد که به موجب آن به من اختیار داده 
شد موافقتنامه را از طرف دولت ايران برای مدت یک سال تمدید کنم. 

وقتی برای تجدید مواققتنامه به لندن رفتم و خواستم به دیدن و یلفرید ایدی بروم معلوم شد 
سمت جدیدی به او محول شده و «ارنست رو-دوتن»۱ به جای او منصوب گردیده است. 
انگلیسپا برای تجدید قرارداد خیلی بهانه میتراشيدند و مبگفتند این امتیازی که به شما داده 
ایم خیلی اثر بدی داشته و همه جا برای ما اسباب زحمت شده است. بالاخره کار به بن 





نامه به لندن بروم» 


بست کشید و مجبور شدم به دیدن کرپس: که به وزرات مالیه رسیده بود, بروم. 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 

به کریپس گفتم متأسفانه من با معاون شما به بن بست رسیده ام. و از او خواستم که در 
این کار مداخله نماید ثا مسئله خاتمه پیدا کند. کرپس گفت من به یک شرط قبول میکنم و 
آن اینکه به من قول بدهید در هیچ موردی خلاف مفاد موافقتنامه عمل نکنید. اين حرف به 
من برخورد. پاسخ دادم وقتی روز اول به شما گفتم موافقتنامه را رعایت میکنم از روی 
تعارف نبود. من بخاطر قولی که داده بودم دریک مورد حتی تصو یبنامه دولتم را اجرا نکردم. 
و آنوقت موضوع رضوی و تقاضای خرید دلاررا برایش شرح دادم" و گفتم شما نباید در اعتبار 
کلام من تردید کنید. کریپس قانع شد و طبق عادتی که داشت با قلم قرمز زیر قرارداد دستور 
تمدید آن را صادر کرد. 





وقتی موافقتنامه در شرف امضاء بود به ملاقات ایدی رفتم. گفت نمیدانید امتیازی که به 
شما داده ایم چقدربرای من تولید زحمت کرده است. از لحنش استتباط کردم شاید تغییر 
سمت او بخاطر امضای موافقتنامه بوده است. بعد گفت حالا به شما تبریک میگویم که 
موفق شدید موافقتنامه را تجدید کنید و با این کاررمرا نیز خود بخود تبرثه کردید. 

از آن ببعد هر ساله, حتی پس ازاینکه بانک ملی را ثرک کردم موافقتنامه تمدید شد تا 
آنکه در سال ۱۳۳۰؛ وفتی دولت انگلیس میخواست در موضوع ملی شدن نفت دولت مصدق 
را تحت فشار قرار دهد, موافقتنامه را ملفی کرد و اعتراضمای دولت مصدق به این عمل هم 
اثری نبخشید. 


درباره عبدالحسن هژیر 
اینجا بی مناسبت نیست که بگویم مخالفت هژیر با موافقتنامه در هیأت دولت علیرغم 


سابق؛ آشنائی طولانی که با او داشتم هميشه باعث شگفتی من بوده است و هرگز انگیزة او 





در این جریان برای من روشن نشده است. 

در واقع اولین تماس من با عبدالحسین هیر مر بوط به زمانی است که او باازرس دولت 
در بانک ملی بود. او در بیشتر کمیسیونبانی که راجع به مسائل اقتصادی و مالی با داور 
داشتم شرکت میکرد. ومن هم اغلب او را مورد مشورت قرار میدادم. او, به علت آسیبی که 
یکی از جشمب‌ایش دیده بود, هميشه عینک دودی میزد و اين کار او به حالت مرموزی که 
همیشه داشت میافزود. 

هیر مردی بود فوق العاده باهوش. با شعرو ادبیات فارسی خیلی خوب آشنائی داشت. 
بسیار جاه طلب بود ولی متأسفانه تحت نفوذ اشخاصی که قدرت داشتند قرارمیگرفت و 
همیشه میکوشید آنبا را راضی نگاهدارد. به نظرمن وزیر مالة خوبی نبود. هنگام بحران 


کب سل موی ما 














خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۳۰۵ 


آذر بایجان, که من در مقابل فشار نمایند گان دولت پوشالی آذر بایجان میایستادم و هر قدر 
اصرار مبکردند پول به آذر بایجان نمبفرستادم, یک زوز شنیدم هزیر برای دستگاه دولتی در 
آذر بایجان مقداری پول فرستاده است. تلفن کردم و از او پرسیدم آیا این موضوع صحیح 
است؟ گنت بله. گفتم آفای هژین چرا این کاررا کردید؟ گفت من تمیتوانم مفل شما 
مقاومت بکنم, 

هیر با عبدالحسین نیکپور خیلی نزدیک بود. نیکپور که رئیس اتاق بازرگانی تهران و 
نماینده مجلس بود یک وقتی متنفذترین فرد بازار محسوب میشد و در مواقع لازم بازار را به نفع 
دولت تجبیز میکرد. نیکپور فراز و نشیب بسیار گذارنده بود. وقتی من در بانک شاهی بودم او 
در بازاررجینی فروشی میکرد و وضعش بحدی بد بود که برای وصول بدهیش به بانک 
شاهی, که از فراررماهی ۵۰۰ ربال قسط بندی شده بود, فراش بانک هر ماه به حجره او 
مراجمه مبکرد, نیکپور نفوذ زیادی در هژ بر داشت و میتوان گفت که تقریباً هر چه از هیر 
میخواست او انجام میداد. 





هنگامی که صحبت از نخست وزیری هزیر شد من همه جا ایراد میگرفتم و مخالفتم را 
با این کاربه همه کس ابراز ميکردم. وقتی هم که شاه به من گفت خیال دارد هژیر را 
بیاورد گفتم این آدم به درد این کار نمیخورد و شما پشیمان خواهید شد. 

یک روزبعد از سلام عبد نوروز با عجله میخواستم مراسم را ترک کنم و به مازندران 
بروم. شاه مرا احضار کرد و گفت تصمیم گرفته ام هژ یر را بیاورم. گفتم همانطور که در 
گذشته عرض کرده ام پشیمان خواهید شد. شاه گفت شما حق ندارید این حرف را بزنید. 
اگر کس دیگری بود شاید حق داشت. من نخست وزیری را به شما تکلیف کردم و شما 
قبول نکردید و حالا میگوید این هم بدرد نمبخورد. گفتم حق با شماست. 

قبل از اينکه هزیر به نخست وزیری برسد مخالفتبا و ایرادهای من به گوش او رسید. 
چون یک روز نیکپور مرا به منزلش دعوت کرد و گفت هژیر هم خواهد آمد و من میل دارم 
شما با ایشان صحبت کنید. وقتی هژیر آمد از من پرسید شما جرا با نخست وزیری من 
مخالفت میکنید؟ گفتم شما قادر نیستید در مقابل اشخاص با نفوذ مقاومت کنید و به همین 
دلیل هم وزیر موفقی نبوده اید و بنابراین نخست وزیر خوبی هم نخواهید شد. نخست وزیری 
که میخواهد در ایران دست به انجام یک سلسله اصلاحات ممم بزند نباید زیر نفوذ احدی قرار 
بگیرد. هژیر گفت اگرنخست وزیر شدم و زیربار کسی نرفتم چه خواهید گفت؟ گفتم من 
اولین کسی خواهم بود که پیش شما بيایم و عذرخواهی کنم و بعد هم صددرصد از شما 
نی خواهم کرد. 


هزیر در اول تیر ۱۳۲۷ نخست وزیر شد و بعدها به مقام وزارت در بار هم رسید و در 





۲۰۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
همان سمت به دست یکی از فدائیان اسلام کشته شد. 

هژیر به نظرمن آدم کاملاً درستی بود. بسیار پرکار بود و با جدیت تمام هر کاری را 
دنبال میکرد و به طرز قابل پسند و شسته و رفته ای آنپا را ارائه میداد. او کاملاً مطیع شاه بود 
و در تغییر قانون اساسی و استرداد املاک سلطنتی به در بار نقش عمده ای داشت.۱ 

او همانطور که تحت تأثیر صاحبان نفوذ قرار میگرفت؛ در مقابل خارجیپا نیژ ضعیف بود. 
خحانم «لمبتون» ۲ که در زمان بولارد یکی از اعضای با نفوذ سفارت انگلیس در تپران بود و 
بیش از حد در امور داخلی ایران دخالت میکرد, از هز یر پشتیبانی مینمود. 

خانم لمبتون همه کار بولارد بود و همه برای آشنائی با او تلاش میکردند. لمیتون ز بان 
فارسی و تاریخ ایران را خوب میدانست وبه بسیاری از نقاط ایران سفر کرده بود. من با 
دخالت هائی که او در امور داخلی ایران میکرد مخالف بودم و بهمین جبت به او اعتنائی 
نمیکردم در حالیکه اشخاصی مثل هیر به جای اینکه دست این گونه افراد را از دخالتهای 
بیجا در امورایران کوتاه کنند, میکوشيدند به آنپا نزدیک شوند و آنپا را راضی نگاهدارند. 

وقحی هیر وزیر دربار بود علاء سفیر ایران در واشنگتن» تلگرامی به من در بانک ملی 
فرستاد مبنی براین که آیا شما اطلاع دارید که دولت تقاضای صد میلیون دلار کمک 
بلاعوض از آمریکا کرده است؟ خبر نداشتم و موضوع را از شاه پرسیدم. گفت درست است. 
مگرشما از موضوع اطلاع ندارید؟ هژ یر با«جان وایلی» ۳ صحبت کرده و آمریکائیباحاضر 
شده اند صد میلیون دلار کمک کنند و صورتی هم تبیه کرده ایم که نشان میدهد پولها را 
میخواهيم به چه مصارفی برسانیم, 

صورت را از وزارت دربار خحواستم. دیدم یک جا نوشته است « کمک به کارخانه 
نساجی کازرونی در اصفان». از هژ یر پرسیدم آیا شما میخواهید این پولبا را به طور مجانی 
به کارخانه کازرونی بدهید؟ او گفت نخین قرض ميدهيم. به او گفتم شما قصد 
دارید پولی را که میخواهید بطور بلاعوض دریافت کنید به دیگران قرض بدهید؟ شما با این 
کار خودتان را مفحضح خواهید کرد. این کار خجالت آور است. شما میرو ید از آمریکا 
گدائی میکنید و میگونید مجانی به ما پول بدهید و آنوفت میخواهید این پول را به دیگران 
قرض بدهید و ببره بگیرید؟ دولت آمریکا زیر باراين چنین کاری نخواهد رفت. هزیر گفت 
این پیشنهاد خود واپلی است. 

علاء که خیلی از این پیش آمد متعجب شده بود, به من تلگراف زد که این تقاضا اثر 
بسیار بدی دروزارت خارجه آمریکا گذاشته بطوری که موضو: 













| به سفارت ۱ ان هم 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۷۷ 
منمکس کرده اند. عاقبت هم بای هه 1 خود متذ کر شده بود, واشنگتن با 


درخواست دولت ایران موافقت نکرد. 


تنزل لیره و دربافت غرامت ازانگلستان 

در شبریور ۱۳۲۸ برای شرکت در مجمم سالائة بانک جپانی و صندوق بین المللی پول 
رهمپار واشنگتن شدم, کرپس: وزیر مالبة انگلیس: هم در این مجمع شرکت داشت. صبح 
روز ۲۹ شهریور رو-داتن» معاون کریپس, به ملاقات من در هتل «شورام» آمد و گفت 
دستور دارم بطور حیلی محرمانه به شما اطلاع بدهم که دولت انگلیس تصمیم گرفته است 
لیره را تنزل بدهد. و این تصمیم را کریپس, که اکنو به لندن مراجمت کرده است: فردا 
(یکشنبه ۱۸ مپتامبر) در ساعت نه و ربع بعد از ظهر اعلام خواهد کرد. ضمناً دوشنبه هم 
تعطیل رسمی اعلام خواهد گردید. 

او در جواب سنوال من که میخواستم از نرخ جدید لیره مطلع شوم گفت من نمیتوانم نرن 
لیره را به شما بگویم ولی آنچه میتوانم فاش کند این است که تتزل لیره به میزان قابل 
توجپی خواهد بود. و اضافه کرد که در همین ساعت. یا شاید زودتر از اين» مراتب بالا به 
اطلاع نخست وزیر ايران نیز رسیده است, 

در اینجا لازم به توضیح است که همان روز عصر وابستذ اقتصادی سفارت ایران به افتخار 
من دعوتی از روسأی هیأتهای اعزامی عضوبانک جهانی و صندوق بین الملل پول و مقامات 
دولتی آمریکا کرده بود. در آن مجلس وقتی از رسای هیأتها راجع به خبر تنزل لیره پرسیدم 
عده ای از آنپا نه فقط از تنزل لیره اطلاع داشتند بلکه نرخ جدید لیره را نیز میدانستند. 

رو-داتن همچنین به من گفت کریپس تا کنون با تنزل لیره موافقت نمیکرد ولی حالا 
که این تصمیم را گرفته اطمینان دارد, که اگرچه ممکن است سطح قیمتها در انگلیس 
قدری بالا برود اما این کار بالمال به بپبود اوضاع کمک خواهد کرد. به او گفتم در هر 
حال من باید اینجا دستور لازم را به بانک ملی بدهم زیرا باید تکلیف بانک صبح دوشنبه در 





تپران معلوم شود. رو-داتن جواب داد دستور من این است که خبربالا را به قید سری ماندن 
به شما بدهم و موکداًتقاضا میکنم که هیچگونه اظهاری قبل از ساعت چهار و ربع بعد از 
ظهر فردا (یکشنبه) بعمل آورده نشود. 

به محض رفتن رو-داتن, من همکاران خود, احمد مجیدیان رئیس شعبه بانک ملی در 
نیویورک و حسین اهری را که در این سفر همراه من بود, از خبر تنزل لیره مطلع کردم و با 
آنپا مشورت کردم. ازیک طرف تعپد اخلاقی داشتم که تا اعلام رسمی از طرف دولت 
انگلستان از فاش کردف مطلب خودداری کنم و از طرف دیگرلازم میدانستم مراتب را هر چه 
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زودتر به تهران اطلاع دهم تا هیأت وزیران به پیشناد بانک ملی تصمیم لازم را بگیرد. 
دولت ایران میبایست یکی از دو راه را انتخاب میکرد: یا باد, بعد از اعلام نرخ جدید لیره» 
نرخ ریال را به همان نسبت درمقابل دلارتتزل بدهد. ویا نرخ ریال را در مقایل دلارثایت 
نگاهدارد وثرخ لیره را به ریال, به نسبتی که تلزل کرده است» پائین بیاورد. 

حدود شش ماه قبل از این تاریخ عده ای از همکارانم در بانک ملی را که متصدی 
معاملات ارزی و امور خارجی بودند مأمور کرده بودم مطالعه کنند و نظر بدهند چنانچه لیره 
نسبت به طلا و دلارتنزل کند ما کدامیک از دوشق با را پاید اتخاذ کنیم. نظری که 
همکارانم داده بودند, و خود منپم با آن موافق بودم؛ این بود که در صورت پیش آمد چنین 
واقعه ای مصلحت مملکت در این است که نرخ ریال به دلار و طلا ثابت بماند و نرخ لیره به 
ریال تنزل داده شود. مهسترین دلیل این بود که مبالفی که به لیره ازشرکت نفت ایران و 
انگلیس برای تأمین مخارج ریالی آنپا در ایران خریداری میشد در مقایسه با صادرات ایران 
رقم مهمی را تشکیل میداد. 

در واشنگتن, پس از مشورت با همکاران؛ اینطور تصمیم گرفته شد که تلگرام هائی به 
نخست وزیر و بانک ملی تپیه شود و, بمحض شنیدن خبر تنزل ليره از رادیو لندن» اهری 
تلگرامپا را به تبران مخابره نماید. ضمناًتلگرامی هم برای شاه تبیه شد که در آن استدعا 
کرده بودم که به نخست وزیر دستور داده شود که طبق پیشنهاد بانک ملی روز دوشنبه 
تصویبنامة لازم صادر گردد. بهمین نحوعمل شد و چون در این تلگرامبا تقاضا کرده بودم 
تصمیم هیأت دولت در جلسة روز دوشنبه اتخاذ شود» هیأت وزیران همان روز دوشنبه ۲۸ 
شهریور ۱۳۲۸ تصویبنام؛ مربوطه را صادر کرد. به این ترتیب ایران در ردیف اولین 
کشورهائی بود که. پس از اعلام خبررسمی تنزل ليره در لندن» در همان روز تکلیف پول 
خود را معلوم و اعلام داشت. 

نرخ لیره به دلار قبل از تنزل از قرار هر لیره 4/۰۳ بود و بعد از تنزل یک لیره به ۲/۸۰ دلار 
تقلیل یافت, یعنی )۳/٩‏ درصد تقلیل پیدا کرد. 

طبق موافقتنامه ای که دو سال قبل با وزارت مالية انگلیس و بانک انگلستان امضاء 
کرده بودم» در صورت تنزل لیره؛ بانک ملی میبایستی صورتی از کلیه دارائی خود به لیره 
انگلیس و ارزهای وابسته به آن را تپیه و تسلیم بانک مرکزی الگستان میکرد تا بتواند غرامت 
تنزل لیره را دریافت کند. از واشنگتن به بانک ملی تلگراف کردم که این صورت حساب 
تنظیم شود. 

یکی دو روز بعد تلگرامی از بانک ملی به من در واشنگتن رسید که در آن, با اشاره به 
موجودی لیره های متعلق به شرکت نفث ایران و انگلیس, و بانک شاهی, و بانک ایران و 
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روس نزد بانک ملی» ازمن اجازه خواستند اين موجودیبا را جزو دارائی بانک ملی منظور 
کنند. با حیرت در جواب به بانک ملی تلگراف کردم که منظور کردن این موجودیها در 
دارائی بانک صحیح نیست: زیرا بانک ملی حق مطالب؛ غرامت از دولت انگلیس و بانک 
انگد مستان را نسبت به مبلفی دارد که در اثر تنزل نرخ لبره ضرر کرده باشد, در حالیکه این 
موجودیهای متعلق به شرکت نفت ايران و انگلیس و بانک شاهی و بانک ایران و روس که 
نزد بانک ملی به امانت سپرده شده به لیره بوده و عیناً به لیره قابل پرداخحت است و بنابراین 
هیچگونه زیانی برای ما ندارد تا از آن بابت خسارت و غرامتی مطالبه کنیم. با این که این 
مطالب بحدی روشن بود که جای هیچگونه ابهام و تردیدی باقی نمیماند مجدداتلگرامی از 
بانک ملی رسید مشعر بر این که بانک میتواند اين مبالغ را هم جزو موجودیبای خود محسوب 
کند. جواب دادم که طبق تلگرام اول من عمل شود و دلائل خود را پس از مراجعت به تهران 
بیان خواهم کرد. 

درآن تاریخ موجودی شرکت نفت ایران و انگلیس نزد بانک ملی بالغ بر چپار لبون 
لیره» و سپرده های بانک شاهی و بانک ایران و روس جمعاً 10۰۰۰ ۱:۱۲ لیره, و جمع اين 
دو رقم ۵0۱۲۱۰۰۰۰ لیره میگردید. باين ترتیب, میزان 1۳/٩‏ درصد تفاوتی که در اثر تتزل 
نرخ لیره روی داده بود, نسبت به ان مبلغ, بالغ بر ۵1۰:) ۲۸۲۵ لیره میشد و با توجه به این 
مبلغ هنگفت بود که چند نفر از همکارانم اصرار داشتند که بانک ملی باید برحال این مبلغ 
را مطالبه کند, اعم از آنکه قابل مطالبه و ادعا باشد یا نباشد. 

در مراجمت همکارانی را که بفکر این پیشنهاد افتاده بودند خواستم و به آنها تذکر دادم 
که اعتبارو حیثیت بانک ملی مر بوط بطرز رفتار و صحت عمل اداره کنند گان آن است و 
اگر بنا باشد این اشخاص رعایت آن اصول را نکنند نسبت به مزسسه خود خیانت کرده اند. و 
افزودم که اگر مطابق نظرشما رفتار کنم نتبجه این خواهد شد که دولت انگلیس و بانک 
انگلستان ادعای ما را رد خواهند کرد و به ما جواب خواهند داد که سپرده هائی که شرکت 
نفت و بانک شاهی و بانک ایران و روس نزد ما دارند وجوهی است متعلق به خود 
وا گذارکنند گان و اگر خسارتی متوجه شده باشد این خسارت متعلق به آن مسسات انگلیسی 
و دولت شوروی است وبانک ملی؛ که ليره دریافت داشته و عين همان مبلغ را به لیره به 
صاحبان آن پرداخت خواهد کرد, هیچگونه ضرری از این معامله نخواهد کرد تا حق مطالبه 
غرامت داشته باشد. گفتم با این طرز عمل نه تنپا نتیجه ای عاید ما نخواهد شد بلکه خودمان 
را درمحافل مالی و پولی دنیا بدنام خواهیم کرد. 

موقعی که پس از سه ماه حساب موجودیهای ما در تمام شعبه های بانک ملی حاضر شد, 
و پیش از انکه این صورت را به لندن بفرستیم» شرحی به نخست وزیر و وزیر دارائی وشتم 
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مبني براين که سه فقره حسابهای شر" این و انگلیس» بانک شاهی وبانک ایران 
و روس را جزو دارائی و موجردیپای شودمان به حساب نیاورده ایم, و تقاضا کردم دولت 
عمل بانک ملی را تائید کند. دکتررسجادی, که وزیر داد گستری بود, از طرف دولت مأمور 
رسیدگی به این امر شد و او پس ازتحقیق؛ عمل بانک را تائید کرد و مراتب را به هیأت 
دولت گزارش داد و هیأت دولت نیز با تصو یبنامه ای عمل بانک ملی را تلفیذ نمود. 








به این ثرتیب صورت موجودیپا را به لندن فرستادیم و پس از آنکه انگلیسها بجزئیات آن 
رسیدگی کردند غرامت ما را پرداخت کردند. میزان غرامت پالغ بر ۱۱۰۳۵۷۰۲۱۰ لیره بود . 

این احشیاطی که آنوقت کردم به هیچ یک از کارهای معمولی من شباهت نداشت و 
معمولاً من چنین ملاحظاتی در کارهایم وتصمیماتم نشان نمیدادم. اما نتیجة این احتیاط 
هشگامی مشخص شد که بهاهالدین کیبد نماینده مجلس شورای ملی, در هنگام نخست 
وزیری دکتر مصدق, برعلیه من اعلام جرم کرد. شرح این ماجرادر جای خود خواهد آمد. 


پیشنجاد برای تغییررپشتوانه پول 

در نشیج انمقاد موافقتنامه های مالی با انگلستان و شوروی که شرح آن در گذشته آمد, 
درپایان جنگ جپانی دوم اندوخته های بانک ملی ایران به میزان قابل ملاحظه ای افزایش 
یافت و بنابراین» همانطور که از چند سال پیش در نظر گرفته شده بود, هنگامی که ایران 
تصمیم گرفت درراه اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گام بردارد اولین و ضروری 
ترین قدم این برد که ذخاثر اندوختة زمان جنگ را مورد استفاده قرار بدهد, بدین منظوره در 
لایحه ای که درسال ۱۳۲ دربانک ملی تهیه وبرای طرح درمجلس به دولت تسلیم 
گردید. پیشنجاد کردیم میزان پشتوانه از صددرصد به پنجاه درصد تقلیل داده شود, 

در اینجا باید توضیح داده شود که در آن تاریخ پشتوانه واقعی پول ایران صددرصد نبود 
پلکه ۷۷ درصد بردء زیرا در ۲۸ آبان ۱۳۲۱ موقمی که پشتوان؛ قائونی پول ایران به صددرصد 
افزایش یافت پشتوائة اسکناسبائی که تا آن تاریخ منتشر گردیده برد بیش از ۲۲ درصد نبود 
و بدین ترتیب, پشتوان؛ کل اسکناسهای ما درسال ۱۳۲۹ از ۷۷ درصد تجاوز نمیکرد. 
میزان پشتوان؛ اسکناس ایران, در زمانی که امتیاز نشر در دست بانک شاهی بودء ۳۳/۵ 
درصد بود و بجزدر زمان جنگ جبانی جومء پشتوان واقمی پول ایران (طلا و نقره وارن) 
هیچگاه از این میزان بالا ترنبود. پشتوان؛ پول آمریکاء که ثروتمندترین کشور جپان است» 
چه در آن تاریخ وچه بعدهاء از ۲۵ درصد طلا تجاوزنکرد. پشتوان؛ اسکناس برع از 
کشورهای بزرگ جبانن, منجمله انگلبتان» در آن تاريخ حتی به یک درصد هم نمیرسید, 
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استدلال من برای تقلیل میزان قانونی پشتوان؛ پول این بود که دولت ایران» که تصمیم به 
اجرای برنامه های عمراتی گرفته و قصه داشت به این منظور از خارجه وام بگیرد» شایسته 
نیست مقادیر معتنابهی طلا و ارزمتعلق بخود را بعنوان پشتوان پول حبس کرده و بلااستفاده 
بگذارد و در همان حال از خارج قرض کند. این عمل شبیه به رفتار تاجری است که تمام 
سرماية خود را تبدیل به طلا کرده و آن را زیرزمین مدفون میکند و مپس به بانک مراجعه و 
تقاضای وام و اعتبار مینماید. وقتی اين تاجر ترازنامه و وضع دارائی خود را به رئیس بانک 
ارائه میدهد رئیس بانک از او میپرسید طبق ترازنامه شما مبلفی ذخیره دارید. بفرمائید این 
ذخایر را چه کرده اید که حالا درخواست وام میکنید؟ ناجر میگو ید بله» سرمایه دارم» ولی 
سرمایه ام را به طلا تبدیل کرده و آن را چال کرده ام. جواب رئیس بانک این خواهد بود که 
خوب است شما به پزشکی مراجعه فرمائید تا مغزتان را معاینه کند. 

بعقید؛ من کشوری که ذخابر طلا و ارز خود راء با تحمل تمام مشکلات و عواقب تورم در 
زمان جنگء به دست آورده و بجای این که از این ذخایر بنفع مردم فقیر خود استفاده کند 
درصدد بر میآید که از خارج قرض بگیرد در حکم همان تاجری است که به گفت؛ رئیس 
بانک, احتیاج به مراجعه به پزشک دارد. 

ایشکه من میزان تقلیل پشتوانه راء از صد در صد قانونی و ۷۷ درصد واقعی به ۵۰ درصد 
پیشنباد کردم دو دلیل داشت: اول اينکه, پا آشناثی به روحیذ رجال ایران میدانستم که 
قبولاندن این پیشنهاد باوجود منطق قوی آن به کمتر از ۵۰ درصد کار آسانی نیست و هر قدر 
میزان پشتوانه کمتر باشد قبولاندن آل مشکلتر خواهد بود. دوم اينکه, با تقلیل از ۷۷ درصد به 
۰ درصد. پیش بینی میکردم که مخارج دو سال اول برنام؛ عمرانی هفت ساله تأمین میشود 
و از قرض گرفتن از خارج بی نیاز خواهیم شد و نظرم این بود که کاهش به میزان بیشتر را به 
سالمای بعد موکول کنم. 

کوشش من در قبولاندن اين پیشنپاد به دولت با مشکلات غیرقابل تصوری مواجه گردید. 
ابتدا در کابینُ حکیم الملک شروع به اقدام نمودم و مذا کرات و مراجعات و استدلالهای خود 
را در کابینه های بعدی دثبال کردم. بارها در جلسات هیأت دولت, در کابینه های مختلفی 
که پی در پی عوض میشدند, حاضر میشدم و سعی میکردم وزراء را متقاعد سازم. بعضی از 
آنبا طوری مخالفت میکردند که گوئی من قصد ارتکاب خیانت به وطنم را دارم» ولی من 
تردید ندارم که بیشتر مخالفتبا ناشی از عدم درک موضوع بود. ضمناًتقی زاده هم, که چه در 
مجلس وچه در خارج از مجلس, مورد احترام عده زیادی بود با لایحة تقلیل پشتوانه مخالفت 
میکرد. در اینجا بپتر است پیش از شرح ملاقاتی که در این مورد با تقی زاده داشتم چند 
کلمه ای هم راجع به سوابق آشنائی خود با او بنو یسم. 
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دربارة تقی زاده 

در ایشجا بد نیست بگویم که تماس من با سیدحسن تقی زاده هنگامی آغاز شد که, در 
ابتدای تصدی بانک ملیء به علت سفارشهای عمده ای که برای جاپ اسکناس در لندن 
داشتیم تصمیم گرفتم بجای آنکه یکی از پایوران بانک را برای نظارت بر چاپ به لندن 
بفرستم زاده, که آن زمان سفیر ایران در لندن بود, تقاضا کنم تا یک یا چند تفر از 
اعضای سفارت را مأمور کند که بر کار چاپ اسکناسهای ایران نظارت کنند. 

پس از پابال جاپ اسکناسهای سفارشی, مقداری پول به اسم تقی زاده حواله کردم و از 
و خواهش کردم مغ ارسالی رین کسانی که دراینکار هلت داشتند تقسیم کند تقی 
زاده در جواب من نوشت رشت که خواهش میکنم خودتان مبلغی را که باید ببریک پرداخت شود 
تعیین کنید. به او نوشتم این امری است که من انجام آن را به تصمیم شما موکول کرده ام 
و غیر از این راهی بنظرمن نمیرسد, چون تشخیص این که کدامیک از کارمندان چه مقدار 
وقت صرف این کار کرده اند برای من مقدور نیست. 

این کار تقی زاده همان موقم بنظر من عجیب آمد و حبرت کردم که او حتی در کار 
کوجکی مانند تقسیم این پول بین جند کارمند تا اين اندازه ار قبول مسئولیت ابا دارد. 

یکبار دیگرتقی زاده نامه ای بخط خودش و در چپار صفحه برای من نوشت 
عبارت بود از تعریف و تمجید زیاد از عبدالحسین حمزاوی؛ یکی از کارمندان سفارت در 
لند, وشرح تسلط اوبه ز بان انگلیسی و اینکه او (تقی زاده) هرچه سعی کرده است 
موافقت وزارت خارجه را نسبت به پرداخت اضافه حقوق به حمزاوی جلب کند موفق نشده 
است و بنابراین به من پیشناد میکند که شعبه ای از بانک ملی در لندن تأسیس کرده و 
حمزاوی را به عنوان رئیس شعبه منصوب و حقوقی از قرار ۲۵ لیره در ماه به او پرداخت کنم, 
ضمنا برای البات لزوم چنین اقدامی یادآور شد ه بود که حتی «اففان بانک» هم در لندن 








شعبه دارد. 

در جواب نوشتم که من برای تأسیس شعبه بانک در لندن از چندی قبل اقدام کرده ام و 
توسط سفارت انگلیس در تپران از مقامات مر بوطه تقاضای موافقت هم نموده ام و به محض 
تحصیل اجازة لازم اقدام به تأسیس شعبة بانک ملی در لندن خواهد شد ویکی از لایقترین 
پایوران بانک ملی را به سمت ریاست شعبه منصوب خواهم کرد و مصلحت نمیدانم که یکی 
از اعضای سفارت ایران در لندن راء که حتی الفبای بانکداری را هم نمیدانده به این سمت 

یک سال بعد از این جریان, وقتی به لندن مسافرت کردم, حمزاوی به من اظهار داشت 
که ثقی زاده به او گفته است که این أولین باری است که او تقاضائی از کسی کرده و رد 
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شده است. 





در همان زمانی که تقی زاده در لندن سفیر بود, رایزن سفارت بدیدن من در بانک آمد و 
طی صحبت اظهار داشت که تقی زاده در مورد من (ابتاج) مطالبی انتقادآمیز میگوید. 
بلافاصله شرحی به تفی زاده نوشتم و بدون اينکه نام راوی را ذ کر کنم از اینکه ظاهراً نسبت 
به من دوستی مینماید و در غیاب من بد گولی میکند گله کردم. در جواب تقی زاده نوشت 
شما اولین کسی هستید که مطالبتان را با اين صراحت برای من نوشته اید. درعین حال 
کلی؛ مطالبی را که از قول او گفته شده بود تکذیب و برعکس مراتب صمیمیت و دوستی خود 
را تاکید کرد. ضمتا راوی را نیز به اسم معرفی کرد و از من تقاضا نمود که به آفایان حکیم 
الملک و نجم الملک, که از دوستاث قدیم و نزدیک او بودند, بگویم که هرگاه راوی نظیر 
اين مطالب را به آنبا تکرار کند مبادا اظهارات او را باور کنند. 

وقتی تقی زاده از سفارت لندن به ايران برگشت بدیدن او رفتم و روزی که او به بازدید 
من آمد از او پرسیدم آیا به دیدن شاه رفته اید؟ جواب منفی داد و گفت که میلی هم به رفتن 
ندارد. پرسیدم چرا نمیرو ید؟ گفت چون عده ای افراد ناشایسته و نامناسب در دربار جمع 
شده اند. گفتم دیق بهمین دلیل شما باید به در باربرو ید تا نظیر این افراد جائی در دربار 
نداشته باشند. 

من به هم؛ اشخاصی که عقیده داشتم اصرار میکردم به شاه نزدیک شوند و از در بار 
دوری نکنند, چون در غیراینصورت عده ای ناباب و ناصالح دور شاه را میگیرند ومن, که 
آنوفت نسبت به شاه علاقه و اعتقاد داشتم, مایل بودم اطرافیا او اشخاص حسابی باشند. 
بعدها متوجه شدم که متأسفانه خود شاه بی میل نبود که اشخاصی دور و بر او باشند که غلام 
و مطیّع و متملق هستند. 


مخالفت تقی زاده با کارهای بانک ملی 

تقی زا چدد وقت مد زب گشتش ب زان هناگی ملس غاب شه ی 
بین نمایند گان مجلس و اعضای دولت تفوذ ژیادی داشت. یک روزبه مناسبتی نطقی در 
مجلس ایراد و شدیداً به کارهای من دربانک ملی حمله کرد و از جمله ساختن زورخانة 
بانک و ساختمانبای جدید شبه های بانک را مورد حمله قرار داد. من هم تصمیم گرفتم به 
انتقادهای او در جراند پاسخ بدهم ولی نجم الملک وزیر دارائی وقت؛ که یکی از افراد 
پاک وبا ایمان و از دوستان نزدیک تقی زاده بود, مرا از این کار منصرف کرد و گفت 
که آفای تقی زاده نسبت به شما اخلاص دارند. و به پیشنهاد او هم به دیدن تقی زاده 
رفتیم. در این دیدار در بار؛ُ یکایک انتقادانی که کرده بود صحبت کردیم. در مورد زورخانه 
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چنین توضیح دادم که هزین؛ ساختن زورخانه, که در حدود ۰ ریال میشد با 
موافقت کارکنان شعبةٌ مرکزی بانک ملی در تهرا, از پاداش آنها طی دو سال کسر و به 
این مصرف رسیده است. 


تقی زاده در همه موارد, بجز موضوع ساختمانهای جدید بانک, قانم شد که حق با من 
است, در مورد ساختمانهای جدید شعبه های بانک, منجمله شب بازان تقی زاده گفت در 
مملکتی که این همه فقرو گرسنگی وجود دارد چه ازومی هست که شما تا این حد خرج 
ساختمانهای جدید بکنید؟ پرسیدم شما ساختمان سابق شعبة بازار را دیده بودید؟ گفت خیر. 
گفتم محلی را که بانک اجاره کرده بو بیش از دوازده نفر جا نداشت. گفت چه لزومی 
داشت که در شمب؛ بازاره بجای بخاری؛ شوفاژ نصب کرده اید؟ منظور او بخاریای حلبی 
بود که با ذغال سنگ میسوخت. با تعجب پرسیدم میدانید هزینة گرم کردن یک سالن چبل 
متر دربیست و پنج مت با بخاری بمراتب بیشتر از هزين؟ شوفاژ است؟ نقی زاده گفت من این 
حرفها را ازروی دلسوزی برای این مردم فقیر و بیچاره میگویم. بحدی از این ظاهر سازی 
عصبانی شدم که یق؛ کت اورا گرفتم و گفتم کسی که دلش این طوربرای مردم میسوزد 
تباید لباس دوخت لندن به تن کند و باید مانند گاندی لنگ پپوشد. جواب داد بخدای لایزال 
بارها به این فکر بوده ام. گفتم آقای تقی زاده, ایران عقب مانده را نمیتوان با این طرز فکر 
اصلاح کرد. ایران مردان با جرأت میخواهد که با استفاده از ثروتبای خداداد این آب و 
خاک شرائط زندگی مردم را عوض کنند. درپایان تقی زاده صحت مطالبی را که گفته بودم 
تصدیق نمود و قول داد تمام اين مطالب را در مجلس بگوید. 


هتگام خروج از منزل تقی زاده ازنجم الملک پرسیدم که اگر ایشان به قول خود وفا 
نکردند تکلیف چیست؟ جواب داد که من خود تمام این مطالب را در مجلس خواهم گفت. 
ولی متأسفانه کابین؛ حکیم الملک در فاصل بسیار کوتاهی سقوط کرد و نجم الملک فرصتی 
برای بیان این مطالب پیدا نکرد. من يقین دارم که اگر دولت تغییر نکرده بزد او این کار را 
انجام میداد. 


قابل ذکر اینکه حکیم الملک هم علیرغم دوستی و اعتقادی که نسبت به تقی زاده 
داشت, با نظر او در مورد کارهائی که بانک ملی انجام داده بود کاملاً مخالف بود و دریکی 
از جلسات شورای عالی بانک گفت که اتفاقاً یکی از مپمترین کارهای بانک همین 
ساختمانهای شعبه های بانک ملی اشت. 


۳۹۵ 
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دیدار با تقی زاده 

بپرحال, و با نوجه به این سوابق, روژ ۱۲ دی ۱۳۲۷ در مورد لایح؛ تقلیل پشتوانه به 
ملاقات تقی زاده در منزلش رفتم و تقریباً دوساعت ونیم با وی صحبت کردم, در این 
ملاقات بجز من و تقی زاده شخص دیگری حضور نداشت. 

در فاصله کوناهی برمن آشکار شد که مسئله برای تفی زاده روشن نیست. مسلم بود که 
او موضوع «تقلیل پشتوانه» راء که نیت و قصد من بود. با موضوع «تنزل ارزش ریال» اشتباه 
میکند و با خاطرات بسیار تلخی که از تنزل پول آلمان بعد از جنگ جمپانی اول, که مقارن 
نوقف او در آن کشور بود. داشت با لایحه تقلیل پشتوانه که هیچگونه ارتباطی به تنزل ارزش 
پول نداشت مخالفت میکرد. تقی زاده به من گفت این کاری که شما میخواهید انجام دهید 
خجیانتی است نسبت به کسانی که اسکناسهای بانک ملی را در دست دارند. و مطلب خود 
را به ايین نحوتوجیه میکرد که دارند گان اسکناس؛ در برابر هریک تومان اسکناس؛ معادل 
یک تومان طلا به شما داده اند و حالا شما میخواهید به آنپا بگوئید مقدار طلای متعلق به 
شما که در بانک امائت بود به پنج فران تقلیل یافته است. 

به تقی زاده توضیح دادم که اولاً نه تنپا ماء بلکه هیچ کشور دیگری در دنیاء معادل 
اسکناسپای منتشره پشتوانة طلا ندارد. انیا هیچ مملکتی در مقابل اسکناس خود به دارنده 
آث طلا تحو یل نميدهد. بانک ملی: به موجب قانون؛ مجاز به دادن طلا و حتی نقره 
بدارند گان اسکناسپای ریالی نیست. الا طلاهای پشتوان؛ اسکناسهای بانک ملی را 
دارند گات اسکناس به بانک نداده اند و متعلق به آنها نیست. طلاهای مذ کور را ما از 
دولتهای خارجی به دست آورده 

پس از بحث مفصل در این زمینه, تقی زاده اظهار داشت که برای تأمین اعتبار اجرای 
برنامه عمرانی راه دیگری بنظرم رسیده است. طبیعی است که من با بیصبری و علاقه منتظر 
بودم ببینم این راه حل چیست. وی توضیح داد که خوب است بجای تقلیل میزان پشتوانه, 
قانونی بگذرانید و مستفلات مردم را مصادره کنید. از شنیدن این مطلب فوق الماده تمجب 
کردم. گفتم که شما تقلیل پشتوانه را که نه متعلق به مردم است و نه هیچگاه به آنبا پرداحت 
خواهد شد یک نوع خیانت در امانت میدانید, آنوقت چگونه میفرمائید مستفلات همین مردم 
را بط کنیم؟ این مردم که همه شاث این مستفلات را از راهمپای نامشروع تحصیل نکرده 
اند. بعضیما در نتیجه سعی و عمل خود مستغلاتی به دست آورده اند و برخی به ارث به آنها 
رسیده است. وانگپی بفرض آنکه مصادر مستغلات هیچگونه ایراد دیگری نداشته باشده 
دولتی که مستغلات مردم را مصادره میکند جطور میخواهد آنپا را تبدیل به وجه نقد بکند؟ آیا 
انتظار دارید از یک طرف مستفلات عده ای را به زور از آنپا بگیرد و از طرف دیگر همان 
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مستفلات را به دیگران بفروشد؟ 

پس از دو ساعت صحبت تصور کردم توانسته ام مطلب را روشن و تقی زاده را متقاعد 
کنم. در اواخر صحبت ما تقی زاده اظهار کرد که خوب است پشتوانه را بجای ۵۰ درصد, 
۰ درصد تعیین کنید. ولی من سمی کردم با ذکر ارقام نشان بدهم که ۰ درصد, که خود 
دو برابرپشتوانة قانونی دولت آمریکا و چندین برابر پشتوانة بسیاری از کشورهای ثروتمند دیگر 
است ما را در حدود دو سال از استقراض خارجی بی نیاز خواهد کرد و گفتم اکنون که با 
اصل تقلیل موافقت فرموده اید برای خاطر ۱۰ درصد تفاوت مخالفت نفرمائید. 

در مدت بیش ازیکسال, با تغییر سه نخست وزیر و تغییر و ترهیم چا رکابینه, بالاخره 
هیأت دولت تصمیم گرفت لایحه را تقدیم مجلس نماید و قرار شد بدوا موضوع در جلسة 
خصوصی مطرح شود تا زمنذ لازم فراهم گردد. 


یحهٌ تقلیل پشتوانه در مجلس 

جلسه خصوصی مجلس صبح سه شنبه ۲4 اسفند ۱۳۲۷ تشکیل گردید. عده ای از 
اعضای دولت در جلسه حاضر بودند. در این جلسه من نیز حضور داشتم و در اطراف لایحه به 
تفصیل توضبح دادم. قرار شد هریک از فراکسیونهای مجلس دو نف نماینده انتخاب کند و 
این کمیسیون لایحه را مورد رسیدگی قرار بدهد و هر نظری را که کمیسیون بدهد در جلسة 
علنی به آن رأی بدهند. تقی زاده در این جلسة خصوصی شرکت نکرده بود. 

فراکسیونپا نماین گان خود را تعبین کردند و اولین جلسة کمیسیون همان روز در مجلس 
تشکیل شد و شروع به بحث در اطراف لایحه نمود. چون شور و رسیدگی در آن جلسه پایان 
نیافت جلسة دوم کمیسیون روز بعد (چهارشنبه ۲۵ اسفند) تشکیل شد وء بعد از توضیحات 
مفصل, نمایند گان فرا کسیونپا با لایحه موافقت نمودند. تقی زاده در اين جلسه هم حاضر 
نشد. 

صبح پشجشنبه ۲٩‏ اسفند لایحه با قید دو فوریت تقدیم مجلس گردید. از دفترمجلس با 
تلفن به من خبر دادند که لايحة پشتوانه مطرح است. بلافاصله خودم را به مجلس رسانیدم و در 
یکی از لژهای تماشاچیان قرار گرفتم. موقعی وارد لژ شدم که تقی زاده شروغ به صحبت 
کرده بود. با یکدنیا تعجب دیدم که اوهم با اصل موضوع و هم با فوریت آن با شدت 

مخالفت تقی زاده با فوریت لایحه باعث حیرت من شد زیرا در اسفند ۱۳۱۰» هنگامی 
که تقی زاده وزیر دارائی بود, لایحه ای را تسلیم مجلس شورای ملی نمود که بدون هیچگونه 
مذاکرة قبلی با نمایندگان در همان جلسه به تصویب رسید. این لایحه نیز تکلیف پشتوان 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
اسکناسهای ایران را تعیین میکرد. 

تقی زاده با این عبارات با لایحه مخالفت کرد: اين لایحه بحث مفصلی میخواهد و 
شاید یکماه درمجلس بحث بخواهد. اینطور غافلگیر کردث و این طور فوری آوردن خوب 
نیست... بنده وظیف؛ ملی خود میدانم که عرض کنم اینکار بضررملت است و مخالف 
مصالح مملکت است و بحدی مضر است که میترسم بگویم... یعنی یک کاری بشود که 
برای مجلس پانزدهم دیگر هیچ افتخاری نماند... طلای خودمان را کم قیمت میکنید به این 
هعنی که قیمت جملی به آن اضافه میکنید... فردا بنشینيم چشممان را روی هم بگذاریم 
بگوئیم طلا قیمتش دو برابر شده است؛ خود بخود که دو برابر نميشود. غیر از آنکه شما پولتان 
را بی اعتبار ميکنيد. بنده دوباره عرض میکنم این یک گناه است ما ميکنیم در آخرین 
دقایق عمرمان بخدای لایزال قسم که این عمل فوق تصور برای مملکت مضر است, 

از بیانات تقی زاده معلوم بود که, باوجود تمام مساعی من و توضیحات مفصلی که به او 
داده بودم, وی هنوز پائین آوردن میزان پشتوانه را با تنزل ارزش آن اشتباه میکرد و مردم را با 
این کار اعفال مینمود. 

چند نفر از نمایندگان هم به عذر اینکه لایحه را مطالعه نکرده اندء با فوریت مخالفت 
کردند, در حالیکه در دو سه روز گذشته که موضوع در جلسة خصوصی و کمیسیون 
فرا کسیونپا مطرح بود. مجال کافی برای مطالعه داشتند. 

بدین ترتیب لایحه بدون نتیجه ماند. مجلس تعطیل, و تعیین تکلیف پشتوانه و آزاد کردث 
وجوه لازم برای تأمین مخارج برنامة عمرانی هفت ساله منتفی شد. 

از آنجا که بیانات تقی زاده در مجلس شورای ملی برای عده ای تولید نگرانی کرده بود و 
بانک ملی لازم میدانست اقدامی در روشن شدن اذهان معمول دارد, طی نامه ای از تقی 
زاده تقاضا کردم دررفع این نگرانی اقدام نماید. این ماجرا به تبادل نامه های تندی بین من و 
تقی زاده انجامید.۱ 
انتشار این نامه هاء هنگامی که بجانشینی علی سپیلی به عنوان سفی رکبیر ایران 





پس ! 


در فرانسه تعیین شده بودم و به پاریس رفتم؛ او یگانه شخصی بود که از من ایراد گرفت. از او 
پرسیدم که نامه ها را خوانده اید؟ جواب مثبت داد. گفتم اگر خوانده اید چا ایراد مبگیرید؟ 
گفت به آفای تقی نباید چنین نامه هائی نوشت. گفتم برای من اشخاص تا زمانی مورد 
احترام هستند که رفتار آنبا جوانمردانه باشد. وقتی تقی زاده برخلاف مصالح مملکت و 
اصول جوانمردی و انصات رفتار کرده است برای ایشان هیچ ارزش و احترامی قاثل نیستم, 


زاده میدانست 





رت امور خارجه مرهو 





- رجوع کنید به ضمیمه «خ» 


۳۸ خاطرات ابوالحسن ابتماج 

اکنون, پس از گذشت زمان و مطالعذ مجدد نامه های متبادله بین من و تقی زاده, برای 
من هیچگونه جای تردید نیست که تقی زاده یا قادر به درک مسائل بسیارساده فنی نبود یا 
سنا اصرار داشت موضوعی را که در راه مصالح مملکت بود یک نوع خیانت عظیم جلره 
بدهد, 





لازم میدانم متذکر شوم که اين نامه ها را به شخصی مینوشتم که عده زیادی نسبت به او 
ایمان و اعتقاد داشتند و احتمال داشت هر آن به نخست وزیری منصوب شود و اطمینان دارم 
در جنین صورتی یکی از اولین اقدامات او انقصال من از بانک ملی ایران بود. 


بپرحال و بدین ترتیب مساعی‌من, در راه آزاد کردن قسمتی از پشتوان؛ اسکناس, بمنطور 
تأمین یک قسمت از هزینه های برنام؛ عمرانی کشور بجاثی نرسید. من, چنانکه شرح آن 
خواهد آمد, درتیرماه ۱۳۲۹ از ریاست بانک ملی برکنار شدم. در زمان نخست وزیری دکتر 
مصدق راجم به این موضوع تصمیماتی گرفته شد. بدواً به موجب قانونی که بتصو یب مجلس 
رسید در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۳۰ اجازة نشر اسکناس اضافی معادل ۱4 میلیون لیره انگلیسی 
در مقابل همان پشتوان؛ موجود داده شد. سپس, در سال ۱۳۳۱ دکتر مصدق به موجب 
اختیاری که از طرف مجلس به او داده شده بود, به بانک ملی اجازه داد اسکناسپای منتشره 
را تا میزان ۲۰ درصد افزایش دهد و نظیر همین اجازه را یک بار دیگر در اواثل سال ۰۱۳۳۲ 
به موجب همان اختیارات؛ به بانک ملی صادر نمود. منتپا اسکناسپای منتشره بجای آنکه 
متحصراً به مخارج عمرانی پرسد به مصارف عادی رسید, 
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فصل نیبم 
بحران آذر بایجان 


سفر قوام السلطنه به مسکو 

طبق معاهده ای که بین ایران و متفقین منمقد شده بود, قرار بود حدا کثر شش ماه پس از 
خاتم؛ مخاصمات. قوای متفقین خاک ايران را تخلیه کنند. پس از پایان جنگ قوای 
انگلیس و آمریکا ايران را ترک کردند ولی ارتش شوروی آذر بایجان و قسمتهای دیگری از 
شمال ایران را همچنان در تصرف خود نگهداشت و از اجرای مفاد قرارداد طفره میرفت . 
بدیپی است که حضور ارتش شوروی در آذر بایجان عامل اصلی پیش آمدن بحران و غائله 
پيشه وری بود و ایران, چون با حضور ارتش سرخ قادر نبود به تتهائی به این بحران خانمه 
بدهد» مرتباً به مراجم بين المللی و نیز به دولت آمریکاء که یکی از امضااکنند گان معاهده 
بین ایران و متفقین بود, متوسل میشد تا بلکه روسپا وادار شوند آذر بایجان را تخلیه کنند. 

هنگامی که دربپمن ۱۳۲ قوام السلطنه یکبار دیگر مأمور تشکیل دولت شد تصمیم 
گرفت به مسکومسافرت و در مورد بحران آذر بایجان با زمامداران شوروی ملاقات و مذا کره 
نماید. او درمورد این مسافرت نظر مرا نیز خواست. به نخست وزیر گفتم بتظر من رفتن شما 
به مسکو خالی از اشکال نخواهد بود, چون احتمال دارد شوروی ها مانع از بازگشت شما 
بشوند. مشلاً اگربه شما هواپیما ندهند چکار خواهید کرد؟ جواب داد شما نگران نباشید و 
اطمینان داشته باشید که چنین رفتاری با من نخواهند کرد. سپس جمله ای را گفت که عین 
عبارت آن چنین است:اگرلازم باشد درمسکوبست خواهم نشست تا استالین را وادار به 
تخلیة خاک ایران بکنم, 

قوام السلطنه در ۳۰ بهمن ۱۳۲4 به مسکورفت و پس از دو هفته اقامت در شوروی و 
ملاقاتبا و مذاکرات مکرربا استالین و مولرتفء به تپران بازگشت. موضوع اصلی این 
مذاکرات تخلي؛ آذربایجان از ارتش شوروی بود و استالین خروج ارتش سرخ را منوط به 





۳۲۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
دریافت امتیاز نفت در شمال ایران کرده بود. 

قوام السطنه در مراجمت از مسکو موقعی که دادن امتیاز نفت شمال به شوروی مطرح 
بود, وتا زمانی که قرارداد در مجلس پانزدهم «کان لم یکن» گردید, در چند مورد با من 
راجم به مسئل؛ نفت مذاکره کرد و درتمام اين موارد بخربی استنباط میکردم که قوام 
السلطنه؛ با داشتن مایت علافه به ایران و اطمینان بخود, نسبت به عاقبت این مسئله 
هیچگونه نگرانی و تردیدی ندارد. ولی متأسفانه علیرغم تمام مساعی قوام السلطنه شاه نسبت 
به او بدبین بود و چند بارعدم اعتماد خود را نسبت به قوام السلطنه و لیافتش در حل مسئله 
آذر بایجان به جرج آلن سفیر جدید آمریکا ابراز کرده بود.۱ خوشبختانه همانطور که مشاهده 
خواهد شد قوام السلطنه با نهایت بردباری و ظرافت عمل به بحران آذر بایجان خاتمه داد و 
توانست منافع ایران را نیز کاملاً حفظ نماید. 

بعد از مراجعت قوام السلطنه از روسیه, سادچیکف سفیر شوروی مرتب از او تقاضای 
تصویب قانو مربوط به امتیاز نفت شمال را میکرد. تا وقتی مجلس تشکیل نشده بود قوام 
السلطنه به بپان؛ اینکه مجلس هنوز تشکیل نشده است کار را این دست و آن دست میکرد و 
به همین دلیل هم انتخابات دورة پانزدهم را عقب میانداخت و قصدش این بود که حتی بعد 
از تشکیل مجلس هم ترتیبی بدهد که مجلس لایحه نفت شمال را تصویب نکند. بالاخره هم 
وقتی مجلس تشکیل شد این لایحه را رد کرد و سادچیکف از قوام السلطنه گله کرد که اگر 
شما میخواستید میتوانستید کاری کنید که لایحه به تصو یب برسد. 


ارجاع مسئله آذر بایجان به سازمان ملل 

در قضی؛ بحران آذر بایجان» قوام السلطنه مرتباً مرا مورد مشورت قرار میداد. در اسفند 
۶ یک روزتعطیل, که درست بخاطر ندارم جمعه بود یا تعطیل دیگر» موقعی که 
میخواستم برای اسب سواری از منزل خارج شوم قوام السلطنه از وزارت خارجه به من تلفن 
کرد و گفت برای کارلازمی به ملاقات او بروم. در آن هنگام قسمت کوچکی از کاخ 
وزارت خارجه را به یک آپارنمان تبدیل کرده بودند و قوام السلطنه مدتی شبها همانجا 
میخوابید. شب و روز کار میکرد و فشار کار بحدی بود که گاهی اوقات از بیخوابی پشت میز 
کارش جرت میزد. 

وقتی وارد شدم دیدم او بسیار ناراحت و پریشان است. گفت دیشب علی اوف؛ کاردار 
سفارت شوروی, اینجا بود و گفت شنیده ایم شما میخواهید قضیذ آذر بایجان را دو باره به 
شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کنید, و تپدید کرد که اگر دست به 


۱- اسناد وزارت خارجه آمریکا - 891-00/10.1540 ,۷۵ - 1946 ,061 15 


ن اقدامی بزنید 






اقف 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
عواقب آن برای شخص شما و مملکت خوب نخواهد بود. 

قوام السلطته پرسید به عقیدة شما چکارباید بکنیم؟ بدون تأمل به او گفتم حتماً به 
شورای امنیت مراجمه کنید, چون اگر در این موقع به سازمان ملل متوسل نشویم و روسها 
تپران را اشغال کنند و ما امتقلال خود را از دست بدهیم دنیا و آینده به ما ایراد خواهد کرد 
که چرا تلاش نکردیم. در صورتی که اگربه شورای امتیت شکایت کنیم؛ بفرض اینکه بزور 
سرنیزه مملکت را اشغال کنند, حداقل تنپا کاری که از دستمان برمیآمده انجام داده ایم.هر 
چه باشد ما در احقاق حق خود بوسیلة سازمان ملل نباید کوتاهی کنیم. 

قوام السلطته تسبیحی را که همیشه همراه داشت درآورد و شروع کرد به استخاره. من 
که رو بروی او نشته بودم, از یکطرف نگران بودم که اگر جواب منفی باشد چه باید کرد و 
از طرف دیگر نمیتوانستم بخودم اجازه بدهم که به او بگویم استخاره نکنید چون او در این 
لحظه مسئولیت بسیارسنگینی بعپده داشت. خوشبختانه استخاره خوب درآمد و قوام السلطنه 
ازمن خواست که فوراً سفرای انگلیس و آمریکا را ملاقات کنم و نظر آنپا را در مورد ارجاع 
قضية آذر بایجان به شورای امنیت بخواهم. 

از همانجا به سفارت انگلیس تلفن کردم و خواستم با بولارد صحبت کنم. گفتند که 
سفیر در سفارتخانه نیست. گفتم که من باید در مورد موضوع فوری و سهمی او را ملاقات 
کنم. جواب دادند که برای خداحافظی نزد چند نفر رفته است. آن روزها مأموریت بولارد در 
ایران خاتمه پیدا کرده بود و او مشفول خداحافظلی با سفرای دیگر بود. بلافاصله به سفارت 
آمریکا تلفن کردم و با والس موری سفی رکبیر آمریکا صحبت کردم و گفتم که در بارُ موضوع 
مپمی باید شما را ملاقات کنم. ضمناً باید با سفیر انگلیس هم در همین خصوص مذاکره 
کنم, اما او را پیدا نکرده ام. والس گفت بولارد تا چند دقیق؛ دیگر برای خداحافظی میآید 
پیش من. بنابراین شما هم بيئید اینجا. 

فوراً به سفارت آمریکا رفتم و وقتی وارد شدم دیدم بولارد هم حضور دارد. مذاکره با 
نخست وزیر و نظری را که خود من به قوام السلطنه داده بودم برای آنبا شرح دادم و گفتم 
نخست وزير میخواهد نظرشما آفایان را بداند. قبل از اینکه والس موری اظپار نظری بکندء 
بولارد گفت: این موضوع بقدری مهم است که من نمیتوانم اظهارنظر کنم و باید از لندن 
کسب تکلیف کنم. و هنگام خداحافظی به من گفت به عقیده من» در صورت مراجعٌ مجدد 
به شورای امنیت, ارتش شوروی تبران را اشفال خواهد کرد. 

با حرف بولارد دیگر والس موری نمیتوانست اظهار نظری بکند و گفت او نیز باید از 
وزارت خارجه آمریکا کسب تکلیف کند ولی افزود من اگریکتفر ایرانی بودم حتماً همین 
تصمیم را اتخاذ میکردم. 





۳۳۲ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 

وقتی بولارد رفت من هم خواستم بروم ولی والس موری خواهش کرد بمانم. و آنوقت 
«جرنیگن»۱» نایب اول سفارت, را خواست و در حضور من تلگرافی به این مضمون به 
وزارت خارجه آمریکا دیکته کرد که امروز ابوالحسن ابتهاج» رئیس بانک ملی ایران, از 
طرف قوام السلطنه با من ملاقات کرد و چنین مطالبی را گفت و نظر مرا خواست. 

من هم بلافاصله نزد قوام السلطنه برگشتم و به او اطلاع دادم که نظربه اهمیت موضوع هر 
دو سفیر از وزارت خارج؛ خود کسب تکلیف کرده اند. حرف بولارد را در مورد اشفال تپران 
برای قوام الساطنه تکرار تکردم چون ترسیدم این مطلب در تصمیم او تأثیر بگذارد. با اینهمه 
یقین دارم که, با توجه به صفات برجسته و شهامتی که در قوام السلطنه وجود داشت, به فرض 
اینکه از نظر بولارد هم مطلع میشد در تصمیم خود تغییری نمیداد. 

بعدها اطلاع پیدا کردم که به سفرای انگلیس و آمریکا دستور داده شده بود که به دولت 
ایران بدین نحوپاسخ بدهند که بنظ رآنپا ايران راهی جز مراجمه به شورای امنیت ندارد". بپر 
تقدیر قوام السلطنه به علا دستور داد شکایت ايران را در شورای امنیت مطرح کند. 

پس از ارجاع مسئلة آذر بایجان به شورای امنیت قوام السلطنه دستورهای تلگرافی به علا 
عفیر ايران در واشنگتن و تقی زاده سفیر ايران در لندن صادر میکرد. بعضی از اين تلگرامپا را 
خودش شخصاً مینوشت و قبل از اينکه تلگرامپا را رمز کنند آنها را به من میداد تا من نیز از 
محتوای آنپا مطلع شوم. در اين تلگرامپا تا کید ميشد تلگرام رمز باید به دست شخص سفیر 
کشف شود و مندرجات آنها فقط برای اطلاع سفیر است. دریکی از این تلگرامبا قوام 
السلطنه جریان کامل مذاکرات خود را در مسکوبا استالین و مولوتف به اطلاع علا رسانیده 
بود وهشگامی که علا موضوع را درشورای امنیت مطرح کرد برخلاف دستور نخست وزیر» 
تمام جزئیات مذاکرات قوام السلطنه با روسپا را علاًبازگو کرد و تهدیدهای استالین و 
امتیازاتی را که خواسته بودند در جلسذ شورا بیان نمود و اين مطلب به نفع ایران تمام شد. 





این واقعه در شورای امنیت و در مطبوعات جبان اثرعمیقی بخشید. آندره گرومیکو 
نمایند شوروی در شورای امنیت» همینکه علا شروع به صحبت کرد به عنوان اعتراض جلف 
شورای امنیت را ترک کرد و درغیاب او شورا به اتفاق آرا نظر دولت ایران را نسبت به تخل 
قوای شوروی تصویب نمود. پس از اين حادثه سادجیکف سفیر شوروی, که تازه به ایران 
آمده بود. به ملاقات قوام اللطنه شتافت و نسبت به کار علا دربازگو کردن مذاکرات با 
استالین درشورای امنیت شدیداً اعتراض نمود و از صحبتهای قوام السلطته اینطور استنباط 
کردم که سادجیکف تقاضای احضار علا را نموده بود. قوام السلطنه به سادجیکف میگو 








صحوعطعل .۱ مطمل 
۲- استاد وزارت خارجه آمریکا - 861-24591/3-1546 ,۳۷۵ ۰ 1946 :۳۸۵ 15 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
که علا سرنحود و بدون اجازه دست به اين کار زده است. 

حدود ساعت یازده همان شب «و یندهام»۱, مخبر روزنامة «نیوز آو د ورلد۲ که در آن 
ایام پرفروشترین روزنامه انگلیس بود و خبرنگارش بمناسبت وقایع آذر بایجان در ایران بود و 
با من آشنائی داشت. به منزل من تلفن کرد و گفت همین الساعه مظفرفیروز معاون نخست 
وزیر مصاحبه ای با مخبرین جرائد خارجی در وزارت خارجه ترتیب داده و از طرف دولت 
اغلام کرده است که اظهارات علا در شورای امنیت خودسرانه بوده و به این جپت رئیس 
دولت از او مواخذه خواهد کرد. 

ویندهام با صراحت و تأکید به من گفت پس از پخش این مطلب به حقانیت ایران در 





موضوع آذر بایحال که در شورای امنیت مطرح است لطمه شدید وارد خواهد شدء چون دنیا 
بیانات و مدافعات علا را سیاست و روش ایران تلقی میکند و اگر این مصاحبه یک طوری 
اصلاح نشود دیگر آبرونی برای ایران باقی نخواهد ماند. 

از شنیدن این عبر بسیارناراحت شدم و با عجله پیش قوام السلطنه رفتم. دیدم» طبق 
معمول, آنوفت شب تنها در وزارت خارجه نشته ومشفول کار است. پرسیدم میدانید 
مظفرفیروز در مصاحبة امشب چه گفته است؟ گفت بله, میدانم. گفتم واقعاًمیدانید؟ من 
یقین دارم که خبر ندارید. فیروز گفته است که علا نظر شخصی خود را ابراز کرده و شما هم 
تصمیم دارید او را موأخذه کنید. قوام السلطنه گنت خیال نمیکنم فیروز چنین حرفی زده 
باشد. گفتم همین الساعه مخبر نیو آو د ورلد به من تلفن کرد و عين حرفهای فیروز را 
گفت. قوام السلطنه باز هم قانع نشد. گفتم اجازه بدهید او را بخواهم و مطلب را از خود او 
بشنوید. با وجود این که پیرمرد خیلی خسته بود با تقاضای من موافقت کرد, 


از همانجا به هتل ریتسء که درمیدان فردوسی بود, تلفن کردم وبه و یندهام گفتم 
فورً به وزارت خارجه بياید. و یندهام اجازه واست مخبر خبرگزاری بونایتدپرس را هم که در 
آن ایام به تپران آمده بود همراه خود بیاورد. بفاصلهٌ ده دقیقه هر دو نزد قوام السلطنه آمدند و 
من هم در این مصاحبه نقش مترجم را بعپده گرفتم. 

در جواب پرسش دو مخبر خارجی راجع به رفتار علا و بیانات او در شورای امنیت» قوام 
السلطنه تأکید کرد که علا مورد اعتماد کامل نخست وزیر است و بیاناتی که در شورای 
امنیت کرده از طرف نخست وزیر و دولت ایران تائید میگردد. 

وقتی از عمارت وزارت خارجه بیرون آمدیم ساعت ۱۲ شب بود و حکومت نظامی برقرار 
بود و این دو مخبرهم که وسیله ای ندا ضا کردند آ: ن برسانم تا 


نند از من را به 
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خاطرات ابوالحسن ابتجاج 
بخوانند مصاحبه با قوام السلطنه را مخابره کنند. همه سوار اتومبیل من شدیم و به محض ورود 
به خیابان فردوسی نظامیپا جلوی اتومبیل را گرفتند و جواز عبور خواستند. هر چه توضیح دادم 
فایده نکرد. بالاخره شروع کردم به داد و فریاد. در این ضمن پاسبانی؛ که همیشه سر چپار 
راه استانبول کشیک میداد مرا شناخت و اجازة عبور داد و من توانستم و یندهام و همکارش 
را به هتل ریتس برسانم. 

قوام السلطته از کاری که علا کرده بود بینپایت گله مند و ناراحت بود. وقتی شنیدم 
روسپا او را درمورد علا تحت فشار گذاشته اند بدیدنش رفتم و از علا دفاع کردم که مبادا او 
را از سفارت واشنگتن بردارید. قوام السلطنه گفت سادچیکف خیال میکند علا واقعاً بدستور 
من آن حرفها را در شورای امنیت گفته است و من میخواسته ام روسبا را به این وسیله اغفال 
کنم. به قوام السلطنه گفتم اطمیدان داشته باشید علا ممکن نبود برخلاف دستورشما کاری 
بکند مگر آنکه این عمل را برای نجات آذر بایجان ضروری تشخیص داده باشد. و اگرشما 
همم جای علا بودید عياً همین کار را ميکردید. قوام السلطنه گفت شما لازم نیست علا را به 
من معرفی کنید, او پسر خالا من است. با تعجب گفتم تا امروز این مطلب را نمیدانستم. 
گفت عیب علا این است که آدم فضولی است. جوان هم که بود همینطوربود. گفتم من این 
نوغ فضولی ها را در اشخاص میپسندم. بالاخره قوام السلطنه اطمینان داد که علا را از 
واشنگتن احضار نخواهد کرد. 

چند وقت بعد؛ در اثر فشار سفیر شوروی, ناچار قوام السلطنه به علا دستور داد شکایت 
ایران را در سازمان ملل مسکوت بگذارد. ولی علا اين دستور را ندیده گرفت و به اقدامات 
خود ادامه داد. 

دو سال بعد ازاين قضایاء وقتی برای شرکت در جلسات مجمع عمومی بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول به واشنگتن سفر کردم؛ به ملاقات علا رفتم. علا به مرض سل مبتلا 
بود و به دستور طبیب برای مدتی به شهر کوچکی در نزدیک واشنگین رفته بود. چون هوای 
آن شهر برای امراض ریوی خیلی مناسب بود. در آنجا جریان مذاکرات خودم را با قوام 
السلطنه برای علا تعریف کردم. برای او دانستن چگونگی این مطلب خیلی جالب بود چون, 
بطوریکه برای من شرح دادء برایش بسیار تعجب آور بود که بفاصلة چند ساعت دو خبر کاملا 
متضاد بوسیله خبرگزاری های خارجی در دنیا پخش شده بود. اول مصاحب؛ مظفرفیروز و بعد 
مصاحبه نخست وژیر مبنی بر تقویت علاء 

تقریباً جبل و دو سال بعدء از طریق اسناد وزارت خارجة آمریکا, اطلاع پیدا کردم که 
در همان موقع وزیر خارج؛ آمریکا به آلن, سفیر آمریکا در تبران, تلگراف میکند که 
باوجود ایتکه علا از اجرای دستورات اکید دولت خود عدول کرده و ممکن است این امر 


خاطرات ابوالحسن ابتجاج ۱۲۵ 
منجر به انفصال او بشود معذالک خدمات او در شورای امنیت بقدری برجسته بوده است که 
اگر از کار برکنار شود صدمة بزرگی به سازمان ملل وارد خواهد آمد. ‏ وزیر خارجه از آلن 
حواسته بود که در ای خصوص وساطت کرده از قوام السلطنه درخواست کند علا را از کار 
برکنارنکندا . 

در همان اوان مشرف نفیسی, که بنا به پیشنهاد من به عنوان عضوعلی البدل هیأت 
مدیر بانک جهانی به واشنگتن رفته بود و بمیچ وجه از این مأموریت دل خوشی نداشت؛ 
طی نامه ای به من اطلاع داد که حال علا هیچ خوب نیست و احتیاج به معالجه دارد, و 
ضمناً نوشته بود که وضع مالی او نی تعریفی ندارد. مشرف از من خواهش کرده بود که هر 
اقدامی که برای بپبود وضع مالی علا لازم باشد انجام بدهم. من اين موضوع را باقوام السلطنه 
درمیان گذاشتم. پرسید چه کمکی و درچه حدودی بنظر شما شایسته میرسد؟ چواب دادم 
اگر مبلفی در حدود هزار دلار از طرف شما برای ایشان فرستاده شود خیلی مناسب خواهد. 
بود. گفت خودتان شرحی دراین زمینهبه من بنو یسید. بنابراین, نامه ای بعنوان رئیس بانک 
ملی به نخست وزیر نوشتم و بدین ترتیب دستور ارسال حواله ای به مبلغ ده هزار دلار صادر 
خذه 

حدود جهل سال بعد از اين فضیه, از یکی از اشخاصی که در همان موقع عضو سفارت 
در واشنگتن بود, شنیدم که وقتی حواله به دست علا میرسد دستور میدهد ده هزار دلار بین 
خودش و سه نفر از اعضای ارشد سفارت بطور مساوی تقسیم شود. 





دربارةُ مظفر فیروز 

به نظرمن مظفرفیروز در جریان بحران آذر بایجان نقش مشکوکی داشت. درهمال ایام» 
یک روز وقتی با قوام السلطنه مشفول صحبت بودیم گفت میخواهید بگویم فیروژهم پیاید. 
فکر کردم منظور او سرلشکر محمد حسین میرزا فیروز است که د رآن وفت وزیز راه بود. 
پرسیدم محمد حسین میرزا برای چه بیاید؟ قوام السلطنه جواب داد منظورم مظفر است. گفتم 
بپیچوجه حاضر نیستم این آدم را ببینم. گفت من هیچ مایل نیستم افرادی که از نزدیک با 
من کار میکنند با هم روابط حسنه نداشته باشند. 

وقتی سیدضیاء از فلسطین به ایران بازگشت. مظفرفیروز خودش, دارائیش و روزنامه اش 
را دربست در اختیار او که دشمن قوام السلطنه بود و بعد از کودتای ۱۲۹۹ هنگامی که قوام 
السلطنه والی خراسان بود دستور توقیف او را داده بود, گذاشت. 

یکی دیگر از : ء سرتیپ قریب بود که در زمان رضا 


۱- اسناد وزار 





ستاد بود و 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 
بعد از اينکه رضاشاه ازایران رفت کثیف ترین و مستپجن ترین اشعار را در باره خانواده 
سلطنتی گفته بود. 

من تازه با سیدضیاء آشنا شده بودم و به علت اراده ای که نشان میداد و تعریفبائی که از 
او شنیده بودم یکنوع علاقه ای نسبت به او پیدا کرده بودم. بهمین مناسبت به سیدضیاء تذ کر 
دادم که این دو نفرقابل اعتماد نیستند. روزی هم به قوام السلطنه 





کرده اید. که خودش, دارائیش و روزنامه اش را در اختیار سیدضیاء گذاشته بود. در جوابم 
گفت میدانید که مظفر فیروز با صمیمیت تمام با من کاررمیکند. حرفی را که به سیدضیاء 
گفته بودم تکرار کردم و گفتم اگر میخواهید از فیروز قدردانی بکنید به او پولی از طرف 
دولت بدهید. چرا او را به معاونت نخست وزیری منصوب کرده اید؟ قوام السلطنه هم همان 
جوابی را به من داد که سیدضیاء داده بود و گفت به هر حال این آدم خودش و پولش و 
روزنامه اش را با صمیمیت در اختیارمن گذاشته است. به هر صورت من حاضر نشدم آن 
روز مظفرفیروز را ببینم و قوام السلطنه هم, علیرغم علاقه ای که به فیروز داشت؛ به هیچوجه 
از امتناع من رنجشی پیدا نکرد. 

اگر چه دربارة قوام الساطنه گفته اند متکیر و خودرای بود ولی من چنین استنباطی در 
روابط خودم با او نداشتم و موردی پیش نیامد که از من نظری بخواهد و بعد خلاف آن را عمل 
کند. اما گاهی شاهد طرز رفتار متملقانة سایرین با او بودم. یکبار شخصی علیه من اعلام 
جرم کرد که چرا نقره های بانک ملی را به طلا تبدیل کرده ام. نقره های بانک عبارت بود 
از مسکوکات نقره به صورت یک ریالی, دو ریالی و پنج ریالی که در کیسه های ۲۵۰ 
توسانی بسته بندی ميشد و چون این سکه ها در جریان بودند و سائیده شده بودند و از وزن 
قانونی آنبا کاسته شده بود تصمیم گرفتم آنپا را بفروشم و با پول آ طلا بخرم. اینکار را 
انجام دادم و, چنانکه قبلاً گفته شد, پشتوانة نقره تبدیل به طلا شد. وقتی علیه من اعلام جرم 
شد مرا به دیوان کیفر احضار کردند و من موضوع را بهقوم السلطنه گفتم. گفت بیجا کرده 
اند. شما نباید پا به دیوان کیفر بگذارید و همانجا تلفن کرد و گفت که بگوئید وزیر 
داد گستری بیاید. سپپبدی وارد اتاق شد و همانطور که پیشخدمتهای درباربه شاه تعظیم 
میکردند تحظیم کرد و همانجا جلو در ایستاد تا قوام السلطنه به او اجازه نشستن داد و به او 
گفت که آفای ابتپاج را به داد گستری احضار کرده اند و من اجاژه نمیدهم رئیس بانک 
ملی به دیوان کیفر برود و از او بازجوئی کنند. باز پرس را به دفتر خودتان بخواهید و هر 
سوالی دارد همانجا از آقای ابتهاج بپرسد. و همین طور هم شد. آن روزمن خیلی تعجب 
کردم که چطورممکن است یک وزیری اینطور تعظیم بکند. من هیچوقت به قوام السلطنه 
حتی «جناب اشرف», که لقب رسمی او بود» نمیگفتم و در حضور دیگرا هم او را 
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«جتابعالی» با «حضرتعالی» و گاهی هم خیلی عادی «شما» خطاب میکردم واو 
هیچوقت رنجش پیدا نمیکرد. ولی باید بگویم که من واقعًقوام السلطنه را مثل یک پدر 
دوست داشتم و به او احترام میگذاشتم. 





ورود سه وزير توده ای به کابینه و استعفای من 

در تاریخ دهم مرداد ۱۳۲۵ قوام السلطنه دولت خود را ترمیم کرد و سه نفر از اعضای 
حزب توده به عضویت دولت در آمدند. این سه نفر عبارت بودند از دکتر فریدون کشاورز 
وزیر فرهنگ, دکتر مرتضی یزدی وزیر بهداری و ایرج اسکندری وزیر بازرگانی؛ و پیشه و 
هیر 

صبح روز بدء طبق قرار قبلی » به ملاقات قوام السلطنه در محل اقامت او در تجریش 
رفتم. نخست وزیر مشفول صرف صبحانه ای بود شامل نان و پثیر و چای. بهقوام السلطنه 
گفتم برای مطلب دیگری که مر بوط به بانک است وقت ملاقات گرفته بودم ولی بعد از 
خبری که عصر دیروز شنیدم حالا آمده ام به اطلاع شما برسانم که من دیگر نمیتوانم وظائف 
خود را در بانک ملی ادامه بدهم و بنابراین از کارم استعفاء میدهم. با تعجب پرسید مگرچه 
شده است؟ گفتم با تعیین سه وزیر از اعضای حزب توده مقدمات نابودی ايران فراهم شده 
است, چون قدم بعدی این خواهد بود که حزب توده شما را از کار برکنار کند و زمام آمور 
مملکت را یکجا به دست بگیرد. 

قوام السلطنه با خونسردی نگرانی مرا پیمورد دانسته و ازاين که من خود را ناچار به 
استفا میدیدم اظبار تعجب کرد و پرسید شرکت چند نفر از اعضای حزب توده در دولت چه 
ربطی با کار شما دربانک ملی دارد؟ جواب دادم من دائمً با هیأت دولت درتماس هستم 
و ممکن نیست بین من و اين وزراء اصطکاک روی ندهد و میدانم این اصطکاک به ضرر 
بانک تمام خواهد شد, من اطمینان دارم بین من و آنپا اختلاف بروز خواهد کرد و در چنین 
صورتی یا باید مرا برکنار کنید با آنپا را.قوم السلطنه گفت آنما را برکنار خواهم کرد. و 
اضافه کرد این وزیران جدید هیجگونه اختیاراتی نخواهند داشت تا بتوانند مزاحمتی ایجاد 
کنند. و بطرر کلی موضوع را بحدی کوچک وبی آهمیت تلقی کرد که باعث شگفتی من 
شد و از استعفاء انصراف حاصل کردم. 


برخورد با فرستاد گان پيشه وری 
قبل از اعلام رسمیت حکومت فرقذ دموکرات آذر بایجان در سال 4 ۱۳۲ ازبیم اینکه 
مبادا موجودیهای شعب؛ٌ بانک ملی در تبریز به دست عمال پیشه وری بیفتد؛ با کمال اکراه 
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بوسیل؛ بیسیم ارتش وبا رمز به رئیس شعپه تبریز دستور دادم موجودی شعبه راء که در حدود 
۲ میلیون ریال بود, به بانک شاهی شعبه تبریز انتقال دهد. علت اکراه من به این جبت بود 
که بانک ملی مجبور شده بود وجوه نقد خود را به یک بانک اجنبی بسپارد ولی اين تصمیم, 
اگرچه بی انداژه نا گوار بود, بحکم اجبار اتخاذ شد. 

به محض اينکه رئیس شمبه مشفول فراهم نمودن وسیل انتقال موجودیای نقدی گردید, 
متجاصرین از موضوع اطلاع یافته و او را توقیف و در محل نامعلومی زندانی کردند و دو روز 
بعد او را با مأمورین مسلح به شعبة بانک آوردند و برای خداحافظی با کارمنداث اجاة نیم 
صاعت توقف به او دادند و بلافاصله او را با اتومبیل بانک تحت الحفظ روانه تهرا کردند. 
در قزو ین او را پیاده کرده و اتومبیل را هم بنفع خود ضبط و به تبریز برگشت دادند. 

پس از تبعید رئیس شعبه تبریزه کارهای بانک را به معاون او سپردند و یکنفر از طرف 
فرقذ دموکرات با چپار «فدائی» (اين کلمه را فرقا دموکرات در مورد افراد مسلح خود بکار 
میبرد) مأمور نظارت شعبه گردیدند. 








در جریان بحران آذر بایجان پیشه وری به تهران آمد و با قوم السلطنه ملاقات و مذا کره 
کرد و بعد هم هیأت هائی از طرف او به تهران آمدند و با دولت مذاکره کردند. 

در شهریور ۰۱۳۲۵ بدون اینکه بدانم موضوع چیست, از طرف نخست وزیر به من تلفن 
شد که به ملاقات او بروم. وقتی به محل اقامت نخست وزیر رسیدم و وارد اتاق شدم دیدم که 
قوام السلطنه و مظفرفیروز با عده ای, که آنپا را نمیشناختم, دور میز نشسته اند. قوام السلطنه 
در رأس میز قرار داشت و مظفر فیروز هم, که معاون نخست وزیر بود» دست چپ او نشسته 
بود. دست راست قوام جائی خالی بود و من آنجا نشستم. 

بزودی معلوم شد که این اشخاص عبارتند از شبستری, رئیس مجلس حکومت فرقً 
دموکرات آذر بایجان (که خودشان آن را بعنوان جمپوری آذر بایجان معرفی میکردند), دکتر 
صلام الله جاوید, وزیر داخلة حکومت متجاسرین که از طرف دولت مرکزی به سمت 
استاندار آذر بایجان تعیین شده بود, یک آدم چاق بنام پاد گان, که معاون نخست وزیر فرقا 
بودم و «ژنرال» پناهی , رئیس ستاد حکومت فرقه که درواقع یک سرهنگ فراری ارتش بود 
و از طرف متجاسرین به درج؛ «ژنرالی» ارتقاء یافته بود. در این جلسه قوام السلطنه و 
مظفرفیروز ساکت بودند. من هم از همه جا بی خبر بودم, نه اين افراد را میشناختم و نه از 
موضوع مورد مذاکره اطلاعی داشتم. شبستری, جاو ید و پاد گان شروع کردند به اعتراض 
شدید به عمل بانک ملی که به ذستور من از فرستادن پول به آذربایجان حودداری میکرد. 

لازم به یادآوری است کهء پس از تصرف شعبه های پانک ملی در آذر بایجان از طرف 
متجاسرین» این شعبه ها هیچگونه رابطه و تماسی با مرکز نداشتند و بدیبی است که از طرف 
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مرکز هم وجپی برای آنپا فرستاده نميشد. 

یکی از دیگر ادعاها اين بود که بانک موظف است وجوهی را که مردم آذر بایجان در 
شعبه های بانک ملی دارند به آذر بایجان ارسال نماید و این طور استدلال میکردند که یک 
سوم طلای پشتوانة اسکناس ایران متعلق به مردم آذر بایجان است و باید آن را به آذربایجان 
تحو یل بدهید, 

من روبه هیأت کردم و گفتم که شما کی هستید که از طرف مردم آذر بایجان چنین 
اظهاراتی میکنید؟ آنها گفتند ما نماینده مردم آذر بایجان هستیم. گفتم هیچ چنین چیزی 
نیست. شما عده ای را به ژور سرئیزه مجبور کرده ابد به من تلگراف کنند و تقاضای ارسال 
وجه بنمایند. اما من میدانم این افراد به بانک ملی دعا میکنند که پولی نفرستاده است» چون 
خوب میدانند که به محض رسیدن پول به آذر بایجان شما تا شاهی آخر را از آنبا خواهید 
گرفت. و اضافه کردم که شما آمده اید بانکی تأسیس کرده اید به نام «آذربایجان بانکی» 
و درآمد دولت را میدهید به اين بانک, در صورتیکه قانوناً این وجوه باید منحصراًبهبانک ملی 
پرداخت شود. من اگر در آذر بایجان شعبه های بانک ملی را تعطیل کرده ام به این علت 
است که تأمین ندارم. اگرتأمین داشته باشم تمام شعبه ها را دو باره باز میکنم, به شرطی که 
تمام درآمد ادارات دولتی طبق قانون به حساب بانک ملی منظور شود و بانک آذر بایجان هم 
منحل شود, 

در ضمن صحبت. در چند مورد پاد گان دو کلم روسی به کار برد. یکی «پرونسنت»؛ 
بجای بپره, و دیگری «بوخالتر» بجای دفترداریا حسابدار, در هر مورد صحبت او را قطع 
کردم و سئوال کردم معنی این کلمه را تفهمیدم. شما کجا تحصیل کرده اید, مگربه زبان 
مادریتان آشنا نیستید؟ سکوت کرد و جوابی نداد. بعداً شنیدم که تحصیلاتش را درباد کوبه 
انجام داده بود. گفتم شما چطور خودتان را ایرانی میدانید؟ شنیده ام ساعت تبریز را با 
ساعت مسکو میزان میکنید. یکی ازاعضای هیأت گفت خیر اینطور نیست. پا ساعت با کو 
میزان کرده ایم. گفتم دیگر بدتر, 

این جلسه چند ساعت طول کشید و من یک مرتبه متوجه شدم که رزم آراء رئیس ستاد 
ارنش که قرار نبود دراين جلسه شرکت کند نزدیک در ورودی اتاق کنار میز نشسته است و 
من بحدی از حرفهای این اشخاص ملتپب بودم که توجپی به آمدن او نکرده بودم. چندی بعد 
اطلاع پیدا کردم که بعد از جلسه ما قرار بوده است رزم آرا در جلسة دیگری» که مسائل 
نظامی میبایست درآن مطرح شود شرکت کند و چون مباحثات ما بطول انجامیده بود خودش 
آمده بود و در حلسه ما نشسته بود. 

چند روزبعد رفعم پیش شاه. گفت شنیده ام شما با نمایت صراحت با این اشخاص 
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صحبت کرده اید. پرسیدم چه کسی به شما گفته؟ شاه خندید و گفت شنیده ام. بعد متوجه 
شدم که رزم آرا موضوع را به شاه گفته است. 

چون لحن اعتراض آمیز این نمایند گان ساختگی آذر بایجان در من اثر نبخشيد در ساعت 
آخر جلسه لحن آنبا بکلی تغییر کرد. بجای حمله و تعرض, جملات بصورت خواهش و تمتا 
در آمد. من همچنان از ابتدا تا انتهای اين مذاکرات از پذیرفتن ارسال پول به آذربایجان 
امتناع داشتم و مکرراً میگفتم تا زمانی که شعبه های بانک ملی تأمین کامل درمقابل 
مداخلا فرق دموکرات و مأمورین آنبا نداشته باشند و پرداخت کلیذ درآمدهای دولت به شعبه 
های بانک ملی تضمین نگردد اقدامی نخواهم کرد. 

در تمام این چند ساعت مباحثات قوام السلطنه سکوت اختیار کرده بود. مظفرفیروز یکبار 
خواست مداخله کند. با وجود اینکه من با او بطور کلی طرف صحبت نمیشدم, به او تذ کر 
دادم که دخالت نکند, 

جلسه بدون هیچگونه اخذ نتبجه ای پایان یافت و قرار شد جلسة دیگری بعدا تشکیل شود. 
در این فاصله قوام السلطنه مرا خواست و برای اولین بار تأ کید کرد که در روشم پافشاری 
کنم. گفتم مگربرای جلسه قبل شما چیزی به من فرمودید؟ حالا هم اطمینان داشته باشید 
من غیرممکن است بتوانم با تقاضای اینبا مواففت کنم. قوام السلطنه, با شناختی که 
نسبت به احوال من داشتء میدانست که عکس العمل من درمقابل تقاضاهای این اشخاص 
چه خواهد بود و با درایتی که داشت لازم ندانسته بودقبلاً چیزی به من گفته باشد, 

بپر حال پس از آنکه نمایند گان متجاسرین از تهدیدها و لحن شدید و اعتراض آمیز خود 
نتیجه نگرفتند, از راه مسالمت وارد شده و جاو ید را نزد من فرستادند. او به دفترمن دربانک 
ملی آمد وبا لحنی التماس آمیز خواهش کرد که برای حل اختلاف بین تهران و تبریز با 
تقاضای آنبا موافقت کنم و پول به آذر بایجان بفرستم, در جواب او همان شرائطی را که در 
جلسة با همکاران او ذکر کرده بودم تکرار کردم. 

یک جلس؛ دیگر با نمایند گان متجاسرین تشکیل شد و یکبارنیزمن به جله هیأت 
دولت دعوت شدم. جاو ید, استاندار آذر بایجان, در جلسة مز بور حضور داشت. ایرج 
اسکندری, که وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بود, مانند یک وکیل مدافع از خواسته های 
متجاسرین دفاع میکرد و جاو ید تقریباً درتمام مدت جلسه سکوت کرده بود. من اصرار 
داشتم که «آذر بایجان بانکی» باید منحل شود و اسکندری استدلال میکرد که طبق قانوث 
تجارت هر شخصی حق تأسیس بانک دارد و بنابراین منطقی نیست که نسبت به تشکیل 
«آذر بایجان بانکی» اعتراض بعمل آید. هميشه مجموع قوانین روی میز هیأت وزیران بود. 
از اسکندری خواستم که اگرچنین چیزی هست به من نشان بدهد و اسکندری با علم به 
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اینکه چنین ماده ای در قانون تجارت ايران وجود ندارد موضوع را منتفی دانست و جوابی 
نداد. 

فردای آن روز که قوام السلطنه را در کاخ وزارت خارحه ملاقات کردم از رفتار شب 
گذشت؛ اسکندری سخت متعجب و متأثر بود وبه من گفت واقعاً این اسکندری عجب 
وقاحتی میکرد. اين آدم وزیر کابين؛ ایران است و ازیک حکومت یاغی دفاع میکند. گفتم 
من تعجب میکنم که شما چطور ساکت ماندید و این حرفا را تحمل فرمودید؟ قوام السلطنه 
سکوت کرد و جیزی نگفت. 

در جریان بحران آذر بایحان؛ دولت موافقت کرده بود که ۷۵ درصد از درآمدهای استان 
آذر بایجان, به تشخیص انحمن ابالتی آذر بایجان؛ به مصارف محلی برسد و ۲۵ درصد بقیه 
در اختبار دولت م رکزی قرار بگیرد. فرق دموکرات اصرار داشت که ۷۵ درصد مذ کور در 
«آذر بایحان بانکی» تمرکز داده شود. من بپیچوجه این اصل را قبول نداشتم و استدلال 
ميکردم, طبن قانون تأسیس بانک ملی ایران, کلیةُ وجوه دولتی باید در بانک ملی 
نگاهداری شود و بر این مبنا میگفتم تا زمانی که صددرصد عایدات دولتی به شعبه های 
بانک ملی در آذر بایجان پرداخت نگردد با شروع عملیات بانک ملی در آذر بایجان موافقت 
نخواهم کرد. بالاخره بعد از جلسات پی درپی و مذاکرات بسیارمفصل نمایند گان فرقه 
دموکرات تسلیم نظر بانک ملی گردیدند. 


جریان شعبُ بانک ملی درتبریز 

من در این ضمن, اراس برخورداریال را. که از افراد سابقه دار بانک ملی بود, به ریاست 
شمب؛ تبریز منصوب نمودم. خود او بدواً هیچگونه تمایلی به قبول اي مأموریت نداشت و به من 
گفت من درلیست میاه آنپا هستم و مرا حتماً خواهند کشت, به او گفتم وظیفة ملی شما 
ایجاب مبکند که به این مأموریت برو ید. پرسید از چه تاریخی ؟ جواب دادم فردا صبح. 
گفت ظرف چند روز آینده همسرم که در بیمارستان بانک ملی بستری است احتیاج به عمل 
جراحی خواهد داشت. گفتم من شخصاً مسئول سلامتی ایشان خواهم بود. قبول کرد و 
فردای آن روز عازم تبریز شد. فورابه قوامالسلطنه تلفن کردم و تصمیم خود را مبنی براعزام 
برخورداریان به اطلاع او رساندم. پرسید آیا صلاح میدانید درچنین موقع حساسی یک نفر 
ارمنی را به تبریز بفرستیم؟ جواب دادم اطمینان داشته باشید در انجام وظاثف ملی خود 
برخورداریان از هیچ مسلمانی کمتر نخواهد بود. 

در مدتی که برخورداریان در تبریز اقامت داشت دائماً با اشکالاتی که در محل برای او 
ایجاد میکردند رو برو بود و معلوم بود که مقامات محلی بپیچوجه حسن نیتی در اجرای 
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موافقت هائی که به عمل آورده بودند ندارند. 

روز ۲۰ آذر ۱۳۲۵ قبل از اينکه تبریزبه اشغال قوای مرکزی در آید, مردم به پایگاههای 
نظامی متحاسرین حمله ورشده و تعداد زیادی 





بدست آوردند وه قبل از ورود ارتش به 
تبرین ادا امورشهررا به دست گرفتند. برخورداریان تعدادی تفنگ از مردم گرفته و 
پاسبانبای بانک راء که سال قبل از طرف فرقذ دموکرات اخراج شده بودند.دو باره مسلح 
نموده و قبل از فرار سران فرقه, شعبُ «آذر بایجان بانکی» را تصرف کرده و موجودیهای 
نقدی و استاد بمادارو مقداری مسکوک طلای قدیم را ضبط کردند. 

برخورداریان فردای آن روز کامیونی راء که متعلق به غلام یحیی (وزیر جنگ فرقه) بود 
و پول و ائائیه بانک ملی را از میاه به مقصد مرز جلفا میبرد, در تبریز توقیف کرد. باين 
ترتیب که رئیس شعبه میانه, که با همان کامیون به تبریزآمده بود, به محض ورود جریان را 





به اطلاع برخورداریان میرساند و برخورداریان هم با کمک کارمندان و پاسبانان بانک, 
کامیون غلام یحیی راء با دو یست و بیست هزار تومان وجه نقد و مقداری اثاثيه متعلق به 

چندی بعد داستان برخورداریان را برای شاه نقل کردم و برای او تقاضای نشان کردم و 
بنا به تقاضای من به او نشان همایون داده شد. 


اعزام قوب آذربایجان 

شبی که شاه فرمان حرکت ارتش به آذر بایجان را صادر کرد من در در بار به شام مپمان 
بودم و جرج آلن, سفیر آمریکاء نیز حضور داشت. آنشب برای اولین بار هم من و هم جرج 
آلن از شروع حمله به آذر بایجان اطلاع پیدا کردیم. این خبر را خود شاه به ما داد و خوب 
بخاطردارم که چون ماه آذر بود و آن سال استثاناً هوا به شدت سرد و یخبندان شده بود شاه 
خیلی اظبار نگرانی میکرد که مبادا سرما و برف مانع پیشرفت نیروهای ایران بشود, و چند 
بارتکرار کرد که اگربرف وقفه ای در پیشرفت قوا فراهم کرد چه باید کرد؟ 

صحبتمای ما تا نصف شب راجم به حرکت ارتش به طرف آذر بایجان بود. جرج آلن 
اطمینان نداشت که این کاربا موفقیت باتمام برسد. صبح روز بعد قوام السلطنه تلفن کرد که 
زود بيائید. فوراً به وزارت بخارجه رفتم. دیدم خیلی پریشان است. گفت همین الساعه 
سادچیکف, سفیر شوروی, اینجا بود و مصرًتقاضا داشت که دستور برگشت به قوای دولتی 
صادر شود. نخست وژیر به سفیر شوروی جواب داده بود که قشون به امرشاه حرکت کرده و 
دستور توقف ممکن نیست. قوام اسلطنه گفت سادچیکف از اینجا مستقماً یش شاه رفته 
است و من نگرانم که مبادا رأی شام را عوض کند. شما فوا برو ید و به شاه بگوئید مبادا 
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ضعف نشان بدهد. جواب دادم خیالتان از این بابت کاملاً راحت باشد جون من دیشب شاه 
را دیدم و با حرفپائی که از اوشنیدم ممکن نیست تصمیمش را عوض کند و رفتن من هم 
ضروری نیست چون میدانم شاه تسلیم تهدید روسبا نخواهد شد. 

بسیارمتأسفم که, چه در همان ایام وچه بعد از آن تاریخ؛ عده ای تصور کرده اند نجات 
آذر بایجان در اثر اعمال نفوذ سیاست خارجی بود و آنپا بودند که ما را وادار به حمله به 
آذربایجان کردند. من باید بگویم که اين تصمیم علیرغم تمام مخاطراتی که در برداشت» 
منحصیاً از طرف شاه و قوام السلطنه» که در اغلب موارد اتفاق نظر نداشتند, اتخاذ شده و 
بپیچ وجه سیاست خارجی در این تصمیم دخالتی نداشت. هیچ کس تصور نمیکرد این غائله 
که میخواست قسمتی از کشور ما را مجزا کند به اين سادگی و آسانی ریشه کن گردد. 





سوء قصد به شاه 

در تاریخ ۵ ببمن ۰۱۳۲۷ وقتی شاه مورد سوه قصد قرار گرفت. من تازه از سواری 
برگشته بودم. یکی از اقوام نزدیکم تلفن کرد و اطلاع داد که این حادثه برای شاه پیش آمده و 
او را به بیمارستان برده اند. بلافاصله با همان پیراهن سواری خود را به بیمارستان رساندم. 
آنجا به من گفتند شاه را به کاخ اختصاصی (درشهر) انتقال داده اند. با عجله به کاخ 
اختصاصی رفتم و مستقیماً مرا به اتاق خواب شاه هدایت کردند. 

بفاصل؛ه جند دقیقه شاه با صورت پانسمان شده, وارد شد و در تختخواب خود قرار 
گرفت. یکی دو نفر دیگرهم آنجا بودند. منجمله سردار قاخر حکمت, رئیس مجلس شورا 
که بمدها شنیدم ازمن انتقاد کرده بود که چرا فلانی با پیراهن به عیادت شاه آمده بود. 
کسانی که بدیدن شاه میآمدند با گریه و زاری خود را روی پای او ميانداختند. از آن جمله 
یکی هم هر یر بود. 

یکی از پیشخدمت ها کلاه و کت نظامی خونی شاه راء که در اثر اصابت گلوله سوراخ 
شده بود, آورد و به من نشان داد. طی مدتی که آنجا بودم صحبت از اين بود که هنوز نتوائسته 
بودند رزم آراء رئیس ستاد را کنه بله خارج از شهر رفته بود پیدا کنند تا حکومت نظلامی 
اعلام شود. منهم طبق عادت معمولم شروع کردم به داد و فریاد که مگر در ارنش افسری بجز 
رزم آرا وجود ندارد. و اسم سپمبد یزدان پناه را پردم که به او مراجمه کنند. 
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فصل دهم 
ماحرای نفت و پایان خدمت در بانک 
موضوع نفت وقرارداد دارسی 


بپتر است قبل از ورود به مطلب مر بوط به نفت مختصری راجم به تاریخچة این کار 
رم 

رضاشاه در سال ۱۳۱۲ نا گپان تصمیم گرفت که قرارداد امتیاز نفت راء که در سال 
۱ بین دولت ناصرالدین شاه قاجار و و یلیام دارسی۱ انگلیسی بسته شده بود, فسخ کند و 
بدین منظور دریکی از جلسات هیأت دولت که در حضور او تشکیل شده بود. پروندة نقت را 
میخواهد. تیمورتاش, که تازه از سفر لندن و روسیه به ایران مراجعت کرده بود. پرونده را به 
هیأت وزیران میآورد. شاه با عصبائیت میپرسد دوسیه نفت چه شد. میگو بند حاضر است. 

این واقعه در زستان روی داده است و در نتیجه در اطاق بخاری میسوخته است. رضاشاه 
پرونده را توی بخاری میاندازد و میسوزاند وبه وزیران میگو ید از این اتاق بیرون نمیرو ید تا 
امتیاز نفت را لغو کنید. 


پس از رفتن رضاشاه, هیأت دولت, که دربین آنها حسن تقی زاده وزیر مالیه نیز بود» 
قرارداد را لغو کردند. سپس به دستور رضاشاه تقی زاده قرارداد جدیدی با شرکت نفت ایران و 
انگلیس امضاء کردء و به موجب آن. همان امتیاز برای مدت ۳۲ سال دیگر تدید شد و این 
قرارداد به تصو یب مجلس شورای ملی هم رسید, در صورتی که قرارداد سابق به تصو یب 
مجلس نرسیده بود. گذشته از این طبق قرارداد سابق, در انقضای مدت امتیازنامه تمام 
دستگاهپای حفر چاه بلاعوض به مالکیت ایران در میآمد و حال آنکه در قرارداد جدید این 


ماده حذف شد. 
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اگر چه موضوع نفت, و قرارداد مر بوط به آننء بپیچوجه من الوجوه ارتباطی با کارهای بانک 
ملی نداشت معذالک من وظیفه خودم میدانستم که در حدود توانائی و اطلاعات خود و 
دستگاهی که زیر نظرمن اداره ميشد, دولت و متصدیان مربوطه را در اینکار کمک ویاری 
نمایم. بپمین جپت بدولتهای مختلف توصیه میکردم که نظر به اهمیت نفت» که قسمت 
اعظم درآمد ارزی ما از آن حاصل میشود, اداره ای که در مالیه سر پرستی نفت را بعپده دارد 
باید نقویت بشود و ازبین شایسته ترین کارشناسان جهان جپت خدمت در آن استخدام 
گردند, تا بطور دائم و ثابت در مسائل مربوط به نفت مطالعه کنند و به دولت گزارش بدهند. 
استدلال من اين بود که وضع نفت در دنیا غالبا تابع تذ 





ات مهم چه از لحاظ فنی و چه از 
حپت بازرگانی و سیاسی, است و درنتیجه شایسته نیست دولتی که با یکی از شرکتمهای 
نفتی بزرگ دنیا طرف معامله است وقوف کامل به اين مسائل نداشته باشد, زیرا نتیجه این 
عمل این میشود که ما هیچگاه قادر نخواهيم بود حدا کثرمنافع ایران را در مقابل آنها تحصیل 
وتأمین نمالیم. 

چون به این تذکرها ترتیب اثر داده نشد, ناچار درصدد برآمدم بوسیلٌ همکارانم در بانک 
ملی مطالعاتی بکنم و اطلاعاتی در بارة قراردادهای کشورهای نفت خیز دیگر جمع آوری 
نمایم تا بلکه از این راه کمکی به متصدیان امور مر بوطه شده باشد. ابوالقاسم خردجو 
رئیس اداره بررسیپای اقتصادی بانک, و جلال عقیلی هر دو از افراد وظیفه شناس و 
دلسوزی بودند که در انجام این وظیفه با من یاری میکردند. نتیجذ مطالعات بانک را به 
دفعات در اختیار رسای دولت و متصدیان امر در وزارت مالیه میگذاشتم. 

دریکی ازنامه های خودء که مستند به ارقامبود. چنین اظار عقیده کردم که با توجه به 
عنلکرد دولت ونزوئلاء دولت ایران, کال ذیحق است لااقل نصف منافع شرکتهای صاحب 
امتیازنفت را مطالیه نماید. 

ذر همین ایام بود که دولت درصدد تجدید نظر در امتیازنامة شرکت نفت ایراْ و انگلیس 
برآمد و مقر گردید هیأئی ازطرف شرکت برای مذاکراه با نمایند گان دولت به تهران بياید, 
قبل از آمدن این هیأت, ساعد نخست وزیروقت. به من اظهار داشت که در نظر دارد از 
طرف دولت کمیسیونی م رکب از سه نفرتعیین کند که با نمایند گان شرکت نفت گفتگو 
نمایند و ازمن دعوت کرد که عضویت این کمیسیون را بپذیرم. از ساعد سئوال کردم دو عضو 
دیگر چه اشخاصی خواهند بود؟ گفت یکی تقی زاده خواهد بود وسومی را هم هنوز در نظر 
نگرفته ام. 

دعوت نخست وزیر را پذیرفتم و اطمینان دادم که, چه در کمیسیون عضو یت داشته باشم 
وچه نداشته باشم, اطلاعات خودم و همکارانم دربانک را در اختیار دولت خواهم گذاشت. 
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روز بعد مراتب را به اطلاع نصرالله جپانگیر, که در آنموقم معاون بانک ملی و قبل ا زآن 
مدیر کل وزارت مالیه وسر پرست امور مر بوط به نفت بود. رساندم و از وی خواهش کردم 
کلي؛ اطلاعات مر بوط به امتیاز نام نفت را تهیه نماید تا در موقم خود بتوانم از آنپا استفاده 
کج 

مدتی ازاین جریان گذشت ودیگرکسی به من مراجعه نکرد. تاروزی جمانگیرنامه ای 
را که گلشائیان وزیر مالیه به او رسیده بود به من نشان داد. در این نامه از او دعوت شده 
بود در کمیسیونی که مأمور مذاکره با نمایندگان شرکت نفت گردیده است شرکت کند. با 
توجه به سابقه امر جمانگیر ازاين دعوت احساس ناراحتی میکرد ولی به او گفتم عضویت 
کمیسیون را قبول کند و او هم پذیرفت. 


جندی بعدء هنگامی که موضوع قرارداد جدید با شرکت تفت در مجلس مطرح گردید, 
گلشایان اظپار داشت که‌با وجودیکه از طرف دولت از آفای ابتباج به وسیل نامه دعوت به 
عمل آمد که در مذاکرات با نمایند گان شرکت نفت شرکت نمایند ايشان از قبول اين دعوت 
امتناع نمودند. فردای آن روز (4 مرداد ۱۳۲۸) شرحی به مضمون زیر به روژنامه اطلاعات 
نوشتم که در همان رون درشمارة 1٩۷٩‏ آن روزنامه چاپ شد: 

آقای مدیر محترم روزنامه اطلاعات 

طبق مندرجات شمار؛ 1٩۷۸‏ مورخ ۳ مرداد ۱۳۲۸ روزئامة اطلاعات, جناب آقای وزیر 
دارائی صبح همانروز در مجلس شورای علی اظپار فرموده اند که باوجود آنکه ازطرف دولت 
از اینجانب بوسیلة نامه دعوت به عمل آمده که درعذاکرات با نمایند گان شرکت نفت شرکت 
نمایم از قبول اين دعوت امتناع نموده ا. 

خواهشمند است مقررفرمائید شرح زیررا برای اطلاع عموم در آن روزنامه درج نمایند: 

همان موقع که ار بودنمایندگان شرکت برای شروع مذا کره بهتپران بیایند یکروز جناب 
آقای نخست وزین بعد از جلسه هیثت مدیره سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی: به 
اینجانب فرمودند خیال دارند مرا برای شرکت در مذا کرات دعوت نمایند. در پاسخ به معظم له 
عرض کردم: قطع نظر از اینکه در اینکار شرکت داشته باشم یا نه, كلية اطلاعات خود و 
همکارانم در بانک را در اختیار دولت خواهم گذاشت. 

بعد از این صحبت نه مذاکره ای با اینجانب به عمل آمد ونه بپیچوجه دعوتی برای شرکت 
در مذاکرات به اینجانب رسیده است. 


ابعلج 


بعد اطلاع پیدا کردم که عضودیگر هیشت حسین پرنیا, رئیس ادارة نفت وزارت دارائی» 
است. من موضوع را هیچوفت با ساعد مطرح نکردم» ولی حدس میزنم گلشائیان پیش خودش 
فکر کرده است کله شرکت من در مذا کرات چیزی بجز دردسر و مزاحمت برای او نخواهد 
داشت و درصورت اختلاف نظر نخواهد توانست اراده اش را به من تحمیل کند. 


۳۳۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
مذاکرات نفت, که به امضای قرارداد معروف به قرارداد « گس- گلشائیان» منجر شدء 
سرو صدای زیادی ایجاد و گلشائیان در اثر این قرارداد شهرت بدی پیدا کرد. 


طرح مر بوط به اختصاص درآمد نفت 

زمانی که من در کارنفت مطالعه میکردم؛ و میکوشیدم راهی پیدا کنم که هم پرای 
ایران و هم برای سایر کشورهای نفت خی مفید باشد, به این نتیجه رسیده بودم که اگر 
کشورهای نفت خیز گروهی تشکیل بدهند وضمن مذاکره با شرکتهای نفتی تعپد کنند که 
نا دینار آخر از درآمدهای خود راء که از راه فروش نفت به دست میآورند, به مصرف کارهای 
عمرانی برسانند, و شرکنهای نفتی هم بخاطرمصالح جپان بپذیرند که هشتاد درصد از درآمد 
نفت را به کشورهای تولید کنند پپردازند, بسیاری از ت کشورهای درحال توسعه 
رفع خواهد شد. به عقید؛ من اگر کشورهای نفت خیز برنامه های عمرائی جامعی تبیه 
میکردند و این برنامه ها از طرف یک موسسه تخصصی بین المللی. که خودشان انتخاب 
کرده بودند؛ نورد بررسی قرار میگرفت» و اگرتشخیص داده ميشد که این برنامه ها جامع» 
متوازن و مقرون به صرفه هستند و آن کشورها هم تعپد میکردند که تمام درآمد حاصل از نفت 
خود را برای اجرای این برنامه ها تخصیص بدهند و شرکتهای نفت هم متقابلاً مپذیرفتند که 
از سود حاصله حتی تا هشتاد درصد آن را برای اجرای این برنامه ها به کشورهای نفت خیز 
بدهند, خدمت بزرگی به کشورهای عقب مانده و محروم میشد و ممکن بود که شرکتمای 
نفعی را نیز متقاعد کرد که آن را بصورت یک اصل پذیرند. 

دریکی از تماسپائی که با «هنری لوس»۰۱ مژسس و ناشر مجله تایم آمریکا, داشتم 
خواستم عکس العمل او را دراين باره بدانم و موضوع را برایش توضیح دادم. او گفت این 
فکربسیارخوبی است. پرسیدم آیا فکر میکنید بتوانیم ابن موضوع را به شرکتهای نفتی 
بقبولانیم و آیا ايين شرکتبا با نفوذی که دارند حاضرند به بیست درصد از منافع قناعت 
کنند؟ هنری لوس» که نبض کارهای اقتصادی دنیا و بخصوص آمریکا را دردست داشت؛ 
گفت البته که ممکن است این پیشنماد را قول کنند چو, برعکس آنچه که تصور میشوده 
توی همین ش رکتبای نفتی اشخاصی هستند که وسعت دیدشان آنقدر هست که بتوانند 
تشخیص بدهند که این کارنهایتاً به مصلحت خود آنها نیز خواهد بود. لوس گفت خیال 
میکنم که اگر آنها اطمینان پیدا بکنند که پیشنهاد شما از طررف کشورهای تولید کننده نفت 
عملی خواهد شد و پولبای حاصل از فروش نفت نفله نمیشود شما بتوانید این فکر را به آنها 
بقبولا 












عءسا بمع۲] 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


البته من دیگر از بانک ملی رفتم و فرصتی به دست نباوردم که این فکر را به مرحلة اجرا 
دربیاورم وبعد هم که به ايران برگشتم, سر پرست سازمان برنامه شدم و این موقمی بود که 
دولت زاهدی و وزیر دارائی اوعلی امینی مشغول مذاکره با کنسرسیوم بودند و من 
کوچکترین دخالتی در این کار نداشتم. 


کابین رزم آرا 

یک روز تابستان سال ۱۳۲۹ مپپید حاج علی رزم آرا؛ کة در آن زمان رئیس ستاد بود؛ 
تلفن کرد و اظهار تمایل به ملاقات من نمود. آشنائی من با رزم آرا پسیار محدود بود. شاید 
رو یپمرفته دو سه با بیشتر یکدیگر را ملاقات نکرده بودیم ولی از آنچه در بارف او شنیده بودم 
و در افواه شایع بود او را مردی لایق و مدیری کاردان میدانستم. یکبار الپیار صالح برایم 
تعریف کرد که دریکی از مسافرتهایش در داخل ایران؛ به رزم آرا که مشفول به دست 
آوردن اطلاعات در مورد تپية نقشه مملکت بود برخورد کرده بود و او نیز از پشتکار و کاردانی 
او تمجید میکرد. 

بپر حال و با توجه به این سوابق» در برابر دعوت ملاقات رزم آرا به او گفتم که از دیدنش 
بسیار خوشوقت خواهم شد و حاضرم هر روز و هرساعتی را که او تعیین کند به ملاقات او به 
دفترستاد بروم. گفت که نه آنجا مناسب نخواهد بود. به او گفتم به دفترمن دربانک 
تشریف پیاورید. پاسخ منفی داد. پیشنماد کردم او را در خانه اش ملاقات کنم. اين را هم 
تنامناسب دانست. بالاخره خودش نظر داد که ساعت شش صبح روزبعد به منزل من در 
تجریش بياید, 

سرساعت شش رزم آرا آمد. ازاوپرسیدم شما چطور صبح به این زودی راه میافتید؟ 
گفت من در شبانه روزسه ساعت بیشتر نمیتوانم بخوابم و سالپاست که به اين کم خوابی 
عادت کرده ام و هیچ ناراحتی هم از اين بابت ندارم, بعد از کمی صحبت رزم آرا گفت من 
آمده ام از شما خواهش کنم شما نخست وزیری را قبول کنید و من هم افتخار داشته باشم با 
شما کاربکنم. گفتم خیلی از شما متشکرم. اما يقيناً اطلاع دارید که شش سال پیش شاه 
نخست وزیری را به من تکلیف کرد ولی من قبول نکردم و حالا هم از زخم معده, که نزدیک 
به دو سال است به آن مبتلا هستم, احساس ناراحتی شدید میکنم و بپیچوجه قادر به تحمل 
بارسنگین این مسئولیت نیستم. 

بعد به رزم آرا گفتم ولی صحبت از نخست وزیری خود شماست. جرا شما نخست 
وزیری را قبول نمیکنید؟ با شنیدن این حرف نیشش باز شد و فهمیدم که برای همین پیش 
من آمده است. گفت من عده.ای را برای همکاری با خودم در نظر گرفته ام که اگر اجازه 





خاطرات ابوالحسن ابتپاج ۲۳۹ 
بدهید اسامی آنپا را میآورم که شما در مورد آنپا اظپار نظر بفرمائید. چون علاقه دارم در همة 
مسائل با شما مشورت کنم. گفتم با کمال میل. 

چند روز بعد دوباره ساعت شش صبح آمد و صورتی از جیبش در آورد و شروع کرد به 
خواندن. برای هرپست وزارت یک یا دو نفررا اسم برد و تصریح کرد که به استثنای صلاح 
السلطته که برای وزارت خارجه درنظر داشت, هیچیک از آنان را شخصاً نمیشناسد. چون 
عقیدة مرا در بارف آنها خواستاربود به او گفتم بعضی از اینها را نمیشناسم. درمیان دیگرانی 
که با آنبا آشنائی دارم پاره ای را از مردمان خوشنام میدانم و یکی دوتا را شخصاً شایسته 
نمیدانم. و افزودم به اعتقاد من ممکن نیست کسی بتواند نام ده دوازده نفری را بزای 
عضویت در کابینه معرفی کند که درعین دارا بودن حسن شپرت و تحربه و شخصیت, با 
یگدیگر متجانس هم باشند. بنابراین نباید شما توقع داشته باشید که همکارانتان از اين قاعده 
مستثنی باشند. درعین حال گفتم آنچه مبم است اين است که شما حاضر و مصمم باشید 
به محض آنکه درعمل ملاحظه کردید که یکی از وزرایتان, از هرجپت که میخواهد باشد, 
دارای آن شایستگی که از او انتظار دارید نیست بیدرنگ و بدون ملاحظه او را تغییر بدهید, 
رزم آرا به من اطمینان داد که نظر او هم همین است و همینگونه رفتار خواهد کرد. 


در موضوع برنامذ اقتصادی خود شروع به شرح دادن نمود و با یکدنیا حیرت دیدم که خیال 
دارد برای هر استان مبلفی اعتبار در اختیار استاندا بگذارد تاء به تشخیص هیشتهائی مرکب 
از مأمورین و معتمدین محلء آن وجوه را به مصارف عمرانی برسانند. من نگرانی شدید خود را 
از شنیدن این روش به رزمآرا گوشزد کرده و با اشاره به کوششمايم در زمين بلاندن فکر 
برنامه ریزی در ایران که شرح آن در فصول آینده خواهد آمد, به او گفتم سالها ات ژحمت 
کشیده ام تا مملکت دارای یک برنامة عمرانی جامع باشد و اکنون که اين نظر پذیرفته شده و 
به شکل قانون برنام؛ُ هفت ساله درآمده مایه نهایت تأسف خواهد بود که ه راستانی برای خود 
دارای برنامه ای باشد که هیچگونه هم آهنگی بین آنپا وجود نداشته باشد. رزم آرا به من 
اطمیتان داد که در این موضوع تجنید نظر خواهد کرد و اضافه کرد در هر صورت بدون 
مشورت با من تصمیمی در این مسائل نخواهد گرفت. 

تمام این جریان را برای شاه تعریف کردم و گفتم صلاح نمیدانم که ریاست دولت به 
یک نظامی محول شود مگراینکه وضع مملکت آنچنان وخیم شده باشد که بعنوان تنها چاره 
دست به چنین اقدامی زده شود. شاه گفت اینکار نقریاًتمام شده است» اما شما فردابیئید 
تا باز در این مورد صحبت کنیم. 

روزیمد که دوباره پیش شاه رفتم علا هم آنجا بود. اين اولین بار بود که من در حضور 
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خاطرات ابوالحسن ابتجاج 
شخص ثالثی با شاه صحبت میکردم. شاه رو به علا کرد و گفت دیروز ابتپاج حرقهائی به 
من گفت که میخواستم شما هم بشنوید. من دلایلم را در مورد اينکه آوردن یک نظامی به 
مصلحت نیست و اثر خوبی نخواهد داشت تکرار کردم و گنتم من رزم آرا را آدم بدی 
نمیدانم ولی اساسا با آوردن نظامی ها موافق نیستم. علا هم نظر مرا تائید کرد. ولی شاه 
گفت دیگر کارتمام است وحتی فرمان هم صادر شده است. گفتم انشاالله مبارک است. 
اما اعلیحضرت, من یک استدعا دارم. حالا که رزم آرا را آورده اید او را تقو بت بفرمائید. 
شاه با تمجب زیاد گفت منظورتان چیست؟ گفتم پیش اعلیحضرت خواهند آمد, سعایت 
خواهند کرد وبد خواهند گفت. یک دفعه دو دفعه, بالاخره در اعلیحضرت تأثیر خواهد 
کرد. استدعا دارم گوش به حرف کسی ندهید و او را تضعیف نفرمائید. چون بالاخره این 
شخصی است که میفرمائید مورد اطمینان شما است و متواند معلکت را اداره بکند. گفتم 
مثلاً سرلشکر زاهدی را برای چه رئیس شپربانی کرده اید؟ همه میدانند که رزم آرا و 
زاهدی با یکدیگر دشمن هستند و میگویند شما زاهدی را آورده اید که یک کسی را در 
مقابل رزم آرا داشته باشید, 


رزم آرا درتاريخ ۵ تیر ۱۳۲۹ به سمت نخست وزیری تعیین شد و کابینه اش را در ٩‏ تیر 
ممرفی کرد. یکی دو روز بعد علا به من تلفن کرد که دنم آرا میل دارد مرا علاوه بر ریاست 
بانک ملی به سمت وزیر مشاور منصوب کند. به علا گفتم خیلی از این پیشنهاد تعجب 
میکنم. رزم آرا خودش آمده بود پیش من و از من میخواست نخست وزیر بشوم و اوبا من کار 
بکند. حالا میخواهد من وزیر مشاورش بشوم و ببایم با عده ای که با آنبا موافق نیستم و 
نسبت به بیضی از آنپا نیز نظر خوب ندارم کار کنم؟ بنابراین از آقای رزم آرا تشکر بکنید و 
بفرمائید از قبول این سمت معذورم. 


انفصال من از ریاست بانک ملی 

در آخر وقت اداری رو سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۲۹ موقعی که بانک تعطیل شده بود و بیشتر 
کارمندان رفته بودند, پیشخدمت خبر داد که آقای ابراهیم زند آمده اند و میل دارند مرا 
ملافات نمایند. من خیال میکردم زند در تبران نیست (در آن زمان او استاندار آذر بایجان 
بود) و تعجب کردم که چطور بدون وقت قبلی به ملاقاتم آمده است. فوراً او را پذیرفتم. او 
پس از ورود به دفترم نام انفصال مرا از رباست بانک ملی و انتصاب خود را بجای من به 
من تسلیم نمود. این نامه عینا در زیر درج ميشود. 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
تاریخ ۱۳۲۹/۹/۲۷ 
شماره ۱۲۲۱/4 
محرمانه. مستقیم 


جناب آقای ابتجاح 
خضمن تقدیر و تشکر از خدمات این مدت آن جناب چون نظر دولت تغییراتی در رو یه 
اقتصادی بوده لذا جناب آقای زند برای ریاست بانک ملی تعیین و معرفی میشوند. 


نخست وزیر 
(امضاء رزم آرا) 


و بدین ترتیب» پس از هفت سال و نیم تصدی بانک ملی به خدمت من پایان داده شد. 

فردای آن روز دستور دادم ترازنام؛ بانک را به تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۲۹ تنظیم نمایند. این 
ترازنامه در اوائل مرداد حاضر شد و به امضای زند ومن رسید و بانک ملی را به موجب آن 
تحویل اودادم. همچنین در آخرین جلسة شورای عالی بانک ملی؛ که در ۲ مرداد ۱۳۲۹ 
تشکیل گردید, برای معرفی زند و خداحافظی از اعضاء شورا حضوریافتم. در اینجا مذاکرات 
آن روزعیناً از صورت جلسة شورای عالی بانک نقل میشود: 


سیصد و پنجاهمین جل؛ شورای عالی بانک علی ایران روز دوشنبه دوم مرداد ماه ۱۳۲۹ 
در عمارت بانک تشکیل گردید. 


آفای حکیمی غایب بودند. آفای بامداد بازرس دولت نیز به مرخصی رفته بودئد و در جلسه 


حضور نداشتند. 
آقای زند مدیر کل جدید بانک ملی ايران در جلسه حضور بمرسانیدند. آقای ابتجاج 
مدیرکل سابق بانک ملی ایران نیز در جلسه حضور یافتند. 





۱- صورت جلسه قبل قرائت و مورد تصو یب واقع گردید. 

۲- آفای ابتپاج اظهار داشتند که احتیاجی نیست که اینجانب آقای زند را بهآقایان 
اعضای شورای عالی معرفی کنم. آفای زند سالپا در این بانک کار کرده اند ویعدآهم مشاغل 
عالبه و مختلفی را عهده دار شده اند که در انجام آنپا به مراتب لیافت و شایستگی خود را 
عملاً نشان داده اند. آفای زند نپایت علاقه را به نک ملی ايراث دارند و به اهمیت حفظ 
استقلال آن بخوبی واقف میباشند. اینجانب یقین دارم که ایشان سمی بلیغ مبذول خواهند 
داشت تا بانک ملی ایران کماکان از هر گونه مداخلاتی مصون و محفوظ بماند. متأسفانه نه 
فقط در ایران بلکه در پاره ای کشورهای دیگر نیز حکومتهای غیر رشیدی سعی کرده اند که 
بانکمپای مرکزی را تحت نقوذ خود قرار دهند. تاریخ نشان میدهد که هر وقت در هر کشوری 
این نوع از حکومتپا موفقیتی در این راء نصیبشان شده است اوضاع اقتصادی آن کشور بکلی 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


دگرگون گردیده و انواع بدیختیها برای آن ملت بوجود آمده است. اینجانب یقین دارم که آقای 
زند از اینگونه مداخلات جداًجلوگیری خواهند فرمود و هیچ عاملی تخواهد توانست شخصیت 
ایشان و بانک ملی ایران را تحت تاثیر و نفوذ قرار بدهد. 

آفای ابتپاج تذ کر دادند که اینجانب قریب هشت سال تصدی امور بانک ملی ایران را 
بمپده داشته و افتخار همکاری با آفایان اعضای شورای عالی را دارا بوده ام. موففیتهائی که در 
طول این مدت برای حفظ استقلال این بانک نصیب اینجانب و همکارانم شده است تماماً 
مرهون مساعدتبا و تقو ینپائی است که از طرف آفایان اعضای شورای عالی با یکدنیا حسن 
نیت و صمیمیت نسبت به اینجانب بعمل آمده است. اکنو که بانک ملی ایران را ترک 
میکنم و از خدمت آفایان مرخص میشوم مراتب تشکر و امتنان خود را بحضور کلیه آفایان تقدیم 
میدارم. 

آثای ابتپاج علاوه نمودند که اینجائب بپیچوجه بخاطر ندارم که در تمام این مدت 
کوچکترین اختلاف نظری بین آقایان اعضای شورای عالی و اینجانب روی داده باشد. شاید 
بتوان شورای عالی بانک ملی ایران را به قوه مقتن؛ و هیأت عامل آن را تا حدی به قوف مجریه 
تشبیه نمود. کسانی که از امکان همکاری این دو قوه مأیوس میباشند خوب است بیایند و 
محیط صمیمیت و حس همکاری را در کلیة هیأنهای قانونی بانک ملی ایران برأی العین 
مشاهده نمایند. 

آفای ابتباج اضافه نمودند که آقایان اعضای شورای عالی با علاقه کاملی که به میپن خود 
و حفظ شون و حیئیات بانک ملی ایرال دارند یقیاً با آفای زند هم با همین روح صمیمیت 
همکاری خواهند نمود ژیرا بخوبی میدانند که آقای زند نیز بجز حدمت به کشور و حفظ 
حیفیات بانک ملی ايران نیت دیگری ندارند. 

آفای بیات رئیس شورای عالی اظبار داشتند که اینجانب از بدو تأسیس شورای عالی در 
بانک ملی ایران افتخارعضویت این هیأت را دار بوده ام و تصدیق میکنم که مراتب حسل 
نیت وروح صمیمیتی که درتمام طول اين مدت بین اعضای شورای عالی و هیأت عامل 
بانک ملی ایران وجود داشته است بینظیر بوده و همگی آقایان یکدل ویک ز بان برای ترقی و 
تعالی بانک ملی ایران کوشیده و تشریک مساعی نموده اند. 

آقای بیات خدماتی را که آفای ابتهاج در زمان تصدی خودشان به بانک ملی ایران نموده 
اند مورد تقدیر قرار دادند و اظهار داشتند که امیدوارند در آتیهآقای ابتهاج خدمات دیگری به 
کشور خود بنمایند و در این راه موفقیتهای دیگری نصیبشان بشود. 

آفای بیات اضافه نمودند که جای بسی خوشوقتی است که آقای زند هم که اکنون به 
سمت مدیرکل این بانک بجای آقای ابتهاج تعیین شده اند از شخصینهای مورد اعتماد و عناصر 
یبن پرست این کشور ميباشند. بدیپی است که آقایان اعضای شورای عالی با همان روح 
صمیمیتی که نا کنون در بین بوده است با آفای زند نیز همکاری خواهند کرد و موفقیت ایشان 
را در خدمت به کشور و بانک ملی ایران خواستار خواهند بود. 

آقای دکتر صدیق اظپار داشتند که اینجانب نیز از ابتدای تشکیل شورای عالی در بانک 
ملی ايراه سمت عضویت این هیأت را دارا بوده ام و علاوه بر این مدتی است که سمت عضو 
هیأت اعتبارات را هم دارا میباشم. با اطلاعاتی که حتی قبل از تأسیس شورای عالی از 
جریانات بانک ملی ایران داشته ام باید عض کنم که هشت سال مدت تصدی آفای ابتهاج 
را میتوان در تاریخ تأمیس بانک ملی ایران عصر برجسته ای دانست. در ژمان تصدی آفای 
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خاطرات ابوالخس ابتماج 


ابتپاج قوای مختلفی از حزب توده و بازرگانان محتکر و غیره همواره سمی داشتند که در بانک 
ملی ايران نفوذ کنند و به نفع شخصی خودشان و برخلاف مصالح اقتصادی کشور از وجوه این 
بانک استفاده نمایند. آفای ابتپاج در تمام طول این مدت مبارزه کردند و از اين نو اعمال 
نفوذها حداً جلوگیری نمودند. 

آقای دکتر صدیق علاوه نمودند که آقای ابتباج خدمات گرانبهانی به بانک ملی ایران 
نمودند و مخصوصاً در راه ثرو یج درستی و صداقت بین کارمندان بانک ملی ایران پیوسته 
جدیت قابل تقدیری مبذول داشته اند. 

آفای دکتر صدیق اضافه نمودند که با مرانب شایستگی ولیاقتی که درآفای زند سراغ 
داریم یقین کامل حاصل است که بانک ملی ایران در آتیه نیز همین رو یه را تعقیب خواهد 
نمود و راه ترقی و تعالی را کماکان خواهد پیمود. بدیپی است که آفایان اعضای شورای عالی 
با همان روح صمیمینی که تا کنون وجود داشته است با آقای زند نیز همکاری خواهند کرد و 
موفقبت کامل ایشان را خواستار خواهند بود. 

آقای ساعد اظبار داشتند که فرمایشات آقای بیات و آفای دکتر صدیق ز بان حال کلیه 
آفایان اعضای شورای عالی میباشد. جدیت دائمی و پذیری که آفای ابتهاج در زمان 
تصدی خود در بانک ملی ایران برای حفظ آبرو و حیثی انک مبذول داشته اند شایسته 
هر گونه تمجید وتحسین است. امید است که ایشان درراه انجام خدمات دیگری هم که در 
تیه عبده دار خواهند شد توف یابند. 

آفای ساعد تذ کر دادند که موقمی که نخست وزیر بودند به اقتضای مسئولیتی که برای 
تأمین مخارج دولت داشتند چه بسا اتفاق میافتاد که کمک مالی بانک علی ایران را از آقای 
ابتماج خواستار ميشدند و آفای ابتهاج هم به اقتضای مسئولیتی که در حفظ وجوه و حیئیات این 
بانک داشتند در هر مورد که مساعدت مالی بانک ملی ایران را به دولت مخالف مقررات و 
مصالح اقتصادی کشور میدانستند در انجام تقاضای اینجانب خودداری مینمودند و سخت 
مقاومت میکردند و حق هم داشتند. 

آقای ساعد علاوه نمودند که چون اینجانب به حسن نیت آقای ابتهاج واقف بودم بپیچوجه 
رنجیده ناطر نمیشدم سبل است حس اعتماد اینجانب نسیت به ایشان فزونی مییافت و به آثیه 
درخشان بانک ملی ایران امیدواری بیشتری پیدا میکردم, 

آفای ساعد اضافه نمودند که همگی ماها میدائیم که آفای زند نیزیکی از رجال پاک و 
صالح و معتمد این کشور میباشند ویقین است که درراه ترقی و تعالی بانک ملی ایران و حفظ 
شون و حیثیات آن سعی وافی مبدول خواهند داشت و ببیچوجه نخواهند گذاشت که بانک 
ملی ایران تحت هیچگونه تاثیری قرار بگیرد و هیچ نوع مداغلاتی در آن راهیابد. 

آقای زند اظهار داشتند که اینجانب سالباست که خدمت بانک ملی ایرال را ترک گفته و 
صرفاً به مشاغل دولتی اشتفال داشته ام.بطوری که آقایان استحضار دارند اخیراً دیری نگذشته 
بود که به سمت استاندار آذر بایجان تعبین شده بودم و نااگاه از طرف دولت به مرکز احضار و به 
سمت مدیرکل بانک ملی ایران تعیین گردیدم. اين بود که امر دولت را اطاعت کرده و 
مسئولیت اداره امور بانک ملی ایران را بعپده گرفتم. اینجانب نیز بخاطر دارم که درهمان 
مواقعی که خدمت بانک ملی ایران را ترک میگفتم از حدمات چندین ساله خود در این بانک 
سخت فرسوده شده بودم به نحوی که بعداً بیماری شدیدی روی داد و به تحمل عمل جراحی 
ناچار گشتم. اما درعین حال بواسطه اشتفال به کارهای مختلف دیگ تنوعی دست داد و هر 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


کار تازه ای رفع خستگی کارسابق را تا اندازه ای مینمود. شکی نیست که آقای ابتهاج در 
این چند ساله با وضع سختی در بانک ملی ايران رو برو بوده اند و بطوری که نود اینجانب یز 
از دورو نزدیک شاهد و ناظر بوده ام آقای ابتهاج پیوسته فعالیت فوق العاده ای برای حفظ 
حیشیات بانک ملی ایران و حسن انتظام مور آن مبذول میداشته اند. اکنون که خدمت بانک 
ملی ایران را ترک میگویند و تتوعی در کار ايشان روی خواهد داد قطعاً خواهند توانست 
خدمات گرانبهای دیگری به میپن خودشان بقرمایند. بدیپی است همانطوریکه در اداره امور 
بانک ملی ايران توفیق حاصل نموده اند در انجام خدمات مپمه دیگر نیز توفیق رفیقشان خواهد 
بود. بپرحال امیدواری اینجانب این است که آفایان اعضای شورای عالی با همان روح 
صمیمیتی که در این مدت با ایشان همکاری میفرموده اند در دوره تصدی اینجانب نیز 
معاضدت خود را در راه ترقی و تعالی بانک ملی ایران مبذول بفرمایند. البته همگی متفقأً و 
مشترکاً سعی خواهیم کرد که انجام خدمتی را که عبده دارمیباشیم بوجه احسن انجام بدهیم, 


علل برکتاری فن ازبانک ملی 

پل از اینشکه رزم آرا نخست وزیر شد موضوع قرارداد «اگس - گلشانیان» و تجدید نظر 
در قرارداد نقت. غوغائی در مجلس به راه انداخت. رزم آرا را متهم به زد و بند با انگلیسها 
میکردند و میگفتند که او میخواهد جلوی ملی کردن نفت را بگیرد. 

بعدهاء وقتی من سفیر ایران در پاریس بودم, عبدالله دفتری, که در بانک رهتی و بانک 
ملی مماون من بود و در کابينة رزم آرا وزیر اقتصاد ملی شد, مطلب جالبی دربارف رزم آرا 
برایم تمریف کرد. دفتری میگفت رزم آرا آدم بسیار پر کاری بود و هر وقت با او جلسه 
داشتیم همینطور که نشسته بود وبا ما صحبت میکرد رئیس دفترش که یک نظامی بود نامه 
های زیادی برای امضای او میآورد و رزم آرا هم ضمن صحبت با وزراء آن همه نامه را بدوت 
اینکه به من آنها نگاه کند امضاء میکرد. دفتری اضافه کرد در جریان بحران نفت وقتی 
دنم آرا را ترور کردند انگلیسپا با قرارداد ۵۰-۵۰ در مورد درآمد نفت موافقت کرده بودند 
ولی گویا رزم آزا خواسته بود زرنگی کند و این موضوع را به عنوان یک برگ برنده دریک 
موقع بحراتی به زمین بزند در حالیکه احتمالاً گر این تافق را همان موقع مطرح کرده بود 
امکان داشت جان خودش را نجات بدهد. 


بپرحال صبح همانروزی که از ریباست بانک ملی برکنار شدم مخبر آمریکانی 
آسوشیتدپرس؛ بموجب وقتی که آزیکی دو روز قبل تعیین شده بودء به دفتر من در بانک آمد 
و در موضوع قرارداد معروف به « گس-گلشائیان» سئوالبائی کرد. خبر این مصاحبه» که به 
خارج مخابره شده بود» فردای آن روز (چپارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۲۹) به شرح زیر در روزنامه 
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اطلاعات درج گردید: 


ابتیاج» مدیر کل سابق بانک ملی؛ معتقد است در صورتی که ايران ازمنافع شرکت 
نفت بخوبی استفاده نماید نیازمند به وام آمریکا نیست 

تپران, آسوشیتدپرس, یکی از کارشناسان اقتصادی ايران روز سه شنبه ضمن مصاحبه با 
خبرنگار اسوشیتدپرس اظمار داشت که استفادة صحیح از منافع نفت به مراتب مفیدتر از وامی 
است که ایران از آمریکا میگیرد. آفای ابوالحسن ابتباج مدیرکل بانک ملی ایران سپس گفت 
ایران اکنون منافع کمی از شرکت سبامی لفت ایران و انگلیس که دولت انگلستان سبام 
زیادی از آن را مالک میب‌اشد دریافت میدارد, آفای ابتپاج» که چند ساعت پس از پایان 
مصاحبه از شغل خویش برکنار گردید, اضافه کرد در قرارداد الحاقی منافع و سهم بیشتری 
برای ایران منظور گردیده است سپم ایران دررسال جاری طبق قرارداد جدید در حدود 
۰ آليرة استرلینگ میباشد که برای ایران درآمد مپمی محسوب میگردد. انتظار 
میرود وام آمریکا به ایران بزودی واصل شده و بدین طریق کمکهای اولیه به اقتصاد کشور 
بموقم اجرا گذارده شود لکن باید نگفته نگذاشت که اگرما بتونيم اختلافات خود را برای 
استفاده بیشتری از منافع نفت با شرکت سمامی نقت ایران و انگلیس تصفیه تمائیم اساسا به 
وام آمریکا نیازمندی نخواهیم داشت. وی گفت ایران باید لااقل ۵۰ درصد منافع خالعص نفت 
را تحصیل نماید, در صورتی که دریافت فعلی ما و حتی میزان پیشنپادی به مراتب کمتر از این 
است. آقای ابتباج همچنین گفت بطورتخمین منافع شرکت در سال ۱۹4۸ در حدود 
۰ پوند استرلینگ بوده که ایران طبق قرارداد ۱٩۳۳‏ فقط ٩۰۰۰۰,۰۰۰‏ لیره 
دریافت کرده و طبق قرارداد پیشنمادی ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ لیره دریافت میکند در حالیکه در همان 
سال مالیاتی که شرکت به دولت انگلیس پرداخته بالغ بر ۰ لیره بوده است؛ این 
وضع صحیح و عادلانه نیست. کشوری که دارای نفت است از کشوری که نفت نداشته و 
کاری انجام نمیدهد باید سود بیشتری ببرد. وی در پایان اشاره کرد سرمايذ اصلی شرکت نفت 
در قیال منافع زیاد فقط ۰۰۰ ۰ پوند بوده در حالیکه منافع شرکت به مراتب بیش از این 
سرمایه میباشد. 

اطلاعات - بطوریکه خوانند گان ما اطلاع دارند موضوع تعو یض مدی رکل بانک ملی ایران 
از ابتدای تشکیل کابینه کنونی مورد مطالعه بوده و برخلاف آنچه مخبر آسوشیتلپرس نوشته 
است پس از مصاحبه یا بفتاً صورت نگرفته است. 




















عده ای در تپران برکناریمرا مر بوط به این مصاحبه میدانستند لکنء همانطور که 
روزنامة اطلاعات در زیر خبر آسوشیتدپرس توضیح دادة انفصال من هیچگونهارتباطی با 
مصاحبه نداشت. اما درعین حال, با سابقه ای که بین من ورزم آرا وجود داشت و شرح آن 


دربالا گذشت, من همیشه از خودم سئوال میکردم که علت این رفتار چه بوده است. 
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دخالت مأموران آمریکائی در امور ایران 

چندین سال بعد از این واقعه شنیدم یکی از اعضای سفارت آمریکا در تبران گفته بود 
این ابتباج است که نمیگذارد دولت آمریکا به ایران کمکمای مالی بکند و هرگاه او را 
برکنار کنید دولت آمریکا صدمیلیون دلار بلاعوض به ایران خواهد پرداخت. حدس میزنم این 
گفت «دوثر»۱» وابست؛ سفارت آمریکا در تبران بوده باشد, 

دوئر, با اینکه سمت بی اهمیتی در سفارت آمریکا داشت, توانسته بود خود را به نحوی 
در محافل تپران جلوه بدهد که مقامات دولتی او را شخص فوق العاده موثری در سیاست 
آمریکا میدانستند. من چون شاید بپتر از دیگر هموطنانم او را میشناختم, و اساساً در رفتار و 
برخورد با اين قبیل اشخاص هیچگونه ملاحظه و رودر بایستی ندارم» هیچوقت به دوثر اجازه 
نمیدادم در مسائل مر بوط به کشورم مداخله کند. 

یک رون در یک مپمانی سفارت آمریکا, موقعی که با چند نفر س رگرم صحبت بودم 
دوثر نزد من آمد و سئوال کرد چرا شما نسبت به دکترتقی نصر نظر خوبی ندارید؟ بدوث 
رعایت نزاکت با کمال خشونت و تندی جواب دادم اين موضوعی است مر بوط به دو نفر 
ایرانی و بپتر است شما در این مسائل مداخله نکنید. من بحد کافی به کشورم علاقه دارم و 
متوجه مصالح مملکتم و وظایف شخصی خود هستم. 

مداخل؛ این شخص در امور داخلی ایران بحدی بود که امروژ کسی نمیتواند باور کند 
چگونه عضو کوچک یک سفارت خارجی میتوانسته در بردن و آوردل مأمورین عالیمقام ایران 
اینگونه علنی مداخله کند. 

به این جهات و همچنین بدلیل دیگری که در زیر به آن اشاره خواهم کرد. طبعً دثر مرا 


دوست خود نمیدانست. 


وقتی مأموریت جرج آلن سفیر آمریکا در تبران خائمه پیدا کرد و عازم آمریکا بود به من 
گفت کسی که جانشین من خواهد شد فرد بسیار برجسته ای است. ولی این شخص در عمل 
«جان وایلی »۲ یکی از نالایقترین سفرای آمریکا در ابران, از آب درآمد. او هر چند که 
آدمی دوست داشتنی بود ولی در کار آیتی بود ازبی کفایتی؛ و هميشه شوخی و مسخرگی 
میکرد. او مردی جدی نبود, دائم الخمر بود, و از ساعت ۱۰ صبح لیوان و یسکی دستش بود. 
ابتدا وژارت خارجه آمریکا و از جمله آلن از مشروب خوردن او بی اطلاع بودند و بعد که از 
این موضوع اطلاع پیدا کردند ه فتبیه میگ ند: وایی» با وجود ‏ اينکه بی تجر به بود, اما 
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ومدتی هم با دوثرراهافتاده بود و این و آن را میدید که به گمان خودشان برای ایرا نخست 





وزیر بتراشند. 

یکباربه شاه گفته بود یک نخست وزیر خیلی خوبی برای شما پیدا کرده ام. شاه 
پرسیده بود این شخص کیست؟ وایلی در جواب گفته بود دکتر عبدالحسین راجی . خود شاه 
این موضوع را برای من تعریف کرد و گفت این احمق آمده پیش من و میگوید چرا ریاست 
وژراء را به دکتر راجی محول نمیکنید؟ 

وقعی من رئیس بانک ملی بودم؛ دکتر راجی رئیس بیمارستان بانک بود. او در تمام 
مدت زندگی کوچکترین تجربه ای در مسائل سیاسی و اداره کردن امور مملکت نداشت و 
تنبا کاری که در عمرش کرده بود طبابت بود. بعد معلوم شد وقتی وایلی مریض بوده دکتر 
راجی را پیش او میبرند و وایلی خیلی از راجی خوشش میاید و به همین سبب پیش شاه میرود 
ومیگوید جرا نخست وزیری را به راجی تکلیف نمیکنید؟ 

وایلی به خود من هم در مورد شخص دیگری نظیر این مطالب را عنوان کرد. یک روز به 
من گفت من یک نفر ایرانی را پیدا کرده ام که شخص فوق العاده ای است و خیلی خوب 
هم فرانسه حرف میزند. بعد شروع کرد به تعریف از طرز فکر, طرزبیان و شخصیت آن 
شخص و بعد از آنپمه تعریف معلوم شد مقصودش مظفر بقاثی است. وایلی میگفت به عقید؛ 
من این یکی از اشخاصی است که برای نخست وزیری صلاحیت دارد. 

بد نیست این نکته نیز گفته شود که دوثرعلناً ادعا میکرد سفارت آمریکا در نخست 
وزیری رزم آرا مستقیماً دست داشته است. 

وقعی مأموریت وایلی در تبرال تمام شد و عازم آمریکا بود؛ یک شب درباغ بزرگی در 
تجریش مهمانی مفصلی از طرف ساعد که آنوقت نخست وزیر بود ترتیب داده شد. اتفاقاً من 
پپلوی خانم وایلی نشسته بودم و عده ای هم کثار ما ایستاده بودند. خانم وایلی» که لپستانی 
بود و انگلیسی را با لهج؛ غلیظ صحبت میکرد, پرسید چرا شما از شوهر من خوشتان نمیآید؟ 
گفتم اتفاقاً من شوهر شما را دوست دارم اما دخالتهای او را در امور داحلی ایران نمیپسندم. 
گفت چنین چیزی غیرمکن است. شوهر من در امور مملکت شما دخالت نکرده است. 
گفتم اطمینان داشته باشید مطلبی که میگویم صحیح است. 

خانم وایلی با صدای بلند شوهرش را که قدری دور از ما ایستاده بود صدا کرد و وایلی 
هم که از زنش حساب میبرد, فواآمد ونشست. خانم وایلی گفت آفای ابتماج میگوید تو 
در امور داخلی ایران دخالت میکردی. وایلی جواب داد من هرگز چنین کاری نکرده ام. 
بدون ایشکه اسمی از زاجی ببرم گفتم من اطلاع دارم که شما اشخاصی را برای نخست 
وزیری توصیه کرده اید و این کار صحیحی نیست. وایلی هم همه حرفهای مرا تکذیب کرد. 
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البته نمیوانستم بگویم که موضوع را از شاه شنیده ام. 

چندماه بعد قبل از نخست وزیری رزم آرا؛ در آغاز سفری که در شهریور ۱۳۲۸ برای 
شرکت در مجمع عمومی سالیان؛ بانک جمانی و صندوق بین المللی پول به واشنگتن داشتم» 
شاه به من گفت حالا که شما به آمریکا میرو ید با وزارت خارجذ آمریکا راجم به کمکمهای 
آمریکا به ایران هم صحبت کنید. گفتم بسیار خوب, اما قبل از اینکه با آنپا صحبت کنم 
تسام مطالبی را که سالهاست به اعلیحضرت عرض کرده ام اجازه بفرمایدالان تکرار کنم 
که بعد هیچگونه سوءتفاهمی پیش نياید. اول اینکه پول نفت باید منحصراً خرج برنامه های 
عمرانی بشود. دیگراینکه ایران احتیاج به ارتشی بیش از آنچه برای امنیت داخلی لازم است 
ندارد. اگر دوستان غربی ما معتقد هستند که ارتش ایران باید نقش مهمتری از این داشته 
باشه باید تفاوت بودجه گزاف ارتش را خودشان بپردازند نه اينکه ما از پول نفت هزین 
اضافی را تأمین کنیم. شاه با حرفمای من موافقت کرد. 


در واشنگتن و در حضور علا؛ سفیرکبیر؛ و عباس آرام؛ وزیر مختار ایران, مذا کرات 
مفصلی در وزارت خارجه با «جرج مگی»۱: معاون وزارت خارجة آمریکا و رئیس اداره 
یونان» ترکیه و ایران و نیز معاونش «جان جرنیگن» به عمل آمد. منء با اشاره به مساعی 
ایران در تهی؛ برنام؛ عمرانی و درپی توضیحاتی که به تفصیل دادم گفتم که دولت ایران 
برای اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تقاضای کمک مجانی از دولت آمریکا نمیکند 
و هرگاه از بانک جبانی درخواست وامی نموده امری است طبیعی زیر بانک جمانی به 
همین منظورتأسیس شده است و دولت ابران طرحمائی را که به وسیل کارشناسان معروف 
خارجی تجبه گردیده تسلیم بانک خواهد کرد و وام دریافتی را مطابق معمول وبا رعایت 
شرائط به بانک مسترد خواهد نمود. آن وقت عقایدم را در با درآمد نفت و موضوع ارتش 
اظهار کردم و گفتم که من برای گداثی پیش شما نیامده ام. ما میخواهيم با پول خودمان 
برنامه ای عمرانی را اجرا کنیم ودرآمد نفت را هم برای اینکار کنار میگذاریم. این درآمد 
نمیشواند هم اين منظور را تأمین کند و هم به بودج؛ ارتش برسد. بنابراین اگر شما میخواهید 
ارتش ایران بزرگتر باشد آنوقت باید خودتان هزین؛ آن را بپردازید. 

حرفبای من درمگی اثر کرد. پس از پایان مذا کرات و هنگام خداحافظی یادم آمد که 
قضیه دوثر را هم مطرح کنم. به او گفتم شما یک عضوی در سفارتتان در تپران دارید بنام 
دوثر که خود را وابست؛ سفارت آمریکا در امور عشایر" معرفی میکند و این عمل اثر بسیار 





- ۱۷6۵۵۵ 660796 
۲- ۸۱۱۵6۲۵ لقطنت۲ 


۱:۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
نامطلوبی بخشید» است. مگی از شنیدن این مطلب خیلی تعجب کرد و گفت این امر بدون 
اجازه و اطلاع وزارت خارجه آمریکا بوده و ازاين لحظه دیگر چنین پستی وجود نخواهد 
داشت. 

این خبر بزودی به اطلاع دوث, که در آن موقع درواشنگتن بودم رسید و بدیپی است که 
موجب برانگیخته شدن شم او گردید. 

بعد از پایان کارم در آمریکا, به توصیة استافورد کریپس, وزیر دارائی انگلیس, برای 
معالج؛ ژخم معده ای که از سابق داشتم به کلینکی در زوریخ رفتم. 

باوجود اين که خود علا اصرار کرده بود که در دورهُ معالجه و استراحت کسی مزاحم من 
نشود, چند روز بعد از رسیدنم؛ پا کت ضخیمی از علا رسید که وقتی محتو یات آن را خواندم 
آتش گرفتم. علا رونوشت تلگرام علی اصفر حکمت, وزیر خارجه ایران, را برای من 
فرستاده بود. حکمت هم به علا تلگراف کرده بود که از این که آقای ابتهاج چنان اظهاراتی 
را به مقامات وزارت حارج؛ آمریکا کرده و شما هم سکوت کرده اید خاطر خطیر ملوکائه 
رنجش پیدا کرده است و فرموده اند که با این ترتیب دیگر آمدن من به آمریکا معنی ندارد. 

شاه قرار بود در اين سفر, که اولین دیدارش از آمریکا بود, با ترومن رئیس جمپور آمریکا 
مذاکره کند. علا مستقیماًتلگرامی به خود شاه میزند که اعلیحضرت باید حتماً تشریف 
بياورند. با کمال عزت از ایشان پذیرائی خواهد شد و سفر بسیار مفیدی هم خواهیر بود. و 
اضافه میکند مذا کراتی که ابتهاج با آمریکائیها کرده بسیار منطقی بوده و اثر خیلی خوبی 
هم بخشیده است و موضوعی هم نبوده که من با آن مخالفتی داشته باشم» تأثی بدی هم 
نگذاشته است که اعلیحضرت بخواهند از آمدن منصرف شوند. 

فوراً نشستم و شرحی به شاه نوشتم مبنی براين که وقتی به من فرمودید بروم با 
آمریکائیبا صحبت کنم من بکایک مطالبی را که میخواستم با آنها در میان بگذارم 
حضورتان عرض کردم حالا چطور شده است که وزیر خارجه چنین مواخذه ای از علا 
میکند؟ جواپی به نام من داده نشد. در تپران هم‌که شاه رادیدم چیزی در این مورد عنوان نکرد. 

مدتی بعد حکمت تلفن کرد و گفت که کابیْن؛ منصور الملک سقوط کرده است. و 
پرسید آیا نامه ای که دیروز برایتان فرستادم رسید؟ گفتم: خیر. گفت آخرین نامه ای که از 
وزارت خارجه صادر کردم خطاب به شما بود. 

نامه روز بعد رسید. رونوشت نامه ای بود که وزیر خارجه به علا نوشته بو به این 
مضمون که خدمات شما در مدت مأموریت در واشنگس مورد قدردانی ذات ملوکائه قرار 
گرفته ومقرر فرمودند ار حدمات شما تقدیر شود 





در پائین نسخه ای که برای من فرستاده شده بود اضافه کرده بودند رونوشت برای اطلاع 


۵۰ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


جناب آقای ابتاج رئیس بانک ملی که ایشان نیز در مأموریت آمریکا چنین و چنان کردند 
فرستاده میشود. جوابی که بالاخره بعد از مدتها شاه به نام من از زوریخ داد به این ترتیب 
و 

درنامه ای که علاء به تاریخ ۱٩‏ مپر ۱۳۲۸ و پس از مراجعتم به تبران؛ برایم فرستاده 
میدویسد دوش قبل از مراجتش به ایرانء به ملاقات وابستة اقتصادی سفارت رفته و چنین 
وانمود کرده که اگر ابتباج با وزارت خارج؛ آمریکا مذا کره نکرده بود, او (دوش) میتوانست 
کمکب‌ای اقتصادی بیشتری برای ایران تحصیل کند. ولی بعد از شنیدن توضیحات وايسته 
اقتصادی, و استحضار از سوابق امره دوثر مجاب شده و دیگ نتوانسته چیزی بگوید.۱ 

استنباط علا این بود که دوثر جنبة خودنمائی دارد و میخواهد نقش بزرگی مانند «لورنس 
عربستان»۲ را بازی کند و قدری هم هوچی است. 

سپس علا اینطور اظبار نظرمیکند که تقصیر خودمان است که در تهران به این قبیل 
اعضای کوچک سفارت آمریکا رو ميدهیم و آنها را بزرگ و جسور ميکنيم و بعد شکایت 
داریم که چرا در امور داخلی کشور فضولی مینمایند. 

در نامذ دیگری, به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۲۸؛ علا به من چنین مین یسد: معلوم میشود دوثر 
در مراجمت به تهران, با اين که دراینجا متقاعد شده بود؛ باز حرفبائی زده است.. 

علا برای من حکایت میکرد کهء پس از پایان مأموریتش در آمریکا و با زگشت به تبران» 
یکروز سید ابوالقاسم کاشانی به اوتلفن میکند و گله مینماید که ازمن دیدن نکرده اید و 
میگوید مطلبی دارم که لازم است با شما مذاکره کنم. علا به دیدن کاشانی میرود. 
کاشانی میگوید پسره ای به اسم دوثرنزد من آمده و با نهایت بیشرمی اظهار میکند ما 
تصمیمگرفته ايم رزم آرا را روی کار بياوريم. وشما باید از اوپشتیبانی کنید. سید از این 
عمل گستاخانه به شدت گله میکند و میگوید این وضع قابل تحمل نیست و من بالاخره 
مجبور مییشوم کمونیست بشوم. علاء با اظبار انزجار از مداخلٌ یک اجنبی در امور داخلی 
ایران, به سید میگوید ازایین حیث کاملاً حق با شما است. لکن این که میفرمائید 
کمونیست خواهید شد باید توجه داشته باشید که در صورت برقراری رژیم کمونیستی در ایران 
طبقة شما جزواولین قربانیپا خواهد بود. 


بنظر من همین که دوثر مدعی بود میتواند کمکهای اقتصادی زیادی برای ایران از دولت 
آمریکا تحصیل کند نشانة عدم بصیرت او در این مسائل است. همین اصرار ناشیان او بود که 


۱-اسناد وزارت خارجه آمریکا ۳.۸۰۳۸/1-2650 3۷۵.788 - 5 :۷/1 ۰ 1950 .صول 26 
۲- داطادی۸ اه ۵ععع۲سنها 












خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۲۵۱ 


دولت ایران را وادارنمود, قبل از مسافرت من به واشنگتن, به وسیله سفارت ایران تقاضای 
۷ میلیون دلار کمک اقتصادی مجانی از آمریکا بکند. هر کس که مختصری آشنائی با 
سیاست اقعصادی آن روز دولت آمریکا داشت میدانست که چنین درخواستی ممکن نبود 
مورد قبول قرار بگیرد وتا دولت آمریکا از کنگره اجازه نداشته باشد نمیتواند هیچگونه کمک 
اقتصادی مجانی به کشوری بکند و همانطور که قبلاً گفته شد» نتیجة اقدام دولت ایران هم 
این شد که دولت آمریکا درخواست ۱1۷ میلیون دلار کمک اقتصادی بلاعوض را رد کرد. 
* . شش سال از این قضیه گذشت تا این که درسال ۱۳۳۵ هنگامی که تصدی سازمان 
برنامه را بعپده داشتم؛ «یوجین بلااک»", رئیس بانک جپانی, به دعوت منء و بمنظور 
انجام مذاکرات مربوط به اعطای وام به ایران آمد. به تقاضای من شاه او و همسرش را 
بناهار دعوت کرد. 

در جلس؛ رسمی قبل ازناهان بلااک در حضور همراهانش که عبارت بودند ازیک 
آمریکائی ویک کانادانی, که هر دو از روسأی بانک جهانی بودند. و نیز «هکتور 
پرودم»۲» رئیس دفتر فی سازمان برنامه که خود از پایوران بانک جهانی بود, رو به شاه کرد 
و گفت که من نمیخواستم اين مطلب را در حضور خود آقای ابتهاج بگویم» ولی من تمام 
روسأی دستگاههای عمرانی کشورهای غرب را شخصاً میشناسم و شما خوشبخت هستید که 
شخصی مشل آفای ابتهاج مسئول سازمان برنامه است. من از حرف بلاک به اندازه ای 
ناراحت شدم که حد نداشت. فکر کردم الان شاه پیش خود خیال میکند من قبلاً از بلاک 
خواسته ام چنین حرفی بزند. پس از کمی تأمل شاه گفت آیا میدانید چرا آقای ابتهاج را از 
بانک ملی برداشتیم؟ چون دولت شما قول داده بود که اگر او را از بانک برکنار کنیم 
صدمیلیون دلار به ایران کمک خواهد کرد. ما آقای ابتهاج را برداشتیم ولی یک دلارهم بما 
ندادند. من آزاین حرف شاه در مقابل یک عده خارجی , متحیر شدم و پس از چند لحظه 
سکوت به انگلیسی به شاه گفتم خیلی خوشوقتم که برای من چنین ارزشی قائل هستید. 

بعداً فهمیدم تمام اين مطالب مر بوط به تحریکات دوثر بوده است و او قول داده بوده که» 
اگر مرا منفصل کنند, او میتواند صدمیلیون کمک بلاعوض برای ایران به دست بیاورد. 

در آبان سال ۰۱۳4۳ هنگامی که در بانک ایرانیان مشقول تپیه مقاله ای برای نشر در 
«سالنامه دنیا» بودم؛ خبر دادند که سناتور محمد سعیدی, که سابقاً عضو شورای عالی 
سازمان برنامه بود» بدیدن من آمده است. او را پذیرفتم و وقتی اطلاع پیدا کرد که مشفول 
تنظیم خاطراتم هستم و قسمتی ازآن مر بوط به دوثر است, برایم حکایت کرد که در سفری 
که در دیماه ۱۳۳۲ به دعوت دولت آمریکا به آن کشور کرده بود با دوش که آنوقت در 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


«صدای آمریکا» در نیو یورک کار میکرد, ملاقات نموده و دور که مقدارزیادی و یسکی 
خورده بود, به نقشی که در سیاست ایران و کار نفت در زمان توقفش درتهران بازی کرده بود 
آشاره تموده و در بارفٌ خودش به فارسی گفته بود که دوثراز لورنس عر بستان هم زرنگتر و حقه 
باز تراست. و افزوده است که اگر درتپران میماند کارنفت را حل کرده بود. دوثر گفته بود 
که رزم آرا را من روی کار آوردم. اگروزارت خارجه آمریکا مرا تقویت میکرد همذ کارها 
درست ميشد. او ضمن بیان مداخلات مستقیم خود در امور سیاسی ایران؛ با کمال 
خونسردی در حالیکه با دو انگشت دست راست خود بشکن میزد به سعیدی 
بودم که ابتهاج را بیرون کردم.»۱ 

خدا رحمت کند علا را که چهار سال قبل از این تاریخ به من نوشت که دوثر میخواهد 
نقش اورنس عر بستان را بازی کند. بعدها دوثریک انجمن اسلامی در آمریکا تشکیل میدهد 
و خودش» که هیچ چیزش به اسلام نمیخورد و در عمرش به مسائل مذهبی علاقه ای نشان 
نداده بود, بعنوان دبیر کل این انجمن برای پیشبرد اسلام فعالیت میکرد. 
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فصل یازدهم 


وت او رون 


پذیرش مسئولیت 

پس از این که از بانک ملی برکنار شدم» در اوائل مرداد ۱۳۲۹ علا از طرف شاه پیفام 
آورد که به سفارت لندن بروم. به علا گفتم من چنین پستی را قبول نمیکنم و نخواهم رفت. 
چون از رفتار شاه آنقدر رنجیده ام که حد ندارد. شاه یک کلمه از تصمیمی که برای برداشتن 
مين از بانک ملی گرفته بودند به من نگفت و مرا با آن طرز مفتضح معزول کردند. علا گفت 
شما از شاه قبر کرده اید؛ با مملکت که قپر نکرده اید. همچنین اضافه کرد که شما معتقد 
هستید تقی نصر (وزیر دارائی رزم آرا) از عبده کار بر نخواهد آمد و با افتضاح خواهد رفت. 
اگر شما در ايران بمانید و نصر موفق نشود همه خواهند گفت شما باعث شدید او موفق نشوده 
چون همه میدانند که شما نظر خوبی نسبت به نصر ندارید. بنابراین بپتر است مدتی در 
تهران نباشيد, 

دیدم حرف علا کاملاً صحیح است. آنوقت علا پیشنماد کرد که بجای لندن به پاریس 
بروم و منپم قبول کردم. به فاصلهٌ کوتاهی ساعد نیز همین پیفام را از طرف شاه آورد و من 
جریان صحبتم را با علا برای او شرح دادم. 

چند روزبعد شاه مرا خواست وبا روئی خوش گفت حالا که حاضر شده اید به پاریس 
برو ید میرو یم که کارتان را درست کنیم. اين اولین باری بود که پس از انفصالم از بانک 
ملی به حضور شاه میرسیدم. 

در همین اوان «فرانسیس شپرد»۱, سفیر جدید انگلیس که فکر میکنم یک بار او را 
ملاقات کرده بودم؛ مرا به ناهاردعوت کرد. آن روز ناهار زیر چادر بزرگی در محل ببلاقی 
داده شده بود و غیر ازما دو نفر کس دیگری حضور نداشت. بزودی 
موق ۳۵۵۵ 











خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۱۵۵ 


از صحبت سفیر متوجه شدم که او میخواهد مطلبی را که در افواه شایم شده بود, منبی بر اینکه 
انگلیسپا با انتصاب من بعنوان سفیر ایران در لندن موافقت نخواهند کرد, تکذیب کند. شپرد 
گفت با اين که رفتار شما نسبت به بانک ما (بانک شاهی) در ایران بسیار غیردوستانه بوده 
معذالک جنانجه دولت ایران برای شما تقاضای پذیرش کند در ظرف ۲۶ ساعت جواب 
مساعد خواهد رسید. شبرد به من گفت که به عرض اعلیحضرت برسانید که اجازه بدهند من 
شرفیاب شوم تا در حضور اشخاصی که مطلب خلاف واقم را به عرض شاه رسائیده اند 
فا ۳ 5 ی( ۳ 7 0 
حقیقت را به عرض معظم له برسانم. از سفیر انگلیس تشکر کردم و گفتم من بدلاثل شخصی 
مایل نیستم به لندن بروم. بعد عين جریان را به اطلاع شاه رساندم. 

استنباط من از صحبت سفیر انگلیس و مطالبی که از خارج شنیده بودم این بود که رزم 
آرا مایل نبود من به لندن بروم, جون شاید فکر میکرد منهم از کسانی هستم که در تحریک 
علیه او اقدام میکنم . 

به علی سپیلی, که در آن زمان سفی رکبیر ایران در فرانسه بود, اژ طرف وزارت امورخارجه 
دستور داده شد از دولت فرانسه برای من پذیرش بخواهد. به خود سبیلی هم اطلاع داده شد او 
مجدداً به سمت سفی رکبیر ایران به لندن انتقال یافته است. 





روژی که به رسم معمول برای خداحافظی از نخست وزیر به دیدن رزم را رفتم؛ به او 
گفتم که وابست نظامی سفارت هم باید مثل بقيذ اعضای سفارت تایع سفیر باشد و باید من 
بدانم که چکار میکند و گزارشپایش را به من اطلاع بدهد. . رزمآرا مواققت کرد و همانجز 
دستور داد که اين موضوع را به وابستة نظامی در پاریس ابلاغ کنند. در این ملاقات من اصلاً 
از رفتاری که با من شده بود گله ای نکردم. رزم آرا هم چیزی نگفت. 

در فاصلة دوماهی که رزم آرا برنامة دولتش را درمجلس مطرح کرد مصدق در اهانت و 
هتاکی به رزم آرا در جلسات مجلس غوغا کرده بود و من متحیر بودم که رزم آرا چطور میتواند 
اینپمه تحمل داشته باشد. آن روز این موضوع را به رزم آرایادآورشدم و گفتم که باید به شما 
بگویم که من این طرز کار را نمیپسندم. کسی که میخواهد با قدرت در این مملکت 
حکونت کند نباید وقتی اینطور به او بد میگویند ساکت بنشیند وتحمل کند. ولی از طرف 
دیگر خونسردی شما را میپسندم چون من قادر به تحمل چتین وضعی نبودم. رزم آرا سرش را 
تکان داد و گفت شما صبر کنید. من به موقع یک کارهالی خواهم کرد. 

موقع خداحافظی به برکتاری من اشاره کرد و گفت من میدانستم علیه شما در دولت 
تحریکاتی صورت میگیرد و به این جپت از شما دعوت کردم که با سمت ویر مشاور در 
هیأت دولت شرکت کنید و اگرپیشنهاد مرا قبول کرده بودید این جریان پیش نمیآمد. 


۱۵۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 

در ۱۸ مرداد ۱۳۲۹ سپیلی. طی نامه ای خصوصی ازپاریس به من اطلاع داد که به 
نخست وزیر (رزم آرا) تلگراف کرده که چون تازه دو سال است به پاریس آمدهء و من 
(ابتهاج) به زبان انگلیسی آشنائی کامل دارم ببتر است با اجازة وی او (سپیلی) درجای 
خود در پاریس بماند ومن به لندن اعزام شوم. سپیلی اضافه کرده بود که به او جواب داده 
اند که بنا به مقعضیات این تصمیم گرفته شده است. بنابراین او هم به وزارت خارجه 
فرانسه مراجعه و برای من پذیرش (آ گرمان) خواسته است. سپیلی ضمناً ازمن خواهش کرده 
بود که در عزیمت به فرانسه تسریم نکنم. من هم به تقاضای سپیلی عزیمت خود را به 
پاریس چندی به تأخیر انداختم و در تاریخ ۱٩‏ شپریور ۱۳۲۹ رهمپار فرانسه گردیدم. 


فرارتقی نددر به آمریکا 

به فاصلهٌ کوتاهی پس از ورودم به پاریس پنجمین جلس؛ مجمع عمومی سالیانة صندوق 
بین المللی پول و بانک جانی در پاریس تشکیل شد. رئیس هیأت اعزامی ایران تفی نصبر 
وزیر دارائی بود. ابراهیم زند, رئیس بانک ملی, هم از اعضای هیأت ایران بود. 

پکروز حسن اهریء که در هیأت عضویت داشت. به ملاقات من در سفارت آمد و 
اظپار داشت که قرار است بعد ازپایان جلسات صندوق و بانک به اتقاق سایر اعضای هیأت 
برای تجدید موافقتنامه مالی بین ايران و انگلیس به لندن برود. اتفقاً جلسة سالانة مجمع 
عمومی سازمان ملل هم در آن سال در پاریس تشکیل شد و نصراللهانتظام؛ به عنوان رئیس 
مجمعء جلسات را با نهایت مهارت و شایستگی اداره میکرد. او اولین مشرق زمینی بود که 
به این سمت انتخاب شده بود. 

چند روز بعد, در همان روزی که قرار بود مذاکرات رسمی با مقامات انگلیس آغاز 
شودء سپیلی سفیر ایران در لندن به من تلفن کرد و پرسید که آیا از وزیر دارائی خبر دارید؟ 
جواب دادم بپتر است از زند که قرار است در لندن باشد سئوال کنید. سبیلی گفت زند 
الساعه در دفترش نشسته و او هم همین سئوال را دارد. پرسیدم جرا به ژئو تلفن نمیکنید؟ 
جواب داد به ژنوهم تلفن کردیم ولی از او خبری ندارند. بعدأًء از طریق مجلاٌ اکونوبیست 
لندن, اطلاعیافتم که وزیر دارائی ایرانفرار کرده است.۱ 

هشگامی که تقی نصر به سمت وزی دارائی انتصاب شد من پیش بینی میکردم که 
کارش به افتضاح خواهد کشید و این مطلب را به چند نفر منجمله به علا گفتم و همانطور هم 
شد. بعد ازچندی معلوم شد نصر بجای اینکه برای انجام مأموریت به لندن برود سر از 
نیو یورک درآورده و دو باره سرکار سابقش در سازمان ملل متحد رفته است 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 


روش کار 

این مأموریت برای من, که تا آن زمان متحصراً در امور بانکداری و اقتصادی کار کرده 
بودم» تازگی داشت. ولی از آنجائی که همیشه نسبت به مسائل بین المللی علاقمند بودم و 
از جریان امور دنا به وسیل روزنامه ها و نشریات خارجی کم و بیش آگاهی داشتم اين کار 
برایم جالب بود. مشپور است که کا رکنان وزارت امورخارجه از وارد شدن اشخاص خارج از 
کادر آن وزارتخانه و اشغال پستهای سیاسی از طرف آنبا زیاد راضی و خوشنود نیستند. باید 
اعتراف کنم که من هیچگونه شاهدی که حاکی از وجود چنین رو یه ای از طرف همکارانم 
در سفارت ایران در پاریس باشد مشاهده نکردم و در تمام مدت نزدیک به ۲۰ ماهی که در 
مأموریت پاریس بودم کلیه اعضای سفارت با کمال علاقه و صمیمیت با من کار ميکردند. 

در مدتی که مسئولیت سفارت پاریس را به عهده داشتم, مانند زمانی که در بانک ملی 
بودم, در مورد رعایت نظم و انضباط و دقت در کارها بسیار سختگیری میکردم. 

وقعی به سفارت پاریس رفتم دیدم که کوچکترین انضباطی وجود ندارد و هر کس هر 
وقت دلش میخواهد سر کار میآید و هر وقت هم دلش میخواهد میرود. من هر روز صبح سر 
ساعت هشت پشت میزم بودم و همه کارمندان را هم وادار کردم که سر ساعت نه حاضر 
باشند و تا آغروقت اداری, و در خیلی از موارد بعد از ساعت اداری هم, در سفارت بمانند. 
اقامت من درپاریس کمتر از دو سال طول کشید ولی در همان مدت روحیه و طرز کار 
کارمندان کاملاً عوض شده بود در صورتی که اغلب آنپا کارمندان با سابق؛ وزارت خارجه 


بودند. 


دربارةٌ آقاخان محلاتی 

در بپمن سال ۱۳۲٩‏ آقاخان محلاتی , رهبر فرقه اسمعیلیه, که در فرانسه اقامت داشت 
به منظور شرکت در مراسم عروسی شاه با ثریا برای اولین بار به تبران سفر کرد. آفاخان؛ قبل 
از عزیمت به ایران, از محل اقامت خود در جنوب فرانسه په من تلفن کرد و اظپار داشت که 
موجودیبای لیره او در انگلستان در حسابپا مسدود بوده و موجودیبای فرانک فرانسة وی هم 
در مادا گاسکار دجار همین وضع میباشند و بنابراین تقاضا داشت در مقابل ارزی که او به 
دست میآورد ریال به نرخ بازار آزاد. که با نرخ رسمی تفاوت: داشت. به او پرداحت شود. به 
آقاخان گفتم که سفارت ایران وارد چنین معاملاتی نمیشود و صلاح ايشان هم» که برای 
اولین با به ایران سفر میکنند در این است که نرخی جز نرخ رسمی ریال معاعله نکند. 

اولین بار که آقاخان محلاتی را دیدم چندی بعد از ورود به پاریس و عهده دار شدن 
سفارت کبرای ایران بود. در آن موقع شاه عکس خود را توشیح و به عنوان آقاخحان ارسال تموده 


۱2۸ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
و خواسته بود که سفارت ایران آن را بوی تسلیم نماید. به مادموازل « گریزار», که نزدیک 
سی سال منشی مخصوص سفیر ایران درپاریس بودء گفتم که به آقاخان اطلاع بدهید که به 
سفارت کبرای ایران آمده تمثال را دریافت نماید. 

گریزان بعد از مدتی نزد من آمد و اظهار داشت که آیا امکان دارد شما خودتان برای 





ملاقات حضرت والا برو ید؟ و علاوه نمود که جون عمارت سفارت ایران آسانسور ندارد و 
اناقهای پذیرائی سفارت در طبقة دوم قراردارند. آفاحان قادر نیست بعلت پادرد از پله ها بالا 
برود. بنا بر این بپتر است مطابق معمول این ملاقات در محل اقامت وی در پاریس صورت 
بگیرد. جواب دادم مناسبتر است که ایشان به سفارت بيایند. و برای اينکه مجبور نباشد از پله 
ها بالا برود درطبقة اول سظارت از وی پذیرائی خواهم کرد. همینطور هم عمل شد و آفاحان 
را درطبقه؛ همکف پذیرفتم و عکس شاه را به او تسلیم نمودم. 

یک بار دیگن در همان روزهائی که در پاریس بودم؛ روزی فاطمٌ پپلوی و شوهر 
آمریکائی او علی هیلیر, مرا به ناهاردعوت کردند. آفاخان محلاتی هم بود. ضمن صحبت 
آفاخان گفت ای کاش قرارداد ۱٩۱٩‏ اجرا شده بود جون در آنصورت امروز ایران دارای یک 
کادر تربیت شده ای مشل کادر اداری هند بود. من از این حرف خیلی ناراحت شدم. به 
آقاخان گفتم خواهش میکنم این حرف را نزنید. چرا فکر میکنید ایرانی ها قادر نیستند 
خودشان کارکنان خود را تربیت کنند؟ چرا میبایست یک دولت خارجی بیاید و آنبم 
رفتاری داشته باشد که انگلیسیما با هندیها داشتند؟ و آنوقت موضوع علامت «فقط مخصوص 
ارو پائی ها» را که روی در دستشوئیهای بانک شاهی نصب کرده بودند برای آقاحان 
تعریف کردم و به او گفتم که من جهنم ایران را به بهشت خارجی ترجیح میدهم. 

از آن روز ببعد از آقاخال بدم آمد. ولی؛ برعکس, پسرش علي خان را دوست داشتم. در 
زمان جنگ دوم وقتی دربانک ملی بودم علی خان که در ارتش انگلیس خدمت میکرد به 
ایران آمد.یک روزهم بمناسبتی به دیدن من آمد وگفت که امروز ناهار مپمان بولارد(سفیر 
انگلیس) بودم و خانم لمبتون هم آنجا بود و باید به شما بگویم که خیلی متأسف و متأثر 
شدم از این که میبینم مقدرات کشور شما در دست این اشخاص است. 


ماجرای صمدخان ممتازالنلطنه 

وقتی به فرانسه رفتم سفارت ایران در پاریس هفت رایزن داشت که یکی از آنا «پرنس 
صمدخان ممتازالسلطنه» بود. وی بیش از ۲۵ سال سمت وزیر مختار ایران در فرانسه را دارا 
بود (در آن زمان سفارت ایران به سفارت کبری تبدیل نشده بود.) ممتازالسلطنه هیچگاه در 
سفارت ایران حاضر نمیشد مگر در ضیافتبا و 





ارتباط اداری هم با سفارت نداشت. 


خاطرات ابوالحسن ابتباج ۷۹ 


رایزن دیگر سفارت هم نقی خان قراگزلوبود که بیشتر اوقات در شپر پاریس اقامت نداشت و 
اگر هم درپاریس بود هیچوقت در سفارت کار نمیکرد. 

در زمان من تعداد رایزنبای سفارت آمریکا و سفارت انگلیس در پاریس بیش از هر 
سفارتخانه دیگری بود که تازه آنها هم هریک چپار رایزن بیشتر نداشتند. ‏ باین ترتیب؛ 
شایسته نبود که با ابن وصف ما هفت رازن داشته باشیم. همین موضوع را به وزارت 
امورخارجه گوشزد نمودم ولی تصمیمی در بارف تقلیل تعداد رایزن ها گرفته نشد. 

البته در اینجا باید یادآورشوم که صمدخان ونقی خان حقوقی از دولت دریافت 
نمیکردند و فقط از مزایای گذرنامة سیاسی استفاده میکردند. 





صمدخان مستازالسل‌لنه دوستان فراوانی از ایام قدیم در وزارت امور خارجه فرانسه و 
همینطور در میان پاره ای از مقامات رسمی دیگر داشت. وی دریک خانه قدیمی زندگی 
میکرد که اتافهای آن مملو از اشیاء عتیقه بود و به این جپت شخصی را که وارد خانه میشد 
دچار غم و اندوه مینمود. صمدخان را احمدشاه به پاریس فرستاد و او اصلاً شاهزاده نبود و 
لقب «پرنس» را هم احمد شاه به او داده بود. وقتی من به پاریس رفتم هنوز اسم صمدخان به 
عنوان مستشار در فپرست اعضای سفارت و با لقب والاحضرت! میآمد. 

این نوع موارد برای من نه فقط مسخره بلکه خجالت آور بود. وقتی هنوز دربانک ملی 
بودم یک روز رفتم پیش شاه و گفتم که پدرتان هم القاب را ملفی کردند, شما هم بيئید 
این لقب جناب" را ملغی کنید. همچنین 7 در ترا به هر سنارتخانه ای که میروم هر 
ایرانی که میآید و او را نمیشناسنه به و اکسلانس میگو بند ووتئی رد میشود او را مسخره 
میکنند. شاه گفت ایران یک کشور ساعاینی است. گم هن همم سلطنتی است ولی آنجا 
به هیچکس اکسلانس اطلاق نمیشود مگ به واریر خارجه و سفیری که در مأموریت در خارج 
از کشور است. حتی به رئیس الوزراء هم اکسلانس نمیگو یند. الیته شاه پیشنهاد مرا قبول 
نکرد برای اين که خود او هم به اين تشریفات خینی علاقه داشت, 

وقتی قرار بود ثریا بعنوان ملکا ایران به پاریس بیایدم علا که آن وقت وزیر در بار بود, 
تلگراف کرد که عنوان رسمی ملکه ریا «علیاحضرت ملکه امپراطریس»۲ است. به علا 
تلگراف زدم که اگرفرانسو یپا بخواهند این جمله را بگویند بکلی در آن خواهند ماند. ‏ این 
کار صحیح و شایسته نیست. ضمناً پیشنهاد کردم ک به جای آن عنوان عریض و طویل 
جمله «علیاحضرت ملکه»؟ را بگو یند. بالاخره هم وزارت در با پیشنهاد مرا نپذیرفت. 
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سس( خاطرات ابوالح ابتباج 
در زمان نخست وزیری قوام السلطنه, یک سب دریکی از مهمانسپا, احمد مقبل مرا 
کنار کشید و گنت خواهش میکتم یک کاری کنید من وزیر بشوم. مقبل را از زمانی که در 
دارال وکال؛ شریعت ژاده کار میکرد میشناختم, با تعحب پرسیدم برای جه میخواهید وزیر 
بشوید؟ گفت حقیقتش این است که خیلی دلم میخواهد اکسلانس بشوم! به مقبل گفتم من 
ه رگز چنیین توصیه ای به فوام السلطنه نخواهم کرد. وقتی این داستان را برای شاه تعریف 
میکردم گفتم اقلا یک نفر پیدا شده که بگوید چرا میخواهد وزیر بشود. مقبل بالاخره هم در 
سال ۱۳۲۷ به آرزوی خود رسید و در دولت ساعد به سمت وزیر کشاورژی منصوب شد, 


مقدمات مأموریت اسپانیا وپرتقال 


من؛ علاوه بر مأموریتی که در فرانسه داشتم, نمایندگی دولت ایراث را نزد حکومت 
اسپانیا و پرتقال نیز عهده دار بودم. چون دولت ابران نمایندگی دائمی در اسبا 





و پرتقال 
نداشت سفی رکبیر ایران در پاریس نمایندگی دولت ایران را در این دو کشور نیز عهده دار بود. 
در اواخر سال ۱۳۲۹٩‏ به وسیله سفارت کبرای اسپانیا و سفارت کبرای پرتقال در پاریس 
تقاضای وقت ملاقات برای تقدیم استوارنامه های خود نمودم. 
وقت ملاقات با ژثرال کارمونا. رئیس جمپور پرتقال, در اواخر فروردین و با ژنرال 
فرانکو, رئیس کشور اسپانیا, در ششم اردیبپشت تعیین گردید. 


دعوت به بازگشت به بانک ملی 

در این اثنا علاء که بعد از قتل سپمبد رزم آرا در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۲۹ به سمت نخست 
وزیر تعیین شده بود» تلگرامی در ۲۸ اسفند ۱۳۲۹ به من مخابره کرد که چون وضعیت بانک 
ملی خیلی منشوش است از من انتظار دارد در این موق باریک با ایشان همکاری نموده و 
ریاست بانک ملی را بار دیگر قبول نمایم. در جواب علا تلگراف کردم که به واسط 
زخم معده از عپدة ترمیم وضع بانک ملی ایران برنخواهم آمد. ویادآور شدم که موقعی که از 
بانک معزول شدم به منکن روزی خواهد رسید که مجدداً مرا برای ترمیم اوضاع بانک 
بخواهند و من هیچگاه حاضر نخواهم شد این شفل را دو باره بو کنم. 


علا مجددآ, بعد از تعطیلات نوروژه طی تلگرام دیگری خواست که برای مشورت در امور 
وبه عنوان مرخصی به تپران بروم. او حسنعلی منصون رئیس دفتر خود را, هم مأمور کرد که 
با تلفن با من صحبت نماید و مرا متقاعد سازد که رهسپارتپران شوم. در پاسخ تلگرام دوم 
نخست وزیر اعلام داشتم که چون وقت شرفیابی برای تقدیم استوارنامه در پرتقال و اسپانیا 


۱۳۲۱ 





خاطرات ابوالحسن ابتپاج 
تعیین گردیده است, چنانچه پس اژ مراجمت از این مسافرت باز هم مایل باشندء برای مدت 
کوتاهی در تهران خدمتتان خواهم رسید. 

پس از وصول تلگرام من, نخست وزیر در ۱٩‏ فروردین ۱۳۳۰ تلگرامی به شرح زیر به من 
مخابره کرد: 


اوضاع اقحصادی مفشوش و بخصوص بانگ ملی از هم گسیخته است. ادامة این وضع 
باعث از بیس رفتن تمام دستگاه کشور است و جز با فد کاری کلية افراد امیدی برای اصلاحات 
نیست. خیلی بموقع است که جنابعالی مسافرت خود را به اسپانی به تعویق انداخته و موقتاًبه 
قید فوریت برای تبادل نظر به تبران مراجعت فرمائید. 
علا 


ی 
پاسخ تلگرام نخست وزیر را به این شرح مخابره کردم: 


همانطور که طی تلگرام شماره ۷ عرض شده وقت شرفیابی از طرف کشورهای پرتقال و اسپانی 
تعبین گردیده و ناچارم ۱۸ فروردین از پاریس عزیمت کنم, تصدیق میکنم که اختلال امور بانک در 
کلیه شنون کشور اثرات بسیار عمیق خواهد داشت ولی خود حضرتعالی کاملا اطلاع دارید که این 
مراتب را قبل از اخراج از بانک با نبایت صراحت گوشزد مقامات صلاحیتدار کردم. اکنون 
که متأسفانه بانک را متوقف ساخته اند با کسالت مزاج حقیقتاً نميدانم چه کاری از ایتجانب ساخته 
است. معپذا پس از مراجعت از مسافرت که سه چپار هفته بیشتر نخواهد بود چنانچه تصور میفرمائید 
نظریات بنده اثر و نتیجه خواهد داشت برای مدت کوتاهی شرفیاب خواهم شد. 








اواج 


من در ۱۸ فروردین ۱۳۳۰ با اتومبیل از پاریس رهسپار لیسبن پایتخت پرتقال شدم. قبل 
از با زگشت از مأموریت پرتقال و اسپانیا کابین؛ علا سقوط کرد و مصدق مأمور تشکیل کابینه 


شدر 





جندماه بعد علی امینی , که مدتی وزیر اقتصاد ملی دولت مصدق بودء نامه ای به من 
نوشت که نمیدانی وضع بانک ملی , که توبا آن زحمت درست کرده بودی, حقدر خراب 
شده اتت: حیف از آن بانکی که تودرست کرده بودی و تنبا کسی که میتواند دو باره 
بانک ملی ار احیاء کند توهستی. بنابراین بیا و اين کاررا قبول کن. به امینی نوشتم من 
عهد کرده ام که تیگر این کار را قبول نکنم و به علا هم همین جواب را داده ام جند روز 
بعد امینی مجدد نامه ای نوشت که اگر کارنفت را به توتکلیف کردند رد نکن. حدس من 
این است که احشمالاً مصدق حتی در آن زمان در این فکر بود که مرا برای کار نفت بخواهد. 
شرح این موضوع در قسمتهای آیندة کتاب خواهد آمد, 


۳۲ 
سفر به پرتقال واسپانیا 

روز ۲۲ فروردین وارد لیسبن شدم. روز بعد با رئیس تشریفات وزارت امور خارجة پرتقال 
ملاقات کردم و 4 ۲ فروردین وزیر امور ارجه پرتقال را ملاقات نمودم. به من گفته شد ژنرال 
«کارسونا»۱ رئیس جمپور پرتقال مبتلا به سرماخورد گی شدء و به این جپت ممکن است 
تسلیم استوارنامه چند روز به تأخیر افتد. 

صبح روز ۲۸ فروردین رئیس تشریفات وزارت امور خارجه به من اطلاع داد که رئیس 
جمپوری فوت نموده است. تسلیم استوارنامه به وزیر امور خارجه پرتقال فردای آن روز انجام 


گرفت. 
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ملاقات با سالازار 

قبل از عزیمت از پاریس, از سفی رکبیر پرتقال در فرانسه تقاضا کرده بودم که در صورت 
امکان هنگام توقف در لیسین ملاقاتی با «سالازار»", نخست وزیر پرتقال» برای من تعیین 
گردد. سالازار معمولاً از پذیرفتن سفرای خارجی» مگر در موارد بسیارمپم و ناد خودداری 
میکرد. سفی رکبیر پرتقال در پاریس که قبل از تعیین به این سمت سالپا ریاست دفتر سالازار 
را عهده دار بود به من وعده داد با وجودی که انجام اين تقاضا آسان نخواهد بود در این موضوع 
اقدام به عمل خواهد آورد. 

علت این که من مایل بودم سالازاررا ملاقات نمایم این بود که این شخص تا آن تاریخ 
نزدیک ۲۵ سال بدواً با سمت وزیر دارائی و بعداً با عنوان ریاست دولت؛ تمام امور پرتقال 
را با نهایت قدرت اداره میکرد و توانسته بود که در پرتقال ثبات سیاسی و اقتصادی ایجاد 
نماید. قبل از روی کار آمدن سالازار اوضاع پرتقال داثماً دچارتشنج و تزلزل بود, برای من 
آشنائی با سالازار مخصوصاً به این دلیل جالب بود که اين مرد. قبل از عهده دارشدن 
مسئولیتهای سیاسی, استاد اقتصاد یکی از دانشگاههای پرتقال بود. 

با این که مرگ ناگهانی رئیس جممور پرتقال؛ علاوه بر گرفتاریهای روزانه, اوقات و 
افکار سالازار را در پیدا کردن جانشین ژنرال کارمونا کاملاً مشفول نموده بود, بسیار خوشوقت 
شدم وقتی به من اطلاع دادند که سالازار مرا در منزل شخصی خود خواهد پذیرفت. 

در ساعت ٩/۳۰‏ بعد از ظهر ۳۰ فروردین (یک روزقبل از تشییع جنازة رئیس جمپوری 
پرتقال) رهسپار محل آقامت سالازارشدم. تبپا تفاوتی که این خانه با خان؛ یک فرد عادی 
طیق؛ مسوسط داشت این بود که در مقابل در بزرگ ورودی این خائه چند نگپبان در حال 
وارد محوطة منزل سالا 
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شاید از دو هزار متر تجاوز نميکرد. اتومبیل در مقابل پله های در ورودی ساختمان توقف 
نمود. از پله ها بالا رفتم و چون کسی دیده نشد زنگ در ورودی را به صدا درآوردم. چند 
لحظه بعد زن نسبتاً مسنی که لباس پیشخدمتی» عبارت از پیشبند و کلاه مخصوص, در بر 
داشت در را به روی من گشود و مرا به سالن خانه هدایت نمود. این سالن در حدود ٩5۸‏ متر 
وسعت داشت و از لحاظ میلمان و تزئینات بسیارساده بود. 

به فاصل؛ چند لحظه سالازار وارد سالن شد. اگر کسی نمیدانست که این شخص مرد 
توانا و مطلق العنان پرتقال است از قیافه سالازار قطعاً او را یک پزشک یا دانشمند تصور 
میکرد. او با صدائی بسیار ملایم که آثار تأثر از مرگ یک دوست قدیمی از آن مشپود بوده 
به من گفت که علیرغم تمام گرفتاریپاء نظربه اصرار سفی رکبیر ما در پاریس, خوشوقتم که 
شما را میپذیرم. ولی متأسفم که اين ملاقات هنگامی صورت میگیرد که پیشآمد بسیار 
نا گواری برای کشور من روی داده است و من بحدی خود را خسته و فرسوده احساس میکنم 
که یقین ندارم بتوانم به کار خود ادامه بدهم. 

سالازان. که به فرانسه با من صحبت میکرد, اضافه نمود چه خوشبختند کشورهائی که 
رژیمشان چنان وضع ثابتی به آنها میدهد که حتی در موقع وقرغ اینگونه پیشآمدها هیچگونه 
دغدغه ای از لحاظ پیدا کردن جانشین ندارند. 

سالازار مردی بود مجرد و در همان خانه زندگی میکرد و بجز کلفتی که به او اشاره شد 
شخص دیگری را در خانه او ندیدم. پس ازنیم ساعت او را ترک گفتم و سالازار مرا تا یرون 
در خانه اش بدرقه کرد و شخصاً در را برای من گشود. 

در اینجا باید یادآور شوم که در آن تاریخ (سال ۱۳۳۰) هیچیک از کشورهائی که امروز 
دارای استقلال هستند از قید و بند استعمار رهائی پیدا نکرده بودند. در آن تاریخ سالازار 





معتقد بود که امالی سیاهپوست مستعمرات پرتقال از هر حیث دارای حقوق مساوی با 
سفیدپوستان میباشند و عقیده داشت که اين نواحی مستعمره نبوده بلکه جزئی از خاک 
پرتقال میباشند. 

روز قبل از ملاقات با سالازاره و پس از تسلیم استوارنامه به وزیر امور خارجه, در اولین 
ملاقاتی که به سفرا ونمایندگان ملق 
سفی رکبیر اسپانیا و شیخ السفرا بو 
آمور پرتقال محسوب ميشد. با او در ب 
برادر ژنرال فرانکومیگفت که به موج: 
حق داشت هر آن سالازاررا که 
مملکت در دست سللازار بود. 











۷۹ خاطرات ابوالحسن ایتاج 
شخصیتی بود که سالازار بر او تسلط داشت. اظپار داشت برعکس ژنرال کارمونا از مردان با 
شخصیت و صاحب اراده و مورد احترام فوق العاد مردم پرتقال بود. در بسیاری موارد هم بین 
این دو شخصیت اختلافهانی بوجود میآمد. ولی حس وطبپرستی هر دوی آنپا مانع از ان 


ميشد که اين اختلافبا آشکار گردد. خود آنبا هرگونه اختلافی را بین خود حل میتمودند و 
این رابطه بین دو نفر در تمام مدت ۲۵ سال بهمین نحوباقی بود. 

روز ۳۱ فروردین در مراسم تشییع جناز؛ رئیس جمپوری شرکت نمودم. این تشریفات 
چند ساعت بطول انجامید و در تمام این مدت تشییم کنند گان, که عبارت بودند از سالازار و 
اعضای کابینه, نمایندگان پارلمان و نمایند گان سیاسی دولشهای خارجی, در پشت سر 
جنازه پیاده حرکت میکردند. سالازان مانند صدها تن دیگره لباس فراک در برداشت و اگر 
روز قبل با اوملاقات نکرده بودم بپیچوجه ممکن نبود او را از دیگران تشخیص بدهم چه 
هیچگونه امتیازی از لحاظ تقدم در صفوف تشییع کنند گان بر دیگران نداشت. جناز رئیس 
جمپوری از اغلب خیابانبای معروف شبر لیسبن عبور داده شد و جمعیت در دو طرف 
خیابانها ایستاده بودند و تشییم کنند گان هم, بدنبال عرابث توپ حامل جنازه, در خیابانها با 
نهایت تأنی در حرکت بودند و بدین جبت مراسم تشبیع خیلی طولانی شد. 


تقدیم استوارنمه به رال فرانکو 
غروب همان روز لیسبن را ترک نموده و بطرف مادرید رهبپار شدم. روز سوم 
اردیبپشت وارد مادرید شدم و عصر همان روز با وزیر آمور خارجه ملاقات کرد وبرحب 


وقتی که قبلا تمیین شده بود درساعت یک وریع بعد از ظبر ۵ اریبپشت ت از طرف 
ژنرالیسیمو فرانسیسکو فرانکو رئیس کشور اسپانیا؛ پذیرفته شدم و استوارنامه های خود را 
تقدیم نمودم. 


تشریفات رسمی تقدیم استوارنامه در در بار اسپانیای فرانکو با دقت بسیار ژیادی رعایت 
ميشد. سفراء و نمایند گان خارجی با لباسهای رسمی, که همان لباس ملیله دوزدی است؛ 
بر طبق مراسمی که در دربار اسپانیا لازم الرعایه بود و قبل از شرفیابی ضمن بخشنامه ای به 
سفرا داده ميشد باید چند بار در مقایل رئیس کشور اسپانیا بحال تعظیم سرفرود آورند. 
برخلاف تشریفات بسیار ساده ای که درفرانسه هنگام تقدیم استوارنامه به رئیس جمپوری 
آن کشور معمول بود» در اسپانیا رئیس تشریفات سفراء خارجی را با کالسکه های قدیمی و 
اسکورت سوار نظام به کاخ رئیس جمپوری هدایت ین طرفین خیابانهای کاخ و 
سرسرای آن سوارهای مرا کشی با لباسهای مجلل رنگارنگ تا پشت دفتر رئیس کشور اسپانیا 
صف کشیده بودند. عنوان ژنرال فرانکو در اسپانیا «رئیس کر بود ولی از لحاظ تغریفات 
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کاملاً مانند یک پادشاه رفتار میکرد. 

ژنرال فرانکوبه زبانهای خارجی آشنانی کامل نداشت. شاید تا حدی ز بان فرانسه را 
میفمپ‌مید ولی به اين ز بان تکلم نمیکرد. مصاحبه با اوبه وسیلٌ مترجم صورت میگرفت. 
فرانکوتحصب ضد کمونیستی زیادی داشت. در ضمن صحبتهائی که بطور خصوصی؛ و 
بعد از انجام تشریفات رسمی ؛ بعمل آمد فرانکو اشاره به 
نمود که یکی از جاسوسهای شوروی پناهنده به غرب در آن کتاب عملیات جاسوسی خود را 
شرح داده بود. فرانکو خواندن اين کتاب را توصیه مبکرد. 

چول اصل سلی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ ۲٩‏ اسفند ۱۳۲۹ به تصو یب قوة مق 





بی که همان ایام منتشر شده بود 


ایراث رسیده بود و اين موضوع در تمام دنیا انمکاس فراوانی داشت, طبعاً قسمتی از مذا کرات 
ما راجم به ملی شدن صنعت نفت ایران بود و من در با اجحافاتی که شرکت نفت ايران و 
انگلیس نسبت به ایران مرتکب شده بود با ذ کر رقم توضیحائی به فرانکو دادم. 

از روز بعد از تسلیم استوارنامه به فرانکو شروع به ملاقاتبای رسمی با سفراء و 
نمایندگان دولشبای خارجی مقیم مادرید نمودم. در ملاقاتی که با سفی رکبیر پرتقال در 
مادرید به عمل آوردم وی اظهار داشت زمانی او تشها نماينده دول خارجی در دربار اسپانیا 
بوده است. زیرا عموم دولتبای دیگر روابط خود را با فانکو قطم کرده بودند و همه تصور 
میکردند که حکوست فرانکو دوام نخواهد داشت. اين قطع روابط سیاسی درنتیجه اعتراض 
دولعبای غربی, پس از شکست آلمان» نسبت به روش حکومت فرانکو بود که او را طرفدار 
محور برلن - رم میدانستند. 

قبل از عزیمت از مادرید, در مجلس یادبودی که در کلیسای مخصوص خانواد؛ سلطنتی 
قدیم اسپانیا به مناسبت درگذشت رئیس جمپوری پرتقال تشکیل شده بود, با نمایندگاف 
دولتهای خارجی وبا لباس رسمی حضور یافتم. 

پس از این که شرکت کنند گان در مجلس یادبود در جای خود در کلیسا قرار گرفتند 
ژنرال فرانکو با تشریفات بسیار مجلل و مفصل وارد کلیسا شد, در حالیکه نمایندة واتیکان 
دوش بدوش او قدم برمیداشت. هر دو زیر چادری قرار داشتند که چهار پا جادر را چپار نفر 
مستخدم با لباسهای خاص در باری به دست داشتند و فرانکو و نمایند؛ واتیکان آهسته زیر 
چادر حرکت میکردند. این صحنه ایام قرون وسطی را در مقابل چشم حضار مجسم 
میساخت. هنگام ورود فرانکو کلية حضار از جا برخاسته و نسبت به او ادای احترام به عمل 
آوردند. او با حرکت سر جواب آنبا را میداد. فرانکو, که به لباس ملیله دوزی و تمام رسمی 
ملبس بوده روی تختی که مخصوص سلاطین اسپانیا بود جلوس کرد. مراسم مذهبی به رسم 
کلیسای کاتولیک و با طول و تفصیل فراوان اجراء گردید. پس از پایان این مراسم فرانکو در 
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حالیکه حضار همه ایستاده بودند کلیسا را ترک گفت. 

در آن ایام, همچنانکه هنوز هم بهمین حال باقیست. اسپانیا هر ساله عد؛ معتنابپی 
چپانگرد خارجی را جلب میکرد, ولی بنظر من دیدن امپانیا برای یک ایرانی نمیتوانست 
خیلی جالب باشد زیرا از بسیاری جهات مسافرت در اسپانیا شباهت زیادی به آنچه در کشور 
خودمان دیده میشد داشت. مسافر فرسنگا راه را با اتمبیل طی میکرد بدون آنکه اثری از 
آبادی دیده شود. هنگام عبور از دهات کود کانی مشاهده ميشدند که تقریباً لخت بودند. جا 
هاء بخصوص پس از ورود از فرانسه و عبور از راهپای خوب آن کشور بپیچوجه رضایتبخش 
نبود. بنزین اتومبیل از نوع ممتاز آنء که در فرانسه به عنوان «سو پر» برای اتومبیلهای قوی 
آمریکائی از قبیل کادیلاک سفارت مصرف میشد, یافت نمیگردید و در اتومبیلی که موتور آن 
برای این نوع بنزینء که دارای اکتان درجه بالا.است» میزان شده مصرف بنزین عادی اثری 
داشت که آناً محسوس میشد. اتومبیل کادیلاک با این بنزین عادی قادر نبود شیبپای تند 
کوهپای «پیرنه» را با سرعت طی کند و موتو دائماً سرفه میکرد. از جهات دیگری که 
اسپانیا را شبیه ایران دیدم مناظربی آب و علف و کوههای خشک بود و وضم طبیمت فقط 
در نقاطی تغییر میکرد که سدی در آنجا احداث شده و آب آن قسمت را آباد و سبز و خرم 


کرده بود. 


سفر دوم به اسپانیا 

دومین باری که به اسپانیا مسافرت کردم در حدود چهارماه بعد از تقدیم استوارنامه به 
ژنرال فرانکوبود. منظور از سفر دوم به آن کشور تسلیم نشان و حمایل درجذ اول پهلوی از 
طرف شاه به فرانک و بود. چون تابستان بود و فرانکو برای گذارندن ایام تابستان در «سن 
سباستیان»۲ اقامت داشت به آن شهر عزیمت نمودم. 

سن سباستیان در ساحل اقیانوس اطلس و نزدیک مرز فرانسه قرار دارد و دارای هوای 
بسیار معتدلی بوده و شهر زیبا و خوش منظری است. روز بعد از ورود در قصر «آیت»۲ با 
حضور وزیر مور خارجه اسپانیا نشان و حمایل درجه اول پپلوی را به فرانکو تسلیم نمودم. 


دربارةٌ سرکیس گلبنکیان 
موقعی که برای تسلیم ستوانمهبهبیسین رفتهبودم گالوست سرکیس گلبنگیان" ووپسر 








۳- صهتامدطاه6 .6.5 
4- صحتامدطا6 ۲حطامل 


خاطرات ابوالحسن ابتجاج ۷۷ 


لیسین را بعنوان اقامتگاه خود انتخاب کرده بود و سالها در این شهر زندگی میکرد. 

بی مناسبت نیست حکایتی را که تا حدی معرف حال او میباشد در اینجا نقل نمایم. 
س رکیس گلبنکیان عادت داشت که در مدت اقامت خود در لیسبن در مپمانخانه ای موسوم 
به «آویژ»" سکونت نماید. این مپمانخانه درعين حال که درجه اول بود عمارت نسبتاً 
کوچکی بود که شباهت به منزل شخصی یک خانواد؛ متمکن را داشت. یکبان موقعی که 
فرانکو برای دیدار رسمی از رئیس جمپوری پرتقال به لیسبن وارد شده بودء تمام اتاقهای 
مپمانخانه‌های لیسین به دستور مقامات رسمی پرتقال‌مصادر ه شد تا در اختیار همراهان 
فرانکو گذارده شود. در این ضمن به سرکیس گلبنکیان هم اخطار شد اتاقهای خود را در هتل 
آژیر تخلبه نماید. اما او از انجام این دستور سر پیچی کرد. به وی اخطار شد که به دستور 
مقامات دولتی چنانچه مپمانخانه را ترک نگوید اورا جبراً از مپمانخانه اخراج خواهند 
کرد. باز هم گلبدکیان از تخلي؛ محل خود امتداع ورزید و در نتیجه پلیس پرتقال او را به 
کلانتری جلب و در آنجا بازداشت نمود. 

با این که وی درپرتقال هیچگونه سمت رسمی نداشت ولی, ازآنجائی که از 
شروتمندترین مردان دنیا محسوب میگردید, انتخاب پرتقال از طرف او برای سکونت مناقعی 
برای حکومت پرتقال در برداشت. چنانکه او پیش از مرگ مبالغ قابل ملاحظه ای از ماترک 
خود را به مژسسات خیریه پرتقال اختصاص داد و تمام اشیاء هنری خود, منجمله آثار هنر 
ایرانی را که یکی مره ایکا پر واشه ی ین مه مق اب 
بنام موزث گلبتکیان نگاهداری میشود. بهمین مناسبت ,چندی بعد از پیش آمد مر بوط به 
فرانکی دولت پرتقال با اعطای یک قطمه نشان به سرکیس گلبتکیان جبران آن اهانت را 
نمود. 

از عادات خاص سرکیس گلبنکیان یکی این بود که اتوببیل شخصی نداشت. در ایامی 
که مارا مشناخیم ول آخرین مد با رانده اج مکرد. ب فا که یکاش به 
من میگفتند, گلبنگیان معتقد بود این طرز استفاده از اتومبیل بیشتر مقرون به صرفه است. 

حکایت دیگری را که خود او برای من نقل کرد اين بود که بکروز آشپزی, که اصلا از 
ارامنه ترکیه بود و مدتی نزد گلبنکیان خدمت میکرد. او را ترک نموده و به ترکیه رفت. پس 
از رفتن او معلوم شد یکی از لوازم 








آشپزخانه مفقود شده است و آشپز آن را با خود به ترکیه برده 


است. گلبنکیان وکیل خود را به ترکیه گسیل داشت و او را مأمور نمود که شیثی مز بور را از 
آشپز تحویل بگیرد . گلبنکیان میگفت درست است که با این عمل مبلغ زیادی برای استرداد 


چیزی که ارزشی نداشته خرج کرده است. ولی از این خچت نادرتت بة این کار نموده که 





تلف 





خاطرات ابوالحسن ابتجاج 


اجازه نمیدهد کسی به حقوق او تجاوز کند. 

از مطالب دیگر که خود او تعریف میکرد این بود که سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی» 
که سرکیس گلبنگیان مشاور مخصوص او در امورمالی و اقتصادی بود» روزی به او میگو ید 
که در ازاء خدمات وی مایل است جیزی به او اعطا شود. وی در جواب تقاضا میکند که حق 
استفاده از منافع لفت عراق, که در آن زمان جزء امپراطوری عثمانی بودء بوی وا گذار شود و 
سلطان عبدالحمید هم بیدرنگ این امتیاز را به موجب فرمانی به او میبخشد. در آن زمان شاید 
کمتر کسی پی به اهمیت این ذخایرنفتی برده بود. پش از جنگ جمانی اول و متلاشی 
شدن امپراطوری عثمانی و در نتیجه انتزاع بین الشپرین (عراق) از عثمانی؛ شرکتی برای بپره 
برداری از نفت عراق با مشارکت دولتهای انگلیس و آمریکا و فرانسه و هلند تشکیل گردید. 
سرکیس گلبنکیان, که خود را بموحب فرمان سلطان عبدالحمید مالک این ذخایر میدانستء 
نسبت به عمل شرکت نفت عراق اعتراض نمود و چون به نتیجه ای نرسید علیه آنپا در 
محاکم لندن اقامة دعوی کرد و چند وکیل از وکلای برجست؛ انگلستان را مأمور تعقیب این 
دعری نمود ومدتپا با سماجت علیه این ش رکتپای صاحب تفوذ مشفول مبارزه بود.بالاخره از 
طرف این دولتها بوی پیشنپاد شد که در مقایل دریافت پنج درصد از سمام نفت عراق» که 
هریک از چباردولت یک چپارم از این پنج درصد را از سهام خود به گلبنکیان واگذار 
میکرد ادعای خود را مسترد بدارد. او با این پیشنپاد موافقت نمود و باین ترتیب, صاحب 
پیج درصد از سپام شرکت نفت عراق گردید. بهمین مناسبت گلبنکیان در سرتاسر جهال 
بعنوان «آفای پنج درصد» شناخته شد. وقتی که گلبنکیان این قضیه را برای من حکایت 
میکرد از او پرسیدم چطورشد که به پنج درصد قناعت کرد در حالیکه تمام منابع نفت عراق را 
از آن خود میدانست. او جوابداد همین پنج درصد برای من و اعقابم برای همیشه کافی خواهد 
بود و اگر بیشتر پافشاری میکردم معلوم نبود حتی همین پنج درصد سهم را بتوانم از چند دولت 
صاحب نفوذ وصول کنم. 

بخاطر دارم موقعی که پاریس بودم مجلذ آمریکائی لایف مقالا مفصلی راجم به سرکیس 
گلبنکیان منتشر ساخحت و درطی آن ثروت او را از محل ذخایر نفت عراق به دو میلیارد دلار 

سرکیس گلینکیان از تماس با روزنامه نگاران کاملا احترازداشت وغالباً دیگران را هم 
از این گونه تماسپا برحذر میداشت و در نتیجه درج مقالة مجله لایف موجب تعجب او شده 
بود زیرا خود او هیچگونه اطلاعاتی به آن مجله و خبرنگاران لایف نداده بود. 

سرکیس گلبنکیان عادت داشت که هر روز با غذای خود ماست بخورد و دوست داشت 
که روزانه او را مشت و مال (ماساژ) بدهند و برای این منظور مستخدمی داشت که شفل او 


۳۹۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
منحصر به تپیه ماست و کیسه کشیدن بود. 

اینطور شهرت داشت که نوبر گلبنکیان, پسر سرکیس گلبنکیان, شخصی است 
شوشگذران» و در امورنفت وارد نیست. در مذاکراتی که من با اين پدر و پس چه در لیسبن و 
چه در پاریس, میتاردم خبلاف این مطلب را مشاهده نمودم. درست است که نوبر در مقابل 
پدر خود رعایت کمال ادب را میکرد و رفتار او مانند شا گرد مدرسه ای در مقابل معلم خود بود 
ولی » در بسیاری از موارد و در جواب پرسشمانی که پدر از او میکرد, نوبر گلبنکیان جوابهای 
بسیار مطلعانه ای میداد که حاکی از تسلط کامل او برمسائل نفتی و بازرگانی بود. 

هر دو گلبنکیانبا (پدر و پسر) اگرچه متولد ترکیه بودند ولی گذرنامث ایرانی داشتند و از 
سالبا پیش تا موقمی که در کابینه دکتر مصدق گذرنامه های ایرانی آنپا به دستور دولت 
ایران از آنبا پس گرفته شد, پدر سمت وابست؛ بازرگانی سفارت کبرای | یران در پاریس و 
پسر همین سمت را در سفارت کبرای ایران در لندن عهده دار بود, 

در آنزمان سرکیس گلبنکیان خانه مجللی در پاریس در خیابان «دینا»۱ داشت. در این 
خانه فرشبای قدیمی ایرانی که نظیر آن فقط در موزه های معروف دنیا پیدا میشود وجود 
داشت. گلبنکیان همچنین مجموعه ای از تابلوهای نقاشی بسیار نفیس دارا بود که قبل از 
مرگش قسمت عمدة آنها را به واشنگتن فرستاد که دریکی از گالریهای معروف به معرض 
نمایش گذارده شد. سرکیس گلبنکیان به موجب وصیتی که کرد مبالغ عمده ای از داراثی 
خود را وقف خیریه, مخصوصاً مژسسات خیریذ پرتقال, نمود. 

پس از ملی شدن صنمت نفت ایران» به دستور مرکزه از سرکیس گلبنکیان در موضوع 
نفت ایران نظر خواستم. وی عقیده داشت دولت ايران همان رفتاری را در پیش بگیرد که 
خود او با شرکای شرکت نفت عراق معمول داشته. به موجب قراردادی که او با شرکت 
نامبرده داشت, گلبنکیان مخیر بود یا وجپی را که به عنوان سود پنج درصد به سرمای؛ او تعلق 
میگرفت نقدا دریافت نماید یا پنج درصد از مود نفتی را که در آن سال استخراج شده عیناً 
تحویل بگیرد و در هر یک از بازارهای: که مایل باشد بفروشد. گلبنکیان عقیده داشت 
تشخیص رقم واقعی سود شرکت عظیمی "اند شرکت نفت عراق یا شرکت نفت از 
ایران برای فردی مانند اویا برای دولت ایران کاری بس مشکل است, در حالیکه تعيين 
میزان کل استخراج مواد نفتی در مدت یکسال بدون اشکال انجام پذیر میباشد. روش 
گلبنکیان در پایان هر سال, برطبق اظهار خود ای از اين قرار بود که چند کارشناس مورد 
اعتماد خود را انتخاب میکرد و به آنپا مأموریت میداد که اين مطلب را برای او روشن بسازند 
که آیا با توجه به بهای مواد نفتی در بازارهای مختلف جهان مصلحت او در اين است که پ 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاچ 
درصد عین محصول را تحویل بگیرد یا وجه نقدی را که شرکت نفت عراق به عنوان پنج 
درصد سهم عرضه میداشت قبول کند. گلبنکیان میگفت تا آن تاریخ عمل او هميشه این بوده 
که وجه نقد پیشنهادی شرکت را پذیرفته و هیچگاه خود را محتاج ندیده است که عين جنس 
را تحویل گرفته به فروش رساند. وی عقیده داشت همین داشتن اختبار در انتخاب یکی از 
دوشق کافی بود که شرکت نفت عراق را وادار کند که در احتساب پنج در صد سپم او 
ی آعا ج نک ۳۰ 
آنچنان دقت نماید که کاملاً مطابق با واقع و حقیقت باشد. 

من عین نظر فوق را برای اطلاع دولت به تهران فرستادم. 


موضوع تلگراف وزرات خارجه 

در ایامی که تمام کارکنان سفارت با شور و علاقه خاصی سرگرم کار بودتد و شاید 
بنحوی بیسابقه وظاثف خود را انجام میدادند و قسمت زیادی از وقت من و عده ای از 
همکارانم صرف جوابگوئی به روزنامه های پاریس میشد که مطالبی خلاف حقیقت در بارة 
ایران و مسثل؛ نفت جاپ میکردند, بخشنامه ای تلگرافی به عنوان نمایند گیپای ایران در 

خارجه از وزارت امور خارجه رسید که مضمون آ از این قرار است: 

تیر ۵۵۱-۱۳۳۰ 

ب تلگراف سابق در باب اقداماتی که مأمورین شاهنشاهی بایستی در تشریح امرملی 
شدن نفت و دفاع از حقانیت ايران پکنند متذ کر میشود که از قرار اطلاع حاصل هنوز برحی 
مطالب خلاف حقیقت در جراید خارجی مخصوصاً در فرانسه و انگلیس و آمریکا مشاهده 
میشود که بدوث پاسخ مانده. با دستور مزکدی که سابقاًداده شدء انتظار دارم مراقبت کامل در 
تصحیح و تگذیب اخبار مز بور نموده بوسیل مصاحبه های مطبوعاتی و بيانیه ها حقایق را تشریح 
و وزارت امور خارجه را مرتبأه چه به وسیله تلگراف و چه گزارشات کتبی, مطلع فرمائید. 

کاظمی 
چون در این بخشنامه علاوه بر سفارت پاریس به سفارت لندن هم اشاره شده بود, به علی 

1 ن کردم و نظر او را خواستار شدم. سپیلی اظپار 

داشت که هیچگونه عکس العملی نشان نخواهد داد وبه من هم توصیه کرد به بخشنامة 

وزارت خارجه اعتنائی نکنم. برخلاف نظر سپیلی من حاضر نبودم موضوع را مسکوت بگذارم 
وبه وزیر امور خارجه ای که اینگونه مخالف انصاف و حقیقت مطلبی را بیان داشته بود 

جواب نگویم. بتابراین همان روز جواب بخشنامة وزارتخارجه را به شرح زیر مخابره کردم: 

*تیر ۱۳۳۰- ۱۳۳ 

وصول تلگراف بخشنامة ۵۱۱ باعث نهایت تأثر اینجانب شدء زیرا باوجود سعی و کوششی 
که من و همکارانم دراين موقع باریک برای حفظ و دفاع از منافع میپن خود میکنیم و این 
عمل را نه برای استرضای خاطر کسی بلکه فقط بعنوان وظیف؛ ملی خود انجام میدهیم» دور از 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
انصاف است که اولیای آن وزارتخانه با چنین لحتی آن هم طی بخشنامه از زحمات سفارت 
پاریس قدردانی نمایند. چنانچه اینجائب مورد اعتماد و اطمینان نبوده و طرز کار ای 
رضایت دولت نیست خواهشمندم شخص دیگری را برای تصدی امور این سفارر 
زیرا تحمل اینگونه رفتاربرای من که درتمام عمررسمی کرده ام با ایمان و عقید راسخ به 
کشورم خدمت نمایم میسر نیست, 





ایتهاج 


جوابی که از وزیر امور خارجه رسید از اين قرار بود: 





نمره ۵۲ 
اولٌ: تلگراف ۵۱۱ بخشنامه به همذ مأمورین بوده نه خطاب به شخص جنابعالی , دوم: در 
آن تلگراف هم چیزی برعلاف ترتیب نبود. سوم: سه روز قبل با تلفن از طرف خود و دولت از 
جدیت و فعالیت جنابمالی شخصاً نشکر کرده و باز هم تکرار بیکنم البته جنابعالی طرف 
اعتماد هستید و افدامات جنابعالی باعث امتنان و تشکر است. 
کاظمی 


بی دقتی درارقام وآمار 

یکبار وزارت خارجة ایران آمار جمعیت کشور راء که ادا کل آمار عمومی جمع آوری و 
چاپ کرده بود, طی بخشنامه ای به تمام نمایند گیهای ايران در خارجه فرستاده و دستور داد 
که آن را به مقامات مر بوط در کشورهای محل مأموریت خود بدهند. 

من.از آنجا که نسبت یه هرنشریه ای که در کشور ما حاوی ارقام باشد با نظر تردید و 
احبتیاط مینگره م» به محض دریافت این بخشنامه در ارقام مندرج در آن دقیق شدم. معلوم شد 
جمح کل جمعیت ایران که عبارت از دو رقم مرد و زن بود غلط است. در این آمار جمعیت 
ایران به دو قسمت شپرنشین وده نشین و هریک از آنپا با ذ کر تعداد مرد وزن تفکیک 
گردیده بود. جمع این دوقسمت را نیز مورد وارسی قرار دادم ودیدم جمع هر دو قلم غلط 
است. از این بی دقتی در آماری که تپیه میکنیم وبه دنیا عرضه میداریم؛ آنبم درعمل 
سادة جمع زدن دو رقم که هر شاگرد مدرسة ابندائی میتواند از عهده آن برآید. بی اندازه متأثر 
شدم. شرحی به وزارت امور خارجه نوشتم که همین عملی را که من انجام دادم هر مرکز 
مطالم؛ آمار خارجی عیباً خواهد: کرد و وقتی دید که جمع هیچیک از دو رقم آمار صحیح 
نیست دیگراززشی برای آمار و دستگاه آمارگیری ما قائل نخواهد شد و افزودم که اگر 
نمیتوانیم آمار دقیق و قابل اطمینانی تبیه کنیم الزامی نداریم که این گونه خودمان را در 
انظار دنیا بدنام نمائیم. 





۳۷۲ 


ماجرای بدهی عبدالرضا پبلوی 

در همان زمانی که درپاریس سفیر بودم یک روزشخصی نامه ای به سفارت نوشته و 
شکایت کرده بود که درسفری که با کشتی از آمریکا به ارو پا میکرده یکی از برادران شاه 
که با او همسفر بوده چندین هزار دلار از این شخص قرض کرده و قول داده بوده که به محض 
این که به تهران رسید پول را حواله کند ولی هنوز خبری از پول نشده است. مطلب نامه 
بقدری برخورنده بود که حد نداشت. ابتدا خیال کردم تنبا کسی که از اين کارها میکند 
حمیدرضا است؛ چون او ساب این نوع کنافتکاریها را داشت. 


خاطرات ابوالحسن ابتباج 





نامه ای به دفتر مخصوص نوشتم و جریان را شرح دادم و اضافه کردم که به نظر من اين 
شخص باید حمیدرضا باشد, و ازرئیس دفتر مخصوص شاه خواستم موضوع را تحقیق کنند و 
چنانچه حقیقت دارد پول این شخص فورا پردازند.. جند وقت بعد نامه ای از دفتر عبدالرضا 
رسید که اين موضوع مر بوط به ایشان است و خیال داشتند پول را بفرستند ولی نشانی درستی 
از این شخص در دست نداشتند. 

من شرحی به دفتر عبدالرضا نوشتم و شدیداً از این عمل او موأخذه کردم. عبدالرضا هم 
نامه مرا پیش شاه برده و از می شکایت کرده بود, چون بعدا از دفتر مخصوص به من نوشتند 
که چطور شما به این شدت از والااحضرت مواخذه کرده اید؟ در جواب نوشتم من متأسفم 
که از روز اول این موضوع را به ایشان نسبت ندادم؛ برای اين که خیال میکردم ممکن نیست 
ایشان از این کارها بکند. چطور ممکن است برادر یک پادشاهی بیاید پولی قرض کند و آن 
را پس ندهد؟ درضمن نوشتم که از اعلیحضرت تعجب میکنم که چطور از برادرشان برای 
یک چنین کار زشتی حمایت میفرمایند و مرا مورد بازخواست قرار میدهند. 


شرکت درمراسم تشییع جنازةُ پادشاه انگلیس 

در ۱5 بهمن ۱۳۳۰ زرژششم پادشاه انگلیس درگذشت و پرنسس الیزابت ولیعهد 
انگلیس, به تخت سلطنت جلوس کرد. تشییم جنازة ژرژ ششم در ۲۵ بهمن به عمل آمد. 
چون در آن تاریخ ایران در انگلستان سفی رکبیر نداشت و علی سپیلی » سفی رکبیر ایران در آن 
کشو از این سمت برکنار شده بود و جانشینی هم برای او تعیین نشده بود به دستور وزارت 


امور خارجه من به سمت نمايندة دولت تعبین شدم تا در این مراسم شرکت نمایم. علیرضا 
پپلوی هم به نمایندگی شخص شاه انتخاب و از تبران مستقیماً عازم لندن شد. 

روز ۲۳ بپمن از پاریس با قطارراه آهن و کشتی رهسپار انگلیس شدم و در منزل 
6 اقامت تمودم. علیرضا پپلوی که قبلاً وارد 





ایران در لندن واقع در («پرنسیس 
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خاطرات ابوالحسن تاج سس ۲ 
لندن شده بود در همان عمارت سکونت داشت. محمد حاجب دولو کاردار سفارت کبرای 
ایران بود و از ما پذیرائی میکرد. 

علیرضا پپلوی را از سابق میشناختم زان اوقات او را در مپمانیهای در بارمیدیدم, 
خیلی گرم و خودمانی رفتار میکرد. وقتی با من حرف میزد مرا «ابتپاج جون» حطاب 
میکرد. همیشه از اوضاع آن وقت انتقاد میکرد و معتقد بود شاه باید قدرت بیشتری داشته 
تا بتواند با اقتدار سلطنت کند. 

قبل از برگزاری تشییع جنازه, وقتی جای نمایند گان از طرف وزارت خارجه انگلیس 
تعبین شد متوجه شدم که مرا با این که به عنوان رئیس هیأت نمایندگی دولت ایران معرفی 
شده بودم, جزه روسای هیأتهای نمایندگی نگذاشته اند به تشریفات اطلاع بدهند 
که با این ترتیب در مراسم شرکت نخواهم کرد. وزیر مختار ایران خیلی سعی کرد مرا از این 
نصمیم منصرف کند و میگفت که اگرشما درمراسم شرکت نکنید خیلی دردسر ایجاد 
خواهد شد. بالاخره موضوع را به وزارت خارجه انگلیس خبر دادند ویک نفر از اعضای 
تشریفات به دیدن من آمد و گفت ما تقصیری نداریم, هیأت نمایندگی ایران را بهمین ترتیب 
از تپران به ما معرفی کرده اند و حالا هم دیگر دیر شده است چون برنامه چاپی شده و بین 
هم؛ سفارتخانه ها و هیأتبا توزیم شده است و ما دیگر نمیتوانیم برنامه را عوض کنیم و 
شرکت نکردن شما ممکن است باعث رنجش علیاحضرت ملکه شود. جواب دادم که 
متأسفم» ولی من بپیچوجه با این ترتیب به مراسم نخواهم آمد. بالاخره گفت ما جای شما را 
عوض ميکنيم و بین روسای هیأتپا میگذاريم, اما برنامه چاپ شده را دیگر نمیتوانيم تغییر 
بدهیم. من هم با اين پیشنهاد مواففت کردم. 

پس از این که مراسم تشییم جنازه انجام شد مشایمت کنند گان خارجی از طرف الیزابت 
دوم ملکه انگلیس بحضور پذیرفته شدند و به ملکه و همسر او معرفی گردیدند. رئیس 
تشریفات میآمد و روسای هیأتبا را بنوبت به اتاق ملکه هدایت میکرد. ملکه پنظر ناراحت 
میرسید و معلوم بود گذشته از غم و اندوه درگذشت پدر هنوز به برخورد با این همه جمعیت در 
یکجا عادت نکرده است. شوهر ملکه برعکس خیلی خونسرد بود و حتی محسوس بود که او 
ملکه را راهنمائی و کمک میکند. 








پیشناد خرید نفت 

قریب به یک سال از مأموریت من در پاریس مقارن بود با حکومت دکتر مصدق. در آن 
زمان قسمت اعظم اوقات متصدیان امور صرف مسائل مربوط به نفت ميشد. بهمین جهت نیز 
سفارت کبرای ایران در پاریس بیشتر هم خود را صرف کارهای مر بوط به نفت میکرد. 





۳۷ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
کمتر هفته ای بود که اشخاص و موسسات گونا گون, جه شخصاً و مستقیماً وجه با مکانبه, 
به سفارت ایران مراجعه و پیشنم‌ادهائی راجم به نفت ایران تسلیم ننمایند. 

روزی شخصی به محمد حسین نجمء برادر نجم الملک که مرد بسیار پا کدامن و وظیفه 
شناسی بود و سمت وزیر مختاررا در سفارت بر عبده داشت, مراجمه و پیشنهاد نمود که 
حاضر است تمام محصول نفت ایران را خریداری و با وسائل نقلیه اي که در اختیار دارد 
حمل نماید. اين مطلب بنظرمن بسیار عجیب رسید, زیرا در آن ایام کشتیهای نفتکش بطور 
کلی در دنیا کمیاب بود بنحوی که حتی خود شرکتهای بزرگ نفت هم در مضیقه بودند. 
علاوه برین, تواناشی یک مسه در فروش کلیة نفت ایران چندان بنظر معقول نمیرسید. 

همانطور که درتمام اینگونه موارد معمول میداشتم, راجع به سوابق و وضع مالی و 
اخحلاقی اين پیشنماد دهنده از سه بانک بزرگ فرانسه بطور محرمانه و بدون آنکه منظور از این 
تحقیق ذکر شود اطلاعاتی خواستم. به موجب اطلاعاتی که این بانکپا در اختیار سفارت 
گذارشتند, معلوم شد مّسه ای که پیشنماد معامله را داده است شرکتی است که با سرمای 
ناچیزی به تجارت لوازم آرایش اشتفال دارد. پیشنهاد مزسه و اطلاعاتی را که از بانکهای 
فرانسه کسب گردیده بود به وزارت امور تحارجه فرستادم. 

بپر حال حجم کارسفارت ایران در پاریس در این ایام بحدی شده بود که وزارت امور 
خارجه, ضمن بخشنامه ای, میزان فعالیتهای این سفارت را در بین همه سفارتخانه ها 
بالاترین معرفی نمود. البته گویا ملاک تشخیص حجم کار سفارتخانه ها تعداد نامه هاثی 
بود که هر سفارتخانه در ظرف آن سال صادر نموده بود. 


مسافرت هریمن به تبران برای حل موضوع نفت 
در مراجعت از سقر اسپانیا وپرتقال به پاریس مشاهده کردم که مسئله ملی شد نفت در 
ایران روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند و توجه جبائیان را بخود معطوف ساخته است. 
در ۲٩‏ خرداد؛ طبق مواد اجرائی ملی شدن صنعت نفت که در ٩‏ اردیبپشت به تصو یب 
مجلس رسیده بود, از شرکت سابق نفت خلم ید گردید و بدین ترتیب کلیذ عملیات بهره 
برداری از تأسیسات نفت جنوب متوقف شد, 
در این موقع «ترومن», رئیس جمپوری آمریکا, تصمیم گرفت «اورل هریمن»۱ را, که 
در آن زمان مشاور مخصوص رئیس جمپوری بود, به تپران اعزام دارد تا برای مسئلهٌ نفت راه 
پیدا کند. هریمن عصر روز ۲۲ تیر از آمریکا وارد پاریس شد تا رهسپار تهران شود. من 
به اتغاق «دیوید بروس»۲» سفی رکبیر آمریکا در فرانسه, در فرود گاه از مشاور مخصوص 





۱- ط۲۵ ۲۵۲ ااهتعنم۸ ۲- ۲۵6۵ظ 8ذبوظ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۳۷۵ 


رئیس جمپوری استقبال تمودم. از فرود گاه به اتفاق هریمن و بروس با اتومبیل سفی رکبیر 
آمریکا عازم اقامتگاه سفی رکبیر آمریکا شدیم. دربین راه با هریمن در باره مأموریت او 
مذاکره بعمل آمد و اين مذاکرات تا مدتی بعد از ورود په اقامتگاه سفیر ادامه داشت. بطور 
خلاصه رئوس اظپارات هریمن که همان روزعیناً به وزارت امور خارجه مخابره کردم به قرار 





زير بود: 
۱- اختلاف ایران و انگلیس موضوعی است حیاتی برای دنیا بخصوص در این موقع که قضی 
کره در شرف تصفیه شدن است. 
۲- رئیس جمپوری آمریکا نهایت علاقه را دارد که این اختلاف بنحو رضایت بخشی برای 
طرفین حل گردد. 
۳- دولت آمریکا هیجگونه منافع خصوصی در این موضوع ندارد. 
4- رفتار شرکت نفت ایران و انگلیس در گذشته برخلاف حق و انصاف بوده و عکس العمل 
کنونی ملت ایران طبیعی است. 
۵- هر قراری که برای آینده داده میشود باید راه مداخلة خارجیان را در آمور داخلی ایران 
مسدود نماید. 
- ایران خود قادر نخواهد بود فروش محصولات نفتی را در خارجه تأمین نماید. 
۷- بر اساس قانون ملی شدن صنعت نفت» وبا توجه به بند (۵) مندرج در بالاء باید سعی 
کرد راه حلی پیدا شود که هم دولت از دستگاه موجود بخصوص در پخش و فروش محصولات 
در خارجه استفاده کند و هم شرکت نفت ايران و انگلیس که موجد این دستگاه بود ضرر 
۸- دولت انگلیس مانند دولت ایران از لحاظ منافع عالیه و مخصوصاً حفظ حیثیت خود در 
دنیا برای احتلاف کنونی اهمیت زیاد قائثل است. 

تسف رگییی رآ ریکا راجع به اقدامات نظامی که ممکن بود احتمالاً از جانب انگلیسها 
به عمل آورده شود اظهار عقیده نمود که تا زمانی که خطر جانی برای تباع آنها روی نداده 
است ممکن نیست دست به عملیات نظامی بزنند ولی چنانچه کسی از اتباع آنپا کشته شود 
مب‌ادرت به اشفال خواهند کرد, بدون آنکه توجه به عواقب این عمل داشته باشند. سفیر کبیر 
آمریکا, که از دوستان قدیم هریمن بود, به من گفت که انگلیسیها هریمن را تسبت به 
خودشان ناموافق میدانند. 

هریمن یکی از کارشناسان برجسته در امورنفت را نیز با خود از آمریکا همراه داشت و 
درپاریس سرهنگ «والترز»۱ را که از سابق میشناخت و در آن ایام در ستاد ناتو" (پیمان 
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اس سس خاطرات ابزالخن نات 
اتلانتیک شمالی) کار میکرد به سمت مترجم انتخاب نمود که با خود به تپران ببرد. هریمن 
میگفت که این سرهنگ به هفت ز بان منجمله فارسی آشناثی کامل دارد. بنا به تقاضای 
هریمنء همان روز روادید ورود به ايران به سرهنگ نامبرده داده شد. والتر بعدها به درجة 
ژنرالی ارتقاء یافت و در زمان ریاست جمپوری ریگان به سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل 
منصوب شد. 


بحران نفت و خواب مپندس حسیبی 

در بحبوحه بحرال نفت» هنگامی که دکتر مصدق به اتفاق عده ای و منجمله نصرالله 
انتظام, بمنظور مذا کره با بانک جهانی در مورد حل مسئله نفت به واشنگتن رفت؛ اطلاع پیدا 
کردم که مپندس کاظم حسیبی را هم, به عنوان متخصص, برای شرکت در مذا کرات به 
واشنگتن احضار کرده و قرار است او از طریق پاریس به آمریکا برود. به عزالدین کاظمی» 
وابست؛ سفارت و پسر وزیر امور خارجه, که با اعضای حبپه ملی ارتباط داشت» گفتم که 
علاقمند هستم حسیبی را سر راه فرود گاه ببیلم. 

من حسیبی را از زمانی که اورا بمنظور همکاری با کارشناسان «او.سی, آی»۲ برای 
تهیه برنامه های عمرانی به آن مژسسه معرفی کرده بودم میشناختم. او یکی از کسانی بود که 
به عنوان کارشناس کشاورزی و آبیاری با متخصصین برنامه ریزی او.سی.آی همکاری 
میکرد. حسیبی را اولین بار در زمان قوام السلطنه دریکی از جلساتی که راجع به آبیاری در 
دفتر نخست وزیر تشکیل شده بود دیده بودم. 

حسیبی اژ جمله کارشناسانی بود که از سایر دستگاهمهای دولتی مأمور شده بود تا؛ 
همراه کارشناسان او.سی .آی, به نقاط مختلف ایران سفر کند و مطالعات لازم را معمول 
دارد. بعد از اتمام مطالعات در زمين؛ کشاورزی, کارشناس کشاورزی او.سی . آی اظهار 
علاقه کرده بود که قبل از مراجمت به آمریکا حتماً مرا ببیند. من برای گذاراندن تعطیلات 
نوروز به بابلسر رفته بودم. یک روز این کارشناس کشاورزی آمریکائی و مپندس حسیبی به 
مهمانخانة بابلسر آمدند تا نتیجه مطالعاتشان را گزارش بدهند. خیلی خوشحال شدم از این که 
میدیدم حسیبی با علاقه بسیار ژیادی با این شخص همکاری کرده و اطلاعات ذیقیمتی هم 


به دست آورده است. 

با این سوابق میخواستم وقتی او را دیدم نظراتم را در بارة نحوٌ حل مشکل نفت با او در 
میا بگذارم. در دیدار کوتاهی که در فرود گاه با حسیبی داشتم به او گفتم که شما اکنون 
قرجعنت تین جارید که له لک بل کمجه بابک جرانی بد نم آوهدی سل نید: 





۳۷۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
اما این روشی که پیش گرفته اید شما را به نتیجه نخواهد رساند و اگر خیال میکنید که, با 
قطم صدور نفت ایران» غر بیپا را بهزانودر خواهید آورد اشتباه محض میکنید. یگانه نتیجة 
کارشما این خواهد بود که آنبا شیر نفت کشورهای دیگر را بیشتر باز میکنند و از ما بی نیاز 
میشوند. به حسیبی گفتم که محض رضای خدا اين فرصت را از دست ندهید. مخصوصاً که 
الان بانک جبانی برای مبانجیگری بین ما و شرکت نفت ایران و انگلیس پیشقدم شده 
است. بانک جبانی موسسه ای است قابل اعتماد و به نظر من زیر نفوذ کسی قرار ندارد. 
بنابراین, به خاطر مصلحت مملکت, حالا که برای مذاکره با بانک جپانی به واشنگتن 
میرو ید سمی کنید از اين فرصت استفاده کرده و کار را تمام کنید. 

حسیبی جواب داد که من در مسائل سیاسی اظپار نظر نمیکنم, چون فقط یک آدم فنی 
هستم و اطلاعاتی را هم به زحمت با تلفن از آبادان گرفته ام. آنوقت تقو یمش را از جیبش 
درآورد ویک چیزهای مختصری را که در آن یادداشت کرده بود به من نشان داد. با دیدن 
تقویم جیبی حسیبی که مجموعهٌ اطلاعاتش را در آن ثبت کرده بود و میخواست به اتکای آن 
پا بانک جهانی مذاکره کند به حال او و ایران تأسف خوردم و گفتم به هر حال من وظیفة 
خودم میدانستم که اين مطالب را به شما بگویم. 

من ایستادگی مصدق را در مقابل خارجیها خیلی تحسین میکردم اما این مسئله که او 
میخواست تاد ابران را پدون عایدات نفت اداره کند نهقابل اجرابود و نه به صلاح ایران. 

حسیبسی ب واشنگتن رفت و مذاکراتش با بانک جهانی به جاثی نرسید. «رابرت 
گارنر»۱, که آن موقع معاون «یوجین بلاک» رئیس بانک جهانی» بود» بعدها برای من 
تمریف کرد که وقتی با هیأت اعزامی ایران به ریاست حسیبی برای حل مسأله نفت در 
واشنگتن مذاکره میکردم؛ هر راه حلی که من و متخصصین بانک جانی برای حل این 
مسلئله پیشنباد میکردیم حسیبی با آن مخالفت میکرد و هیچ پیشنهادی را نمیپذیرفت. 

گارنر گفت بالاخره یک روزمن به ستوه آمدم وبه حسیبی گفتم که آنچه به عقل ما 
میرسید طی مذاکرات طولانی, چه در تبران و چه در اینجاء به شما گفته ایم و شما تمام آنها 
را رد کرده اید. دیگر چیزی در چنت؛ ما باقی نمانده است. بنابراین خواهش میکنم شما 
بگونید چه مبخواهید. حسیبی به او گفته بود ما چیزی نميخواهيم و اطما دزیم اين مسأله 
بتفع ایران تمام خواهد شد. گارنر از او پرسیده بود از چه جحپت اطمینان ارب 





که کاربه نفع 

ایران تمام خواهد شد؟ و حسیبی به او گفته بود من خواب دیده ام که این کار درست میشود. 
ی ۹ ۳ 

ناوت گفت من هم ا زآنجا یکراست به اتاق بلاک رفتم و گفتم دیگر کاری از 

دست ما ساخته نیست, چون در مقابل پیشنهادهای ما کارشناس فنی ۱ 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
خواب دیده است که کار نفت به نفع ایران تمام خواهد شد و حاضر نیست برای پیداکردن راه 
حل کوششی داشته باشد. بتابرايی ما باید خودمان را زاين ماجرا کناريکشيم. وبلاک هم 
با پیشنپاد من موافقت کرد. 


دانشجویان ایرانی درپاریس 

در اواخر مأموریتم درپاریس حادثه ای پیش آمد که بدنیست اینجا به آن اشاره کنم, 
هتگامی که عهده دارسفارت ایران در پاریس بودم قریب ششصد نفر دانشجوی ایرانی در 
فرانسه مشفغول تحصیل بودند که در حدود ثلث این عده در پاریس و بقیه بین شهرهای 
«مونپلیه» و «تولوز» و چند شپر دیگر تقیم شده بودند. معدودی از دانشجویان بخرح دولت 
تحصیل میکردند ولی قسمت اعظم آنها بخرج اولیاء خود به تحصیل مشفول بودند. بیش از 
نصف دانشجویان در رشته های مختلف پزشکی و بقیه در قسمت ادبیات, علوم؛ مپندسی و 
حقوق درس میخواندند. 

بعضی از دانشحویان اتحادیه ای بنام «اتحادیهُ دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه» تشکیل 





داده بودند که اساستامهة آن برحسب ظاهر جنبه صنفی داشت و متوجه برقراری همکاری 
تعاونی بین دانشجویان و راهنمائیهای علمی به آنها بود: ولی عملاً این اتحادیه غالبا به 
فعالیتهای میاسی, از قبیل انتشار اعلامیه و روزنامه وغیره که جنبه های انتقادی نسبت به 
دستگاههای حاکمه ایران و جتب؛ تبلیغاتی داشت؛ میپرداخت و در فرصتهای مختلف 
نشریاتی بنام دانشجویان مقیم فرانسه پخش میکرد یا وسیلذ انتشار نشریاتی که از خارج به 
فرانسه میرسید میشد. در آن زمان حزب توده در ایران غیرقانونی اعلام شده بود و سران حزب 
مز بور از ایران فراری شده بودند و به این جبت مبلفین آنباً متوجه دانشجو یان ایرانی خارج 
کشور شده و با وسائل گونا گون میخواستند بین آنبا تبلیغانی بنمایند. موقعی که در بعضی از 
کشورهای کمونیستی کنگره هائی از جوانان تشکیل میشد نمایند گانی از «اتحاديه حوانان 
ایرانی در خارجه» را نیز دعوت میکردند و موجبات مسافرت و شرکت آنپا را در این کنگره 
فراهم میساختند. به این وسیله به این عده تلقیناتی مبکردند تا بتوانند اتحادیه های 
دانشجویان را در اختیار بگیرند و آنپا را رهبری کنند. 

الیته اکثریت دانشجو یان ایرانی عضو این اتحادیه نبودند و در روز انتخاب هیأت مدیره» 
از عدة کمی از دانشجو یان در این 
اجتماعات حاضر نميشدند. به این جپت موقعیت برای رهبری و ادار؛ اتحادیه برای توده ایپا 





با آنکه از همه دانشحویان دعوت میکردند: بیش 


بسپولت فراهم بود. در این جریانها سفارت همواره مراقب بود که, تا حدودی که قوائین و 
مقررات اجازه میدهد, از اقدامات و تظاهراتی که برحلاف مصلحت باشد حلوگیری شود. 
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در همین ایام بود که بمناسبت عید نوروز, اتحاديهة دانشجویان بنا برسنت دیرین 
تصمیم به برقراری جشنی درشب عید نوروز دریکی از هتلهای پاریس گرفت و از هم 
دانشجویال و عده ای دیگر دعوت نمود. ضمناً عده ای از دانشجو یان ایرانی که تعداد آنبا 
در حدود ۰ نف بود به اطلاع سفارت رساندند که چون هیأت اجرائی؛ جشن را وابسته به 
چپ میدانند خیال دارند در این جشن حضور بهمرسانند و از انعقاد آن جلوگیری نمایند. 
پلیس فرانسه از دو دستگی دانشجویان اطلاع داشت و مراقب اجتماعات آنها بود وه به 
احتمال آنکه مبادا در این اجتماع برخوردی بین دو دسته دانشجویان بعمل آید, به امور 
کنولی سفارت اطلاع داد که شهربانی پاریس مصلحت میداند انعقاد جشن را ممنوع نماید 
و نظر سفارت را در این باره استفار نمود. 

از بیم آنکه مبادا در جریان جشن تظاهراتی روی بدهد و تصادمی بین دانشجو یان پیش 
آمد کند که منجر به هتک احترام و حیثیت ایران گردد, به شبر بانی پاریس گفته شد که 
چنانچه شهر بانی جلوگیری از انعقاد جشن را لازم و مصلحت میداند سفارت مانعی در آن 
نمیبیند. این تصمیم پس از مشورت با جند نفر از اعضای ارشد سفارت» منجمله محمد حسین 
نجم وزیر مختار و محمود مبران سر پرست دانشجو یان ایرانی مقیم فرانسه؛ اتخاذ شد. 

شب عید دانشجویان, که از لفوجشن بیخبر بودند؛ به هتلی که برای برگزاری جشن در 
نظر گرفته بودند میروند و وقحی از جریان مطلع میشوند به این نتیجه میرسند که دستور 
سوق جع وامن ما داز 

متماقب اين اس عصر روز اول فروردین ۱۳۳۱ هنگامیکه, بنابر معمول, ایرانيان مقیم 
پاریس و عده ای از فرانسو یان برای جشن نوروزی در سفارت حضور یافته بودند و دانشجو یال 
از هر دسته نیز جمع بودند یکی از دانشجو یات به نام مهدی بپار بالای صندلی رفته و شروع به 
صحبت نمود و انتفادهائی به اولیاء امور کشور و اهانتهائی به من وارد ساخت. کوچکترین 
عکس العملی از طرف من یا اعضاء سفارت یا دسته مخالف آنپا بدون شک موجب برهم 
خوردن مجلس و هتک احترام سفارت میگردید. بنابراین من این جریان را با خونسردی کامل 
تلقی کردم وبه همکاران و پلیس که در سفارت حاضر بودند دستور دادم بپیچوجه مداخله 
ننمایند. این عدم توجه و خونسردی باعث شد که حتی بیشتر مدعو ین حاضر از جریان مطلع 
نشدند. من همان شب جریان را بوسیله تلگرام به اطلاع وزارتخارجه رساندم . 


برکناری از سفارت پاریس 
در ۱۸ فروردین تلگرامی از وزارتخارجه رسید که با یکماه مرحصی من موافقت شده و 
بپتر است علی الظاهر اینطور جلوه داده شود که خود من تفاضای مرخصی کرده ام. این 


۱۸۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
تلگرام بحدی بنظرمن عجیب آمد که به وزارتخانه تلگرام کردم که اگر مقصود احضار من 
است مراتب را به من صریحاً اطلاع دهند. دو روز بعد جواب دادند که تلگرام قبلی آن 
وزراتخانه کاملاً روشن بوده و احتیاحی به توضیح ندارد و اضافه نمودند که منظور احضار 
نبوده بلکه مقصود این بود که شما به عنوان مرخصی به تپران آمده و مدتی استراحت کنید. 

در همین موقع از وژراتخارجه فرانسه بطور خصوصی به من اطلاع دادند که کاظمی وزیر 
خارجه ایران, توسط سفارت فرانسه در تپران برای خود تقاضای اعتبارنامه کرده و درخواست 
کرده است که دولت فرانسه با انتصاب او به سمت سفی رکبیر ایران در پاریس موافقت 
نمایند. آنها اضافه کردند که اين اولین باری است که یک وزیر خارجه شاغل برای خود 
تقاضای پذیرش نموده است, من این را شنیده بودم که کاظمی مدتی است تلاش میکند که 
جای مرا در پاریس بگیرد وبا این ماجرا این امربرایم مسلم شد, 

به اين ترتیب من پاریس را ترک گفتم وتا روشن شدن تکلیف و برای ادامة معالجه زخم 
معده عازم سوئیس گردیدم. بعداً اطلاع پیدا کردم که پس از عزیمت من از پاریس دولت ارز 
دانشجویان را قطع نمود. 
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او ومد 


فصل دوازدهم 
صندوق بین المللی پول 


پیشنباد شغل در صندوق بين المللی پول 

در مدت اقامتم درسوئیس زکی سعد» که اهل مصر و در آن هنگام عضو هیأت مدیره 
صنددوق: بین النسللی پول بود و او را از سابق میشناختم, از طرف صندوق به من تلگراف و 
پیشنپاد "کرد کته به تنوان مشاور مدیر عامل صندوق به واشنگتن بروم. 

.من هیچ میل ثداشتم اين شغل را قبول کنم وعلاقه داشتم هرچه زودتربهایران مراجمت 

نمایم. به علا, که همچنان وزیر در باربود, تلگراف کردم و مراتب را به اطلاع او رساندم و 
ضمن اظبار عدم تمایل نسبت به قبول پیشنهاد صندوق از علا پرسیدم که آیا دولت فعلی 
شغلی به من پیشنیباد شواهد کرد؟ چرا که در غیر اين صورت ناچارم شفل صندوق را 
پذیرم. جوابی از علا زسبد. 

در این ضمن نامه دیگری از صندوق رسید که باید هرچه زودتر تکلیف آنها را روشن 
کنم. دو باره به علا تلگراف کردم و بار دیگر پاسخی از او نیمد. بنابراین پیشنهاد صندوق را 
قبول کردم و به واشنگتن رفتم. 

چند وقت بعد نامه ای از علا رسید که نوشته بود شما کار خوبی کردید که پیشنهاد 
صندوق را پذیرفتید. چون بعد ازاين که به من تلگراف کردید موضوع مراجمت شما را دو باره 
با دکتر مصدق مطرح کردم و استنباط کردم مصدق نظر مساعدی ندارد. 

بعدها نصرالله انتظام که سفیر ایران در واشنگتن بود, به من گفت که وقتی صندوق بین 
المللی پول» طبق رسم معمول, از دولت در بارة استخدام شما کسب نظر کرد دکتر مصدق از 
اين پیشنهاد خیلی استقبال کرد و گفت چه بمتر از این که یک نفر ایرانی به چنین مقام مهم 
بین المللی دست پیدا کند. 


۱۸۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتیاج 
مدتها بعد, درسال ۱۳۳ و هشگامی که به استامبول مسافرت کرده بودم, «آندرو 
اوربی »۱ دریکی از ملاقاتبائی که با او داشتم گفت که وقتی نمايند؛ دولت آمریکا در 
صندوق بین الملی پول بودم اطلاع پیدا کرده بودم که شما از سفارت پاریس ب رکنار شده اید. 
من شما را برای پست مشاور مدیر عامل صندوق پیشنبپاد کردم. 
تا آن قّت من تصور میکردم کی سفه ین پشتهادی کردة ود 


کار در صندوق بین المللی پول 

شغلی که در واشنگتن به من پیشنماد شد براساس این تصمیم صندوق بین المللی پول 
اتخاذ شده بود که سه نفر به عنوان مشاور مدیر عامل انتخاب شوند. بدین ترتیب که یک نفر 
از هند, یک نفر از آمریکای لاتین؛ ونفرسو) از ایران باشد. من برای مدت دو سال. بدواً به 
عنوان مشاور مدیرعامل, و بعد در سمت رئیس ادارة خاورمیانه مشفول کار بودم. 

بنظر من در آن زمان صندوق کار مثبتی تی انجام نمیداد و با آن که سه میلیارد دلار طلا در 
اختیار داشت؛ بیشتر عملیاتش ازج بود از تبادل نظر با کشورهای عضو صندوق مبنی بر 
یک سلسله مذاکرات مبتذل ویکسان راجع به سیاست پولی و موازن؛ پرداختهای آن کشورها. 
درنعیجذ این مذاکرات گزارشهانی هم تپیه ميشد که یک پول میاه ارزش نداشت. بطور 
نمونه روش صندوق در مورد ایران در اواخر دولت اول شریف امامی و اوائل نخست وزیری 
امینی (۱۳۰) بطور آشکار نقص آن مژسسه را تشریح میکند. خلاصف ایراد صندوق به ایران 
این بوده است که توسعة اقتصادی کشور رشد ناسالمی دارد و باید متوقف شود. در فاصل 
کوناهی اقتصاد کشور با رکود شدیدی مواجه شد و در همان وقت اولیای دولت به مردم چنین 
توضیح میدادند که اقدامات دولت در اثر توصیه های صندوق بین المللی پول بوده است. 
وقتی این مطلب را با کفیل ادارث خاورمیانه صندوق در میان گذاشتم جواب داد که صندوق 
هیچگاه چنین توصیه ای نکرده است. 

بنظرمن این سوءتفاهم در اثرعدم توجه کافی مأمورین صندوق بروز کرد. 

مثال دیگر در مورد آغاز برنامة توسعة ناحیه ای خوزستان است که بکبار دیگر صندوق بین 
المللی پول ایران را نیم این کار برحذر داشته و اینطور استدلال کرد که اقدامات دولت 
اثر تورمی خواهد داشت. در همین زمینه مدیر عامل صندوق دریکی از جلسات سالیان مجمم 
عمومی صندوق در گزارش سالیانة خود به کشورهای عضو چنین اظهار نظر کرد که ثبات در 
موازن؛ پرداختبای کشور در حال توسعه به مراتب مممتر از برنامه های عمران اقتصادی این 
کشورهاست 


۱ زا 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 

ایراد اصولی دیگرمن به نحو؛ کار صندوق این بود که صندوق و بانک جانی؛ که هر دو 
در کنفرانس برتن وودز به وحود آمدند و دریک ساختمان در واشنگن واقع بودند, بپیچوجه 
با یکدیگر هماهنگی نداشتند, به نحوی که وقتی صندوق به کشوری توصیه میکرد از سرعت 
توسعة اقتصادی جلوگیری کند بانک جپانی بمان کشور وام میداد. 


کمک به کشورهای در حال توسعه 

یکی از مسائل مپمی که در دور کارم در صندوق به آن اعتقاد پیدا کردم ومکررآسعی 
داشتم توجه مسئولین صندوق و بانک جپانی را به آن جلب کنم, نحوهُ کمک به کشورهای 
در حال رشد بود. بطور خلاصه نظرمن این بود که اگر جه باید به کشورهای در حال رشد 
کمک شود اما این کمکما باید مقید به شروطی باشد و وامپائی که به کشورهای در حال 
رشد اعطا میشود بحای این که از طرف یک دولت به دولت دیگری باشد باید به وسیلاً مسسه 
ای بین المللی و کاملاً مستقل انجام بگیرد. کشورهای در حال رشد برای اجرای برنامه های 
عمرانی؛ اقتصادی و اجتماعی خود باید بتوانند بدون هیچگونه محدودیتی وامپائی با بپرة 
نازل و با شرائط بسیارسپل بگیرند به شرطی که اولاً دارای برنامه های مشخصی برای 
اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کشور خود باشند, و ثانياً این برنامه قبلاًمورد موافقت موس 
مز بور قرار گرفته باشد. ثالثٌء مّسسه بتواند در اجرای برنامه ها نظارتهای لازم را اعمال کند» 
و سرانجام اينکه مبلغ وام را باید ود مه بابت اجرای برنامه های تصویب شده مستقیماً 
به کسانی که مجری طرحها هستند پرداخت نماید, نه اينکه پول به دولتهای مر بوطه پرداخت 
شود. از این راه برنامه ها روی اساس مطالعه شده اجرا ميشوند و درعین حال متصدیان 
دولتپای وام گیرنده نمیتوانند اعتبارات را به مصارفی در راهتثبیت و تحکیم وضع خودشان 
پرسانشد. 





در حدود ده سال بعد این موضوع را طی یک سخنرانی که درپائیز ۱۳۶۰ در کنفرانسی 
در سانفرانسیسکو ایراد کردم مجددا عنوان نمودم و اتفاقاً ین هم یکی از علل بازداشتم در 
ایران شد. شرح این ماجرا در جای خود خواهد آمد. 

۲ ۳۳ 2 

اگر عقاید مرا در همان زمان بموقع اجرا گذاشته بودند بسیاری از مسائل که جهان سوم 
بعداً با آن رو برو شد شاید پیش نمیآمد زیرا وامبائی که در دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۹۰ به کشورهای 
در حال رشد اعطا گردید غالا بخاطر ملاحظات نظامی و سوق انجیشی بود. مضافاًبه این که 
این وامها در اغلب موارد به دولتهائی اعطا میشد که زمانداران آنپا یا نادرست و یا تحت تأثیر 


دولمهای صاحب نفود بودند وبا هر دون 


۹ سس ______خاطرات ابوالحسن ابتباج 
بحران نفت وسفرمکی به واشنگتن 

در همان ایامی که در صندوق بین المللی پول کار میکردم؛ حسین مکی از طرف بانک 
چهانی دعوت شد تا در مسئلا مر بوط به نفت با او مذاکراتی انجام گیرد. 

مکی یکی از سخنگو یان دولت مصدق بود و در کارنفت هم دخالت بسیار داشت. من 
او را دریک میپمانی شام در واشنگتن دیدم و بسیار تعجب کردم از این که دیدم رفتار مکی 
با من گرم وصمیمی است. چون او هم از کسانی بود که در مجلس مرتباً به من حمله 
میکرد. آنشب» ضمن صحبتهائی که در بارة مسائل نفت پیش آمد, به مطالعاتی که در زمان 
کار در بانک ملی در زمين؛ نفت انجام شده بود اشاره کردم. مکی گفت که من از اين 
مطالعات کاملا اطلاع دارم. پرسیدم از کجا میدانید؟ جواب داد پرونده هائی را که شما 
راجع به نفت دربانک ملی درست کرده بودید دیده ام و اطمینال دارم اگرسه نفرمثل شما در 
ایران بودند کار نفت به اینجا نميکشید. بعدها فهمیدم که, پس از رفتن من از بانک ملی, 
عقیلی عده ای از نمایند گان مجلس و منجمله دکتر بقائی و مکی را به بانک ملی دعوت 


کرده و پرونده های مر بوط به نفت را به آنپا نشان داده است. 


دولت مصدق واعلام جرم علیه من 

دربپمن ۱۳۳۱ هنگامی که هنوز در صندوق بین المللی پول کار میکردم؛ با نهایت 
تعجب در روزنام؛ «نیو پورک تایمز» خواندم که ضمن اعلام جرمی در تپران مرا مهم به 
«وارد کردن خسارت به مملکت و کلاه برداری» نموده اند. کسی که علیه من اعلام جرم 
کرده بود تاجری بود به نام بپاءالدین کپبد که در آن تاریخ نمایند؛ مجلس شورای ملی بود. 
چیزی که مایه حبرتم گردید این بود که, بمحض اعلام جرم از طرف کید معاون نخست 
وزیر هم در مجلس این اتهامات را تاثید کرده بود. 

بطوری که شرح آن در فصول قبلی آمده, طبق موافقتدامه ای که در سال ۱۳۲5 با وزارت 
دارائی انگلیس منعقد و درسال ۱۳۲۷ تمدید شد, کلیه موجودیمای لیره و ارزهای وابسته به 
لیره ای که به ایران متعلق بود قابل تبدیل به طلا شد و در مقابل تنزل لیره تضمین گردید. دو 
صال بمد از انمقاد اين موافقتنامه, لیره تنزل کرد و بانک ملی متجاوز از یازده میلیون لیره از 
دولت انگلیس غرامت دریافت نمود. هنگام انعقاد قرارداد مز بور کمتر کسی تنزل لیر را 
پیش بینی میکرد. من خودم هم فکر نمیکردم روزی لیره تنزل پیدا کند. انگلیسپا نیز با دادن 
تضمین شدیداً مخالفت میکردند و میگفتند احتمال تنزل لیر وجود ندارد و بنابراین احتیاجی 
به چنین تعبدی نیست. مذاکرات ما در مورد این مطلب چند روز طول کشید و وزارت دارانی 
انگلیس بپیچوجه زیر بارنمیرفت و چون از طرف دیگر پافشاری میکردم و حاضر نبودم بدون 








خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۱۸۵ 
تضمین هیچگونه موافقتی بکنم قضیه به بانک مرکزی انگلستان ارجاع شد و مذاکرات که تا 
آنوقت در وزارت دارائی انجام میشد به بانک انگلستان منتقل گردید. بالاخره هم وقتی 
دیدند من منصرف نمیشوم با دادن تضمین موافقت کردند و این عمل را همیشه یکی از 
خدمات برجست؛ خود به مملکتم محسوب میکنم. 

با این همه کید دربیاناتش درمجلس گفته بود که ان ابتپاج به این طریق پول ملت 
بیچاره ایران را به اربابپای انگلیسی خود بخشیده است. کبد از سابق شدیداً به من کینه 
داشت زیراء وقتی او نماینده شرکت جنرال موتورز آمریکا در ايران بود و هنگامی که این 
نمایند گی را به علتی از او گرفته و به ار باب رستم داده بودند. کپبد یکی از کارمندان بانک 
ملی را اغفال و توانسته بود اسناد مربوط به شش اتومبیل وارداتی را با تقلب از بانک بگیرد و 
اتومبیلا را به اسم خودش از گمرک ترخیص کند. ارباب رستم به من شکایت کرد و من 
هم که همان روز همراه شاه عازم لار بودم؛ دستور دادم به کید بنو یسند که چنانچه تا فلان 
تاریخ اوراق حمل را پس ندهد حسابهای او نزد کلی؛ شعبه های بانک ملی بسته خواهد شد. 
وقتی از لار مراجمت کردم علی اصفر ناصرء که رئیس شعبة بازاربود, گزارش داد که کپید 
اوراق را هنوز پس نداده است و در نتیجه دستور دادم همة حساپهای او را ببندند. 





پس از خواندن خبر اعلام جر در روزنامة نیو یورک تایمز مشغول تپیه نامه ای به روزنامه 
های کیپان و اطلاعات شدم که مستقماً جپت انتشار برای آنپا فرستاده شود. در این ضمن 
نصرالله انتظام, سفیر ایران در سازمان ملل؛ به دیدن من در واشنگتن آمد و وقتی از موضوع 
اطلاع پیدا کرد گفت که بجای فرستادن نامه به روزنامه های تهران بپتر است با الچیار 
صالح سفیر ایران در واشنگتن در این خصوص مشورت کنی. انتظام از روابط من با صالح 
اطلاع داشت و او را شخص شریف وپخته ای میدانست که میتواند در این مورد به من نظر 
بدهد, 

طبق توصیذ انتظام بلافاصله به ملاقات صالح رفتم. صالح» پس از شنیدن موضوع» گفت 
که بپتر است نامه ای به خود نخست وزیر بنو یسم, زیرا او معتقد بود که مصدق بدون شک 





از حقیقت امرمطلم نیست و پس از دریافت نامه من خود او اقدام لازم را خواهد کرد. 
پرسیدم چنانچه د کتر مصدق اقدامی نکرد آنوقت تکلیف چیست؟ جواب داد دز آن صورت 


شرح قضیه را برای جرائد بفرست. 


دربارة الپیار صالح 
آشنانی من با صالح از ابتدای جوانی شروع شد و دوستی ما تا روزی که آو حیات 
داشت پابرجا بود. صالح به پاکی و درستی شرت داشت و در مقامات مختلف خدمات 


۳۸۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 
ذیقیمتی به ایران کرد. او ازیاران نزدیک مصدق و در زمان نخست وزیری از مدتی وزیر 
کشور بود و بعد به عنوان سفیر ایران در واشنگتن منصوب گردید. 

او علیرغم علاقه و اعتقادی که به مصدق داشت زیر بار دستورهانی که خلاف اصول بود 
نمیرفت. وقتی در واشنگتن بود برایم تعریف میکرد در جریان انتخابات مجلس, مصدق به او 
تلفن میکند که علاقمند است میراشرافی از میائدوآب به نمایندگی محلس انتخاب نشود و از 
صالح میخواهد که علیه میراشرافی و به نفع دکتر متین دفتری (داماد مصدق) در انتخابات 
دخالت کند. صالح گفت به مصدق گفتم ما یک عمر مبارزه کرده ایم که از این کارها در 
مملکت پیش نياید و اعتراض ميکرديم که شاه و دیگران در انتخابات مداخله میکنند, حالا 
چطور خودمان میتوانیم در انتخابات دخالت کنیم؟ و در نتیجه همین عدم تمکین دکتر 
مصدق اللیار صالح را از وزارت کشور برداشت و به عنوان سفیر به واشنگتن فرستاد. 

همین جا بگویم که پس از سقوط مصدق, صالح که هنوز در واشنگتن بود» طی 
تلگرافی به تهران از پست خود استعفاء داد. مپپبد زاهدی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
۲ زمام امور را به دست گرفت به صالح تلگراف کرد که شما مورد اعتماد اعلبحضرت و 
دولت هستید و تغییر حکومت نباید تأثیری در تصمیم شما داشته باشد. صالح جواب داد که 
دکتر مصدق مرا بهواشنگتن فرستاد و با رفتن او جایز نیست در این مقام بمانم. و بدین ترتیب 
از مقام سفارت کناره گیری کرد. 


عکس العمل من درمقابل اعلام جرم 

بپرحال آن روز تصمیم گرفتم بنا برتوصیه صالح عمل کنم و در تاریخ ۲۸ بجمن ۱۳۳۱ 
نامه ای به مصدق نوشتم و در جواب تهمتبای وارده توضیحات مفصلی دادم » ضمن ارسال 
سه نسخذ اضافی از نامه خود از نبخست وزیر تقاضا کردم آنها را برای درج به روزنامه 
کیپان, اطلاعات و باختر امروز که ارگان خود دولت بود ارسال دارد. 

در این ضمن نامه ای به تاریخ ۲۲ بپمن از عبدالرسول عظیمی, سردبیر روزنامة کیان 
به من رسید که در آن نوشته بود که دریکی از جلسات مجلس شورای ملی مطالبی راجم به 
زیان وارده به دولت در موقع تنزل لیره بیان شده که مورد تائید نمايندة دولت نیز قرار گرفته و 
نخست وزیر شخصاً در این مورد علیه شما بداد گستری اعلام جرم کرده و پروند؛ امر مراحل 
قانونی را طی میکند. چون استحضار عموم .از حقیقت امر کمال ضرورت را دارد جنانجه 
پاسخی در این مورد داشته باشید روزامه کیپان حاضر به چاپ آن خواهد بود. 

درپاسخ این نامه شرحی به تاریخ ٩‏ اسفند ۱۳۳۱ به روزنامة کیهان نوشتم وبا توضیح 
مختصری در موضوع اتهام اطلاع دادم که چند روز قبل نام مفصلی به نخست وزیر نوشته ام 
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وسه رونوشت اضافی از این نامه به ضمیمه فرستاده و از نخست وزیر تقاضا کرده ام که آنها 





را برای روزنامه کیان اطلاعات و باختر امروز بفرستند که قطعاً تا این تاریخ برای درج به 
آث تروزنامه رشیده آنستن 
بفاصله دو سه هفته روزنامث کیپان به من اطلاع داد که رونوشت نامه من به نخست وزیر 
به آن روزنامه نرسیده است. فوراً نسخة نام خود را برای انتشار به روزنامه های کیپان 
واطلاعات فرستادم و این نامه در هر دو روزنامه درج شد. متن نامه چنین بود: 
به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۳۱ 
جناب اقای د کتر مصدق نخست وزیر 
طبق گزارش روزنامه های تبران آذای کبپدتمیندة مجلس شورای ملی اظهاراتی عله 
اینجانب کبرده و اتپاماتی به من وارد نموده و نمایندة دولت نیز اظپارات وی را تائید کرده 
است. 
از جنابعالی متوقع نبودم قل از پرسش از اینجانب اجازهفرمائد دولت مطالب ناروائی 
اظهار نماید که باعث تعبیر شود. 
انب در مقابل خدماتی که به مملکتم کرده ام هرگزتوقع حقشناسی و قدردانی نداشته 
ام ولی انتظار حق ناشناسی هم ندارم و برای آنکه خدمات ناقابلمنزد آنجناب و پیشگاه ملت 
ایران روشنتر شود به عرض توضیحانی که به ضمیمه تقدیم میشود میادرت میورزم و تمنی دارم 
مقرر فرمائید سه نسخة اضافی آن را که ضمیمه است برای درج در رونام اطلاعات و کیمان 
و روزنامة باعتر امروز ارسال شود.۱ ابهاج 
درعین حال برای آمادگی دفاع در محکمه از بانک ملی تقاضا کردم اسناد مر بوط به 
موافقتنامة ایران و انگلیس و نام بانک ملی به نخست وزیرو پاسخ نخست وزیر و مکاتبات 
بین بانک ملی و بانک انگلستان را که مر بوط به دریافت غرامت بوده برای من ارسال 
نمایند. چون پاسخی نرسید مجدداً شرحی به بانک ملی نوشتم و تقاضای خود را تکرار کردم. 
این بار جواب آمد که پرونده و کلیه اسناد مر بوط به این موضوع به داد گستری تسلیم شده 
است. بدین ترتیب, در حالیکه من درانجام وظائف خود به عنوان رئیس بانک ملی مورد 
اتبام قبرار گرفته بودم و برای دفاع خود محق بودم به اسناد بانک ملی استناد نمایم» از اين 
حق محروم شدم. 
بپرحال درج نامة من در جرائد تپران مطلب را برای اولیای دولت و مردم بکلی روشن 
کرد و طوری اثر کرد که دولت از تعقیب اعلام جرم منصرف شد. بعدها شنیدم مصدق بعد از 


در با 





دریافت نامه دستور داده بود در بارة این موضوع تحقیق کنند و وقتی فهمیده بود چنین 
تصویبنامه ای وجود دارد و من کار خلافی انجام نداده ام از این که از ابتدا متوجه این موضوع 


نشده بودند عصبانی شده و معاون نخست ویر را مود موأخذ تراز‌داده لا 





۱-رجوع شود به ضمیمه «) 
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مصدق وبیشنهاد ریاست شرکت نفت 

چند سال بعد. یک روزبرای ناهار در منزل سیدجلال تبرانی مپمان بودم. در آنجا 
انوشیروان سپپبدی برایم چنین تعریف کرد که وقتی در صندوق بین المللی پول کار میکردید 
یک شب مصدق مرا خواست گفت ابتپاج را برای کار شرکت نفت در نظر گرفته ام. بنظر 
شما چطور ست؟ گفتم بد نیست. مصدق گفت ترتیبی بدهید که فوراً کمسیون نفت را 
تشکیل بدهند و اين موضوع را مطرح کنبد. 

سپپبدی هم اعضای کمیسیون را خبر میکند و صبح روز بعد جلسه تشکیل ميشود. به 
محض این که اسم من برده میشود, بقول سپپبدی محشری بپا شد. همه شروع کردند به 
مخالفت که اگریک نفر انگلیسی را بیاورند بیشتر از ابتهاج در حفظ منافع ايران دلسوزی 
خواهد کرد. بپرحال جلسه بهم میخورد و سپپیدی بلافاصله روانةمنزل دکتر مصدق ميشود. 
وقتی میرسد میبیند که اعضای کمیسیون نفت هم آنجا هستند. مصدق روبه او میکند و 
میگوید آقای سپپبدی شنیده ام دسته گل به آب داده اید. سپپیدی میگوید مگر خود 
جنابعالی دیشب توی همین اناق به من نفرمودید که این آد. ." برات, کارنفت در نظر گرفته 
اید و به من دستور فرمودید کمیسیون را تشکیل بدهم؟ و وقتی مصدق حواب قانع کننده ای 
نمیدهد سپیبدی میگوید از اين بیعد استدعا دارم هر امری دارید کتباً به من ابلاغ رمائید. 

سالپا بعد سیدجلال تبرانی بقیه داستان سپپبدی را تعریف کرد و گفت که یک روز 
مپپبدی آمد پیش من که برای من (سپپبدی) مشفول پرونده سازی هستند, درصورتی که من 
خودسرانه ابتپاج را مطرح نکرده بودم و اين دستور خود مصدق بود. من (سید جلال) پیش 
مصدق رفتم و گفتم این کار خوبی نیست. شما یک دستوری به سپپیدی داده اید و او هم 
دستور شما را اجرا کرده و حالا برایش پرونده سازی میکنند. مصدق اظپار داشت که دستور 
میدهم او را تعقیب نکنند بشرطی که هم سپپبدی و هم شما قول بدهبد این موضوع را حائی 
بروز ندهید. 

من قریب سی سال, هروقت فرصتی پیش میآمد, چه از د کتر غلامحسین مصدق و چه از 
احمد مصدق, که هر دو از دوستان همسرم آذر بودند ومن بعدها با آنپا آشناثی پیدا کردم؛ و 
چه از اشخاصی که فکر میکردم با روحية دکترمصدق آشنا هستند, علت این رفتار متناقض 
او را میپرسیدم ولی هیچکس توضیح فانع کننده نداشت» تا این که درسال ۱۳۹5 درمدت 
اقامتم در لندن, ضمن مطالعة اسناد وزارت خارجه آمریکا به تلگرامی از «هندرسن»۱؛ سفیر 
آمریکا در ایرانء برخوردم که به واشنگتن مخابره شده بود و اين معما بالاخره برایم حل شد.۲ 

در این تلگرام گزارش داده شده است که درتاریخ ٩‏ فوریه ۱۹۵۳ حسین فاطمی, وزیر 
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خارجه, دریک مصاحب؛ مطبوعاتی اظپار داشته است که, طبق دستور مصدق, وزارت 
داد گستری ابتباج رئیس کل سابق بانک ملی؛ ساعد نخست وزیر سابق و گلشائیان وزیر 
دارائی سابق را به اتبام عدم وصول ۳/۲ میلیون لیره از دولت انگلیس بابت تضمین درمقابل 
تنزل ارزش لیره مورد تعقیب قرار خواهد داد. در پایان این تلگرام هندرسن اینطور اظبارنظر 
میکند که درتبران چنین شایم است که اقدام علیهابتباج به این علت است که گفته 
میشود ممکن است اوبه سمت رئیس شرکت نفت ملی ايران منصوب گردد و همچنین گفته 
مشود انتصاب او مورد تائید دربار نیز ميباشد. این شایمه مورد استقبال بعضی از محافل 
شرکت نفت و محافل دیگر قرار گرفته است و محرک مشاورین مصدق این است که با 
تعقیب ابتهاج از انتصابش جلوگیری کنند. 


دعوت مصدق از کامیل گوت 

وقتی من هنوز در صندوق بین المللی پول بودم و بحران نفت کما کان ادامه داشت» 
مصدق «کایل گوت»۱ را» که وزیر دارائی و وزیر دفاع ملی سابق بلژیک وضمناً اولین 
مدیرعامل صندوق بین المللی پول بود و در آن هنگام سمت رسمی نداشت» بمنظور مشورت 
در زميدذ امور اقتصادی و مخصوصاً کارنفت به ايران دعوت نمود. مصدق معاون سابق گوت 
را به عنوان وکیل ایران درلاهه انتخاب کرده و به او خیلی اطمینان داشت و وقتی از او 
خواسته بود شخص قابل اعتماد ولایقی را برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی ایران و 
پیدا کردن راه حلی برای مسئله نفت معرفی کند او گوت را به مصدق معرفی کرده و گفته بود 
همان اطمینانی را که به من دارید میتوانید نسبت به گوت داشته باشید. 

من از کنفرانس برتن وودز با گوت آشنائی پیدا کرده بودم. قبل از رفتن به ایران گوت 
نزد من آمد. یکی از اولین سئوالا تش این بود که سید ابوالقاسم کاشانی کیست؟ سابقه 
کاشانی را برای او تعریف کردم و گفتم که بعقیده من او چندان نفوذی در اوضاع ندارد و 
نفوذ با خود مصدق است که او هم نمیداند چگونه باید خود را از وضع فعلی خلاص کند و 
خیال میکند با جلوگیری از صدور نفت غرب را به زان و خواه د آورد در حالی که اشتباه میکند 
و اگرشما بتوانید این موضوع را به مصدق تفپیم کنید خدمت بزرگی به ايران کرده اید.» 

گوت به ایران رفت و در مراجمت مجدداً نزد من آمد و جریان گفتگوهایش را با مصدبق 
برایم تعریف کرد. گفت که به مصدق گفتم شما مانند شخصی هستید که میخواهد برود اژ 
بانک پول قرض کند اما سرو وضعتان طوری است که شما را حتی دال بانک هم راه 
ضای وام کنید. با 





نخواهند داد چه رسد به این که بخواهید نزد بانک برو ید و از او 
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این وضع احدی به شما پول قرض تخواهد داد. ولی من میتوانم کاری کنم که شما با یک 
اتومبیل مجلل, لباس خوب و ظاهر آراسته پیش رئیس بانک رفته و تقاضای وام کنید. من 
هم بیش از این که بتوانم سر و سامان موقتی به اقتصاد ایران بدهم کاری از دستم بر نمیآید و 
راء حل اصلی را عودتان باید پیدا کنید. احساس گوت این بود که مصدق از حرفمای او 
خوشش نیامده بود. 


دربارة دکتر مصدق 

در این که دکتر مصدق مرد میپن پرست و با حسن نیت و با شمامتی بود تردیدی پست. 
او مردی بود که از هرچه بنفع ایران میدانست بدون ترس دفاغ میکرد. با اینپمه مصدق 
اگرچه میدانست که چه نمیخواهد ولی نمیدانست که چه میخواهد. در مستئلة نقت او کاملا 
حق داشت که اساس قرارداد و عملکرد شرکت نفت را. که بطور فاحش به ضرر ایران بود؛ 
درهم بکوبد. اما متأسفانه طرحی برای آنچه بجای آن پاید گذاشت نداشت. 

ضعف بزرگ دکتر مصدق, و شاید بدبختی ایران, در این بود که اطرافیان او اشخاصی 
نبودند که در آن ایام بحرانی بتوانند فکرهای مثبت و سازنده ای به او بدهند تا او نبضت 
عظیمی را که با ملی کردن صنعت نفت بحرکت درآورده بود به ببترین وجه بنفع ملت ایران 
یه یمه برتناند. 

متخصص فنی او مپندس حسیبی بود که برای حل مسأله نفت به خواب و خرافات 
متکی بود. و وزیر خارجه اش د کتر فاطمی بود که به نظر من معتقدات اصولی محکمی 
نداشت. او قبلاً, وقتی که روزنامة باختر امروز را مینوشت, دائماًتغییر عقیده میداد. مثلاً من 
در دور؛ُ تصدی بانک ملی هیچوقت نفپمیدم با من موافق است یا مخالف. 

بدون شک بعضی از همکاران مصدق با صمیمیت کوشش داشتند که برای خائمه دادن 
به بحرال نفت راه حلی پیدا کنند ولی متأسفانه خود این افراد روش وسیاست سازنده ای 
نداشتند وتابع احساسائی بودند که جنبة منفی آن بر سایر جوانب غلبه داشت. زاين گذشته 
عده ای از اطرافیان مصدق تا حد زیادی به حفظ مقام خود و نزدیکی با او پایبند بودند و 
توجهی به مسائل مملکت نمیکردند. تمام سعی آنپا در جهت حفظ روابطشان با مصدق بود. 
این افراد میدانستند که هرگاه مصدق کار لفت را به من محول کند ومن در حل مسئله نفت 
موفقیت پیدا کنم مقام و منزلت آنبا نزد د کتر مصدق متزلزل ميشود. لذا با آشنائی که به 
روحیذ او داشتند و میدانستند که او شدیداً از اتهام تحت تأثیر خارحی بودن و مخصوصاً تحت 
انگلیسیپا قرار گرفتن, میترسد با طرح تهمتای ناروا و اعلام جرمی که پیش از این به 
آن اشاره کردم و دامن زدن به شایعات چنان وضعی را بوجود آوردند که مصدق مرعوب شد و 
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نتوانست مرا بپمکاری انتخاب و به آنچه قلباً اعتقاد داشت عمل کند. 

چند سال بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مزلشگرتقی ریاحی, که هنگام نخست وزیری 
مصدق رئیس ستاد ارتش و از طرفداران او بود» شرحی در مورد خصوصیات او و وقایم آن زمان 
برایم تعریف کرد که بعدا نا په درخواست من آن مطالب راء با علم به ان که در خاطرات 
من چاپ خواهد شد, طی نامه ای از پاریس برایم فرستاد که در اینجا نقل میشود.۱ 


مصدق به دو چبز خیلی عقیده داشت که مبنای انتخاب همکارانش بود, یکی درستی 
اشاص بود و دیگری عقیده ای که درنتیجهمشورت با اشخاص مختلف نسبت به فاپد 
کرده بود . ظاهرا این دوپرنسیب هر دو پنظرصحیح میا ید ولی در مورد مصدق هر دو نتایج غلط 
میداد . چون نا که افتطانت میکزو موف مش دود انیا چون مصدق 
و آن گوش میکرد اغلب نتیجة انتخابش 





دزسبت برد 
مصدق با هوش نبود و سباستمدار بسیار ضعیفی بود. از مدرسذ قدیم سیاست بود و در 
سیاست بجای این که فکر کند وراه صحبح برای هر کاری پیدا کند مسائل را با تردستی 
میخواصت حل کند و اغلب نیز بدون فکر تصمیم میگرفت. من خودم موارد زیادی از این رو یه 
دارم. مصدق خویشانش را زیاده برحد دوست داشت, در این باره مثالهای متعددی دارم؛ 
۱- دریادار دفتری که فرماند؛ نیروی دریائی جنوب بود دزدی کرده بود. من یک کمیسیون از 
سه نفر سرهنگ صحیح العمل به جنوب فرستادم و دزدی دفتری ثابت شد. روزی که گزارش 
این امر را به مصدق دادم رنگ و رو یش سرخ شد و استنباط کردم که میخواهد این عمل را 
مانست هالی کند وا ما اج ج به ین موضوع صحبت کرده بو 
۲- من در مدت کوتاهی که در آبادان رئیس پالایشگاه بودم هموارهبه همکارانم تاکید میکردم 
که ما عبناً باید انگلیسیپا را سرمشق خود قرار دهیم و در هر کاری مثل آنپا عمل کنیم. 
مصدق سپام السلطان بیات را برای ریاست هیأت مدیره فرستاد. روز اولی که بیات به آبادان 
آمد یکی از اطباء که قبل از من منزلی بالاتر از گریدش خواسته بود تملقش را گفته بود و آن 
منزل را به او داده بود. من به بیات تلفن کردم که اجاره دادن منازل با رئیس پالایشگاه است 
نه با رئیس هیأت مدیره و باید دستور دهید این منزل را پس بدهد. قبول نکرد ومن همانروز 
استعفاء کردم وبه تهران برگشتم و مورد بیمپری مصدق قرار گرفتم. 
۳- این مورد اهمیت بسیار دارد چون مسلماًدلیل اصلی سقوط مصدق شد و بهمین دلیل من 
اینجا تمام جوانب کار را نشریح مينمايم. اطلاغ دارید که « کرمیت روژولت» تمام حسابش 
روی کودتای سرهنگ نصیری بود و مقدمات کار ابنطور فراهم شده بود که افراد گارد سلطنتی 
در مرحلة اول به متزل من آمده ومرا دستگیر کرده سپس خود نصیری مصدق را گرفته و هردوی 
مارا به زندان بیاندازند و به شاه که در رامسر بود اطلاع دهند که او با راحتی خیال به تبراث 





بياید و زاهدی به عنوان نخست وزیر کارها را خاتمه دهد. ولی حسابشان غلط درآمد ومن چون 
از جریان توطله های گارد اطلاع پیدا کرده بودم شام را با مپندس زیرک زاده و مپند. 


امه حصوصی مرلشگر تقی ریاحی به ابوالحسن ابتهاج (۱۳۱5) 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


حقشناس خوردم و به ستاد ارتش رفتم که حتی دوستان من تعجب کرده بودند که چطور من به 
ستاد میروم. افراد گارد ریختند منزل من و حتی مثل قشون چنگیز کارد و چنگال و وسائل 
سبک را به غارت بردند و دو نفر از دوستان مرا دستگیر کردند و توی کامیونهای افراد گارد با 
کشیدن پشوروی سرشان با خود بردند. در همانموقع منزل دکتر فاطمی رفته او را نیز دستگیر 
کردند. ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب نصیری به بپان؛ دادن فرمان شاه به منزل مصدق 
میرود که افسران مأمور منزل مصدق فوراً به من اطلاع دادند. نصیری که آمد از او سئوال کردم 
شما ساعت ۱/۵ بعد از نیمه شب منزل مصدق جکار داشتبد؟ جواب داد برای رسانیدن فرمان 
شاه رفته بودم. گفتم نمیشد روز اين فرمان را برسانید؟ ساکت ماند. گفتم برو ید خودتان را به 
دژبانی معرفی کنید. به کامیونمائی که زیرک زاده و حقشناس و فاطمی را آورده بودند دستور 
دادم پس از آنکه هیک را به منزلشان بردند به سر بازخانه هایشان بروند. 

همان شب گارد شاهنشاهی را که ده هزار نفر افراد داشت خلع سلاح کردم. حالا 
برمیگردیم به اصل موضوع. پس ازشکست کودتای نصیری» کرمیت روزولت تصمیم میگیرد 
که بلکه بوسیل؛ پول عمل کند. به روایتی روز ۲۸ مرداد ده میلیون دلار جرج میکنند که وجوه 
عمده بصورت دلار بین ایادیشان تقسیم ميشود. کی باید این پولها را تقسیم کند؟ برای این کار 
سرئیپ محمد دفتری به میدان میآید که آتوی بز رگش نسبت نزدیک داشتن با مصدق است. 
زاهدی که هنوز در اختفا به سر میبرد حکم ریاست شهر بانی او را صادر میکند و او نزد مصدق 
میرود ویک کمدی بازی میکند. کلاهش را زمین میزند که قر بان مملکت دارد از بین میرود 
حضرتمالی دستور بفرمائید من رئیس شپربانی شوم تا نظم را برقرار کنم. مصدق هم روی 
اعتمادی که به قوم و حویشش دارد تلفن میکند به من که آقا حکم ریاست شهر بانی سرتیپ 
دفحری را صادر کنید. تلفنش را همه حاضرین در اتاقش میشنوند. همینطور جواب مرا که به او 
گنت بنده هیچ اعتمادی به دفتری ندارم. اژ او اصرار و از من انکار. بالا تم در 
صورتی که مخواهید دفتری رئیس شپربانی بشود حکم او را وزیر کشون آقای د کتر صدیقی, 
باید صادر کند. گفت نخیر, من اصرار دارم که حکم را خودتان صادر کنید. در مقابل این 
اصرار من با اکراه حنکم را نوشتم و دفتری از دفتر من با داشتن دو حکم 
ریاست شهپربانی خارج شد. یک ساعت بعد همذ اتوبیلهای شهر بانی با عکس شاه به 
گردش در شپر مشفول شدند و پاسبنهائی را که فراد نظامی دستگیر میکردند هریک بسته ای 
اسکناس نو در جیب داشتند. بدین ترتیب عامل اصلی کودتای روز ۲۸ مرداد سرتیپ دفتری 
بود و حال آنکه کرمیت روزولت مأیوس شده بود و پولهائی که نقسیم کرد آخرین تیر 
تر مد بود. 

روز ۲4 نیر سال فبل که شاه فرمان عزل مصدق را صادر کرد و قوام را به نخست وزیری 
گمارد مصدق از فرمان شاه اطاعت کرد ولی چه شد که فرمان عزلش را که نصیری آورده بود 
نادیده گرفت؟ من روز ۲۹ مرداد صبح شش ساعت بعد از کودتای ناموفق نصبری نزد مصدق 
رفتم و به او گفتم که هم رادیوهای خارجي کودتای نیم بند نصیری را شرح داده اند وضمناً 
گفحه اند که شاه شما زا عزل کرده است. گفت نه آفاء این فرمان جمل بوده است. ولی خود 
فرمان را به من و به هیچیک از وزراء نشان نداد. 

حدود ساعت یازده همان روز مجدداً نزد مصدق رفتم و خبر فرارشاه و ثربا را از رامسربه او 
دادم و گفتم حالا که شاه از مملکت رفته است وضع چه میشود؟ جواب داد باید کاری کرد 
که ایشان به ایران مراحعت کند, 

















۱۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


تصمیم به مراجعت به ایران 

شانزده ماه از کار من در صندوق گذشته بود که وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پیش آمد. با توجه 
به این که هشت ماه از قراردادم با صندوق باقی مانده بود تصعیم گرفتم در انقضای مدت به 
ایران مراجعت کنم و «ایوار روت»» مدیر عامل سوئدی صندوق, را از تصمیمم مطلع نمودم. 
روت گفت بنظر من ببتر است بدواً مأموریتی از طرف صندوق به شما داده شود و به ایران 
بروید و وضع را از نزدیک ببینید و اگروضعیت مطابق میلتان بود آنوقت میتوانید استعفاء 
بدهید. ضمناً روت پرسید آیا شغلی به شما پیشنهاد شده است؟ گفتم خیر. 

البته اغلب دوست‌ان و همکارانم تصور میکردند شاه مرا خواسته است. در صورتی که 
چنین نبود و شاه هیچوقت از من نخواست به ایران مراجعت کنم. 

بطوری که اسناد وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد, درپائیز سال ۱۳۳۲ یعنی تفریباً 
یک سال قبل از مراجعتم به تپران» هندرسن طی تلگرامی به وزیر خارجه آمریکا گزارش 
میدهد که او در طی ملاقاتبائی که با شاه و زاهدی داشته» مکرراً اهمیت با زگشت مرا به 
ایران تاکید کرده و تذکر داده است که ابتباج میتواند در اصلاح و بیبود وضع مالی ایران 
موثر باشد. هندرسن اضافه میکند که ازیک طرف شاه با مراجمت ابتهاج موافقت دارد و 
موضوع را با نخست وزیر درمیان گذاشته است ولی, از طرف دیگره نخست وزیربه من 
چنین اظهار نظر کرده است که نسبت به لیاقت ابتجاج کمال احترام را قاثل و امیدوار است 
بتواند در فرصت مناسبی از او استفاده کند, ولی چون ابتپاج به آنگلوفیل بودن شپرت دارد 
اگر در حال حاضر به سمت مهمی منصوب شود با مشکلات زیاد رو برو خواهد شد.۱ 


پیشنباد شغل دبیرکلی اتحادیه کشورهای اسلامی 

یک روز از طرف نمایندگی سیاسی ایران در دهلی نونامه ای به من رسید که, به 
پیشنهاد ظفرالله خان وزیر حارجة پا کستان و تائید دولت افغانستان, قرار است من به عنوان 
دبی رکل «اتحادية کشورهای اسلامی» انتخاب شوم و مرکز این سازمان هم در اسلام آباد 
خواهد بود. بعد از چندی این پیشنپاد رسماً در وا به من ابلاغ شد. 

من با ظفرالله خان, که در آن هنگام برای انجام مأموریتی به 
آشنا بودم. به ملاقات او رفتم وگفتم که من از قبول چنین شغلی معذورم, چون تصمیم دارم به 
ایران مراجعت کنم و از آن گذشته نسبت به اتحادیه هاثی که صرفاً جنبة دینی داشته و بر 
ن و مذهب تشکیل میشوند معتقد نیستم. 


رحه آمریکا. 0048 ,۱۷۵ ۰ 1953 ,06۱ 11 








آمده بود, از مابق 








۳۹4 خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


البته سمی کردم مطلبم را طوری مطرح کنم که ظفرالله ان رنجشی پیدا نکند چود 
اطمینان دارم او با کمال حسن نیت در این امر پیشقدم شده بود. باوجود اين که ظفرالله خان 





تعصب مذهبی زیادی داشت معذالک گفت که هیچ مانعی ندارد» عنوان مذهبی اتحادیه را 
حذف خواهیم کرد. سرانجام وقتی دید مصمم به مراجمت به ایران هستم قرار شد شخص 
دیگری را برای این کار در نظر بگیرند. 


تصدی سازمان برنامه 

پس از انقضای قراردادم با صندوق بین المللی پول, در شپریور ۱۳۳۳ به ایران مراجمت 
کردم. روز قبل از حرکتم از وزارت خارجة آمریکا به من اطلاع دادند که همان موقع 
تلگرامی از تهران دریافت کرده اند مبنی براینکه اصفرپناهی» رئیس سازمان برنامة ایران» 
شب قبل در اثرسکته فوت کرده است. 

بلافاصله پس از بازگشتم به اران تصدی سازمان برنامهبه من پیشنهاد شد. 


بخش دوم: برنامه ریق 


خاطرابت ابوالحسن ابتهاج ۱۹۷ 





فصل سیزدهم 


فکر برنامه ریزی در ایران 


مقدمات 


از آنجا که درگیر شدن من در اموربرنامه ریزی عمرانی در ایران مسئله جدیدی نبود و من 
از سالبا پیش یعنی از دوره رضاشاه, با اين امر سر و کار داشتم لازم میدانم پیش از شرح 
خدماتم درسمت مدیر عامل سازمان برنامه, به شرح فعالیتهای قبلی ام در زمينة برقراری 
برنامه ریزی عمرانی در ایران, که تا کنون از آن بطور جسته و گریخته ای در این کتاب ذکر 
کرده ام بپردازم. 


من از سالبا پیش یعنی درست از همان زمانی که در شرکتهای دولتی با علا کار 
میکردم» عقایدم را در مورد مشکلات اقتصادی ایران با او در میان میگذاشتم و تأکید میکردم 
که تا زمانی که برای کارهایمان «نقشه» ای نداشته باشیم (کلمه «برنامه» هنوز در آن زمان 
مصطلح نشده بود) وضع مملکت درست نخواهد شد. اصولاً از زمانی که دربانک شاهی بودم 
تا روزی که در سازمان برنامه شروع بکار کردم بیش از سی سال بر فکر برنامه ریزی برای 
اصلاح وضع اقتصادی و اجتماعی ایران تأکید میکردم, چون معتقد بودم که کشوری مانند 
ایران, با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود باید دارای برنامه 
باشد. استدلال میکردم که مملکتی مانند ایران, با خصوصیاتی که به آن اشاره کردم» قادر 
نیست در ظرف مدت کوتاهی کلی؛ احتیاجات خود را تأمین کند و بنابراین باید دید مپمترین 
و ضروری ترین کارهائی را که میتوان در مدتی معین با بودجه ای معین انجام داد کدام 


۶۸ سس خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
هستند. جون در غیر اینصورت دولت دست به کارهائی خواهد زد که ممکن است بخودی 
خود مهم باشند ولی از دید کلی احتیاجات مملکت مفید نبوده بلکه مضر هم باشند. 

من افکار و عقایدم را راجع به لژوم تم رکز مطالعات و فعالیتهای اقتصادی و داشتن برنامه 
برای علا تشریح میکردم و بمنظور رسیدن به این هدف, پیشنماد کردم که هیأتی مأمور انجام 
این امور بشود. علا با نظرمن کاملاًموافقت کرد. چندی بعد روزی به دفتر من آمد و گفت: 
اعلیحضرت نظر شما را نسبت به لژوم داشتن برنامه قبول کردند. 

در اینجا لازم میدانم که موردی را راجع به خصوصیات اخلاقی خارق العادُ حسین علا 
بیان کنم. روزی؛ در زمان سلطنت محمدرضا شاه, من و حسین علا هر دو در کنار هم در 
یکی از مراسم سلام رسمی حضور داشتيم. وقتی شاه جلوی ما رسید علا اظهار کرد 
موضوعی را که مقرر فرموده بودید رسید گی شود در جلسه ای با حضور ابتپاج بررسی کردیم و 
ایشان نظرات بسیار مثبتی داد. آنوقت شرحی از نظرهای من را برای شاه تعریف کرد. 

بنظر من هیچ لژومی نداشت علا موضوع را به اين ترتیب مطرح کند. میتوانست بگو ید 
کمیسیونی تشکیل دادیم و نتیجه رسیدگی هم این بود. ولی علا کسی نبود که عقاید سایرین 
را بقاپد وپه اسم خودش تمام کند. بقدری درستکار بود که اصرار داشت بگو ید این فکر نحود 
من نیست, فکر فلان شخص است. علا بحدی پاک و شریف بود که اندازه ندارد. ایرادی 
که از او میگرفتند این بود که ساده و زودباور است و گول هر کسی را میخورد در حالیکه این 
گناه او نبود گناه جامعه بود. علا مردی بود بسیار روشن, با هوش و سریم الانتقال. در 
انگلستان حقوق خوانده بود و بان انگلیسی وفرانسه را بسیارخوب میدانست. با تمام 
آشنائی که به تمدن غرب داشت یک ایرانی تمام عیار بود. 

بهر حال وقتی علا گفت رضاشاه با پیشنهاد من موافقت کرده, خیلی تعجب کردم. 
چون اصولاً فکر برنامه ریزی مخالف روش رضاشاه بود. طرز کار او این بود که مثلاً دستور 
میداد ذوب آهن درست کنند یا کارخانة قند ساخته شود و هر طوری شده باید دستور او انجام 
شود و در خیلی از موارد بدوث مطالعه. بپمین دلیل از علا پرسیدم چطور شد که شاه قبول 
کرد؟ او گفت شاه سرحال بود و من هم نظرهای شما را به ايشان گفتم و موافقت فرمودند که 
اجرا شود. 

بدین ترتیب «شورای اقتصاد» بوجود آمد. برحسب پیشنهاد ادارث کل تجارت. شورائی 
بنام شورای اقتصاد تأسیس شد و من نیز به ریاست دبیرخانه شورای مز بور انتخاب شدم. 

اساسنامة شورای اقتصادی در جلسة یازدهم فروردین ۱۳۱۹ به شرح زیر بتصو یب هیأت 
وزیران رسید: 


هیأت وزیران در حلسة یازده فروردین ماه ۱۳۱٩‏ بر حسب پیشنهاد شماره ۵٩۵‏ اداره کل 


۳۹۹ 
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تجارت اساسنامة شورای اقتصادی را بطریق ذیل تصو یب نمودند: 

۱- برای تم رکز مطالعات اقتصادی و برای اینکه کلیه مسائلی که در زند گانی اقتصادی 
کشور موثر است با استفاده از نظریات و اطلاعات اشخاص بصیر و با صلاحیت مورد بررسی 
کامل واقع شده و طبق برنامه معین جریان یابد هیأتی بنام شورای اقتصادی تشکیل مییابد که 
ریاست آن با رئیس الوزراء خواهد بود. 

۲- شورای اقتصادی مرکب خواهد بود از رئیس الوزراء, وزیر مالیه, رئیس کل فلاحت, 
رئیس کل صناعت, رئیس کل تجارت, رئیس نظارت بر شرکتها» رئیس بانک ملی ایران و 
رئیس بانک فلاحتی و سه نفر دیگر از اشخاص صلاحیتدار که به تصویب هیأت وزراء برای 
مدت بکسال تعیین میشوند و بعد از انقضای مدت مز بور تحدید انتخاب آنها مانعی نخواهد 
۳۹ 
تبصره- ساير اعضاء و هبأت دولت نیز میتوانند در هر موقم که مناسب بدانند در جلسات شورا 
حاضر شوند. 

۳- کلیه وزارتخانه ها و ادارات مستقل مکلفند نسبت به مسائل اساسی که مستقیماً مر بوط 
به امور اقتصادی بوده و یا در اموراقتصادی کشور مور باشد قبل از اتخاذ تصمیم و پیشنهاد به 
هیأت دولت نظریات شورای اقتصادی را کسب نموده و گزارش شوری را نسبت به مسائل 
مز بور توأم با پیشنهاد خود به اطلاع هیأت دولت برسانند. 

6- شورای اقتصادی موظف است مسائلی را که از طرف دولت مراجعه میشود با کمال 
دقت مورد بررسی دقیق قرار داده و نظریات خود را نسبت به آنپا ضمن گزارش جاممی کتباً به 
وزارتخانه یا اداره مستقل مر بوطه ارسال دارد. بعلاوه شوری میتواند مستقلاً مسائل مر بوط به 
اقتصادیات کشور و قوانین و مقررات موجوده را مورد بررسی قرار داده و نبت پپر کدام از آنها 
اگر مشکلاتی بنظر برسد راه حلهائی که عملی تر و سپاتر باشد تجسس لموده نتيجه را مستقیماً 
ضمن گزارش جاممی به هیأت وزراء پیشنهاد و رونو یس آن را به وزارتخانه یا اداره مستقل 
مر بوطه ارسال دارد. 


بطور خلاصه اصول وظایف شورای اقتصادی به قرار ذیل است: 

الف- مطالعه در کلیه طرحهای اقتصادی که از طرف وزارتخانه ها و أذازات مر بوطه تیه 
میشود. 

ب- اظپار نظر در کلیه لایج قانونی و نظامنامه های مر بوط به امور اقتصادی کشور. 

ج- طرح نقشه های اقتصادی و اراثه طریق در اجرای آنپا. 

د- موافقت دادن اقدامات اقتصادی که وزارتخانه ها و ادارات و موسسات مختلفه میدهند. 

ه انجام هر نوع وظیفه دیگری که در مسائل مربوط به امور اقتصادی از طرف دولت محول 
میشود: 


۵- شورای اقتصادی دارای دو منشی و دفتر مخصوص و اعضائی خواهد بود که از طرف 
رئیس شورالتخانب میشوند. 
-٩‏ شورای اقتصادی مب 





ند با کلیه وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی و مقامات مر بوطه 
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دیگر مستقیماً مکانبه نموده و اطلاعاتی را که برای مطالعات خود احتیاج دارد تحصیل نماید. 

۷- شورای اقتصادی میتواند کمیسیونهای فرعی برای مطالعه امور مختلفه اقتصادی تشکیل 
داده و بوسیله کمیسیونهای مز بور از نظریات متخصصین و اشخاصی که نسیت به امور مر بوطه 
به آن کمیسیون صلاحیت داشته باشند استفاده نماید و نیز شورا میتواند در موارد مختلفه متناسب 
با هر موضوعی از رزسا و اعضاء اتاقهای تجارت و رژسا و اعضاء هیأتبای مدیره شرکتها و 
بانکا و همچنین تجار و اشخاص مطلع دیگر در جلسات خود دعوت نموده و با آنها مشورت و 
تبادل نظر نماید. 

۸- طرز تشکیل جلسات شورای اقتصادی و تشکیلات داخلی و مقررات مر بوط به جریان 
امور آث بموجب نظامنامه ای که برحسب پیشنباد شورای مز بور بتصو یب هیأت دولت خراهد 
رسید معین خواهد شد, 


در آن زمان جم نخست وزیر بود. داور تازه خود کشی کرده و محمود بدر کفیل وزارت 
مالیه شده بود. وثوق الدوله وعلی وکیلی هم جزو سه نفری بودند که از حارج از دولت به 
عضویت شورا انتخاب شدند. شورای اقتصادی همچنین موظف گردید برنام اقتصادی کشور 
وطریق اجرای آن را تبیه نماید. وظیفه شورای اقتصادی این بود که از «تشتت در امور 
اقتصادی» جلوگیری کندء بین فعالیتهای مختلف هماهنگی بوجود بیاورد, و یز فعالیتهای 
پر کنده را به شکل یک برنامة موزون درآورد. 


جلسات شورای اقتصادی 

شورای اقتصادی نخستین جلسه خود را روز پنجشنبه ۲ اردیبپشت ۱۳۱ تشکیل داد و از 
آن ببعد نیز جلسات شورا در دفتر نخست وزیر تشکیل ميشد. 

در همان جلسه اول شورا به حضار گفتم اگربقالی بخواهد یک اتاق گلی بسازدقبلاً با 
بتای محل صحبت میکند و با راهدمائی او نقشة اتاق و هزین آن را تعیین مینماید, و پس از 
اطمینان از این که آن اتاق نظرش را تأمین و او از عهدة مخارج آن برمیآید اقدام به ساختمان 
میکند. آیا هیچ دلیلی دارد که دولت شاهنشاهی دست به صدها کار بزرگ و مختلف بزند و 
بخودش هیچ زحمت ندهد که اين اصول لازم و واجب را رعایت کند؟ گفتم همین الان 
اگر از آقای وزیر مالیه سئوال کنید که چقدر تعبدات ارزی کرده اند وء در مقابل؛ موجودی 
ارزی کشور به چه میزان است ایشان نمیتواند به شما جوابی بدهند. 

البته من به اين مسأله خوب واقف بودم چون, به سبب دوستی که با سرلشگر جهانبانی 
رئیس اداره کل صناعت داشتم, در جریان موضوع ایجاد کارخان؛ ذوب آهن و تعهد در مقابل 
شرکت آلمانی «دماگ-کروپ» قرار گرفته بودم. هیچ کدام از وزراء حتی وزیر مالیه, از 
موضوع اطلاع نداشت. امان الله میرزا (جهانبانی) روزی برایم تعریف کرد که وقتی رضاشاه 





۳ 
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برای مسابقات اسب دوانی به ترکمن صحرا میرفت از او که برای مشایمت شاه رفته بود» 
مپرسد که کار ذوب آهن چطور شد؟ جپانبانی باسخ میدهد مشغول هستیم. زضاشاه نیگو پد 
تا من از سفر برمیگردم باید این کارتمام شده باشد. رضاشاه عادت داشت هر سال چند 
روزی برای مساپقات اسب دوانی به ترکمن صحرا برود. 

همان وقت امان الله میرزا به من گفت من نمیدانم چطور این کار را ده روزه تمام کنم. 
به هر حال نشستند و شب وروزبا نمایندگان دما گ- کروپ مذاکره کردند و قرارداد 
ذوب آهن را در کرج؛ با هزین بیست و سه میلیون مارک, امضاء کردند. بدون این که وافعً 
بدانند چکار میکنند. من از همان وقت به اين نتیجه رسیدم که عمران مملکت بدون داشتن 
برنامه غیرممکن است. 

آن روز در جلسه شورای اقتصادی 
یک تعید بیست و سه میلیون مارکی کرده اند؟ دستگاههای دیگر هم به همین ترتیب» هر 
کس برای خودش یک کاری میکند و یک تشکیلات مرکزی هم وجود ندارد که مطالعه کند 
و بییند آیا ما میتوانیم این تعبدات را انجام بدهیم یا نه؟ آیا اصولا انجام این کارها لازم 
است؟ آیا کارضروری تر از این کارداریم یا نه؟ یک مملکت نمیتواند این طور زندگی 
کند. وبرای پایان دادن به اين وضم تنبا یک راه وجود دارد و آن هم اینکه همه بنشینند و 





از آقای وزیر مالیه پپرسید آیا اطلاع دارند که 


بیینند که حوائج مملکت چیست؟ کدام یک از این حوائج فوری تر و ضروری تر است» و 
بقیه جوانب کار را هم در نظر بگیرند وببینند درطی پنج سالل, یا هفت سال, یا ده سال, یا 
بیشتر کدام یک از این کارها را میتوانند انجام بدهند. چقدر پول دارند, انجام اين کارها 
چقدر پول لازم دارد و بالاخره حاضر هستند کسری پولشان را از منبع دیگره منجمله با قرض 
از خارجه, تهیه کنند؟ 

در اینجا موضوع قرض از خارجه را با احتیاط مطرح کردم زیرا میدانستم که پیش رضاشاه 
نمیشد صحبت از استقراض به میان آورد, چنانکه در اولین مذا کرانی که با داور کرده بودم» 
یک روز که هیچ کس جزمن در دفترش نبودء وقتی عين این مطلب را به او گفتم گفت 
اصلاً صحبتش را نکنید. گفتم اینجا که فقط ما دو نفر هستیم و کسی حرف ما را نمشنود. 
گفت با این وصف باز هم صحبتش را نکنید, 

در جلس؛ شورای اقتصادی آن روز گفتم: من نمیگویم برو ید قرض کنید, ولی اگر 
نمیتوانید عوائدتان را زیاد کنید از آنچه که دارید زیادتر خرج نکنید, تعپدات بیخود نکنید» 
این تعپدی را که به ارز خارجی به شرکت دما گ- کروپ کرده اند. وشما هم از آن اطلاع 
ندارید, چه کسی باید پرداخت کند؟ گفتم: من توصیه نمیکنم که برو ید قرض کنید. اما 
باید توضیح بدهم که قرض کردن از خارجه برای کارهای عمرانی نه فقط ضرر ندارد بلکه 
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مفید هم هست. تمام دنا ین کار را کرده اند وبا استقراض توانسته اند از منابع زیرزمینی 
کشورشان بپره برداری کنند, هم قرض را پس بدهند و هم کشورشان را آباد کنند. گفتم: 
اینکه میگو یند مظفرالدین شاه درآمد گم رکات جنوب را گرو گذاشت و یک میلیون لیره 
قرض کرد و دریکی از سفرهایش به حارج مقداری از این پولبا را عروسک خرید یا این که 
ناصرالدینشاه با استقراض خرج سفر فرنگش را تأمین میکرد» فرق دارد با این که شما برای 
اجرای برنامة مطالعه شده ای که درآمد ایجاد خواهد کرد پول قرض بگیرید و از محل درآمد 
آن قرض را پس بدهید. بنابراین نترسید از اينکه از خارج قرض بکنید. من طرفدار این نبستم 
که از خارجه قرض بکنید» خودتان را گرفتار بکنید و پول را هم دور بریزید. و اینکه میگویم 
باید نقشه داشته باشیم به این جپت است که اگر پولی تبیه کردیم روی برنامذ صحیح و 
مطالعه شده خرج بشود. دوللی که میخواهد دست به کارهای عمرانی بزند باید هزینة این 
کار را از داخل تأمین کند. به این معنی که یا از درآمد خودش این کارها را انحام بدهد یا از 
منابع داخلی قرض کند. درغیر این صورت باید از طریق استقراض خارجی دست به 
کارهای عمرانی بزند. امروز کمتر کسی است که با تاریخ اقتصادی دنیا اشنائی داشته باشد 
و نداند که ایالات متحده, که ثروتمندترین کشور دنیاست, قسمت عمدهُ کارهای عمرانی و 
صنعتی خود راء در قرت نوزدهم و اوائل قرن بیستم» با قرض از کشورهای ارو پائی انجام 
میداد. 

دهمین حلسة شورای اقتصادی ساعت پنج بعد از ظهر روز سه شنبه اول تیرماه ۱۳۱ در 
اتاق کوچکی در کاخ سعدآباد در حضور رضاشاه تشکیل شد. اعضای شورا که آن روز حضور 
داشتند, تا آنجا که بخاطر دارم, از اين قرار بودند: جم (نخست وزیر)» وثوق الدوله (بعنوان 
یکی از اشخاص صلاحیتدار خارج از دولت)؛ علا (رئیس ادارة کل تجارت)؛ احمد حسین 
عدل (رئیس کل فلاحت)؛ مهدی فرخ (رئیس کل صناعت)» علی وکیلی (رئیس اناق 
تجارت)؛ محمود بدر (کفیل وزارت مالیه), رضاقلی امیرخسروی (رئیس بانک ملی)؛ 
محوی (رئیس بانک فلاحتی). 

اعضای شورا و من که رئیس دبیرخانه شورا بودم؛ دورمیزی نشسته بودیم در حالیکه 
رضاشاه روی صندلی خاتمی که دور از میز قرار داشت نشسته بود. وقتی او اشخاص را مورد 
خطاب قرار میداد بعضیماء مانند امیرخسروی و وکیلی , از جای خود برمیخواستند و در حال 
ایستاده جواب میدادند. این اولین و آخرین باری بود که من در جلسه ای که در حضور 
رضاشاه تشکیل شده بود شرکت داشتم. شاه همه را جزمن میشناخت, چند باربه من نگاه 
کرد و بالاخره با لحن بسیار مودبانه ای پرسید: این آقا کی هستند؟ جم و وئوق الدوله» هر دو 
در آن واحدء گفتند ابتپاج رئیس دبیرخانه شورای افتصاد است. 
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بعداً گزارشی ازطرف وئوق الدوله به اطلاع شاه رسید. معلوم بود رضاشاه از این گزارش 
ناراضی است جون گفت با این که وظیفة أصلی شورای اقتصادی تپیه برنامه بود شورا از این 
وظیفه منحرف شده است. رضاشاه آن روز بیاناتی کرد که من فقط قسمتی از آن را بخاطر 
دارم. گفت: من وجب به وجب ایران را سواره یا پیاده دیده ام و میدانم این سرزمین چه 
ثروتبای عظیم و منابع زیرزمینی سرشاری دارد. باید از این منابع استفاده کرد. در مورد 
دیگری گفت میگویند من کارخانث(نساجی) شاهی را برای استفاده شخصی داثر کرده ام 
در صورتی که اینطور نیست. من اینکار را انجام دادم چون کسی حاضر نبود دست به این 
کارها بزند, وگرنه من که نباید کارخانه درست کنم. 

پس از این جلسه و تذ کرهائی که از طرف شاه داده شد شورا تصمیم گرفت در تبیذ نقشذ 
اقتصادی سعی بیشتری نماید. 

من مشغول تبي؛ُ مقدمات کار شدم. ولی درعمل دیدم هر جا کارما به وزارت مالیه 
برمیخورد با کارشکنی بدر مواجه ميشویم. ناچار به علا گفتم که استنباط میکنم بدربا 
کارهائی که ما در نظر داریم انجام بدهیم موافق نیست» و چوت نقش وزارت مالیه در 
کارهای ما خیلی مور است خواهش میکنم با هم به دیدن بدر برو یم و موضوع را با او مطرح 
کنیم, شاید راه حلی پیدا شود. 

علا قبول کرد و دو نفری به دفتر بدر رفتیم. هم دلایلی را که در جلسات قبل در حضور 
خودش گفته بودم دوباره تکرار کردم و لزوم تبیة برنامة بلند مدت را برای عمران مملکت 
یادآور شدم. بدر گفت: شما ایرال و ایرانی را نمیشناسید ولی من میشناسم» اصلاًبرنمة بلند 
مدت یعنی چه؟ جواب دادم. در کارهای مر بوط به مملکت نباید روزمره و بدون برنامه 
زندگی کرد. بدر گفت من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را 
هم نمیتوانم بکنم آنوقت شما میخواهید نقشه تبیه کنید که پنج سال دیگر چکار بکنید. 
انجام اين کاردر این مملکت غیرممکن است و این فکر اصلاً عملی نیست. 

وقتی از دفتر بدر بیرون آمدیم به علا گفتم من دیگردنبال این کار را نخواهم گرفت+ 
وقحی کنیل وزارت مالیه عقیده دارد که باید روزمره زندگی کرد و نظرش درست مخالف 
فلسفهة برنامه ریزی است تلاش ما به جائی نخواهد رسید. 

به این ترتیب فکر تهیة برنامه برای کارهای مملکت از بین رفت و شورای اقتصادی هم 
دیگر تشکیل نشد. نتیجه این شد که بعضی از کارهای غلط, مثل قرارداد تأسیس کارخانة 
ذوب آهن در کرج و کارخانه قند در شمال و سد کرخه, بدون مطالعه و برنامه ریزی انجام 
شد که نحیجه ای به جز اتلاف پول مملکت نداشت. و کارهای مفیدی که ممکن بود با 
شرائط رضایت بخش آن ایام و با پشتیبانی کامل رضاشاه انجام داده شود چندین سال به 
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تأخیر افتاد. 

شکست فکر برنامه ریزی در این مرحله به این علت بود که اصولاً رضاشاه به تم رکز 
کارهای عمرانی اعتقاد نداشت. بعقید؛ او کلیة کارهائی که در راه اصلاحات صنعتی و 
اقتصادی ایران لازم بود بعمل آید میبایستی به ابتکار و دستور او باشد. 

بطور کلی چون رضاشاه به استخدام متخصص اعتقاد نداشت اغلب کارهای بزرگی که 
در زمان او انجام شد معایب بزرگی هم داشت که در بعضی از موارد طرح را غیرقابل استفاده 
کرده بود. از آن جمله میتوان سد کرخه را نامبرد که پس از اتمام آن» هنگامی که میخواستند 
مخزن سد را پر کنند, معلوم شد باید از همان آبی استفاده کنند که قرنبا به مصرف مشروب 
کردن مزارغ اطراف سد رسیده است و چنانچه بخواهند آن را بمصرف سد برسانند رائی که 
از قرنبا پیش از این آب مشروب ميشدند خشک خواهند شد. از اين رو سد کرخه بعنوان 
محسمه ای از کارهای ناصحیح در جای خود باقی ماند. 

نموه دیگر کارخان؛ قند چفندری بود که در شاهی نصب شد و پس از احداث معلوم شد 
که در آنجا محل مناسبی برای کشت چغندر وجود ندارد و کارخانه راء بعد از تحمل خرج 
زیاد» برچیدند و به اراک منتقل کردند. 

نمونة برجست؛ دیگر طرح ذوب آهن کرج بود» که در بالا به آن اشاره شد. در این مورد 
باید بگویم که شرکت دما گ- کروپ هم مقصر بود زیرا آنها وظیفه داشتند مشکلاتی را که 
سالها بعد نماینده اين شرکت به من خاطر نشان کرد در موقع خود به اطلاع دولت برسانند. ۱ 

در ساختمان راه آهن سرتاسری ایران» که بدون شک از کارهای پرجستة رضاشاه بود. نیز 
مسأله تأمین هزین؛ اجرای آن, که تأثیر عمیقی در وضع مالی و اقتصادی ایران داشت: مورد 
توجه قرار نگرفت. هزينة اجرای طرحی مانند راه آهنء که برای استفاد؛ نسلهای آینده 
احداث میشودء نمیبایستی بر یک نسل تحمیل شود. این اصل مهم در مورد ساختمان راه آهن 
ایران رعایت نشد و نتیجه این بود که کلية هزین آن بصورت عوارض قند و شکر به یک نسل» 
آنهم به بز رگترین مصرف کنند گان قندوشکر که ضمناً فقیرترین طبقه جامعه بودند. یعنی 
کشاوزان و طبقات کارگر تحمیل شد و در نتیجه اثرات تورم برای اولین بار در زند گی مردم 
آشکار گردید و هزین زندگی بطور نامعقولی ترقی کرد. طرز صحیح اجرای برنامة بلند مدتی 
مانند راه آهن اینست که نسل حاضر و نسل هاثی که در آینده از مزایای اجرای چنین طرحی 
استفاده میکنند در تأمین مخارج آن نیز سبیم باشندء و این عمل فقط به این صورت قابل اجرا 
است که هزین طرح از راه تأمین وام از داخل و یا خارج کشور فراهم گردد. عدم رعایت این 
اصل نه فقط صحیح نیست بلکه خلاف انصاف و اصول سالم اقتصادی ذ ز میباشد. ولی جون 








۱-رجوع 


خاطرات ابو لحسن ابتیاج سس ۳۰۵ 
رضاشاه نسبت به اخذ وام, بخصوص استقراض از خارج: تعصب و حساسیت قوق العاده ای 
داشت و کسی هم جرأت نمیکرد در اطرات این موضوع با او صحبت کند. ساختن راه آهن 
ایران از طریق عوارض قند و شکر نه فقط قابل تحسین نیست بلکه مورد ایراد نیز میباشد. 


دولت هتین دفتری ودومین قدم درراه برنامه ریزی 

در آبان ۸ احسد متین دفتری, که در کابین؛ محمود جم سمت وزیر داد گستری را 
داشت. مأمور تشکیل دولت گردید. چند روز پس از تشکیل کابینه, دکتر متین دفتری از من 
دعوت کرد که در دفتر نخست وزیری به ملاقاتش بروم. من در آن تاریخ معاون بانک ملی 
یران بودم. 

متین دفتری, که از دوستان من بود و از سالبا قبل مرا میشناخت؛ نظرات مرا در بارة 
مسائل اقتصادی ابران خواستار گردید. من که چندین سال بود سعی میکردم عقاید و افکار 
خود راء در بارةٌ ضرورت تمرکز کارهای اقتصادی و داشتن برنامه, به مقامات صلاحیتدار 
مملکت بقبولانم از این فرصت استقبال و نظر خود را بهتفصیل بیان کردم 
من خواست تا نظراتم را یادداشت کنم و برای وی بفرستم. در دوم آذر ۱۳۱۸ نامه ای به 
دکتر متین دفتری نوشتم که در زیر عیناً نقل میشود: 


تخست وزیر از 





جناب آقای تخست وزیر 

اگر بخواهيم علت مخشوش بودن وضع اقتصادی کشور را بطور اختصار بیان کنیم بچرأت 
میتوان گفت که دلیل عمده آن: 

۱- نداشتن برنامه اقتصادی 

۲- نبودن م رکزیت در کارهای اقتصادی است. 


۱- نداشتن برنامه اقتصادی: 

مادامی که برنامه ای برای عملیات اقتصادی دولت تپیه نشده ومعلوم نگردیده است 
کارهائی که شروع شده و در نظر است آغاز گردد چه مدت لازم دارد و هزین انجام آنها 
چیست و درآمد دولت در آن مدت جه میزان است. هميشه احتمال میرود درآمد جاری تکافوی 
پرداختهای لازم را نتماید, یا آنکه بجای انجام کارهای ضروری در درجه اول اقدام به عملیاتی 
بشود که چندان ضرورت نداشته یا لااقل دارای درجة اول اهمیت نباشد. 

کشوری که برنامه و نقشه ندارد مانند فردی است که بدون توجه به توانائی مالی خود هزینه 
همائی میکند و ناگهان معلوم میشود برای هزین؛ ضروری روزانه معطل است و آنوقت ناچار 
است برای تهیه کردن پول زیر بار شرائط سنگین برود. 
۲- نبودن مرکزیت در کارها: 

در حال حاضرء نظربه پراکندگی و تشتت مراکز اقتصادی و وجود نداشتن دستگاهی که 
آنبا را به یکدیگر مرتبط ساخته وحدت جپت به فعالیتهای آنها بدهد, هر یک از مرا کز برای 
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خود به یک رشته اقداماتی مبادرت مینماید که ممکن است با اقداماتی که از طرف مرکز 
دیگری به عمل میآید مخالف و متناقض باشد. و به علاوه؛ نظر به تعدد مراکزی که عبده دار 
امور اقتصادی کشور هستند, هیچ یک از مراکز خود را کاملاً مسئول حسن جریان امور نمیداند. 
این تقسیم وتفکیک مسئولیت, که ناچار موجب کاهش قدرت هر یک از مراکز ميباشد, بیش 
از هر چیز موجب کندی پیشرفت کارها و کمی دقت و تعمق در مسائل و عدم جرأت به 
مبادرت به اقدامات اساسی میگردد. 


۳- لزوم نبيه نفشذ اقتصادی 

بطوری که در بالا اشاره شد, در مرحلة کنونی اقتصادی جبان همه کشورها, حتی آنبائی 
که سوابق و تجر بیات ممتدی 5ارا میباشند, لزوم تأسیس م رکزی برای تنظیم اقتصادیات خود و 
طرح و اجرای نقشه های اقتصادی را احساس کرده اند و بنابراين محتاج به بیان نیست که 
کشور ما برای حسن پیشرفت اقتصاد خود و بنا نمودن آن بر شالوده هاثی متین و پابرجا, بیشتر 
از همه جا به تچیه و اجرای یک نقشة اقتصادی نیازمند است. تا کنو؛ نظر په این که در کشور 
زمینه خالی و جای اقدام فراوان وجود داشته و بپر گونه تأسیس اقتصادی و صنعتی محتاج بود, 
طرح نقشة قبلی شاید آنقدرها ضروری بنظر نمیرسید. ولی اکنون؛ در اثرپیشرفتباثی که درطی 
چند سال اخیر حاصل شده و تأسیسات و اقداماتی که تشخیص درجة لزوم و مفید بودن آنبا 
ساده و بدون بررسی زیادی ممکن بود ایجاد گشته است؛ موقع آن رسیده که قدمباثی که از 
این ببعد برداشته مشود با بررسی و مطالعة قبلی انجام گیرد. به عبارت دیگر طرح یک نقشة 
افعصادی, که چند سال پیش شاید ممکن نبود, امروز نه تنها ممکن بلکه مورد احتیاج فوری و 
ضروری بنظر میرسد. 
تپیه کردن نقشه اقتصادی دولت خواهد توانست کلیه کارهائی را که باید در طول مدت 
نقشه انجام شود به ترتیب اهمیت تعیین و هزین هریک را معین نماید به طوری که معلوم گردد 
مدت انجام هریک ازتأسیسات ومجموع هزینة برنامه چیست. سپس آث قسمت از درآمد 
دولت در مدت نقشه که باید به مصرف سرفصلمای مختلف برنامه برسد تعبین شده و معلوم 
خواهد شد که انجام تمام نقشه با درآمد دولت امکان پذیر میباشد یا نع, و اگردرآمد کافی 
نیست آیا باید از برنامه کاست یا آنکه کسری را به وسائلی فراهم کرد. 

وضم اتتصادی ایران را میتوان به شخصی تشبیه کرد که چندی است دچار سرماخورد گی 
گردیده و در صدد معالجه و رفع آ بیماری محتاج به عمل جراحی ثیست 
بلکه باید قدری اعباط کروه زیخ زیمت کب وارد نماید نا گرفدار اقب دیگری نگردد, 
با نبایت اطمینان میتوان گفت که چنانچه کارهای پرا کند اقتصادی تحت نظلم درآمده و هر 
کسی در حدود وظایف خود امور محوله را انجام دهد درمدت کمی منویات اعلیحضرت 
همایون شاهنشاهی که با جدیت خستگی ناپذیر این کشور را, که فاقد همه چیز بود, دارای این 
تأسیسات فرموده اند آنطوری که منظور نظر شاهائه است عملی خواهد گردید. 

تهران دوم آذرماه ۱۳۱۸ 


ابوالحسن ابتهاچ 


مأسفانه در این مورد نیز اقدام من بدون نتیجه ماند و دیگر د کتر متین دفتری به من 











یامده است, 
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مراجعه نکرد. قریب بیست سال بعد در سال ۱۳۳۷ وقتی رئیس سازمان برنامه بودم؛ در 
یکی از جلسات خصوصی مجلس سنا که برای شنیدن گزارشم‌ای ماهیانة من در بارف پیشرفت 
امور عمرانی تشکیل میشد. 
برنامه ریزی در ایام گذشته پ آمد و من به موضوع نامه ای که در ۱۳۱۸ به وی نوشته بودم 
اشاره کردم و گفتم که در آن تاریخ ترتیب اثری بنظرهای من داده نشد. دکتر متین دفتری در 
پاسخ اظبار نمود که عین گزارش مرا در همان تاریخ به وسیلا دفتر مخصوص به عرض 
رضاشاه رسانده ولی از دفتر مخصوص جوابی به وی داده نشد. 







دفتری به عنوان سناتور حضور داشت. به مناسبتی صحبت از 





سومین قدم درراه برنامه ریزی 

جنگ جمانی دوم خاتمه یافت وموقع آن رسید که کشو ما از اندوخته های طلا و ارزی 
که در زمان جنگ به دست آمده بود به نفع مردم و اقتتصاد ملی استفاده نماید. در اين فاصله 
من به رباست بانک ملی منصوب شده و در تعقیب اقدامات سابق خود شرحی به مضمون زیر 
به وزیر مالیه, محمود بدن نوشتم و رونوشت نامه را برای صدرالاشراف (محسن صدر) 
نخست وزیر وقت فرستادم: 


نام شمار؛ ۱۸۳/۱ مورخ ۱4 شمپر یور )۱۳۲ 
وزارت مالیه 

در ۲۲ مرداد گذشته هنگامی که موضوع ایجاد دستگاه نظارت ارز در هیأت وزیران مطرح 
بود اینجانب اشاره به لزوم طرح و تنظیم برنامة اقتصادی نمودم. نظر به اهمیت حیاتی این 
موضوع اینک نظریات خود را به این وسیله به اطلاع آن وزارت میرسانم: 

درمدت جنگي که اکنون خوشبختانه به پایان رسیده, و به و یژه در چهار سال آخر آن, 
اهالی ايين کشور اگر چه مستقیماً درمخاصمات شرکت نداشتند ولی متحمل مصائب و 
بدیختیهانی گردیدند که بر کسی پوشیده نیست. انتظار مردم و همچنین وعده ای که به آنها 
داده میشد این بود که پس از پایان جنگ و برطرف شدن موانع و اعادة اوضاع عادی سختی و 
بدبختی ایام جنگ جبران شده و احتیاجات کشور و اهالی آن به وسیلذ اندوخته های طلا و 
ارزی که در مدت جنگ به دست آمده تأمین و به این ترتیب موجبات رفاه آنپافراهم خواهد 
شد. جنگ به پایان رسیده واين کشور امروز دارای قوف خرید خارجی به میزان معتنابپی به 
شکل طلا و ارزهای تضمین شده و نقره میباشد که قسمت اعظم آن را طلا تشکیل میدهد. 
بدون شک سالها است که ايران چنین قوهٌ حریدی نداشته ولی نباید تصور کرد که این اندوخته 
ها قابل زوال نیست. با اسکناسهای منتشره, که میزان آن نیز در مملکت سابقه نداشته, هرگاه 
نقشه و نظارتی در کار نباشد طولی نخواهد کشید که اندوخته های فلزی و ارزی کشور از دست 
خواهد رفت. وظیف؛ متصدیان امور است که او از خروج این اندوخته ها از کشور جلوگیری 
نمایند و ثانیاً نقشه ای بریزند که اين ذخاير به مصارفی برسد که تولید کار و ثروت نماید و 
سطح زند گانی افراد را الا ببرد. در قسمت اول بانک ملی ایران خوشبختانه توانسته است, 
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بودت هیچگونه کمک و تشویقی از طرف مقامات رسمی, از خروج سرمایه تا حدی جلوگیری 
۳ . در قسمت دوم متأسفانه هنز توجبی به این مستلهنشده است. احتیاجات این کشور بسیار 
است. باید درج؛ اهمیت هریک از این احتیاجات و مدت و هزینة انجام آن تعیین گردد و 
آنچه را که مقامات صلاحیتدار با توجه به عوامل مختلف عملی و ضروری تشخیص بدهند به 
شکل یک نقشة اقتصادی تنظیم نمایند تا درمدت معینه, از محل اندوخته های کشور, به موقع 
اجراء گذاشته شود رید هش که رمع مق وس زر 
اطلاعات جامعی است که مدتی وقت لازم خواهد داشت شایسته است که بدون فوت وفت در 


این حصوص اقدام به عمل آورده شود. وحن ابباج 





هفته بعد نخست وزیر وقت, صدرالاشراف (محسن صدر)؛ را ملافات کردم و در بارةُ 
لژوم تبی برنامه شفاهاً مذا کره و تااکید نمودم. در عین حال, در همان ایام یک روز برحسب 
اتفاق دریکی از ممانیها به صدرالاشراف برخوردم. نخست وزیر گفت_بدرعلیه شما خیلی 
بدجنسی میکند. 

اطمینان دارم همانطور که بدر توانسته بود در زمان رضاشاه اقدامات مرا برای شروع 





برنامه ریزی خئثی کند, این بار نیز دست به همین اقدام زده بود. به این نامه نیز ترتیب اثر 
داده نشد تا اینکه قوام السلطنه بار دیگر مأمور تشکیل دولت گردید و کابينة ششم خود را 


بهمن ۱۳۲4 تشکیل دا 


چارمین قدم در راه برنامه ریزی 

قوام السلطنه قبل از تشکیل کابین ششم خود در ار مشکلات اقتصادی ایران با من 
مذاکره نمود و نظر مرا راجم به این موضوع خواستار گردید. در این ملاقات, که در منزل وی 
صورت گرفت؛ شس را را راجع به لزوم تپیه برنامذ اقتصادی بطور خلاصه برای قوام تشریح 
کردم و گفتم چنانچه پس ای زمام امورمملکت مایل باشد با کمال اشتباق 
حاضر خواهم بود در راه اجرای این نقشه همه گونه همکاری بکنم. 

قوام السلطنه در ۷ بهمن مأمور تشکیل دولت گردید و در ۲۵ بهمن 4 ۱۳۲ ششمین کابینط 
خود را معرفی نمود. در ۸ بهمن ۱۳۲4 یعنی روز بعد از انتصاب وی به سمت نخست وزیره 
و همچنین در ۱4 و ۱۷ بهمن نخست وزیر را ملاقات و در زمینه مذاکرات سابق با وی 
صحبت کردم. یک هفته پس از تعیین اعضای کابینه و انتصاب سپام السلطان بیات به 
وزارت مالیه, نظر به سوابق ممتدی که با مرحوم بیات, که سالا عضو شورایعالی بانک ملی 
ایران بود» داشتم به ملاقات وی رفتم و افکار خود را همانطور که برای نخست وزیر شرح داده 
بودم بیان کردم. خوشیختانه نه تنها قوام بلکه بیات هم به من اعتماد داشت و با فکر تنظیم 


۳۹ 
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برنامه کاملاٌ موافق بود. در واقع اقکاری که چندین سال بود بتواتربه متصدیان امور عرضه 
میکردم و چند بارسعی نمودم آنها را به مرحلا عمل برسانم و هر بار به اشکالی برخورد میکرد 
این بان خوشبختانه به واسط؛ روی کار آمدن دولتی که هم رئیس و هم وزیرمالية آن به این 
فکر معتقد بودند, برای اولین دفعه بطور بسیار جدی مورد قبول قرار گرفت و در راه اجرای آن 
قدمهای موتری برداشته شد. 

در دنبال مذاکراتی که با نخست وزیر و وزیر مالیه داشتم نامه ای به شرح زیر خطاب به 
سهام السلطان بیات نوشتم و پیشنباد کردم, همانطور که در تچیة برنامة عمرائی از طرف 
بانک ملی اقدام به عمل آمده, وزارت مالیه نیز در این راه گام بردارد. و افزودم برای رسیدن 
به این منظور بانک ملی آمادة همه گونه همکاری میباشد. 


نامه شماره ۱۱۲/5 

جتاب آفای بیات وزیر مالیه 

مدتباست موضوع عمران کشور واجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و استفاده از 
موجودیبای طلا و ارز و جلوگیری از اتلاف و فرار سرماي ملی و تأمین تعادل پودچه فکر 
اینجانب را به خود معطوف نموده و چندی پیش به عرض هیأت دولت رساندم که برای نیل به 
مقاصد اقتصادی و اجتماعی محتاج به تنظیم یک برنامة عملی هستیم و در این باره شرحی در 
تاریخ ۱4 شهپریور 4 ۱۳۲ به وزارت مالیه و جناب آقای نخست وزير وفت نگاشتم. نظر به 
اهمیت موضوع,برای اینکه بانک ملی ایران در اجرای اين امر کمکی کرده باشدء دستور دادم 
کمیسیونی در بانک ملی ایران موضوع را بررسی نموده طرحی برای انجام اين مقصود تپیه 
نماید. این طرح شامل کلیات امررمیباشد. جزئیات برنامٌ عمل باید زیر نظر متخصصین وبا 
دقت و مطالع؛ کامل از طرف وزارتخانه ها و ادارات مختلف؛ با تعیین برآورد هزینه ها و 
هزینة کل 
برنامة مز بور و با در نظر گرفتن درآمدهای اضافی که در نتیجه اجرای آن به دست خواهد آمد, 
چدانچه اندوعته های ارزی و فلزی کشور تکافوی مخارج مذ کوز را نکند و در صورتی که 
اولیای امور صلاح بداننند و شرایط مناسب و مقتضی فراهم باشد, ممکن است وامپای بلند 
مدت از «بانک بین المللی ترمیم و توسعه», که بزودی تشکیل خواهد شد و منظور اصلی آن 
دادن ایتگونه تسپیلات است, ویا ازبنگاههای نظیر آن گرفته شود و از محل عواید حاصله از 
انجام برنامه اصل و بپره آن مستپلک گردد. 

بنا به مراتب بالا پیشنماد میشود که کمیسیونی در وزارت مالیه تشکیل گردد تا برای تب 
پرنام؛ اقعصادی کشور اقدامی مجدانه به عمل آید. ضمناً انجانب با کمال مسرت نتیجة 
مطالماتی را که در بانک شده در اختیار آنجناب میگذارد وبه اشخاصی که در این قسمت 
مطالمه کرده اند مأموریت خواهد داد تا با کارمندان کمیسیون وزارت مالیه تشریک مساعی 
کنند. بعلاوه بانک ملی ایران از یذل هیچگونه مساعدت در پیشرفت این امر دریغ نخواهد کرد. 

ابوالحسن ابتهاج 


درآمدها وبا توجه به درجذ اهمیت هر یک از مواد برنامه, تپیه شود. پس از ت 
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بیست روزپس از صدورنامة بالاء و کمتر از یک ماه بعد از معرفی کابینه, یعنی روز 
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۲4 درساعت ٩‏ بعد از ظبن به دستور قوام السلطنه نخست وزیره در 
جلسة هیأت وزیران حضور یافتم. 

نخست وزیر اظهار داشت که در بار؛ اوضاع اقتصادی کشور با ابتهاج مذا کراتی کرده ام 
و حالا خود ایشان توضیحاتی خواهند داد. من به تفصیل فلسفة برنامه ریزی را بیان نمودم و 
عقید خود را در بارة لزوم آل اظهار کردم. گفتم که من بخوبی از مشکلات اين کارآ گاهی 
دارم در مملکتی که هنوز در اشغال ارتش خارجی است, در کشوری که در دستگاهمهای آن 
آمار و اطلاعات قابل اعتماد پیدا نمیشود, در جامعه ای که در طول قرون متمادی به زندگی 
روزمره عادت کرده است و بپیچوجه معتقد نیست که باید فکر فردا و سال آینده و سالهای 
بعد از آن را کرد: بدیهی است که اجرای فکر برنامه ریزی کار بسیار بسیار مشکلی خواهد 
بود. ولی به اعتقاد من این تنبا راه اصلاح اوضاع اقتصادی و اجتماعی ماست, و اگر 
بخواهیم به هدف خود برسیم باید این مشکلات را یکی بعد از دیگری از میان برداریم. از 
آقایان وزیران خواهش دارم هر یک به متصدیان مر بوطه در وزارتخان؛ خود دستور بدهند که با 
مأمورینی که برای تبی؛ اطلاعات لازم جپت تنظیم برنام کشور مراجعه میکنند همکاری 
نمایند و آنها را بدلیل آن که از دستگاههای دیگری میایند بچشم بیگانه ننگرند. 


تشکیل اولین کمیسیون تبیة نقشهٌ اقتصادی 
اولین حلس؛ة کمیسیون تیه نقشة اقتصادی در روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۲۵ در دفتر 
وزیر مالیه تشکیل شد و از آن پس جلسات این کمیسیون مرتباً ادامه داشت. بالاخره در ۱۷ 
فروردین ۱۳۲۵ تصویبنامه ای به شرح زیر به تصو یب هیأت وزیران رسید: 
هیأت وزیران در جلس؛ ۱۳۲۵/۱/۱۷ برحسب پیشنهاد شمارذ ۵/۸۹۷ مورخ ۱۳۲۵/۱/۱۲ 
وزارت دارائی تصو یب تمودند: 
۱- برای تپیه و تنظیم برنامة چند سالٌ اصلاحاتی که در وزارتخانه ها و امورعام السنفعه کشور 
لازم است به عمل آید هیأقی بنام هیأت تبیذ نقشذ اصلاحی و عمرانی کشور به انتخاب و تحت 
ریاست عالية شخص وزیر دارائی تشکیل میشود. 
۲- هیأت نامیرده از حیث سازمان تابع وزارت مالیه بوده و وزارت مالیه مکلف است اعتبارات 
لازم برای هنزيتة مز بور را طبق آئین نامه ای که از طرف هیأت تیه و بتصو یب وزیر مالیه 
خواهد رسید تأمین و پرداعت نماید. 
۳- وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههای دولتی و بانکا و شرکتها موظف خواهند بود ه رگونه 
اطلاعاتی که از طرف نامبرده خواسته میشود در اسرع اوقات وبا نهایت دقت تیه نموده و در 
اختیار همیأت بگذارند و در صورت لزوم سازمان مخصوصی برای انجام مقاصد فوق تشکیل 
دهند. 


۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
4- هیأت میتواند نمایند گانی برای تبیه اطلاعات مورد احتیاج به وزراتخانه ها و ادارات تابع 
آنها روانه نماید. 
۵- هیات پس از مظالعه کامل در اصلاحاتی که طرف احتیاج کشور است نتیجة مطالعات و 
پیشنهاد خود را به وسیل وزیر مالیه برای اطلاع و تصویب هیأت وزیران ارسال خواهد نمود. 

د هیأت و 





>- آئین نام داخلی هیأت و مقررات مر بوط به جریان کارهای آن به موجب 
تصو یب وزیر مالیه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 


هیأت تهی؛ نقشة اصلاحی و عمرانی کشور مندرج در تصویبنا بالابمضویت این 
اشخاص تعیین گردید و شروع به کارنمود: دکترعلی امینی (دبیر کل هیأت)؛ دکتر 
ضیاء‌الدین ابوالضیاء (پایور بانک ملی)» دکتر علی اصفر خشایان دکتر علی اکبرمدنی 
(پایور بانک ملی)» دکتر عبدالمجید زنگنه, دکتر کریم سنجابی, سیدجلال شادمان, دکتر 
غلامرضا کیان, منوچر نیک پی؛ دکتر حسن صفوی. 

این هیأت گزارش خود را در پایان خرداد ۱۳۲۵ به نخست وزیر تقدیم کرد که قسمتی از 
آن در زیر درج میشود: 


در این موقع که با توجپات مخصوص حناب اشرف در اجرای تصو یبنامهُ شماره ٩۳۸/۱۲۹‏ 
مورخ بیستم فروردین ۱۳۲۵ برنامه های هفت سال عمرانی و اصلاحی کشور تقدیم میشود 
اجازه میخواهد بطور ایجاز په ذ کر نکات و مقدمانی جند مبادرت ورزد. 
اول- ضرورت تبیه و اجرای برنامه های اصلاحی و عمرانی چند ساله: 

در ایران از چند سال قبل ضرورت این اقدام احساس میشده و صاحبان بصیرت و اطلاع 
لزوم مب‌ادرت به آن را همواره گوشزد میکرده اند ولی متأسفائه متصدیان امور توجپی به اين امر 
اساسی نداشته و درمواقعی هم که بر اثرتذ کرات اشخاص مطلع تمایلی به طرح برنامه های 
اقتصادی اظپارشده است این موضوع در فکر زمامداران وقت دوام و استمراری تداشته و بزودی 
در بوته فراموشی افتاده است. 

دوم- اشکالانی که هیأت تبیة بنام اصلاحی وعمرانی کشور درانجام مأموریت 
خود با آنبا مواجه بوده است: 

بطوری که در گزارش مورخ ۵ خرداد بعرض رسیده, مشکلات وموانعی در راه تپ برثام 
اصلاحی و عمرانی کشور وحود داشته که اهم آنها به قرار ذیل میباشد: 

الف-فقدان اطلاعات منظم مورداطمینان ومبانی صحبح آماری دروزارتخانه ها و ادارات 
دولتی. حال آنکه شرط ضروری تپیه هر برنامة اقتصادی و اصلاحی وجود اطلاعات و آمار 
دقیق و کامل مربوط به مسائل و شنون مختلف درطی سنوات ممتد و متوالی میباشد. 

ب- بی سابقه بودن موضوع تبي؛ برنامه های چند ساله در وزارتخانه ها و آشنا نبودن 
متصدیان و کارمندان به اینگونه افکار و اقدامات. 

ج- وقت کمی که برای تجیة برنام هفت ساله اصلاحی عمرانی تعیین شده بود؛ و عدم 
امکان فراهم آوردن اطلاعات و مقدمات لازم ومطالعات و بررسیهای کافی در ظرف مدتی به 


۳۱۲ 
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این کوتاهی. در صورتی که در سایر کشورها, با وجود آماده بودن وسائل کار پرای بیه برنامه 
های اصلاحی و عمرانی چند ساله. معمولاً مدت خیلی ببشتری وقت صرف نموده اند. 


بطوری که در مقدمه این گزارش آشاره شده است, به واسطذ آشنا نبودن ادارات به ثبیهٌ 
برنامه و نداشتن اطلاعات و ارقام صحیح. پرآورد مخارج نمیتواند اساس قطعی و صحیحی داشته 
باشد. بعلاوه با فرصتی در حدود سه ماه, که یک ماه آن به مصرف تپي؛ مقدمات کار و آشنا 
کردن کارمندان وزارتخانه ها به وظیف؛ خود و خواستن اطلاعات از شپرستانها رسیده. نباید 
انتظار داشت که برنامه تنظیمی بدون نقص باشد. ولی همین قدر میتوان مدعی شد که در ایران 
برای اولین بار دستگاه دولت متوجه لزوم داشتن برنامه شده و پایذ اولة آن. ولو بطور ناقص 
باشد, گذارده شده است و هیأت تبی؛ برنامه افتخار دارد که در انحام این منظور وظیف؛ مپمی را 





انجام داده است. 

برای رفع نواقصی که در برنامه های تقدیمی وجود دارد و تبی برنامذ قطعی که بتوان بموقم 
اجراء گذارد طریق زیر پیشنهاد مبشود: 

کمیسیونی مرکب از اعضای هیأت تپیة برنامُ عمرانی واصلاحی کشور و چند نفر از 
مطلعین از طرف آنجناب مأموربت خواهد یافت که رقم کل هزیدة برنامه ها را با توانائی مالی 
کشور تطبیق نماید و در صورتی که استطاعت مالی کافی برای اجرای تمام برنامه ها تباشد 
طرق تأمین کسر آن را به دولت پیشنهاد کند. و چنانچه دولت از لحاظ عدم استطاعت مالیه 
مصلحت نداند تمام برنامه ها اجراء شود مقرر خواهد داشت کمیسیون هر یک از اقدامات 
متدرج در برنامه های تنظیمی را از لحاظ درج؛ُ اهمیت و ضرورت مورد بررسی قرار داده: و با 
در نظر گرفتن توانائی مالی دولت و مقدورات کشور, امکان تبيذ اعتبار برئامذ قطعی را تبیه و 
تقدیم نماید. لازم به تذکرنیست که اجراء قسمتی از برنامه که مر بوط به عمران و مستقیماً در 





تولید ثروت عمومی مور است باید قطعاًبه وسیلذ درآمدهای فوق العاده تأمین گردد تا با آن به 
دوش یک نسل گذارده نشود ولی آن قسمت از برژامه را که ارتباط با اصلاحات احتماعی و 
تکمیل سازمان دارد ببتر است با وجوهی که در داخله کشور میتوان تپیه کرد انجام داد. 


تشکیل هیأت عالی برنامه 


درنتیجة گزارش بالا» هیأت وزیران در تاریخ ۱٩‏ مرداد ۱۳۲۵ تصو یبنامه ای صادر نمود 
که بموجب آن هیأتی بنام هبأت عالی برنامه ایجاد گردید. وظائف هیأت عالی برنامه» طبق 
۳ 
تصویبنامة شمارة 4٩۲‏ ۱۷ به شرح زیر تعبین گردید: 
ماده اول- این هیأت مرکب خواهد بود از اعضای هیأت تبی؛ برنامة عمرانی و اصلاحی 
کشور و دو نفر از بازرگانان, دو نفر از مطلعین در امور کشاورزی, دو نفر از مطلعین در امور 
فرهنگی و اجتماعی, دو نفر از مطلعین در مسائل بپداشتی, و چپار نفر از مپندسین و مطلعین 


در امور صنایم و معادن» و سه نفر از مطلمین در امور عمومی و انتظامی و ارتشی کشور که از 
طرف جناب اشرف آفای نخست وزیر انتخاب خواهند شد. 
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خاطرات ابوالحسن ابتیاج 


ماده دوم- کلي؛ وزراء و رئیس بانک ملی ایران و مدیر عامل بانک صنعتی و معدنی به 
دعوت هیأت ویا در مواردی که شخصاًلاژمبدانند در جلسات هیأت شرکت خواهند نمود. 

ماده سوم- هیأت تحت ریاست عالیة شخص نخست وزیر انجام وظیفه مینماید و ادارْ امور 
آن بعپده دبیرکل هیأت خواهد بود. 

ماده چپارم- وظائف و اختیارات هیأت به قرار زیر میباشد: 

۱- تعیین توانائی مالی کشور در مدت اجرای برنامه. 

۲- مطالعه وپيشنماد طرق تأمین وسائل مالی برای اجرای برنامه از قبیل تبیه وجوه لازم در 
داخل؛ کشور از راه مالیات, قرض؛ داخلی و غیره و جلب سرمایه های خارجی و دریافت 
اعتبارات از خارجه بپر نحوی که ممکن و مقتضی بالند. 

۳- تطبیق ارقام هزین؛ برنامه با تانائی مالی. کشوزو 2 بممکن الحصول داخلی و 
خارجی, اصلاح و تغییر برنامه ها - کم و کسر کرد ان تشخیص ضرورت و تقدم 
اجرای هریک با رعایت اصل الاهم فالاهم. 
)- تفکیک آن قسمت از برنامه که دولت انجام آن را مستلیماً عهده ذار میشود از گارهاثی که 
ممکن است به کمک و راهنمائی دولت توسط افراد انجام پذیرد. 

۵- تبیذ قانونی که فعلاً به تصویب هیأت وزیران و بعد به تصویب مجلس شورای ملی خواهد 
رسید دایر بر اینکه کلية اعتبارات مر بوط به اجرای برنامه باید صرفاًبرای این منظور مصرف و 
هیچگونه هزین؛ دیگری از محل اعتبارات مز بو قابل پرداخت نباشد. 

«-نبیه طرح قانونی برای تشکیل هیأتی جبت نظارت در اجرای برنامه. 

۷- مطالعه و پیشنپاد هرگونه اقدامی که برای پیشرفت اجرای برنامه لازم باشد. 

ماده پنجم- چون ممکن است بعضی اقدامات و تعبدات دستگاههای دولت از لحاظ 
ارتباطی که با تونائی مالی کشور دارد در اجرای برنامه مور باشد لذا وزارتخانه هاء ادارات» 
بنگاهها: شرکتبا و بانکهای دولتی مکلفند تا تظیم برنامةقطعی از این قبل اقدامات بدون 
اطلاع و موافقت قبلی هیأت عالی برنامه خودداری نمایند. 

ماده ششم- وزارتخانه هاء ادارات, بنگاهها, شرکتها و بانکهای دولتی موظفند هرگونه 
اطلاعاتی که از طرف هیأت خواسته میشود در اسرع اوقات وبا نهایت دقت تجیه و دردسترس 
هیأت بگذارند و همچنین برای ادای توضیحات مربوط به اطلاعات مز بور در صورت تقاضای 
هیأت نماینده مطلعی بفرستند. 

ماده هفتم- وزارت مالیه مکلف است اعتبارات لازم برای هزینه های هیأت را طبق بودجه 
ای که از طرف هیأت با موافقت وزیر مالیه تپیه و به تصویب نخست وزیر خواهد رسید تأمین 




















وپرداخت نماهد. 

ماده هشتم- ادارة کل آمار و بررسیای وزارت مالیه از حیث انجام وظیفه تابع هیأت عالی 
برنامه و از حیث سازمان از ادارات تابعه وزارت مالیه میباشد. 

ماده نپم- آئین نام داخلی هیأت و مقررات مر بوط به جریان کارهای آن طبق پیشنهاد 
هیأت و تصویب نخست وزیر بموقع اجراء گذارده خواهد شد. 


این اشخاص از طرف نخست وزیر به عضویت هیأت عالی برنامه تعیین شدند: 
دکتر جواد آشتیانی (استاد دانشگاه), دکتر حمید آهی (استاد دانشگاه)» د کتر ضیاء‌الاین 
ابوالضیاء (رئیس ادارةُ بررسیمای اقتصادی و مالی بانک ملی ایران), فضل الله بهرامی 


۶ ____خاطرات ابوالحسن ابتباج 
(وزیر سابق پست و تلگراف), دکترعلی اصفر خشایار (معاون سابق وزارت کشاورزی)؛ 
سرلشگر ریاضی (وزیر سابق جنگ)» مپندس علی زاهدی (مدیر کل سابق وزارت پیشه و 
هنر و مستشارفنی بانک صنعتی و معدنی)؛ دکتر عبدالحمید زنگنه (رئیس دانشکد: 
حقوق), مپندس زیرک زاده (مپبندس پلی تکنسین)؛ دکتر کریم سنجابی (استاد 
دانشگاه)؛ د کتر رضازاد؛ شفق (استاد دانشگاه و نمایند؛ُ مجلس شورای ملی)؛ د کتر عیسی 
صدیق (وزیر سابق فرهنگ), دکتر حسن صفوی (مدیرکل سابق تبلیغات و انتشارات)» 
احمد حسین عدل (وزیر سابق کشاورزی)» محمود فاتح ( کفیل سابق وزارت کشاورزی)» 
فپیمی (فیم الملک) (وزیر سابق دارائی و کشور), مپندس محمد قراگزلو(مشاور فتی 
بانک صنعتی و معدنی), دکتر غلامرضا کیان (مدیرکل سابق وزارت دارائی و نمایند؛ُ سابق 
مجلس شورای ملی)؛ دکتر محمود کیپان (استاد دانشگاه), دکتر سعید مالک (لقمان 
الملک) (استاد دانشگاه و وزیر سابق بهداری)» دکترعلی اکبر مدنی (رئیس ادارة آموزش 
بانک ملی ایران)؛ دکتر مسعود ملکی (مشاور اقتصادی وزارت دارائی که بعداً وزیر کار 
شد)» ابوالقاسم نجم (نجم الملک) (وزیرسابق خارجه و پیشه و هنر), فتح الله نفیسی 
(مدی رکل سابق وزارت دارائی). عبدالحسن نیک پور (رئیس اتاق بازرگانی تهران)؛ 
منوچهر نیک پی (مدیرکل وزارت دارائی)» علی وکیلی (نایب رئیس اتاق بازرگانی), 

اسامی کسانی را که برای عضویت هیأت تبیة نقثة اصلاحی و عمرانی کشور و 
همچنین هیأت عالی برنامه درنظر گرفته ميشدند من با کمک دکتر علی امینی تهیه میکردم 
و به تصویب مرحوم قوام السلطنه میرساندم. 

اولین جلس؛ هیأت عالی برنامه در ۵ شهریور ۱۳۲۵ در کاخ وزارت امور خارجه به 
ریاست قوام الساطنه تشکیل شد, در این جلسه, علاوه بر اشخاصی که به عضو یت هیأت 
عالی برنامه تعیین گردیده بودند, د کت علی امینی (دییر کل هیأت تبية نقشه) و عبدالحسین 
هزیر (وزیر مالیه), و من حضور داشتیم. پس از بیاناتی که راجع به فلسفه تیف برنامف عمرانی 
ایراد گردید اعضای هیأت عالی برنامه بهپنج کمیسیون تقسیم شدند. 


نظرمن دربارةتأمین هزينة برنامه ها 

در مراحل اول کار هنوز نه مدت برنامه بطور قطع معلوم شده بود و نه هیچگونه رقم قطعی 
پرای جمع کل هزین؛ برنامه ممکن بود تعیین گردد. نباید فراموش کرد که آن ایام وسائلی که 
امروز تا حد زیادی وجود دارد یافت نميشد. عد اقتصاددان انگشت شمار بود و مرکز 
مطالعات اقتصادی شاید حقیقتاً منحصر به بانک ملی بود, آن هم بسیار ناقص, 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 

در آن زمان» روی فرضیاتی که هیچگونه پایة علمی نداشت و بلکه برمبنای حدسیات 
قرار گرفته بود. هزينة کل برنامه در حدود ۱۵ هزار میلیون ریال ( که به نرخ آن روز, یعنی هر 
دلار ۳۲/۵ ریال» در حدود 11۱ میلیون دلار میشد) پیش بینی میگردید و مدت برنامه از ۵ 
مال تا ۷ سال در نظر گرفته شده بود. آنچه مسلم بود مملکت توانائی تخصیص حتی این مبلغم 
جزئی را برای اجرای حداقل اصلاحات افتصادی و اجتماعی ضروری نداشت, بخصوص 
که: همانگونه که در فصول قبل ذکر شد؛ مجلس شورای ملی با آزاد کردن قسمتی از پشتوانة 
طلای اسکناسهای ایران که بیپوده حبس شده و از حیز انتفاع افتاده بود موافقت نمیکرد. دو 
نامه ای که در بارة لزوم تپیا برنامه و مسئله هزین آن و استقراض از خارجه در سال ۱۳۲۵ به 
علا نوشتم و افکار و نظرات مرا روشن میسازد در اینجا عینا درج میشود: 


۷ مپر ۱۳۲۵ ۱/۸ 
جناب آقای علا سفیر کبیر شاهنشاهی واشتگتن 
عطف به نام؛ شمار؛ ۱46 و همچنین نام؛ ۱۳۷۵ مورخ ۱٩‏ شپریور به عنوان 
جناب اشرف آقای نخضست وزیر, که رونوشت آن را برای اینجانب مرحمت فرموده اید نعاطر 
محترم را مستحضر میدارد: 
چون موضوغ هر دو نامه (سد لار و بدست آوردن اعتبار برای اجراء نقشف اصلاحات) با هم 
ارتباط کامل دارند نظریات خود را ذیلاً به اطلاع میرسانم: 
باتوجه به گزارش سرالکساندر گیب" راجع به ساختن سد لار وعقایدی که شرکتهای 
معتپر آمریکائی راجع به آن اظپار کرده اند, جای تردید نیست که اين اقدام از لحاظ فنی 
کاملاً عملی است و از لحاظ اقتصادی بی نمایت مفید و مهم خواهد بود. اگرچه خرج آن 
(بیین ۱,۳۰۰ میلیو و ۱۰۵۰۰ میلیون ریال) سنگین است ولی هرگاه اين طرح تنها اصلاح یا 
یکی از دوسه اصلاحانی بود که این کشور به آن احتیاج دارد, این مملکت میتوانست بدون 
درنگ دست بکار شده وبا سرماخود آنپا را بموقع اجراء بگذارد. مثلاً گر برنام؛ اصلاحات 
ایران عبارت بود از ساختن سد لاره لوله کشی تبران, تکمیل کارخانذ برق تهران (اگر چه با 
ساختن سد لار دیگرشاید صلاح نباشد که کارخانة برق تجران هم توسعه یابد), و ساختن 
«اگو» برای فاضل آب در پایتخت, هیچ لازم نود اين کشور در فکرتپية سرمایه از خارج باشد 
وبه سپولت میتوانست تمام اين کارها را با پول خود انجام بدهد. متأسفانه دردهای ایران 
بدبخت با انجام اين عملیات ( که نهایت ضرورت را دارد و هیچ کس منکر زوم آنبا نیست) 
علاج نميشود, حتی ممکن است اجرای چنین برنامه ای اثرات نامطلوبی هم داشته باشد زیرا 
فقر و فلاکت وبسوادی وبیماری سرتاس مملکت را فرا گرفته, سطح زند گانی افراد را تا این 
حد پائین برده و به عقیده من بپیچوجه صلاح نیست که تمام یا قسمت اعظم توانائی کشور به 
مصرف چند فقره اصلاحات در تپران پرسد و تفاوتی را که امروز بین مرکز و شهرستانها وجود 
دارد فاحش تر و شدیدتر نماید و بپانه و مستمسک بسیار خوبی به دست دشمنان ایران که 
او ۲-رجوع کنید به فصل هشتم ۳ 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
منظورشان ایجاد نفاق و جدائی بین ایرانیان است بدهد. از طرفی دیگر احتیاجات این کشور 
بحدی است که بر کسی پوشیده نیست که با این فقر عمومی ما قادر نخواهيم بود که آن 
احتیاجات را منحصراً با تونائی و سرمایا خودمان مرتفع سازیم. پس چه باید کرد؟ این است 
نظر اینجانب راجم به اقداماتی که باید بدون تأخیر و با کمال جدیت و ایمان بعمل آورد, والا 
عقیده دارم جلوگیری از وقایعی که موجودیت و استقلال این مملکت را در مخاطره خواهد 
انداخت امکان پذیر نخواهد بود؛ 

۱- باید دید برای بالا بردن سطح زندگی اهالی این مملکت که تا حدی شببه زندگانی 
آدمیزاد شود چه باید کرد. این عملیات شامل اصلاحات اجتماعی که درآمد مالی آنی نخواهد 
داشت و همچنین اصلاحات اقتصادی خواهد بود که پاره ای از آنها احیاناً ممکن است از 
لحاظ مادی بسیار سودمند باشد. 

۲- پس از تعیین مخارج ومدت اجرای طرحهای بالاپاید دید خود کشور تا چه حد توانائی 
پرداخت این مخارج را دارد و اگر همانطور که برای اینجانب مسلم است معلوم شد که تون 
و سرمای؛ خودمان حقیرتر از آن است که بتوانیم حداقل اصلاحات ضروری را انجام بدهیم 


آنوفت باید دید چه مبلغی اعتبار خارجی لازم داریم که علاوه بر تانائی خودمان چنین 


اصلاحاتی را میسر سازد, 

بدیهی است در موضوع اعتبار خارجی چند عامل مهم را باید در نظر گرفت: 

اول- مصرف اعتبار طوری باشد که اطمیتان طرف دهنده را جلب نماید و در مدث معینی 
اصل وبپره آث مستبلک شود. 

دوم- اعتبار به مصارف مولد ثروت برسد نه به مصارف تجملی و غیرلا زم. 

سوم- شرائط اعتبار بحدی سنگین نباشد که استرداد اصل و بهره آن در مدت نسبتاً طولانی 

سم باشد. 

چپارم- اعتبار دهنده هیچگونه منظور سیاسی یا نظری که مضر بحال کشور باشد نداشته 
باشد. 

۳- پس از معلوم شدن نکات بالا طرحبائی که تبیه شده است به شکل یک نقشذ 
اصلاحات اقعصادی و اجتماعی درخواهد آمد که باید تحت نظارت اشخاص امین و بصیر 
بموقع اجراء گذاشته شود و در موقع خود به تصو یب مجلس شورای ملی برسد تا در آینده اگر 
وزیر نالایق و احیاناً نادرستی سرکار آمد نتواند به سلیقه خود آن را تفییر بدهد و نقشه را خنشی 
نماید, 

من خود اذعان میکنم که اجبرای این برنامه در ایران مشکلات بی پایانی در بردارد. 
کیست که نداند با دستگاههای زنگ زده دولتی در کشور ما انجام چنین کاری تا چه اندازه 
دشوار است, ولی اگر کسی معتقد است که بابد ایران را ازاين وضع نکیت بار نجات داد باید 
تمام این مشکلات و موانع را رفع کند زیرا تنها راه علاج این است و دیگر نمیتوان با دنیای 
امروز زندگانی روزمره را ادامه داد. 

بدیپی است هم از لحاظ جلب اعتماد اعتباردهند گان و هم برای اطمینان خاطر حودمان 
لازم است طرحمائی که در رشته های مختلف تبیه میشود مورد مطالعه و رسید گی متخصصین 
عالی مقام واقع شود و ازاين جپت بود که از اعزام هیأتی از متخصصین آمریکائی استقبال 
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شد. نظریات بالا از بدو تشکیل حکومت جناب اشرف آقای قوام السلطنه مورد مطالعه قرار 
گرفته و معظم له کاملاٌ با آن موانقت فرموده اند. تا کنون قسمتی از مقدمات کار انجام گردیده 
و امیدوارم با کمکهای حضرتعالی اینکار عظیم را به پایان برسانیم. چون هنوز ارقام 
نهائی به دست نیامده تا کنون نتوانسته ایم رقم قطعی اعتباری که از خارجه لازم خواهیم 
داشت تعیین کنیم ولی بطوری که در تلگرام شماره ۲۷۷۲۰ شپریور آقای نخست وزیر به 
حضرتمالی ذکر گردیده اين رقم کمتر از ۲۵۰ میلیون دلار خواهد بود که در نظر است در مدت 
پنج سال بتدریج و پس از آنکه وجوه خودمان در راه اجرای نقشه خرج شد په مصرف برسد. 
جمع کل هزینة برنامه های وزارتخانه ها از ٩4‏ هزار میلیون ریال تجاوز کرده ولی چون این رقم 
بکلی از قدرت و استطاعت کشور خارج است چنین تصور میرود که رقم کل به ۱۵ هزار میلیون 
ریال تقلیل داده شود که در حدود نصف آن در داخله و نصف دیگر بوسیل؛ اعتبارهای خارجی 
ثهیه گردد. 

در این خصوص با آقای سفی رکبیر آمربکا مفصلاً مذا کره و به ایشان گفته شد که ده میلیون 
اعتباری که وزارتخارجه آمریکا اظمار داشتند بانک صادرات و واردات وا 
به ایران بدهد بحدی ناجیز است که قابل مذاکره تیست. اعتباری که این کشور از بانک 
صادرات و واردات یا از بانک بین المللی درخواست خواهد. کرد بشرط آنکه از هر حیث مطابق 
مقررات آذ بانکها باشد نباید کمتر از ۲۵۰ میلیون دلار باشد. از آقای سفی رکبیر خواهش شد 
که توسط وزارت خارجة آمریکا از دولت خود تقاضا و قو یا توصیه نماید که در این موضوع از 
تقاضای ایران پشتیبانی کند. ضمناً به ایشان خاطر نشان گردید که اولیای امور موافقت دارند 
که در قانون پولی ایران تجدید نظر شود بلحوی که از میزان پشتوانه که فعلاً صددرصد است 
کاسته شود و از این راه بمنظور اجرای قسمتی از اصلاحات بنفع ملت ایران استفاده شود. ولی 
این تجدید نظر باید با اجازة مجلس باشد و موقعی پیشنپاد شود که نقشذ اقتصادی تنظیم شده 
باشد تا اقدام به کاهش میزان پشتوانه که منجر به افزایش اسکناس منتشره میگردد نگرانی و 
تزلزلی نسبت به پول کشور تولید ننماید. 

گزارش سر الک‌اندر گیب که حاوی نقشه ها نیز میباشد بوسیلة وژارت خارجه تقدیم و 
مخصوصاً تقاضا شد آن را با پست هوائی ارسال نمایند, 

در خاتمه معروض میدارم که هرگاه در مورد یک پا چند طرح از قبیل سدسازی, لوله کشی 
شهرهاء و سایر عملیات صنمتی یا کشاورزی شرکتها یا بنگاههای معتبر خارجی حاضر شوند 
با سرمایه و بخرج خود عملیات مز بو را انجام دهند و سرمایه و نفع خود را از محل درآمد 
تأسیسات نامبرده مستملک نمایند در صورتی که شرائط آنها بنفع اين کشور باشد و واگذاری 
این عملیات بخارجیها مطابق مصلحت مملکت تشخیص داده شود بدیپی است اینگونه قرارها 
هیچگونه تحمیلی از حیث سرمایه بر کشور ما نخواهد کرد و آنچه از این ره انجام میگیرد از 
جمع کل هزین؛ نقش اقتصادی کشور کاسته خواهد شد و بجای آنبا میتوان طرحمای دیگری به 
نقشذ؛ مز بور اضافه نمود. منتپا در اینگونه موارد ید سعی کرد حتی المقدور سرماية یرانی با 
مرمایهُ خارجی سبیم و شریک باشد. 

ابوالحسن ابتجاج 











حاضر است 











۳۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتماج 

در نامة دیگری که به تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۲۵ به علا نوشتم و در پائین متن آن نقل میشود 
اصول برناه؛ عمرانی ومبلغ کل هزینه و طرز استفاده از اندوخته های پولی خودمان و 
استقراض از خارجه و دلیل استخدام کارشناسان خارجی را تشریح کردم: 


۱ آبان ۱۳۲۵ 





جناب آقای علا سفی رکبیر شاهنشاهی 

عطف به تلگرام شمار؛ ۵۰۷ مورخ ۱۱ آبان خطاب به جناب اشرف آفای نخست وزیر 
راجع به دادن اطلاعات لازم برای تپیذ گزارش مقدمانی جپت هبأت مدیر؛ اداره اعتبارات 
بانک بین المللی ترمیم و توسعه پاسخ پرسشها را ذیلاً باطلاع عالی میرساند: 

۱- نقشه ها از طرف وزارتخانه ها نبیه شده و از دو ماه پیش کمیسیونهای هیأت عالی 
برنامه مشغول رسیدگی و تجدید نظر در اقلام و مبالغ و جزئیات آنبا میباشد وضمناً طرحبا و 
میالغ هزینه را با رعایت اصل الاهم فالاهم جرح و تعدیل خواهند کرد. 

۲-عملیات مندرج در نقشه دو قسمت است: یک قسمت مر بوط به امور اقتصادی و قسمت 
دیگر راجم به امور اجتماعی . 

قسمت اقتصادی شامل عملیات عمرانی و مولد ثروت است, مانند بستن سدها و بطور کلی 
کلیة مسائل مر بوط به اصلاح و توسعه کشاورزی, توسعه و تکمیل کارخانه های فعلی و ایجاد 
کارخانه های جدید, اکتشافات و استخراج معادن و اصلاح و تکمیل وسائل ارتباطی مانند 
پست و تلگراف و راه آهن و بنادر و هواپیمائی . 

قسمت اجتماعی نقشه مر بوط است به عملیات اصلاحی در بپداشت عمومی» تعمیم 
فرهنگ و سایرمسائل اجتماعی که بطور غيرمستقيم در ازدیاد ثروت ملی مور میباشد. 

۳- مدت نقشه از پنج تا هفت سال خواهد بود و هزیده تخمینی آن ۱۵ هزار میلبون ریال 
است, بطوری که در صفحه ۳نامةٌ شمار؛ ۲1۸/۱ مورخ ۱۷ مپرماه اینحانب قبد شده, جمع 
کل هزین؛ برنامه های وزارتخانه هاء باستثدای وزارت پیشه و هتر, از ٩4‏ هزار میلیون ريال 
تجاوز کرده ولی چون این رقم بکلی از قدرت و استطاعت کشور خارج است کمیسیونبای 
هیأت عالی برنامه فعلاً طرحما و مبالغ هزینه ها را با رعایت اصل الاهم فالاهم تقلیل میدهند و 
تصور میرود که رقم کل به ۵ هزار میلیون ریال بالغ گردد که در نظر است در حدود نصف آن 
در داخله کشور و نصف دیگربه وسیله اعتبارهای خارجی تجیه گردد. 

)- چون هنوز برآورد مخارج از حیث ارز و ریال کاملا تمیین نشده جواب این قسمت فعلا 
معلوم نیست. 

۵- نظر به اینکه این کشور در حدود نصف کل مخارج نقشه را از توائائی و موجودی خود 
تأمین خواهد کرد, که قسمتی از آن به شکل ار میباشد, تصور نمیرود در ابتدای اجرای نقشه 
به استفاده از اعتبار احتیاج باشد و در نظر است پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار خارجی 
اجرای نقشه با پول و موجودیپای کشور آغاز گردد و فقط پس از اتمام آنبا دست به اعتیار 
خارجی زده شود. تا موقعی که طرحهای مختلف دفیقاً رسید گی نشده و هزینه ها و درآمدهای 
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هر سال تعیین نگردیده نمیتوان بطو قطع گفت در هرسال ازچه مبلغ اعتبار استفاده خواهد شد 
ولی شاید بطور کلی از سال دوم ببعد شروع به استفاده از اعتبار خارجی بشود. در هرصورت 
اعتبار مورد تقاضا به دلار یا پولی خواهد بود که آزادانهقابل تبدیل باشد. راجم به وجوهی که در 
داخله تپیه خواهد شد, همانطوری که در نام ۲46/۱ مورخ مپر ۱۳۲۵ به آن اشاره شد» اولیای 
امور در نظر دارند پس از انتتاح مجلس شورای ملی در قانون پولی کشور تجدید نظری بشود 
بنحوی که قسمتی از اندوخته های پولی که امروز راکد و بدون استفاده مانده به نفع ملت ایران 
به مصرف عملیات تولیدی برسد و کمک ب بالا بردن سطح زندگانی افراد در افزایش درآمد 
ملی نماید. ولی بدیبی است این تجدید نظر باید موقعی به عمل آید که نقشذ اقتصادی کشور 
تهیه گردیده و عملیانی که در قسمتبای مختلف اقتصادی و اجتماعی باید به موقع اجراء 
گذاشته شود معلوم شده باشد و در حینی که نقشه اقتصادی به تصو یب مجلس شورای ملی 
میگردد و هیأتی برای نظارت در اجرای آن معین 
میشود اجازه داده شود اصلاحاتی در وضع پشتوان؟ پول کشور صورت بگیرد که بجای را کد 
گذاشتن قسمتی از آن در راه اصلاحات ضروری و فراهم آوردن موجبات بهبودی اوضاع 
اقتصادی مصرف گردد. 

>- فوایدی که از اجرای برنامه عاید کشور میشود عبارتست از افزایش درآمد ملی اززراه 
تزیید تولید و بالا بردن سطح زندگی افراد و افزوده شدن صادرات کشور به وسیلاازدیاد 
محصولات کشاورزی و معدنی وبی نیاز شدن از قسمتی از واردات با تهیه قسمت عمده اژ 
احعیاجات عمومی مثل قند و قماش و امثال آنپا به واسطذ تکمیل و توسعةٌ کارخانه ها. بطور 
کلی در مطالعه و تنظیم نقشه ها جهات اقتصادی عملیات طوری درنظر گرفته میشود که در 
ظرف مدت مناسبی از محل درآمد آنپا هزینه های مر بوطه مستبلک گردد. 

۷- مدت استپللاک اعتبار حداکثر ۳۰ سال خواهد بود ولی همانطور که در بند ۲ گفته شد 
پس از تکمیل رسیدگی به طرحمای جزء طرز قطمی استبلاک تعیین خواهد شد. درآمدهای 
ارزی فعلی کشور بدون توجه به افزایشی که در اثر اجرای نقشه در این درآمد حاصل خواهد شد 
پرداخت و استبلاک اصل و بپر؛ اعتبارهای خارجی را کاملاً تأمین مینماید. یک قلم از 
درآمدهای ارزی کشور که مر بوط به نفت جنوب است به تنبائی درسال از 4۵ تا ۷۰ میلیون 
دلار عاید کشور میکند که قسمتی از آن به شکل حق الامتیاز به دولت پرداخت میگردد و 
قسمت دیگر برای تأمین مخارج شرکت نفت به بانک فروخته میشود. (در اینجا لازم است 
توضیح داده شود که هم حق الامتیازبه واسطة افزایش استخراج نسبت به سالهای پیش ترقی 
کرده و هم فروش ارز شرکت نفت به واسطذ افزایش مخارج و توسعة عملیات شرکت فزونی 
عمده یافته است.) بطوری که اطلاع دارند در مدت چندین سال قبل از شهریور ۱۳۲۰ درآمد 
دولت از حق الامتیاز نفت که در آن موقع خیلی کمتر از میزان مبلغ فعلی بود جزو بودجه عادی 
کشور محسوب نمیشده و در جساب اندوخت؛ مخصوص نگاهداری میشد. 

محض استحضار خاطر شریف متذ کر میگردد اگر چه بیشتر طرحها تبیه گردیده ولی به 
چند دلبل در نظر است قبل از آن که تقاضای رسمی به بانک بین المللی یا بانک صادرات و 
واردات آمریکا داده شود طرحای مز بور از طرف متخصصین درجه اول خارجی رسیدگی 
گردد. پاره ای از این دلائل ذیلاً ذکر میشود: 





میرسد و مصارف هریک از اقلام نقشه 
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۱- دولت وملت ايران باید اطمینان حاصل کنند که پول بیپوده بابت طرحمای نغیرعملی 
تلف نخواهد شد. 

۲- طبق مقررات بانک بین المللی, و بانک صادرات و واردات آمریکاء پیش از دادن وام 
باید طرحهای کامل تهیه و رسیدگی شده باشد, 

۳- پیش بیتی هائی کنه راجع به درآمدهای حاصله از احرای نقشه شده است مورد 
رسیدگی دقیق متخصصین واقع گردد تا هم برای دولت و هم برای وام دهندء اطمیتان بخش 
باشد. 

به این جهات دولت نهایت علاقه را دارد که هیأتی از متخصصین عالبمقام آمریکانی که 
از طرف مقامات رسمی آذ دولت معرفی و توصیه شده باشند هر جه زودتر به ايران آمده و در 
تکسیل این کار شرکت نمایند. پس از تبية گزارش این هبأت و تکمیل نقشه و طرحهای جزء 
آن بلادرنگ تقاضای قطعی با تعیین تمام اطلاعات لازم به بانک بین المللی و در صورت لزوم 
به بانک صادرات و واردات داده خواهد شد. نکتذ بسیار سپم دیگری که لازم است در این جا 
تذکر داده شود این است که قطم نظر از نظارتی که از طرف این کشور به وسیلة اشخاص مورد 
اعتماد به انتخاب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد دولت ایران هنگام دریاقت وام از 
بانک بین المللی تقاضا خواهد کرد که هم برای اطمینان خود و هم برای مزید اعتماد ملت 
ایران بانک بین المللی حق داشته باشد در احرای نقشه همه گونه نظارت کند تا اولاً عملیات 
از لحاظ فنی کاملاً مطابق طرحها انحام شود و ثانیً اعتبارهای دریافتی منحصراً به مصارف 


پیش بینی شده در نقشه برسد. 


درخواست وام ازبانک جپانی 

بانک جپانی در ۲۵ ژوئن ۱۹43 (4 تیر ۱۳۲۵) شروع بکار کرد و ۲۵۰ میلیون دلار 
بمنظور ترمیم اقتصاد فرانسه به آن کشور وام داد. اين اولین معامله ای بود که بانک انجام 
میداد و اين در مقابل درخواست فرانسه برای ۵۰۰ میلیون دلار بود. دومین وام بانک به هلند و 
به میزان ۱۹۵ میلیون دلار بود که آن هم بمنظور ترمیم منابع تولیدی آن کشور داده شد و در 
مقابل درخواستی بود که دولت هلند یمیلغ ۵۳۵ میلیون دلار از بانک جهانی نموده بود. 

علا از واشنگتن به من نوشت و گوشزد کرد که خوب است دولت ایران تقاضائی برای 
گرفتن وام به بانک جپانی بفرستد و به این وسیله حق و نوبت خود را محفوظ نماید. من 
میدانستم که درخواست مبلغ عمده ای از طرف دولت ایران برای امور عمرانی , آن هم بدوث 
داشتن برنام؛ متکی به ارقام قابل اعتماد نتیجه ای نخواهد داشت, چرا که هنوز بانک 
جپانی وامی برای کارهای عمرانی نداده بود و معلوم نبود در چه تاریخی وارد اینگونه 
مماملات بشود. و تصمیم بانک و کشورهای تشکیل دهنده بانک این بود که در آغاز کار 
کمکهای پانک بیشتر متوجه ترمیم کشورهائی بشود که در اثر جنگ جپانی دوم دچار صدمه 
وزیان عمده گردیده بودند و سپس به .امور عمرانی کشورهای عقب مانده بپردازد. باوجود 


۳۳۱ 
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اين؛ چون صرف ابلاغ قصد دولت به بانک خالی از هر گونه ضرربود و حتی ممکن بود وقعاً 
حق تقدمی برای ایران ایجاد کند, به وسیلة سفارت ايران در واشنگن به بانک جپانی 
اطلاع داده شد که دولت ایران قصد دارد برای برنامة عمرائی خود در مدت ۵ تا ۷ سال 
متدرجاً تا میزان ۲۵۰ میلیون دلار وام ازبانک درخواست کند. چنین فرض میشد که ما 
بدینوسیله خواهیم توانست از محل اندوخته های خودمان و قرضه از بانک جهانی اعتبارات 
پرنامه ای را که حداقل احتیاجات اقتصادی و اجتماعی مملکت را تأمین کند فراهم نمائیم. 

بانک جمانی پس از دریافت این اطلاع متذ کر گردید هر کشوریکه درخواست وام میکند 

۳ ۳ ۳۹ 1 ۴ ۳ 2 

باید بگوید وام مورد تقاضا برای چه منظور است؛ نوع و هزینه تقریبی کارهائیکه قرار است 
انجام بگیرد چیست. چه مبلغ از هزینه کل بهپول محلی و چه مبلغ به ارز مصرف خراهد 
شد برنامه مصرف سالیانه از جه قرار است و استرداد وام دریافتی در چه مدت مقدور خواهد 
بود. 
استخدام شرکت موریسن نودسن 

پس از اطلاع از نظریه بانک جپانی به عقیده من لازم آمد طرحمائیکه قبلاً از طرف 
هیشت تهیه نقشه و هیئت عالی برنامه تبیه گردیده مورد وارسی و تحقیق متخصصین درجه 
اول خارجی قرار گیرد و پس از تهب گزارش آنپا وتکمیل طرحها و اطلاعاتیکه بانک 
جبانی خواسته است تقاضای قطعی به بانک جپانی فرستاده شود. 

بدین منظور به سفارت ایران در واشنگتن دستور داده شد با مژسسات معتبر آمریکائی 
داخل مذاکره شود. سفارت ایران با سه بنگاه بزرگ وارد مذاکره گردید و بالاخره شرایط 
شرکت موریسن نودسن! مورد قبول دولت واقع گردید و در ۲٩‏ آذر ۱۳۲۵ قراردادی بین دولت 
و شرکت نامبرده منعقد شد که بموجب آن هیلتی مرکب از ده نفر مپندس آمریکائی برای 
مطالعه در اوضاع اقتصادی کشور به ایران مسافرت نمایند و منابع و مقدورات ایران را مورد 
مطالعه قرار دهند و نظر خود را راجع به عملیات عمرانی گزارش بدهند. 

دسته اول متخصصین شرکت موریسن نودسن در ۷ دیماه ۱۳۲۵ وارد تهران شد و 
بیدرنگ شروع بکار کرد. به موجب نامه مورخ ۲ دیماه ۱۳۲۵ نخست وزیره من به سمت 
نماینده دولت جبت حل و فصل امور مر بوطه و ارتباط با نمایند گان شرکت تعیین گردیدم. 

«دان»۲ نایب رئیس موریسن نودسن شخصا بهايران مسافرت کرد و راجع به مأموریتی 
که شرکت بعپده گرفته بود با من مذاکره نمود. در اولین ملاقات بوی گفتم که در نظر داریم 
برای اجرای برنامه وامی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار 
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نحوانستیم وامی از بانک تحصیل کنیم مبلغ برنامه, که منحصرً با پول خودمان تأمین خواهد 
شد. اجباراً به ۲۵۰ میلیون دلار تقلیل خواهد یافت. دان, که همان روز وارد تپران شده بود؛ 
به من گفت خرج کردن ۵۰۰ میلیون دلار کار آسانی نخواهد بود. برای من روشن بود 
مقصودش این است که در قوةٌ جذب ایران تردید دارد. به او جواب دادم که بپتر است در این 
موضوع بعدها که آشنائی بیشتری به مملکت من پیدا میکنید صحبت کنیم. 

نققاًآنبا در گزارش خود, که چندین ماه بعد دادند, در حدود ۲4۰ طرح مفید عمرانی و 
تولیدی (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) بنظرشان رسید که هزین؛ اجرای آنبا را بهمبلغ ۱۰۲۵۰ 
میلیون دلار( که به نرخ آن روز 4۰ هزار میلیون ریال میشد) پیش بینی کردند. ولی چون 
این مبلغ از توانائی کشور خارج بو در مورد برنام ۵۰۰ میلیون دلاری اینطور اظپار نظر 
کردند که هرگاه ۱۰۰ میلیون دلار به آن افزوده شود برنامة نسبتاً کامل و مویری را تشکیل 
خواهد داد. 

سپس شخصی. به نام «بلایفوس»۱» ریاست هیأت اعزامی موریس نودسن را عهده دار 
شد. من دربانک ملی دفترهائی با عد؛ٌ لازم همکار ایرانی و مترجم و ماشین نو یس و 
خدمتگزار در اختیار آنپا گذاشتم وعده ای را یز از یین مپندسین تحصیل کرده ایرانی 
دعوت نمودم که با آنپا همکاری کنند. آنپا هم پذیرفته و مشغول کار شدند. 





در این ایام در بارُ برنامه ریزی و استخدام متخصصین خارجی برای تیه برنامه و طرحبا 
و دریافت وام از خارجه بمنظور اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی, نظرهائی درپاره ای 
روزنامه های تبران منعکس میگردید که حاکی از بدبینی و نگرانی شدید نسبت به این کار 
بود. بدین جمت لازم دانسته شد که برای روشن شدن افکار عمومی توضیحاتی برای درج در 
روزنامه ها داده شود. بنابراین وزیر کار و تبلیغات دعوتی از صاحبان جرائد پایتخت بعمل 
آورد که در انجمن روزنامه نگاران حاضر شوند. این جلسه در ۱۲ بهمن ۱۳۲۵ تشکیل شد و 
من بیاناتی در آنجا نمودم که خلاصه آن از این قرار است: 


موثرترین کاری که ممکن است در مدت نسبتاً کوناهی انجام شود اصلاحات اقتصادی 
است. مشروط بر این که قبلاًبدانیم چه کارهائی را میخواهیم انجام بدهیم و به چه نحوباید 
اقدام کنیم؛ و مشل بمضی کارهای دیگر روزمره وغلق الساعه و بدون مطالعه نباشد, در 
مملکت ما آمارو حساب و دقت و حوصله برای کارهای دقیق وجود ندارد ولی مملکتی که 
بخواهد در زندگانی افرادش تغیبرات محسوسی بدهد و این اصلاحات را منحصر به یک نقعله 
نکرده و در تمام کشور اجرا نماید جز این که از روی نقشه ای صحیح و حساب شده عمل کند 
راه دیگری ندارد. تب 
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مشکلات باید این کار بشود. اگرهم دولت نتوانست بجهاتی تصمیم خود را داثربر تحصیل 
اعتبار از خارجه عملی کند نباید از اجرای نقشة عمران اقتصادی صرفنظر نماید. منتپی در این 
صورت دایرة عملیات کوچکتر شده و محدود خواهد بود به توانائی مالی و امکانات خودمان, 
ولو اینکه از ذخایر مملکت هر چه داریم در این راه صرف کنیم. بشرط این که اطمینات داشته 
باشیم ُروتمان به مصارفی خواهد رسید که خود تولید ثروت خواهد کرد. یک مملکت نباید به 
این قانع باشد که اسکناسش صددرصد پشتوانه طلا داشته ولی مردمش بدبخت و بیچاره با 





آحرای این اصلاحات دریک مدت کوتاه میسر نیست و باید تعیین نمود که احتیاجات 
کشور در زشته های مختلف اقتصادی و اجتماعی چیست و هزین آ چقدر است. سپس 
طرحبای اصلاحی با توحه به وجوهی که در اختیار حواهیم داشت و با رعایت اصل الاهم 
قالاهم طبقه بندی شوند. از این جپت لازم است قبل از اتخاذ تصمیم نهائی در بارة نقشه 
اقعصادی, متخصصین صلاحیتدار طرحبائی را که میخواهيم اجرا کنیم از لحاظ فنی و 
اتتصادی رسیدگی کنند. بدین منظور لازم دیده شد یک عده مهندس و متخصص استخدام 
شوند تا به ایران بیایند و در اين موارد مطالعه کنند. 





آنگاه به واهمه ای که بین افراد ملت ما نسبت به گرفتن وامهای خارجی وجود دارد اشاره 
1 و 
نمودم و گفتم: 


استقراض از بانک بین المللی که ما در آن عضویت داریم ویکی از صاحبان سهام آن 
هستیم با ترض کرد ازیک دولت خارجی تفاوت بسیار دارد. بانک جپانی به وسیله هیأتی 
اداره مشود که از طرف کلية کشورهای عضو انتخاب میشوند وتابع مقرراتی است که دربار 
تمام ممالک بطوریکسان اجرا میگردد. آنچه که باعث خوشوقتی است این است که بانک 
طبق اساسنامة خود حق ندارد قرضه ای بدهد مگر اينکه معلوم شود آن اعتبار به چه مصرفی 
خواهد رسید ویکی از شرائط آن این است که حتماًباید به مصرف امور تولیدی برسد. نکتة 
دیگر این است که بانک باید اطمینان داشته باشد که وجوه دریافتی به مصارفی که قبل با 
موافقت بانگ تعیین شده خواهد رسید. 

دولت در نظر گرفته است پس از این که احتیاجات ضروری کشوربا رعایت اصل الاهم 
فالاهم تعیین شد لایحه ای به مجلس تقدیم و تقاضا کند نقشة اقتصادی کشور به تصو یب برسد 
تا معلوم باشد چه کارهائی باید در این کشور انجام شود و هیچ دولتی نتواند در آینده به میل خود 
تغییری در موارد آن بدهد. برای نظارت در مصرف وجوه مز بور در لایحهُ مز بور از مجلس تقاضا 
میشود یک هیأت نظار انتخاب کند که کارشان منحصراً نظارت در اجرای این برنامه باشد. 


گزارش موریس نودسن وتماس با بانک جبانی 

هیأت مبندسین شرکت موریسن نودسن, پس از چند ماه توقف در ایران و با استفاده از 
آمار و اطلاعاتی که هیأت عالی برنامه جمع آوری کرده بود و پس از مسافرت به نقاط 
مختلف کشوره کارهای خود را در اردیبپشت ۱۳۲ خائمه داد و در مرداد همان سال 


۳۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
گزارش خود را دربارةعمران ایران در ۳۲۰ صفحه به وسیلة من به دولت تقدیم کرد. همانطور 
که به آنپا دستور داده شده بود ش رکت موریسن نودسن دو برنامه عمرانی حداگانه تهیه نمود 
که هزین یکی به ملغ ۵۰۰ میلیون دلار و دیگری ۲۵۰ میلیون دلاربالغ میگردید. ولی آنبا 
در گزارش خود یادآور شدند که حتی مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار هم با توجه به احتیاجات کشور 
کافی نخواهد بود. 

چون در مرداد ۱۳۲٩‏ برای شرکت در دومین مجمم عمومی سالیان؛ بانک جبانی و 
صندوق بین المللی پول که در لندن تشکیل میشد عازم انگلستان بودم» به موجب نامذ ۲۲ 
مرداد ۱۳۲۹ از طرف نخست وزیر (قوام السلطنه) به من مأموریت داده شد که برای فراهم 
آوردن زمينة وام با مقامات بانک جپانی مذاکره کنم. 

در لندن با «جان مکلوی»۱, که در آن زمان رئیس بانک بود, و «یوجین بلاک» ": که 
عضویت هیأت مدیرة بانک را داشت, مذاکره کردم. رئیس بانک اظهار داشت که چون 
ایران به تمام مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار مورد تقاضای شود در این تاریخ احتیاج ندارد و بتدریج در 
ظرف چندین سال از آن استفاده خواهد کرد بتر است طرز مصرف آن را تعیین نمائید تا هم 
پرداخت آن برای بانک مقدور باشد و هم به مبالغی که مورد مصرف آنی ندارند بیپوده بپره 
تملق نگیرد. او بطورمثال به وامی که دولت فرانسه به مبلغ ۵۰۰ دلار از بانک درخواست 
نموده بود اشاره کرد و اظپار داشت که بانک حاضر شد ۲۵۰ میلیون دلار آن را بدهد و فرانسه 
نیز قبول کرد. علت این بود که بانک که ازیک سال پیش شروع به کار کرده هنوز وجوه 
کافی, آن هم به ارزهای قابل تبدیل در اختیار ندارد. 

سپس رئیس بانک استفسار کرد که احتیاجات ما در دو سال اول چه مبلغ است تا 
بانک‌جهانی بتواند همان مبلغ را تعپد نماید. او گفت پس از این که برنامه و طرحمای شما به 
موقع اجرا در آمد و بعد ازايین که مبلغ وام را به اضافه وجوه خودتان مصرف کردید مجدداً 
میتوانید مراجمه کنید و بقيذ پول مورد احتیاج شما را با در نظر گرفتن توانائی بانک در 
اختیارتان خواهیم گذاشت. 


مشرف نفیسی وتبي؛ برنامه عمرانی 

پس از دریافت گزارش شرکت موریسن نودسن, دکتر حس مشرف نفیسی در ۱۱ آبان 
۲ از طرف قوام السلطنه نخست وزیر مأمور گردید که, با سمت وزیر مشاور و معاون 
نخست وزین برنامة نهائی را تبیه و وسائل کار را برای شروع اجرای عملیات برنامه فراهم 
بای 


- ۷6۵۱۵ صطاول 
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تا اين تاریخ مشرف نفیسی به پیشناد من در واشنگتن عضویت علی البدل هیأت مدیره 
بانک جهانی را عهده دار بود ولی چون از این شغل ناراضی بود به من نوشت که میل دارد به 
ایران مراجعت نماید. در آن زمان اعضای هیأت مدیره بانک جپانی از دو گروه تشکیل 
ميشدند. پنج دولت آمریکا انگلستان, فرانسه, چین ملی و هند که نماینده خود را رأساً 
تعیین میکردند. اما بقیة اعضاء هیأت مدیره را از بین سایر کشورهای عضوو به اکثریت آرا 
انعخاب مینمودند, به این نحو که در هریک از تقسیمات جغرافیاثی جهان کشورهای آن 
ناحیه یک نفر را به عضویت هیأت مدیره و یک نفر را به عضو یت علی البدل برمیگزیدند. 
در اولین دور انتخابات من که نمایندگی ايران را در بانک جهانی و همچنین در صندوق 
بین المللی پول برعهده داشتم با نمایند گان کشورهای دیگر خاورمیانه توافق کردم که عضو 
علی البدل هیأت مدیره بانک جهانی از ايران باشد و همین ترتیب تا زمانی که من دربانک 
ملی بودم (۱۳۲۹) برقرار بود. در آن زمان این عضوعلی البدل را من به دولت پیشنبادفیکزدم 
وبه این طریق تعبین میگردید. 

بدین ترتیب نفیسی, که از شایسته ترین کسان برای تنظیم برنامه بود, به ایران آمد و با 
نپایت علاقه مشغول کار شد و گزارش خود را در ۱۰ آذر ۱۳۲ به نخیست وزیر تسلیم نمود. 
مقارن همین ایام کابینه قوام السلطنه سقوط کرد و حکیم الملک 
نفیسی با پشتیبانی شاه که عبدالرضا پپلوی را به نمایندگی 
معرفی نموده بود به کار خود ادامه داد. در گزارش مشرف نفیسی هزینه اجرای برنامه عمرانی 
هفت سالهٌ کشور ۲۱ هزار میلیون ریال (در حدود ۱۵۰ میلیون دلار به نرخ رسمی آن روز 
برآورد شده بود که 1,۷۰۰ میلیون ریال آن (در حدود ۰ میلیون دلار) میبایست از محل وام 
بانک جهانی تأمين گردد. تمام عایدات ایران از نفت به مخارج عمرانی تخصیص داده شده 
و به دولت اجازه داده میشد 1,۵۰۰ میلیون ریال از بانک ملی قرض کند. در این گزارش به 
این نکته اشاره شده بود که طبق مطالعات کمیسیونهای هیأت عالی برنامه هزینه برنامه 
عمرانی هت ساله میبایستی ٩۲‏ هزار میلیون ریال باشد, ولی نه تبیه چنین وجهی در این 
مدت میسر بود و نه وسائل فنی لازم برای مصرف این مبلغ بطرز مفیدی وجود داشت. 












تقدیم لایحه برنامه عمرانی به مجلس وتصویب آن 

لایحه قانون برنامه هفت بنای گزارش مشرف نفیسی, در ؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۲۷ 
از طرف دولت ( کابینه حکیم ألْملَح)» که ابوالقاسم نجم در از 
دار بود, تقدیم مجلس گردید. فوریت لایحه در همان جلسه به 
مخصوصی ارجاع شد. اين‌کمیسیون که امیراشرف افخمی ریاست آن را 0 









۳۳۹ خاطرات ابوالحسن ابتماج 
سه باربا حضور مشرف نفیسی برای رسید گی به اين لايحه تشکیل جلسه میداد ولی با اين 
وجود تا چند ماه بعد هنوز کار کمسیون خاتمه نیافته بود. 

در خرداد ۱۳۲۷ عبدالحسین هو یر مأمور تشکیل کابینه گردید و خود عهده دار وزارت 
مالیه هم شد. در جریان رسیدگی به لایحه در کمیسیون مخصوص برنام؛ مجلس شورای ملی , 
من به دعوت رئیس کمیسیون در جلسة ۱۷ خرداد ۱۳۲۷ آن حضور یافتم و در دفاع از لایحه 
اظهاراتی کردم.۱ 

دراشهریور۱۳۲۷.ضمن تصو یب ماد واحدةُ مر بوط به اعتبار یک دوازدهم مرداد ماه» 
تقاضای اعتباری به مبلغ ۲۵ میلیون ریال برای تکمیل کارهای سازمان موقت برنامه از طرف 
دولت (کابین؛ عبدالحسین هژیر) به عمل آمد. پس از تصویب این اعتبار اداره ای بنام 
«ادارهٌ کل برنامه» از طرف هیأت دولت به ریاست مشرف نفیسی تأسیس گردید که وظیفة 
آن عبارت بود از تبیة برنام؛ تفصیلی هفت ساله برای تقدیم به دولت و همچنین فراهم کردل 
مقدمات اجرای برنامه پس از تصو یب قانون مر بوطه. اين اداره بعداً «سازمان موقت برنامه» 
نامیده شد که تا هنگام تصو یب قانون هفت ساله و تأسیس سازمان برنامه داث بود. 

لایح؛ُ مز بور در 4 شپریور ۱۳۲۷ با اصلاحاتی که از طرف کمیسیون مخصوص مجلس 
با موافقت دولت در آن به عمل آمده بود, به ضمیم؛ گزارش کمیسیون برای تصو یب تقدیم 
مجلس شورای ملی گردید. در این بین کابینه هژ بر در اول مبر ۱۳۲۷ ترمیم شد و محمد علی 
وارسته به وزارت مالیه منصوب گردید. 


اختلاف سلیقه در طرز اجرای طرحبای عمرانی 

در کابین؛ هژ بر از جمله اصلاحاتی که درلایح؛ دولت به عمل آمد یکی وظائف سازمان 
برنامه بود که منحصر گردید به تهیذ نقشه ها و طرحها و بودجه های تفصیلی و نظارت در 
عملیات اجرائی از لحاظ فنی ومالی. اين طرز عمل مخالف عقید؛ من بود. من, درعین 
حال که معتقد بودم عملیات اجرائی عمرانی اصولاًمیبایستی به وسیلة وزارتخانه ها و ادارات 
یا بنگاههای دولتی صورت گیرد, اعتقاد داشتم تا زمانی که این دستگاهها جهت اجرای 
این عملیات که باید با سرعت و درعین حال با دقت و شایستگی به عمل آید کاملا مجبز 
نشده اند وظائف اجرائی نیز باید به عپده دستگاه عمرانی باشد. من توانستم این فک را بعدها 
در چپارسال و چند ماهی که سر پرست سازمان برنامه بودم (از شپریور ۱۳۳۳ تا بهمن 
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تصویب قانون برنامه 

قانون اجاز؛ اجرای مقررات مندرج در گزارش کي رنامة مجلس شورای ملی در 
٩‏ بهمن ۱۳۲۷ یعنی وقتی که محمد ساعد نخست زیر و عباسقلی گلشائیان وزیر مالیه 
بود, به تصویب مجلس رسیده و بصورت قانون درآمد. به موجب این قانون دولت مکلف 
گردید گزارش شماره ۱ مورخ 4 شپریور ۱۳۲۷ کمیسیون برنامه را به موقع اجرا بگذارد و 
برنامه عملی هفت ساله را در مدت سه ماه به تصو یب کمیسیون برنامه برساند. 

طبق تبصره (۱) اين قانون اعضای شورایعالی و هیأت"نظارت و مدیرعامل میبایستی 
حسب پیشنباد دولت و به موجب فرمان همایونی منصوب شوند, ولی طرز انتخاب اعضای 
شورایمالی و مدیرعادل به موجب قانون دیگری (تبصره ۳ قانون «دو دوازدهم» فروردین و 
اردیبپمشت ۱۳۲۸ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۲۸) تغیبر کرد و مقرر گردید طبق مادة 4 گزارش 4 
شهریور ۱۳۲۷ کمیسیون برنامه مجلس رقتار شون پغنیي آنتخاب اعضای شورایعالی و مدیرعامل 
سازمان برنامه موکول به پیشنهاد دولت و مشور فرماده همایونی گردد. 

به موجب این قانون, مبلغ کل هزینه پیزاهه خسرائیی هفت ساله ۲۱ هزار میلیون ریال بود 








که به شرح زیر تقسیم گردید: 

کشاورزی ۰ میلیون ریال 
راه-راه آهن-بنادر و فرود گاه ۰ میلیون ریال 
صنایع و معدن ۰ میلیون ریال 
نفت ۰ میلیون ریال 
پست و تلگراف و تلفن ۰ میلیون ریال 
اصلاحات اجتماعی ۰ میلیون ریال 


۰ میلیون ریال 





سچ 


برکناری مشرف نفیسی 

در ۳۰ دیماه ۱۳۲۷ تحریکاتی که از چندی پیش از آن علیه مشرف نفیسی شروع شده 
بود باعث برکناری او گردید. باین ترتیب که نه تنها از زحماتش قدردانی بعمل نیامد, بلکه 
طرز ب رکناری او بپیچوجه برازنده نبود. در همان روز نخست وزیر وقت (ساعد) نامه ای به 
من نوشت و مرا به سمت سر پرست سازمان موقت برنامه منصوب نمود. من چون به بانک ملی 
ایران علاقه مفرط داشتم ومایل نبودم آن مسسه را ترک گویم از قبول این شغل معذرت 
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خواستم . نام نخست وزیر و پاسخ من درپائین درج میشود. 


بتاریخ ۱۳۲۷/۱۰/۳۰ 
شماره؛ ٩۱۲۳۵/۲‏ 
نخست وزیر 
آقای ابتماج مدیر کل بانک ملی ابرا 
از این تاریخ تا تصو یب قانون برنامه و انتخاب هیأت مدیره دائمی آن, سازمان موقت برنامه 
تابع بانک ملی ایران بوده و تحت نظر جنابعالی خواهد بود. 
نخست وژیر 


(محمد ساعد) 


سوم بهمن ۱۳۲۷ 
۳۰۹/۱ 
جناب آقای نخست وزیر 

در پاسخ صرفوم؛ شمارهُ ٩۱۲۳۵/۲‏ مورخ ۳۰ دیماه مشعر بر انتخاب اینجانب به سر پرستی 
صازمان موقت برنامه با سپاسگزاری از حسن ظنی که آن جناب و سایر آایان وزیران نسبت به 
اینجائب ابرازفرموده اند محترماً خاطر عالی را مستحضر میدارد که پس از مراجمه به مشاورین 
حقوقی بانک مملوم شد که رئیس بانک طبق اساسنامه بانک ملی ایران از قبول هر شفل 
دیگری ممنوع میباشد. بنابراین ناگزیر از قبول این خدمت معذور خواهم بود ولی همانطور که تا 
کون بطور غیررسمی در پیشرفت این منظور و اجرای برنامه همه گونه مساعدت کرده ام نحاطر 
محترم مطمن باشد که از اين به بعد نیز آنچه مقدور باشد در مساعدت با اين اقدام خودداری 
نخواهم نمود. 

ابوالحسن ابتماج 


شکست برنامه هفت ساله اول و علل آن 

در اینجا مداخله من در به وجود آوردن سازمان برنامه و فبولاندن فکر و عمل برنامه ریزی 
به پایان رسید. درمدت نزدیک به سه سال و نیم از اولین تقاضای کتبی من از دولت داثر بر 
تنظیم برنامةٌ عمرانی تا تاریخ تصو یب لایحة برنام؛ُ هفت ساله در مجلس» یعنی از شهریور 
تا بپمن ۱۳۲۷ شش کابینه روی کار آمدند. شش بار دولتها ترمیم شدند و هشت بار 
وزیر مالیه تخییر کرد. در تمام این مدت اشخاص بدبین و مأیوس, که با نبایت تأسف 
اکشریت طبق؛ حاکمه را تشکیل میدادند, از انتقاد و منفی بافی و ایجاد بدبینی نسبت به 
برنامةٌ عمرانی خودداری نمیکردند. به عقید؛ من علل عدم موفقیت برنامة عمرانی هفت سالا 
اول نکات زیر بود: 


از 
اااا 
خاطرات ابو لحسن ایب - 
۱- ازیک طرف لایحه تقلیل میزان پشتوانه که قسمتی از ارز و طلای پشتوانة اسکناس 
را آزاد میکرد ویک قسمت مپم از هزی 


۳۳۹ 








برنامة عمرانی را تأمین مینمود در مجلس شورای 
ملی به تصویب نرسید و از طرف دیگر (آن هم بدون شک در اثر همین عامل اولی) دریافت 
وام از بانک جپانی صورت نگرفت. هرگاه مجلس لایحٌ پیشنپادی را تصو یب کرده بود» 
مخارج ارزی و ریالی برنامه لااقل برای مدت دو سال تأمین شده بود. بعد از آن مدت ممکن 
بود پشتوان؛ طلا و ارز به کمتر از ۵۰ درصد هم تقلیل داده شود و هزین عمرانی برای مدتی 
دیگر تأمین گردد. این طرز عمل اگربا مدیریت صحیح و سیاست عمرانی سالم توأم میگردید 
چدان اعتمادی نسبت به دستگاه عمرانی کشور ایجاد مینمود که تحصیل اعتبار لازم برای 
ادامة کارهای عمرانی بدون اشکال میسر میگردید. 

۲- اعتباری که از محل درآمد نفت به کارهای عمرانی تخصیص داده شده بود برخعلاف 
نص صریح قانون در اختبار سازمان برنامه گذارده نشد. 

۳- تفییر و تبدیل پی درپی مدیر عامل سازمان برنامه, که به موجب قانون میبایستی لااقل 
برای مدت سه سال در مقام خود باقی باشد, در مدت هفت سال دورف برنامذ عمرانی اول این 
اشخاص به سمت مدیر عامل سازمان پرنامه منصوب گردیدند: 
حسن مشرف نفیسی (سر پرست سازمان موقت برنامه) 
تقی نصر 
حسن مشرف نفیسی 
محمد سجادی 
محمد نخعی 
احمد زنگنه 
جمفر شریف امامی 
ابوالقاسم پناهی 
احمد حسن عدل 
بوالحسن ابتماج 

4- متصدیان امور(جه در دولت و چه در دستگاه عمرانی) به اصول برنامه ریزی معتقد 
نبودند و به آن اعتماد نداشتند. 

۵- وظیف؛ سازمان برنامه به غلط محدود شده بود به تچي طرحبهای عمرانی و نظارت در 
اجرای آنبا. در حالیکه دستگاهمای دولتی بپیچوجه مجپز و میا برای انجام این وظایف 
نبودند. 

-٩‏ وقفه ای که در امر صنعت نفت (در نيمه اول سال ۱۳۳۰) روی داد و درنتیجة آن 
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عایدات ایران از فت برای مدتی از بین رفت. 


تا آنجنائی که اطلاع دارم, برنامه های عمرانی طویل المدت در هیچیک از کشورهای 
دنیا به استثنای شوروی مطرح نبود و به همین دلیل وقتی من از داشتن یک برنامه عمرانی 
هفت ساله صحبت میکردم عده زیادی این کاررا یک سیاست سوسیالیستی میدانستند و 
نسبت به آن روی خوشی نشان نمیدادند. برنامةً عمرانی پنج سالا اول شوروی از زمان 
استالین شروع شده بود, ولی من به هیچوجه از آنها الپام نگرفته بودم. این عقید شخصی 
خودم بود که مملکت باید برای کارهای عمرانی برنام حساب شده داشته باشد و از محل 
درآمد نفت به اجرای آن برنامه بپردازد. این عقیده را با استدلال بسیار ساده در همه جا 
میگفتم ولی حتی غرییبا در این مورد خوشبین نبودند وبا تردید به اين موضوع نگاه میکردند. 

شاه تا قبل از سفر اول خود به آمریکا در سال ۱۳4٩‏ هیچ سروکاری با موضوع برنامه 
ریزی نداشت. در این سفر بود که به اهمیت داشتن یک برنامة جامع برای کارهای عمرانی 
در مملکت پی برد و در اعلامي مشترک شاه و ترومن رئیس جمپور آمریکاء به لژوم اجرای 
برنامه وسیع عمرانی و کارهای اقتصادی و اجتماعی صریحاً اشاره شد. 

خارجیپا ابداً داشتن یک برنامةٌ عمرانی را قبل از آن عملی نمیدانستند. عده ای از 
غربیپا میگفتند که این فکر ممکن است فکر خوبی باشد اما چطور میخواهید آن را در ایران 
اجرا کنید؟ حتی وقتی «استوارت آلساپ»۱, روزنامه نگارمعروف آمریکائی که در اسفند 
سال ۱۳۲۵ به ایران آمد و با شاه و قوام السلطته و من مضاحبه کرد در مقاله ای که بعداً در 
روزنامه هرالدتریبون به چاپ رسید, ضمن تائید فکر برنامه ریزی در ایران با تردید نوشته بود 
که مشکل است بتوان باور کرد که ایران قادر به اجرای چنین برنامه ای باشد. آلساپ در 
قسمی از مقاله خود مینو یسد که شخصیتهای قابل توجه ایران عبارتند از احمد قوام نخست 
وزیر پیر ایران, شاه جوا وابوالحسن ابتپاج نابفه مالی ایران. روابط شاه و قوام تیره است به 
طوری که شایمه برکنار شدن او دام شنیده میشود ولی نفوذ قوام در مجلس طوری است که 
شاه قادربه انجام چنین کاری نیست. آلساپ میگوید ابشباج که به تسبائی شورای مشورتی 
اقتصادی ایران است کمتر از شاه وقوام قابل توجه نیست. او مردی است فوق العاده باهوش و 
برعکس مشرق زمینیبا نظرش را با کمال صراحت ابراز میکند. ابتهاج عقیده دارد که 
چنانچه ایران از فقر و بدبختی امروز خود رهاثی پیدا نکند دیریا زود زیر سلطه شوروی 
خواهد رفت. او با انرژی خستگی ناپذیری شاه و قوام را نیز نسبت به این عقاید متقاعد کرده 
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و از نظر اقتصادی منطقی بنظر میرسد معذالک در مملکتی که فساد در آن سابقه طولانی دارد 
مشکل میتوان مجسم کرد که چنانچه بانک بین المللی وامی برای اجرای کارهای عمرانی 
به ایران اعطا کند این پولبا به دست عده معدودی سودجونیافتد و به مصرف بهبود وضع 
زندگی اکثریت مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است برسد. ۱ 








۱-رجوع کنید به ضمیمةٌ (ر) 
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فصل چباردهم 


دعوت به کار 

با کودتای سال ۱۳۳۲ و با عقد قرارداد نفت و روشن شدن میزان درآمدهای سالیانه ایران 
از محل آن, و با توجه به این فکر که عقیده داشتم درآمد نفت باید صرف عمرانی کشور شود و 
نباید آن را برای هزینه های جاری مملکت بکار برد, تصمیم قاطع گرفتم رکه به ایران 
با زگردم وتمام هم خود را صرف این کنم که درآمدهای حاصل از فروش نقت تلف نشود. 
من در سال ۱۳۳۰ به تپران برگشتم. 

سه روز پس از مراجعتم به دیدارشاه رفتم و دلایل ود را برای با زگشت شرح دادم. به او 
گفتم که من آمده ام موی دماغ کسانی باشم که قصد دارند درآمد نفت را تلف کنند, وبا 
هم؛ قوا و درهر موقعیتی که باشم با آنپا خواهم جنگید. درآمد نفت باید صرف عمران این 
مملکت شود و حق نیست که ان فرصت خداداد با ندانم کاریپا وبی مسئولیتیها از بین 
برود. شاه در جواب من گفت برای شما دو کار درنظر گرفته بودیم یکی شرکت نفت و 
دیگری سازمان برنامه. نفت را در هر حال خارجیپا اداره خواهند کرد بتابراین بپتر است به 
سازمان برنامه برو ید. گفتم اعلیحضرت من هیچوقت فراموش نکرده ام با چه طرز زننده ای از 
بانک ملی برکنار شدم. با من بدتر ازیک خانه شاگرد رفتار کردید. من همان ابتهاج هستم 
و عوض نشده ام. میدانید که اوامرنان را کو رکورانه اجرا نخواهم کرد. شاه تا پشت گوشش 
سرخ شد و من ادامه دادم که ميایند, به عرضتان میرسانند که شما شاه هستید پس این آدم چه 
میگوید؟ یک دفعه, ده دفعه؛ بالاخره در اعلیحضرت اثر خواهد کرد. آیا فکرش را 
فرموده اید؟ شاه گفت میخواهم پول نفت دست کسی باشد که تحت نفوذ احدی قرار نگیرد. 

شاه جواب مراء همانطور که عادت او بود, بدین نحوی بطور غیرمستقیم داد. گفتم نخست 


۲۸ سس خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
وزیرتات چه نظری دارد؟ جواب داد او کاملا موافق است. اما پپتر است خودتان هم با او 
ملاقات کنید. گفتم بسیار خوب, البته یک شرائطی هم دارم. شاه گفت شرایطتان را 
بگوئید. گفتم اول پاید بروم سازمان برنامه را مطالعه کنم آنوقت شرائطم را عرض خواهم 
کرد. گفت پس اين موضوع را با نخست وزیر مطرح کنید. 

آشنائی من با سپپبد زاهدی سابقة چندین ساله داشت. سپپید امان الله میرزا جهانبانی 
یکی از دوستان نزدیکم موجب آشنائی ما شده بود. حمید سیاح و امیر شوکت الملک علم 
(پدر اسدالله علم) و نصرالله انتظام هم از اشخاص دیگری بودند که هفته ای یکی دو بار دور 
هم جمع میشدیم و بریج بازی ميکرديم. اين معاشرتا باعث نزدیکی من و زاهدی شد بطوری 
که با هم خیلی دوست شده بودیم. اصولاً او در معاشرت بسیار دوست داشتنی بود, اما در 
کارهای اداری هیچوقت با هم سرو کار نداشتیم. 

به دیدن زاهدی در قیطریه, که منزل و محل کار او بود. رفتم. صحبتم‌ايم را با شاه تکرار 
کردم و گفتم که اعلیحضرت مرا خواستند و تصدی سازمان برنامه را به می تکلیف فرمودند و 
من به ایشان عرض کردم که زیر بار دستور خلاف عقایدم نخواهم رفت و شرط کردم که 
کسی در کارهای من دخالت نکند. اعلیحضرت شرائظ مرا پذیرفتند و فرمودند با شما هم 
صحیت کنم. زاهدی گفت به شرافت سر بازیم سوگند قسم میخورم کوچکترین دخالتی در 
کار سازمان برنامه نکنم و صددرصد ازشما حمایت خواهم کرد. از زاهدی تشکر کردم و 
گفتم ضمناًبهاعلیحضرت عرض کردم که ابتداباید بروم و سازمان برنامه را مطالعه کنم و 
بعد جواب بدهم. پاید طوری باشد که پرونده های مورد لزوم را در اختیارم بگذازند 

ژاهدی رئیس دفترش را, که یک نظامی بود. خواست و دستور داد به سازمان برنامه 
بنویسید که یک اناق و هرچه آقای ابتهاج لازم دارند در اختیارشان ب 

در آن زمان محل سازمان برنامه در خیابان استخر بود. ده روز مرتباًرفتم و پرونده ها را 
مطالعه کردم. برادرم غلامحسین ابتهاج شهردار تبران بود و علا هم وزیر در بار. اين دو نفر 
دائماً تلف میکردند که اعلیحضرت میفرمایند چطور شد؟ چرا ابتپاج جواب نمیدهد؟ گفتم به 
ایشان عرض کنید هنوز مطالعاتم تمام نشده است. 








در آذ ده روز متوحه شدم که وضع سازمان برنامه خرابتر از آن است که من تصور میکردم. 
چند نفر از دوستانم که نماینده مجلس بودند به من گفتند وضع سازمان برئامه به حدی خراب 
است که خیال داشتیم طرحی برای انحلال سازمان برنامه به مجلس پیشنهاد کنیم. یک 
شاهی پول در بساط نبود. یک صفحه اطلاعات و آمار وجود نداشت. اختلال کامل حکمفرما 
بود. دیدم کارعظیمی است لیکن میتوانم از عبده برآیم. پس از این که مطالعاتم تمام شد 
دو باره به دیدن شاه رفتم 
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به او گفتم که سازمان برنامه را طبق شرائطی که قبلاً عرض کردم قبول میکنم. ضمناً 
یک برنام؛ عمرانی تپیه کرده به دولت خواهم داد تا در این مرحله هیأت وزیران بتوانند برنامه 
پیشنهادی را اصلاح کنند. بعد از آن برنامه را به مجلسین ميدهیم. بعد از این که برنامه به 
تصویب رسید دیگر بخاطر احدی از آن عدول نکرده و مفاد آن را تمام و کمال اجرا خواهم 
کرد. و اضافه کردم تشکیلات سازمان برنامه را باید از سرتا پا عوض کرد و ناچارم عده ای را 
استخدام کنم و با حقوقهائی که در دستگاهای دولتی میدهند کسی به سازمان برنامه 
نخواهد آمد بنابراین حقوق خودم و همکارانم باید طوری باشد که حداقل زندگی ما را تأمین 
کند. ضمناً حقوق و مزایای کلیه کارمندان سازمان برنامه باید ترمیم شود. شاه شرائط مرا 
قبول کرد و من ازتاريخ ۱۱ شپریور ۱۳۳۳ تصدی سازمان برنامه را رسماً بعپده گرفتم. 


ایجاد دفترفنی و دفتر اقتصادی 

در اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کار در سازمان برنامه کرده بودم به این 
نتیجه رسیدم که باید برای حسن جریان کارها دو دستگاه مختلف داشته باشم. یک دفتر 
اقحصادی و یک دفترفنی. تأمین اعتباربرای تشکیل دفترفنی اشکالی نداشت چون» طبق 
قانون خحاصی, کمیسیون برنامه مجلسین با داشتن چپل و هشت عضو از مجلس شورا و سنا 
خودش یک مجلس کرچک محسوب ميشد و تدها کمیسیونی بود که اختیار قانونگذاری 
داشت و بنابراین من با اين پارلمان کوچک سرو کار داشتم. میبایستی اینها را متقاعد کنم 
که من میخواهم سد بسازم و مپندس ایرانی برای این کار ندارم. بعضیها میگفتند چه 
اشکالی دارد, ما اوستا فلان را میشناسیم که میتواند سد بسازد. من میبایست متقاعدشان 
میکردم که این اوستا فلان به درد این کار نمیخورد و من برای سد سازی باید اشخاصی را 
بیاورم که واجد شرائط باشند. در آن زمان یک نفر مبندس سد سازی در ایران وجود نداشت, 

اما برای ایجاد دفتر اتتصادی با مشکل رو برو شدم. میبایست اعضای کمیسیون را قانع 
کنم که کارهای اقتصادی اقتصاددان لازم دارد. من اطمیناث دارم که اگر موضوع استخدام 
اقتصاددادن را با کمیسیون مطرح میکردم آنا میگفتند که اقتصاددان برای چه میخواهید؟ ما 
در وزارت دارائی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم اشخاصی که سی سال در وزارت 
مالیه بوده اند و هر چه دلثان میخواهد از اقتصاد به شما خواهند گفت. بنابراین امکان نداشت 
من بتوانم برای اینکار اعتباری تأمین کنم و به این جبت دنبال این فکر رفتم که اعتبار ایجاد 
دفتر اقتصادی را از محل دیگری فراهم کنم. 

وقتی من به سازسان برنامه رفتم تازه دولت مشفول امضای قرار داد جدید با کنسرسیوم 
بودند ویک شاهی درآمد نفت درمیان نبود. سازمان برنامه هم یک شاهی پول از دولت 


۳۳۹ 
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نمیگرفت. به حدی وضع بد بود که کارگران معادن راه چالوس چند ماه حقوق نگرفته بودند. 
من پراساس سابقه دوستی که با علی اصغر ناصر رئیس بانک ملی و ابراهیم کاشانی داشتم 
توانستم چند میلیون ریال از بانک ملی قرض کنم و بدین نحودستمزد کارگران معادن 
پرداخت شد. 

درزمینه استخدام متخصصین مورد نیاز برای اجرای طرحبا از بلا ک, زئیس بانک 
جمانی؛ خواسته بودم اشخاصی را برای کمک به انجام برنامه سد کرج؛ سد سفید رود. 
ساختمان بنادر و کارهای راه سازی که برنامه آنها قبل از آهدن من به سازعان برنامه شتروغ 
شده بودء در اختیار من بگذارد. بلاک دو نفررا به کمک من فرستاد یکی (ولیر بینگر»۱ که 
چند ماه از بانک جپانی مرخصی گرفت و به ایران آمد و دیگری «برایان کوهون»" که هل 
اسکاتلند و سر مپندس بانک جپانی بود. ضمتا پرودم را هم برای مدت کزتاهی به من قرض 
داد و خوشبختانه موفق شدم او را تگهدارم وبعد به ریاست دفترفنی منصوبش کردم: پروام 
از اشخاص شایسته و با وجدان بود. فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد بود. هم اقتصاد خوانده 
بود و هم مپندس بود. برای کاری که من در نظر داشتم بتر از او پیدا نمیشد. پرودم مشغول 
پیدا کردن و جلب متخصص شد. یک فرانسوی بنام «رژژ برار» ۳ استخدام کردیم که فا 
التحصیل پلی تکنیک پاریس بود و در زمانی که مرااکش مستعمره فرانسه بود کارهای 
عمرانی آنه کشور را اداره میکرد و در واقم وزیر فوائد عامه حکومت فرانسه در مرا کش بود. 
یک بلژیکی هم بنام «آلبرت دوسمال» استخدام کردیم که قبلاً عضو هیأت دولت بل یک 
بود و وقتی پیشنپاد سا را قبول کرد رئیس شورای اقتصاد آن کشور بود. در اين نوع موارد 
بلاک خیلی کمک میکرد و اگرمداخلا شخص او نبود شاید این نوع اشخاص عارشان میآمد 
بيایند و ازیک ایرانی دستور بگيرند. در آن زمان ایران از لحاظ تشکیلات دول 
پرداختم‌ای بین المللی شبرت خوبی نداشت اما بلااک هر کجا میرفت تعریف میکرد و به 
همه توصیه میکرد بیآیند ايران و کار سازمان برنامه را از نزدیک مشاهده کنند. 

برای امور فنی صفی اصفیا راء که فارغ التحصیل دانشکده پلی تکنیک فرانسه بود و در 
آن موقع دریکی از شرکتهای مقاطعه کاری کار میکرد استخدام کردم. 

برای دفتر اقعصادی خداداد فرمانفرمائیان را که از جوانان لایق بود به سازمان برنامه 
آوردم. در آن زمان خداداد فرمانفرمائیان در دانشگاه پرینستون تدریس میکرد و چون قرارداد 
او با دانشگاه مز بورتمام نشده بود ناچار شدم» درسفری که به واشنگتن کردم» با مداخله 
رئیس یکی از دانشگاههای آمریکائی که با من دوست بود قرارداد فرمانفرمائیان را لغو کنم و 
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او را به ایران بیاورم. 

هنگامی که مشفول ایجاد تشکیلات سازمان برنامه بودیم یک روز پرودم از سرلشگر تقی 
ریاحی, که در زمان دکتر مصدق رئیس ستاد ارتش.بود, خیلی تعریف کرد و گفت وقتی 
برای انجام مذاکرات به منظور حل بحران نفت با هیأت نمایندگی بانک جهانی به ایران 
آمده بود ریاحی از همة ایرانیانی که با آنبا سروکار پیدا کرده بود واردتربنظر میرسید. راجع 
به ریاحی تحقیق کردم. معلوم شد او نیز فارغ التحصیل دانشکده پلی تکنیک پاریس است و 
از لباقت او عیلی تعریف شنیدم. ریاحی را برای معاونت سازمان برنامه در نظر گرفتم و 
موضوع را چند با با شاه مطرح کردم. 

یکبار شاه گفت شما میدانید ریاحی از حقوق مدنی محروم است؟ علت محرومیت 
ریاحی از حقوق مدنی همکاری با دکتر مصدق بود. به شاه گفتم که برای رفع این مانم 
میتوانیم لایحه مخصوصی به مجلس ببریم. شاه جوابی نداد تا اين که بالاخره یک روزدر 
مقابل اصرارمن گفت اگرچنین کاری بکنم امرای ارتش قیام خواهند کرد. با این عرش 
شاه از استخدام ریاحی منصرف شدم. 

بعدها عده دیگری از جوانان تحصیلکرده خارج و داخل نیز در سازمان برنامه امبتضذام 
شدند که از آن جمله یکی سیروس غنی بود که در اداره حقوقی مشفول کار شد. گنشته از 
اطلاعات فنی بنظرمن سیروس غنی یکی اطع ترین غیرآمریکاپا درمسائل مربوط به 
آمریکاست. 

برای انجام کار استخدامها در سازمان برنامه یک جوان تحصیلکرد؛ آمریکا به نم فریدون 
معتمد وزیری را به عنوان رئیس کارگزینی استخدام کردم. روز اول او را خواستم و گفتم 
شما را من سر این کار میگذارم و از حالا به شما میگویم که حق ندارید از احدی توصیه قبول 
کنید ولو اینکه مهمترین مقام مملکت باشد. به او گفتم که آیا میتوانید با این ترتیب کار 
کنید؟ قول داد که شرط مرا اجرا کند. چند وقت بعد اطلاع پیدا کردم یگ تفرماشین نویس 
زا به توصیه سردار فاخر حکمت که رئیس مجلس بود, استخدام کرده است. وقتی اطمینان 
یافتم که این مطلب صحیح است معتمد وزیری را از کارش منفصل کردم. 

به فاصل؛ یکی دو روز چند نفر از جوانانی که به سازمان برنامه آورده بودم» از جمله 
خداداد فرمانفرمائیان, جواد منصون رضا مقدم, سیروس غنی و چند نفر دیگر به اتفاق آمدند 
و نسبت به انفصال معتمد وزیری اعتراض کردند. به آنبا گفتم که این اولین و آخرین باری 
باشد که شما در این نوغ کارها دخالت میکنید. من نمیخواهم جبپه ای از تحصیلکرده های 
آمریکا در سازمان برنامه تشکیل شود. شرط من با این آدم این بود که احدی را بنا به توصیه 
اشخاص استخدام نکند و او خلاف اين شرط عمل کرد. اما برای اين که بدانید کارمن 
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خلاف انصاف نبوده اين بار دستور میدهم پرونده را در اختیار شما بگذارند و خودتان آن را 
بخوانید و قضاوت کنید. آنپا رفتند, رسیدگی کردند و دو باره نزد من آمدند و گفتند حق با 
شما است» منتهمی خواهش ما این است بجای این که او را منفصل کنید با انتقال او به 
وزارت پست و تلگراف موافقت کنید. همینطور عمل شد. 


مسئلاٌ حفوق ها 

همانطور که در بالا گفته شد, یکی از شرائطم با شاه برای قبول سازمان برنامه این بود که 
حقوق خودم و همکارانم درتمام سطوح باید طوری باشد که زندگی ما را تأمین کند ومن قادر 
باشم از آنبا امانت و درستی بخواهم. 

بهمین جپت هنگامی که بودجذ سالانه سازمان برنامه را نخستین بار تبیه وبرای دولت 
فرستادم برای معاونینم دو هزار و پانصد تومان حقوق درماه پیشنهاد کردم. علا که نخست 
وزیر بود برای معالجه به خارج رفته بود و عبدالله انتظام نایب نخست وزیری بود. علی امینی 
هی که او را آن وقت از دوستان نزدیکم میدانستم, وزیر دارائی بود. به من تلفن کردند که 
به هیأت دولت بروم. وقتی رفتم گفتند که بودج؛ پیشنادی شما را بررسی کردیم و نمیتوانيم 
با پرداخت این حقوقبا موافقت کنیم.ازآنها پرسیدم چرا؟ گفتند چون حقوق خود ما که وزیر 
هستیم دو هزار و پانصد تومان است» چطور میتوانیم برابر آن به معاونین شما بدهیم؟ من با 
عصبانیت گفتم شما که نمیتوانید با دو هزار و پانصد نومان درماء زندگی کنید پس یا شخصاً 
متمول هستید و از پول خودتان امرارمعاش میکنید یا میدزدید و یا قرض میکنید به نیت این 
که قرضتان را پس ندهید. شق دیگر ندارد ومن نمیخواهم کارمندان سازمان برنامه برای 
زندگی خود متوسل به کارهای نامشروع بشوند. من خجالت میکشم که نمیتوانم بیشتر از دو 
هزار و پانصد تومان حقوق به معاونین سازمان برنامه بدهم و اگر نمیتوانید با پیشنماد من 
موافقت کنید استعفاء خواهم کرد. 

از جلس؛ هیأت دولت به سازمان برنامه برگشتم. به محمدی تلفنچی دربارتلفن کردم و 
وقت شرفیابی خواستم. من هیچ وقت کاری به تشریفات دربار نداشتم و مستقیماً به محمدی 
میگفتم که بگوید میخواهم شرفیاب بشوم. محمدی گفت امروز غیرممکن است بتوانید 
اعلیحضرت را بیینید چون بحدی تعداد شرفیابی ها زیاد است که هیچ وقت آزاد ندارند. 
ناچار شدم نامه ای به شاه بنو یسم و استعفاء بدهم. 

به فاصل؛ یک ساعت عبدالله انتظام تلفن کرد و گفت که این چه کاری بود تو کردی؛ 
چرا استعفاء دادی؟ معلوم شد شاه جریان را به او گفته بود.به او گفتم من که به تو گفتم 
استففاء خواهم داد. او گفت همین الان بیااینجا. رفتم. دیدم عبداللهانتظام؛ علی امینی» 
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علی معتمدی وزیرمشاون و مپندس خلیل طالقانی وزیرمشاورنشسته اند. همان موقع از 
دربارتلفن شد که فردا همه حضور شاه شرفیاب بشویم. روز بعد همان عده و من شرفیاب 
شدیم. شاه روبه من کرد و پرسید موضوع چیست؟ گفتم این آفایان میگویند که چون حقوق 
خودشان دو هزار و پانصد تومان است نمیتوانند برای معاونین سازمان برنامه همان مبلغ را 
تصویب کنند و من هم به آنپا گفتم شما یا تمول شخصی دارید یا میدزدید یا کلاه برداری 
میکنید وگرنه چطور ممکن است یک ویر بتواند با دو هزار و پانصد تومان در ماه زندگی 
کند؟ به این آفایان گفتم من به همکارانم قول داده ام حداقل زندگی شان را تأمین کنم و 
همین الان هم عرض میکنم که وقتی وضع مالی مملکت بمتر بشود برای اینها تقاضای 
حقوق بیشتری خواهم کرد. شاه گفت خوب ابتپاج راست میگوید, من به او قول داده ام. هر 
چپار نفرشان گفتند بله قربان اطاعت مشود . و پا شدند و رفتند. 

موضوع حقوق کارمندان سازمان برنامه به ان ترتیب حل شد. کارمندان بقية دستگاهمای 
دولعی طبعاً از میزان حقوقهای سازمان برنامه اطلاع پیدا کردند ولی هیچ کس اعتراض 
نمیکرد» چون میدانستند هیچ کجا چنین طرز کار و انظباطی وجود ندارد. 


کمک بنیاد فورد 

برای تأمین قسمتی از حقوق کارشناسان ایرانی و تمام حقوق کارشناسان خارجی دفتر 
اقتصادی اعتبار کافی وجود نداشت. بدواً درصدد برآمدم با اصل چبار (برنامه ای که دولت 
آمریکا در زمان ترومن به منظور کمک به کشورهای درحال توسعه ایجاد کرده بود) صحبت 
کخمم آنبا حاضر شدند اعتبارلازم را در اختیارمن بگذارند مشروط براين که, طبق قوانین 
آمریکا, تمام کارمندان دفتر اقتصادی منحصراً آمریکائی باشند. چون چنین کاری به 
مصلحت سازمان برنامه نبود و هدف من استخدام کارشناس از ممالک مختلف بود» شرط 
اصل چبار را نتوانستم بپذیرم و به سراغ بنیاد فورد رفتم . 

بنیاد مز بور نماینده ای به تهران فرستاد و با هم وارد مذاکره شدیم . او میخواست بداند 
فلسفة ایجاد دفتر اقتصادی جیست. و اعتباری که میدهتد به چه مصرفی خواهد رسید. بالاخره 
قانع شدند و رو یهمرفته توانستیم مبلفی بیش از یک میلیون دلار دریافت کنیم. کمک بنیاد 
فورد بدون قید و شرط بوده بطوری .که ميتوانستيم اعتبار را برای استخدام کارشناس از هر 
کشوری که میخواستیم به مصرف برصانیم. 

در دقعرفنی یک فرانسوی؛ یک بل یکی ء یک ایتالیانی برای امور کشاورزی ویک 
انگلیسی برای شهرسازی توسط پرودم استخدام شده بودند: با بیاد فورد قرار گذاشتیم 
انتخاب افراد واجد شرائط و صلاخیتداربا نظر دانشگاه هاروارد انجام شود. «ادوارد می 
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صن»۱» رئیس دانشکدة مدیریت دانشگاه هاروارد, به مسئولین بنیاد فورد گفته بود بشرطی 
این وظیفه را قبول میکند که اول با خود من صحبت کند. 

پس از مدت کوتاهی, طی سفری که به آمریکا داشتم با پرودم و نماینده بنیاد فورد به 
دیدن می سن رفتم. دوساعت ونیم راجم به دفترفنی و دفتر اقتصادی, که آنوقت میخواستیم 
تشکیل بدهیم, با هم صحبت کردیم تا این که بالاخره قبول کرد. پس از بازگشتم به ایران 
اولین شخصی را که می سن معرفی کرد « کنت هانسن»" بود و وقتی من ایراد گرفتم که 
درج؛ تحصیلات او از بمضی از ایرانیائی که با من کار میکردند کمتر است؛ می سن حواب 
داد هانسن چندی قبل در اتریش مأموریت مشابپی را بعپده داشته که با موفقیت انجام داده 
است, و شخصاً او را به عنوان یک فرد لایق تضمین نمود. چند سال بعد, در زمان ریاست 
جمپوری کندی, هانس په سمت معاول دفتر بودجة رئیس جمپور منصوب شد. 

در سازمان برنامه خداداد فرمانفرمائیان و هانسن دفتر اقتصادی را ایجاد کردند. 


استخدام متخصصین خارجی 

بعضی به من اپراد گرفته اند که در انجام کارها به خارجیها بیشتر از ایرانیها اعتماد نشان 
میدادم در صورتیکه این نظر صحت ندارد. در هر موردی که ایرانیپا میتوانستند از عبده کار 
پرآیند هیچ وقت آن کار را بخارجیپا محول نکردم, ملااک تصمیم گیری و محرک من همیشه 
این بود که ببینم به چه نحوی میتوانم کاری را که به من سپرده اند به ببترین وجه انجام 
بدهم. بهمین علت سمی میکردم بپترین افراد و مژسات راء اعم از این که خارجی یا 
ایرانی هستند, برای انجام کارها انتخاب کنم. اگر میدیدم که ایانیها تجر به ای در ساختن 
یک سد عظیم ندارند, طبیعی بود که دنبال مجر بترین و مجپزترین شرکت خارجی بروم. در 
انتخاب مقاطمه کار خارجی هم برایم مطرح نبود که آنبا از چه کشوری هستند. مهم این بود 
که بتوانند برنامه های ما را به ببترین وجه انجام بدهند. 

یکی از ایرادها این برد که سپندسین مشاور طرحبا اغلب خارجی بودند. علت استخدام 
مپندسین مشاور خارجی این بود که تا آن زمان در ایران سابقه و تجر به ای در این زمینه 
نداشتیم و اکثراً تفاوت بین شرکتبای مقاطعه کاری و شرکتای مپندسی مشاور را 
نمیدانستند. من همانطور که سعی داشتم مهمترین صپندسین مشاور خارجی و ببترین افراد 
متخصص دنیا را به ایران بیاورم» تلاش میکردم ببترین متخصصین ایرانی را هم که در 
خارج از کشور کار میکردند بهر وسیله ای که ممکن بود استخدام کنم, و در این راه موفقیت 
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استخدام کارشناسان خارجی برای سازمان برنامة ایران, که تجربذ کافی در برنامه ریزی 
و امور فنی نداشت, نقطه ضعفی نبود. حتی کشورهای پیشرفت؛ جبان, مانند ژاپن» بموقع خود 
در استخدام کارشناسان خارجی تردید نکرده اند. راه آهن بزرگ روسیه را راهسازان 
مکزیکی ساختند. دولت چین, که قدیمی ترین تمدن جپان را دارده برای استخراح معادن 
طلای خود از متخصصین و کارگران و ابزارفتی آمریکا کمک گرفت. هنوز هم دولتها از 
بکار گرفتن کارشتاسان خارجی و استفاده از تخصص آنپا غفلت نمیکنند. اواثل همین قرن 
بیستم آمریکانی ها از تخصص و سرفايه ارو پائی ها در بسیاری از امور کمک گرفتند, 
بحدی که اگر این کمکپا نبود آمریکا بسرعت پیشرفت نمیکرد. 
ترتیب جلسات مشترک هیأت مدیره و هیأت نظارت 

در روزهای اولی که به سازمان برنامه رفتم جلسه ای با اعضای شورای عالی سازمان 
برنامه و هیشت نظارت تشکیل دادم و پیشنماد کردم مسائل در جلسات مشترک رید گی 
شود. قبل از آن هیأت مدیرة سازمان برنامه و هیأت نظارت جدا گانه"جلسه داشتند. این 
پیشتباد بدوا با مخالفت روبرو شد و گفتند ما هر کدام وظائف خاص و متفاوتی دازيم. 
ایراد اعضای شورای عالی این بود که انخاذ تصمیم در تمام موارد با آنپاست و هیأت نظارت 
نمیتواند در ایین کار دخالت داشته باشد. من آنانرا متقاعد کردم که در عین حالی که این 
اصول کاملاً رعایت خواهد شد جلسات مشترک از این جبت مفید خواهد بود که اعضای 
شورای عالی و هیأت نظارت از کیفیت مسائلی که مورد بحث قرار میگیرد اطلاع کامل 
حاصل میمایند وچنانچه هریک از اعضای دو هیأت ایرادی نسبت به پیشنماد مدیر عامل 
داشته باشند این ایراد میتواند مورد بحث قرار بگیرد. ولی البته تصمیم نجائی با اعضای 
شورای عالی خواهد بود. باین ترئیب هیأت نظارت آژاد خواهد بود جنانجه پیشنباد مدیر عامل 
با مقررات و قوانین سازمان برنامهتطبیق نداشته باشد دلائل و نظریات خود را اعلام نماید. 
پیشنماد من مورد قبول واقع شد و از آن یبعد در جلسات مشترک شورای عالی و هیأت نظارت 
صورت مذا کرات در دفتر مخصوص جلسات مشترک ثبت میشد. 
ملکه ثریا و گلایه سفی رآلمان 

وقحی به سازمان برنامه آمدم گاهی اوقات که ملکه ثریا را میدیدم حس میکردم که او 
دیگر آن خانم خجولی نیست که نمیشد با او حرف زد بلکه برای خودش شخصیتی پیدا 
کرده و اطمیتان بیشتری بخود دارد. یک روز مرا خواست و گفت که سفی رآلمان پیش من 
آمده و میگوید بعضی از شرکتهای بزرگ آلمانی علاقه دارند در ایران سرمایه گذاری کنند 
ولی موفق به دیدن رئیس سازمان برنامه نميشوند. به او گفتم به سفیر آلمان بفرمائید هر کس 
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بخواهد مرا ببیند مخصوصاً اگر برای کارهای سرمایه گذاری باشد به سادگی میتواند مرا 
ملاقات کند. خواهش میکنم به سفیر آلمان بفرمائید در آینده مزاحم علیاحضرت نشود و 
مستقیماً با خود من تماس بگیرد. این اولین و آخرین باری بود که ملکه ثریا خواست در 
مسائل مر بوط به سازمان برنامه دخالت کند. 





ثریا را اولین بار وقتی در پاریس مأمور بودم دیدم. شمس پپلوی و شوهرش مپرداد پبلبد 
به پاریس آمدند و وقتی آنپا را دیدم دختر جوان و خوش ترکیبی هم همراه آنپا بود که به من 
ممرفی نشد و من تصور کردم پرستار بچه های خواهر شاه است. اصلاً فکر نمیکردم او را برای 
ازدواج با شاه درنظر گرفته باشند. ثریاآنوقتبا فوق العاده حجالتی و کم حرف بود. 

یک روزیک خبرنگار فرانسوی تلفن کرد و ازمن پرسید ایا صحیح است که همسر آیندهٌ 
شاه ایران این روزها همراه خواهر شاه درهتل ریتس پاریس اقامت دارد و قرار است بزودی 
به ایران برود؟ به او جواب دادم من از این موضوع اطلاعی ندارم. و بلافاصله به پپلبد تلفن 
کردم و جریان را از اوپرسیدم. پپلبد کمی مکث کرد و بعد گفت بله اما معلوم نیست. و 
شروع کرد بة طذو رت وبالاخره تصلیق کرد که شیر ک به من عاده اند صجت دازد: به 
او بپتر است هرچه زودترپاریس را ترک کنید چون روزنامه ها »لزان موضوع اطلاع 
پیدا کرده اند و از این ببعد خبرنگارها دست از سر شما برنخواهند داشت 





مورد دیگری که ازملکه ثریا بخاطر دارم مربوط به وقتی است که بعد از دو سال و نیم 
مأموریت در ایران, پرودم میخواست ایران را ترک کند. من دو باره به یوجین بلاک متوسل 
شم تا آدم مناسبی را برای جانشینی او معرفی کند. بلا ک «هانری بایرود»۱ راء که سابقاً 
مدیرکل وزارت خارجه آمریکا بود به من معرفی کرد. ان شخص در جریان بحران کانال 
سولزبا دالس وزیر خارجه وقت مخالفت کرده بود وبه همین سبب و دلائل دیگر دالس او را 
از مدیریت وزارت خارجه به سفارت افغانستان فرستاده بود بعد هم او را به سفارت در 
آفریقای جنوبی تبعید کرده بود. 

وقتی بلاک این مطالب را به من گفت من تعجب کردم که چطور کسی که مدیرکل 
وزارت خارجه آمریکا بوده حاضر شده بیاید و رئیس دفتر فنی سازمان برنامه ايران بخود. به 
بلاک گفتم چون این کارممکن است عکس العمل سیاسی پیدا کند من ناچارم موضوع را با 
شاه درمیان بگذارم چون این شخص مدیر کل وزارت خارجه آمریکاست و ممکن است 
بگویند ابتپاج او را آورده است که همه دستورات را از | 

۱- ۲0202 بصع 
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آمریکالیها تمام کند. 

وقتی پیشنهاد استخدام بایرود را با شاه مطرح کردم به محض این که اسم او را بردم 
گفت نخیس نميشود. و بعد ازجند لحظه تأمل گفت میدانید, در سفر رسمی که به آمریکا 
داشتیم این شخص مدیر کل وزارت خارجه بود و در ضیافتی که به افتخار ما داده بودند از 
علیاحضرت تفاضای رقص کرد و ضمن رقص خواسته بود از علیااحضرت رانده و و (قرار 
ملاقات) بگیرد. گفتم چطور چنین چیزی ممکن است؟ شاه گفت میگوئید علیاحضرت 
دروغ میگویند؟ گفتم ببیچوجه؛ اما خیال میکنم علیاحضرت درست متوجه حرف این آدم 
نشده اند و اشتباه کرده اند. غیرممکن است آدمی که مدیرکل وزارت خارجه است اجازه 
چنین جسارتی را به خودش بدهد. حتماً او مطلب دیگری گفته که این تصور را برای 
علیااحضرت پیش آورده است. 

البته من هرگز این حرف شاه را با هیچ کس در میان نگذاشتم و به یوجین بلاک هم 
جواب دادم اعلیحضرت آمدن این شخص را به مصلحت ندانسته اند. 


جریان بمبانی ها 

نخستین روزی که به سازمان برنامه رفتم دیدم عکس بزرگی از شاه وعکس دیگری 
ببمان اندازه از عبدالرضا پپلوی در اتاق مدیرعامل نصب کرده اند. پرسیدم عکس عبدالرضا 
برای چیست؟ گفتند والاحضرت رئیس افتخاری سازمان برنامه هستند. دستور دادم عکس را 
برداشتند. 

پس از چندی یک روزعلوی مقدم؛ رئیس شپربانی؛ بدون اطلاغ قبلی بدیدن من آمد و 
گفت از دفترتان بیرون نرو ید, آمده اند شما را بکشند. پرسیدم کی آمده مرا بکشد؟ گفت 
شمبان جمفری (معروف به شعبان بی مخ) با عده ای از چاقوکشمایش آمده اند جلوی 
ساختمان سازمان برنامه عکسمای شاه و عبدالرضا را آورده اند که در دفتر مدیرعامل نصب 
کنند و میگویند هر کس بخواهد مانع شود او را میزندد. وقتی چگونگی موضوع را از رئیس 
شپربانی سئوال کردم. گفت این کار بیبهانی است. 

بهبهانی یکی از معاونین سازمان برنامه بود و برادر زاده آیت الله سیدمحمد بپپهانی؛ که 
از روحانیون طراز اول تهران بحساب میآمد و در قضایای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بطور موثری از شاه 
طرفبداری کرده بود. خواستم تلفن را بردارم و از اوتوضیح بخواهم. علوی مقدم متوجه شد و 
گفت خواهش میکنم اقدامی نکنید تا من با او صحبت کنم. بلکه مدتی مرخصی برود. 
گفتم موضوع مرخصی نیست. اگر کار این شخص باشد باید از سازمان برنامه برود. و اگر 
خودش استمفاء ندهد دستور خواهم داد به خدمتش خاتمه بدهند. علوی مقدم رفت و چند 
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دقیقه بعد برگشت و گفت بپبپانی حاضر نیست استعفاء بدهد. 

بلافاصله دستور انفصال او را دادم. مأمورین شپربانی هم جاقوکشپا را متفرق کردند. 

چند ماه بعد سناتورعلی بپبپانی ؛ برادر آیت الله سیدمحمد بپبپانی» به دیدن من آمد و 
گفت شما میدانید که خانواد؛ ما هميشه از شما حمایت کرده است. او راست میگفت» جون 
وقعی رئیس بانک ملی بودم سیدمحمد بپبپانی هميشه در صحبتهابش از طرز اداره بانک 
ملی تعریف و تمجید میکرد. به او گفتم صحیح است. گفت شما چپار نفر از خانواده ما را 
از سازمان برنامه بیرون کرده اید. این را هم راست میگفت. یکی از آنها رئیس موس؛ چای 
بود. گزارش دادند که دزدی ميکند. تحقیق کردم و چون برایم مسلم شد منفصلش کرد. 
دومی یکی از اطب‌ای بیمارستان سازمان برنامه بود. یک روز صبح که به دفترم آمدم به من 
گفتند که دیروز زن یکی از کارگران کارخان؛ جالوس را که در بیمارستان بستری بوده برای 
دفن به قبرستان میبرند و وقتی میخواهند او را بشو ند جشممایش را باز مبکند و معلوم میشود 
که زنده است و او را به بیسارستان سازمان برنامه برمیگردانند. این حرف را باور نکردم. 
رئیس بازرسی سازمان برنامه را خواستم و گفتم که الان میرو ید وبه این موضوع رسید گی 
میکنید. او سر ظپ رآمد و کتباً گزارش داد که اين زل همسریکی از کارگران کارخانة 
چالوس بوده و کارگر بدبخت و بیچاره زنش را برای معالجه به بیمارستان سازمان برنامه در 
تپران میفرستند. هیچکس را هم در تپران نداشته. جهار روژ هیچ طبیبی بالای سر این زن 
نمیرود و بعد از چپار روز تصمیم میگیرند که زن مرده است, بین رئیس بیمارستان و پز 
کشیک سر نوشتن جواز دفن اختلاف میافتد و کاربه دعوا و فحش ميکشد. بالاخره یکی از 
آنپا جواز دفن را صادر میکند و اورا میفرستد به قبرستان. فورا دستور دادم هم رئیس 
مریضخانه, هم پزشک کشیک و هم پزشک معالج را منفصل کنند. 

یکی از اینها دکتر صدری استاد دانشکده پزشکی و داماد آیت الله بهبهانی بود, 

بهبهانی اصرارداشت که با این کار آبروی او رفته است. گفم اگربجای زن این کارگر 
زن من با شما بود و اين رفتار را با او میکردند. که چهار روز هیچ کس بالای سرش نرود و 
بعد از چهار روز هم به خیال اينکه مرده است او را به گورستان بفرستند, آیا باز همین حرف 
را میزدید؟ گفتم که خدای من شاهد است اگر قدرت داشتم این شخص را اعدام میکردم. 
مجازات اینپا اعدام است برای اینکه اینپا بشر نیستند. چطور میشود با یک بیمار اینطور رفتار 
کرد؟ نفر سوم هم بپبپانی معاون سازمان برنمه بود که شرح انفصال او دربالا آمد. نفر 
چپارمی را بخاطر ندارم. 

سناتور بپسهانی پرسید یعنی میفرمائید اینها دیگر نمیتوانند اینجا برگردند؟ گفتم تا روزی 
که من اینجا هستم خیر. گفت خانوادٌ بپبپانی پانصد سال با عزت در ایران زندگی کرده 
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زندگی کرده اند. این سازمان برنامه هم یک سفره ای است که پپن شده و ما هم در این 
سفره سبیم هستیم. گفتم که وقتی من ریس بانک ملی بودم همیشه بخودم میگفتم من 
اژدهائی هستم که ملت ايران او را برای حفظ اموال بانک روی این گنج گذاشته است که 
هیچ کس به آن تجاوز نکند. الان هم که در سازمان برنامه هستم با خودم همین فکر را 
میکنم وعقیده دارم که من حافظ منافع مردم ایرانم. گواینکه مردم روحشان خبر ندارد که 
من اینجا هستم و برایشان هم فرقی نمیکند که من کی هستم وچه میکنم. 

از فردای آنروز حملات بپبپانی ها علیه من» چه در مجلس و جه در سنا و چه در جرائد, 
آغاز شد. جعفر بیبپانی,پسر میرزامحمد بپبهانی که وکیل مجلس بود؛ موضوع سد کرج را؛ 
که بعدا شرح خواهم داد, بهانه قرار داد و حملات علیه مرا شروع کرد. 


شفاعت شریف امامی 

یک بار بر اساس گزارشی که به من داده بودند یکی از کارمندان سازمان برنامه را 
منفصل کردم. شریف امامی, که هنوز به خصوصیات اخلاقی اوپی نبرده بودم تلفن کرد و 
گفت این شخصی را که شما اخراج کرده اید من میشناسم و به شما اطمینان میدهم که 
بیگناه است. کمیسیونی از افراد مورد اطمینان برای رسید گی به پرونده این شخص تعیین 
کردم. کمیسیون بعد از تحقیق گزارش داد که این شخص در کارمورد بحث دخالتی نداشته 
وبیگناه است. وقتی برمن مسلم شد که اخراج این شخص اشتباه بوده است نامه ای به او 
نوشتم و از او عذر خواستم و مجدداً او را به کار دعوت کردم. همکارانم با تعجب به من 
گفتند که این کارشما نه لازم است ونه مرسوم. به آنبا گفتم مگرچه عیبی دارد؟ من 
مرتکب کار غلطی شده ام بگذارید برای اولین باربه این ترتیب اشتباهی را جبران کنیم. 

بعداً شریف امامی به من تلفن کرد و گفت نامه ای را که برای این شخص نوشته بودید 
دیدم. من از قبل به شما ارادت داشتم ولی بعد از دیدن این نامه ارادتم به شما چندین برایر 


شد, 


عدم دخالت نظر خصوصی 

من نظر خصوصی خود را؛ حتی درمورد کار کسانی که از آنپا شخصاً خوشم نمیآمد, 
دخالت نمیدادم. مشلاً یک بار اسمعیل عرفانی» که یکی از افراد نازنین و از دانشجویان 
اعزامی بانک ملی به انگلیس و عضوشرکت نفت بوده به.من گفت میخواهم شخصی را 
برای استخدام در سازمان برنامهبه شما معرفی کنم. اسم آن شخص را پرسیدم گفت اسم او 
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حسین دانشپور است و فارغ التحصیل دانشگاه لیور پول انگلیس است. پرسیدم این همان 
شخصی نیست که کتابی علیه من نوشته است؟ گفت چرا. گفتم شما صلاحیت فنی این 
شخص را تائید میکنید؟ گفت بله. پرسیدم از درستی او اطمینان دارید؟ گفت بله, من او را 
ضمانت میکنم. گنم بگوئید فردا بیاید. فردا آمد. بدون اين که او را ببینم دستور دادم او را 
به عنوان ناظرمالی سد کرج استخدام کنند. بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در زمان نخست 
وزیری بازرگان دانشپوربه ریاست شرکت بیمه ایران منصوب شد. 


رفتار من در گذشته هم همینگونه بود. ثلاً گفته ام که با مظفر فیروز میانه ای نداشتم. 
وفتی در بانک ملی بودم یک روز عباسقلی نیساری, رئیس اعتبارات, به اتاقم آمد و طوری 
ایستاد که حس کردم میخواهد چیزی بگوید اما جرأت گفتن آن را ندارد. از او پرسیدم 
کاری دارید؟ گفت مظفر فیروز میخواهد سفته نزول کند. گفتم آیا امضای دوم سفته معتبر 
است؟ گفت بله. گفتم اگر خود شما مصلحت میدانید سفته اش وا قیول کنید. در پاریس 
هم که بودم گذرنامه سیاسی مظفر فیروز را برای تمدیم زد من آوردند. دستور دادم گذرنامه 
او را تمدید کردند. 


جریان برادرم احمد علی ابتماج 

یکی از تصمیمانی که در سازمان برنامه گرفتم پائین آوردن قیمت سیمان بود. آن موقع 
سیمان دربازار کم بود وقیمت آن بطور سرسام آوری ترقی کرده بود. قصدم این بود که 
تدریجاء با تولید وعرضذ سیمان زیاد و ارزان, قیمت سیمان را مرتباً پائین بیاورم و بازار سیاه 
را بشکنم بطوری که مردم عادی بتوانند به سیمان ارزال دسترسی پیدا کنند. بالاخره هم 
اینکار را کردم. وقیمت سیمان را آنقدر پائین آوردم که عد؛ زیادی از کسانی که سیمان 
احتکار میکردند با من بد شدند و پشت سر من بد گوئی میکردند. 

برادرم, احمدعلی ابتهاج» که رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یکی از شرکتهای تولید 
کنند؛ سیمان بود» از کار من مستأصل شده بود و شکایت کرده بود که به این ترتیب 
تولید کنندگان سیمان در بخش خصوصی همه ورشکست خواهند شد. گویا به اشرف پپلوی 
هم متوسل شده بود. 

این موضوع در جلسة سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی» در حضور اشرف پپلوی و با 
شرکت من و چند نفر دیگر مطرح شد. برادرم هم در جلسه حضورداشت. گفتم که من برای 
حفظ مناع برادرم به سازمان برنامه نیامده ام بلکه برای اجرای برنامه هاثی آمده ام که باید 
در سملکت انجام بشوند. ما یمان را تولید ميکنيم و مبلغ کمی هم به آن اضافه میکنیم و 


خاطرات ابوالحسن ابتباج ۳:۷ 
میفروشيم. حالا اگراین باعث ورشکست شدن برادرم هم بشود به من مر بوط ئیست. 
بالاخره کار من و برادرم به مجادله کشید و جلسه بپم خورد. 





بمدها شنیدم بعضی از کسانی که در جلسه حضور داشتند گفته پودندکه حرف این دو 
برادر از اول تا آخر جنگ زرگری بود. من میتوانم بفهمم که اتکای به اصول و عدول 
نکردن از آنپا برای بعضی از حاضران در آل حلسه قابل تصور نبوده است. 


9 
توصیه دفتر مخصوص 

وقحی شاه سازمان برنامه را به من تکلیف کرد یکی از شرائط من این بود که از کسی 
توصیه و سفارش نخواهم پذیرفت, باوجود این یک روز از دفترسخصوص نامه ای آمد که 
ساختن راه مازندران را به رحیم علی خرم, یکی از مقاطعه کارهای تپران؛ بدهید. 

بدفتر مخصوص جواب دادم که راه مازندران را به خرم بدهید یعنی جه؟ من چطور 
میتوانم چنین کاری یکنم؟ این کار یک تشریفات قانونی دارد. برای انتخاب مقاطعه کار 
باید مناقصه بگذاریم. 

چند روزبعد مجدداً نامه ای از دفتر مخصوص آمد که حتمً باید این کاررا به خرم 
بدهید. اصلاًنمیفمیدم اصرار دفتر مخصوص چه علتی دارد تا اين که تحقیق کردم و معلوم 
شد سیدضیاء طباطبائی نزد شاه از این شخص حمایت میکند و احتمالاً طبق دستور شاه دفتر 
مخصوص مرتباً به سازمان برنامه نامه مینو یسد. به دفتر مخصوص پاسخ داده شد که فرقی بین 
خرم و دیگران وجود ندارد و او هم میتواند مانند سایر مقاطعه کارها در مناقصه شرکت کند. 


موضوع طرفداران مصدق 

در اوائل کارم درسازمان برنامه یادداشت هائی از سازمان امنیت میرسید که برای من 
تازگی داشت. در این یادداشتپا, که مطالب روی کاغذ ساده و فاقد علامت ماشین شده 
بود, سازمان امنیت مینوشت که عده ای از کارمندان سازمان برنامه عضو حزب ایران و از 
طرفداران مصدق هستند و مرتباً حلسات شبانه دارند, 

ابعدا به این گزارشبا اعتنائی نکردم» ولی بعد از چندی مجدداً گزارش آمد که وجود این 
اشخاص به ضرر اقتصاد مملکت است و باید اخراج شود. جواب دادم که اين موضوع به شما 
مربوط نیست و مسئولیت آن بعهده من است. عده ای از دوستانم؛ من الجمله جمال امامی 
که نماینده مجلس بود, ازمن رنجیدند. روزی امامی به من گفت تو که هیچوقت توده ای 
نبوده ای چرا از این افراد حمایت میکنی. 


۳:۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 

اتفاقاً در دستگاه بدنام سازمان برنامه ای که من در روزهای اول کارم دیدم این اشخاص 
از خوشنام ترین افراد بودند و اغلب تحصیلات عالی کرده بودند. شاه یکبار به من گفت 
سازمان امنیت گزارش داده که مطالبی به شما نوشته اند ولی شما اعتناء نکرده اید. 
سازمان امنیت میگو ید وجود این افراد در سازمان برنامه خطرنااک است و پرونده هایشان باید 
به دیوان کیفر فرستاده شود. به شاه گفتم من چنین کاری نخواهم کرد. شاه چون دید که من 
زیر بارنمیروم با اوقات تلخ ایستاد و بعد شروع کرد به قدم زدن. منهم بلند شدم و با او براه 
افتادم. شاه گفت شما خیلی لجوج هستید. جواب دادم اتفااً علیحضرت اشتباه 
میفرمائید, اين لجاجت نیست. اینها دوستان من نیستند, تمام اشخاصی هستند که هميشه 
سبت به من نظر مخالف داشته وبا من دشمن بوده اند. اینها مرا عامل انگلیس میدانستند. 
لابد انوشیروان سپپبدی به عرضتان رسانده است که یک وقتی مصدق مرا برای اداره شرکت 
نفت در نظر گرفته بود ولی وقتی موضوع در کمیسیون نفت مطرح شده بود هم اینها یک صدا 
مخالفت کرده بودند که یک انگ یسی بیاورید ببتر از ابتهاج است. اما اعلیحضرت 
میخواهند با اینپا تصفیه حساب سیاسی بکنند. من که نمیتوانم بروم و به جای این افراد از 
خارج آدم بیاورم. این کاری که من در سازمان پرنامه دارم کار آسانی نیست. ممکن است 
بین اين عده چند نفر خائن هم باشند ویک کارهانی هم بخواهند بکنند. ولی اجازه بفرمائید 
مسئولیت آنها به عبده من باشد. بعد اضافه کردم خیلی آسان است که اعلیحضرت هر 
امری بفرمائید من اجرا کنم؛ ولی اگر من تسلیم بشوم و اين افراد را بیرون کنم از من نخواهند 
پرسید که شما در این دستگاه دزدتر از اینپا نداشتید که اینپا را به دیوان کیفر فرستادید؟ و 
آنوقت درست است که بگویم اینپا دزد نیستند ولی من به امر اعلیحضرت آنها را بیرون 
میکنم؟ وافزودم اعلیحضرت.یک روزتمام ایرانیپا طرفدارمصدق بودند پس حالا باید 
همة آنپا را گرفت و تنبیه کرد؟ 

پس از آن از شاه پرسیدم چند نفراینطور با شما صحبت میکنند؟ گفت هیچکس. گفتم 
پس استدعا میکنم به دیگران از این نوع اواسر نفرمائید, چون فوراً اومرتان وا اجرا 
میکنند و اين به نفع مملکت و حتی به نفع خود اعلیحضرت هم نیست, وما نميتوانیم از این 
راه مملکت را اصلاح کنیم. من مصمم هستم با اين افراد آنچنان رفتار کنم که تمامشان با 
مایت صمیمیت و صداقت برای سازمان برنامه کار بکنند. و همین طور هم شد. 

دررهمان وقت جمال امامی, چه در مجلس و چه در خارج؛ با سازمان برنامه مخالفت 
میکرد که چرا من از طرفداران مصدق حمایت میکنم. در نتبجه رنجش شدیدی بین ما بوجود 
آمد. همسرم آذر» که همیشه سعی میکرد در مورد بروز اختلاف بین من و دوستانم از قطع 
رابط؛ٌ من با آنبا جلوگیری کند, چون با جمال امامی دوست بود ترتیبی داد که من با او 
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ملاقات کردم و رفع کدورت شد. 


جریان منوچبر کاظمی 

منوجپر کاظمی, که بعدها در دولت شاپور بختیار وزیر کشاورزی شدء برای مدنی 
ریاست دف ر مدیرعامل سازمان برنامه را عهده دار بود و من از طرز کار او رضایت کامل 
داشتم. یک رون ابتدا به ساکن, آمد و گفت قادر به ادامه کارنیست. هرچه اصرار کردم و 
پرسیدم که به چه دلیل میخواهد برود جواب داد به دلاثل شخصی. من هم با نهایت تأمف 
استعفای او را پذیرفتم. 

چند سال بعد از انقلاب ۱۳۵۷ یک روز کاظمی به من گفت میدانید چرا از سازمان 
برنامه استعفاء دادم؟ وقتی رئیس دفتر شما بودم, یکی از افسران عاليرتبة سازمان امنیت, که 
از دور دبیرستان با من آشنائی داشت, چند بار به سازمان برئامه آمد و درخواست کرد 
جزئیات ملاقاتها و مذاکرات شما را به او گزارش بدهم. و اضافه کرد که ضمتا ماهی سی 
هزار ریال به من پرداخت خواهند کرد. هر چه اصرار کرد من از قبول پیشنپاد او خودداری « 
کردم تا اين که یکروزبه من گفت اگر همکاری نکنی برایت گران تمام جواهد شد. بدین 
ترتیب, بدوث اينکه موضوع را با شما درمیان بگذارم» به عذر مسائل شخصی از سازمان برنامه 
استعفاء دادم. 


تحریکات اصل چبار علیه من 

وقتی به سازمان برنامه رفتم چند بار به من گفتند که شما عضو کمیسیون مشترکی هستید 
مرکب از چند وزیرو نیزرئیس اصل چپار در ایران» و این کمیسیون نسبت به امور مر بوط به 
کمکمای آمریکا به دولت ایران تصمیم گیری مینماید. بالاغره یک روز به یکی از جلسات 
کمیسیون مشترک رفتم. جهانشاه صالح وزیر بهداری وقت از کسانی بود که در جلسة آن 
روز شرکت داشت: ضمتاً علوق مقدم رئیس کل شبربانی هم آنجا بود. علت حضور علوی 
مقدم اين بود که اصل چپار مبلغی در اختیارشپر بانی قرار داده بود که به مصرف مخابرات 
شپربانی درسرتا سر کشور برسد. 

پس از چند دقیقه «و یلیام وارن»", رئیس اصل چهار در ايران, به اتفاق عده ای از 
اعضای آمریکائی و ایرانی آن سازمان, که عبارت بودند از عبدالرضا انصاری که بعدها به 


وزارت کشور منصوب شد, و ارد. 
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استاد دانشگاه بود, وارد اتاق شده و در صندلیهای مقابل ما قرار گرفتند. 

وارث کیف بزرگی را که با خود آورده بود باز کرد و نسخه ای از گزارش را که به 
انگلیسی و فارسی تپیه شدء بود به هریک از ما داد. تمام ایرنیبائی که طرف من نشسته 
بودند بلافاصله شروع کردند به ورق زدن گزارشها و صفحه ای که اسم آنپا در آن ماشین شده 
بود پیدا نموده مشغول امضاء کردن شدند. جپانشاه صالح که دست چپ من نشسته بود از من 
خواست که من نیز مانند سایرین اوراق را امضاء کنم. پرسیدم این اوراق مر بوط به چه 
موضوعی است؟ جواب داد راجم به کمکمای مالی است که چند سال است دولت 
آمریکا از طریق اصل چبار به ایران پرداحت میکند. 

در اینجا لازم ميدانم متذ کر شوم که یگانه کمک مالی که» پس از ملی شدن نفت: به 
ایران میشد همین اعتباراتی بود که آمریکا توسط اصل جبار به دولت دکتر مصدق میپرداخت 
و طرحهای آن نیز در همین کمیسیون مشترک به تصو یب رسیده بود. 

وقتی معلوم شد که از من هم توقع دارند که اوراق را امضاء کنم, رو به وارن کرده و 
گفتم که من هیچوقت عادت ندارم اوراقی را امضاء کنم مگر آنکه آنها را قبلاً مطالمه کرده و 
با مندرجات آن موافقت کرده باشم. حرف من باعث ناراحتی اعضای ایرانی کمیسیون شد 
و هریک بنحوی که ظاهراً جنب؛ محرمانه داشت به من گفتند که این از محل اعتبارانی است 
که آمریکا بلاعوض در اختبار دولت ایران قرار میدهد. د کتر صالح گفت این پول خودشان 
است به توچه چطور میخواهند آن را خرج کنند. من با صدای بلند گفتم این موضوع تأثیری 
در روشی که به آن اشاره کردم ندارد. و رو به وارن» که رو بروی من نشسته بود. کرده و 
گفتم از آنجا که من اخیراً به سر پرستی سازمان برنامه منصوب شده ام و در صدد هستم 
طرح برنام؛ هفت سال؛ دوم را تبیه نمایمی معتقدم هر نوع مبالفی که به عنوان کمک به 
دستگاههای دولتی ایران پرداخت میشود باید با سایر عملیات عمرانی کشور تطبیق داشته 
باشد. بنابراین از شما خواهش میکنم من بعد هر طرحی را که دولت آمریکا در نظر دارد برای 
اجرای آن اعتبار تخصیص بدهد حداقل یک هفته قبل نزد من به سازمان برنامه بفرستید تا 
فرصت داشته باشم از همکارانم بخواهم که به آن رسید گی کرده و نظر بدهند که با سایر 
طرحهای عمرانی مطابقت دارد یا نه, چنانچه مطابقت داشته باشد بلافاصله آن را امضاء 
کرده وبه کمیسیون مشترک ارسال خواهم نمود» در غیر اینصورت آْ را با دلائل خود در رد 
طرح مسترد خواهم داشت. ولی این بار برای آنکه وقفه ای در کارهای گذشت؛ کمیسیون 
مشترک روی ندهد اوراق را بطور استثناء امضاء خواهم کرد. 

این مطالب مورد تائید وارن قرار گرفت و من جلسه را ترک کرد. در این بین دکتر محمد 
مقدم و عبدالرضا انصاری با عجله خودشان را به من رساندند و نسبت به روش و بیاناتم به من 
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تبریک گفتند. از آن پس دیگردر جلسات کمیسیون مشترک شرکت نکردم. 

بعد از این جریان متصدیان اصل چپار در تپران بجای آن که روشی را که ارائه کرده 
بودم انخاذ کنند متوسل به دسیسه, اغفال و گمراه کردن مقامات وزارت خارجة آمریکا در 
واشنگنن شدند. مطابق اسناد موجودا, در تابستان سال ۱۳۳4 «هیل پر»۲ رئیس امور مالی 
و پولی اصل جپار در ایران؛ گزارشی در مورد من به رئیس خود میدهد که سفارت آمریکا 
نسخه ای از آن را به وزارت خارج؛ آمریکا میفرستد. گزارش مز بور حاوی نکاتی است که 
بی مناسبت نیست در اینجا به بعضی از آنها اشاره نمایم: 

۱- گزارش دهنده میگوید که پدر من در سرکنسولگری انگلیس دررشت استخدام شده 
بود؛ در حالیکه انگلیس در رشت س رکنسولگری نداشت و گذشته از آن پدرمن هیچگاه در 
عمرش کوچکترین تماسی با هیچ یک از مقامات انگلیسی نداشت. 

۲- گزارش دهنده انتصاب مرا به ریاست بانک ملی ناشی از معرفی علا به شاه میداند» 
در صورتی که همانطور که قبلاً گفته شد قوام السلطنه مرا به ریاست بانک ملی منصوب کرد 
و این موضوع به هیچ وجه من الوجو با اطلاع و یا موافقت شاه صورت نگرفت. چنانکه در 
فصول قبلی گفته شد, من پس از انتصاب به این سمت برای اولین بار با شاه دیدار کردم. 

۳- گزارش دهنده میگوید که عقیدة میلمپواین است که من به نفم انگلیس کار 
میکردم, در حالیکه میلسپودر خاطرات خود صریحاً گفته است که من بطور کلی ضد 
خارجی و بخصوص ضد انگلیسی بودم. 

4- گزارش دهنده میگوید که شایع است بیش از صد فقره شکایت وتقاضای تعقیب بر 
علبه من از جوانب مختلف بعمل آمده ام بهامر شاه از تعقیب من جلوگیری شده است. در 
مدت تصدی من دربانک ملی حتی دریک مورد هم تحت تعقیب مقامات قضائی قرار 
نگرفتم. گذشته از ان که شاه در اين نوع موارد دخالت نداشت در زمان تصدی من در بانک 
علی شاه اصولاً فاقد قدرت بود. 

۵- هیل پرن میگوید, قبل از عزیمتش از واشنگتن به تپران» به دیدن من در دفترم در 
بانک جهانی آمده است. این نکته نیز مانند سایر مطالبس خلاف حقیقت است, زیرا من در 
مدت دو سالی که در واشنگتن اقامت داشتم در صندوق بین المللی پول کار میکردم و 
هیچگاه در استخدام بانک جهانی نبودم. 

بپر حال وارن؛ رئیس اصل چپان به تشریفات و جاه و جلال اداری ژیاد اهمیت 
نکته که کمکهای آمریکا به ایران در دوران دولت دکتر مصدق, که 


میداد. او به توجه به 









۱-اسناد وزارتخارج؛ آمریکا, مر بوط به عملیات «اصل چبار» در ایران. 
۲- ۳۱۵۱۱2۵۲۴ .۳ 
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بیشترین رقم کمکهای اصل چپار به یک کشور در حال توسعه بود, از تزازل دولت مصدق 
که به علت عدم امکان فروش نقت دچار مضیقه ارزی بود جلوگیری میکرد و درنتیجه کمک 
موٌری برای این دولت محسوب ميشد عادت کرده بود که در تمام امور ايران دخالت کند. 
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فصل پانزدهم 


تلاش برای تیه برنامه دوم عمرانی 


میراث گذشته 

از لحاظ برنامه ریزی من با دو مسئله رو برو بودم: یکی سامان دادن به کارهائی که پیش 
از آمدن من شروع شده بود ویکی هم فراهم کردن مقدمات تپية برنامه دوم عمرانی . 

زاهدی جلساتی ترتیب داده بود به عنوان «شورای عالی اقتصاد» که عبدالله انتظام 
وزیر خارجه, علی امینی وزیر دارائی» علی اصغر ناصر رئیس کل بانک ملی , و سید 
فخرالدین شادمان وزیر بازرگانی در آن عضویت داشتند. در این جلسات مسائل مهم 
اقتصادی و از جمله عملیات عمرانی گذشته و آینده مورد بحث قرار میگرفت و طی این بحنها 
بود که اختلافات شدیدی بین ما بروز کرد. 

زاهدی به امضای دو قرارداد خیلی علاقه نشان میداد. یکی قرارداد با شرکت انگلیسی 
«جان مولم»۱ برای ساختن شبکذ راهمپای ایران و دیگری قراردادی با یک شرکت انگلیسی 
دیگر به نام «گروپ واث»؟ برای بنادر خلیج فارس. 


قرارداد جان مولم 

وقتی من به سازمان برنامه آمدم قرارداد با جان مولم تنظیم و به فارسی ترجمه شده و آماده 
امضاء بود وحتی خود شاه اصرار داشت که قرارداد هر چه زودتر امضا شود. ولی من خواستم 
قبل از امضای هر فراردادیکاملاً در مورد آن مطالعه کافی کرده باشم. قراردادهای جان‌مولم 
و گروپ وان را برای مطالعه و اظپار نظر به براين کوهون؛ یکی از متخصصینی که بانک 
جهانی بطور موقت در اختیار من گذاشته بود, دادم. کوهون چند روز بعد گزارش داد که 
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شرکت گروپ وان در واقع فقط یک دلال است که قصد دارد قراردادی امضا کند و بعد 
همان قرارداد را به شرکت دیگری واگذار نموده وپولی بگیرد. کوهون گفت که این شرکت 
حتی یک بندر هم در جائی نساخته است, و تمجب کرد از اين که دولت قصد دارد شرکت 
مز بور را استخدام کتد و در مقابل فقط صد هزار لیره حق الزحمه بدهد, چون اگر آنبا 
صلاحیت چنین کاری را داسْنند حاضر تمیشدند با صد هزار ایره این کار را بعهده بگیرند. 

در مورد قرارداد با خان مولم کومول گفت من از اين فرارداد مفتضح تر ندیده ام, جواب 
دادم که من به نکات فنی قرارداد وا ثیستم اما بنظرمن نقص بزرگ قرارداد مدت آن است 
که هشت سال طول میکشد و قرار است شش هزار کیلومتر راه در آن مدت ساخته شود. و 
معلوم نیست چه وقتی شروع بکار میکنند و به چه ترتیب کار تمام شده را تحو یل میدهند و 
اگر کازشان رضایت بخش نبود تکلیف چیست؟ 

قرارداد طوری تنظیم شده بود که قبل از انقضای هشت سال سازمان برنامه حق نداشت» 
حتی در صورتی که از کار جان مولم ناراضی بود, قرارداد را لفو کند. اولین نکته ای که 
کوهون ارائه کرد این بود که شرکت جان مولم مهندس مشاورنیست بلکه مقاطعه کار است. 
گفتم درست است, اما به همرحال این شرکت هفت ماه است.با دولت مشفول 
مذاکره است و ضمناً هیچ وقت ادعا نکرده است که مپندس مشاور است. دولت هم با علم 
به اینکه مقاطعه کار است آنها را دعوت کرده که به ایران یایند و حالا دیگر نمیتوانیم 
بگوئیم چون شما مقاطعه کار هستید نمیتوانید این کار را انجام بدهید. ‏ از کوهون خواستم 
حتی الامکان معایب قرارداد را رفع کند, و مخصوصا تاکید کردم که قرارداد باید طوری باشد 
که اگر یک سال بعد از انعقاد قرارداد از طرز کارشان ناراضی بودیم حق داشته باشیم قرارداد 
رافسغ کنیم. 

کوهون قرارداد را دو باره مطالعه کرد و آمد و گفت یک سال کم است. و دلیل آورد که 
دو سال مناسبتر است؛ چود بسیاری از کشورها مشغول راه سازی هستند و استخدام مپندس 
نقشه پردار برای راه سازی بسیار مشکل است. 

نکت؛ دومی که کوهون مطرح کرد این بود که هزینه هائی که بابت یک متر مکعب راه 
منظور شده فوق العاده زیاد است و باید در حدود سی درصد کم شود. بنابراین این هزینه ها 
نیز بهمان میژان کم شد. مدت هم تغییر کرد و بدین ترئیب قرارداد برای امضا آماده شد. 

من مشفول مطالعهٌ این دو قرارداد بودم که؛ در آذر سال ۱۳۳۳ شاه برای یک سفر رسمی 
عازم آمریکا و انگلیس شد. اکنون؛ با دسترسی به اسناد محرمانة وزارت خارجة انگلیس؛ 
معلوم میشود که در همان زمان گزارشهائی بین سفارت انگلیس درتپران و وزارت خارجه 
انگلیس رد و بدل ميشده که در اینجا بی مناسبت نیست به آنپا اشاره کنم. استنباط من این 
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است که علیرغم فعالیت عده ای از ایرنیانی که خدماتی برای سفارت انگلیس انجام داده 
و از این کار ببره مند نیز شده بودند, استبونز! سفیر انگلیس سعی داشت به دخالتهای دولت 
انگلیس » حتی در مواردی که منافع اقتتصادی و تجارتی انگلیس مطرح بود, خاتمه بدهد. 

استیونز, دریکی از گزارشهای خود, در مورد سفر شاه به لندن مینو یسد: «ابتهاج سعی 
دارد, با کوناه کردن دست واسطه ها و دلالبا, سوه‌استفاده و فساد را در قراردادهای خارجی 
از بین ببرد. مثلاً او نبت به معاملاتی که توسط سپیلی (سفیر ایران در لندن) ترتیب داده 
شده ظنین است.» استیونز اضافه میکند: «برای ما مشکل است حدس بزنیم محرک و هدف 
سپیلی از این فعالیتبا چیست, لیکن به احتمال قوی علاقة سبیلی نسبت به بعضی از این 
معاملات صرفاً از روی علاحظات وطنیرستی نیست.» دز گزارش دیگری استیونز میگوید: 
«بدون شک انعنقاد قراردادهای بزرگ با ایران به نفع انگیس میباشدء اما از نظر سیاسی 
مضار زیادی در بر دارد. مثلا من کوچکترین شکی ندارم که علیرغم تمام معایب کلافه 
کننده اش ابتهاج اعتقاد دارد که دستگاههای دولتی باید پاکیزه و عاری از فساد باشند. 
مضافاً به این که او قادر است به وضع درهم ریختذ فعلی خاتمه بدهد.» استیونز مینویسد: 
«من معتقد هستم منافع ايران در دراز مدت ایجاب میکند که ابتهاج در شغل خود باقی بماند 
و به کارش ادامه بدهد, و بنظر من چنانچه ما حربه بدست کسانی که خواستار برکناری 
ابتهاج هستند بدهیم نه فقط به ایران پلکه به منافع انگلیس هم لطمه زده ایم. از آن گذشته به 
نظر من تعداد قراردادهای بزرگی که ما میتوانیم بدون ایجاد انمکاسهای نامطلوب سیاسی با 
ایران منعقد کنیم طبعاً محدود است. در حال حاضر قراردادهائی مر بوط به راه آهن, راه, لوله 
کشی و کارخان؛ سیمان یا منعقد شده اند ویا در مراحل نهائی هستند و بدین ترتیب 
آمریکانی ها هم اکنون نسبت به ما احساس حسادت میکنند, ۲ 

پس از مسافرت شاهء وزرات خارج؛ انگلیس طی گزارش محرمانه, به استیونز اطلاع 
میدهد که اولاً سپیلی از سفر شاه بنفع دوستانش» که در معاملات دست داشتند, استفاده 
کرده است و ثانیاً شاه طی اقامتش در لندن, تحت فشار قرار گرفته که بنفع جان مولم 
دخالت کند. سیف الله و اسدالله رشیدیان بنفع شرکت جان مولم فعالیت میکردند و جان 
مولم به‌دعوت آنپا به ایران آمد ودر ایام اقامت خود میهمان آنپا بود. رشیدیان شاه را در لندن 
ملاقات کرد و شرح مفصلی از ابتباج بد گفت. شاه هم برای مولم پیغام فرستاد که آیا نیازی 
به مداخلة من‌هست ؟ واز مولم جواب آمده بودکه درحال حاضر ۲ 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 

بپرحال, شاه در دوران اقامت خود در خارج به علا وزیر در بارتلگراف کرد که ابتهاج 
قرارداد را امضاء کرد یا نم؟ علا به من تلفن کرد و موضوع را گفت. به علا گفتم بیخود وقت 
خودتان را تلف نکنید, تا وقتی مطالعاتم کامل نشود هیچ چیز را امضاء نمیکنم. علا گفت 
پس بیائید وبا هم صحبت 1 

جلسه با حضور عبدالله انتظام وعلی امینی در دفترعلا تشکیل شد. آن روزها هر کاری 
پیش میآمد ما سه نفرراء که اتقاقاً با هم خیلی هم دوست بودیم» پرای مشورت میخواستند. 
وقخی به دفتر علا رفتیم او دو باره موضوع تلگرام شاه را مطرح کرد. گفتم آقای علاء من به 
خود شاه هم گفته ام و خواهش میکنم شما هم حرف مرا به ایشان برسانید که اگربا مفاد 
قرارداد موافق نباشم امکان ندارد آن را امضاء کنم, بنابراین تا برمن مسلم نشود که اين کار 
صحیحی است آذ را امضاء نخواهم کرد. اکنون هم مشنول مطالعه وتحقیق هستم و خواهش 
میکنم در اين مورد عجله نفرمائید. 

در جلس؛ شورای اقعصاد, که با حضور سپپبد زاهدی تشکیل شده بود. دو باره موضوع 
قرارداد با گروپ وان و جان مولم مطرح شد. زاهدی از من پرسید چرا زودتر شما این دو 
قرارداد را امضاء نمیکنید؟ جواب دادم من اشخاصی را آورده ام که اين قرادادها را به دقت 
مطالعه کرده اند وبه این نتیجه رسیده ام که گروپ وال فقط یک دلال است و اصلاً سابقه و 
صلاحیت و تواناثی بندرسازی ندارد وبه این جپت مطلقاً با آنبا قرارداد امضاء نخواهم کرد. 
چطور ممکن است یک شرکنی بتواند فقط با صد هر لیره این کار را انجام بدهد؟ زاهدی 
گفت آخر امیرالبحری" انگلیس, که از صد سال پیش راجع به بئادر خلیج فارس تحقیقات 
مفصلی کرده نتیج؛ اطلاعاتش را در اختیاراین شرکت گذاشته است. گفتم که چنین 
چیزی غیرممکن است و اینپا بطور قطع دروغ میگو بند. معاون وزیرراه در آن جلسه شدیداً 
از این قراردادها دفاع میکرد. مخصوصاً از قرارداد بحان مولم .در مور این قرارداد گفتم 
شما اینها را به عنوان مپندس مشاور به کار دغوت کردة اید دز حالیکد اینها مپندس مشاور 
نیستند و خودشان هم از ابتدا گفته اند که ما مپندس مشاور نيستيم و کارما مقاطعه کاری 
است. ولی شما اصرار کرده اید که آنبا مپندس مشاور باشند. با اینپنه بخاطر مذا کراتی 
که کرده اید, و چون میدانم جان مولم از مقاطعه کاران درجة یک است. حاضرم قرارداد آنبا 
را امضاء کنم مشروط بر اینکه آنباتغییراتی را که من در نظر دارم قبول کنند. 

در آن جلسه برای اولین بار احساس کردم که زاهدی از من رنجش پیدا کرده است و 
وقحی موضوع احداث کارخانة سیمان پیش آمد به کلی میانه اوبا من تیره شد. من اصولاً 
معتقد بودم که 








1 وراه 
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مشاور صاحب صلاحیت مورد مطالعه قرار بگیرد و اگر نظر آنبا با انجام برنامهموافق بود 
آنوقت مرحل؛ احرائی شروع شود. در زمان نخست وزیری زاهدی موضوع ساختن کارخانه 
سیمان مطرح بود و من قصد داشتم یک مپندس مشاور برای مطالعة این کار استخدام کنم. 
یک روز زاهدی در جله شورای اقتصاد اصرار کرد زودتر تکلیف این کاررا روشن کنم و 
گت کازخانه یمان یک آسیاب انبت آلوقت شما میخوآهیدبرای ساختن یکت آسیاب 
مپندس مشاور بیاورید؟ به او گفتم من طور دیگر نميتوانم کار کنم. جواب من باعث اوقات 
تلخی او شد بطوری که بلند شد و از جلسه بیرون رفت. وقتی زاهدی از جلسه رفت عبدالله 
انتظام و علی امینی رو به من کردند و گفتند کاملاً حق با شماست. گفتم اگرحق با من 
است پس شما چرا سکوت میکنید؟ انتظام از جایش بلند شد و به دفتر زاهدی رفت وبا او 
صحبت کرد. زاهدی قبول کرد که جلسه دیگری به ریاست عبدالله انتظام و نمایندگاث 
بانک جبانی که من به نظرهایشان استناد میکردم تشکیل شود و آنبا خودشان هر نظری 
دارند بگو یند. 

این جلسه در دفتر انتظام, وزیر خارجه, تشکیل شد و براین کوهون و هکتور پردوم؛ 
رئیس دفتر فنی سازمان برنامه, هم در جلسه شرکت کردند. هر دوی اینها تمام حرفهائی را 
که من در حضور زاهدی راجع به گروپ وان و جان مولم گفته بودم تائید کردند. در آن جلسه 
گفتم که قرارداد جان مولم را به این علت که خودشان از اول به دولت ایران گفته بودند 
مپندس مشاور نیستند ولی در اثر اصرار دولت ایران حاضر شده اند بیایند و کار راهسازی در 
ایران را به عبده بگیرند خواهم پذیرفت ولی در آن شرایطی خواهم گذاشت که در صورت 
عدم رضایت از کار آنبا بتوان قرارداد را لغو کرد. قیمت پیشنهادی آنها را حداقل سی درصد 
کم خواهم کرد و این حق را برای سازمان برنامه قائل خواهم شد که هرگاه بعد از دو سال به 
قسمتی از قرارداد عمل نکرده باشند بتوانیم قرارداد را فسخ کنیم. 

بالاخره همانطور که من میخواستم عمل شد و شرائطی را هم که در قرارداد جان مولم 
گنجاندم به ما این امکان را داد که بعد از مدتی؛ وقتی دیدم کارشان را طبق قرارداد انجام 
نداده اند قرارداد را لغو کنم. 

از لحاظ اهمیت برنامهٌ راه سازی از یک طرف؛ و توجبی که افکار عمومی و مجلس به 
این برنامه داشتند و انتقاد شدیدی که از کار مولم در جرائد میشد از طرف دیگره هر دو هفته 
یکبار با مدیران جان مولم در تبران جلسه ای تشکیل ميشد ومن شخصاً در این جلسات 
شرکت میکردم و با شدیدترین لحن از طرز کارشان ایراد میگرفتم , بطور مثال در یکی از 
جلسات, وقتی جنبة فنی جدول سازی راه مطرح شد, در جواب پرسش من گفتند هر طور شما 
بفرمائید بیمان نحوعمل خواهیم کرد. من با شدت پرخاش کردم که اگربنا بود به امرمن 
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متخصصین نظربدهند در دستگاه خودم به تعداد کافی از اینگونهافراد پیدا میشود و لزومی 
نداشت شما را به عنوان مشاور استخدام کنیم. و فریاد زدم که اگریک بار دیگر نظیر این 
موضوع تکرار شود شما را ازپنجره بیرون خواهم انداخت. 

صورت مذاکرات این جلسات را «پیتر ایوری»۱, که آن وقت مشاور شرکت جان مولم 
بود و بعدها استاد فارسی دردانشگاه کمبریج شد, به تفصیل تنظیم میکرد و یک نسخه برای 
سازمان پرنامه میفرستاد. 

پس از انقضای دوسال مسلم شد که جان مولم از عهدة وظائف مپندس مشاوری بر 
نخواهد آمد. بنابراین دستور دادم به آنپا اخطار شود که شش هزار کیلومتر راه سازی» که 
مسئولیت مپندسی و نظارت بر آن بعهده مولم واگذار شده بودء به چهار هزار کیلومتر تقلیل 
مییابد. پس از چندی, این مقدار به دو هزار کیلومتر تقلیل داده شد و بعداً تتبابه طول راه بندر 
پپلوی (انزلی) - خرمشپر که تقریباًهزار و دو یست کیلومتر بود. محدود گردید. 

این برنام؛ راه سازی یکی از مفتضح ترین طرحائی بود که در دست احرای سازمال 
برنامه قرار داشت؛ بنحوی که سازمان برنامه را به بدترین وجپی در افکار عمومی جلوه داد. 
مدتی بمد از فسخ قرارداد, یک روژ دریکی از جلسات شورای اقتصاد, شاه بدون مقدمه 
گفت که ابتپاج همیشه با قرارداد مولم مخالف بود و من اصرار داشتم این کار انجام شود. 
گفتم که من تا بحال سکوت کرده بودم ولی حالا که فرمودید باید عرض کنم که من با تمام 
َ تغییرات توانستیم قرارداد را لغو 





قوا مقاومت کردم و تخییراتی دادم که بالاخره هم بموجب این 
اینجا باید گفت که هنوز هستند اشخاصی که یا از روی بی اطلاعی ویا اغراض 
شخصی, میگو یند که من شرکت جال مولم را آوردم. در حالیکه فرارداد با جان مولم؛ پیش 
از آمدن من از آمریکا به ایران, به انگلیسی تپیه و به زبان فارسی ترجمه شده و آماد؛ امضاء 
بود و من آن راء تا زمانی که تخییرات لازم در آن داده نشد و با وجود اصرار شاه برای امضاء 
بلافاصله آن, امضاء نکردم. 

همانطور که قبلاً اشاره کردم» این یک قرارداد مفتضحی بود که به شرکت جان مولم حق 
میداد تا انقضاء مدت هشت سال, ولو کار آنپا مورد رضایت دولت ايران نباشد, بکار خود 
ادامه بدهد. من تنپا به موجب همین تغییرات توانستم قرارداد آنپا را لغر کنم. و چنانچه اين 
اصلاحات بعمل نیامده بود سازمان برنامه بپیجوحه نمیتوانست تا انتهای مدت هشت سال 
قرارداد را فسخ کند. 
با این اقدامات که به اصرار منء در راه حفظ منافع ایران, به عمل آمد, نه تنبا شرکت 
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جان مولم. بلکه طرفداران ایرانی آنها که در اجرای این طرح ذینفع بودند از دشمنان سرسخت 
من شدند. 





موضوع مناقصات وپرداخت ها 

در همان ضمن که به ترتیب فوق» نقشه برداری شش هزار کیلومتر راه به جان مولم 
واگذارشد دولت انگلیس اعتباری به مبلغ ۱۵ میلیون لیره بای خرید ماشین آلات از 
انگلستان در اختیار سازمان برنامه گذاشت. من» چون مایل نبودم که ماشین آلات مورد نیاز 
برنامة عمرانی بدون مناقصة بین المللی خریداری شود, حاضر نشدم که ماشینهای را سازی 
را هم بدون متاقصة بین المللی خریداری کنم. 

بنابراین سازماث برنامه تصمیم گرفت ماشینهای راه سازی را از تولید کنند گان بزرگ 
حپان, با شرائط بسیار مناسب وبا انخد اعتبار بلند مدت و با نرخ بپرة بسیار نازل, خریداری 
کند و مقاطعه کارانی که به ماشینهای راه سازی احتیاج داشته باشند بتوانند ماشینمپای مز بور 
را به بهائی که سازمان برنامه به عنوان یک خریدار عمده تعبین کرده است» خریداری کنند 
و بهره ای از قرار* درصد با آنها محسوب شود. همین رو یه در مورد ماشینهای کشاورزی 
هم اتخاذ شد. 

اینجا بی مناسبت نیست بگویم که در سازمال برنامه دستور داده بودم که وقتی مقاطعه 
کاری کارش را انجام داد. و صورت وضعیت را به سازمان برنامه تسلیم کرد, حداکثر ظرف 
مدت پنج روز پول او پرداخت شود. و گفته بودم که در غیراینصورت رئیس حسابداری و دیگر 
اشخاص مسئول را منفصل میکنم. در نتیجه در زمان تصدی من حتی یک مورد هم پیش یامد 
که پردانحت طلب مقاطعه کاری بیش از پنج روز طول بکشد, در حالی که قبلاً ماهمها طول 
میکشید تا طلب مقاطعه کاران, آنهم بعد از گرفتن رشوه, پرداخت شود. بدین ترتیب بهانة 
عمده برای رشوه گرفتن, تا جائی که من اطلاع دارم؛ از بین رفت. 


عزل زاهدی 

رابطة من با زاهدی پس از این برخوردها به شدت تیره شد بطوری که وقتی قرارداد 
مپندسی مشاور ساختن بنادر را با شرکت کامپسا کس" که در زمان رضاشاه مپندس مشاور 
ساختن راه آهن ایران بود و حسن شهرت بین المللی داشت, امضاء کردم او به قدری 
ناراحت شد که دستور داد نمایند گان آنها را به محوطهٌ بنندر خرمشپر راه ندهند. شرکت 
کامپساکس مورد قبول و اعتماد بانک جپانی هم بود. بعد از انمقاد قرارداد با کامپسا کس دو 
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نفر از مپندسین اين شرکت برای بررسی وضع بندر خرمشهر, که قرار بو قبل اژ بقيه بنادر 
ساخته شود به آنجا رفتند. از خرمشپر به من اطلاع دادند که مبندسین کامپساکس را به 
محوط؛ بندر راء نمیدهند. به سرلشگر عباس گرژن. که وزیر راه زاهدی بود, تلفن کردم و 
علت را پرسیدم: گرزن طوری صحبت کرد که به من فهماند خودش در این ماجرا دخالتی 
اتفاقا به 








نداشته و زاهدی به او دستور داده است. رفتم پیش شاه و وضعیت را به او 
فاصل؛ چند روز زاهدی از کار ب رکنار و قضیه خود بخود حل شد۰ 

بطوریکه اسناد محرمانه حکایت میکنند, چندی قبل از آمدن من به سازمان برنامه, شاه 
سفرای آمریکا و انگلیس را بطور جداگانه ملاقات میکند و میگو ید, جون شایعات مر بوط به 
سوه‌استفاده های مالی سپپبد زاهدی موجب نگرانی او شده است و چون زاهدی برای انجام 
مذاکرات مر بوط به انعقاد قرارداد جدید با کنسرسیوم شرکتم‌ای نفتی مناسب نیست. قصد 
دارد او را معزول نماید. سفرای مز بور هم پس از مشورت با یکدیگر شاه را از تصمیم خود 
منصرف میکنند.۱ 

همین اسناد نشان میدهند که, پس از تصدی من در سازمان برنامه و بروز اختلافات بین 
من و زاهدی, او با تمدن الملک سجادی, نمایند؛ سفارت انگلیس درتپران, ملاقات میکند 
و درضمن ابرازنارضایتی و انتقاد از من میگوید ابتباج آدم درستی نیست و اسنادی در 
بانک ملی موحود است که موضوع را تائید ميکند, زاهدی اضافه کرده بود که جون مایل 
نیست کاربه جنجال کشیده شود موضوع را فاش نخواهد کرد و در پایان میگو ید علیرغم تمام 
این قضایا هنوز میل دارد با من همکاری داشته باشد.؟ 

بدین ترتیب این اولین باری بود که کسی مرا به نادرستی متپم میکرد. درتمام مدت 
خدمتم همه حتی مخالفینم که عده آنا کم نبود» همیشه امانت و درستکاری مرا تائید 
میکردند. 

آنچه مسلم است این است که ازیک طرف زاهدی عزل مرا از شاه میخواست و از طرف 
دیگرشاه مترصد بود زاهدی را از کار برکنار کند, بطوری که وقتی زاهدی استعفاء میدهد 
طی نامه ای به شاه مینو یسد که بین من و ابتباج یک کدام را انتخاب فرمائید.و شاه به او 
جواب میدهد ما به ابتپاج که از حیث لیاقت برجسته است احتياج داریم و او را از کار 





برکنار نخواهيم کرد. و از زاهدی میخواهد که دز تصمیم خود تجدید نظر کند,۴ 
در آن هنگام خارجیها بطور اعم؛ و انگلیسپا بطور اخصء در مورد اوضاع ایران و آینده 
همللکت اظپار بدبینی میکردند. زاحر استیونز, سفیر انگلیس؛ شاه را ضعیف وبی اراده و 


به ضمیمه های «ز» و «», 











۲ سرجوع کند به ما «س». 
۳-رجوع کنید به ضمیمة «ش». 
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زاهدی را برای نخست وزیری نامناسب میدانست و معتقد بود که زاهدی به ظن فوی مشغول 
پر کردن جیب خود و دوستانش است.۱ پس از رفتن زاهدی نظر وزارت خارجه انگلیس این 
بود که ایران به یک نخست وزیر قوی و لایق احتیاج دارد. یکی از کسانی که در این باب 
مورد مشورت وزارت خارجه انگلیس قرار گرفت خانم لمبتون بود. لمبتون اینطور اظهار نظر 
کرده بود که این بیپوده ایست, جون نه خودش قادربه حکومت است و نه میگذارد 
سایرین حکوبت کنند. و در مورد من هم میگوید که ابتپاج هم بدرد این ارتیم بت 
کسی که قادربه حل مسائل ایران و نحات مملکت میباشد سیدضیاء الدین طباطبائی است 

در مورد ژاهدی باید گفته شود که تخست وزیر پر قدرتی بود. با این که وکلای مجلس 
هنوز وزنی داشتند زاهدی ابداًبهآنپا اعتدا لمیکرد و چون قدرت نظامی هم داشت همه از او 
میترسبدند. عکس او در کنار شاه همه جا در خیابانپا دید ميشد و عملاً مرد قدرتمند کشور 
شناخته شده بود. شاه طبعاً از از اين که زاهدی اين همه قدرت داشت راضی نبود و دنبال 
فرصتی بود که او را برکنار کند و شاید موضوع اختلاف من با زاهدی, مخصوصاً وقتی 
مپندسین کامپساکس را طبق دستور او به محوطه بندر خرمشپر راه نداده بودند, یکی از بپانه 
هالی بود که موجب کنا رگذاشتن او شد. 

اختلاف نظر من و زاهدی مأسفانه باعث شد که رابطه ما از آن پس بکلی قطع شود 
بطوری که من دیگر او را ندیدیم. 


دولت علا وبرنامه هفت سالةً دوم 

با رفتن دولت زاهدی درتاریخ ۷ فروردین ۱۳۳4 حسین علا به نخست وزیری رسید, 
روزنامه ها و مجلس سر و صدا میکردند و اژ این که برئامه های عمرانی به مرحله اجرا در 
نمیآمدند ناراضی بودند و معروف شده بود که مدیر عامل سازمان برنامه بجز مطالعه کاری 
نمیکند. علا واغلب وزرای او اصرار داشتند هرچه ژودتر طرحبای عمرانی را شروع کنم. 
تنپا جواب من هم این بود که تا مطالعات کافی انجام تشود دست به کاری نخواهم زد. 

یک روز در جلسه ای که درمنزل علا با حضور علی امینی وزیر مالیه و عبدالله انتظام 
وزیر خارجه داشتیم نخست وزیر گفت ما وضعیت خیلی مشکلی پیدا کرده ایم. همه 
میگویند چرا کاری در مملکت انجام نميشود. و آنوقت روبه من کرد و گفت زودتریک 
کاری شروع کنید. جواب دادم آقای کاشانی» ززیراتکاد بان شماء چند روزپیش 
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در مپمانی سفارت آمریکا وقتی از سفارت بیروت میآمدم دوید پشت سر من و گفت میدانید 
که چقدر به شما ارادت دارم. گفتم لازم نیست بگوئید خودم میدانم شما به من لطف 
دارید. گفت خواهش میکنم کارها را شروع کنید, حتی اگر پنجاه درصد از اعتبارات هم 
نفله شود. به آفای کاشانی گفتم ازشما که مرا میشناسید تعجب میکنم چرا چنین حرفی 
مبزنید. شما میدانید غیرممکن است من حاضر شوم پول مملکت را نفله کنم, حتی اگر 
سروصدای مجلس و جرائد درآمده باشد, 

وقتی این مطلب را گفتم, علی امینی گفت نه, پنجاه درصد زیاد است؛ ولی بیست و 
پنج درصد اشکالی ندارد. گفتم آقایان» شما اطمینان داشته باشید اگر بدانم که حتی پنج در 
صد از هزینه های عمرانی تلف میشود دست به هیچ کاری نخواهم زد, چه رسد به بیست و 
پنج درصد. سپس به علا گفتم خیلی متأسفم که اسباب زحمت شما را فراهم کرده ام» ولی 
من متقاضی این شغل نبودم و ازاين که دولت شما را متزلزل کرده ام متأسفم. شما میتوانید 
شخص دیگری را برای اين کار در نظر بگیرید. ولی تا من بر سر این کار هستم وتا دستگاه 
اجرائی من آماده نشود من بی مطالعه دست بکاری نخواهم زد. اگراز ناحی؛ مجلس تحت 
فشار هستید جلسه ای تشکیل بدهید ومن حاضرم با نمایند گان مجلس صحبت کنم. . همه 
این پیشنهاد را پسندیدند. 

چند روز بعد از وکلای مجلس دعوت کردند که جلسه ای در منزل مصطفی تجدد, که 
نمایند؟ مجلس و مس ورئیس هیأت مدیر؛ بانک بازرگانی ایران بود. تشکیل شود. 
تابستان بسیار گرمی بود. چادر بزرگی در باغ زده بودند و شصت نفر از نمایند گان مجلس از 
فراک‌سیونهای مختلف آمده بودند. آنوقت مجلس هنوز قدرتی داشت, علا و عبدالله انتظام و 
علی امینی هم حضور داشتند. ابتدا ضیاء‌الدین نقابت» نمایند؛ خوزستان, و حسام الدین 
دولت آبادی, نمایند؟ اصفپان؛ نطقهای غرائی ایراد کردند و از من تعریف و تمجید کردند, 
اما گفتند که ما به موکلین خود چه بگوئیم؟ همه انتظار دارند کاری شروع شود. آقای ابتجاج 
مرد بسیار نازنین و درستکاری است اما به هیچ کس اعتناء نميکند. اسب خودش را سوار 
است و هرطور که میخواهد میتازد. هم نمایند گان بیانات و انتقادهای آنپا را با (صحیح 





است. صحیح است» و «احسنت, احسنت» تصدیق کردند. 

پس از اینکه صحبت وکلا تمام شد من بلند شدم و گفتم که آفایان پول خرج کردن از 
جیب یک نفردیگر کار آسانی است؛ بخصوص اینکه همه شما اصرار دارید من پول خرج 
کنم. گمان میکنم شما تصدیق خواهید کرد که من آنقدر شعور دارم که بدانم چه راهی را 
برای وجیه المله شدن پیش بگیرم. در دنیا کاری آسان تر زاين نیست که انسان با پول 
دیگران دوست بخرد. ولی من طوری عمل کرده ام که شما همه از من ناراضی هستید و 
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میگونید به فلک اعتنا نمیکنم. اما هدف من اين است که پول مملکت را طوری به مصرف 
برنامه های عمرانی برسانم که مرتکب اشتباهاتی که در گذشته شده اند نشوم. 

آنگاه مثال سد کرخه و کارخانة قند شاهی را برایشان زدم و گفتم من نمیخواهم این نوع 
اشتباهات تکرار شود. گفتم دولت میتواند با صدور یک تصو یبنامه مرا برکنار کند» و 
اطمینان داشته بشید که عده زیادی داوطلب ریاست سازمان برئامه هستند و حاضرند دیناری 
هم حقوق نگیرند. من داوطلب این کار نبوده ام ولی با شرائطی این کار را قبول کرده ام وتا 
روژی که سر این کار هستم امکاث ندارد طرحی را بدوث مطالعه اجرا کنم. شما صبر داشته 
باشید به موقع خود اغلب کارهای مورد نظر شما انجام خواهد شد. 

اظبارات من با تائید همه و کف زدننهای حاضرین رو بروشد. هوا نسبتاً تاریک شده 
بود و چند نفر از وکلا که از مخالفین سرسخت من بودند بی سر و صدا جلسه را ترک کردند و 
رفتند. ولی ظاهراً صحبتمای من آنقدر اثر گذاشته بود که بعد از پایان جلسه علا و امینی و 
انتظام هر سه آمدند و ازمطالبی که گفته بودم نعریف کردند و به من تبریک گفتند. 

بعد از این جلسه علا هم دیگر خیالش آسوده شد و موضم سقوط دولت او منتفی گردید. 
چند روز بعد که به ملاقات شاه رفتم اوبا حیرت از من پرسید شما به نمایند گان مجلس چه 
گفتید که راضی شدند؟ جواب دادم مطالب را صاف و پوست کنده و از روی اعتقاد با آنبا 
در میان گذاشتم و بهمین جهت ظاهراًقانع شدند. 


نحوة برنامه ریزی 

شاید و کلای مجلس فکر میکردند که ابتهاج مینشیند در منزلش و مطابق سليقة خودش 
برنام؛ عمرانی درست میکند و بعد هم, از روی تعصب, روی برنامه ای که تپیه کرده 
ایستادگی میکند. درحالیکه سلیقه وتعصب شخصی کوچکترین دخالتی در کارها 
نداشت. مدتی سمی کردهبردم با کمک دیگراثافراد تحصیل کرده و متخصص را دررشته 
های مختلف جمع کنم وبا نظر آنبا برنامة هفت سال دوم را تنظیم کنم. بعد از تحقیق 
فراوان یک هیأت شصت نفره را انتخاب کردم که در میان آنپا مهندسین درجة یک, 
پزشکان برجسته و متخصصین ساير زمینه ها شرکت داشتند که بخشمهای مختلف برنامٌ هفت 
سالا دوم با نظر اين هیأت شصت نفره تپیه ميشد. این هیأت ماهبا مشغول اين کار بود و من 
در جلسات اولیة آن شخصاً شرکت میکردم. 


تصویب برنامةً هفت سالةً دوم 
وقتی برنامه را به هیأت دولت برد تمام وزراء از سپم وزارتخانه های خود در برنامه های 
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عمرانی ناراضی بودند. جواب من این بود که من این برنامه را پیش شما میگذارم و شما هر 
تغییری میخواهید در آن بدهید اما به یک شرط و آن اينکه از مجموع مخارج تجاوز نکنید و 
اگرخرج اضافی ایجاد میکنید محل تأمین اعتبار آن را هم مشخص کنید. 

هیاأت وزیران مدتپا در مورد جز یات برنامه هفت سالهٌ دوم بحت کرد ولی علیرغم 
نارضایتی هائی که هر کدام از وزرا از تخصیص اعتبارات داشتند و سیم وزارتخانة 
خودشان را کافی نمیدانستند, سرانجام برنامه را همانطور که ارائه داده بودم تصو یب کردند. 

البته خود من هم میدانستم که مبالغی که بپریک از وزارتخانه های مختلف تخصیص 
داده شده بود احتیاجات آنها را رفع نمیکرد, ولی چاره ای نبود و میبایست آن منابم مالی 
محدود را بین همه تقسیم کرد. 


پس از تصو یب هیأت وزیران, برنامة هفت ساله دوم تقدیم مجلس شد و پس از نه ماه در 
۲ اسفند ۱۳۳6 بصورت قانون درآمد. هزین طرحپائی که درمدت برنامه هفت سال دوم 
میبایستی اجرا شوند در حدود ۷۰ میلیارد ریال پیش بینی شده بود. 

اینجا باید متذکر شوم که اهمیت برنام هفت ساله دوم در این بود که توانست اساس 
زیربتالی و سازمانی را که برای اجرای برنامه های وسیعتر بعدی لازم بو پایه گزاری کند. 
پس از رکودی که در سالپای اول دهه ۱۳۳۰ در تتیجة بحران نفت» پیش آمده بود درآمد 
اخالص ملی ایران از رشدی معادل ۷ الی ۸ درصد برخوردار بود. 

وقتی برنامة هفت سالهةٌ دوم در مجلس مطرح شد وکلا هنوز قدر و منزلتی داشتند ونسیعاً 
آزادانه در مورد مسائل مملکت اظهار نظر میکردند. بحث درباره برنامه هفت سالة دوم مدتما 
در مجلس ادامه یافت. هروکیلی سمی میکرد اعتبارات عمرانی حوزذ انتخابیش افزایش پیدا 
کند و بعضیها نیز فرصت را برای ایراد نطقهای ماجراجو یانه و پر سروصدا علیه من مفتنم 
میشمردند. من و همکارانم شخصا در کمیسیون برنامةٌ مجلس حاضر ميشديم و از برنامه ها 
دفلع میکردیم. 

بعد ازمدتبا گفتگووبحث برنام؛ هفت سالا دوم به نظر من با رعایت اصول 
دموکراتیک به تصو یب مجلسین رسید و به همین دلیل بعد از تصو یب آن من به همه میگفتم 
که دیگر به کسی اجازه نخواهم داد بیاید ‏ بخواهد برای تغییر کارها اعمال نفوذ کند. 

بین نمایندگان مجلس هیجدهم. که انتخابشان بسته به میل شاه بود عده ای افراد 
ماجراجوهم وجود داشتند. یکی از این افراد ابوالحسن عمیدی نوری بود که روزنام داد 
را هم منتشر میکرد. این شخص در زمان غاثل؛ آذر بایجان به دعوت پیشه وری به تبریز رفته بود 
و در مراجعت به تپران دو سرمقاله در روزنامه داد نوشت که «رژه ارتش جوان جمپوری 
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دموکراتیک آذر بایجان را دیدم و با رژة ارتش شاهنشاهی مقایسه کردم». عمیدی نوری در 
این مقایسه ارتش شاهنشاهی را بطور مفتضحی با ارتش فرقه دموکرات مقایسه کرده بود وتا 
آنجا که توانسته بود نسبت به ارتش ایران اهانت کرده بود. عمیدی نوری مثل بعضی از افراد 
دیگر پول میگرفت و ازاين نوع مقالات مینوشت. روزی به شاه گفتم اعلیحضرت شم سابقة 
این شخص را میدانید؟ شاه گفت بله. گفتم باوجود اینکه از خیانت او مطلع هستید بازهم او 
را وکیل کرده اید؟ شاه پاسخی نداد. 

یساش د گان مجلس که با بعضی از طرحهای برنامه هفت ساله دوم» 
با باه سازی, مخالفت میکرد ابوالحسن حائری زاده بود. همین شخص 
وقتی من دربانک ملی بودم یکی از نمایند گان متنفذ مجلس و جزو مخالفین سرسخت دولت 
بود. اما همان موقع یک روزبه دیدن من آمد و گفت عده ای اما به این نتیجه رسیده ایم که 








شما باید نخست وزیر بشوید, جون نسبت به شما خیلی اعتقاد پیدا کرده ایم. 

وقتی برنامه هفت سالٌ دوم درمجلس مطرح بود حاثری زاده شروع به مخالفت با برنامة 
راه سازی کرد. او که خودش را بالا تر از این میدانست که عضویکی از کمیسیونهای مجلس 
باشد, نطقی درمجلس شورا ایراد کرد و گفت این راهی که میخواهند از خرمشهر به 
بندر پپلوی بسازند فقط به خاطر اهمیت سوق الجیشی آن استء که اگر جنگی در بگیرد 
قشون آمریکا بتواند از این راه به شوروی حمله کند. من از اين استدلال خیلی تعجب 
میکردم و از خود میپرسیدم که چطور آدمی که آمده بود و به من پیشنهاد نخست وزیری کرده 
بود حالا که میخواستم این شاهراه حیاتی را بسازم تا این حد مرا اجنبی پرست وبی حیثیت 
میدانست و خیال میکرد که من به دستور آمریکائی ها اين طرح را اجرا میکنم؟ بپر حال در 
جواب حائری زاده گفتم که اگربه من میگفتند که شما از میان هم اين برنامه های عمرانی 
فقط میتوانید یکی را انتخاب کنید من بدون تردید راه سازی را انتخاب میکردم. چون لازمة 
پیشرفت اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای ایجاد و برقراری ارتباط میان نقاط 
مختلف آن جامعه است. 


وقعی به سازسان برنامه رفتم دو طرح مختلف در مورد سد کرج وجود داشت. یکی 
گزارش یک شرکت آمریکالی و دیگری نظری بود که یک شرکت فرانسوی داده بود. تا 
آنجائی که بخاطر دارم, اختلاف این دو طرح از اين قرار بود: از لحاظ قیمت طرح آمريکائي 
ها در حدود صد میلیون تومان گرانتر از طرح فرانسوی ها بود. دوم اینکه آمریکائی ها مد 
بودند با توجه به موقعیت سد کرج, که در منطقة زلزله خیز قرار دارد» ساختن سد بتونی نا زگ 
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بپیچوجه مصلحت نیست چون در مقابل زلزله مقاومت نخواهد کرد. سوم اینکه آمریکائی ها 
عقیده داشتند که از لحاظ ایجاد برق ارتفاع سد میبایست ده متر بلندتر باشد, 


این موضوعی نبود که من بتوانم آن را درتپران و با نظر همکارانم حل کنم. بنابراین 
تصمیم گرفتم موضوع را به هیأتی از کارشناسان بین المللی ارجاع و طبق نظر آنپا تصمیم 
بگیرم. اتفااً درهمین ایام پسر آلکساندر گیب که آلیستر گیب نام داشت به تهران آمد. من 
با آشناثی که با اين موه و با این شخص بخصوص داشتم موضوع را با وی در میان گذاشتم 
و پس از اینکه اختلاف بین دو طرح را برای او شرح دادم راجم به صلاحیت افرادی که در 
حل این اختلاف میتوانند کمک کنند نظر خواستم و گفتم میل دارم یک آمریکانی؛ یک 
فرانسوی و یک انگلیسی که از کارشناسان برجسته باشند دراين امرشرکت کنند. او 
تکلیف مرا قبول کرد و به همین نحونیزعمل شد و درنتیجه سه نفر از برجسته ترین 
متخصصین سد سازی از آمریکا, فرانسه و انگلیس به ایران آمدند. این متخصصین را به اتقاق 
معاون سازمان برنامه به محل سد کرج فرستادم و آنپا چند روز به رسیدگی پرداختند و به 
اتفاق نظر دادند که محل سد از لحاظ ساختن سد نازک بتونی بپیچوجه اشکالی نخواهد 
داشت. راجع به ارتفاع سد هم تا آنجائی که بخاطر دارم» اینطور نظر دادند که چنانچه دیوار 
سد چهارمتر بلندتر باشد مقداربرق تولیدی با توجه به احتباجات محلی کافی خواهد بود. 

به این ترتیب با خاطر آسوده اجرای طرح؛ بتحوی که کمیسیون بین المللی به اتفاق آراء 
نظر داده بود. مورد تصو یب قرار گرفت و ساختمان سد آغاز شد. 


بی مناسبت نیست اینجا تذکربدهم که درتمام طول مدتی که مشفول گفتگوراجع به 
این مسائل بودم قسمتی از مطبوعات تهران مرا به عتوان اینکه از عمال آمریکا هستم متبم 
کرده و اظهار میداشتند که ابتپاج هیچوقت حاضر نخواهد شد ساختن سد کرج را به یک 
شرکت فرانسوی واگذار کند. 


چندین سال از این قضایا گذشت. من از سازمان برنامه رفتهبودم و سد کرج و سد سفید 
رود هر دو تکمیل شده بودند که زلزلة تابستان سال ۱۳4۱ پیش آمد و مرکز آن در بوئین زهرا؛ 
تقریباً بين دو سد سفید رود و کرج. قرار داشت.ساعت هشت صبح روز بعد از وقوع ژلزله به 
صفی اصفیاء که مدیر عامل وقت سازمان برنامه بود, تلفن کردم و پرسیدم آیا سدها صدمه 
خورده اند یا خیر؟ اصفیاء جواب داد خبری ندارد و پس از رسید گی نیم ساعت بعد اطلاع 
داد که خوشبختانه هیچگونه آسیبی به سدها وارد نشده است. 
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عایدات نفت و دخالت سفیرآمریکا 

در تابستان سال ۱۳۳4 «چبی پین»۱؛ سفیر آمریکا در تبران؛ به شاه پیشنهاد میکند که 
دولت بجای اینکه عایدات نفت را به کارهای عمرانی تخصیص بدهد آن را مانند سایر 
درآمدهای دولت به بودجهُ عادی بیرد و برای اجرای برنامه های عمرانی از خارج وام بگیرد. 
وقعی شاه پیشنهاد سفیر آمریکا را با من درمیان گذاشت گفتم چی پین غلط میکند, سفیر 
آمریکا چه حق دارد چنین جسارتی بکند و بخودش اجازه بدهد که بیاید پیش اعلیحضرت و 
در امور مملکت دخالت کند؟ در هر صورت چنین کاری امکان پذیرنیست. دلائلم را برای 
شاه توضیح دادم وگفتم اگر قرارباشد برای کارهای عمرانی وام بگیریم من باید بروم پیش 
بلاک دربانک جبانی و وضع اقتصادی و مالی کشور را توضیح بدهم. بلا ک خواهد پرسید 
درآمد نفت را بچه مصرفی میرسانید؟ باید جواب بدهم که قسمت عمدذ آن خرج ارتش و بقیه 
برای پرداخت حقوق مستخدمین دولت مصرف میگردد. بلاک خواهد گفت با عقیده و 
اعتقادی که شما به اصل اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماغی دارید چطور عایدات نفت 
را ابنطور مصرف میکنید, کاری که شما میکنید بقدری نامعقول است که از اشخاصی که 
دارای مغز سالم هستند اینگونه رفتارها غیرمنتظره است و درچنین شرائطی بانک جهانی 
نمیتواند به شما وام بدهد. شاه گفت میگوئید پس چه باید کرد؟ گفتم به چی پین بفرمائید 
این کارها مر بوط به ابتهاج است و او زیر بارچنین پیشنهادی نخواهد رفت و اگر اصرار کنیم 
استعفاء خواهد داد و چون به ابتپاج احتیاج داریم نمیتوائیم چنین کاری کنیم. از چپره شاه 
معلوم بود که اين راه حل موجب رضایت خاطر او شده است. 

دو روزبعد برای شرکت در جلس؛ سالانهُ بانک جبانی و صندوق بین المللی پول عازم 
ت رکیه شدم. در استامبول برای یک دیدار تشریفاتی به ملاقات «جرج همفری» ۲ وزیر 


دارائی آمریکا. رفتم. قائم مقام او و «آندرو اوربی», معاون وزارت داراثی آمریکا که از 
سالبا پیش با من آشنائی داشت, دراین جلسه شرکت داشت. هامفری پرسید کارهایتان 
چطور پیش میرود؟ جواب دادم مشکلات زیاد دارم ویک قسمت از آن مربوط یه دولت 
شماست. با تعجب پرسید چطور؟ گنتم اخیراً سفی رکبیر شما در تپران پیشنهاد کرده است 
برنامه های عمرانی را از طریق 
قرض خارجی تأمین کند. هامفری گفت ممکن نیست سفارت آمریکا چنیّن پیشنپادی کرده 
باشد. گفتم چی پین این موضوع را به شاه پیشنهاد کرده است. یک بار دیگر هامفری گفت 





که دولت ایران درآمد نفت را به بودجه عادی برد و هزی 






۱- معط «عقامک 
۲- بطمص ۲ 0660۲96 
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شما شکی درمورد صحت آن نداشته باشید. وزیردارائی آمریکا پرسید شما چه عکس 
العملی نشان دادید؟ گفتم به شاه جواب دادم در صورتیکه پیشنماد سفیر آمریکا مورد قبول 
واقع شود من استعفاء خواهم داد. هامفری گفت من هم اگربجای شما بودم همینطوررفتار 
میکردم. 


در بازگشت به تهران جریان صحبت خود را با هامفری به اطلاع شاه رساندم. چند روز 





بعد چی پین را دریکی ازپذیرانی های رسمی دیدم و موضوع ملاقاتم را با وزیر دارائی 
آمریکا به او گفتم و اضافه کردم که هامفری باور نمیکرد شما چنین پیشنهادی کرده باشید. 
چی پین سکوت کرد. 

این قضیه در سال ۱۳۳4 اتفاق افتاد. در سال ۱۳۳۹ در کنفرانس صنعتی سانفرانسیسکو 
به یکی از دوستانم برخوردم که سابقاً نمایند؛ آمریکا در هیأت مدیره صندوق بین المللی پول 
ود وهنگام ملاقات من با هامفری در وزارت دارائی آمریکا خدمت ميکرد. این شخص به 
من گفت که وقتی شما جریان ملاقات خود را با هامفری به چی پین گفتید چی پین موضوع 
را به وزارت خارجه گزارش داد و وزارت خارجه هم موضوع را از وزیر دارائی تحقیق کرد. 
هامفری جریان را تائید کرد و گفت برای او باور کردنی نیست که دولت آمریکا چنین 
پیشنمادی کرده باشد, 

استنباط من این است که چون در آن زمان دولت آمریکا به تأمین کسری بودجذ ایران 
کمک میکرد, اعضای سفارت در نپران پیش خودشان فکر کرده بودند که جگونه از شر این 
کار خلاص شوند و بنظرشان رسیده بود که به دولت ایران پیشنپاد کنند درآمد نفت را در 
بودجة عادی منظور کند تا بودجه تواژن پیدا کند و بدین ترتیب موضوع کمک به کسری بودج؛ 
ایران منتفی شود و بعد, چنانچه دولت خواست برای اجرای برنامه های عمرانی پولی قرض 
کند, دیگر ربطی بطی به آنبا نخواهد داشت. اگرمن در این مورد مقاومت نکرده بودم شاه 
پیشنهاد سفیر آمریکا را به احتمال زیاد قبول میکرد. 

من همیشه احساس میکردم که چی پین نسبت به من نظر نامساعد دارد و مخالف او با 
مین از این تاریخ شدیدتر شد. مگانی که نضوع احداث سد کرج پیش آمد دیگر خصومت 
او با من علنی گردید. قضیة سد کرج از این قرار بود که قبل از آمدن من به سازمان برنامه, در 
زمان نخست وزیری زاهدی, برای جلب رضایت خاطر سفارت آمریکا تصمیم گرفتند ساختن 
سد کرج را بدون مناقصه به شرکت آمریکائی ماریسن نودسن بدهند و هزينة آن را از بانک 
«صادرات-واردات (اکسیم بانک)»" آمریکا قرض کنند. بطور کلی وامی که «اکسیم 
بانک» میداد به این شرط بود که کلية امورمپندسی و اجرائی طرح منحصراً به وسیل 








(6۱۷) عاححظ !۲مهموا۲ممد۴ 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 
محخصصین, مپندسین و شرکتهای آمریکانی انجام شود. این طرزعمل بکلی با روش من 
عنافات داشت زیرا هميشه اصرار داشتم که اجرای طرحهای مهم از طریق مناقصة بین 
المللی صورت بگیرد و اگر قرار بود وامی بگیریم زیر بار این شرط که هزینه های مر بوط به 
اجرای طرح دریک کشور بخصوص خرج شود نمیرفتم. 

آن روزها؛ تحت تأثیر «اصل چپار» و به تقلید از آمریکائیها, مزسسه ای بنام «کی - 
دی - ای»۱ درست شده بود و مپندس خلیل طالقانی؛ که در دولتهای مختلف منجمله 
دولت مصدق وعلا وزیر کشاورزی بودء در رأس اين موسسه قرار داشت. من نه فقط طرز فکر 
افرادی مانند طالقانی را نیپسندیدم بلکه با اقداماتی که خود او در حصوص سد کرج انجام 
داده بود مخالف بودم. چرا که از نظر اصولی این اقدامات را به مصلحت مملکت نمیدانستم و 
طبق روش معمول خود مخالفتم را آشکار و علنی همه جا بیان میکردم. این رفتار من نه فقط 
موجب رنجش طالقانی بلکه باعث دلخوری شدید و یلیام وارن رئیس اصل چهار در تهران» 
جی پین سفیر آمریکا و اکسیم بانک شد. 

قابل ذکر اینکه طبق اسناد وزارت خارجذ انگلیس, استیونز, سفیر انگلیس, دریکی از 
گزارشهای خود به لندن مینویسد: «چنانچه هنوز کسانی در لندن هستند که اعتقاد دارند 
ابتباج طرفدار آمریکائی ها و ضد انگلیسپاست باید به اطلاعتان پرسانم که ظرف چند روز 
اخیر دعوای شدیدی بین ابتهاج ایک طرف و سفارت آمریکا و اکسیم بانک از طرف دیگر 
در گرفته است.۲ طبیعتاً شرکت موریسن نودسن هم که سفارت خود را در تپرال و دولت 
آمریکا را تحت فشار قرارداده بود که اجرای طرح به آنها وا گذار شود با من دشمن شدند. 
یک روز گزارش دادند طالقانی میگوید شخصی را که شما برای تظارت آمورمالی سد 
فرستاده اید (یعنی دانشپور ناظر مالی سازمان برنامه) موجب شکایت موریسن نودسن شده 
است بطوری که میگو یند ادام این طرز رفتار دانشپور باعث خواهد شد که آنها از کار خود 
دست بکشند. گفتم به آنبا بگوئید اگر میخواهند بروند کسی مانع رفتن آنپا نخواهد شد و 
من هم از این حرفبا نمیترسم , میدانم که اگرآنبا پروند کار سد کرج دو سال عقب خواهد 
افتاد ولی به آنپا بگوئید اين آخرین باری باشد که از این پیفاصپا میفرستند. ضمنا پرسیدم 
مگر دانشپور چکار میکند که اینپا نگران شده اند؟ گفتند در کارهای آنپا دخالت میکند. 
گفتم او را برای همین کار آنجا فرستاده ايم. اگر کارشکنی میکند باید به موضوع رسیدگی 
شود, ولی اگر وظیف؛ خود را درست انجام میدهد بگوئید ازاين نا 0 1 








- (۱۵0۰۵۰) بواتمطایم دحا صصه 
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۳۷۰ خاطرات ابوالحسن ابتجاج 


دیگر شکایت و تهدیدی از طرف طالقانی یا موریسن نودسن نرسید. 

چندی بمد شاه گفت کاراین شخص (دانشپور) را از سد کرج تغییر بدهید. پرسیدم 
چرا؟ شاه جواب داد به من گزارش داده اند که او در آنجا بنفع مصدتی ها فعالیت میکند. 
گفتم سد کرج جای فعالیت سیاسی نیست. هیچ میدائید این شخص علیه من کتاب نوشته 
است؟ شاه قانع نشد و اصرار کرد که شفل دیگری به او داده شود. ناچار گفتم او را به 
قسمت دیگری از سازمان برنامه منتقل کنند. 








مذاکرات با اکسیم بانک و انتظار عزل من 

چندی بعد» هنگامی که برای مذاکره با بانک جمانی به واشنگتن رفتم, پرودم که 
همراه من بود چندین بار گفت که هیأت مدیرْ اکسیم بانک (بانک صادرات و واردات 
آمریکا) اصرار دارند با من ملاقات کنند. پرودم بحدی اصرار کرد که بالاخره دعوت آنها را 
قبول کردم و باتفاق به ملاقات هیأت مدیرُ بانک مز بور رفتیم. 

ضمن مذاکرات یکی از اعضای هیأت مدیره از من سئوالی کرد. به محض اینکه شروع 
به صحبت کردم او با خشونت و طرز آمرانه ای گفت: «بگوئید بله یا نه. از شنیدن این 
عبارت بیاد صحنه ای از طرز مواج؛ سناتور «مک کارتی »۱ با یک مشت افراد بدبختی 
افتادم که به اتبام عضو یت در حزب کمونیست به مجلس سنای آمریکا احضار میشدند. 

توضیحاً باید بگویم که در اوائل سالهای ۱۳۳۰ این نوع صحنه هاء که هر روز از 
تلویزیون آمریکا پخش میشد. بحدی زننده و عجیب بود که امروز کسی نمیتواند آن را باور 
کند و بپذیرد که یک سناتورمیتواند, برخلاف انصاف و مروت با افرادی که اغلب بیگناه 
بودند با چنین خشونتی رفتار کند. از جمله رفتار های زننده ای که بخاطرم سپرده شده است 
صحنه ای بود که در آن به محض اینکه یکی از اين بینوایان دهان گشود تا مطالبی اظهار کند 
مک کارتی فریاد زد: «بگوئید بله یا نه!» و چون اين آدم بدبخت خواست توضیحی بدهد 
مک کارتی دستور داد که مأمورین مسلح او را از جلسه بیرون ببرند. 

با این سابقة ذهنی بی اختیارو با نبایت شدت گفتم که شما چه حقی دارید با این 
لحن با من صحبت کنید؟ و اضافه کردم شما از من درخواست ملاقات کردید و من به واسطهٌ 
گرفتاریهائی که دارم از بل دعوت شما استنکاف کردم. اکنون که در این جلسه حضور 
پیدا کرده ام میبینم که شما بیشتر به یک گاوچران شباهت دارید تا عضوهیأت مدیر 
لحن با من صحبت 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 
کند. وجلسه را درحال اعتراض ترک کردم: 

بعد از ظبر همان رون هنگامی که به اتفاق بلااک و عده ای از نمایند گان کشورهای 
مختلف. سوار آسانسور شدیم تا به تالار مجمع عمومی برو یم بلاک با ایماء و اشاره گفت 
شنیده ام امروز بمب منفجر شد. من اول منظورش را نفپمیدم ولی وقتی گفت چه خوب شد 
که شما به اینبا درسی دادید. متوجه مطلب شدم. 

پس از مراجمت به تپران, در اولین دیدار پا شاه, به محض ورود به دفتر او و قبل از اینکه 
فرصت صحبت پیدا کنم» شاه پرسید موضوع اکسیم بانک چیست؟ با تعجب از اینکه او 
چطور به این سرعت از موضوع اطلاع پیدا کرده جواب دادم اعلیحضرت, تنا کاری که 
نکردم اين بود که کتکشان نزدم و بعد ماجرا را برای شاه تعریف کردم. 

براساس اسناد محرمانة وزارت خارجة آمریکا؛ در همان وقت سفارت آمریکا در تپران به 
واشنگتن گزارش میدهد که یکی از اعضای هیأت دولت ایران به دبیر سوم سفارت اظهار 
داشته است که رفتار ابتهاج در واشنگتن بحدی زننده بوده که وقتی شاه از اين جریان اطلاع 
پیدا کند او را معزول خواهد نمود. ضمناً این شخص به مأمور سفارت اطمینان داده بود که 
چنانچه شاه از موضوع اطلاعی نداشته باشد شخصاً او را در جریان قرار خواهد داد.۱ 


اختلاف سفرای آمریکا و انگلیس 

همانطور که گفته شد, در موضوع درآمد نفت و بودج؛ کشور ونیژ ساختن سد کرج 
مخالفت چی پین با من بجائی رسید که جنبة شخصی بخود گرفت و او مصمم شد عزل مرا از 
شاه بخواهد. طبق اسناد موجود» وقتی استیوز سفیر انگلیس از تصمیم او اطلاع پیدا کرد 
گزارشی به لندن فرستاد و شدیدا نسبت به چنین اقدامی اعتراض کرد. استیوئژ جنین اظهار 
نظر کرده بود که اصولاً دخالت در امور داخلی ایران بهنفع انگلیس و آمریکا نیست وبا نظر 
سفیر آمریکا در خصوص برکنار کردن من کاملاً مخالفت نموده بود. در این گزارش سفیر 
انگلیس اظپار داشته بود که ابتهاج معایب زیادی دارد ولی «شخصیتی است پر نیروه 
عصممء درست و در روش خود ثبات عمل دارد. حتی سرسخترین دشمنانش این محاسن او 
را تصدیق میکنند.» استیونز هشدار داده بود که چنانچه چی پین بخواهد تصمیم خود را عملی 
کند و عزل مرا از شاه بخواهد سعی خواهد کرد تا سفیر آمریکا را ازاين کار منصرف نماید» 
درغیر اینصورت از همکاری با چی پین خودداری خواهد کرد, ۲ 

استیونژ یک نسخه از گزارش خود را برای سفارت انگلیس در واشنگتن میفرستد و در 
اد وزراتخارجذ آمریکا. 2556 ۷۵۵۲/10 5007 - 88800 ۳۷0 1956 و 2 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 
تعقیب این موضوع دو نقراز اعضای سفارت انگلیس در واشنگتن با مسئولین امورایران در 
وزارت خارج؛ آمریکا جلسه ای تشکیل داده و پس از انجام مذا کراتی در اين زمینه» تمام 
مطالبی که استبونز در گزارش خود عنوان کرده بود مور تائید آمریکائیبا قرار میگیرد و آنبا 
نیزه برخلاف نظر سفیر خود, برکنار نمودن مرا مفید تشخیص نداده و اظهار عقیده میکنند که 
جانشین مناسبی برای تصدی سازمان برنامه وحود ندارد.۱ 
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خاطرات ابوالحسن ابتیاج ۳۷۳ 
فصل شانزدهم 
عمران خوزستان 
سابقه اقدامات برای عمران خوزستان 


از نظر من در کارهای عمرانی و آبادانی کشور خوزستان به علت داشتن امکانات طبیعی 
فراوان از اولو یت خاصی برخوردار بود و من از سالپا پیش رو یای انجام برنامه های عمرانی 
را در این استان در سر میپروراندم. 

درسال ۱۳۲ که ریاست بانک ملی را عهده دار بودم شنیدم شخصی بنام «سرهنگ 
بریجز»۱, که انگلیسی و بازنشتة حکومت هندوستان بود (در آن زمان هندوستان هنوز جزو 
مستعمرات انگلیس محسوب میشد), مشنول مطالعذ امکاثات کشاورزی و آبیاری خوزستان 
است. او را دعوت کردم و به ملاقات من در بانک آمد. چگونگی را از اوپرسیدم. گفت 
با توجه به سوابقی که در اجرای طرحهای آبیاری در هندوستان دارم به خوزستان آمده ام تا 
از امکاناتی که در اين ناحیه موجود است به وسیلة تشکیل شرکتی بنام طرح آبیاری رودخانة 
کارون؟ اقداماتی بعمل آورم. 

وقتی به من گفت که در نظر است در طرح مز بوربه وسیلهٌ نصب تلمبه های برقی از آب 
کارون استفاده شود, به او گفتم که من مدتی است خیال داشتم شرکتائی به منظور توسع 
کشاورزی خوزستان خاسیتن کنم ولی نظر من با طرحی که شما پیشنماد میکنید خیلی 
تفاوت دارد. به این طریق که به عقیده من باید تعدادی سد در خوزستان احداث شود تا از 
آخرین قطرة آب رودخانه های خوزستان چه به منظور کشاورزی و چه ایجاد نیروی برق 
استفاده شود. 





چون درآن ایام هنوز هیچگونه آشنائی با مژسسات و افراد متخصص آمریکانی نداشتم از 
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۳۷ خاطرات ابوالحسن ابجاج 
او سئوال کردم که آیا شما میتوانید برای تأمین منظور من در تأسیس شرکتبای مختلط ایرانی و 
انگلیسی و جلب سرمایه انگلیسی اقداماتی بعمل آورده وبا افراد صلاحیتدار در لددن صحبت 
کنید؟ جواب داد که قادر به این کار میباشد و وعده داد در سفری که در آینده نزدیک به 
انگیس خواهد کرد اقدامات لازم را بعمل آورده و نتیجه را به اطلاع من پرساند. 

او پس از چندی دوباره به ملاقات من آمد و اظبار داشت در لندن با «بانکگ 
هامبروز»۱, که بکی از بانک‌ای سرمایه گذاری معتبر انگلیس بود, تماس گرفته و آنبا 
آمادگی خود را درتأسیس چنین مسسه ای اعلام داشته اند, و نیز بانک مرکزی انگلیس و 
وزارت خارجة آن کشور با اجرای چنین طرحی اصولا موافقت نموده اند. 

از شنیدن این خبر بسیار خوشوقت شدم و سرهنگ بریجز را در تعقیب اقدامات خود در 
این زمینه تشویق کردم. مدتی گذشت و دیگر از سرهنگ بریجز خبری نشد و پس از چندی 
موضوع خود بخود منتفی گردید. 

در سال ۱۳۳۸ وقتی در سازمان برنامه بودم سرهنگ بریجز یکبار دیگر به ايران آمد و 
سمی کرد در مورد طرحهای سد کارون و بندر شاهپور اقداماتی بعمل آورد. 

اسناد وزارت خارجة انگلیس نشان میدهد که نامبرده در خصوص سفر خود به ایران طی 
گزارشی به سفارت انگلیس چنین مینو یسد؛ 





درسال ۱۹4۵ وقحی درتهران بودم تا آنجائی که بخاطر دارم ابتهاج که در آن 
زمان رئیس بانک ملی بود در بارة این موضوع (طرح آبیاری خوزستان) با من صحبت 
کرد. با گت به لندن با بانک هامبروز وآرد صحبت شدم و از آنپا سئوال کردم آیا 
میشوانند چپار الی شش میلیون ليره فراهم کنند؟ دو روز بعد تلفن کردند که وزارت 
خارجه از طریق بانک انگلستان پیفام داده است که مشغول اقدام شوند, در این بین آقای 
تقی زاده, سفیر ایران در لندن, با تپران در تماس بود و من چندین بار با او مذاکراتی 
داشتم. در مراجمت به تپران گزارشی که در مورد طرح نبیه کرده بودم مورد تاد ابتهاج 
و قوام السلطنه نخست وزیر قرار گرفت. ابتهاج موافقت کرد یک میلیون لیره فراهم کند 
و قرار شد بقیه توسط هامبروز تبیه شود. قرار شد شرکت مورد نظر بصورت یک ش رکت 
خصوصی تشکیل شود. آبیاری رودخان؛ کارون یکی از طرحهای مورد علاق خاص 
ابتپاج بود و بنظر من یکی از برنامه هانی است که او همچنان مصمم است اجرا کند و 
میدانم این طرح مورد حمایت شاه نیز میباشد, چون قبل از اين که تبران را ترک کنم 
یک ساعت بحضور اعلیحضرت شرفیاب بودم. 

آما یکمرتبه, و بدون هیچگونه هداری, وزارت خارجه (انگلیس) از ادام پشتیبانی 
طرح خودداری کرد و بدون این که کسی علت را بداند موضوع از بین رفت. تا این که 
سه شنب؛ گذشته. وقتی با علا ناهار میخوردم» محسن قره گوزلو گفت 











۱- ءاحظ عمطصوه۳ 


۳۷۵ 





خاطرات ابوالحسن ابتماج 
کرده اند که در نتيجة مداخل؛ فریزن رئیس هیأت مدیرة شرکت نفت انگلیس و ایران, 
وزارت خارجه پشتیبانی خود را قطع کرده بوده است ی 
است که طرح مز بور مطابق با منافع شرکت نفت انگلیس و ايران نیست 


طرح نمایند گان مجلس 


هنگامی که در ابتدای ورود به سازمان برنامه مشفول تنظیم مقدمات برنامه بودیم» 








یک روز وکلا و استاندار خوزستان به من اطلاع دادند که طرحی راجع به خوزستان تپیه 
کرده اند و میخواهند در بارة آن با من صحبت کنند. جلسه ای در دفتر من تشکیل شد که 
سپپبد کمال» استاندار خوزستان, نظام السلطنه مافی و مصدق الدوله ناصری, سناتورهای 
خوزستان, و چند نفر از وکلای آن استان در آن حضور داشتند ونقشة خیلی بزرگی هم از 
خوزستان همراهشان آورده بودند. 

نقشه راء که حتی روی میز بزرگ دفتر من جا نمیگرفت, روی زمین پپن کردند و 
گفتند که ما طرحی برای تصویب درمجلس تپیه کرده ایم که بر اساس آن هفت درصد 
درآمد نفت به اجرای برنامه های عمرانی در خوزستان تخصیص داده شود و آمده ایم پشتیبانی 
شما را برای تصویب این طرح جلب کنیم. به آنبا گفتم که من با تمام قو با چنین طرحی 
مخالفت خواهم کرد. گفتم نیت من اين است که مملکت ما یک برنامة عمرانی جامع و 
هماهنگ داشته باشد. حالا شما برنامه ای تپیه کرده اید و میگوئید هفت درصد درآمد نفت 
۶« پیذهید چون منابع نفت در خوزستان است. اگرمن حرف شما را قبول کنم و از طرح 
شم پشتیبائی بکنم چند روز دیگر آذر بایجانیپا ميایند ومیگو یند شما مشروطیت را مدیون ما 
هستید و اگرما نبوديم مشروطه ای در کار نیود: 
درآمد نفت را برای خودشان میخواهند. بعد خرآسانیپا ميآیند و آنبا هم هزار ویک دلیل 


از همه جا اهمیت دارد. بعد 


را 





پاانیز یک برنامه ای میآورند و مقداری از 











میآورند که خراسان, با توجه به آستان قدس رضوی» بیشتر 
کرمان و گیلان وبقیه استانبا ادعاهای مشابپی خواهند کرد. و این درست مخالف 
فلسفه ای است که من در نظر دارم. 

نمایندگان خوزستان خیلی از حرفهای من مأیوس و ناراحت شدند و گفتند که ما آمدیم 
پشتیبانی شما را برای اين کار جلب بکنيم و حالا خودتان بیشتر از همه مخالفت میکنید. و 
طوری هم صحبت کردند که یعنی ماء علیرغم مخالفت شماء اين طرح را به مجلس میبریم و 
به تصویپ هم حواهیم رساند, به نا گفت ار موقق بش باه هایم اهر استان 





ارجد انگلیس ۱۷۵,371/114850 - 1955 حدل 11 
(عين جملهُ فریزر چنین است: عیا900 ۲باه ذباک 0۲ 05 1) 





۱-اسناد وز رات 


۳۷۹ خاطرات ابوالحسن ابتباج 
خوزستان انجام بدهم این برنمة پیشنهادی شماء در مقابل طرحبائی که من در نظر دارم» 
هیچ خواهد بود. بنابراین صبر کنید. چون حالا نمیتوانم بیش از این برای شما توضیح 
بدهم. 





برای آشنائی با استان خوزستان که اینپمه دربار آن فکر کرده و آرزوهای دور و دراز در 
سر پرورانده بودم تصمیم گرفتم سفری به این استان کرده و از نزدیک با امکانات و مسائل 
مختلف آن آشنا شوم. 


در سفری که به عنوان رئیس سازمان برنامه به خوزستان کردم برای اولین بار از ره دریا 
از آبادان بچاه بپار رفتم. عده ای از همکارانم نیز با من بودند و دوازده روز طول کشید تا به 
چاه بپار رسیدیم. برای دیدن محل مناسب برای بندر سازی و بطور کلی آبادی خوزستان در 
جاهائی پیاده میشدیم که اصلا کشتی فادر نبود پپلوبگیرد و ناچار میآمدند ما را کول 
میگرفتند و به ساحل میبردند و یا صندلی میآوردند و بدین وسیله به خشکی میبردند, 

دریکی از جاهائی که پیاده شدیم اهالی همه پا لباس عربی به پیشواز ما آمده بودند و به 
زبان عربی حرف میزدند و فارسی اصلاً نمی فپمیدند. بالاخره یکنفر از خودشان پیدا شد 
که ز بان فارسی میدانست و مترجم ما شد. از آنپا پرسیدم مگرشما ایرانی نیستید؟ خندیدند 
و جواب ندادند. پرسیدم مگرشمارادیو گوش نمیدهید؟ گفتند چرا به رادیوی «صوت 
العرب» گوش ميدهیم. گفتم چطررشما فارسی نمیدانید؟ طوری نگاه میکردند که چرا من 
اصلاً چنین سئوالی میکنم. 

عده ای «علسویه» را محل مناسبی برای بندر میدانستشد اما متخصص هلندی که در این 
سفر همراه من بود بپیچوجه با این عقیده موافق نبود. در نزدیکی بندر عباس محلی که اژ 
لحاظ عمق آب و موقعیت بندر کاملاً مناسب شناخته شد جائی بود بنام «یرو». بعدها 
شنیدم که نیروی دریائی سیرو را تبدیل به پایگاه نیروی دریائی کرده است. 


به اصرار است‌انندار قرار بود بعد از بندرعباس به کرمان مسافرت کنم ولی همه گفتند 
سیل بحدی است که مسافرت به کرمان با وسائلنقیه با توجه به اينکهباید از رودخنهعبور 
کرددمیسر نیست. به تپران تلگراف کردم که هواپیما بفرستند جواب آمد که هواپیما در این 
طوفان قادر به فرود در بندرعباس نیست. پ 





پراین ناچار شدیم پس از سه روز توقف در 
بندرعباس با همان ناو جنگی که آمده بوذیم به خرمشپر مراجعت کنیم. 

















۳۸۲ 
سفربه ترکیه 

در پائیز سال ۱۳۳4 ۰ هنگامیکه در سازمان برنامه بودم» به جلسة سالانة بانک جهانی 

و صندوق که آن سال در استامبول برگذارمیشد دعوت شدم. من تا ۱۳۲٩‏ که رئیس بانک 


ملی بودم به عنوان تنها نمایند؛ دولت ایران در این جلسات شرکت میکردم, ولی پس از این 
که از بانک برکنار شدم به عنوان مهما به جلسات سالائه بانک و صندوق دعوت میشدم. 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





قبل از عزیمت به استامبول مطابق معمول شرحی از سازمان برنامه به نخست وزیری 
نوشته و درخواست کردم تا برای صدور گذرنامث سیاسی به نام من تصویبنامه ای از هیأت 
وزیران صادر شود چرا که به من گفته بودند رئیس سازمان برنامه باید با گذرنامه سیاسی سفر 
کند. بعد ازیکی دو روژنامه ای از علا نخست وزیر به من رسید که مضمونش از این قرار 
بود: نظربه این که پاره ای از اعضای هیأت دولت عقیده داشتند حضور شما در تپران 
ضرورت دارد, لازم است از سفر به ترکیه صرفنظر کنید, 

از دریافت این نامه بی نمایت متحیر شدم زیرا منظور خود را از عزیمت به استانبول و 
شرکت در مجمع عمومی بانک و صندوق به اطلاع شاه و خود علا رسانده بودم و هر دوی آنها 
با نظر من مبنی براین که تماس با عدة زیادی از نمایندگان کشورهای عضو که با بمضی از 
آنها از قدیم آشنائی داشتم» بسیار مفید و لازم است موافقت کرده بودند. به محض دریافت 
نامه به منزل علا تلفن کردم. علا منزل نبود. خانم علا تلفن را جواب داد. تحت تأثیر نامه با 
کمال شدت از خانم علا خواستم که ازقول من به علا بگوید که من که اجازا وزیر پست 
تلگراف و وزیر راه و وزیر فرهنگ را برای سفر خود به ت رکیه نخواسته بودم تا آنبا چنین 
صلاح اندیشی کنند که بپتر است من در تهران باشم. و از خانم علا خواهش کردم به او 
بگوید که من با گذرنامة عادی به استانبول خواهم رفت. گذرنامة سیاسی فوراً صادر شد. 


آشنائی با دیوید لیلیان تال! 

بفاصلهٌ کوتاهی پس از ورودم به استامبول, یکی از همراهانم به من گفت لیلیان تال 
خیلی میل دارد شما را ملاقات کند. من با لیلیان تال شخصاً آشنا نبودم ولی اسماً و را 
میشناختم. چون او یک وقتی رئیس سازمان عمران در؛ «تنسی»۲ بود و بعدهاء در زمان 
ریاست جمپوری ترومن, به ریاست سازمان نیروی اتمی آمریکا منصوب شد. گفتم با 
کمال میل با او ملاقات خواهم کرد 


- ماهتا 6 4تعط 
۲- ۲۷۸۵ 








۳۸۳ 





خاطرات ابوالحس ابتهاج 

به دیدن لیلیان تال» که درهتل هیلتون اقامت داشت. رفتم. اوضمن صحبت گفت 
خیلی میل داشتم راجم به کارهائی که در ایران میکنید صحبت کنیم. به اختصار دربارة 
کارهانی که شروع کرده بودیم و برنامه های آینده توضیحاتی دادم. به او گفتم ایران یکی از 
کشورهای خوشبختی است که همه نوع امکانات را برای پیشرفت دارد و اگر علاقمند باشید 
از شما دعوت میکنم بیائید و کارهای ما را از نزدیک ببینید, شاید بتوانید به ما کمک فکری 
بدهید. لبلیان تال جواب داد که خیلی مایلم به ایران بيایم. من احساس کردم که دعوت مرا 
یک نوع تمارف مشرق زمینی تلقی نموده استء بنابراین به او گفتم بمحض مراجعت به 
تهران مراتب را به عرض شاه میرسانم و سپس دعوت رسمی از شما بعمل خواهد آمد. 

بلاک» رئیس بانک جهانی: هم در همان هتل اقامت داشت. بلافاصله پس از ملاقاتم 
با لیلیان تال به دیدن بلاک رفتم. بی اندازه گرفتاربود چون تمام هیأنهای نمایند گی 
میخواستند در آن چند روز او را ملاقات کنند. به بلاک گفتم همین الساعه از ملاقات با 
لیلبال تال میآیم. گفت چقدر خوب شد. چون من از او خواسته بودم با شما تماس بگیرد. 
گفتم انفاقاً من تعجب کردم چطور اوبه سراغ من آمده است. به بلاک گفتم از لییان تال 
دعوت کرده ام به ايران بیاید و خیال دارم او را به خوزستان بفرستم . ولی موضوع را هنوز به او 
نگفته ام ومیل داشتم نظر شما را در این خصوص بدانم. بلااک گفت کسی را از لیلیان تال 
بپتر پیدا نخواهید. کرد. من وقتی لبلیان تال از ریاست کمیسیون انرژی اتمی آمریکا استعفاء 
داد سعی کردم او را به بانک جمانی بیاورم ولی او کاررآژاد را ترجیح داد. 








پشتیبانی صددرصد شاه 

وقحی از استانبول به تبران برگشتم دوستانم گفتند که اینجا همه علیه توقیام کرده اند» 
روزنامه ها سروصدا بپا کرده اند و همه شکایت دارند که ثودست به هیچ کاری نزده ای. 
تصمیم گرفتم موضوع را با شاه در میا بگذارم. وقت خواستم و دو روزبعد به کاخ ممدآباد 
رفتم. دیدم عده زیادی منتظرند که شاه را ببینند. از تشریفات آمدند و گفتند که اعیحضرت 
امروز کی را نمیپذيرند. به من گفتند شما باشید, اعلیحضرت الان تشریف میآورند. معلوم 
شد شاه به مازندران میرود. جند دفیقه بعد شاه و ثریا وارد شدند. شاه رو به من کرد و گنت 
شما با من بیائید. 

آن روزها تشریفات کمتر بود. سوار کادیلاک شاه شدیم. شاه پشت فرمان نشست و 
بطرف فرود گاه ح رکت کردیم. در راه مطالبی را که پس از با زگشتم ازت رکیه شنیده بودم 
برای شاه تکرار کردم. گفت درست است. همه اراضی هستند و شکایت میکنند که بجای 
ایشکه کاری انجام بدهید داثماً درحال مطالعه هستید. گفتم من فقط یک سال است به 
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سازمان برنامه آمده ام و شما شرائط مرا قبول فرمودید و قرار شد کسی در کار من دخالت نکند 
و من مجال کافی برای تهیة برنامه هایم داشته باشم. تشکیلاتم را درست کنم آنوقت شروع 
بکار کنم. گفتم هر قدر فشاربیاورند من کاری را با عجله و بدون مطالعه انجام نخواهم داد. 
هنوز دیر نشده و من هرچه زودتر بروم بمتر است» چون هنوز کارهایم را شروع نکرده امء از 
شاه پرسیدم آیا کسی هم میآید پیش اعلیحضرت که از من تعریف کند؟ جواب داد 
هیچکس. گفتم اگرتعریف میکردند باعث تعجب من بود,چون من دست به کارهائی زده ام 
که قرنها در ایران رایج نبوده است. خلاف انصاف است که من با ایمان و اعتقاد و 
علاقه کار کنم وشما تحت تأثیر حرفهای مخالفین من قرار بگیرید. شما به من وعده دادید 
که از من همه نوع پشتیبانی میفرمائید, اما اگر حالا فکر میکنید وجود من در سازمان برنامه 
تاج و تختتان را به خطر انداخته و مردم ناراضی شده اند بپتر است همین الان مرا کنار 
بگذارید. گفتم اعلیحضرت, فکرهایتان را پفرمائید. اگر صددرصد پشتیبانی میفرمانید خواهم 
ماند. اما اگرپشتیبانی شما نود و نه در صد باشد نخواهم ماند. طبق معمول شاه جواب 
مستقیم نداد و گفت لابد شنیده اید که میگویند یکی از نخست وزیرها را بخاطرشما از کار 
برداشتم, من متوجه شدم که منظور شاه زاهدی است. گفتم بله, این موضوغ را شنیده ام. ولی 
تصور میفرمانید من از شنیدن چنین مطالبی خوشحال میشوم؟ امروزعلا که نخست وزیر 
شماست یکی از نزدیکترین دوستان من است ولی اطمینان دارم او هم ازمن ناراضی است و 
گله دارد که چرا برنامه های عمرانی شروع نشده است. شاه گفت البته حق با شماست. 
ولی بتر است در رفتارتان با مردم کمی ملایمت کنید. گفتم فرمایش شما را کاملاً تصدیق 
میکنم, اما هیچ میدانید من هر روزبا اين نیت سر کارمیروم که با کسی خشونت و تندی 
نکنم؟ اول صبح گزارشی میآورند که سرنا پا غلط است, با کمال خونسردی مسئول گزارش 
را میخواهم و سودبانه به او ذ کر میدهم که گزارش او پر از اشتباه است. بعد یک نفر دیگر 
میآبد ومطلبی مبگوید که من ميدانم ازاول تا آخر آن دروغ است. باز خونسردی بخرج 
میدهم. بعد شخص دیگری میآید و ازمن کاری میخواهد که خلاف قانون است. به او 
میگویم نمیتوانم اين کار را انجام بدهم. جواب میدهد اگر شما بخواهید میتوانید. میگویم 
بدیپی است که اگربخواهم میتوانم, اما شما نباید چنین توقعی از من داشته باشيد. یکی دو 
مورد دیگر را هم تحمل میکنم. ولی بعد دیگرنمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. و آنوقت مجبورم 
داد و فریاد کنم و نتیجه اش این میشود که اشخاص میرنجند و علیه من تحریکات میکنند. 
تقریباً به فرود گاه رسیده بودیم. گفتم ضمناً میخواستم بعرضتان برسانم که در استانبول 

لیلیان تال را ملاقات کردم و از او دعوت کردم به ایران بياید, و میخواهم او را برای دیدن 





امکانات عمرانی به خوزستان بفرستم. شاه, برعکس وزرایش که حتی اسم لبلیان تال را هم 
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نشنیده بودند, با شپرت او آشنا بود و فوراً گفت بسیار کار خوبی کردید. 


روز بعد تلگرامی برای لیلیان تال فرستادم و او را به اران دعوت کردم. لیلیان تال دعوت 
مرا پذیرفت و درخواست کرد شریک خود « گوردن کلاپ»" را نیز همراه خود به ایران 
بیاورد. گوردن کلاپ یکی از افراد بسیار برجسته بود وپس از لیلیان تال به عنوان رئیس 
هیأت مدیره («عمران درهُ تنسی » منصوب شده بود. 


مسافرت لیلیان تال و کلاپ به ایران 

قبل از امدن لیلیان تال به تبران سعی کردم تا آنجا که ممکن بود اطلاعاتی در بارة 
خوزستان به دست بیاورم و برای او بفرستم تا کمی با موضوع آشنا بشود. متأسفائه در تمام 
وزارت کشاورزی ایران کوچکترین اطلاعاتی در باره خوزستان وجود نداشت. خواستم از 
سقارت انگلیس اطلاعاتی بگیرم, گفتند نداریم. بالاخره از اصل چپار حواستم و آنها بعد از 
مدتی مقداری اطلاعات پر کنده و ناقص برایم فرستادند ومن هم همان ها را برای لیلیان تال 
ارسال داشتم و نوشتم که مبخواهم وقتی شما به ایران ميائید از این منطقه, که به نظرعین اژ 
امکانات عظیم عمرانی برخوردار است. بازدید کنید. 

برنامة سفر لیلیان تال به تهران» به علت عمل جراحی کوجکی که برای او پیش آمدء 
تغییر پیدا کرد و او موقعی به تهران رسید (اول اسفند 4 ۱۳۳) که چند روز بود شاه برای یک 
دیدار رسمی به هند رفته بود. 

اولین جلسه در سازمان برنامه وبا شرکت متخصصین کشاورزی دستگاهمای مختلف 
کشور در حضور لیلیان تال تشکیل شد. در این جلسه نمایند گان سازمان بین المللی 
کشاورزی" که یک نفر هندی, یک انگلیسی ویک نفر اهل مجارستان بودند, و نیز چند 
نفر از کارشناسان اصل جهار حضور داشتند. 

این جلسه را به این منظور تشکیل داده بودم که این کارشناسان با اطلاعاتی که از وضع 
خوزستان داشتند لیلیان تال را از موقعیت آن منطقه آ گاه کنند. وقتی صحبت شروع شد 
نمایند گان سازمان اصل جپان برخلاف انتظار من به اتفاق اظپار عقیده کردند که با توجه 
به شرانط خوزستان تقریباً امکان انجام هیچ کاری وجود ندارد. آنپا استدلال میکردند که 
زمین آن تاحیه شوره زار است» گرمای هوا فوق العاده است؛ و آب هم نمک دارد. 

به قدری از این خرفبا زدند واز این عنوان کردند که من کاملاٌ ناامید شدم. فکر 
- مدای ۰ 607005 0 ۲ 
۳۸0-۰ 
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کردم من آنان را دعوت کرده ام که بعنوان متخصص بیایند و نظر مساعد بدهند و حالاء با این 
حرفبائی که زدند» دیگر موضوع به کلی منتفی است. 

ضمن صحبت لیلیان تال از انپا سلوالا تی میکرد. مثلاً پرسید درج؛ حرارت چقدر 
است؟ گفتند به چپل و چند درجه میرسد. لبلیان تال گفت خوب. ما هم در آمریکا مناطقی 
داریم که به همین شدت گرمند. مثلاً در جنوب کالیفرنیا در بعضی نقاط گرما بپمین شدت 
است. راجم به نمک گفت کمتر جانی در دنیا هست که با مشکل نمک رو برو نباشد و 
این موضوع چندان مپمی نیست. 

من که خودم این اشخاص را به عنوان متخصص دعوت کرده بودم, نمیتوانستم یک 
کلمه برخلاف اظهارات آنبا بگویم وسخت نگران اثرمنفی حرفهائی بودم که این 
خارجیما به لیلیان تال گفته بودند. بالاخره جلسه تمام شد و من با نگرانی از لیلیان تال جدا 
شدم. 

بعد از ظبر همان روز عده زیادی را برای آشنائی با لیلیان تال دعوت کرده بودم؛ یلا 
تال زودتر از مپمانهای دیگر آمد ومن از این فرصت استفاده کردم و از او پرسیدم که جلسة 
صبح چه اثری روی شما گذاشت؟ گفت موقعی که ما میخواستيم طرح عمران درد تسیا 
اجرا کنیم تمام متخصصین آمریکا بدون استثناء مخالف بودند و همه آنبا همین حرفپائی را 
میزدند که این آفایان امروز صبح زدند و اگرقرار بود ما گوش به حرف کارشناسها بدهیم 
هرگ نميتوانستيم کاری از پیش ببریم. من ازاین حرف فوق العاده خوشوقت شدم و گفتم 
من تصور کردم که شاید نظرمنفی اینپا درشما هم اثر گذاشته باشد, ولی خوشحالم که 
میبینم اینطور نیست. 

مقدمات سفر لیلیان تال و کلاپ را فورًفراهم کردم و آنپا, دو روز بعد از ورودشان به 
تپران, همراه محمد کاظمی و مصطفی مزینی که از پایوران ارشد سازمان برنامه بودند با قطار 
مخصوص به خوزستان رفتند. 


نام نجم الملک. استاندار خوزستان 

وفتی لیلیان تال و کلاپ از آمریکا به تهران آمدند و خواستم آنها را برای دیدن خوزستان 
بفرستم؛ نجم الملک استاندار خوزستان شده بود. نامه ای به او نوشتم و لیلیان تال و کلاپ را 
معرفی کردم و از او خواستم در بازدیدی که صپمانان من از خوزستان میکنند امکانات لازم را 
برای آنبا فراهم سازد. 

نجم الملک همه نوع کمک به هیأت اعزامی کرد وطی نامه ای به من نوشت که 
وقتی من به دعوت دولت آمریکا به آن کشور رفتم یکی از جاهائی را که به من نشاث دادند 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۳۸۷ 


همین درف تسی بود و گوردن کلاپ هم در آن وقت مدیر عامل سازمان مز بور بود و من تأسف 
خوردم که چرا ما امشال چنین اشخاصی را به ايران نمیآوریم و بجای آنها مستشارهاثی را 
استخدام میکنیم که هیچ شایستگی ندارند و به درد ایران نمیخورند. نجم الملک نوشته بود در 
بازدید از در تتسی آرزو کردم یک جنین افرادی به مملکت ما بيایند و کارهاثی مثل 
آنچه در آمریکا انجام داده اند برای ما انجام بدهند, و حالا خوشحال هستم که شما چنین 
افراد شایسته ای را به ایران آورده اید. ولی میترسم مطابق معمول اینپا یایند گزارشهائی 
بدهند و این گزارشبا بدون آنکه خوانده بشوند توی کشوی میزها خاک بخورند و کسی به 
آنپا توجه نکند. 

نجم الملک مرد بسیار پاک, درست و محکمی بود ولی متعلق به مکتبی بود که نسبت 
به همه چیز بدبین هستند. به او جواب دادم به شما اطمینان میدهم برنامه ای که برای 





خوزستان در نظر دارم به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 
یکی دو روز بعد از عزیمت این هیأت به خوزستان, کاظمی تلگراف زد که میخواهم به 
شما مزده بدهم که مشاهدات این اشخاص در خوزستان اثربسیار مثبتی داشته است. 
سفر هیأت به خوزستان بیش از یک هفته طول کشید و وقتی به تبران برگشتند جلسه ای با 
حضور خسرو هدایت» پرودم ژ پرار وعدهٌ دیگری از همکاران ارشد من در سازمان پرنامه 
تشکیل شد و از لیلیان تال و کلاپ دعوت کردم تا نظر خود را در بارْ امکانات عمرانی 
خوزستان بیان کنند. آنها شرح مبسوطی از آنچه در حوزستان دیده بودند و اثری که در آنها 
گذاشته بود دادند وبه آثارآبیاری و سدسازی زمان هخامنشی, که بعد از گذشت قرنبا هنوژ 
آثارش برجای مانده بود» اشاره و تائید کردند که خوزستان استعداد بسیار درخشانی برای 
اجرای برنامه های عمرانی دارد. و اضافه کردند که قبل ازاینکه کسی آمریکا را کف 
کرده باشد ایرانیپا دست به چنین کارهای عظیمی منجمله سد سازی زده بودند. 
وقعی لیلیان تال و کلاپ در بارُ مشاهدات خود در خوزستان و تأثیری که در آنبا 
گذاشته بود صحبت میکردند من سراپا گوش بودم و از خوشحالی عرش را سیر میکردم, بحدی 
اظمارات آنبا درمن اثر کرد که بدون تأمل گفتم شما که چنین استعدادی در این سرزمین 
سراغ دارید ایا حاضر هستید بیائید و در اجرای برنامه های عمرانی خوزستان با ما همکاری 
کنید؟ پیشنهاد من خیلی غیرمنتظره بود, چون جواب دادند ما آماد گی جواب نداریم و باید با 
شرکای خود در نیو ورک مشورت کنیم. گفتم اشکالی ندارد؛ با آنها صحبت کنید وبه من 
جواب بدهید. گفتند ما همچنین باید با و یلیام وردون, که مسئول سدسازی درة تنسی بود و 
بر حال حاضر در برزیل مشفول کار استء صحبت کنیم و ببینیم آیا 
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ایران بیاید. 

عنوان شرکت لیلیان تال و کلاپ در ایران بنام «شرکت عمران و منابع»۱ شناخته شده 
بود و «آندره مایر»" هم یکی از ش رکای ش رکت مز بور بود. 

آنبا دو صه روز بعد اطلاع دادند که موافقت ماير را جلب کرده اند و وردون هم به ایران 
خواهد آمد. همچنین, بمنظور شروع مذا کرات, مشاور حقوقی شرکت را از نیو یورک احضار 
کردند و من نیزبه همکارانم دستور دادم بنشینند وطرح قراردادی را با نمایند گان شرکت 
عمران و منابع آماده کنند. در این قرارداد تصریح شده بود که مطالعات راجم به کل 
امکانات خوزستان در مدت سه سال تیه و به سازمان برنامه تسلیم میشود و من قید کردم که 
چنانچه در خلال این مدت به طرحمالی برخورد کنند که در شروع و اجرای آن هیچگونه 
شک و تردیدی وجود نداشته باشد آن طرحبا را برای اجرا به سازمان برنامه پیشنهاد کنند و در 
صورت. موافقت سازمان برنامه احرای آن بلافاصله آغاز شود. 

قید این شرائط باعث شد که به پیشنماد شرکت عمران و منابم؛ ساختمان سد دز و طرح 
نیشکر اجرا شوند. گزارش کلی آنبا در پایان سه سال هنگامی تسلیم شد که من از سازمان 
برنامه کناره گیری کرده بودم. چنانچه. مطابق معمول, منتظر گزارش نجائی شرکت عمران و 
منابع میشدیم به احتمال قوی نه سد دز ساخته میشد و نه طرح نیشکر انجام میشد. 

پس از ورود مشاور حقوقی ش رکت عمران و منابم به تپران قرارداد استخدام شرکت 
عمران و متابع را برای اجرای برنامه عمران خوزستان تیه کردیم؛ بطوری که جنبه های فنی 
و حقوقی آن کاملاً رعایت شد و براساس آن, با همکاری عده ای از رسای ادارات سازمان 
برنامه, یک طرح قانونی برای تقدیم به کمیسیون برنامة مجلس تبیه کردیم. همچنین تقاضای 
مجوز قانونی برای استخدام شرکت عمران و منابع و نیز پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال (تقریباً 
شش میلیون و دو یست و پنجاه هزار دلار) به عنوان پیش پرداخت به شرکت مز بور به این 


طرح ضمیمه شده بود. 


انعقاد قرارداد با شرکت عمران ومنابع 

مذاکره با لیلیان تال و کلاپ و تب قرارداد مر بوط به استخدام شرکت عمران و منایع در 
حدود سه هفته طول کشید و این قرارداد در تاریخ ٩‏ فروردین ۱۳۳۵ به امضاء رسید. در طی 
این مدت از نظر کسانی که به نحوی از انحاء اطلاعاتی در مورد خوزستان داشتند استفاده 
کردیم. وقتی طرح قرارداد تهیه شد آن را به جلس؛ مشترک شورای عالی و هیأت نظارت 


اق آراء تصو یب شد. 





سازمان برنامه بردم و در آنجا این قرارداد به 
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بعد از امضای قرارداد با شرکت عمران و متابع؛ هکتور پرودم که در جلسه حضور داشت 
گفت من اجازه میخواهم با شما یک صحبت خصوصی بکنم, وقتی همه رفتند پرودم گفت 
که میخواهم در درجة اول به شما و بعد به لیلیان تال تبریک بگویم که یک چنین کار 
مکی را با این سرعت و قاطمیت و در این مدت کوتاه به انجام رساندید. من نظیر چنین 
کاری را در عمرم ندید ام. به پرودم گفتم به نظر خودم ما کار فوق العاده ای نکرده ایم؛ چون 
من سالها قبل از این که به سازمان برنامه ب آرزو داشتم در خوزستان برنامه های عمرانی 
معتقد هستم که خوزستان اگر از نظر امکانات عمرانی در دنیا بی نظیر 
نباشد لااقل نظیر آن کم پیدا مبشود. و حالا که دستم میرسد و ضمناً مناسب ترین اشخاص را 
هم برای این کارپیدا کرده ام میخواهم درمدت زمان خیلی کوتاه به این آرزو جامه عمل 
بپوشانم. به پرودم گفتم البته میتوانستم مدتی وقت تلف کنم وبا اینها چانه بزنم و احتمالا 
مقداری به اینپا کمتر پول بدهم. ولی اين مقدار در مقابل کارهائی که من میخواهم برای 
خوزستان انجام بدهم هیچ است. بنابراین من کار حارق العاده ای نکرده ام. 








انجام بدهم 


علا و کمیسیون برناهةً مجلسین 

اولین بار که موضوع آمدن لیلیان تال را با علا درمیان گذاشتم یلی اظهار خوشوقتی 
کرد و گفت بسبار کار خوبی کرده اید. و در ضمن پرسید آیا دی ید لیلیان تال کلیمی 
است؟ گفتم اولاً من در بارة مذهبش از او سئوال نکرده ام ثنیً برای من فرق نمیکند که او 
کلیمی باشد یا سیحی. اصلا مذهب برای من مطرح نیست و مذهب او هم به من ارتباط 
ندارد. علا» که معوجه شد سئوالش مرا ناراحت کرده. گفت مقصود خاصی نداشتم, فقط 
میخواستم بدانم مذهب او چیست. بعدها اطلاع پیدا کردم که للیان تال کلیمی است. البته 
این موضوع برای من کاملا بیتفاوت بود. 

پس از آانکه قرارداد استخدام شرکت عمران و منابع تنظیم و آماده شد آن را توسط علا» 
نخست وزیر به کمیسیون مشترک برنامه فرستادم. این کمیسیون یگانه کمیسیونی بود که 
اختیارات قانون: گذاری داشت و مرکب بو از نمایند گان مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 
جلسات کمیسیون مز بور متناو باً در مجلس شورا و مجلس سنا تشکیل ميشد. رئیس کمیسیون 
در مجلس شورا د کتر شمس الدین جزاثری و در مجلس سنا صدرالاشراف بود. 

وقتی با جزاثری, که اتفاقاً مایند؛ خوزستان هم بود, صحبت کردم گفت شما هیچوقت 
قادر نخواهید بود در خوزستان کاری انجام بدهید. پرسیدم چرا؟ جواب داد چون انگلیسها 
اجازه نخواهند داد گفتم این کارچه ارتباطی به انگلیسپا دارد؟ گفت تا بحال آنبا مانع 
شده ند و حالا هم مانع اجرای برنامه های شما خواهند شد. پرسیدم اگرمن موفق شدم چه 
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خواهید گفت؟ جزاثری جواب داد باید مجسمة شما را از طلا بسازند. 

چندی بعد قدس نخعی, که از پایوران ارشد وزارت خارجه و مدتی وزیر خارجه و بعد 
عهده دار وزارت در بار بودء در سازمان برنامه بدیدنم آمد. وقتی اظهارات جزاثری را برایش 
نقل کردم او نیز نامبرده را تائید نمود و گفت هنگامی که در لندن سفیر بودم استنباط من نیز 
از سیاست دولت انگلیس همین بود. 

روزی که کمیسیون مشترک برنامه برای تصو یب قرارداد استخدام شرکت عمران و 
منابع در مجلس شورا تشکیل جلسه داد, جزائری ریاست کمیسیون را بسهده داشت و اوه پس 
از این که طرح پیشنهادی سازمان برنامه به اتفاق آراء تصو یب شد. رو کرد به اشخاصی که 
در جلسه حضور داشتند و گفت که یک روز آفای ابتباج به من گفت خیال دارد برنامة 
عمراتی عظیمی در خوزستان اجرا کند و من آن روزبه ايشان گفتم اگرشما بتوانید چنین 
کاری در خوزستان انجام بدهید باید مجسم؛ٌ شما را از طلا بسازند, و امروز که اين لایحه را 
به مجلس آورده اند حقیقتاً یک روز تاریخی است و اگر موفق بشویم این کارها را که ایشان 
در نظر دارند در حوزستان انجام بدهیم واقعاً باید مجسمه شان را از طلا بسازیم. این لایحه 
همان روز به اتفاق آراء تصویب شد و بدین ترتیب هم کارها تا دو روز قبل از بازگشت شاه 
از سفر هند انجام شده بود. 


ملاقات شاه ولیلیان تال 
با این که لیلیان تال و کلاپ قصد داشتند بعد از امضای قرارداد تپران را هر چه زودتر 
ترک کنند و مقدمات اجرای قرارداد را فراهم نمایند, از آنها خواستم دو سه روز بیشتر بمانند 
تا شاه از سفر هند به تپران برگردد و آنها را به حضور وی معرفی کنم. از علا نخست وزیر 
هم خواهش کردم به شاه تلگراف کند ویک وقت ممتد برای ملاقات لیلیان تال و کلاپ 
بگیرد. 
شاه روز جمعه به تهران با زگشت وما صبح شنبه به نزد او رفتیم, بمحض ورود به دفتر 
شاه گفتم قرارداد خوزستان را امضاء کردیم و حالا خود آفایان مشاهداتشان را در خوزستان 
به عرضتان خواهند رساند. لیلیان تال و کلاپ خلاصة همان مطالبی را که در جلسة دفتر 
من راجع به امکانات خوزستان گفته بودند برای شاه بیان کردند و حرفهایشان موجب رضایت 
وخوشوقتی شاه قرار گرفت. 
ن تال در خاطرات خود! در مورد ثار 





امضای قرارداد دجار اشتباه شده است بدین 
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نحو که آن را بعد از دیدار شاه ذ کر کرده است در حالیکه قرارداد چند روز قبل از اين دیدار به 
امضاء رسیده بود. 

شاه ندریجاً نسبت به انجام برنامه های عمرانی در خوزستان ایمان پیدا کرد, بطوری که 
بعد از رفتن من از سازمان برنامه شنیدم عده ای از اعضای دولت, از جمله شریف امامیب 
سعی کردند فعالیتهای سازمان برنامه را در خوزستان متوقف کنند و فقط به علت ایستادگی 
شاه موفق به اين کار نشدند. 

در فروردین ۱۳۳۸ به فاصلهٌ کوتاهی پس از کناره گیری من از سازمان برنامه, شرکت 
عمران و منابع گزارش نهائی خود را در مورد امکانات خوزستان به خسرو هدایت» جانشین 
من؛ تسلیم نمود. در مقدم؛ این گزارش لبلیان تال و کلاپ به دو نکته اشاره کرده اند که 
اینجا بی مناسبت نیست تکرار شوند: اول اینکه «فکر احیاء و عمران خوزستان» که این 
منطقه را بار دیگر به عظمت سابق خود برگرداند, کاملاً ایرانی است و ابتکا پشتکار برای 
نیل به این هدف, وسعت دید و نیز رهبری لازم برای انجام طرحها نیز کاملاً یرانی است.» و 
دیگر اینکه «از حیث منابع نفتی, آب, امکانات کشاورزی و همچنین دسترسی به راههای 
زمینی و دریاثی هیچ ناحیه ای در خاورمیانه امکانات بالقوةٌ خوزستان را ندارد.»۱ 

چند وقت بمد از عقد قرارداد, لیلیان تال و کلاپ به ایران برگشتند تا کار مطالما 
طرحهای عمرانی خوزستان را آغاز کنند. قبل از انقضای مدت سه سال که میبایستی گزارزش 
محلی خود را تپیه و تسلیم کنند شرکت عمران و منابع» طبق ماده ای که من قید کرده بودم» 
پیشنباد کرد که سد دز و طرح نیشکر بدون تأخیر بموقم اجرا گذاشته شود. پس از رسید گی 
کامل به پیشنهادهای فوق الذ کر چه در شورای عالی برنامه و جه در محل به وسیله بازدید 
شخص من و دیگر پایوران سازمان برنامه اين دو پیشنماد مورد موافقت قرار گرفت و با کسب 
اجازه از مقامات صلاحیدار اجرای این دو طرح آغاز شد. 


انتخاب محل سد دز 

برای تهب؛ طرح مر بوط به سدسازی در خوزستان, وردون چندین روز با یک هواپیمای 
نظامی روی خوزستان پرواز کرد و بعد برایم تعریف کرد که وقتی روی محل سد دز پرواز 
کردم منظره ای دیدم که نظیر آن را در هیچ جای دنیا ندیده بودم. دو دیوار عظیم سنگی به 
ارتفاع نزدیک به ۰۰) متر و رود عظیم دز که از میان این دو دیوارمی گذشت و پس از عبور 
از دشت وسیم خوزستان به - 
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۲ خاطرات ابوالحسن ابتماج 


که چطور در طول این همه سال هیچ کس به اين فک نیفتاده است که با ساختن یک دیواره 
دی بسازد و آبپای اين رودخانه را مهار کند و از آب آن برای کشاورزی استفاده نماید. 
وردون گفت بار اول که این عظمت را دیدم چند شب از شدت هیجان خوابم نمی برد و 
بیشتر اوقات به این نعمتی که خداوند برای ایرانیپا فراهم کرده است فکر می کردم. 

او چنان با ذوق و شوق در باره محل سد دز صحبت می کرد که من واقعاً لذت می بردم 
چون خودم از سالجا پیش میدانستم که به طور کلی چنین امکاناتی در خوزستان وجود 
دارد اما جزئیات آن را هیچوقث نمی توانستم حدس بزنم و وقتی وردون این جزئیات را برای 
من تعریف میکرد از خوشحالی سر ازپا نمی شناختم. 


همزمان با مطالعة ساختمان سد دن لیلیان تال و کلاپ مطالعات مفصلی برای تعیین 
استمداد کشاورزی خوزستان نیز انجام دادند و طی یک برنامة خاک شناسی که نظیر آن 
هیچ وقت در ایران سابقه نداشته و حتی در بسیاری از جاهای دنیا هم عملی نشده بود 
مشخصات خاک هم نقاط خوزستان را تعیین کردند و با این کارمعلوم شد که در هر قسمت 
چه نوع خاکی داریم, به درد چه وع زراعتی میخورد و کجاها باید چه جیزی کاشته شود. 
پرای اجرای برنامة خاک شناسی از خدمات یک شرکت هلندی خیلی معروف که در این 
کارتخصص داشت استفاده کردیم. 


در گزارشی که دربار؛ امکانات سدسازی در خوزستان تپیه شده بود ساختمان چهارده 
سد پیش بینی و همة جزئیات اجراثی این چبارده سد نیز مشخص شده بود. طبق این گزارش 
میدانستیم که در چه نقاطی باید سد ساخته بشود, هزینه ساختمان هر کدام جقدر خواهد بود, 
چه مقدار آب برای کشاورزی فراهم خواهد نمود و چه مقدار برق تولید خواهد کرد. روزی 
که راجع به طرح ساختن این سدها در کمیسیون برنامف مجلس توضیح میدادم؛ وقتی گفتم که 
بحد از تکمیل اين سدها قادر خواهیم بود شش میلیون و پانصد هزار کیلووات برق تولید کنیم 
و سد دز به تشهایی پانصد و بیست هزار کیلووات برق تولید خواهد کرد و آبی که اکنون بدون 
استفاده به دریا میریزد تمام خوزستان را آبیاری خواهد کرد یکی از نمایند گان سئوال کرد 
این همه برق را در کجا مصرف خواهید کرد؟ 

در آن زمان تولید برق درنمام ایران» به استثنای حوز امتیازی شرکت نفت؛ فقط 
چپارصد هزار کیلو وات بود. جواب دادم اين پانصد و بیست هزار کیلووات برق سد دز در 
آینده حتی برای منطقه خوزستان هم کافی نخواهد بود, چه رسد به سرتاسر ایران» و اگر موفق 
بشویم همة سدها را بسازیم آن وقت شاید برق نسبتاً کافی برای سرتاسر ایران داشته باشیم. 
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نمایند گان این حرف مرا باورنمی کردند. البته بمدها که برق تهران هم از محل سد دز تأمین 
شد ثابت شد که حق با من بود. 


تأمین اعتباربرای سد دز 

پس از اينکه تصمیم گرفته شد اين دو طرح بدون معطلی به موقع اجرا گزارده شود, متوجه 
شدم که تبی؛ اعتبارلازم کار بسیار دشواری خواهد بود. اعتباری که برای ساختن سد دز 
احتباج داشتیم در حدود شصت میلیون دلار بود و می دانستم که بپیچوجه نخواهم توانست 
این اعتبار را از درآمدی که در اختیار سازمان برنامه گذاشته میشد تأمین کنم. درآمد ایران از 
محل فروش نفت در آن موقع حدود نود میلیون دلار بیشتر نبود. اين رقم بعداًبتدریج افزایش 
پیدا کرد و در سالبای ده؛ ۱۳۵۰ از ۲۱ میلیون دلار هم تجاوز کرد و اگره آن طور که من 
آرزو داشتم ودائماً به شاه تذ کر میدادم؛ اين درآمد خرج برنامه های عمرانی و اجتماعی 
میشد ممکن نبود اساس حکومت چند هزار ساله اپران در ظرف چند روز از بین برود. وقتی 
من به سازمان برنامه رفتم یک شاهی پول در بساط نبود وه همانطور که گفته شد, کارگران 
ممادن راه چالوس چند ماه بود دستمزد نگرفته بودند. یک دینار درآمد نفت نداشتیم و علی 
امینی, که وزیر دارائی دولت زاهدی بود, هنوز مشغول مذاکره با کنسرسیوم شرکتهای 
نفتی بود. و تازه, بعد از امضای قرارداد هم درسال اول فقط حدود سی و دو میلیون لیره 
درآمد داشتیم. با این ترتیب من چاره ای نداشتم جز اينکه برای هی اعتبار ساختمان سد دز 
از بانک جهانی تقاضای وام بنمایم. 

من میدانستم که بانک جبانی چه شرائط سختی برای قرض دادن فائل میشود. می 
بایست طرح مطالعه شد؛ کامل برای هر کاری که احتیاج به وام داشت تهیه و تسلیم بانک 
بشود. این طرح میب‌ایست جنبه های فنی و مالی کار را به دقت و با تفصیل ارائه دهد تا 
مقامات بانک حاضر بشوند آن را مورد رسیدگی قرار بدهند. رسیدگی به هر طرحی هم معمولاً 
دو سه سال طول میکشید و تازه ممکن بود بعد از رسید گی وام را تصو یب نکنند. من به دو 
دلیل نمی توانستم از راه عادی موافقت بانک جانی را جلب کنم. یکی اینکه هنوز طرحی 
که قابل قبول برای ارائه به بانک جپانی باشد در دست نداشتم و فقط به استداد گزارش 
شرکت عمران و منابع و تجربة خودم میدانستم که ساختن سد دز اقدامی اساسی در راه 
عمران خوزستان است. دوم اینکه حتی برای هزینه های ریالی ساختمان سد هم اعتبار 
ریالی در اختپارنداشتم. بانک جهانی فقط برای تأمین قسمت ارزی هزین طرحبا وام 
میداد و به هیچ وجه موافقت نمیکرد که دولتی از محل وام بانک جبانی و تبدیل آن به پول 
محلی هزینه های لازم را تأمین کند. 
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وضع غریبی داشتم» چون نه ربالی برای هزینه های محلی موجود بود و نه حاضر بودم آ 
قدر صبر بکنم تا طرح جامع و کامل سد دز تبیه بشود و دو الی سه سال هم برای مطالعه در 
دست بانک جهانی بعپده تعویق بیافتد. لذا شروع کردم به تفحص و تحقیق که ببینم این 
پول ها را از کجا میتوانم تهیه کنم. چون برای ساختمان سد دز اهمیت زیادی قائل بودم 
منتظر نماندم و اولین اقدام را برای تپیُ مقدمات کار شروع کردم و آن آغاز ساختن راهی بود 
که میبایست ازپائین دره به بالای کوه کشيده شود. ارتفاع دیوار کنارة سد از لب رودخانه تا 
بالای کوه چهار صد متر بود و میبایست دریک محدوده تنگ و کوچکی راهی بسازند که با 
پیچ و خم بسیار این چهار صد متر ارتفاع را طی کند. اگر امکان استفاده از محدود؛ وسیعتری 
وجود داشت ساختن این راه چندان مشکل نبود ولی وضعیت طبیمی آن نقطه بخصوص طوری 
بود که چاره دیگری نداشتیم جز اینکه راه را به صورت مار پیچ بسیارمشکلی بسازيم. 

در سناقصة ساختن این راه یک شرکت آمریکائی به نام « کنکو» برنده شد. میگفتند این 
یکی از مشکلترین و گرانترین راه های دنیا است. ساختمان این راه را از محل اعتبارات 
سازمان برنامه شروع کردم چون تا این راه ساخته نمیشد هیچ کار دیگری مقدور نبود. 

در همین اوضاع اتفاقاً جان مک لوی, که قبل از یوجین بلااک رئیس بانک جمانی 
بود» به تپران آمد. مک لوی مدیر عامل و رئیس هیأت مدیر؛ بانک «چیس مان هاتان» بود و 
من پیش خود فکر کردم شاید بتوانم با سابقة آشنائی که با او دارم از این بانک برای 
ساختمان سد دزوام بگیرم. مک لوی را برای ناهار به منزلم دعوت کردم و آنجا موضوع را با 
اودرمیان گذاشتم و گفتم من شصت تا هفتاد میلیون دلار از شما وام می خواهم ومی دانم 
که اعطای این وام برای بانک شما مشکل است ولی شما میتوانید کنسرسیومی با بانکمهای 
دیگرتشکیل بدهید و بانک شما هم در این کارپیشقدم بشود و این مبلغ را به صورت وام 
مدت دار استثناناً در اختیارما بگذارید. 

مک لوی گفت شما خودتان بپتر از من میدانید که ما نميتوانيم وام مدت داربه کسی 
بدهیم, آنهم یک چنین مبلغ بزرگی وبرای کارهای عمرانی, چرا با بانک جبانی صحبت 
نمی کنید؟ گفم مشکلات گرفتن وام از بانک جپاثی را ما هردو خوب میدانیم» من نه 
طرح آماده ای دارم و نه اعتباری برای هزینه های ریالی. مک لوی گفت با این وصف اجازه 
بدهید من وقتی به آمریکا برمی گردم با بوجین بلاک در این خصوص صحبت کنم. گفتم 
اگرچنین کاری بکنید خیلی از شما ممنون خواهم شد. 

مک لوی وقتی از بانک جمانی رفت یوجین بلاک را که آنوقت معاون بانک چیس بود 
بنی خود انتخاب کرد و به توصیه او بلااک رئیس بانک جپهانی شد. 
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با توجه به سابقه دوستی مک لوی و بلا ک چندی بعد مک لوی خبر داد که بلاک حاضر 
شده است دربارث اصول تقاضای من صحبت کند. از شنیدان این خبر بسیار خوشحال شدم و 
بلاک را به تپران دعوت کردم. 





وام ۷۵ میلیون دلاری ازبانک جبانی 

در تاریخ 4 تیرماه ۱۳۳۵ یوجین بلاک همراه با دو نفر از اعضای ارشد بانک جپانی به 
قپران آمء قبل از ورود آنبا از شاه خواهش کردم که او و همسرش را به ناهار دعوت کند. 

روز بعد از ملاقات شاه با بلااک نخستین حلسه مذا کرات ما شروغ شد. من شرحی راجع 
به استعداد عمرانی خوزستان بیان کردم و گفتم ما اعتباری لازم داریم که به مصرف اجرای 
طرحبای عمرانی از جمله ساختمان سد دز برسانیم. به بلاک گفتم اعتباری میخواهیم که 
در بست در اختیار سازمان برنامه باشد تا بتواند قسمتی از آن را به ارزو بقیه را به ریال تبدیل 
و از آن استفاده کند. ومتذکر شدم که متأسفانه طرح جاممی هم از برنامه ای که برای 
ساختن سد دز دارم تبیه نکرده ایم و میدانم که تقاضایم با مقررات بانک جهانی برای 
اعطای وام مطابقت نمیکند. با این همه امیدوارم بانک با تقاضای من موافقت کند. 

بلاک گفت با این تفصیل من نميدانم چرا اصلا به تپران آمده ام» شما که هنوز طرحی 
هم تبیه نکرده اید. در جواب گفتم من که از ابتداتوسط مک لوی پیغام داده بودم که طرحی 
در دست ندارم و خودم هم تعجب میکنم که شما چطور حاضر شدید بيائید, 

این گفتگودر همان ده دقیقه اول وضعی ایجاد کرد که من فکر کردم دیگر همه چیز به 
هم خورده و ادام؛ مذا کرات بی فایده خواهد بود. ولی باوجود برخورد شدید جلسة آن روز 
گفتگوها ادامهپیدا کرد و من به تدریج توانستم دلائل منطقی برای لزوم دریافت وام از بانک 
جهانی برای عمران خوزستان را ارئه بدهم, به طوری که بلاک علاقمند شد مذا کرات را 
ادامه بدهد. دو سه جلسة دیگر با بلاک و همکارانش در تپران داشتیم و طی آن من حرفجایم 
را با اعتقادی که به استمداد خوزستان و استحقاق ایران در دریافت اين وام داشتم بیان 
کردم. حرفهای من طوری در بلاک تأثیر گذاشت که او در مورد ادامث مذاکرات موافقت کرد 
هیأتی را برای تعقیب این گفتگوها به تپران بفرستد. 

بپ‌مین ترتیب عمل شد و بلاک چندین هیأت مختلف راء به ریاست «برک ناپ»۱» 
معاون بانک جهانی و اعضای ارشد بانکگ مزبون به تپران فرستاد. مقصود بلااک از اعزام 
این هیأتبا ین بود که اطلاعات کافی دربارف لزوم ساختمان سد دز تپیه کند تا بتواند تصمیم 








و قرار شد بعد از مراجعت به وا 
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و بپمین جبت یکی از جلسات هیأت مدیرٌ بانک را به اين موضوع تخصیص داد تا دلاثل 
اعطای این وام را بدون رعایت شرائط معمول بانک مطرح کند 

دریکی از جلسات مپمی که با هیأت بانک جبانی در تپران داشتیم لیلیان تال هم 
حضور داشت. این جلسه برای ما بسیار حیاتی بود و من در آن برای قانع کردن معاون بانک 
جپانی توضیحات مفصلی دادم و درعین حال تندی کردم؛ به طوری که بعدها همین برک 
ناپ به من گفت که آن روز بارها میخواستم بلند شوم و جلسه را ترک کنم و خیلی تحمل 
کردم که درمقابل تندی های شما عکس العملی نشان ندادم. 

در آن جلسه کلاپ گفت شما در اجرای برنامه های عمرانی خیلی تند میرو ید و باید 
کمی احتیاط کنید وبا این سرعت عمل نکنید چون ممکن است گرفتار مشکلات جنبی 
اینکار بشوید. ناپ به خواهش من از طرف بانک جپانی به تپران آمده بود که بطور دائم در 
کارهای ما نظارت داشته باشد. وقتی کلاپ این حرف را زد من متوجه شدم که این عقیده را 
از «راسل دور»۱ گرفته است, چون میدانستم که دورقبل از آمدن به ایران نمايندة بانک 
جهانی درترکیه بود و در آنجا با مشکلاتی از نظر تندروی در کارهای عمرانی برخورده بود و 
حالا درمورد ایران نگران بود که مبادا تجر ب ترکیه تکرار شود. من از شنیدن این نظر فوق 
العاده عصبانی شدم وبا تندی گفتم اگر آمریکا صد سال پیش این همه اقتصاددان داشت 
هیچ ترقی نمی کرد وبه هیچ جا نميرسید. گفتم تنپا راه نجات ایران در این است که سعی 
کندبا اجرای یک برنام؛ وسیع و جامع کارهای عظیمی انجام بدهد تا از عقب ماندگی 
کنونی نجات پیدا کند. گفتم اگرحالا این کاررا نکنيم پس کی باید این عقب ماندگی را 
جبران کرد و چطور میشود به قافل کشورهای پیشرفته رسید؟ گفتم وضع ایران مثل وضع 
مریضی است که در حال مردن است و اگر عمل حراحی نشود از بین خواهد رفت, حالا شما 
میگوئید اگر این مریض را عمل کنید بعد از عمل تب خواهد کرد, مدتی در خطر مرگ 
خواهد بود وسمکن است عواقب دیگری هم داشته باشده و بنابراین او را عمل نکنید. شما 
این حرف را میزنید بدون اینکه در نظربگیرید که اگر مریض را عمل نکنیم بدون تردید 
خواهد مرد. من هم میدانم اجرای طرحمای بزرگ عواقبی دارد و مثلاًایجاد تورم می کنده 
اما به خاطر این عواقب نباید ازیک اصل مسلم صرفنظر کنیم و آن اصل این است که این 
مریض تنها با عمل جراحی ممکن است زنده بماند. من معتقدم همانطور که صاحب حرفه 
نمیتواند بدون ابزار کار کند یک مدیر هم بودن استفاده از متخصصین موفق به پیشرفت 
نخواهد شد. اما اختیار تصمیم گیری نهائی باید حتماً با مدیردستگاهباشد و اوست که باید 
نظرمتخصصین را دررشته های مخلف بگیرد وبا توجه به نظرا 
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را اتخاذ کند نه اينکه موظف به اجرای نظر متخصصین باشد. 

هیانبائی که از بانک جهانی به ایران میآمدند تمام جزئیات مربوط په ساختمان سد دز 
را بررسی مبکردند. هر چه لازم مبدانستند در اختیارشان ميگذاشتيم و با اینکه خودم 
گرفتاریای زیاد دبگری داشتم قسمت زیادی از وقتم را صرف این کار میکردم. شخصاً 
اطمبنان داشتم که دیریا زود بانک جپانی بالاخره به تقاضای ما جواب مثبت میدهد و با 
علم به اينکه تاضای ایران خلاف مقررات بانک جانی بود مطمئن بودم که در این کار 
موفق خواهیم شد زیرا هم به صحت این کارو هم به استحقاق ایران اعتقاد کامل داشتم. 

۹ از چندی, باق چید را همکارام با ادا ما کات به ان رم 
فبل از آغاز مذا کرات به اصرار علی اکبر خسرو پوره نمایند؛ ایران و عضوعلی البدل هیأت 
مدیر؛ بانک جپانی, از علی امینی که در آن وقت سفیر ایران در واشنگتن بود خواهش کردم 
هنگام ملاقات با بلاک او نیز حضور داشته باشد. من با امینی ساب دوستی داشتم و 
خسرو پور هم گفته بود که رسم این است که سفرای سایر ممالک همیشه در این نوغ جلسات 
شرکت میکنند. 

در آغاز حلسه امیسی روبه بلاک کرد و گفت که وزارت خارجه شما میگوید هیچ 
اطلاعی از وام بانک جپانی به ایران ندارد. بلااک جواب داد مگروزارت خارجه انتظار 
داشت قبل از اینک بخواهيم به ایران وام بدهیم از آنها اجازه بگیریم؟ وزارت خارجه اگر 
میل دارد از کارهای ما اطلاع پیدا کنند میتواند کسی را بفرستد و ما تمام اطلاعات را در 
اختبارشان میگذاريم. حرف امینی به اندازه ای نامر بوط بود که من از دعوت او برای شرکت 
در جلسه پشیمان شدم. 

بعداً جلسه ای با شرکت تمام رسای ادارات بانک جمانی در دفتر بلاک تشکیل شد. 
در ابتدای جلسه بلاک گفت بانک هنوژ فرصت نکرده است طرح سد دز را مطالعه کنده در 
حالیکه شنیده ام شما کار ساختمان سد را شروع کرده اید؟ واقع هم این بود که ما در آن 
وفت حتی توربین های سد را به شرکت هیتاچی ژاپن سفارش داده بودیم. گفتم اگر 
مقصودنان ساختن راهی است که برای ساختمان اصلی سد ضروری است البته که شروع 
کرده ایم, من که نمی توانم صبر کنم تا شما طرح ما را مطالعه کنید و بعد از سه سال تازه 
تصمیم بگیرد که به ما وام بذهید یا نه. البته زان یدای کنیا کرو از 
در محظور بگذارم که ناجار بشوید به ما وام بدهید اشتباه میکنید. ولی اگرهم خیال میکنید 
که من دست روی دست خواهم گذاشت و منتظر موافقت بانگ جپانی خواهم نشست باز 
هم اشتباه می کنید. شما هر قدر دلتان میخواهد با کمال راحتی مطالمه بکنید و هروقت 
حاضر شدید به ما وام بدهید با کمال خوشوقتی میآئیم و مينشینيم و درمورد جزئیات کار 
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صحبت ميکنيم. اگرهم تصمیم گرفتید که به ما وام ندهید مانعی ندارد. شما طبعاً هیچ 
الزامی برای قبول تقاضای ما ندارید ولی مطمئن باشید که من از هر کجا که ممکن باشد این 
پول را تپیه خواهم کرد وسد دزرا خواهیم ساخت. گفتم از کجا معلوم است که بعد از سه 
سالی که شما صرف مطالعه؛ طرح پیشنهادی ما میکنید من هنوز در سازمان برنامه باشم . تازه 
ممکن است من باشم ولی لیلیان تال و کلاپ نباشند و من بدون وجود این دو نفره که خود 
شما آنبا را به من توصیه کرده اید, دست به چنین کار عظیمی نخواهم زد و با تمام احترامی 
که برای هم؛ همکاران شما که در اين جلسه حاضرند قاثلم و با اینکه تصدیق میکنم که 
بانک جهانی یکی از موسسات بین المللی در دنیا است که اشخاص برجسته و کارشناس در 
هر رشته ای دارد ولی اگر شما و همذ این آقایان که اینجا نشسته اند به من بگوئید سد دز را 
نساز من زیر بار نمیروم چون اشخاصی را برای مطالعه این کار استخدام کرده ام که حتی 
شما نظیرشان را در بانک جهانی ندارید. اینپا اشخاصی هستند که برنام جامعی مانند طرح 
دره تنسی را اجرا کرده اند. هم قسمت های آبیاری؛ هم سد سازی, هم کشاورزی؛ و هم 
جنبه فنی و اجتماعی آن را درنظر گرفته اند و در این کارها نه تنپا تسلط دارند بلکه بی نظیر 
هستند. با این همه من به اظبار نظر متخصصین اکتفا نکرده ام و برای اینکه متقاعد بشوم 
ماهپا وفت صرف کرده ام و به جزئیات هم؛ مسائل شخصاً رسیدگی کرده ام» چندین بار 
هم با خود اینپا به محل سد رفته ام و امروز که اینجا نشسته ام اعتقاد دارم که نظیر طرح سد 
دز در هیچ جای دنیا وجود ندارد و به اين دلائل منتظر تصمیم شما ننشسته ام و با پول خودمان 
ساختمان راهی را شروع کرده ام زیرا که تا این راه ساخته نشود دسترسی به بالای محل سد و 
امکان شروع کارهای ساختمانی را نخواهیم داشت. ساختن این راه مدتها طول میکشد چون 
مشکلترین و پرهزینه ترين راهی است که در دنیا وجود دارد و باید آن را قدم به قدم بسازیم. 

این جلسه بدون نتیجه به پایان رسید ولی بعد فهمیدم که حرفهای من دربلاک و 





همکاران او تأثیر مثبتی گذاشته است. البته آن قسمت از حرفهای من در باره برتری لیلیان 
تال و کلاپ نسبت به کارشناسان بانک جهانی خیلی به بلااک برخورده بود به طوری که 
بعداً توسط پرودم برایم پیغام فرستاد که اين چه اهانتی بود فلانی به متخصصین بانک جهانی 
کرد؟ به پرودم گفتم به یوجین بگوئید من از شما تمجب میکنم که چرا از حرف من گله مند 
شده اید, شما خودتان کسی هستید که لیلیان تال.را به من معرفی کردید و گفتید این شخص 
در دنیا نظیر ندارد. 

روزبعد مپندس مزینی برایم تعریف کرد که بعد از جلسه کلاپ گفته بود پس از شنیدن 
حرفهای ابتباج به بلااک اگرلازم باشد من و لیلیان تال پیراهنمان را هم خواهیم فروخت که 
این کاربا موفقیت انجام شود. 


خاطرات ابوالحس ابتماج ۳۹۹ 

بالاخره در نتیجة گزارش اقتصادی-فنی هیأتهای بانک جهانی که به ايران ميآمدند» و 
درنتیجذ استدلالی که در جلسذ واشنگین کردم؛ بلاک تصمیم گرفت موضوع اعطای وام 
ایران را به هیأت مديرة بانک جبانی پیشنهاد کند. هیأت مدیرة بانک جپانی بعد از 
مذاکرات مفصل با اعطای هفتاد و پنج میلیون دلاربه منظور ساختن سد دز موافقت کرد. 
حالب اینکه احازه داد که ما به تشخیص خودمان هرقدر که احتیاج داشته باشیم از اين اعتبار 
را به ریال تبدیل و هزینه های محلی را نیز ازاين طریق تأمین کنیم. بعد از تصویب هیأت 
مدیره بانک جهانی رونوشت صورتجلس؛ تصو یب اعطای وام را برای من ارسال داشتند و من 





آن را برای اطلاع شاه فرستادم. 

همان موقع دوستانم به من گفتند فرستادن صورت جلسه برای شاه صلاح نبود و او 
خوشش نخواهد آمد چون اینطور بنظر میرسد که وام به شخص من اعطا شده است. ولی من 
علیرغم این تذکرات صورت جلسه را برای شاه فرستادم زیرااعتقاد داشتم شاه باید ازتمام 
جزئیات کارهای سازمان برنامه مطلع باشد. اين در زمانی بود که در ایران همه ازمن ایراد 
میگرفتند که فقط مطالعه میکنم و انتقاد میکردند که دست به هیچ کاری نمیزنم درحالی که 
رئیس بانک جهانی به هیأت مدیره اش میگوید ما ناچاریم اين وا را به ابتهاج بدهیم که 
بتوانيم از تندرو یهای او جلوگیری کنیم. اعضای هیأت مدیره بانک که از طرف کشورهای 
عضوتعیین میشوند اظبار تعجب و خوشوقتی کردند که بانک رو یه ای اتخاذ کرده است که 
نا بحال سابقه نداشته, پلاک گفت این کار فقط یکبار شده و دیگر تکرار نخواهد شد. 

قرارداد وام بانک جهانی برای سد دزرا من و بلاک امضاء کردیم و به اين ترتیب 
مقدمات برآورده شدن یکی از آرزوهای دیرینه من عملی شد. 


مخالفت مجلس با وام بانک جپانی 

علیرغم تمام مشکلاتی که در اغذ وام بانک جپانی داشتیم هنگامی که موضوع وام در 
مجلس مطرح شد اکثریت وکلا مخالفت خود را با استقراض خارجی اعلام کردند چون 
عقیده داشتند که با اين ترتیب دخالت دولتهای خارجی در امور داخلی ايران یک بار دیگر 
تجدید خواهد شدء غافل از اين که بانک جپانی و صندوق بین المللی پول موسساتی هستند 
که ایران در آنا دارای سپام و نماینده است و عملیات بانک جپانی تابع مقرراتی است که 
در مورد تمام کشورهای عضو که تقاضای وام میکنند بطوریکسان رعایت ميشود. بنابراین 
موضوع دخالت دولت های خارجی مطلقاً مطرح نبود و بنظرمن اين ایراد درنتيجة سوابق 
تاریخی بوجود آمده بود و در اين مورد قابل اطلاق نبود. بالاخره لایحه در نتیجه مداخلة شاه 
تصویب شد. 
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قابنل ذکر اینکه پس از عقد قرارداد با کنسرسیوم نفت همه تصور میکردند که دیگر, از 
لحاظ تأمين هزین؛ طرحماء مانعی برای اجرای برنامه های عمرانی و اجتماعی سازمان برنامه 
وجود نخواهد داشت؛ درحالیکه عایدات ایران از نفت در سال اول قرارداد بیش از ٩۰‏ میلیول 
دلار نبود که ٩۰‏ درصد از آن (یمنی ۵4 میلیون دلار) به سازمان برنامه تعلق میگرفت در 
حالیکه هزین اجرای طرحهای برنامه هفت سالٌ دوم بالغ بر ٩۲۰‏ میلیون دلار ميشد. 

البته هنگام اعطای وام من دیگر از سازمان برنامه استعفاء داده بودم» ولی قبل از اینکه 
وام پرداخت شود یک بار بلاک را در پاریس ملاقات کردم, این ملاقات مدت کوتاهی بعد 
از رفتنم از سازمان برنامه صورت گرفت, قصد من از ملاقات بلاک اين بود که نظر او را 
دربارة اساسنام؛ بانک خصوصی که میخواستم تأسیس کنم جویا شوم, آن روز در پایان 
حرفهایمان بلاک گفت حالا من میخواهم از شما یک چیزی بپرسم به نظر شما وام سد دز 
را بدهیم یا نه؟ گفتم خوشحالم که شما اين سئوال را ازمن کردید چون حالا من دیگر در 
سازمان برنامه نیستم, ولی اگرشما این وام را ندهید بزرگترین اشتباه را مرتکب شده اید 
و اگر بدهید ایران را نجات داده اید. بلاک دیگر صحبتی نکرد و از یکدیگر خداحافظی 
کردیم و من به تبران برگشتم. 

قابل ذکر است که وقتی موضوع وام ایران مطرح بوده اختلاف شدیدی بين روسای 
ادارات بانک جمانی وجود داشته وعده ای ازآنپا مصراًمیخواستند از پرداحت وام جلوگیری 
کنند, با این استدلال که به چه مناسبت باید در مورد ایران استثناء قاثل شد و تمام مقررات را 
در این یک مورد زیرپا گذاشت؟ در مقابل عده ای هم اعتقاد داشتند که باید حتماً این وام 
پرداخت بشود چون ایران ده میلیون دلار خرج راه سازی دامن سد کرده است و بانک نباید در 
این مرحله ایران را دست تنها بگذارد. بالاخره هنگامی که قرار شد وام به ایران پرداخت شود 
خداداد فرسانفرسائیان, غلامرضا مقدم و سیروس غنی مشاور حقوقی سازمان برنامه برای 
امضای قرارداد دریافت وام به واشنگتن رفتند. 

پس از امضای قرارداد تلگرامی از بلااک به من رسید به این مضمون که در اين موقع که 
قرارداد وام سد دز را با نمایند گان ایران امضاء میکنم به حاطر خدماتی که برای مملکت خود 
انجام داده اید و کارهائی که پایه گزاری کرده اید به شما درود می فرستم. کمتر تفا 
افعاده است که اشک به چشمم بياید, ولی آن روز وقتی تلگرام بلاک را خواندم نتوانستم 
خودداری کنم ومطالب بی نهایت درمن اثر کرد بطوری که جشمانم پر از اشگ شد. 








طرح نیشکر هفت تبه و زمینبای شیخ خلف 
یک سال پس از امضای قراداد با لیلیان تال تعدادی از دیگر برنامه ها آماده شد که یکی 
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از آنبا طرح نیشکر هفت تپه در خوزستان بود. برای بررسی امکانات کشت نیشکر در آن 
منطقه لیلیان تال یکی از مشپورترین متخصصین دنیا را که اهل پورتو ریکو بود به ایران آورد. 
پس از انجام مطالعات اولیه این شخص به حدی تحت تأثیر قرار گرفت که به من گفت کمتر 
نقطه ای در دنیا استعداد خوزستان را دارد. او پیش بینی میکرد که محصول سالانة نیشکر در 
حدود ٩۰‏ تن در هر هکتار خواهد بود درحالیکه تا آن روزما صحبت از ۳۰ یا 4۰ تن در 
هکتار ميکرديم. طبیعتاً زاين پیش بینی فوق العاده حوشوقت شدم. چند سال بعد متوسط 
محصول نیشکر هفت تپه به ۱۳۷ تن در هکتار هم رسید که میگفتند در دنیا کم نظیر است, 

تمام عوامل در نظر گرفته شد, مطالعات مر بوط به خاک شناسی انجام شد و بالاخره ده 
هزار هکتار زمین در نقطه معینی برای کشت نیشکر توسط متخصصین درنظر گرفته شد با این 
ملاحظه که اگر به فاصل چند ماه زمین در اختيار آنپا گذاشته شود اقدام به کشت نیشکر 
خواهند نمود و درتاریخ معینی محصول نیشکر به دست خواهد آمد و نیز در این فاصله آنها 
اقدام به تأسیس کارخانه قند نیشکر نیز خواهند کرد. 

محمد کاظمی رئیس اداره کشاورزی و مپندس مزینی رابط سازمان برنامه با شرکت 
عمران و منابع مأمور خریداری اين ده هزار هکتار شدند. زمین مورد نظر متعلق به شخص 
مسنی بود بنام شیخ خلف که پانصد سال بود طایفه او در آن قسمت خوزستان مالک بودند. 





پس از مراجعت از خوزستان وقتی مپندس مزینی از طرز رفتار این شیخ با رعایای خود به من 
گزارش داد حرفهای او را به سختی باور کردم. مزینی گفت تمام رعایای دهاتی که به شیخ 
محعلق است اگر بخواهند از ده خارج شوند باید جواز بگیرند و برای دریافت جواز میبایست 
۰ ریال به شیخ بپردازند و بدون اجازه شیخ حق خارج شدن از ده را ندارند و رسم این است 
که هر کس ازدواج میکند شب اول عروس متعلق به شیخ است. شیخ چل زن داشت, پول 
را با بپر؛ 4۰ درصد به رعایای خود قرض میداد و تمام مأمورین دولت را در محل خریده بود. 
به مزینی گفتم بپرحال باید این زمینها خریداری شود. 

پس از مدتی گزارش دادند که شیخ زمینها را نمیفروشد. بنابراین ناچار شدم طبق قانون 
اقدام به خرید زمینها بنمایم. به موجب قانون حاصی که سازمان برنامه داشت ما مجاز بودیم 
زمینی را که برای اجرای طرحهای عمرانی انتخاب میشد طی تشریفاتی خریداری 
کرده و بای آن را به مالک پردازيم. چنانچه مالک با فروش زمین موافقت نمیکرد قیمت 
زمین تحت نظر دادستان کل و مدیر کل ثبت اسناد و یک مقام دیگر دولتی ارزیابی میشد و 
چنانچه صاحب زمین پول را نمی پذیرفت مبلغ مزبور را نزد داد گستری ودیمه میگذاشتیم. 

شیخ خلف برای اینکه سازمان برنامه را از خرید زمینهای خود منصرف کند به هر کاری 
محوسل شد. مهندس مزینی گفت وقتی پیش شیخ رفتیم پیشنهاد کرد میصدهزارتومان بدهد 
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تا ما از خرید زمینهای او منصرف شویم. شیخ به شاه, نخست وزیر» سردارفاخر حکمت 
رئیس مجلس شورا و سایرمقامات کشورتلگراف زد که به فریاد ما برسید چون میخواهند 
وضع خوزستان را بپم بزنند. شاه موضوع شکایات را به من گفت و پرسید بچه جپت زمینبا را 
به این قیست گزاف خریداری کرده اید؟ جواب دادم سازمان برنامه ده هزار هکتار زمین 
خربداری کرده است و قیست آن هم هکتاری ۲۸۵۰۰ ریال ارزیابی شده است. شاه گفت 
مااین همه اراضی خالصه در خوزستان داریم؛ ده هزار هکتار از آن را برای کار نیشکر 
بردارید. به شاه گفتم شخصی که برای اجرای برنامه به ایران آورده ایم یکی از بزرگترین 
متخصصین نیشکر در دنیاست و منطقه را خحاک شناسی کرده است و با توجه به تمام عوامل 
این زمین بخصوص انتخاب شده است. اگر این اراضی ۲۵ میلیون تومان هم بود باز هم باید 
خریداری میشد. 

ولی موضوع اینجا خانمه پیدا نکرد. مخالفین من به شاه و نخست وزیر تلگراف زدند که 
سازمان برنامه اراضی را به زور گرفته و افرادی که پشت اندر پشت اینجا زند گی میکردند از 
زمینهای خود رانده شده اند. در حالیکه علاوه بر اینکه پول زمین تمام و کمال به ودیعه نماده 
شده بود تصمیم گرفتم به هر کدام از اشخاصی که آنجا زراعت داشتند مبلفی پرداخت و نیز 
درطی اجرای طرح مشغول بکار شوند. 

یک روز ارنشبد عبدالله هدایت, که آن وفت رئیس ستاد بود» رونوشت تلگرام فرمانده 
لشکر خوزستان را برای من فرستاد که نوشته بود اگر زمینهای این آدم را بگیرید من از خود 
صلب مسئولیت خواهم کرد زیراامئیت خوزستان مختل خواهدشد. چندی بعد علا هم نامه ای 
نوشت که با توجه به اهمیت خوزستان اعلیحضرت مقرر فرموده اند زمینمای شیخ را پس 
بدهید. به علا نوشتم اهمیت این کاربه قدری زیاد است که قابل توصیف نیست و تمام 
مطالبی که از مقامات محلی شنیده میشود به این علت است که از شیخ پول گرفته اندء 
شیخ برای خودش یک حکومت استبدادی فرون وسطائی درست کرده است و اهالی منطقه 
علاقه ای به او ندارند, 

پس از رفع مشکلات و دستور کتبی شاه داثربر اجرای طرح؛ شاه به خوزستان مسافرت 
کرد. دکتر محمد کاظمی که در این سفر از همراهان شاه بود برایم بعداًتعریف کرد که قطار 
سلطنتی بجای اينکه در محلی که مستقبلین منجمله استاندار و روسای ادارات با ژاکت 
(لباس رسمی) ایستاده بودند متوقف شود در جائی توقف کرد که شیخ خلف درست در همان 
نقطه در انتظار قطار ایستاده بود. معلوم میشود با پرداخحت رشوه توانسته بود برنامه را طوری 
ترتیب بدهد که قطار در محل معینی توقف کند و وقتی شاه از قطار پیاده میشود شیخ خلف 
روی پای شاه میافند و میگوید مرا چنین و جنان کردند, نابود کردند, بدبخت کردند. شاه 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 
میپرسد این آدم کیست؟ میگویند این همان شیخ خلفی است که زمینهایش را گرفته اند. 
شاه چون از سوابق امر مطلع بود توجیی به عرایض شیخ خلف نکرد. 

وقتی اجرای طرح نیشکر هفت تپه آغاز شد عدهٌ زیادی منجمله شریف امامی, که وزیر 
صنایم دولت اقبال بود, با کارما مخالفت میکردند و معتقد بودنه که این کان‌با هزین 
هنگفتی که در بردارد, نتیجه ای نخواهد داشت و پولی است که دور ربشته میشود. لازم 
میدانم اینجا متذ کر بشوم که در تمام موارد وقتی اشکالی پیش میآمد و دیگران شکایت و 
کارشکنی میکردند و ایراد میگرفتند شاه بدون اينکه چیزی به من بگو ید جلوی مخالفت آنها 
را میگرفت و میشنیدم که در غیاب من به نمایند گان مجلس و وزراء, و از جمله شریف 
امامی, میگفت که شما اشتباه ميیکنید, اين کارهائی که ابتهاج در خوزستان میکند بسیار 
نبود بطور قطع آنها مشکلات حل نشدنی در سر 
راه من ایجاد میکردند و برنامهٌ عمران خوزستان را از بین میبردند. وقتی من از سازمان برنامه 
رفتم فرصت مناسبی برای این اشخاص پیش آمد و خواستند جلوی ادامه اجرای طرحای 
آبادانی خوزستان را بگیرند. باز هم دررأس اين اشخاص شریف امامی قرار داشت ولی 
خوشبختانه شاه که به اهیمت برنامة خوزستان ایمان پیدا کرده بود جلوی آنها را گرفت. 


درست وبا اهمیت است. اگرحمایت 





من ضرورت انجام برنامه های عمرانی راء نه تنها در خوزستان بلکه در سراسر ایران؛ 
فصو و در هیرفیصتی گفپیش مادم کرميشنم. مثلاً یکبار در سال 0۱۳۳۵ وفتی که 
اقبال رئیس دانشگاه بود, بدعوت او نطقی در دانشگاه + کردم م لا انم را در بای 
ضرورنها و همچنین نتایج اجرای برنامه های عمرانی شرح دادم.۱ 





متأسفانه بارفتن من از سازمان برنامه تمام این کارها تعطیل شد. آر ون من این بود که 
خوزستان با دهها هکتار زمین مستعد بی نظير بتواند بهترین کشاورزیهالل ابر را پلوم لبم 
کند و اگر برنامة عمران خوزستان به درستی انجام ميشد این آرزو به مرحا عیل تر مش 
موقعی که یک گروه هلندی را مأمور تجزیة خاک خوزستان کرده بودم ود رشان 
بازدید کردم و دیدم که دهپا هزار تجزیه از حاک نقاط مختلف خوزستان انجام داده و 
مشخص کرده بودند که چه نقطه اي برای چه نوع زراعتی مناسب است. بپرحال متأسفانه 





آرزوی من برای اجرای این برنامه جامع به مرحله اجرا در نيامد. 








عبدالحین تیمورتاش وزیر دربار پملوی مردی فوق‌العاده باهوش برد 
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بل هتم 
تا کیک عمرآتن 


ماجرای راهسازی 

سازمان برنامه نه تنها برنامه ریزی میکرد بلکه مجری طرحبا نیز بود. راهسازی 
ده جساء میسانستی کارخانه روغن زیتون داشت و آنوقت میبایست ذوب آهن هم داشته 
باشد. تام کارشآنه های دولتی زیر نظر سازمان برنامه قرار داشت. حتی مسئولیت مبارزه با 
مالاریا بود. علاوه بر اینها میبایست بر طرحپائی که توسط وزارتخانه ها اجرا 
میشد نشلازیت. نة, ذکر مطلبی راجع به ماجرای راهسازی میتواند به روشن کردن وضع 
کمک کند. 

وقتی از بانک جمانی برای راه سازی تقاضای وام کردم پرسیدند راه سازی به شما چه 
ارتباطی دارد؟ گفتم که اگرمن راه سازی نکنم ایران هیچوقت صاحب راهی که طبق 
اصول صحیح ساخته شده باشد نخواهد شد. برای نمونه قسمتی از اين راهپا را به وزارت راه 
واگذار میکنم تا شما نتیجه را مشاهده کنید, راه تهران-قزو ین را به وزارت راه واگذار 
کردیم و بعد از چندی مجبور شدیم پس بگیریم و خودمان بسازيم. گذشته از این که سطح 
جاده با کیفیت بسیار بدی ساخته شده بود آن را طوری درست کرده بودند که در دو طرف 
جاده پرنگاه مصنوعی بوجود آورده بودند که خیلی خطرنا ک بود. چند وقت بعد وقتی هیأتی 
از بانک جهانی به ایران آمد با اعطای وام به منظور راه سازی موافقت نمود مشروط بر این که 

















در اختیار وزارت راه قرار دهد که آنپا خودشان اقدام به ساختن راه بکنند و برای این منظور 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 
تقاضا کرده بودند که مبلغی در اختیار آنپا گذاشته شود. به محض این که رئیس ارتباطات 
سازمان برنامه اين موضوع و مبلغی را که از سازمان برنامه انتظار داشتند ذ کر کرد متوجه شدم 
که هزینه ساختن هر کیلومتر راه را ازقرار ده هزارریال پیش بینی کرده اند. گفتم یقیناًآنبا 
اشتباه میکنند. چون تقاضای وزارت راه شفاهی بوددستور دادم از وزارت راه تقاضا کند 
پیشنهاد خود را کتباً به سازمان برنامه بفرستند. همین کاررا کردند و من نامه را به شاه نشان 
دادم, به دستورشاه و برای رسید گی به این موضوع جلسه ای در حضور نخست وزیر تشکیل 
شد و اشخاصی که حضور داشتند عبارت بودند از دکتراقبال (نخست وزیر)» سرلشگر ولی 
انصاری (وزیر راه), مدیرکل فشی وزرات رام و من از طرف سازمان برنامه, رئیس 
ارتباطات» «پرودم» (رئیس دفترفنی) و «ژیرار» (متخصص راه سازی). 

وژیر راه مطلبی را که در نام خود به سازمان برنامه منذ کر شده بود تکرار کرد مبنی بر 
اینکه هزینه هر کیلومتر راه ده هزار ریال پیش بینی شده است. در اين بین مدیرکل فنی 
وزارت راه مطلبی زیر گوش او گفت و سرلشگر انصاری اظبار داشت که در مبلغ هزینه 
اشتباهی رخ داده است و بحای ده هزار ریال میبایست یک میلیون ریال ذکر شده باشد. در 
جواب گفتم تا کنون در برخوردهائی که با دستگاهای مختلف مملکتی داشتم با یک صفر 
اشتباه به کرات برخورد کرده بودم ولی اين اولین باری است که موضوع اشتباه دو صفر است. 
در این جا ژیران که محاسبات را انجام داده بود, گفت حتی با یک میلیون ریال هم چنین 
چیزی غیرممکن است و موضوع منتفی شد. 





برنامه های عمران شپری 

یکی از طرحهای منحصر به فردی که در زمان تصدی سازمان برنامه شروع کردم برنامةٌ 
عمران شهری بود که تا آن موقع در هیچ یک از شورهای در حال رشد اجرا نشده بود. من 
معتقد بودم که عایدات نفت باید برای آسايش مردم ایران و به نفع آنبها خرج بشود و با مصرف 
کردن پول نفت برای ارنش و یا پرداحت حقوق کارمندان دولت مخالف بودم, نظرم را هم به 
شاه گفتم که پول نفت باید طوری خرج بشود که هم مردم ايران احساس کنند که از درآمد 
نفت سپمی میبرند. براساس این فلسفه به فکر افتادم طرحهائی به مرحلذ اجرا بگذارم تا این 
احساس درمردم به وجود بياید. با هر کس در این مورد مشورت کردم نظر موافق داشت. 

یکی از این طرحبا, کمک به شپرداری ای شپرستانها بود برای تأمین هزینة طرحهای 
مختلف عمرانی, مانند لوله کشی آب آشامیدنی, اسفالت خیابانهاء تأمین برق شپر ایجاد 
کشتارگاه وهرطرح دیگری که برای آسایش مردم شبرها ضرورت داشت. قانونی در 
کمیسیون مشترک برنامه مجلسین به تضو یب رساندم که هرشپری که شپرداری داشته باشد 
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خاطرات ابوالحسن ابتیاج 
و بتواند ۵۰ درصد هزينة اجرای طرحم‌ای متعددی از اين قبیل را تأمین کند ۵۰ درصد دیگر را 
سازمان برنامه به طور بلاعوض به آنپا خواهد پرداخت و درضمن تمام هزینه های مر بوط به 
مطالعه را نیز سازمات برنامه به عهده میگیرد. 

هنگامی که لايحة مربوط به طرحمای شهرسازی در مجلس مطرح شد اکثریت قریب به 
اتفاق وکلا با این کارمخالف بودند وعقیده داشتند سازمان برنامه باید تمام هزین؛ اجرای 
طرح را بپردازد. من ایستادگی کردم و گفتم نتیجه این خواهد شد که هیچ طرحی در هیچ 
شپری اجرا نخواهد شد. بالاخره لایحه تصو یب شد و بصورت قانون درآمد. چون بعضی از 
شپرها قادر نبودند حتی نصف هزینه اجرای طرح مورد درخواست خود را بپردازند قانونی از 
مجلس گذرانديم که بتوان کسری را از خارج قرض کرد. هیچکس باورنمیکرد طرح 
شپرسازی پا برد 

منوچپر گودرزی» که بعدها در دولت هو یدا به وزارت رسید, مأمور این کارشد. برای 
شروع کارلازم بود بدانیم جند شپر درایران دارای شپرداری هستند. به وزارت کشور 
نوشتیم, جواب دادند نميدانيم. برای من تعجب آور بود که وزارت کشور حتی از تعداد 
شهرداری های مملکت خبر نداشت. ناجاربپر وسیله ای بود اطلاعات را جمم آوری 
کردیم. 

ابتدا از چبار کشور آلمان فدرال, فرانسه» انگلیس و آمریکا مپندس مشاور آوردیم و 
شپرهای مختلف ایران را بین اين چپارشرکت تقسیم کردیم به طوری که رقابتی بین آنبا 
بوجود آمد. انتخاب این مبندسین مشاور بسیار دشوار بود زیراآنپا میبایست از همه کارهای 
عمرانی سررشته داشته باشند و بتوانند کارهای لازم را در زمینه های مختلفی که شباهتی هم 
به هم نداشتند انجام بدهند. بعد از تهیه مقدمات کار مسافرت های متعددی به نقاط مختلف 
ایران کردم. قبل از ایین مسافرتها با شهرداری شپرهای سر راه تماس می گرفتم وبه آنبا 
میگفتم عده ای را دعوت کنند تا من با آنپا صحبت کنم. 

به هر شبر که میرفتم با مسئولین محل مذاکره میکردم و به آنپا میگفتم که اگر خودشان 
نصف هزین؛ طرحهای عمران شپرشان را تأمین کنند نصف دیگر را سازمان برنامه تأمین 
خواهد کرد. ابتدا هیچ کدام باور نمیکردند و خیال میکردند اینهم از وعده های پرچی است 
که به مردم داده ميشود. در اغلب شپرستانبا وقتی از مردم میپرسیدم که چه برنامه ای بیشتر 
مورد علاقه آنپاست با کمال تعجب میشنیدم که میخواستند خیابانپای شهر اسفالت بشود؛ 
در حالیکه من یال میکردم بیشتر آنبا تأمین آب آشامیدنی شهررا خواهند خواست. بعد 
متوجه شدم که تمایل آنپا به اسفالت به این علت بود که حاکی که در اثر آمد و شد کامیون و 
تومبیل ایجاد ميشد زند گی آنپا را مختل میکرد. 
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در سفری که در تابستان سال ۱۳۳۵ به خراسان رفتم در نزدیکی های مشهد درمحلی 
بنام «طرق» مصطفی قلی رام استاندارخراسان, روسای ادارات عده ای از معممین , اعضای 
انجمن شپر و اتاق بازرگانی, و گروهی از سرشناسان خراسان به استقبال من آمده بودند. 
جای بسیار باصفائی بود. فرش انداخته و ميز و صندلی چیده بودند. میوه فراوان و پذیرانی 
مفصلی تدارک شده بود و چند نفرعکاس هم حضور داشتند. من تعجب کردم که اینها چطور 
از آمدن من اطلاع پیدا کردند. بپرحال تعارف کردند ونشستیم. یکی از معممین از جای 
خود بلند شد و از جانب استقبال کنندگان ورود مرا به شپر مقدس مشپد و آستان قدس 
رضوی تبریک گفت و اضافه کرد که ما ازشما انتظاراتی داریم و میخواهیم که این کارها را 
برای ما انجام بدهید و اگربه شپرهای دیگرنصف هزین برنامه را میدهید به شهرمقدس 
مشهد باید هم هزینه ها را پرداخت کنید. من در جواب گفتم خیلی متأسفم که نمی توانم 
بین مشبد و سایر شبرها تبمیضی قائل شوم. گفتم البته مشهد شپر مقدسی است اما از لحاظ 
من بین مشهد و کاشان و تبریز ویزد هیچ تفاوتی وجود ندارد. 

یک مرتبه ولوله ای بین مستقبلین به راه افتاد و همان شخص دو باره بلند شد و به جمعیت 
گفت آقای ابتهاج متوجه مقصود من نشدند. و دوباره همان مطلب را تکرار کرد. گفتم من 
کاملاً مطلب شما را فهمیدم و اطمینان دارم که اگر خود حضرت رسول هم اکنون در اینجا 
ظپور میفرمودند حق را به من میدادند, چون من اين کار را برای عموم مردم ایران انجام میدهم 
و روش من هم اين است که مطلقاً بعیض قائل نشوم. شما امروز این حرف را میزنید و فردا 
آذر بایجانی ها خواهند گفت مشروطه را ما راهانداختیم و باید امتیاز بیشتری بگیریم. همین 
طور هر شپری یک دلیلی خواهد آورد و اگرمن بخواهم همه هزین؛ طرحهای عمرانی تمام 
شهرها را بپردازم از عبده برنخواهم آمد زیرا آنقدر پول در اختیار ندارم, و از طرفی اگر همذ 
کارها را برای مردم یک شپر بطور مجانی انجام بدهیم قدرش را نخواهند دانست؛ ولی وقتی 
خودشان سهیم باشند و علاقه نشان بدهند قدر کار را میدانند. 

وقتی صحبت من تمام شد به اتفاق استاندار به طرف مشهد حرکت کردیم. او به من 
گفت این اولین باراست که یک نفر از مرکز آمده وبا مردم اینطور صریح و محکم صحبت 
کرده است و اگر کس دیگری بود در جواب آن آخوند مقداری دروغ میگفت و تول و وعدذ 
بیخود میداد. روز بعد روزنامه های محلی صراحت مرا تحسین کردند و نوشتند ابتهاج در 
حضور روحانیون و عده ای از اهالی شبر چنین حرفبائی زده است. 

تا وقتی من در سازمان برنامهبودم کارهای زیادی در شپرستانبا شروع شد و ادامه داشت 
تا من از سازمان برنامه رفتم. 

در اینجا بی مناسبت نیست بگویم که هنگام سفربه نقاط مختلف مملکت من بنا به 
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عادت بدون کت و کراوات مسافرت میکردم. علت اینکار این بود که با گرد و خاک و 
حرارت اتومبیل تنا لباس مناسب همین پیراهن و شلوار بود. وقتی از سفر خراسان مراجعت 
کردم علا با لحن مبر بان خود گفت مسافرت های شما بسیار اثر خوبی بخشیده است ولی 
تصور نمیکنید مناسبتر باشد لباسی که در اين سفرها میپوشید قدری رسمی تر باشد؟ 

با علم به اینکه این مطالب را احتمالاًبه دستور شاه و شاید بمناسبت دریافت گزارشهاثی 
از استانداریا یکی دیگر از مأمورین دولت بیان ميکند, جواب دادم من هیچوقت انتظار 
نداشتم در این مسافرت ها کسی با این تشریفات به استقبال من بیاید. منظور من از این 
سفرها بازدید کارهائی است که سازمان برنامه در دست دارد و تماس با نمایندگان انجمن 
های شبر و مطلم نمودن آنپا نسبت به برنامه هائی که سازمان برنامه در آن ناحیه انجام 
میدهد ویا در آینده اجرا خواهد کرد. کسی نباید توقع داشته باشد که من در هوای گرم و 
شرائط بسیار نامناسب لباس مشکی پوشیده و صدها فرسخ راه پر از دست انداز و خاک را 
طی کنم چرا که به یک عده استقبال کننده که هیچ معلوم نیست چرا دربیست و چند 
کیلومتری شپر با میوه و شیرینی و شر بت در انتظار ورود من نشسته اند برخواهد خورد. 

برنامة کلی من این بود که نواحی مختلف ايران را به پنج ناحیه تقسیم کنم و نظیر برنامه 
عمرانی جاممی را که در خوزستان شروع کرده بودم در این مناطق هم انجام بدهم. باین 
منظون همانطور که لیلیان تال و کلاپ را برای کارفای عمرانی خوزستان آورده بودم» چهار 
شرکت دبگر از کشورهای فراسه, انگلیسء آلمان, ایتلیاوژاپن میآوردم و هر ناحیه را زیر 
نظر یکی از آنبا قرارمیدادم وبا ایجاد رقابت بين این شرکتها سعی میکردم هم نقاط ایران 
زیر پوشش برنامه های صحیح عمرانی قرار بگیرد. اگرمن در سازمان برنامه مانده بودم تمام 
این کارها را تکمیل میکردم. 

برای اجرای این فکرابتدا با یک شرکت ایتالانی به نم «ایتال کانسولت»۱ صحبت 
کردم و قرار شد آنها در سیستان و بلوچستان کارهای عمرانی را شروع کنند. ایتال کانسولت 
محخصصین خودش را به سیستان و بلوچستان فرستاد و بعد گزارشی دادند که ضمن آن 
مخصوصاً روی استعداد عجیب سیستان و بلوچستان برای دامداری و تهیة پشم مرینوس تکیه 
کرده بودند, 

من موضوع آوردن شرکت های خارجی برای عمران نواحی مختلف ایران را با شاه مطرح 
کردم و گفتم که فرانسوی ها را برای آذر بایجان, المانها را برای خراسان و خوزستان» 
انگلیس ها را برای فارس ایتالیاثی ها را برای سیستان و بلوچستان, وژاپنی ها را برای 
گیلان و مازندران در نظر گرفته ام شاه گفت بجای انگلیسپا در فارس کارشناسان ملت 





- )اباعدی‌ها] 








1۱۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
دیگری را معین کنید. من هم انگلیسها را رای جای دیگری تعیین کردم. 


عکس برداری محرمانه از اسناد دولتی 

چون دراین صفحات به منوچپر گودرزی اشاره شد بی مناسبت نیست که بگویم 
چندی پس از کناره گیری من از سازمان برتامه یک روز گودرزی به ملاقات من آمد و ضمن 
صحبت یکی از اعضای سفارت آمریکا را اسم برد که متأسفانه بخاطرم نمانده است. 
گودرزی گفت این شخص بوی اظهار کرده است که ما اطلاع داریم که جوانهای ایرانی که 
در آمریکا تحصیل کرده اند و در وزارتخانه های مختلف مشغول کار هستند حقوقبائی 
دریافت میکنند که برای تأمین معاششان کافی نیست. بنابراین ما تصمیم گرفته ایم که به 
این اشخاص کمکی بنمائيم که معادل حقوقی است که از دولت دریافت می کنند و در 
مقابل انتظارما این است که از گزارشها و از اسناد مپمی که زیر دست آنها قرار میگیرد 
عکس برداری کرده و عکسپا را بما بدهند, و برای انجام اين منظور دور بینبای مخصوصی 
در اختیارآنها گذاشته ایم. گودرزی اضافه کرد که این شخص به من پیشنهاد کرد که با من 
نیز مانند دیگران توافقی در همین زمینه به عمل آید. به گودرزی گفتم امیدوارم شما بطور 
متاسبی این پیشنماد را رد کرده باشید. او که اتفاقاً همسر آمریکالی هم داشت به من 
اطمینان داد که از قبول پیشنباد مز بور خودذاری نموده است. 

اینجا باید متذ کر شوم که پس از اینکه چی پین؛ سفیرآمریکا در ایران تفیر یافت؛ «ادوارد 
و یلز»۱ که وزیر مختار آمریکا در لندن بود بجای او منصوب شد. همانطور که قبلاً گفته شدء 
پس از برخوردی که در موضوع عایدات نفت و بودجه کشوربا چی پین پیدا کرده بودیم او 
شدیداً ازمن رنجش پیدا کرده وبا مخالفین من هم صدا شده و همه جا از من انتقاد میکرد و 
میگفت که از سازمان برنامه جز حرف و وعده چیزی ساخته نیست. این مخالفت به حدی 
علنی وبا شدت اظپار میشد که حتی لیلیان تال در خاطرات خود به مذاکره ای که با چی 
پین داشته اشاره نموده و از انتقادات او اظپار تمجب و انزجار کرده است.۲ 


دیدار سفیر آمریکا ا زسازمان برنامه 


به فاصله کوتاهی پس از ورود به تهران, سقیر جدید آمریکا درخواست نمود ترتیبی بدهم 
که او و بعضی از همکاران ارشدش به سازمان برنامه بيایند و از کارهائی که سازمان برنامه 
انجام داده یا دردست اجرا دارد مطلع شوند. من از اين تقاضا استقبال کردم و ترتیبی دادم 
که در روز معینی سفیر آمریکا با هر جند 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 
دفتر من در سازمان برنامه بيایند. این تقاضا را هریک ازسفرای کشورهای دیگر هم ازمن 
میکردند مپذیرفتم جون عقیده داشتم که اطلاع آنها از فعالیت های سازماث برنامه برای ما 
مفید است و بیش از هر چیز این شایمه را که من در سازمان برنامه به بان مطالعه دست به 
کاری نمیزنم بی اثر میکرد. این بازدید درتیر ۱۳۳۹ صورت گرفت و سفیر آمریکا به اتفاق 
چند تن از اعضای سفارت به سازمان برنامه آمد. من از کلي رسای ادارات و قسمت ها 
خواستم که دراین جلسه شرکت نموده و هریک به نوبت راجع به طرحهاثی که در گذشته 
انجام گرفته یا در دست اجرا است به ز بان انگلیسی توضیحاتی بدهند. شرح مذاکرات این 
جلسه بمداً توسط سفارت آمریکا به وزارت خارجه در واشنگتن گزارش داده شد و اینجا 
قسمتی که مربوط به برنامه های عمران شهری است درج میشود: ۱ 





مجموع برنامه های اصلاحات اجتماعی شامل ٩۳۸‏ طرح میشود که هزین اجرای طرحای 
مزبور در حدود ۱۱ میلیارد ریال تخمین زده شده است. ۷۰۰ طرح به مبلغ ۸/۵ میلیارد ریال به 
عنوان طرحپای مقدماتی ارائه شده که از آن میان ۱۸۵ طرح به مبلغ ۱/٩‏ میلیارد ریال به 
تصویب رسیده است. در حال حاضر فقط ۱۱ طرح به مبلغ ۰ میلیون ریال و با اشتفال 
۰ نفر دردست انجام می باشند. اعتبار طرحهای فوق الذ کر توسط شپرداریبا تأمین 
خواهد شد و اجرای بعضی ازبرنامه های عمرانی شپری بین وزارت فرهنگ و وزارت بهداری 
تقسیم شده اند. در حال حاضر آن دسته از طرحای عمران شبری که هزینة اجرای آن جمعاً از 
۰ میلیون ریال تجاوز نمیکند مورد تصویب قرار گرفته اند در حالیکه اين رقم در این مرحله 
باید حدود ۳ میلیارد ریال باشد. 

علت اینکه طرحبای عمران شهری بطور رضایت بخش پیشرفت نکرده این است که 
شبرداریبا به میزان کافی اعتبارندارند. ابتهاج پیشناد کرد که دولت آمریکا سبم 
شپرداریپا را از طریف اعطای وامی به مبلغ ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون دلار بدون بپره و به مدت ۲۵ 
سال که باز پردانحت آن را دولت ایران تضمین کرده باشد تأمین نماید. به عقیدخ ابتهاج چنین 
اقدامی از طرف دولت آمریکا اثرات سیاسی و روانی عمیقی خواهد داشت. در حال حاضر 
ابتپاج سعی دارد برای اين منظور به ضمانت سازمان برنامه اعتباراتی بگیرد که پرداخت سیم 
شپرداریبا را برای اجرای طرحبا تأمین کند. در بودجة سازمان برنامه ۵/۵ میلیارد ریال به 
منظور اجرای طرحهای عمران شپری تخصیص داده شده است. به استثنای تهران مجموع درآمد 
سالانه شهرداریهای شناخته شده که تعداد آنپا ۲۸۸ عیباشد در حدود ۱/٩‏ میلیارد ریال است. 
چنانچه شهرداریها بتانند ۳۰ درصد سپم خود را پپردازند تأمین چنین اعتباری ۱۲ سال طول 
خواهد کشید. 

ابتپاج تأکید نسود که هنگام آغاز این برنامه نقثه ای از شپرها وجود نداشت ونیز 
هیچگونه آماری در مورد آب و برق در دست نبود و شرکتهای مبندس مشاور هیجده ماه اول 
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4 نقشه و جمع آوری آمار در مورد این ۲۸۸ شپرداری کرده بودند که در 
بیست سال آینده مفید واقع خواهد شد. ابتپاج اضافه کرد که در آغاز کار همه نسبت به انجام 
این برنامه تردید داشتند ولی ظرف ده سال شپرها دارای آب و برق و خیابانهای اسفالت شده 
خواهند بود. 


کار خود را صرف ت 












بی مناسبت تینمتد» که در دوزه تصدی من در سازمان برنامه راه سازی یکی از 


1 زد "له به موقع اجرا گذاشته شد. در برنامه هفت سالة دوم ساختن 
۰ کیلومتر راه اسفالت شده و ۳۰۵۰۰ کیلومتر راه شوسه پیش بینی شد که تا جند وقت 
بعد از کناره گیری من نیمی از اين برنامه انجام شده بود. اعتباری که برای انجام اين برنامه و 
توسم؛ شبکة راه آهن دولتی ایران تخصیص داده شد به ترتیب ۳۰۰ دلارو ۸۰ میلیارد دلار 





بکة برق تبران ویونس وهاب زاده 
یکی از بزرگترین طرحهای اجتماعی که میتوانست تأثیر عمیقی در سرتاس مملکت 
داشته باشد ایجاد شبکة برق در تمام شپرها و روستاهای ایران بود و آلبرت دوسمال, که 
در ایجاد شبکه برق کشور بل یک سم موثری داشت و زمانی هم وزیر اقتصاد بلژ یک بود 
مأمور تپیة طرح شد. دوسمال مذاکراتی در ارو پا انجام داد و قرار شد کنسرسیومی از چند 
شرکت انگلیسی, آلمانی, فرانسوی و بلژ یکی برای انجام این منظور تشکیل شود. 
من اطلاع پیدا کردم که در نظر دارند شبک؛ برق تپران را به بونس وهاپ زا 
تجار تهران بدهند. اين موضوع بگوش دوسمال هم رسیده بود, چون از جمله ام 
این شون با دوسمال در تهران صحبت کرده بودند خود وهاب زاده بود. دوضمال یک روز 










#خاوید دی #فت چگزهم‌خواهدد میمترین #سمت طرح زا که برق تیان است یه وخاب 
اه که گنوچتترین اطلاعی راجم به اين کارندارد واگذار کنند؟ و اضافه کرد که چنانچه 
آز این طرح مجزا شود اجرای برنامه امکان پذیر نخواهد بود زیرا اجرای طرح شبکة 
شهر تهران سودآورترین قسمت این برنامه است و جبران زیانهای سای نقاط کشور را خواهد 
کرد و اگر چنین وضعی پیش بياید تشکیل کنسرسیوم و اجرای طرح بپیچوجه امکان پذیر 
نخواهد بود. 

عین این مطلب را بارها با شاه مطرح کردم بدون آنکه نتیجه ای حاصل شود تا اینکه 
یک روز اطلاع یافتم که قرارداد طرح برق تپران با یونس وهاب زاده به امضاء رسیده است. 
پس از امضای قراداد وهاب زاده به نقاط مختلف جپان از قبیل آلمان, انگلیس و آمریکا 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 
مسافرت کرد تا بلکه بتواند سرمایه و تشکیلات فنی لازم را فراهم کند ولی هرجا رفت 
ناشیگری و بی اطلاعی او درهمان لحظات اول روشن شد و شرکتپائی که با آنبا تماس 
گرفته بود حاضر نشدند بطور جدی با او وارد مذا کره شوند و متأسقانه یکی از مهمترین 
طرحهای اجتماعی مملکت به اين ترتیب از بین رفت. 

در همان ایام پس از اينکه قرارداد به او واگذار شد وهاب زاده نزد همسرم آذر گله کرده و 
با تعجب پرسیده بود به چه علت شوهرشما با من مخالفت میکرد دیدید که بالاخره انضاء 
شد؟ ضمناً گفته بود پس از امضای قرارداد شاه از من پرسید یونس در این معامله چقدر 
میخوری؟ عرض کردم قربان پنج درصد. شاه گفت: نوش جان. 


طرح ماهیگیری جنوب 

یکی از طرحهای مهمی که به ابتکار من انجام شد جلب یکی از شرکتهای برزگ 
ماهیگیری ژّاپن بود که از آنبا دعوت شد به ایران بيایند و راجم به امکانات خلیج فارس 
مطالعه کنند. برای انتخاب شرکتی که صلاحیت انجام چنین طرح مهمی را داشته باشد از 
یک موسسه آمریکائی که قبل ازمن در سازمان برنامه به معرفی اصل چپار مشفول کار بود 
خواستم در این باره نظربدهد. پس از انجام مطالعات لازم اين مژسسه شرکت ژاپنی «عمران 
ماهیگیری جنوب»۱ راء که از بزرگترین شرکتای ماهیگیری ژاپن بود» معرفی کرد. ازاين 
شرکت دعوت شد که نمایند گان خود را به ايران اعزام دارد و قراردادی با آنها تنظیم گردید 
که درنتيجة آن آنهاءبرای نخستین باردرخلیج فارس, کشتی ماهیگیری که منحصراً برای این 
متظور ساخته شده بود و ظرفیتی در حدود ده تن در روز برای نگهداری ماهی یخ زده داشت به 
ایران آوردند. 

برای اجرای این طرح درسال ۱۳۳۵ شرکت مختلطی که دو سوم ایرانی و یک سوم 
ژاپنی بود با سرمايهة ٩۰‏ میلیون ریال که در مه قسط پرداخت میشد" تشکیل شد و حسین 
نفیسی را که مدتی در شرکت شیلات شمال عضو هیأت مدیره شرکت بود و از افرادلایق و 
وظیفه شناس بود به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب کردم. پس از چندی شرکت ژاپنی 
گزارشی به شکل یک کتاب مصور که به ز بان انگلیسی چاپ شده بود به سازمان برنامه 
تسلیم کرد که نکات برجسته آن از قرار زیر بود: 
۱ - خلیج فارس یکی ازغنی ترین آبهای دنیا از لحاظ وجود انواع و اقسام ماهی می باشد. 
۲- در خلیج فارس در حدود ۷5۶ نیع ماه یافت میشود که بعضی ازآنها جزو مرغوبترین 











2 بجورطووع اصعجمهآمناهظ : هزم و۴ ممطارمگ ۳ 
۲- استاد وزارتخارجة انگلیس. 371/127104 ,۱۷۵ - 1957 بح 2 








۱4 خاطرات ابو لحسن ابتهاج 
ماهیهای دنیا از لحاظ بازارهای ژاپن, آمریکا و ارو پا محسوب میشود. 
۳- تمداد ماهیهای خلیج فارس بحدی است که هر قدر صید در آن صورت بگیرد لطمه ای به 
نسل ماهی وارد نخواهد آمد بلکه از کثرت بی حد آن بنحوی کاسته میشود که به نفع نسل 
ماهی در آن آبپا خواهد بود. 

قیمت فروش ماهی در سرتاسر کشور با توجه به مرغوبیت آن از قرار کیلوئی ۱۳ الی ۳٩‏ 
ریال پیش بینی شده بود." ضمناً برای رسانیدن ماهی به بازارهای داخلی برنامه ای تنظیم 
شد که قطارهای یخچال دار هر روز ماهی تازه را از حرمشهر به تپران حمل نمایند و 
در بازار توزیم کنند. نتیجه اين شد که آنچه به اين ترتیب حمل و توزیم ميشد زود بفروش 
میرسید و ماهی به قیمت ارزان در دسترس مردم قرار میگرفت. 

بعد از سال دوم ژاپنیپا از فرستادن کشتیهای صید به خلیج فارس خودداری کردند. وقتی 
تحقیق کردم معلوم شد یکی از اقوام بسیار نزدیک دکتر اقبال, نخست وزیر وقت. با توسل به 
وسائل مختلف ژاپنی ها را تحت فشار قرار داده بود که چنانچه حق الزحمه 
او که به ادعای خودش واسطهٌ استخدام آنپا بوده است پرداخت نشود اقدام به توقیف کشتیها 
خواهد کرد. وقتی این خبر به من رسید متحیر شدم زیرا احدی در این کار دخالت نداشت و 
استخدام شرکت ژاپنی منحصراً به دستور خود من انجام گرفته بود. مضافاً به اینکه ماد 
مربوط به عدم دخالت واسطه ها در قرارداد آنپا نیز گنجانده شده بود. ۲ 

به محض اطلاع از این موضوع از حسرو هدایت, قائم مقام سازمان برنامه که ضمناً سمت 
معاون نخست وژیر را نیز عهده دار بود, خواستم که مراتب را به استحضار نخست وزیر 
برساند و از طرف من خواهش کند که از اقدامات آن شخص جلوگیری شود. نخست وزیر در 
جواب به هدایت اظپار داشته بود که در امور مر بوط به اقوامش هیچگونه دخالتی ندارد. 
موضوع را به اطلاع شاه رساندم. شاه گفت قضیه را با نخست وزیر درمیان بگذارید. جواب 
دادم این اقدام صورت گرفته و متأسفانه نتیجه ای نگرفته ام. بالاخره ناچار شدم به ژاپنیها 
اطلاع بدهم که شخصاً مانع هرگونه اقدامی که ممکن است از طرف شخص الثی بعمل آید 
خواهم شد و به اين ترتیب کشتیهای ماهیگیری ژاپنی یکبار دیگر به ایران اعزام گردید. 

سال بعد به من گزارش داده شد که ژاپنیبا حاضر نیستند به عملیات خود در خلیج فارس 
ادامه بدهند و کسی هم علت آن را نمیدانست. درنتيجة اصرارمن بالاخره نامه ای از شرکت 
ژاپنی رسید که درآن اظهار داشته بودند شرکت مایل نیست در کاری که بنیاد پپلوی د رآن 
دخالت دارد رقابت کند. معلوم شد بنیاد پپلوی که به اهمیت خلیج فارس از لحاظ صید 
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ماهی پی برده بود تصمیم گرفته است وارد این کار شود. نامه شرکت را به شاه دادم و گفتم 
ملاحظه میفرمائید نتیجد مداخله بنیاد پپلوی در امور همین است. 

به این ترتیب طرح ماهیگیری در خلیج فارس, تا جائی که به سازمان برنامه مر بوط بود» 
برای همیشه متروک ماند. پس از آن هر قدر کوشیدم نسخه ای از گزارش ژاپنیها به دست 
بیاورم موفق نشدم. برای اين منظور به تمام دواثر سازمان برنامه, سفارت ژاپن در تهران» و 
مرکز خود شرکتها در ژاپن مراجمه کردم ولی نتیجه ای به دست نيامد. من اطمینان دارم که 
خود ژاپنیبا کلی نسخ گزارش را جمع آوری کرده بودند که اطلاعاتی که در آن آورده شده 
بود در دسترس کسی قرار نگیرد. 





طرح ذوب آهن 

داشتن کارخان؛ ذوب آهن آرزوی تمام کشورهای در حال توسعه جپان است زیرا 
کارخان؛ ذوب آهن نخستین و اساسی ترین گام در جپت صنعتی شدن یک کشور است و در 
ایران هم چنین آرزونی از مدتبا قبل وجود داشت. 

بطوری که‌قبلاً گفته شد ۱ , در زمان رضاشاه قراردادی با دماگ-کروپ آلمان برای 
احداث کارخان؛ ذوب آهن منمقد شده بود. امضای قرارداد با این شرکت که از بزرگترین 
شرکتبای صنعتی آلمان بود با عجله و بدون مطالعة کافی انجام شد و درنتیجه محل 
تامناسبی را در کرج برای این کار انتخاب کرده بودند و پس از جنگ جپانی دوم احداث 
ذوب آهن کرج متوقف گردید. 

یکی از طرحبای مپمی که اجرای آن در سازمان برنامه در نظر گرفته شده بود تأمیس 
کارخانة ذوب آهن بود. برای اجرای چنین طرحی لازم بود مطالعات بسیار دقیقی , مخصوصاً 
از نظر تعیین محل مناسب برای احداث کارخانه, به عمل بياید. بطوری که دسترسی به 
معادن سنگ آهن و ذغال سنگ و آب مورد نیاز آسان باشد. بانک جپانی به کلی با احداث 
کارخانه ذوب آهن در کشورهای درحال توسعه مخالف بود, به این علت که بعضی از این 
کشورها بدون مطالعة کافی از احداث کارخان؛ ذوب آهن زیان فراوان دیده بودند. بانک 
جپانی اعتقاد داشت احداث کارخانه؛ ذوب آهن در بیشتر کشورها با شتاب و زیر فشار 
زمامداران وقت صورت گرفته است چرا که این افراد اصرار داشتند طرح بزرگ و چشمگیری 
هام آنا یجد گردد 

بپرحال برای فراهم کردن زمينة کار اسماعیل زنجانی را به سر پرستی 
کار ذوب آهن تعبین ویک متخصص فرانسوی را هم مأمور همکاری با او کردم. این دو نفر 
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مطالعاتی در بارة کارخان؛ ذوب آهن کرج انجام دادند و گزارشی تبیه کردند. من براساس 
آن با دما گ-کروپ وارد صحبت شدم. 

وقتی با نمايندة کنسرسیوم وارد مذاکره شدم او گفت که تأسیس ذوب آهن در کرج به 
این دلیل عملی نبوده که معادن شمال ایران به انداز کافی سنگ آهن نداشته و فقط مصرف 
دو سال کارخانه را تأمين میکرده است. گذشته از آن ذغال سنگ این احیه برای مصرف 
کوره های ذوب آهن مناسب نبود. پرسیدم چطور چنین محلی را برای ایجاد ذوب آهن 
انتخاب کردید؟ جواب داد به ما گفتند شاه (رضاشاه) دستور داده است محل کارخانه باید 
همین جا باشد وماهم ناچارقبول کردیم. بدین ترتیب محل نامناسبی را انتخاب کردند و 
مقداری از ماشین آلات را نیز از آلمان به ایران حمل و در کرج نصب نمودند. هنگام وقوع 
جنگ جپانی دوم شوروی باقیماند؛ ماشین آلات را دربین راه توقیف کرد و درنتیجه طرح 
ذوب آهن کرج ناتمام ماند. 

نظیر همین خبط را ترکپا در زمان آناتورک مرتکب شدند. یک روزنماینده شرکت 
انگلیسی مپندس مشاور طرح ذوب آهن ترکیه در سازمان برنامه بدیدن من آمد وتقاضا کرد 
شرکت او را به عنوان مپندس مشاور استخدام نمائیم. گفتم آنچه از طرح ذوب آهن ت رکیه 
شنیده ام مبنی ب رآن است که مجریان طرح دچار اشتباهات بزرگی شده بوده اند. جواب داد 
ما تقصیر نداشتیم» مارشال چاخماخ رئیس ستاد ارتش ترکیه شخصاً محل کارخانه را تعیین 
نمود. پرسیدم چطور شرکت شما چنین عیب بزرگی را خاطر نشان نکرد, فلسفة استخدام 
مشاور این است که چنانچه مسئولین امر دجار اشتباهاتی بشوند آنان را متوجه اشتباهات خود 
بنماید و هر گاه صاحب کار اصرار در اجرای نظر خود نمود مپندس مشاور باید از قبول 
مسئولیت خودداری کند. بهرحال به نماینده آن شرکت گفتم که متأسفانه از استخدام 
موسسه ای که مرتکب چنین غفلتی شده است معذورم. 

با ساب اطلاعاتی که در ایجاد صنعت ذوب آهن در کشورهای درحال توسعه داشتم و با 
توجه به نظر مخالف محافل بین المللی و اينکه ذوب آهن صنعتی است که چنانچه بدوث 
احتیاط و مطالع؛ جمیع جبات تأسیس شود نتایج وخیمی خواهد داشت: از آغاز امر تصمیم 
گرفتم که نباید به سفارش و رید ماشین آلات اکتفا کرد بلکه باید شرکت بزرگی را که در 
صنعت فولادسازی شهرت دارد در کار تأسیس کارخانه شریک نمود. نخستین بار که موضوع 
مشارکت را با نمایندگان دماگ- کروپ درتبران در میان گذاشتم دیدم که موضوع به 
هیچوجه مورد استقبال آنها نیست. ولی من ادام مذاکرات را منوط به قبول این شرط نمودم. 

مذاکرات با نمایند گان کنسرسیوم دمااگ- کروپ تقریباً یک سال و نیم طول کشید تا 
در پائیز سال ۱۳۳۹ بنا به دعوت دولت آلمان فدرال به کشور مز بور مسافرت نمودم و در 


۹ 
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ملاقاتی که با «برتولد بایتس»۱ رئیس شرکت کروپ داشتم موضوع مشارکت را یک بار 
دیگر مطرح کردم و گفتم صلاح ایران دراین است که شما در طرح ذوب آهن با ما شریک 
شوید, نه اینکه فقط کارخانه ای به ما بفروشید و موضوع همان جا خاتمه پیدا کند. 

من میل داشتم دمااگ-کروپ دست کم بیست درصد دررطرح ذوب آهن ایران شریک 
شود. اعتقاد من این بود که برای اطمینان از صحت اجرای این برنامه آلمائها را درسود و 
زیان آن شریک کنیم تا وظایف آنها منحصر به فروش و نصب ماشین آلات نباشد بلکه در 
ایجاد کارخانه ای که احداث میشود به عنوان سرمایه گذار ذینفع باشند. بایتس درپاسخ 
گفت متأسفانه قانون آلمان به ما اجازه سرمایه گذاری در خارج را نمیدهد و رفع اين مانع با 
دولت است. یکی دو روز بعد با «ارهارد»" وزیر اقتصاد آلمان فدرال که بعد از جنگ 
جپانی دوم اقعصاد آلمان را ازنابودی نجات داد و بعدها صدراعظم شد و شخص پسیار با 
نفوذی به شمار میرفت,ملاقات کردم.درضمن صحبت موضوع مشا رکت دما گ- کروپ در 
ذوب آهن ایران را مطرح کردم. ارهارد گفت متأسفانه قانون ما اجاز سرمایه گزاری در 
خارج را به شرکتهای آلمانی نمیدهد. با تعجب گفتم عجیب است که با این همه پیشرفت 
عظیم اقعصادی و صنعتی چطور این نقص بزرگ را هنوز برطرف نکرده اید؟ گفت حق با 
شماست ومن هم لازم میدانم که این نقص هر چه زودتر رفع و اصلاح شود. 

در این سفرارهارد هیأت ایران را به ناهاردعوت کرد و طی نطقی از پیشرفتهای ایران 
تمریف کرد و من هم با تشکربه خدمات برجستة ارهارد اشاره کردم. وقتی از سر میز 
برخاستم خلیل اسفندیاری, پدر ملکة ثریا که سفیر ایران در آلمان بود, به من گفت احترامی 
که ارهارد برای شما قاثل شد نسبت به هیچ ایرانی دیگری قاثل نشده بود, حتی وقتی دکتر 
امینی بعنوان وزیر دارائی به اینجا آمد به هیچ وجه تا این حد از او تجلیل نشد ولی حیف که 
شما نسبت به آلمانپا نظر خوبی ندارید. گفتم چه کسی چنین چیزی را گفته است؟ گفت 
شما فلان مناقصه را که شرکت زیمنس در آن شرکت کرده بود به یک شرکت بل یکی 
دادید. گفتم آقای اسفندیاری یعنی شما غیال میکنید هر کس به من بیشتر احترام بگذارد 
برنده مناقصه خواهد شد؟ گفت زیمنس شرکت معتبری است و چنین و چنان است. گفتم 
زیمنس که تنپا شرکت معتبر دنیا نیست, دیگران هم هستند و هر کس که صلاحیت داشته 
باشد به مناقصه دعوت میشود و کسی هم مناقصه را میبرد که شرائطش بمتر از شرائط دیگران 
باشد. شرکت بلژ یکی چون شرائط بهتری داشت برنده شد و اگر خیال میکنید طرحهای فنی 
باید منحصراًبه ش رکتهای آلمانی واگذار شود اشتباه میکنید. 

مدتا حبری از دما گ- کروپ نرسید تا اینکه پیشنهادی از طریق وزارت اقتصاد آلمان 
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فرستادنذ و با مطالعة آن دیدم که به هیچ وجه جنبٌ سرمایه گذاری ندارد و آنپا میخواهند یک 
نوع اعتبارصادراتی به ما بدهندکه معملاً ش رکهای‌سازنده وصادرکنند؛ این نوع کارخانه ها 
به خریداران میدهند تا آنال بتوانند ماشین الات مورد نیاز خود را به اقساط خریداری کنند. 
شرائطی که دما گ- کروپ برای اين اعتبا معین کرده بود به قدری نامناسب بود که پاسخ 
دادم پیشنماد آنان بپیچوجه انتظار ما را برآورده نمیکند و نظر ما تأمین نمیشود. 

پیشنماد دما گ- کروپ موقعی رید راید شر کیت اجه رکه هزین 
المللی پول وببانک جبانی (۱۳۳۹)عازم دهلی نوبودم. شرکت من در این کنفرانس هم 
مانند استامبول به عنوان نماینده رسمی دولت ایران نبود بلکه من هم جزه اشخاصی دعوت 
شده بودم که آنبا را به سبب موقعیت و سوابق کارشان به این اجلاس دعوت کرده بودند. 
ارهارد به عنوان رئیس هیأت نمایندگی آلمان فدرال دراين جلسه شرکت داشت. یک روز 
به ملاقات او رفتم و ضمن صحبتهای دیگر گفتم که بعد از این همه اقدامات شما و ماء و بعد 
از این همه معطلی؛ تازه دمااگ- کروپ پیشنهادی پرای ما فرستاده است که به علت فقدان 
جنب؛ مشارکت وسرمایه گذاری برای ما اصلاً رضایت بخش نیست. ارهارد گفت من 
اطلاعی از جزئیات پیشنهاد دمااگ- کروپ ندارم ولی قول میدهم بعد از مراجعت از سفری 
که به خاور دور دارم به ین موضوع رسیدگی کنم. گفتم پیشنماد دما گ- کروپ اهانتی 
است به من و همکارانم آیااینپا گمان کرده اند که ما آن چنان ناشی هستیم که فرق بین 
اعتبار صادراتی و فروش قسطی را با مشارکت و سیم شدث در سرمایه گذاری نميدانيم؟ 
ارهارد وعده داد که شخصاً به موضوع رسید گی کند و نتیجه را اطلاع بدهد. 

در همین کنفرانس یکی از آشنایان سابق من به نام «ادگار کایزر»۱» که از بزرگترین 
صاحبان صنعت در آمریکا محسوب میشد, به عنوان میپمان در کنفرانس حضور داشت. فکر 
کردم بپتر است با کایزر هم که در ذوب آهن وارد بود صحبت کنم. در گفتگویی با او 
موضوع را مطرح کردم و گفتم اگر کارما با دما گ- کروپ بجائی نرسید آیا شما حاضر 
هستید با ما در این کاروارد شرا کت بشوید؟ کایزر گفت با کمال میل. گفتم پس خواهش 
میکنم یک نفر را پرای مطالعة این کار به تپران بفرستید. 

قبل از مسافرت به دهلی به تقاضای من بلاک متخصصی را که سابقاً در آمریکا رئیس 
کازتابا ذوب آهن و در آن هشگام بازنشسته بود به ایران فرستاد. پس از مطالعاتی که این 
انجام داد به من گزارش کرد که به عقیده او ایران با داشتن کلی؛ عوامل ضروری 
شرائط لازم را برای ایجاد صنعت ذوب آهن دارا است. من از شنیدن این مطالب بسیار 
خوشوقت شدم و اطمینان پیدا کردم که دیگر اعتبالازمبه منظور اجرای. 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
این طرح با بانک جمانی وارد مذاکره شوم. 

در دهلی با بلاک درمورد ایجاد ذوب آهن صحبت کزدم. بلاک با تأسیس ذوب آهن 
در کشورهای در حال توسعه موافق نبود و به من گفت تعدادی از کشورهای آمریکای لا تین 
دست به این کار زده اند و همه زیان دیده اند. از بلاک پرسیدم آیا گزارش متخصصی را که 
خود او به ایران فرستاده بود دیده است؟ جواب منفی داد. نتيجه مطالعات را به او گفتم ۳ 
اضافه کردم که وضع ایران با وضع کشورهائی که دراين کار ضرر کرده اند تفاوت دارده 
زیرا ایران با داشتن سنگ آهنء زغال سنگ وبازارمصرف صلاحیت این کار را دارد» در 
صورتی که کشورهائی که در این کار موفق نشده اند عوامل لازم را در اختیار نداشته اند. 


ذوب آهن وپیمان بغداد 

هنگامی که تشکیل پیمان بغداد مطرح بود من مخالفتم را با ایجاد این پیمان به شاه ابراز 
کردم و گفتم اعلیحضرت این کاررا نکنید, ما چه سودی میتوانیم از ترکیه و عراق ببریم؟ 
شاه پاسخ داد آمریکانیها اصرار دارند و مرا در فشار گذاشته اند که اين پیمان بسته شود. 

وقعی سرانجام پیمان بغداد ایجاد شد شاه به من تکلیف کرد که به عنوان رئیس هیأت 
نمایندگی اقتصادی ایران به بفداد بروم. به شاه گفتم من به این شرط این مأموریت را قبول 
خواهم کرد که ایجاد چنین پیمانی زمین؛ همکاری در سرمایه گذاریپای مشترک صنعتی 
ایران و دیگر کشورهای عضورا فراهم کند. شاه موافقت کرد و من با اين نیت به بغداد رفتم. 
همراه من عده ای از مماوئین وزارت خانه ها, از جمله جمشید آمو زگار معاون وزارت 





بهداری, ( که بعدها نخست وزیر شد) هم بودند. 

در بغداد در مذ کبراتی که با وزیر برنامه ریزی عراق داشتیم من نظرات خود را در بارة 
اجرای طرحهای مشترک اقتصادی, از جمله طرح ذوب آهن, مطرح کردم و گفتم ما در ایران 
مطالعاتی برای ایجاد کارخانه ذوب آهن انجام داده ایم وبا دمااگ-کروپ هم مذا کراتی 
کرده ایم ولی هنوز در این باره تصمیم نهائی نگرفته ایم. در آن زمان مصرف سالانه آهن 
ایران هفتاد هزارتن بیشتر نبود وتأسیس کارخانه ذوب آهن برای تولید این مقدار محصول 
سودآور و اقتصادی محسوب نميشد. عراقیبا ظاهراً از پیشنهاد من استقبال کردند و گفتند اگر 
ممکن است گزارش دما گ-کروپ را برای ما بفرستید و ما هم طرح ذوب آهن خود را برای 
شما خواهیم فرستاد. 

وقتی به تبران ب رگشتم با کمال حسن نیت گزارش دما گ- کروپ را برای عراقیبا 
فرستادم ولی هر قدرسمی کردم طرح آنبا را به دست بیاورم ممکن نشد و نامه ها و 
تلگرامپای متعدد ما را بیجواب گذاشتند. موضوع را به شاه گزارش دادم وگفتم ملاحظه 





1 خاطرات ابوالحسن ابتجاج 
بفرمائید همانطوری که عرض کردم اینپا حسن نیت ندارند وعضویت ایران در اين پیمان 
هیچ فایده ای ندارد, 

اینجا بی مناسبت نیست که بگویم در زمان رضاشاه قراردادی, معروف به پیمان 
سعدآباد, بین ایران و ترکیه منعقد شد. پس از اشغال ایران توسط قوای انگلیس و شوروی 
انوشیروان سپپبدی سفیر ایران در ترکیه به دستور رضاشاه به دیدن عصمت اینونورئیس جمپور 
ترکیه رفت و یادآورشد که به موجب پیمان, اکنون که ایران مورد حمله قرار گرفته است 
انتظار دارد ترکیه طبق تمپد خود به دفاع از ایران بیاید. عصمت اینونو که قدری گوشش کر 
بود مانند شخصی که بکلی کر باشد طوری رفتار کرده بود که گوثی مطالب سفیر ایران را 
اصلاً نشنیده است. این شرح را خود سپپبدی برای من نقل کرد. 


نامه ارهارد 

در این بین نامه ای از ارهارد رسید. او, با اشاره به پیشنهادی که در آلمان نموده بودم؛ 
نوشته بود که ما سرانجام لایحه ای به مجلس برده ایم تا بتانیم منم سرمایه گزاری شرکتهای 
آلمانی را در خارج رفح کنیم و اين قانون را باید «قانون ابتپاج»۱ نامید. ۲ چندی بعد نامه 
دیگری از ارهارد به اين مضمون رسید که او با مطالعة طرح پیشنمادی کنسرسیوم کروپ, آن 
را بسیار خوب و مناسب میداند. 

بعد از دریافت این امه تلگرامی برای ارهارد فرستادم باین مضمون که اگر تا سه هفتا 
دیگر پیشنمادی که شامل شرائط زیر باشد ارائه نکنند مذا کرات با کروپ قطع خواهد شد: 
۱- دما گ- کروپ باید در ایجاد کارخانة ذوب آهن ايران مشارکت کند. 
۲- میزان مشارکت نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد. 
۳- مسئولیت مدیریت باید با دمااگ- کروپ باشد و آموزش کارمندان ایرانی را باید طوری 
ترتیب بدهند که در مدت معینی ادارة کارخانه را ایرانیپا به عهده بگیرند. 

قبل از انقضای سه هفته مپلتی که به آنپا داده شده بود تلگرامی از دمااگ- کروپ رسید 
مبنی براینکه تمام شرائط ما را قبول کرده اند. ولی بفاصلهٌ چند هفته من از سازمان برنامه 
رفتم و اجرای طرح ذوب آهن هم منتفی شد. 

پیش از دسترسی به اسناد رسمی دولت فدرال آلمان هميشه فرض میکردم اشکال کار 
ذوب آهن از ناحية دستگاههای دولتی آلمان است, در حالیکه اسناد مز بو به وضوح نشان 
میدهد که تمام دستگاهمای دولتی آلمان فدرال, و حتی یکی از نمایند گان مجلس آن کشور 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
به نام دکتر «لور کنن»۱ که نمایندة قوةُ مقننه در وزارت اقتصاد بود, نسبت به انجام این 
معامله علاقمند بودند و در واقع اشکال مر بوط به کنسرسیوم دما گ- کروپ بود که نه مایل بود 
در طرح ذوب آهن مشارکت نماید و نه میل داشت من و سازمان برنامه طرف معاملٌ آنها 
باشیم. 

دریکی از گزارشهای داخلی آن وزارتخانه د کتر«شولتز» ", معاون مدیر کل وزارت 
اقتصاد. از قول لورکن که از بدو امر در کار ذوب آهن ایران وارد بود مینو یسد که خودداری 
کروپ از انجام معامله به این امید که شریف امامی بجای ابتهاج قرارداد را امضاء خواهد 
کرد کار درستی نیست. شولتز اضافه میکند که او نیز با نظر لورکن موافق است. لورکن طفره 
رفتن کنسرسیوم کروپ را به آرماو یر ملیکیان, نمایندهُ کروپ در ایران» نسبت میدهد و 
میگوید ملیکیان با شریف امامی, که خود سابقاً نمایند کروپ در ایران بودهء تبانی دارد. ۴ 

در گزارش دیگری در همین زمینه شواز ميثو پسد در ملاقاتی که با نمایند گان کروپ 
داشته آنبا اظهار کرده اند که قرارداد ذوب آهن را احتمالاً تاج امضاء نخواهد کرد و 
شریف امامی وزیر اقتصاد, طرف قرارداد خواهد بود؛ چون طبق اطلاعی که به آنپا داده 
شده سازمان برنامه دیگر صلاحیت امضای این قرارداد را نخواهد داشت و کروپ «به دلایل 
دیگر» ترجیح میدهد قرارداد را با شریف امامی امضاء کند زیرا شریف امامی بپیچ وجه 
عقیده ندارد کنسرسیوم کروپ در طرح ذوب آهن ایران مشارکت «َذته ياشد و به ضرورت 
آموزش ایرانیان جپت تر بیت مدیران و کادر فتی کارخانة ذوب آهن مت نیست. ٩‏ 

بعد از دسترسی به اسناد وزارت خارجة آلمانن فدرال و اطلاع از این گزارشما بیاد آوردم 
که من همیشه شریف امامی را برای مذا"گره در یاو قرارداد ذوب آهن دعوت میکردم» چون 
اصفیا معاون من در سازمان برنامه, که به آو آعساد کامل داشتم نسبت به شریف امامی 
نظر بسیار مساعدی داشت. وانگهی تصور میکردم حضور وزیر صنایع در این جلسات مفید 
خواهد بود. اما او در طول تمام جلسات یک بار دهان به صحبت نگشود. اکنون با توجه به 
مطالبی که به صراحت در اسناد مذ کور آمده است؛ برای من روشن شده که دلیل سکوت 
شریف امامی در آن جلسات این بوده که مطمئن بوده است من از سازمان برنامه خواهم رفت 

و این قرارداد را خود او امضاء خواهد کرد. دلیل تعلل کنسرسیوم دما گ- کروپ هم این بوده 

که آنبا اطمینان حاصل کرده بودند پس از رفتن من از سازمان برنامه امضا کننده قرارداد 
کي ی دی را قاط ماسح ی پلیری ال روا 
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ملاقات با بکوف و سفر دالس به تپران 

یک روز در زمستان سال ۱۳۳۹ هنگامی که هنوز در سازمان برنامه بودم, پکوف سفیر 
شوروی درتپران با وقت قبلی همراه مشاور اقتصادی سفارت به دیدن من امد. در اين جلسه 
که چند نفر از همکاران من نیز حضور داشتند پکوف گفت آمده ام از طرف مسکوبه شما 
اطمینان بدهم که هروقت از دوستانتان در غرب تقاضای وام و کمک اقتصادی یا فتی 
کردید و آنپا قبول نکردند ما در اختبار شما هستیم, 

من از این پیشنهاد تعجب کردم وه ضمن اظپار خوشوقتی از روش جدید دولت شوروی؛ 
گفتم که حرف شما خیلی غریب است, چطور شد شما چیئن پیشنپادی میکنید وبه این 
سپولت بدون هیچ قید و شرطی حاضرید به ما وام بدهید؟ گفت تعحب نکنید ما این کار را 
خواهیم کرد. گفتم من متقد نیستم که دراین نوع مسائل با یک دولت خارجی طرف شوم. 
یکی از دلایل من اين است که مثلاً شما با بوگسلاوی قرارداد وامی به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار 
امضاء کردید و روزی که از رو ی سیاسی تیتو حوشتان نیامد قرارداد را یکطرفه لغو کردید. 
سفیر شوروی گفت لغو آن قرارداد یک جانبه نبود بلکه با موافقت خود یوگسلاوها بود. گفتم 
آقای سفیر این حرفپا فایده ای ندارد و فقط نشان میدهد که حسن نیتی در کارنیست. همدٌ 
دنیا میدانند که دولت شما اینکار را یکطرفه انجام داد؛ شما در حرفمایتان مرتباً به دوستان 
غربی ما اشاره میکنید در حالیکه من حاضر نیستم با هیچ کدام از دولتپای غربی هم طرف 
معامله بشوم و ترجیح میدهم همیشه طرف معامله با مرسسات بین المللی و یا بخش خصوصی 
باشم ولی چنانچه نتوانيم حوائج خود را از طریق بانک جانی یا بازارهای آزاد جهان تأمین 
کنیم آنوقت به شما مراجمه خواهیم کرد. سفیر وروی گفت به هر حال من در اتیارشما 
هستم. کافی است فقط تلفن کنید و ما هر چه میخواهید در اختیارتان خواهیم گذاشت. 

وقتی پکوف رفت متوجه شدم که تمام حرفهای او به اين دلیل بود که هفتة بعد 
«دالس»۱؛ وزیر خارجة آمریکا, به تپران میآمد و روسپا حتماً از آمدن او احساس نگرانی 
میکردند و میخواستند با این پیشناد همکاری اثرات سفر دالس را تا اندازه ای خنثی کنند, 
وگرنه پیشنهاد سفیر شوروی در تپران اصلاً شباهتی به رو ی معمولی آنها نداشت. 

دالس در دی ماه سال ۱۳۳٩‏ به ایران آمد و دو روز درتپران توقف کرد. من علاقه 
داشتم او را بیینم تا شاید بتوانم نظر او را برای کمک مالی به ایران جلب کنم. برناه دالس 
در آن دو روز خیلی پربود و اصلاً وقت آزاد نداشت بطوری که قرار شد درشب مهمانی 
شامی که در سفارت آمریکا به افتخار او داده بودند من نیمساعت زودتر بروم و با او ملاقات 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 

وقتی با دالس به گفتگونشتيم به او گفتم ما برای شروع اجرای برنامه های عمرانی 
احتیاج شدیدی به پول داریم و تلاش میکنیم از هر جائی که ممکن است برای اجرای این 
برنامه ها پول فراهم کنیم, 

در آن زمان دولت آمریکا فانونی گذرانده بود که به موجب آن ۲۵۰ میلیون دلار اعتبار 
برای اعطای وام به بعضی از کشورهای در حال توسعه اختصاص يافته بود. به دالس گفتم 
شما میتونید به رفع مشکل مالی ما کمک کنید و از محل این اعباربه ما وامبدهید. 

ضمنا موضوع ملاقات پکوف و پیشنهاد روسبا پرای دادن وام به سازمان برنامه را هم 
تعریف کردم و گفتم به پکوف جواب داده ام که ترجیح میدهم از بانک جمانی وام بگیرم تا 
از دولت شوروی. 

دالس در همان ملاقات با اعطای وامی به مبلغ 4۰ میلیون دلار موافقت کرد. بعدها 
شنیدم که وقتی به واشنگن مراجمت کرده بو به او ایراد گرفته بودند که چطرر وعده داده 
است که جبل میلیون دلار از کل اعتبار ۲۵۰ میلیون دلاری را به ايران بدهد. ولی به هر حال 
دیگر آنبا نمیتوانستند از قولی که داده بودند برگردند. اگرمن از سازمان برنامهنرفته بودم 
بدون شک کارخانة ذوب آهن را با کمک بانک جانی میساختم. 


۶ 2 ۳ 

جریان تاسیس بانک توسعه صنعتی 

شاید یکی از مب‌مترین کارهائی که در سالهای ۱۳۳۰ در ایران انجام گرفت تأمیس 
«بانک توسعهٌ صنعتی و معدنی ایران» بود که طبق معمول ایحاد آن در ایتدا با اشکالات و 
کارشکنی های فراوان رو برو شد, 

هشگامی که در سال ۱۳۳۹ برای شرکت در اولین کنفرانس صنعتی سانفرانسیسکوبه 
آمریکا رفته بودم, بوجین بلاک به عنوان رئیس بانک جانی و پسرش به عنوان نماینده 
«لازار فرر»۱ شرکت داشتند. طی یکی از جلسات پسر بلاک به من گفت که آندره مایره 
رئیس لازار فرن: خیلی میل دارد شما را در نیو یورک ملاقات کند. مایر فرانسوی بود و جهل 
سالی در آمریکا اقامت داشت و در «وال استریت» کار میکرد اما بعد از جهل سال زندگی 
در آمریکا هنوز انگلیسی را با لهج؛ کامل فرانسوی صحبت میکرد. بلاک معتقد بود او 
لایقترین و متتفذترین فرد وال استریت است. به پسر بلاک گفتم متأسفانه من باید از اینجا 
به شیکاگو و بعد به پتیز برگ و از آنجا به بن پایتخت آلمان فدرال بروم چون مهماث دولت 
آلمان هستم. گفت مایربا شما کارمپمی دارد و حواهش کرده برنامٌ سفر خود را طوری 
فم 
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دو روژه خود را به شیکاگ و کوتاه کنم. 

برای ملاقات با مایر به نیو یورک پرواز کردم. او ضمن ناهاری که با هم خوردیم اظهار 
داشت که بنا به توصيه رئیس بانک جپانی» آماده است در ایران بانک توسع؛ٌ صنعتی 
ایجاد نماید. من از این پیشنهاد استقبال کردم. 

وقعی به تپران رسیدم به شاه گفتم فرصت بزرگی به دست آورده ایم و این شخص 
خودش داوطلب شده است که این کار را درمملکت ما انجام بدهد. بتابراین من دیگر از 
حیث وضع مالی برای اجرای برنامه ها گرفتاری نخواهم داشت. شاه هم از این پیشنماد 
استقبال کرد و گفت بسیار خوب است؛ بگوئید بيایند. 

بعد از کسب موافقت شاه به مایر تلگراف کردم و از او خواستم که هیأتی را برای مذا کره 
به تپران بفرستد. چند روز بعد مایرتاریخ آمدن هیأت را به من تلگراف کرد. 

یکی از شرائط بانک جپانی برای انجام اين نوع کارها درسایر کشورها این بود که 
دولت آل کشور در سرمایه گذاری سپیم بشود و یک نماینده در هیأت مدیره داشته باشد ولی 
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بیش از این حد در کارها دخالت نکند. تمام حسن کار دراین بود که دولتها به لحاظ سبیم 
بودن در بانک توسمُ صنعتی پشتیبان آن ميشدند در حالیکه در کارهای بانک حداقل دخالت 
این نوع بانکها درسایر کشورها نیز به همین علت بوده است. 

بالاخره هیأت به تپران آمد و مذا کراتی با حضور اقبال نخست وزیر و شریف امامی ویر 
صنایم انجام گردید و در کلیات کارتوافق شد. من با آندره مایر در مورد شخصی که 
میبایست مدیرعامل بانک بشود صحبت کردم. گفت خاطرتان جمع باشد, قول میدهم 
شخصی را انتخاب کنم که مورد اطمینان کامل باشد. او یک هلندی را که رئیس بانکی در 
هلند بود اسم برد و اورا همراه خود درسفر دوم به تهران آورد. در دورة دوم مذا کرات 
جزئیات کارمطرح شد و درتمام زمینه ها توافق حاصل گردید. 

چندی بعدء دریکی از جلسات شورای اقتصاد, نخست وزیر به شاه گزارش داد که در 
آخرین جلسة هیأت وزیران که در شیراز تشکیل شده بود پیشنهاد ایجاد بانک توسعه صنعتی 
ومعدنی به اتفاق آراء رد شده است. در آن زمان اقبال با اعضای هیأت دولت راه میافتاد و 
جلسات هیأت وزیران را در نقاط مختلف مملکت تشکیل میداد. نخست وزیر توضیحاً اضافه 
کرد که مخالفت دولت به این علت بود که تشکیل بانک مز بور با اصل حا کمیت ملی 
مغایرت دارد. 





را داشتند. موفقیت 


اتاق شورا جتب دفتر کار شاه بود. وقتی جلسه بهم خورد بدون خبربه اتاق شاه رفتم و 
پرسینلم انشبنا چه میگویند؟ شاه جواب داد من جه بکنم» اين تصمیم هیأت وزیران است, 
وستنم ایب چه ۴ هن چدبکیي این تسم 5و 
گفتم امر بفرمائید دولت رأی خود را عوض کند. به شاه گفتم من اين موضوع را بار اول با 
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خودتان مطرح کردم و شما موافقت فرمودید و براساس موافقت اعلیحضرت هیأتی از مس 
لازار به تپران آمد و با دولت وارد مذاکره شد و توافق اصولی بین طرفین به عمل آمد. این 
هیأت برای بار دوم به تپران آمد و در جزئیات کارهم با دولت صحبت کردند وبا هم به 
توافق نهائی رسیدند وحتی شخصی را هم که برای ریاست بانک در نظر گرفته بودند همراه 
خود آوردند و ظاهراً همه چیز تمام شده بود. ولی حالا هیأت وزیران میگو یند این کار خلاف 
اصل حاکمیت ملی است و ادعا میکنند که چطور ممکن است یک دولتی درتأسیس بانکی 
سرمایه گذاری کند و آنوقت فقط یک نماینده در هیأت مدیره داشته باشد؟ به شاه گفتم اولا 
این موضوع از روز اول جزو شرایط تأسیس بانک توسمه صنعتی بوده و مورد قبول دولت هم 
قرار گرفته است؛ ثانیاً حسن اين کار در این خواهد بود که دولت با همة کمکی که در 
تشکیل این بانک میکند در ادارة آن مُداخله نخواهد داشت زیرا در صورت وجود اینگونه 
مداخلات بانک دیگر نخواهد توانست اعتماد لازم را بین سرمایه گزاران جلب کند و اگر 
ملاحظه میفرمائید که بانک توسعهٌ صنعتی در ترکیه موفق شده است به اين دلیل است که از 
دخالت دولت مصون مانده است؛ وانگپی جرا هیأت دولت از روز اول این مطالب را عنوان 
نکرد و حالا که تمام کارها انجام شده دیگرچگونه میتوانيم زیر همذ توافق ها بزنیم؟ دیگر 
چطور در جامعُ بین المللی برای حرف ما احترام و اطمینان قائل خواهند شد؟ 

البته علت مخالفت دولت این بود که در همان ایام قیمت طلا در بازارهای عمدة جهان 
ترقی کرده و بانک ملی, به عنوان بانک مرکزی کشون در ارزش طلای پشتوانه تجدید نظر 
کرده بود و درنتیجه مبلغ هفت میلیارد ریال سود عاید دولت شده بود. هدف من این بود که 
دولت سود مز بو را به عنوان سهم خود در بانک توسعه سرمایه گزاری کند و لازار فررهم بپر 
میزانی که میتواند در طرح سپیم شود و آنوقت این بانک, از روی حساب و کتاب, به 
کسانی که قصد ایجاد صنعت داشتند وام بدهد. من معتقد بودم که قبل از اعطای وام 
متقاضی میبایست گزارش فنی-اقتصادی جامعی در مورد طرح خحود به بانک اراثه بدهد و 
بانک پس از مطالعه و رسیدگی لازم, چنانچه طرح را صحیح تشخیص داد, با اعطای وام 
موافقت نماید. ولی وقتی اين هفت میلیارد ریال عاید دولت گردید خیلی ها شروع کردند به 
نقشه کشیدن که چگونه و به چه ترتیبی از آن سوء استفاده کنند. بدوا با پیشنهاد لازار 
موافقت کردند ولی بعد متوجه شدند که اگر این کارعملی بشود رشتة کار از دستشان خارج 
خواهد شد. من در درستی و صحت عمل شخص اقبال شکی ندارم اما بودند اشخاصی در 
هیأت دولت او که برای این پول دندان تیز کرده بودند. والا پس از اینکه حتی در مورد مدیر 
عامل ببانک هم توافق شده بود چطور شد که یک مرتبه متوجه شدند این کار خلاف اصول 
حاکمیت ملی است؟ 
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اقبال هم از همه جا بیخبر آلت دست این افراد بود و آنبا پیش از تأسیس بانک 
آمدند و زد وبیدهائی کردند ومبالغ زیادی از این هفت میلیارد ریال را پا یک سلسله 
تشریفات ظاهری به افرادی که صلاحیت ایجاد طرحهای صنعتی نداشتند وام دادند. برای 
این منظور کمیسیونی به ریاست شریف امامی (وزیر صنایم و معادن) و با عضویت وزیر 
دارائی و رئیس بانک ملی ویکی دو نفر دیگر تشکیل دادند و اعلام کردند که هر کس 
میخواهد صنعتی ایجاد کند میتواند با مراجعه به این کمیسیون وام بگیرد در همان موقع همه 
مبدانستند که هر کس وام میخواهد باید کدام دلال را پییند و چند درصد به چه کسانی پول 
بدهد تا کارش را راه بياندازند. 

این قضیه گذشت تا اینکه در اوائل تابستان سال ۱۳۳۷ شاه برای یک دیدار رسمی به 
ایالات متحده سفر کرد. اتفاقا من هم در همان موقع برای مذا کره با بانک جهانی در مورد 
وامپای مورد نیاز ايران به واشنگتن رفته بودم. دالس» وزیر خارجة آیزنهاو, شامی به افتخار 
شاه دریکی از خانه های محلل 
که تدبا مهمان از بخش خصوصی بو دعوت داشتند. سر میز شام دالس نطق مختصری کرد 
و در پاسخ او شاه نطق غرائی راجم به اتحاد ایران و آمریکا ایراد کرد و گفت که در ایام صلح 
و خوشی همه دوست آدم هستند ولی فقط وقتی که روزگار بد پیش مبآید است که موقم 





ترتیب داد و در حدود سی نف منجمله آندره مایر 


آزمایش فرامیرسد و انسان دوستال واقعی خود را ميشناسد. اگر خدای نخواسته چنین روزی 
بای شما پیش بیای آنوقت خواهید دید که ایان با تمامقا به آمریکا کمک خواهد کرد. 





من از بیانات شاه خیلی متعجب شدم چون لزومی نداشت او باین ترتیب ان با ید 
کند. اما حرفهای او درسایر مدعوین اثر خیلی خوبی برجای گذاشت. همه لباس 
اسموکینگ پوشیده بودند و چول هوا فوق العاده گرم بود و وسائل تبو یه وجود نداشت بعد از 
شام به هوای آزاد باغ پناه بردیم. آندره مایر آمد پیش من و گفت میدانید که از همه جای دنیا 
میایند و التماس میکنن تا برایشان بانک درست کنم اما در مورد ایران من خودم داوطلب این 
کار شدم و شما ابندا قبول کردید ولی حالا دولت ایران از اینکار منصرف شده است؟ مایر 
گفت تا بحال هیچ کس در دنیا چنین رفتاری با من نکرده بود. من از حرف او خیلی حجل 
شدم و گفتم به شما حق میدهم اما خواهش میکنم صبر داشته باشید چون من هنوز امیدوارم 
که این کار درست شود. 

در این میان «آلن دالس» برادر دالس که از سابق با او آشنائی داشتم و در آن موقم 
رئیس «سی. آی. ای» بود به ما ملحق شد و مشفول صحبت شدیم من قضیه را برای او 
گفتم و خواهش کردم مایر را به شاه معرفی کند دالس ۶ 
علاط «99- 
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شاه برد. چند دقیقه بعد مایررآمد و گفت درست شد, همه مطالب را به شاه گفتم وشاه 
جواب داد شما اطمینان داشته باشید این کار ذرست خواهد شد. 

پس از بازگشت شاه به ايران همان هیأت دولتی که به اتفاق آراء پیشنهاد تأسیس بانک 
توسعه را رد کرده بود دو باره موضوع را مورد بحث قرار داد و اين با نیز به اتفاق آراء پیشنهاد 
را تمام و کمال تصویب کرد. ولی متأسفانه, قبل از اینکه نظر شاه در واشنگتن تغییر پیدا 
کند, قسمت اعظم آن هفت میلیارد ریال صرف پرداخت وام به منظور «ایجاد صنایع» شده 
بود. 
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بل هجدهم 


درگیری با دولت و پایان عدمت 


قول عدم مداخله 

دکتر اقبال از دوستان من بود. او در فرانسه تحصیل کرده وبا برادرم احمد 
علی دوست و هم دوره بود. بسیار جاه طلب بود و برای رسیدن به مقام خیلی دوندگی میکرد. 
من دونفر را دیده ام که دراین راه اینطور فعالیت میکردند و بالاخره با سماجت به مقام 
نخست وزیری زنیدند. یکی اقبال بود و دیگری هم احمد متین دفتری که در زمان رضاشاه 
نخست وزیر شد. متین دفتری از کسانی بود که وقتی در زمان محمدرضاشاه بیکار بود بارها و 
بارها با توسل به خود من میخواست وکیل مجلس بشود و بالاخره هم سناتور شد. 

دکتر اقبال با من نهایت صمیمیت را داشت. و وقتی در فروردین ۱۳۳۹ نخست وزیر شد 
من در سفر خلیج فارس بودم. از خوزستان که مراجمت کردم به دیدن او رفتم و گفتم اگرمن 
جای شما بودم با توجه به وضع سازمان برنامه و اختیاراتی که به مدیرعامل سازمان برنامه داده 
شده است نخست وزیری را قبول نمیکردم ولی شما با علم به اين مطلب قبول کرده اید و 
امیدوارم این موضوع به دوستی ما لطمه نزند. اقبال هم مثل زاهدی گفت به جان بچه هایم 
قسم در کارهای شما دخالت نخواهم کرد و ازشما همه جا حمایت میکنم. 

ولی وقتی اقبال برنامة دولتش را به مجلس برد طی سخنانی گفت که من از آن نخست 
وزیرهائی نیستم که اجازه بدهم در داخل دولتم دولت دیگری تشکیل شود. وقتی نطق او را 
شنیدم به اوتلفن کردم و گفتم شما چند روز پیش به من وعده دادید که مرا تقو یت خواهید 
کرد» پس این چه حرفی بود در مجلس زدید؟ گفت مقصودم شما نیودید بلکه منظورم پمضی 
از وزراء هستند. با این وجود من مطمئن بودم که مقصود اقبال کس دیگری جز من نیست و 
تدریجاً روابط ما رو به تیرگی رفت. من همة این مراتب را همان موقع به اطلاع شاه رساندم, 
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یکی از خصوصیات دکتر اقبال این بود که سمی میکرد کسی از او رنجش پیدا نکند و 
علاقمند بود که هر چه بیشتر دوست و طرفدارپیدا کند. هیچوقت نشنیدم که با کسی تندی و 
خشونت کرده باشد. وقتی میخواست با کسی خصوصیت نشان بدهد عادت داشت بازوی 
خود را روی دوش طرف بگذارد و به او تکیه بدهد. در اینکه اقبال آدم کاملاً درستی بود و به 
هیچوجه سوء‌استفاده نمیکرد تردید ندارم. 

دریکی از دیداررهانی که درماههای اول نخست وزیری او با شاه داشتم از اظهارات 
شاه استنباط کردم که خیال دارد اقبال را برکنار کند, این مقارث با زمانی بود که اقبال در 
مصاحبه ای با یک مخبر انگلیسی خیلی از خودش تعریفب کرده بود. برای من باعث تعجب 
بود اقبال, که شاه او را به عنوان یک نخست وزیر کاملا مطیع و فرمانبردار روی کار آورده 
بود, به خودش اجازه بدهد که دربرابریک خبرنگار نعارجی شحودستابی کند. اطاعت دکتر 
اقبال از شاه تا حدی بود که حتی وقتی مجلس میخواست برای استیضاح دولت او وقت تعیین 
کند گفته بود من برای تعبین وقت استیضاح باید از اعلیحضسربت اجازه بگیرم. معروف بود که 
دکتر اقبال هر وقت برای انجام کاری در محظور قرارمیگُرفت با اشاره به عکس شاه که 
بالای سرش بود میگفت رأی ایشان است و من اجراکننده اوامرایشان هستم. 


رنجش شاه از رفتارمن 

من در صحبتهايم با شاه کاملً صریح و بدون رودر بایستی بودم چون عقیده داشتم که 
باید تمام مطالب را بدون پرده پوشی به او گفت. این رو یه گاهی باعث رنجش شاه میشد. 
مواقعی که به عنوان رئیس سازمان برنامه در شورای اقتصاد شرکت میکردم مطالبی مطرح 
میگردید و من فراموش میکردم که عده دیگری هم حضور دارند و مثل مواقعی که با شاه تشها 
بودم مطالبم را با صراحت بیان میکردم. 

این رو یه برای شاه ناگواربود بطوری که یک بارپیفام داد که خوب نیست شما جلوی 
وزراء اینطور با من صحبت کنید. وقتی این پیغام به من رسید پیش شاه رفتم و گفتم 
اعلیحضرت میفرمائید که من در شورای اقتصاد اینطور صحبت نکنم؟ شورا اصولاً برای 
مشورت است و من میآیم آنجا و میبینم مطالبی مطرح میشود که اگر تصویب بشود به 
مصلحت نخواهد بود و اگرسکوت کنم و بعد نتیجه خوب نداشته باشد خود اعلیحضرت بعداً 
به من خواهید فرمود شما که آنجا.بودید چرا چیزی نگفتید؟ من مجبورم اين مطالب را بگویم 
در غیراینصورت به شما خیانت کرده ام. گفتم این وزرائی که اینجا دور میز مینشینند اکثراً 
این قدربی خاصیت و بی موجودیت هستند که مثل کرم مینشینند و عکس العملی از خود 
نشان نميدهند. میخواهید من هم مثل دیگران سکوت بکنم؟ اعلیحضرت تصور میفرمائید 
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اینپا با همه فرمایشات شما موافقند؟ 

این حرف خیلی به شاه برخورد و برافروخته شد. اما من ادامه دادم و گفتم که دریکی از 
این جلسات من مطالبی گفتم و وقتی جلسه تمام شد یکی از همین وزراء دو ید عقب من و 
گفت من به شما تبریک میگویم که اینطور صحبت میکنید. پرسیدم شما با این چیزهائی که 
گفتم موافقبد؟ جواب داد البته. پرسیدم پس چرا مکوت میکنید و چیزی نمیگوئید؟ 
اعلیحضرت ملاحظه میفرمائید که خود این آدم در حضور شما جرأت اظمار نظر ندارد. گفتم 
اعلیحضرت سعی بفرمائید پانزده نفر مثل من دور خودتان جمع کنید. شما نخست وزیری را 
به من تکلیف فرمودید و من رد کردم بنابراین من این کارها را نمیکنم برای اینکه به نخست 
وزیری برسم. از رفتارم با خارجیما نیز بخوبی اطلاع دارید. شما میدانید که من نادرست 
نیستم چون میدانم که از زندگی خصوصی من و سایرین کاملاًاطلاغ دارید. شما میدانید که 
من فقط وفقط با حقوقم زندگی میکنم. استدعا دارم سعی بفرمانید نظر وزراء را از آنبا 
بپرسید. لازم هم نیست که نظر آنبا یا نظر مرا قبول کنید. اما قبل از اینکه تصمیم بگیرید 
وزراء را تشویق بفرمائید حرفشان را بزنند در غیراینصورت فایدة شورای افتصاد چیست؟ اگر 
ناراحت میشوید مقرر بفرمائید مرا در این جلسات دعوت نکنند. اما اگر شرکت کنم و ببینم 
که تصمیمات غلطی گرفته میشود نمیتوانم سکوت کنم. 

آن روز به شاه نگفتم وزیری که به من بخاطر طرز صحبتم تبریک گفت اسدالله علم بود 
چون تصور میکردم که ممکن است که این موضوع برای علم ایجاد زحمت کند. 


در آذر ۱۳۳۶ دبیر اول سفارت آمریکا در تهران به واشنگتن گزارش میدهد که یکی از 
اعضای سفارت گفتگوئی «غیرمعمولی» با امیراسدالله ن . که در آن هنگام وزیر کشور بود 
داشته است. علم به این شخص گفته بود که چند هفته پیش از طرف شاه مأموریت داشته که 
تحقيتاني در مورد سازمان برنامه و ابتماج بعمل آورد و براساس تحقیقات او شکی باقی 
نیست له ابتهاج نه مورد اطمینان اعضای سازمان برنامه است و نه آنبا با او همکاری 
مییکتب. و بنابراین قادر به انجام هیچ یک از طرح های عمرائی نخواهد بود. علم اضافه کرده 
بود که بدواً اعلیحضرت این مطالب را باورنمیکردند ولی بالاخره قانع شدند. دبیر اول 
سفارت آمریکا در ادام گزارش خود میگوید استنباط عضوی که طرف صحبت علم بوده این 
است که قصد او متفر بدرخار۳ آمریکا ی ابتهاج است و اطمینان دارد که به 
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دریک مورد دیگر, دریکی از دیدار هاثی که یا شاه تنبا بودم» او در انجام امری خیلی 
اصرار کرد و وقتی متوجه شد که زیر بار نخواهم رفت با انگشت آهسته روی میز زد و گفت 
آخرمن شاهم. جواب دادم صحیح میفرمانید. مملکت بیش از یک شاه نمیتواند داشته باشد, 
اما این دلیل نمیشود که دیگران کمتر از اعلیحضرت به کشورشان علاقه داشته باشند, و من 
بیش از سپم خودم به کشورم خدمت کرده ام. درضمن اینکه اين مطالب را میگفتم شروع 
کردم به جمع آوری اوراق و پرونده های پرا کنده ای که طبق عادت دور و بر خود روی زمین 
میگذاشتم چون قصد داشتم بروم و از کار کناره گیری کنم.شاه با تکان دادن سر و نگاه به 
من فپماند که با گفته هایم موافقت دارد و موضوع همین جا خانمه پیدا کرد. دو روزیعد در 
ضیافت شامی که به افتخار شیخ کویت در کاخ سعدآباد ترتیب داده شده بود اشرف پهلوی 
از من پرسید شما پریروز به اعلیحضرت چه گفتید؟ جریان را برای او تعریف کردم و تعجب 
کردم که چطور شاه موضوع را برای خواهرش با زگو کرده است. 


شکایت اقبال از شاه نزد سفرای آمریکا و انگلیس 


در جلسات شورای اقتصاد موضوع تأسیس سد لتیان مطرح بود. میخواستند احداث سد را 





به شخصی بنام « گرایف»۱ که رومانی الاصل تبعذ فرانسه و مقیم سوئیس بود بدهند. ضمن 
تحقیقاتی که طبق عادت راجم به اين شخص کردم معلوم شد که گرایف دریکی از 
کشورهای آمریکای جنوبی در ایجاد شبکة تلفن مورد اتبام قرار گرفته و تحت تعقیب است. 
درعین حال درسوئیس هم از پردانخت مالیات شانه خالی کرده و ممکن است ه رآنی 
توقیف شود. این اطلاعات را من به دفتر مخصوص فرستادم. چندی بعد غلامحسین میکده؛ 
رئیس «میاه»(سازمان آب تهران)؛ و منصور روحانی راء معاون این سازمان که بعدها وزیر 
کشاورزی شدء دریکی دو جلسة شورای اقتصاد که به ریاست شاه تشکیل میشد خواستند. 
میکده, ضمن دفاع از طرح, شرحی هم از گرایف تعریف کرد. من گفتم حتی اگر این 
شخص مناسب ترین آدم برای این کار باشد نمیشود ساختن سد مپمی را بدون مناقصه به او 
داد. ضمنماً علت اين را که میخواستند طرح را بدون مناقصه به گرایف واگذار کنند جویا 
شدم. همین طور که با شدت صحبت میکردم شاه رو به من کرد و پرسید اگر لیلیان تال این 
پیشنهاد را داده بود باز هم شما مخالفت میکردید؟ بدون تأمل جواب دادم این چه مقایسه 
ایست میفرمائید؟ یک آدم کلاه برداررا با شخصی مثل لیلیان تال مقایسه میکنید؛ البته که 
اگر لیلیان تال چنین پیشنهادی میکرد ایرادی نمیگرفتم» اما ممکن نیست لیلیان تال چنین 
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محول میبشود؛ وانگهی او هیچوقت چنین توقعی ندارد. 

تا وقی که به اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس دسترسی پیدا نکرده بودم اصرار شاه 
در آن جلسه برایم بصورت یک معما باقی مانده بود. در تیرماه ۱۳۳۹ راجر استیونز سفیر 
انگلیس به لندن گزارش میدهد که اقبال نخست وزیر دریک روز بطور جداگانه با او و سفیر 
آمریکا ملاقات داشته و نزد هر دو از رو یه شاه گله کرده و راجم به مشکلات خود با 
«اربابش» صحبت نموده است. استیونز مینو یسد اقبال میگو ید چهارده سال است با شاه 
کار کرده ام وبا حسن شهرت و سابقه ای پاک به نخست وزبری رسیده ام و واقعاً تصور 
میکرده ام که برعکس اسلاف خود مورد اعتماد شاه خواهم بود و به من اجازه داده خواهد شد 
که وظایفم را انجام بدهم ولی درعمل همه جا با موانعی که شاه ایجاد کرده مواجه هستم و 
واضحاً من نیز مانند دیگران مورد اطمینان شاه نیستم, عادت شاه اینست که به حرفهای 
کسانی که عهده دار مسئولیتی نیستند گوش بدهد و بدون چون و چرا حرفمای اين افراد را 
بپذیرد. برعکس به افرادی که مصدر کارها هستند اطمینان ندارد و آنپا داثماً تحت نظر 
هستند. اقبال اضافه کرده بود که در سفر اخیری که شاه بخارج داشته یک عده افراد «دغل» 
را بحضور پذیرفته و «به ابتکار خودش دست به یک سلسله اقدامات مشکوک زده است». 





استیونز مینو پسد که اقبال به سفیر آمریکا گفته بوده است که شاه در این سفر معامله ای در 
مورد سد لاربا شخصی بنام گرایف آنجام داده است. اقبال, در ادامث شکایات خود, گفته 
بوده که نخست وزیری بدون اختیارات غیرقابل تحمل است. معذالک در جواب سئوال 
مستقیم سفیر آمریکا اظهار داشته که قصد استعفاء ندارد.۱ 

تقریباً یک ماه پس ازاين جریان استیونز گزارشی در مورد فعالیتهای شاه در معاملات به 
لندن ارسال میدارد۲ که قسمتپائی از آن بشرح زیر درج میشود: 


شکی نیست که اشتمای همایونی در معاملات و دخالت در طرحهای عمرانی تدریجاً 
افزایش پیدا کرده است... درواقم کمتر فعالیت اقتصادی است که دست شاه و دوستان 
او نامبلش زونه دا راد در حال حاضر منافع مستقیم شاه شامل 
بانگداری, نشر کاب تجارت کشتیرانی, کارهای صاخشمانی» صنایع جدید» 
هتلداری؛ کشاورزی, و حتی خائه سازی ميشود. بانک عمران» که کاملاً به شاه تعلق 
دارد, مسئول تقسیم اراضی و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی است.... در زمينه 
فعالیتهای ساختمانی ۱۳ هتل وجود دارد که همه افتتاح شده اند وچبار هل 7 
بزودی جاخکه رادشه مکی یم خی کت ۳ شیمیائی, سیمان سیلوی 
میباش که را 









۲-رجوع کنید به ضمیماً «ع» 


خا طرات ابوالحسن ابتپاج تست سس سس ٩۳۵‏ 
موققیت در معاملات از طریق جلب حمایت او (شاه) است, آن هم بوسیل دلالهائی که 
حسن شپرنشان قابل بحث است؛ و بدین ترتیب به تقاضای آنپا اولویت داده ميشود, در 
این نوع موارد مناقع سلطنتی معمولا بطور محرمانه تأمین میشود و شاه بوسیل: اشخاص و 
نوکرهائی که به آنپا اطمینان دارد عمل مبکند. از آن جمله اند بپسپانیان و یا اعضای 
فامیلش که آنها نیژ بنوبه خود استفاده میبرند. 

من هیجگاه اه این نوع داستانها را درمورد اینکه جنین معاملاتی از طریق رشوه به 
شخص شاه انجام مشود جنی تلقی نمیکردم و ترجیح میدادم که فکر کنم این معاملات 
با دادن سهم مخفی و غیره صورت د. ولی تعداد روایشهای رشوه گیری های 
مستقیم و غبرستقیم اعیحضرت با مقربین وفامیل اوبحدی زیاد است که دیگرنانیده 

قح آنپا غیرممکن است.... متأسفانه دستهای شاه به احتمال قوی آلوده است و نکتذ 
ره ی شاهانه شیوم نامطلوبی پیدا کرده است و طبیمعتا در کلیة 
سطوح اشخاصی که مصدر قدرت هستند به او تأسی میکنند. ,»باعت تم است که 
(شاه) با وجودیکه در خیلی از موارد در تأمین رفاه اقتصادی و اجتماعی ملت خود پیشقدم 
بوده موقق نشده است که از نظر فساد ناپذیر بودن برای آنها نمونه باشد و امکان دارد این 
اشتباه هنگام وقوغ یک بحران اجتماعی برای او گران تمام شود 


چندین سال بعد از این قضایا, درسال ۱۳۵۹ اقبال که در آن هنگام ریاست شرکت 
تفت را بعپده داشت با «دنیسی رایت» که سابقاً مفیر انگلیس در ایران بود ملاقات نمود. 
رابت در خصوص این سلاقات مینو یسد: در آخرین مسافرتی که به ایران داشتم به ملاقات 
اقبال در شرکت نفت رفتم. چیزی که مایث حبرت من شد این بود که اقبال از اوضاع (ایران) 
انتقاد مکرد و میگفت فساد از هر زمانی بیشتر اصت» ارضایتی همه جا احساس عیشودء 
اشکالات زیادی با کارگران وجود دارد. یک عده متملق دور و بر شاه را گرفته اند و او 
گوش بحرف کسی نمیدهد.. (برای من) خارق العاده بود که یکی از وفادارترین افراد (تسبت 
به شاء) به این نحو از اوضاع صحبت کند,! 


لایحهً «تضاد مناقع» 

دولت اقبال لایحه ای به مجلس داد بود داثربر منع مداخل مستخدمین دولت و بستگان 
آنپا در مماملات دولسی. آنپا خواسته بودند از قانونی که در آمریکا در همین زمینه وجود 
داشت تقلید کنند, دامن لایحه بحدی وسیع بود که من نمیدانستم تکلیف سازمان برنامه در 
این میان جه خواهد بود. در نتیجه از محمد جپانشاهی , مشاور حقوقی سازمان برنامه, 
خواستم تا اثرات لابحه را در کارهای سازمان برناهه روشن کند. 

جبانشاهی گزارش داد که هرگاه 








بال سازمات برنامه 
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بکلی پسته ميشود, بطوری که در هر مورد سازمان برنامه میبایست نامه ای به نخست وزیر 
بنو یسد و سئوال کند که آیا میتواند با فلان شخص معامله داشته باشد یا نه. ما اطلاع نداشتیم 
که چه اشخاصی در سازمان برنامه قوم و خو یش دارند وچه اشخاصی ندارند حال آنکه این 
لایحه شامل اقوام و وابستگان دور کارمندان سازمان برنامه هم میشد که ممکن بود مثلاً در 
یکی از شپرستانبا با شخص یا شرکتی مر بوط باشند که قصد داشت با سازمان برنامه وارد 
معامله شود, تشخیص چنین امری امکان پذیر نبود, 
گزارش جبانشاهی را همراء خود به شورای عالی اقتصاد بردم. نخست وزیرردست راست 
شاه نشسته بود. به شاه گفتم دولت یک چنین لایحه ای به مجلس داده است ., ضپس 
اشکالاتی را که لایحه در صورت تصویب پیش میآورد توضیح دادم و گفتم تشخیص این 
روابط امری غیرممکن است و من به اين آقایان اخطار میکنم که تمام کارها فلج خواهد شد. 

همه تعجب کردند. شاه رو کرد به اقبال و گفت حق با ابتباج استء و پرسید چه کسی 
لایحه را تبیه کرده است؟ گفتند جمشید آموزگار و خلیل طالقانی . شاه رو کرد به آمو زگار و 
پرسید چطور چنین لایحه ای تپیه کرده اید؟ آموزگار جواب داد بخاطر اثر روانی که در افکار 
عمومی خواهد داشت. 

من با همان عدم ملاحظة همیشگی بی اختبار گفتم وای بحال دولتی که تصور میکند 
میتواند با چنین قوانینی مردم را متقاعد کند؛ مردم که از شما چنین توقعی ندارند. شما 
خودتان داوطلب شده اید و میخواهید قانونی بگذرانید که نه عملی است و نه قاپل اجرا؛ شما 
فکر میکنید مردم نمیفم‌مند و شما با این کار افکار عمومی را جلب خواهید کرد؟ مردم را 
نمیشود با این حرفها گول زد؛ تنبا نتیجه اين خواهد بود که نظر مردم نسبت به دولت بدتر 
خواهد شد و شما با این کار باعث سلب اعتماد آنها خواهید گشت. 

شاه گفت لايحه را پس بگیرید و اصلاح کنید. لایحه را پس گرفتند و اصلاح کردند و 
متن جدید آن به تصویب مجلس رسید ولی اين قانون هم عثل بسیاری از قونین دیگر هرگز 
اجرا نشد. 





اینجا بی مشاسبت نیست متذکرشوم که در همان روزهای اولی که به سازمان برنامه 
آمدم دستور دادم ماده ای به این مضمون در تمام قراردادهای سازمان برنامه با شرکتها و 
موننسات ایرانی و خارجی گنجانده شود که چنانچه معلوم شود شرکت یا موس طرف 
قرارداد با سازمان برنامه برای تحصیل قرارداد بنحوی از انحاء رشوه ای به کارمندان سازمان 
برنامه پرداخته است قرارداد فسخ و نام شرکت يا موسسة متخلف در فپرست سیاه ثبت خواهد 
شد. اولین موسسه ای که میبایست این شرط را در قرارداد خود با سازمان برنامه قبول کند 
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«هنری پولی »۱ بود و دومی کامپساکس که هر دو اظهار میداشتند قید اين شرط موهن است. 
جواب من این بود که این ماده برای من نیز که مسئول سازمان برنامه هستم بهمان اندازه 
میتواند موهن باشد و اضافه کردم که اگر اصرار کنند قراردادی در کار نخواهد بود. هر دو 
شرکت شرط را قبول کردند و اين ماده بدون استخناء در تمام قراردادها قید میگردید. 

در این موضوع سفیر ایتلا به من گفت در گذشته اگرشرکتهای ایتلبائی رشوه نمیدادند 
شرکتپای کشورهای دیگر میدادند و قرارداد را به دست میآوردند. سفیرآلمان گفت روزی 
که من به ریاست سازمان برنامه منصوب شدم او به «بن» اطلاع داد که بساط رشوه برچیده 
خواهد شد. یک پایور ارشد سفارت فرانسه در لبنان در همان موقع به تهران آمد و از طرف 
مندس فرانس نخست وزیر فرانسه پیغام آورد که دستور لازم به سفارت تمران داده شده است 
که به نمایندگان شرکتهای متخلف اجاژه داده نخواهد شد در ایران فعالیت داشته باشند. 


چندین سال بعد از رفتنم از سازمان برنامه, هنگامی که دیگر سمتی در دولت نداشتم» 
دریکی از روزنامه های تبران شخصی شرحی نوشته بود مبنی بر اینکه شرکت «براین 
کوهون», که من آن را برای ساختن فرودگاهپا استخدام کرده بودم» به برادران رشیذیان و 
یکی دو نفر دیگرمبلفی بابت حق الزحمه برای بدست آوردن قرارداد ساختمان فرودگاهپا 
پرداخته است. باید تأکید کنم که قرارداد مربوط به ساختن فرود گاهپاء مانند سایر 
قراردادهانی که در زمان تصدی من منعقد شد, بدون دخالت هیچ نوع واسطه ای امضاء شده 
بود. از قرار معلوم چند سال بعد از اینکه من از سازمان برنامه رفته بودم برادران رشیدیان؛ و 
احتمالایکی دونفرازشرکایشان»سراغ کوهون رفته وادعانموده بودند که آنپا باعث شده اند 
که قرارداد فرود گاهپا به کوهون وا گذار شود و در مقابل تقاضای پول کرده بودند. چون 
شرکت مز بور از پرداخت پول خودداری کرده بود کار به دعوا و محکمه کشیده شد. من از این 
جریان متحیر شدم و فوراً بهموسه براین کوهون تلگراف زدم و راجم به اين شایعات توضیح 
خواستم. جواب دادند که ادعائی که این اشخاص علیه کوهون در محاکم لندث اقامه کرده 
بودند مصادف شده با زمانی که برای ساختن تونلی زیر دریای مانش (برای اتصال انگلستان 
بغرانسه) گفتگوهائی در میان بوده و موسسه براین کوهون امیدوار بوده است که این قرارداد به 
آنپا واگذار شود. وکلای شرکت مز بور به شخص کوهون توصیه کرده بودند که بپرترتیبی 
میتواند به این دعوا خاتمه بدهد زیرا طرح چنین دعوایی بدون شک بر امرواگذاری طرح 
مبمی مانند تونل مانش تأثیر منفی خواهد داشت. بدین جبت آنپا ناچار شدند میلفی برای 
راضی کردن این اشخاص پپردا 
2 رام وت ن 
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شاه واخراج تجدد از جلسه شورای اقتصاد 

دریکی از جلسات شورای عالی اقحصاد مصطفی تجدد, که در دولت اقبال وزیر 
بازرگانی بود, بمناسبتی که الان آن را بخاطر ندارم رو کرد به شاه و به قصد تحقیر سازمان 
برنامه گفت اگر دریانی (یکی از مقاطعه کاران درجه سه) بخواهد در بازارتبران پول قوض 
بگیرد به راحتی موفق خواهد شد در حالیکه چنانجه سازمان برنامه دست به جنین اقدامی بزند 
هیچ کس حاضر نخواهد شد پولی به سازمان برنامه قرض بدهد. قبل از اينکه من بتوانم 
اعتراضی کنم شاهء برخلاف عادت و روش همیشگی خود. با تغیر به تجدد گفت پاشید 
بروید مغزتان را به دکتر نشان بدهید. عکس العمل شاه بی سابقه بود. تجدد جلسه را ترک 
گفت و از همانجا معزول شد. بعداًهرچه اقبال سعی کرد شاه را راضی کند که تجدد مورد 
عفو قراربگیرد شاه زیر بارنرفت. 

اسناد وزارت خارجه آلمان فدرال نشان میدهد که در همان ایام در ملاقاتی که تجدد 
بعنوان وزیر بازرگانی با یکی از اعضای سفارت آلمان در تهران داشته ضمن ابراز مخالفت 
شدید با من اظپار کرده است که قصد دارد هر چه زودتر اقدامات لازم را برای برکنار کردن 
من به عمل آورد.۱ 
ماجرای کارخانة کود شیمیائی شیراز 

یک رون دریکی از جلسات خحصوصی ماهانه که با نمایند گان مجلس شورا و سنا 
داشتم, سناتور صدیق اعلم نظر مرا درمورد قرارداد وزارت صنایع با چند شرکت خارجی 
بمنظور ایجاد یک کارخانة کود شیمیائی در شیراز پرسید. من تا آن روز از این موضوع بی 
اطلاع بودم. به صدیق اعلم گفتم بنظر من انعقاد چنین قراردادی جنایت است؛ یعنی 
میخواهند کارخانه را در محلی تأسیس کنند که نه آب دارد, نه راه آهن, نه بندس و نه بازار 
فروش؛ جنایت از این بزرگتر نميشود. البته متعاقب این حرف به شاه گفته بودند که ابتجاج 
میگو ید این کار خیانت است. 

حبیب الله آموزگان که سناتور فارس بودء گفت این کاری است که برای فارس بسیار 
مفید خواهد بود و شیراز چنین و چنان خواهد شد. جواب دادم اين با اول نیست که از این 
اشتیاهات ميشود؛ سازمان برنامه به این منظور ایجاد شده که یک برنامف عمرانی جامع داشته 
باشیم و از اجرای طرحهائی که قبلاً مورد مطالعة دقیق قرار نگرفته است خودداری کنیم. 

روزیعد علاء که فکر کرده بود ممکن است حرف من به شاه بر بخورد, تلفن کرد و گله 
کرد که شما نمیبایست فی زده باشید. با تندی جواب دادم به جای این که برو ید 
نا وزراتخاره آلمان. 1742/57 ,۷/1/331-09.10 - 1957 ود۸ 17 و 
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به شاه بگوئید حق با من است میفرمائیدنباید چنین حرفی زده باشم؟ علا گفت وقتی هیأت 
وزیران مطلبی را تصویب میکند دیگرشما حق اعتراض ندارید. گفتم من عضوهیأت 
وزیران نیستم. علا حرف مرا تصدیق کرد. ولی من بحدی عصبانی بودم که گوشی را بدون 
خداحافظی گذاشتم. علا اول وقت صبح روزبعد سلمان اسدی راء که عضو شورای عالی 
برنامه بود پیش من فرستاد و پیغام داد که من به شما ایمان و عقیده دارم» وانگهی چیزی 
نگفته ام که موجب رنجش شما بشود؛ من خواستم کاری بکنم که برخوردی پیش نیاید. 

یکی دو روزبعد ازشاه در این خصوص سئوال کردم. او هم موضوع کارخانة کود 
شیمیانی شیراز را تائید کرد و گفت شما چطور خبر ندارید؟ گفتم میدانید که سازمان برنامه 
مشغول ایجاد چنین واحدی در اهواز است ویک شرکت بر یکی هم در مناقص بین المللی 
برنده شده است؛ زمینی که برای این کار خریداری شده کنار رودخانه کارون است» یعنی 
درمنطقه ای که منابع فراوان گاز وجود دارد؛ وانگهی شما میدائید که مصرف کود شیمیائی 
ایران از چپل هزارتن درسال تجاوز نمیکند و بنابرین ما به دو کارخانة کود شیمیاثی 
احتیاج نداريم. شاه گفت مگراطلاع ندارید که تولیدات کارخان کود شیمیائی شیراز 
منحصراً برای صدور به خارج خواهد بود؟ شما قرارداد آن را از وزارت صنایع بخواهید, 

به اصفیا گنتم دستور شاه را به شریف امامی وزیر صنایم و معادن ابلاغ کند. همانطور 
که گفته شد., اصفیا با شریف امامی مربوط بود چرا که برادر زنشء طاهر ضیاثی, معاون 
وزارت صنایع و با شریف امامی خیلی نزدیک بود. چند روز گذشت و خبری نشد. از اصفیا 
پرسیدم چطور شد؟ او هم اظباربی اطلاعی کرد. گفتم به آنبا بگوئید اگر قرار داد را به من 
ندهند به شاه خواهم گفت که من قرارداد را خواستم ولی آن را در احتیارمن نگذاشتند. 
بلافاصله قرارداد را فرستادند. 

من تصورمیکردم ین قرارداد هم مانند قراردادهائی است که در سازمان برنامه تهیه 
ميشود. بطور مثال مشخصات منافصةٌ کود شیمیائی اهواز و دفترچه مشخصات آن متجاوز از 
هزار صفحه بود. از اصفیا خواستم قرارداد را مطالعه کرده و خلاصه ای از آن را به من گزارش 
بدهد. صبح روز بعد اصفیا آمد و گفت من تا بحال قراردادی به این مفتضحی ندیده بودم. از 
او پرسیدم قرارداد چند صفحه است؟ گفت در حدود بیست صفحه. باور نمیکردم چنین 
چیزی امکان داشته باشد. خودم قرارداد را گرفتم و خواندم. مات و متحیر ماندم. بدون 
مناقصه قراردادی با شرکتی فرانسوی و یک شرکت انگلیسی منعقد کرده بودند که یک 
کارخان؛ کود شیمیائی, با ظرفیت صد هزار تن درسال, در شیراز داثر کنند. هزین احداث 
این کارخانه ۵۰ در صد از هزینة احداث کارخانه کود شیمیائی اهواز بیشتر بود. 

فوراً توسط علا وزیر دربار یادداشتی برای شاه فرستادم مبنی بر اينکه در این قرارداد 
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هزين؛ طرح برخلاف آنچه میفرمودید بعپده شرکتهای سازنده نیست زیرا طبق این قرارداد 
هزينة ساختن کارخانه به موجب سفته هائی که وزرات دارائی و بانک ملی امضاء میکنند 
باید از طرف دولت ایران به ارزی که مقاطعه کار تعیین میکند پرداخت شود. وانگپی این 
صد هزار تن تولید را میخواهند از شیراز به کجا صادر کنند؟ قطم نظر از اینکه در شیراز منایع 
گاز وجود ندارد و راهی از شیراز به بوشهر ساخته نشده است؛ بندر بوشهر هم گنجایش کافی 
ندارد. ظرفیت بندر بوشپر هفتاد هزارتن بیشتر نیست و هم اکنون از تمام اين ظرفیت برای 
صادرات و واردات استفاده میشود. 

چندوقت بعد علاتلفن کرد که اعلیحضرت میفرمایندمگرشمامتمم قراردادراندیده اید؟ 
اصفیا مأمور شد که متمخ قرارداد را بخواهد و چندی بعد آن را فرستادند. اطمینان دارم متمم 
را بعد از ایرادهای من تنظیم کرده بودند. در اين متمم آمده بود که مقاطعه کار متمید میشود 
اشخاصی را معرفی کند که تمام کود شیمیاثی شیراز را با تخفیفی معقول نسبت به قیمت 
بازار جهانی خریداری و بخارج حمل کنند. 

یکبار دیگر یادداشتی توسط علا برای شاه فرستادم باين مضمون که این قرارداد دو پول 
ارزش ندارد زیرا اگر مقاطعه کار متاسب ترین خریدار را هم معرفی کند آن خریدار خواهد 
گفت من حاضرم تمام صد هزارتن را ازشما بخرم به شرطی که کالا را مثلاً درسنگاپور 
تحریل بدهید. آنوفت مجبور خواهید شد بگوئید ما قادرنیستیم چنین کاری بکنیم چون نه راء 
داریم و نه بندر, خریدار به شما خواهد گفت اگردولت ایران قادر به صدور محصول کارخانه 
نیست چگونه توقع دارید ما بعنوان یک شرکت خارجی چنین کاری بکنیم ۶ 


در گیری من در مورد ِ کود شیمیائی شیراز به رفتن من از سازمان برنامه منتبی شد 
اماء پیش از پرداختن به شرح این موضوع؛ ذ کر چند نکته دیگر هم ضرورت دارد. 

همان روزی که نخست وزیر در مجلس میگفت این کارخانه توسط مقاطعه کارتأسیس 
میشود و تمام هزینه های مر بوطه را مقاطعه کار پرداخت خواهد کرد و دیناری از طرف دولت 
ایران تأدیه نخواهد شدء نمایند گان کنسرسیوم شرکتهای مقاطعه کار خارجی و نمایند گان 
وزارت دارائی مشغول صدور سفته هائی بودند که به امضای دولت و با ضمانت بانک ملی 
ایران تحو یل مقاطعه کاران ميشد. 

پس از تأسیس کارخانة کود شیمیائی شریف امامی برای بازدید کارخانه عازم شیراز شد 
و در مراجعت برای تقدیم گزارش به شاهء که به مناسبت ایام عید نوروز به مازندران عزیمت 
کرده بود, مستقیماً به شمال رفته و در حضور عده ای که برای عرض تبریک عید شرفیاب 
شده بودند به اطلاع شاه میرساند که طرح کارخانه طبق برنامه پیشرفت میکند. در این جا شاه 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 1۱ 


به شریف امامی میگوید بروید باز هم از این خیانتها بکنید. اين مراتب را دکتر رحمت 
مصطفوی, مدیر مجلا روشنفکر که در آنْ مجلس حضور داشت. برایم تعریف کرد. 

این کارخانه تأسیس شد ولی چون قادر بصدور محصول نبود همه ساله میلیونپا تومان ضرر 
میکرد و برای این که مردم از این ضررها مطلع نشوند ارقام آن را حتی در بودجة مملکت 
نیاوردند و ضرر را از محل عواید شرکت نفت پرداخت میکردند. 

اقبال که هنگام امضای قرارداد نخست وزیر بود سالها بعد, وقتی به ریاست هیأت مدیره 
ومدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد, برای اولین بار متوجه گردید که 
مخالفت من با طرح کارخان؛ کود شیمیانی تا چه حد درست بود. 

ابوالفضل ال بویه که از کارمندان ارشد سازمان برنامه بود جندی پس از استخلاص من 





از زندان به دیدن من دربانک ایرانیان آمد و گفت میخواهد به تقصیری که در کار مر بوط به 
کود شیمبائی شیراز مرتکب شده است اعتراف کند. آل بو یه گفت یک روز «بولر»۱ 
نمایندة کنسرسیوم شرکتهای مقاطعه کار کارخانه کود شیمیائی شیراز, از من تقاضا کرد تا 
ترتیب ملاقات او را با شریف امامی در منزلم بدهم. جواب دادم من با شریف امامی آشناثی 
و رابطه ای ندارم ولی احمد آرامش شوهر خواهر او را میشناسم. بولرتقاضا کرد ترتیب 
ملاقات با آرامش را بدهم. اين کار را انجام دادم و آرامش در منزل من با بولر ملاقات کرد و 
در نتیجهُ این تماس و مذاکراتی که بین آنپا بعمل آمد قراردادی بین وزارت صنایع و معادن و 
کنسرسیوم ش رکتهای انگلیسی و فرانسوی منمقد شد. در این باب آل بویه مطالبی به من 
اظبار داشت که من به او گفتم ممکن است روزی من به استشهاد او در محا کم ایران 
استناد کنم. بی درنگ جواب داد در چنین صورتی او تمام اطلاعات خود را در اختیار 
محکمه خواهد گذاشت. 


گزارش سفارت آمریکا در مورد استعفای من 

ماجرای طرح کود شیمیائی شیراز موجب شد که من تصمیم به استعفاه ازریاست 
سازمان برنامه بگیرم. به این دلیل نامه ای برای شاه نوشتم وبا ذکر دلیل استعفای خود را به 
او اعلام داشتم. 

تقریباً سه هفته قبل از اینکه سازمان برنامه را برای همیشه ترک کنم؛ و درهمان ایامی 
که بحث و گفتگو در اطراف استعفای من و طرح کود شیمیائی شیراز زیاد بود, «میکلوس»۲ 
دبیر اول سفارت امریکا در تپران گزارشی تحت عنوان «دردسرها و گرفتاریبای ابوالحسن 
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رش میکند.۱ در اینجا ترجمة 





ژورنال و بامشاد در مورد استعفای من جاپ شده بود ضمیمه گزا 
مقالات درج میشود: 


سرمقالهةٌ تبران ژورنال» تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۹۵۹ 
ابتباج را از دست ندهید 

برای علاقمندان برنامه های عمرانی در ایران هفت گذشته هفتط دردنا کی بود. شایمات 
مربوط به استعفای ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل سازمان پرنامه رامنابع قابل اعتماد تأیید کردند. 

گفته میشد که استعفای ابتماج بعلت مخالفت او با یکی از طرحهای پیشنهادی دولت بوده 
است. در هر صورت دولت هنوز استعفای ابتهاج را نپذیرفته و صلاح هم در این است که تا 
کلیة جوانب امر سنجیده نشود دولت از برداشتن قدم نهانی خودداری کند. بحث در اینکه چه 
مورد بخصوصی باعث استعفای ابتباج شد امکان پذیر نیست چون اطلاعات کافی در دست 
تداریم ولی دولت هر تصمیمی بگیرد باید واقف باشد که ابتپاج یک فرد غادی نیست بلکه 
یک نهاد است. 

صحیح است که بیشتر سرمایه گزاری خارجی در ايران بخاطر اعتمادی است که نسبت به 
شبات سیاسی ایران احساس مشود ولی هر آدم منصفی که طرژ کارو طرز عمل ابتپاج را با 
شرکنهای خارجی و مخصوصاً سازمانهای مالی و پولی بین المللی از نزدیک مشاهده کرده 
باشد مبداند که اعتماد به دقت و لیاقت ابتهاج است که چنین عکس العمل مثبتی را در 
شرکهای خارجی ایجاد کرده است. 

تجربه عظیم وبا ارزش در زمینه نسبتاً جدید برنامه ریزی اقتصادی یکی دیگر از ! 
بزرگ ابتباج است. معنی از دست دادن ابتپاج بدوث تأمل و ملاحظا کافی این است که 
سالپا تجربه ای را که با دشواری و زحمت کسب شده یک عرتبه دور بريزیم و بهای آن را نیژ 
ملت ایران باید بپردازد. 

همه میدانند که انواع و اقسام پارتی بازی از قدیم یکی از بدترین دشمنان سیستم اداری در 
ایران بوده و هست. بیش از هر مدیر و متصدی امور دیگری در ایران ابتهاج در مقابل فشارهای 
گونا گون از هرناحیه ای که سرچشمه داشته مقاومت کرده است. 

یکی از موفقیت هانی که ابتهاج بدست آورده این است. که توانسته عده ای از ایرانیان 
تحصیل کرد؛ جوان و روشنفکر را دور خودش جمم کند و این خود یکی از اقدامات عثبتی 
است که اهمیت آن بعدها معلوم خواهد شد. مضافاًبهاینکه این اقدام در جپت تأکید مکرر 
اعلیحضرت نسبت به محول کرد پستهای مسئولیتدار به نسل جوان میباشد. 

در خاتمه باید گفت ابتماج نمونذ زنده ای ازیک مدیر ترقی خواه است. منشاء قدرت او 
نفوذ فامیلی نیست بلکه قدرت ارقام و آمان قدرت مبارت فنی, قدرت مشاورت صحیح مالی و 
حقوقی و بالاخره پرکاری است. 

با تزچه یه تکات فیق که دب عساب ار گناشت» ابتهاج تقریباً تنبا کسی است که 
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مقالة بامشاده مورخ ۲۲ ژانویه ۱۹۵۹ 
معنی استعفای ابتباج چیست؟ 

آفای ابتباج مدیر عامل سازمان برنامه مکرراً و شدیداً در جرائد رال مورد حمله واقم شده 
است ولی علیرتم این انتقادات ابتهاج در زمین؟ تخصص خود مورد احترام همه قرار گرفته است 
و دلیل آن این است که این مرد دارای صفات برجسته ایست که با کمک آنها توانسته همه 
انتقادها را تحمل کرده و حتی توانسته اين انتقادها را به اعتبار و ارزش برای شخص خود و 
سازمانی که تصدی آن را دارد تبدیل کند و حالا با کمال نگرانی شنیده میشود که همان 
دولتی که اختیارات لام را به این فرد لایق داد تا بتواند ارزش خود را در راه خدمت به 
مملکتش به حد شابسته ای نشان بدهد شرائط را طوری مشکل کرده که ادامه اجرای برنامه ها 
برای او غیرسمکن شده و ابتهاج مجبور به استعفاء شده است. 

کسی نمینواند انکار کند که تنپا در نب 
جدید و موفق و چندین سد و چند طرح آبیاری یز بزودی در ایران شروع بکار خواهند کرد. 
کافیت که موفقیت های سازمان برنامه را تحت تصدی ابتباج با وضع آن درست قبل از 
انتصاب او مقایسه کنیم, 

مقایسه این دو دوره بدون هیچ شک وتردید حتی آنهائی را که موفقیتهای این مرد را دست 
کم میگیرند تحت تأثیرقرار خواهد داد و فرق فاحش بین رکود و فعالیت الهام شده را مشاهده 
خواهند کرد. 

بنابراین باید اذعان کرد که به خاطر فعالیتهای ابشهاج سازمان برنامه نه تدپاتوانسته 
سالمای دشوار اولیه را دوام باورد بلکه احترامی هم میان مردم ایران کسب کرده است. کنار 
گذاشتن ابتپاج در این مرحله صدعة بزرگی به کار این سازمان معتر وارد خواهد آورد. 

احتلافاتی که میان دولت و مدیر عامل سازمان برنامه پیش آمده بیش از هر چیز تأثیر بدی 
در مردم ایجاد کرده است چون مگر همین دولت نبود که در وهل اول این شخص را سر کاری 
گذاشت که طی چند سال اخبر توانسته بطور موفقیت آمیزی انجام وظیفه کند و حالا اینطور 
بنظر میرسد که به این نتبجه رسیده که در انتصاب او اشتباه کرده و میخواهد از طریق مخالفت 
با طرحا و پیشنمادات او اشتباه خود را جبران کند و او را در زمینه هائی که تا بحال در حیطٌ 
مسئولیت او بوده سپیم نکند. خیلی باعث تأسف است اگر دولت چنین استنباطی را در مردم 
ایجاد کند. 











ایمان و اراد این مرد است که چند صنمت 


آخرین شرفیابی وترک سازمان برنامه 

بعد از قضی؛ کود شیمیانی شیراز شاه ازمن شدیداً رنجش پیدا کرد و هر چه تقاضا میکردم 
وقت دیداربه من داده نمیشد تا اینکه بالاخره به علا وزیر دربارتلفن کردم و گفتم به 
اعلیحضرت عرض کنید من با ایشان کار خصوصی ندارم ویک ماه و نیم پیش استعفایم را 
مستقیماً حضور ایشان فرستاده ام. اگرمرا نمی پذیرند دیگر به سازمان برنامه نخواهم رفت. 
بلافاصله بعد از این پیغام وقت دیدار تعیین شد. سه شنبه ای بود و شاه زکام شدیدی داشت و 
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مرتب دوا میخورد. 

این دیدار چند روژبعد از ملاقات من با «آدمیرال رادفورد»۱ انجام شد که مقتضی 
میدانم جریان آن را قبل از اداما شرح گفتگوهايم با شاه بیان کنم. در زمستان سال ۱۳۳۷ 
آدمیرال رادفورد. رئیس سابق ستاد ارتش آمریکاء و جرج مگی, که او نیز در آن هنگام 
سمتی در دولت آمریکا نداشت از طرف آیزنپاور رئیس جمپوری آمریکا مأمور شدند که به 
ترکیه, ایران و پاکستان سفر کنند و نسبت به کمکپای نظامی آمریکا به این کشورها 
تحقیقاتی بعمل آورند. به مناسبت مسافرت این دو نفر به تهران سفیر آمریکا شامی به افتخار 
آنها ترتیب داد. سر میز شام اقبال نخست وزین علا وزیر دربار ویکی و دو نفر دیگر از 
مقامات دولتی ایران نیز حضور داشتند. من سمت چپ مگی قرار داشتم. به محض اينکه سر 
میز نشتم مگی به مذاکراتی که قبل از اولین سفر شاه به آمریکا داشتیم اشاره کرد و گفت 
ایکاش همان وقت حرف شما را گوش کرده بودیم. بعدء وقتی صحبت از کمکمای نظامی 
آمریکا به اران مطرح شدء مگی رو کرد به رادفورد و گفت آفای ابتباج میل دارد نظر شما را 
راجع به کمکپ‌ای نظامی به ایران بداند. همه سکوت کردند. رادفورد گفت اگر روزی 
جنگی بین قدرتبای بزرگ پیش بیاید قبل از اينکه ایران ازوقوع جنگ اطلاع پیدا کند 
جنگ تمام شده است, زیرا درچنین جنگی فقط از سلاحهای اتمی استفاده خواهد شد و 
دیگر فرستادن افراد از این جبپه به آن جبپه مطرح نخواهد بود؛ به این جپت کشورهائی مانند 
ایران؛ ترکیه و پا کستان احتیاجی به ارتشهای بزرگ ندارند. این اولین باری بود که من 
چنین مطلبی را از جانب یکی از ارشدترین مقامات آمریکا ميشنیدم. 

صبح روز بعد رافورد ومگی برای ملاقات با من به سازمان برنامه آمدند. عده ای از 
همکارانم از جمله خسرو هدایت, خداداد فرمانفرمائیان و غلامرضا مقدم نیز حضور داشتند. 
من به اظباراتی که رادقورد شب قبل بر سر میز شام بیان کرده بود اشاره کردم و گفتم ایکاش 
تمام مأمورین نظامی آمریکا با شما هم عقیده بودند. آنگاه با شدت از نظر رئیس مستشاران 
نظامی آمریکا در ایران انتقاد کردم و گفتم هر سال هنگامی که بودج؛ ازتش ایران برای سال 
بعد منتشر میشود و من با افزایش هزینه مخالفت میکنم و نظر خود را به شاه ابراز میدارم شاه 
جواب میدهد مقامات نظامی آمریکا در ایران حتی این افزایش را هم کافی نمیدانند. با 





عصبانیت گفتم محض رضای خدا ترتیبی بدهید که اینگوته تاقض گوئی بین مقامات 
مختلف آمریکا روی ندهد. 
اظپارات من بحدی یا شدت و حرارت بیان میشد که خداداد فرمانفرمائیان بلافاصله به 
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انحقال اختیارات مدیر عامل سازمان برنامه به نخست وزیربه شرحی که در جای خود خواهد 
آمد صورت گرفت. 


حال برگردیم به موضوع دیدار با شاه. در آن روز به شاه گفتم که من امروزنه به عنوان 
رئیس سازمان برنامه بلکه به عنوان یک ایرانی میخواهم با شما صحبت کنم؛ به فرض اینکه 
تا آخرین روزعمرم هم رئیس سازمان برنامه باشم بالاخره روزی خواهم مرد. مطالبی را که 
امروز میخواهم حضورتان عرض کنم عیناً همان حرفهاثی است که وقتی رئیس بانک ملی 
بودم به عرضتان میرساندم» بنایراین تصدیق میفرمائید که تمصب خاصی ندارم. به نظر من ما 
نباید درآمد نفت را بپیچ مصرفی بجز عمران مملکت پرسانیم. ایران قادر نیست برنامه 
عمرانی مفیدی که در زندگی افراد ایران موثر باشد اجرا کند و درعین حال مخارج سنگین 
ارتش را عهده دار باشد. 

شاه سکوت کرد و چیزی نگفت. فقط وقتی گفتم بقیناً اعلبحضرت ازمطالبی که رافورد 
درس میزشام درسفارت آمریکا گفت مطلع شده اند, سرش را بعلامت مثبت تکان داد. در 
عین حال آن روز کوچکترین اشاره ای راجم به استعفای من از سازمان برنامه نشد. 


لابحهةً تفو یض اختیارات سازمان برنامه 

روز بعد از این شرفیابی تعطیل عمومی بود. روزپنجشنبه ۲۳ بپمن ۱۳۳۷ دولت لایحه 
تفویض اختیارات و مسئولیت سازمان برنامه را با قید دو قوریت به مجلس برد. همان روژ 
روزنامة اطلاعات نامه نخست وزیربه مجلس ومتن لایحه را به شرح زير چاپ کرد: 





متن لاح تفویض اختیارات ومسئولیت سازمان برنامه به رئیس دولت 

مجلس شورای ملی 

بعد از حل معضل نفت وتأمین درآمد سرشار آن اولیاء اموربه این فکر توجه نمودند که از 
محل اعتبارات حاصله باید علاوه بر انجام اصلاحات اجتماعی ضروری از فبیل شپرسازی و 
توسعه فرهنگ و بسط بهداشت یک سلسله امور عمرانی و تولیدی صورت پذیرد تا بدینوسیله 
سطح زند گلی افراد ترقی نموده و وضع اقتصاد کشور بپبود حاصل نماید. بدین منظور لازم بود 
که برنام؛ صحیحی که از هر حیث متناسب وهم آهنگ باشد تنظیم و بموقع اجرا در آید و برای 
عملی نمودن این نظر قانون عمران برنام؛ هفت سالهٌ دوم کشور تدو ین و در اسفند ۱۳۳4 به 
تصویب رسید و بطوری که خاطر آفایان نمایند گان محترم مستحضر است با پشتیبانی کامل 
بمرحلة اجرا درآمد. با توجه به اینکه این مرتبه بود که در کشور سازمانی مأمور اجرای چنین 
برنامة وسیمی با در دست داشتن اعتبارات و اختیاراتی گردید اکنون بعد از گذشت نزدیک به 
صه سال از اجرای آن و تجربیاتی که به دست آمد معلوم شد که ورود در اجرائیات و قبول 
تمپدات متنوع و سنگین از طرف یکدستگاه علاوه بر آنکه برخلاف روح قانون ونظر اصلی بوده 


11۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
است ایجاد دستگاهمای مکرر بصلاح و صرفه نبوده و هر چه این وضع ادامه باید اشکالات 
بیشتری فراهم خواهد شد. بنابراین بعد از بررسی های دقیقی که بعمل آمد 
گردید که جهت تسریع در انجام برنمه ها و صرفه جوئی در مصرف وجوه و تمرکز مسئولیتها و 
حسن استفاده از دستگاهای موحود دولت» اجرای برنامه های عز بور بعپده خود دولت محول 
گردد. بدین مشظور لایح؛ قاتونی شامل یک ماده واحده ویک تبصره با قید دو فوریت جهت 
تصویب تقدیم میگردد. 








نخست وزیر دکتر اقبال 


عاد واحده_-به منظور تم رکز اختیارات و مسئولیتها و ایجاد هم آهنگی بین دستگاهپا و 
جلوگیری از تشکیلات مکرر و همچنین برای ادامٌ صحیح برنامه های عمرانی و تولیدی که 
بوسیلهُ سازمان برنامه شروع شده و احرای آن قسمت از برنامه ها که ضمن قانون برناة عمرانی 
هفت سالٌ مرو ین ولی هنوز به مرحله اجرا در نيامده است از تاریخ تصویب این 
قانون کلیذ اختیاراتی که طبق قانون برنامه عمرانی هفت سال دوم کشور به سازمان برنامه 
تفویض شده است برای انجام وظایف مقرره در آن قانون به رئیس دولت محول میگردد. 

تبعصره -سازمان برنامه زیر نظرتخست وزیر و یا شخصی که از طرف مشارالیه تعبین 
میگردد اداره خواهد شد. مسئول ادار سازمان برنامه دارای اختیارات و وظایفی است که در 
قانون برنامث هفت سالا دوم کشور برای مدیر عامل پیش بینی شده است. 


چگونگی تب لابحه 

آنچه در این باره شنیدم از این قرار است که مادة واحدة انتقال اختیارات مدیر عامل 
سازمان برنامه به شخص نخست وزیر» مانند سایر لایح, قبلاًتهیه و تنظیم نشده بود و چوت 
ظاهراً ماد مز بور جنبة سری داشته متن آن را یکی از وزرا که گویا شریف امامی بود» 
بخط خود نوشته و برای آنکه احدی ا 
بهنگام طرح آن رابطة مجلس با خارج قطع شود. انگار که ممکن است قوای تهاجمی دولت 
متخاصمی به مجلس حمله کند. با وجود تمام اين اقدامات, که اگربیسابقه نبود دست کم 
غریب بنظر میرسید. جریان را یکی از آشنایان آذر از مجلس تلفنی به او اطلاع داد و او هم 
بلافاصله من را مطلع کرد. لحظاتی بعدء هنگامی که سفیر آمریکا به ملاقات من آمده بودء 
حسرو هدایت با عجله وارد اتاق شد و زیر گوشم گفت الساعه جلسة محرمانة مجلس تشکیل 
شده ولایحه ای راجم به سلب اختیارات رئیس سازمان برنامه مطرح است. 

پس از انجام کارهايم» در راه عزیمت به منزل, مشروح مذاکرات مجلس را از رادیوی 
اتومبیل شنیدم. وقتی اقبال متن لایحه را خواند همه احسنت احسنت گفتند ویک نفررنبود در 








ن این کار اطلاعی به دست نیاورد؛ دستور دادند 





آن جلسه از من طرفداری کند یا از من دل خوشی داشته باشد. 
روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۳۷ برای آخرین بار به سازمان برنامه رفتم و نامه ای به این 


خاطرات ابوالحسن ابتماج 


مضمون به شاه نوشتم که, درتعقیب استعفایم و نظربه اینکه با گذ. 








اعتماد شما نیستم» ادامه کار من در سازمان برنامه امکان پذیر نیست و از این پس سر کار 
نخواهم آمد. 

تمام روز مشغول جمع آوری اوراق شخصی خود بودم وپس از خداحافظی با روسأی 
قسمتهای مختلف سازمان برنامه, که دسته جمعی به اتاق من آمده بودند,.سازمان برنامه را 
ترک کردم. 

وقتی بیرون آمدم هوا تاریک بود و برف میبارید و عده ای از مخبرین و عکاسبا جلوی در 
ایستاده بودند تا خبر رفتنم را از خود من بشنوند. 


علا ومتن استعفای من 

همانطور که قبلاً گفته شد. مدتی قبل از اينکه دولت لایح؛ تفو یض اختیارات مرا به 
مجلس برد من استعفای کتبی خود را دو باربرای شاه فرستاده بودم. بار دوم وقتی علا وزیر 
در بارمتن استعفای مرا دیده بود به آذر تلفن کرد که اين نامه خیلی تند است و صحیح یست 
فلانی با این لحن به اعلیحضرت نامه بنو یسد. آذرپیغام علا را به من داد و به اصرار او متن 
نامه را قدری تعدیل کردم و آذرمتن اصلاحی را به اطلاع علا رساند. علا یکبار دیگ ایراد 
گرفت که این هم خیلی شدید است. ولی من دیگر زیر بارنرفتم ونامه به همان صورت به 


شاه داده شد. 


انعکاس کناره گیری من 

همان زوزی که از سازمان برنامه کناره گیری کردم روزنامة اطلاعات سر مقاله ای 
تحت عنوان «ابتپاج لجوج» چاپ کرد.۱ با خودم گفتم ای داد بیداد, یمنی مسعودی هم 
جزو مخالفین من شد؟ ولی وقتی مقاله را خواندم دیدم اینطور نیست و برعکس مسعودی؛ 
ضمن حمایت از من و طرز کارم در سازمان برنامه, از رفتتم اظپارتأسف کرده است. مقالً 
اطلاعات به شرح زیر بود. 


ابتباج لجوج 
چهار سال و چند ساه پیش مردی تندخو عصبائی و سرسخت سازمان برنامه را به دست 
گرفت. در آن روز سازمان برنامه مثل بعضی از ادارات ما مرکز داد و ستد و معاملة ارباب توقع 
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آنجا گترده بود وبدین ترتیب بیشتر محلی برای منفعت جوثی سود پرستان بود تا سازمانی که 
کارهای عمرانی را برای کشور انجام دهد. آن روز سازمان گرفتارقرضها و تعبدات عجیب و 
غریبی بود که در برایر این تعپدات چیزی جز آه و حسرت در دست نبود و مژسسه ای بود 
مفلوک و مقروض و زیر بارتمپدات. و رئیس تندخوی جدید جز تصفیه این حسابپا و سر و 
صورت دادن به وضع فلاکتبار آن موسه چاره ای نداشت. تا یکی دو سال اعتباراتی که 
مکفی برای بیرون آوردن سازمان برنامه از زیر بار تعبدات آنی و فوری خود باشد وجود نداشت 
وبهمین جبت دو سال وقت صرف شد نا ساژمان برنامه سر و صورت تازه ای پیدا کرد و 
قروض خود را پاک نمود و وارد کارهای اساسی شد و از طرقی با بکار افتادن دستگاههای 
صنمت نفت اعتبارات سازمان برنامه افزایش یافت و گشایشی در کارهای عمرانی به وست 
آمد. اما ابتهاج هیچ تفییر رو یه نداد. در پراپرتندخوئی و خشونت خود هرگز نرمش و ملایمت 
نشان نمیداد, با علاقه و ایمانی که بخود و دستگاهش داشت چشم روی هم میگذاشت وبی 
ملاحظ؛ این و آن کار میکرد و از هیچ دستور اداری اطاعت نمبکرد و به اين ترتیب رفته رفته 
جممی از اشخاص مور در دستگاهپا در صف مخالفین وی قرار گرفتند و ز بان به انتقاد از او 
گشودند. هرگز نمیتوان گفت که اين افراد همه افرادی مفرض بودند بلکه میان این دسته از 
مخالفین وی کسانی دیده میشوند که در صلاحیت و خدمتگزاری آنپا تردید نبود. فقط از طرز 
بیان ابتباج رنجیده خاطر بودند و خشونت وی غیرقابل تحمل برای آنپابود.به این جهت در هر 
کار او خورده گیری و انتقاد و شکایت مینمودند. 

نباید از نظر دور داشت که در اثر بسته شدن درهای سازمان برنامه به روی عناصر سود 
پرست و کارجاق کن ها و دلالپا و ریخته شدن کاغذهای توصیه در سبدهای زیر میز و 
جوابپای سربالا و تند و خشونت آمیز ابتپاج در برابرهرگونه اعمال نفوذ و تشبث, یک صف 
بزرگ از مخالفین پروپا قرص در برابر ابتپاج بوجود آمد و همین دسته بودند که جلوی 
منافعشان گرفته شده بود و برای خورد کردن ابتهاج از هیچ تپمت و افترانی فروگزار نمبکردند 
و موجی از مخالفت در برابر وی ایجاد کرده بودند. اما ابتپاج در براب تمام این مخالفتها مانند 
کوه ایستادگی میکرد و هرمانع ومشکلی را زیرپ میگذاشت وبا دستذ پاک و سالمی که از 
عناصر شریف و دلسوزو منزه دور خود جمع کرده بود کارهای اساسی خود را در حقیقت از دو 
سال و نیم ویا سه سال پیش که اعتبا تحصیل کرد آغاز نمود و پیش میرفت. 

بدیپی است اگرپشتیبانی و تقویت شخص اول مملکت از ابتپاج نبود او یکماه هم دوام 
نمیکرد چه به رسد به اینکه چپار سال و چند ماه زمام امور سازمان برنامه را در اختیار داشته 
باشد. اعلیحضرت همایونی خوب تشخیص داده بودند که اگر عناصری چون ابتباج که عمری 
با سرسخنتی ولی با عشق و علاقه کار خود را در مدار سلامت و پا کی و میبن پرستی جریان 
میبدهند تقوریت نشوند و از جمایت شاهنشاه برخوردار نباشند هرگز نخواهند توانست بار سنگین 
مسئولیت را به منژل برسانند. این بود که حمایت خود را از ابتماج دریغ نفرمودند و در نتیجه 
ابتماج توفیق پیدا کرد قدمهای مفید و موثرو بزرگی در کارهای عمرانی و کمکنهای اجتماعی 
بردارد و اضلاحات زا, بخصوص در سانلی که نفع عمومی در آن باشد, پیشرفت دهد. 

تصور نفرمائیند که مردم قضاوت ندارند. تود؛ حقیقی مردم که دور اآلایش وفسادی که در 
یک طبق؛ مخصوص: وجود داژد زندگی میکنند همین صفات ابتاج را دوست میدارند و بخوبی 





1۹۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
میدانند که تندی و خثونت ابتباج و لجاج تم با پاکی» صحت عمل, شهامت؛ صراحت 
لمجه واستقامت عجیب او دربرابر زورگویی و عدم قبول توصیه و سفارش و اعمال نفوذها 
همین سر و صداها و تبمتها و مخالفتبا را برعلیه وی ایجاد میکرد. والا بی عرضگی وبی 
لباقتی و کارنکردن سر و صدا ندارد و لابالی گری هرگزبا منافع اشخاص اصطکاک پیدا 
نمبکند. خوشبختانه جامعة بیفرض و مردم آشنا به اوضاع که نحت تأثیرتلقینات و اغراض 
نرودند خوب تشخیص دادند و قضاوت عاقلانه میکنند و ابتپاج را همانطور میشناسند که شخص 
اول, مملکت شناخته اند و مورد عنایت و حمایت خویش قرار دادند و بالاخره مردم ابتپاج را 
مردی بااک و صحیح الممل و مقاوم و مبارزو سختگیر و دستگاه او را از بسیاری آلود گیبا 
برکنار میدانند و به این جمت ابتهاج موقعیت شایسته ای دارد. 
به علاوه در ظرف سه سال اخیر که فعالیتهای سازمان برنامه عملاًآغاز گردید بخوبی پی 
بردند که یک رشته کار اساسی برای ایجاد پایه های اقتصادی سملکت و احیای رشته های 
اجشماعی و بهداشتی و عمرانی انجام شده و بدنبال آن صدها کاربزرگ و کوچک دیگرپس 
از مطالعات طولانی و صرف مبالغ هنگفتی خرج در شرف تکوین است که قراربود از چند ماه 
دیگر تدریجاً ظاهر شود و به مرحلة بپره برداری برسد, 
حال دولت مصلحت دیده است که نحوة عمل را تغییر دهد و لایح دیگری این هفته از 
تصویب دو مجلس میگذرد که به موجب آن ابتباج کنارمیرود و اختیارات وی به نخست وزیر 
تغویض میشود. من اگر جای نخست وزیر بودم این مسئولیت بزرگ را قبول نمیکردم و 
میگذاشتم کارهای نیمه تمامی که طی مطالماتی متعدد به قیمت گزافی برای کشور تمام شده 
به دست ابتپاج به سامان برسد.مسئولیت خوبی وبدی این فعالیتهای عظیم که در تما نقاط 
کشور گسترده شده است به کدام اداره و وزارنخانه ای سپرده میشود؟ زیرا طبق این لایحه جز 
سازمان کوچکی برای امورفنی و نظارت ناچار کارها بین ادارات تقسیم میشود و به موجب این 
قانون فسمت اجرائی سازمان برنامه نکه پاره شده و هر تک؛ آن را یک وزارتخانه خواهد گرفت و 
بیم آن میرود که خدای نخواسته نقشه های وسیع سازمان برنامه ناتمام بماند و اين وعده های 
درخشان جامذ عمل نپوشد. 
ایکاش این کار نمیشد و ایکاش ابتهاج لحوج و سرسخت در کار خود باقی میماند و امثال 
او در مملکت زیاد پیدا ميشد و درتمام اداراث و پشت هر میز وزارتخانه ای یک ابیاج به 





چشم میخورد. 

البته ما از پیشرفت کارها و نقشه های عمرانی که درسازمان برنامه طرح ريزي شده است 
مأیوس نيستيم و امیدواريم اساس دستگاه آنقدر محکم باشد که کنار رفتن 
اجرای امور عمرانی وارد نیاورد و آرزومنديم که سازمان برنامه با نظارت 
توفیق یابد که آرزوهای دیرین؛ مردم کشور را که بوجود آمدن یک اقتصاد سالم و زندگی مرفه 
برای عموم است برآورده نماید. 





پس از خواندن سرمقال؛ اطلاعات به مسعودی تلفن کردم و از اينکه در چنین موقعیتی 
اینطور نسبت به من قضاوت کرده تشکر کردم. جواب داد من نسبت به مطالبی که نوشته ام 
اعتقاد دارم ولی باوجود این بنظرمن شما باید با شاه آشتی کنید. گفتم غیرممکن است 
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چنین کاری بکنم. 

بعضی ها گفته اند که عباس مسمودی فقط در فکر منافع مادی خود بوده ولی من 
بپیچوجه چنین حرفی را قبول نمیکنم. در تمام مدت آشنائی ما او حتی یکبار از من تقاضانی 
نکرد. برخلاف آنچه در بار او گفته میشود من مسعودی را مردی پاک با اعتقاد» با ایمان و 
با شهامت دیدم. 

در اینجا باید بگریم که علیرغم تمام صمیمیت و حسن نیتی که مسعودی نسبت به شاه 
داشت, یک روزوقتی صحبت از توقبف مصطفی فاتح پیش آمد شاه به من گفت که در 
منزل فاتح اسنادی پیدا شده که نشان میدهد او آدم انگلیسپاست و ضمناً اوراق دیگری هم 
آنجا بدست آنده که نشان میدهد مسعودی هم از عمال انگلیسپاست. گفتم اعلیحضرت 
اینطور نیست, من مسعودی را میشناسم و ممکن نیست او آلود؛ُ چنین کارهائی باشد. شاه 
جوابی نداد. 

هنگامی که فاتح بازداشت شد نامه ای به شاه نوشت که همسرش آن را به من داد و 
تقاضا کرد نامه را بخوانم وبعد آن را به شاه بدهم. من از لحن نامه خیلی متعجب شدم چون 
توأم با عجز و لاب زیادی بود. معذالک وظیفذ خود را در رساندن نامه انجام دادم. شاه نامه را 
خواند و بدون اينکه چیزی بگوید آن را در جیب کتش گذاشت و چندی بعد فاتح آزاد شد. 


خاطرات ابوالحسن ابتباج 


تقریباً یک هفته بعد از اینکه از سازمان برنامه کناره گیری کردم سفارت آمریکا در 
تبران طی گزارشی ۱ به وزارت خارجه آمریکا به عواقب اقتصادی و سیاسی کناره گیری من 
اشاره کرده و میگوید که سازمان برنامه و ابتماج مدیر عامل آن مظپر اصلی بودند که حکم 
میکند درآمد نفت باید فقط و فقط صرف طرحم‌ای عمرانی بشود. چون اين نظر دیگر این 
روزها طرفدار ندارد با رفتن ابتهاج کسی در فکر این اصل نخواهد بود و درآمد نفت شوج 
طرحهای چشمگیر و نمایشی خواهد شد. 

درقسمت دیگری از این گزارش آمده است که صحت عمل» درستکاری و امانتی که در 
زمان تصدی ابتماج اعمال ميشد از بین خواهد رفت و سیاست بازی و تحریکات شدت پیدا 


خواهد کرد. 





به فاصل؛ یکی دو روز بعد از استعفايم از سازمان برنامه جمشید خبی رئیس دفتر 
ترش »تن ترذ اعد حشرت یل هرا مات ید باتش 






اسناد وزراتخارجة آمریکا. ۷۵2۲/2-2159 ۷ 


یت کی-۱ 





خاطرات ابوالحسن ابتپاج 1۵۱ 
است. استنباط من این بود که عبدالرضا انتظار داشت که من پس از کناره گیری از سازمان 
برنامه با او همکاری کنم. من شنیده بودم که بعد از فرار شاه به رم در سال ۱۳۳۲ عبدالرضا 
به دکتر مصدق متوسل شده بود تا او را بجای برادرش به سلطنت برساند. او احتمالاً تصور 
میکرد که بواسطة رنجشی که از شاه پیدا کرده ام حاضرم با او همکاری داشته باشم. قابل 
ذکر اینکه هنگامی که در بانک ملی بودم عبدالرضا سفرای انگیس و آمریکا را خواسته بود و 
به آنپا گفته بود که خیلی میل دارد منصورالملک را از سازمان پرنامه معزول کند و اضافه 
کرده بود که از نفوذ ابتپاج در سازمان برنامه و دخالتهای او در اجرای طرحهای سازمان 
برنامه دل پری دارد.۱ 

شب همان روزی که سازمان برنامه را برای هميشه ترک کردم دعوتی به شام از طرف 
ملک مادر ازما شده بود. من نرفتم اما آذربه کاخ ملکه مادر رفت. گویا میهمانی به افتخار 
دختر پادشاه سابق ایتالیا بود. شاه ثریا را طلاق داده بود و آن روزها شایم بود که شاه قصد 
دارد با دختر شاه ایتایا ازدواج کند. آذر گفت وقتی وارد شدم ملکه مادر پرسید چرا ابتهاج 
نیامد؟ عباس مسمودی و دشتی که آنجا ایستاده بودند گفتند قربان مگر اطلاع ندارید که 
امروز صبح ابتباج از کارب رکنارشده است. دراین ضمن اطلاع دادند که اعلیحضرت 
تشریف فرما شده اند. وقتی شاه وارد اتاق شد ملکة مادر بدون مقدمه و در حضور همه رو به 
شاه کرد و گفت یکنفر آدم حسابی هم که داشتید نتوانستید نگه دارید؟ شاه از حرف مادرش 
خیلی ناراحت شد وبا عصبانیت جواب داد الان موقع اين حرفما نیست. 

اینجا بی مناسبت ثیست که تعریف کنم وقتی شاه از اولین همسرش ملکه فوزیه جدا شد 
و در صدد پیدا کردن همسر جدیدی بود, اشرف پپلوی و ملکه مادر از من خواستند تا پنا به 
دوستی نزدیکی که با شاه دارم اورا از گرفتن همسرایرانی منصرف کنم. آنپا ترجیح 
میدادند که ملکه ایران از خانواده های سلطنتی خارجی باشد. استنباط من این است که آنها 
میل نداشتند یک زن ایرانی به عنوان ملکه ایران بر آنها برتری و نفوذ داشته باشد. 


احمد شفیق وپیشنباد سفارت 


پس از کناره گیری از سازمان برنامه یک روز احمد شفیق,شوهر اشرف پهلوی, بدون 
خبر به منزل ما آمد. آذر او را به اتاق 







ی راهنماثی کرد وبه من خبر داد که شفیق بدیدن 
توآمده است. شفیق را از سابق میشناختم و شخصاً او را دوست داشتم ولی در آن موقعیت 
میل نداشتم او را ملاقات کنم. آذر گفت خوب نیست, او محبت کرده و بدیدن توآمده 
است. به اصرار آذر قبول کردم که او را ببینم. شفیق از برکناری من اظپار تأسف کرد 

29 1266. 1949 - (0, 0 4 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 

در ایران رسم بود وقتی کسی از مقامی برکنار میشد دوستان و آشتایانش برای اظبار 
همدردی به دیدنش میرفتنده ولی در مورد من اغلب دوستانم حرأت دند به دیدن من 
بیایند. وقتی آذر از یکی از آنپاء که از دوستان او بود ومن هم خیلی به او محبت کرده بودم 
و شغل مبمی در دستگاه داشت؛ پرسید جطور شد بدیدن شوهرم نیامدی؟ جواب داد منزل 
شما تحت نظراست و اسامی اشخاصی که به خانة شما میآیند گزارش داده میشود. 





بپرحال شفیق دو ساعتی نشست و اصرار داشت حالا که بیکار شده اید میتوانید هرجائی 
را که برای سفارت میل دارید انتخاب کنیدء سفیر آنجا را احضار میکنند و شما را بجای او 
میفرستند. با عصبائیت جواب دادم من حاضر نیستم نمايندة کسی بشوم که به او اعتقاد 
ندارم. شفیق گفت میتوانید به عنوان سناتور په خدمت ادامه بدهید. تشکر کردم و گفتم 


ممکن نیست دیگر کاری قیول کنم. 


رصان 
اضرا تاو 
۳ 


سس 
((2/ 


عیارض 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
به کوشش: علیرضا عروضی 
چاپ اول: ببار ۱۳۷۱ 
انتشارات: علمی 

چاپ: چاپخانه حیدری 


تیراژ؛ ۵۵۰۰ نسخه 





مرکز پخش درتهران وشهرستانها: انتشارات علعی: 
تهران؛ شمارةً ۱۳۵۸ نلفن ٩۰۹۹۷‏ 





بخش اول: امورمالی وبانکداری 
فصل اول: رشت؛ طفولیت و تحصیلات ی من صفحةه ۱ 


خانواده و ایام کودکی - زندگی دررشت - اقامت درتهران - اولین شغل - ورود میرزا 
کوجک خان جنگلی به رشت - قتل پدرم و فرار از رشت - زندگی در تپران - 





. صفحهُ ۱۷ 





فصل دوم: بانک شاهی ایرانا ....... 
استخدام در بانک شاهی ایران - سپپدار و موضوع «مداخحل» - سابقه بانک شاهی در ایران 
- انتقال به شعبه رشت - ملاقات با محمدحسن میرزا قاجار ولیعهد - داستان رولزرو یس 
احمد شاه - وضع ایرائی ها دربانک شاهی - مخالفت لرد کرزن با تقاضاهای وام ایران - 
محمدحسین آیرم - دعوی ورث؛ سپپسالار علیه بانک شاهی - تیمورتاش - آشنائی با داور- 
دیدار با صدرالاشراف - سفر استاتبول - داور و مقررات ارزی - امیرخسروی و حماب 
مخصوص خرید اسلحه رضاشاه - پیشنهاد ورود بخدمت دولت - استفاده از بانک شاهی - 
موضوع انتقال کتابخانه. 


فصل سوم: ورود به خدمت دولت ...۰ صفحه ۵٩‏ 
شرکت های دولتی - داون مستوفی الممالک و افراد مجرب - خود کشی داور- آشنائی با 
حسین علا - معاونت بانک ملی ایران - متین دفتری و حساب پایاپای با آلمان - ریاست 
بانک رهنی - احساسات ایرانیان درمورد آلمانی ها - واقع شهریور ۱۳۲۰ - مشرف نفیسی 
و ماجرای نرخ لیره - سهیلی و موافقت نامه مالی ایران و انگلیس - اولین ملافات با قوام 
السلطنه - مذا کره با روس ها - آشنائی و ملاقات با لرد کیسی 


فصل چپارم: ریاست بانک ملی . . صفحه ۸۵ 
مخالفت با انتصاب من - اولین ملاقات با محمد رضا روابط شاه با قوام السلطنه - 
روش من دربانک ملی - حقوق باززشتگی و وام مسکن کارکنان بانک ملی - بیمارستان 
بانک ملی - ساختمان شعب بانک و زورخانه - چاپخانه بانک ملی ایران - مسئله نادرستی 
کارکنان دولت - موتمن الملک و استخدام افراد جدید - موضوع حضور و غیاب - وام 
عبدالرضا پپلوی - کارکنان بانک و فعالیت های سیاسی - قوام السلطنه و تقاضای وام و 






اعتبار- ماجرای رئیس شعبه بندر پپلوی - ماجرای امیرحسین خان ایلخان بختیاری - 
رنجش سپیلی - ماجرای عبدالقدیر آژاد - ماجرای رضوی, نماینده مجلس - دزدی از حساب 
جمال امامی - ماجرای جعل چک شرکت کامساکس - حزب توده و «اتحادیه کاررندان» 





فصل پنجم: ماجرای میلسپو و کنفرانس «برتن وودز» ........ صفحهُ ۱۱۱ 
آغاز مبارزات - آشنائی با میلسپو- میلسپوو انحلال کمیسیون ار - بالا گرفتن اختلافات - 
شرکت در کنفرانس برتن وودز - شرح سفر - ملاقات با والس مری - سایر فعالیت ها - 
ملاقات با کردل هال - جریان نامه شاه به روزولت - با زگشت به ایران - دخالت های 
سیدضیاء‌الدین - نامه عزل من بوسیله میلسپو- انعکاس در افکار عمومی - مشکل مطبوعات 

- تعقیب روزنامه ها - پشتیبانی سفارت شوروی و حزب توده ازمن - ادامهٌ مخالفت های 
صیدضیاءالدین - حمایت انگلیس از میدضیاءالین - حمایت ساعد ازمن - شکست و 
آستمفای میلسپو- ماجرای نطق مصدق برعلیه بانک ملی - پیشنماد نخست وزیری 


فصل ششم: اقدامات مالی و اقتصادی . صفحه ۱۵٩‏ 
تفکیک حسابهای پانک ناشر از معاملات بازرگانی - تأمین اعتبارلوله کشی شهر تهران - 
موضوع جواهرات سلعنتی - تبدیل پشتوان؛ پول ایران از نقره به طلا - دریافت طلا از انگلیس 
و فروش مسکوک طلا - شکایت سفیرانگلیس درمورد فروش طلا - انتقال لیره های 
شرکت نفت ایران و انگلیس به بانک ملی - روش و سیاست شرکت نفت انگلیس در ایران 








فصل هفتم: ممنوعیت نشر اسکناس ومشکلات چند جانبه ... صفحُ ۱۷۱ 
الغای قانون نشر اسکناس - موضوع سپرد بانک ها - شکایت سفر انگلیس در مورد سپرد 
بانک ها - سوه‌استفاده های بانک شاهی از اصطلاح «سپرده» - حمایت هیئت وزیران از 
بانک شاهی - مورد بانک ایران و روس - تحریکات بانک شاهی علیه من - نقش بولارد - 
دربارُ بولارد - استافورد کریپس و اختلافات با بانک شاهی - انتقال حسابهای ارتش 
آمریکا به بانک ملی - ادامه مشکلات با بانک شاهی - انقضای مدت امتیازنامه بانک 
شاهی در ایران 


فصل هشتم: کوشش برای تأمین اعتباربرنامه های عمرانی ... صفحٌ ۱۹۷ 
تبدیل لیره های ایران به دلارو تضمین آنپا در مقابل تنزل دلار- مخالفت هژیر با موانقت 


ناب؛ٌ مالی - دربارةٌ عبدالحسین هیر - تنزل لیره و دریافت غرامت از انگلیس - پیشنهاد 
برای تغییر پشتوانة پول - در بارُ تقی زاده - مخالفت تقی زاده با کارهای بانک ملی - دیدار 
با تقی زاده - لایحة تقلیل پشتوائه در مجلس 





فصل نیم: بحران آذربایجان ..... 
سفر قوام السلطنه به مسکو- ارجاع مسئله آذربایجان به سازمان ملل - در بارف مظفرفیروز- 
ورود سه وزیرتوده ای به کاپینه و استعفای من - برخورد با فرستاد گان پیشه وری - جریان 
شعب؛ بانک ملی در تبریز - اعزام قوا به آذبایجان - سوءقصد به شاه 


فصل دهم: ماجرای نفت وپایان خدمت دربانک .......... صفحة ۲۳4 
موضوع نفت و قرارداد دارسی - طرح مر بوط په اختصاص درآمد نفت - کابينة رزم آرا - 
انفصال من از ریاست بانک ملی - علل برکناری من از بانک ملی - دخالت مأموران 


آمریکائی در آمور ایران 


فصل بازدهم: سفارت باریس هو و میج بای صفکة ۷۵ 
پذیرش مسئوولیت - فرارتقی نصر به آمریکا - روش کار - دربارة آقاخان محلاتی - 
ماجرای صمدخان ممتازاللطته - مقدمات مأموریت امپانیا و پرتقال - دعوت به با زگشت به 
بانک ملی - سفربه پرتقال و اسپانیا - ملاقات با سالازار - تقدیم استوارنامه به ژنرال فرانکو 
- سفر دوم به امپانیا - در بارة سرکیس گلینکیان - استعفاء از سفارت پاریس - بی دقتی 
در رقم - ماجرای بدهی عبدالرضا - شرکت در مراسم تشیبع جنازة پادشاه انگلیس - پیشنهاد 
خرید نفت - مسافرت هریمن به تهران برای حل موضوع نفت - بحران نفت و خواب سپندس 
حسیبی - دانشجویان ایرانی درپاریس - برکناری از سفارت پاریس 


فصل دوازدهم: صندوق بین المللی پول. .................. صفحذ ۲۸۱ 
پیشنماد شفل در صندوق بین المللی پول - شروع کار در صندوق بین المللی پول - کمک به 
کشورهای در حال توسعه - بحران نفت و سفرمکی به واشنگتن - دولت مصدق و اعلام جرم 
علیه من - دربارة اللپیار صالح - عکس العمل من درمقابل اعلام جرم - جریان پیشنماد 
ریاست شرکت نفت - دربارة دکتر مصدق - دعوت مصدق از کامیل گوت - تصمیم به 
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خاطرات ابوالحسن ابتجاج 





فصل نوزدهم 
بیرون از دولت 


دربارژ همسرم. آذر 

در این خاطرات ازهمسرم آذرمکررً صحبت به میان آمده است لذا مناسب میدانم 
دربار زند گی خود با او و خصوصیات اخلاقی او که صمیمی ترین یار ویاورمن است, 
چند سطری بنویسم. اوتا آنجائی که از دستش برمیآمد در تمام مراحل, بخصوص در 
دشوارترین ایام زندگی, هنگامی که در زندان بودم مرا یاری کرده و یز در ایجاد و حفظ 
بانک ایرانیان نقش ارزنده ای برعهده داشت. 

آذر زنی به تمام معنی برازنده بود بطوری که بپرجا که پا میگذاشت همه متوجه او میشدند 
و در نحیجه محسود دیگران واقع ميشد. او زنی بود قوی الاراده و مپر بان و در بعضی موارد 
کمکم‌ای مالی اوبه دوستان و آشنایانش دردسرهائی برای ما ایجاد میکرد. اوحتی نسبت به 
کسانی که از روی حسادت خاطرش را آزرده میساختند بسیار با گذشت بود. وی در دوستی 
بحد افراط وفادار و در دشمنی سرسخت بود. 

سرنوشت بر این بود که من برحسب اتفاق دریکی از میمانیهای برادرم با آذر آشنا شوم و 
پس از بیست و شش سال از همسر اولم مریم فرزند معززالدول نبوی جدا شدم و در سال 
۱۳۳۵ با آذر ازدواج کنم. من از مریم اولادی نداشتم. 

ازدواج ما نه تنها در ایران بلکه در خارج هم هیجانی ایجاد کرد و منجربه ساختن 
داستانپائی شد که تا مدتها بر سرز بانها و نقل محافل و مطبوعات آن زمان بود. 

آذر از هس پیشین خود, مپندس هاشم عروضی که فوت کرده بود, دو فرزند به نام 
علیرضا و البه داشت که از همانا اول یه آنپا دل بستم وبه تربیت وتحصیل آنها همت 
گماشتم. ما هم صاحب دو فرزند شیم به تم شپرزاد و داور, من نظربه احترام و علاقه ای 
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که به مرحوم داور داشتم اسم او را روی پسرم گذاشتم. درمدت سی و پتج سالی که آذر 
شریک زندگی من است با وجود اختلاف سن زیادی که داشتیم هميشه او را رفیقی شفیق و 
مشاوری صادق و عاقل یافته ام وتا این زمان, که دوران کپولت را میگذرانم» لحظه ای مرا 
نپا نگذاشته و از مراقبت من غفلت نکرده است. 





پدر آذر د کتر حسین صنیع, اهل شیراز و خواهرزاده فرصت الدوله شیرازی بود. فرصت 


از دانشمندان عصر خود بشمار می آمد و تألیفات متعددی, منجمله «آثار العجم» و «دیوان 





فرصت» رام از خود بجای گذاشته است. پدر بزرگ فرصت طبیب مخصوص کریم خحان زند 
بود. فرصت هیچوقت ازدواج نکرد و فرزندی نداشت وعلاقه زیادی به خواهرزاد؛ خود پدر آذر 
داشت. شخصاً تملیم و تربیت اورا بعبده گرفت و برای تکمیل تحصیلات او را به 
تعلیمات دائی خود علاقُ زیادی به ادییات و 





روسيهُ تزاری فرستاد. پدر آذربا آنکه تحت 
موسیقی داشت و تار خوب مینواخت معذلک رشتذ دندان پزشکی را انتخاب کرد و پس از 
پایان تحصیلا تش شرکت تومانیانس: که در شمال ایران فعالیشهای مختلف بازرگانی 
داشت. او را بعنوان دندان پزشک استخدام و به بابلسر فرستاد. او بلافاصله مطبی در باپلسر 
داثر و مشغول بکارشد. در همان اوان در بایل با فامیل مادر آذنن که مازندرانی بودند و با 
روسیه داد و ستد تجاری داشتند, آشتا شد وبا گوهر بدیم» مادر آذن ازدواج کرد. آذر در ماه 
آذر در بابل بدنیا آمد و پدرش او را آذرنوش نامید. 

چون در آن زمان دندان پزشک دیگری در مازندران وجود نداشت د کتر صنیع موفق شد در 
شهرهای دیگر مازندران» از قبیل آمل بابل و ساریءمطب هائی داثر کند و جوانان با 
استعداد را بعنوان دستیار خود انتخاب وبه تعلیم آنپا در این رشته بپردازد. آنبا نیز بعداً مطب 
هائی درتهران و مازندران دایر کردند و پس از تأسیس دانشکدة دندان پزشکی تهرانه با 
گذراندان دور کوتاهی, به اخذ درحة دکتری نائل شدند. 

دکتر صنیع مرد خیری بود و در مطبش از فقرا پول نمیگرفت. آذر از قول پدرش تعریف 
میکند که روزی مریضی برای کشیدن دندان خود به مطب او مراجعه میکند؛ د کتر صنیع هم 
دندان او را میکشيد و سپس به او میگوید تمام شد. ولی آن شخص چمارزانو روی صندلی 
عمل مینشیند و میگوید سرم را هم بتراش. در آن زمان سلمانی هاء علاوه بر اصلاح سس هم 
دندان میکشیدند و هم ختنه ميکردند. 

دکتر صنیع به تدریج در مازندران املااکی خرید و 


ضیط میکرد چون حاضر نشد املاک خود را وا گذار کند به زندان افتاد و پس از وقایع شپریور 





امی که رضاشاه املاک مردم را 


۰ موقعی که رضاشاه از ایران رفت. از زندان آزاد شد و حتد سال بعد در بابل فوت کرد. 
آذر به تأسی از پدرش رشته دندان پزشکی را انسخاب کرد و تحصیلات خود را در 
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دانشگاه تهران بپایان رسانید وبه احذ درجه د کترا نائل شد و از همان تاریخ در دانشکدة 
دندان پزشکی مشغخول بکارشد و پس از ازدواج با من به کار خود در دانشگاه ادامه داد. 
یکی از فعالیتهای علمی آذر انتشار «مجلهٌ دندان پزشکی» بود که سردبیری آن را به عهده 
داشت و به خرج خودش بچاپ میرساند. 1 


رضع زندگی 

پس از سازمان برنامه چون مستخدم دولت نبودم حقوق بازنشستگی به من تعلق نمیگرفت. 
صد هزار تومان هم از سازمان برنامه وام گرفته وبه آذر کمک کرده بودم چون مشغول ساختن 
خانه ای در شمیران بود که زمین آن را ده سال قبل از ازدواج با من خریداری کرده بود. این 
زمین. که در اول جاده او ین واقع شده بود, در آن موقع؛ یعنی در سال ۱۳۳۷ بیابان بی آب 
و علف و سنگلاخی بود که یک قطره آب نداشت. ما اقدام به حفر چاه کردیم و بتدریج این 
زمین تبدیل به باغ مصفای بسیار زیبانی شد. 


ایسجا لازم میدانم تذ کر بدهم که پس از فوت لیلیان تال همسرش جلد هفتم یادادشت 
های او را در سال ۱۳۹۲ (۱۹۸۳) به جاپ رسانید. در این یادداشت ها لبلیان تال اشاراتی 
تسبت به خانه و زندگی من که بنظر او مجلل آمده بود نموده و اضافه میکند که طرحهای 
عمرانی که من (ابتپاج) بموقم اجرا گذاشتم صرفاً جبه فنی داشته و در آن هدف انسانی در 
کارنبوده. ضمناً لیلیان تال در این یادداشتها از من گله کرده بود که جرا او را در جریان 
وخامت اوضاع ایران قرار ندادم. من از خواندن این مطالب متحیر و متأسف شدم و بلافاصله 
شرحی به خانم لبلیان نوشتم که هرگز پاسخی به آن داده نشد.۱ 

پس از ب رکداری من از سازمان برنامه شاه و لیلیان تال روابط نزدیکی با هم پیدا کردند 
بطوری که هر وقت لیلیان تال به تپران میآمد به حضور شاه میرفت. شاه از این روابط حدا کثر 
استفاده را میکرد, جون سابقه و روابطی که لیلیان تال با مقامات مختلف آمریکا داشت از 
لحاظ شاء دارای اهمیت زیادی بود. لبلیان تال و همسرش هم سعی میکردند در هر فرصتی 
نزد رجال آمریکا منحمله روسأی جمپوری وقت از شاه تعریف کنند. طبیعتاً شرکت لیلیان 
تال نیز از اين روابط در ایران استفاده های شایانی میبرد چون دیگر سختگیریهای زمان من 
وحود نداشت, 

اه‌میتی که شاه به تماسپای خود با لیلیان تال میداد بحدی بود که 
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د کتررحمین صنبع 





در کاینه سپام‌السلطان بیات به‌خدمت د کتر میلسیو خانمه داده شد 








سید ضیاءالدین درمجلس جپاردهم وزنه میمی بود 


1۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
شاه در فروردین سال ۱۳44 از طرف یکی آز افراد گارد سلطتتی مورد سوءقصد قرار گرفت 
لیلیان تال با شاه وقت ملاقات داشت. شاه این ملاقات را بیم نزد و لیلیان تال در ساعت 
معین به دربار رفت و شاه را ملاقات کرد و جریان سوء‌قصد را از ز بان خود او شنید. 





استنباط من این است که بیم خوردن اوضاع ایران در اثر انقلاب بهمن ۱۳۵۷ برای 
لیلیان تال خیلی گران تما شد. 
تأسیس بانک ایرانیان 

بعد از کناره گیری از سازمان برنامه نمیدانستم که چه باید بکنم. سرگردان و بلاتکیف 
بودم. آذر پیشنباد کرد به مازندران برویم و در املاکی که از پدرش به او رسیده بود 
کشاورزی کنیم. جواب دادم این کارمطابق سلیقذ من نیست. گفت میتوانم املاک را 
بفروشم و اقدام به تأمیس واحد صنعتی کوچکی کنیم. بت نف رت 
کردم 

مدتها بود در فکر تأسیس بانکی بودم تا اینکه یک روز در مجلاً فردوسی خواندم که 
«ابتهاج در فکر تأسیس بانک است». اين فکر در من تقویت شد و براساس اعتمادی که 
حس میکردم مردم نسبت به من دارند تصمیم به اجرای اين فکر گرفتم و در این مورد با یک 
عده از دوستانم صحبت کردم. همه از این نظر استقبال کردند و حاضر شدند در این کار 
سرمایه گذاری کنند, هرچند کهء با توجه به نظری نامساعدی که دستگاه نسبت به من 
داشت ممکن بود چنین کاری برای آنبا عواقب نامطلوبی در برداشته باشد. 





تأسیس یک موس خصوصی برای من تازگی داشت. به یوجین بلاک, که هنوز در آن 
وقت رئیس بانک جپانی بود, نوشتم که خیال دارم دست به چنین کاری بزنم و میل دارم 
در سورد شراثط تأسیس بانک قبلاً با او مشورت کنم. به من اطلاع داد که بزودی در پاریس 
خواهد بود. برای ملاقات با وی به پاریس رفتم و هم مطالب را با او در میان گذاشتم. 
بلاک به ایین کار تشويقم کرد. گفتم مزسسین برای من شرائط فوق العاده ای قائل شده اند 
از جمله آننکه میخواهند ۳۵ درصد از سود ناخالص سالانه را به من بدهند. آیا این کار بنظر 
شما منصفانه است؟ جواب داد هر هفته در نیو یورک نظیر این عمل صورت میگیرد و در واقع 
شرت و تجرب؛ شما سرمایة شما محسوب میشود. 

وقتی صحبت هایمان تمام شد پرسید به عقیده شما وام سد دز را به دولت ایران بدهیم یا 
نه. گفتم میدانید که من دیگر در این کار نقشی ندارم اما اگراین وام را ندهید بز رگترین 
اشتباه را مرتکب شده اید و اگر بدهید خدمت بزرگی به ایران کرده اید. 

معد از این ملاقات به تپران مراجعت کردم و مقدمات تأسیس بانک را فراهم نموده و 
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اسم «بانک ایرانیان» را برای آن انتخاب کردم. آذر خانه ای را که در ۰۱۳۳۰ یعنی چند 
سال قبل از ازدواج با من» خریده بود فروخت و اولین کسی بود که سپام بانک ایرانیان را 
خریداری کرد. درعین حال او اولین زنی بود که در ایران به عضویت هیأت مدیرة یک 
بانک انتخاب شد. 

موضوع اجازة تأسیس بانک ایرانیان مطرح شد, عبدالحسین علی آبادی, که درآن هنگام 
رئیس هیأت نظارت بربانکها و دادستان کل کشور بود گفته بود مزایائی که برای ابتجاج 
قاثل شده اند خیلی زیاد است. جواب دادم این امر فقط مر بوط به اشخاصی است که سرمایه 
گزاری کرده واین امتیازات را قاثل شده اند. بدین ترتیب اجازف تأسیس یانک ایرائیان صادر 
شد و این بانک در اوائل دی ۱۳۳۸ رسماً شروع بکار نمود. 

از بدو تأمیس بانک ایرانیان, برخلاف سنت رایج در ایران که تمام مژمسات و ادارات 
اعم از دولتی و خصوصی عکس شاه را در اتاقها نصب میکردند» من از این کار خودداری 
کردم و بپمین سبب اشخاص مختلف در این مورد به ما تذ کر میدادند که باید عکس شاه را 
در اتاقهای بانک نصب کنید. ولی وقتی مرا به زندان بردند آذن بدون اطلاع من دستور داد 
عکس شاه را در شعبه های بانک ایرانیان نصب کنند. 


جمال امامی و ماجرای «تقاضای شرفیابی» 

چند روز پس از ملاقات بلاک و بازگشت ازپازیس جمال امامی به دیدنم آمد. آذر 
برای جمال امامی تعریف کرد که گیتی؛ یکی از آجودان های شاه از در بارتلفن کرد که 
چون آقای ابتهاج تقاضای شرفیابی کرده بودند خوامتم برای ایشان وقت تعیین کنم و ابتهاج 
هم به او جواب داده که وقت شرفیابی نخواسته است. 

امامی گفت این کار درستی نیست, حالا که تلفن کرده اند بینید چه میخواهند. و 
اضافه کرد که رسم براین است که وقتی شاه میخواهد از کسی تحبیب کند از دفتر 
مخصوص تلفن میزنند و وقت شرفیابی تعیین میکنند. ضمناً جمال درغیاب من, به آذر گفته 
برد که بهابتجاج بو ایتجا مشرق زمین و پادشاه صاحب اختیار مطلق است. او میتواند ابتجاج 
را براحتی ازبین ببرد. یک روز درحین پیاده روی کامیونی میآید و او را زیر میگیرد وبا 
یک چاقوکش به اوتنه ميزند وبا او گلاو یز ميشود. 

بالاخره به اصرار آذ, به گیتی تلفن زدم و پرسیدم با من کاری داشتید؟ گفت چون وقت 
شرفیابی خواسته بودید میخواستند برایتان وقت تعیین کنند. گفتم من وقت شرفیابی نخواسته 
ام. جواب داد چه اهمیتی دارد که وقت خواستید یا نه, رسم این است که وقتی اشخاصی 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
مشل شما از مسافرت میآیند وقت میخواهند و به حضور اعلیحضرت شرفیاب ميشوند. یک بار 
دیگر گفتم من وقت نخواسته ام» ولی اگر اعلیحضرت میل دارند مرا بیینند میتوانند مرا احضار 
بفرمایند و من با کمال افتخار شرفیاب خواهم شد. بعد, وقتی علا از این موضوع اطلاع پیدا 
کرد» گفت حق با شماست. 

چند وقت بعد به کاخ ملک؛ مادر دعوت شدیم و ملک مادر از من پرسید راست است که 
اعلیحضرت شما را خواسته و نرفتهاید؟ جواب دادم درست است. پرسید چطو نرفته اید؟ 
گفتم از درباربه من تلفن کردند و پرنیدند شما وقت شرفیابی خواسته بودید؟ اگرمن 
براساس این تلفن شرفیاب میشدم و اعلیحضرت میپرسیدند چه مطلبی دارید من چه جواب 
میتوانستم بدهم؟ اگر اعلیحضرت بخواهند مرا بینید با کمال میل میروم. 

علوی مقدم, رئیس شپربانی» هم آنجا ایستاده بود و تمام اين مطالب را ميشنید و, از 
آنجائی که هیچ چیز در ایران مخفی نمیماند» این جریان در تمام شهر پیچید و بدون شک 
باعث ناراحتی شاه شد, بطوری که شنیدم یک بار در شورای عالی اقتصاد اسم مرا روی 


۲ 





یادداشتی نوشت و جلوی اقبال نخست وزیر که کناردست او نشسته بود, گذاشت و گفت 
میگویند این شخصی است که همه جا میگوید من خواستم او را ببینم ولی او به دیدن من 
نیامده است. البته همه متوحه شدند که منظور شاه چه کسی است. 


پیشنباد نمایندگی بانکبهای خصوصی در شورای پول و اعتبار 

پس از تأسیس بانک ایرانیان یک روزلاله, رئیس بانک تبران, و مصطنی فاتح» 
رئیس هیشت مدیره بانک تپران پیش من آمدند و پیشنپاد گردند که عرا به عنوان نمایندة 
بانکمای خصوصی در شورای عالی پول و اعتبا انتخاب کنن.. آگفتم شما آين پیشنباد را از 
طرف خودتان میکنید یا از طرف بانکمای خصوصی ؟ گفتند از طرف خوزمان .گفتم اگر همة 
بانکهای با این نظر موافق باشند قبول میکنم» ولی اگرحتی ینک بانگ هم مخالف باشد 
قبول نخواهم کرد. رفتند و بعد از چند روز آمدند و گفتند هم روسای بانکها با انتخاب شما 
موافقند. گفتم بسیار خوب, قبول میکنم. 

روزی تعیین شدو برای انتخاب نمايندة بانکسپابه بانک صادرات رفتیم.پس ازاینکه رای 
گرفتند برخلاف آنچه که نتم عبدالحسین بپنیا رئیس بانک اعتبارات هم به 
ین توضوع ناراحت شدم. بار دوم وقتی رأی گرفتند بپنیا 














اندازة من رأی آورد. من بسیار! 

اکثریت رأی را به دست آورد. 
بعدآ وقتی از روسای بانکها تحقیق کردم» معلوم شد اقبال, که در آن هنگام هنت 

وزیر بود» به رئیس بانک ملی گفته بود که به رسای بانکبا بگوئید به ابتهاج رأی ندهند. 
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چون اگر او انتخاب شود همه را تحت نقوذ خود قرار خواهد داد. 

پس از اين ماجرا به فاتح ولاله گفتم شما اینقدر انسانیت نداشتید که بیائید و این مطلب 
رابه من اطلاع بدهید؟ گفتم من که داوطلب این کارنبودم؛ اگرمیدانستم لااقل در جلسه 
حاضر نمیشدم. گفتند ما جرأت نکردیم موضوع را به شما بگوئیم. 

پرواضح بود که شاه و متصدیان امور حاضر نبودند که من به نمایندگی بانکای حصوصی 
در جلسات شورای عالی پول و اعتبار شرکت داشته باشند. 
دولت شریف امامی و مقدمات پرونده سازی علیه من 

در فترت بین دوره های نوزدهم و بیستم مجلس شورای ملی ؛ جمفر شریف امامی به 
نخست وزیری منصوب شد و کابينة خود را درتاریخ ٩‏ شریور ۱۳۳۹ به شاه معرفی نمود و 
در اول اسقند همان سال احمد آرامش, شوهر خواهر خود راء به سمت وزیر مشاور و قائم مقام 
نخست وزیر در سازمان برنامه تعیین نمود. 

آرامش در ابتدای کار خود, درجلسات خصوصی مجلس, اظهاراتی علیه من و دربارةٌ 
دوره تصدی من درسازمان برنامه بیان داشت و من و اشخاصی از قبیل لیلیان تال» بلاک و 
آندره مایر را مورد اتهام قرار داد. قابل توجه این بود که در آن هنگام این افراد از جمله کسانی 
بودند که چه مستقیماً وجه بطور غيرمستقیم با سازمان برنامه و دولت سر و کار داشتند و مورد 
احترام و اعتماد دولت بودند و لیلیان تال بخصوص هروقت به تهران میأمد به حضور شاه 
شرفیاب میشد. 

متعاقب اين اظهارات, آرامش در جلسة علنی مجلس شورای ملی بیاناتی کرد که یکلی 
خلاف حقیقت بود و بهمین مناسبت من شرحی خطاب به آرامش نوشتم و برای اطلاع عامه 
رونوشت نامه خود را به روزنامه های اطلاعات و کیپان فرستادم که در روزنامه های مز بور 
منتشر گردید. در اینجا مشروح آن اظبارات و عین نامه های خودم و آرامش را ذکرمی کنم. 


گزارش آرامش: وزیر مشاورو سر پرست سازمان برناعه به مجلس ۱ 
در جلسه روزیکشنبه ۲۰ فروردین مجلس شورای ملی نماینده محترم تبریزآقای دکتر 
موسوی راجع به برنامه های عمرانی کشور مطالبی فرمودند و بعنوان انعکاس شایعاتی درباره 
سازمان برنامه بیاناتی ایراد کردند. 
از ایشان و از همه آقایانی که احیاناً راجع به سازمان برنامه بیناتی ایرد و اظهارنظر 
میغرمایند کمال تشکر را دارم . ایراد ایتگونه مطالب درنظر اولیاء سازمان برنامه ناشی از علاقه 
وتوجه نمایندگان محترم به مهمترین مملل ود اجرای پرنامه های عمرانی است 





۱-روا امه اطلاعات - شمارة ۱۰4۸۳ - پتحشنبه ۲۱ فروردین ۰۱۳۹۰ 
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نماینده محترم فرمودند که تمام افراد مملکت نسبت بکار این سازمان مظنون و مشکوکند و 
نارضایتی های فراوان دارند در اینکه مردم نسبت به کارو اقدامات سازمان برنامه انتقاد دارند و 
خرده میگیرند حرفی نیست ومن خود بیش از ايشان به اين واقعیت اذعان کرده بودم ولی باید 
دید چرا مردم نسبت به سازمان برنامه بدیین هستند. اگرانصاف بدهیم میبینم که یک قسمت 
ن بدبینی مینای درستی ندارد زیرا ازیکسوبسیاری از خدمات سازمان برنامه از چشم مردم 
پنبان مانده و از سوی دیگر چون طرحهای طویل المدت هتوز ثمره خود را ببارنیاورده مردم 
تنگ حوصله و ملول شده اند و ازاين رو زبان به عیب جوئی گشوده اند. طرحهای طریل 
المدت از قبیل سدها و راهپا هریک سالپائی میخواهند تا فواید خود را عرضه کنند البته این 
موضوع اختصاص به کشور ما ندارد هر کشوری که بکارهای عظیم و عمرانی دست زده است 
بیش و کم درمسرض همین گفت و شنودها بوده است خوشبختانه دوسه کاربزرگ سازمات 
برنامه به انتهای خود نزدیک میشود. سد کرج در آستانه اتمام است و ساختمان سد سقید رود 
نیزتا یکسال دیگر خاتمه خواهد یافت. 

از طرف دیگر مردم ازبسباری از حدمات سازمان برنامه بیخبر مانده اند یا اطلاع ناقصی اژ 
آنها دارند شاید کم باشند کسانی که بدانند به وسیله سازمان برنامه تا کنون در ٩۰‏ شهر این 
کشور شبکه برق کشیده شده و موتوربرق نصب گردیده؛ درده شب لوله کشی آب شده است: 
در هفتاد شهر اسفالت خیابانبا انجام یافته وبه همت سازمان برنامه بالغ بر ۵۷۰ مدرسه در 
سراسر کشور ساخته وتکمیل گردیده است و 4۳ بیمارستان و درمانگاه و ۵ آموزشگاه بپداشتی 
بوجود آمده است. گذشته ا زاين چند کارعانه قند با اعتبارات سازمان برنامه توسعه یافته و چند 
کارخانه سیمان تأسیس گردیده و با ایجاد کارخانه یانندگی و نساجی درتبران و شاهی و 
بشپر تولید نساجی کشور فزونی گرفته و محصول قند و شکر تصفیه شده از ٩۰‏ هزار تن به ۱۳۵ 
هزارتن رسیده و نیز درشمال و جنوب با اجرای برنامه مبارزه با مالاریا عنقریب این مرض 
مپلک ریشه کن خواهد شد. با اعتبارات سازمات برنامه تا اي تاریخ قریب هزار کیلومتر اه 
اسفالته و ۱1۰۰ کیلومتر راه شوسه درجه ۲ ساخته شده.راه آهن میانه به تبریز و شاهرود به 
مشهد کشیده شده و بنادر خرمشپر و شاهپور تکمیل گردیده است. فرود گاهمپای مپرآباد و 
آبادان ساخته شده و فرود گاهم‌ای شیراز و اصفبان تکمیل و تجپیز گردیده. خلاصه آنکه از 
اول برنامه هفت ساله دوم تا کنون جمعاً متجاوز از ۱۷ هزار میلیون ریال به بودجه وزارتخانه 
های مختلف و دستگاهم‌ای دیگر دولتی وملی از سازمان برنامه کمک شده است. 

نکته دیگر این است که آقایان نمایند گان محترم تصدیق دارند که بازار شایعات در ایران 
گرم است. 

تهران شهر شایمه شده است هر روز خبرتازه ای اختراع میشود دهاث به دهان میگرده و از 
تهران به شهپرستانها و اغلب بخارج از کشور انتقال میيابد. من در اینجا به منشاء و علل 
شایمات کاری ندارم آنجه میخواهم تذکاربدهم این است که برای ما امکان تکذیب یا تائید 
شایعه نیست. منطق وعقل حکم نمیکند که هریک اژ دستگاههای دولت اداره ای بنام 
تکنیب شایعه ایجاد کند و خود را ملعبه دست بد گویان و شایمه سازان و شایعه پرااکنان سازد. 

برای نمونه عرض میکنم که چندی پیش شایع شد که سد کرج ترک برداشته حتی این 
شایعه بحد شیاع رسید وحال آنکه هرگز چنین چیزی نبوده و ازنظرعلمی و فنی نمیتوانست 
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درست باشد. سد کرج بسرحله نپائی ساختمان خود نزدیک میگردد در کمال صحت و 
سلامت است و بزودی بپره برداری از آن آغاژ خواهد گشت در حالیکه راجم به سد کرج که 
در جوارتهران قرار دارد و هر کسی هر روزه میتواند پیشرفت آن را از نزدیک ببیند چنین 
شایماتی پخش میگردد درباره اموری که در مناطق دور دست جریان دارند به طریق اولی افق 
تخیل وسیعتر میتواند باشد. ولی از طرف دیگر همانگونه که عرض شد نباید بدبینی مردم را 
نسبت به سازمان برنامه بی مبتا و اساس پنداشت. 

مردم حق دارند از سازمان برنامه ناخشنود باشند زرا میبینند که مبلغ خرج شده و وقت از 
دست رفته متناسب با نتیجه ای که حاصل میگردد نیست. گذشته ازاين مردم عقیده مند شده 
اند که سازمان برنامه تا کنون برای مپندسین مشاور و مقاطعه کاران خارجی سفره رنگین و پر 
نعمتی بوده است. بطوری که آقایان محترم استحضار دارند از سال ۱۳۳4 ا کنون ٩۵‏ هزار 
میلیون ریال در سازمان برنامه خرج شده است و امروز نیز سازمان با مشکلات بزرگ مالی 
دست به گریبان است وبیم آن میرود که ااگزیر به تعطیل قسمتی از طرحم‌ای نحود گردد. با 
مشاهده این وضع اسفناک البته نمیتوان قبول کرد که آنچه در گذشته صورت گرفته موفق با 
مصلحت و صرفه جوی و دوراندیشی بوده است, 

مشالی میاورم: از محل پشتوانه اسکناسء ۳۵۰ میلیون تومان برای کمک به کارخانجات 
تخصیص داده شد و این مبلغ کشور را ازنظر صنمتی د گرگون ساخت و حال آنکه ما در 
سازمان برنامه نزدیک به ۲۰ برابراين مبلغ خرج کرده ایم و اکنون وضع بدان گونه است که 
من ازمتفی بافی بیزارم و در دوران زند گی خود همواره کوشیده ام که سازنده و مثیت باشم 
لیکن بیات واقعیت با منفی بافی فرق میکند من منافع مملکت و مصالح ملت ایران را از هر چیز 
برتر میشمارم و دراين راه از بیان هیچ واقعیت هرچند هم که تلخ باشد خودداری نخواهم کرد. 
چند سال پیش که بعنوان عضو هیئت نظارت سازمان برنامه تذ کارهائی دادم و انتقادهائی 





کردم قصدی جز خدمت نداشتم, ای کاش آنروز اشتباه کرده بودم و پیش بینی های من به 
حقیقت نپیوسته بود ژیرا در این صورت مردم کمتر زیان میدیدند. سر پرست سازمان برنامه یکی 
ازبزرگترین مسئولیتهای این مملکت را برعهده دارد یمنی مسئولیت عمران آبادی ایران. 
شاهنشاه برای اجرای اين امرمپم به اين خدمتگزار اعتماد فرمودند و من بحکم دولتخواهی و 
وطن دوستی باید یکوشم تا شایسته اين لطف و اعتماد باشم و از هیچگونهمانعی نهراسم. 

من به صراحت اعلام میکنم که برنامه هفت ساله دوم با کامیابی همراه نبوده است این 
عدم توفیق علتمای گوناگونی داشته. اول آنکه ضمن اجرای طرحما غالبا اجرای طرحی را 
متوقف گذارده و انجام طرح دیگری را مرجح دانسته اند چنین بنظر میرسد که در سازمان برنامه 
دست بکارهائی زده شده که بمضی از آنپا در درجه اول لزوم و اهمیت نبوده. من شخصاً با 
اجرای طرحای عظیم و درازسدت مخالف نیستم. کشوری نظیر ایران به اجرای اینگونه 
طرحبا احتیاج دارد. ولی بشرط آنکه مقتضیات زمان و مکان بخوبی سنجیده شود یعنی سه 
عنصر توع طرح و زمان اجرا ومحل اجرا هریک لزوم خود را مبرهن و مسلم سازند و سپس 
امکانات اجرائی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد ویقین حاصل گردد که اجرای این طرح 
بخصوص کارهای فوری ترو ضروری تر را به تعو یق نخواهد افکند. 
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دوم آنکه در انعقاد بعضی از قراردادهائی که از ۱۳۳4 تا ۱۳۳۸ بسته شده کمتر مصلحت و 
منفعت ايران رعایت گردیده است. در برخی از قراردادهای مپندسین مشاور گاه اه به مواردی 
برمیخوريم که مایه حیرت است و سازمان برنامه را با مشکلات فراوانی رو برو کرده. علاوه بر 
این اغلب قراردادها از اصراف و تبذیرمبرا نیست, فی المثل دریکی از این قراردادها سازمان 
تقبل کرده است که علاوه بر پرداخت کلیه مخارج مطالعه و طراحی و نقشه برداری و پرسنلی و 
مپندسی و نظارتما ۱۵۰ درصد میزان اقلامی که به وسیله خود سبندس مشاور حرج شده بعنوان 
مخارج اداره مرکزی آن مپندس مشاور که در ارو پا واقع شده پردازد. بدیبی است که دراين 
صورت مپندس مشاور باید بی اندازه پارسا باشد تا به منظور دریافت حق الزحمه بیشتری پایه 
مخارج را بالانبرد. 

در موارد دیگر که نظارت با مپندس مشاور است وحق الزحمه او برحسب میزان محارح 
اجرائی پرداخت میگردد هیچگونه معیار و حد یقفی تعیین نشده تا مهندس مشاور نتواند بخاطر 
دریافت حق الزحمه پیشتری به تصدیق و تائید اقلام خرج نامتناسب پپردازد. در ظرف مدت 
چند سالی که از عمر برنامه هفت ساله دوم میگذرد تا اول سال جاری متجاوز از ۱۵ هزار 
میلیون ریال به وسیله قریب ۲۰ مزسه مبندسی مشاورخارجی خرج شده که قسمتی از 
حسابها واریز شده وبقیه بایستی تسوبه گردد. البته واریز حسابی که به عمل آمده مطابق 
قراردادهائی است که با آنها منعقد شده. آنگونه قراردادهائی که در اصطلاح حقوقی قرارداد 
نابرابر نامیده میشود و نمایند گان محترم کم و بیش به احوال و چگونگی آنپا اطلاع دارند. 
راجم به نحوه اناد و قراردادها موردی را بعنوان مثال ذ کر میکنم. با ذ کر نکاتی از این 
قرارداد که نمونه دلخراشی از قراردادهائی است که برردوش سازمان برنامه سنگینی میکند 
توجه خواهند فرمود که چگونه مصلحت و اختیارات سازمان برنامه بحداقل تنزل داده شده است. 

این قراردادی است که با یکی از موسسات مشاور خارحی انعقاد یافته و با آنکه در سال 
۵ تا کنون متجاوز از ۷ هزار میلیون ریال یعنی ۷۰۰ میلیون تومان به اين موه پرداخت 
شده حتی به اندازه ده ریال هم حساب تسو یه نگردیده است زیرا دريافت کننده و خرج کننده 
وجوه مدعی است که چون صورت مخارج را به سازمان برنامه تسلیم نموده و مدت ٩۰‏ روز 
اعتراض هم گذشته است دیگر جای هیچگونه گفتگونی باقی نبوده و حساب تمام ۷۰۰ میلیون 
دریافتی او بایستی تسویه شده تلقی شود و حال آنکه چون هیچ مستند خرجی با صورتحسابما 
همراه نبوده است حساببپا اصلاًقابل رسیدگی نیستند تا در صورت لزوم نسبت به آنپا اعتراضی 
شود, البته موه مز بوربه اتکاء قراردادهائی که طی سال ۱۳۳۵ و ۱۳۳۹ با سازمان منعقد 
نموده و ضمن آنجا اخنیارات بی موردی به او داده شده و احتیارات سازمان به کمترین حد 
تنزل یافته تا کنون رضایت نمیداده که اسناد را به ما تحویل دهد ولی تازه مواف 
که عکس اسناد را بمنظور بایگانی (نه رسید گی) به ایران بفرستد. اما نظر او هیچگاه مورد 
موافقت سازمان برنامه قرارنخواهد گرفت و مادامی که عین اسناد از طرف شرکت مز بور 
دریافت نگردیده وبه ماهیت کلیه مخارج رسیدگی نشود وی مسئول وجوه دریافتی شناخته 
خواهد شد. همچنین لازم است به عرض برسانم که بنا به اصرارو پافشاری هیئت نظارت و 
شورای عالی سازمان برنامه در همین قرارداد ماده ای گنجانیده شده است مینی بر اینکه تمام 
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همین ماد سازمان حق رسیدگی کامل حسابپا برای سازمان برنامه محفوظ میماند. گذشته 
این اصل کلی حقوفی اين است که هرموّسه یا افرادی که با کشوری قرارداد میبندد خواه 
ناخواه اه تابع قونین موضوعه آن کشور است. 

بدیپی است که مژسسه مشاوریا مقاطعه کار را نمیتوان چندان گناهکار دانست جوابگوی 
واقمی مسئول وقت سازمان برنامه است که تین قررداههای امطلوبی را با اینگونه مژسسات 
منمقد نموده. حاحت به تذکرنیست که جه این رسید گیپا را به عرضی مجلس خواهم 
رساند و اگر در عمل با مشکلی برخورد نمایم جریان را به تقصیل معروض خواهم داشت 

آقای دکتر موسوی ضمن بیانات خود از سد سفید رود نام بردند. این سد بطور کلی دو 
وظیته مهم انجام خواهد داد. اول آنکه طبق پیش بینی درآتیه یعنی [مانی که شبکه های 
توزیم آب تکمیل گردند مساحت کشت گیلان را از ۱۳۰ هزار هکتار به ۲4۰ هزار هکتار 
خواهد رسانید. دوم آنکه جریان آب را تنظیم خواهد کرد به طوری که مقدار آب جاری در تمام 
مواقع سال یکسان بشد و دور تاتان وپ زا آب رودخانه کم مشود مصرف کنند گان 
دچاربی آبی نگردند. گذشته ااین با استفاده از سد سفید رود میتوان در حدود ۸۷ هزار 
کیلووات برق تولید کرد و به مصرف روشنائی استان گیلان رسانید. 

بپرحال لزوم وجود ساختمان سد سفید رود و سد دزو سایر سدهائی که ساختمان شده یا 
در دست ساختمان هستند بر کسی پوشیده نیست ولی در عین حال باید معلوم شود که آیا 
مخارج صرف شده با کارانجام یافته متناسب هست با خیر. دریک کشور همزءان با اجرای 
پروژه همای کرچک و کوتاه مدت دست زدن به برنامه همای بزرگ تولیدی و عمرانی ثیز 
ضروری است, چه همانطور که شهرهای کوچک و بزرگ کشوربه آب و برق و اسفالت 
احتیاج دارند همانگونه سدهای عظیم و تأسیسات بزرگ نیز مورد نیازمندی است و از ذکر این 
نکته نا گزیر هتم که با آنکه سازمان به موجب بند ٩‏ و ۷ ماده ٩‏ قانون برنامه هفت ساله دوم 
موظف بوده است که هرسال یکبار گزارش کاملی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه سالیانه با 
توضیح افزایشی که بر اثر احرای برنامه ها در امور تولید و درآمد ملی حاصل شده و اشکالاتی 
که در راه برنامه وجود داشته تنظیم و به دولت و کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی تقدیم کند 
و سفاصا حساب دریافت دارد تا کنو به ان تکلیف عمل نشله و حساب هیچ سال تبویه و 
واریز نگردیده و هیچگون هیچگونه مقاصا حسابی تحصیل نشده است. من خواهم کوشید که به کلیه 
امور رسید گی شود و همه ارقام از دفاتر استخراح گردد وطی گزارش مفصلی به استحضار 
مجلس برسد. 

به حساب کلیه مهندسین مشاور و مقاطعه کاران خازجی رسیدگی خواهد شد. هم اکنون 
هیشتمائی از صاحبنصبان بصیر وبی نظر سازمان مأمور شده اند که در این باب مطالعه و 
تحقیق کنند نه من ونه هیچیک ازمأمورین دیگر در وظیفه ای که بر عهده گرفته ایم غغلت و 
قصور نخواهیم کرد و ذره ای تحت تأثیر افسون یا خرابکاری معاندین و سود طلبان قرار نخواهیم 
کرت 

نمایند گان محترم تصدیق دارند که اشخاص و عواملی هستند که با چنین تحقیق و تجدید 
نظری به شدت مخالف هستند و برای اينکه به منافعشان لطمه ای وارد نیاید و از عوائد 
سرشارشان کاسته نگردد بهانواع وسائل متشیث خواهند شد و به کارشکنی و جنگ اعصاب 
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دست خواهند زد ولی ما چاره دیگری نداریم زیرا ازیک طرف پای حفظ سرمایه ملی در میان 
است و از طرف دیگر سازمان از حیث مالی درمضیقه جان فرسائی است و اگرقوای آن 
مقداری از طریق صرفه جولی ترمیم و حفظ نگردد از اجرای طرحهای فوری و ضروری ناتوال 
خواهد بود و شپرستانپا مانند سابتق دچار کمیود آب و برق و سایر حوایج اولیه خواهند ماند. در 
مورد امور شپرسازی خوب است به عرض آقایان محترم برسانم که نظر اینجانب بر این است که 
انجام آمور مربوط به تأمین آب و برق و اسفالت و سایر حوائج و نیازمندیهای شپرستانها را به 
خود انجمنهای شپرو شبرداریا محول نمائیم بدین ترتیب که سازمان سهم ۵۰ درصد خود را 
بحساب مشترکی که با امضاء شپرداری در بانک محل باژ میشود بریزد و شهرداریها نیز 
درباره وجوه تعهد شده خود به همین طریق رفتار کنند, 

تشر آگهی و مناقصه و انتخاب مقاطعه کارنیزبا خود شپرداری باشد و نقش سازمان 
برنامه به نظارت فنی و برآورد کار انجام شده و پرداخت وجه از همان حساب مشترک محدود 
گردد. 

من امیدوارم که نمایند گان محترم با تفاهم و همدردی کامل به این نکات توجه کنند و 
همانگونه که انتظار میرود از چاره جوئی و ارائه طریق دریغ نفرمایند. 

در مورد وضع مالی سازمان برنامه همانگونه که عرض شد ما اکنون در 
میبریم و درآمدهای سازمان برنامه به هیچوجه کفاف مخارج و تعپدات آثرا نمیدهد و از این 
جبت چ بسا که به متوقف گذاردن بعضی از پروژه های خود نا گزیر شریم وبا اينکه برای 
جبران 4۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کسری خود در صورت امکان اعتباری از خارج تحصیل کنیم 
نمایند گان محترم خوب میدانند که همه کشورهانی که به مرحله صنعتی و رشد کافی رسیده 





شدیدی به سر 


اند به وام و کمک خارجی احتیاج دارند و حتی یک نمونه هم دربین ممالک آسیائی و 
افریقانی و آمریکای لا تین نمیتوان پیدا کرد که از این امربی 
نحوه خرج وام است که درراه ببپود زند گی مردم صرف شود یا اینکه تلف گردد. 

این مطلب را نیز خوب است به استحضارنمابند گان محترم برسانم که بانک بین المللی 
ضمن تلگراف ونامه ای که همین دو روزه فرستاده است با مذاکره مجدد در باره وام ۱۲ 
میلیون دلاری ساختمان و توسعه بندرعباس موافقت کرده است و امید میرود که اين مذا کرات 
به نتیجه برسد و ساعتمان اسکله بندرعباس به مرحله اجرا درآید زیرا این بندر حدعات بزرگی 
میتواند انجام دهد و در صورتی که امکان افزایش صادرات مواد معدنی ناحیه مکران و 
بلوچستان از طریق بندرعباس فراهم گردد پولی که برای تجپیز و توسعه بندر به خرج برسد تنها 
در ظرف چند سال مستملک خواهد شد. 

تا زمانی که اینجانب سر پرستی سازمان برنامه را به عبده دارم میتوانم اطمینان بدهم که 
از ه رگونه عمل خلاف مصالح ملی و خلاف مقررات احتراز خواهد شد از این پس دولت و 
مجلس مرتباً در جریان کارهای سازمان برنامه خواهد بود و هیچ امری از امور این دستگاه از 
چشم ملت پنبان نخواهد ماند. 





زمانده باشند همه حرف بر سر 


من به بیانات آرامش در مجلس شورای ملی طی نامه ای که در روزنامه اطلاعات 
منعکس شد پاسخ دادم. ونامه مز بور را دراینجا به تفصیل ذ کر میکنم: 


۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
جواب ابتباج به آرامش۱ 
آفای آرامش وزیر مشاور و سر پرست سازمان برنامه در جلسه ۳۱ فروردین مجلس شورای 
ملی طی بیاناتی که درباره عملیات سازمان برنامه نموده پس از اشاره به کارهائی که سازمان 
برنامه انجام داده یا دردست اجرا است (و در این قسمت بدبینی مردم را بیمورد دانسته) در باره 
مپندسین مشاور اظهار کرده که «در انعقاد بعضی از قراردادهائی که از ۱۳۳4 ت ۱۳۳۸ (یعنی 
دوره تصدی من) بسته شده کمتر مصلحت و منفعت ايران رعایت گردیده است» راجع به نحوه 
انمقاد و کیفیت این قراردادها بعنوا مثال موردی را ذکر کرده که «نمونه دلخراشی از 
قراردادهائی است که بر دوش سازمان برنامه سنگینی میکند.» در این باره ر پرست سازمان 
برنامه چنین اظهار نموده است که «با آنکه از ۱۳۳۰ تا کنون متجاوز از ۷۰۰۰ میلیون ریال به 
یکی از موسات مشاور خارجی پردا- 
نگردیده» و گفته است «چون هیچ نوع سند خرجی با صورت حسایبا همراه نبوده حساببا اصل 
قابل رسیدگی نیست 4. 
اگر چه آقای آرامش مژسسه مشاورمورد بحث را معرفی نکرد لکن با توجه به بیاناتی که در 
جلسه دوشنبه ۳۱ فروردین در کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی نموده و با اشاره به تاریخ 
انمقاد قرارداد و مشخصات دیگرسلم است که منظور ایشان «شرکت عمران و منابع» است. 
این شرکت موسسه ای است آمریکائی که آفایان لیلیان تال و کلاپ از جمله مدیران آن 
هستند. درمیان کسانی که در کارهای عمرانی وارد هستند کمتر شخصی پیدا میشود که این 
اشخاص رانشناسد.اگرارگانهای دیگرسازمان برنامه تاکنون ازدادن توضیحات بمنظور روشن 
کردن اقهان خودداری نموده اند برای آنکه چگونگی اين قرارداد روشن شود و مردم ایران 
بدانند مثالی که بعنوان «نمونه دلخراشی از کارهای سازمان برنامه» ذکر شده از چه قرار بوده 
است لازم میداتم نکاتی را بطور اختصاربه استحضارعموم برسا: 
۱- به موجب قرارداد منعقده بین سازمان برنامه و این شرکت کلیه مخارج شرکت عمران و 





شده حتی به اندازه ده ریال هم حساب تسویه 











مایم هر ششماه از طرف مزسه حسابداران قسم خورده رسید گی میشود. حسابداران قسم 
خورده ای که برای انجام این وظیفه انتخاب شده اند از مشپورترین مژسسات دنیا هستند. در 
اینجا بیمورد نیست توضیح داده شود که در قرارداد دولت با کنسرسیوم نفت که به تصو یب 
مجلسین رسیده دولت تصدیق صحت حسابمای کنسرسیوم را توسط محاسبین قسم خورده از نظر 
تعیین مالیات بر درآمد قبول کرده. البته اهمیت و حجم درآمد کنسرسیوم نفت بر کسی پوشیده 
نیست بملاوه در قراردادهائی که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیائی «آجیب» و 
شرکت آمریکائی «بان آمریکن» و شرکت کانادائی «سافا» معروف به قراردادهای ۲۵-۷۵ 
درصد مشعقد گردیده و به تصویب مجلسین رسیده مقرر گردیده است که شرکتهای طرف 
معامله صورت مخارج خود را درمدت دو ماه به شرکت مختلط (که شرکت ملی نفت ایران در 
آن سهیم است) تسلیم نماید و شرکت مختلط حق خواهد داشت صورت مخارج را مورد 
رسید گی قرارداده و برای احراژ صحت آن ارائه اسناد مثبت بخواهد و در صورتی که درمدت 
یکماه و نیم ازتنظیم صورت مخارج اعتراضی نسبت به آن شود هیچگونه اعتراض دیگری بعد 
از انقضاء مدت م ذکور پذیرفته نخواهد شد. 











۱۱-۱ آردیبشت ۱۳۸۰ - روزنامه اطلاعات 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 


اسا در مورد قرارداد سازمان بنامه با شرکت عمران ومنابع علاوه بررسید گی که از طرف 
حسابداران قسم خورده بعمل میآید به موجب قرارداد مقرر است که شرکت نامبرده هر ششماه 
صورت حسابها را در اختیار سازمان برنامه بگذارد و سازمان برنمه نیز صورت مخارج را مورد 
رسیدگی قرار داده و درصورتی که اعتراضی داشته باشد درمدت دو ماه اعتراض خود را به 
شرکت اعلام کند. شرکت عمران و متابع طبق قرارداد عمل نموده و صورت حسابها و تمام 
اسناد هزینه مر بوطه را در اختیارسازمان برنامهقرارداده و بنابراین تصو اینکه مبالغ هنگفتی به 
آنبا پردااخت شده و هیچگونه رسید گی در صورت مخارج به عمل نیامده است بکلی برخلاف 
حقیقت است. اگر اولیای سازمان برنامه عقیده دارند که مدت دو ماه مندرج در قرارداد برای 
رسیدگی به صورت مخارج و اسناد هزینه کافی نبوده و میل دارند مدت بیشتری چه در مورد 
مخارج گذشته یا آینده داشته باشند با آشنائی که به طرز فکر و کار مدیران شرکت عمران و 
منابع دارم مطمثم در صورت چنین تقاضائی از طرف سازمان برنامه آنبا حاضر خواهند شد این 
مدت را تمدید کنند و موافقت نمایند درمدت معینی رسیدگی مجدد و کاملتری بشود. 

دوم- با کمال سربلندی اذعان میکنم که مبتکر اجرای برنامه عمرانی خوزستان من بودم و 
ایشکار را از افتخارات خود میدانم وبا اطمینان و مباهات ادعا میکنم که اين عمل یکی از 
خیمات ارزنده به این آب و خاک است. ستان ازنواحی کم نظیر دنیا میباشد که دارای 
ثروتبا و امکانات کشاورزی و صنعتی محیرالمقول میباشد. اين ناحیه هم آب دارد و هم 
خاک, هم نفت دارد هم‌گاز طبیمی دارد و هم نزدیک دریا است و هم در سر شاهراههای 
عمده کشور واقع شده است. پس از پایان سد دز و دایر شدث برق فراوان و بسیار ارزان و آبیاری 
قریب ۱۲۵ هزار هکتار زمینهای زرخیز و بعد ازبه کار افتادن کارخانه قند و نیشکرهفت تپه 
(نزدیک شوش) که در دست اجرا هستند و درسال جازی کارخانه قند به اتمام میرسد تردید 

ظیم قدردانی خواهند کرد. 

۳- در قراردادهای منمقد با شرکت عمران و منایع رعایت کامل قوانین و مقررات مملکت 
شده و بپیچوجه من الوجوه تخلفی صورت نگرفته و آنچه شده است به نفع و صلاح ایران بوده. 
من از لیلیان تال و کلاپ که از مدیران شرکت هستند لایقتن شایسته تره دلسوزتره امین تر در 
دنیا کسی را سراغ ندارم. 

)- طبق مساده 4 قرارداد شرکت عمران و منابع که در يخ ٩‏ فروردین ۱۳۳۵ به امضاء 
رسید طرفین قرارداد حق داشتند بدون ذکر هیچگونه دلیلی با احطار دو ماهه قرارداد را فسخ 
نمایند. من در ۲۵ یمن ۱۳۳۷ (یمنی بیش از دو سال و دو ماه قبل) از سازمان برنامه کناره 
گیری کردم اگر این قرارداد تا آن حد مخالف مصالح کشوربوده که بهقول سر پرست فعلی 
ازمان برنامه «نمونه دلخراشی از قراردادهای که بر دوش سازمان برنامه سنگینی میکند» بعد 
از رفعن من نخست وزیر وقت و نخست وزیرفعلی که اختیارات مدیر عامل صازمان برنامه به 
موجب قانون به آنها واگذار گردیده و متصدیان دیگر امور میتوانستند با صدوریک نامه ساده در 
ظرف دوماه این بارسنگین را ازدوش سازمان برنامه بردارند و با الفاء آن کشور را از این 
قرارداد که به این نحوبه ضرر مملکت جلوه داده مشود رهائی دهند. 

۵- نه تشها اولیاء امور کشور از این ماده استفاده نکردند بلکه بعد ازمن در موارد مکرر که 
آشایان لیلیان تال و کلاپ برای سرکشی اموربه ایران مسافرت میکردند از طرف مقامات عالیه 








تدارم مردم ایران از خدمات بانیان این کارهای 











خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


کشور از خدمات آنپا اظهار رضایت و قدردانی به عمل آمده وبه آنپا همه گونه اطمینان داده 
شده است تا با نهایت دلگرمی کارهای خود را کمافی السابق ادامه دهند. 

-٩‏ قرارداد اخذ وام از بانک بین المللی به منظور اتمام ساختمان سد دز که زیر نظر 
شرکت عمران و منابع اجرا میگردد در تاریخ خرداد ۱۳۳۹ (یعنی ۱٩‏ ماه پس از برکتاری من) 
به تصویب مجلسین رسیده و به موقع اجرا گذاشته شد. 

۷- قریب دو سال پس از برکناری من از سازمان برنامه و چند ماه قیل از انقضاء مدت 
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قراردادهای منعقده با شرکت عمران ومنابع سر پرست وقت سازمان برنامه با اطلاع و موافقت 
رئیس دولت وبا اظهار رضایت از طرز کار شرکت عمران و منابع پیشنماد تمدید قراردادها را 
به شورای عالی و هیئت نظارت سازمان برنامه تسلیم نمود. 

۸- قرارداد با شرکت عمران و منابع با تمام کیفیات «دلخراش» آن در اسفند ۱۳۳۹ با 
امضاء آقای آرامش سر پرست فعلی سازمان برنامه برای باقیمانده مدت برنامه هفت ساله دوم 
(تا مپرماء ۱۳۶۱) تمدید گردیده و وظایف دیگری علاوه بروظایف سابق بشرکت محول شده 
و مبلغ حق الزحمه سالانه شرکت که درآن تاریخ ۵ هزار دلار بودهبه مبلغ ۳۰۰ هزار دلار 
افزایش یافت یعتی میلغ ۷۵ هزار دلار بر آن اضافه شد. 

در گزارش سر پرست سازمان برنامه به مجلس شورای ملی دریکجا اشاره به سالهای از 
۲ ۱۳۳۸۱ که قسمتی ازمدت تصدی من بوده شده است در جای دیگر گفته شده است از 
سال ۱۳۳4 تا کنون 1۵ هزار میلیون ریال در سازمان برنامه خرج شده چون در پاره ای از 
روزنامه ها اینطور تیر شده است که این مبلغ ۵ هزارمیلیون ریال در زمان تصدی من خرج 
شده لازم میدانم توضیح بذهم که آنچه در برنامه هقت ساله دوم در دوره تصدی من به مصرف 
رسیده در حدود نصف این مبلغ است یعنی ۲ هزار میلیون ریال بوده و همچتین از مبلم 
۰ میلیون ریال که طبق اظبار سر پرست سازمان برنامه بوسیله شرکت عمران ومنابع در 
خوزستان خرج شده مبلغ ۰ میلیون ریال آن در زمان تصدی من به مصرف رسیده است و 
اضافه بر اين مبلغ هر چه حرج شده بعد از تصدی من بوده است. 

سر پرست سازمان برنامه در گزارش خود اشاره به مشکلات بزرگ مالی سازمان برنامه 
نموده و تحصیل اعتبار از خارج را برای جبران کسری ضروری میداند. در مورد مشکلات مالی 
باید توضیح داده شود که در قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم مقرر گردیده بود که سپمیه 
سازمان برنامه از عایدات نفت در سال اول 1۰ و در ۵ سال بعد ۸۰ باشد قبل از انقضای دو 
سال سپمیه سازمان برنامه ان 7/۸۰ به 1۰ تقلیل داده شد و مجدداً در ۱۳۳۸ سپمیه مز بور به 
۰ کاهش یافت بدیپی است در چنین وضمی که از یکطرف عایدات سازمان برنامه 
برخلاف انتظار و با وجود صراحت قانون اولیهبه میزان معتنابهی کاسته میشود و ازطرف دیگر 
نه تنا از طرحهای برنامه هفت ساله چیزی حذف نمیگردد بلکه هم دولت و هم مردم انتظار 
سرعت و افزایش کارها را دارند جز ایجاد مشکلات مالی نباید توقعی داشت بخصوص که در 
مدت اجرای برنامه هم قیمت اجناس و ماشین آلاتی که در خارج میبایستی خریداری شود هم 
دستمرد کارگر و هزینه زندگی در ایران به میزان قابل ملاحظه ای ترقی کرده. من هم عقیده 
دارم برای جبران کسر درآمد سازمان برنامه تنبا راه حل تحصیل اعتبار از حارج است ولی 
موقعی که مملکت احتیاج به ایجاد اطمینان و جلب اعتماد در داخل و خارج دارد ایا شایسته و 
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و مصلحت است که یک عده اشخاص معروف به درستی و امانت و لیاقت و کفایت را که در 
شرانط بسیارمشکل در خوزستان بانپایت صمیمیت و علاقه کارهای عظیمی را انجام میدهند 
(که بظر کسانی که عملیات ساختمانی سد دز و کارخانه قند 
حاصله را بیشتر شبیه به معجزه دائسته اند) اینگونه مورد تجمت قراررداد؟ 
گزارشی که در جلسه عصر چهارشنبه ٩‏ ۱ به مجلس شورای ملی داده اند فبرستی از 
عملیات سازمان پرنامه را ذکر کرده اند که عیناًنقل میگردد: 

در زمين؛ کشاورزی و آبیاری برنامه‌های عمرانی در جپت ازدیاد محصول کشاورزی به 
نتایج قابل ملاحظه ای رسیده است. با اجرای برنامه های اصلاح بذر و مبارزه با آفات نباتی از 
قبیل ملخ و سن, با مکائیزه کردن کشاورزی از طریق فروش 1۸۰۰ ترا کثور ۸۵۰ کمباین و 
تعلیم تقریباً ٩۰۰‏ راننده ترا کتور و مکانیسین با فروش کود شیمیائی په قیمت تمام شده تولید 
کشاورزی کشور مدام قوس صمودی را طی کرده است. از طریق ,چرای برنمه 
کشاورزی زارعین با فنون جدید آشنا شده و با تکمیل و تجبیز دانشکده کشاورزی کرج 
مپندسین و تکنیسین روبه افزایش است. دامپروری نیز مورد توجه است از اعتبارات سازماث 
برنامه به موسسه رازی کسک شده و دانشکده دامپزشکی ساخته گردید. جون پیشرفت 
کشاورزی ایران بستگی به تیه آب وتوصعه آبیاری دارد طرح ساختمان سدهای بزرگ از قبیل 
کرج که تا دو ماه دیگر تمام است و سفید رود و دزبه مورد اجراء گذاشته و برای تشر یق 
صنایع کشاورزی به ساختمان کارخانه شیر پاستوریزه و کارخانه کنسرو مراغه, آذرشهره 
مشپد, اصفهان, کارخانه بسته بندی خرمشپر اقدام گردیده است. ضمناً در مشهد, شیرازه 
اهوان کرمانشاه چپار سیلو که ظرفیت ۸۰ هزار تن دارد ساخته شده است. 
۰ کیلومتر راه آسفالته و بیش از ۱۰۸۰۰ کیلومتر شوسه درجه 
دو ساخته شده و بیش از ۲۰ عدد پل از قبیل کرج وپل زاینده رود تمام گردیده. با اعتبارات 
سازما برنامه ساختمان و تکمیل راه آهن شاهرود به مشهد و میانه به تبریز به اتمام رسیده, 
تجپیزاتی از قبیل ٩۷۰‏ واگن باری و ۱۵۰ واگن مسافری خریداری و تحویل بنگاه راه آهن شد 
فرود گاههای بین المللی مبرآباد و آبادان و فرود گاههای درجه اول اصفهان و شیراز ساخته و 
مجپز شده است و با تکمیل و تجپیز دو بندر خرمشیر وشاهپور ظرفیت با رگیری این دو بندر از 
۰ هزار تن به ۱۱۸۰۰0۰۰۰ تن افزایش یافته است. جپت تقویت شبکه تلگرافی کشو با 
خرید کابل گیرنده های تلگرافی و تلفنی و دستگاهمای ثرمینال وتله تایپ به وزارت پست و 
تلگراف کمک شده. در زمینه تقریت بنیه صنمتی کشور اقدامات اساسی زیر انجام شده 
است: ساختمان و نصب کارخانه گونی بافی شاهی به ظرفیت ۷ میلیون متر چطائی . 
ساختمال و نصب کارخانه چیت سازی تهران به ظرفیت ۳٩‏ میلیون متر چیت. ساختما و 
نصب کارخانه رنگرزی و چاپ شماره ۲ شاهی به ظرفیت ۵۰ میلیون مت چیت. ساختمان و 
نصب کارخانه سی هزار دوکی شاهی. تکمیل و تجپیز کارخانه نساجی بپشپر. کارخانه 
های قند مرو دشت, فساء کرمان, جناران توسعه یا ساخته شده اند. دو کارخانه سیمان منجیل 
ودورود, ساختمان شده و کارخانه سیمان تهران تکمیل گردیده است. 

در زمینه امور اجتماعی تا کنون 4۸ درمانگاه و بیمارستان و آموزشگاه بپداشتی ساخته 
شده. با اعتبارات سازمان برنامه مبارزه با مالاریا در کلیه نقاط مالاریا خیز در ۲۳۰۵۰۰ 




















در زمیثه ارتباطات قریب 
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دهستان به اتمام رسیده و اکنون برنامه ريشه کنی و مراقبت درجریان است همچنین در سراسر 
کشورنوبت اول تلقیح له تمام شده. 

در زمیته فرهنگ با اعتبارات سازمان برنامه شا گردان اول دانشکده هاء تعدادی استاد 
دانشگاه و کارسند وزراتخانه بخارج اعزام شده اند. به موسسات فرهنگی و وزرشی کمک 
شده و مدارس حرفه ای تجپیز شده است به علاوه ۵۷۰ مدرسه ساخته شده و به دانشگاه تپران 
ببرزای سانتمان دانشکده ها کمک شده است. به ٩۰‏ شهر برق داده شد و تا ۸ ماه دیگربه ۷۸ 
شیر دیگربرق داذه خواهد شد. در ۱4 شبر لوله کشی انجام شده و در 14 شبر طرح لوله کشی 
در دمت اجرااست در۷۰ شبر طرح اسفالت خانمه یافته و ۱۲ طرح متفرقه از قبیل ساختمان 
حبام و کشتارگاه تمام شده است. در زمینه عمران منطقه ای در زستان برنامه عظیم کشت 
نیشکدر سطح ۱۵۰۰ هکتار هم اکنون تمام شده و کارخانه قند نیشکر و تصفیه در شرف 
اتصام است؛. ساحتمان صد دز طبق برنامه پیش میرود و با اتمام آن آب و برق منطقه وسیعی 
لین خواهند شد بو بلوچستان و سیستان نیز طرحممای بسیار مفیدی از قبیل حفر بیش از ۲۰۰ 
حلللقه چام عميتٌ در دهات و ایجاد مزارع نمونه کشاورزی و ایستگاههای هواشناسی تمام شده 





است.» 

این بود فبرستی از عملیات سازمان برنامه طبق گزارش آفای نخست وزیربا اينکه این 
فهرست کامل نبوده و اقلامی از قبیل عملیات سازمان نقشه برداری که وظایف بسیار میم و 
موثری انجام داده وسازمان هوا شناسی و برنامه جنگل و اجرای طرح عظیم دشت مفال و 
مطالعات آبیاری مر بوط به سدهای زرینه رود و دو رود زند و هزینه انمام سد های گلپایگان و 
سیستان وبند انحرافی بمپورو مطالعات بنادر خلیج فارس مانندبندرعباس و نوشپر و چایپارو 
عسلویه و هزینه مقدماتی طرح ذوب آهن در آن ذکر نگردیده معذالک گزارش آفای نخست 
وزر بپترین حواب اظپاراتی است که صر پرست سازمان برنامه در جلسه ۳۰ فروردین نموده 





اسبتء 

موضوع استخدام مپندسین مشاور از جمله مسائلی است که برای بسیاری تولید سوه تفاهم 
نموده و چنین تصور کرده اند که این کاریکنوع عمل زائدی بوده که سازمان برنامه انجام داده 
در حالیکه طبق ماده ۱۰ 
مپندسین مشاور استخدام نماید و وظایف آنها در قائون مزبور صریحاًقید گردیده است. 
بشابراین عمل استخدام مپندسین مشاور امری اختباری نبوده که سازمان برنامه به تشخیص و 
دلخواه خود به آن مبادرت کرده باشد بلکه اگر اقدام به استخدام آنپا نکرده بود از قانون برنامه 
تخلف مینمود, 

در موضوع حق الزحمه مپندسین مشاورارقامی در اقواه شایع شده و تکرار گردیده است که 
بیشتر جنبه افسانه دارد مثلاً ادعا شده است که پنجاه درصد مخارج عمرانی سازمان برنامه به 





برنامه عمرانی ۷ ساله دوم سازمان پرنامه موظف بوده است 


این مصرف رسیده. طبق ارقام موجود در سازمان برنامه مجموع حق الزحمه های پرداختی به 
مبندمین مشاور از آغاز برنامه هفت ساله دوم تا اول دیماه ۱۳۳۷ و دو ماه قیل از کناره گیری 
من در حدود یک چهارم ۳ از کل هزینه های عمرانی بوده است. سر پرست سازمان برنامه در 
مجلس شورای ملی چنبن اظبار کرده است: «سازمان برنامه موظف بوده است گزارشبای 
سالانه به دولت و کمیسیون برنامهتسلیم کند و مفاصا حساب دریافت کند وتا کنون به اين 
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تکلیف عمل نشده و حساب هیچ سال تسویه و واریز نگردیده و هب 
تحصیل نشده است,» 

درباره این اظپارات لازم است توضیح داده شود که طبق ماده ٩‏ قانون برنامه هفت ساله 
دوم سازمان برنامه مکلف است گزارش و حساب درآمد و هزینه سالیائه را به دولت و کمیسیون 
برنامه تسلیم نماید به این ترتیب که گزارش سالانه به دولت و به کمیسيوث برنامه تسلیم میشود 
ولی حساب درآمد هزینه را هیأت نظارت بعد از رسد گی در صورتی که ایرادی نداشته باشد به 
دولت تسلیم میکند. دولت بعد ازرسیدگی آنرا به کمیسیون برنامه میفرستد و کمیسیون در 
ظرف ۱۵ روز رسیدگی نموده و نظرمیدهد. تصویب حساب از طرف کمیسیون برنامه به منزله 
مفاصا خواهد بود. در اجرای اين وظیفه سازمان برنامه گزارشهای راجع به برنامه هفت ساله دوم 
مربوط به دوره تصدی مرا به دولت و کمیسیون برنامه تسلیم نموده و حسابهای مر بوطه از طرف 
قسمت مالی سازمان برنامه به هیأت نظارت تسلیم گردیده است. تا آنجائی که من اطلاع دارم 
هیأت نامبرده به وظیفه قانونی خود عمل کرده است علاوه بر این از ابتدای تصدی من 
گزارشهای هفتگی جاری صورت ریز هریک از اقلام مخارج و درآمد سازمان برنامه و از سال 
۹ ببعد گزارش ماهیانه حاوی تمام طرحپا و درآمدهای سازمان برنامه درج و منتشر گردیده 
و برای کلیه نمایندگان مجلسین و وزارتخانه ها وروزنامه ها و اناقهای بازرگانی و موسسات 
دیگر کشور قرستاده شده است. من هیچ دستگاه دیگری در دنیا سراغ ندارم که جزئیات خرج 
و دخل خود را به این نحوبه اطلاع عموم برساند. کشورهائی مانند ایران که با وجود داشتن 
متابم طبیمی سرشار و امکانات فراوان مردمشان در فقر و محرومیت زندگی میکنند ممکن 
نیست موفق باصلاح وضع اقتضادی و اجتماعی گردند و سطح زندگی سا کنین خود را بنحو 
موثر وقحسوسی بالا ببرند مگ آنکه برنامه های وسیع عمرانی را برای مدتم‌ای ممتد اجرا 
نمایند. اجرای چنین برنامه عمرانی به طوری که در تمام کشورهای در حال توسعه دیده شده 
است با نداشتن تعداد کافی کارشناسان فنی و اقتصادی و اداری و کارگران ماهر و مجرب 
کار آسانی نیست. یکی از شرائط ضروری و توفیق براين اموروجود متصدیان با ایمان و با 
جرأت وبا اعتماد بنفس است که از اتخاذ تصمیمات مپم و سنگین و مسئولیت دار نهراسند. 
این کیفیت بخصوص در کشورما بینپایت مهم است وباید کسانی را که حاضر میشوند زیربار 
این مسئولیتم‌ای خطیر بروند تشویق کرد. هرگونه عملی که باعث تزلزل و دلسوزی و فرار از 
مسئولیت مأمورین دولت گردد کشور ما را بپمان اندازه ازتوفیق در راه اجرای اصلاحات باز 
میدارد و بدون شک به نفع ایران نیست. 









ابوالحسن ابتماج 


۱ - 

پاسخ آرامش به نامه ابتجاج 
آقای ابوالحسن ابتپاج مدیر عامل سایق سازمان برنامه مطالیی در روزنامه های اطلاعات و 
اینجانب به مجلس 





کیان مورخ ۱۱ اردیس‌شت ماه بعنوان پاسخ به گزارش مورخ ۳۱ فروره 


۱-روزنامه اطلاعات 











شماره ۱۰4۹۷ - یکشنبه ۱۷ اردیبپشت ۱۳)۰. 
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شورای ملی انتشار داده اند. اگرسکوت حمل بررضا نميشد من از پاسخ به گفته های ایشان 
خودداری سیکردم زیرا بیان حقایقی که مبتنی بر اسناد و مدارک مضبوط میباشد وبا منافع و 
احساصات ملی پیوستگی دازند غمیق ترو جدی راز آنست که بتوان دریکی دوصفحه حق 
آنرا ادا کرد. خاصه آنک» ممکن است طرح موضوع بدین صورت از جانب بعضی خواسته یا 
ناخواسته طوری تمبیر و تفیر گردد که از نیت من بدوربوده است. دیگرآنکه چون آفای 
ابتپاج قسمت عمده نامه خود را به توضیح در باره سد دز و عمران خوزستان تخصیص داده بودند 
من نا گزیر خواهم بود که توضیحات امروز خود را بپمان موضوع معطوف دارم و امیدوارم که این 
امر نیز مورد سوءتعبیر قرار نگیرد و گمان نرود که اینجانب نظر حاصی نسبت به مپندس مشاور 
خاص یا منطقه خاصی یا کشورخاصی دارم. برای اینجانب تفاوت نمیکند که چه صپندس 
مشاوری از چه کشوری از چه منطقه ای از ایران عهده دار چه امری شده است. 

آنچه برای من مهم است این است که آیا در تعهداتی که سازمان برنامه در پیش گرفته 
رعایت مصلحت و صرفه ملی و مقررات و قوائین موضوعه کشور شده است یا نه. و اگر در مورد 


یا مواردی چنین نشده باشند آیا میتوان راهی یافت که اند کی از آب رفته بجوی با زگردد و 





رعایت اصول و قانون و انصاف خواسته شود. 

گرچه آقای مدیرعامل سابق سازمان برنامه در نامه خود مطالب گزارش مورخ ۳۱ فروردین 
اینجانب را صریحاً تکذیب نفرموده اند ولی از جوابهای ایشان چنین استنباط میشود که من در 
تنظیم این گزارش اشتباه یا غلویا شاید اعمال غرض کرده ام. البته ار موضوع مورد بحث مابه 
الاختلافی مثلا حانه یا زمین یا حسابی بین شخص اینجانب و آفای ابتماج بود دور از ادب و 
عقل مینمود که من دامنه گفتگورا به پیشگاه قضاوت عموم بکشانم. ولی متأسفانه موضوع به 
اندازه ای خطیر وبزرگ است یعنی حرف بر سر سود وزیان سرمایه ملتی است که با عرق 
جبیین و تحمل شدائد بسیار ریال ریال می اندوزند وبه دست ما میسپارد به امید آنکه در راه 
خیر او خرج کشیم. اینجانب قانوا واحلاقاً وظیفه دار هستم که آنچه را که دراين باب به 
مصلحت مردم میدانم آشکار کنم و باید بسیار سنگ دل و بدخواه خلق باشم که از ادای اين 
وطیفه سر باز زنم واگر در امری به اين درجه از اهمیت لکه ناحقی بردامن کسی بیفکنم یا 
سخنی به گزافه و دروغ بر زبان آورم البته مستوجب مجازات خواهم بود. 

نخست تذ کر اين نکته را ضروری دیدم که نظر من نه برنفی و انکار ازوم طرحمای عقلیم و 
دراز مدت است ونه بر انکار ارزش سد دز و امثال آن. در گزارش خود به مجلس شورای ملی 
نیز به اهمیت هر دو موضوع اشاره کردم. بحث اینجانب بر سر چگونگی قراردادهای سازمان 
برنامه و ذ کر عوارض ناشی از آنباست. آقای «د ر عامل سابق در مورد حسابرسی شرکت 
عمران و منابع نوشته اند: «حسابداران قسم خورده ای که برای انجام این وظیفه انتخاب شده 





اند از مشپورترین موسسات دا 
موسسه آمریکائی است که با توافق شرکت لیلیان تال و کلاپ و مسئول وقت سازمان برنامه 
انتخاب گردیده ولی حرف بر سر این نیست که موه حسایرسی مشمور باشد یا غیرمشپور 
حرف بر سر این است که اولاً حسابرس خارجی نمیتواند جانشین دستگاه ممیژی و ذیحسابی 
سازمان برنامه که در واقع طرف قرارداد و پرداخت کننده وجه میباشد و برطبق موازین قانونی 
ایران مأمور رسیدگی به حسابها گردد. ثانیاًاینگونه موسسات خارجی هیچگاه وارد در ماهیت 


هستند.» باید توضیح بدهم که حسابرس مورد بحث یک 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


مخارج نمیشوند بلکه به همین اکتفا میکتند که صورتحسابما را با دفات تطبیق کرده اگر به 
اختلافی در اعداد و ارقام برخوردند تذ کار دهند ودر اینجا خوب است که تعریفی را که خود 
شرکت عمران و منابع دریکی ازنامه های خود به سازمان برنامه از وظیفه حسابرسی قسم 
خورده کرده است نقل نمایم. مینویسد ممیژی شامل رسید گی به اسناد هزینه و طبق روش 
معمول به حسابرسی تجاری میباشد تا ممیزی مز بور اطمینان حاصل کنند که اقلام وارده در 
دفاتر حساب صحیحاً به حساب قراردادهای مر بوطه گذارده شده و مانده های کلیه حسابپا با 
پول نقد موجود در بانکها و صورت اموال تطابق دارد. 

خوانندگان گرامی توجه دارند که وظفه حسابرسی بر طبق این تعریف محدود به کنترل 
تجاری حسایپا یی کنترل جمع و تفریق و رسیدگی به جوانب صوری ارقام است نه ناظر به 
ماهیت وچگونگی مخارج.در قرارداد سازمان برنامه با شرکت عمران و منابع قید گردیده که 
صورت حسابم‌ای رسید گی شده از طرف «مسسه حسابرسی » قطمی تلقی میشود مگ ر آنکه در 
ظرف شصت روز نسبت به آن از طرف سازمان اعتراضی بعمل آید. سازمان برنامه چگونه 
میتوانسته است از حق اعتراض خود در صورت ازوم استفاده کند و حال آنکه مومسه عمران و 
مابع فقط صورت مخارج را بدانجا فرستاده نه اسناد خرج مثبته را تشها دراین اواخر به اصرار 
سازمان عکس قسمتی از اسناد را برای بایگانی به ایران ارسال داشته اند. آفای ابتجاج 
همچنین شواهدی در مورد ارجاع کاربه موسسه حسابرسی ذ کر کرده اند که اگر خوب در آنها 
دقت شود روشن میگردد که هیچکدام با قرارداد عمران خوزستان و جه شباهتی ندارند و در 
واقع قیاس مم الفارق شده است. نو یسنده نامه نوشته اند شرکت عمران و منابع طبق قرارداد 
عمل نموده و تمام هزینه مربوطه را در اختیار سازمان قرار داده و بنابراین تصور اینکه میلغ 
هنگفتی به آنبا پرداخت شده و هیچگونه رسیدگی در صورت مخارج بعمل نیامده بکلی 
برخلاف حقیقت است. همانگونه که چندی پیش به استحضار مجلس شورای ملی رسانده ام 
مس مزبور تا کشون بالغ بر ٩۰‏ میلیون دلاریمنی بیش از ۷هزارملون ریال ازماپول گرفته 
و در برایر آن جز صورتحساب خرج و عکس قسمتی از استاد چیزی به ايران نفرستاده و من 
موکدا میگویم که سازمان برنامه ازسال ۱۳۳۵ تا کنون حتی یک دینار مفاصا حساب به این 
مژسسه نداده زیرا اسناد خرج عثبته با صورت حساببها همراه نبوده است ۳ 
سازمان برنامه ايين حسابا را قطعی تلقی کرده و پذیرفته بود در واقم از تیال 
میشد زیرا در هیچیک از مواد آئین نامه مالی و محاسبات سازمان برنامه که به استناد ماده ۱۰ 
قانون برنامه هقت ساله اول تتظیم گردیده اجازه داده نشده است که صورت کلیه وجوه بعنوان 
هزینه قطمی پذیرفته گردد بلکه تأاکید شده است که در مقابل اسناد مثبته قابل قبول میتوان هر 
خحرجی را به حساب قطعی پذیرقت. اما مس عمران و منابع ادعا دارد که به موجب قرارداد 
چون حساببا را به تصدیق موسسه حسابرسی آمریکاثی رسانیده است دیگربری الذمه است. 
اینجانب عقیده ای درست برخلاف این نظر دارم و مستند من نیز خود قرارداد است که در آن 
قید گردیده بدیپی است مندرجات این قرارداد در هیچ مورد نباید طوری تعبیر شود که با قونینی 
که حاکم بر سازمان برنامه است مناقات داشته باشد. 

تعجب دراین است که از یکطرف این ماده در قرارداد گنحانیده شده و از طرف دیگر 
اختیاراتی به شرکت عمران و متابع وا گذار گردیده که با مقررات کشور و سازمان برنامه 











خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۷۷ 
مفایرت صریح دارد. حتی خود شرکت لیلیان تال و کلاپ اين اختیارات خارج از حد را 
اذعان کرده اند. شرکت مز بور درنامه ای که به تاریخ ۳۷/۲/۱۲ بعنوان آقای ابتهاج مدیر 
عامل وقت سازسان برنامه فرستاده چنین مینویسد: «ما بخوبی واقفیم که از طرف شما و 
همکارانتان برای انجام وظایف و مسئولیتبائی که این شرکت در قبال سازمان برنامه دارد به 
میزان قابل توجمی از لحاظ مدیریت اموربه ما آزادی عمل تفو یض گردیده است» در همین 
نامه بازتأ کید گردیده است: «قراردادهای منعقده بین سازمان برنامه و شرکت عمران و منابع از 
بسیاری‌جپات عنحصر به فرد است زیرا از لحاظ وسعت عملیات و تخصیص آزادی عملکه در 
نحوه انجام مسئولیت ها و وظایف شرکت در قبال سازمان برنامه به آن تفو یض شده است 








غیرعادی و بیسابقه ميباشد.» خوب توجه فرمائید خود شرکت لیلیان تال و کلاپ این قراردادها 
را از لحاظ وسعت عملیات «و تخصیص آزادی عمل» منحصر بفرد و غیرعادی و بیسابقه 
میخواند. به موجب این اختیارات شرکت مجاز گشته که از محل وجوهی که در اختیار میگیرد 
ه رگونه خرجی را که خواست انجام دهد و هر قراردادی را که خواست عنعقد کند. هر 
شخصیتی را ببرترتبی که صلاح دانست به استخدام درآورد بی آنکه هیچگونه مسئولیتی را 
قبول کرده باشد. آقای ابتپاج نوشته اند که اینجانب در اسفند ۱۳۳۹ موافقتنامه عمران و منابع 





را برای مدت باقیمانده برنامه هفت ساله دوم تمدید کردم. گفته ای است صحبح ولی موضوع 
محتاج توضیح است. روزدومی که من به سازمان برنامه رفتم طرح قرارداد تمدید مدت کار 
لبلبان تال و کلاپ را نزد من آوردند. سلف من آفای حسرو هدایت از چند ماه پیش مقدمات 
تمدید این قرارداد را فراهم‌کرده و پیشتهاد آن را به شورای عالی سازمان برنامه فرستاده و شورای 
عالی و هیئت نظارت با تمدید آن موافقت کرده بودند. خلاصه آنکه موافقت نامه تمام مراحل 
اداری عود را طی کرده و میبایست آفای مپندس خسرو هدایت آن را امضاء و مبادله نماید که 
با رفتن من به سازمان برنامه این تکلیف از ایشان ساقط گردید. دوره عملیات آق ان تال 
و کلاپ در نهم فروردین یعنی پس از چند هفته سپری میگردید. اين مزسسه که تا آن روز بیش 
از هفت میلیون ریال از ما پول گرفته و حسابمایشی تصفیه نشده باقی مانده بود و تعبدات زیادی 
در مقابل سازمان برنامه داشت و مسئول مخارج سنگین و کار ناتمامی بود در صورت عدم تمدید 
قرارداد کار خود را ترک میگفت وما را در برابر مشکل بزرگی قرار میداد. بتابراین با همه 
اکراهی که داشتم چاره ای جز این ندیدم که موافقت نامه تکمیلی را با نماینده شرکت امضاء 
کنم منتبی نه بشکلی که او میل داشت بلکه تغییراتی در موافقت نامه پدید آمد و موافقت نامه 
ای را که من امضاء کردم دارای مزایانی است که در ده مورد به شرح زیر در قرارداد اخیر 
گنجانیده شده است : 

۱-بطور کلی روح قرارداد تاز 
پایان رسیده و تحویل مقامات ایرانی بشود. 

۲-ش رکت عمران و منابع در موقعیتی میتواند میادرت به استخدام کارشناسان خارچی 





است که درتاریخ معینی کارهای عمران خوزستان به 





نماید که کارشناس ایرانی و واجد صلاحیت موجود نباشد, 

۳- کارشناسان خارجی که امتخدام میشوند باید حداقل ۵ سال تجر به و سابقه کار در رشته 
مر بوطه داشته باشند. 

)- کلیه سوایق کارشناسان خارجی میبای قباً جپت مطالعه ما ارسال گردد. 


۷۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 

۵-برنامه جداگانه ای میباید تنظیم شود که در حداقل مدت تأسیسات عمرانی خوزستان 
تحویل سازمان آب خوزستان گردد. 

«سبرنامه تعلیم آموزش با موافقت سازمان تنظیم گردد و شرکت عمران و منابع مسئول 
خواهد بود که به ایرانیبای واجد شرایط تعلیمات فنی وعلمی دهد تا در موقع تحویل تأسیسات 
کارشناسان ایرانی عهده دار اداره و بپره برداری تأسیسات عمرانی خوزستان گردند. 

۷-در قراردادهای سابق شرکت عمران و منابع هر ششماء یکبار صورت هزینه ها را ارسال 
میداشت و حال آنکه در این قرارداد پیش بینی شده است که در آخر هر ماه صورت هزینه ها را 
همراه با اسناد خرج مر بوطه میباید ارئه دهند تا با فرصت کافی به آنبا رسیدگی شود. 

۸-درضمن دفاتر هزیته های مربوط به این قرارداد و قراردادهای سابق برای مراحعه 
نمایندگان سازمان برنامه باز خواهد بود تا ما بتونیم به ماهیت کلیه مخارج رسیدگی کنیم. 

٩-مدت‏ این قرارداد یک سال و نیم یعنی تا آخر برنامه هفت ساله دوم میباشد. 

۰-چون وظایف جدیدی مانند طرح آزمایشی ۲۲,۰۰۰ هکتار زمین جپت کشت 





به شرکت عمراْ وعنابع واگذار شده است بدین سبب حق‌الحمه ش رکت از ۲۲۵,۰۰۰ 
دلار به ۳۰۰۰۰۰۰ دلار افزایش داده میشود. 

تا همین حد نیز سئوالی پیش میاید و آن این است. که مژسسه عمران و منابع خوزستان که 
حاضر بوده است چنین شرایطی را بپذیرد و اسناد هزینه هر خرجی را هم برای ما بفرستد و دفاتر 
خودش را برای کنترل و بازرسی ما با بگذارد چرا در قراردادهای گذشته اورا از قبول آنبا 
معاف داشته اند. 

بلافاصله پس از امضای موافقتنامه برسید گی به وضع گذشته شرکت پرداختم و چون 
دریافتم که این مژسه از تحویل اسناد مثیته خرج نحودداری کرده است ز اینجپت در تاریخ 
بیست و هفتم فروردین ۱۳4۰ نامه ای به سازمان آب و برق خوزمتان که ناظر کارهای 
آنباست نوشتم و رونوشتی هم از آن به تمایندگی مزسه لیلیان تال و کلاپ مقیم تهران 
ارسال داشتم و پس ازذ کر مقدمه ای در آن نامه به صراحت قید کردم که: بتا به مفاد قراردادی 
که با مویسه عمران خوزستان منمقد شده مقرر گردیده که کلیة قوانین حا کم بر سازمان برنامه 
بایستی از طرف موسسه عمران خوزستان رعایت شود. بتابراین ذ کر اينکه چون ٩۰‏ روز از موقع 
تسلیم صورت هزینه ها گذشته و از طرف سازمان اعتراضی به عمل نیاعده حسابها بایستی 
پذیرفته شده تلقی شود بکلی بیمورد بوده و صورت مخارج در صورتی قابل رسید گی است که با 
اسناد خرج مشبته همراه باشد و چون صورت حساب از طرف مژمسه عمران خوزستان و 
حسابرسی ها ناقص ارسال گردیده از این جبت اصلاًقابل رسید گی نبوده است تا اگر 
اعتراضی وارد بود تذ کر داده شود. با ذکر مراتب فوق بدیپی است که سازمان برنامه حق 
همرگونه عتراضی را نسبت به مخارجی که انجام شده برای خود محفوظ داشته و شرکت عمران 
و منابع خوزستان تا زمانی که کلیه حسابها مورد رسیدگی قرار نگرفته و مفاصا حساب برای آن 
قسمت از مخارج که پذیرفته خواهند شد دریافت نداشته مسئول و جوابگری این وجوه بوده 
است: 

این بود متن قسمتی از نامه ای که به آنپا نوشتم. در قراردادی که آقای ابتپاج با موسسه 
عمران و منابع امضاء کرده اند سازمان تعهد کرده است که آنچه را مژسسه مذ کور به عنوان 
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مساعده درخواست میکند بپردازد وشرکت از محل آن مساعده ها مخارج را انجام دهد. تنها 
رقم مساعده مبلفی متجاوز ازسی میلیون دلار بوده که در شپریور ۳۹ به دستور ایشان پرداخحت 
گردیده و بعد در شپریور ۳۷ اين مبلغ به ٩۳‏ میلیون دلار رسیده. هر کس اندک بصیرتی در این 
آمور داشته باشد میداند که بنا به اصول کلی و مقاطعه کاری و بنا به روش و اصول سازمان 
برنامه هر پیش پرداختی که به مقاطعه کار داده شود باید مقدمتاً معادل آن ضمانت بانکی 
دریافت گردد و حال آنکه محتأسفانه هیچیک از اقلامی که به شرکت لیلیان تال و کلاپ 
پرداخت گردیده مکی به ضمانت نامه بانکی نیست. در مورد اینکه شرکت عمران از این 
اختیارات و مزآیای بیحد و حصر چگونه استفاده کرده و نتیجه کار آن تا چه اندازه برای ایران 
مفید بوده است بحشی است که باید به وقت دیگری موکول شود و البته پس از رسیدگی و 
ارزیابی کاملء افکار عمومی از آن مستحضر خواهد شد. این است نمینه ی ا آقای 
ابتپاج در نامه حود از افتخارات خویش دانسته مدعی شده اند که در قرآردادهای منعقده با 
شرکت عمران و منابع رعایت کامل قوانین و مقررات شده و بپیچوجه من آلوجوه تخلفی صورت 
نگرفته و آنچه شده است نفع و صلاح ایران بوده. 
جالبتر آن است که درسالی که با شرکت عمران قرارداد انعقاد یافته و مساعده درخواستی 
او هم پرداخت گردیده اصلاً اعتباری برای این کار در بودجه سازمان برنامه موجود نبوده و در 





قانون برنامه ۷ ساله دوم ابدا ذ کری از ساختن سد دز و عمران خوزستان در میان نیست. ولی 
نا گپان در وسط کار به فکر عمران خوزستان افتادند و تتها در سال ۱۳۳۹ متجاوز از ۱۸۰۰ 
میلیون ریال از اعتبارات مر بوط به آب وبرق و اسفالت شپرستانبا کسر کردند وبه آن مژسسه 
پرداخت نمودند. اکنون اگر فریاد مردم ولایات از دست سازمان برنامهبلند است که سازمان به 
تعبدات و قولم‌ای خود وفا نکرده برای آن است که قسمتی از اعتبارات مر بوط به حوایج اولیه 
ولایات حذف گردیده و به لیلیان تال و کلاپ پرداخت شده و اين خود منشاء بسیاری از 
نارضایتی های کنونی است. درنامه آقای ابتپاج جمله شگفت آوری است که میگوید من از 
لیلیان تال و کلاپ که از مدیران شرکت هستند لایقس شای 





تر» دل سوزتر و | 
کنسی را سراغ ندارم. آنچه من در این عبارت مستتر میبینم پوزخندی است به ملت ایران. ولی 
باید به تلخی اعتراف کرد که در این مملکت عقیده بسیاری بر این است که قسمت عمده 
شور بختی های مردم ناشی از دلسوزی های کسانی است که به عقیده جناب ی ابتهاج از 
آنها لایقتره شایسته تره دلسوزتر و امین تردردنیا کسی را نمیتوان سراغ گرفت. آقای مدیرعامل 
سازمان برنامه نوشته اند که اگراین قرارداد تا این حد مخالف مصالح کشور بود چرا تا کنون 
آنرا لخونکرده اند؟ بیان اين ادعا چون نمکی است که برزخم پاشیده شود. مگر لفوقراردادی 
که اینهمه پول در بای آن رفته و به این صورت نیمه تمام مانده و این همه حساب تصفیه نشده 
بدنبال خود میکشد کار آسانی است؟ نویسنده نامه به 
از اقدامات سازمان برنامه را در مجلس یادآوری فرموده اند اشاره کرده و آنرا بپترین جواب 
اظبارات من دانسته اند. در این مورد باید عرض کنم که البته رئیس محترم دولت ن ۱ 
و نمیبایست ضمن گزارش کارهای گذشته دولت اقدامات مثبت سازمان برنامه را نادیده 
بگیرند و از آن حرفی به میان نیاورند و این حاکی از بزرگواری و سعه صدر ايشان است. 
گذشته از آن مگر خود اینجانب در گزارش خود به تفصیل از این اقدامات نام نبرده بودم. 








ارش آفای نخست وزیر که شمه ای 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
هیچکس منکر کارهای موجود نیست بلکه همانگونه که قلاً رض کردم حرف بر سر تداسب 
بین وجوه از دست رفته ونتیجه حاصل شده است. اکنون بصراحت اعلام میکنم که در بعضی 
موارد مخارج یک طرح بنحوتقریب دو تا سه برابر مخارجی است که حقًباید صورت گیرد. از 
آن جمله است همین طرح عمرانی خوزستان که آقای مذیرعامل سابق «با کمال سر بلندی خود 
را مبتکر اجرای آن» دانسته اند. در قرارداد اصلی با شرکت عمران و منابع قید شده است که 
شرکت «قضاوت و تجر به» خود را برای مطالعه در آبادانی خوزستان در اختیار سازمان برنامه 
میگذارد. همین کلمه «قضاوت» تشان میدهد که تا چه حد عاقدین قرارداد به ابپام تکیه کرده 
اند. گذشته اژ اين قرائن دیگری نیز در دست است که نشان میدهد که طرحهای پیشنمادی و 
برآوردهای مپندسین مشاور غالبا بدون حرح و تعدیلی از جانب سازمان با اعتماد و سخاوت 
خارج از حد امضاء میگردیده است. من قصد نداشتم که تا این حد نیز پرده دری کنم» 
حرفبائی بر قلم آورم که موجب اراحتی افکارعمومی گردد و احیاناً دست آو یزی برای 
رادیوها و تبلیغات بیگانه که از آن سوه استفاده میکنند فراهم آورم ولی از طرف دیگر معتقدم 
که حق مردم در اطلاع به اموری که مر بوط به خود آنپاست بر همه ملاحظات اولو یت دارد. 
بنابراین به ذکر ارقام ذیل نیز میپردازیم: 

موسسه عمران و منابع طبق قراردادهائی که با سازمان برنامهدارد مبلغ چهارمیلیون و ده 
هزار دلار یعنی متجاوز از سیصد میلیون ریال برای انتقال برق از آبادان به اهواز و متجاوز از 
میلیون دلار یمنی قریب ۵۰۰ میلیوت ریال برای تنظیم طرح توزیم برق در خوزستان حرج کرده و 
همچنین بیش از هشتاد میلیون ریال برای مطالعه به منظور ایجاد صنایع پتروشیمی مصرف 
نموده و چون اعتباری برای ایجاد چنین صنعتی موجود نبوده و نیست لذا مبلغی را که برای 
مطالعه خرج گردیده باید هدر رفته انگاشت و نیز بیش از صد میلیون ریال جپت مطالعه 
کارخانه کود شیمیائی در خوزستان هزینه گردیده که آنپم سرنوشتی بهتر از صنعت پتروشیمی 
ندارد. از همه اینها گذشته به منظور استطلاع از منابع طبیعی خوزستان بیش از 4 میلیون دلاریا 
۰ میلیون ریال در اختیار شرکت عمران و متابع گذاشته شده و متجاوز از ۸ میلیون دلار یمنی 
مبلغی در حدود ٩۰۰‏ میلیون ریال نیز به منظور تهیه وسایل و تجپیزات اجرای برنامه کل عمران 
خوزستان و هزینه های اداری او پرداخت گردیده و بیش از مبلغ یک میلیون دلار هم 
بابت حق الزحمه به او داده شده که تنها جمع این چند قلم به ۲,۰۰۰ میلیون ریال میرسید, در 
مورد محمل قانونی مپندسین مشاور آفای ابتهاج بیپوده به خود زحمت استدلال داده اند. 
هیچکس منکر زوم مبندسین مشاور نیست و گمان نمیکنم که کسی برایشان ایرادی داشته 
باشد که چرا به دعوت مپندسین مشاور پرداخته. آنچه مورد حرف است نحوه انتخاب مپندس 
مشاور وشرائط قراردادهائی است که با آنان انعقاد یافته. 

نسبت به حسابهای سازمان برنامه نوشته اند که حسابپا در زمان ایشان تنظیم گردیده و به 
هیشت نظارت ارسال شده. راست گفته اند ولی آیا 
تصدیق وتائید کرده است؟ نه, هیئت نظارد 











ظارت ارقام مخارج انجام شده را 
برنامهبدون تاثید و اظهار نظر صورت حسابپا زا 
به هیشت دولت تقدیم داشته و دولت چون آنبا را به علت اینکه تائید نشده بود ناقص دیده به 
سازسان برنامه با زگردانیده و توضیحاتی در باره آنپا خواسته است. البته چون حسابا قابل 
تصدیق و تائید نبودند تا کنون به همان حال بلاتکلیفی مانده اند. همانگونه که خود ایشان 








خاطرات ابوالحسن ابتپاج 1۸۱ 
اشاره کرده اند کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی باید طبق قانون این حسابپا را تصفیه کند و 
تصویب آن به منزله مفاصا حساب باشد ولی چنین عملی هنوژ صورت نگرفته واعضای 
کمیسیون برنامه مجلس شاهد این مدعی ميباشند. ادعای دیگری که در نامه آقای ابتهاج شده 
بود این است که مجموع حق الزحمه های پرداختی به مچندسین مشاور از آغازبرنامه هفت ساله 
دوم تا اول دیساه ۱۳۳۷ یعنی دو ماه قبل از کناره گیري ایشا در حدود سه و یک چهارم از 
کل هزینه های عمرانی بوده است. باز در اینجا بید بگویم که ایشان کوشیده اند تا واقیت را 
پنجان کنند. بدیپی است که حرف بر سرحق الزحمه تصهد شده است نه حق الزحمه پرداخت 
شده. حق الزحمه هالی که از حانب ایشان تعهد شده بنا به حکایت اسناد موجود تا پایان کار 
در بسیاری از موارد از ۸۱۵ خواهد گذشت وحتی گاه به 7/۲۰ خواهد رسید واين سه چپار 
برابر نصاب بین المللی است. همچنین ایشان اظهار کرده اند که از ٩۵‏ هزار میلیون ریال که 
از سال ۲6 تا کنون در سازمان برنامه خرج شده فقط ۳۲ هزار میلیون ریال آن در زمان تصدی 
ایشان مصرف گردیده است. در این مورد نیز چوت مورد پیش باید تذ کردهم که تمام مبلغ خرج 
شده به موجب تمپداتی بوده است که ایشان به گردف سازمان برنامه گذارده اند و دنباله 
پرداخت آن تعهدات هنوز هم ادامه دارد. آنچه من در اینجا گفتم مشتی بود از خروار, باز تکرار 
میکنم که به حکم اجبار بحث در باره عمران خوزستان به میان کشیده شد وگرنه قراردادهای 

نیز بیش و کم بر همین منوال اند. برخلاف نظر آقای ابتهاج که خارجیان را به حال 
ایرانی دلسوزتر از غود ایرانی شمرده اند عقیده من براین است که هر گرهی از کار این 
مملکت گشوده شود بدست خود ایرانی خواهد بود ودر چشم من هیچ چیز گرامی تر از این آب 
و خاک و هیچکس ارجمندتر از ایرانی وجود ندارد. من به نیروی خلاقه و استمداد و آبنده 
روشن این ملت ایمان دارم و در برابر بردباری و مناعت و هوشمندی او سر تعظیم فرود میآورم. 
من خوب میدانم که ستیزه با زورمندان عاقبت خوشی برای شخص من نخواهد داشت ولی از 
طرف دیگرآگاهم که راهپائی که به سود ملت در پیش گرفته ميشود هميشه اینطور نیست که 
به پن بست یا نا کامی بیانجامد. 
بسیار مضحک است که آرامش در بیانات خود مرا جزو «ز ورمندان» و خود را مظلوم 
معرفی میکند. حال آنکه او وزیر مشاور و سر پرست سازمان برنامه و شوهر خواهر نخست 
وزیر بود ومن فردی برکنار از کار و منضوب دستگاه بودم. بپر حال من به اين نامه پاسخی 
دادم که شرح آن در زیرمی آید: 
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پاسخ ابتپاج به آراهش۱ 

نامه آقای آرامش که در روزنامه های اطلاعات و کیپان ۱۷ اردیسپشت جاپ شد؛ 
بر دو قسمت است: قسمت اول حاوی مطالب و ارقامی است که مانند اظپارات ایشان در 
مجلس شورای ملی مخالف با حقیقت میباشد. امیدوارم شورای عالی و هیأت نظارت و 
صر پرست سازمان برنامه جواب این نکات را بدهد. در قسمت دیگر آفای آرامش بسیار سعی 
کرده اند که عمل خود را در تمدید قرارداد توجیه نمایند. ایشان مینو بسند روز دومی که من به 
سازمان برنامه تال و کلاپ را 











طرح قرارداد تعدید مدت کار د من آوردند و چون 


۱-روزنامه اطلاعات - شماره ۱۰4۹۹ - سه شنبه ۱٩‏ اردیبپشت ۰۱۳4۰ 


1۸۲ خاطرات ابوالحسن ابتباج 
دوره عملیات آقایان لیلیان تال و کلاپ در نهم فروردین سپری میگردید با همه اکراهی که 
داشتم چاره ای جز آن ندیدم که موافقت نامه تکمیلی را با نماینده شرکت امضاء کنم. آقای 
آرامش در ۳۰ بپمن ۱۳۳٩‏ در سازمان برنامه حاضر و مشغول کار شدند بقول خودشان موعد 
قرارداد ش رکت عمران و منابع در نپم فروردین ۱۳۶۰ مپری ميشد. آقای آرامش تمدید قرارداد 
را در هفتم اسفند ۱۳۳۹ یعنی بیش ازیکماه قبل از انقضاء مدت امضاء کردند. ایا کسی که 
معتقد است این قرارداد مخالف مصالح ایران بوده و بقول آقای آرامش موضوع بحدی «خطیر و 
بزرگ است و حرف بر سرسود و زیان سرمایه ملتی است که با عرق جبین و تحمل شدائد 
بسیار ریال ریال می اندوزد وبدست ما میسپارد به امید اينکه درراه خر او خرج کنیم» 
نمیبایستی بحکم وظیفه ملی و وجدانی خود از امضاء قراردادی که تا این حد به منافع ایران 
لطمه وارد میسازد خودداری نماید؟ آیا کسی که اینگونه خود را امین و دل سوز مردم ایران 
معرفی میکند نمیبایست در مدت یک ماهی کهبه انقضاء مدت قرارداد باقی بود بخود قدری 
زحمت بدهد وبا مذاکره با طرف قرارداد لااقل سعی در رفع معایب آن کند و چنانچه توفیق 
حاصل نمینمود یا آنرا امضاء نکند وبا منافع ملی را بالا تر از صندلی وزارت و سر پرستی 
سازمان برنامه قرار دهد وبا استعفاء از مقام خود صداقت و امانت خویش را در حفظ منافع 
کشور به ثبوت رساند؟ 

به عقیده من کسی که اینگونه در انجام وظیفه خود غفلت نموده است حق ندارد خود را 
قهرمان و حافظ منافع کشور معرفی کند. آقای آرامش در دو جا در نامه خود به آقایان لبلیان تال 
و کلاپ بعنوان مقاطعه کار اشاره کرده است این نکته میرساند که ایشا با اینکه دو سال در 
هیأت نظارت سازمان برنامه عضویت داشته و چند ماه سر پرست آن دستگاه بوده اند هنوز توجه 
نفرموده اند که شرکت عمران و منابع (آفایان لیلیان تال و کلاپ) قاطعه کار نیستند. اين 
شرکت وظایف مشاور را عجده دار است و عملیات احرائی وساختمانی توسط مقاطعه کارانی 
صورت میگیرد که پس از انجام مناقصه بین المللی و با موافقت سازمان برنامه انتخاب میشوند 
بنابراین فسخ قرارداد آقایان لیلیان تال و کلاپ به عنوان مشاور مانع از ادامه عملیات مقاطعه 
کاران نمیگردید و موحب تعطیل کارها نميشد. آقای آرامش در نامه خود مینو پسد: اپرخلاف 
نظر آقای ابتباج که خارجیان را بحال ایرانی دلسوزتر از خود ایرانی شمرده اند» من نسبت به 
اشخاضی که به اين نوغ حربه های پست متوسل میشوند اظهار نفرت و انزجار میکنم. من به 
ایرانی بودن مباهات دارم و همیشه درمقابل نفوذهای نامشروع خارجی بدون ملاحظه غرب یا 
شرق مقاومت کرده ام. گمان نمیکنم خاطره ماجرای مبارزه من با د کتر میلسپو هنوز از نظرها 
فراموش شده باشد. کشور و قومی که بخواهند عقب ماندگی خود را جبران کنند نباید از 
اجی رکردن معخصصین خارجی و استفاده از معلومات آنما واهمه داشته باشند و این عمل 
خیانت و اهانت به ملت نیست, آقای آرامش بخوبی میدانند بسیارند کسانی در ایران که عشق 
و علاقه وطن را فریغه علی خود میدانند بدون اينکه این وظیفه را وسیله عوامفریبی قرار دهند و 
یا حدای نخواسته منافع مادی محرک آنها باشد. 











ابوالحسن ابتجاج 
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چند نکته دربارة ماجرای آرامش 

بعدها یکی از نمایندگان مجلس برایم نقل کرد که همان هنگامی که آرامش مرا در 
مجلس شورای ملی مورد اتبام قرار داده بود شریف امامی نخست وزیر هم به محمدعلی 
همان وزیر داد گستری, دستور میدهد پرونده سازمان برنامه را مطالعه نماید و راه قاتونی 
تعقیب من را پیدا کند. پس از مطالعهٌ پروندهء و دریکی از روزهائی که هر دو در مجلس 
حضور داشتند, ممتازبه شریف امامی گزارش میدهد که بنظر او هیچگونه زمینه و دلیلی برای 
تعقیب ابتپاج وجود ندارد. شریف امامی بحدی از شنیدن نظر وزیر داد گستری عصبانی 
مشود که با صدای بلند بوی پرخجاش کرده و میگو ید چطور ممکن است یک وزیر شخصی را 
مورد اتپام قرار بدهد و درعین حال وزیر دیگری در همان دولت این شخص را قابل تعقیب 
نداند؟ شریف امامی این مطالب را طوری با شدت و تغیر میگوید که عده ای از وکلا صدای 
او را میشنوند و ممتاز با حالت اعتراض جلسه را ترک کرده و عازم منزل خود ميشود, گویا با 
قصد آنکه دیگر به وزارت داد گستری برنگردد, و شریف امامی با فرستادن عده ای نزد او 
میتواند ممتاز را از کناره گیری منصرف کند. 

پس از زندانی شدنم در زمان نخست وزیری امینی و استخلاص از حبسء که شرح آن به 
تفصیل خواهد آمد, با اينکه با ممتاز هیچگونه آشنانی نداشتم, به اوتلفن کردم و از رفتارش 
در این خصوص تشکر کردم. ممتاز گفت من کارقوق العاده ای نکردم و فقط نظر ود را 
آنطور که تشخیص داده بودم گزارش دادم. 

برای من جای تردید نبود که آوردن احمد آرامش فقط بمنظور پرونده سازی علیه من بود. 
چندی پس از آنکه از زندان آزاد شدم یک روز آرامش دربانک ایرانیان به دیدن آذر آمد و 





نامه ای به او داد که به من بدهد. آذر گفت جرا خودتان با او ملاقات نمیکنید؟ و به اصرار او 
را به اتاق من آورد. از دیدن او با آن سوابق حیرت کردم. 

وقحی شروع به صحبت کردیم گفت امروز آمده ام به شما بگویم چرا آن مطالب را علیه 
شما در مجلس عنوان کردم. مرا به این جپت به سازمان برنامه بردند که مدارکی علیه شما 
تهیه کنم تا 
به کارهای غیرقانونی شما تبیه کنم. من هم آنچه بنظرم میرسید تبیه کردم و مطالب بصورت 
گزارشی به شاه داده شد. وقتی شاه آثرا مبیند با تعجب میپرسد همین بود؟ با اين حرفها که 
نمیشود ابتهاج را تعقیب کرد. به شاه گفتم بجز این مطلب دیگری ندارم. آنوقت شاه با خط 
خودش تغییراتی در گزارش داد که من عین آن را برای شما خواهم آورد. 

آرامش گزارش را هیچوقت برای من نیاورد. در ملاقات آن روز آرامش یک نسخه از 
شبنامه ای را که مشتشر کرده بود به من داد. در اين شبنامه آرامش از حکومت شاه سخت 





انند شما را تحت تقیب قرار دهند. بتدا به من دستور داده شد یادداشتی راجم 
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انتقاد کرده و چنین نظرداده بود که رژیم سلطنتی باید به جمپوری تبدیل شود. از او پرسیدم 
که چطور دست به چنین اقدامات حطرنا کی زده است. او جواب داد رونوشت تمام مدارک 
را دریکی از بانکمای سوئیس به ودیعه نماده و دستور داده است که آنها را پس از مرگش 
منتشر کنند و دستگاه هم از این موضوع مطلع است. 

پس از اين ملاقات دیگر از آرامش خبری نشد تا اینکه جندی بعد اطلاع پیدا کردم که در 
یکی از پارک های شهر به طرف پاسبانی تیراندازی کرد» و توسط مأمورین انتظامی به قتل 
رسیده است. با آشنائی که با احوال آرامش داشتم یقین دارم که او اهل اسلحه و تیراندازی 
نبود. 

همانطور که گفته شد آرامش شوهر خواهر شریف امامی بود و یک زمانی در حزب 
دموکرات, وابسته به قوام السلطنه, فعالیت داشت و روزنامهُ «دیپلمات» را نیز منتشر میکرد 
و بعد درکابينة قوام السلطنه هم به وزارت رسید. قبل از آمدن من به سازمان برنامه آرامش از 
طرف مجلس به عضویت هیثت نظارت بر سازمان برنامه انتخاب شده بود و از همان ابتدا 
نسبت به من حصومت نشان میداد و مقالا تی برعلیه من در روزنامه ها مینوشت. رفتار او بنظر 
من خیلی عجیب بود, ولی چاره ای جز تحمل نداشتم؛ زیرا که او منتخب مجلس بود. حدس 
من این است که آرامش توازن روحی نداشت. 


دولت دکترامینی 

دولت شریف امامی, در نتیجه واقعه ايکه منجر به قتل یکی از دبیران فرهنگ شد مورد 
استیضاح قرار گرفت و در اردیبپشت ۱۳۸۰ استعفاء داد. پس از اوعلی امینی به نخست 
وژیری رسید. 

روزی که امیتی برای تشکیل دولت به حضور شاه احضار شد به من تلفن کرد و موضوع را 
به من گفت. من به او تأاکید کردم که مبادا ضعفی نشان بدهد وباید تمام شرائطی را که 
برای موفقیت این مأموریت لازم میداند با شاه مطرح کند. امینی به من اطمینان داد که نظر او 
نیز همین است. اوبعد از شرفیابی بار دیگر به من تلفن کرد و گفت شرائط خود را تصریح 
کرده است. 

ولی وقتی برنامة دولت و اسامی وزرای او را در روزنامه ها دیدم تعجب کردم از اينکه 
شخصی که سالها آرزوی نخست وزیری داشت افرادی را انتخاب کرده است که عده ای از 
آنبا بپیچوجه صلاحیت نداشتند, و هیچ نوع هماهنگی بین اعضای دولت وجود نداشت. 

چندی بمد به امینی تلفن کردم. قصدم دادن تذ کری در بارة برنامةٌ دولت بود. در این 
برنامه تصریح شده بود که یکی از وظایف دولت جدید برقراری موازن بازرگانی بین ایران و 
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هریک از کشورهانی است که با ایران روابط بازرگانی دارند. به امینی گفتم هر کس 
دیگری بجز توچنین حرفی میزد تعجب نمیکردم, اما از تو که یک عمربا مسائل اقتصادی سر 
و کار داشته ای بعید است چنین حرفی بزنی . توباید بخوبی بدانی که چنین کاری عملی 
نیست جرا که ممکن است ایران خریدار کالاهائی ازیک کشور بخصوص باشد ولی 
اجناسی که قابل صدور به آن کشور باشد نداشته باشد ویا کالائی به کشوری صادر کند ولی 
اجناسی که مورد نیاز ایران باشد در آن مملکت برای صدور وجود نداشته باشد. 


کنفرانس بین المللی صنعتی سانفرانسیسکو 

در پائیز همان سال (۱۳۸۰) برای شرکت در کنفرانس بین المللی صنعتی 
سانفرانسیسکو که توسط موس تحقیقات استانفورد! برگزار ميشد, عازم ایالات متحده شدم 
تا بنا به دعوت رسای کنفرانس نطتی ایراد کنم. 

من «ر اولین کنفرانس صنمتی سانفرانسیسکو که در سال ۱۳۳۹ تشکیل شد, نیز 
شرکت داشته و مطالبی در مورد فعالیتهای ایران در زمین؛ عمران اقتصادی بیان کرده بودم. 
نطق من بحدی در «هنری لوس»۰۲ که رئیس کنفرانس وبنیان گذار و سردبیر انتشارات 
تایم-لایف_بود, اثر کرد که تصمیم گرفت عنوان نطق مرا, که «در ایران دارد دیر میشود»۳ 
بود. موضوع کنفرانس قرار بدهد. بیانات من در کنفرانس سال ۱۳۳۹ از اين قرار بود که ایران 
تحت فشار کمونیزم شوروی قرار گرفته است وتا دی نشده باید سطح زندگی مردم خود را بالا 
ببرد و بصورت کشوری پیشرفته درآید و آزادی و استقلال خود را از دست ندهد. 

در کنفرانس سال ۱۳۸۰ نطق من بار دیگر در مورد لزوم برنامه ریزی اقتصادی و نقش 
بخش خحصوصی و نیز نحو کمکای خارجی به کشورهای درحال توسمه بود. بعطور اختصار 


اظهارات من به شرح زیر بود:؟ 


کمکه‌ای خارحی به کشورهای در حال توسعه فوق العاده پر اهمیت است» لیکن این 
کمکپا باید مقید بشروطی باشد و بصورت کمکههای چندجابه توسط یک موس بین المللی 
مستقل, که تحت نفوذ هیچ یک از دولتپای عضونباشد, انجام شود زیرا کمکم‌ای دو جانیه 
ای که در حال حاضر از طریق یک دولت به دولت دیگر انجام میگیرد معایب و عضار بسیاری 
در بر دارد. اگر قرار باشد کمکمای مالی به کشورهای در حال توسعه تأثیری در وضع آنبا 
داشت باشد باید: اول, مقداراین کمک به ندز کافی باشد؛ دومه کمکنمای مالی بای با 
شرائط خیلی سبل اعطا شود؛ سوم, استمرار کمکمای مالی باید تضمین گردد؛ چارم» مدت 
2۱ عادااناعها ٩6562۳6۳‏ ۵۳/0۳۵) ۵۲ طا نما وصتناهق و" 
۲- سا باتجع] 0- رجوع کنید به ضمیمُ (». 
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این کمکپا باید طولانی باشد؛ و بالاخره این کمکپا باید تحت نظارت بین المللی 






در چارچوب کمکپای دو جانبه ای که درحال حاضر معمول است این کمکها» بعلت 
ملاحظات سوق الجیشی دولت های کمک گیرنده, بمصرف طرحهای عمرانی نمیرسد و 
عضنتی, اگر هم دولت کمک گیرنده نسبت به حسن نیت کشور کمک دهنده و عادلانه بودن 
نحوه کمکپائی که از طرف آن کشور پیشنماد میشود اعتقاد داشته باشد, دررمدت کوتاهی آن 
برنامه ها دراذهان عمومی کشور کمک گیرنده محکوم خواهد بود. مخالفین دولت را متهم 
خواهند کرد که مملکت را به امپریالیست ها فروخته است و مردم آن کشور این اتمامات را 
باور خواهند کرد. کمکپای دو جانبه روابط بین کشورها را مسموم میکند بدین نحو که کمک 
دهند» را مأبوس و کمک گیرنده را منزجر مینماید. کشورهای کمک دهنده چاره ای ندارند جز 
آنکه کمکهای خود را از طریق مقامات دولتی کشورهای کمک گیرنده پرداخت کنند, اعم 
از اينکه مقامات دولتی مزبور درستکار و لایق باشند یا نباشند. وهر کجا که دولت کمک 
گیرنده فاسد باشد از نظر مردم آن کشور دولت کمک دهنده کاری جز حمایت از دولت فاسد 
انجام نداده است. 

کمکپای دو جانبه هیچ وقت نمیتوانند مشوق اصلاحات داخلی باشند. مضافاًبه اینکه 
کمکهای یک دولت به دولت دیگر فشارهای داخلی را برای انجام اصلاحات به تعریق 
مياندازد, زیرا این نوع کمکپا منابع مالی قابل ملاحظه ای در اختیار حکومتهای فاسد قرار 
میدهد و بدین ترتیب وضع آنپا را تحکیم ميکند. کمکمای دو جانبه طوری است که دولت 
کمک دهنده, ازبیم به خطر انداختن روابط بین المللی خود, قادر به اعمال شرائط معمولی 
یک وام دهنده نخواهد بود. 

تاریخ اخیر کشورمن بپترین نمونه معایب و مضار کمکهای دو جانبه است. تا چند سال 
قبل آمریکا, بدون اینکه یک شاهی به ایرانن کمک کند, بیش از هر کشوری بین مردم ایران 
محبوبیت داشت. ولی امروز پس ازیک میلیارد دلار کمکم‌ای گونا گون به کشورما نه 
محبوبیتی دارد و نه احترامی. برعکس اغلب مردم ایران اعتمادی نسبت به آمریکا ندارند و 
بسیاری از آنپا از آمریکا مسفرند. 

من پیشنهاد میکنم که, بجای کمکمای دو جانبه, مژسه ای بین المللی نظیر بانک 
جمانی, با استقلال عمل وبا هیأت مدیره ای که در آن هم نمایند گان کشورهای کمک 
دفنده و هم کسک گیرنده عضویت داشته باشند, ایجاد شود و اين هیأت مدیره مقررات 
مر بوط به هزینه های عمرانی را بطور یکسان در مورد کلیةُ کشورهای عضو اجرا کند. 


قصد من از بیان مطالب فوق این بود که از سیاست کمکههای خارجی آمریکا انتقاد کرده 
باشم و این امر بدون اشاره به اوضاع ایران امکان پذیر نبودء زیرا آمریکا با کمکم‌ای مالی و 
نظامی و نیز حمایتهای سیاسی به دوام رژیمی که محبوبیتی نداشت کمک میکرد. به 
اعتقاد من یگانه راه نجات روابط بین کشورهای غنی و کشورهای فقیر این بود که کمکنای 
چندجانبه از طریق یک موّسه بین المللی مستقل انجام شود و بدینوسیله یکی از علل عمده 
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وخامت اوضاع بین المللی از میان برداشته ميشد. من همچنین عقیده داشتم که باید از 
شوروی نیز دعوت شود تا بعنوان یکی از کمک دهنده های اصلی بعضویت این موسسه درآید 
و مشل سایراعضای مقررات مسسه را رعایت کند و چنانچه این کشور از عضویت موسسه 
خودداری مینمود دنیا میدانست که شوروی حاضر نیست به کشوری کمک کند مگر اینکه 
ملاحظات سیاسی در کار باشد. 


نطق من در جراید آمریکا منعکس شد و سرو صدای زیادی بپا کرد. حتی ازمن دعوت 
شد که نظراتم را در تلو یزیون تشریح کنم . در این برنامه «پل هافمن»", مدیر «انحمن 
عمران بین المللی»" نیو یورک و ادگا ار کایزره یکی از بزرگترین صاحبان صنایع فولاد 
آمریگاء نیز حضور داشتند. 


اینجا بی مناسبت نیست به این مطلب اشاره کنم که قبل از کنفرانس سانفرانسیسکومرا 
برای شرکت در کنفرانسی در دانشگاه ‏ کسفورد دعوت کردند و اتفاقاً موضوع اصلی این 
کنفرانس هم برنامه های عمرانی و توسعهٌ اقتصادی بود. سر راه کنفرانس سانفرانسیسکوبه 
دانشگاه ‏ کسفورد رفتم. از من در خواست شد نظراتم را دراين زمینه ابراز کنم. گفتم 
مناسب نیست مطالبی را که برای کنفرانس سانفراسیسکوتجیه کرده ام قبلا اینجا مطرح 
کنم. اما به اصراربرگزا رکنند گان کنفرانس مطالیم را بیان کردم. 

این اولین باری بود که من با نماین گان کشورهای افریقایی آشنا ميشدم. پل هافمن نیز 
به این کنفرانس دعوت شده بود. پس از پایان صحبتم نپرو"» یکی از اقوام نزدیک جواهر لعل 
نپرو و سفیر هند در واشنگتن, از جایش بلند شد و بطرف من آمد. پیش نحودم گفتم حتماً 
میخواهد بگوید با نظرمن مخالف است, اما او گفت من سالپاست که عین عقاید شما را 
دارم ولی هیچوقت نمیتوانستم اين عقاید را مثل شما بیان کنم. نمایند؛ نیجریه, ساموئل 
آدیو", که وزیر دارائی و یکی از افراد بسیار فهمیده بود, گفت میدانید که کشور من تازه به 
استقلال رسیده و ما دیگر حاضر نیستیم مجدداً زیر نفوذ خارجیبا برویم و اجازه بدهیم که 
بيایند و کارهای ما را تفتیش کنند. ولی او هم وقتی استدلال مرا شید قانع شد. به او گفتم 
اگرشما رنه ار این پول هم نباید محدود باشد, هرطوری هم که 
صلاح بدانیم آنرا خرج خواهيم کرد, و کسی هم حق رسیدگی نباید داشته باشد اینکار نه 
صحیح است و نه بصلاح شما. 

بعد از کنفرانس سانفرانسسکوو قبل از با زگشت به تهران برای شرکت در جلسة سالانة 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
صندوق بین المللی پول و بانک جبانی به و ین رفتم وبعضی از ایرانیانی که به نمایندگی 
دولت ایران برای شرکت در این کنفرانس به اتریث یش آمده بودند به من گفتند که نطق من 
عکس العمل بسیار بدی در تهران داشته است, بعضی از دوستان خارجی و ایرانی ام که در 
وین بودند اصرار کردند که من به تهران مراجعت نکنم, حتی یکی دو نفر از آنبا که 
خارجی بودند به من پیشنهاد کار نمودند. 


وقتی به فرودگاه تبران رسیدم همسرم آذر گفت اینجا همه در انتظار توقیف توهستند. 
یکی دونفر از دوستانمان به آذر گفته بودند که تلفن کن و به ابتهاج بگویرنگردد. 

شکی نیست دراینکه شاه و دستگاه دولت از انتقاداتی که از وضم مملکت میکردم دل 
خوشی نداشتند, خصوصاً وقتی نظراتم را برای مخبرین خارجی تشریح میکردم. قبلاً هم, در 
سال ۱۳۳۸ شبکة تلو یزیونی «سی. بی. اس.»۱ آمریکا برنامه ای در بارة ایران تپیه کرد؟ 
که درآمریکا پخش شد. در این برنامه «ادوارد مارو»" مخبر معروف آمریکائی» در مورد 
مسائل گوناگون با من مصاحبه نمود. 

چند ماه بعد از آنیم, بمناسیت اولین سفر رسمی ملکه انگلیس به ايران, تبیه کتندگان 
برنامة هفتگی «پانوراما»", که توسط «بی. بی. سی 4 در تلو یزیون انگلیس پخش میشود. 
برای مصاحبه نزد من آمدند. به آنپا گفتم شما نمی بایستی به سراغ من میآمدید چون من «نه 
روش شاه را می پسندم ونه از طرفداران او هستم». گفتند ما بهمین جپت پیش شما آمده 
ایم و در ایران فقط با دو نفر مصاحبه خواهیم کرد. یکی شاه و دیگری شما. در مصاحبه ای 
که با من بعمل آوردند من ضمن مطالب دیگی نگرانی خود را نسبت به میزان تورم در ایران 
ابراز کردم و بطور کلی از سیاست شاه انتقاد نمودم و تأکید کردم که عایدات نفت 
صرف آرتش و خرید اسلحه میشود.۶ 

همانطور که دربالا گفته شد پس از مراجعتم به تبران هر آن انعظار داشتم مرا بازداشت 
کنند تا اینکه یک روز بعد از ظبرآخروقت اداری, وقتی با خستگی فراوان با آذر ازبانک 
عازم منزل بودیم, امینی تلفن کرد و گفت امروز صبح شرفیاب بودم و صحبت توبود و در نظر 
است تعدادی از بانکپاثی که وضعشان خراب است در هم ادغام شوند وترا در رأس آنپا قرار 
دهند. گفتم خیلی تعجب کرو چون شنیده ام دولت تومشفول پرونده سازی علیه من 
ك : 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
است. امیسی با خنده گفت: «اين حرفبا چیه, چرا هذیان میگی ؟ چنین صحبتی دربین 
نیست» ولی توخودت هم شاه را تحریک میکنی ». 

قبل از تلفن امینی مدیر مجلهٌ فردوسی به من اطلاع داد که چند روز قبل عده ای از 
مدیران روزنامه ها مپمان نخست وزیر بودند و سرمیز غذا امینی میگوید اگرلازم باشد من 
دوست خودم ابوالحسن ابتپاج را هم توقیف خواهم کرد. 





اج واحضارعده‌ای ازاعضای سازمان 


یاز رورت 


نم ابشهاج کار سای‌بانگی هصرشداسیده سم ۱۳۳۲۰ 








ی برجاع پرونه 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 1۹۱ 
فصل بیستم 
زندان 
بازداشت 





یکی دو روزبعد از تلفن امینی, پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳4۰ احضاریه ای از دیوان کیفر ب 
دست من رسید که خواسته بود ظرف پنج روز خودم را به دیوان کیفر معرفی نمایم. به آذر 
گفتم من پنج روز صبر نخواهم کرد چون اطمینان دارم مرا بازداشت خواهند کرد. از او 
خواستم چمدان کوچکی از وسائلی که در زندان لازم خواهم داشت آماده کند. 

صبح شنبه ۲۰ آبان خودم را به دیوان کیفر معرفی کردم. قبلاً به محمد جبانشاهی, که 
در آن وقت هنوز مشاور حقوقی سازمان برنامه بود, تلفن کردم و پس از اینکه موضوع را با او در 
میان گذاشتم پرسیدم آیامیتوانم وکیلی همراه خودم بیرم؟ جواب داد میتوانید. از جمانشاهی 
خواهش کردم یک وکیل مطمئن معرفی کند و او «طه» را معرفی کرد که ایکاش نکرده 
بود. چون وقتی به دیوان کیفر رفتیم او درتمام مدت سکوت کرد. 

درآنجا پس ازمدتی معطلی مرابه اتاق باز پرسی بردند.باز پرس آدم مفلوک و بیچاره ای 
بود به اسم عبدالله نصیری که معلوم شد برادرزادهُ نعمت الله نصیری؛ رئیس شپربانی 
وقت و رئیس بعدی سازمان آمنیت است. 

من قبل از شروع تحقیقات گفتم بشرطی به سئوالای شما جواب میدهم که یک نسخه 
از پاسخ ها را به من بدهید. شرط من پذیرفته شد. معلوم بود سئوالا قبلاً تهیه و به باز پپس 
داده شده است؛ چون در موقع خواندن گیر میکرد. بهرحال او ازروی کاغذ سئوالاات را 
میخواند و ازمن جواب میخواست و سمی میکرد این عمل را طوری جلوه بدهد که من متوجه 
نشوم. 

نصیری پرسید در مورد طرحهای خوزستان شما به موجب جه مجوزی اختیارات خود را به 





بت خاطرات ابوالحسن ابتباج 
یک عده خارجی واگذار کردید؟ منظور او قرارداد با شرکت عمران و منابع بود. جواب دادم 
من اختیاراتم را به هیچکس وا گذار نکرده ام. پرسید قبل از اینکه لیلیان تال و کلاپ را 
استخدام کنید آیا تحقیقات لازم را درمورد آنبا بعمل آوردید؟ جواب دادم اگر اسم این 
اشخاص برای شما تازگی داشته باشد دلیل براين نیست که من آنها را نشناسم. لیلیان تال 
و کلاپ اشخاصی هستند که درنتيج؛ کارهای عمرانی بزرگی که در آمریکا انجام داده اند 
در سرتاسر دنیا شپرت پیدا کرده اند. در جواب سئوالی در مورد برنامه های عمرانی خوزستان 
گفتم پیشنهادم را به نخست وزیروقت دادم و پیشنپاد من در کمیسیون مشترک برنامة 
مجلسین, که حق قانون گذاری داشت, مطرح شد وبا حسن استقبال به تصو یب رسید و 
اعتباری به مبلغ ۵۰۰ ملیون ریال داده شد که بعد از امضاء قرارداد در اختبار آنپا گذاشته 
شد. دو روز بعد وقتی شاه از سفر هندوستان برگشت آنبا را به حضور او برده و معرفی کردم. 

بازجوئی از من تقریباً پنج ساعت طول کشید و ساعت یک بعد از ظپن به عتوال اینکه 
وقت اداری به پایان رسیده و باز پرسی تکمیل نشده است, به اصطلاح حقوقی بمنظور «عدم 
تبانی » برای من قرار بازداشت صادر کردند. 

وقتی در اتاق باز پرسی باز شد یک مرتبه عده ای از خبرنگاران و عکاس ها که پشت در 
ایستاده بودند وارداتاق شدند و پرسیدند موضوع چیست؟ در حضور باز پرس گفتم که من به 
کارهائی که کرده ام افتخار ميکنم. برای کارهائی که من کرده ام امروز دیگران جشن 
میگیرند و افتخار میکنند. باز هم اگربيايم نحو عملم با گذشته فرق نخواهد کرد. دزدها در 
خیابان آزاد هستند و مرا به جایگاه دزدان میبرند.۱ 

قابل ذکر اینکه چند سال بعد شاه طی مصاحبه ای با یک نو یسندة آمریکائی گفته بود: 
«من این آدم را درک نميکنم. ایران نسبت به او خیلی خوبی کرده استء معذالک او به 
ایرانی علاقه ندارد. همه ما را دزد میداند و به کارهائی که ما انجام میدهیم اعتقاد ندارد. 
بدتر از همه اين است که ظاهراً حتی مملکت خودش را هم دوست ندارد.»۳. 

روزی که مرا به دادگستری احضار کردند آذرسمی کرد با نخست وزین وزیر 
داد گستری و وزیردرپارتماس بگیرد. امینی از موضوع اظهاربی اطلاعی کرد» وزیر دربارو 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
وزیر داد گستری هم به عناو ین مختلف حاضر نشدند با آذر صحبت کنند. نورالدین الموتی» 
وزیر داد گستری, آنروز به علت کسالت در دفتر خود حاضر نشده بود. اما چطور ممکن بود که 
باز پرس؛ آنبم باز پرسی فرمایشی, بدون اطلاع وزیر داد گستری دست به چنین کاری زده 
باشد؟ همه میدانستند وزیر داد گستری که سابقاً کارهای شخصی امینی را انجام میداد و 
کاملاً تحت نفوذ او بود نمیتوانسته بدون اطلاع و موافقت امینی چنین اقدامی کرده باشد. 


تعیین وجه الضمان و مصاحبهٌ دادستان 

مرا با وجه الضمانی به مبلغ سیزده هزارملیون ریال که رقم بی سابقه ای بودبه زندان 
فرستاده و ممنوع الملاقات کردند. این خبرباعث حیرت همه گردید. مخبرین جراید راجم به 
این رقم سنگین از دادستان استفسار کردند. بدواً دادستان جواب صحیحی نمیداد ولی وقتی 
مخبرین پافشاری کردند نامبرده با تمسخر جواب داد وجه الضمانی تعیین کردم که فقط 
اربابش « کندی»۱ از عهده پرداخت آن برآید. 

در همان روزها یکی از روزنامه های تهران بطور مزاح نوشت علت اصلی توقیف 
ابتباج اين است که دولت میخواهد بدین وسیله کسری بودج؛ سه سال گذشتة خود را تأمین 
کند؛ و آنوقت نویسندة مقاله حساب کرده بود که دولت در سه سال گذشته معادل مبلغ وجه 











الضمانی که برای من تعیین کرده بودند کسری بودجه داشته است. 

اواییل همه تصور میکردند که طبق معمول وقتی شخصی زندانی میشود وجه الضمانی 
تعیین میگردد که متپم بتواند با مپردن ضمانت آژاد شود تا وقتی که پرونده به محکمه برود. 
بدین منظور عده ای از بازرگانان» دوستان و همکاران سابقم در بانک رهنی, بانک ملی 
ایران و سازمان برنامه, حتی مستخدمین جزء به آذر مراجعه و داوطلب شدند املاک خود را 
گرو گذاشته و مرا آزاد کنند. یک روز «بَدْر»؛ یکی از تجار متمول بازار که ثابینابود وبا 
من سابقة آشنائی داشت و آدمی بسیار مذهبی بود بطوریکه هر سال در ایام محرم مراسم 
عزاداری با تشریفات خاصی درمنزل او برگزار ميشد, شخصاً نزد آذر در بانک رفت و گفت 
حاضر است اسناد مالکیت خود را برای رهائی من در اختیار داد گستری قرار دهد. او در 
ضمن گفت مشغول جمع آوری اسناد مالکیت دربازار است. غافل از اینکه علت واقعی 
بازداشت من غیر از این مسائل بود: 
زندان موفت شپربانی 


بعد از ظبر ۲۰ آبان ۱۳6۰ مرا به زندان موقت شپر بانی بردند که تزدیک ساختمان 
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1۹4 خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
اصلی شپربانی کشور بود و در اصل برای زندان ساخته نشده بود. زندان موقت متصل به 
زندان زنان بود و پنجره های آهنی زندان زنان از آن بخوبی دیده میشد. جیغ و داد و سرو 
صدای زنهای زندانی مانع ازیک لحظه استراحت میشد, 





پس از ایشکه مرا به زندان بردند دیدم عد؛ دیگری هم آنجا هستند. منجمله منتصره 
شپردار سابق تهران, و سرنیپ نویسی, رئیس هیئت مديرةُ شیلات شمال. زندانیان جمعاً 
پانزده نفر بودند و همه به اتهام اختلاس و سوهء‌استفاده بازداشت شده بودند. یک رائنده 
کامیون هم بود که شخصی را زیر گرفته و کشته بود و کارش این بود که برای بقي زندائیان 
چای میآورد و پیشخدمتی میکرد. وقتی من وارد شدم گفتند ما از صبح خبر داشتیم شما را 
آمروز به زندان میاورند. همه مشغول خوردن ناهار بودند. باوجود اینکه از صبح چیزی نخورده 
بودم هرچه اصرار کردند بعلت زخم معده پرهیز داشتم و نمیتوانستم غذای عادی بخورم. 

در فاصل؛ کوتاهی مرا صدا کردند و باوجود اينکه ممنوع الملاقات بودم با کمال تعجب 
دیدم آذربه اسم همسریکی از زندانیپا با چادر وارد زندان شده و برای من غذا آورده است و 
از آن بیعد هم مرتباً روزی دوبار از منزل برایم غذا میآورد. 

من دریک اتاق دو متر درسه متر زندانی شدم که در انتهای راهرونی بود و باید از دو 
درب آهنی که هر دو را قفل میکردند رد شد و به آنجا رسید. یک تختخواب چوبی شکسته 
هم در آن بود. بعداًآذر اجازه گرفت ویک تختخواب سفری برایم آورد. 

پس از توقیف من سپام بانک ایرانیان به مقدار معتنابپی تنزل کرد و به این مناسیت پس 
از ده روز به دادستان کیفرنامه ای نوشتم که چنانچه اجازه ندهید با مدیران قسمت های 
مختلف بانک ايرانیان ملاقات داشته باشم و درنتیجه خسارتی به بانک وارد شود شما را 
مسئول خواهم دانست. البته آذر هر روز دربانک حاضر ميشد و مراقب اوضاع بود. پس از 
مدتی به آذن فرزندانم, برادرم و دو نفر از اعضای بانک ايرانیان اجازه دادند که با من 
ملاقات کنند. 

بعضی از روزها ممنوع الملاقات بودم و بعضی از روزها ان مانع وجود نداشت و من 
علت این ترتیب را هیچوقت نفم‌میدم و باید بگویم که رو یپمرفته رفتارشان در مورد من ثابت 
نبود. بعضی وقتپا خیلی سختگیری میکردند و روزهای دیگر کمتر مزاحم ميشدند. بطور مثال 
چندین بار آذر خبرنگاران خارجی را به عوان طبیب ویا اقوام نزدیکش به دیدن من در زندان 
آورد. 

در ضمن اجازه دادند برایم روزنامه بیاورند و در حیاط کوچکی که طول آن بیش از شش 
متر نبود و یگانه حائی بود که فضای آزاد داشت میتوانستم گاهی قدم بزنم و روزنامه بخوانم. 
چون تمام عمرم عادت به مطالعه داشتم ساعتهای متمادی در اتاق کوجک زندان که سقف 
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بلندی داشت ویک لامپ لخت بیست وپنج شمعی از آن آو یزان بود مطالعه میکردم. در 


چنین شرایطی چشمم خیلی ضعیف شد و در نتیجه نیروی بینائیم روز بروز بدتر شد. 


روزی که برادرم غلامحسین خان در زندان بدیدنم آمد به من گفت که احمد شریعت 
زاده و د کتر محمد شاهکار داوطلب شده اند و کالت مرا بدون دریافت حق الوکاله بعپده 
بگیرند: گفتم اگر واقعاًمایل هستند چنین کاری را به عچده بگیرند با کمال میل قبول 
میکنم. احمد شریعت زاده از افراد نازنینی بود که من او را از زمانی که در بانک شاهی کار 
میکردم و او وکیل بانک شاهی بود میشناختم. او مازندرانی بود و زبان فرانسه را پیش خود 
بخوبی یاد گرفته بود وبا قوانین فرانسه آشنائی داشت. بسیار دقیق بود و از ابرازنظرقبل از 
اطمینان کامل خودداری میکرد. شاهکار هم از وکلای معروف و برحستة ایران بود. 

این دو وکیل کار دفاع مرا بعپده گرفتند وبلافاصله نسبت به بی اساس بودن اتهامات و 
بازداشت من اعتراض کردند ولی محکمه اعتراض وکلای مرا رد کرد. سالبا بعدء وقتی 
سبام بانک ایرنیان را فروختم, توانستم با پرداخت مبلغ ناچیزی به شریمت زاده و شاهکار 
دین خود را په آنها ادا کنم. 


در همان اوائلی که مرا بازداشت کرده بودند یکروز د کتر شاهکار به آذر گفته بود 
احتمال دارد دادستان شما را به داد گستری احضار کند. آذر پرسیده بود به چه علت؟ شاهکار 
جواب داده بود دادستان به من گفته است فصد دارد کليه معاملا تی را که ازسال ۱۳۳4 
(یعنی یکسال قبل از ازدواج با ابتهاج) انجام داده اید رسید گی‌کند. آذر گفته بود ما در 
سال ۱۳۳۵ ازدواج کردییم. شاهکار جواب میدهد دادستان به اين نکته توجه دارد معذلک 
گفته باید رسیدگی از سال ۱۳۳6 انجام شود. مضافاً بهاينکه میخواهد بداند آیا از آن تاریخ تا 
بحال چیزی به ثروت شخص شما اضافه شده است یا خر. آذر گفته بود نه فقط چیزی به 
ثروت من اضافه نشده بلکه در چند مورد مجبور شده ام بعضی از املاکی را که قبل از ادواج 
با ابتهاج داشتم بفروش برسانم و اسناد آن در محاضر وجود دارد. دادستان میتواند بدون اینکه 
مرا احضار کند تحقیقات لازم را انجام بدهد. البته آذر هیچوقت به داد گستری احضار نشد و 
حدس من این است که آنها میخواستند با تهدید آذرناراحتی بیشتری برای ما فراهم کنند. 


گرفتاری آذر در دانشگاه 
هتگامی که مرا به زندان بردند یک روزدکتر محسن سیاح» رئیس دانشکده دندان 
پزشکی به آذرمیگوید بپتر است شما فعلاً در کلاس های درس حاضر نشوید چون ممکن 
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است دانشجویان در مورد باداشت ابتهاج از شما سئوالا تی بکنند. پس از مدتی بار دیگر 
رئیس دانشکده او را میخواهد و میگوید تا تکلیف ابتهاج روشن نشده بهتر است شما 
تقاضای مرخصی کنید. 

دانشگاه تپران در آن هنگام متشنج بود و اغلب اعتصابهاثی صورت میگرفت که منجر به 
تعطیل دانشگاه ميشد. دراين وقت دست اند رکاران دانشگاه درصدد برآمده بودند تا عده ای 
را که دستگاه از آنبا دل خوش نداشت کنار بگذارند ولی انجام چنین امری کاررساده ای 





نبود. 

اما چند سال بعد, هنگامی که علینقی عالیخانی به ریاست دانشگاه تپران منصوب شد, 
از طرف دکتر اقبال رئیس منتخب هیأت امنای دانشگاه تپران به وی اختیار داده شد که 
عده ای را بازنشسته و از کار برکنار نماید. مصوبة هیأت امناء به شرح زیر است: 


بتاریخ ۱۳۱۸/۱۰/۸ 
جناب آقای عالیخانی رئیس محترم دانشگاه 

پرو نام مورخ 1۸/۱۰/۷ که ضمن آن آئین نامف استخدام هیأت علمی دانشگاه برای اجرا 
ابلاغ گردید متن مادة واحده ای که در تکمیل لین نامه مز بور بشرح زیر بتصویب کمیسیون 
هیأت امناء رسیده است برای اجرا ابلاغ میشود: «رئیس دانشگاه تپران مجاز است از تاریخ 
تصویب این مقررات تا یک سال هریک از اعضای هیأت علمی را که بیش از ۱۵ سال سابقه 
خدمت دولتی دارند بازنشسته کند. به خدمت افرادی که کمتر اززسی سال سابقه حدمت 

داشته باشند حدا کثر ۵ سال اضافه خواهد شد.» 

رئیس کمیسیون منتخب هیأت امناء دانشگاه تهران - د کتر اقبال 








در نتيجه این اختیار ۱۵۰ نفر از هیأت علمی دانشگاه, و از جمله آذررا که حدود شانزده 
سال سابقه خدمت داشت؛ نشسته و درواقع اخراج کردند. بسیاری از اين افراد تحصیل 
کرده های خارج و در رشتة تخصصی خود کم نظیر بودند. در همان وقت شایع بود که علت 
بازنشسته شدن این عده مخالفت آنپا با دستگاه بوده است. 





باز پرسی 

چدان که گفته شد, از همان جلسة اول باز پرسی به من گفتند که شما خودسرانه دست 
به یک سلسله کارهاثی زده اید که برخلاف قوائین مملکت است. گفتم من تمام کارهایم را 
بدون استثناء با تصویب تمام ارکان سازمان برنامه وبا رعایت همه جوانب قانونی وبا اطلاع 
دولت انجام داده ام. پرسی‌دند مجوزقانونی این کارهائی که انجام داده اید چیست؟ پاسخ 
دادم تمام اینپا جزو اسناد سازمان برنامه موجودند و میتوانید به آنپا مراجعه کنید. 


۹۷ 
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برای اینکه مطمتن بشوند که ادعای من در موردقانونی بودن کارهایم تا چه اندازه درست 
است محمد جپانشاهی را, که مشاور حقوقی سازمان برنامه بودء به داد گستری احضار نموده 
و ابتدا سعی کردند که او را مرعوب کنند. به جهانشاهی گفته بودند میدانید که ابتهاج 
مرتکب اعمال خلاف قانون شده وتحت تعقیب است ولی ادعا میکند که کارهایش با 
رعایت قانون انجام شده و تمام مدارک مر بوط به آن در سازمان برنامه موجود است. ضمناً به 
جپانشاهی گفته بودند که شما باید مراقب مطالبی که میگوئید باشید چون ممکن است 
حرفهای شما برایتان عواقبی داشته باشد. جهانشاهی با شهامت فوق العاده ای گفته بود 
اظپارات ابتپاج درست است وتمام این مدارک در پرونده های سازمان برنامه منعکس 
است. از او پرسیده بودند که پرونده ها کجا هستند؟ جپانشاهی جواب داده بود اینپا همان 
پرونده هائی است که شما چندی پیش آمدید و توقیف کردید و به دیوان کیفر بردید. 


همانطو رکه قبلاً گفته شد؛ در ابتدای تصدی سازمان برنامه پیشنهاد کردم که مسائل 
مختلف در جلسات مشترک شورای عالی برنامه و هیئت نظارت حل و فصل شود. تا پیش از 
آن آنبا جلسات جداگانه داشتند و اسناد کارشان نیز جداگانه نگهداری ميشد. اما با 
تصویب پیشنهاد من در جلسات مشترک شورای عالی و هیئت نظارت صورت مذا کرات در 
دفتر مخصوص جلسات مشترک مثبت میشد. 


مأموران باسبل انگاری وبدون اینکه راجع به چگونگی امرتحقیق کنند, فقط به صورت 
حلسات جداگانة شورا و هیأت مراجعه کرده بودند و به حدی در این پرونده سازی عجله 
داشتند که به جلسات مشترک توجبی نکرده و به این نتیجه رسیده بودند که من بدون اطلاع 
و تصویب هیأت مدیره و هیأت نظارت سازمان برنامه دست به این کارها زده ام. آنپا حتی 
توحه نکرده بودند که نتیج؛ تصمیمات را هم توسط نخست وزیر برای اطلاع هیأت دولت 
فرستاده بودم و بنابراین تمام مقررات کاملاً رعایت شده بود. ولی اینها تمام بپانه بود که 
بتوانند براي من پرونده بسازند. 


پس از مشاهده پرونده ها از حهانشاهی سئوال شده بود که آیا شما به عنوان مشاور 
حقوقی از ان مطالب اطلاع داشتید؟ جانشاهی گفته بود از روز اول تا روز آخر در جریان 
کار بودم. بدستور ابتپاج با وکلای شرکت عمران و منابع قرارداد را تنظیم کردیم و مشاورین 
حقوقی از الف تا یای این قرارداد را رسیدگی کردند و امضاهای ما پائین صفحات قرارداد 











2 رجق ۳۰ 
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موجود است. برای باز پرس ها بسیار مشکل بود قبول کنند که درجمع آوری و رسیدگی به 
مدارک و پرونده های من تا این حد بی توجهی وسپل انگاری کرده اند و بپمین سبب 
سمی کردند روی موضوع را سر پوش بگذارند تا صدایش درنياید. من هم که در زندان بسر 
میبردم و از همه جریانات بی اطلاع بودم. 


یکی از شبپا دیر وقت به زندان آمدند, مرا بیدار کردند و گفتند لباس بپوشید. پرسیدم 
چرا؟ گفتند جلسات باز پرسی شما بعد زاين شبها تشکیل میشود. 

بنظرم اين تصمیم را به این علت گرفته بودند که از ایجاد تشنج جلوگیری کنند چولن در 
جلسات اول باز پرسی بحدی داد و فریاد کرده بودم که مراجعین داد گستری صدای مرا 
شنیده و اجتماع کرده بودند. در اینجا باید متذ کر بشوم که آذر نمیگذاشت مرا با وانت 
زندان که پنجره های آهنی داشت به باز پرسی بیرند. وبا خواهش زیاد اجازه گرفته بود که 
مرا با اتومبیل خودمان در حالیکه دو پاسبان در اطراف من نشسته باشند به داد گستری ببرند. 

شبپا شریعمت زاد؛ُ بیچاره هم که چشمش درست نمیدید برای شرکت در حلسات 
باز پرسی جداگانه به داد گستری میآمد و پیدا کردن اتاق باز پرسی که هبار تغییر میکرد در 
راهرو های تاریک و عریض و طویل داد گستری برایش بسیار دشوار بود وبا زحمت زیاد مرا 
پیدا میکرد. 

یک شب دریکی از جلسات باز پرسی بحدی از سئوالات بی رو یه باز پرس عصبانی 
شدم که بدون توجه به اينکه زندانی هستم و حق ندارم از اتاق خارج شوم در را باز کردم و در 
سرسرای تاریک داد گستری شروع به قدم زدن نمودم. به محض اينکه در را باز کردم 
پاسبانها دنبال من دو یدند که مبادا فرار کنم. ولی آذر که هميشه در تمام جلسات بازجونی 
پشت در اتاق مینشست به پاسبان ها اطمینان داد که فرار نخواهم کرد و گفت میتوائید از دور 
مراقب شوهرم باشید. پشت سر پاسبانها نصیری باز پرس و شریمت زاده و شاهکار هراسان از 
اتاق بیرون آمدند و جلسه باز پرسی آن شب بهم خورد. 

یکبان بعد ازیکی از جلسات باز پرسی, شاهکار گفت این نصیری (باز پرس) میگوید 
وقتی من و خانواده ام پوست لبو میخوردیم ابتماج یک میلیون دلار به للیان تال پول داده 
است. در جلسة بعد در حضور وکلایم به نصیری گفتم که شنیده ام شما چنین مطلبی گفته 
اید. گفت من چنین چیزی نگفته ام. گفتم چرا گفته اید؛ ولی میخواهم بدانید پولی که به 
لیلیان تال داده ام از یک میلیون دلار بیشتر است» اما میدانید چرا این کار را کرده ۴ برای 
ایین که امثال شما و بچه هایتان مجبور نباشید تا پانصد سال دیگر هم لب بخورید. گفتم مردم 
ایران یک روز از کارهاثی که کرده ام قدردانی خواهند کرد. 


| هده 






پ مرت 7 ۳ تست سای : 
آثای دکترشاهکار» لابحه‌ای تاره شد اعات ابتباج فرائتکرد. خانم ابترا بزد گنرین 
عّ وآثای شریعت زاده وکیل دیگر آقای ابتهاج درعکی دیده مر براک طرعع 
+ برنامه, مجلسین امبار یذ 5 
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کي ات اکر صگ 


دکتر میتی به ابتهاج : واله بنده بی تقصیرم ۱ 
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اظبارات وزیر داد گستری 

وقتی در زندان بودم شنیدم الموتی وزیر داد گستری دریک مصاحب؛ مطبوعانی در مورد 
بازداشت من گفته بود کارهائی را که ابتباج انجام داده, از قبیل ساختن سدهائی مانند سد 
سفید رود و سد کرج و راهسازی و عمران شپرها وغیره» جزو کارهای غلط و خیانتهای او 
بشمار میرود. 

خیلی حیرت کردم از اینکه یک وزیر داد گستری شاغل قبل ا زآنکه موضوع در محا کم 
صلاحیتدار مطرح گردد وحکمی صادر شده باشد بخود اجازه میدهد که شخص متهم را به 
عنوان خائن به مردم معرفی کند. الموتی که در حقیقت نوکر امینی بود همان شخصی است 
که هنگام تصدی من دربانک ملی با ایرج اسکندری و فریدون کشاورز بعنوان نمایندگان 
حزب توده به قوام السلطنه نخست وزیر وقت مراجعه کرده بودند تا اعتراض حزب توده را 
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نسبت به رفتار من با عده ای از اعضای توده ای بانک ملی به اطلاع نخست وزیر برسانند. 


مصاحبه وکلای من 

چون کسی از علت بازداشت من اطلاع نداشت و مقامات دولتی تا آنوقت اجازه نداده 
بودند که مردم از حقیقت آمررمطلع شوند, به وکلای خود گفتم ببر وسیله ای شده باید موضوع 
را برای آگاهی مردم منتشر کنید. دکتر شاهکان داوطلبانه و با حضور آذر و شریعت زاده» 
جلسه ای در منزل خود تشکیل داد و برای اولین بارعلل بازداشت مراء که تا آن تاریخ پشهان 
نگاه داشته بودند, به اطلاع نمایندگان مطبوعات داخلی و خارجی رساند.۱ 

این مصاحبه باعث شد که مردم برای اولین بار از چگونگی پروندة ناشیانه ای که بدستور 
الموتی وبا اطلاع علی امینی علیه من تبیه شده بود مطلع شوند. بعد الموتی برای شاهکار 
پیغام فرستاد که با این کار پروانة وکالتش را لغوخواهد کرد. معلوم شد شاه بی نهایت از این 
مصاحبه عصبانی شده بود. 


بازدید رئیس شپربانی 

یک روز دیدم نگهبانان به جنب و جوش افتاده اند. پرسیدم چه خبر است؟ با آب وتاب 
توضیح داده شد که امروز تیمسار ریاست شپربانی کل کشور برای بازدید بازداشتگاه 
تشریف میآورند. با تمجب گفتم حال که برای رئیس شپربانی تا این حد دوندگی میشود 
اگرروزی خود شاه تشریف بیاورند چه تشریفاتی قانل خواهید شد؟ 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 

پس از چندی نصیری به سلول من آمد و مرا به دفتر خود که در ساختمان شهربانی واقع 
بود برد و گفت میل دارد مرا از زندان موقت به اتاقی که رو بروی دفتر خود او بود منتقل کند 
و میخواست این کار را یک نوع احترامی برای من تلقی کند. تشکر کردم و گفتم تا زمانی 
که در زندان هستم ترجیح میدهم تبعیضی در مورد من قائل نبوند. 

حدس من اینست که نصیری قصد داشت شخصی را که عقاید خود را حتی در زندان با 
صدای بلند ابراز میداشت از محوطه زندان جدا کند, چون من غالباً در صحبت با دیگران 
بازداشتگاه را با صدای بلند «زندان شاهنشاهی » مینامیدم. 


سلمانی وحمام زندان 

بر همان ایام روزی یک درجه دار ارزتش, که لباس غیرنظامی میپوشید و وظیفه اش 
اصلاح موی سر زندانیان بودء به بازداشتگاه موقت شپربانی آمد و گفتند اگرمایل هستید سر 
شما را اصلاح کند. با اظپارتشکر گفتم به ایشان بگوئید هروقت به درجذ سرلشگری نائل 
شد میتواند سرمرا اصلاح کند. من درتمام مدت هشت ماهی که در زندان بودم سرم را 
اصلاح نکردم. 


ضمناً چون عادت داشتم هر روز دوش بگیرم. وقتی به زندان رفتم ازین لحاظ خیلی در 
زحمت بودم تا اینکه آذر از رئیس زندان خواهش کرد که بخرج خود ما دوشی نصب کنند, 
بدوا با این تقاضا موافقت نشد ولی بالاخره پس از دو هفته مذاکره دوشی روی یکی از 
مستراح های عمومی زندان که به سبک قدیم فقط یک چاله بود نصب کردند. هربار که با 
زحمت زیاد دوش میگرفتم حالت تبوع به من دست میداد. 


جریا نامه به شاه 

در همان اوائلی که به زندان رفتم یک روز شریعت زاده ضمن صحبت گفت بد تیست 
شما نامه ای به شاه بنویسید چون همه معتقدند که یگانه راه نجات شما همین است. پرسیدم 
به چه مناسبت؟ گفت محض اینکه ايشان از جریان اطلاع داشته باشند. گفتم غیرممکن 
است دست به چنین کاری بزنم» شما تصور میکنید شاه اطلاع ندارد که من در زندان هستم؟ 
شریمت زاده گفت پس اجازه بدهید من و دکتر شاهکار نامه ای به شاه بنویسیم. گفتم اگر 
چنین کاری بکنید شما را معزول خواهم کرد و بدین ترتیب موضوع منتفی شد. 
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خاطرات ایوالحسن ابتهاج 
چند مقاله دربارةُ بازداشت من 

جریان بازداشت من همان وقت در جراید داخلی منعکس شد. در اینجا باید متذ کر 
شوم که با وجود تسام محدودیت هائی که در آن زمان نست به مطیوعات قائل میشدند 
واظهار نظر صریح برای آنها ابجاد دردسر مکرد. معذلک پاره ای از جرائد هر یک به نحوی 
از بازداشت من انتقاد نمودند. دراینجا به ذ کر بمضی ا زآنها میپردازم. از آن جمله عباس 
مسمودی دریکی از سرمقاله های روزنامة اطلاعات! که قمتی از آن در زیر درج میشود» 
تلویحاً ازتوقیف من انتقاد کرد. 


...عثلا در همین امر بازداشت و تعقیب ابتباج: پا اينکه ما شخصاً ابتپاج را یک مرد قوی و 
عشبت میدانیم وهمیه نیز چه هنگامی که دارای مقامی بوده وچه وقتی که معزول بپر 
مناسبتی که پیش آمده از اوبه نیکی یاد کرده ایم: معپذا معتقنیم که میتوان وباید از همین 
بازداشت او استفاد؟ مخطقی بزرگی بعمل آید به اين معنی که ابتباج مظهرو سمبل یک طرز 
کار و تفکر مخصوص در زمينة امور ادازی و افتصادي ایران است. ابتباج تا بوده یک نوغ حرف 
زده ویک نوع عمل کرده و همیشه هم از نظربه و سلیقه خود دفاع کرده وعقب ننشسته است, 
حالا عدلی؛ مملکت به کارهای این شخص ایراد گرفته و او را پنامقانون و عدالت و مصالح 
مسدکت گرفته و زندانی نموده است. اولاً این که دولت و داد گستری مخصوصاً باید مواظلب 
باشند که اگر از این اقدام عود استفادة بلیغاتی نمبرند لااقل ضرر تبلیفاتی متحمل نشوند و 
اجازه ندهند که در گوشه و کناراين اداره و آن دادگاه و آن راهروو آن سرسرا بخصوص از 
دهان افراد مسئول شدیده شود که در تعقیب ابتپاج نظرات شاصی دشالت داشته ویا روی 
توصیذ این ویا سفارش آن دیگری چنین وچنان شده است» پلکه باید گفت و عملاً بولاند که 
این همان چیزی است که ازدادگستری انتظارعیرود. این همان مطلبی است که چند روز قبل 
اعلیسفرت همایونی به صراحت فرمودند که «آن دادگستری صحبح و سالم است که قوی و 
ضیف رایکسان بداند و حتی خود من هم» گواین که من شود بخود بی نظر هستمی ممپذا 
آگرمن هم بخواهم اعمال نفوذ کنم نگذارد.» 





آبراهیم خواجه نوری نیز در یکی از «مکتوب»‌های خود چنین مینو یسد: ۲ 


بازداشت ابتهاج -چنانکه شتیدید ابتپاج را گرفتند و عنه زیادی را بملل مختلف ومتضاد 
متیر ساختند. عده ای متحیر شدئد ا اينکه چطور در میان تمام متصدیان امور اقتصادی اولین 
بار سراغ کسی رفعند که حتی نخست وزیر علباً در حضور مخبرین جرائد به درستکاری او 
اعتراف می کند. عده ای دیگر از اين متحیر شدند که جگونه عدلیه ای که با کمال شبامت 





۲سروزنامه اطلاعات - شماره ۰۱۰۹۵4 ۲۲ آبان ۱۳۰ 
۲۷-«مکتوب» ۲۱۲ - روزنامه اطلاعات - شماره ۱۰۹۲۱ سه شب ۳۰ آبان. 
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خاطرات ابوالحسن ابتاج 
بعد از مدتها خمود قد علم کرده و دعوی جلب اعتماد مردم میکند باز پرسش برای بازداشت 
شخصی مشل ابتباج ( که نه بیم فرارش میرود و نه توهم تبانی دارد) قرار بازداشت با وجه 
الضمانی چنان تأمین نشدنی صادر مینماید که حتی داد گاه دیوان کیفر هم قرار را تخطله 
میکند. بپرحال آنچه شبرت دارد این است که ابتهاج بیشتر چوب ز بانش را میخورد نه عملش 
را. خدا کند این مطلب راست نباشد چون اگر باشد اين بارهم الموتی و شهاب فردوس که با 
کمال پا کدامنی در اصلاح عدلیه تلاش میکنند در جلب اعتماد مردم به بی نظری فرشته 
عدالت توفیق زیادی نخواهند یافت وشما میدانید که در راه اصلاح اوضاع آشفته ایران هیچ 
قدمی ضروری تر از جلب اعتماد مردم به داد گستری نیست. 


محله سپید و سیاه در شماره ۱۱۰٩‏ خود چنین مینو یسد: 

ابتباج با قرارهزارمیلیون تومان کفیل بازداشت شد 

بعد از رفتن شاه و هیأت دولت به تبران گفتگوهائی در مورد سازمان برنامه و ابتماج پیش 
آمد. ابتاج از مدتها قبل از سازمان برنامه برکنار شده بود یمنی سال گذشته و در دولت اقبال. 
ولی چون شایع بنود که رفت و آمدهائی با آمریکا دارد و در صندوق بین المللی پول و محافل 
مالی آمریکا وتهران مطالبی علیه اعمال نفوذ شاه و افراد خانواده سلطنتی گفته است پیش 
نی نیگردد که مود تیپ تا گرد 

این فتح باب با نطق ارسنجانی علیه سازمان برنامه آغاز شد. ارسنجانی که با روزنامه 
نگاران از سد سفیدرود بازدید میکردند در مراجمت به تجران در مصاحبه مطبوعاتی گفت از 
مجموع مخارج برنامه اول و دوم فقط ۳ درصد عاید مردم شده است و افزود از نظر اقتصادی و 
اجتماعی صحیح نیست که مردم سایر نقاط خرج سد سفیدرود را بدهند, : 

البته این مورد دوم هم کنایه ای به لزوم خودمختاری یا خود کفایی هر استان داشت وهم 
مخالطه بود زیرا همانطور که از برق سد سفیدرود همذ مردم ايران استفاده میکنند, لازم بود که 
هزینه اش را نیز متحمل شوند. بدنبال این حملات سر پرست سازمان برنامه استعفاء داد و 
یماج بازداشت گردید 


انتقال به بیمارستان شپربانی 

چند وقت قبل از اينکه مرا بازداشت کنند به فتق مبتلا شدم. دکتر محمد علی صدر مرا 
معاینه و تجویز کرد عمل جراحی در پائیز همان سال انجام شود. وقتی مرا به زندان بردند و 
مسلم شد که حبس طولانی خواهد بود. چون ناراحتی شدید داشتم, تقاضا کردم نخست وزیر 
(امینی) اجاز بدهد اين عمل در بیمارستان بانک ملی انجام شود. آذر شخصاً به امینی تلفن 
کرد و او نیز بدواً موانقت نمود ولی بعد به عللی که من هیچوقت از آن اطلاع پیدا نکردم 
تقاضای من رد شد و گفتند که اين عمل باید در بیمارستان داد گستری انجام شود. وقتی آذر 
و دکتر صدربیمارستان داد گستری را دیدند گفتند اين محل به جائی که شباهت ندارد 
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خاطرات ابوالحمن ابتباج 

بیمارستان است. پس از مدتی میتوانید از بیمارستان ارتش استفاده کنيد. آذر به 
بیمارستان مزبور مراجمه کرد و یکی ازپزشک های نظامی بیمارستان که با او آشنائی داشت 
گفته بود هیچ صلاح نیست فلانی را اینجا پیاورید. 

بعد قرارشد مرا به بیمارستان شپربانی منتقل کنند و گفتند برای تائید ازوم عمل 
باید مرا برای معاینه به پزشکی قانونی ببرند در صورتی که میتوانستند طبق روال عادی طبیبی 
را برای معایته من به زندان بفرستند, بالاخره یک روز مرا به پزشکی قانونی بردند و چندین 
ساعت در راهروهای آنجا که مملواز جمعیت بود معطل کردند. حتی یک صندلی برای 
نشستن نبود. اشخاصی که برحسب اتفاق مرا میشناختند با حیرت میایستادند و به من خیره 
میشدند. بعضی سلام و احوالپرسی میکردند. سرانجام مرا به اتاقی بردند و جوانکی آمد مرا 
معاینه کرد و گزارش داد که هیچگوئه احتیاجی به عمل ندارم. 

پس از مدتی,چوت درد داشتم و دکتر صدرعقیده داشت باید مرا عمل کند,یک بار دیگر 
پیغام فرستادم که اجازه بدهند این عمل انجام شود. با در حواست من موافقت شد و بدین 
ترتیب به پیمارستان شپربانی انتقال پیدا کردم . 

در این بیمارستان یکی از اتاقبا را تبدیل به زندان کردند و پاسبانی هم پشت در اتاق 
کشیک میداد. دیگر خیالم آسوده شد و فکر کردم مرا عمل میکنند و راحت میشوم, ولی 
وقتی جزئیات امربا رئیس بیمارستان شپربانی, که ضمناً رئیس بپداری ساوا ک هم بود» 
مطرح شد گفت فقط در صورتی اجازه عمل میدهد که بیبوشی توسط متخصصین بیمارستان 
شپربانی صورت بگیرد. دکتر صدر گفت بپیچوجه حاضرنیست عمل کند مگر اینکه 
متخصص بیپوشی خوذش را بیاورد. ضمناً اطمینان داد که تعویق عمل حطری نخواهد 
داشت. 

در این بین سرما خوردم و میتلا به برونشیت سختی شدم. یک شب که حالم خیلی بد بود 
وقادر به نقس کشیدن نبودم تقاضا کردم پرستاری را برای باد کش گذاشتن بفرستند. پس از 





جندی مرد هیولائی که به همه چیز شباهت داشت جز پرستار آمد و باد کش گذاشت و جنان 
ناشی بود که جند جای سینه و پشت مرا سوزاند. 

بدین ترتیب موضوع عمل فتق من منتفی شد ولی تا روز آخر در همان اتاق در بیمارستان 
شپریانی زندانی بودم وپس از آنکه از زندان آزاد شدم عمل جراحی دربیمارستان بانک ملی 
انجام گرفت. 
مکاتبه با هنری لوس 

پس از اينکه اجازه دادند با همسی فرزندان برادرم و نیز دو نفر از اعضای بانک ایرائیان 
ملاقات داشته باشم شروع کردم به نامه نوشتن به دوستان و آشنايانم. به هر کس عقلم 





به‌ترتیب: علی| کبر دآور - محمود جم - فروغی - داور من را بهخدمت دولت برد 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 
میرسید که شاید بتواند در استخلاصم کمک کند نامه نوشتم. نامه ها را بهبرادر بزرگم 
غلامحسین خان میدادم و او آنها را توسط برخی از دوستانش که عازم ارو پا بودند بخارج 
میرساند. 

نامه ای هم برای هنری لوس نوشتم. او جواب نامه مرا سر راهش به خاور دور در فرود گاه 
مپرآباد به پرو یز رائین, نمایند؛ مجله تایم در ایران داد و نامه مز بور در زندان بدست من 
رسید. این نامه خیلی درمن ار کردء 


هنری لوس آدم خیلی خودپسندی بود و به قلک اعتناء نداشت. شخصی بود خودساخته و 
شاید در زمان خود متنفذترین شخصیت مطبوعات آمریکا بود. پدرش کشیش بود. من با او در 
سال ۱۳۲۸ آشنا شدم. در آن سال» وقخی به کنفرانس بانک جانی و صندوق بین 
السللی پول به واشنگتن میرفتم» یکی از دوستان مشترک ما به من تلگراف کرد که شما با 
هنری لوس ملاقات کنید ولی خواهش میکنم با او تندی نکنید چون همان علاقه ای که شما 
به بانک ملی دارید او نسبت به موّسه تایم دارد. 

مين با لوس در آپارنمانش در نیویورک ملاقات کردم و ضمن صحبت پرسیدم شما چرا 
ایقدر به ایران بد میگونید؟ ایران مملکت فقیر و بیچاره ایست که یک برنامه عمرانی هفت 
ساله درست کرده و میخواهد با درآمد ناچیز خود کارهائی به نفع ملتش انجام دهد. این 
حرف من خیلی دراو اثر کرد. گفت یک روزناهارببائید وبا همه روسأی تایم ملاقات 

در سر میز نپارشش هفت نفر ازروسای تایم حضور داشتند و سئوالات زیادی 
ازمن کردند. به آنها گفتم من نیامده ام به آمریکا که یک شاهی از دولت شما گدانی 
کنم. ما میخواهيم با پول خودمان یک کارهانی بکنیم و شما باید این کاررا تشویق کنید. 
لحن تایم از آن روز بکلی عوض شد ومن و هنری لوس با هم دوست شدیم. 


درنامه ای که از زندان به هنری لوس نوشتم" تأثر عمیق خود را از راه و روش آمریکا 
نسبت به ایران ابراز نمودم واضافه کردم که من مایل نیستم کسی را بترسانم یا تحت تأثیر قرار 
دهم اما باید صادقانه و صمیمانه بگویم که امکان ندارد اوضاع ايران به صورت فعلی خود 
ادامه یابد و اگر تغییری اساسی دررسیاست های دولت پدید نياید این کشور با فاجعه عظیمی 
روبرو خواهد شد و در پایان گفتم اگر وضع به همین منوال پیش برود بدون شک انفجاری 
روی خواهد داد. پاسخ هنری لوس به نامه من چنین بود. ۲ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۷ 
دوست گرامی آفای ابتهاج 

الساعه نامه شما با کمال امتتان و افتخاربه دست من رسید. من اين نامه را هم به خاطر 
نویسنده اش و هم به خاطر آهمیت حیانی موضوع آن پبوسته سرمه چشم خواهم کرد. 

اگر این نامه به دست شما برسد اجازه دهید که در وهله اول ستایش عمیق خود را نسبت به 
شما به عنوان یک انسان شجاع و شرافتمند ابرازکنم. صداقت و صمیمیت بی شانبه ای که در 
شماهست نه فقط در هر کشوری از جمله کشور ما کمیاب است بلکه در هر زمان و مکان 
دیگری نیزیا کمیاب بوده ویا در کمتر کسی به این درجه دیده شده است. جای بسی شگفتی 
است که بشریت با این درجه ازبی تقوائی اش توانسته است که به موجودیت خود ادامه دهد. 
شاید دلیل این را باید در آن حکایت «خمیرمایه» جست که حضرت عیسی برای یاران خود 
تعریف کرد. اما در عوض هرگاه که صداقت دلیرنه پدیدمیآید دای ما مردمان عادی را قوت 
میبخشد و ما را تشويق میکند برای آن که ارزش دوستی و همنشینی با اقراد بسیار ارزشمند را 
داشحه باشیم: کمی بیشتر از خودمان مایه گذاریم و درست به همین دلیل است که من از 
دوستی شما دوست عزیزم اظبارتشکر میکنم. 

و اما درباره مسئله «کمکی‌ای خارجی » و موضوع عمران کشورها و مردمانی که هنوز به 
حد رشد و توسعه کافی نرسیده اندء من البته با تجزیه و تحلیل شما و راه حلهای اساسی ای که 
ارئه میدهید موافقت دارم. 

پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مستلزم آن نیست که فساد از سراسر زندگی بشری صددرصد 
محوونابود گردد. چنین چیزی تعیق به محال است زیرا که چنین شرائطی فقط درپایان تاریخ 
مور وهنگام استقرار حکومت آسمانی به دست خواهد آمد. اما شکی هم نمیتوان داشت 
که فساد بزرگ ترین سد راه و عاسل کند کننده پیشرفت است. با مقدار معینی از فساد, 
پیشرفت غیرممکن نخواهد بود, اما وقتی فساد اژ حد گذشت پیشرفت ممکن نیست. فساد بیش 
از اندازه نهفقط جلوی پیشرفت کشورهای کم رشد را میگیرده بلکه در پیشرفته ترین کشورها نیز 
قاجمه به بار میآورد. بنابراین, چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی جامعه بشری از پیشرفته گرفته 
تا کم رشد به آنچه شما به آن عقیده دارید و اکنون اسباب گرفتاری شما را فراهم آورده است, 
سخت نیازمند است. 

از ان که سخنرانی شکوهمند شما در سانفرانسیسکویکی از دلایل عمده مجازات شماست 
هم خوشوقت و هم متأسف شدم. تأسف من زاين است که به یک معنی سبب گرفتاری شما 
بو ام. اما درعین حال مفتخرم ازاين که هرچند تا انازه کی در موضع گیری قپرمانانه 
شما سبیم و شریک بوده ام. آیا اصلا کاری ازدست من برای شما بر میآید؟ لابد پاسخ منفی 
است. اما اگر کوچک ترین کاری از دستم ساخته باشد امیدوارم بتوانید مرا ازآن مطلع کنید. 

از خداوند بزرگ خواهانم که این تامه چیزی به 
میدانید که منظور از نوشتن آن این بوده که احترامات و ارادت یکی از دوستانتان را به شما 
تقدیم کنم و ضمناً به اطلاعتان برسانم که از این پس دردفاع از هدف مقدسمان سرسخت تر 
از هميشه خواهیم بود. با تقدیم عمیق ترین آرزوها و دعا برای سلامت وجود شماء 














ارادتمند هنری ر. لوس 
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نامه به جرج مگی معاون وزارت خارجه آمریکا 

از جمله کسانی که از زندان به آنپا نامه نوشتم یکی جرج مگی بود که در دولت کندی 
بار دیگر به معاونت وزارت خارجه آمریکا منصوب شده بود. همانطور که قبلاً گفته شد من در 
سال ۱۳۲۸ هنگامی که از طرف شاه مأموریت داشتم با مقامات وزراتخارجة آمریکا در 
مورد روابط بین دو کشور صحبت کنم, با مگی آشنا شدم. 

دریک قسمت از نامه خود به مگی! نوشتم: 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


آمریکا هميشه بطور آشکار از دولت یاه «نمایت نسوده است و این موضوعی نیست که من 
یا هر ایرانی وطن پرستی نسبت به آن اعتراض "کند اما چیزی که باعث تأسف است و حتی 
با وضعیتی در ایران آلوده کرده 
است که مخالف روش و سنتماي آمریکاست: منیتمله فساد, ظلم: بی اعتنائی به حقوق بشر و 
فقدان محا کمی که بطور عادلانه به آنپامات آفراه رسید گی کنند. 
درجای دیگری از نامه نوشتم: 
باعث تأسف است که دولت شما در گذشته نسبت به اين وضع آ گاهی کامل داشت ولی 
عمداً چشمای خود را بست و درنتیجه آمریکائی ها که یک وقتی بدون اينکه یک شاهی به 
اران کمک کرده باشند مورد علاقهء احترام و اطمینان (ایرنیها) بودند امروز مورد تنف بسیاری 
از ایرانیپا هستند و اکثر هموطنان من نسبت به آمریکائیپا اعتماد ندارند. 
امروز وضم ایران طوری است که انفجاری در پیش است. قصد من این نیست که کسی را 
بت تأثیرقرار دهم اما این یک واقعیتی است و من میخواهم (شما) به اخطار من 
من اعتنائی نکند. 
انفجاری عکس العمل علیه آمریکا و کشورهای غربی اجتناب ناپذیر 
خواهد بود و ایران نیز بممان میزان صدمه خواهد دید. 
من قویاً اعتقاد دارم که احتراز از اين خطر امکان پذیر است. رژیم فعلی ایران بدون 
حمایت مالی, نظامی و سیاسی آمریکا قابل دوام نیست و در هر حال راه دیگری جز اتکاء به 
آسریکا ندارد. آسریکا میتواند اشتباهات گذشته را با دوری جستن از این روش شوم (دولت 
ایران) جبران و بدینوسیله حمایت و دوستی مردم ایران را جلب کند. چنین امری نه تنبا به سود 
آمریکا خواهد بود بلکه مطمئن ترین و شاید یگانه راه نجات ایران است. 
آمریکا نباید هیچگونه ترسی داشته باشد از اینکه به دولت ایران و در صورت لزوم به مردم 
ایران اعلام کنند که دیگر از حکومت منفوری که نزد دوستان و متفقین خود بی اعتباراست 
حمایت نخواهد کرد. چنین تصمیم قاطمانه و شجاعانه ای وضع (ایران) را آناًتفییر خواهد داد. 
مگی به نامه من جواب نداد. اما مطابق اسناد وزراتخارج؛ آمریکا در همین زمان 
«هولمز» ۲ سفیرآمریکادر تهران,به مگی گزارش میدهد که کلاپ د: 


میتوان آنرا یک فاجعه دانست این است که دولت شما خود 












زندان به ملاقات من 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
آمده ومن به او گفته ام که دشمنانم» و از آن جمله شاه, علیه من توطثه کرده اند و قصد 
ندارند مرا از زندان آزاد کنند و من مصمم هستم که قدم بقدم مبارزه کنم تا اینکه تبرثه شوم. 
هولمز میگوید که کلاپ به او گفته است که نسبت به من علاقه و اعترام دارد و مرا فساد 
ناپذیر میداند و اعتقاد دارد که اتهامات علیه من بی پایه است و چنانچه سرا بزودی آزاد نکنند 
به نسل جوانانی که اخیراً به مقامات مسئولیت دار اقتصادی و سیاسی رسیده اند صدمه 
بزرگی خواهند زد. سفیر آمریکا اضافه میکند باوجود اینکه خودش با من (ابتپاج) رابطة 
دوستی ندارد» و بنابراین نسبت به این موضوع مانند کلاپ تعصبی ندارد. بطور کلی با نظر 
کلاپ موافقت دارد. ولی هر چند او از دور ناظر این جریان است بپیچوجه صلاح نمیداند 
که دولت آمریکا در پرونده ای که (در داد گستری ایران) مورد رسیدگی است دخالت کند. 
سفیر آمریکا در پایان گزارش خود مینویسد که نخست وزیر (امینی) موضوع بازداشت مرا 
چند بار با وی در میان گذاشته و اطمینان داده است که من بزودی آژاد میشوم و از من بکلی 
رفع اتهام خواهد شد. 

در جواب هولمز مگی نامه ای مینویسد به اين مضمون که من سالماست با ابتپاج سابقه 
دوستی دارم. باوجود اینکه او گاهی اوقات بی گداربه آب میزند شخصاً نسبت به درستی او 
اطمینان کامل دارم. مگی اشافه میکند که من با نتیجه گیری های شما در اينکه میدان 
عمل ما در این مورد ,بعدود اسبت موافق هستم ولی امیدوارم سفارت (آمریکا) به تماسهای 
خود در این مورد ادامه بدد و یدود اینکه دولت آمریکا را مستقیماً درگیر کند بحثی کلی در 
زمينة اثرات نامطلوبی آه بچنین ذارهائی در خارج دارد را عنوان کند. در خاتمه مگی چنین 
اظبار نظر میکند باید امیدوار بود که چون نخست وزیر به درستی ابتهاج اطمینان دارد اقدام 
به رفع اتهامات علیه او خواهد کرد.۱ 
تلگراف فرهنگیان ازسد دز 

موضوع دیگری که در زندان بی اندازه درمن اثر کرد تلگرامی بود به امضای بیست نفر 
که از اهواز فرستاده بود.مضمون تلگرام اين بود:«درود برکسی که چنین سد باعظمتی 
را بنا کرده که باعث رفاه مردم خواهد شد و هنگامی که همه افتتاح آن را جشن میگیرند بانی 
آن در گوشه زندان است.» من هیچ یک از اسامی را نمیشناختم ولی پس از تحقیق معلوم شد 
این اشخاص عده ای از معلمین مدارس تپران بودند که برای گذراندن تعطیلات نوروز به 
خوزستان مسافرت کرده و به بازدید سد دز رفته بودند و تلگرام را بدون توجه به اینکه ممکن بود 
اسیاب زحمتشان شود به عنوان «ابتهاج-زندان مومت شهر بانی » مخابره کرده بودند. 
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آت ابوالحسن ابتهاج 





ستر شاه هآ یک 


وقتي شاه درتپار تال ۱۳۵۱ برای دیدار کندی به آمریکا سفر کرد من هنوز در زندان 
بویم..دررایق سثر هز گیا که شاه رفت خبرنگاران و سایرین از او در باره علت زندانی شدن 
من سنوال "کرددممثلاً درحصاسنبه مطبوعاتی که در واشنگن داشت از او بیست و سه سئوال 
شد. سئوال سوم اين بود که ابتپاج را به چه علت زندانی کرده اید؟ اه در رجواب گت بود 
هیچ کس ابتپاج را به نادرستی متهم نکرده است اما میگویند در ژمانی, که او رئیس 
سازمان برنامه بود قوانین و نظامنامه ها به درستی رعایت نشده و تخلفائی از قانون صورت 
گرفته است که مشغول رسیدگی به اين تخلفات هستند و اطمینان میدامم که گر معلوم شود 
ابتپاج تقصیری ندارد او را آزاد خواهند کرد. شاه اضافه کرد که بدبنتانه توانین 
ما ناقص است. اول متهم بازداشت میشود و بعد رسیدگی میکنند. 





اد فسترین 





بمدها اطلاع یافتم موقعی که در زندان بودم عده ای در آمریکا که آنپا را نمیشناختم به 
وزارت خارجه آمریکا نامه نوشته و در مورد زندانی شدن من تحقیق کرده بودند از آن جمله 
«داگ هامر شولد»۱ دبیر کل سازمان ملل و «ادلای استیونس» ۲ سفیر آمریکا در سازمان 
ملل نامه هائی به وزارت خارجه آمریکا نوشته بودند و نسبت به بازداشت شدن من اعتراض 
کرده بودند. 


بعد از مراجمت شاه از سفر آمریکا هر چند وقت یک بار اشخاصی را به دیدن من در 
زندان میفرستادند و آنها میگفتند ما میل داریم ضامن شما بشویم تا شما را آزاد کنند. یک 
روز صبح دونفر از مقاطعه کاران, که از افراد متتفذ هیأت حاکمه بودند و مورد اعتماد 
دستگاه و از نزدیکترین افراد به شاه بودند, به زندان آمدند و گفتند ما میخواهيم همین الساعه 
به داد گستری برو یم وضامن شما بشویم تاه و ی و 
جواب دادند هیچکس. این تصمیم خود ماست . گفتم من ضامن 8 
کاری بکنید قبول نخواهم کرد. من بشرطی از زندان بیرون خواهم رف 
تعپدنامه بگیرند. 1 

ید از ظپر همان روزعباس معودی و علی دشتی به اقا به منامام نله مروت 
از موضوع مطلم شدند دشتی طبق عادت خود به شدت به من پرخاش کرد و گفت دریک 
چنین وضمی لجاجت بپیچوجه صلاح نیست ولی پس از اینکه استدلال مرا شنید متقاعد شد. 
در این بین آذرهم رسید و گفت اگرتا آخرعمرهم در زندان بمانی نباید با قید ضامن آزاد 
شوی. 









هر خودم 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
ملاقات ابادی 

موقعی که در بیمارستان شهربانی زندانی بودم یک روز دکتر ایادی» طبیب مخصوص 
شاه به دیدنم آمد. سابقاً او را در دربارخیلی دیدب ولی هیچ وقت رابطةٌ دوستی با 
یکدیگر نداشتيم. آن روز صحبتی در اطراف بازداشت من پیش نیامد ولی با نزدیکی که 
ایادی به شاه داشت احتمال دارد مقصود از این ملاقات اي زره چون در آن ایام شاه و 
دولت امینی در موضوع بازداشت من مورد انتقاد جرائد خارجی 2 گرفته بودند سعی کنند 
راه حلی برای آزادی من پیدا کنند و در ضمن آبروی دولت هم که در این امر کاملاًناشیانه 
عمل کرده بود تا اندازه ای حفظ شود. 






مپمانی سپپبد تیموربختیار 

هنگامی که هنوز در زندان بودم یک روز آذربه من اطلاع داد که مپپید تیمور بختیار 
رئیس سابق سازمان امنیت که در زمان نخست وزیری امینی از کار برکنار شده بود آذررابه 
ضیافتی (به مناسبت گشایش منزل جدیدش در خیابان سعدآباد) دعوت کرده است. آذر 


پرسید مناسب هست که به این مپمانی بروم؟ جواب دادم مانعی ندارد» ولی بپیچوجه حرفی 
نزن و از اوضاع اظبار نارضایتی نکن. 

چون آذر هرشب شام مرا شخصاً به زندان میآورد وقتی به مهمانی رسید دیر بود و همه سر 
شام بودند. بختیار آذر را به نارنجستان که مشرف به اتاق پذیرائی بود هدایت میکند و پس از 
ی او ام ۳۳ 





من شم برودی وا 

همینطور هم شد, پس از مدت کوتاهی بختیار به ژنوو بعداً بهلبنان رفت و چندین ماه در 
آنجا بود و دولت ایران فشار میآورد که او را تحویل بدهند تا اينکه از آنجا عازم بغداد شد و از 
عراق علیه حکومت شاه فعالیت میکرد. جند وقت بعد گفته شد بختبار بدست مأمورین امنیتی 
ایران که به اين منظور به عراق فرستاده شده بودند در حین شکار به قتل رسیده است. 


جربان آزادی از زندان 

همانطور که گفته شد به علت کسالتی که داشتم ماهمای آخر زندان را در بیمارستان 
شپربانی گذراندم. یک شب باز پرس پرونده من عبدالله نصیری, به دیدنم آمد ویک 
صفحه کاغذ جلوی من گذاشت و گفت قرار آزادی شما صادر شده است و درخواست کرد 





5۲ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


آثرا امضاء کنم. دیدم در چند سطر نوشته اند که ابتهاج با التزام شمقصی خودش آزاد میشود به 
شرط ایشکه بدون اجازه از حوزة قضائی تهران خارج :شود و گر نجارج شد مبلغی در حدود 
یازده هزار میلیون ریال بپردازد. چون بخاطر داشتم مبلغی که «لیه من ادعا میکردند در حدود 
سیزده هزار میلیون ریال بود به نصیری گفتم این مبلغ درست نیست. دستهاچه شد و گفت 
کجای آن درست نیست؟ گفتم اين رقم باید سیزده هزار میلیون ریال باشد. نصیری گفت 
برای شما چه اهمیتی دارد که این رقم چقدر باشد؟ گنتم برای من اهمیت دارد که بدانم 
اين تفاوت بایت چیست؟ 

در این ضمن شریعت زاده هم وارد شد. وقتی از موضوع اطلاع پیدا کرد گفت شما چرا 
اصرار میکنید؟ این آقاآمده و میگو ید شما این ورقه را امضاء کنید و از زندان بیرون برو ید. 
شما هم که هميشه میخواستید با امضاء شخص خودتان آزاد شو ید این چه اشکالی دارد؟ 
گفتم من باید بدانم که این تفاوت مر بوط به چیست. 

وقتی نصیری دید من امضاء نمیکنم گفت اضافه بریازده هزار میلیون ریال ما از شخص 
دیگری هم ضمانتی به مبلغ دو هزار میلیون ریال گرفته ایم. پرسیدم از چه کسی ضمانت 
گرفته اید؟ خودش هم موضوع را درست نمیدانست یا نمیخواست بگوید. شاید غرض این بود 
که به هر ترتیب شده علاوه بر ضمانت شخصی خود من ضامن دیگری هم برای من بتراشند 
که بتوانند بگویند بالاخره مجبورش کردیم ضامن بدهد تا آزاد شود. 

به هر حال به نصیری گفتم من از زندان بیرون نمیروم تا این ضمانت نامه را اصلاح 
کنید. من به ضامن احتیاج ندارم و مبلغ ۳ هزار میلیون ریال را شخصاً ضمانت میکنم. هر 
چه شریعت زاده اصرار کرد قبول نکردم. فردای آن روز جمعه بود و روز شنبه هم به مناسبتی 
تعطیل بود قرار شد بروند و ضمانت نامه را همانطور که من میشواستم اصلاح کنند و روز 
یکشنبه بیاورند برای امضای من. بهمین ترتیب هم عمل شد. 

بعد از رفتن آنهاء نگپبانی که پشت در اتاق من گذاشته بودند آمد و گفت اجازه میدهید 
من امشب اینجا بمانم؟ پرسیدم مگر ماندن شما چه مانعی دارد؟ گفت از کلانتری به من 
تلفن کرده اند که همین الان اینجا راترک کنم و بروم ولی این موقم شب کجا بروم؟ اگر 
شما اجازه بدهید من اینجا خواهم ماند. گفتم اين مسأله به من مربوط نیست اما اگرمیخواهید 
بگوئید به چه کسی باید تلفن بکنم تا به شما اجازه بدهند شب اینجا بمانید. گفت به رئیس 
فلان کلانتری. نمره کلانتری را گرفتم وبا رئیس کلانتری صحبت کردم و گفتم نگپبان 
من میگوید به او دستور داده اند که الساعه باید از اینجا برود و الان دیگر شب شده و او 
ترجیح میدهد شب را اینجا سر کند و فردا برود. رئیس کلانتری جواب داد که اینکار امکان 
بر نیست چون منم قاتونی دارد. گفتم مگربازدالیت و توقیف من اصلاًقانونی بوده؟بالاخره 








۱۱۳ 





یه ی ۳۳ دیدم عده ۳ از برنگاران داخليی وخارجی 
آنجا منتظر هستند. از طرف رادیوتلو یزیون فرانسه هم آمده بودند که با من مصاحبه کنند. از 
من پرسیدند جطور شد شما از زندان آزاد شدید؟ شرایط آزادی شما چه بود؟ مبلغ وجه الضمان 
چقدر بود؟ و سئوالمائی از اين قبیل. 

وقتی گفتم وجه الضمان من نزدیک به صد و هشتاد میلیون دلار است کسی حرف مرا 
باور نمیکرد چون درنوع خحود نه تنپا در ايران بلکه در دنیا بی سابقه بود. در حقیقت خود 
باز پرس هم درست نمیدانست چطور این مبلغ را به دست آورده اند و وقتی از او پرسیدم 
نصیری جواب داد تمام پولپائی را که در خوزستان در زمان شما خرج شده است ضرب در 
یکله غددی کرديم. بعضی. فزینه ها ضرب در سه وبعضی ها را پنج برابر کردیم. گفتم روی 
چه حسایی؟ خودش شم درست, نمیدانست. 











انمکاس آنزدی هن در مجنة تیم 

نکیته سالپ اینکه مد وقتی مجله تایم آمریکا مقاله ای در مورد آزادی من چاپ کرد 
یه چه لته این موضوع را به شکل دیگری عنوان کرده و نوشته بود که حتی وقتی 
بعهاي را میخواستندآزاد کنند او که به نحوه و شرایط آزاد کردنش اعتراض داشت نه فقط 
زنداته با ترک نکرد بلکه به زور از رفتن نگپبان خود جلوگیری کرده بود. 

مقالٌ نایم به رح زیر بودا: 





ایرانن: پایان یک تراژی - کمدی 

«للفاً ببه آقای ابتپاج بگوئید زندان را ترک کنند بلکه کار ما راحتر شود.» با این دستور 
باز پرس به متگی داد گاهپزرونده معروفترین زندانی ايران با همان وضع بی معنی که هقت ماه 
پیش به جریان افتاده بود هفته گذشته بسته شد. 

ابوالحسن ابتهاج که ٩۳‏ سال از عمرش میگذرد از چپره های درخشان عالم بانکداری و 
برنامه ریزی است ولی در عوض عصبانی و تندخواست بطوری که انتقادات موکد و مرتب او از 
فساد و زور گونی در ایران اعضای دولت و حتی اطرافیان شاه را شدیداً عصبانی 
کرده است. اوبا همان رک گونی آمریکا را نیز بخاطر کمکهای نظامی سنگین بمنظور «لوس 
کردث ما بچه ها» مورد حملهقرارداده و پرها واشنگین را متیم کردهاست که بدون نامه 


انگیسی رجیع 








به ضمیمذٌ «» 





۱- مجلهٌ تایم - ۲۲ ژوئن ۰۱۹۲۲ برای متن 


۱ 





ریزی کافی به ایران کمکمای اقتصادی مینماید. 

دستگاه رسمی ایران سالها او را تحمل نمود چون وجودش برای اقتصاد کشور حیاتی بود. 
طی سالپای ۱۹۵4 تا ۱۹۵۹ ابتپاج بعنوان مدیر عامل ساژمان برنامه مبتکر طرحهای عظیم 
عمرانی در بخشهای کشاورزی و صنعتی بود. ابتپاج خارجیمهای لایقی را مانند شرکت عمران 
و متابم که متعلق به دیوید لیلیان تال است استخدام و به ایران آورد. سرانجام در ماه نوامبر 
گذشته دشمنان ابتباج فرصت انتقام پیدا کردند و ابتجاج را بهانهام حیف و میل پول‌ای 
دولت, امضای قراردادی به مبلغ ۵ میلیون دلار با گروه لبلیان تال قبل از کسب اجازه دولت؛ 
زندانی کردند. پس از زندانی شدن ابتهاج قرارداد با دولت ایران بقوت خود باقی ماند. 

دردسری که ابتهاج در زندان ایجاد کرد کمتر از دردسری که هنگام آزادی براه انداخته بود 
تبود. سرمقاله های جرائد در ارو پا و آمریکا خواستار آزادی او شدند. کمیسیون روابط خارجی 
سنای آمریکا بطور غیررسمی موضوع را مورد تحقیق قرار داد. حساسیت دولت ایران نسبت به 
این موضوع بجائی رسید که از ورود روزنامه ها و مجلاتی که اسمی از اب 
جلوگیری شد. 

حتی علی امینی , نخست وزیره اظبار اطمینان کرد که ابشهاج «پاک و درستکار» است 
ولی وزارت داد گستری کما کان بدون اعلام جرم و بدون محا کمه مانع 

ماه گذشته پس از استمفای دسته جمعی تمام مقامات ارشد سازمان برنامه بخاطر 
دخالتهای بیجا و سئوالات احمقانه مأمورین وزارت داد گستری که کار سازمان برنامه را مختل 
کرده بودند امینی قول داد فورًنسبت به پرونده ابتجاج رسید گی کند. مهمتر اینکه شخص شاه 
که اخیرا بطور مرتب بهبولینگی که متعلق به خانمابتهاج است میرفنهقول داده بود که به آزاد 
کردث ایتپاج از ژندان کمک کند, 

تقریباً دو هفته پیش به ابتهاج پیشنماد شد با پرداخت وجه الضمانی معادل ۱۸۰ میلیون 
دلار -یعنی چپار برابر ارزش قرارداد للیان تال- زندان را ترک کند. 

جراید داخلی ایران هم بدون توجه به سانسور بشوعی نوشتند که قصد دولت ازاین کار 
تأمین کسری بودجه کشور است. ابشپاج با غرور زیاد اين پیشنجاد را رد کرد.گواینکه همسرش 
در عرض کمتر از یکهفته مبلغ مورد بحث را تأمین نمود. ابتهاج گفته بود: «اگر مقصر هستم 
مرا محاکمه کنید و اگربیگناهم آزادم کنید. با پرداخت وجه الضمال دیگر نخواهم توانست 
ادعای بیگناهی کنم.» 

پس از این دولت مبلغ وجه الفضماث را به ۳۵ میلیون دلارتقلیل داد و پیشنماد کرد اونامه 
خود بنو یسد. بازهم ابتپاج زیر با نرفت. تنها 
هنگامی که رژیم شرط پرداخت وجه الضمان را که برای حفظ آبروی خود عنوان نموده بود از 
میان برداشت ابتباج با آزاد شدنش موافقت کرد و در عوض با تعبد مبلفی ممادل ۱۸۰ میلیون 
دلار التزام داد که تپراث را ترک نکند. 

هفته گذشته اینطور بنظر میرسید که همه در انتظار آزادی پیروزمندانه او از زندان بودند ولی 
یکبار دیگر خود ابتپاج اشکال جدیدی ایجاد کرد بدین معنی که درخواست نمود کتبً بوی 





اج برده بودند 


آزادی او شد. 








ای داثر بر بیگناهی و غرعادلانه بو 
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ابلاغ شود که اجازه دارد برای گذراندن تعطیلات به ساحل دریای مازندران برود. باز پرس از 
سر استیصال دست بدامن مقامات مافوق شد. از طرف دیگر ابتپاج هم مصر بود که زندان را 
ترک نکند تا حدی که از رفتن پاسبانی که مأمور مراقبت او بود و دیگر در قید رعایت تشریفات 
قانونی نبود جلوگیری نمود. 

دو روز بعد بالاخره ابتماج حاضر شد بیمارستان شهربانی را که در آن زندانی بود ترک 





کند و افرادی که باعث توقیف او شده بودند نفس راحتی کشیدند. 
هفته گذشت هنگامی که ابتماج زندان را بهاتفاق همسر و دختر چپار ساله اش ترک 
میکرد گفت: «بدین ترتیب تراژی - کمدی عدالت ایران خاتمه پیدا میکند.»۱ 


چند سال بعد از درگذشت هنری لوس وقتی به نیو یورک رفته بودم یکی از سردییران 
مجله تایم مرا به ناهار دعوت کرد. عده دیگری هم از همکارانش حضور داشتند. سز ناهارعن 
به آنپا گفتم یقیناً این مطالبی که در موقع زندانی بودن من در مجله تایم ميني: ی دستور 
هشری لوس بود. گفتند هنری لوس هیچ دستوری به ما نداده بود. گفتم من خیا[: دم که 
به لحاظ سابقه آشنائی بین من و هنری لوس او از شما خواسته بود که مقالا تی در باره من 
بوذ که 





بنویسید. گفتند بپیچوجه او حبر نداشت و علت اینکه ما آن مطالب را مینوشتیم این 
داستان حبس شما تنها موضوع داغ در ايران بود. در همان موقغ سفارت ایران در وا 
نوشته های مجله تایم اعتراض کرد و تقاضا کرده بود که نوشته های خود را تکذیب کند. 





مجله تایم در جواب نوشت خبرهائی که منتشر کرده اند عین حقیقت است و مجله تایم 
اقدامی نخواهد کرد. 





با دخترم شپرزاد» روزآزادی از زندان 
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فصل بیست ویکم 
تأملاتی در بارهٌ بازداشت من 


نقش علی امینی دربازداشت من 

هشگامی که من بازداشت شدم علی امینی , نخست وزیره به خبرنگاران جرائد داخلی 
گفت چون وقت اداری تمام شده بود اجباراً برای جلوگیری عدم تبانی و برای ادامه 
تحقیقات قرار بازداشت موقت ابتهاج را صادر کرده اند. او در جای دیگری به سفیر آمریکا 
درتبران گفت که ابتهاج در جریان بازپرسی بحدی با مستنطق بی نزاکتی بخرج داد که 
باز پرس قرار توقیف اورا صادر کرد! در حالی که این باز پرس بیچاره نمیتوانسته شخصاً 

چندین صال بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در مصاحبه ای مر بوط به تاریخ معاصر ایران که 
توسط دانشگاه هاروارد آمریکا انجام شد امینی چنین اظهار کرد: «اعلام جرم علیه ابتجاج از 
زمان شریف امامی آغاز شده بود و البته یک تحریکاتی هم ميشد ومن هرچه سمی کردم از 
توقیف ابتپاج جلوگیری کنم نشد وحتی مستنطق را خواستم و به او گفتم ابتپاج متلف 
هست ولی دزد نیست,۲6 
در زمستان سال ۱۳4۰ وقتی من هنوز در زندان بودم امینی به «آلفرد فرندلی» "یکی از 
اعضای ارشد روزنامه «واشنگتن پست»۲ گفت: «ابتهاج شخصاً درست است ام با 
اعتبارات سازمان برنامه اسراف زیاد کرد و برعی از مقررات را رعایت نکرد.» من از زندان 
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یادداشتی برای فرندلی فرستادم! مبنی بر اینکه وقتی علا نخست وزیر بود دولت سازمان 
برنامه را تحت فشار گذاشت که هر چه زودتر دست به کارشود وحتی یک بار ابراهیم 
کاشانی وزیر بازرگانی دولت علا اصرار کرد خواهش میکنم هر چه زودتربعضی از طرحها 
را شروع کنید ولو اینکه ۵۰ درصد از مبالغی که خرج میکنید از بین برود. در جلسه ای که 
دو روز بعد در منزل علا تشکیل شد به مطلبی که کاشانی گفته بود اشاره کردم. علی امینی 
وزیر دارائی دولت علا و عبدالله انتظام وزیر خارجه نیز حضور داشتند. امینی در این خصوص 
گفت ۵۰ درصد زیاد است اما اگر ۲۵ درصد تلف شود مانعی ندارد. به فرندلی نوشتم که 
همان موقع به علاء امینی و انتظام گفتم ممکن نیست دست به اجرای طرحی بزنم حتی اگر 
قرار باشد ۵ درصد از پولبا به هدر برود و به اين ترتیب اظهارات امینی به شما کذب محض 


است. ۲ 





سیروس غنی, که دو بار در زندان به دیدن من آمد, برایم تعریف کرد که همان وقت 
علت زندانی شدن مرا از امینی پرسیده بود و نخست وزیر جواب داده بود موضوع جدی است, 
ابتباج خلاف قانون عمل کرد» است و جریان امرباید رسید گی شود. هر کس جریان 
زندانی شدن مرا از امینی پرسید جواب متفاوتی ميشنید. 

بارها اين سئوال طی سالها پیش آمده که گر امینی با بازداشت من موافقت نداشت چرا 
زیر بار فت؟ یکی از خبط های امینی این بود که تصور میکرد اگر در مورد بازداشت من با 
شاه مخالفت نکند به او نزدیکتر خواهد شد, در حالیکه اطمینان دارم با این کار نظر شاه 
نسبت به اوبدتر شد. چون من همیشه از امینی نزد شاه حمایت میکردم و شاه میگفت شما 
امینی را نمیشناسید. 

بنظر من امینی که یکی از نزدیکترین دوستانم بود میبایست در مورد توقیف من درمقابل 
شاه ایستادگی میکرد, همانطور که من در مقابل اصرا شاه و پافشاری سازمان امنیت مقاومت 
کردم و طرفداران مصدق را که هیچکدامشان از طرفداران من نبودند از سازمان برنامه اخراج 
نکرده و به دیوان کیفر تحویل ندادم و به شاه گفتم اگر اصرار بفرمائید استعفاء میدهم, ۳ 

وقحی در زندان بودم سیدجلال تهرانی برخلاف بسیاری از دوستانم به دیدن من نیامد. 


چون او دوست صمیمی من بود از این بابت رنجش پیدا کردم. یس از اينکه از زندان آزاد 
شدم خواست به دیدن من بیاید ولی حاضر نشدم با او ملاقات کنم تا اينکه به اصرار آذر 7 
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۲- برای مشروح این ماجرا رجوع کنید به صفحه ۳۹۲ 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
کردیم. او ضمن صحبت اظپار داشت روزی که شما را بازداشت کردند با شاه قرار 
ملاقات داشتم و علت زندانی شدن شما را پرسیدم. شاه گفت برو ید از امینی بپرسید. 
میدجلال گفت بعد از ملاقات با امینی برایم مسلم شد که حق با شاه است. چون سیدجلال 
با امینی میانه خوبی نداشت میخواست جانب شاه را بگیرد. عقیده من این است که 
بازداشت من بدون توافق شاه و نخست وزیر امکان پذیر نبود. 


دربارة سیدجلال تبرانی 


من اززمانی که دربانک شاهی بودم با سیدجلال الدین تپرانی آشنائی داشتم. در آن 
زمان سبدجلال معمم بود وعمامة کوچکی به سر میگذاشت وعبای نازکی بدوش می 
انداخت. ریاضیدان و سخاره شناس بود و معتبرترین تقویم آن زمان را منتشر میکرد. با 
تیمورتاش نزدیک بود و با مستوفی الممالک, مشیرالدوله و موتمن الملک حشر و نشر داشت. 
بمدها در کابینهقوام السلطنه به وزارت پست و تلگراف منصوب شد و چندین سال بعد سفیر 
ایران در بلژیک شد و پس از آن به نیابت آستان قدس رضوی منصوب شد. او بشرطی این 
مأموریت را قبول کرد که اصلاحات ارضی در خراسان تا زمانی که او در سمت استانداری 
باقی است انجام نشود. وقتی در کابینه قوام السلطنه وزراء به تحریک شاه استعفاء دادند 
سیدحلال تنپا وزیری بود که باوجود علاقه و رابطه ای که با شاه داشت از استعفاء خودداری 
کبرد. در مجلس سنا سیدجلال یگانه سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران آمریکائی 
که بعداً در تاریخ ۲۱ عبر ۱۳4۳ بصورت قانون درآمد رای مخالف داد. او در وفایع خرداد 
۲ به لحاظ سوابق دوستی که با آیت الله خمینی داشت اقدامات موثری در نجات وی 


بعمل آورد. 


قبل از نخست وزیری هویدا, سیدحلال چند بارپیش من آمد و گفت شاه قصد دارد مرا 
به نخست وزیری انتخاب کند و گفته است برو وزرایت را تعیین کن. آیا تووزارت دارائی 
را قبول میکنی؟ به سیدجلال جواب دادم شاه با توبازی میکند و هیچ وقت ترا نخست وزیر 
نخواهد کرد. 


در اوائل سال ۱۳۵۷هنگامی که برای معالجه چشمم به ارو پا رفته بودم سیدجلال نیز در 
پاریس اقامت داشت و اغلب اورا میدیدم تا اينکه یک روز بدیدن من آمد و گفت عازم 
تهران است. بفاصله کوتاهی اطلاع پیدا کردم که به سمت ریاست شورای سلطنت منصوب 
شده است و طولی نکشید که برای ملاقات با آیت الله خمینی به پاریس مراجمت کرد و 


ارات تس[ و 





با سید جلال تبرانی 


در پاریس, پیش از سفرش به تپران و انتصاب به ریاست شورای سلطنت 
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| اما خمینی بشرطی حاضر شد او را پذیرد که از ریاست شورای سلطنت استعفاء بدهد و همین 
طور هم شد. 
من بعداً علت این کار را از سیدجلال سئوال کردم ولی او جواب قانع کننده ای به من 
نداد. وقعی اصرار کردم گفت من بدستور شاپور بختیار (نخست وزیر وقت) به این 
مأموریت آمدموقتی|مام خمیتی‌حاضرنشد بامن‌ملاقات کند به بختبارتلفن کردم و موضوع را 
به او گفتم. بختیار جواب داد مائعی ندارد شما استعفاء بدهید و با ايشان ملاقات کنید. به 
سیدجلال گفتم این جریان باعث گفتگوهای زیادی در اطراف شما شده بپتر است موضوع 
را برای اطلاع مردم روشن کنید. جواب داد به هیچوجه نه مصاحبه خواهم کرد و نه مطلبی 
خواهم نوشت. هر کس هرچه دلش میخواهد بگوید. 


رفن 


من همیشه به سیدجلال اصرار میکردم خاطرات خود را بت یسد و او بیگفت هرگ چنین 
کاری نخواهم کرد و به شما هم توصیه میکنم که این کاررا نکنید. 


پس از استعفاء از ریاست شورای سلطنت سیدجلال در آپارتمان کوچکی که در ورسای 
نزدیک پاریس داشت اقامت گزید و دیگر به تهران بازنگشت و در سال ۱۳۹٩‏ د رگذشت و 
در همان جا به خاک سپرده شد. 


دعوت به کاربرای بانک جبانی و قرارمنع تعقیب 

در سال ۰۱۳6۱ مدتی پس از اینکه از زندان آزاد شدم, روزی نامه ای از «جرج وود»۱ 
جانشین یوجین بلاک در بانک جهانی بدستم رسید. وود از من دعوت کرده بود برای 
راهنمائی دولت الجزاثر و کمک به تبیه برنامه عمرانی کشور مز بور از طرف بانک جهانی به 
الجزاثر بروم. رونوشت نامه را برای قدس نخعی وزیر در باروقت فرستادم و از او درخواست 
کردم مراتب را به اطلاع شاه برساند که من ممنوع الخروج هستم و حتی نمیتونم از حوزه 
قضائی تبران خارج شوم چه رسد برای مأموریتی از طرف بانک جبانی . پرونده من هنوز 
مفتوح است و قرار منع تعقیب هنوز صمادر نشده است اگرمن به اين به الجزاثر بروم 
مخالفین داخلی بن بلا (رهبر الجزاثر) خواهند گفت مگر در دنیا مملکت قحط بود که رفتید 
زایران یک نفررا آورده اید, آنپم کسی که یک پرونده صد و هشتاد میلیون دلاری دارد؟ به 
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این ترتیب نه آبروثی برای بانک جهانی باقی میماند ونه برای دولت ایران. اگر وضعم 
روشن نشود بپیچوجه از ایران خارج نخواهم شد. یا مرا محاکمه کنید یا باید دستور منع 
تعقیب من صادر شود. 

چند روز بعد قدس نخمی تلفن کرد و گفت مطالب را بمرض رساندم اعلیحضرت فرمودند 
مگراین کار هنوزتمام نشده است؟ به وزیر داد گستری ابلاغ کنید تکلیف این پرونده را فا 
روشن کند. پس از دستور شاه همه با عجله به دنبال راه حل رفتند. اینپم نمونه ایست از 
روش شاه که میخواست وانمود کند که بپیچوجه در این کار دخالت نداشته است, 


در این فاصله دولت امینی مقوط کرد و اسدالله علم به نخست وزیری رسید. محمد 
باهری که وزیر داد گستری علم بود معاون وزارت داد گستری را مأمور کرد بنوریت تکلیف 
پرونده را روشن کند و به نصیری هم دستور داد قرار منم تعقیب صادر کند. ولی اين شخص 
به اندازه ای بیچاره بود که قادر به نوشتن قرار نبود و بنابراین خود معاون وزارت داد گستری 
قرار منع تعقیب مرا دررسی صفحه صادر کرد که شامل یک مقدمه طولانی و حاوی اتجاماتی 
بود که به من وارد کرده بودند. در قرار اینطور ذ کر شده بود که ابتباج و اعضای شورای عالی و 
مدیران سازمان برنامه همگی خدماتی به ایران کرده اند که شایسته تقدیر است و هیچ کدام 
از آنپا مرتکب عملی نشده اند که قابل تعقیب باشد. من دیگر تصور کردم که موضوع تمام 
شده وبا حیال آسوده روانه الجزاثرشدم. 


درالجزاثر 

جرج وود رئیس جدید بانک جهانی را نمیشناختم وبهمین جت قبل از اينکه به 
الجزاثر بروم به واشنگتن رفتم وبا او ملاقات کردم. وود ازمن خواست درتتظیم یک برنامه 
عمرانی به محصدیان امر در الجزاثر کمک کنم تا آنپابرنامه ای برای مطالعه بانک تهیه 
کنند. گفت میخواهیم ببینیم وضع الجزاثر طوری هست که بانک جمانی بتواند برای 
کارهای عمرانی به آنها وام بدهد یا نه. 


از واشتگتن به الجزاثر رفتم و مدت ده روز در آنجا توقف کردم. در این مدت سر و کار 
من با بومعزه وزیر دارائی بود که درعین حال وزیر اقتصاد و وزیر برنامه ریزی هم محسوب 
میشد. او از کودکی با بن بلا دوست بود بطوری که وقتی با بن بلا در منزل بومعزه ناهار 
خوردم دیدم بومعزه وین بلا بجای زبان مادری به زبان فرانسه با هم صحبت میکنند و 
همدیگر را «توه خطاب میکنند. در واقم بومعزه دست راست بن بلا بود. 


لفشل خاطرات ابوالحسن ابتپاج 

من از بن بلا خوشم آشد. رفتار بسیار معقول و مودبانه ای داشت وبنظرم آدم با فیمی 
رسید. روزی که با هم ناهار خوردیم بن بلا برایم تعریف کرد که چندی پیش» وقتی شاء 
ایران به ارو پا مسافرت کرده بودء بعضی از «بچه هائی» که قبل از استقلال الجزاثر با من 
علیه فرانسه می جنگیدند آمدند و گفتند اجازه بدهید شاه ایران را ترور کنیم ولی من گفتم به 
هیچوجه من دست به چنین اقدامی نخواهم زد. درست است که ما با او مخالف هستیم ولی 
با این نوع کارها هم مخالفم. سپس من صحبت مصدق را به میان آوردم و به مبارزات او در 
جریان ملی شدن نفت اشاره کردم و گفتم مصدق با تمام مشکلات از تصمیم و عقیده 
خودش دست برنداشت. بن بلا گفت که خود او و یارانش در موضوع ملی کردن نفت از 
مصدق الجام گرفته اند. 





در مدت کوتاهی که در الجزاثر بودم متوجه شدم که خود الجزاثری ها هم نمیدانند چه 
میخواهند بکنند. فرانسوی ها تازه رفته بودند و هیچکدام از دستگاها مانند برق و تلفن و 
پست وسایر خدمات درست کار نمیکرد وکسی را هم نداشتند که اين کارها را اداره کند. 
در یک چنین وضع آشفته ای میخواستند سرمایه های خارجی را هم به شورشان جلب کنند. 
به آنپا گفتم شما چطور میخواهید سرمایه خارجی را به الجزاثر جلب کنید موقمی که تمام 
اموال فرانسویها را بدون پرداخت یک شاهی غرامت ضبط کرده اید؟ سرمایه گذاران 
خارجی که نمیایند سرمایه خودشان را در کشوری بکار بیاندازند که زمامداران آن کشور از 
یک طرف فرانسویپا را بیرون و اموالشان را ضبط کرده و از طرف دیگر انتظار دارند که 
کشورهای غربی درآن سرمایه گذاری کنند. 


الجزاثری هاء بعد از بیرون کردن فرانسو یپاء حتی کارخانه های کوچک را هم توسط 
کمیته هائی که تشکیل داده بودند میخواستند اداره کنند. بخشهای دیگر اقتصاد را هم 
میخواستنه به همین ترتیب بگردانند. مثلاًمزارع بزرگ و کوچک انگوررا که فرانسو یبا 
برای تولید شراب و صدور آن به فرانسه به وجود آورده بودند به یک عده زارع سپرده ویک 
تصویبنامه ای هم گذارنده بودند که بر اساس آن یک سوم عایدات این مزارع به مدیران ( که 
همان زارعین باشند) داده شود, یک سوم هم بابت مالیات به دولت پرداخت شود و یک سوم 
همم برای افزایش سرمایه تخصیص یابد. درعمل وقتی خواستند درآمد مزارع را تقسیم کنند 
دیدند آنقدر تاچیز است که به هیچکس چیزی نمیرسد و توی اینکار درماندند. 


به مقامات الجزاثری گفتم به عقیده من راهی که شما انتخاب کرده اد راه درستی 
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نیست. اگرشما واقعاً احساس میکنید که به سرمایه گذاری خارجی احتیاج دارید باید 
محیطی در ک‌شور خود فراهم کنید که افراد بيایند وبا رغبت در ایتجا سرمایه گذاری کنند 
وگرنه با این وضع به جلب سرمایه خارجی موفق نخواهید شد. 


از الجزاثر به واشنگتن رفتم و نظراتم را درباره اعطای وام به الجزاثر به مسئولین بانک 
جبانی گفتم و اظبار داشتم که در حال حاضر اعطای وام به الجزاثربا وضع فعلی آن کشور 
منافات دارد. 


وقتی به تپران برگشتم تصور میکردم که کار پرونده من در دیوان کیفر تمام شده است. 
سالها گذشت تا اينکه یک روز از وزارت داد گستری به من تلفن شد که میخواهيم به شما 
تبریک بگوئیم چون پرونده های شما بالاخره بسته شد. گفتم اشتباه میکنید پرونده من مدتی 
است بسته شده. جواب دادند خیر اینطور نیست پرونده ای که بسته شده بود مر بوط به 
خوزستان بود. ۲۵ پرونده دیگر نیز درباره کارهای شما از قبیل سد کرج و کارخانه های 
سیمان و غیره درداد گستری وجود داشت. پرسیدم چطور شد که من اطلاع نداشتم؟ جواب 
دادند صورت این پرونده ها را برای شما میفرست ستیم که مطلم باشید و برای همه آنها قرارمنع 
تعقیب صادر شده است. من تازه مشوجه شدم که پرونده خوزستان فقط مقدمه ای برای 
گرفتاری من بوده است و اگر شاه برای آزاد کردن من تحت فشار افکار عمومی داخل و 
خارج ایران قرار نگرفته بود استخلاص من از زندان به این سادگی ها صورت نمیگرفت. 


واقعةٌ ۱۵ خرداد ۱۳4۲ وبیشنباد نخست وزبری 

در تابستان سال ۱۳4۱ وقتی تازه از زندان آزاد شده بودم «یاتسویچ»۲ یکی از اعضای 
ارشد سفارت آمریکا در تپران به ملاقات من آمد و بعد از مقدمه مختصری پرسید شما حاضر 
بستي یات ار با ی عیدا رنن رام یی خویز ازجا ۵ 
مطرح میکنید. وقتی عکس العمل مرا دید از سئوالش پشیمان شد و گفت همه عقیده دارند 
ما بای نشم اف مملکت وا تریتا مود. فتر دای الا پیش که ققت 
وزیری را به من تکلیف کرد و من نپذیرفتم حالا بيایم و وزارت دارائی را قبول کنم آن هم در 
کایینه علم؟ این شخص رفت و دیگر موضوع را دنبال نکرد. 
1 یکال بعد, در 
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بستان سال ۱۳4۲ یاتسو 





ار دیگر بدیدن من آمد. قضایای 
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۵ خرداد که منجربه تبعید آیت الله خمینی از ایران شد تازه پیش آمده بود و اوضاع مملکت 
ناآرام بود. گفت آمده ام ازشما سئوال کنم آیا حاضرید نخست وزیری را قبول کنید؟ گفتم 
شما از طرف چه کسی چنین سئوالی میکنید؟ جواب داد واشنگتن از من خواسته موضوع را با 
شما در میان بگذارم. گفتم اگر موفق شوم درچنین اوضاع بحرانی خدمتی انجام دهم قبول 
میکنم ولی شرائطی دارم. آنوقت شرائط خود را مطرح کردم. 

به یاتسویچ گفتم شرط اول من اینست که هیچ یک از وزراء حق نخواهند داشت 
مستقیماً پیش شاه بروند و از شاه دستور بگیرند. رابطه شاه با دولت فقط توسط شخص نخست 
وزیر خواهد بود. شرط دوم اینست که نباید قسمت عمده درآمد مملکت خرج ارتش و خرید 





اسلحه شود. درعین حال نباید دول همسایه را ترساند زیرا این امررموجب رقابت در خرید 
اسلحه ميشود. ما در ناحیه ای قرار گرفته ایم که همسایگان هم درآمد نفتشان بیشتر است و 
هم مخارجشان کمتر. در نتیجه میتوانند تسلیحات بیشتری تبیه کنند. شرط دیگرم این است 
که بتونم نحوْ اجرای اصلاحات ارضی را تغیبر دهم. ذر خاتمه گفتم «پیسان سنتو۱ یک سر 
سوزن برای ايران مفید نیست و بنابراین یکی از شرانطم این است. که ایران باید از پیمان سنتو 
خارج شود. آن روز به یاتسویچ نگفتم که چه قصدی دایشتم» ولی عضویت ایران را در 
سازمان مز بور بطوریک جانبه لفونمیکردم بلکه قبلاً از روسپا تعهداتی میگرقتم . من باب 
مشال صمی میکردم ماده ٩‏ قرارداد ۱٩۲۱‏ با شوروی را که بموجب آن شوروی حق دارد در 
صورت احساس خطر از ناحية ایران با اعزام ارزتش خود خحاک ایران را اشفال کند حذف 


کم 


یاتسویچ پس از شنیدن شرائط من رفت و چون هیچ یک از شرائط من مطابق سلیقه 
آمریکائی ها نبود دیگر از او خبری نشد. 


ملاقات با راجر استیونز 

در اواسط سالمای ۱۳4۰ هنگامیکه پس از انجام سفری از واشنگتن به تبران باز 
میگشتم, سر راهم در لندن توقف کردم و به این فکر افتادم که به ملاقات راجر استیونز, 
معاون وزارت خارجه انگلیس, که از زمان سفارتش در تپران با او آشنا بودم و او را آدم 
واردی میدانستم بروم. 
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در ملاقات با او وضم ایران را تشریح کردم و گفتم شما و آمریکائیها با پشتیبانی از 
روش حکومت ایران مرتکب گناه بزرگی میشوید چون میدائید چه فسادی در ایران وجود 
دارد. میدانید که مردم ناراضی هستند ولی حمایت شما است که باعث ادامة این وضع شدم 
است و نتیجتاً تمام مردم ایران نسبت به انگلیس و آمریکا بدین شده اند. شما باید برای 
جلوگیری از اين وضع اسفناک و انفجاری که پیش بینی میکنم دست به کار شوید. اقدام 
شما باید با آمریکائیها متفقاً صورت بگیرد. اگرشما یا آمریکائیها هر کدامتان بخواهید به 
تحبائی اقدام کنید اثر نخواهد داشت. عقید؛ من این است که دولت انگلیس یکی از 
بالا ترین مقامات خود را همراه معاون رئیس جمپور آمریکا به ایران بفرستد که بروند و به 
شاه بگو یند که این کارهائی که تا بحال کرده ايد بس است و باید رو یه تان را تییر بدهید. 
فساد و زورگونی باید ازبین برود. و خلاصه اینکه او را وادار کنید تا به یک سلسله 
اصلاحات اساسی ونه ظاهری دست بزند. اگرموفق بشوید این کار را انجام بدهید ایران 
تجات پیدا خواهد کرد. 

به استیونز گفتم میدانم که میترسید شاه از شما برنجد, ولی اگرشما و آمریکانیها 





ایستادگی کنید و این اصلاحات را از او بخواهید لاه بل خواهد کرد. هیچکس دیگر 
هم جز شما نمیتواند شاه را وادار به اين کار بکند از روز چمین فان کین مت 
خواهید بود. 


استیونز در جواب من گفت درست است که اوضاع و احوال ایران رضایت بخش به نظر 
نمیاید ولی بقول ما «شیطانی که میشناسیم از شیطانی که نمشناسیم بهتر است».۱ استیونز 
پیش خودش خیال کرده بود منظور من این است که تغییری دررژیم داده شود. 


ماجرای خیبر گودرزی ومداخله وزیر خارجه آمریکا 

هنگامی که درپائیز سال ۱۳46 برای شرکت در جلسه سالانه بانک جمانی و صندوق 
بین المللی پول به واشنگتن رفتم یکی از اعضای وزارت خارجه آمریکا که سابقاً قسول آ 
کشور درمشهد بودبدون هیچ اطلاع قبلی به هتل من آمد و پینام آورد که «دین راسک»۲ 
وزیر خارجه آمریکا خواهش کرده است روز بعد بدیدن او بروم. گنتم پرنامه مسافرتم بقدری 
فشرده است که متأسفانه ملاقات با ایشان مقدور نخواهد بود. فردا درئیو یورک چند ملاقات 
دارم که نمیتوانم بهم بزنم. اما بقدری این شخص اصرار نمود که گفتم سمی خواهم کرد 
برنامه های روژ 








۱ "له وسمصاصت ود صهطة تعتاعط عز ازنه دمص ه 
۲- اون طحع۲] 
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بعد از ظبر همان روز طبق قرار قبلی «جین کری» یکی از دوستانم که نویسنده بود از 
نیو پورک بدیدن من آمد و وقتی از موضوع اطلاع پیدا کرد گفت شما دعوت وزیر خارجه را رد 
نکنید من قول میدهم تغیبر برنامه ملاقانهای شما را به عهده بگیرم. 

بدین ترنیب روز شنبه به وزارت خارجه آمریکا رفتم. ««و یلیام میلر»" مرا به اتاق وزیر 
خارجه هدایت کرد. میلر از دوستان قدیمی من بود و او را از زمان مأموریتش در تهران 
میشناختم. او جزو عده قلیلی از اعضای سفارت آمریکا بود که از سیاست کشور خود در ایران 
شدیداً انتقاد میکرد و بهمین سیب خدمت وزارت خارجه را ترک کرد. میلر از افراد بسیار 
شریف ولایقی بود که نظرش نسبت به آینده اوضاع ایران و سیاست غلط آمریکا صائب بود. 
در ملاقات من با راسک «جرج بال» ۲ قائم مقام وزارت خارجه, معاون دادستان ایالت 
نیو یورک و شخصی که پیغام وزیر خارجه را آورده بود نیز حضور داشتند. 

در ابتدای جلسه راسک شرح مفصلی آزمن تعریف و تمجید کرد وسپس گفت 
میخواهم ازشما خواهش کنم در محا کمه گودرزی بعنوان شاهد شرکت کنید جون تعداد 
دوستان شما در آمریکا از هر ایرانی حتی از شاه هم بیشتر است. شما بعنوان یک شخصیت 
فساد ناپذیر معروف هستید و شهادت شما در محکوم کردن گودرزی مور قاطع خواهد بود. 


در اینجا لازم است اشاره ای به سابقه آشنائی خود با گودرزی که به «خیبرخان» 
معروف بود بنمایم. هنگامی که در سازمان برنامه بودم یک روز وقتی در سلیمانیه گلف 
بازی میکردم وارن رئیس اصل چپار در ايران گودرزی را همراه خود به سلیمانیه آورد و 
بعنوان یکی از مقاطعه کارهای اصل چپار به من معرفی کرد. وقتی بازی شروع شد من متحیر 
شدم چون گودرزی مانند یک گلف باز حرفه ای بازی میکرد. از آن ببعد گودرزی گاهی با 
من گلف بازی میکرد و چندی بعد تماس ما قطع شد و دیگر از او خبری نشد 


یک بان سر راه سفری که به واشنگتن داشتم, یکی دو روز در نیو یورک توقف کردم و 
برای اولین و آخرین بار در هتلی به نام «آمباسادورز» اقامت کردم. مدیر این مهمانخانه از 
روسهای سفید بود که یک وقتی برای تأسیس هتل به تپران آمده بود و هنگامی که بدیدن 
من در سازمان پرتامه آمد بقدری اصرار کرد که قول دادم در سفر آینده خود به نیو بورک در 
هل او منزل کنم. بنابراین احدی از محل اقامت من در نیو یورک اطلاع نداشت و بهمین 
جپت باعث حیرت من شد وقتی روز بعد از ورود گودرزی تلفن کرد که در سرسرای هتل 
ی ی( دج بو اهر ری 
۲ »عا۱ .۵ مصهنلز/۱۷ 
الق و660۴ 
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منتظر من است. وقتی از او پرسیدم چگونه از محل اقامت من اطلاع پیدا کرده است خندید و 
گفت من راهبای مخصوصی برای بدست آوردن اطلاعات دارم. جلوی در ورودیه هتل 
انومبیل کادیلاک شکاری که نظیر آن را شاه در تبرال داشت به من نشان داد و گفت آنرا 
بعنوان جائزه در مسابقه گلف برده است. از او پرسیدم در آمریکا بچه کاری مشفول است. 
جواب داد مقاطعه کاری ميکند. گفتم ما در ايران برای راه سازی متوسل به شرکتهای 
خارجی میشویم و شما که توانسته اید در نیو یورک مقاطعه کاری کنید معنی ندارد برای 
همین کاربه ايران ناید. 

بفاصله چند هفته گودرزی درتپران بدیدن من آمد و گفت بدستور شما برای مقاطعه 
کاری به ایران آمده ام. او را به ادارهارتباطات ععرفی کردم و دستور دادم طبق مقررات با او 
رفتار شود. چندی بعد اطلاع دادند که گودرزی با یک شرکت ایرانی با سابقه شریک شده 
است و محلی در خیابان تخت جمشید که متعلق به یکی از دوستانم مپندس رضا گنجه بی 
بود اجاره کرده است و ضمناً یکی از سناتورها نیز بمنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مز بور 
انتخاب شده است. بعد شنیدم در بان ها لباس مخصوص در بان های آمریکا را بتن داشتند و 
اتاق های متعددی آماده کرده بود که در هر کدام یک خانم منشی ماشین ویس نشسته بود. 

مدتی از این جریان گذشت یکروز در حین بازی گلف به من اظبار داشت که در 
متاقصه هائی که تا به حال شرکت کرده بپیچوجه نتیجه ای بدست نیامده است. پرسیدم 
مقصود از این حرف چیست, زیرا اگرتصور میکنید من میتوانم دستور بدهم که بدون رعایت 
تشریفات و مقررات و بدون اینکه برنده مناقصه بشوید به شما کاری ارجاع شود اشتباه 
میکنید و تنبا راهی که برای شما وجود دارد این است که شرائط خود را طوری تنظیم کنید 
که در مناقصه برنده شو ید. 

اینجا باید اضافه کنم که بعدا فهمیدم گودرزی طی توقف خود در تهران بدوت اطلاع و 
اجازه من به عده ای از سفرای خارجی, منجمله سفیر مصر و سفیر ایتالیا که به گلف علاقه 
داشتند گفته بود که از طرف ابتپاج اجازه دارد برای ایجاد یک زمین گلف همکاری تعدادی 
از سفرای خارجی را جلب کند. وقتی از اين جریان اطلاع پیدا کردم شدیدا از گودرزی 
موأخنه کردم و از او خواستم هرچه زودتر به این اشخاص اطلاع بدهد که اقدامات او بدون 
اطلاع و اجازه من بوده است. 

در آن وقت من مشغول تبیه زمینی برای ایجاد یک باشگاه گلف بودم که آبرومند و بطرز 
صحیحی ساخته شده باشد و موفق شدم زمینی را که متعلق به دولت و واقع در جاده پهلوی بود 
تبدیل به باشگاه گلف نمایم. بعدها این محل به اسم باشگاه شاهنشاهی معروف شد وبه 
صورت یک مجتمع ورزشی درآمد. 
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مدتی از این قضیه گذشت تا اينکه یک روز اطلاع پیدا کردم که دستگاه پررشکوه 
گودرزی برچیده شده و خود اوبه آمریکا فرار کرده و مبالغی بابت کرایه محل و خرید اثائیه 
و حقوق مستخدمین بدهکار است. 

چندین سال بعد از اینکه سازمان برنامه را ترک کردم یک روز معاون دادستان نیو یبورک 
به دیدنم دربانک ایرانیان آمد و گفت گودرزی ازیکی از شرکتای بز رگ ساختمانی 
آمریکا که در ایجاد باشگاهپای گلف تخصص دارد سوه‌استفاده کرده است و سپس 
فتوکپی صورت حساب بانکی شاه و امضای او را که گودرزی جل کرده بود و همچنین نامه 
ای را که از طرف من به عنوان وارن رئیس اصل چهار جمل کرد بود نشان داد. این اسناد 
بحدی ناشیانه جعل شده بودند که قابل تصور نبود. بفاصله کوتاهی «مارتین هرتز»۱, که در 
یاب سفیر آمریکا کاردار سفارت بود, مطالبی را که معاون دادستان نیو پورک بیان کرده 
بود یک باردیگربرای من تکرار کرد و تقاضا نمود در تعقیب گودرزی که مرتکب کلاه 
برداریپای متعددی در آمریکا شده است با آنها همکاری نمایم, به هرتز گفتم مدارکی که 
گودرزی جمل کرده بحدی ناشیانه است که هر بچه ای به سپولت میتواند آنرا تشخیص بدهد 
و من بپیچوجه حاضر نیستم برای کشف موضوعی که در آمریکا مورد رسیدگی قرار خواهد 
گرفت شرکت کنم و گذشته از اين علاوه بر امضای من امضای افراد دیگری؛ اژ جمله احمد 
شفیق شوهر اشرف پهلوی و حتی «دیو ید راکفلر» ۲ و چند نفر دیگر جمل شده است و دولت 
آمریکا میتواند از آنها کمک بخواهد. 

باوجود این چند وقت بعد هرتز که کسالت داشت و دربیمارستان بستری بود از من 
خواهش کرد به ملاقات او بروم. وقتی او را دیدم با حالت التماس از من خواهش کرد به 
واشنگتن رفته و در محکمه گودرزی بعنوان شاهد شرکت کنم. بحدی از رفتار او متعجب 
شدم که با داد و فریاد به او گفتم چگونه بخود اجازه میدهد تقاضاثی را که قبلاً با استدلال 
رد کرده ام دو باره با التماس ازمن بخواهد. مریضخانه را در نهایت التپاب ترک کردم و در 
عین حال از مشاهده وضع اسفناک هرتز در بستر بیماری متأثر شدم. هرتز علیرغم این برخورد 
من هشگام ترک ایران در تنظیم شرح احوال ایرنیان سرشناس در مورد من با نبایت انصاف 
اظهار عقیده کرده است.۴ 

البته باید بگویم که در همان موقع در ایران گفته ميشد که گودرزی در آمریکا شایم 


کرده بود که شاه رشوه های کلانی گرفته است. 


۱- ۲3۵۲2 دنه 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
حال برگردیم به ماجرای دیدار از وزیر خارجة آمریکا. آنروزمن از درخواست راسمک 
یکه خوردم و با تعجب در جواب او گفتم من میدانم شما چقدر گرفتاری دارید و فردا برای 
شرکت در جلسات شورای امنیت سازمان ملل عازم نیو یورک هستید و ميدانم که موضوع 
جنگ هند وپاکستان یکی از مسائلی است که باید به آن رسیدگی کنید آنوقت شما امروز 
وقت گرانبپایتان را صرف چنین موضوع بی اهمیتی میکنید؟ راسک گفت بعد از مسئله 
جنگ ویتنام اين روزها مسئله گودرزی بیش از هرچیز باعث بیخوابی من شده است. در آن 
تاریخ دولت آمریکا میخواست گودرزی را از آمریکا اخراج کند و تلاش میکردند مدارکی 
برای انجام این کار بدست بیاورند. به راسک گفتم من حاضر نیستم بعنوان شاهد در محکمه 
گودرزی شرکت کنم. گقت اتهاماتی علیه گودرزی مطرح است من الجمله کلاه برداری از 
چند شرکت آمریکائی . به راسک گفتم این باراولی نیست که از شرکتهای آمریکانی کلاه 
برداری میشود. مگر هر بار چنین وضعی پیش میآید کار به دخالت ویر خارجه میکشد؟ 
وانگپی از قرار معلوم گودرزی امضای اشخاص دیگری را هم جمل نموده است از آن جمله 
احمد شفیق جرا از آنپا درخواست نمیکنید شهادت بدهند؟ رامک گفت شما به درستی و 

پاکی معروف هستید و شهادت شما وزن دیگری خواهد داشت. 
گفتم چنانچه من در چنین محکمه ای شرکت کنم وکیل گودرزی خواهد پرسید ممکن 
است به داد گاه توضیح بدهید بچه دلیل شما نزدیک به هشت ماه در حبس بودید و چرا برای 
آزادی شما ۱۸۰ میلیون دلار تعیین شده بود؟ در چنین صورتی آیا میتوانم سکوت کنم؟ 
راک گفت چنین سئوالی نخواهند کرد, تا محکوم نشده باشید حق ندارند از شما چنین 
سئوالی کنند. گفتم شما در اتاق خودتان نشسته اید و میگوئید چنین پرسشی از من بعمل 
تتخواقد آمد. راسک گفت شما میتوانید در این مورد با «مک لوی» رئیس اسبق بانک 
جهانی, و «دین آجسن»۱ وزیر اسبق خارجه آمریکا, که از دوستان شما هستند مشورت 
کنید. جواب دادم من به وکیل احتیاج ندارم پرواضح است که یکی از اولین سئوالات همین 
خواهد بود. راسک گفت شما حق دارید از رفتارقضات نگران باشید چون حتمابرنامه های 
«پری می سن»" را زیاد در تلو یزیون دیده اید ولی قاضی این محالمه یک قاضی ایالتی ۳ 
است که از ارشدترین قضات آمریکا است و شما از این جپت نگرانی نداشته باشید. جواب 
دادم با شرحی که درباره مقام اين قاضی دادید اگرمن جای او بودم و چنین سئوالی از طرف 
وکیل متیم میشد بدون تردید دستور میدادم به اين سئوال جواب داده شود و من ناچار میشدم 
م و دخالت شما را در حمایت از شاه برای 
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2۳۲ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
دادگاه شرح بدهم و آنوقت محاکمه گودرژی تبدیل میشد به یک محا کمه سیاسی و 
پرجنجال بر علیه آمریکا در ایران. من به شما توصیه میکنم به موکل خود بگوئید که بصلاح 
اوست که از اين کار صرفنظر کند. راسک که تا آن لحظه بردباری زیادی از خود نشان داده 
بود گفت ما از شما تقاضا کردیم برای حل اين معضل بما کمک کنید وشما در عوض 
میخواهید برای ما تعیین تکلیف کنید. در جواب گفتم من اینطور حلق شده ام و آرزو میکنم 
نا روزی که زنده هستم همینطور باقی بمائم. 

این جلسه خیلی طولانی شد و چوت راسک قرار ملاقات دیگری داشت ازمن خواست 
برای ادامه مذاکرات به اتاق جرج بال برو یم. به اتقاق معاون دادستان نیو یورک به دفتر 
جرج بال رفتیم. بال گفت تعریف شما را از ادلای استبونسن از زمانی که با هم در شرکت 
حقوقی شریک بودیم زیاد شنیده ام. شما خیال نمیکنید با شهامتی که در گذشته در موارد 
مختلف از خود نشان داده اید عده ای از کسانی که شما را ميشتاسند به این نتیجه برسند که 
شما چون از حضور در داد گاه ترس دارید تقاضای ما را رد کرده اید؟ جواب دادم من در 
زندگی خود مورد اتمامات خلاف انصاف زیاد قرار گرفته اع. یک وقتی آمریکائیها مرا عامل 
انگلیسپا میدانستند و انگلیسها برعکس عقيده داشتند که من به آمریکائیها وابسته هستم و 
حتی دریک مورد مرا متهم کرده بودند که به پشتیبانی روسپا قصد کودتا دارم بنابراین سعی 
نکنید مرا با این حرفبابترسانید. 

این مذاکرات هم طولانی شد و بالاخره به بال گفتم من حاضرم نظریوجین بلاک را در 
این مورد بپذیرم. بال زاين پیشنهاد خوشوقت شد و چون مجبور بودم به نیو یورک مراجمت 
کنم جلسه خاتمه پیدا کرد ویکی از اعضای وزارت خارجه آمریکا مرا با اتومبیل خود به 
فرود گاه برد. 

در نیو یورک به اتفاق آذربه منزل جین کری رفتیم و شام را مهمان او و شوهرش بودیم و 
شب را نزد آنبا گذرانديم. صبح روزبعد که یکشنبه بود برجین بلااک که برای گذراندن 
تعطیلات بخارج از ثیریورک رفته بود به من تلفن کرد و چگونگی موضوع را پرسش نمود. با 
اشاره به مذاکراتی که در وزارت خارجه بعمل آمده بود گفتم بنا به تقاضای من به او مراجعه 
شده است و خواهش کردم درخواست وزارت خارجه آمریکا را بپذیرد و پیشنم‌اد کردم وقتی 
به واشنگتن میأید دراین مورد با هم صحبت کنیم. بلاک گفت ازوقتی که از ریاست 
بانک جهانی کناره گیری کرده دیگربرای شرکت در جلسات بانک و صندوق به واشنگتن 
نمیآید ولی با مک لوی تبادل نظر کرده نتیجه را به اطلاع من خواهد رساند. بفاصله چند 
دقیقه دوباره تلفن کرد و ازمن خواست که فردای آن روز یعنی روزدوشنبه از واشنگین به 
نیویورک بيایم و درمنژل مک لوی با هم مشورت کنیم. روز دوشنبه در ساعت مقرربه 
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خاطرات ابوالحسن انهاج 
آپارتمان مک لوی رفتم و تمام مدتی که آنجا بودم به سئوالات مک لوی که نقش یک 
باز پرس را بازی میکرد پاسخ دادم و ضمناً چگونگی آشنائی خود را با گودرزی به اطلاع 
بلاک و مک لوی رساندم و ساعت دوازده شب با آخرین پرواز به واشنگتن مراجمت نمودم. 

صبح روز بعد بلاک تلفن کرد و گفت بعد از رفتن من مدت زیادی او و مک لوی با هم 
صحت کردند و هر دوبه اين نتیجه رسیده اند که ضور من در محکمه بعنوان شاهد بپیچوجه 
صلاح نیست و اضافه کرد که همانروز این نظر را به اطلاع وزارت خارجه خواهند رساند. 
پس از شنیدن نظربلا ک ومک لوی با ستگینی از دوش من برداشته شد و با خیال آسودهبه 
تپران مراجعت کردم. 

قبل از عزیمت ازواشنگتن یکی از اعضای سفارت ایران در واشنگتن تلفن کرد و 
بمحض اينکه خواست مرا متقاعد کند که شهادت من در محکمه بنفع مملکت است به او 
تذکر دادم که من با آمریکا و طرز کار موسسات و سازمان های آن کشور بیشتر از او آشنائی 
دارم و بپتر است از راهنماثی من صرفنظر کند. 

همان روزیکی از مخبرین روزنامه واشنگتن پست تلفن کرد و دلیل ملاقات مرا با وزیر 
خارجه پرسش نمود. درپاسخ از او خواهش کردم به وزارت خارجه مراجمه کند. گفت 
وزارت خارجه از دادن هر گونه توضیحی خودداری نموده است. به او گفتم من مدیون 
روزنامه واشنگتن پست هستم زیرا هنگامی که در زندان بودم اين روزنامه سرمقاله ای در 
حمایت ازمن درج کرد و چندین بار مقالاتی راجع به درستکاری و حسن شپرت من نوشت 
که بدون شک در آزادی من مر بود و با توجه به اين سوابق از او خواهش کردم مطالبی که 
راجم به ملاقات و مذاکرات من با وزیر خارجه احتمالاً چاپ خواهند کرد طوری نباشد که 
یرای من اشکال جدیدی ایجاد کند. چند روز بعد از ورودم به تپران روزنامه واشنگتن پست 
از آمریکا بدستم رسید. در صفحه اول روزنامه با حروف درشت نوشته بود که یکی از 
شخصیت های مپم ایرانی که اخیرً به واشنگتن سفر کرده بو با دين راسک وزیر خارجه 
ملاقات و مذاکراتی انجام داد و طی اين مذاکرات وزیر خارجه از وی درخواست کرد علیه 
عیبر گودرزی شبادت بدهد. درپایان این خبرروزنامه واشنگین پست از دخالت وزیر 
خارجه در چنین موردی اظپارتعجب کرده بود. ضمناً عکسی از گودرزی و برادران او در 
حضور شاه چاپ شده بود و زیر عکس نوشته بودند شاه این اشخاص را به حضور پذیرفته و به 
مناصبت اقداماتی که به نفع او هنگام نخست وزیری مصدق بعمل آورده اند قدردانی نموده 


مدتی از ا 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
درخواست نمود به ملاقات او بروم. یکی دو روز بعد ساعت پنج بعد از ظبر بدید او رفتم. او 
شخصی را که در دفتر او حضور داشت بعنوان یکی از مشاورین حقوقی وزارت خارجه آمریکا 
به من معرفی کرد. ضمن صحبت مایر موضوع شهادت علیه گودرزی را پیش آورد و من اظهار 
داشتم خوشب‌ختانه موضوع خاتمه پیدا کرده و بلاک و مک لوی به وزارت خخارجه آمریکا 
گزارش داده اند که درخواست آنها به مصلحت نبوده و قضیه به این نحو خاتمه یافته است. 

مایر که شاید یکی از نالایقترین مأمورین سیاسی آمریکا بود که من تا بحال دیده ام 
گفت خیر این موضوع بپیچوجه خاتمه پیدا نکرده است و افزود که شاه از سفارت آمریکا و 
وزارت خارجه آمریکا گله مند است که به تقاضای او وقعی گذاشته نشده و اطمینان دارد که 
هرگاه مقامات آمریکائی جداً از من میخواستند که علیه گودرزی شپادت بدهم ممکن نبود 
از انجام تقاضای آنپا خودداری کنم. 

پشس) از مذاکرات بسیار طولانی که تا آن لحظه بیش از چهارساعت بطول انجامیده بود 
تلفن روی میز شفیر زنگ زد و معلوم شد آذراست که میدانست ساعت پنج به ملاقات مایر 
رفته ام و چون تا ساعت ٩‏ شب از من خبری نشده نگران است و میخواهد بداند چطور من هنوز 
به منزل مراجعت نکرده‌ام. مایر با خونسردی به آذر جواب داد نگران نباشید شوهر شما 
اینحاست و هیچ آسیبی بوی وارد نشده است. در طول تمام این مدت پیشخدمت با سینی 
ساندو یچ و آشامیدنی میآمد ولی چون من زخم معده داشتم نمیتوانستم لب به چیزی بزنم. 

در پایان مذاکرات سفیر آمریکا به من اخطار کرد که چنانچه بار دیگر گرفتاری برای 
شما پیش آمد و زندانی شدید از ما توقعی نداشته باشید وما نیز فراموش نخواهیم کرد هنگامی 
که به شما احتیاج داشتیم شما از کمک به ما خودداری نمودید. من که تا اين وهله با 
خونسردی و بدون عصب‌انیت صحبت میکردم یکمرتبه منفجر شدم و فریاد زدم که شما مرا 
تپدید میکنید؟ شما خیال میکنید من نمیدانم چه چیزی باعث رهائی من از زندان شد؟ 
دولت شما کوچکترین دخالتی در این کار نداشت و من بخوبی میدانم که اگرشاه از ناحیه 
شما اطمینان نداشت هیچگاه مرا به زندان نمیفرستاد. نجات من از زندان فقط و فقط در اثر 
فشار افکار عمومی, اقدامات دستجات مختلف و دوستانم در آمریکا بود و حالا شما هرا 
تپدید میکنید و میخواهید وانمود کنید که دولت آمریکا ازمن حمایت میکرد. 

مایر متوجه خبط خود شد و شروع کرد به عذرخواهی که چنین مقصودی نداشته است. 
بعد از آن دیگر کسی در این باره مزاحم من نشد. همین شخص که عدم صلاحیت و بصیرت 
خود را در مذا کره با من نشان داده بود بواسطه جلب نظر عده ای از اعضای مهم وزارت 
خارجه آمریکا و کاخ سفید در واشتگن و بعلت روابط نزدیکی که با در بار ایران برقرار نموده 
بود به سفارت کبرای آمریکا درتوکیومنصوب شد. 


خاطرات ابوالحسن ابتباج سس ۵۳۵ 


شریف امامی و موضوع تغییر رژیم 
جند سال بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ حبیب لاجوردی از طرف دانشگاه هاروارد آمریکا 
مأمور تپیه «تاریخ شفاهی ایران» شد وبا من نیزمصاحبه ای در مورد تاریخ معاصر ایراث 
بعمل آورد. درضمن صحبت حرف از برنامه هاثی که دولتهای مختلف آمریکا, خصوصاً 
دولت کندی برای رفع مشکلات ایران در نظر گرفته بودند پیش آمد. 
موضوع تغییر رژیم درزمان ریاست جمپوری کندی از طرف اشخاص مختلف مطرح 
شده است. «و یلیام داگلاس»۱, که زمانی رئیس دیوان عالی کشور آمریکا بود, در قسمتی 
از خاطرات خود مینو یسد: 
در مورد اوضاع ایران و فساد زیادی که در آن کشور شایع است به کرات با جک ( کندی) 
صحبت کردم و وفتی شاه برای یک دیدار رسمی به واشنگین آمد وبا کندی ملاقات کرد 
جک به این نتیجه رسید که شاه فاسد است و قابل اعتماد نیست, در نتیجه صحبتهای من با 
جک و ملاقات ناصر قشقائی؛ یکی از روسای عشایر ایران با «رابرت کندی» ۲ که در آن ژمان 
وزیر داد گستری بوده کندی ها نبت به مسائل ایران علاقمند شدند. نظر کندی این بود که 
آمریکا حمایت خود را از شاه قطع کند و بدین وسیله او را واداربه استعفاء کنند و پسرش تحت 
نظر شورای سلطنت به پادشاهی برسد. 
در آن هنگام اعضای شورای سلطنت انتخاب شده بودند. من مطمئن نیستم که جک 
کندی تا چه حدی مصمم بود چنین پیشنمادی را بموقع اجرا بگذارد ولی تا هنگام مرگش 
موضوع بطور جدی تحت مطالعه بودء ۳ 
بپرحال درطی مصاحبة من برای «تاریخ شفاهی ایران», لاجوردی گفت شریف امامی 
در خصوص تغییر رژیم در ایران مطالبی به وی اظبارنموده است. از او خواهش کردم 
جزئیات امر را از شریف امامی سئوال کند و مراتب را بهاطلاع من برساند. چندی بعد 
لاجوردی اظبارات شریف امامی را طی نامه ای برایم فرستاد که قسمتی از آن ذیلاً درج 
میشود: 
هفته قبل با آقای مپندس شریف امامی در مورد موضوع مورد نظرشما تماس گرفتم. آنچه 
ایشا بخاطر دارند بشرح زیر است: 
در زمانی که ایشان برای بار اول نخست وزیر بودند حدود سال ۱۳۳۹ یک روز ضمن 
شرفیابی و صحبت پیرامون نقش آمریکا در ایران اعلیحضرت کشوی میز خود را باز کرده ویک 
دفترچه به آقای شریف امامی داده و به ايشان می گویند که آن را بخوانند. روزیعد آقاي علا 





۱- عهاودهط 0۰ مصهنالزا 
۲- ۵۵۴۵۵۷ ۴۰ ۴5۵0۲۱ 
1980-۴۳ ,۷۵۴۷ بیول ,(1939-1975) عیجه۷ ۲۱نامت) ۰۲۳۶ رعم‌اویدهظ ,۱۷,۵ 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 


وزیر دربار به آقای شریف امامی تلفن کرده و میگو یذ اعلیحضرت گفته اند که دفترچه را 
همان روز پس بفرستند, نتب 





ی شریف امامی فرصت مطالعه دقیق این دفتر چه را پیدا 
نکردند. معپذا آنچه ایشان بیاد دارند به قرار زیر است: 

۱ -دفترچه یا به صورت ماشین شده یا چاپی بوده و حدود ۱۵۰ صفحه داشته و احتمالاً جلد 
میزرلگی داشته است: 

۲ -ناشر دفترچه ممکن است یکی از دانشگاهپا مبوده مثلا بصورت تز دکترا یا یک موسه 
دیگر آمریکانی. 

۳ -این دفترچه موضوع تغییر رژیم را مطرح کرده بوده است و نام آقای ابتپاج نیز در آن ذ کر 
شده بوده است. 


در مورد این که آیا موضوع ریاست جسپوری آقای ابتجاج مطرح شده بوده است یا خیر آقای 
شریف امامی دقیقاً بخاطر ندارند لیکن اظپار میکنند. که درست در همین زمان بود که نظر 
بسیار مساعد شاه نسبت به ابتجاج یک مرتبه ۱۸۰ ذرجه عوض شد. 
چنانچه اظپارات شریف امامی صحت داشته باشد شاه مدتی قبل از اينکه از سازمان 
برنامه استعفاء بدهم ازمن دلخوری شدید پیدا کرده بود. ولی برفرض اگرپیشنهاد ریاست 
جمپوری هم به من میشد ممکن نبود آنرا قبول کنم» زیرا به تغییر رژیم معتقد نبودم. 


جریان سرلشکر ضرغام 
در دوره اول نخست وزیری شریف امامی در اواخر سال ۱۳۳۹ شنیدم یک روز شاه از اینکه 
دولت آمریکا و صندوق بین المللی پول از کمک به ايران خودداری میکنند به سراشگر 
ضرغام وزیر دارائی وقت اظبار نارضایتی مینماید و سئوال میکند چرا وزارت دارائی به بانک 
ملی کمک نمیکند؟ ضرغام در جواب میگوید که تصور نمیکند رئیس بانک ملی در کار 
خود موفق باشد و اضافه میکند بنظر چا کر ببترین نامزد برای این پست در حال حاضر ابتپاج 
است که مورد اعتماد کامل مردم است و به قول تجار اسم ابتپاج در بازاربا اسکناس برابر 
است. شاه درجواب گفته است که از حرف شما تعجب میکنم چون شنیده ام ابتباج 
همیشه با نظرهای شما در شورای اقتصاد مخالفت میکرده و حتی یک باربه شما «قزاق 
نفهم» گفته است. و موضم در همانجا منتفی ميشود. یکی ازعادت های شاء این بود که در 
این نوع موارد همیشه تفتین میکرد و همه را بجان هم میانداخت. 

اما اصل ماجرا این بود که دریکی از جلسات شورای عالی اقتصاد من و ضرغام برحسب 
اتضاق پهلوی هم نشسته بودیم. من که از زخم معده شدیدا درد میکشیدم یک قرص ضد اسید 
که از قرصهای معمولی بزرگتر بود از جیبم درآوردم. ضرغام که عادت داشت بطرز عامیانه 
صحبت کند یک مرتبه با صدای بللد گفت آدم جلوی شاه آب نبات نمی خوره. گفتم آفای 





ضرغام این آب نبات نیست دواست, 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 
مخالفت من با اصلاحات ارضی 
من با وضع مالکیت به ترتیبی که وجود داشت. و به اصطلاح نظام «ار باب رعیتی » 
خوانده میشد, مخالف بودم و عقیده داشتم مالک حق ندارد زمینی را که در اختیار دارد بدوث 
استفاده گذاشته و در آن فعالیت کشاورزی نکند و همیشه به اين فکر بودم که پاید تغییراتی 
در اين وضع داده شود. سالها برنامه های اصلاحات ارضی کشورهای دیگر را مطالمه میکردم 
وعقاید خود را بگوش مقامات دولتی میرساندم. 
هنگامی که برنامه اصلاحات ارضی آغاز شد هنوز در زندان بودم. من با نحوْ اصلاحات 
ارضی شاه به ترتیبی که اعلام شد موافق نبودم و نمی پسندیدم که با اعمال زور املا ک مردم 
را گرفته وبین زارعین تقسیم کنند و اجرای چنین طرحی را به ضرر کشاورزی مملکت 
میدانستم و اعنقاد داشتم که دولت باید راه حلهای دیگری پیدا کند که از نظر اقتصادیء 
سیاسی و اجتماعی عملی باشد و اصل مالکیت محترم شمرده شود. 
چون میدانستم که این موضوع مورد علاقه خاص دولت کندی است طرحی به ز بان 
انگلیسی از زندان برای عده ای از دوستانم در آمریکا فرستادم به اين امید که بلکه آنها 
بتوانند از اجرای برنامه اصلاحات ارضی بنحوی که اعلام شده بود جلوگیری کنند.۱ 
دراینجا طرح پیشنمادی من بشرح زیر درج میشود: 
مخالفت من بابرنامة اصلاحات ارضی به نحوی که درایران انجام میشود بردلایل زیراستواراست: 
۱- در چارچوب «اقتصاد سرمایه داری» که در آن شرانط بازار آزاد برقرار است و اصل 
مالکیت خصوصی رعایت ميشود, نه صحیح است و نه منصفانه که فردی حق داشته باشد 
صاحب هر تعداد کارغانه, ساختمان و املاک دیگر باشد ولی در مورد مالکیت ارضی 
محدودیت هائی وجود داشته باشد. 
۲- ایراد اساسی نسبت به مالکیت ارضی به ترتیمی که بطور سنتی در ایران رایج بوده آن است. 
که این وضع اقتصاد کشور را از داشتن وسائل صحیح تولیدات کشاورزی محروم میکند لیکن 
بتظر من میشود بدون اینکه متوسل به ضبط (املاک) شد از مضار وضع فعطی جلوگیری کرد. 
۳-همانطور که تقسیم واحدهای بزرگ صنعتی اقتصادی ئیست واحدهای بز رگ زراعتی 
را نیز نباید تقسیم نمود زیرا تلیدات کشاورزی صدعه خواهد دید ومن اطمینان دارم هرگاه 
واحدهای بزرگ زراعتی به واحدهای کوچک ۱۰ با ۲۰ هکتاری تبدیل شوند این صدمات 
شدیدتر خواهد بود. ۲ 





-رجرع به ضمیمة «و) , 
۲-من فکر میکردم که در اين صورت کشاورزان تبدیل به کارگر غیرماهر شده و به شهرها و بخصوص 
پایتخت هجو میآورند وبدین ترتیب درعین حالیکه به کشاورزی مملکت صدعه وارد میآید این 
میاجرتبای بی دروپیکربه تورم کمک خراهد کرد. کما اینکه همینگونه هم شد و همین کشاورزان 
مباجر و محروم اسکان یافته در زافه های اطراف تهران بودند که در زمان وقیعانقلاب ۲۲ بهمن و 
جریانهای پس از آن صفوف انقلابیون را تشکیل میدادند. 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


6-ما خود را گول زده اییم اگر تصور کنیم که ممالک عقب افتاده قادر هستند برای کمک 
به زارعی که نه پول و ته اطلاعات فنی دارد تشکیلات اساسی, از حمله تعاونی هائی که 
بتوانند ماشین آلات و اعتبارات کشاورزی ضروری را در اختیار او قرار دهندم بوجود بیاوزند. 
۵-در برنامه اصلاحات ارضی مسئله مهم ورائت است که کاملاً نادیده گرفته شده 
است. احتمال دارد یک واحد ۱۰ هکتاری که امروز به زارعی وا گذار مشود در فاصله دو نسل 
به واحدهای یک هکتاری یا کمتر تقسیم شود و مشکل میتوان تصور کرد که کشورهای در حال 
توسعه بحواننند قوانین ورائت خود را تغییر بدهند, درمملکت خود من چنین امری غیرعمکن و 
غیرقابل تصور است زیرا قوانین اسلام قابل تغییر نیست. 
>- در کشوری که تشکیلات اداری آن قادر به انجام ان رو خود نیست مسائل سازمانی و 
تشکیلاتی طرحی که هدف آن تصرف املاکی است که در سراسر مملکتی با وسعت ایران 
پراکنده است آنپم در شرائطی که بسیاری از مالکین اطلاعات دقیقی در مورد املااک خود 
ندارند از عپده دولت خارج است. 
۷- عموعاً عقیده دارند که برنامه تقسیم اراضی طبقه جدیدی از خرده مالکین بوجود خواهد آورد 
که در مقابل (خطر) کمونیزم مقاوم است. بنظر من چنین فرضی کاملاً اشتباه است. بدون 
شک این سیاست انتظارات خرده مالکین را بطور غیرطبیمی بالا خواهد برد و آنپا بزودی از 
وضع خود مأیوس خواهند شد. چنین وضعیتی عواقب وخیم در برداشته و دولت از این برنامه 
نتیجه ممکوس خواهد گرفت. 
۸- زمامدارانی که از برنامه اصلاحات ارضی فعلی طرفداری میکنند خوب میدانند که از انجام 
آن عاجز هستند. آنا فقط درپی منافع آنی چنین برنامه ای هستند, خصوصاً اثراتی که برنامه 
مززبور در افکار عمومی مردم کشورهای غربی خواهد داشت, چون از اين طریق اين افراد خود را 
بعنوان اشخاص اصلاح طلب و مدافعین حقوق رعایای مظلوم و فقیر معرفی خواهند کرد و 
میدانند که وقتی عواقب این برنامه حساب نشده کوتاه بینانه و فریب دهنده معلوم شد دیگر آنها 
سر کار نیستند که جوابگوی اعمالشان باشند. 

همانطور که قباًگفتم باوجود اينکه من با اه حلی که برای رفع مسائل مر بوط به مالکیت. 
ارضی و روابطی که بین مالک و رعیت درنظر گرفته شده مخالف هستم اما با وضع مالکیت 
کبنه و پوسید فملی نیز مخالفم و اعتقاد دارم که باید راه حل دیگری پیدا کرد که از لحاظ 
اقتصادی؛ سیاسی , اجتماعی و تشکیلا تی عملی باشد. 

طرح پیشنهادی من بدین ترتیب است: 
۱- اصلاحات ارضی باید از طریق یک ملسله قونین و مقررات مالیائی انجام شود. 
۲- مالیاتی که به اراضی زراعتی تعلق میگیردباید براساس حدا کثر تولید ممکن! باشد که 
تحت مناسبترین شرائط زراعتی پیشرفته بدست بیاید نه براساس مقدار محصولی که در حال 
حاضر بدست میآید. 
۳- برای بدست آوردن حدا کثر تولید ممکن در مناطق مختلف کشور پیشنهاد میکنم که یک یا 
چند شرکت خارجی که در نقشه بردا رآورد امکانات زمینهای مزروعی تخصص دارند 














۱- 4اعزنا اوه 
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تمام املاک زراعتی ایران را مطالعه کرده و مقدارتولیدزمینهای زراعتی را با در نظر گرفتن 
روشبای پیشرفته کشاورزی در مناطق مختلف اي 
توسط دولت به انجام رسد معایب و نواقص بسیاری در آن پیدا خواهد شد. 
)- نرخ مالیانی که به حدا کثر تولید ممکن تعلق میگیرد برای همه یکسان حواهد بود. 
۵- در آغاز صحیح نیست که نرخ مالیات بیش از حد بالا باشد. كساني که اراضی, را زراعت 
میکنند صرف نظر از اينکه مالکین بزرگ یا خرده مالک باشند باید دسترسی به تسبیلاتی 
مانند اعتبارات کشاورزی با شرائط معقول و تعاونی هائی که قادر به راهنماثي و کمکهای 
فنی هستند داشته باشند. 
٩-فراهم‏ نمودن این تسبیلات نیازبه زمان دارد. بنابراین پیشنهاد من این است که 
مالیاتی که وضع مشود از مقدار کمی شروع شده و تدریجاً ‏ ايش پیدا کند تا اینکه درمدت 
معینی به حد عادلانه ای برسد. مثلا ا گر فرض کنیم ۱۰ در صد مالیات به مقدار محصول 
ممکن تعلق بگیرد و اگرقرارباشد درمدت ده سال به اين رقم برسیم آنوقت باید با سالی یک 
درصد شروع کرده و در پایان ده سال به اين رقم برسیم. اين راه حل چند مزیت دارد. اولاً به 
کسانی که درحال حاضر مالک هستند و کسانی که قصد دارند زمین های زراعتی خریداری 
کنند فرصت خواهد داد که از اراضی خود حدا کثر بپره برادری را بعمل بياورند. ایا دولت ها 
فرصت خواهند داشت سازمانها و تشکیلات لازم را بمنظور کمک به مالکینی که اراضی خود 
را زراعت میکنند بوجود بیاورند لت مالکین فعلی فرصت کافی خواهند داشت تصمیم بگیرند 
آیا فصد دارند املاک خود را حفظ کنند و مالیات جدید را بپردازند یا مقدار املاک خود را 
کاهش داده و اراضی بافیمانده را زراعت کنند یا اينکه املاک خود را به کسانی که میل 
دارند کشاورزی کنند و مالیات جدید را بپردازند بفروشند. 
۷- ارقام مر بوط به مالیات و مدت زمانی که در بالا ذ کر شد صرفاً برای روشن شدن مطلب 
بود. قبل از این که تعسمیم نپائی درایین زمیشه اتخاذ شود باید کلیه جوانب امر توسط 
کارشناسان مر بوط به این کار مطالعه گردد. 
۸- طی مدتی که مطالعات فوق الذکر در دست انجام است نرخ مالیات نازلی بر اساس مقدار 
تولید معقولی تعیین خواهد شد و در دوره انتقالی خزانه مملکت ضرری متحمل خواهد شد زیرا 
مبالفی که دولت بابت مالیات اراضی مزروعی وصول میکندازهزینه وصول مبالغ مز بور کمتر 
است.۱ 
-چنانچه اصلاحات ارضی براساس ضبط و تقسیم املاک باشد تولیدات کشاورزی 
بطور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت در صورنی که در طرح پیشنمادی من تولید و کارآثی 
بخش کشاورزی افزایش پیدا میکند. ات بدون آنکه به اصول مالکیت خحصوصی , 
بازارآزاد و بخش خصوصی تجاوز شده باشد تدریجاً طی چند سال به انجام خواهد رسید. 
۰-موضوع تأمین منابع مالی برای برنامه اصلاحات ارضی, که درحال حاضر توسط 
دولت ایران در دست انجام میباشد, مسائلی ایجاد خواهد کرد که حل آن بسیار دشوار خواهد 
بود. اعتباراتی که برای پرداخت خسارات مالکینی که املا کشان تصرف * نیاز است 





تعیین کنند. چنانچه چنین برنامه ای 


















روز پیش وزیر کشاورزی ایران اعلان کرده بود که درآمد دولت ازمحل اراضی زراعتی ۱۸۰ 


میلیون ریال بوده در حالیکه هزينة وصول این درآمد بالغ بر ۱۹۰ میلیون ریال بوده است. 


۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


قابل ملاحظه خواهد بود, زیرااقساط مربوط به خرید اراضی بطورسالیانه از حرده مالکین 
وصول خواهد شد و نباید انتظار داشت که اين اعتبارات از خارج تأمین شود. از طرف دیگر 
چنانچه اعتبارات مز بور از طریق بانک مرکزی بصورت وام تأمین شود اثرات تورمی آن غیرقابل 
اجتناب خواهد بود. در طرح پیشنهادی من مسئله تأمین اعتبارات از طریق دریافت مالیات از 
مالک و زراعی که زمین را خریداری میکند حل خواهد شد و مبلغ خرید و شرائط پرداخت 

اثرات تورمی نخواهد داشت. 





در زمستان ۱۳۸۱ وقتی از زندان بیرون آمدم چند نفر از اعضای سفارت آمریکا در تران 
از من درخواست ملاقات کردند تا از نظرم در مورد برنامه اصلاحات ارضی دولت اطلاع پیدا 
کنند. صورت جلسه این ملاقات بعداً بصورت 
که در اینجا قسمتی ازآن درج میگردد.۲ 





رشی به وزرات خارجه آمریکا ارسال شد 





از: سفارت آمریکا درتهران 

تاریخ: ۱٩‏ ژانویه ۱۹۹۳ 

موضوع: اظبارات ابتباج در مورد اصلاحات ارضی و توسعه اقتصادی 

در تاریخ دهم ژانویه ابوالحس ابتهاج» طی ملاقاتی با چند تن از مقامات سفارت آمریکا 
در تهران اظبار داشت که بنظر او ایران بطوریقین در آینده نزدیکی با یک بحران شدید 
صیاسی-اقتصادی رو برو خواهد شد, چون دولت بجای اینکه درآمد نفت را صرف برنامه های 





عمرانی بکند به تشویق دولت آمریکا قسمت عمد؛ درآمد نفت را به مصرف خرید اسلحه هائی 
میرساند که به آن احتیاج ندارد. 

درباره اصلاحات ارضی ابتماج گفت دولت با اعلام و اجرای برنامه اصلاحات ارضی به 
روست‌ائیان و کشاورزان که 7/۷۵ جمعیت ایران را تشکیل میدهند امید کاذب داده است و با 
وعده زندگی خیلی بپترانتظارات آنها را بلا برده است. 

بنظر او ایجاد اين تغیرات و تحولات نا گمانی و حساب نشده در آن بخش ازجامعه ایران 
که تا کنون از ثبات نسبتاً زیادی برخوردار بود و تا بحال نیز از وضمشان زیاد ناراضی نبودند 
کار اشتباهی است و دیگر امکان تغیبر این سیاست با اجرای برنامه اصلاحات ارضی بطور 
معقول وحود ندارد. 

بنظر ابتهاج چون دولت امتطاعت مالی و امکانات اداری کافی را برای اداره تعاونی ها 
در اختیار ندارد برنامه مز بور با موفقیت رو برو نخواهد شد و دیریا زود روستائیان از وضع کاملاً 
اراضی ومأیوس شده و احتمالا مخالفین رژیم از این وضعیت بپره برداری خواهند کرد. 

در اینجا ابتجاج گفت حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی فرد ماجراجوو الایقی است و اگر 
کسی او را نکشد ود او قبل ازاینکه مجبور بشود با گرفتاریپا و مشکلات اصلاحات ارضی 
روبرو شود از کار کناره گیری خواهد کرد و وقتی کارها خراب شد از بیرون گود ادعا خواهد 
کرد که فقط او برنآمه را بعین ضتیتی آنبرا ند 

















۱-رجوع کنید به میم «ه» 


۱۱ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
ابتباج گفت محافع حقیتی ایران ایجاب میکند که درآمد نفت فقط به مصرف توسعه 
اقتصادی برسد. بنظر او در نتیجه حمایت دولت ازمیاست سبیم کردن کارگران در سود 
کارخانجات سرمایه گزاری در بخش خصوصی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و 
بنابراین نیاز به سرمایه گزاری توسط دولت خیلی بیشتر خواهد شد. اونسبت به اینکه دولت 
درآمد نفت را به مصرف تأمین کسری بودجه میرساند شدیداً اعتراض داشت خصوصاً ينکه بنظر 
او این پولبا صرف خرید اسلحه میشود و دولت نیز حاضر نیست این هزینه ها را از منابع دیگر 
تأمین کند. ابتجاج معراً عقیده دارد که هیچ لزومی ندارد ایران تا این اندازه اسلحه خریداری 
کند و متأسفانه دولت های آمریکا چه در گذشته و چه در حال حاضر ایران را به داشتن ارتش 
بزرگ و هزینه های سنگین نظامی تشویق نموده اند در حالیکه ارزش چنین ارتشی دریک 
وضعیت بحرانی قابل بحث خواهد بود. 








نظر گزارش دهنده 

ابتهاج که واضحاً مأیرس و نسبت به اوضاغ بدیین است از اینکه فرصتی پیدا کرده بود که 
بتواند نظراتش را ابراز کند راضی و خوشحال بنظر میرسید ولی نباید فراموش کردکه او هنوز مرد 
فوق العاده مطلعی است و نیز قدرت بیان موثری دارد و چون در بسیاری از موارد پیش بینی های 
او صحیح بوده خیلی از افراد مپم در ایران که مانند او از دولت فعلی ایران انتقاد میکنند تحت 
تأثیر حرفهای او قرار خواهند گرفت. 

دولت ایران هنوز به یزان مخایج تقسیم واصلاحات ارضی پی نبرده است وتا 
این تاریخ متوجه مشکلات عظیم ایجاد و اداره تعاونی ها نشده تا بتوانند نقش سنتی مالکین را 
بعیده بگیرد و اعتبان بدنن کود, آب و وسائل کشاورزی را برای کشاورزان فراهم کند. 

بنابراین باعث تعجب نیست که مردی مانند ابتهاج نگران مشکلات واقعی چنین انقلاب 
اجتماعی باشد و درعین حال باعث تعجب نیست که مردی مانند ابتپاج با تعصب خاصی که 





نسبت به دقت در کار برنامه ریزی اقتصادی دارد و انزجاری که نسبت به سیاست بازی و 
سازش کاری های مصلحت آمیز دارد برش و قابلیت سیاسی و استعداد ارسنجانی را برای پیدا 
کردت راه حل مشکلات کافی نداند ولی باید گفت که برنامه های درهم برهم ارسنجانی 
علیرغم پیش بینی های کسانی که از او انتقاد میکنند تا بحال متوقف نشده است. 

اینکه بنظر ابتماج چون ارسنجانی آدم فرصت طلبی است و به منظور بپره برداری های 
سیاسی احشمالاً استعفاء خواهد داد بعید بنظر میرسید مگر اینکه او را مجبور به استعفاه کنند 
چون مصمم است کارتتیم اراضی را به اتمام برساند. 

سثوال اصلی اینجاست که بعد از تقسیم اراضی وقتی ارسنجانی با مسائل اصلاحات 
ارضی وتأمین منابع مالی رو بر بشود چه خواهد کرد و اين بستگی خواهد داشت ب اینکه آیا 
دولت اختیارات و امکانات مالی کافی در اختیار او خواهد گذاشت یا نه. 

ابتباج یکباردیگر تا کید کرد که توسعه اقتصادی باید بر هزینه های ارتش ارجحیت و 
اولویت داشته باشد ولی اذعان کرد که ممکن است دلائل سیاسی برای توجیه هزینه های 
نظامی وجود داشته باشد ولی با منطق محکم اقتصادی تأ کید کرد که سرمایه گزاری هر چه 


۲ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


بیشتربخش دولتی تنها راه حل مسائل اقتصادی و نمایتاً سائل سیاسی ایرال است. به عقیده 
گزارش دهنده نظر ابتهاج در مورد نیا به کاهش هزینه ازتش و مأیوس بودن او نسبت به عدم 
برنامه ریزی دولت و نیازبه اصلاحات مالی و اداری چندان فرقی با موضع دولت آمریکا 
ندارد. از طرف سفیو, جیمز سوای هارت 

مستشار اقتصادی سفارت 





پس از سقوط دولت امینی ارسنجائنی مدت کوتاهی در کابینه علم در سمت وزیر 
کشاورزی باقی ماند و بعد او را به عنوان سفیر ایران به رم فرستادند. پس از مدتی به تهران 
احضارشد و کار دولتی نداشت تا اینکه دفعتاً در اثرسکته قلبی درگذشت. ارسنجانی که 
روزنامه نویس و مدتی هم عضوحزب توده بود در انتخابات دوره پانزدهم به نمایندگی 
مجلس انتخاب شد ولی مجلس اعتبارنامه او را رد کرد. بنظر من از آن به بعد ارسنجانی عقده 
شدیدی نسبت به مالکین که بسیاری از آنها نماینده مجلس بودند پیدا کرد تا اینکه سالبا 
بعد در دولت امینی به سمت وزیر کشاورزی منصوب و عبده دار اجرای برنامه اصلاحات 
ارضی گردید و هر روز حملات شدیدی در مجلس و رادیوبه مالکین میکرد و در هر فرصتی 
زارعین را بر علیه مالکین تحریک میکرد که در بعضی از روستاهای کشور منجر به حوادث 
ناگواری شد. 


کتاب «نخبگان سیاسی ایران» 
در ابتدای دهه هفتاد کتابی در خارج از کشور منتشر شد بنام «نخبگان سیاسی ایران» و 
به قلم شخصی به نام «مارو ین زونیس»۱ که در ایران اجازه پخش نیافت. من مدتی بعد از 
وجود این کتاب مطلع شدم و درسال ۱۳۵6 توانستم به تسخه ای از آن دست یابم. در این 
کتاب شرحی در مورد دستگیری و زندانی شدن من نوشته شده که قسمتهائی از آن را در اینجا 
رژیم تا به امرون از تحمل کسانی که آنان را «مخالفین» خود میداند, سرباز زده است. 
نتیجه اینکه عناصر فعال جذب نشده یا جذب نشدنی در دستگاه از طرف رژیم تحت فشاردايم 


عناصر و نیز در صورت لزوم س رکوب هر گونه مخالفت 
پنل, 


قرار دارند. برای نظارت و ادارة | 








واقعی یا بالقوه, رژیم راهمای گونا گزنی را برمبگز: 
سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) بطور حبرت انگیزی کارآمد و فراگیرنده 
است... عداصر مخالف راه فرار چندانی ندارند. واغلب یا روحية خود را بکلی از دست 











خاطرات ابوالحسن ابتهاج 2۳ 
میدهند ویا دست از سیاست میشویند اما کسانی که نشان دهند که هیچ یک از این 


دوراه را انتخاب نمیکنند در معرض اقدامات سخت رژیم قرار میگيرند. تبعید (چه از جانب 
حکوست و چه به اختیار خود)» انتصاب به پست های خارج از کشون عزل از کان و عاقبت 
زندان سرنوشت اینگونه کسان است. .. مثلاً در ۱۹۹4 پلیس ایران آیت الله روح الله خمینی را 
سواریک هواپیمای نظامی کرد و به ترکیه فرستا 

...همانطور که گفته شد, هنگامی که روشهای معمولی مورنمی افتد زندانی کردن افراد 
بعنوان آخرین عمل» در دستور کار قرار میگیرد تا عضو مخالف از صحنه حیات اجتماعی و 
سیاسی حذف شود. در عین حال توقیف موقت به اتهام فساد از جمله روشهای نشان دادن عنم 
رضابت همایونی ب بآید. در واقع اغلب تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیانی که با 
اتپام های عادی تری به بند می افتند کار مشکلی است. درجایی که بعلت تمرکز سیاست 
گزاری ها: و نقش شاه بعنوان چپرف مرکزی سیاست, مرزهای بین انواع تخلفات ازبین میرود 
تفکیک تخلفات سیاسی از جنحه و جنایت بی معنی ميشود. دقت در امور سیاسی ایران به 
شخص ناظر بزودی ثابت میکند که اين تفکیک ها اموری جعلی بشمار میروند. در واقم هر 
تخلفی در اصل و ریشه یک تخلف سیاسی است. 

روش حکوست این امور را درهم میآمیزد, آن دسته از نخبگان جامعه [ که مخالف رژیم 
تشخیص داده میشوند] اغلب به اتهام فساد از شغل خود عزل میشوند, به تبعید میروندء ویا به 
زندان می افتند, حال آنکه اتمامشان درواقع ماهیتی سیاسی دارد. اين اتهام» درواقع برای آن 
بکارمیرود که آشفتگی سیاسی پنبان درپس رونمای وحدت وثبات رژیم ایران را 
بپوشاند. 

...تحقیق دراینکه کدامیک از پرونده های فساد مالی در واقع پروند؛ خیانت سیاسی 
اشخاص است کار مشکلی است. با اینهمه شبکه شایعات درتجران بر سر برحی از اين موارد 
اتقاق نظر دارند. شاید مشبورترین این موارد موضوع زندانی شدن ابوالحسن ابتماج باشد. او که 
رئیس قبلی بانک ملی ایران (۰)۱۳۲۱-۲۹ مدیر عامل سازمان برنامه (۱۳۳۳-۳۷) و موصس 
بانک خصوصی در ایران بشمار میرود برجسته ترین اقتصاد دان اين کشور است. بعلاوه در 
خارج از ایران اورا بعنوان نمونة مشحصر بفرد درستی و امانت و لیاقت میدانند و در ايران 
او بعنوان «نخستین دیوان سالار» شناخته ميشود. ابتماج در دهم اکتبر ۱۹۹۱ از طرف پلیس 
توقیف شد, 

عکس العمل عمومی قاطع و انتقادی بود. علی امینی, نخست وزیرناچار شد تا هرگونه 
مسئولیتی را درقبال اين دستگیری منکر شود. باز پرسهای وزارت داد گستری اعلام داشتند که 
مشفول رسیدگی به شکایاتی هستند که از جانب احمد آرامش» جانشین ابشهاج در سازمان 
برنامه, برعلیه او شده است. آرامش در یک سخنرانی در مجلس شورای ملی ابتجاج را عتجم 
کرد که در زمان او در سازمان برنامه و در طی پنج سال مبلغ ۷ میلیارد ریال (ممادل ۱۰۰ میلیونا 
دلار آمریکانی) به دیوید لیلیان تال و گوردن کلاب پرداخت شده است بی آنکه حتی یک 
ریال اين مبلغ مورد حسابرسی قرار گرفته باشد... 

چندی بعد وزیر داد گتری, نورالدین الموتی , اعلام داشت که ابتپاج مبالغ هنگفتی از 
بودجه دولتی را اتلاف کرده و بدون داشتن اجازه به عقد قراردادهایی دست زده است. با 
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اینمه هرگز این اتپامات به ابتجاج ابلاغ نگردید. پس از هشت ماه زندانی کشیدن» ابتجاج 
بقید ضمان آزاد شد و موافقت گردید که اگر کشور را ترک نماید دولت مطالبه ۱۷۱ میلیون 
دلار وجه الضمان کند. 

ابتباج حواستار پایان یافتن سریع رسیدگی به پروندة خود شد اما امینی جای خود را به 
اسدالله علم داد و نورالدین الموتی نیژ همراه امینی دولت را ترک کرد و اين پرونده معلق ماند. 
عاقبت نیز کل اتبامات ابتباج کنار گذارده شد و در سیزدهم فوریه ۱۹۹4 باز پرس پرونده 
اعلام داشت که اناقات بی پایه بوده و دادستان محا کم اداری نیز این رأی را تأیید کرد. 

با مطالط این جریان عجیب آشکار میشود که ابتپاج بر پایه انهامات وارده زندانی نشدء 
بود. شهرت او در امانت و نیز رفع اتمام از اوخود گویای این مطلب هست. درنتیجه دلایل 
دستگیری او را باید در امورسیاسی جستجوکرد. ابتهاج کمی بیش ازیک ماه قبل از 
دستگیری خود در کنفرانس بین المللی صنایع در سانفرانسیکوشرکت کرد و د رآنجا نطقی 
ایراد نموده بود. دراین سخنرانی ابتپاج در عين حال بر ضرورت برنامه ریزی دولتی و وجود 
یگ بخش خصوصی قوی در جوامع در حال توسعه اشاره کرده بود. در عین حال او بر ضرورت 
کمک های چند جانبه تأاکید کرده و برنامه های یک جانب کمکای اقتصادی در گذشته را 
مورد انتقاد قرار داده بود. او اعلام داشته بود که کمکم‌ای مالی یک کشور به کشور دیگر 
موجب میشود که منابع مالی مز بور بر اساس ملاحظات نظامی و سیاسی خرج شوند و بکار 
توسعه نيایند.,.و ایران در این زمینه نمون؛ خوبی است, 

...بدین ترتیب یقین است که شاه او را نه بخاطر فساد مالی یا اتلاف منابع اقتصادی, که 
بعلت انتقاد مستقیم از روابط رژیم ایران و ایالات متحده به زندان افکنده بود... کمتر کسی 
این اتهامات را باور میکرد. عقبد عمومی بر این بود که اتهام فساد مالی بعنوان یک تنبیه در 
مورد کسی که از لحاظ سیاسی به انتقاد از رژیم پرداخته بود بکار رفته است... 
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فصل بیست و دوم 


تحولات ده پنحاه 


اتپام علیه من درتلویزیون ایران 

در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ شخصی بنام بهرام مولائی دریانی به اتفاق معاون وزارت 
اطلاعات, که گویا بقراری که همان موقع از دوستانم شنیدم مأمور سازمان امتیت در وزارت 
اطلاعات بود, با تعدادی از خبرنگاران داخلی و خارجی مصاحبه مفصلی در تلو یزیون دولتی 
ایران انجام داد. روز بعد متن مصاحبه وی در جرائد منتشر شد. دریانی اظپار کرد چندین 
سال قبل هنگامی که برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته بود مأمورین «اف. بی. آی»۱ او را 
به فعالیت در کتفدراسیون دانشجویان دعوت کردند. وی افزود دستگاهم‌ای آمریکانی که با 
کموئیست ها مبارزه میکنند به دانشجویان کمونیست ایرانی اجازه تظاهرات میدهند و اضافه 
کرد که سازمان دانشجویان ایرانی از کمکهای انجمن دوستداران آمریکا و خاورمیانه که 
یک لان؛ اطلاعاتی آمریکاست استفاده میکند و سازمان دانشجویان در آمریکا عملاً دست 
«صیا» میباشد, 

دریانی دریک قسمت از گفتگوی خود با خبرنگاران, گفت مأمورین اف: بی. آی به او 
تذ کر دادند که آمریکا در ایران همه کاره است و هر کاری که بخواهند میتوانند انجام دهند و 
افراد خودشان را ببر منصب و مقام برسانند. یکی ازمأمورین اف. بی. آی گفته بود که شما 
در صورتبي که ببا ما نظر میوافق داشته باشید در آینده سرنوشتی مثل امینی ها و ابتهاج ها 
خواهید داشت, بعلوری که اقینی پس از مقام نخست وزیری هم درپناه ما قرار گرفت و 
همچنین ابتجاج. 


ده اعتراف کرد افزود که در سال 





تمایلات شدید چپی در سا 





ك (۱ظ۴8) ج0اخوناجهیها اه بیجء۲بظ اجتع0ه۴ 
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۷ بعلت عدم قبول پیشنمادات مأمورین آمریکائی از آن کشور اخراج شد.! دریانی ضمن 
اظهارات خود ادعا کرد که شخصی بنام «مالی» که سابقاً عضو«سی . آی. ای» بوده, در 
کتابی مر بوط به فعالیت های سازمان مز بور از ابتهاج وعلی امینی بعنوان عوامل سیا نام برده 


است. 





فوراً نامه ای در تکذیب اظهارات دریانی به جراید نوشتم" و متذکر شدم که او را تحت 
تعقیب قرار خواهم داد. متن نامه من به شرح زیر بود: 


آقای مدیر محترم روزنامه کیپان 
طی مصاحبه ای که یکشنبه ۲۳ خرداد بوسیله رادیو و تلو یزیون ايران ترتیب داده شده و در 
روزنامه های دیشب (دوشنبه ۲4 خرداد) منتشر گردید شخصی به نام بپرام مولائی دریانی 
راجع به من مطالبی را بیان داشته است که لازم میدانم در بارهآنما بطور اختصار توضیحاتی 
بدهم. 
۱- بپرام مولائی دریانی (بطوری که :روز 
مأمورین اف. بی. آی اضافه کردند ‏ 
که بخواهد میتواند انجام دهد و افراد خودش رآ بپر منصب و مقام برساند. یکی از مأمورین 
اف.بی.آی. بنام هنگز اضافه کرد که شما در صورتیکه با ما نظر موافق داشته باشید در آینده 
سرنوشتی مثل امینی ها و ابتهاج ها خواهید داشت بطوری که امینی پس ازمقام نخست 
وزیری هم در پناه ما قرار گرفت و همچنین ابتهاج. دراين موضوع فقط به ذکر این نکته اکفا 
میکنم که هرگاه دولت آمریکا در ایران «همه کاره است» یا «همه کاره بود» و من درپناه آن 
دولت قرار گرفته بودمآیا قابل قبول است که در دوره زمامداری دکتر علی امینی مرا برای یکی 
ن خدماتی که به این آب و خاک کردم یعنی اجرای برنامه عمرانی خوزستا: ‏ 
بترم ناه ,و آحنیای کشت نیشکر و ایجاد کارخانه قند هفت هشت ماه و نیم زندآتي 







ها ندرج است) دریکجا گفته است: 
آمریکا در ایران همه کاره است و هر کاری 









خبرنگاران که از دریانی سئوال کرده است شما گفتید که مقامتت: 
که امینی و ابتهاج از عوامل ما هستند نظر خود شما در اب 
داشته است: 

با تنها نگفتند... یک‌کتابی بنام (سیا) که آقائی بنام آندره مالی 
:1 است در آنجا این دو نفررا بخوبی معرفی میکند.» 

ّاره میکند کتابی است تحت عنوان «سیا: داستانی از درون۳ 
که نویسنده آن «آندره تولی» میباشد. پس از خواندن اظهارات دریانی در مطبوعات این 
کتاب را بدست آوردم و تمام صفحات آن را از ابتدا تا انتها ورق زدم. در اين کتاب مطلقاً 
نامی ازمن برده نشده ولی اسم امینی در آن کتاب ذکر شده است. 











روز امه کیپان» شمارة ۸۳۷۱ - ۲6 خودا 
۲- روزنامه کیپان شمار؛ ۸۳۷۲ - ۲۵ خرداد ۱۳۵۰ 
1962-۳۴ ,با۷۵۲ سعلا .نیمک ع8تعصا 1۳6 نها ,لت هتفه 


۷ 
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۳- در دنباله مطلب بالا بپرام دریانی اضافه میکند: «امینی نخست وزیربود از یکطرف 
پول را بیرون میبرد ازیکطرف دیگر چه کار میکرد از این خیلی واضحتر ابتهاج است این آفا 
چکار کرد؟ تمام هم وغمش را گذاشت وپای کمپانی هاء کارتل هاء تراست هاء 
مونو پول‌ای آمریکائی را در اين مملکت باز کرد» آنها را به این مملکت آورد.» اشخاصی که 
به اصطلاحات کمونیزم بین المللی آشنا هستند میدانند که عبارات بالاء یمنی کارتل هاء 
تراست ها و مونوپولبا از اصطلاحات مبتذل کمونیست ها است. من در تمام طول عمرم وسیله 
آوردن اینگونه مژسسات به ايران نبودم. درقاموس کمونیست ها شرکت های بزرگ نفت از 
جمله کارئل ها و تراست ها و مونو پولها محسوب میشوند. همه میدانند که من در آوردن شرکت 
های نفت به مملکتم کوچکترین دخالتی نداشتم ولی درباره کسانی هم که این شرکت های 
نفث زا به ایران آوردند میتوان گفت که آوردن این شرکت ها خیانت به کشور نیست. 

4- اگر چه «مصاحبه کننده تلو یزیون» بر طبق مندرجات جرائد اظهارداشته است که 
مسئولیت اظهارات بهرام مولائی دریانی بر عهده خود او است ولی من باید اذعان کنم که این 
روش را که گذاشتن دستگاه های رادیوو تلو یزیون دولتی کشور در اختیار شخصی که به اقرار 
خودش تا دیروز به وطدش خیانت میکرده است نمی پسندم. معذلک از اظهارات مصاحبه 
کننده اغذ سند میکنم و همین امروز از وکیل خود خواستم که اظهارات خلاف واقع دریانی 
را بعنوان افترا در محاکم صلاحیندار مقیب نماید تا چنانچه من مرتکب خیانتی به وطنم شده 
پاشم به مردم ايران معرفی گردم و هرگاه مفتری نتواند نسبت هائی را که به من داده است در 
پیشگاه قانون ثابت نماید یه مجازات قانونی برسد. 

ابوالحسن ابتهاج 


بدنبال این نامه نامه ای به محمد سام وزیر اطلاعات وقت نوشتم و درخواست کردم 
نشانی دریانی را در اختیارمن قراردهد. چندی بعد وزیر اطلاعات پاسخ داد وزارت 
اطلاعات از نشانی نامبرده هیچگونه اطلاعی ندارد. هر چه تحقیق کردیم نشانی دریانی 
بدست نیامد. ضمتاً نامه اي به شاه نوشتم و در آن یادآور شدم که او نخست وزیری را چندین 
سال پیش به من پیشنهاد کرده بود و لذا برای احراز این مقام نیازی به کمک خارجیها نبود. 
درنامه خود به شاه اضافه کردم که خود او در گذشته چند بار از من خواسته بود در برخوردم با 
مقامات خارجی از خود خشونت نشان ندهم. در خاتمه نوشتم شایسته نیست افرادی که با 
درستی و امانت در گذشته به مملکت خدمت کرده اند بدین صورت مورد تجمت قرار بگیرند. 
جوابی به نامه من داده نشد. چندی بعد جواب شاه بطور غیرمستقیم به من رسید. یکی از اقوام 
نزدیکم اطلاع داد که اشرف پپلوی به او اطمینان داده است که شاه از این جریان هیچگونه 
اطلاعی نداشته است. 

هتگامی که این ماجرا در جریان بود یک روز محمد جهانشاهی, مشاور حقوقی سازمان 
برنامه به آذر گفته بود که ابتپاج قصد دارد علاوه بر نامه ای که به مطبوعات فرستاده شد 
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یک مصاحبه مطبوعاتی هم ترتیب بدهد و از خودش دفاع کند و شما باید او را منصرف کنید 
چون اگر او را یک بار دیگر به زندان ببرند دیگر خلاصی در کار نخواهد بود. ضمناً آذربدون 
ایشکه به من اطلاع بدهد با زحمت زیاد از نصیری رئیس سازمان امنیت وقت خواست و 
بدیدن او رفت. آذر از اوپرسید چرا دست از سر شوهر من برنمیدارید؟ نصیری گفته بود تقصیر 
خودش است چون دو باره نشته وبدگوئی کرده. آذر جواب داد غیرممکن است من میدانم 
که ابتهاج حرفی نزده. نصیری گفت خیر اینطورنیست. چند وقت پیش دریکی از میمانی 
های سفارت آمریکا یک عده ای را دور خودش جمع کرده و از انتخابات (مجلس) انتقاد 
کرده است. آذر گفت تیمسار همه میگو یند انتخابات قلابی است. نصیری گفت ابتهاج 
نباید بگوید چون حرف او با حرف دیگران فرق دارد. آذر گفت همه از اوضاع انتقاد میکنند 
ابتهاج هم مثل بقیه حق حرف زدن دارد. نصیری جواب داد ابتپاج هر انتقادی دارد بنویسد 
من شخصا آن را به اعلیحضرت میدهم ولی پیش دیگران نبایدانتقاد کند. 

در همان زمان یک روز وقتی من و آذر در اتاق پذیرائی کوچکی که داشتیم نشسته بودیم 
متوجه شدیم که سیمی از داخل دودکش بخاری دیواری پیداست. سیم را که بیرون کشیدیم 
معلوم شد متصل به ضبط صوتی است که از طریق دود کش بخاری نصب شده است و 
فهمیدیم که در داخل منزل هم تحت کنترل هستیم. 


مشارکت با سیتی بانک 

همانطور که قبلاً گفته شد بانک ایرانیان با سرمایه هشتاد میلیون ریال در سال ۱۳۳۸ 
تأسیس شد وبا وجود اينکه بعدً در مراحل مختلف این سرمایه به یک میلیارد ریال افزایش 
داده شد معذالک بانک ایرانیان از بانکهای کوچک محسوب ميشد. من اصولا با آوردن 
بانکهای خارجی به ایران موافق نبودم ولی پس از چند سال برمن مسلم شد تا زمانی که 
بانگهای دیگری که با خارجی ها شریک بودند وضع بمتری دارند بانک ایرانیان قادر به 
رقابت با آنبا نخواهد بود. بپمین علت درسال ۱۳44 به اين فکر افتادم که با یکی از 
بانکهای درجه اول دنیا مشارکت کنم و چون با دیوید راکفار رئیس هیأت مدیره بانک 
«چیس مان هاتن»۱ ازسابق آشنانی داشتم اول به سراغ او رفتم. 

بدواً راکفار نسبت به پیشنهاد من اظپار علاقه نمود ولی یک سال و نیم پس از پیشنهاد 
آولیه ما از را کفار خبری نشد تا اینکه بالاخره نامه ای به او نوشتم و تذ کر دادم که چنانچه هر 
چه زودتر تصمیمی در این مورد از طرفت آنپا اتخاذ نشود با مزسسه دیگری وارد مذا کره خواهم 





۱- حعاامطهه)۲ معمطت 
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تصمیم گرفتم با یکی دیگر از بانکای بزرگ آمریکا تماس بگیرم. اتفاناًهنگامی که 
در سال ۱۳۸٩‏ برای شرکت درمجمع عمومی سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
به برزیل رفته بودم به «جان اکستر» ۱ یکی از دوستان سابقم که در آن تاریخ در استخدام 
«سیتی بانک»۲ که در آن هنگام «فرست نشنال سیتی بانک» نام داشت؟ برخوردم. اکستر 
را از زمانی که هر دو در صندوق بین المللی پول کار میکردیم میشناختم. وقتی موضوع امکان 
مشارکت را با او درمیان گذاشتم گفت مسئولیت او فقط مربوط به روابط سیتی بانک با 
بانکهای مرکزی دنیاست و اضافه کرد که ریاست هیأت نمایندگی سیتی بانک با شخصی 
است بنام «آل کاستانزو» ۲ که ضمناً کلیه فعالبتپای سیتی بانک در خارج از آمریکا زیر 
نظر اوست. قرار شد اکستر برای آشنائی و مذاکره با کاستانزو ناهاری ترئیب بدهد. 

سرناهاربه کاستانزو گفتم بانک من کوچکترین بانک دنیاست. نه شعبه دارم و نه 
سپرده. بگانه چیزی که دارم شبرت است. کاستانزو گفت شپرت از سپرده و شعبه بمراتب 
مپمتر است. موضوع مشارکت با سیتی بانک مطرح شد و کاستانزو از پیشنهاد من استقبال 
کرد و در ظرف نیم ساعت در مورد مشارکت توافق اصولی حاصل شد. 

متماقب این ملاقات مذاکرات با سیتی بانک آغاز گردید. سیتی بانک در آن زمان 
بز رگترین بانک دنیا بود و هنوز هم هست. بدین منظور سیتی بانک نماینده خود را به تپران 
فرستاد و پس از رسیدگی کامل از ترازنامه و تشکیلات بانک من الجمله حقوق من بالاخره 
بمد از چندین ماه به توافق رسیدیم. یکی از عللی که مذاکرات با سیتی بانک بطول انجامید 
این بود که بانک مز بور با هربانکی که درجهان شریک میشد اکثریت سپام را خریداری و 
بدین ترتیب بانک را اداره میکرد درحالیکه نه فقط من حاضر نبودم اکثریت سهام را به آنها 
واگذار کنم بلکه قانون ایران اجازه نمیداد سهام بانکهای خارجی از ۳۵ درصد تجاوز نماید. 
در پایان مذا کرات قرار شد: 

۱- سرمایه بانک تدریجاً از ۸۰ میلیون ریال به هزار میلیون ریال افزایش پیدا کند. 

۲- سپام سیتی بانک به ۳۵ در صد محدود شود. 





۳- مدیریت بانک کمافی السابق بعهده من باقی بماند. 

4- نماینده سیتی بانک بعنوان یکی از اعضای هیأت مدیره بانک ایرانیان تعیین شود. 
۵- دو پایور سیتی بانک به نمایند گی آن بانک به بانک ایرائیان منتقل شوند. 

پس از اینکه با سیتی بانک به توافق اصولی رسیدیم را کفلر نامه ای به من نوشت که با 


۶۷۱۲ ول 

۲ اصحظ بات اههه‌ناهل! اعبز۲ 
۳- ظ با 

۴ 20صهاوم6 ۵ 
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توجه به سابقه دوستی که با من دارد متوقع است بانک ایرانیان با بانک او وارد مشا رکت 
شود. در همان موقع یوجین بلاک که از ریاست بانک جپانی کنارگیری کرده و بازنشته 
شده بود و در آن تاريخ یکی از اعضای هیأت مدیره بانک بود به من نامه ای نوشت که 
آو نیز انتظار دارد از مشارکت با سیتی بانک صرفنظر کرده با چیس شریک شوم. بپردوی 
آنها جواب دادم من هیجده ماه در انتظار جواب چیس نشستم و حتی یکبار اخطار کردم که 
قصد دارم با اشخاص دیگری وارد مذا کره شوم و اکنون دیگر از قطم مذاکرات با سیتی بانک 
معذورم. 

وقعی هنوزبا سیتی بانک مشغول مذاکره بودیم دریکی از سفرهائی که به نیو یبورک 
داشتم را کفلر مرا به ناهار دعوت کرد و اظهار داشت هنوز امیدوار است مذا کرات من با 
سیتی بانک به نتیجه نرسد. درجواب گفتم با آشنائی که من با متصدیان سیتی بانک پیدا 
کرده ام تصور نمیکنم آنپا از این مشارکت منصرف شوند. 

پس ازنه ماه از تاریخ اولین ملاقات من با نماینده سیتی بانک در برزیل مذاکرات به 
پایان رسید و با سیتی بانک شریک شدیم. 
چند سال بمد از مشارکت با سیتی بانک اطلاع پیدا کردم بانک عمران, که متعلق به بتیاد 
پپلوی بود» بوسیله بانک مرکزی به نماینده سیتی بانک درتهران پیشنهاد کرده سیتی بانک 
با بنیاد پپلوی شریک شود و سیتی بانک هم اين پیشنماد را تقریباً پذیرفته است. بلافاصله 
موضوع را به اطلاع محمد یگانه رئیس بانک م رکزی وقت رساندم و گفتم سیتی بانک تعپد 
کرده است کلیه عملیات خود را در ایران بوسیله بانک ایرانیان انجام دهد و در صورتی که 
اقدام به چنین کاری بنماید سیتی بانک را در محاکم آمریکا تعقیب خواهم کرد. یگانه 
پرسید آیا در این مورد قراردادی دارید؟ گنتم رونوشت قرارداد را برای شما خواهم فرستاد. 

ضمن صحبت به رئیس بانک مرکزی گفتم سیتی بانک تنها بانک معتبر دنیا نیست 
بنیاد پهلوی با هر بانک دیگری که بخواهد میتواند مشارکت کند چرا سمی دارد با بانکی که 
من به ایران آورده ام شریک شود؟ پس از ملاحظه توافق: کتبی که بین من و سیتی بانک به 
امضاء رسیده بود موضوع مشارکت بنیاد پهلوی با سیتی بانک منتفی شد. بعدها وقتی من 
جلوی این کار را گرفتم دفتر نمایندگی سیتی بانک درتهران که بعد از مشارکت با من 
مستقلاً دایر کرده بودند برخلاف مقررات بانک مرکزی و بدون اطلاع بانک ايرانیان 
معاملات کلانی انجام میداد و وامپائی هم به شرکت ها و اشخاص پرداخت مینمود از جمله 
خانواده سلطنتی . بطور خلاصه شرکتای خارجی که به ایزان میآمدند میدانستند که شریک 
کردن یک از اعضای خانواده پپلوی یا تعیین آنبا به عضویت هیأت مدیره نوعی بیمه 
محسوب میشود, 





۱ 
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شرکت سپاهی بیمه بين المللی ایران وآمریکا 

من از سالبا پیش اعتقاد داشتم که کشور احتیاج به شرکشهای پیمه معتبر دارد تا مردم و 
موُسسات بتوانند از تمام مزایای بیمه های گوناگون بپره مند شوند. در آن زمان شرکت بیمه 
ایران وجود داشت ولی عملیاتش محدود بود. هنگامی که بانک ایرانیان را اداره میکردم در 
دنباله همین انگیزه در صدد برآمدم شرکت بیمه ای بوجود بیاورم که هم با کاردانی و رعایت 
اصول امانت مورد اعتماد عموم باشد و هم بیمه عمررا که میتوان گفت در مملکت بمعنای 
واقعی وجود نداشت رواج دهد. چون عملیات بیمه بالاخص بیمه عمر جنبه تخصصی دارد و 
ما در ايران به واسطه نداشتن تجربه و سوابق کافی فاقد این نوغ تخصص بودیم تصمیم گرفتم 
یکی از شرکتهای معتبر و خوشنام جهان را در این کار شرکت دهم. 

شرکت بیمه آمریکاثی «آمریکن ایتترنشنال گروپ»۱ علاقه خود را نسیت به این 
طرح ابراز داشت و از مشارکت با من و بانک ایرانیان استقبال کرد. موسسه مزبوربزرگترین 
شرکت بیمه آمریکائی بود که در خارج از آمریکا (در ۱۳۰ کشور) فعالیت داشت. 

از آغاز گفتگوبا آنبا تاکید کردم که شرکت باید برای بیمه عمر اولویت قائل شود و در 
این رشته بخصوص باید فعالیت داشته باشد و همچنین تمپد نماید افرادایرانی را تعلیم بدهد 
تا در کوتاهترین مدت جایگزین کارشناسان خارحی شوند. «موریس گرین برگ»۲ رئیس 
بیمه آمریکائی «اٍی. آی. جی» اظبار داشت با آنکه بیمه عمرتا چند سال برای شرکت 
ضرر خواهد داشت و منافعی جپت سمامداران باقی نخواهد ماند معذالک به این رشته توجه 
مخصوص خواهد شد و در باره تطیم عده ای ایرانی تعپد کرد که اين برنامه را اجرا خواهند 
کرد تا بتدریج شرکت ایرانی از وجود کارشناسان خارجی بی نیاز گردد. 


پس از تخصیص ۳۵ درصد از سرمایه به شرکت آمریکائی «ای. آی. جی» و 4۵ درصد 
به مسسین ایرنی, باقیمانده سبام با اجازه بیمه مرکزی بوسیلهآ گپی به مردم (اتباعایران) 
عرضه شد و تا آنجا که بخاطر دارم در حدود سیصد نفرسپام عرضه شده را خریداری کردند و 
«شرکت سبامی بیمه بین المللی ایران و آمریکا» در نیم دوم سال ۱۳۵۳ تأسیس و شروع 
بکار کرد. استقبالی که نسیت به بیمة عمر از جانب مردم دیده شد باعث تعجب گردید و 
بقرار اظهار نمایند گان شرکت بیمة آمریکائی در دئیا بی سابقه بود. عد زیادی در شرکت 





مشغول طی دوره تعلیماتی در بیمة عمر گردیدند. مراجمه طبقات مردم روز به روز افزایش 
میافت, بطوری که بعضی از شرکتهای بیمه در تپران شروع به عرضه 


۰ مناه6۵۲) اهمم‌ناهم1۱6۲ ط۵ع1 ۳۵۲ 
۲ ۵۲۵۵۴۵۵۸۵ ۷ میج 
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در چند ماه آخر سال ۱۳۵۳ طبعاً شرکت سودی نداشت. سال دوم آنچه سود بدست آمد 
به ذخاثر منتقل گردید و سودی به سپامداران پرداخت نشد و بعضی از آنپا در مجمع عمومی 
آن سال از این جمت اعتراض داشتند. در سال سوم ٩‏ درصد و در سال چپارم ۱۰ درصد سود 
بین سم‌امداران تقسیم گردید. اعضای هیأت مدیره شرکت و من بعنوان رئیس هیأت مز بور از 
بدو تأسیس تا وقوعانقلاب بهمن ۰۱۳۵۷ چه بعنوان حقوق چه بایت حق حضوریاپاداش» 
دیناری دریافت نکردیم و از این بابت توقعی هم نداشتیم 

پس از انقلاب دولت شرکتمای بیمه و بانکهای خصوصی را ملی اعلام کرد. در ایتجا 
بی مناسبت نیست متذکر شوم که پس از توافقی که بین ایران و آمریکا بعمل آمد دولت 
ایران» علاوه بر اینکه سرمای شرکت بیمه آمریکائی «ای. آی. جی» را به آنپا داد» میالغی 
نیز به عنوان سود احتمالی آینده به آنپا پرداخت نمود, ولی متأسفانه دیناری از این بابت به 
سپامداران | یرانی پرداخت نشد. 


فروش سپام بانک ایرانیان 

مشارکت بانک ایرانیان با سیتی بانگ کماکان ادامه داشت و سرمایه بانک به تدریج 
افزایش پیدا کرد وبپمین سبب حفظ ۳۰ درصد سپام برای من مشکلتر شد بطوری که هر بار 
سرمایه بانک افزایش داده میشد من مجبور بودم وام جدیدی از سیتی یانگ بخواهم تا بتوانم 
پول سبام را پردازم. بالاخره با مشورت آذر تصمیم گرفتم سپام خود را به ۱۵ درصد کاهش 
دهم و درنتیجه من وسیتی بانک جمعاً ۰ درصد از سهام را در اختیار داشتیم و چون 
باقیمانده سپام بین عده زیادی تقسیم شده بود اشکالی در تصمیم گیری و ادارهبانک وجود 
نداشت. 

در ایين میان شخصی بنام هژ بریزدانی مشغول خرید سبام بانک ایرانیان شد و سبام 
بانک را به سه برابر بای اصلی خریداری میکرد. من ازقبل ترتیبی داده بودم که وامی با 
شرائط آسان به کارمندان داده شود تا بتوانند سپام بانک را خریداری کنند. یزدانی سبام 
اغلب کارمندان را نیز به چندین برابر قیمت از آنپا خرید. او شخص ثروتمندی بود که با 
دستگاه, بخصوص تصیری رئیس سازمان امنیت, رابطه نزدیک داشت و مدتی بود سمام 
بانکبای مختلف را خریداری میکرد. آرزوی یزدانی این بود که او نیز مانند بعضی از 
افرادی که تمول سرشاری بدست آورده بودند صاحب بانک بشود. یزدانی با پشتیبانی 
دستگاه امنیتی کشور بطور نامحدودی نزد بانکها اعتبار داشت و یک وقت شایع بود متجاوز از 
۰ میلیون ریال به بانکها مقروض است. بذین ترتیب یزدانی بیش از ۲۵ درصد از سبام 
بانک ایرانیان را رید و این وضع باعث نگرانی من شد. 


۳اه 





آذر که میدانست یزدانی از پشتیبانی دکتر ایادی هم برخوردار است؛ به دیدن ایادی رفت 
و جریان را به اطلاع او رساند و چون میدانست یزدانی از او حرف شنوائی دارد از ایادی 
تقاضا کرد یزدانی را از خرید بیشتر سپام بانک ایرنیان منصرف کند. ایادی جواب داده بود 
کجای این کارعیب دارد؟ پول دارد و میخواهد سیام بخرد. 

فردای آنروزیزدانی آذر را در بانک ملاقات کرد و گفت شما «چوقولی» مرا به تیمسار 
ایادی کردید. اگر ناراضی هستید شما سیام مرا بخرید. یزدانی خوب میدانست ما قادربه 
خرید سپام او نيستیم, مضافاًبه اين که مقداری هم به بانک ایرانیان و سیتی:بانک مقروض 
هستیم. وقتی آذربه او گفت میدانید که ما نميتوانيم سام شما را بخریم یزدانی جواب داد 
دستگاه که با شما خوب نیست چه اصراری دارید سبامتان را نگه دارید؟ آن را به قیمت 
بورس به من بفروشید. 

بعد آذربه من گفت صلاح ما دراين است که سپام را بفروشيم و خودمان زا خلاص 
کنیم ولی من چون شانزده سال زحمت کشیده بودم و موسسه ای بوجود آورده بودم که مورد 
اعتماد مردم بود و طبیعتاً به حفظ بانک علاقه داشتم» به کاستانزو که درآن وقت معاوث 
رئیس هیأت مدیره سیتی بانک بود پیشنباد کردم سیتی بانک وامی با شرائط بسیار سپل در 
اختیار من فرار دهد تا بتوانم سپام خود را پنج درصد افزایش بدهم و اصل و بپرة وام را از 
محل درآمد سپام خریداری شده تدریجاً پرداخت کنم بدین ترتیب اکثریت سپام در دست 
من و سیتی بانک و چند نفر از سبامداران دیگر فرارمیگرفت. کاستانزو شخصاً با این 
پیشنهاد موافقت نمود ولی گفت موضوع باید به تصویب هیأت مدیره میتی بانک در 
نیو یورک برسد, 

جند ماه از او خبری نشد تا اینکه یک روز یک نفر آمریکائی که خود را نماینده سیتی 
بانک معرفی کرد از ابوظبی تلفن کرد ومطالبی گفت که زیاد روشن نبود. وقتی توضیح 
بیشتر خواستم گفت به من دستور داده شده اين مطالب را به اطلاع شما برسانم. من احساس 
کردم با پرداخت وام موافقت نشده است و به نماینده سیتی بانک درتهران اطلاع دادم در 
چنین صورتی ناجارم سهام خود را بفروشم . 

از آذر حواستم که با یزدانی وارد مذاکره شود و او نیز گفت آماده است سهام را بخرد. 
وقحی بانک مرکزی از این موضوع با خبر شد ایراد گرفتند که بدین ترتیب خریداریمنی 
یزدانی سپامدارعمده خواهد شد, 

ایراد بانک مرکزی را با هو یدا, که هنوز درآن هنگام نخست وزیر بود» مطرح کردم و 
گفتم این ایراد وارد نیست چون درتعدادی از بانکهای خصوصی ایران یک یا چند نفریا 
دارای تمام سهام ویا اکثریت سپام هستند. نخست وزیر از من خواست فپرستی از اسامی 
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این افراد را برای او بفرستم. اسامی را برای هو یدا فرستادم و ایراد بانک م رکزی رفع شد. 

روزی که قرار بود معامله در بورس تجران انجام شود اطلاع دادند که ورس معامله را تمی 
پذیرد چون قیمت فروش سبام بنظر مقامات بورس بیش از حد گران است. پرسیدم بموجب 
کدام مقررات چنین چیزی میگویند؟ واب آمد طبق مقرراتی که هیأت مدیره بورس تعیین 
کرده.خواستم باابوالقاسم خردجورئیس هیأت مدیره بورس صحبت کنم گفتند درمسافرت 
آییت: 

ناچاریکبار دیگر نزد هویدا رفتم. او در آن وقت از نخست وزیری برکنارو به وزارت 
در بار منصوب شده بود. به هویدا گفتم در معامله ای که خریدار و فروشنده هر دو در مورد 
قیمت فروش سبام به توافق رسیده اند موضوع دیگر به اشخاص ثالث ارتباط ندارد. چند روز 
بعد هویدا تلفن کرد که موضوع را به عرض اعلیحضرت رساندم و اشکال این کار رفع شد. در 
اینجا باید متذ کر شد وقتی خردجواز مسافرت مراجمت کرد و از چگونگی امر مطلع شد به من 
گفت هیچ وقت هیأت مدیره بورس چنین مقرراتی وضع نکرده است. 


با وجود اينکه دستگاه بی میل نبود من سبام بانک ایرانیان را از دست بدهم معذالک 
بودند افرادی که در این کار اشکال تراشی میکردند. یکی از اين اشخاص هوشنگ انصاری 
وزیر دارائی وقت بود. هنگامی که در سازمان برنامه بودم برای انجام یک سفر رسمی به ژاپن 
رفتم و در آنجا بحضور امپراطورژاپن باریافتم. عباس آرام سفی ایران در ژاپن که از دوستان 
قدیم من بود و به انصاری خیلی علاقه داشت از من خواهش کرد که با شاه صحبت کنم و 
اجازه بگیرم که انصاری در استخدام رسمی دولت درآید. در سفرژاپن برای اولین باربه 
هوشنگ انصاری که عضومحلی و دروافع پادوی سفارت بود برخورد کردم. در مراجعت به 
تجران موضوع استخدام رسمی انصاری را چندین بار با شاه مطرح کردم تا اينکه بالاخره 
موافقت کرد. در فاصله کوتاهی انصاری به مقام معاونت, سفارت و وزارت رسید و پس از 
برکناری هویدا مدتی حتی صحبت از نخست وزیری او بود تا ابنکه جمشید آمو زگار به این 
سمت منصوب شد. 

چند ماه قبل از اينکه شاه ایران را ترک کند, هنگامی که زمزمذ انقلاب شروع شده بودء 
انصاری که رئیس شرکت نفت بود در بحرانی ترین ایام مانند آبرم خود را به کسالت زد و به 
بهانه معالجه به پاریس رفت و بعد عازم آمریکا شد. 


پس از آنکه اشکال تراشی های مراجع مختلف رفع شد سبام بانک فروخته شد بطوری 
که توانستم قروض خود را به سیتی بانک و سایر بانکها بپردازم. 


۵۵اه 
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نظر من این بود که با باقی ماند؛ سرمایه ام اوراق قرضه ملی خریداری کنم که بهره آن 
درآن هنگام بیش از ۱۱ درصد بودء در صورتی که نرخ بپره در ارو پا در حدود ۵ درصد بود. 
ولی آذر عقیده داشت با توجه به مشکلاتی که دستگاه در سالم‌ای اخیر برای ما ایجاد کرده 
وممکن است در آینده نیز مشکلات دیگری بوجود بیاورند صلاح ما در این است که این 
سرمایه را برای روز مبادا در خارج نگاهداريم. بدین ترتیب در سال ۱۳۵۹ هنگامی که 
خروج ارز از کشور آزاد بود, با اطلاع بانک مرکزی سرمايه خود را پس از پرداخت قروض 
بخارج منتقل نمودم. این خواست خدا بود که بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که همه چیز ما را 
گرفتند و اسم ما را در فهرست میاه گذاشتند و ما نتوانستیم به ایران برگردیم» خودمان و 
فرزنداتمان بتوانیم در خارج زندگی کنیم. 


آخرین دیداربا شاه 
روزی که خواستم از هویدا بابت کمکهائی که به ما کرده بود تشکر کنم گفت خوب 
است شما از اعلیحضرت تشکر کنید. 


هر بار که هویدا را میدیدم میگفت نمیدانید اعلبحضرت چقدربه شما علاقه دارند. هر 
وقت اسم شما پیش میاید ازشما تعریف میکنند. من احساس میکنم هویدا صرفاً از روی 
حسن نیتی که داشت این مطالب را میگفت تا مرا وادا به ملاقات با شاه کند. اوبه آذر 
گفته بود که اگر میخواهید دیگربرای شما دردسری ایجاد نشود ابتهاج را راضی کن که با 
شاه ملافات کند. هو یدا خود این دیدار را ترئیب داد. 





بدین‌ترتیب بعد ازهیجده سال به اصرار هو ید به حضور شاه شرفیاب شدم . ملاقات مابیش 
از نیم ساعت طول کشید و رفتار شاه نسبت به من گرم و مثل سابق محبت آمیز بود. به شاه 
گفتم اگر این معامله انجام نمیشد بپیچوجه قادر به پرداخت قروض خود نبودم بنابراین از 
اوامری که در رفع اين مشکل صادر فرمودید متشکرم. بعد صحبت از سفر رسمی که به آمریکا 
داشت پیش آمد ومن که در آن زمان کارترا را آدم لایقی میدانستم گفتم شما میتوانید خیلی 
ازمسائل را با کارترحل کنید. شاه گفت میدانید من هم مثل کارتر معتقدات مذهبی دارم. 
شاه از «سالیوان» ۲ سفیر جدید آمریکا در تهران نیز تعریف کرد و گفت بسیا رآدم خوبی 
است. آن روز بیشتر حرفهای عادی مطرح شد از جمله درختکاری اطراف تهران. این آخرین 
باری بود که شاه را دیدم. 





ی وی او وج دوجو مه جر دش همهم و هم مهو خر مت 
۲ صدب‌تالنک ۲۰ صدتلا۳ا 
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دربارة امیرعباس هویدا 

چون صحبت از هو یدا پیش آمد اینجا لازم میدانم از اویادی کرده باشم. آشنائی من با 
هویدا وقتی شروع شد که مدت کوتاهی پس از اینکه از زندان آزاد شدم از طرف شرکت ملی 
نفت ایران ازمن دعوت شد تا از تأمیسات شرکت مز بور در خوزستان بازدید کنم و ضمناً 
گفتند هر کسی را که میل داشته باشید میتوانید همراه خود ببرید. هو بدا در آن وقت سمت 
معاونت عبدالله انتظام رئیس هیأت مدیره شرکت نفت را عهده دار بود. به اوتلفن کردم و با 
اظهارتشکر گفتم روابط من با شرکت نفت طوری نبوده است که حالا چنین دعوتی از من 
شده باشد. هویدا جواب داد اتفاقاً بسیار بجا است وما خیلی خوشوقت میشویم که شما این 
دعوت را قبول کنید. 

از احمد شریعت زاده دعوت کردم که به اتفاق آذر و فرزندانمان به خوزستان بیاید. چون 
مرا بخاطر کارهائی که در خوزستان آغاز کرده بودم زندانی کرده بودند مناسب دانستم از 
شریعت زاده که وقتی در زندان بودم وکالت مرا عهده دار بود دعوت کنم تا او نیز به خوزستات 





بياید. در آبادان یکی از خانه های شرکت نفت را در اختیار ما گذاشتند و در آنجا سکونت 
داشتیم. در این سفر علاوه بر بازدید تأسیسات نقت از سد دز و نیشکر هفت تپه نیز بازدید 
کردیم. 


از آن تاریخ ببعد با هو یدا تماس نداشتم تا اینکه او به نخست وزیری رسید ویک روز در 
بانک مرکزی سخنرانی کوتاهی در مورد برنامه های اقتصادی دولت خود ایراد کرد. او ضمن 
صحبت گفت اگر مسئولین قبلی سازمان برنامه زیر بنای موجود را اجاد نکرده بودند ما افروز 
بهیچ وجه در کارهای عمرانی موفق نمی شدیم. 

وقتی حرفهایش تمام شده عده ای دور او جمم شدند. من جلو رفتم و از اشاره ای که به 
کارهای گذشته کرده بود تشکر کردم. گفت تشکر ندارد چون عین حقیقت را گفتم. به 
هویدا گفتم تفاوت شما با امینی این است که شما با من دوست نیستید و احتیاجی نداشتید 
این مطالب را بگوئید اما علی امینی که دوستی نزدیک با من داشت وقتی نخست وزیر بود 
حتی سدسازی را یکی از اشتباهات بزرگ سازمان برنامه میدانست. 


وقحی امینی نخست وزیر بود عده ای از مالکین بزرگ به ملاقات او رفته بودند و امینی 
گفعه بود سدسازی کار اشتباهی بود و بایدبه جای سد چاهپای عمیق حفر میکردند. وقتی 
اژ این حرف که بحدی بچه گانه و دور از انصاف بود اطلاع پیدا کردم به امینی نامه نوشتم 
که از حرفم‌ای توخیلی تعجب کردم. معنی حرف تواین است که من میبایست میگذاشتم 





امیر جپاس هرید 
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تمام آبپای سفیدرود و رودخانه دز به دریا بریزد و آنوقت چاهپای عمیق حفر میکردم و 
آیپائی را که از زیر بستر رودخانه به زمین رفته بود با تلمبه بیرود بیاوزم. اولاً چاههای عمیق 
بعد از مدتی خشک میخدند و گذشته از آن تلمبه احتیاج به برق دارد در حالیکه با ساختن سد 
نه تنما تمام آبپا تا قطره آخر مپار شده اند بلکه با استفاده از آب سد میتوانیم میلیون ها کیلو 
وات برق تولید کنیم. 

امروز که بیش از ده سال از انقلاب میگذرد برق سدها بوسیله شبکه سرتاسری ایران مورد 
استفاده قرار گرفته است. علاوه بر تلید برق سرشار مباختن سد دز درتوسعه کشاورزی منطقه 
و نیز جلوگیری از خسارات وارده از سیل و احیاء کشت نیشکر در خوزستان پس از قرنها بی 
نبایت موثر بود. در مورد بازدهی سد دز باید تذ کر داده شود که خوشبختانه در اثر افزایش 
بهای نفت هزینه ساختن سد دز مدتبا قبل از موعد پیش بیبی شده استهلا ک شد. 

چندی پیش در روزنامه کیپان جاپ لندن! مطلبی به شرح زیرراجع به تکمیل ساختن 
سدهای رودخانه کارون بچاپ رسیده است؛ 


وزارت نیروی جمپوری اسلامی در صدد است با احداث سدی بر روی رودخانه کارون 
در استان خوزستان میزان برق تولیدی در این استان را افزایش دهد. توان تولیدی برق نیروگاهی 
که در کنار این سد بکار انداخته خواهد شد به یک هزار مگاوات پیش بینی شده و قرار است 
عملیات ساختمانی نیروگاه تا اواسط سال ۱۹۹۱ آغاز گردد. 





من بسیار خوشوقتم که دولت ایران در صدد تکمیل پرنامة سدسازی در خوزستان برآمده 
است. بدون شک احداث سد در ایران از مپمترین طرحهای عمرانی مملکت محسوب میشود 
چون کشوری که تا این حد نیاز به آب دارد نباید اجازه بدهد که قطره ای از اين آببا هدر 
برود. هدف من این بود که تمام آبپانی که از کوهپای شمال غربی ایران سرچشمه 
میگرفت وبه خلیج فارس میریخت مار شود. در برنامه عمران خوزستان احداث چپارده سد 
پیش بینی شده بود که بعد از رفتن من عملاً ناتمام ماند. 

انصافی که آنروز هویدا در بیانات خود نشان داد موجب شد بعضی از اوقات بدیدن او 
بروم و مطالبی را که راجع به اوضاع بنظرم ضروری میرسید به اطلاع او برسانم. یک روز به 
هویدا گفتم بعقیده من اینکه شما مرت میگوئید ایرا تا چند سال دیگر جزو پنج کشور اول 
صنعحی دنیا محسوب خواهد شد گناه است چون امکان ندارد مملکتی مانند ایران به این 
سرعت به چنین مقامی برسد اما اگرمیتوانید به چنین هدفی برسید حرفش را نزئید چون 
احتیاجی نیست اين مطلب را قبلا به اطلاع مردم برسانید. به او گفتم این مقدار اسلحه ای 
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که ایران خریداری میکند کشورهای عرب و مخصوصاً عر بستان سعودی را وادار خواهد 
ساخت که آنها نیز بیش از پیش اسلحه بخرند و این وضعیت نه به مصلحت ایران است و نه 
به مصلحت آنها. اگر من بجای شما بودم روابط دوستی و همکاری اقتصادی با کشورهای 
عرب منطقه خلیج فارس را توسعه میدادم چون ما نباید عربپا را از خودمان بترسانیم. ایران 
باید برتری خود را از طریق پیشرفتهای اقتصادی تشان بدهد و از این راه سرمشق باشد. 

روز بعد هویدا تلفن کرد و گفت ممکن است مطالبی را که دیروز گفتید بنو یسید و به 
من بدهید؟ مطالب را نوشتم و برای او فرستادم. حدس میزنم هو یدا عقاید مرا پسندیده بود 
ولی نمیخواست آنپا را بعنوان عقاید خودش با شاه مطرح کند و قصد داشت مطالبی را که 
من نوشته بودم به شاه نشان بدهد تا بلکه بتواند بدین ترتیب این نظر را به شاه بقبولاند. 

یکبار به او گفتم شما صفاتی دارید که من کمتر در دیگران دیده ام. شما عقده حقارت 
ندارید. روزی که مک لوی رئیس اسبق بانک جانی ناهار مهمان شما بود پس از ناهار» 
بدیدن من آمد و گفت من پیش نخست وزیر بودم و وقتی اطلاع پیدا کرد که با شما ملاقات 
دارم پرسید شما ابتباج را از کجا میشناسید؟ من جواب دادم ازوقتی که رئیس بانک 
جهانی بودم ابتهاج را میشناختم و آنوقت هویدا گفت میدانید شغل من به ابتهاج پیشنهاد شد 
و او قبول نکرد؟ 

به هویدا گفتم وقحی این حرف را شنیدم به مک لوی گفتم اين موضوع را اگربا هر 
نخست وزیردیگری مطرح میکردید میگفت ممکن نیست نخست وزیری را به ابتهاج 
پیشنماد کرده باشند و او چنین مقامی را رد کرده باشد. 

هویدا سیزده سال نخست وزیر بود و هیچوقت کسی او را به نادرستی و سوء‌استفاده 
متیم نکرد. درمقابل خارجیپا احساس ضعف نمیکرد ومن این صفت او را خیلی می 
پسندیدم ولی ضعف او این بود که میخواست به هر نحوی که ممکن باشد در مقام خود باقی 
بماند. 


انقلاب بپمن ۱۳۵۷ 

در اردیبپشت سال ۱۳۵۷ به اتفاق آذر برای معالجه چشم که احتیاج به اشعه لی زرا 
داشت عازم ارو پا شدیم و هنگامی که انقلاب دربمن ۱۳۵۷ بوقوع پیوست درپاریس 
بودیم. 

علیرغم اخطاری که از سالبا پیش در مورد نحوه حکومت شاه میکردم؛ تا اوائل سال 
۷ که به صفر فتم احساس نمیکردم که ممکن است به ۱ ن زودی حادثه ای رخ دهد. 


126۲ -۱ 
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وقایمی که سرانجام منجربه انقلاب ایران شد به حدی سریع انجام گرفت که حیرت انگیز 
بود. 

همان طور که قبلاً گفته شد, همیشه اعتقاد داشتم دولت آمریکا و دولت انگلیس با 
توجه به حساسیتی که شاه نسبت به نظر آنپا داشت قادر بودند او را وادار به انجام اصلاحات 
ضروری بنمایند و از وقوع چنین انقجاری جلوگیری کنند چون قدرت شاه بیشتر به انکای 
حمایت آمریکا بودا ولی بپیچ وجه نمیتوانستم حدس بزنم روزی قدرت بدست روحانیون 
بیافد. 

نارضایتی عمومی وپیدا شدن شخصی مصمم مانند آیت الله خمینی ایک طرف و 
ضعف شاه و عدم سیاست روشنی از سوی کارتر و دولت آمریکا از طرف دیگر دست بدست 
هم دادند وشرائطی بوجود آوردند که منجر به انقلاب گردید. 

شاه با زورگوئی ء فساد, ناچیزشمردن مردم, کنار گذاشتن شخهیتهای ارزنده از صحنه 
سیاست. انتصاب افراد ضعیف و فرصت طلب به مقامات حساس زمیته را برای انقلاب آماده 
کرد. درآمد سرشار تفت هم به او اين امکان را داد که درمقابل ملت ایران و خارجیبا قدرت 
ثماثی کند. 

حشنهای ۲۵۰۰ ساله را درسال ۱۳۵۰ با صرف میلیونپا دلار در بیابان های خشک و 
بی آب و علف مرودشت با نمایشاتی که بیشتر به فیلمهای مبتذل هالیوودی شباهت داشت 
صرفاً به این خاطربرگزار کرد که به سران کشورها ثابت کند شاهنشاهی او سابقه ۲۵۰۰ 
ساله دارد. تقویم کشور را, که ريشه های تاریخی و مذهبی داشت. به تقو یم شاهنشاهی 
تبدیل کرد. چون دیگرحتی تحمل احزاب فرمایشی را هم نداشت با تشکیل حزب رستاخیز و 
یک حزبی کردن مملکت اعلام کرد که هر کس مایل نیست به عضویت حزب رستاخیر 
درآید میتواند گذرنامه اش را بگیرد و مملکت را ترک کند. 

او برای اینکه بتواند حمایت کارگران را بدست بیاورد بدواً آنان را درسهام 
کارخانجات وبعد در سود شرکتبا سپیم کرد و هیچ یک از این طرحپا عملی نشد. 
اصلاحات ارضی بصورتی که انجام شد یکی دیگر از اشتباهاتی بود که شرح آن در فصل قبل 
آیده است. 

جشن هنر شیراز با صرف هزینه های هنگفت وبه ترتیبی که انجام شد یعنی ارائه مبتذل 
ترین جوانب فرهنگ غرب اجرای نمایشات مپمل و بی بند وبا و در مواردی قبیح توسط 
هنر 





۱- اسناد وزارتخارجه آمریکا - ۲ یل‌طهتهصعل لعناجعه‌قجمت ۰ 1366 آنبم۸ 7 
طمناهه ۲ع209) 
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ته و ناهنجار خارجی بر سر قبر حافظ بدون تردید اثرسوء در برداشت و گذشته از آن برداشت 
مردم عادی از تمدن و فرهنگ غرب دیدن و شنیدن همین گونه برنامه ها بود. 

داثر کردن قمارخانه در جزیره کیش با پول آستان قدس رضوی و همچنین از محل 
صندوق بازنشتگی کارمندان شرکت نفت که با بپرهنازلی نزد بانک عمران سپرده ميشد از 
خبط های دیگر بود. 

اینبا همه پلهائی بود برای رسیدن به «دروازه های تندن بژرگ» که شاه تو ید آل را به 
مردم ایران میداد و عاقبت شوم آن بچشم مشاهده شد. 


مصادرة اموال 

چند ماه قبل از اينکه شاه ایران را برای هميشه ترک کند, یک روز اعلامیه ای از طرف 
گروهی به نام «جامعه کا رکنان بانک مرکزی ایران» منتشر شد که در آن اسامی اقرادی که 
ظاهراً «بیش از ده میلیون تومان» ارز در ماهمهای شهریور و مپر سال ۱۳۵۷ به خارج منتقل 
کرده بودند از جمله آذر ذ کر شده بود. در صورتی که هرگ دیناری به اسم همسرم ارز خارج 
نشده بود. 

همان وقت به یوسف خوشکیش, رئیس بانک مرکزی وقت, تلفن کردم و تذ کر دادم که 
من درپائیز سال ۱۳۵۶ یعنی بیش ازیک سال قبل از انقلاب و بعد از فروش سپام بانک 
ایرانیان و پرداخت قروض خود, با اطلاع بانک م رکزی و نه به میزانی که در اعلامیه و جرائد 
منتشر شد مبلفی به خارج منتقل کردم یعنی هنگامی که انتقال ارزبه خارج ممنوعیتی 
نداشت. این اقدام با رعایت کامل مقررات انجام شد و پروند؛ آن در بانک مرکزی موجود 
است و از آن تاریخ ببعد نیز ارزی به خارج انتقال نداده ام. 

عوشکیش به من اطمینان داد که انتشار اسامی مورد ثائید بانک مرکزی نیست و توسط 
عده ای از کارسندان توده ای بانک صورت گرفته و حتی اسم خود او هم در فپرست مز بور 
درج شده است, 

چند ماه بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ محمد علی مولوی, رئیس کل بانک مرکزی دولت 
بازرگان, دریک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: «هنوز برای من حل نشده است که این 
صورت قلابی خارج کنند گان ارز را چه کسی منتشر کرده است.»۱ 

چندی بعد اسم من و آذرن بعنوان «صاحبان بزرگ صنایع» و «مقاطعه کار», در فپرست 


جدیدی منتشر شد. در همان موقع علی ببزادی مدیر و سردییر مجله سپید و سیاه در مقاله ای 





یلک 
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تحت عنوان «آیا ابتهاج کارخانه داشت» چنین نوشت:۱ 


انتشار نام ابوالحسن ابتهاج در میان کارخانه داران باعث تعجب شد زیرا که ابتهاج که در 
تسام سالپای حکومت شاه بعد از مرداد ۱۳۳۲ مغضوب بود و کسی نمیتوانست اسم او را نزد 
شاه ببرد زیرا ابتپاج حتی درزمانی که نمیشد اسم شاه را بدون یک سطر عنوان و لقب ذ کر 
کرد در همه جا او را فقط شاه خحطاب میکرد و با تصمیمات او مخالفت نشان میداد هرگز 
سبامدار هیچ کارخانه ای نبوده و احتمال میرود اسم او و همسرش اشتباهاً بجای احمد علی 
ابعهاج و همسر اولش نوشته شده باشد. درمورد خروج ارز نیز در همان موقع ابتهاج طی 
تلگرافهائی به حضور امام خمینی و دادگاه انقلاب اطلاع داده بود که برای خرید سپام بانک 
ایرانیان از «فرست نشنال سیتی بانک» مقادیری قرض کرده و ارز وارد کشور کرده بود که 
وقتی سپام خود را فروخت پول آن را بصورت ارز برای آن بانک حواله کرد که مدارک آن در 
بانک مرکزی موجود است. 


این دفاع جوانمردانه در چنین موقعیتی که در ایران نبودم درمن خیلی اثر کرد. 


در فاصله کوتاهی خانه و زندگی ما ضبط شد. وقتی با دوستانمان در ایران صحبت 
کردیم همه توصیه کردند که فعلاً از مراجعت به ایران خودداری کنیم. 

بلافاصله نامه سرگشاده ای به مقامات انقلابی, منجمله آیت الله خمینی و مهدی 
بازرگان نخست وزیر وقت» فرستادم ونسبت به مصادره اموالمان اعتراض نموده و تقاضا 
کردم که دولت در رفع ظلمی که بما شده اقدام لازم بعبل آورد. 

متن نامه من که در روزنامه آیندگان بچاپ رسید به شرح زیر است: ۲ 


- مجله میید و سیاه 


چند روز قبل در رادیوتهران و پاره ای جرائد اسامی ۵۱ نفر صاحبان صنایع و مقاطمه کاران 
که قرار است اموال آنبا مصادر شود منتشر گردید که اسم اینجانب و همسرم درردیف آنها 
ذکر شده بود. برای روشن شدن اذهان عمومی بدین وسیله به اطلاع عامه میرسانم که در 
مشاغلی که عبده دار بودم از قبیل ریاست بانک ملی ایران از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۹ و ریاست 
سازمان برنامه از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۷ همواره خود را موظف در حفظ منافع کشور در مقابل هر 
گونه اعمال نفوذ داخلی و خارجی میدانستم وبا نهایت صداقت در حدود توانانی در خدمت به 
خلق کوشيده و هیچگاه در مقایل زورگوئی احدی تسلیم نشده و با صراحت لججه از تصمیمات 
غلط مقامات انتقاد نموده و از اجرای کورکورانه اوامر ناصحیح خودداری نمودم و در نتیجه این 
رفتار مورد غضب قرار گرفته و بالاخره در سال ۱۳۳۷ از مشاغل دولتی ب رکنار شده و در رشته 
تخصصی خود وبا همکاری همم آذر | 










اج اقدام به تأسیس پانک ایرانیان نمودم و برای 


۲ تیر ۱۳۵۸. 


۲- روزنامه آیند گان - ۲٩‏ تیر ۰۱۳۵۸ 
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پردااخت سهم خود در سرمایه آن, که درچند مرحله افزایای یافته, به دفعات از بانکهای داخله 
و خارجه با کسب اجازه وموافقت بانک مرکزی ایران و وئیقه گذاردن سپام خود استقراضص 
نموده و ارز خارجی به ایران منتقل نمودم. 
در تسام دوره تصدی دربانک ایرانیان با اشکالتراشی ها و مخالفتمای گوناگون 
دستگاهمای دولتی مواجه بودم و درسال ۱۳4۰ بمناسبت یک سخنرانی که در آمریکا ایراد 
کردم و طی آن از سیاست دولت آمریکا در حمایت از رژیم های فاسد من جمله دولت ایران 
انتقاد نمودم بمحض مراجمت به ایران بازداشت و نزدیک به هشت ماه به استناد اتهامانی بی 
اساس و موهوم زندانی شدم. 
بالاخره برای رهائی خود از فشارها و ناملایمات مداوم که از طرف دستگاه حا کمه روژ 
وارد ميشد چاره ای جز فروش سبام خود نداشتم و از حاصل فروش سپام قروض خود را در 
داخل و خارج کشور پرداخت نمودم: 
پس از بازنشنتگی در خرداد ۱۳۵۷ برای معالجه و استراحت کوتاه رهسپار فرانسه شدم. در 
این انا اطلاع یافتم که اسم من و همسرم در فپرست کسانی است که در شهریور و سپر ماه 
۷ سرمایه خود را فرارداده اند. متعاقب آن خانه مسکونی واقع در تبران ضبط و اشفال 
گردید. 
در ضمن مراجعه به مقامات عالیه کشور متذ کر شدم که اینجانب و همسرم بپیچ وجه من 
الوجوه هیچگاه صاحب هیچگونه صنعتی نبوده و نیستیم و هیچوقت در امور مقاطعه کاری 
مداخله نداشته و نداریم, 
فروش سپام ما دربانک ایرانیان و انتقال ارزبخارج بمنظور پرداحت طلب بانکهای 
خارجی عملی مشروع و مجاز و قانونی بوده و کوچکترین جنبه خیانت به کشور نداشته است. 
امید و آرزو دارم که پس از تحقیق و رسیدگی ورفع اتهامات بخانه و زند گی خود با زگردیم. 
ابوالحسن ابتهاج 


یگانه پاسخی که بما رسید نامه ای بو از دفتربازرگان به این مضمون که موضوع برای 
رسیدگی به مقاماث صلاحیتدار ارجاع شده است. 

پس از اینکه اموال ما ضبط شد از محمد باقر شریمت زاده وکیل ما در تپران خواهش 
کردم در مورد مصادره اموال ما تحقیقاتی بعمل آورد. شریمت زاده نامه ای به دادستان کل 
انقلاب نوشت و چگونگی موضوع را تحقیق نمود. دادستان کل انقلاب هم طی نامه ای 
جریان امررا از کمیته منطقه ۳ که اموال ما را ضبط کرده بود استفسار تمود که عینا بشرح زیر 
نقل میشود: 





نظر به اینکه حسب اظهارات آقای محمد باقر شریعت زاده اموال آفای ابوالحسن ابتهاج 
(متزل مسکونی) موکل ایشان توسط آن کمیته تصرف گردیده ات مقرر دارید در اسرغ وقت 
مجور چنین اقدامی زا اعلام و در صورتی که حسب دستور دادستانی اموال آقای ابتپاج توقیف 
شده است رونوشتی از حکم مز بور را ارسال دارند. 
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مسئول کمیته منطقه ۳ روی نامه دادستان کل با دست مینو یسد: «اموال منقول و 
غیرمنقول آقای ابتجاج طی صورت برداری بوسیلة پاسداران منطقه ضبط و نگهداری تا دستور 
دادستانی میشود.»۱ 


بنابراین مشاهده میشود که دستور مصادره اموال ما از طرف هیچ یک از مراجم رسمی 
داده نشد بود. 
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درپایان کتاب باید بگریم حوشوقتم که اين فرصت را پیدا کردم که با استفاده از 
سالهای تبعید توانستم به نوشتن خاطراتم که محصول تجارب چندین ساله زندگی من است 
بپردازم و امیدوارم مورد توجه نسل های آینده قرار بگیرد. 


ممکن است نسل جوان از خواندن این خاطرات جنین نتیجه بگیرد که هر کسی خواسته 
در این ایران عدمتی انجام بدهد با مشکلات و املایمات رو برو شده است. 

خود من هر کجا پایه نظمی میگذاشتم کسی آنرا و یران میکرد و هر کجا قدمی دراه 
آبادی و آبادانی برمیداشتم گروهی به چپاول روتبا و خارج کردن برنامه ها از هسیر صحیح 
آن برمیخواستند و هميشه در این موارد شخص مزاحمی که کنار گذاشته ميشد من بودم. 

متأسفانه این نقیصه در میان ما ایرائیپا بواسطه وجود حکوتمای ظالم و زورگو که 
قرنیای متمادی مردم رابه تحقیرو جاپلوسی معتاد کرده وهمچنین دراثرتر بیت اجتماعی و 
حانواد گی بوجود آمده است, پدر به پسر نصحیت میکند در مقابل شخص بزرگتر چه از حیث 
مقام و چه از لحاظ سن از اظپارنظر مخالف خودداری کند و سکوت را در این موارد قویاً 
توصیه مینماید. به قول معروف «ز بان سرخ سر سیز میدهد پرباد» تجر به زندگی نیز نشان 
داده است که خودداری از اظهار عقبده سالم ترین روش زندگی بلکه مطمئن ترین و 
آماتبرین راغترقی سک 

اماوقتی گذشته رامرورمیکنم ازآنچه پیش آمده ناراضی نیستم وآرزودارم تسلهای آینده 
در ایران بدانند برای خدمت به مملکت لازم نیست از طبقات ممتاز و صاحب نفوذ و با متکی 
به دولتپای خارجی باشند. من اعتقاد دارم جوانان ما میتوانند با تکیه به نیروی ایمان و با 
اعتماد بنفس و صراحت لپجه از بیان عقیده صحیح پا کی نداشته باشند. 

امیدوارم تسلبای اینده بدون عدول از معتقدات خود در مقابل صاحبان نفوذ و توقعات 
بیجای آنپا ایستادگی کرده و به حدمات خود در راه کشورشان ادامه بدهند. 


هدی رئیس سازمان برنامه شدم 
سچیید نیس سازمان 4 
در دوران سپبید زاهدی رث 
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ضميمه «الف» 
مر بوط به صفحه ۱۸ 


ازاسناد وزارتخا رجذ انگلیس 


خاطرات ابوالحسن ابتباج سس ۵۷ 


توت 2262| مس وح اتندر 
وبورورا؛ ۱ 


۸6۲۵ انا 








ماما اه ممنبمع ۵ اجنم موجه جوا آععتادی و۲حط رده عونپیصالمی انز 
۵ وااتنمی محیای1 بر عنمنوید ی اه ما0 مهو ترا ماما وق 
درم اماامپروه تفع انامه وله ت) متتعکع۲ عنا ۱۱۳ افصمم۲ود اداسعامم 
عنطا اه موه مذ مت وزراه0) ۱۲۵۲ عبله ان نسم مصاحفظ ما مفبل عمنا ۵ و 
,عادسگ تیه لمع )میاملا لعما ,عالطا لا فبی ای یتمه میم ام بامک 
مصیاا اه اممعنجوم اتهاه عنا مد) مه زرتمفع۳؟ عدا له ریت18 10۲ ماملگ اه ررمایمم 
فص ماهتا .۱۲۲ آو ۳7 ع متا هبح بط وا اممنا تج ناسین 
ناه میلا ما تساه چمد آ. بعتبطا بز عمهامظ .علا اه ده عم متفعمانرها 16 
اجمه ۵ قه دیهد ما عمنانب 1 عفیاه ما لول عحفیا اس عفوناغفوموا ون اه نامه متا 
3 اب30 مادهنا 
عب0 : ه۱یاام] هه هیده عم متمیی؟ هذ هنیزه عطا جیی میا کم طاچه‌عنااده ولا ۸ 
لفق ,1۱۱05 که اهرهش دهنمساا وی ماه فا با ۱۱۸۵ ۱۲۵۲۵ قوف 
سم ما وصاهترر آه ام‌زیاه عبلا لاه اصمنوضته:00 میا میا تیا ماب کمتمانه قفا از ونم 
کم تناها مباا سنوی ده عبط جز امونده ده وتصتاا صموداما «منامن) ی 
با انم ی نی فع0مومر ما موس میا ممایتاتز موم 
عندهاطونا._عفل اصفود‌اوهن ده وه مود صمویا ععتاعهق ما قمنا فقو بههه0۵۲6 دفنوبع 
٩۱۵,‏ ق۳۵ هنومووهی عبا؟. ,چناسیی عبلا له ابهم میامن فیل موه تور وتا مل 
از فلا هت سیجصی ند وذ معتلله مه و۳ شمه داحمساا اجه معط هناتلناهن۱ رم 
۱۳۵۵ ,۲۴۷/مقتنه ما بان 4مفودط ود امبنومه تسژ را حتف ۱ 0عاهمتی پرمزلی): 
نومه ممتجع1 ان ما عاونا من ما امه ومنامی سحتععیم1 بلاخه لعتاذ هلا سا ما بیس 
ی ی ی ۱ 
فطه راهاتمند رلام لممنهه ماعبوظ بلتم ول فمان) اکن 6اه ما و 
فاد نامز عیلا ابت. زمتمتناهز مره انامه وعوی ما لانی فیلم نصا نوبز 
لو ,موتمهبن بلمتانل و ولمم بمله‌دوویر مس همع جات وه جام 
و 6 ها عانن می مصممعنا امامت متا ما که نامیا ۱ ضوع رل 
هامی‌مادد ون اه اس خی مرا وذ عاعمتعاهة دم من کق عفلتسا ستاو عیا ام معد 
۴ ۵6 ۱۱۵۵۱۲۵ ۵ عه اصرااه متعو شا با ۱۵0منزنمی م۵ ۳۵ بعلس نیز 4 
۶ج ه معط ,رتست عیلا ام اعدط حمیلاممی میا جرد 0تنعوه عنام‌تنانده مامزلا: 
۵ ۵۶ فمعتاه باونازا! جملسست لههزرنجونه صعمط لس رمتلانا! متفتعظ تانمگ لمیر 
مد ۸۵ ععمهن میا منسانجه ما گنه جمهه منود ولیجا وبا ومع ما وتمممل تنج ان وم 
۵مزهد ما ما 0سا لس ,ترصن میم صة متمو عممتااه باعتافبظ ما لدم مععوک لا موی 
مهو ۳۵۲۵ مرها و سیر هرا اه وله ممامت فلا 0 معنلس صیفج) عرمی بز 
عم ردوتاه [۶۵۷۵ مداجدد!۱ عمط ماه عم مدراونه وبا اه بازنممانة متا و۲م: ۳ 
,اوه میا ده رعانب/۷سوعک( .تمد ملاح موتعههز ناهام ۵ که اتطا 6 من 
و٩‏ رودمم‌س) با که متامرنعی لسانو‌لندیر نیز خمیه #نعوع0 له فعبظ متا واه 
مه و بلعنط رهوزتصا معا اه ععصذمج ۲مقاهما متعو متا دمن انمععوق ۵ ۵8ممامرن 
همنوع وی ۵۲ تلا متا ما لع1 ععوببراه لصه موه حذ لماذتری فده مموتاور نمی 
نل بدذ عه‌تااومع ده وتماهتدته ما رتدتامنه ونیا اجملژن مه ععله ض. باهمهنهووع 
مه اورا؟ ان ود نا ممومهه ودنداحاناه نهک هجوججع0۵ عطا اندواوجج ما له هنود مفاررمین 
گر اه دمتامهدنل ما ککز مهدنه چیه یدنه ۵ تصددن؟ ابص ما متام مچ۲6 ۷۵ ,فنعا ور 
غذ 14 جورنه‌بااه رحتعیط ما دمح جممیک مها میثا زیمت آاناه مرمع تیفرظ بل 
ماه انماونک مه ۵ جدصلنلز۳ ما ردننه توت اما قمرمز 
رم قه۵۱۷صذ بلهنیل بومیناه‌محه وریانلنه معط اه وامناه 1۳۶ 
تمیو اه‌هد بل رط لناوباز محداه عجمنه جممط ۲۵دظ ررملابه 
مه امدآهیه مدهزاادهاها دلتاععط مد ع«عط معا عمباا معا عناق ,4متلانوص فده بش 
ما ۵۵ 1۲ متتو اس 1 و دنه اون قفا که نادرم 
,نانک مب وذ سجوتذنلومی معتذباساه ۷ حاعذا۳ تعنامج ۵ نومیم 
جهذ 0۲ ۱ ممونانتعوه اه عتافطا ۳۵۱6۲۵ وطا ها فودانن) ناو معب۳ بمييم تقوز از 
۵ وافاجایدی ما لدم لفط کلمجا ستجه1 جویات فحه رمتفید آنگمهمنه د وقبدوم 
قف م۳ بته(ونا-۵میممه۷ ۵عسعد ممصماماء حفاعوط عمتلهه۱ ۵ ,ما۲ مسق 
عمط اه 9عع ,لا عه پاوناگ میاه بط ومادتموچه هو ,مامممادا اتب ها «8صع1۶ ومع معا 






















































5۷4 خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
زمهآدسه راامسوی ممتملا ماه نوا ععمو یی توا سا مس تا تج 
]معط تافبلک عگ ‏ بهتانهسی سره فتاه پالهخ ب وظط فاص کف لصا 
اننهه 4فظ ۳۵ زاهبموماانزک .مازلا عا فعی‌سا له عا مج عبل لماردله 





رون نله سا ما۱ اصتاضا و چشه ها یج ووط نگ اسلا مه مه مم1 
۳ عاط ۵ص امهزداه عذا . .هن/مدرمعهلا عذ جععتلاه آهمتذنامن کمتیات ترامتامل منم ان 
افطل معط زب هبو پجتعیعط عبلا طنن انمنمونده عضمد ۵ مت ما و 
اتمه ۵ ۳۵] متتانا هرذ فعلمن ادها لته قایووه متا که منز الا مد عافتماوز 
وا ناه ما عاناشییت. مضه فاحامه) چااحتهس ,متفععظ تلمناه بط تبرت میاه امه فلا که 
تیدزدند ما ی فانامیم که یا تفربی بط ماع عا باتوی امعععط 
00 ناه ممواتامییه عبا .لاه ما اه مر نموم ما ی 
ره فتاه وممام‌هادناجه ه مره مه مخ میاه که نمشد اف 
,00۶ رمبوظ 8 هه اصسعج6۵ نع ۱۵ ان عیام ابشز دا کف 
ما اد0نات عه ۵ مود متفی من اما او : فا عا اوه صة نهد تومبا) اد 
جبوع< خهنوه۲ عطا اه عاومانه عبا رریفانمه عناا ی ناجیه ۲ن) ماس 
چمهاندط نرط لع0جهناه حععدا هط معنهمنم) حعصوظ عط۱ چا معط عطا ما فرحدظ جز مه نافلوم 
۷4 اقا ام : فعتععانا عط کب ده رنه من 1۱۵ ان لعاسق فد شنفم۱ سا نمی ز مان 











۳ 













وز جن مه صتصصاه هتم د عمواو انم بلنبنه عستاه‌ناداه لام لس بای نموه مه 
ناه انیم مب مهم )مرا مرمتعتلمهی بانه ت00 دتعیوط مطا خفرا ادن : معنتن؟ ع 
با جح اجع۳) 





نت عط لعب ما پرمتاانیه هه ناد ,دنه اه عاجا مه بدا صاعهاد ‏ 
اوه ما الذه عم دجم تعطا که قلتمیل عحصب بامهزدات )باه ندز عازن 
10۳ حظ که ممتاهانا زادنا یلا نز 

زانتباع عتججعظ وباع لنه باه نع عاعما عطا عتاماجتقتت قاببوتاه من بیاه انامه عا از 16 
چا ایا عذ تفهة عنلا وفع عنمفه ,سم ماهة امد ما قم 0۳اه ادج کاعفتع ما نع( عتا اظ 
مساو مطا مه بوناهمه میاا هز مامه‌مماها چیه که ع0ت تمه عطا ,همتاتمی اممنط‌دنوممع 
#ق قلنه از هد امازسمه من دا عاطتعهمودز از جعقهم۲ عرص معاعم اجه اه جاملده 
تیه اصماستعاق مات وصیعز زان ادج ما وتیل مها رده اه عن ۵ علبازمعموصز مفعط 
ماولدعجد ت(ا) مصتععت ما ادمداه عبه وه مفیلا برمه ,ولا متعبعط و ععهرودنا کقا۳: هو 
نع اه ندمت ماه عط طزند عنمهتعامی و عطمه ۱۳ متا رانتمامممعلا زوا 
وا عنوصط همنفص چیه که وعتاهمت) مرا هیهعاعط معتمادنیه عنا ار امن مه 
ناه رده عانطوزه ۵ 0عتااوط ه که رماهء‌ماه‌سامعظ جعه چیه که قعمیلا ۵رین صفازیاه‌ن (وظ 
جع ,عدماه ااع( عط ما ع» عنعع۳ از ات۴ عقعمعنل عمذانامم فده عمدتام اد‌ممهق 
ها ممه‌دمهادز متام وط فتاه قط عممع قانمنه عیاه ادطه جهعا ما جمعومر رونت ور 
و هامععه مممتي عتووظ که مدمه ماع ۲-طانمی مطا با فمع‌فومن ۱۳۵ «راافما اتمه و 
وه عجتی طهنط قمه فلا حطعتاتجن عل 40۶ ۵عع۵ت مه بامتباه علاعقانه عنا که عوروتاه فلا 
,۵ عیلا که اجدع دنل ها امتتعاطا وهانل‌مونجهمه 

و 0۳66 عناسا ۵مه عع0۵) هونع/۳۵ مه له عتتیمل میا رعمءمساهستهدزه عععا 1 
و وسنصنععه ادمااز ,نبا بط احعهمو‌نهد مد متفه ما عم ددبا ممتاه‌فتام 
لذزء‌صحصق 60بهناصمی مد مم۲[ممیه ود لمدز جه ممتامیاعزمزدنرله. تتدتعیعظ جمنی نمی ابعتتل 
مه مب طذ۱۳ حتعصوظ علاذوم ما عنام ماع میاه م۳ عامعع عوحها ج بر وفزازازنانهدمرومد 
تاداع عنا ما ماماگ عطا عانامهه ااز طمزبانه عبانم مهد ممهماعنفيم 
ماتخضامه لها ۵ ,متمتامومط سمعن. ««مید جهن تافتنا۳ امه عنلا که عر لا هلوت 
چا رده مه حصوالله وی ده ,ابهججمننن) حفتععط عط اه نجمی ما اه ررآووده 
مدمه جمتاهاهندتهل۸ باعزعم۲ یل اه ععرلهموننا عییمتجده یلا چوک ترجحعههعوه 8ععملنفهنم. 
پل۳ ماصد معت۵؟ مصوقای< ۵ حعذآطماعع ما عتمعل امعیع همع »با رکي‌تنطا ععطاه 
هنابز عسحهگنمی 0صه مبواموود مفاهو تساه جنوزیه۱ عی للم لماهرنم بمعهز عنا فتاه 
تبد وز فماونعه ماته‌طانط: ع9مط ط)زججع۸ ,عه1۱:0 ختعیع تیمک میاه بعلمورن: عاعمجنو 
تایه ۱۵ 4عتذنا وعد ص رده مه نگاو تل‌باه ۱۵28 ما مفمورميم ۱۲۵ چنفنمی میا که فاجوو 
00۱62۵ صحتجیعظ علا ما 20۷۵۵6 مه ع‌تادین ما لععتیو عم چتنعده:1 منله ,طابنظ ‏ بعمیوا عطا 
,چنناعمه۲۳" مطا قهه هذد! که غمو‌صنه007 عطا ود رالدنوه قعددت نا م1 ,,0004 ,2000 که تفه 
مفننع۱ عسلا جماله ما مه رز ,همع منهماچت صعتعع۳ عناغ صصوریه عتنممو وط ما 2۵8 
فمادابوتاه والدبحره؟ مزا _.ص‌تاهاممسنادی هد میم طءابا» روا میا عامتاندة و4 احعمه و6 
ین 0ه لدت‌ممسع طعنازد۳ فا ناهن نمی ما امه [ادیاه ون که باهع‌ساماءنة بوک عنا اف 
پمواتده حون میا ۳ امه‌مونيه مره اه عامجص پروهتننهع؟ م۱ 1۱ تانق عنب قمندنوعه فقظ 
آه هه هه ‌منمنلمهد هذ خدههه/00۷۵) وتصیعظ میا ععدنا ما فید انامه نج بامنط عصوزونه۳۳۵ 
عصنمای 0عناعنامههد «توط 

رمة صذ ۵میهجی مط (((۲ فنوط احطا شمه رز مادههم‌چ‌ممته عحعب که امطعوه م۳ 
اوه عطا اه ناه نا عطا ,وندنادمه. عنلا وه +عاوعماعمام۳ طعناترظ ۸ ماد معدمه 

کمه. معمه۵ممومدا مطا برآمادامناه بممچمهد ما اصعهسی00۲) عاواعهزهل( وزا معوقه| 

مماهز اه ذصه عدونباهن هوزمیه؟ که موامد میا اما مدا ز جمامی عطه کم چانم‌مادد 
(لز۳ بماعیه۲ هذ دمتاهه‌تمهم معا اجمنمهعدمی عیلا. پلاز رعیهتوظ دزد ههام تامهم 
علا وراج عطه کز ت- عنعدعظ فد فده رقهع چم ما هط راناکهموعه‌تاه مته ۳۵ ز بط 
متا وده اه ۵عروزده عمط ماه انط ممناه‌مونهعد کم معدویای عمط فلا فتهنا الاو بوصم 
ما [[۳۱ باده 4عتصی رلزماعهلفنامه از بادمصع‌نوه عنطا ررالهعزظ . ,جناصی امعم عطا وونردگ 
۵۰ «طمافم نا آه معجوج وعتنانگ فظ) 40۲ ممنهم:هني عاتافتلهه و 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 


مموطا موز فده دز 0ماموزمنتمج ادمهیمتنل؟ خجط 0ط۳ بشعهظ که طامطه مر 

ما فصو : للذفموي مزب که کمميم و هد وتاهیمة وزیا عنوژد ما اتمه فد ,مههتامن 

۶ بهجمط 1 ,از فصازیععع0 عمط حومث 1 طعناه اجءصموید مط؛ آه ۳۵۳(۵ عطا ما دنله 

مه ود( مه ,معزجاددی وا عطا اه مصوناهلمد عطه کف وهمهناجوا بیونمدذ ده < وه ۱۵ 
,هه جوتده 0صه عمهنمه ه چه 4جوتمامه‌هه‌ط قممداح م۳ ,۵مامعددممنوادز ما 


نک ۵۶ 0 
,9 موی عمج0 «وتممور 


5۷۹ خاطرات ابوالحسن ابتباج 





(۱ ۸۰ ]۸۷8:۶ ۱2 ۱ 


0۵ 9۳۲0۲ 1+ 


]113451 | (01۰ 


0 1۰ عذلا ما «معنت) اوق 

9 ,12 ۸ مت 1 ) اج ۳ 

5 +12 ام ولا ,معت 0 »و۱۵۳۵ ماع 
ی 2 

نهد ۵ فز عتمنلا کته 7 

ام وخ هام60 عمااع! لمصمومتن 






انیا 410 ۱۶( دیما برد ب اصمماملژ.. .ع تال هماعمص۱ 
منهذ امن وذ ۳ 0عالععمی مد اف" 507 ول تما 
باعقاً ج1 _ ععصه اد عقجعی با وذ تلمطق وبا ما قنمم جصتعبا احععنج اه ولتونانه اقطا نمم ما 
ماه چز رز مه مد رفنماده و0تدیند مد ونتمنجه8هن اقلا اممنمتهاه تور 
همه ع۷سن ] دل‌تبا:۷ ۵۲ مت د) عحع اعهاً آه 2زانا ول( مداد م0۱۳6 «نه۲۵۳ اه اوزبع۳ 
اه عبانم عاومهعتا ب فلراتسمرید از ماد (عممنه ماعطانا 

عصمتيه ابتیعتم لاتم ماهبا موتاتممومی مه مدیا تايه عتباا رجف دم فم 
نوم دا موتانهه . امعجمه‌نيد میل سا اههد امن ج مممنممد مطا که موجه فز عنبلال 
راامتجي مد میاه له منماونه یداه عه اقب بودنمعوه راصجصع بوذ لة ما 
جم۳) محممدذ فاباتباگ امه مب رن جوا لعازميی دمهاعنسولد عفن ولامتم‌ورز 
ججتممم»عههن عممهن انب رتنس قمه مومجوم راي‌نممم‌مهجری از مم‌تنمه وتو 
(لثری 17 که 295 ۱۰( ههام زد ممم) 

ماه ي‌دنط رده مه لصا نمی که ممتلععتو مه وز معط" 
بلونسی اه ۵ خنجیه رانعناده که مااده ودنفند که دمناماه 
امه هه عا: 

دم جوا چستعط مه عصاه لبجیهد قاتمیلع نهر رقعدونه ما نموه اما وولژ 
۲ باأس(8 از بدا ,جمد بقع تمنند عبلا )10 ما عمیامدا عنا لآنه۱۲ 1۶ «بانیه فمتامهکوز 
,مولع وب وب #م۵نيي عن میاه تام ,جتههه‌تو میا ما مناهد اصممرهه0۵0۷ هوزمرع۳ 
جدتا معجچوة عمامتي ۵ ما زلتسرانه میا فااجچیمد مه مد انصمم ما امه لنگهه هش مانب 
۳۹ ما جعته جذ ومحججممهد تزآمان‌آمویاه وز 

(دتلهط ما 0ماعمرم۲) 












از با ي‌دني‌متسا ربا رت 
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۷۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 


۳ 


| ۲2221۱ 0۱9 م1 





1 تن انا بح ماع قی لودت 1 








مبمرت بهخاها خرت جع 2 جذز توطمنهد مق مت ۱322 ۲۵ 





۳ 





زرم جناا اه من رمک نم ماه مق 6۵0 وولاذنا۴ و ۱۲[: 

وا باامص ما مها مها امصن حضا له اموزناه 8 م۵0 گت فد 
وجمچدنه مذدا ۶۵ ف موی میاه ۵ یددع فد مق قمع 
ده وفع ۵1۲۵5وعنه جصذا) خصمه صذ جع علهنان1 ۶ مهو 0۵26 و۱ 
تن 





جذ ۵۵ات ذصیوم مدع ۲۵ عدماه عذ اد ما مب8ذینانه ۱2۲5 
ع »ذ فص 11ذ) رذن 1 ,یفده فطا منسذدهه مه دا لت 
حووطی! فا اعا امد رفععصحطن؟ مه ذعره۲ صد ممسو۲متووید. مدوم 
صنطه ود نامز راند: ۲۵ اعا تام ۱2۷۵ ۱۵ فص فعصه 15 انعر 





مه تمه واه وی دوه ع مه ماه ما ونهمووموسا 
رت 


نا ود 6ذ وع اندوو مه بت معا مدا با اعمیته م1۵ 





7 وه یو ده تفه وه 


وه ومع عنم اتمه ور قوذ ود پانهوو مقط روز 

٩‏ ها ۵۲اه ۲6 ۵۱۵ 1 وله «مذهجدمتصد ناوج وک - معط 
یاعد اصمسع۳ مدذمتم1 ۵ ناگ کذ رن تمد عمط واه وطه 

لد مها عذط بط افففنم وط ۱18 


۵ و باذدانه وا فلصتوه: قه ود اذندهه مه امه تقو جازم 





0۱ 9۱6۵6105 عا ما 





0 ۵ اد ونعهههعوه زامبب1هونات عذ متا ممتمه جماتوج 


ات 


[۷ ۰ 


0 ا«جنط 








































2۷6 خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
107 1 2 1 ن 
180 نا ره 
هید مب ۰ ۷ت۱ظ 
0 7 
1 62ج اه و 
5 
0 ۶ .1 ۶ 
۶ فذهتنه کحمدیرتر ۶ه اي دومن مش 
جع مد دا رفن طنه ایوعور که اد ماع ممراو 3 0 10 
هعن فعن بط رممهذاتد) صتعر هدیا تل«فروة ۳ 





۲۵۲2 ۵دزد) و۴ ط. قح 100۶ من" 1۵۲ 1:10 همم .۱۱ زد 
ای چم ۲۵ ,"10۱2110 ده فوعمزنه دست 6عذ؟گه طا 
وه ال هد اه معذگ1ه ههد بیبعوو۲. علفطد 
1 ۶و 





(جامم لا 
0 3۰[ 
امین منز 


(۵1خ) 015() 052 








0 »10966 ده ۱:۵۵,166447 ضذ ونان دود وفدهلنز 
1۱.2۰ ولا بات ۲۵0م۵ذعجمه وون ماو مت کنتح اوه و 
5 75,۵ مداد جذ بفذد تن وا فده فجمومجز با 


۰ 
۳۹ 


۰ 


۲ 1 داعم ديع رل ما ذ9ه مد تدفط۲ 
ک ۲واوم1 مه با 6۵ ود انامه ۵ یو یله 
تاه مرا ز فمعممر خ مدا وه و تونانبه مه 


-ه۵1) 002۱8 »۲ طذا ذ ۳۳۵۲۵۴۵۲ 136 ,81160عهتع ۳۶ 1۳۱۲ 











مدمه فطا 6۵ رمع م1۱ م۷۰ ۲۵ نم مه ۷-۰ نت 
را ده مه ما فلناذوعم دید ما تلاو اد اه 
,۰۱۵۵۲ 1146 د گه «حت؟ فا ما اصصروص حا مگ بدمذامنهه 
وان ود مدای ما رما مت مک آمن اتباع بانط 
0 فت جدمل وم سده نله فممه۱ اج مه و تفه 


ماه رعوم۲ میاه مجموريه ما ت ماع مطملمه عمسذومه 





ات چا وم ود مه تن لاه ده جمت مج موه 
هت مس مه 1 ۵۸1ص فط ۱۳۱ دوع 10 اعباع 


2۷۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


ع امنرات تنت روا انمومدر ات مدز بافتبان تفه ون 

6 سوه اج انیم ط میاه ما ففوقمد توا زلهه اه 

,9 تاذ ما وق مه تاره ۱ رجمم و قعب سا ماتتع ون 
6 نافوط که 1۱۵,66 بت ماما چم ۵ و نجهد عا عت که 
۰حطخت ود ممخسو من لعجرزگته ور 007 2۰ «ذ2 (4226704) 


مات ره زا ود که مه وله ها ده مد و0 بر دا زا 





وا ع ده معط میت ما متماانط ۵ ف۵ومتر مر تمد عنم وراط 
,026 فا امن عذ ق) لته مرتاده هه دی رلت۵ له 
امد ۲اه فلله< )فقوت فاع یدنه نه ۵ ردصمتد ور ۳۵60۲۵۴ 


واه ما جتورماه عم مره من انوا ما وا بد9 





۴ مود شم ۰:41 رفذوتا نع رد مومت 1 ۹ 


مد ون و 





] 


جتتیات مصهاتر اتصت هریز 





امش جا مذن ما تام 
۶ عممححنذ؟ میاه فه ماع م جع عله مذ حمقذ عنم 56:14 
م من مزع بب6 تم فطع وق وامرونژ. واعار8صن عذفتوز 
همم . با مد گم فرموناز حل امعیی0متاند 
تم 1 وه ماه ات ۱ 
کیره ملختت موز عذیا مد دمم تخود من چللنتاعه 
و :۱۵۵۵6۵ 06102: :۳۵ هط 12 وق زونه 

حط عتعیت ونر عذطا ۵4 معط چا ات ۵مدمست ون وت 
-م1وه ءزلدهت:: وا عم سواوز زرد مدمه ومورمه 
۲« ماد مد ۲۵مناه لو ور و 1 بهذن: ما فلج6ت بذ متدتی 
200(۰ 

ود نت م۵ 1۰ مه خن تفت جع نا: ان هت طتقط 1 
میاه جوز متندمی زه ادن معا یط مه 
دا جع ده معط :صذو که مامت من جذ منت 0 فا 
مد د1 مرمن ۵ 01۱۹۴ ع هه مازنژ- رقوه لت 1۲8 15 


۵۴ ۵۶ یه هیر ما پم گم کون 











6 ۰ و۳ ۱:61 





۵۶ 


۱ 


۳ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





8 ۷" 7 هوک | 27۱ 0 


1 له دعر ادن وا مقر ود 





وی و ار وا 2 اج مهم ی 1 








60۰ طواهار 





تا 12 ای وه 
و ود اد - :20 معط محنط 





0 
چا اجه وما 9,9 دا 


رز وتا دومع دمم امه 





۱۱9۱۱۵0 ۵ 100447, 6 





او سظ هن نم رعوتم 





م۲ ماود امد و و کم با رد وا وم 





با فناتای ملما میک تسه یر دموا 


اجمم ع 





جج ۱۵ج 6 وا فلیمدو جاصوم وب ۵۲ عمجت 


صدذ راخبهعع۲ رسد ووراه یاهوم طعط ما چم تعطوز) ذابنمه 


تما فان دای 3120 ع 


ما مریم 
۴ لش ۸ / 
۰0۰ 


2-۸۱ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





8 م8 





01 


زا موه قیمع امما ما عمج جنگ 








را 
6 0 صمهلما ات0 
امه؟ 1 باز هموت مممصمهی «رنطهلما جممر اه 507 ۳۵( ماما وص نموم مه 
قمهه‌تاه هتعب‌ههی آی‌بامتد نیمز همیاده «مل کمن امه مبمعا مدرم ماهانرهامه ادا منم 
«ص 


با ممووهن یی 











مووبا رل۳ ممتاعم‌ددمه هد صوذععنعنل 6۴ ععما مد «عذبا۳ موناممدو بع اسان 
اجه م فتاه اهنمجمج ام نامع دمم سمیا مس‌تاتایند 

چه ابعقمموع ومت مه جذ فذ زآناادمه منهنمما 15,000 که راتمنانه اصمههدج که مرو 
اصصت مممجنمججو مد نیبام هدمع اه موتعدوسی دلاز۷: ۵مامه۱ ت‌ 
داجرنمین۷ لمتنمابد رامتلگ وه وم( مع " عم ۱91۵ هلاچ ع‌دناجدلا .۵ عنق با ممه‌ننامسو 
دما صنط فماموورده مه ممناه دز 

,عم مصحم ده اموصیی :و0 وا رای زدل وزلً ئ ماه هه ۳۵8 اهه‌ه روا 

جذ معستای: فصه نمهب0 و" رای‌زداا متا وا فمام‌انه: ندب داهن وا 

,ت6ناههممظ1.باا20 کت 662 ,مل( دتمه‌اما معقال) هچهبو۲ که م‌دددونم هذ تلعاک ما چ: 
91۵ 

ند معما جمنوه عدن عیل هد ررلمهانومد ماجمندووی مفویل دوه تاه میه 1 
ناه ز ۵۵۵ همه فا که مدمه باه موجه ۵لن ریا افطا دهنامچونه 
,نهک که جمجهعط )هداما فانن۳ ممت8اه منتمامر باج‌نعهه۷ وان۳۲ عمط برماه وا اقلا 
دور عمبله لته وتبااما جتور ماما قعانی مرو مدمه ده اما وتنام لم؟ ( اسر 
ععنا() دهنه:۴0 ,1918 ,بدللا 2 ]۵ م4 ۱۵ معا فوهناعهل( ۵ ع8 : صمتفتاءسی. 
بافتوت۸ 7۵ که ککن وا صصوهاما فوسامهلا ۲ من روما 280 اه 295 ملظ میا 
که نل0ک ولا تیلم من00 تونهد0ظ انش سل که ک4 ,وا همم‌ماما ممناالا تسیز 
مدرم بل 94 

(.عنلب1 ما خعم8) 
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2۸۲ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





(۱۹۰ 





محارم 
مسرت سس سار 


دود | امه ۳۴۵ 1 099031 


م0 ۱۰ ۴ وا «مجضا اسمنا 
410 ۵ 

۸ بویا با مونمجه] ۳ 

نیچ تلشاکااعز 

شلاق ول «دمچءلها جمول 

بله۵۱وجره 1 عاعنا۳ه لد عاناصمی 

ما ما " مام60۳ مس مها ماما پرمتاهااهءنهی .ماد" عون 2 مایم 
(07 ۱ همه با ما )موی 

انرنرد تا اه ,5 .3 عهنای۸ 

باصن اه کج ۰ از یس 3 نو 

ی للاسیته 
اننمممه باه تاه 

















1 
[ز )صنوهره 0۲ لا 
"همه له ونلا وهذاهت 





خلک ود هووهام: نم 
ممهي "ما ۲ ب‌زاهم۲صتا ۲ گعوه: او سدتاهعاله ۱ اعزبانی ورد میرری و 
0۲#لاو) هد امد ااسباه 1 مامتوو 


ستموظ من ما رایمه 20۱/۷ کم ممررها امه نید اهر اممههنا بلط 
,مارهناصاعسا بانه دز ,لمودنهچور قه راجورههیتض) بیدیی۳ عباا با ننجم مدا بو 
ختیخا مدلا جماگه نعمجهیهجه0 ممتده۳. سا نا لمنهعتكت ما هنن چث ,جیول 
۵۲ اهارزموج هه رد۲ ۰ ممقله عنط اه ممتادل عبل ود مدا عمسا ااعاه معمتنله لمتمور 
جر جهن موز 












نورد 4 اه .3 رک نیم 


.2۳0 صرجمهاما ععولا 
پانومجووه جنه تمناهه ان مها ۱۳۲ ادن عاناهع۳ 
: مود قاممیله صحنو نو لعمیق 
آه عل معط عطا وه قهیه‌آلیت جيیهیبجل اهذتماعه 0۲] «وتاجعهموصهی ما عنو۴0۳ اه صنع ۳7۶ , 
تالم نم 


: دی 4اتمحه صسع4نم4 4 


مبلا ود موه قموید ما از معط مادئمج به منعمی اه هناد که مدتام‌ناناهه: عنا* 
ی ( فلا ط26 اه صنووملما ماهزص عنوي دز بع) ۲ عاناهنافناز ع ما تایمم 


: جن للممیله م‌نماندمه چ‌هنله هس 
دا اامظله «سنه دا ودنهویه۳ 2۲ مهم عا ما نهر قنه وتا ممموده عوتمور۴ * 
" جاهمه60۲۶ ۱۳۵ مد ریا ماداعمناعجج مد مممو وه امس 


,55 .2:0 صممی‌ماها عصو 
وم با اسعز 


00 10( سمموماما «هولز 
#موره ما اس 


7 :300 سیوجوعاما عمولز 
سنیهکنسهز مد موه ] هه مه‌زناده طا چه آمومنمده مسه‌وعاما عط قدنف وف[ 
سای سم ناور مطود مه‌مناوهه ما وستطهامهقهته عونیع! عطا عم 
ها ,ردلا ط اه ها 0۵( ند ها صوذاصمداع: عدلنه‌تهف مود زلف 1 . متاع ما ما 
تا ۲ ۳ ام مطماا مط نهد 1 منم 
اهان ۱ 


مت ما ما مسج ما چم ها لملجاوز 1 باعتبا۳ ما کاموما امعطبو؟ 329 تعالده 





خاطرات ابوالحسن ابتپاج ۸۳ 





0 


81 


۶ موه 11۲خرنماجه مه طقطق عط مه ونان 1۳ 2 خ[ ۱ 
-۷090 تاعع ما ۵۳۵۵۲ صل 1918 لوف ج1 1۱۳۵ ۷۵۲ 0۰ 51۴ لد ۱ 
] 
۵۵۳۵ ۳29 ۱8711۴6 ,۵ و فص ,فد 2۵۲ ۳۵1 عط1هع ]26.0 رل 293 ۳.3 
۰ لا 
ق۵ (وه۵ ۷۵9۵۵۵۵۵ ظ۳۴۵ م 1918 اونامنم 18 
ماه هنیا دود ۵مفاو ۱۱2۳1 6۰ له ,8۵اه ۵زرره )۱ 
(طعط5 96ع) ع مه 1058 ۲۵۵ ,طوه ع 15,000 ۲08889 ۶ه 
۰ ۱۱1۳ وب 0۴ووناو. فص ۵۵-۵0۲:16۳ ۷۵۵۵۵ وله ۳۵ 


-0۴(0۵1 9301۲6 ۳۵6 طقط5 6 ,1918 ۵66۴۲۲۵۴ 12 ویو م9 
عط حماو ۵ ۵۲۵۵۵۵۵۵ ۲۵ فحق ۷۵09۵۵۲-۵۵00 من ظ10ن (2754/18 ] 
۷۰ 
وفع طعطه عط 5216 60۲ .2 ط5 1919 ۸۵۳11 1۳ 2 تس 262 9 
۲ 20,000 710۳0889 0۶ 1186 20۲ 9۵اه ه جوء | 
۰( نع _ جع" 
9 6۵وی ۵6 2۵ 60۵ ۲۵19 اقا ۳۵۵216۵ ۲۵ ٍ ۱9 9 و 192 


۲۰ 2 8120,000 و۳۵۵ و0۳ باق اطم8موو۳ ۳00۵ 
هکووهر وه جعمه منهط فتنمجه فمه مشافاه ۵ فف۳ فط؟ | مقدا3 ۰۸ ] 
بومجوم؟ معط 1۶ فعطا فعففه ۰ (.97ز 
نوج عظ۷6ع۳ 0۶ ۳196 ۲۵6 ,۷6۳6۵ 1019فو 
وه مه که اقلا نع ما متفه 
و عمط اقط ۳6۵1164۵ 0607 .۲ طل5 1 085 10.293 
0 ۳۳۳۹ ۵916 ۳۱19 ۵ 00186 10۳6 0۵ ۵ 11۳61۲ ‌« رت 
و دهع ظ1 1۶:۵۵دناژ ۵۵ ا0ظ 2۵دا0طق ۳۵ قطان 2814 ۳۵ .۸۵1۰20 ۵۶ 234 و 
100 8 ۳۵661۷1۲8 ۳۵9 با ۱۱۵/65 ۱19 اهاط 22۵ 18 1« ۳ 
زا۷090 و 950۵9۳ 19 66۷۶ 6 85 1086 90 وا ۶۳0۲ اتا8 
۲ ۳9116 ۳119ظ باقطب 8۵064 76 +80-200191 
وا و مدد لادم مه م0لاموزناه ۲۵و6۳ ۳2180 ۳۵02۵ 
وصفوه موه ر 262 .۱ ۵۵6۳۵ لد 1 ۱0۵2۵۱۵۵۵۵ 
,۵ ۵ 20,000 


۵ ۱۶ م۲۵ ووعو و۵00۷ ۵۵۵۳11۴6۵ ۵895866 1۳6) ۸ 
جته نادمه ی ۱ 












درل 





و «عز رکه 
بو سس [63991 


و 900۰ دز 


10,396. 112۲ 1 


]75654( 


74 


۶ (مممومج) 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


۵ انا یا ایا تاارای ایا یاب گت 





:۵۱۵۵۴۱۵8 ۵0۴96 61 ۳۵۵ ۵۴11۵0 6۳۲5 ۵4-00۳021-:ل۵ا۵ 1۵5 
۳ 6۵۴1006۵ ظ امظ ۵تنامع 1۵۲ دنو و تعنطعط9۳ 0ععافو 
۰ 10 931 
0 91۵۷و باجمجفوم ۵ باع(ب ۳۵۵11۶0 ۷۵ و1 10 
۵ 22۳11۵0۵۳ ۳۵66۱۷ ۵ 111061۷ تا اوق ۷۵9۵1۵ طقلات عون 
299 
2۰ 51۳ 61886۳2۲ ۳۵۴950۴881 6۳۵ ۳۳۷۵۵6 5 1۳ 
4 1۳۵89۴۱ فا ۵۶ یاه قج۵داععو9ه قصا ۵۶ ۵1۵ ۳۷۵۵ 
0۴ 92966ا1 مه وبا 1۳018 ۵۶ اجمجهع ۵0۷ 
0۶ ۲۵۵۱۹۱۵۵۵ تاقطاب 24 ,ففدوط جه وتا اقصوص 
۴ 500,0۵0 1۵۴8۵89 ۵۶ باطفدع 2 ولا باجعقوهع ۲۵۲و ۲۷۲۵۱۵1۵ 
وا ۵۲ لااوعه ۵۶ وعاامعتقتاع مب ۵ فوومونام وبا 9وممناد 
50۷6۳9181۰ ۲۵ 800913 1۵68 جوع 
5 00۶ .2 51۲ 
-۵19 مد 3۵ ۲۷111 عظ مطقطه ۲۵5عوع و 
8 ۰ 0۴8 ۳6۹۲ . تلا۲۵ ۵۶ ۲نا0طوا باق وبا موجه 
6۵۴56۵6866 18 ۳6 9۳0916 باناط , 1۱1۳719817 
1 1 باق 0۵991۵6۳6۵ و1 1 1۵اه 01۷۵ا9۲طه 
.206811۷ ۳18 9۵۳11186 وب ۵991۳016( عظ 
باه ۵ ۵۶ ۱68۳۵ ۳۵ بافع1 عظ و1 184 
۲« 0۶ 507 ,۱۵() جوا باطهفوطم فطل ۵۶ ۳66۵1۲ و 
۵ ۱۴۱۱۱3۵ در ۵۵۵۳۵۵۵ م۵ ۳0۵۵0988( ۳۵1۵۵ (27۵ 
-1 0۵۷ وااوع(ع۱ ۲۷195) «قط ۳۱۳1۵5 1۵۲فداناو عطا فتاصااومع 
9 وه 10۴8 90 سنط همله0ه جهوعتم له 6 (ظ6 
ولا اجهحونو ۵ تفع م۲۵۵۵ وفناولاجوع لاب ده ما 


۳ 2 092 وه 
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اه سا ما 1 مایا مسرت کف ناج ان 
:1 وادرولا 


ارام یه لاه هرد بان 9 ست با مان ما ۳ زا 
وازسا جناا ای مان ما لجامطابیت لام فد 1 رانا قشاع و 




















خاا که رویز ال ۱۱ 
اجان ات چا ع پلت اعد سر ما ما سد بسا مد انس زد 
۱ اه لت 


را ما اما 





ره ۱9 


۵۸۵ 


ال 
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22 ترا( ۱ 








وس هن 60۵۴ 


1084411 


.1367 
زر 

موه معفتونلا زو وا ۵ ولا ناما که نما عز 0۱۳1۸6. انز 
اک ما 

م هط هم رال من لبون هنيهب سمناممست سل( 
جدمعمط مب معط 1 بدتفره1 ها هماعد جوا مع‌زویج ۵ غموزداه عاز فا نهر رعامهنرهنوق 
طازه هممتاه‌نصی ره که اند لا باننی بلوتیه وه جوا ول اوه ور 
«مکاهدن وا هاگ عبله رسد اد۵ انه‌هنع ۵0۱ عیام زد عراز 
عممتاها ویو وموعصی1 لوح که ممناوک‌نعدمه عذوتلاهرمرره قصه تیاه 
ما فاهم۳ نز احطا نمی ما مصی تعمصصیو0 وراع‌زملا عنظ راعطعط عنامرله و 
«لنصاده ۵ اه زاس‌زهاا جا1 ما ممیموفر ما ابمسفناعیظ ام مونن‌مهد عصههی ما علنانهمروز 
عا متهناممه 1۵ آیمجوموج مره ام‌دهصو) عزام‌زداا فلا ,فممیا میاه یلا و0 عازا ‏ 
سای رسزدلا هلا ته میا مه سقط هملد امن اه مهبم ناه تیگ 
ماه عمجعلینلا مور بجمووده ما فاصم امن 

تناس مد الم ججی جامیزدل عنلا دنا بهه مد د 1 ممنم‌نوعه عمیلا ها نموه - 
لا موه نله تلممرمیج مند مسق بای سومان باه 
موه ما مد تمه مر له وازموهو اه مه مود امین 
(۱0 که مهتا) ‏ "دیته۲م5 فصه اعظ ات »لا ناه اقعدها ما جاامع انعم لاتم 





۰ ,27 ان 
زد ما1 ید 


























۴۳۵ هه اب معا ما متفر تاوطاگ ۱ امعم مین فحمتجین مهد جمابع۱ فننژ 
(حنسا ما تماحمومق) 





[۸4-6 ودا] 


ضمیمهٌ («ب» 
مربوط به صفحهٌ ۸۰ 


از اسناد وزارتخارجة انگلیس 


5۸۹ 
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حط 


وج | ۳۱ 
داب غاد( 


| لا9د ا. ب 7 


01۰ ۸1771:0۲1۸ 2۳2۳ [0] 
0۰ ۳0710101۲ 1۲0 12171۸۲۲ )(7۵ 
م0 ما تذه 





۰0 ,1۵۲0 10 ما۳ 25و5 . و 9.۰[ 
0 مدا ط101 :۳ 50م. ما 0 ,18۳6۲1 10۲ , 


7 1۵۰ خط1عظ 67[ ۷۵ 36082۷190 
,65 ۱0 ود لعتهدون ۶02 0عقعدط 
٩8۲6 ۱۵, ۰‏ ۵۶ حواوتدنط 


8 6 6 ۶ ۶ 


[ تا منک پنسسمت ۰ پلیسمه7] 21501058۰ ۱95۲[ 


1 0۶ ۵۱۵۲۵۵8 ولا هجخنه معونتع ققط همکد فاناعر 
م11 ای اووتهيه 18 توبن راحونای ‏ مب 16نافصیا عطاصور... ملامطو تاه 
6 ۲111 00۲0۲:۰۲10 00۳۲۱6۳۵1۵1 006و 60 ذهلا ۵صه کف 
ح عنام ,بای راداوه وا عتاطوسا ذصعهع باععظ ۵ب 18طقمن 
1 اعنطاع10 ۵ 9 :1۱۸۷ ۱۵۵6 طظوظ .. مقلف طو اتاهطاع 
وا هجذندط وهای ما وعطممودط 


0607و موه تمهت عاوه که انار اناد 2۰ 
8 ۱۱8 28161 مه ماو رم و تواونولا و ینت 8 111 
علاط وعصموذ ۵۶ دوه نومزا ۵۵۷ عطبا ۵ب لزم۵0ط. ج0 ها طعوعروور 
تاودع1 باه زد طیذط 102 1۸0۳6۵86۵ 06 عبط دم مزب تژه وتوتاتااداه 
5 0۶۴ ۲:86 باجعوعدم قطن 0۵۲۵۵۵ ۳1202 4عسبط ۶1۷۵ ۳181۶ 
6 4۵هفویامطن ۲۵ 


و۱۵ 117 مذناجما دنه فتاوو1 ی من ۶ ۵01۲ 0010 مق 
امه بصعتنه باه ق۵۵باو ۵14ع ۵۶ خهداعنطه7ق ...م۷۵68 
1556 120268560 عط ۴۵۲ ععلاوه عاهیتاو806 _صفط 20۶9 21۷765 0۳1085 
16180۰ ص ق1عط وه عسه؟ عافد ۵۶ 4 زناه 0016 . . ۳02056۵۰ 
م1 6ظ امه جهذتامانع هن هت 08 110 دم 1 
6 


0120 ععل0زه م00۷۵ و۲6 مب و۳۵۲8 11 مه 
0 ۲۵ بادععونا؟ ...۱60650810 826 6۲5نه 8086 اصوتا م۵۵۵1 و 
1 1950118 رد وام68بوع۲ باهعتتنه کناه_ ۲۵2 ون ۳6۵0۷۲ ۵۵ ۵ب 

6۲ ۳۳918 ۵۶ ۳ [718وو1۳ عط پم 8 1:68 20 

8 له بامع60۲ معتودع عط مب ۵۷۵1916 و 9 

:0 26 


۵0 حم‌وم ۳6 12 0۶ 0۲ 0عاجنته وق 2068 صهلو۵۳ظ م5 
طمعو 966 1۶ توتنومع۲۳ قط 00۵1۵ . موعتاماه قط ۵10 دنهس دوع 
بمونه 0 0۲10 ۵ ۵ 18 06 76902۳6 و1068 6ب ۱8126 
0 طماوووع0 ۵ع وعنجوی تعوه1هممنعه2ع0 ص تفطط کهطدنناظ رو8تاون ۶و 

دنه زد صفتدء1 


قه ودهتاودت ما( رحاتعول ۵010881 وب وهی 608285] 
۲ ۴ و لا 


۹۰ 
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[ععطمر0] 





دم زرد 22( 


10,02 ۳1۱۳ ۱۱) ۲ نط 
0۳8108 ۳01101 10 1۳1۳4 ۳۵۲۲ 


0 ما1 81۳ 
۰ ,168705 274۳ ءلا.ظ 20 1۳ 19_00 
۰ , دا تفل( 27۵ مطاءط 15م ما ۰ مرطهتقا 271۳ 


وثطا6ظ 1۱6۲ ۸1۵۸5 م16۳0 ۵۶ باحصا تموع0 ۵ 26068۷60 
و۱010 م00۳۵ 0۶1166 66۵6781 102 222020 
و۵ 0۶ ۲عادلهخ 


0 
1:031 115 1۸ 


0 
۹۹ ملد .۱0 سهتع۸016 از 


امعه 60۱ ددع۲ ما ۵۶ 01121011۵895 فطا ما وم0۳1 
1۱0۷ و( 6۳1815 ۲موعنه ع رماصنایالع عضا همم 
0 00180168 ۱۵۷6 ۲6۲1 ۵۶ لصو 1۳۳۵2181 8 0۶ ۳8561۷۵5 طقوع 
6 2۸11102 50 ظ۳۵1۵ ۵۶ فصو 11102شه 100 صف ودمظ 111618 
مه 50 0۲۶۲ ونژ لدم نامه وعممعله چصته افدتفوه ۲۲6۵متنده 
۰قمع1۵ ظ11۵0قه 20 نوتاه ۵۶ 11001116168 وصر ۵ ۷۲۵11۵016ه وتو 
حتتفودمه وجمعه دولاه 15 ۵1110:! ءلصفظ, فطع ۵۶ حول میاه 76تقوعد مد 
٩ ۱‏ 28۰ 





۲ وود بنته وا دو2 6 ۷11 فصعجط ۲11107 50 .. »2 
۵ 7ه عذوع2 ۵۶ 20 181 ره ,۷6۵۲ ۵ده بناهتام تمه 
اقط جمدوزموورمه (مزهمنهو6 همم1۵ ۷۵۵۵۵۵ عط 611 مه 60ع11ناه 
۵۶ 6 جمه با تویه7 ۲6 فطه جه ,وعنوعهه عفضا تن مور 


جمونه ۵ .مصلط مطا 91 106۳71695 تعتدوعو_۵قظ ۳8۷۵ 1 .. م3 
0 وله ۲6۳ باقع ۵۲6 ومنتننت ممصهم۳1 ۵۶ «وعتمت مطط هه 
۶ ۲111 ما ۵168تمطاناه نبو1عدع7 فط سود جملاعه دنهد و 
مطا جده‌کص وه 0۵11264 ۵66 فقو هط ۲ ۳12۲ موه و 
8۵77 1 8۱4 1۲ اعطا هد1 ۳۳1 ج1ذ قصه ۷۵۲۵۵11۲ «ماوتما مار 
2 ۶۵11091 ۳ ملع ما صنط 22۶ وب 


0 ۱۶ 0 1556 0046 ف 1208226 ۵ دم 1512عع1. (و) 
تفا( 3181 صف 12467 امد وفعفاه 1۶۵ 211 طعناه‌نطه 

مد 1692 مد ۲۵ 0 و15 مه 12082980 گه منمسد.. (۲) 
8۰ص طم۳۵111 500 

0 فده 10082 صل فصعط ومتله 200 وم هن هناهتدتا[.. (۵) 
8 ۴۶۲818 ۵۶ لصو مهوت عمط ۵ 611۷760۳60 ۲6 
عم11ت 170 ومن1م1 اجنمحه 1۳48 مطه‌عفلا 304۴ طووع 
امه مذودوط ۵۶ احفظ 61و12 مط و ۵06۵ عصوت! 
انعم حعصددو۵۵۲ مملیبعظ قطن چم ممندهاه که وعقنه۳۳ 
۰ 1028 15 6۵01606۵ ۱۲۵۵۵ ۵۶ ۵و 
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۱۱ 
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۶ افطا طفااه1ه1:1 فصلط و 1205980 ۵-09۲ 8۲۵ 1 وید 
( 1 ۷68 ۲۱۵56 اه ۷۵۲ عفطه ع1 مه امه 1 [ ,۵اه مع۲ع] 
تقطاه ۵8 ۵ م00۲8 و ادزم( 1118 20۲ وتمهه06۵۵ 26 
8 81۳ ۵۶ مملو10 ۳8 1۳۷۵1۲۵ ۳11 ۳۱۸۵۵ ۵۶ 02۵ ووواو 
متا 304 جومه باق م1ودوظ ط فقو( ۶و و2 1۳6۳1۵1 فط ۶و 
۶ ۶ه عاموظ 1مدتهحرهد من دمم ذوعموود وط ۳1۲1 عفطط) 
08 ۳۱۵1۵ 1۲5 ۵۱987۷۵ ون اتود لت ۵ ۵08۵80 وص۷1اقط 
۰ (جم۳۲ع ۵0۲ ۲9زا دعزصا ولا 0۶ وقه مه امعوتنا بو اهنت 1062۲ ۵۶ 


۷۵۷۵۲۷۲ 40 ۶۵ 60و00 دول عمط ۲وزاول ۱۵ مصلرتظ قظ3... م5 
۵ ۸8 116 . ولا 01111001 ۵6 801۲6 من ۳0۳62 وق 15 علالا 
لفا ۷۵ اهو00۷ 1۵2۲۲۵ 1115 هم اعووودع جده مظ و(عط معط 
و 1۵۲۵016د0 عزمند ت15 وود قط 1۳6۲6886 مه وتتافووت و 
1۲مسمه مد وبا 0۳09۵815 ۲۲۵ 00117۵60 ۲6 میاطظ6ه118 و 


۲۵:۵5 ۵۶ اون ۵۶ دمذ۲678هو0 ۵210۷ 0010ط ۲۶ افطل (و) 
ژر 2119 ماود هطد10مظ محل1تواه 

0 81۷۲۶ 14امه اهمدنهع0۵۲ ۲۵ زاعو زم( 1118 عمط (۲) 
ظ ودندهه0۴؟ 9 ۳111 1168ووناع عمط 68عباهوتفنع 
#۶ معط منلفعع ونامرعدهي عدمد وه ده ۸۳۵ 51671108 مطا 
ولتت ۱ 


8 ۱۸ فظط 7۳۵1160 وف 1 () ع8وعع ع ,6 
1۱۱0۱۲۳۲ و1 18ودعظ وه و8117 لزوونای اومصوه ده ۵0۷ 
ج۲۵مم ۵1101621 [ باد0ظ ۳1 ,۱۵۵66 »۳0ع] [ ,۱0۵۵66 ءقطتن 2] 
5 ۵۱۵ 16ودنه عما( ع1ععو وعمه وجه حجد کف زواهءهه11 و۴ 
2ص 5616 0۳0۵۵5۵0 عل چم وبو و1 وعمد ع 2۲و نو 208 عمعت ۸۵ 
مه عوورو01 وه له وه۷ با مصدوا1ه 6(مومودعر وتو عمط عظ عمط 
۶ 0۲ 0۳1689 اعافت معدنه باه ۵۵۲9و 1116ها۵ظ مدلناه۷-و۳ ۶و 
061161626۷ مه درا ماهتا فص مصمده و "روط همذ ۲01109 
1 (۲) ف0تفععد 5 ,1118 ۲تنافه1۳8 طع41 21 ۲1 وتو تفاعر 
6 ۳۲ 84۷6 12۵۱6 ع ع اصجعه ۳۵ عمط ۳۵21160 ۲۶عط 
6 موم هدند ۵۶ جمدادعنو مامطه عطه ففط بط وععا تفت 
۶ مومنوعهعنة مدندم۵ ۶0۳ فد 91 دومع حد ۵فشنفده 
قدا مها تاد فته‌ونيه 22عمم11۳ معط 


اف طمداهءعژنه عطندد؟ مناب معط «عیاوتدخ( عمط 1۳8 ,7 
0ص وعاو 10081 001ع فطه بانط اوه ۵ناوع احمهدتع م0 ما 
8 ۲۵ . ,۲ ماه واه موه اتمط 81 مویه گنه 
۴ 1۱2۷۲ 00۲۵۲۲۵۲۵۵8 81 ومما موعضا ص1۱ اقظط 8و۳ 
ولو هوسهو ۵۵۲ عمط مضه ماه وه دهم( د لوا 
هه عتبعومت 6و8 نه ۵ 90ریت . تمطملا ۵081 ۵۶ وقوم 0 و 
6 ده ۲ خصمعفم1 ۲۵۲۵۲ عظ۳ احمهم و۴ سح موی ماع 
9و0 08 


1 00۷6۳۲۵۵۱4 عط ام ععطم1۵گدمع سدا؟ مظ 2۲۵ .م8 
ممد دیا لو ومع ۷۲۵۲۲ ۵ م1۵11 عنا 16 ر۵ 76965 87۵ 1 5 ۵ 
۵ 18 0۲۲۵۵6۲ ۵۴ باحنامصه ۳۶6060 و ۵1652 . »27186 ۲111 
۵ ۲۱۶ ۵۶ جع و16 دتمدانه نما 11 فد گه ۵188 مه وطه 
هه هکماعوتناومع (0؟ رحهاع ۷111 «و1اعتوجون0 1ه۲۵2عهصهن موه ۲4 


00۵ 


2۹۲ 


5 
2. 


ومیل ۳۵۵1۵ 1 متصعطلهن انامایذ۷ ۳۵۲ نامه ۳111 عدودنهطع1 ۳۵8۵ 
0 ۵۵۷۵۳0۳۵۵۵ ۲5 یاوه زعمئ1 1۱5 اعط نوتاه اعمط عوعدی وود 
8 اه اجه خ0وصرع عدالا 00۲و و 0818۲ بانامط6 ۷1 2۳6۲2۲60 و 
4ص با مود جدذ 0عاقومونه_[ معا محت] عفامد ومتباوود ده 
6 018 ع۷دنممتو اه م . ماد م10 صوتوع(ع بط گم 5 طهمتودتتر 
عطا 1 دونامم فتوطو ۵۶ مارم 92و10 گم وباوع1 عط فسناوع و 
8 ۵28 دموه 1 یامد مو1طع1زع8۷ 11اه وم وعق21 
3۵ ۶ 06عت 06 وودننوده هن . مقطقتطذ7] 
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تاامداعباهعطاً طمیامی_ عدماه هد طفعط عقط صفعذ0۷ع 1ع1مصمم31 .و9 
۶ ۱62918 ۵1 و لمذدهنردن1 فطل ۵۶ کمن‌دنمط فعذطه فطل بان ۲ 
وفع ۳۵۵60181 6( جه 884 ظ10نمنباخه تقععومع فا هم ۲167۲5 
۸ ظ ط1ذ۷ 6۵3859050 ۳020580 





لاوز ۵۶ طمتقووتووری لدع ۵6 8012تووه طوناظ 0910و .م10 
تا 


تاعطذنو0 حدلا رعطفده۸۳8 .1۳ ول لصو ۵18و00] 
1۳۵29 ولملد/! مصنا ما جوم عمصوبق.. مععیذ08۴ 


2۳ 





حاطرات ابوالحسن ابتهاج 


3 وب 4 
4 
۱08 11۳/۱۱۱۱1۱1۸ (تته] 





هباج 71۱ ۳0 
اب۱2 ۲۵ 0۳۴28۲ ۳۵۲۷۱۲6۱۲ ۲20 





ود روا( 


40 ,۸۵۳11 او 
۰ 0 0۶1106 5۵۸۶۱5 ۵۴ طوتافنه11 ۷۵ 2606260 
0 1/۵ 0۵4۳0 66 ی 3 9 3 0 81 2 


40 ,۸۵۲11 9 وتاءج 5.45 ول 


:۵ ۲۳068 
1 10[ 302088 
000 
وتتا ۲ 7 7 
مه دوه( باق و ۵۶] 452 مواز ههع 16 ون 
(اراعیتن 


0 2008 ,۱۱0 9168۲۵7 ۷ ع( مه شوه موه سور مدیلا . .1 
م۳ جهههع وا باحویادهحرت1 68 800۲ابع ۱8 020 2 112811 


4ووووه للودهتناه ملددهد ۲۰ عمطهد20ع ۵۶ عشقا . ,2 
۷ 2۲ع؟ ۲16 و1۳66 20 ۵ 39 3 6 03 ۳۵۶ 
عنالا 106 گم عوتاده ظ. یاه تیب 2 ۶ ۵ طو[ 
جهذو۴۵۳ مدط۵۷۲101عه نله ۵۶ دهع فصو لا نیی01121 ما وصتنه 
0 9 0 ره دهد ۵۵۲ ما که و مه تن 
-1266 ۲۶ 224 له که ۵ب 2۵820 ۲6 بامط دهع ۳۵۵۵ 120 
400 ۵۶ ناوت میالع کته حمناه ۴0۲6 


عج کو10ا۵ع(ن۵ 0۲ عوشود ممترندر ۶و لمع م5 
امه فجه اصنته م۵ ۱۵۸۲۵5 ۲۱۲۵۵ فدرع911۱ه 6 ۵ ا1 8 
ی سب یا ۵ 9۳ 24 (عودروع0 گ) نخطه مب فضادوه سنهع 
مطاع20۵ باهع 6۶۶ داد لد عناژ ۵ب باننی01181 0۶ ۷۵01۵ 1 شوط 
طوخ علاذ 0۶ ۷1۵۷ 1:۱ 101100۲ و 6۵ فنطنان6 8عبا8( 1۳02 واه 
#کناهه 6۱اه م0وسما رکه معط ه میاه اقا فص وه ذتهناناوم 
۶ اوه 600۵ با ۲۷۱116 رق۵0ه 0ص 0عتنه طال باون 815 
اهتنا الط 12اه دور 1۶ معا مه وصوظ طود ناه 60تتوع 
۷۰ قلا 161 016256 وق ما قدم اطع ند عط 18 


5 حملاهعزنه ۵۲ :9و ] 106 ,4 
کوه نهد اوه اموچمه ۱۷۵ ۲۸۳۵۵۲ فلا بلاق نوی ۳۵ 1۶ او 
56111۲2 010060 30 دتون علا 8611 ۵ 17 اوامنازم۲ 
عمهء1۱6 مب لصنهدا ود با اهتنا ۲6 22۵6 ۲6عظ ۳۵ عمجم 
گ 16956260 ۲6 ۱۵11 (۵10عزناه 0 .. وعطل هد ۵۶ باعاونة 
جناوه‌بره مه همه (۵ قواواد 46لا ع۳ با6ع ده ۲۵ 
011850 5 ۴۵۲91۵ ۵108 4۵ 1وناه6وه تتاهلاه 


کل او »هه 116 ۵ 0۵۱0۵10 و قوعتنت.. .5 
۶ 60 ۲6 1۶ . ویالا۵ ۳0101۲ 01 1 015207071226 26 قفوط 
۵ 0۶ 81868 ۶ نولا عطه طاد۳ جولعتووو-6۵ ۲ کز تناوم 
8 کذ عوط طاخ فاد 06 عبع جع باق ۳0۱16 4 اتبارووررنا. 
0۰ 6۵77164 ۲۶ ما قفد بات 


9. 


5۹4 خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





چه‌باج | اد وحم 
2۰ 


با مصوع ۲۲6 3069۷۰0۵ ,8 
0 :۳ تا 1۳66 20 0 2110000 ۳ و 6 ۲۵5 1 
0 تاطهمهتوو و ۵۶ (6) هه (ظ) (و) عیصاهر جه 


ود فا عاو1هع وه 1۱ ۲٩‏ ۱571 .7 
۷ ۷ 0115۳60 ۲6 بات 60110101 7 ۳۳05 ۷021۵ 
عصتتووهه وءمصوته۱ مصلل۵زه 5 ۴۵۳۹1۵۰ ۵۶ ۲۵۷۶ مه ناو 


۲ هلا 00601100 تتلا0 .. _ م6010 0اط1 ق۳۳۵۲ 208 1۳95 

اما و1 فده به باجوهه ۲و۸ فاد6طرهه و تع0حنا 014ع 
وممجوته مصتومه ما ۵۶ اوه 0۵۲6 ۵ 0116۳6۵ ۲۶ 
-عز60 . ,۲۵1۵ عط ۵۶ 602۲۵810 و افو هه ۲۵۵۵ 
2 فدم1 عفنهتوهع۳ ۵۳۲۳۳۲۵۲۵ 32۲5 و درون ویر 
وه ده باون باه طه‌۳۵ فع1اهنهع افو ۵ 16 ۵6۳ 
۰ ۲۵18۵ ول 


0 ۲ ۶۳2 علصلط ۲۵۲ 1 رتیل مصن ولد م8 
و۵1۵ ده( ۳60۳686۱۵۲۵ 5 ب 117 له با باه 
6 8 ۵۷5 ۳۵۵۱۵ 6ظ ود قذنه 1 مره نو۳ 210 .وا 
0 هدع و مدع مدنرهز و هه 12 ۲0166 
۶۳۵ ورن 6 ۳6۳918 انا ذسقه ۵ ط010عع(ط۵ بوودهم۳۳1 
68۵۵ 6,16۱ ۰۴۳ ۴6۵۶0 ۱۱۵۰۲ ,0۳۵۵0۵6 6ظ 5۵۵1۵ 9768 
و ده ۷6۵هاع وه جع 91وظ ۵هه ۵۲۵ 6و۵دع۳ سیم 
1 8 مطه 1۳0۲ 


۷۵۵۵ ۵۱۱۵1۵۵۵1۲۶6 ودره و 06۳918 :06201061 1۶ . ,9 
(و) خیودهن عونمم ههلا 1۲) عم ر۲عصهتتنه ود وعنا ۵ عنا ۶0۲ 
وا فد هدعو 4ب 6۳6 1۳20 
مزاع دج ۰4وومووده قعزامد چتوه ۵211 ععنه۵بص و ۳6 ۲۵۵1۵ 
تیا ان و و 0 ۱ 6۲۵-06۵0 65226181 
تک 9 ننا۵06 اقلا دای رصم ۵0۵ میا نع 6وق ۵ 
هوه 81 مور حل انم موه و فدولوع لته عا هروه 
۲ ۱۳۸۸۵ عوهمنادند مدع عطط. شنط ...م2941 حصنول 6۶ 594 »۱9 
ات01۵ ما مب جعمایه لوا دهع اعمهتع ۲۵۵ 0850۳1۲ 
اتمه ماه هو و۲ باه قه. رلامه نی هوهق ت۵ه صه زو 
ماه کنهه نع ناه ولا 656۲4 و ۲2۲۶ ۷۶ 1 


[,ودهتا عتا ,تا( و کجعه. ووذو00] 


ضمیمه «پ» 
مر بوط به صفحذ ۸۸ 


از اسناد وزارتخارجة آمریکا 


2۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


۱۸۵ 401 


ههع۳۵۱ : ۵91:0۵/111۵ 
-] 


11-0۰ 10 ولا راربا ادرعک رجهد رو 
[. مه 30: 91-10 ماه احرمی 600ع1] 
-عوحاق 80106 ۵۱ عط قمرا مره عصسصهاصد ععاعنعنقط حطعتانعظ م1 :158 
یه فامعصههه؟) رتمط حصوا ددروتامت حاعحة ۲۵۵ 3۵01 ۳0۲۲ ۲۵عط تین 80د 
-«م فز آهجمزجص عنحل. عمط ما که دلمیاک وه وطا ۵۶ جوتقعه‌ممناه ما ورطد 
-00۲ هوتتنمی. .انم قممع عتانگ دنق چه اما ما اجه‌وهنا 
۱ بت انرمی لننه آهمتووه میا کن دامن قعقتاد همه فمط امه 
۰ وز غز اهنا 
صبا قصه ام ما که اح رده آح مک لممعع ره فعط فناژهک من 
,مه اه و از اه مها شم که »اه مه وونع [[۳۱ ولهماطنمل 
مه واه ام وا ما تمظع 60تاعوة عبط تفرگ 
و اور عم ۲ مد ممدته۳ لس ۲م( پرحتاواجي 
عا بر 1 بانط 3۳ خاارش تمصنم1 فظ1.. .ع[ ون 
۱ 4ععمعلهه صقر وقممتاه 
مق ما که نامگ ماموجل اد قلعط محط وذ طعطکه م2 
۳۳۵۵۵۲۵6 عنط ۵۶ صمزانعهم 
۶ 8 مع: ۱۰ ناج صنطه) وز خز خضط) قعمصمدهه عمط فا زماً م1 
کمذآ۵رمج0ظ1 وه 
عم عنا مساصز تزع که یووم حعتمزدنا ما 
۳ و ما ام اند مومع ما ۲تاممجوه اخمع[ اه نع عنه فسعمطلا 
غعزمک ما اج ایو دا جرد زد 1 عاههه؟منه افتاو۲ 
امعم ععند ابا اتلد یت ما 0عقصعصمعد عم 0۲ منقمط 
۲ 068۳606 مادعا بمب معا عحطا قصم 0(عط قط عنام( ما جنگ 
۰ ۱0۱۱6 لناهظا باعصنجمه۲ و امعم( 
امه م آنداس ما امسجوع) نیع هدر وز مادنا حعتاتدظ 
ع مر ماما مرا یا که ممممات نانز روهام اجه تعنامم 
۵۲ ۱۱ اعاجعه ۱۰ اعبناه برش ویر عجعتامط ما جمعفعد عمط 
1۳ 


















7 ۱۸ ممووهت۱وظ 340:0011: 


مت ۱ 
(۲۳۵/۶) 





1۰0 28 5۱۱۱۸۱۱۸۳ | ای ین 
ممء وا ملان امرس یا سنگ جمنه 0۳۸ فمتمتطفناتعظ محر 
۰ ون ۵4 همه عتسطا ز 
-جذ عط ما ات11۳ ا0زمم امعم م۳0 من 2« اما 18مح0ظ «رق 
صذ مامت ازج درا بریت وی تس جز وعااع1 عطا ما معجمجرصند سنا ر8عص0] 
طه۳ م لا 60و مطوک ۶ 


۰ ۸2۵ 
۰ماصان امه رح 2 2:2 مطمماوعع ‏ 


2۹4۸ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





ما۲0 راد رها ند هماتنت۳0 102 


۴ دط بابمورورنی ها 0م8تمعل سنا امممهع) حعذانط1 فط) اف رصع 
0و جعه ممطفذ۱۳ مه ۵۶ مویم؟۱ باذرمی مر جذی ما 
۵-0 کلوفاناده‌سمهه0 سس ما یمام قتفومد ۳ 
موتحبتتهاعا شطا فممههتهه حوتني فم ۰ ۰ مهف ما 
میوگ هت رنه عم ممناده وم تن ون اعرل ۷1 مان وبا هزم جوشنه 
قتسنقمه: ۵۵( ففط 0نه نادند میا ما 0جتماعهد ما 0و 
قاتا هاء رد مهد قمبول‌تومم مدهآهد وط) کف ال ۵۴ اده نتسه 
ود فطه کف ۲۵۵متامط وط امه 8ماهاه مان هقی باتوی 
ورممجا امزومت مطا ۶ه خعوم ما ده وانلمانسا فهه معمامن۳ وصلعه‌لاه متدفتز 
8اه م1۱ عاعتمگه جدنمهع۲ اعاونه ۲ اواج ۲امام‌اتلمق صفمطا 8عط 
جفماه مجمههد مط بط وم مد( عم ص زامن انه مر مانبا۳ عقط) ععطسن: 
مماممزفه1 امه ما1۱ ما رد 4عزممع عا درو من ۵ له باعز قه 

اد هنمعندا امزد50 عبل بو رنه مهذامرتمعنة اعطا 
[ممتتت] ۲۲ [مدیده ]و 











۷ : 891.00/17718 
(مایوو۶ظ) م7 وج الا م1 ۹۱۸۲۰ زه موق 16 


بت ,0 19417 ,26 کطممانع6 ,دمم 1۱ 

۰ 1 "رما نوم اجرعگ ر158 ناه :90 
فا مومع ۲۵منا عاصعهصه:00 مزجمگ لد طفتاتحق مط منک ب1 
اص‌صه009 و۱() ۳ رمخمهد وید ی ۱ مسا جع من وطفطگ فد 
مدوحه عم ما جمزامعمونل تنم 1۱ ۵۵ ۳۱ 0و 80 امه 8لامجه 
مه حمنانه60ع داتمععه ره ما ووماه ماهر 

بصن 










۶ اما وهننیهد فمهمکنز + ال ما۱ میا رمع معفمز۲۳ .2 

مهن مهد اما دومع عمی(ام ند نیماد )مرو «منعع1 
عون عنطه جذ ممنع۳تامه اعزم٩‏ ۳ عصمز مزا نا معط 4 
آهتماتما ما عصتوومز عم تین اعرجفخ ات بای اعتعجمع‌هة وه صمنا 






۰ ۵۶ بانوماصا 
۱ 

۲1 : 1801:00/17822 
جمقولا زعهه6 ما عم «0قتودمتسف عبلا ها »5۵ 0 پستماعجموق 174 


(۲۵۸محجءا8) 


.0 1041 ,95 متامامع6 رندمده هر 1۲ 
۶ اجعصاعهععظ1 مه 4عمصعملمز عمط حمعطع؟ و بروذاانوم؟ م1۲ :1018 
مطنقسه( اعدع1 اه موجه حمی1 مدز مصمی آمدرنمعه سا عیستععب؟ بافطا فاعووع۳ 
عاموهه مه تفتامجووعع با میاه وا اه عمتجم ما موه 
جمتمصهگه۱ همهم عمط وان ماج(11 مر عولط مفومزط 
گه مجمتامه‌ن8هة موجه عم مدمه کبس اممزدانه عنطا جه صتعاطه وفظ ار 
آهذ-مازما عط) ومتامءومه: ممعممصععه ۳ اد اعزعس دا موز نامه امز۲م5: 
۳۰ ۶ وا زموما ها 
م10 


ضمیمه («(ت» 
مر بوط به صفحذ ۱۲۹ 


از اسناد وزارتخارجة آمریکا 


۱۱ 
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۴ ۷۵ ر1944 ,35171075 2022102۲ 3388 


8-04/ 964ص ط0 34 8 ,۲۱ م۳۵ 891.001 


۵ (سعاموط فاگ ۳۵2۵6 ممصه<(2/9) م7 (ه مممجمممزی م1 
0 ۵۵ج 


44 10 ۵1۱6 ل [ردهته1] 
ما( ۵ج وبا رتفعط مه 00عومتعنل قو۳ ۲ :ججعمععوط عل نون 1۶ 
صو طلز۳ عصنه فصصمع مق جریا م1 صفعط 4عظ تا۵ز عفطه رط106 فتاه ۵۶ 
طععط ۵۶ معط م۱ ع‌صذره‌ژجه مظ وه با۵لز عحرمط فصو باق فد ۵۶ عممااه 
.طاو‌جه‌اه 230 
ما وصتا ما ويععصه له منمعذ۲ 0مهمعنممه جنامر زاه قمفص [۱ز۳ با۲0ا 
عنام عاجهاگه 4اجم0معمترمت 8صه تمعومامه عطه منهطعتام‌هممعه لفق 
1۵۰ ۲(تمع و 20 رتطععقمع[ اصمتالزنط جنوج تعقصت رع‌ امه وذ چشدنمه 
وصتعه1 هصه بافناژ ع ۵۶ کصه«صدعذ نا ماعه عط) قصه جد فط ۵۶ جوتامطمد 
ام ۲۵۲ رعممتنماعسهزتی اما فص ما غعجوع۳ ۵۶ عمتباهو ۸ 2660صذ ۳۵۵ 16 
۵ م۱۵۵2 وصنععد ۵۶ مسعمعاص عط) ۵۶ مصر 2(۲۵۵حع0 ر(هادمی مظ 4عط 1 
زاذامانحعمط هد مس ومجوللمدظ عبول ما وصنقجماجه هه صعنطه۲ هد 
,1۳90 ۵ و0عذ عنمتوتالز مغ جوطاه ۲۵ فطل 1 4هه ماوموص زج طمنظ 
اع‌جرنمه فده حرمتاههاصا حصق فط جهوه حفط عمط رناهز متاعقه 1 رف 7 
۶ صمتاممووممی مه مزدصماصا ما دوه 8هه اهوم ۲ ۵۶ وتتقعل 
6 ,۵۲ م) ماه فده مد رصع طاز۳ «مزدموصق 0۶ مماها6 1751160 مطا 
هه مادعی 4ارمده عصمنلوه ۵ چام رمعاط عصتاعنعه زلزردرمط ممجمففدهه 
بو ناهد فهه وحن حماعنمة یه ومتفهمطهتممع معمظ ۵ متمدامومطاه 
عط مطلحوظ آعدمزادا چیه که جمصه00۲ رژقمطماا تمدق ۲7 
۵ دماعد0 ۱1( فط) ما ماعوم[06 چاه وا ۳۱0 رهام[ فنطا ۵۶ رعتموط 
۲۲ ([۱ه ووزتنط ما وزطاه و ۴۵11 روفدنم جیوو دز واقدمطه 13ظ وت مد 
۵۰ ۲۱۵۳۵ گه موجمطهعه عحمت ۸ معنمه‌زدنه عطاه قصه ونط صه وانعاهة 
وال تصعصصه00۳ و"مصهلاممدظ «یهلا ۵ وتمحطصمهد مطا 8هه صنط عمو 
عون چامصهتاجه مد رکنادم0 مظ 
4ص فده ناه ۵ کعممهنه 8هنتدتاحمه فط) 402 عطعذ ۵8مع نله ط6ز۲۲ 
فطع تفع 2 حفعة هد رفته 1 محهعاعه اعم‌طونط و ۶ مم‌مدننتيه 
لصو ت7۵ وله 
۲ستدظ مت ممدتورم1 


-00۲) همادا حمدک و۸ رون مع)80۵ 1701۵2۵ دط ۲۵ خنودمدط مو۳ عمتام1 ما۲۲ ۴ 
۵ ۱0۳۳۵۲۵۵۵ ۳۵۵ 1 ز (26616 ع0وصعظ) طف1۳ ۵۶ کح صاحمن و0۶۰ وه 
هه ۳۵۵ 920 ,15 خعمونش ده عماعتاکا حماضه1۳ عط زا ها ۲-04 هامتهق 
موجن آمع۳۶۵۱۵ ان کات عط) جرا مهن ۳ م۵لط۲۳ متا مب 

مامه۸10 فتهماا وا( مهد 64اناهه حمااعیی بط باو۲ جعه م206۵ 0تون و0[ ۳ 
۳ 1-20 رانک ,متلمو مد جع رعلم1۳۵ م۲۳60 ۵۶ 00۵/۵۳۵۱66 تاودا ۵جو 


خاطرات ابوالحسن ابتپاج 





44 میاه کل 1۱62۵ ,۳2۲۱۵۲۱ 591,001 
۵ 0۱0۵۱۵4 )م7 ه مه مزا ۵ فنموه0 لزوه۳۳ 
۶ (وه۵2 گر 


4 9 0۲ناجه)9ع5 رج0تمدتصود ۲۲ 
مه ۵0نا0ع هه 4معممان و۳۵ 1 : مع. ممتصجیعوما نگ موز 
حمنامه‌تحسصهی جهن نامز رجماو‌منطفه۲۳ ۵ نع جر جه رم ز1۳08 
.4 ,17 06 ل 0۶ 
لوط رقده))و مطنعوعدم زد ۳۳۵۳6۵۵0 ۳۳۵۵ 1 خعط مامصتتهگه قز 16 
و۳۵۵۵ هط رتنه 12 4حه خععم0 مقتمدظ مغ مه غرعت۲ 060عماه روص وم 
هت 6 که مقحمطعطا هم -ولامع3۳: جمتاوهنم مه ۳00۴۰ 
طالععط جه۳ ۵۶ 0صوطعرق اه تم مه[ مغ قمام صمفدا معط 0 نوناق 
0 ۲0۲مع80هه مه حمتاصمادذ ورامه‌زهک هلا داد فاصمطمماوعه که 0جه 
معط ۵ج صوع عمط هدنلونده وفمه۳له دهمنامووممی فطا چتوصممدز 
۰ 36 مه قجه مد امن رعم)ماگ 60)زم۳] 
عوجر عطا) ج‌دتتن 1۵0260 معط 1 ح6ند۳ دنا معتنعععزهز عظ) اب۱۱10 
۶ ها بهامتاعدمصه0 ما عص ۶0۶ مزناتعومم نز مقمصه هو و۸۳۳ ۱۱۵6 2۳۵ جفم 
۲ ۳۵۵۸۲۵ لمجمعتوم ده دص اععتمصذ لمتهعوی ده ب8ع(ز1 عمط ٩0۱10‏ 1 
۶ نیمهن ومع وارعهزه11 جنهلا جه زلع۳ جمه 1 0۳ 1 رد1 
توح معوط تست جمتاهه‌ااه ره 864صمصه0 عمط حمنب» ممزجموتيه مر 
6109۵6 مط 0 جمومع۳ هه ۲و م‌زتهصش فصه صف.. عم 
نامه 1۶ ,266060 عزه فاتوط چم طاما چم ع‌صنهه وهآ هن 8جنه مه‌صهذ)12 
عط حذ ۳۱۵۳۵ ج۵ ۲مصص( عمط 166 ۳31 ۵ و1۱02 1 رمعنده جمتاماتتد ۶ه 
مصیوطه وروله [ل(۳ محمط 1 حمنط۳ وانامتهجی ۵4ه ععمدماجمته که ازدنرو 
۶ اه مد ما جعطموه فمط ملس تدمه0 . عدهمتامامد چم موننم 
مجوزمم۳ 0جه 8صماعدم8ضنا ۳۵۵8 باوج قمطه فده 4مصبععه عمط قصه توزمزز 
۳12 4 
هزوک ج۲ ۸0۲ ومطوز 0جه و0موعد (مجمعتهم اعصت فطا 3 
20 1 ر(0600 جنا0 0۶ ۳۵110۵ مه فصو تلع 
م009٩‏ .ظ کتتدصیور۳ ووتنا۲0 00۳8 





310900۵/44 مد16 ,ا۲عانام۳ 891,001 
2/0200۱۵۵) ۵ ۵ مگ ما ما موم 6نومج۳ 
*(ممتتمط مرگ 


44 9 67آمتها560 رادمتمتعو ۲۲ 

۵۹ 20 80 1 ممودنام 0۶ : مت صمعدیصموهملاژ میرگ عمعظ علز 

رف نات راافد۳ ود گه مممصتوطه ما ۵۶ خصنممیعه چم ((۳۵ من مج ما 

و ده 2۵6۵۳۵۵ 1 حمنطی عجمتعوهم‌صز مطا ۵۶ مه تتمطه ۵ ماز۳ ][ 
ده ما جوز زنه 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 1.۳ 


350 ۳028216۲ 8814710276, 1944, ۷۵1/77268 ۲ 





تحعجهع عط فجه ععمرماد صتماصتمدد مط) جه وععنه ۵۶ علد1 وط ۵) وماولم 16 
تعاس مط) ومد معناً طمنط۳ ونم مه ۵۶ رت4نه 

0 جمذاصاکه:7۵10 دز 4عاعهماهة نهد و۲ جمعطا وجمط 1 ون جرد تن 
بذ ۳6 عممع من زلوونه جمیه۳ عمط ۵۶ معممحعها مطا 

لام ۵ ع0نعه غمه ۳۱۱ فجمسه00۲ جا۵ عمط عحرمظ و عمعدورجه 1 وعی 
۶ مها مامت ۶ه زننلزدزعدهن ما باناه اعما ما قتفع۳ 16۲ 2 10۲ انامه 
عم ۵۶ وانلزدانععهم ما خناه معا ما دمعته 4مامعلمه و4 ۵ ده دانانطه جو۳ه 
بعصذ وفع عط) 26 رقصه عاممح ۲تمط) طاز لمع عمط 1010 ۳۵۵۵ طمتل۳ 
ده صذ عصناً ونطا عدمنه عصنطاهصمه وصزه وده ۲۳۵ 200881 عاممط 1۱014 
ون م۵ عمعء با راجهستهوعه 2۵۲ ۵ و از تهتمضا رقجه عمعته وتا جرماقه۳ 
015 

تمه جملتصنه و ۳۵۵۲۵ اصمصصه60) جننو 1۶ خدضا غطوتمج ود ود 16 
مه مر ۶0۲ ملنطواجه۳ عط ۳۵۵۵ غذ مطنا عنط) عدهاه ماصمصتهوعه 
۰ 0۶ 

پ۲تاات؟ اعط حذ جه 1 4ماجمدعاصد طمناه مظ تدم (لع) 6۵ 280 امد م6 1 
,1۳2 ۵۶ ماومع فط ۵۶ معنتانط عمط ۵۵0 

۲۵۵۵۲05 ۳ رت )۱ 

ی ۱ 0 منم 


10-44/ 6 ممنهته لا ه1۱2 ,۲۱ف(ظ۳۵ 891.001 


0 (قهمل۳ ماگ ععدظ قمججههل2) م7 |ه مع(6 116 
۱ 


4و1 ,4 تعدماع0 [صنععع۳] رصنعش‌سننگ 

۲ج ۵۶ عقصمط مط مت ۲۵0زمعع: وعقط 1 :جحدعددظ عبعظ 2 
جمزعدع رصن قممی و۲۵ 2 906 عمط 0ظ۳ روصم .13 8ععام1 رتول ماس 
0 طعمه همع قه۳ وهحه[امم‌ع عنامتا طه‌نط:۳ جدهاه[ من فط روص صوهرن. 
۰ «مطاماوع6 ده ع ما۳2 

تواصنمی ور گه محصلل عط جز معلما بملا بمنط۳ اععتفاه رفن و1 
جناو عامممو‌تمه والن 1 فمطا فعنامنا عمععاظ. .زاجعع عصد ۵مطمنام) فقط 
عط حم قصه ممفما6 8متدتا عمط عم م۲ مس موی 4هد فاحمدزانهه 
,ملمصذاصا وط صنجع م6 عصنتا چعء فجه ح‌صعخط ععمله عط مت جمعوعد ره 
.۰ نع 6028 

ع را مقنطه راومه فص را0عامعنهآم ملونووومه ۳۵ 1 
۱۷0۰ ۱۲۵ 70۱۱ حنط که ۲۷۵۲ معط 0معمجه مدز هن ج۸0 معاژممز۳م 
که سم که چازنهوومنن قهه عمم‌جوونم عظ) رماحمطم متاصملاش مر جا قعامه 
۵ ۱۱۵ ۵۶ جوم عزرل جذ اتمه هه ععمعم ۵ ععسمجهاجنمه مط) قه (۱۳۵ 
ب6ومه087 امنهر چم مه 8عتناعوه عط عطنمق فظ ۳11 

واه عمط عم مهد حمتن چتمتمورمه) 0 دنق صهامدم0 صنوئه م۳ 
بعمنامزهد چم که بوانصمهصنه فهه رفتلمن8هه مدا چم چهه طز امه‌قله ما 


۰ 
1۲ 3531 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


همه 4زنه چیه ۵۶ جمتاماعهد۲۵۶۵ و من موه( ج0زاعهموناه «با۵ 
اجه جه و ۲۳۵ عجه ۳۵ ععمق فا قه وصنمی بملطمنله: ع۲ وز فعمرماه 
ون مگ ومهناً قمع قط) جه طمنته مق قصمق فعط م۳ قهه ملع فا مد 
-خجظ ۶ه تاونصنلا چط ۵۶ جه‌تاجمانده مط) مد هه زر ,هنم ده 
زانلزطنعهج مط) عوعجه صتمبدمه حد ده وصنادما گم چازمعهءعه عط ما متتلنه 
۰ 2۳0۲۳7۱۵ ؟ه 

صد لد طمنط رحهتامعهه‌قه 4صه حمزاامع۵۶0 ۳ جمتعصیزومه مز 
ما8 0۳4ص چته۲ 6 وز معط رتعاه۳ ۵۶ پودننه عطا معمعتمصا م۲۵[معصمط 
ماه وذ و1 ۵ (زمو م1 .همنمعذدنذ ۵۶ هداجس (هفز رجعه اون 1 
۲ معجعصططد موجه فتفط1. .با م۵ تعاع۳ اعع پلده جی ۳۵ 1 ع[ذا۳ع1 
هجه هی گه 5۵109 عنم مفصز جدمععهزظ م) فص عمط لزنم ۳۳6 فجمزوم۳ 
ندیه عععط قصه ولمم ونط) ولمم ما عصتصتوعط مه ۲۲۵ ماه فمف۳ 
عمش کم عمتماوژععه لوذتمقمهه قصه تممتصطع؟ ۵۱۵ ممجمزته‌تزجه اود۲ مر 
کا ۵ مصمعلو۳؟ 0و [ناگهعته ققفه هن (1ز۳. 

۳۰ 0۶ ورف عععطا دج وط افننه هلر وقنط مد مونلعهح ماننو جعه 1 


.عطهتامع ۱ لمتاصمه زعودظ مط ۶02 میا 
ند حفعظ ممصمعمل( [.عع] عون مقمصنو ص۲۲ 


ضمیيمه («ث» 
مر بوط به صفحة 4 ۱۳ 


از انتشارات بانک ملی ایران 


۰۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


آقای دکترمیلسپو رئیس کل داراثی 
بانک ملی ایران را ندارد 


اول آذر ماه ۱۳۲۳ 


عقدمه 
اخیرا آقای دکتر میلسپورئیس کل داراثی به استناد ماده ۸ قانون اجازه استخدام و 
حدود اختیارات خود مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۱۳۲۱ آقای ابوالحسن ایتهاج را بزعم خود از 
مدیریت کل بانک ملی ایران معزول کرده و پس از عزل؛ پیشنهادی به اتفاق آقای وزیر 
دارائی به هیثت وزیران تقدیم نموده بود که در اين باب عمل مشارالیه را با صدور تصو یب 
هیئت وزیران در جلسه ۱٩‏ مهرماه ۱۳۲۳ 





نامه مورد تأیید وتصویب فراردهند. 
پیشنهاد آفای د کتر میلسپورئیس کل دارائی را در این خصوص رد کرده است. 
مقصود از این مجموعه ات این مسئله است که اساسا آفای دکترمیلسپو حق عزل و 














۱-ماده ۸ قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلسپورئیس کل داراثی: 

«رئیس کل دارائی تحت نظارت کلی وزیر دارائی تصدی مستقیم سبت به کلیه در امور 
دارائی خواهد داشت. مشارالیه با تصویب وزیر دارائی اختیارتام برای تبیه بودجه خواهد داشت و 
در صورتی که احتیاجی به تجدید سازمان باشد با تصو یب وزیر دارائی در وزارت دارائی و سایر 
دوایر دولتی که بستگی مستقیم با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارند تجدید سازمان 
خواهد نمود و حق دارد پس شاه با وزیر دارائی و طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت 
دارائی یا هر کارمندی را که به اداره مالیه وابسته باشد ویا گاهپائی که با سرمایه دولت اداره 
میشوند و کارمندان دواثر دیگری را که با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم 
دارند بخدمت منصوب کند ترفیع رتبه وتنزل دهد منتقل یا از خدمت معاف کند ونیزمکلف است 
با اشتراک مساعی وزیر دارائی رفتار هر کارمندی را که مورد شکایت وزیر دارائی باشد بررسی 
نموده و اقدام لازم نماید. 

دولت ایران بل از آنکه راجع به کلیه مساثل مالی اقدام یا تصمیم بگیرد با رئیس کل دارای 
مشورت خواهد کرد رئیس کل دارائی در جلسات هیأت وزیران و کمیسیون های مجلس شورای 
ملی در مواردی که امورمالی مطرح است حق حضور خواهد داشت.» 











۰۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
نصب مدیر کل بانک ملی ایران را به استناد ماده ۸ قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات 
خود ندارد بلکه عزل و نصب مدیر کل بانک ملی ایران صرفاً مشمول مقررات ماده ۱5 قانون 
اساسنامه این بانک ۲ مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۲۷ میباشد. 

علاوه بر دلایل متقن حقوقی دیگری که برای اثبات این موضوع در این مجموعه درچ 
شده است نفس همین عمل که آفای دکتر میلسپوعزل آقای ابوالحسن ابتهاج را پس از آنکه 
خود به استناد ماده ۸ قانون مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۲۱ اقدام به آن نموده بعداًبهاتفاق آفای 
وزیر دارائی به هیأت وزیران پیشنهاد کرده است صحت این مدعا را مدلل میسازد و بخوبی 
میرساند که شخص آفای دکتر میلسپو بعداً به خطای خود واقف شده و اين پیشنهاد را به 
اتفاق آفای وزیر دارائی با پیروی از مقررات ماده ۱٩‏ قانون اساسنامه بانک ملی ايران به 
هیأت وژیران نموده اشت. اظرف دیگر چون هیأت دولت به موحب ماده ۱٩‏ قائول اخیر 
الزامی به قبول پیشنهاد وزیر دارائی نداشته پیشنهاد او را در اين باب مورد قبول قرار نداده 
است, 

بنابراین در تفسیر ماده ۸ قانون اجاژه استخدام و حدود اختیارات آقای د کتر میلسپو بین 
مشارالیه و هیأت دولت اختلافی باقی نمیماند تا برای حل آن به موجب ماده ۱۵ قانوت 
اخیر" به مجلس شورای ملی مراجعه شود ژیرا بطوری که در بالا شرح داده شد خود آفای 
دکتر میلسپوبه وسیله پیشنباد عزل آفای ابوالحسن ابتجاج به هیأت وزیران و امضای طرح 
تصویب نامه آن, به ماده ۱5 قانون اساسنامه بانک ملی ایران تسلیم شده و استفاده از ماده ۸ 
قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات خود را برای انجام این مقصود کافی نشمرده است. 

معپذا با فرض اینکه آفای د کتر میلسپوباز هم اتکاء به ماده ۱۸ استخدام خود را در این 
خصوص جایز بداند نظریه ایشان بدلایلی که در این مجموعه ذکر شده است غیرقابل قبول و 
مردود میباشد. 





۲-ماده ۱٩‏ قائون اساسنامه بانک ملی ای 
«مدیرکل بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیأت وزراء برحسب فرمان همایونی برای مدت 
اد وزیر 





سه سال منصوب میگردد داب ک ا وی موی هبرگي وب بو 
مالیه وبه تصویب هیئت وزراء برای مدت سه سال صورت مي 

عزل هیأت عامل نیز بهمین ترتیب انجام خواهد گرفت. 

مدی رکل و قائم مقام و معاونین ممکن است قبل از انقضای مدت مأموریت خود تخب 
پس از پایان مدت تصدی ابقاء شوند.» 








۴-ماده ۱۵ قانون استخدام و حدود اختیارات د کتر میلسپورئیس کل دارائی 

«هرگاه در تفسیر و اجرای اين اختیارات و وظائف اختلافاتی ایجاد شود رئیس کل دارانی 
مکلف است برای حل و فصل این قبیل اختلافات با دولت و وزیر دارائی اشترااک مساعی نماید و 
بقاء اختلاف طرفین نباید قبل از اطلاع و تصمیم مجلس شورای ملی اقدامی نمایند.» 








این مجموعه به دوبخش تقسیم ميشود. در بخش اول منشاء همین با موهنیخ به 
تفصیل شرح داده شده و با دلایل متقن حقوقی صحت نظریه هیأت دولات پد ویته رمییده 
است. بخش دوم مشتمل بر رونوشت اسناد و مکاتبات مر بوطه میباشد یا مرأجبه 
چگونگی جریان این امربضربی روشن خواهد شد. 





1۹ 








1۱۰ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


بخش اول 
دربیان منشاء اختلاف ودلایل رد نظربه 


آقای د کتر میلسپو 


آقای دکتر میلسپونامه ای به شماره ٩4۲۵‏ مورخ ۱۵ مبر ۱۳۲۳ بعنوان آقای ابوالحسن 
ابتپاج مدیرکل بانک ملی ایران نگاشته که متن آن در بخش دوم همین مجموعه (صفحه 
۷) عیناً درج شده است. 

آقای ابتپاج بنامه مزبور پاسخی به شماره ۲۳۱/۱ مورخ ۱٩‏ مپرماه ۱۳۲۳ داده و 
رونوشت آنرا نیز برای اطلاع جناب آقای نخست وزیر و جناب آقای وزیر دارائی فرستاده 
اند که متن آن هم در بخش دوم همین مجموعه (صفحة 1۲۸) عیناً درج شده است. 

مورد استناد هیأت دولت و بانک ملی ایران ماده ۱٩‏ قانون اساسنامه بانک ملی ایران 
مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۱۷ است که بموجب آث مدیر کل بانک ملی باید بتابرپیشنماد وزیر 
دارائی و تصویب هیثت وزراء برحسب فرمان همایونی منصوب یا معزول گردد و قانونی که 
طرف استناد رئیس کل دارائی است عبارتست از ماده ۸ قانون اجازه استخدام د کتر میلسپو 
مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۲۱ که بموجب آن رئیس کل دارائی حق دارد پس از استشاره با 
وزیر دارائی و طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت دارائی یا هر کارمندی را که به 
اداره مالیه وابسته باشد و یا بنگاهپائی که با سرمایه دولت اداره میشوند و کارمندان دوایر 
دیگری را که با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم دارند بخدمت 
منصوب کندء ترفیع رتبه و تنزل دهد منتقل ویا از خدمت معاف کند. 

۱-با عطف توجه به اين دو قانون اختلاف نظربین هیأت دولت و رئیس کل دارائی را 
درباب اینکه آیا رئیس کل دارائی حق دارد بدون رعایت قانون اساسنامه بانک ملی ایران 
مدیر کل این بانک را معزول و کسی دیگر را بجای اومنصوب کند یا نه با تشخیص این 
نکته میتوان حل نمود که آیا هریک ازین دو نص قائوئی یعنی ماده ۱5 قانون اساسنامه 
بانک ملی ایران و ماده ۸ قانون اجازه استخدام د کتر میلسپو را میتوان مستقلاً و در مورد 


ارل 
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منصوص خود اجرا نموذ و یا اینکه ماده ۸ قانون اجازه استخدام رئیس کل دارائی را که 
قانون لاحق و بعبارة اخری وارد بر ماده ۱5 قانون اساسنامه بانک ملی ایران میباشد باید 





ناسخ ضمنی آن دانسته و فقط و منحصراًماده ۸ مز ور باید به موقع اجرا گذاشته شود. 

در این مورد بی مناسبت نیست که به اصل کلی که باید درمورد نسخ قوانین رعایت 
گردد مختصراً عطف توجه نمائیم و چون در قانون اجازه استخدام دکتر میلسپونسخ تمام یا 
قسمتی از مقررات قانون اساسنامه بانک ملی ایران صراحتاً ذکر نشده است لذا موضوع نسخ 
صریح قوانین از موضوع ما نحن فیه خارج بوده و فقط موضوع نسخ ضمنی باید طرف مطالعه 
واقع گردد. 

نسخ ضمنی قانون وقتی است که در قانون لاحق بپیچوجه نسخ قانون سابق تصریح نشده 
باشد ولی مفاد قائون لاحق با مفاد قانون سابق مخالف باشد بنحوی که اجرای هر دو قانون 
در آن واحد غیرممکن گردد وبدیبی است که دراین صورت قانون سابق بطور ضمنی نسخ 
میشود ولی فقط و متحصراً در حدودی که قانون لاح با قانون سابق غیرقابل التیم باشد. 

نسخ ضمنی قانون مبتنی براين اصل است که هرگاه مقنن دو اراده مخالف اظهار کرده 
باشد چون اراده لاحق وجود فعلی دارد باید به اراده سابق حکومت کند و بنابراین در 
تشخیص موارد نسخ ضمنی باید خیلی احتیاط نمود چه ممکن است که یک نفر قانون سابق 
را منسوخ فرض کنند در صورتی که نظر مقنن بپیچوجه معطوف به نسخ آن نبوده است پس 
لازم است که برای تأمین نظرمقنن قانون سابق را فقط درقسمتی منسوخ فرض نمود که 
اجرای آن توأماً با قنون لاحق غیرممکن بوده و اين عدم امکان هم عدم امکان حقیقی باشد. 





نظر بمراتب بالا اگر دو قانون وضع شود که ظاهرا با هم متناقض باشند ولی یکی از آنبا 

نع بحکم کلی باشد و دیگری را بتوان حکم خحاص در مورد بخصوصی فرض نمود باید 
بب‌مین طریق اين قانو یعنی این حکم خاص در مورد بخصوص خود اجرا گرد بدون اینکه 
به مواد دیگر سرایت داده شود و همین نظر اصولی است که علمای حقوق و فقبا بعبارت زیر 
بیان کرده اند: 

«نص خاص حکم کلی و حکم کلی نص خاص را نسخ نمیکند.» 

این اصل مسلم باید درتمام موارد رعایت گردداعم ازاینکه حکم سایق ونص خاص 
لاحق باشد ویا برعکس نص خاص سابق و حکم کلی لاحق باشد و هیچ یک از این دو 
نص نمیتواند دیگری را نسخ کند مگراینکه نسخ؛ نسخ صریح بوده ویا اينکه اجرای هر دو 
حکم در آن واحد و حقیقتاً غیرممکن باشد. 

با عطف توجه باین مقدمه حال باید 
کل دارائی را میتوان واقعاً ناسخ ضمنی ماده ۱7 قانون اساسنامه بانک ملی ایران فرض نمود 
یا نه؟ 


که آیا ماده ۸ قانون اجازه استخدام رئیس 





۱۲ 
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البته این ادعا ادعای صحیح نبوده و بپیچوجه نمیتوان آنرا با دلایل منطقی ثابت و یا با 
هوازین حقوقی منطبق نمود زیرا ماده ۱٩‏ قانون اساسنامه بانک علی ایران حکم خاصی 
است که برای تعیین رئیس بانک مزبور یک طریقه قانونی مخصوصی را مقرر داشته است و 
ماده ۸ قانون اجازه استخدام دکتر میلسپویک حکم کلی است که برای کلیه کارمندان 
وزارت دارائی و یا بشگاهپائی که با سرمایه دولت اداره میشوند برقرار شده است و چون 
اجرای این دو فانون در آن واحد غیرممکن نیست و هریک از آنپا را ميتوان در مورد 
بخصوص خود اجرا نمود لذا ماده ۸ قانون اجازه استخدام رئیس کل دارائی بپیچوجه ناسخ 
ماده ۱٩‏ قانون اساسنامه بانک ملی ایران نبوده و هریک از این دو قانون باید در مورد 
منصوص خود اجرا گردد. 

۲-اختیارات رئیس کل دارائی راجع به تعیین و ترفیع و یا تنزل رتیه و یا انتقال ویا 
معاف کردن از خدمت در مورد کارمندان وزارت دارائی ویا بنگاههائی که با سرمایه دولت 
اداره میشوند اختیار مطلق و نامحدود نیست بلکه این اختیار علاوه بر اجبار استشاره با وزیر 
دارانی مخصوصاً محدود به رعایت قوانین استخدامی یعنی «قوانین استخدام کشوری» 
است. در ایین خصوص ماده ۸ قانون استخدام د کتر میلسپو صراحتاً مقرر میدارد که مشارالیه 
حق دارد دارد «پس از استشاره با وزیر دارائی و طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت 
دارائی یا هر کارمندی را که به اداره مالیه وایسته باشد ویا بنگاهپائی که با سرمایه دولت 
اداره میشوند, ,.بخدمت منصوب کند ترفیع رتبه و تنزل دهد, منتقل یا از خدمت معاف 
کند...». 

اکنون هرگاه اینطورفرض کنیم که مقصود از «قوانین استخدامی» پیش بینی شده در 
ماده ۸ قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلسپوتنها قوانین استخدام کشوری 

یر قوانین استخدامی را هم از قبیل قانون استخدام مدیرکل بانک ملی ایران شامل 

میشود و باز از آنجائی که فرض محال محال نیست هرگاه چنین فرض کنیم که بانک ملی 
ایران نیز در ردیف همان بنگاهپائی است که با سرمایه دولت اداره میشوند" و درماده ۸ 
قانون استخدام و حدود و اختیارات د کتر میلسپوتصریح به آن شده است معپذا آقای دکتر 
میلسپوبنا بر آنچه که دربالا ذکر شد نمیتواند مدیر کل بانک ملی ایران را بدون توجه به 
مقررات «قوانین استخدامی» و به میل خود منصوب با معزول کند بلکه میبایستی «قوانین 
استخدامی» مر بوطه را لژوماً رعایت نماید و چون برای عزل و نصب مدی رکل بانک ملی 
همان مقررات ماده ۱٩‏ قانوث اساسنامه ‏ 








ایران 





این بانک مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ 








۱-در ماده ۸ قانون اجازف استخدام و حدود اختیارات د کتر میلپو منظور قانونگذار از «بنگاهبانی 
که با سرساي؛ دولت اداره میشوند» بانک ملی ایران و حتی شرکتهای سمامی مشابه با آن مانند 
بانک کشاورزی و پیشه و هنرایران و بانگ رهنی ایران و شرکت بیمة ايران نبوده است. در این 
خصوص به بخش دوم همین مجموعه (صفح؛ ۱۷ و صفح؛ ۱۸) مراجمه فرمایند. 


۱۱۳ 
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دیگری وضم نشده و وجود ندارد و مقررات این ماده نیزتا کنون نه صریحاً ونه تلویحاً نسخ 
نگردیده و کاملا بقوت خود باقی است بنابراین آفای دکتر میلسپوطبعاً مکلف خواهد بود که 
طیق مقررات همین ماده یعنی ماده ۱٩‏ قانون اساسنامه مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ رفتار کند نه 
اينکه بمیل و اراده خود و بدون توجه بمقررات این ماده بغزل مدیر کل بانک ملی ایران اقدام 
نماید. 

۳-بانک ملی ایران یک شرکت سپامی است که ارکان هشت 
قانون اساسنامه مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ عبارت است از: 

الف -مجمع عمومی دارند گان سهام: 
ب -مدیرکل, 
ج -شورای عالی. 
د -هیأت عامل. 
ه-هیأت اعتباری, 
و -هیأت نظارت اندوخته اسکناس. 
ز-هیأت نظار. 





انه آن بموجب ماده ۵ 


ح -بازرس دولت. 

در ماده ۱۶ قانون اساسنامه بانک ملی ایران مخصوصاً تصریح شده است که: «مدیر 
کل بانک رئیس هیأت عامل و بالا ترین مرجع اجرای اموربانک است و موافق این 
اساسنامه بانک را آداره مینماید.» 

از طرف دیگر آقای د کتر میلسپو بموجب ماده ۲ قانون مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱ (یعنی 
قانونی که موخر بر قانون استخدام او است) فقط سمت عضویت هیأت نظارت اندوخته 
اسکناس را که یکی از ارکان هشت گانه بانک ملی ایران است دارا میباشد و دراین 
هیأت مانند سایر اعضاء فقط دارای یک رأی است. 

اکنون هرگاه حق عزل و نصب مدیرکل بانک ملی ایران را که یکی از مپمترین ارکان 
بانک و حتی بموجب نص صریح ماده ۱4 قانون اساسنامه بالا ترین مرجم اجرای اموربانک 
است برای آقای د کتر میلسپو که فقط عضویکی از ارکان هشت گانه بانک میباشد قاثل 
بافیم لام میآید که آقای میلسپو حق عزل و نصب کارمندان ارکان دیگر بانک ملی ایران را 
اشد و حال آنکه مشارالیه شخصاً بموجب ماده ۸ ائو اساسنمهبانک ملی ایراف. 





ز دارا 








۱-ماد؛ ۸ قانون اساسنامه بانک ملی ایران: 

«نمایند گی سپام دولت دربانک بعپدة وزیرملیه و دونفر دیگر که ازبین وزراء یا غیرآنها 
بنابر پیشنماد وزیر مالیه بموجب تصو یب هیأت وزراء تعیین میشوند خواهد بود. 

اعضای شورای عالی و هیات نظار و هیأت عامل و بازرس دولت برای شرکت در عذاکرات در 
مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.» 


۱4 
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وتصویب هیأت وزیران درچبارمین و پانزدهمین مجمم عمومی عادی سالانه 
دارندگان سپام بانک منعقد در تاریخهای ۱۳ تیرماه ۱۳۲۲ و ۳۰ اردیسپشت ۱۳۲۳ بعنوان 
یکی ازسه نفر نمایند گان سبام دولت رسماً حضور بپمرسانیده و در مراسم انتخاب 
کارمندال شورای عالی و هیأت نظار بانک ملی ایران طبق مقررات ماده ۱۰ قانون اساسنامه ۱ 
شرکت جسته و بدینوسیله قرار و اعتراف نموده است که عزل و نصب کارمندان شورای 
عالی و هیأت نظارو بالنتیجه کلیه ارکان بانک میبایستی طبق مقررات قانوث اساسنامه 
بانک ملی ایران صورت گیرد و قانون اجازه استخدام و حدود و اختیارات وی هیچگاه 
اختیار عزل و نصب ارکان هشتگانه بانک ملی ایران را شامل نمیشود. 

ع-اساساً علت اينکه در ماده ۱5 قانون اساستامه بانک ملی ايران چنین مقرر گردیده 
است که مدی رکل بانک بنابر پیشنهاد وزیر مالیه وتصویب هیأت وزراء برحسب فرمان 
همایونی منصوب و عزل او نیز مین ترتیب انجام میگیرد این است که حتی الامکان قانون 
گذار نخواسته است که بانک ملی ايران تحت نفوذ وزرات دارائی قرار گیرد و باز بهمین 
مناسبت بوده است که بانک ملی ایران که بانک ناشر اسکناس میباشد بموجب ماده ۱ 
قانون اساسنامه مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ مخصوصاً شکل یک شرکت سپامی را بخود گرفته 
است تا شخصیت حقوقی آن متمایز و مستقل از شخصیت حقوقی دولت باشد. در سایر 
کشورها نیز برای جلب اعتماد عمومی و جلوگیری از بروز هرگونه تزازلی در افکار مردم 
معمولاً همین رو یه را پیروی نموده اند. مطالعه اساسنامه بانک دوفرنس و بانک انگلستان 
که هر دو بانک ناشر اسکناس میباشند اين نکته اساسی را بخوبی و بوضوح میرساند, 
مفاسدی که از عدم رعایت این اصل اساسی بوجود میاید واضح تر از آن است که به تشریح 
آن نیازی باشد. دولت معمولاً نیازمند به پول است و نشر اسکناس هم با بانک ناشر 
اسکناس میباشد. هرگاه بنا شود که بانک ناشر اسکناس تحت نفوذ وزارت داراثی قرار 
گیرد و یکی از ادارات تابعه آن وزرات محسوب گردد ورئیس کل دارانی بتواند در هر موقع 
مدی رکل بانک ناشر اسکناس را به اراده خود معزول و منصوب نماید پیدا است که جنین 
کشوری چه آتیه ای در پیش خواهد داشت و ارزش جانی پول آن بکجا خواهد رسید. 

۵-خود آقای دکتر میلسپو نیز بخوبی باین نکته واقف بوده و بدلایل زیر تا قبل از اینکه 

۱- ماد ۱۰ قانون اساسنامهة بانک ملی ایران 

«وظایف مجمع عمومی به قرارذیل است: 

۱-تصمیم در بار گزارش ساليانة بانک و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان پس از 
شنیدن گزارش هیأت نظار. 


۲-تصمیم راجم به اندوخته ها, 
۳-تصمیم در هر گونه مسائل مر بوط به عملیات بانک که در دستور جلسه گذاشته شده باشد. 














خاطرات ابوالسن, ابتهاج 1۱۵ 


اندیشه عزل مدی رکل فعلی را بنماید استقلال حقوقی بانک ملی ایران را محترم میشمرده 


انتحا: 
الف -آفای دکتر میلسپو در صفحه ۱۳ گزارش ماهیانه خود مر بوط به اردیبپشت ماه 
۲ جنین نگاشته است: 





«...البته درعین اينکه بانک ملی ایران به مفپوم سایر ادارات که نامبرده شد شعبه ای 
از وزارت دارائی نیست ولی مناسبات نزدیکی با اين وزارت داشته و مدیرکل آن آفای 
ابتهاج اصولاً در اجرای برنامه های مالی ویافتن طرقی برای حل مسائل و معضلات مالی 
دولت تشریک مساعی نموده و مساعدت کامل مپذول داشته است. امیدوارم مناسبات ما با 
بانک رهنی ایران و شرکت سبامی بیمة ایران و بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران نیز بر 
همین پایه استوار بوده و رجاء وائق دارم که مسسات نامبرده در ساختمان مالی ایران 
عواملی مفید تر به شمار خواهند رفت...4 





ب- مندرجات نامة شمار؛ ۲۷۱۸۸-) ۳۸۹۲/۲ مورخ ۲٩‏ آبان ماه ۱۳۲۲ آقای میلسپو 
که صریحاً در آن مینو یسد بانک ملی ايران بنگاه مستقل ملی محسوب ميشود. متن این نامه 
در بخش دوم همین مجموعه عیناً درج شده است. 

ج- مندرجات نامة شمارف ۹۵۳۹/۵۵-۲۵۷۰۵ مورخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۲۲ آقای میلسپو که 
در آن تصریح شده است که بانک ملی ايران تابع مقررات استخدامی وزارت دارائی نیست 
و کارمندان بانک تابم مقررات بانک میباشند. متن اين نامه دربخش دوم همین مجموعه 
عیناً درج شده است. 

د- باوجود اینکه در بند الف ماده واحده قانون, پانصد میلیون ریال اعتبار برای کمک 
به کلي؛ کارمندان دولت مصوب ۲۲ شپریور ماه ۱۱۳۲۲ از بنگاههای مستقل و موسسات 
تجارتی دولتی هم اسم برده شده است معپذا کارمندان بانک ملی ایران مشمول قانون مز بور 
شناخته نشده اند. همین موضوع را خزانه داری کل طی رونوشت نامه شماره 1٩۰۵/1‏ 
مورخ ٩‏ اردیبپشت ۱۳۲۳ به بانک ملی ایران صریحاً اعلام نموده است. متن نامه مز بور که 
به امضای آقای لوکنت خزانه دار کل و همکار آمریکائی آقای میلسپو میباشد در بخش دوم 











ین تساه کلین کارمندان دولت» 


( دبای کمک به کلیا 
و نزسسات ارتی دولتی اعم از 


۱۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتماج 

- محکم تر آزتمام دلایل بالا نامة شمارة ۲۲۱۹۰ مورخ ۲۵ مپرماه ۱۳۲۲ وزارت 
دارائی است که با امضای جناب آفای بیات وزیر دارائی وت و امضای خود آقای د کتر 
میلسپوبه عنوان جناب آقای نخست وزیر صادر شده و آفای دکتر میلسپو در نامه مز بور 
صریحاً متذکر گردیده است که ماده ۱5 قانون اساسنامه بانک ملی ایران انتصاب مدیر کل 
این بانک را موکول به پیشناد وزارت دارائی و تصویب هیأت وزیران و فرمانی که از 
طرف قرین الشرف ملوکانه شرف صدور مییابد دانسته است. 

نظر به اهمیتی که نامه مز بور در اثبات صحت نظریه دولت و بانک ملی ایران دارد متن 
آن عیناً دراینجا درج میشود: 


جناب آفای نخست وزیر 
موضوع: فرمان آفای ابوالحسن ابتباج مدیر کل بانک ملی عطف به تصویینامذ شماره 
۳ - ۷ دی ماه ۱۳۲۱ 


جنانکه خاطر مبارک مستحضر است ماده ۱٩‏ قانون اساسنامه بانک ملی ایران انتصاب 
مدیر کل آن بانک را موکول به پیشنهاد وزارت دارائی و تصو یب هیأت وزیران و فرمانی 
که از طرف قرین الشرف ملوکانه شرف صدور مییابد دانسته است. پیشنباد وزارت داراثی 
در موفع خود تقدیم و تصویب نامه شمار؛ُ ۲۸41۲ - ۷ دیماه ۱۳۲۱ بدین منظور صادر و 
ابلاغ گردیده است. 

اینک استدها دارد نپرست عرض وزارت دارائی را که ضمیمه است به پیشگاه 
همایونی تقدیم دارند که فرمان مبارک شرف نفاذ یاید. 
وزیر دارائی, بیات رئیس کل دارائی. میلسپو 


با درنظر گرفتن مدلول نام فوق دیگر ابدً شکی باقی نمیماند که آفای میلسپو موضوع 
انتصاب مدیرکل بانک ملی ایران و مراسم آنرا بطور قطع و مسلم تابع مقررات ماده ۱٩‏ قانون 
اساسنامه بانک ملی ایران دانسته است و بنابراین بپیچوجه موردی نخواهد داشت که 
مشارالیه عزل مدیر کل بانک ملی ایران را از شمول قبری همان ماده حارج ساخته و آثرا 
برخلاف اصول و موازین حقوقی و منطقی تابع قانون اجازه استخدام خود قلمداد نماید. البته 
همانطوری که به تشخیص و اعتراف خود آفای د کتر میلسپونصب مدیرکل بانک ملی ایران 
مشمول قانون اساسنامه مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ میباشد عزل او هم تابع مقررات همان قانوث 
خواهد بودء به این معنی که عزل مدیرکل بانک ملی ایران نیز مانند نصب او باید به پیشنها 
وزیر دارائی و تصویب هیأت وزیران برحسب فرمان همایونی انجام پذیرده زیرا در بند دوم 
ماده ۱٩‏ قانون اساسنامة بانک ملی ایران صریحاً مقرر گردیده است که «عزل هیأت عامل 
نیز بهمین ترتیب انجام خواهد گرفت» و جای تعجب است که با اينکه خود آقای دکتر 





د‌ 





خاطرات ابوالحسن ابتجاج 1۱۷ 
میلسپوقبلاً استناد به ماده ۱٩‏ قانون اساسنامه بانک کرده چگونه اکنون برخلاف ماده مز بور 
رفتار نموده است . 


۷- عجب تر آنکه آقای د کترمیلسپونه فقط به وسیل نامف شماره ۲۲۱ مورخ ۲۵ هپر 
۲ مورد بحث صریحاً اذعان و اعتراف نموده است که نصب مدی رکل بانک ملی ایرا 
مشمول ماده ۱٩‏ قانون اساسنامه همان بانک میباشد بلکه قپرً از اقراربه این مسئله هم 
نتوانسته است خودداری کند که عزل مدی رکل بانک ملی ایران نیز همانا مانند نصب او تابع 
ماده ۱5 قانون اساسنامه میباشد و بطور قطع و مسلم از شمول ماد ۸ قانون اجاز؛ استخدام 
رئیس کل دارائی خارج است. اين اقرارو اعتراف قپری در ضمن این اقدام از طرف آقای 
دکتر میلپوبه وقوع پبوسته که پس از صدور نام؛ شمار ٩4۳۵‏ مورخ ۱۵ سپرماه ۱۳۲۳ خود 
دایر به عزل ادعانی آقای ابوالحسن ابتهاج, بطوری که درمقدمه این مجموعه ذکر شده است 
شرحی به اتقاق آقای وزیر دارائی به هیأت وزیران نگاشته و تقاضا نموده است که برای 
عزل آفای ابوالحسن ابتپاج تصویب نامه ای از طرف هیأت وزیران صادر شود و عمل 
خلاف قانون آقای دکتر میلسپودایر به عزل آفای ابوالحسن ابتهاج به وسیل تصو یب ناما 
هیأت وزیران تأیید گردد. 

پرواضح است که هرگاه آقای د کتر میلسپوعمل خود را حقیقاًمنطبق با قانون میدانست 
هیچگاه از هیأت وزیران تقاضا نمیکرد که عزل آقای ابوالحسن ابتماج را مورد تصویب و 
تأیید قرار دهند, این عمل بخوبی میرساند که آفای میلسپوماده ۸ قانون اجاز استخدام و 
حدود اعتیارات خود را برای عزل مدیرکل بانک ملی ایران کافی نشمرده و خود را ناچار 
دیده است که بازهم طبق ماده ۱٩‏ قانون اساسنامث بانک ملی ایران عزل مدیرکل بانک 
ملی ایران را باتفاق وزبر دارائی به هیأت وزیران پیشنپاد نماید. هیأت وزیران در جلسة ۱٩‏ 
مپرماه ۱۳۲۳ این پیشنهاد را نیز رد کرده و مورد قبول قرار نداده است. 

اکنون چیزی که بیشتر باعث حیرت است عدم توجه آفای د کتر میلمپوبه مقررات ماده 
۵ قانون اجازة استخدام و حدود اختیارات خود ميباشد. نظر به اهمیت فوق العاده ای که 





دارد عین متن ماد مزبور یلا درج میخود: 

«ماد؛ پانزدهم - هرگاه در تفسیر و اجرای اين اختبارات و وظایف اختلافاتی ایجاد 
شودء رئیس کل دارائی مکلف است برای حل و فصل این قبیل اختلافات با دولت و وزیر 
داراثی اشتراک مساعی نماید و در صورت بقاء اختلاف طرفین نبای بل از اطلاع و تصمیم 
مجلس شورای ملی اقدامی نمایند.» 





به طوری که مشپود میگردد در مادة مز بور صریحاً پیش بینی شده است که طرفین یعنی 
دولت و وزیر دارائی از یکطرف و آفای د کتر میلسپو از طرف دیگر در صورت بقاء اختلاف 
نباید قبل از اطلاع و تصمیم مجلس شورای ملی اقدامی نمایند. اکنون از دو حال خارج 





1۱۸ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
نیست. یا آفای دکتر میلپو باید صرفاً به ماده ۸ قانون اجازة استخدام خود متکی شود و 
بگوید که بین هیأت دولت و مشارالیه درتفیر این ماده اختلافی رخ داده و این اختلاف 
هنوز هم باقی است یا همانطوری که دربالا ذکر شد باید صریحاً اذعان کند که به وسیلا 
پیشنماد عزل آقای ابوالحسن ابتپاج به هیأت وزیران به ماده ۱٩‏ قانون اساسنامه بانک ملی 
ایران تسلیم شده و از استناد به ماده ۸ قانون اجاز استخدام خود صرف نظر نموده است. در 
صورت اول آقای دکتر میلسپو موف بوده است که طبق ماده پانزدهم قانون اجازة استخدام 
خود قبل از اطلاع و تصمیم مجلس شورای ملی اقدامی ننماید و در صورت دوم مکلف بوده 
است که امرهیأت بولت را اطاعت کندء به اين معنی که چون هیأت دولت پیشنهاد وزیر 
دارائی را مبنی برعزل آقای ابوالحسن ابتهاج از مدیریت کل بانک ملی ايران رد کرده 
است هیچگونه اقدامی که برخلاف نظرمتخنة هیأت دولت باشد به عمل تباورد. معپذا 
آقای د کر میلسپو هیچیک از این دو اصل را رعایت نکرده و برخلاف ماده ۱۵ قانون اجازه 
استخدام خود (یعنی بدون اطلاع و تصمیم مجلس شورای ملی) و همچنین برخلاف ماده ۱٩‏ 
قانون اساسنامه بانک ملی ایران (یمنی علیرغم نظرمخذة هیأت دولت مینی بر رد پیشنهاد 
عزل آقای ابوالحسن آفای ابوالحسن ابتهاج), درتاریخ اول آبان ماه ۱۳۲۳ نامذ شمارةٌ 
۹ را که متن آن ذیلاً درج میشود مجدداًبه عنوان بانک ملی ایران صادر کرده است. 


«بانک ملی ایران - بدینوسیله اطلاع میدهد که اینجانب حکمی صادرو آقای 
ابوالحسن ابتیاج را از سمت مدیر کل بانک ملی ایران از تاریخ اول آبان ۱۳۲۳ منفصل و 
حکم دیگری راجم به انتصاب جناب آفای ابراهیم زند بدان سمت صادر نموده ام. از تاری 
نامبرده به بعد آقای ابتپاج به عقيدة اینجانب حق ندارند به سمت دی رکل بان ملی ایران 
به انجام اموربپردازند, 
توجه شما به اين مطلب جلب و پیشنماد میشود مراقبت نمایند که از هرگونه معامله یا 
اقدامی که آقای ابتهاج از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۲۳ به بعد در آن شرکت داشته باشند و یا 
در آن وانمود به داشتن سمت مدیر کل بانک ملی را بتمایند احتراز جو یند. بطوری که 
ملاحظه خواهید نمود چنین شرکت يا وانمودی از جانب ایشان در اعتبار مدارک یا 
جریانات مر بوطه تأثیر خواهد داشت. 
رئیس کل دارائی ‏ آ. ث. میلسپو» 


آفای دکتر میلسپوبه نوشتن نامة بلا به بانک ملی ایران اکتفا نکرده و نامه های دیگری 
بپمین مضمون به سایر بانکای داخلی و خارجی یعنی به پانک کشاورزی و پيشه و هنر 
ایران و بانک رهنی ایران و بانک تعاونی سپه و پانگ شاهنشاهی ایران و بانک روس و 
ایران و بانک عشمانی و همچنین به شرکت سپامی بیمذ ایران و خزانه داری کل و هیأت 
نظارت اندوختة اسکناس نیز نگاشته است. 


1۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
آقای ابوالحسن ابتپاج در پاسخ نام مرقوم شرحی به شمارة ۲4٩/۱‏ مورخ ۲ آبان ماه 
۳ به آفای دکتر میلمپو نوشته اند که متن آن ذیلاً درج میشود: 
«آفای دکترمیلمپو رئیس کل داراثی 
نامة شمارة ۱۰۱٩‏ مورخ اول آبان ۱۳۲۳ شما به عنوان بانک را دریافت کردم. جای 
بسی تعجب است که باوجود آنکه هیأت دولت عمل شما را در عزل مدیرکل بانک ملی 
ایران غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شما تشخیص داده, شما اقدام به صدور این 
نامه کرده اید و به اين ترتیب قانون استخدام خودتان مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ را نقض نموده 
اید. 
لازم به ذکرئیست که نامة مورد بحث شما بلااثر و کان لم یکن میباشد. 
مدیرکل 
ابوالحسن ابتهاج 
رونوشت برای اطلاع آفای وزیر دارائی فرستاده میشود. 
ابوالحسن ابتهاج» 


بانک ملی ایران رونوشت نام فوق را به وسیل نام شمارذ ۷۵۰/۱ مورخ ۲ آبان ماه 
۳ به کلي؛ بانک های مرقوم و شرکت سبامی بیمة ایران و خزانه داری کل فرستاده 
است. 

آفای دکتر میلسپومجددا نامه ای به شمارُ ۱۰۵٩۳‏ مورخ ۳ آبانماه ۱۳۲۳ به عنوان 
بانک ملی ايران و کلیذ بانکهای مذکورةُ در فوق و شرکت سبامی بیمث ایران و خزانه داری 
کل و ادارة کل ثبت اسناد و املاک صادر نموده که متن آن ذیلاً درج میشود: 


«بانک ملی ایران 
نامه ای به شماره ۲4۹/۱ به تاريخ دوم آبان ۱۳۲۳ از آقای ابوالحسن ابتهاج دریافت 
نموده ام که به قرار استنباط رونوشتی از نام مز بو به آن موسسه نیز ارسال شده است. 
راجم به نامه شمارة ۱۰6۱۹ مورخ اول آبان ۱۳۲۳ خود یقین دارم لازم به تذ کر نیست 
که نه آفای ابتباج ونه بانک ملی ایران هیچکدام حق حل موضوع قانونی بودن انفصال 
آقای ابتباج را ندارند. نامث اینجانب که فواً بدان اشاره شد به منزلة اطلاع و پیشنماد یا 
اخطاری بود تا آن مضه اطلاع داشته باشند که به عقیدة اینجانب آقای ابتهاج قانواً 
هیچگونه حقی ندارند که به سمت مدیرکل بانک ملی ایران به انجام امور پردازند وتا آن 
موسسه بتواند اقدامات لازمه را برای تأمین این نکته به عمل آورند که معاملات خود را با 
بانک ملی ايران براساس قانونی قرار دهند, منظور اینجانب آن است که به حفظ صحت و 
اطمینان معاملات بانکی کمک نمایم و بنابراین موقع را مفتنم شمرده و به اطلاع آ موْسسه 
میرسانم که نامة شمار ۱۰4۱۹ مورخ اول آبان ۱۳۲۳ خود را پس نگرفته و اصلاحی نیز در 
آن به عمل نمیآورم. رئیس کل دارائی 
آ. ث. میلسپوا 


1۲۰ 





خاطرات ابوالحسن ابتجاج 

این قبیل اقدامات و صدور این نامه ها از طرف آقای دکتر میلسپوبنا بدلایلی که در بالا 
اقامه شد نه فقط ناقض ماد؛ ۱ قائون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ 
بلکه ناقض ماد ۱۵ قانون اجازة استخدام و حدود اختیارات خود مشارالیه مصوب ۲۱ آبان 
ماه ۱۳۲۱ نیز ميباشد, زیرا آقای دکترمیلمپوبا در نظر گرفتن مراتب فوق و به موجب هر دو 
ماد مرقوم یکلی ممنوع از اين قبیل اقدامات بوده اسن. 

۸- هیأت نظارات اندوخت؛ اسمکناس به نامة شمارة ۱۰4۱٩‏ مورخ اول آبان ماه ۱۳۲۳ 
آقای دکتر میلسپو که متن آن در صفحذ ٩۱۷‏ همین مجموعه درج شده پاسخی به 
شمارذ ٩۰۵/۲۲‏ مورخ ۳ آبان ماه ۱۳۲۳ به امضای جناب آقای محمدرضا وجدانی رئیس آن 
هیأت که درعین حال دادستان دیوان کشور نیز میباشند داده است که متن آن عیناً در اینجا 
درج میشود: 


آفای میلسپو رئیس کل دارائی 

نامه شمارف ۱۰1۱۹ مورخ ۲۳/۸/۱ جنابعالی به هیأت نظارت اندوختة اسکناس مبنی 
بر اعلام انفصال آفای ابتپاج مدیرکل بانک ملی و انتصاب آقای زند به مدیریت کل 
بانک واصل و درپاسخ اشمارمیدارد: به عقید؛ هیأت نظارت اندوخته اسکناس عزل و 
نصب مدیریت کل بانک بایستی برطبق تشریفات و مقررات قانوت اساسنامة بانک ملی 
مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۱۷ انجام گیرد و در این مورد این تشریفات به عمل نیامده: 
بنابراین هیأت نظارت نمیتواند به نام جنابعالی دایربه اعلام عزل آقای ابتماج که از طرف 
شخص جنابعالی انجام شده ترتیب اثر دهد, 





رئیس هیأت نظارت اندوخة اسکتاس 
محمدرضا وجدانی 


علاوه بر دلایل فوق شرحی را که به قلم یکی از دانشمندان حقوق در شماره های ۵۵۸٩‏ 
و ۵۵۹۰ مورخ ۲۲ و ۲۳ مپرماه ۱۳۲۳ روزنامة اطلاعات درج گردیده بود و نظرات بالا را با 
دلائل متقن حقوقی تائید مینماید در بخش دوم اين مجموعه عبناً نقل میکند. 

با درنظر گرفتن مراتب بالا هیچگونه تردیدی در صحت نظر متخذه دولت باقی نخواهد 
ماند. 
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بخش دوم 
رونوشت اسناد ومکاتبات 
بحث فضائی ۱ 





در اطراف اختلاف عزل ونصب رئیس بانک ملی 


موضوع اینکه اختیار عزل و نصب رئیس بانک ملی با دکتر میلسپومیباشد یا نه امروز 
مورد بحث همه محافل و مجالس قرار گرفته است. 

با اینکه دولت نظر خود را دراين خصوص اعلام داشت وبه آقای رئیس کل دارائی 
اطلاع داده اند که عزل و نصب مدیرکل بانک ملی از اختیارات ایشان نیست معپذا ما 
علاقمدد بودیم که اين موضوع را از لحاظ حقوقی مورد مطالعه و دقت قرار دهیم و بدون آینکه 
دربابت اختلاف حاصله بین آفای دکتر میلسپوو آقای ابتماج وارد شویم و رفع اببام 
بنمائیم نظریکی از دانشمندان حقوقی را که به اداره رسیده است و موضوع انحتلاف نظر 
موجوده را از لحاظ حقوقی کاملا مطالعه نموده و اظهار عقیده کرده است ذيلاً درج مينمائیم 
و امیدواريم دولت مخصوصاً شخص آفای نخست وزیر در مقام رفع گله ها و اختلافات 
خصوصی که بین رئیس کل دارائی و رئیس بانک ملی پیدا شده است برآیند و نگذارند 





۳۲ 
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عمل دکتر میلسپورئیس کل دارائی 
دکتر میلسپوبه استناد ماده هشتم قانون ۱ آباث ۱۳۲۱ که ذیلاً درج میشود: 
«ماده هشتم - رئیس کل دارائی تحت تظارت کلی وزیر دارائی تصدی مستقیم 
نسیت به کلیه اداره امور دارائی خحواهد داشت. مشارالیه با تصو یب وزیردارانی اختیار تام 
برای تجیه بودجه خواهد داشت و در صورتی که احتیاجی به تجدید سازمان باشد با تصویب 
وزیر دارائی در وزارت دارائی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم با وصول محاسبات و 
صرف وجوه عموسی دارند تحدید سازمان خواهد نمود و حق دارد پس از استشاره با وزیر 
دارائی و طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت دارائی یا هر کارمندی را که به اداره 
مالیه وابسته باشد ویا بنگاهپائی که با سرمایه دولت اداره میشوند و کارمندان دوایر دیگری 
را که با وصول محاسیات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم دارند بخدمت منصوب کند 
ترفیع رتبه و تنزل دهد منتقل پا از خدمت معاف کند و نیز مکلف است با اشتراک مساعی 
وزیر دارائی رفتار هر کارمندی را که مورد شکایت وزیر دارائی باشد بررسی نموده و اقدام 
لازم نماید. دولت ایران قبل از آنکه راجع به کلیه مسائل مالی اقدام یا تصمیم بگیرد با 
رئیس کل دارائی مشورت خواهد کرد. رئیس کل دارائی در جلسات هیأت وزیران و 
کمیسیونمای مجلس شورای ملی در مواردی که امورمالی مطرح است حق حضور خواهد 


داشت.» 
تعنمیم گرفته است آقای ابشهاج را ازسمت مدی رکلی بانک ملی ایران ب رکنار نماید و 
این تصمیم را بوسیله نامه ای به امضاء خود به مشارالیه ابلاغ نموده و ضمناً در آن نامه 
تصریح نموده است که «لیاقت و شایستگی فوق العاده» او را اذعان دارد. 
آقای ابتپاج در پاسخ نامه رئیس کل دارائی به استناد ماده ۱٩‏ قانون اساسنامه بانک 
ملی ایران مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ که ذیلاً درج میشود: 


«ماده ۱٩‏ -مدی رکل بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیأت وزراء برحسب فرمان 
همایونی برای مدت سه سال منصوب میگردد. انتخاب قائم مقام و مداونین به معرفی 
مدیرکل و به موجب پیشنهاد وزیرمالیهبه تصویب هیأت وزراء برای مدت سه سال صورت 
میگیرد. عزل هیأت عامل نیز بپمین تئیب انجام خواهد گرفت. 

مدی رکل و قائم مقام وسعاونین ممکن است ثبل از انقضای مدت مأموریت خود تفییر 
یابند یا پس از پایان مدت تصدی ابقاء شوند.» 


وبا استدلال به اينکه بانک ملی ایران شخصیت حقوقی مستقل وبه موحب قوائین 
موضوعه دارای وضعیت حقوقی خاصی است و مشمول عنوان عمومی «بنگاهپائی که با 
سرمایه دولت اداره میشوند» مذ کور در ماده ۸ قانون آبان ۱۳۲۱ نمیشود تصمیم رئیس کل 
دارائی را مخالف قوانین, کشورتلقی کرده و به نامه مشاراله اثر نداده است. 

برای اظهار نظر حقوقی نسبت به اين اختلاف نا گزیر ازییان چند مقدمه هستیم بش 
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اولا-قوانین موضوعه مادام که از طرف قانون گذار نسخ نشده بقوت و اعتبار خود باقی 
هستند. نسخ قوانین یا صریح است يا ضمنی وتلویحی -نسخ صریح آن است که قانون 
لاحقی صریحاًقانون سابق را حذف نماید. نسخ تلویحی آن است که قانون لاحق معارض 
قانون سابق باشد به این معنی که اجرای قانون مقدم با اجرای قانون موخر تباین و تنافی 
داشته باشد به ین شرط که قانون سابق ولاحق هر دو ازیک سنخ و در عرض یکدیگر 
باشند. اما اگر حکم یکی از دو قانون متعارض از احکام عام و دیگری از احکام حاص باشد 
قاعده نسخ ضمنی همبشه جاری نمیشود چه قوانین خاص را تلو یحا از عتبارنمیاندازد و 
مادام که متضمن ناسخ صریحی نباشد حکم خاص بقوت خود باقی است. برعکس قوائین 
عام ممکن است بر اثر قوانین خاص نسبت به امور موضوع قانون خاص تلو یحاً نسخ شود. 

ثانیاً -دارائی دولت بصور مختلف ممکن است نگاهداری و اداره شود وجوه عمومی نوعاً 
در خزانه داری جمع میشود اداره و استفاده از آن مطابق قوانین مالی از جمله قانون محاسبات 
عمومی بعمل میاید در عین حال ممکن است دولت قسمتی از داراثی خود را به اخراض 
مختلف بشکل اسپام در شرکتها بگذارد. اين قسمت از داراثی دولت قانناً از حوزه های 
اداری دارائی و شمول قوانین مر بوط به آن خارج میشود وتابع رژیم شرکتها و مقررات 
قانون تجارت است. دولت نمیتواند از مزایای شرکت سبامی که اهم آن محدود بودن 
مسئولیت او به میزان سرمایه تعبد شده است بپره مند باشد بدون اینکه از الزام به رعایت 
مقررات قانون تجارت که سرمایه تعپد شده است بپره مند باشد بدون اینکه از لزامبه 
رعایت مقررات قانون تجارت که بنفع معامله کنندگان با شرکتپا وضع شده است خودداری 
نماید, 

ثالشأً -بانک ملی ایران بنگاهی است به صورت شرکت سبامی که چون دارای حق 
انحصاری انتشار اسکناس درتمام کشور است و هدف آن حفظ ارزش پول و تنظیم 
اعتبارات میب‌اشد در تأسیس آن از لحاظ تأمين حدود و حقوق و وثائق آن و جلب اعتماد 
عموم مقررات عمومی قانون تجارت راجع به شرکتپا کافی شمرده نشده اساسنامه آن بشکل 
قانون خاص به تصو یب مجلس شورای ملی رسیده است (قانون ۲۲ مرداد ۱۳۱۷) هر چند 
کلیه سرمایه سپامی بانک از طرف دولت تعپد شده است معپذا سرمایه دار منحصر بودن 
مجوز آن نیست که دولت خارج از مقررات قانون نامبرده هیچگونه مداخله در امور بانک 
بکند چه دولت در حین تعپد سپام به مقررات آن فانون تسلیم گردیده و عامه مردم به اعتماد 
استحکام آن مقررات داد و ستد میکنند و به استظهار سازمان قانونی آن حفظ امانات و اسرار 
خود را انتظار دارند. مطابق اساسنامه قانونی یگانه مقامی که نسبت به بانک مطاعیت دارد 
هیأت دولت است و حتی وزیر دارائی که مقام مسئول امور مالی کشور است مستقلاً نسبت 
به پانک اختیاردار و ماینده صاحب سرمایه شناخته نمیشود چه: 

الف -مطایق ماده ۸ قانون نمایند گی سپام دولت در بانک بعپده ویر دارائی و دو نفر 
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دیگر که از بین وزراء یا غیر آنها بنابر پیشنهاد وزیر دارائی به موجب تصویب هیأت وزراء 
تعیین میشوند خواهد بود. 

ب -به موجب ماده ۱٩‏ مدی رکل بانک بنا بر پیشناد وزیر دارائی و تصویب هیأت 
وزیران برحسب فرمان همایونی منصوب میگردد. 


مدی رکل بانک نیز درعین حال که بفرمان همایونی منصوب هیأت دولت است بتمام 
معنی مأمور فرمان بردار دولت محسوب نمیشود چه او مطابق ماده ۱۵ قانوث ۱۳۱۷ بانک را 
موافق اساسنامه باید اداره کند و ملتزم است در حدود قانون پا سایر ارکان بانک مانند شورای 
عالی و هیأت نظارت اندوخته اسکناس و هیأت نظار همکاری نماید و دولت نمیتوائد 
برخلاف اصول تشکیلات بانک به مدیر کل امر و نهی نماید. 

مطابق ماده ۱4 قانون اساسنامه استخدام و معلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق 
و ترفیم آنا و بطور کلی تمام امور داخلی و اداری در حدود و آثین نامه ها و بودجه که به 
تصویب شورای عالی خواهد رسید با مدیرکل است در مقابل داد گاهها مدیر کل شخصاً یا 
توسط کسانی که انتخاب میکند نماینده بانک خواهد بود وبطور کلی در تمام موارد 
ثمایندگی بانک با مدیر کل است. 

اینک پس ازطی این سه مقدمه لازم است برای روشن کردن جبات حقوقی این 
اختلاف دو مسئله را طرح نمائیم: 

او -مصداق عبارت «بنگاههاثی که با سرمایه دولت اداره میشوند» مسطور در قانون 
۱ چیست وشامل بانک ملی میشود یا خیر؟ 

ثانیاً -مسئله اول -از زمانی که قانون انحصار تجارت در ایران به موقع اجرا گذاشته شد 
و دولت قسمتی از تجارت خارجی کشوررا بدست گرفت دولت مانند یک سرمایه دار و 
بمتظور عمل انتفاعی و بپره برداری یک سلسله بنگاهپائی تأسیس کرد. بعضی از آنبا 
مانند شرکت قماش, پنبه و غیره مطابق مقررات قانون تجارت بودند با این توضیح که دسته 
اول شخصیت حقوقی داشتدد ودسته دوم بدون شخصیت حقوقی دارای استقلال مالی و 
محاسباتی بودند. 

درسال ۱۳۱۹ این موسسات که کلیه سرمایه آن متعلق به دولت بود به موجب قانون ۸ 
اردیبپشت برچیده شد وبه یک دستگاه متحدی موسوم به «قسمت اقتصادی وزارت 
دارائی» مىتقل گردید. این دستگاه تمام فعالیت بازرگانی دولت را در ود تمرکز داد و 
برای اینکه از رژیم قانون محاسبات عمومی و کنترل دیوان محاسبات که منافی با جریان 
اعمال بازرگانی است مصون بماند به موجب قانون دارای یک وضعیت حقوقی خاصی 
گردید که به اصطلاح میتوان آن را ذوحیاتین نامید یعنی بدون اینکه دارای تشکیلات قانونی 
شرکتمای سبامی و شخصیت حقوقی کاملی بشوند اختیارات قانونی تحصیل کردند از جمله 
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معاف شدن از تکلیف رعایت مزایده و مناقصه در معاملات به تشخیص هیأت نظار مخصوص 





و تنظیم ترازنامه سالیانه وتصو یب آن در هیأت وزیران. این همان «قسمت اقتصادی» 
است که چندی به وزرات خوار بار منتقل شد و مجدداً تحت نظارت وز رات دارائی قرار 
گرفت. 

مراد از «بنگاههاثی که با سرمایه دولت اداره میشوند» مسلماً سازمانهای مختلفی است 
که به موجب قانون اردیبمشت ۱۳۱۹ به وزارت دارائی الحاق گردیده چنانکه مخبر 
کمیسیون پارلمانی در قبال پیشنهاد یکی از نمایند گان داير به اضافه کردن این عبارت در 
ماده ۸ قانون اختیارات د کتر میلسپو اظبار کرده مقصود پیشناد دهنده تأمین است چه این 
بسگاهها از پول دولت بوجود آمده و وابسته به مالیه هستند. این عبارت هرگ شامل 
ش رکتبانی نمیشود که مطابق قانون تجارت تأمیس شده هر چند تمام سپام آن متعلق به 
دولت باشد. 

قانون اردیبپمشت ۱۳۱۹ آن شرکتمای دولتی را که صرفاً جنبه مالی داشتند در بطن 
خود جا داد و شخصیت حقوقی آنبا را اآزبین برد وشرکتپائی که صرفاً مالی نبودند و 
بمنظور تعقیب سیاستهای اقتصادی و اغراض دیگرتأسیس شده بودند خارج ماندند و 
استقلال خود را محفوظ داشتند مانند بانکم‌ای رهنی کشاورزی و غیره. وضعیت بانک ملی 
ایران بالا تر از آنم‌است چه بطوری که در مقدعة «۳» بیان کردیم تأسیس آن متکی به یک 
قانون خاصی است بنابراین هیچیک از این بانکپا عموماً وبانک ملی خصوصاً هرگز 
مصداق عنوان «بنگاهمهائی که با سرمایه دولت اداره میشوند» نمیتواند واقع شود. 





مسثئله دوم -ماده ۸ قانون ۱۳۲۱ که اختیار عزل و نصب «هر کارمند وزارت دارائی یا 
هر کارمندی را که به اداره مالیه وابسته باشد ویا بنگاهپانی که با سرمایه دولت اداره 
میشوند و کارمندان دیگری را که با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم 
دارند» به دکتر میلسپوتفویض کرده یک حکم عامی است که با حکم خاص ماده ۱7 
قانون اساسنامه بانک مصوب ۱۳۱۷ که اختیار عزل و نصب مدیر کل بانک را به هیأت 
وزیران و فرمان همایونی واگذار کرده نمیتواند مقاومت بکند هر چند که علیرغم استدلال 
مندرج در مسئله اول فرض کنیم که بانک ملی مشمول عنوان «بنگاههائی که با سرمایه 
دولت اداره میشوند» باشد چه قانون ۱۳۲۱ اختیار عزل ونصب کارمندان بنگاهها را (بدون 
قید کلیه بنگاهپا یا بدون استثناء) به یک مقام داده و قانون ۱۳۱۷ عزل و نصب یک رکن 
(آنبم مدیرکل نه کارمند) را بعبده یک مقام مهم تری وا گذار کرده واين یک حکم 
تخصیصی است که اجرای آن ابداً با اجرای اختیار عمومی د کتر میلسپو معارضه ندارد. ولی 
البته این فرض منتفی است و بانک ملی مطبق قانون استقلال کامل دارد و عزل و نصب 
هیچیک از کارکنان آن نه مدی رکل و نه کارمندان تایع قواعد استخدام عمومی نیست. 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 
بتابراین مقدمات میتوانيم جزمً اظبار عقیده نمائیم که: 
مسئله عزل ونصب مدیرکل بانک ملی نسبت به ماده ۸ قانون اختیارات دکتر میلسپو 
باصطلاح هم خروج موضوعی دارد و هم خروج حکمی - خروج موضوعی از حیث اینکه 
بانک ملی مصداق «بنگاهپائی که با سرمایه دولت اداره میشوند» نیست تا موضوع حکم 
ماده مز بور بشود -خروج حکمی از لحاظ اینکه تکلیف عزل و نصب مدیرکل بانک ملی 
ملی در قانون خاصی پیش بینی شده و ابداً مشمول اختیارات دکتر میلسپونیست, 


1۳۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


آداره, .. 
بتاریخ ۱۵ مپرماه ۱۳۲۳ 
شماره ٩:۲۵‏ 


شیر و خورشید 
وزارت دارائی 


آقای ابوالحسن ابتماج مدیر کل بانک ملی ایران 

پس از مشورت ببا جناب آقای وزیر دارائی و طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ به 
موجب این حکم از تاریخ اول آبان ۱۳۲۳ شما را از سمت مدیر کلی بانک ملی ایران 
پرکنار مینمایم. 

دلایل میادرت اینجانب به لین اقدامی به شرح زیر است: 

۱-در تحریکات وتبلیغات برعلیه رئیس کل دارائی که بنوبه خود یکی از نمایند گان 
صساحبان سپام بانک ملی ایران است شرکت نموده اید. 

۲-رو یه و رفتار شما در قبال صاحبمنصبان عالیرتبه اداره امور مالی آمرانه و نامطیعانه و 
موهن بوده است. 

۳-علناً روشیا و اقدامات مالی دولت را بصورت غیرواقم و بدی جلوه داده اید. 

ع-با امتناع از اجازة بازرسی بانک بوسیلة نماینده منتخب رئیس کل دارائی نقض 





قالوت تمیذة ایذب 

۵-در نحیجة نکات فوق اتخاذ و اجرای روش مالی مشترک و منطبقی را برای وزارت 
دارائی و بانک ملی ایران غیرمقدور ساخته اید. 

٩-بمنظور‏ حفْظ منافع ايران نپایت ضرورت دارد که وزارت دارائی و بانک ملی ایران 
براساس همکاری و تشریک مساعی دوستانه با یکدیگر انجام وظیفه نمایند ولی استقرار 
چنین رابطه ای در صورتی که شما کما کان در سمت مدیرکلی بانک باقی بمانید نغیرممکن 
خواهد بود. 

اگرچه بینپایت متأسفم که برحسب ضرورت باید مبادرت به چنین اقدامی بنمایم ولی 
لیاقت و شایستگی فوق العاده شما را اذعان دارم و امیدوارم که فرصت دیگری برای خدمت 
یه کشور خود خواهید یافت. 


رئس کل دارائی آرث.میلپو 
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خاطرات ابوالحسن ابتجاج 


تهران - بتاریخ ۱٩‏ سبر ۱۳۲۳ 
شماره ۲۳۱/۱ 
آقای دکترمیلمپو رئیس کل داراثی 

نامه شماره ٩0۲۵‏ مورخ ۱۵ مپرشما واصل گردید. بدواً ااينکه لیاقت و شایستگی 
فوق العاده اینجانب را اذعان دارید تشکرمیکنم ولی اینکه نوشته اید پس از مشورت با 
جناب آقای وزیر دارائی و طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۳ ازتاریخ اول آبان ۱۳۲۳ 
اینجانب را از سمت مدیرکلی بانک ملی ایران برکنار مینمائید لازم میدانم همانطور که طی 
نامه های متعدد به شما تذ کر داده ام تکرار نمایم که شما طبق قانوت ۲۱ آبان ۱۳۲۱ و قانون 
اساسنامه بانک ملی ایران مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ چنین حقی ندارید. 

قانون استخدام شما مورخ ۲۱ آبان ۱۳۲۱ به شما حق میدهد پس از استشاره با وزیر 
دارائی و طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت دارائی یا هر کارندی را که به اداره 
مالیه وابسته باشد ویا بنگاهپائی را که با سرمایه دولت اداره میشوند و کارمندان دواثر 
دیگری را که با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم دارند بخدمت 
متصوب یا از خدمت معاف کنید. در صورتی که بانک ملی ایران بدلائل زیر در عداد 
هیچیک ازبنگاهمای نامبرده دربالا نیست: 

۱-عزل ونصب مندرج در قانون مذ کور در حدود قوانین استخدامی مملکتی است که 
بانک ملی ایران مشمول قوانین استخدامی مملکتی نیست. 

۲-بانک ملی ایران طبق قانون مخصوصی تأسیس يافته و به موجب ماده ۱٩‏ قانون 
اساسنامه مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ هم عزل و هم نصب مدیرکل آن بنابر پیشنهاد وزیر دارائی 
و تصویب هیثت وزیران و برحسب فرمان همایونی است و ماده ۱4 از قانون استخدام شماء 
شما را به اطاعت از قوائین موجود در ایران که از جمله همان قانون اساسنامه بانک است 
مکلف نموده است, 

۳سمراد از بنگاهپائی که با سرمایذ دولت اداره میشوند بنگاههائی است مثل بنگاه 
کار پردازی و نظایر آن و نه آنبائی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مشمول 
مقررات قانون تجارت راجع به شرکتمای سبامی میباشند. 

ع-بانک ملی ابران با سرمایه دولت اداره تمیشود زبرا سرمایهٌ که روز اول متعلق به 
دولت بوده به مجرد تأسیس بانک و سبامی گردیدن آن ازملکیت دولت خارج و به 
شخصیت حقوقی بانک منتقل گردیده و دولت فعلاً صاحب سهمی مثل سایر صاحبان سهام 
در سایر شرکتا و مژسات است. بعلاوه بانک نیز فقط با سرمایه پرداختی از طرف دولت 
اداره نمی‌گردد بلکه اداره آن از اندوخته هاثی که خود بعداً تحصیل نموده و از وجوهی که 
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خاطرات ابوالحمن ابتماج 
مردم در اختیار بانک گذارده اند که جمع آن بیش از ۲۰ برابرسرمایه اولیه است اداره میشود 
و اساسا عمل بانک نیزمستقیم یا غيرستقیم با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی 
بستگی ندارد که ازاین جهات نیز بانک مشمول قانون استخدام شما نیست. 

بدا به مراتب بالا عمل شما برخلاف قوانین کشور میباشد و به این جهت نامه مورخ ۱۵ 
مهر شما بلااثراست. اما چون دلائلی درنامه خودتان بیان کرده اید لازع است بپریک از 
آنپا جواب بدهم. 

۱) مینویسید درتحریکات و تبلیغات برعلیه رئیس کل دارائی که بنوبه خود یکی از 
نمایند گان صاحبان سبام بانک ملی ایران است شرکت نموده ام. 

اولاً ینک خودتان را یکی ازنمایندگان صاحبان سهام بانک ملی ایران معرفی کرده 
اید اشتباه فرموده اید. برای رفع این اشتباه عين ماده ۸ قانون ۲ مرداد ۱۳۱۷ در پائین دیج 
میشود: 

«ماده ۸- نمایندگی سپام دولت در بانک بعیده وزیر مالیه و دو نفر دیگر که ازبین 
وزراء یا غیر آنپا که بنابر پیشنهاد وزیر مالیه به موجب تصویب هیأت وزراء تعیین میشوند 
خواهد بود. » 

بطوری که ملاحظه میکنيد نمایند گان صاخبان سهام بانک در هر مورد با رعایت 
تشریفات بالا تعیین میشوند. 

ثانیا من هیچگاه در تحریکات و تبلیغات برعلیه شما شرکت ننموده ام و این تهمت را 
جداتکذیب میکنم. اگرنظریاتی راجع به شما و طرز کار شنا داشته ام همیشه آنپا ابا 
کمال صراحت و صداقت بخود شما گفته و نوشته ام و هرگاه مقصودتان مذا کراتی است که 
با وزارتخارجه آمریکا درباره شما به عمل آورده ام این اقدام به دستور رئیس دولت و در راه 
انجام وظیفه بوده است و هیچیک از این مطالب را نباید تحریکات و تبلیغات نام نهاد. 

۲) مینو یسید رویه و رفتارمن درقبال صاحبمنصبان عالیرتبه اداره امورمالی آمرانه و 
نامطیعانه و موهن بوده است. 

اگر چه متصودتان اژ این عبارت روشن نیست ولی چون ممکن است شما بانک را از 
دواثر وزرات دارانی فرض کرده و خواسته اید به آن نحونسبت به آن رفتار نمائید و با شما 
موافقت نشده است دچار چنین اشتباهی گردیده اید. 

۳) می‌گونید علاً روشها و اقدامات مالی دولت را بصورت غیرواقع و بدی جلوهداده ا. 
گویا مقصودتان قسمتی ازمندرجات گزارش هیأت عامل بانک ملی ایران به مجمع عمومی 
صاحبان سپام راجع به ترانامه سال ۱۳۲۲ باشد. اگر چنین است جواب اعتراض شما در 
نامه شماره ۱۸3/۱ مورخ ۲1 خرداد ۱۳۲۳ اینجانب! و نامه شماره ۱۵۸/۱ مورخ ۱ تیر 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
۳ آقایان معاوئین بانک په شما داده شده است. خواهشمندم به نامه های مز بور مراجمه 

4) اظپار کرده اید با امتناع از اجازه دادن بازرسی بانک" به وسیله نماینده منتخب 
رئیس کل دارائی نقض قانون نبوده ام. 

در این مورد نه تنها نقض قانون نکرده ام بلکه در حفظ و اجرای قوانین کشور در مقابل 
شما ایستادگی نموده ام» زیرا با وجود مراجعه شما به هیأت دولت و جوابی که جناب آقای 
نخست وزیر پس از جلب نظر هیئت وزیران در تاریخ 4 مرداد ۱۳۲۳ به شما داده و شما را 
مت ذکر فرموده اند که اقدام به بازرسی بانک باید با رعایت قانون اساسنامه بانک بعمل آید 
شما در تاریخ ۲۵ مرداد بدون توجه به قانون مز بور خواستید اقدام مستقیم به بازرسی بانک 
نمائید. 

بنابراین دررعین حالیکه من رعایت اجرای قانون را کرده ام از عملی که بدون شک 
لطمه به حیثیت بانک ملی ایران وارد میکرد نیز جلوگیری نموده ام و درنامه جوابیه خودم به 
شما تذکر دادم که میتوانید مطمئن باشید که در این کشور اشخاصی یافت میشوند که به 
اندازه شما نسبت به منافع وطن خودشان دلسوز و علاقمند باشند و هرگاه واقعاً گزارشبانی 
راجم به عملیات بانک به شما رسیده بود میتوانستید یا من یا هیأت دولت را از مفاد آن 
مستحضر نمائید و با رعایت و احترام قوانین مملکت در رفع نواقص (چنانچه نواقصی دیده 
میشد) همکاری کنید. 

۵ و) دراین دوبند چتین میتویسید: 

«درنعیجه نکات فوق اتخاذ و اجرای روش مالی مشترک و منطبقی را برای وزارت 
دارائی و بانک ملی ایران غیرمقدور ساخته اید. به منظور حفظ منافع ایران نمایت ضرورت 
دارد که وزارت دارائی و بانک ملی ایران براساس همکاری و تشریک مساعی دوستانه با 
یکدیگر انجام وظیفه نمایند ولی استقرار چنین رابطه ای در صورتی که شما کما کان در 
سمت مدی رکلی بانک باقی بمانید غیرمسکن خواهد بود.» 

لزوم همکاری و تشریک مساعی دوستانه بين وزارت دارائی و بانک ملی اپران را به 
منظور حفظ منافع ایران, اینجانب که یکنفر ایرانی هستم و برخحلاف شما که برای مدتی 
محدود به ایران خدمت خواهید کرد تا عمردارم جز حفظ منافع ایران و خدمت به کشوم 
منظوری ندارم خوب درک کرده ام و بهمین جبت از زمانی که شما برای دومین بار به ایران 
آمده اید تا کنون دو هزارمیلیون ریال اعتبار از طرف بانک ملی ایران به وزارت دارائی داده 
شده بطوری که هرگاه ين کمک نشده بود چرخهای مالیه کشورازمدتبا ‏ پیش از گردش 





است مراجعه فرمایند. 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۱۳ 


را در قرض گرفتن از خارجه اجرا کرده بودید. 

شما کاملاً اطلاع دارید که قبل ازتصدی من دربانک دولت نسبت به وام هائی که از 
بانک ملی دریافت میکرد تا میزان ٩‏ درصد در سال بپره و کارمزد مپرداخت و من برای 
حفظ همان منافع ایران که به آن اشاره کرده اید نرخحهای بدهی دولت را به ) درصد و نسبت 
به یک قسمت ازآن به یک در صد درسال تنزل دادم و تسپیلا تی درمورد باز کردن 
اعتبارات اسنادی برای دولت قائل شدم که هیچگاه سابقه نداشت. 

از انصاف دوراست که بجای قدردانی آزاین مساعدتبا (اگر چه سابقاً در گزارشهای 
ماهانه خودتان برخلاف رو یه کنونی از کمکمای بانک تشکر کرده اید) اکنون از عدم 
همکاری بانک گله نمائید. 

خواهشمندم چنانچه مواردی سراغ دارید که بانک با وزارت دارائی همکاری نکرده 
است آنپا را ذکر کنید تا رفع سوءتفاهم از شما بشود. 

ولی این نکته را در نظر خواهید داشت که معنی همکاری بین وزرات دارائی و بانک 
این نیست که بانک اوامر وزارت دارائی را کورکورانه و بدون در نظر گرفتن منافع بانک 
بپذیرد, زیرا بطور قطع هرگاه اولیای بانک چنین رو یه ای را پیش بگیرند و توجه کافی به 
منافع و مصالح بانک و استحکام مبانی آن نداشته باشند طولی نخواهد کشید که بانک را 
دچار وضعیتی خواهند کرد که اعتماد عمومی نسبت به آن متزلزل خواهد گشت و دیگرقادر 
نخواهد بود هیچگونه کمکی به دولت بنماید. تردید ندارم ازموارد بسیاری که متصلیان آمر 
در کشورهای مختلف بجای اصلاح اوضاع مالی و اقتصادی خود متوسل به وام گرفتن از 
بانکهای مرکزی گردیده اند اطلاع دارید ومیدانید که این رو یه در آن کشورها چه نتایج 





شومی داشته است. 
مدیرکل 
ابوالح ابتجاج 
رونوشت این نامه برای اطلاع جناب آقای نخست وزیر تقدیم میشود. 
رونوشت این نامه برای اطلاع جناب آقای وزیر دارائی فرستاده میشود. 
مدیرکل 


ابوالحسن ابتهاج 
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پتاریخ 4 ۲ خرداد ماه ۱۳۲۳ 
شاره ۱11/۱ 


آقای میلسپورئیس کل دارائی 
نامه شما مورخ ۲۲ خرداد ماه شماره ۳۷۵۹ را دریافت نمودم. 
اعتراض شما به گزارش هیأت عامل بانک ملی ایران بیشتر از این جهت است که در 
گزارش مزبور از عملیات شما تعریف و تمجید نشده است. اگرهیأت عامل بانک عملیات 
شما را قابل تعریف و تمجید ندانسته آیا بپترنبود بجای اعتراض به هیأت م بور آنهم با 
لحنی خارج ازنزاکت عیب کارتان را جستجومیکردید و در صدد علاج آن پرمیآمدید؟ 
گویا مطلع نیستید که انتقاد از عملیات دولتبا و اظهارنظر بیطرفانه از وظایف بانکها 
خصوصاً بانکم‌ای مرکزی است. اشتباه شما ناشی از اینست که شما بانک ملی ایران را 
یکی از دوایر وزارت دارائی میدانید در صورتی که نه مطابق قانون چنین است و نه صلاح 
این کشور و ملت ایران دراين است که چنین باشد. 
تا کنون یکی دو مرتبه افتخار داشته ام نکته بالا را با کمال صراحت به شما تذ کر بدهم 
و امیدوارم در آینده دیگراحتیاج نخواهم داشت تکرار کنم که نه بانک ملی ایران از ادارات 
تابعه وزارت دارائی میباشد و نه شما اجازه دارید در عزل و نصب مدیرکل و سایر متصدیان 
آن دخالت کنید. شاید بیفایده نباشد مراجمه ای به قانون استخدام خودتان و قانوث اساسنامه 
بانک بکنید تا دیگر اینگونه گمراه نشوید و وقت خودتان ومن را که باید صرف کارهای 
مهمتر بشود بیپوده تلف ننمائید, 
مدیرکل 
ابوالحسن ابتجاج 


۳۳ 





خاطرات ابوالحسن اتب 


اداره کل بپره برداری خالصه 

بتاریخ ٩‏ آبان ماه ۱۳۲۲ 

شماره ۲۷۱۸۸ 

۳۸۹/6 
شیر و خورشید 
وزارت دارائی 
قسمت مالی 

بانک ملی ایران 


موضوع وا گذاری اراضی یوسف آباد 
عطف به نامه شماره ۲۹۱۷/۱۳ - /۱۳۲۱/۷ چون درتصویب نامه و آثین نامه تقسیم 
اراضی بوسف آباد تصریح گردیده که اين اراضی بين کارمندان دولت تقسیم گردد و بانک 
ملی ایران بنگاه مستقل ملی محسوب میشود لذا کارمندان آن بنگاه را نمیتوان در ردیف 
کارمندان دولت محسوب نمود بخصوص که عده داوطلبان واجد شرایط مذکور در آئین نامه 
زیاد و اراضی کفاف کلیه تقاضاها را نمیدهد. 
از طرف وزیردارانی ‏ رئیس کل داراثی 


دکتر مپیمن آ. ث. میلمپو 








۳4 خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
اداره کل حسابداریپا و ممیزی 
بتاریخ ۱۳۲۲/۸/۱۱ 
شماره ۲۵۷۰۵ 
۳۵+" 
شیرو خورشیلد 
وزارت دارائی 
قسمت اقتصادی 
بانک ملی ایران 
موضوع - حقوق مرخصی آقای آموخته 


با استحضار از مفاد نامه شماره ۷۳۲۱/۲ مورخ ۱۳۲۲۰۷۰۲۰ لزوماًتذ کر میدهد: 
چون بانک ملي تابع مقررات استخدامی وزارت داراثی نیست درپرداخت حقوق مدت 
مرخصی یا عين مرخصی به آفای آموخته آزاد میباشد زیرانامبردهفعلاً کارمند بانک و تایع 
مقررات بانک میباشد ولی در مدتی که دروزارت دارائی و قسمت اقتصادی کارمیکرده 
است چون از مرخحصی استحقاقی در موقع خود استفاده نکرده سابقه و مجوزی برای پرداخت 
حقوق مرخصی در وزارت دارائی نیست و معمول هم نبوده است که کارمندان قراردادی اگر 
از مرخصی استفاده نکردند حقوق مرخصی داده شود ولی اخلاقً ایشان به این مرحصی 

ذیحق میباشند. 

از طرف وزیر دارائی ‏ رئس کل دارائی 
دکتر مپیمن آ. ث. میلسپو 


۹۳۵ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





اداره... 

بتاریخ ۱۳۲۳/۲/۹ 

شماره 1٩۰۵/57‏ 
شیر و خورشید 
وزارت داراثی 
قسمت مالی 

اداره امور بانکها و شرکتبهای دولتی 

موضوع: کمک په کارمندان دوات 


به موجب نامه شساره ۵2/۵6 - ۲۳۰۱۰۲۷ اداره کل حسابداریپا و ممیزی اشمار 
میدارد چون بانک علیي کمگپای, دیگری به کارمندان خود مینماید لذا مشمول قانون پانصد 
میلیون ریال اعتباو مگ به گارمندان دولت نمیباشد لذا عمل بانک نامبرده را بدینوسیله 
تائید مینماید. 





خزانه دار کل - لیکنت 

رونوشت با اشاره به نامه شماره ۱۵۷۹ - ۲۲/۱۲/۲۳ جهت اطلاع به بانک ملی ایران 
فرستاده میشود. 

غزثنه داری کل 

علی مبشر - ترا رفیعیان 


1۳۹ 








رونوه 
مورخه ۱۳۲۳/۸/۵ 
شماره 14۳۱ 


جناب آقای نخست وزیر 

موضوع - تقاضای تعیین نماینده جپت بازرسی بانک 

محترماً توجه آن جناب را به موضوعی که مدتها موجب نگرانی فراوان و شدید اینجانب 
بوده است جلب مینمایم. مرجم گفتار اینجانب گزارشات راجع به افراط و تفریط هائی در 
بانک ملی ایران میباشد. بدون تردید بانک ملی ایران دارای وضع صحیح و استواری است 
ولی کاملاً مسلم است که از نظرمنافع دولت دارائی بانک بایستی به دقیق ترین نحو 
محفوظ گردد. طبق اختیاراتی که قانون به اینجانب تفو یض نموده قصد دارم امور بانک ملی 
را بازرسی نمایم ولی عقیده دارم که شرکت دولت نیز در این بازرسی کاملاً مناسب و 
مقتضی خواهد بود. بنابراين محترماً پیشناد مینماید که دولت دو نفر صاحجمنصب معرفی 
نماید تا مشترکاً با یکتفر صاحبمنصبی که از طرف اینجانب ثعبین میشود رسیدگی کاملی 
از هزیته های اداری و هزینه های مر بوط بانک ملی به عمل آورند این کمیسیون گزارش 
خود را به دولت تقدیم خواهد نمود. مستدعی است انتخاب اعضای کمیسیون مز بور را که از 
طرف دولت تعیین میشوند امربه اعلام فرمایند. 

از طرف رئیس کل دارائی 





توضیحاتی که در صفحه ۲ درج شده است مراجعه 








خاطرات ابوالحسن ابتماج ۹۳۷ 
به تاریخ ۱۳۲۳/۵/4 
شماره 11۰1 
آفای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی 
عطف به نامه شماره (4۷۹۷) ۲۳/۱/۱۳ موضوع رسیدگی به وضم بانک ملی ایران 
اشمار میگردد. 


موضوع در جلسه ۲۳/4/۲۹ هیأت وزیران مطرح و این تصمیم اتخاذ گردید که برای 
اینکه بتوان این اقدام را با موازین و مقررات بانک ملی ایران که شرکتی سبامی است وفق 
داد باید مقدمتاً مجمع عمومی صاحیان سبام را دعوت و سپس طبق تصمیم مجمع مز بور در 
این خصوص عمل نمود. 


نخست وزیر 





1۳۸ خاطرات ابوالحسن ابتباج 





بتاریخ ۱۳۲۳/۵/۵ 
شماره ۵ ۵۱۲ 
جناب آقای نخست وزیر 

پاسخ مرقومه شماره (10۰1) مورخ ۲۳/۵/4 به طوری که ملاحظه میشود دولت مایل 
نیست دربازرسی بانک ملی ايران که پیشنهاد شده است شرکت نماید. 

از توجبی که نسبت به اين موضوع مبنول فرموده اند امتدان حاصل و محترماً معروض 
میدارد که در موقع مقتضی به موجب اختیاراتی که طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۲۱ به این 
جائب اعطا گردیده اقدام به بازرسی خواهم نمود. 
م2 ریس کل دارائی 

امضاء 








خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۳۹ 
اداره. .. 
بتاریخ ۱۳۲۳/۵/۲۵ 
شماره 1۷۰۹ 
شیر و خورشيد 
وزارت دارائی 


آقای ابتهاج مدیر کل بانک ملی ایران 

نظر به گزارشهائی که راجع به ادارهبانک ملی ایران دریافت داشته ام تصمیم گرفته ام 
اطلاعاتی به وسیله بازرسی آن بانک به موجب اختیاراتی که طبق قانون ۲۱ آبان ۱۳۲۱ به 
اینجانب تفو یض گردیده تحصیل نمایم. 

برای اجرای بازرسی مورد نظر آفای گگیچ به نمایندگی اینجانب منصوب گردیده اند و 
خواه‌شمند است مقرر فرمایند همه قسم تسپیلات برای پیشرفت کار ایشان فراهم و لطفاً به 
کارمندان آن بانک دستور فرمایند که کلیه دفاترزو حسابپا و پرونده هائی که مورد نیاز خواهد 
بود در اختیار مشارالیهقرار و بپر گونه سوالات ایشان پاسخ مقتضی بدهند. 

رئیس کل دارائی 


آ. ث. میلسپو 


1۰ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 


تهران - بتاریخ ۷٩‏ مرداد ماه ۱۳۲۳ 
شماره ۱۸7/۱ 
آفای دکترمیلمپو رئیس کل دارانی 
نامه شماره ۱۷۰۹ مورخ دیروز شما را الان دریافت نمودم. 
مکرربه شما تذکر داده ام که شما هیچگونه حق مداخله در اموربانک ملی ایران که 
طیق قانون اساسنامه مصوب ۲۷ مرداد ۱۳۱۷ اداره میشود ندارید. اقدام پی رو یه ای که 
اکنون نموده و بدون اجازة صاحبان سبام شخصی را برای بازرسی بانک تعیین کرده اید 
گذشته ازآنکه لطمه به حیثیت تنپا بنگاه ایرانی که بدست ایرانیان اداره میشود و مورد 
اعتماد عموم اعم از داخلی و خارجی میباشد وارد میآورید کاملاً سوه نیت و غرض شخصی 
شما را ثابت میکند زیرا خود شما بارها درطی مذاکرات حضوری به من گفته و در 
گزارشهای چاپ شده خودتان اذعان کرده اید که بانک ملی ایران به بهترین ترتیب اداره 
میشود و اگرواقعاً در اینکار دارای حس نیت بودید بجای این اقدام خودسرانه و موهن یا من 
یا صاحبان سبام بانک را از گزارشبائی که بهآنپا اشاره کرده ید مطلع میکردید تا اقدام 
مقتضی به عمل میآند. 
چون اخیراً در چند جا دیده ام که خودتان را دلسوزترین خدمتگزار ایران معرفی کرده اد 
لازم میدانم به شما بگویم که شما هر قدرنسبت به کشور من دلسوز باشید حق ندارید چنین 
جسارتی کرده و بخودتان اجازه این تصور را بدهید که در اين مملکت ایرانیانی یافت 
نمیشوند که به اندازه شما نسبت به وطن خودشان علاقمند باشند. 
بنابراین نمیتوانم اجازه بدهم کسی برخلاف اساسنامه بانک در اموربانک ملی ایران 
مداخله نماید. 
مدیرکل 
ابوالحسن ابتهاج 


رونوشت برای اطلاع جناب آقای نخست وژیر تقدیم ميشود. 
رونوشت برای اطلاع جناب آفای وزیر دارائی فرستاده ميشود. 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۱۱ 
به تاریخ ... 
شماره,.. 
شیر و خورشید 
تخست وزیر 
آفای د کتر میلسپورئیس کل دارانی 


پاسخ نامه شماره (۵ ۵1۲) ۲۳/۵/۵ اشعار میدارد. 
مظور از صدور نامه شماره (10۰1) ۲۳/۵/4 اين نیست که در حقیقت دولت مایل 
نباشد برای رسید گی به جریان کارهای بانک ملی بازرسی اعزام دارد بلکه برعکس جریان 
منظم بانک همه وقت مورد علاقه و توجه بوده و در موقع مقتضی از تشریک مساعی در این 
باب مضایقه نخواهد شد تذکری هم که سابقاً داده شده از این جت بود که چون بانک ملی 
موسسه ایست که طبق قانون مخصوص بوجود آمده و اساسنامه آن از تصو یب مجلس شورای 
ملی گذشته برای اینکه بازرسی دولت در آنجا با مقررات اساسنامه وفق دهد لازم است 
موضوع قبلاً در مجمع عمومی صاحبان سپام بانک مورد شور قرار گرفته و بعدا در این باب 
تصمیم اتخاذ گردد. 
نخست وزیر 
۵۲- ۱۳۲۳/۰/۱ 
رونوشت با رونوشت نامه شماره (4۸۳۱) ۲۳/۹/۵ رئیس کل دارائی برای اطلاع ریاست 
کل بانک ملی ایران فرستاده میشود. 
نخست وزیر 


محمد ساعد 


۱:۲ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


توضیحات 

۱- توضیح در اطراف نامه شماره 44۳۱ که از طرف آقای د کتر میلمپو رئیس کل 
دارائی به جناب آفای نخست وزیر معروض گشته و متن آن در صفحه ٩۳٩‏ درج گردیده 
است: 

ازیک سودرنامه مز بور از طرف آفای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی به جناب آقای 
نخست وزیرنگاشته شده است که وی راجع به بانک ملی ایران مدتما نگرانی فراوان و 
شدید داشته و از طرقت دیگر در دو سطربعد در همان نامه اعتراف شده است که بدون تردید 
بانک ملی ایران دارأي وضع صحیح و استواری است. 

آفای دکتر میلسپوباز درجای دیگر (در صفحه ۱۰ گزارش ماهانه خود مر بوط به 
فروردین ماه ۱۳۲۳) درباره بانک ملی ایران چنین مینو یسد: 

«...موقمی که به ایران وارد شدم مشاهده نمودم که بانک ملی ایران دارای وضع 
استوار و تحت مدیریت لابقانه ای قرار دارد ...از آن موقع به اینطرف بانک ملی 
ایسران, ,.از اداهه روش معموله خود برخوردار بوده و ازاعتماد روز افزون مردم استفاده 
نموده است...» 

این گزارش اگر چه مربوط به فروردین ماه ۱۳۲۳ میباشد لیکن در ۲۷ خرداد ماه ۱۳۲۳ 
یعنی نه روز قبل از صدورنامه دکتر میلسپویه چناب آقای نخست وزیر انتشاریافته است. 

تناقضی که بین مندرجات اين گزارش و قسمتي آزنامه شماره 44۳۱ مز بوروجود دارد 
بحدی آشکار است که شاید محتاج به توفیح نباشد. آقای میلسپو از یک طرف در این 
گزارش بطور وضوح تعدیق میکند که موقمی که به اپران وارد شده است بانک ملی ایران 
دارای وضع استوار و تحت مدیریت لایقانه ای قرار داشته وازآنموقع به اینطرف از 
ادامه روش معموله خود برخورداربوده و ازاعتماد روزافزون مردم استفاده نموده است 
و از طرف دیگر نه روزبعد از انتشار همین گزارش درنامه 44۳۱ که از طرف او به عنوان 
اشعار گشته که راجع به بانک ملی ایران مدتها 
ضمن همان نامه باز صریحا تائید گردیده که 





جناب آقای نخست وزیر معروض شلد او" 








نگرانی فراوان و شدید داشته و درج: 
بدون تردید بانک ملی ایران دارای وضع صحیح و استواری است! 


1:۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


۲- توضیحات در اطراف فقرات (۱) و (۵) و )٩(‏ نامه شماره ٩4۲۵‏ مورخ ۱۵ مپرماه 
۳ آقای دکتر میلسپورئیس کل دارائی که به عنوان آفای ابوالحسن ابتهاج مدیرکل 
بانک ملی ایران نگاشته شده است و متن آن در صفحه ٩۳۵‏ درج گردیده است: 

بین مفاد فقرات (۱) و (۵) و )٩(‏ نامه مزبور و گزارش ماهانهآقای دکتر میلسپو مر بوط 
به فروردین ماه ۱۳۲۳ تناقضی وجود دارد که تذکر آن بیمورد نیست. 

آقای دکتر میلسپو از یکطرف درتاریخ ۱۵ مپرماه ۱۳۲۳ ضمن فقره (۱) نامه مز بور به 
آقای ابوالحسن ابتهاج مدیرکل بانک ملی ایران چنین مینویسد: 

«۱- درتحریکات و تبلیغات برعلیه رئیس کل دارائی که بنوبه خود یکی از 
نمایند گان صاحبان سهام بانک ملی ایران است شرکت نموده اید.» 

از طرف دیگر آقای د کتر میلسپو در صفحه ۱۰ گزارش ماهانه خود مربوط به فروردین ماه 
که در ۲۷ خرداد ۱۳۲۳ انتشاریافته است چنین مینگارد: 

«...همکاری صمیمانه ای که بين بانک ملی ومیسیون مالی آمریکائی وجود 
داشته هم برای بانک وهم برای دولت بحد اعلا مفید واقع شده است...» 

آقای دکتر میلسپو ازیک طرف ضمن فقره (۵) و )٩(‏ نامه شماره ٩4۲۵‏ مورخ ۱۵ مهر 
ماه ۱۳۲۳ خود به آقایابوالحسن ابتهاج مدیرکل بانک ملی ایران اینطورمینو یسد: 

«۵- در نتیجه نکات فوق اتخاذ و اجرای روش مالی مشترک و منطبقی را برای وزارت 
دارائی و بانک ملی ایران غیرمقدور ساخته اید. 

*- بمنظور حفظ منافع یاران نپایت ضرورت دارد که وزارت داراثی و بانک ملی ایران 
براساس همکاری و تشریک مساعی دوستانه با یکدیگر انجام وظیفه نمایند ولی استقرار 
چنین رابطه ای در صورتی که شما کماکان در سمت مدیرکلی بانک باقی بمانید نغیرممکن 
خواهد بود.» 

از طیف دیگ رآقای دکتر میلسپو در صفحه ۱۱ گزارش ماهانه خود مر بوط به فروردین ماه 
۳ که در ۲۷ خرداد ۱۳۲۳ انتشاریافته است چنین مینگارد: 

«بانک ملی ابران درپیشرفت و اجرای روشمای مالی دولت بطرزموتری تشریک 
مساعی نموده و ما ازیک سلسله بحران های مالی عبورنموده ایم بدون اینکه فشار پیجا و 
بیموقعی بربانک یا خزانه داری کل وارد بیاید...» 


1۹4 خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





۳- پس از اتمام چاپ این مجموعه نامه ذیل در تعقیب نامه های شماره ۱۰۱٩‏ و 
۴ مورخ اول و سوم بان ماه ۳ که متن_آنبا درصفحات 1۱۷ و ۱۱۸ دیج 
گردیده از دکتر میلسپوبه بانک ملی ایران رسیده است: 
بتاریخ ۱۳۲۳/۸/۲۱ 
شاره ۱۱۷۷۵ 
بانک ملی ایراث 
به منظور اطلاع اشعار میدارد که طبق حکم صادره از طرف اینجانب آقای ابوالحسن ابتهاج 
از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۲۳ از سمت مدیرکلی بانک ملی ایران منفصل شده اند. 
عقیده اینجانب بر آنست که ایشان قانناً صلاحیت امضای اسناد یا اقدام به معاملات را 
به سمت مدیرکلی بانک نامبرده ندارند و ممکن است که مایل باشید این موضوع را در مورد 
معاملات خود با بانک علی ايران در مد نظر داشته باشید. 
رئیس کل دارائی 
۲ ث. میلپو 


دکتر میلسپودر این نامه به بانگ ملی ایران توصیه میکند که در مورد معاملات بانگ 
ملی ایران با بانک ملی ایران موضوغ انفصال ادعائی مدیر کل بانک را در نظر داشته 
باشند! 


هرگونه توضیح راجع به اين نامه که نموه بارزی از طرز کار و فکر آفای د کتر میلسپو 
میباشد زائد بنظر میرسد خصوصاً با توجه به اينکه در اول و سوم آبان ماه ۱۳۲۳ نیز برخملاف 
قانون اساسنامه بانک ملی ایران و قانون استخدام خود شرحی به بانکپا و غیره نگاشته بود. 
رونوشت این نامه از طرف او بعنوان کلیه بانکهای داخلی و خارجی مقیم تبران و شرکت 
سیامی بیمه ایران و خزانه داری کل نیز فرستاده شده است. 


ضمیمةً «ج» 
مر بوط به صفحه ۱4٩‏ 


اسناد وزارت خارجه انگلیس 





خاطرات ابوالحسن ابتماج 














"ردعوطمظ طهذ) سا ٩‏ ۳۳ 
ِ " 
مهع2 (101/2/1/50-: 
190 لا عمداعداواز اد پلایت!1اشاط ۵:0 
۱ أْ ام | و ۳۰ 
:۱۵ / 2۷ بات 
آخمده جنل 
رعلت 


1 . ءزمتما ناما عطا که عبوم1 امه فهه ععمهختنه 3 2۵662۷۵۵ ۳۵۵ 1 
ممنمهععصه عن؟ رلهنافا عم رقعه توا موی «10 "دافعی. ولا طخ تممنمدهد 
یط حعتفدهمق امد مد اف قنمه طامک ع.. فع م۵ وم جع 6و ,م2۵ 

ووزیقدل 1۳6 مقعصهره ما فم» عذللی؛ عا طمتنه وم مامت عرل ماه 0عبامعد 
ع اما دهععفنونعی دههگود ممعن فد ععاافه ع بعهه وه اجنمن دازدا فص لو 
ات16 جمم فهرا «معشاه له عمذسعنا رن معوتاما عمعیرمت کعد مزونه فتللی 
عن ی دمذاههتودهگمد ۲0 کمن ممقهماومه هو کج منز رده من اه مد 
دخلزه: عا له کسا ردا‌طا هن له معمهاهچنهی من مکتان مه دی مفتبغ اوه 
۵ عماحمعت که فجه معصدهاماد عصلی تمه ره ممخذره ۴۱6 سنه رلله۵د 
رده ناه 10 مختیدمه مدع معه م۲ اتمه معم رلمتله لها مق بعخلا ند 

ص که هه عون دویمو منز معمتهن مخلل‌ها من مویزه 6۵ حعترونط باعتلت ۳ 

۵ عطا مه ممعطع؟ مد اتمه ۵ ومنالهیر م2امدمند.. مطمعهه لو ودتمهلیس 
وهتا تناها 
































ممذی ذنخا 2۵ عظ؟ قدماه مایع1 سوه اه مد ما عناموو 460 اهلد فش 
ه پیمندهه له راخاشاندهمر ع4 مجه کصمهءيز ) 1ماجزوویی عطه بو 
۴منهوجهعا خصجعید ع( . معمول موصا و مقناا جعاکه عم وعولصا گنه 6وهنمتهبام 
امععتج مد جد احصههتيد وط نم عی‌مددهن فا ینمی نم امميرومعر ع ماه 
ما پذنتصاه‌ین عوط قذ اه لفات امطا وود مه عه دول مه ۳۵۵ حوله فاه رفتهتر 
عخلله, ما ٩۵‏ نژ خجندهتو ما غننننه ۵۵ عمج ,ید 1۵نوه مه مه نامه 
فخ .م۵1 اهنا 6۵ فع۵ا دثا مواتی لمه عط ععندههعه مع مث ندمت 6با اب 
خذامی سا بزذم‌مه کونا؟ مسا مدمه عم لح وه 1 عنم صمت‌خوفنه. مه ذصصیتتامد 
متا م۱6 جمذایعههه که ترانزنانهههروعد امعم ون عماشنوطت وه جه‌دووه‌عير وا 
۲ ده عممهمزا۴هه مذ دخدصارهج رخلورهع که معدعععمة افننم) دای رمع 

فا اهنا ۵ع هیده دهد عقمعخوه!! افط؟ کسهعه 2 معهعمولمنتی پیمتفسهداده 

امد قلنمینه موه م1246 نم میمماعه هه بط اند 3۵۵26 عط فلدهنم 6۵اه 

۵ دوهببید مه ۵زنوه 1 علخ اف عذمه 1 ملله اه عتللمر و4 6۵ یامه 
پذمع‌خلم 6عتعت افعطیینا ع طذ اذ انم 1 تاه هصغ ند ومذا عاتمتاه 
ود وتو دنجا مه موه فلنه۳ بمدچنم6 6 ممنمهعتميمر مان اهنا 
من جه بجموسهنا عط ۲۵ عدهه فظ هد ممد‌تريم هنك ه هیا رهام رعلتنوور 
خذ معجوه ما 6۶۵ ۵۵ 1۴ مجملم‌ما چذ جمل:‌جوماي «متفعوة ع زنا جعففنو 
عنع۳؟ ممتلعد م4 رعخصتا مرو مه اند نمموممت عن مقکوترن عفم ره درد فلد و 
عا ده ععاعخمک. صاخ عنل ۵۱ خعفط ع ماه مه رده اما مذ قصه عقاو 
لرمجهرهتفتی وا و6 نهتتعا2۵ موله اما فیط معلللس سا مد ععصاعل عط؟ آاق لت 
مد امامت عراوعل‌هاز هخا ربا ردهیدوت عاا مد امه اصاهنه عر) ناس 
ااکجءع مت مهخد16۲ ما م۸ پیمننعععه خصاصیی اه هه هه رتمحاهدها اه وه من 
جذ صاخ وت ما ملانمی تعننی ماه و اه همه عنجه مینک که بت تور دا 
هم فمه اممموعءیمن مفححتعظ عن؟ وه دومن 6زا ۱0۷۵۵۶ وهمت؟هتافيروو 
عه ده ومد معذات هط ات ععصاصذ م6 بعمزله وظ امه فلنمنم 4 
+ععصماعلعع مممه م6 نا بعختوه ومد تاماات فسنا.. مکهصنتیژ امخصصعل 
ما ولناهامون فلنمه موعنود کوهن ع0 خهضا ممتصیه عن) دفنههعمده عط قمه من م1 
ها ملدو منا .مه 6۵ مفهعذم که میا دق ان قرع معتدمتاهد مه خذاف بو 
وه «عادنمدد خی فا اما غمهتمی د عفد سا )رین عدملی ها همرهطملم 
فن صد ذذشن وبا تمع‌نمک پدهبناعه دلدمییه عتومی ما ده ۱011 

و ما دوجتونه: دما خاش عط ممنان اونتا خءاهمريده مفله افیف مگ معتصنهرگ 
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و مامت م68 .تا 26ناهعنمده:ز ایفا 1 
نا ای 298 
مصملدم 
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خاطرات ابوالحسن ابتجاج 







مه دمندهخصه0 (ونومرو 
قجهاه 6۵ هد له و۲ اهدرم موه :0 ٩۵‏ ده دووهعیر صا قلنونو 
طرش طعنطه «املمح 1ومتصداهه1._ یمه منملنده مه «متننشنمه اف ۶و مومت 

دمنه م6 »مه دتنهد وممیدمت وطا «ماهننه تماهنمه «صسا ‏ من ششمه 1 مموزهه 
عم عنهامه 4۵ رفعطاه م؟ توهلمه هه ردنا ٩۵‏ عموره اک داعتنای رمدعدوه و 
تمد مه مد همه ز مشب کملا قخمه .امه متافهه اه زنمنوومدید ۵ 8و دامن 
قتم مسخااه عدهه؟ اطیدمنا 1 رعهگاهه ۵ دمن هد مع ول همه 2۵ 150۵لامنو 
قمخزروده عط ۵زدمداه «مذمه‌خه‌م ففلل‌ه: عد ره تمعننوه۳ ممذمماوده زده عم عمط 
۱ 

ود مه 








مه لاه «متاومنج اجه کنیا ملاهکذعمد فناا تعدوعط دملاه طمطت 3۳9 .مر 
بط تفه تب 
مکنا 0 ءخلهژلهن که مویرمطلوامی من که رکیذنادهمن ع؟ قاخه عمتا عناه مد ومع 
وه تمعن رقهطاذا<2 جميهنة تست کمهمم معله ۳9 موذووعوو 
۵۱و منمزماه و او فاد با تاه وخببره مد عم رجه 1۵ خفییخاه 492۸ 21 
ذهعمدوع دخد خمه «وشنمده زمدمزمر مهوت جوا مدنمهی علط ٩0۵۴‏ هد ما ۵مجوءد 
قخه 1 لا دنیاخفهووده: معط حصده توح هیا 96؟ مس واخنو عمصمامط که عم( 
مه ند عفزطتن مفثع طك نس رندی مت ده زمدللاناد دنه امن 2213070 امد 
م۱ 4۵ هه ۱۵۵ 1 »ووموسیر له وومت‌تیدنه شاه هو مملهدهامن هط 

رفیهاه دوه ده اه سا رصوذ؟ه‌مصصیه مفنا؟ مد صونمنهه‌خند تذورمت م4 یفده 
زه مه رونت ون عممرمزم ب وموممیلهد معصری وتا ومذ نمشد ععمت ۳۵ مود 
مه مها اطیشها وط امطا ۵عهعیه ومد ذ روخنل‌هز ۱0۴ عذ خصهههه‌تری 

موجز وه ردو ها تیوه مدشقنا-مل مق اقا و9۳96 ر‌دیندمط؟ حمف عط1 

۶ م22 کیان ۵۶ مذزژه: نا دق جمااه اتدریده رنمههت وه فلا مدمه 
اه احصیج فد ع۵ وه نوومدصممق ما پیزهاوندصندة تلو عنا تومیر ومد مصدی وط 
هه ده مه پاعش0 رتا8وه فلنا زه نیتم نع هه برعتلمر هخا دس 
مذانمموینوععذ توق مب وخ مها وشت‌ههاار دا پا ههد يلا معين من فلامد 
مت وا خممذول اس ماد فا کشا مایت مین گم فرعفت ه مه 10۷02 و6 ینوده 
ههد دا ۱۵ تقد ستب-هنند ره بنهاه مخ اه لذ فعودگه 
ماه ررادولهد فان ررتاهگدمهد . مطعذل منیا موتاه هنن امه قلنمه 1 
ممنوخ‌من «تر 4۱۲4 وفع مد شخت روج فیاداه سس ۲۵6 ۵۵ ونقق‌ههنا.. «جلا خه9ز ۳۵0 
3 بکعی مهن لا متا کصوه ممسروت مد ممنامده عمم مه 016۴مومد؟ وه 
امعع فنده ونفه‌ومسن معا اهنا للتناهی 2 موه عکا صیمه 6۵ ۷۵۶6 ۲ 
۲ص مهد" میا چذ دمامتهمونه کصعدهتر فخط که دم لد جع هنن بط 6۵ععی 
متالدهعومنه پلزمنوه مد و6 لت ععع۳ 

























































مه مه وتا رگ گنه چم اموعلا رومووجلو۴ هه معوفخفتاه با پیمذتدنا .وبا 
۱ عم امعم که عومل نله ملتلعصر شوه عفن ده 2ع۵)خلمع 

متا ۲۱9۴ ,فد حستطای وصمفعظ رعفطاهعا عقط تناما عمط داعدخ عط؟ من لعههءمقه 
هرمن هخا فطع ۲8۵ ۱9۲«خفف مصاجز ندموا ۱۵۱9۲۶ ۴۳9 ۵ رووتيه عهوه تلذه 
ها بورعنخذضا مه دزوستیا ومتنمی معط امد عقهههد 














که «عمنخعهمخهار ۱۵ ر؟وول‌ه «شلا و8 باه مرهمن «ذننا که «مذومه یعنقص ده ز 
-6تذهن رمعلاکت اوهظ ملتفقار انعخادت ٩0 ٩6‏ قمه «معوم: فصو ههاپرمشلهوا 


(6هوردهج *وعطیشا فبلا دناد ما ما عنصهدان عم ماس 1 
وا 
و ۱ 


۷ ۳ 


ضميیمٌ «چ» 
مر بوط به صفحهٌ ) ۱۵ 


دکتر مصدق وبانک ملی 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


نطق اول دکترمصدق 





۵۱۸ 


تفتیش بانک ملی ايران 

آقایان محترم تصدیق میفرمایند که بانک ملی ايران یکی از مراکز مهم و حساس کشور 
است و مردم به حسن جریان و استحکام اين مژسسه علاقمند بوده و مایلند که امور این بانک 
بطور صحیح و آپرومندی که شایسته مقام و موقعیت «بانک ناشر اسکناس» است اداره شود 
از ترازنامه و گزارش هیأت عامل چنین مستفاد میشود که قسمت عمده درآمد بانک از محل 
قروض دولت و فروش طلا و نقره تحصیل میشود و درآمد حاصل از معاملات بازرگانی 
بقدری محدود است که نصف هزینه جاری بانک را پر نمیکند وبا اینکه فعالیت بازرگانی 
محدود بوده هزینه بانک بتدریج رو به افزایش رفته و د رآخر سال ۱۳۲۳ به مبلغ ۱۵٩‏ میلیون 
ریال رسیده است. 
0 ۳۰ ۳۸۰۰۰۰۵۰۰۰۲ ریال 

جه یف ۰ ریال 
پاک رال بالغ بر چپار مقابل هزینه سال 
رل تاره مره با ترمیم حقوق و فوق العاده هائی که از سال ۱۳۲۱ ببعد 







«تاسب نیست زیرا فوق العاده هائی که در سالهای مز بور به 
توق آنپا تجاوز نمیکند. 


باه ۱۳۲۰ وضع معاملات 





پیز 





"۱ 
۰ رال 


بدهی دولت 






بدهی دولت ۳۱۰۷۰۰۰۰۵۰۰۰ ریال 
بدهی اشخاص ۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدهی اشخاص ۰ ۰ ریا 
اسناد و براتپا ۰ ۰ ریال اسناد و براتبا ۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
ضمانتها و پذیرشها ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ضمانتها و پذیرشها ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
جمع ۰ یال جمع ۰ ۰ ریال 


چنانچه دلیل افزایش هزینه تنزل پول ماست ملاحظه ميکنیم که فعالیب: 
۳ نسبت به سال ۱۳۲۰ به ثلث وربع رسیده است زیرا بجای اینگه 





مماملات سال 
۳ لااقل به دوازده میلیارد یمنی سه برابر معاملات ۱۳۲۰ پرسد از سال ۱۳۲۰ سی و نه 
میلیون ریال کمتر است وبا وجود تقلیل معاملات تجارتی معلوم نیست چرا هزینه بانک به 
این سرعت رو به افزایش رفته است؟ زیرا حساب کردن فرع روی چند میلیارد قروض دولت 
و فروش طلا ونقره که در مرکزبانک صورت میگیرد کار میم و فوق العاده ای نیست که 
مستلزم این تشکیلات و بودجه هنگفت باشد, بانک ملی که برای امور بازرگانی تأمیس 
شده باید هم خود را در انجام معاملات بازرگانی صرف کند و هزینه خود را از منافع این نوع 


۱۵۲ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 
معاملات تأمین نماید نه اينکه منتظر شود دولت مانند سال گذشته یک میلیارد ریال از 
بانک وام بگیرد وبا حساب کردن سود روی این قلم بزرگ و سای ارقام وامپای دولت که 
بگفته خود بانک جمعاً به مبلغ 4,۵۰۰ میلیون ریال بالغ میگردد درآمد سرشار در ترازنامه 
خود نشان دهد و از محل این درآمد که عملاً به صندوق بانک پرداخت نشده به واسطه ایجاد 
شمب و استخدام اشخاص غیرلازم و دادن پاداش و فوق العاده های دیگر بودجه خود را 
ستگین کند. با اینکه در سال ۱۳۲۳ بانک اضافه بر طلب سابق خود یک میلیارد ریال به 
دولت وام داده که سود آن بر عایدات بانک افزوده شده درآمد سال مز بور از درآمد ۱۳۲۲ 
چپل و مه میلیون ریال کمتر است و معلوم نیست اگر دولت این قرض را از بانک نکرده بود 
بانک مخارج خود را از چه محل تأمین میکرد. به واسطه قلت کار و محدود بودن معاملات 
بازرگانی قسمت عمده ای از شعب و نمایندگی های بانک زیان داشته وبا اين حال بانک 
شعبه های جدید تأسیس کرده است. میگویند که در حدود سه میلیون ریال خرج ز ورخانه 
شده و برحلاف مقررات اول مخارج ساختمان آن از پول بانک پرداخته شده و همچنین 
بدون مناقصه به شرکت سپامی ساختمان «ری» واگذار گردیده و بعد هزینه آن از محل 
پاداش کارمندان و خدمتگذاران بانک بدون رضایت آنپا پرداخت گردیده است!! و با 
اینکه اعتبارات نجارتی که بانک اصولاً برای آن تأسیس شده محدود است, عده ای از 
نمایندگان مجلس و اشخاص غیر ناجر سفته هائی به بانک فرستاده که تنزیل شده و هر 
مدت که خواسته اند آنها را تحدید کرده اند!! 

و همچنین برخلاف مقررات بعضی از نمایندگان و اشخاص دیگر برای مقاصد 
یر بازرگانی از بانک دلار گرفته و از تفاوتی که بین قیمت بانک و بازارآزاد است استفاده 
نموده اند و نیز درشعب بانک اختلاساتی شده که با داشتن عده زیادی بازرس بانک بعد از 
تنظیم ترازنامه متوجه آنپا شده است!! 

برطبق ماده ۱۵ اساسنامه هیأت عامل از مدیرکل ویا قائم مقام و دو معاون تشکیل 
میشود وبه موجب ماده ۲٩‏ تصمیمات هیأت مدیره با موافقت مدیرکل و لاافل یکی از 
اعضای هیثت عامل باید اتخاذ شود که قائم مقام مدیرکل معلوم نشده و اغلب از تصمیمات 
را مدیرکل منفرداًاتخاذ میکند!! 

برخلاف ماده 4۳ اساسنامه که میگوید حسابهای بانگ در آخرین روژ اسفند باید بسته 
شود قسمتی از محاسبات در ۲۰ اسفند بسته میشود. 

این است نظریات من راجع به بانک ملی ایران که باید بازرسی شود و ضمن رسید گی 
به محاسبات به امور کارگزینی هم دقیقاً رسیدگی شده تا معلوم شود با قلت کار و محدود 
بودن معاملات بازرگانی این همه کارمند برای چه در بانک استخدام شده و میشوند و عمل 
استخدام در بانک ملی بچه صورت انجام میشود؟ 
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پاسخ بانک ملی ایران به آقای د کتر مصدق ! 


تپران ۱۳ خرداد ۱۳۲4 
آقای مدیر روزنامه اطلاعات 

نظر به اینکه جناب آقای دکتر مصدق در ضمن بیانات روز شنبه ۱۲ خرداد 4 ۱۳۲ در 
مجلس شورای ملی اظهاراتی راجم به بانک ملی ایران فرمودند که ممکن است بواسطه 
مقامی که معظم له در جامعه دارا هستند ایجاد نگرانی در افکار عامه نسبت به این بنگاه 
ملی ایرانی بماید توضیحانی راجم ببر یک از نگات اظهارات ایشان ( که در روزنامه 
اطلاعات عصر شنبه ۱۲ خرداد درج گردیده بود) در پائین داده میشود که متمنی است با 
آنکه قسمتی از صفحات آن روزنامه را اشغال خواهد کرد لطفاًامربه درج فرمایند: 

۱)-آقای د کتر مصدق فرموده اند قسمت عمده درآمد بانک از محل قروض دولت و 
فروش طلا و نقره تحصیل ميشود و درآمد حاصل از معاملات بازرگانی بقدری محدود است 
که نصف هزینه جاری بانک را پر نميکند. 

در باره قروض دولت به بانک باید توضیح داده شود که از مجموع بدهی دولت به بانگ 
که در پایان ۱۳۲۳ در حدود 4/۵ هزار میلیون ریال بوده تقریباً ۲ هزار یلیون ریال آن (یعنی 
دوسوم) بابت وامهائی است که با تصویب مجلس شورای ملی برای «عملیات بازرگانی 
دولت» به منظور خرید غله, قند, شکر چای, قماش, برنج» پیله و ترياک و سایر کالاهای 
انحصاری داده شده و فقط یک سوم بقیه (۱/۵ هزار میلیون ریال) که آن نیز به موجب قوانین 
مصوبه برای «هزینه های عادی دولت» بوده است, هرگاه دولت عبده دار عملیات 
بازرگانی نمیبود ان مبلغ ۳ هزار میلیون ریال از طرف بانک به با رگانان و شرکتای 
خحصوصی به نرخهای بالا تر از نرخ واصهای دولت داده میشد و سود بانک از این معاملات 
بیشتر ازمیزانی میگشت که بانک از دولت دریافت کرده است. 

تا زمانی که قوانین کشور به دولت اجازه تصدی امور بازرگانی داده و برای انجام این 
عملیات به دولت اجازه استقراض از بانک ملی ایران میدهذ وبه این ترتیب قسمت اعظم 
تجارت کشور را به دولت واگذار کرده است تصور نمیرود بتوان انصافً به بانک ایراد نمود 
که جرا به دولت قرض داده و جرا این وجوه را به تجار نداده است. 





بدیپی است تا زمانی که اوضاع از این قرار است و دولت برای انجام عملیاتی که به 
عجده دارد با اجازه مجلس شورای ملی از بانک ملی ایران تقاضای وام مینماید, بانک 
مصوبه عمل نماید. 


روزنامة اطلاعات شماره ۵۷۷۰ مورخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۲ 






موف است در حدود ت 
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لکن بدون شک چنانجه تقاضاهای دولت از حدود توانائی بانک تجاوز نماید هیچگونه 
قانونی که اجازه وام گرفتن از بانک را داده باشد نمیتواند بانک را ملزم به دادن چنین وامی 
بکند و این نکته را بانک به مقامات صلاحیت دار به کرات چه کتباً وجه شفاهاً با کمال 
وضوح گوشزد نموده است. 

برای رفع اشتباه راجم به عایدات بانک از قروض دولت اشعار میدارد که از مجموع سود 
بانک در سال گذشته که بالغ بر ۳۹۲ و سه چپارم میلیون ریال بوده, فقط در حدود ۲۲ ونیم 
میلیون ریال آن بابت «قروض عادی» دولت و ۱۲۵ میلیون ریال مر بوط به عملیات 
«بازرگانی 4 دولت بوده است. 

در موضوع فروش طلا و نقره لام است توضیح داده شود که این معاملات در سال ۱۳۲۲ 
آغاز گردبده و در ۱۳۲۳ ادامه داشته است و درعين حالی که کمک به ایجاد اطمینان 
نسبت به پول کرده و همچنین در جمع آوری مقداری اسکناس مور بوده, منافع سرشاری نیز 
عاید بانک ساخته است. 

بدون شک این معاملات که در نتیجه ابتکار بانک انجام گرفته و کمک موّری به 
تحکیم اندوخته های بانک و عواید کشور نموده از عملیات دائمی محسوب نمیشود ولی امید 
میرود که با اعاده اوضاع عادی و آزاد شدن تجارت به طوری که فعالیت افراد بتواند جانشین 
پاره ای از انحصارها بشود, قسمت اعظم وامهای بازرگانی دولت به بانک مسترد گشته و 
بانک آن وجوه را در راه کمک به تجارت و معاملات بازرگانی آزاد مصرف نماید و از این 
راه بر عایدات خود بیفزاید. 

ارقامی که از اسناد وبراتبا وضمانت نامه هائی که حاکی از فعالیت تجارت آزاد 
میباشد که ذ کر فرموده اید بدلائلی که در بالا به آن اشاره گردید نمیتوانسته و نمیبایستی در 
سالهای اخیر به میزان بدهی های دولت افزایش یابد. 

در اینجا لازم میداند توضیح بدهد که رقم ۳۱۰۷ میلیون ریال که به عنوا «بدهی 
دولت» ذ کر فرموده اند صحیح نیست زیرا ۱8۰۰ میلیون ریال که دولت به قسمت نشر 
اسکنناس بانک ملی ایران مقروض است باید به آن اضافه شود وبا در نظر گرفتن مبلغ اخیر 
جمع بدهی دولت بالغ بر ٩۵۰۷‏ میلیون ریال و جمع کل مطالبات بانک بجای 1۲۳۰ 
میلیون ریال که قلمداد فرموده اند ۵٩۲‏ میلیون ریال خواهد بود که بدیهی است در سنجشی 
که با سال ۱۳۲۰ فرموده اند تأثیر خواهد داشت. 

۲)-آفای دکتر مصدق ایراد فرموده اند که هزینه بانک در ۱۳۲۳ نسبت به ۱۳۲۰ چهار 
پراییرشده امبشاب 

این افزایش بدلایل ذیل روی داده است: 

اول -تعداد شعبه ها و نمایندگیپا وباجه های شبری بانک ملی ایران که در سال 
۰ بالغ بر ۸۰ بود درسال ۱۳۲۳ به ۱۳۷ رسید. 


۹۵۵ 
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اینکه فرموده اند بانک ایجاد شعبه ها و استخدام اشخاص غیرلازم نموده است, لازمست 
توضیح داده شود که هنوز بانک ملی ایران در تمام نقاطی که باید شعبه داشته باشد ندارد و 
اگر تا کنون موفق به تأسیس شعبه یا نمایندگی در کلبه اين نقاط نشده دلیل آن نداشتن 
کارمندان مجرب به تعداد کافی برای اداره کردن آپا میباشد ولی امیدوار است در آی 
ندریج که بر عده کارمندان مجرب وی افزوده بیشود بتواند تسهیلات بانکی را در اختیار 
عموم افراد این کشور بگذارد. 

هیچ بانکی نمیتواند توقع داشته باشد به محض تأمیس شمبه یا نمایندگی در محلی 
بلافاصله آن شعبه یا نمایندگی هزینه های خود را مستقیماً پوشانده و سودی نشان بدهد. 

اگر بخواهيم این اصل را قبول داشته باشیم که وجود بانک بطور کلی از وازم زندگانی 
عصر امروز است نمیتوانيم و نباید این اصل را در مورد بعضی نقاط بپذيريم و آن را نسبت به 
بقیه شپرها مردود بدائیم. 

آیا دلیل دارد که اهالی تهران, اصفبان؛ تبریز و کاشان از مزایای داشتن شعبه بانک 
استفاده نمایند ولی مثلاً گلپایگان, رامپرمز و دماوند از این تسبیلات بهره مند نشوند؟! 

گذشته از اينکه اهالی نقاطی که فاقد شعبه بانک ملی هستند کرارا از بانک درخواست 
تأسیس شمبه یا نمایندگی مینمایند, وزارت دارائی و وزراتخانه های دیگر مکرربه بانک 
مراجعه و نظربه احتیاجی که به وجود شعبه بانک برای انجام نقل و انتقالهای وجوه خود 
دارند از بانک درخواست تأسیس شعبه در نقاط مختلف مینمایند. 

بدیهی است اگربانک ملی ایران شعبه های خود را در شپرستانها بر میچید و بداشتن 
یک شعبه در مراکز اکتفا میکرد هزینه آن به میزان بسیار معتناببی تئزل میکرد ولی آیا منظور 
ازتأسیس بانک این بوده و انتظار مردم از آن اين است؟! 

برای آنکه میزان هزینه این بانک نسبت به درآمد آن با مقایسه با پیکرهای سایر بانکها 
معلوم گردد ذیلاً نسبت «هزینه به درآمد» چند بانک کشورهای بیگانه که از آحرین ترازنامه 
های آنها استخراج شده درج میشود: 





۵ به 








بانک ملی مصر 5 فرقد. 
بانک مصر ۳ درصد 
بانک م رکزی ترکیه ۲ درصد 
ایرو ینگ ترست نیو یورک ٩‏ درصد 
بانک ملی ایران ۸ درصد 


بانکهای انگلیس بطور کلی از ذ کر میزان هزینه خود در ترزنامه خودداری مینمایند. 
پیکرهای حساببهای جاری و حسابهای پس انداز بانک ملی ايران در سالهای اخیر که 
درپائین ملاحظه میفرمائید استقبالی را که مردم اين کشور نسبت به بانک ملی ایران 


۵۹ 
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مینمایند و احتیاجی را که به داشتن شعبه بانک وجود دارد بخوبی نشان میدهد: 





حسابهای جاری حسابهای پس انداز 
۱۳۹ ی ۱۱۲۵۲ ریال ۱۳۹ ۷۰ ریال 
۱۳۲۰ ۰ بریال ۱۳۲۰ ۰ ریال 
۱۳۱ ۰ یال ۰ ۱۳۲۱۰ ۰ دریال 
۱۳۳۲ ۰ یال ۰ ۱۳۲۲ ۰ ریال 
۱۳۳ ۰ یال ۰ ۱۳۲۳ ۱ ۰ رال 





در شهری مثل نپران که متجاوز از ۷۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت دارد آپا میتوان انتظار داشت 
که مردم مراجعات بانکی خود را به یک شعبه در م رکز شپر و به یک شعبه در بازار منحصر 
سازند؟ 

از چند سال قبل بانک ملی ایران در شپر نپران باجه هائی تأسیس کرده و امروز تعداد 
آنپا به ۱۵۰ رسیده است و مراجعات اهالی و حجم معاملات آنها روز به روز در افزایش 
است , 

قطم نظر از رعایت رفاه مردم و عادت دادن آنپا بهداشتن حسابهای پس انداز و جاری و 
انجام معاملات بانکی ( که بجای خود دارای اهمیت غیرقابل انکار میباشد), از لحاظ منافع 
بانک نیز لازم نیست که هر شعبه ای مستقلاً سود داشته باشد. 

در حساب تجارتی هرگاه شعبه ای در شهری در حسابهای جاری و غیره که به آن بپره 
تحلق نمبگیرد یا با بپره های نازل پذیرفه مشود وجوهی نزد خود جمع آوری نماید بانک 
بطور کلی از این وجوه در جای دیگر استفاده کرده و از آن بپره مند میشود ول وآنکه آن شمه 
ظاهراً خرج و دخل نکرده باشد. 

بنا بدلائل بالاء تأسیس شعبه و نمایند گیهای جدید بانک امری ئیست که قابل ایراد و 
انتقاد و مضر بحال کشور باشد بلکه امید است روزی پرسد که پانک ملی ايران در تمام قراء 
و قصبات ایران دارای نمابند گی باشد و یکی از مپمترین وظایف پانک داری را به بچترین 
و کامل ترین وجه انجام بدهد, 

دوم -حقوقهای کارمندال در سالهای اخیر ترميم گردیده و کمکم‌انی بوسیله پرداخت 
پاداش و خریداری خواربار و فروش آن با تخفیف بعمل آمده تا کارمندان بانک بنوانند 
حداقل معیشت خود و خانواده حویش را تأمین نمایند وبا دلگرمی و درستکاری مشفول 
خدمتگزاری باشند. 

سوم -ترقی قیمت ها در سالبای اخیر نیز دربالا بردن هزینه های اداری از قبیل ااثیه؛ 
ملزمات, لباس خدمتگزاران, اجاره بهای خانه های اجاری و غیره مربوده است. 


۵۷ 
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۳) -ایراد دیگر آفای دکتر مصدق ایجاد «زورخانه» است در بانک ملی ایران, بانک 
ملی ایران در تهران (با احتساب کارمندان اداره مرکزی, شعبه مرکزی, شعبه بازار و ۱۵ 
باجه شهری) در حدود ۱۲۰۰ کارمند دارد. 
خوشب‌ختانه یا بدبختانه بانک ملی ایران از سالهای پیش وسایل ورزشهای مختلف 
خارحی در اختیار کارمندان خود داشته و آنپا را تشویق به ورزش کرده است. آیا احداث 
یک زورخانه که از قدیمی ترین وسایل ورزشهای این سرزمین بوده و از یا گارهای ایام 
پرافت‌خار تاریخ گذشته اين ملت است آنپم بدون تحمیل دیناری بر بودجه بانک از اعمالی 
است که مستوجب سرزنش و توبیخ باشد؟ 
باوجود آنکه هزینه زورخانه بطوری که گفته شد به حساب بانک نبوده معذالک راجع 
به جریان وا گذاری ساختمان آن به مقاطعه کار توضیح داده میشود که «شرکت ری» در 
کارهای تعاونی مصرف بین جارده مقاطعه کار با تخفية 
و حاضر گردید کار ساختمان زورخانه را نیز بر مبنای آن مناقصه وبا تخفیف 1۲/۳۷۹ ریال 


۰ درصد برنده مناقصه شد 





انجام دهد. هزینه ساختمان زورخانه و خرید اثاثیه رو یهمرفته کمتر از دو میلیون ریال 
بوده. 

) -فرموده اند: «عده ای از نمایند گان مجلس و اشخاص غیرتاجر سفته هائی در بانک 
نزول کرده اند.» 

بنظر بانک تا زمانی که اساسنامه بانک کاملاً رعایت میگردد و فعاملات بانک در 
حدود عرف بانک ملی انجام ميشود, هیچ دلیلی وجود ندارد که یک طبقه از اهالی کشور 
اعم از نمایند گان مجلس شورای ملی یا غیره از فبرست اشخاصی که حقق معامله با بانک را 
دارند حذف گردیده و مستثنی شوند. 

۵) -آفای د کتر مصدق اظهار فرموده اند: «برخلاف مقررات بعضی از نمایند گان و 
اشخاص دیگر برای مقاصد غیر بازرگانی از بانک دلار گرفته و ازتفاوتی که بین قیمت 
بانک و بازار آزاد است استفاده نموده اند.» 

الا -تا کنون فروش دلار برای مقاصد غیر بازرگانی از طرف هیچ مقام رسمی ممنوع یا 
محدود نگردیده است, بلکه برعکس « کمیسیون ارز» در تاریخ 4 ۲ فروردین ۱۳۲۲ شرحی 
به بانکپای مجاز نوشته و اجازه فروش آن را برای هر منظور اعم از بازرگانی و غیره داده 
اشته 

باوجود این بانک ملی ايران به مسئولیت خود از تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۲۳ فروش دلار را 
محدود به احتیاجات تجارتی برای واردات کالا از کشورهای متحده آمریکا و احتیاجات 
محصلین ایرانی در آمریکا (آنبم به مبالغ محدود و بسیار جزئی) نموده و از بانک مجاز 
دیگرتقاضا کرد که در این امر از او متابعت نماید و آن بانک با این تقاضا موافقت نمود. 

ثانباً -با کمال خوشوقتی میتوان اظهار کرد که این تصمیم بانک ملی ایران که کاملا 








۹۵۸ 

بنفع کشور بوده تا کنون با نمایت دقت اجرا گردیده است. 

ثالاً سحتی به آفایانی که به نمایندگی از طرف دولت به سانفرانسیسکویا به نمایند گی 
این کشور به آمریکا عزیمت نموده اند و از طرف مقامات رسمی به بانک معرفی گردیدند 
اوراق اعتبار عهده کارگزاران بانک در نیو یبورک داده شده وب تلگرافی وجه به نام آنها 
انتقال یافته که فرض معامله آن در بازار ار ِ 

بنابراین بانک ملی ايران, بدون آنکه قانوناً موظف باشد از یکسال قبل به مسئولیت خود 
اقداماتی برای جلوگیری از انتقالهای غیرتجارتی به دلار به عمل آورده است. 

) -فرموده اند: «اختلاسانی در بانک شده که با داشتن عده زیادی بازرس بعد از 
تنظیم ترازنامه متوجه آنها شده اند.» 

ایکاش نوع بشر بنحوی بار آمده بود که منزه از هر گونه لفزش بود! ولی با کمال تأسف 
تا این دیا باقی است افرادی نیز در آن یافت خواهند شد که از جمیم جبات کامل و سالم 
نخواهند بود. در بانک ملی ايران مانند تمام بانکهای روی زمین اتفاقاتی روی میدهد ولی 
جای بسی خوشوقتی و مباهات است که در این بنگاه که امروز فقط به دست ایرانیان 
میچرخد بحدی این گونه انفاقات سوء نادر و کمیاب است که هر ایرانی را امیدوار و مطمئن 
میسازد که هرگاه با افراد این کشور مانند افراد سایر ملل از حیث تأمین زندگانی آنها و 
تشویق درستکاری رفتار شود و درمقابل نادرستی وسبل انگاری بدون هیچگونه ملاحظه 
مجازات اجرا گردد ایرانی نیز میتواند با نهایت صمیمیت و وظیفه شناسی و امانت خدمت 
نماید. 

به عقبده این بانک وقوغ اختلاس در بانک (آنهم در موارد نادر بطوری که گفته شد) 
گناهی به متصدیان وارد نمیکند. 

آنچه میتواند موجب انتقاد باشد این است که چنین اتفاقاتی در بانک رخ دهد و مرتکب 
به شدیدترین وسایل مجازات نشود. با کمال جرات میتوان گفت که هر اندازه در رفاه و 
آسایش کا رکنان بانک کوشش به عمل میآید تا بتوانند با حقوق و مزایای بانک با صداقت و 
شرافت زندگانی نمایند پپمان اندازه نیز در تعقیب و تبیه متخلفین وتبه کاران جد و جهد به 
عمل میاید. 

۷) -آقای د کتر اظهار فرموده اند: «تصمیمات هیأت عامل باید با موافقت مدیر کل و 
لااقل یکی از اعضای هیأت عامل اتخاذ شود و اغلب از تصمیمات را مدیر کل منفرداً اتخاذ 
میکند. » 

گذشته از اینکه مدیرکل در موارد لازم نه تشها نظر مماونین بانک را که از اعضای هیأت 
عامل هستند میخواهد بلکه در اغلب مسائل مدیران و پایه وران و کارمندان بانک را مورد شور 
قرار داده و هميشه روح ابتکار را در جمیع کارکنان بانک تشویق و ترغیب میکند. برای رفع 
اشتباه راجع به مواردی که مدی رکل به تتپاثی تصمیماتی اتخاذ مینماید عين ماده ۱4 
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اساسنامه بانک را درپائین درج میکند. 

«ماده ۱۶- مدی رکل بانک رئیس هیأت عامل و بالا ترین مرجع اجرای امور بانک 
است و موافق این اساسنامه بانک را اداره مینماید و به استثنای مواردی که در ماده ۵۳ پیش 
بینی شده به تنهائی دارای حق امضاء به نام بانک میباشد. 

مدی رکل بانک میتواند قسمتی از اختبارات خود را به قائم مقام و معاونین و مدیران و 
نمایند گان مختار محول نماید. 

استخدام و معلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیم آنها و بطور کلی تما 
امور داخلی و اداری در حدود آثين نامه ها و بودجه که به تصویب شورای عالی خواهد رسید 
با مدیرکل است, لکن انفصال اعضای رسمی از خدمت بانک به پیشنهاد مدیر کل و 
تصویب شورای عالی به عمل خواهد آمد. کا رکنان رسمی بانک باید تماماًتبعه ایران باشند. 

در مقابل داد گاهپا مدیرکل شخصاً با توسط کسانی که انتخاب میکند نماینده بانگ 
خواهد بود و بطور کلی در تمام موارد نماینده بانک مدیرکل است. 

تبصره-آئین نامه استخدام اعضای رسمی بانک به تصو یب شورای عالی خواهدرسید. 

۸) -فرموده اند: «برخلاف ماده 4۳ اساسنامه که میگو ید حساببای بانک در آخرین 
روز اسفند باید بسته شود قسمتی از محاسبات در ۲۰ اسفند بسته شده,» 

این مطلب حقیقت ندارد و اطلاعی که در این باب به نماینده محترم داده شده است یا 
مبنی برعدم احاطه اطلاع دهنده به امور حسابداری یا خدای نخواسته آلوده بفرض بوده است. 

)٩‏ -آقای دکتر سئوال فرموده اند: «استخدام دربانک ملی بچه صورت انجام میشود؟» 

اگر گفته شود عمل استخدام در بانک ملی ایران مانند سایر عملیات بانک از منظم 
ترین امور این کشور میباشد حمل بخودستائی خواهد شد ولی شاید پس از آنکه نماینده 
محترم از جریان کارهای بانک مطلم گردند (وبانک با کمال شعف هرگونه اطلاعات و 
مدارکی را که معظم له برای اثبات این ادعا بخواهند در اختیارشان خواهد گذاشت) 
خوشوقت خواهند شد که در مملکتی که به قول خودشان ادارات آن اوضاع شرب الیپودی را 
دارد (به طوری که در اظهارات ۱۲ خرداد خود در مجلس بیان فرموده اند) لااقل دستگاهی 
هم وجود دارد که در آن نظم و انظباط وسرعت و صحت و فعالیت حکمفرما است. 

کلیه مسائل مر بوط به کارمندان بانکگ از قبیل استخدام» ترفیع» مجازات, اخراج و غیره 
تابع آئین نامه هاثی است که به تصو یب شورای عالی بانک رسیده است. همچنین دیناری 
در بانک خرج نمیشود مگ ر آنکه در حدود بودجه ای باشد که شورای عالی تصویب کرده 
باشد. 

علاوه بر دستگاههای بازرسی خود بانک, هیأت نظار نیز مطابق اساسنامه نظارت دار 
که عملیات بانک در حدود اساسنامه و هزینه بانک در حدود بودحه مصوبه باشد, 

بانک ملی ایران 


1۹۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





نطق دوم دکترمصدق! 


سئوال ازآقای نخست وزیر 

آقای دکتر مصدق -تا ۳۰ شپریور ۱۳۲۰ که بانک ملی اجازه انتشار ۲۰۰ میلیون تومان 
اسکتاس داشت ۳۷ درصد از پشتوانه طلا و نقره بود کسر آن را تا میزان ٩۰‏ درصد جواهرات 
سلطنتی تضمین میکرد. از شپریور ماه ۱۳۲۰ که متفقین وارد خاک ایران شدند و به ریال 
احتیاج داشتند مجلس شورای ملی در سه نوبت ۱۵۰ میلیون تومان دیگر اجازه انتشار داد که 
کلي؛ اسکناس منتشر شده به ۳۵۰ میلیون تومان رسید و باز در مقابل همان پشتوانه به این 
قیمت ۳۷ درصد پشتوانه را تضمین میکرد ولی بعد که وزارت دارائی نرخ را ۱8۰ ریال 
تعیین نمود چون قیمت طلا به پول ایران بالا گرفت باز همان پشتوانه فلزی ۳۷ درصد 
اسکناسپای منتشر شده را تضمین میکرد و ٩۳‏ میلیون تومان هم اضافه آورد که رئیس کل 
مالیه آد را به عنوان عایدات فوق العاده میخواست از بانک بگیرد و صرف مخارج مملکتی 
کند و مقصودشان عملی نشد. 

چون اسکناسهای منتشر شده کفاف مخارج متفقین را نمیکرد و بانک هم بدون اجازه 
نمیتوانست اسکناس منتشر کند در ۲۸ آبان ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی به هیثت نظارت 
اندوخته اسکناس اجازه داد هر قدر متفقین وجه بخواهند انتشار دهد و پشتوانه هم ٩۰‏ درصد 





طلا و 4۰ درصد لیره باشد و این قانون براساس قراردادهای مالی بین متفقین و دولت که تا 
آن تاریخ به تصویب مجلس نرسیده بود و برخلاف اصل ۲4 قانون اساسی اجرا میشد 
تصویب شد و از آن قرارداد فقط قرارداد بین ایران و انگلیس است که در ۵ تیرعاه ۱۳۲۲ به 
تصویب مجلس رسید و مقررات آن راجع به پشتوانه این است: 

۰ درصد وجهی که دولت انگلیس در مقابل ریال به بانک ملی ایران بدهکار است 
باید تبدیل بزرشود (ماده ۱۰) و برطبق ماده ۱۱ دولت انگلیس مخیر باشد که آثرا در 
«اتاوا» یا در «اتحادیه افریقای‌جنوبی » تحویل دهد و به موجب ماده ۱۲ «دولت 
شاهنشاهی ایران هیچ مقدار از ارز تحویل شده تحت شرائط این قرارداد را مادامی که 
جشگ فعلی ادامه دارد به مصرف معاملات بازرگانی با هیچیک از کشورهای جز ممالک 
گروه استرلینگ و کانادا و ایالات متحده آمریکا نرساند» و برطبق ماده ۱۳ «دولت 
شاهنشاهی ايران موجودیبای لیره به حساب بستانکار خود را فقط برای پرداخت در ممالک 
گروه استرلینگ مصرف کند.» 


1-جلسه پیست ویکم خرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی روزنامه اطلاعات شماره ۰۵4۸٩‏ 
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به طور خلاصه مبلغ اسکناسی که مجلس خود اجازه داد ۳۵۰ میلیون و پشتوانه آن ٩۰‏ 
درصد که ۳۷ در صد آن طلا و نقره و بقیه آن تا 1۰ درصد جواهرات سلطنتی است و آنچه را 
که هیأت نظارت اندوخته اجازه داده قریب ۳۵۰ میلیون تومان و پشتوانه آن از طلا و ارز 
صددرصد میباشد و در خارج ایران ودیعه است - این بود خلاصه از گزارش هیأت نظارت 
اندوخته در جلسه ۳ اردیبپشت ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی و گزارش آقای مدیرکل بانک 
ملی هم مطابق شماره ۵۳۷۸ روزنامه «اطلاعات» از این قرار است: 

«بانک ۳۵۰ میلیون طلا به نرخ بین المللی در پشتوانه دارد و این مقدار طلا 
تهران مسجاوز از ۷۲۰ میلیون تومان فروش خواهد داشت, 4۳ میلیون نقره ذ 
المللی در بانک موجود است که به نرخ بازار تپران در حدود نود میلیون توماث ارزش دارد و 
علاوه بر اين بانک دارای ۱۵۰ میلیون ارز است و اگر بخواهيم طلا و نقره را به قیمت بازار 
تهران حساب کتیم و ارز موجود را به آن اضافه نمائیم رو یپمرفته بانک ملی ایران دارای 
۰ میلیون تومان پشتوانه میباشد و علاوه بر ان ٩۳‏ میلیون موجودی ریالی است که بابت 
اندوخته در قسمت نثر اسکناس بانک موجود است و در مقابل آن اسکناس منتشر شده 
هفت‌صد میلیون تومان است و بعلاوه جواهرات سلطنتی که به بانک ملی وا گذارشده جزو 
پشتوانه اسکناس محسوب میشود که لازم است به این گزارش توضیحاتی داده شود.» 

۳ میلیون تفاوت قیمت طلا و نقره که مورد تقاضای آقای دکتر میلسپوبود باید قاعدتا 
جزو همین ۳۸۰ ملیف طلا و1۲ مییون نقره که قیمت طلا ونقرهپشتوانه است باشد مگر 
ایشکه بانک معادل نود و سه میلیون تومان طلا و نقره غیر از این پشتوانه داشته باشد و اما در 
خصوص سیصد میلیون تومان قیمت طلا و نقره که از اسکناسهای منتشر شده بیشتر است این 
اضافه آیا بواسطه تنزل پول ایران بدست آمده یا قیمت طلا و نقره بالا رفته است؟ 





ار 
بزبه قیمت بین 








در صورت اخیر باید قیمت طلا و نقره در تمام دنیاترقی نموده باشد و حال آنکه اینطور 
نیست و بواسطه انتشار زیاد اسکناس پول ایران تنزل کرده است و ترقی روز افزوث زندگی 
دلیل صحت این معنا است. 

اگر طلا و نقره را به نرخ بین المللی یعنی لیره را به موجب قرارداد مالی متفقین ۱۲۸ 
زیال حساب کنیم ارزش پشتوانه همان است که هست نه کم شده است و نه زیاد ولی اگر 
پشتوانه را به فیمتی که در بازار داد و ستد میشود حساب کنیم بطوری که آقای مدیرکل 
بانک حساب نموده اند قیمت طلای پشتوانه از ۳۰ میلیون به ۷۲۰ میلیون و قیمت نقره از 
۳ میلیون به ٩۰‏ میلیون میرسد و نظر به اينکه برطبق ماده سیم قرارداد مالی که از این قرار 
است: «دولت شاهنشاهی ايران اقدامات لازّمه به عمل خواهد آورد که پول را ن 
کفایت جبت مماملات بازرگانی و مالی بین گروه استرلینگ از طرفی و ایران از طرف 


دیگر در دسترس باشد.» 





1۹۲ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


تقاضای متفقین محدود به مبلغ و زمال نیست وتا جنگ هست هرمبلغ که بخواهند 
میتوانند از ما ریال بخواهند دراین صورت ممکن است کاربجائی برسد که مجمرغ 
اسکناسپای منتشر شده مساوی به صفر شود و آنوقت است که آقای مدی رکل بانک بقرمایند 
هزارها میلیون طلا و نقره داریم و به کسی هم چیزی مدیون نیستیم. 

برای اطلاع پرشیده نیست که اسکناس وقتی بیش از حد لزوم منتشر شود ولو اینکه 
پشتوانه آن صددرصد طلا باشد ارزش آن کم میشود و درنتیجه خرج ترقی مینماید خصوصاً 
اینکه آن قسمت پشتوانه که در خارج کشور است و به موجب قرارداد مالی در اختیار ما 





نیست که هروقت لازم باشد به مردم داده شود اسکناس جمم آوری شود و علاجی که بنظر 
بعضیها رسیده این است که بوسیله وضع مالیات آنبا را آزمردم بگیرند و دفع فاسد با افسد 
نمایند و فقط پشتوانه را میتوان برای ممالک گروء استرلینگ بکار برد آنپم به شرط اینکه 
آنپا خود در مضیقه نباشند ومقررات جنگی آنبا را ازفروش کالا بخارج منع نتماید و 
ششماه بعد از جنگ هم که انقضای موعد پیمان است وقتی میتوان پشتوانه را گرفت که به 
ما ترحم کنند و نخواهند تحمیلات دیگری بتمایند زیرا برطبق فصل چپارم پیمان و ضمیمه 
آن که از این قرار است: 

«قرارداد مخصوصی منمقد خواهد شد مابین دول متحده و دولت شاهنشاهی ایران که 
معین خواهد کرد که بعد از جنگ ابنیه و اصلاحات دیگری که دول متحده در خاک ایران 
انجام داده باشند بچه شرایط به دولت شاهنشاهی ايران واگذار شود.» که ضمیمه پیمان این 
قسمت از فصل چهارم را چنین تفسیر میکند: «راجم به فقره دو یم از فصل ) مسلم است که 
این پیمان متضمن شرایطی نیست که مستلزم آن باشد که دولت ایران مخارج و عملیاتی را 
که دول متحده برای مقاصد نظامی خود انجام داده باشند و برای حوائج ضروری ایران 


ضرورت نداشته باشد عپده دار شود». 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 1۰۳ 





نامه بانک ملی ایران 
روزنامه ایران - 
جون آقای د کتر مصدق در جلسه یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۲۳ مجلس 
شورای ملی تحت عنوان سئوال ا زآفای نخست وزیر اظهاراتی راجع به وضع اسکناسهای 
منتشره فرمودند بانک ملی ایران لازم دید توضیحاتی دراين باب داده شود. 

۱ -در تاریخ ۱ شپریور ۱۳۲۱ جمع کل اسکناسهای منتشره: ی ۱ 
ریال بود که درمقابل آن ۲۲:۷۷۲۰۲۱۹:۸۲۵ گرم طلای خالص به ارزش قائونی 
۷ یال و ۱:4۸۷:۷۷۸۰۰۰۱/۳۸ گرم نقر خالص به ارزش قانونی 
۷ بریال بعنی حمعاً ٩۷۰۱۳۵۷۰۱۵۱‏ ریال طلا و نقره که درصد 
اسکناسپای منتشره ميشد پشتوانه فلزی موجود بود و کسری آن تا میزان ٩۰‏ درصد به وسیله 
جواهرات سلطنتی تضمین شده بود. 

۲ -در شهریور ۱۳۲۰ نرخ رسمی لیر ۸۰ ریال نبوده بلکه اژ تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۸ در 1۷ 
ریال تثبیت شده بود - از سال ۱۳۱۷ بیعد که « گواهی فروش ارز» برقرار گردید تنها دولت 
میتوانست به نرخ رسمی ارز خریداری نماید, کلیه خریداران دیگر میبایستی برای تهیه ارز 
گواهی فروش ارز تحصیل نمایند و به اي ترتیب رخ لیرهبرای آنپا بطور متوسط در حدود 
۰ ریال تمام میشد. 

د رآن تاریخ نرخ لیره هیچگونه تأثیری در ارزش قانونی طلا و نقره نداشت. 

۳ -در ۲۷ آبان ۱۳۲۱ پشتوانه فلزی ۳۷ درصد اسکناسهای منتشره نبوده بلکه جمع کل 
اسکناسهای منتشره بالغ بر ۳۵۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰ ریال بود و در مقابل آن 
۵ گرم طلای خالص در ایران و خارجه و ۱۵۸۷:۷۹۱۰۱۸۲/۹۰ گرم 
نقره خالص موجود بود که این مقدار فلزات به نرخ قانونی برابر ۲۲/۰۲ درصد اسکناسهای 

6 -قانون ۲۸ آبان ۱۳۲۱ که انتشار اسکناس را از وظایف هیأت نظارت اندوخته 
اسکناس قرارداد مقرر داشت که طلا و نقره بر اساس نرخ بین المللی ارزیابی شود. در 
اجرای قانون م بور, نرخ قانونی طلا از ۱۳/۹۵۲ ریال هر گرم به ۳۹/۹۸۱ ریال و نرخ نقره 
از ۰/۲۲۳ ریال هر گرم استاندارد به ۰/4۰۸ ریال ترقی داده شد و در نتیجه نسبت پشتوانه 
به میزان ۵۰/۱۹ درصد رسید و کسر آن تا میزان ٩۰‏ درصد از محل جواهرات سلطنتی تأمین 
گردید, تفاوت حاصل از تجدید ارزیابی در آن تاریخ و همچنین تفاوتهای دیگری که تا آخر 








-روزنامه ایران -شماره 41۵ ۷- سی ِ خرداد ۰۱۳۲۳ 


1۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتجاج 
سال ۱۳۲۲ از تبدیل ارزبه طلا وتفاوت خرید و فروش ارز حاصل گردید بالغ بر 
۵ ریال میگردد که درقسمت نشر اسکناس پانک ملی ایران بعنوان 
اندوخته نگاهداری شده و این مبلغ هیچگاه مورد مطالبه وزارت دارائی یا رئیس کل دارائی 
نبوده است: 

۵ -«للای پشتوانه تماماً در خارجه نبوده بلکه ۲۹:)۶۵۰۱۲۹/۰۷۱ گرم آن در تهران زیر 
کلید هیأت نظارت اندوخته اسکناس میباشد. 

7 -مبلغ ۵ ریال اندوخته حزو طلا و نقره نبوده بلکه به طوری که در 
بند 4 متذکر شدیم وجه نقدی است که موجود میباشد, 

۷ -راجع به اظهارات آقای مدی رکل بانک که در بعضی روزنامه ها درج گردیده توضیح 
میدهد که تذکر ایشان راجم به ارزش پشتوانه به نرخ بازار تهران در پاسخ پرسشی بود که در 
این باره از ایشان شده بود وگرنه به طوری که در کلیه گزارشهای بانک اعم از وضعهای 
پانزده روزه که درغالب روزنامه هامنتشرمیشود و ترازنامه سالیانه و گزارش مجمع عمومی 
ملاحظه میشود طلا و نقره پشتوانه بر اساس نرخ قانونی, که مبتی بر بهای فلزات مز بور در 
بازارهای بین المللی میباشد, ارزیابی ميشود. 

۸ -اظپار راجم به اینکه ممکن است کار بحائی برسد که مجموع اسکناسهای منتشر 
شده مساوی به صفر شود واضح نبود -اگر مقصود این است که در ثر ازدیاد اسکناس و کم 
بودن کالا ممکن است قیمتبا از سطح فعلی هم بالاتربرود تازه این اظهار راجع به پولی که 
صددرصد پشتوانه طلا و ارز قابل تبدیل به طلا دارد صدق نمیکند. 

ایشکه اظهار کرده اند پشتوانه را فقط میتوان در ممالک گروه استرلینگ بکار برد این 
مطلب در مورد طلا صحیح نیست زیرا به موجب قرارداد مالی ایران و انگلیس طلای 
دریافتی را ممکن است در ممالک گروه استرلینگ و کانادا و دولتهای متحده آمریکا مورد 

استفاده قرار داد. 

۰ -راجم به نظری که برای پول ایران خواسته اند لازم است بار دیگر تذ کر داده شود 
که پول ایران از محکمترین پولهای جپان میباشد و اگر فعلابطور نامحدود قابل تبدیل به 
کالا نیست این نکته ببیچوجه مر بوط به قوه خرید آن نمیباشد بلکه بواسطه اشکالات و 
موانعی است که موقتاًبه واسطه اوضاع جنگ وجود دارد. 





بانک ملی ایا 


ضمیمه «ح» 
مربوط به صفحاٌ 4 ۱۵ 


اسناد وزارت خارجه آمریکا 


۹۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
ما۷۵ ,۱941 ,5۵11025 ۳08۳101 454 
م۲1 : 14807/ 1989 ۲۲۵۲ ععمو1۳0۳ 1400011 
هم ۵ پماهجمعگ ما ۷۵ (مژیهجظ) ۲۳۵ 1۶ جماملم 2 10 


بح بو 1941-8 ۲ تمطمام6 رد1 
[.د ۳۰ 96 :14-19 ۲ماممامرم5 ۲۵۵نمممت] 
8جه طفط8 مطا چط عجذصه۲ه معا ممولدج فضا ما 8مجمصننته م۳ 1 .189 
عم چودئللمیه صذ مفه‌مرندم ماطانعدماهه ملط۲۳ ممصهنقته آهنمموه حذ ۳۵۵نممع۳ 
جلصهزط فنط 402 خصع0 زمه:۳ مطا ما معتعوط) عثط زو۲همه ما فص اقعن ۳۵4 ما ۳۵۵ 
۵۵ جه۵قوع۳ احمادهحرصا متممد فنط غوط (۸۵۵ 1 2 عمتماوه8 ۵۶ ماما 
تاجه‌عع۳ج ونظ رود معط #هعهمه00۲ همه‌زتههة۸ فطا ما 0ص موه ما 
اجه3نع۳:6 مطا ما اتهجهعا م۸ م مرصتاممناوهه زد حدووط ف۱ظ . باصنهم۳وز۲. 
960 ز حتطفا‌صمنط 4صه :۳ 4موع ۵۶ دمتاهتهلمع0 مط) 102 معط فنط باعیق 
10110۳ ها وط فعط باحصماهای واصم0 نمع:ظ وظ) ۵۶ دهذاهتههدوروره فنط رده 
م10 ۱ ۵۸ جه‌نامهگهننهه ونط ر8عنط رصه حوع ها ماحه۵۲ ۵۶ معتنمه فطه 
-ماصاه جوتععن۳ قمه طفت1ظ1 مط ماود عفط فصعصصه00۳ حمءنتهسق معط 
-106 0 نوماه لعندماتجنها فط ده مصوتعع 0ظ ۵7۰۵۵۲۵ فعض فاجمر 
,و1۳ ۵۶ ممدم‌جوم 
00 ما 10۲ چضاومر‌هوه مد عفط مط فعض ولتوعاه عم ماماه حعط) م۲3 
فصمتممععی و2۵۲۲ ده ممتالته‌صَنت مدمژتمه فوط فمط فط مط۳ طذ۳ فحفتد 
یطوط افتعهد ما تادوقله جمسصمه ۵ صذ مم‌دوحه ما 0۳۵۵9۲۵۵ ور وط فعض 4و 
مط) له 4ععنماداه وععط نیمه طعتاخدظ هه مصمتعمت۳ مطه فعط) 22068 م1 
تمنامهووده ود ما وزوه: ص11 .عده‌ناه‌تامومد وله‌صهن رط صوع ضذ ۵ماجه 
00۲۵۲۰ حعذاخدظ عط) م) امه‌ماطا اهمتع ۵ مط ۳۵۵1۵ ماجه‌صمنماه منط معط 
هه وجوز۲ منط مها ما حوت3:ظ فطا) اجه مظ فعطا 4متملمعة فط ماصه 
وموندذ6( طمتاتدظ مط ما ۵۳0۲۵ وط) عصتو‌هنتط و ما ده‌ناههزطه م2 4 
,ماو 
۴ »اوه جممط 4ط فد فطهبامط) 7 معط «لتعتحو طعطگ فطل 18م) [ 
ما صنط طاخ معصعنقده صنماداه ما عاحصم(رن دنهد ۶ه وانلزطمصذ ما 
۵ رحعد ۲۵۵۵:۲۵ ما عسنللا صمعط دره۱۳ه عمط فط اعطه فمناممد فط نطه 
۲۵۵۲۵۰ وررعطدع0 قصو صامهم وطه ۳16 ممهه0(مممه صذ امط وذ طمنظ اصه‌صماهاه 
,06اه ۵۶ ممهجدطه < ماکهه 
4 4 0عععمام فمصومع ۳۵۵ رتماعتمتکا طوتاخدظ ما ما 16 607۲۵7۵۵ 1 
مصوتننه ومع مه جه‌تعونتص۳۵ 10۲ [۵2۵0۸۶] ومق‌دهن1 طمهتومله) تنلز9 مط 
عمط ۶ه جمتامائهآجده فحه ۳۵۲۵۲6۲ ما عصنهت لوصا صاموگ صتصاتمه بوصتدط ما 
ماودمومم ما هناد قذ طعطم مط 1۶ ,جوتاصمتاه وتطمطه مظا ما ۵(وموج 
تمه عناه‌نجهع مدمه فنط ۵۶ فصهع غمعمه فص مات مض) طاذه رللنط 
3صه معمنصهد مطا طامطا ۵۶ ادموروده عط صئط اعما عفط طمنط ومختهمه 
3۳006 منط ۲۵وو م۵ ماطاه مط لاه وعصد مط ۲۵ونلط 1 رطعثاتدظ مطا 
۱۱ 


ضمیم؛ «خ» 
مربوط به صفحهٌ ۲۱۷ 


مکاتبات با تفی زاده 


۷ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





نامه شماره ۵/۱ 
مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۲۸ 


جناب آفای سیدحسن تقی زاده 

در ۲٩‏ اسقند ۱۳۲۷ هشگام طرح لایحه پشتوانه اسکناس در مجلس شورای ملی 
اظباراتی فرمودید که بدون شک برای عده ای از اهالی این کشور تولید نگرانی نمود و سوء 
تفاهمی ایجاد کرده است. اینجانب وظیفه خود میدائم که توضیحائی بخود جنابعالی بدهم 
و تقاضا و تمنا نمایم که در رفع اين نگرانی بیمورد لطفاً اقدام فرمائید. خیلی متأسفم که به 
واسطه تعطیل توروز و اینکه اینجانب تا دیروز در مرخصی بودم درتقدیم این نامه تأخیر شده 
است. 

اعتراض جنابعالی به لایحه تقدیمی از دو جهت بوده است: اول نسبت به قوریت آن و 
چنین بیان فرمودید: «خوب یا بد دراين هیچ شکی نیست که این لایحه حیلی 
پم است... این است که بحث مفصلی میخواهد و شاید یک ماه در مجلس بحث بخواهد. 
اینطور غافلگیر کردن و ابنطور فوری آوردن خوب نیست...» 

دوم نسبت به ماهیت آن مخالفت فرمودید و چنین اظپار کردید «...اين کاربه ضرر 
ملت و مخالفت مصالح مملکت است وبحدی مضر است که میترسم بگویم... »حتی در 
پایان اظهارات خود «بخدای لایزال قسم» یاد فمودید که اين غمل فوق تصود برای مملکت 
مش رات 

گمان میکنم تصدیق خواهید فرمود که موضوع پول یک کشور از حساسترین مسائل هر 
کشوری است وبپمین جهت است که وقتی دولت بخواهد تغییری در دستگاه پول و 
مقررات و قوانین مر بوطه بدهد سعی مشود اين عمل بنحوی انجام شود که اثرات روحی آن 
به ضرر مردم و مسلکت نباشد و از همین لحاظ لوایح مر بوطه را در هر کشوری با رعایت 
قوانین خود در کوتاه ترین مدت وسریع ترین وقت به تصو یب مجلس مقننه چنانچه تصویب 
پارلمان لازم باشد میرسانند. 

در این باب بپیچوجه احتیاج ندارم که جنابعالی را متقاعد سازم وبرای اثبات نکته فوق 
دلیل پیاورم زیرا خود جنابمالی هنگامی که عهده دار وژارت مالیهبودیدلایحه ای بقید دو 
فوریت در روز یکشب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ تقدیم مجلس شورای ملی فرمودید که در همان روز 
به تصویب رسید و تردید ندارم که اگراین کار را مخالف مصالح مملکت میدانستید اقدام به 
آ نمیفرمودید. اگر لزوم رعایت اصولی که در بالا به آن اشاره شد در زمان وزارت مالیه 
جنابعالی به نفع مملکت بوده يقین است تصدیق خواهید فرمود که امروز نیز دلیلی ندارد 
برخلاف آن رفتار شود. 





در این باب 
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تا آنجائی که اطلاع دارم لایحه ای که جنابعالی در اسفند ۱۳۱۰ به مجلس تقدیم 
فرمودید قباً مورد شور و مطالعه نمایند گان مجلس شورای ملی قرار نگرفته بود در صورتی که 
لایحه تقدیمی ۲٩‏ اسفند ۱۳۲۷ قبلاً در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی که با نهایت 
تأسف جنابعالی در آن شرکت نفرمودید درروزسه شنهه 4 ۲ اسفند وبعد در همان روژودر 
روزبعد (۲۵ اسفند) در کمیسیونی که ازآفایان نمایند گان فرا کسیونها انتخاب شده بود 
مطرح و مورد مذاکره و تبادل نظر قرار گرفت و ساعتپا وقت صرف رسید گی به آن شد و فقط 
پس از موفقت آفایان نمایندگاث فرا کسیونها تقدیم مجلس گردید. 

اما در باب اصل موضوع لایحه و اينکه چندین بار وبه عناو ین مختلف تقلیل پشتوانه را 
از میزان فعلی (که برای امکناسهای منتشره از تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۲۱ ببعد صددرصد ولی 
نسبت به کل اسکناسهای منتشره تا این تاریخ در حدود ۷۷/ است) نظرتان را بپمان لایحه 
ای که خود جنابعالی در اسفند ۱۳۱۰ دریک جلسه بدون هیچگونه تفییر و اصلاحی به 
تصویب مجلس رسانده اید معطوف میدارم. 

ماده > قانون مز بور میگوید: «دولت مکلف است که لااقل به میزان صدی شصت 
اسکناسهای رایج مسکوک نقره در جریان داشته باشد.» 

ماده ۸ همین قانون چنین مقرر مدارد: «دولت مکلف است که معادل مبلغ کل 
اسکناسم‌ای منتشره و مسکوک نیکل ذخیره که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک 
و شمش نقره و اسعار خارحی معالکی که خرید و فروش و صدور معاملات طلا در آنجا آزاد 
باشد.موجود داشته باشد. آن قسمت از ذخیره مذ کور که در جریان نباشد در بانک ملی به 
امانت گذارده میشود.» 

مطابق اين دو ماده لااقل به میزان شصت درصد اسکناسهای منتشره میبایستی مسکوک 
نقره در جریان باشد و از صددرصد ذخیره ( که در آن تاریخ بجای کلمه پشتوانه بکار رفته) آن 
قسمت که در جریان نباشد (یعنی همان شصت درصد مسکوک نقره مندرج در ماده )٩‏ در 
بانگ ملی به امانت سپرده شود. بنابراین حدا کثر پشتوانه اسکناصهای ایران در زمان تصدی 
وزارت مالیه جنابعالی فقط چپل درصد بوده است زیرا تصدیق خواهید فرمود مسکوک نقره 
ای که طبق ماده 5 قانون سابق الذ کر در جریان یعنی دردست مردم میباشد نمیتوان جزو 
پشتوانه محسوب گردد. 

بنا به جهات م ذکوز در فوق و با توجه به اینکه از شصت سال قبل که امتیاز نشر 
اسکناس به یک بانک خارجی داده شد میزان پشتوانه اسکناس سی و سه ویک سوم درصد 
معین گردید و نظربه اينکه قوائین بمدی جواهرات واگذاری به بانک را جزو پشتوانهپذیرفته و 
بالنتیجه در عمل میزا 
سوم درصد و بعد از 





رانه واقعی (طلا و نقره) قبلاً از شپریور ۱۳۲۰ به سی وسه و یک 
آن به ۸۲۲ تقلیل یافت و نظربه اینکه هیچ کشوری امروز صددرصد 
پشتوانه برای پول خود نگاه نمیدارد و آمریکا که ثروتمندترین مملکت دنیاست قانونً موف 
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است فقط ۲۵ پشتوانه طلا داشته باشد فرمایشات جنابعالی در جلسه ۲۹ اسفند ۱۳۲۷ 
برخلاف انصاف بوده و چوث عده ای در ایران به جنابعالی معتقد هستند قطعاًآنپا را نگران و 
گمراه کرده است. 

اگر اوضاع ایران پس از وقایع شهریور ۱۳۲۱ و نگرانی فوق العاده مردم در نظر گرفته 
شود آنوقت معلوم خواهد شد که به چه جپت در آبا ۱۳۲۱ پشتوانه ایران به صددرصد ترقی 
داده شد. این عمل آث روز اقدام بسیار عاقلانه ای بود زیرا به واسطه جنگ این کشور قادر 
نبود با طلا و ارزهائی که از متفقین در مقابل ریال دریافت میکرد حوائج وارداتی خود را 
تأمین نماید و افزایش میزان پشتوانه درچنین ایامی نه تنها اشکالی تولید نمیکرد, بلکه تا 
حدی ازنگرانی عموم نسبت به پول میکاست ولی اکنون که این کشور در مقابل اجرای 
اصلاحات وسیعی واقع گشته است که به تصو یب مجلس شورای ملی رسید و بدون شک 
برای ایران حیاتی و ضروری و فوری و فوتی میباشد شایسته و عقلائی نیست که میالفی از 
ذخاثر ارزی کشور راکد و بلااستفاده بماند و برای انجام اين اصلاحات اين مملکت متوصل 
به قرضه از خارجه گردد. 

تا زمانی که عمل تقلیل پشتوانه(بهمیزانی که باز هم از غالب کشورهای دیگر بیشتر 
است) به منظور ایجاد کارهای تولیدی و عمرانی است نه تتبا خالی از هرگونه ضررو زیانی 
است بلکه خودداری از این عمل مخالف مصالح مملکت است. 

درضمن ملاقانی که روز یکشنیه ۱۲ دی ۱۳۲۷ از جنابعالی کردم و در اين موضوع 
بعور تفعیل مذاکره شد اگر بخاطر داشته باشید درپایان (البته پس از انکه شدیداً با تقلیل 
میزان پشتوانه مخالفت فرمودید) فرمودید که خوب است بهمان شصت درصد که در زمان 
اعلیحضرت شاهنشاه فقید تعین شده بود اکتفا کنیم. یکی دو روز قبل از تقدیم لایحه اخیر 
به مجلس شورای ملی نیز شنیدم همین نظر به یکی از آقایان وزیران بیان فرموده بودید. 

در عالم ارادتی که به جنابعالی دارم آیا حق ندارم از جنابمالی گله کنم که تفاوت بین 
شصت درصد (آنبم درعمل به کمتر از نصف آن تقلیل یافت) و پنجاه درصد یمنی ده درصد 
چیزی نیست که جنابعالی را وادار کند که در مقابل ملت ایران بخدای لایزال قسم یاد کنید 
که لایحه تقلیل پشتوانه بحدی مضر بحال مملکت است که نمیتوان مضار آن را گفت؟ 

لایحه تقدیمی به مجلس پس از مطالعات زیاد و از طرف اشخاص علاقمند به وطنشان 
تهیه شده است. با تقلیل پشتوانه به ۵۰ درصد (۲۷ درصد کمتر از آنچه که فملاً هست) 
مبلفی ارزو طلا از پشتوانه آزاد خواهد شد که امید میرود هم احتیاجات ریالی کشور را برای 
کارهای عمرانی تأمين خواهد کرد و هم مبلفی ارز برای خریدهای در خارجه تبیه خواهد 
نمود در حالی که اگر پشتوانه ٩۰‏ درصد تعبین گردد آنچه آزاد میشود باید برای تأمین 
احتیاجات ریالی کنار گذاشته شود و این عمل به صلاح کشور نیس زیرا همانطور که 
سابقاً گفته شد قسمتی از ارزی که باید به مصارف عمرانی برسد را کد خواهد ماد در 
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صورتی که اگر برای مخارج ارزی برای عمران و کارهای تولیدی مصرف شود یک قسمت 
از اسکناسهای ریال به این ترتیب جمع آوری میشود و اين عمل خود به نفع اقتصاد ملی 
ماست. 

دریک قسمت از اظهارات روز ۲۹ اسفند در مجلس شورای ملی چنین فرموده اید: 
«مجبور نیستید برای تولید و برای برنامه پرو ید قیمت طلای خودتان را کم بکنید...» برای 
رفع اشتباه که گویا تصور فرموده اید این عمل یک نوع تنزل ارزش ریال است لازم میدانم 
خاطر شریف را مت ذکر سازم که در لایحه دولت به هیچوجه من الوجوه در نظر نیست که 
ارزش ریال تنزل داده شود. در اینجا پیمورد نمیدانم عرض کنم که اگر چه در این لایحه 
بهیچوجه تنزل ریال در نظر نیست ولی اگریک روزی چنین اقدامی مفید ولازم بنظر برسد 
مبادرت به آن نباید «خیانت عظیم به ملت» (به طوری که در ۱۳ دی ۱۳۲ درمجلس 
شورای ملی اظپار فرمودید) محسوب شود چه خود جنابعالی نرخ لیره را در ۲۰ بهمن ۱۳۰۹ 
موقعی که وزیر دارائی بودید از ٩۰‏ ریال به ٩۰‏ ریال ترقی دادید یعنی نرخ ارزرابهپول 
ایران ۵۰ درصد بالا بردید وحاجت به ذکرنیست که در انجام این عمل نه خیانتی به ملت 
نفرمودید بلکه آن را با نهایت حسن نیت و خدمت به ایرال انجام فرمودید. 

ایشکه فرمودید در نتیجه تصو یب لایحه قیمتبا بالا خواهد رفت به جنابعالی اطمینان 
میدهم که همین نوع اظپارات است که ممکن است بپانه ای بدست استفاده جویان بدهد 
تا قیمتها را بالا ببرند وگرنه هرگاه ارزها و ریالهائی که به وسیله تقلیل پشتوانهآزاد میشود به 
معسرف ایجاد کار و افزایش ثروت و تکثیر تولید برسید و مالیاتبای معقولی نیز از صاحبان 
درآمدها دریافت بشود این عمل فی حد ذاته نباید موجب نگرانی باشد. بعلاوه اینکه این 
نکته را هم باید در نظرداشت که یک روزی باید به فقر و فلااکت مردم این مملکت تخقیف 
داده شود واين امر میبر نیست مگرببا بکار انداختن ثروتهای طبیعی این کشور که 
خوشبختانه به مقادیر معتنابهی وجود دارد و برای نیل به این مقصود نباید از فراهم کردن 
وجوه و سرمایه های لازم هراسنا ک بود. 
چون در ضمن بیائات ۷۲٩‏ اسفند فرموده اید: «...اراضی شپر بالا میرود. .. جرا باید بانک 
به (اسپکولا تورها) پول بدهد؟ این پول مملکت برای این است که به اشخاصی داده شود 
برای معاملات لازم و ضروری تجارتی...» به جنابعالی اطمینان میدهم که بانک ملی از 
دادن اعتباراتی که به منظور سفته بازی (امپکولاسیون) برسد کاملاً اجتناب دارد و اگر 
هستند کسانی که اعتباراتی به عناو ین مشروع از بانک دریافت میکنند ولی در حقیقت آن 
اعتبارات را به مصارف سفته بازی میرسانند بسیار خوشوقت خواهم شد که اين اشخاص را 
لطفً به بانک معرفی فرمائید تا از هرگونه معامله با آنها در آینده خودداری شود. 

اما اینکه اظهار فرمودهایدچرا با وجود اجازه مجلس شورای ملی بانک ملی به دولت 
قرض داده است لزوماً خاطر محترم را مسحضر میدارد که جمع قروضی که بانک ملی در 


۷۵ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 

مدت تصدی اینجانب ینی درشش مال اخیربه دولت داده بالغ بر دو هزار میلیون ریال 
است که تمام آن درمدت ریاست کل دارائی دکتر میلسپوتمامً به موجب قوانینی بوده 
است که به تصو یب مجلس شورای ملی رسیده, 

اینجانب اطمینان کامل دارم که اگرعلیرغم قوانین مصوبه وتقاضای دکتر میلسپو 
بانک ملی از دادن وام خودداری میکرد خود جنابعالی از اشخاصی میبودید که پانک را مورد 
تحرض قرار داده میفرمودید: بانک چه حق دارد اژ اعطای قرضه به دستگاههائی که تحت 
ریاست و اختیارات یکنفر خارجی قرار گرفته و مستشاران خارجی این وجوه را برای اداره 
امور مملکت لازم و ضروری میدانند امتناع ورزد و در چنین صورتی قطماً بانک ملی را 
مسئول تمام نتایج سوء و عدم موفقیتهای آن مستشار خارجی معرفی میفرمودید. با این وصف 
از انصاف دور است که عمل بانک را که هم به استناد قوانین مصوبه و هم در زمان تصدی 
مستشاران خارجی بوده که جنابعالی بکرات استخدام آنها را با اختیارات تام وتمام برای 
اداره امور اقتصادی کشور تجو یز فرموده اید اینگونه مورد اعتراض قرار دهید. 

با توجه به توضیحانی که در این نامه تقدیم گردیده نظربه اعتقادی که به مین پرستی 
جنابالی دارم وبا توسل به جوانمردی و شهامت اخلاقی آن جناب تمنی دارم برای رفع 
اثرات بیانات ۲٩‏ اسفند خود هنگامی که لايحه پشتوانه دو باره در مجلس شورای ملی مطرح 
میگردد ازدفاع از لایحه مذ کور عودداری نفرمائید و زاين راهنهتنها اینجانب را قرین 
امتنان بلکه در گذراندن قانونی که کاملاً به صلاح و صرفه کشور است کمک مویری 
بقرمائید. 

چنانچه پس از ملاحظات این نامه توضیحاتی لازم باشد اینجانب خود را کاملاً در 
اختیار جنابعالی میگذارم که هر وقتی را که تعیین میفرمائید شرفیاب شوم و توضیحات 
بیشتری حضوراً بدهم. 


ابوالحسن ابتهاج 
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مووخ ۲۹ فروردین ۱۳۲۸ 
جناب آقای ابتماج 

مرقومه عالی مورخ ۱۷ فروردین چند روز قبل شرف وصول بخشید. دو سبب موجب شد 
که در اشعار وصول آن تأخیر واقع گردید نخست کسالت عارضه موذی بود که از دوسه هفته 
به این طرف باعث زحمت اینجانب شده و ازیک هفته به این طرف خیلی ناراحتم ساخته 
است سبب دوم آن است که بسبار تردید داشتم که آا به آن مراسله مجادله آیز اصلاً 
جوابی بدهم یا نه وبرای اینجانب ناگوار بود وا داخل احتجاج و جدلی بشوم که از منظور 
اصلی وغایت طریقت من که خیر مردم عامه است دور باشد لکن عاقبت فکر اینکه شاید 
اظهارات مندرج در مق عالی موجب اشتباه و غفلت بعضی اشخاص که به الفاظ بیشتر 
ممنی و بقوت بیان بیشتر از حس وحدان اهمیت میدهند بشود ناجار عرض 5 
جواب را بطور اختصار لازم شمردم خصوصاً که طریقه آداب که اینجانب خود را در هرحال 
مقید به رعایت آن میدانم اشعار وصول مرقومه را مقتضی بود. 

خحلاصه مراسله عالی معطوف به چند نکته است اول جواب نقضی است و سعی در 





توجیه صحت یک اقدام تالی با وقغ نظیر آن در گذشته و شرح قانون سنه ۱۳۱۰ و قیاس آن 
با حالت حالیه و قصد نشر اسکناس دراين زمان. علاوه بر اینکه جواب نقضی اصولاً مطلبی 
را حل نمیکند ودلیلی برای هیچ چیز نمیشود وحتی اگردر زمات سابق عملی ناصحیح به 
وقوع آمده باشد وقوع آن عمل بپیچوجه من الوجوه مجوز عملی نظیر آن در ازمنه بعد نمیشود 
اصلاً قیاس بدرجه ای قیاس مع الفارق است که باذنی تأملی بر هر شخص بی غرض و 
دارای ذوق سالم آن فرق عظیم آشکار میشود یک دقیقه تأمل در فرق عظیم و فاحش بل 
انحش اوضاع مالی و اقتصادی مملکت بین هیجده سال قبل و حالا هرگونه شکی را در 
سستی بنیان امروزه زاثل میکند درآنوقت بودجه مملکت ( که اساس اصلی صحت و سلامت 
مزاج مملکت است) موازنه داشت و حتی وقتی که اینجانب از تصدی وزارت مالیه مستعفی 
شدم وجه نقدی اضافه معادل قریب صدی ۳۰ کل بودجه سالیانه مملکتی در خزانه ذخیره 
گذاشتم. بودجه مملکت معتدل بود (قریب 4۰ میلیون تومان) و بیشتر آن صرف کار ميشد نه 
برای «حقوق»باطله. تجارت مملکت یعنی صادرات و واردات هم از موازنه زیاد خارج نبود 
و پول مملکت مثل امروز سیل آسا صرف واردات تجملی و کم لزوم نمیشد. میزان اسکناس 
پیش از ۳4 میلیون تومان نبود یمنی کمتر از صدی پنج میزان فعلی. علاوه براين سه نکته که 
اساس اعتبار دولت است امور مالی و اقتصادی تابع میل متنفذین و چپاول کنندگان سیاسی 
نبود و قدرتی مانع از گرمی بازاربازیگران اقتصادی و اداری بود و قطعاً ممکن نبود که 
دولت 4۰۰ میلیون تومان با بیشتر پول مردم (یعنی ودایع اهل مملکت را) از بانک ملی برای 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
معاملات و کسب تجارت دولتی و خرید قماش و قند و چای و آهن و غیره و غیره فرض 
بگیرد تا اجناس را به قیمت ارزان وارد کرده وبه ملت خود به قیمتبای گران که گاهی 
اضماف قیمت اصلی مشد بفروشد و عاقبت اصل قرض را پس ندهد وقسمت اعظم پول 
«در هیأت تصفیه» و «ادارات تصفیه» ولایت و پایتخت اصلاً 





صریحا به دولت بنویسد که امکان تصفیه و وصول وجه نیست آنوقت وقتی بود که رئیس 
بانک ملی بعلت آنکه بدون تناسب با سرمایه ۸۰۰ هزار تومانی خود اعتبارات نامحکم باز 
کرده و از سرمایه تلف نموده بود محبوس شد ولی در این زمان از بانکی که ۳۰ میلیون تومان 
سرمایه دارد دولت بیش از 4۰۰ میلیوث تومان قرض گرفته و هنوزدنباله این هجوم به بانک 
قطم نشده و هر اقدام جدید را میخواهند با پول بانک یا ودایع مردم انجام بدهند چنانکه برای 
لوله کشی تبران و چندین کار نظیر آن بدون تأمل سروقت پانک میروند. 

معذالک در آنوقت یعنی سال ۱۳۱۰ چنانکه در خود قانون هم منظور شده معادل شصت 
درصد اسکناسپای منتشره مسکوک نقره در جریان بود یعنی مردم مملکت معادل همان 
مقدار اسکناس هم که در ذخیره زیر قفل نبود نقره در دست داشتند و نمیدانم چرا اين مقدار 
نقره منتشره در دست و پای مردم که کارگر غرو بی مزد خود را میتوانست بجای کاغذ به 
نقره فلزی بگیرد نباید در حقیقت (اگرنه اسماً ذخیره اسکناس و پشتیبان معتبرییچک 
های منتخره شمرده شود توجیه و اسندلال لفظی و فورمولی حقیقت را که مردم کوچه و : 
آن را وجداناًبپتر میفم‌مند و احساس میکنند از میان نمیبرد. 








ار 


در آنوقت بحنی سال ۱۳۱۰ مقدار کل اسکناس در مملکت محدود و نسبت به حالا 
خیلی کم و معذالک کافی بود و لیره انگلیسی هم در حدود شش تومان از همان اسکناسها 
بود ( که بعدها بدبختانه باز به اصرار شدید دو بانگ و رأی دولت با وجود مقاومت ممتد 
اینجانب قدری بالاتربرده شد) بنظر اینجانب افزایش اسکناس بعدها معلول تزاید احتیاجات 
مملکت نبوده است ومزاج مالی مملکت در ۱۸ سال قبل ۰ مرتبه سالمتر از این بود که 
هست بلکه باعث آن احتیاجات قشون خارجی در این مملکت شد که دولت را مجبور به نشر 
اسکناس کردند و برای ذخیره مقابل آنپم طلا و پول خارجی دادند ولی پس از جنگ این 
اسکناسای محتاج الیه خارجیان جمع آوری نشد و در دست عردم و در جریان ماند و باعث 
تورم پول در این مملکت گردید و همان اسکناسبا دردست محتکرین جمع و باعث صرف 
مجنونانه و اسراف آمیز گردید. زمینهای پنج قرانی بیابان اطراف تهران را به ده بیست تا 
۰ تومان خریدند و فروختند و قیمت زمین و خانه و کرایه و بالنتیجه همه چیز فوق العاده 
بالا رفت وقوه خرید آن طبقه بی تناسب فزونی گرفت و مغازه ها پرازواردات تجملی بی 
معنی شد. 

جپات دیگر خیلی مپمی هم مر بوط بفرق اساسی سال ۱۳۱۰ وسال جاری وجود دارد 
که چون باید واضح و عیان باشد از شرح آن خودداری میکنم و دلیل عمده تقدیم لایحه با دو 


۷۸ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
فوریت در آن زمان نیز از آن نکات است که با اند کی تأمل واضح ميشود. 

مطلب دوم جتابعالی باز استدلال با ترئیب ذخیره اسکناس در ممالک خارجه و قیاس با 
آن نقاط است که آنهم از نوع مع الفارق است و در واقع قویترین دلیل برخلاف مقصود 
است چه اگرممالک پرثروت وبا اعتبار وبسیار بسیا متنفذ برای اسکناس خود فلان مقدار 
ذخیره طلا را لازم دانسته باشند این فقره با هرمنطقی مستقیماًدلیل قاطع براین باید باشد که 
ما که فقیرترین وبی موازنه تروبی اعتبارتر هستیم باید حتماً لااقل سه برابر آن مملکت 
ذخیره طلای فلزی داشته باشیم تا هم مردم ایران به پول کاغذی ما اعتماد پیدا کنند و هم 
پول ما اعتبار بین المللی کافی کسب کند. قیاس ایران با آمریکا بقدری دور از تناسب 
است که بتوان بیان کرد و فی المثل به آن ماند که اداره تبلیغات ایران درمقابل انتقاد از 
مخارج بیپوده و اتلاف یک میلیون و سیصد هزار تومان برای بیانات خسته کننده و بی فایده 
خود جواب بدهد که آمریکا هم میلیونها دلار صرف تبلیغات میکند و غافل از آنکه ««گرچه 
باشد در نوشتن شیر شیر» باشد. 

لزوم وجود صددرصد ذخیره اسکناس در سنه ۱۳۲۱ را تصدیق فرموده و آن را برای 
کاستن از نگرانی مردم لازم و مفید میشمارید ولی معلوم نیست که چرا حالا باید نگرانی 
عردم با وجود موجباتی که خرابی اداری و مالی و اقتصادی و اسرافات و اتلافات آن را ده 
برابر مژید کرده کمتر از سابق بشود. اینجانب هیچوقت راضی نبودم که ذخیره اسکثاس 
موجود یک‌شاهی هم کاسته شود لکن در مقابل اصرار و میل شدید جنابعالی به این کار با 
شصت و بپتر از آن هفتاد درصد موافقت کردم ولی منظور من طلای فلزی موجود بود نه ارز 
خارجی یمنی کاغذ ممالک دیگر که امروز شاید قابل تبدیل به طلا باشد و در موقع حوادث 
بین المللی اعتبار طلا نخواهد داشت چنانکه درجنگمای گذشته برای خزید از ممالک 
بیطرف دول محارب معظم مجبور ميشدند عين طلا حمل کنند ویا طلابپردازند اگربنا باشد 
قسمتی از ذخیره شصت درصد هم ارز خارجی باشد و قسمت دیگرش پولمای ایران درمسکو 
و قسمت دیگر ودیعه در صندوق بین المللی و قسمت دیگر جواهرات ( که بپیچ اساسی نباید 
پشتیبان اسکناس شمرده شود) نمیدانم دیگر برای ذخیره با اعتبار حقیقی یعنی طلای فلزی 
چند درصد میماند و در آن صورت مقابل پول کاغذی دست مردم مزدور یکدانه مروارید و 
یک مشقال طلا در مسکوو چند شیلینگ در لندن خواهد ماند که کم کردن قیمت لیره و 
شیلینگ هم هرروز به دست صاحبان خود آنپاست. 

سوم آنکه مرقوم داشته اید که لایحه تقدیمی به مجلس «از طرف اشخاص علاقمند 
بوطنشان تپیه شده است و پس از مطالعات زیاد».در علاقمندی اشخاصی که شاید به 
صرافت طبع به اين کار رأی داده اند و مخصوعناً درعلاقمندی جنابعالی به مملکت برای 
اینجانب شبپه ای نیست و اگروقتی لفظ خیانت را در اقدم به این نوع کارها درضمن نطق 
استعمال کردم بلاشک مقصود خیانت عمدی نبوده بلکه خیانت اشتباهی است ولی نسبت 














خاطرات ابوالحسن ابتهاج 1۷۹ 
به مطالعه کافی آقایان اطمینان کامل ندارم چه از مقایسات دائمی با آمریکا و انگلیس 
چنیین استنباط میکنم که بیشتر ازتوجه به مردم به مملکت خود و حال آنپا به ممالکی نظر 
داشته ائد که بطورغیرقاپل قیاس با ثروت تر از ما هستند. 

شرحی مرقوم داشته اید که «اين عمل یعنی نشر اسکناس زیادی و پائین آوردن میزان 
اسکناس ذعیره تنزل ارزش ریال نیست». حقیقت آننتکه نمیدانم تنزل ارزش بچه چیز 
باید اطلاق شود و اگرمثلاً درمقابل یک تن طلا سه میلیون و نیم تومان اسکناس داشتید و 
فردا عزم کردید در مقابل همان مقدارهفت میلیون تومان اسکناس نشر کنید آیا قیمت 
اسکناس در حقیقت وافع کم نیشود؟ 

چبارم راجع به اداره امور بانک است. درباب اینکه سیاست معاملاتی بانک براساس 
صحیح نیست و پول خود را (با در واقع پول مردم را) به مردم و محل های ناسالم برخلاف 
منافع مملکت و مصالح طبقه زحمت کش ملت پاشیده ولو آنکه به اشتباه ونه از روی 
سوءئیت داخل بحث نمیشوم و میل ندارم برحسب ثقاضای جنابعالی آنپا را نشان بدهم اگر 
چه شکی در مطلب ندارم و خود خوب میدانید و میشناسید. اگرغیر از این بود نه اسکناس 
بانک کم ميشد که برای نشر اسکناس تازه بعنوان مخارج برنامه این همه اصرارلازم دانسته 
شود و نه اعتبارات نامحدود صندوق بانک را خالی میکرد که شاید بیش از صد میلیون تومان 
برای گردش نزد وی نسمانده باشد اگربانک در مقابل عایدی سالیانه قریب بیست میلیون 
تومان ربح از قروض به دولت و قریب نصف آن ربح از قروض به اشخاص بودجه سالیانه 
۶ میلیون تومانی اداری و قریب ۳۰ میلیون تومان مخارج ساختمانها و مبالغی عمده 
خرجم‌ای دیگر نداشت و قسمت عمده ازعایدات را بجای خرج ذخیره میکرد (یعنی پیش از 
آنچه حالا اندوخته دارد داشت) و اگرعایدات فروش نقره و طلا که بنا برمسموع قریب به 
صد میلیون تومان بوده بجای بض مخارج بی لزوم باز ذخیره ميشد ویا بجای قرض دادن به 
دولت به عنوان فواید بانک به دولت یعنی صاحب سپام داده ميشد و بار فرض دولت به 
بانک سنگین نمیشد امروز برای نشر اسکناس چنین اضطرابی نشان داده نميشد. 

اما اینکه بر سر هرجمله ای سخن از اصلاحات عمرانی و اقتصادی و تبیه وسائل رفاه 
مردم و برنامه هفت ساله به میان آورده میشود امیدوارم موجب ملال خاطر شریف نباشد اگر 
عرض کنم که اینجانب تصور نمیکنم این اموز دخالتی درمیل بنشر اسکناس «اشته باشد چه 
این کارها امور سیاسی و مملکتی است و مر بوط بدولت و مجلس است وباید اگرچنین 
ارتباطی بین دو امر بوده باشد اولیای دولت اصراری در این باب تشان بدهند در صورتیکه این 
مطلب سری است عیان و همه میدانند که تدبا کسی که برای اینکار اصرار مخصوص دارد 
همانا رئیس بانک یمنی مدیر اداره صرافی است که طبعاً لزومی ندارد با برنامه یا لوله 
کشی يا اقدامات عمرانی مستقیماً کاری داشته باشد و چنین علاقه بلکه دخالتی افراطی 
نشان بدهد بلکه مثل هرایرانی خیرخواه و وطن دوست علاقه عمومی به این نوغ امور که غیر 
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از کار اختصاصی خودش است میتواند داشته باشد. نظر اینجانب این است که صلاح 
رئیس بانک ملی نیست که در امورعمومی مملکتی و وظایف دولت به این درجه مداخله 
نماید. اصلاً هم اجرای برنامه بلافاصله محتاج قرض از بانک ملی نیست و وجوهی که برای 
آن کار تخصیص شده اقلا در سال اول و دوم وبلکه سوم هم کافی است و برخلاف آنچه در 
مقدمه لایحه اظپار شده بانک ملی هیچ نوع تعپدی در این باب ندارد و در هیچ موردی هم تا 
بحال نداشته است زیرا که قوانین مصوبه برای استقراض دولت به این عنوان بوده و هست 
که دولت مجاز است فلان میلغ ازبانک قرض کند نه آنکه بانک ملی مکلف است که به 
دولت قرض بدهد پس بانک ملی ا گر پول داشت و میخواست قرض میداد والا فلا. 

از مطالب و تلویحات و تعریضات خارج ازمتن مندرج در مرقومه شریفه که به آنبا 
جواب لازم نمیدانستم و حالا هم نمیدانم و فقط برای دفع اضلال اشاره میکنم یکی هم 
نسبتی است که به اینجانب داده اید که مکرر و در کمیسیونای متعدد اینجانب اظهار 
داشته ام که باید یک یا چند نفر خارجی آورده به آنبا اختیارات تام و تمام داد تا مملکت 
ما را اداره تمایند چون نمیتوانم تصور کنم که چنین نسبتی به این جانب از روی عمد و قصد 
مخصوص تهمت خارجه پرستی و در مقابل اثبات احساسات وطن پرستی و غرورملی 
خودتان است یقین دارم که اشتباهی در مخیله عالی پیدا شده زیرا که من نه کمیسیونمای 
محمدد با جنابعالی داشته ام ونه چنین بحثی در امورمختلفه به میان آمده بلکه فقط یکبار در 
جلسه کوچکی در حضور جناب آفای حکیم الملک و آقای نجم الملک و آقای دکتر 
سجادی و آقای مشرف نفیسی و خودتان در طرح لایحه برنامه بحثی شد که اینجانب ظاهرً 
فقط دریک جلسه از آن جلسات بودم و نسبت به مدیر عامل برنامه (فقط) اظپار عقیده کردم 
که بهتر است شخص لایقی از خارجه مخصوصاً از سوند یا سولیس استخدام شود. آفایان 
رئیس الوزراء و وزیرمالیه که مسئول اصلی این امر بودند عقیده مرا تصدیق نمودند و آقای 
نفیسی مخالف بود و جنابعالی هم با اوموافقت میفرمودید لکن پس از قدری بحث خودتان 
هم با نظرمن همراه شدید وقبول کردید. اگرواقعاً دارای چنین عیده ای بودم که باید 
خارجیان امور مملکت ما را اداره کنند آن «عده ای» هم که میفرمائید در ایران به من 
ممتقدند تا حال سلب عقیده کرده بودند و اظبارات من نمیتوانست بقول شما آنپا را گمراه 
کند. 

در ختم کلام لب مطلب و جوهر بحث و جواب را در چند کلمه تلخبص میکنم: من در 
مجلس قسم خوردم و باز هم با جزمی راسختر قسم میخورم که نشر اسکناس جدید با همان 
ذخیره موجود و کم رنگ کردن پول ایران مضر و نخطرنااک و بلکه کمرشکن است و در 
مقابل خدا و ملت این اخطار را تکرارمیکنم: پس از نشر اسکناس جدید (۱) قیمت اجناس 
و مخصوصاً ضروریات زندگی فقرا بالا خواهد رفت و نتیجه معکوس و نقیض اجرای برنامه 
هفت ساله را خواهد داشت و اثرآنرا خنثی خواهد نمود.(۲) قیمت زمین و خانه و کرایه 
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خانه ها و مزد کارگران بالا خواهد رفت. (۳) حقوق مستخدمین دولت بالا خواهد رفت و 
اگر نرود بزحمت بیشتری خواهد افتاد و ناچارنادرستی از اندزه علی بی قیاس هم بیشتر 
خواهد شد.()) نرخ اسعار خارجی بتدریج بالا خواهد رفت و اگرنرخی رسمی نگاهداشته 
شود در بازارآزاد ترقی عظیم خواهد بود.(۵) موزنه مالی و اقتصادی مملکت بیشتر مختل 
شده و بانک و دولت بخط مستقیم روبه ورشکستگی خجواهد رفت. 

بنظر اینجانب اشکالات فعطی بانک بی علاج نیست و تداییری موافق مصلحت میتوان 
اندیشید که اگر مضیقه ای هست رفع شود من در شور و بحث دراین طریق همیشه حاضرم و 
چون در اساس امرنیت و مقصود یکی است با توجه به خیر و صلاح عامه و تأمل و مشاوره از 
طریق انصاف حل اشکالات سیلتر از طریق مجادله و احتجاج است و چون اختلاف نظر 
خللی در اعتقاد اینجانب به نیکی نیت جنابعالی و علاقمندیتان بخیر مملکت نیاورده و 
همیشه از خداوند میخواهم که با تفضل خود همیشه ماها را براه راست دلالت نموده و به 
جنابمالی توفیق خدمت کرامت فرماید لذا بپر کمک که از دست من در این باب برآید 
همواره حاضرم و نمیخواهم نا گفته بگذارم که بنظر اینجانب سعی درجمع آوری اسکناس از 
دست مردم بتدریج هر اندازه ممکن باشد و شاید تبدیل اسکناسهای گرانبپا به اسکناس 
خورده و کم بپا یکی ازتدابیر مفیدی باشد که وقتی که با چندین تدبیر دیگر که اساس 
آنپا اعتدال و قناعت باشد توأم گردد نا حدی بگشایش کارمدد نماید. 





چون وسائل تحریر و توزیم و مأْخذ مراجعه برای جنابعالی مپیاتر است و من از دسترس 
داشتن به اوراق لازمه ومأخذ و همچنین وسایل کار ازمنشی وماشین نویس و غیره قاصرم و 
نیز بملاوه میل به تمدید احتجاج بی نتیجه و مزید ملال خاطر شریف ندارم اگر با دنبله 
تحریرات و رد و بحث را گرفته باز جواب بجواب مرقوم دارید اینجانب اقدام بجواب نخواهم 
کرد و آنچه هم فعلاً عرض شد محض جلوگیری از گمراهی کسانی بود که سواد مرقومه 
شریف درایادی آنپا بنا بر سموع میگردیده است و ببمین جهت قصد دارم سوادی از اين 
مراسله خدمت جناب آقای رئیس الوزراء تقدیم دارم. 
در آخر مرقومه اظهار مپیا بودت به ملاقات اینجانب فرموده و مرقوم داشته اید که اگر 
وفتی تعیین نمایم تشریف میآورید و توضیحات بیشتری میدهید اینجانب همیشه کمال میل 
به درک فیض ملاقات جنابعالی داشته و دارم و حالا هم خیلی خوشوقت میشوم اگرمایل 
باشید ترتیب ملاقاتی داده شود ولی البته نه فقط برای آنکه جنابعالی توضیحات بیشتری 
بدهید بلکه ضمناً توضیحات بیشتر؟ شتری هم بشنوید و من نمیخواهم نا امید شوم که وقتی که 
حسن ئیت عالی با انصاف و مپیا بودن به سنجیدن عقاید مخالف قرین گردد کارها بتدریج 
به مجرای صحت و اعتدال برنگردد و لذا همه وقت به درک فیض ملاقات حاضر هستم. 
میت بقي زان 


۸۲ 
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نامه شماره ۱۲/۱ 
مرخ ۷ فروردین ۱۳۲۸ 
جناب آقای سید حسن تقی زاده 

مرقومه عالی مورخ )۲ فروردین ۱۳۲۸ دیروز جمعه "۲ فروردین ۱۳۲۸ درمنزل عرّ 
وصول بخشید. 

از آنجائیکه پس فردا برای معالجه عازم ارو پا هستم پاسخ آثرا پس از مراجمت خود 
بتهران مشروحاً معروض خواهم داشت و فعلاً بینوسیله ازجنابعالی خداحافظی میکنم. 

بوالحسن ابتهاچ 
نامه شماره ۳۹/۱ 
مورخ ۳۳ خرداد ۱۳۲۸ 
جناب آقای سید حسن تقی زاده 

در تعقیب نامه شماره ۱۲/۱ مورخ فروردین ۱۳۲۸ خود اینگ که بتبران مراجمت نموده 
ام بپاسخ نامه مورخ 4 ۲ فروردین ۱۳۲۸ جنابعالی که مقارن حرکت اینجانب به ارو پا زیب 
وصول بخشیده بود مبادرت مینمایم و خیلی متأسفم که با توضیحات کافی و مفصلی که در 
نامه مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۲۸ خود برای رفع هرگونه ابهام و سوءتفاهمی داده بودم بازنگارش 
این نامه ضرورت پیدا میکند. 

اساسا فرض اینجانب آن بود که خاطر محترم عالی را بحقایقی چند متوجه سازم و هرگز 
تصور نمیکردم که نامه اینجانب را «مجادله آمیز) و مبنی بر «احتجاج» تلقی فرمائید زیرا 
جنابعالی در پشت تریبون مجلس شورای ملی مطالبی بيات فرموده بودید که بدون شک عده 
ای را گمراه کرده و اینجانب بوسیله نامه خود فقط خواسته بودم که حتی المقدور حقایق را 
در ذهن آنجناب روشن سازم تا شاید آزاین بیعد در مجلس شورای مالی به اين قبیل 
اظهارات که بزیان کشور منتبی میشود مبادرت نفرمائید و بسیاررجای تعجب است که نامه 
ای که با اين نیت مستقیماً بعنوان خود آنجناب نگاشته شده مجادله آمیز و مبنی بر احتجاج 
تلقی گردد. 

در قسمت اول نامه مورخ ۲4 فروردین ۱۳۲۸ تعریف و تمجیدی از اعمال دوره تصدی 
وزارت دارائی خودتان فرموده و بذ کر این مطلب پرداخته اید که در آنزمان (,.. بودجه 
مملکت معتدل بود (قریب چپل میلیون تومان) و بیشتر آن صرف کار میشده نه برای حقوق 
باطله...» در دو سطر بعد هم مرقوم فرموده اید «... میزان اسکناس بیش از سی و چهار 
میلیون توما نبود. ..4 


۸۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتماج 
جواباً عرض میکنم که کمی رقم بودجه نمیتواند جزو افتخارات و آرژوهای ما باشد زیرا 
هر بودجه باید در درجه اول احتیاجات ضروری مملکت را تأمین نماید و اگر احتیاجات 
واقعی کشور رو بفزونی باشد رقم بودجه هزینه کشور نیز طبعاً بای افزایش باند و این یک 
امری نیست که از مختصات کشورما باشد بلکه حقیقتی است که در بودخه ضایر کشورهای 
جهان نیز برأی امن مشپودمیگرد. 
اما اينکه فرموده اید بیشتر این بودجه چبل میلیون تومانی صرف کار ميشد نه برای حقوق 
باطله باید خاطر عالی را مستحضر سازم که امور تولیدی و انتفاعی که در زمان اعلیحضرت 
شاه فقید صورت گرفته است مانند ساختن زاهپاء ایجاد. کارخانه های تولید, اعزام محصلین 
بخارجه و ایجاد دانشگاه و غیره هیچیک در زمان وزارت دارائی جنابعالی نبوده پلکه در 
ناب برخلاف آنچه چه صرقوم فرموده اید قسمت اعظم همان چپل میلیون تومان نیز 
صرف حقوق کارمندان میشده است. 
اصلاحات اقتصادی که در زمان اعلیحضرت فقید بعمل آمد با نطق و خطابه و منفی 
بافی و عوام فریبی و ذکر عدمیات انجام پذیرنبود بلکه برای آن اقدامات عظیم و سودمند 
ضرورت داشت اشت که متدرجاً هم بمقدارپول در جریان و هم ببودجه هزینه کشور افزوده شود. 
این بود که بودجه چپل میلیون تومانی سال ۱۳۱۰ بتدریج تا سال ۱۳۲۰ به چپار صد و 
بیست و سه میلیون تومان رسید و سی و چبار میلیون تومان اسکناس منتشره سال ۱۳۱۰ نیز 
بتدریج تا سال ۱۳۲۰ بدو یست تومان بالغ گردید. حتی دکترمیلسپو که علناً یکی از 
مخالفین سرسخت اعلیحضرت بشمار میرفت در کتاب خود موسوم به «آمریکائیبا 
در ایران» عملیات دور اعلیحضرت شاه فقید را محیرالعقول دانسته است. اما پس از شپریور 
۰ افزایش نشر اسکناس معلول ورود فشون متفقین به ایران بوده و این نکته مورد تردید 
نیست که اگر قشون متفقین بهايران نمی آمدند و احتیاجات ریالی پیدا نمی کردند تا این 
اندازه به انششار اسکناس ولو با پشتوانه صددرصد اقدام نميشد. اینجانب با آنکه هیچوفت 
طرفدار و مدافع عملیات آن حکومت ها نبوده ام برخلاف انصاف میدانم که کسی بدون 
ملاحظه و توجه با اوضاع و احوال استثنائی آن زمان اعمال دولتهای وقت را مورد انتقاد قرار 
بدهد, 
اینکه میفرمائید «... ولی پس از جنگ این اسکناسهای محتاج اليه خارجیان جمع 
آوری نشد و دردست مردم و در جریان ماند... » اعتراضی است که عده ای بی اطلاع و 
احیاناً مخرض به بانک ملی ایران میکنند که بپیچوجه معقول نیست زیرا اصولاً جمع آوری 
اسکناس به سه طریقه بیشتر میسر نیست. اول درمقابل دادن طلای پشتوانه, ۳ در مقابل 
دادن ارن سوم تقلیل میزان اسکناس بوسیله ضبظ قسمتی از اسکناسهای منتشره و این 
طریقه سوم همان عملی است که در عده ای از کشورها انجام گردیدة است. 
طریقه اول را بانک ملی ایرآن نمیتواند قانناً بموقع اجرا بگذارد زیرا ماده ۱۰ همان 





دوره آز 
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قانونی که شخص جنابعالی در زمان وزارت دارائی خودتان در ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ به تصویب 
مجلس شورای ملی رسانیده اید ( که این قسمت در قانون مصوب ۱۳ اسفندماه ۱۳۲۱ تائید 
شده) بانک ملی ایران را از دادن طلا در مقابل اسکناس ممنوع میسازد. طریقه دوم نیز با 
اینکه با مقررات خاص اجرا شده مورد اعتراض شخص جنابعالی قرار گرفته است که 
میفرمائید چرا دولت ارزهای خود را درمقابل ورود پاره ای کالا از دست بدهد و بنابراین 
اگر در مقابل اسکناسپا ارز زیادتری داده ميشد ناچار مخالفت زیادتری با عقیده جنابعالی 
داشت. طریقه سوم که عبارت از ضیط اسکناسپا باشد از جمله اقداماتی است که امیدوارم 
در کشور ما هیچوقت به آن متوسل نشویم. 

بعلاوه شاید اطلاع داشته باشید که «پول» تنها اطلاق به اسکناس نمیشود بلکه سپرده 
های مردم نزد بانکها با اسکناصها ی در جریان فرقی ندارد چه هر دو وسیله پرداحت و قوه 
خریدند. بثا رض آنکه آن قسمت از «پول» که بشکل اسکناس در دست مردم است 
به وسائل مختلف ازدست آنپا خارج شود و به شکل «سپرده» درآید تازه اثر محوس در 
تقلیل قوه خرید یا تنزل قیمتها نخواهد داشت. 

آنجا که نخستین بار ضمن نامه جنابعالی به اظار نظر مثبت مبادرت شده است مرقوم 
فرموده اید «... شاید تبدیل اسکناسهای گرانبپا به اسکناس خورده (خرده) و کم بها یکی 
از تذابیر مفیدی باشد,..» . 

تصور میکنم که نظ رآنجناب معطرف به اقدامی است که در انگستان به آن مبادرت 
کرده اند یعنی اسکناسپای درشت را به اسکناسهای ریز تبدیل نموده اند در صورتی که این 
اقدام در انگلستان بمتظور جلوگیری از بازار سیاه بوده است که اصولاً در ایران بدیتوسیله 
نمیتوان به آن مطلوب رسید. در کشور ما متابمت از اين رو یه نه تنها اسکناسهای در جریان 
۳ از حیث مبلغ تقلیل نخواهد داد بلکه تعداد آنبا را اضافه خواهد نمود و از اين راه مبالغ 
خطیری هم بپزینه چاپ اسکناس خواهد افزود بعلاوه این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت 
که درشت ترین اسکناس ایران یکزار ریالی است که با مقایسه با اغلب کشورها خرده 
محسوب میشود. 

راجع به پشتوانه اسکناس و میزان آن در زمان وزارت دارائی خودتان مرقوم فرموده اد 
«...چنانکه در خود قانون هم منظور شد (مقصود قائون مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ میباشد) 
معادل شصت درصد اسکناسهای منتشره مسکوک نقره در جریان بوده یمنی مردم مملکت 
ممادل همان مقدار اسکناسی هم که در ذخیره زیر قفل نبود نقره در دست داشتند و نمیدانم 








چرا این مقدارنقره منتشره در دست و پای مردم... نباید در حقیقت (اگرنه اسما) ذتیره 
اسکناس و پشتیبان معتبر بیجکم‌ای منتشره شمرده شود....» 

اینجانب اطمینان کامل دارم که در هیچیک از ادواز تاریخی و در هیچ نقطه ای از 
نقاط جهان ححی یکنفر هم مانند آنجناب پیدا نشده است که گفته باشد: پول جاری در 
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دست مردم که ممکن است آنرا ذوب کنندیا در صندوقهای شخصی نگاهدارند یا زیر 
خاک پنهان نموده یا حتی از کشور خارج کنند (چنانکه در ادوار مختلف بارها اتفاق افتاده 
است که مسکوک نقره ایران یا در داخله ذوب و یا بطور قاچاق از مرزها خارج شده) ممکن 
است جزو پشتوانه اسکناس قرار بگیرد. اگربعقیده جنابعالی نقره در دست مردم را بتوان 
پشتوانه نامید پس بطریق اولی باید جائز باشد که گوشواره و دست بند و سینه ریز طلای 
زنهای کشور را هم بعنوان پشتوانه قبول نمود زیرا زینت آلات مز بور اقلا از طلا ساخته شده و 
برای پشتوانه امکناس شایستگی بیشتری نسبت به نقره دارد. خطای این عقيده نیازمند دلیل 

جنابعالی مختارید که شصت درصد ازمسکوک نقره در دست مزدم یا احیاناً خارج شده 
از مرز را جزو پشتوانه اسکناس بدانید لیکن اینجانب و سایرین ازقبول اين عقیده معذوریم 
زیرا معتقدیم که لفظ «پشتوانه» را باید صرفاًبه آن چیزی اطلاق نمود که نزد بانک ناشر 
اسکناس حفظ ونگاهداری میشود. با رعایت این معنی حداکثر پشتوانه ای که جنابعالی 
بموجب قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ برای اسکناسبای این بانک قاثل شده و به تصو یب مجلس 
شورای سلی رسانیده بودید از 4۰/: تجاوزنمی نمود و بنابراین اول کسی هم که ز پ 
پشتوانه 7/۵۰ مخالفت بنماید قاعدتاًباید خود جنابعالی باشید و حال آنکه اکنوث با این 
متطق مخالفت میورزید و راجع بفوریت واصل لایحه ایکه پشتوانه ۸1۰: دوره وزارت دارائی 
جنابعالی را به 7۵۰ میرساند یعنی ۸۱۰ هم افزایش میدهید در جلسه بیست و ششم اسفند 
۷ مجلس شورای ملی اظپار میدارید «... ایتطور غافلگیر کردن و اینطور فوری آوردن 
خوب نیست.... اینکار بضررملت است و مخالف مصالح مملکت است و بحدی مضر 
است که میحرسم 9 بخدای لایزال قسم است که این عمل فوق تصور آفایان برای 
مملکت مضر است,..» 

بی سبب نمیدانم که در اینجا میزان پشتوانه عده ای از کشورها را در دوره وزارت 
دارائی جنابعالی ومزن بد پشتوانه همان کشورها را درزمان حاضربه اطلاع عالی ی 0 
ملاحظه فرمانید که باوجود آنکه پشتوانه آن کشورها نسبت بان تاریخ تقلیل یافته مزا 
پشتوانه ایکه دولت فعلی پیشنماد کرده و مورد اعتراض جنایعالی واقع شده نسبت به ۳ 
تخود جنابعالی بتصویب مجلس شورای ملی رسانیدهاید لااقل ده درصد بیشتر است. 




















میزان پشتوانه الزامی در ۱۳۱۰ میزان پشتوانه الزامی کنونی 
فرانسه 1/۳۵ ندارد 
انگلستان 1/۳۹ ۰ در صد هزارم 
آمریکا 1۹۰ 1۲۵ 


انلیا 1۰ ندارد 





لزیل خاطرات ابوالحسن ابتباج 
شیلی ۵۰ ندارد 
استرالیا ۵ ندارد 
کلمیا 1۰ 1/۳۰ 
ایران حدا کثر ۹۰ ۰ طبق لایحه تقدیمی اخیر 


جنابعالی درنامه خودتان دراين خصوص میفرمائید: «...قیاس مع الفارق است... 
اگر مالک پرثروت و با اعتبار و بسیار متمول برای اسکناس خود فلان مقدار ذخیره طلا را 
لازم دانسته باشند.... ما که فقیرتر و بی موازنه تروبی اعتبارتر هستیم باید حتمً لااقل سه 
برابر آن مملکت ذخیره طلای فلزی داشته باشیم...» 

این منطق کاملانامحیح و حقيقتة مایه حیرت است زیراا گرکشورهای ثروتمندحاضر 
نیستند قسمت اعظم دارائیپای فلزی و ارزی خود را بعنوان پشتوانه بلااستفاده و محبوس 
نمایند و آنپا را در راه تولید زیادتری خرج میکنند بطریق اولی اولیای امور کشور فقیری 
مانتد ایران که بیش از ۸۰ مردم آن گرسنه و برهنه میباشند و جنابعالی همیشه در ظاهر 
نسبت به آنپا دلسوزی فرموده اید نباید اين دارائی را مخفی کرده و به عنوان اينکه توانائی 
مالی ندارند مصائب مردم را با خونسردی و لاقیدی تلقی نمایند. 

کشور ما امروز در حدود ۱۹۰ میلیون دلار طلا و ارز پشتوانه نگاهداری مینماید و 
مقررات قانونی حتی ما را ااستفاده ازیک دینارآن محروم میسازد در صورتی که کشور 
متمولی مثل انگستان به طوری که دربالا ذ کر شد در مقابل هریکصد هزارلیره اسکناس در 
حدود ۲۰ لیر پشتوانه طلا دارد و بقیه آ اسناد قرضه ایست که بانک بدولت داده است. 

در نامه خودتان به اینجانب مرقوم میفرمائید که: «لزوم وجود صددرصد ذخیره اسکناس 
درسنه ۱۳۲۱ را تصدیق فرموده و آن را برای کاستن از نگرانی مردم لازم و مفید میشمارید 
ولی معلوم نیست که چرا حالا باید نگرانی مردم با وجود موجباتی که خرابی اداری ومالی و 
اقتصادی و اسرافات و اتلافات آنرا ده برابر مزید کرده کمتر از سابق بشود....» 

اینجانب تصدیق میکنم که داشتن پشتوانه صددرصد را در سال ۱۳۲۱ برای 
اسکناسپای منتشره لام میدانستم اما علل و موجبات آن زمان بپیچوجه با زمان حاضر 
یکسان نیست زیرا د رآن تاریخ انتشار اسکناس بیشتر یرای رفع حوائج 
قراردادن پشتوانه صددرصد آنپا را مجبور ميکرديم که درمقابل هر اسکناسی که میگرفتند 
معادل آن طلا یا ارزیما تحویل بدهند وعلاوه براين نميتوانستیم بعلت جنگ و بسته بودن 
راهم‌ای بازرگانی و کمبود تولید دنیا اين طلاها و ارزها را به کالاتبدیل کنیم و رفع 
نیازمندیمای خود را از این حیث بنمائيم در صورتی که حالا میخواهيم مقداری از همان طلا 
یا ارزها را در راه عمران و آبادی کشور خرج کنیم و برمیزان تولید بيفزائيم و بنابراین داشتن 
پشتوانه صددرصد درحال حاضر با وضع اسف انگیز افراد کشور خلاف مصلحت و اصول 
اقتصادی میباشد. 


بوده و ما با 








۸۷ 
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درنامه خودتان خطاب به اینجانب میفرمائید ۱....در مقابل اصرار و میل شدید 
جنابعالی به اینکار با شصت و بمتر از آن هفتاد در صد موافقت کردم...4 

باید یادآور شوم که در جلسه ای که درتاريخ ۱۷ دی ۱۳۲۷ با جنابعالی مذا کره کردم 
ابداً صحبت از ۸۷۰ نبود و جتابعالی با همان ۸٩۰‏ را پیشنهاد کردید, 

دلیل این مطلب که چرا بانک ملی ایران بجای ۸٩۰‏ فقط ۵۰/ پیشنهاد کرد و هیأت 
دولت هم این پیشنهاد را پذیرفت درنامه شماره ۵/۱ مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۲۸ اینجاتب 
بامتحضار جنابعالی رسیده است. 

اما ايشکه راجم به اين 0۰ میفرمائید: «.... ولی منظورمن طلای فلزی موجود بود نه 
ارز خارجی ...» خوشوقتم از اینکه منظور خود را در این نامه تشریح فرموده اید زیرا در آن 
جلسه چنین نظری را ذکر نفرمودید. بپرحال هرگاه به لایحه تقدیمی دولت توجه بفرمائید 
مشاهده خواهید فرمود که پشتوانهپیشنپادی ۵۰ عبارت از طلا و ارزهای تضمین شده به 
طلا است که لااقل نصف این ۵۰ بایستی طلا باشد. درمورد ارزها هم اگر روزی ارزش 
آنپا نست به طلا تنزل نماید بلافاصله تفاوت آن بما تأدیه خواهد شد. چنانکه چندی قبل به 
مناسبت ترقی مختصر طلا در بازار لندن تفاوت لیره های تضمین شده بما پرداخت گردید. با 
این وصف ملاحظه میفرمائید که ارزهای پشتوانه پیشنپادی فعلی از لحاظ ثبات ارزش مثل 
طلا است در صورتی که ارزهائی که جنابعالی درسال ۱۳۱۰ بعنوان پشتوانه برای 
اسکناسهای این بانک قائل شده بودید چنین تضمینی را نداشت. 

درنامه خودتان به پولپای ایبران درمسکویمنی به مقدار طلا و دلاری که در اتحاد 
جماهیر شوروی داریم اشاره فرموده اید. با اینکه درلایحه پیشنهای دولت از این پولها 
بعنوان پشتوانه ذکری بمیان نیامده است معپذا چون ما این دلارو طلاها را طلب مسلم و 
غیرقابل انکار خود ميدانیم و اطمینان کامل داریم که آنپا را از بدهاکار وصول خواهیم نمود 
دلیلی وجود ندارد که آنپا را جزو دارائی خود نشان ندهیم. ضمتاًلازم میدانم متذ کر شوم که 
این قبیل اظپارات جنابعالی سمکن است توهماتی ایجاد کند که خدای نخواسته مالاً بضرر 
کشورتمام بشود. 

درباره جواهرات نیز هر چند درلایحه دولت تصریح شده است که جزو پشتوانه نخواهد 
بود اما کسی که مسکوک نقره در دست مردم ویا خارج از کشور را «پشتیبان» پول بداند 
حق ندارد بوجود جواهرت پشتوانه اعتراضی نماید. 

مرقوم فرموده اید که: «.... اگرمثلاً درمقابل یک تن طلا سه میلیون ونیم تومان 
اسکناس داشتید و فردا عزم کردید در مقابل همان مقدار طلا هفت میلیون تومان اسکناس 
نشر کنید آیا قیمت اسکناس در حقیقت واقع کم نمیشود؟» 

برای اطلاع جنابعالی توضیح میدهم که اساسا ارزش اسکناس بپیچوجه وابسته به 
پشتوانه آن نیست بلکه ارزش آن بیشترمربوط به تلید کشور است. هرگاه فرض کنیم که 








1۸۸ خاطرات ابوالحس ابتجاج 
یکی از کوههای ایران بنحو اعجازآمیزی تبدیل به طلا گردد ولی مقدار تولید کشور ثابت 
بماند و ما هم این کوه طلا را پشتوانه قراربدهيم و به انتشار اسکناس اقدام نمائیم آیا قیمتپا 
ترقی نخواهد کرد؟ تصور نمیکنم که جنابعالی درپاسخ مثبت این سئوال حتی لحظه ای هم 
تردید بفرمائید. اسکناس واسطه مبادله است و بخودی خود دارای ارزشی نیست و اگرتولید 
بپمان نسبت زیاد بشود انتشار اسکناس کوچکترین ضرری نخواهد داشت, لیکن هرگاه 
مقدار تولید ثابت بماند و اسکناس درجریان افزایش پیدا کند وضم اقتصادی کشور مختل 
خواهد گردید اعم از اینکه اسکناس دارای هزار درصد یا یک درصد پشتوانه ای باشد که در 
مقابل اسکناسهای در دست مردم تعو یض نمیشود. پس بطوری که ملاحظه میفرمائید ممکن 
است اسکناس انه داشته باشد و قیمت کالاها ثرقی نکند وممکن است که هزار 
درصد پشتوانه داشته باشد و بپای اجناس بالا برود. 

نسیت په مسلله بالا بردن نرخ ارز که آن را در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۲۹ درمجلس شورای 

ملی «یک خیانت عظیم به ملت» تلقی فرمودید اکنون درنامه خودتان چنین مرقوم داشته 
....ليره انگلیس هم در حدود شش تومان از همان اسکناسپا بود ( که بعدها بدبختانه 
باز به اصرار شدید دو بانک و رأی دولت با وجود مقاومت ممتد اینجانب قدری بالا تر برده 





اید: « 





شد). ..» 

از تلفیق جمله اخیر با اظهاراتی که در جلسه ۱۳ دیماه ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی فرموده 
ایید این نعیجه بدست میآید که باوجود اينکه بالا بردن نرخ ارز به عقیده جنابعالی خیانت 
عظیم به ملت است معپذا خودتان این عمل را درسنه ۱۳۰۹ انجام داده و اکنون میفرمائید 
که تحت فشار دو بانک وهمکاران خودتان در هیأت دولت بوده اید. جای بسی تأثرو 
تأسف است که یکی از رجال نامی و برجسته کشور که جزو زعمای انقلاب محسوب میشود 
وحتی بعضی او را «پدر مشروطه» میخوانند برای امضای خود از لحاظ مسئولیت ارزشی 
قائل نباشد و اين تأسف به مراتب زیادتر میشود وقتی میبینم که از دو بانک مورد بحث یکی 
بانک خارجی بوده و دیگری هم درآن موقع تحت نظر مستقیم وزارت مالیه که جنابعالی 
متصدی آن بوده اید قرار داشته است. همه میدانند که هیچ لایحه یا تصو یب نامه مالی جزبا 
موافقت وزیر مالیه قابل طرح در هیأت وزیران نیست و با اين وصف میفرمائید که در اثر 
فشار دو بانک و همکاران خودتان نرخ ارز را بالا برده اید. احترام و شخصیتی که اینجانب 
و غده زیادی از مردم ایران برای جنمابعالی قاثل بودیم از اين نظر بود که شخص جنابعالی را 
دارای استقلال رأی و معتقداتی ميدانستيم ولی با کمال تأسف اکنون دیده میشود که 
خحلاف آن اظبارو اعتراف فرموده اید که فشاریک بانک خارجی و جند نقر از همکاران 
آنجناب در هیأت دولت موجب شده است که برخلاف معتقدات خودتان برخلاف مصالح 
کشور مرتکب عملی بشوید که آنرا خیانت عظیم به ملت ایران میدانسته اید. 
ین اولین مرتبه ای نیست که جنابعالی مسئولیت عمل خودتان را به عبده نمیگیرید و 
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سعی میفرمائید که آنرابه گردن دیگران بگذارید. هرگاه بخاطر داشته باشید روز ۷ بهمن 
۷ نیز ضمن نطق خودتان درمجلس شورای ملی در مورد تمدید مدت قرارداد نفت اینطور 
بیان فرموده اید: «...باید عرض کنم که بنده در این کار اصلاً و ابداً هیچگونه دخالتی 
نداشته ام جز آنکه امضای من پای آن ورقه است... اگر قصوری در این کاریا اشتباهی 
بوده تقصیر آلث فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده, ...4 

در عالم انصاف سلوال میکنم که اگر امروز وزیری مورد استیضاح یا انتقاد جنابعالی 
تسبت به عملی نظیر عمل سابق خودتان مبنی برترقی دادن نرخ ارز قراربگیرد و فشار 
همکاران یا یک بانک خارجی را مجوزعمل خود معرفی نماید آیابرای چنین وزیر بخت 
ب رگشته ای آبرو وحیثیتی خواهید گذاشت؟ همه میدانند که در زمان تصدی وزارت مالیه 





آنجناب نرخ لیره شش تومان بد و آنرابهنهتومان ترقی دادید یعنی برای اولین بار در تاریخ 
ایران رخ لیره از طرف وزیرمالیه رسماً 1۵ ترقی داده شد. اکنون درنامه خودنان مرقوم 
میفرمائید که در آنموقع نرخ لیره «قدری بالا تربرده شد» هرگاه در قاموس جنابمالی نصف 
یا ۵۰/ «قدری» نامیده میشود لابد مقداری که بتوان آثرا قابل ملاحظه دانست مثلاً ۷۵۰۰ 
واه بود 

اگرچنین است پس راجم به پشتوانه چگونه میتوان فقط وجود 1۱۰ اختلاف را بین آنچه 
که شما قبول فرموده بودید و آنچه که دولت فعلی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده است 
گناهی کبیره و عملی مضر بحال کشور دانست؟ 

مرقوم قرموده اید: «.... اگر بانک درمقایل عایدی سالیانه.... بودجه سالیانه ۲4 
میلیون تومانی اداری و قریب سی میلیون تومان مخارج ساختمانپا و مبالغی عمده خرجهای 
دیگر نداشت و قسمت عمد از عایدات را بجای خرج ذغیره میکرد (یعنی بیش از آنچه 
حالا اندوخته دارد داشت) و اگر عایدات فروش نقره و طلا که بنا بر مسموع قریب بصد 
میلیون تومان بوده بجای بعضی مخارج بی لزوم باز ذخیره میشد یا بجای قرض دادن به دولت 
بعنوان فواند بانک بدولت یعنی صاحب سیام داده میشد و بارقرض دولت به بانک سنگین 
نمشد امروزبرای نشر اسکناس چنین اضطرابی نشان داده نميشد.» 

درپاسخ این قسمت خاطر شریف را قرین استحضار میسازد که مدیرعامل این بانک 
دیتاری از وجوه بانگ را نمیتوان بدون تصو یب شورای عالی خرج کند و بودجه هزینه این 
بانک لزوماً میبایستی طبق مق ده از ماده ۲۲ قانون اساسنامه مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۷ 
بتصویب شورای عالی برسد. شورای عالی این بانک هم ازهفت نفر اشخاص صلاحیتدار و 
برجسته این کشور تشکیل شده که علاقمندی آنپا نسبت به وظائف و مملکتشان کمتر از 
جنابعالی نیست و تا بودجه هزینه این بانک را مورد رسیدگی قرار ندهند و بضرورت و لزوم 
هریک از اقلام مخارج پیشنمادی یقین کامل حاصل نتمایند بتصو یب آن عبادرت نخواهند 
کرد. کلیه مخارجی هم که پس از تصو یب شورای عالی صورت میگیرد از طرف هیأت 





۹۹۰ خاطرات ابوالحسن ابتجاج 
نظار مورد رسیدگی و بازرسی واقع گشته و درپایان سال گزارشی از طرف همان هیأت 
راجع به هزینه ها و سای عملیات بانک به مجمع عمومی دارندگان سپام که عبارت است از 
وزیر مالیه و دو نفر دیگر که عموماً از طرف هیأت وزیران از میان ساير وزراء انتخاب 
میشوند تقدیم و در آن مطابقت هزینه های انجام شده با اعتبارهای مصوبه تاثید میگردد. 

برای توضیح بیشتری متذ کر میشوم که هزینه بانک ملی ایران در سال ۱۳۲۹ در حدود 
دویست وبیست و شش میلیون ریال و هزینه یکی ازبانکای خارجی که در ایران مشفول 
کار است قریب به پنجاه و هفت میلیون ریال بوده است لکن در همان سال بانک ملی ایران 
جمعاً ۱٩۳‏ شمه و نمایندگی وباجه و آن بانک خارجی فقط ۱ شمه داشته است مقایسه 
هزینه این دوبانک با درنظر گرفتن عده شعب هریک از آنپا اين نکته را روشن میکند که 
هزینه بانک ملی ایران برای تشکیلات و ادارات مرکزی و شعب و نمایند گیپای آن نه تنها 
خارج از حدود منسمول نیست بلکه نجایت صرفه جوئی در آن رعایت ميشود. البته هرگاه 
بانک ملی ایران همانطور که منظور و آرزوی اینجانب است روزی بتواند شبه ها و 
نمایندگیهای خود را حتی درتمام قراء و قصبات این کشور دابر نماید و عموم مردم از 
تسهیلات بانکی و نتایج اقتصادی آن برخوردار بشوند بودجه هزینه آن از میزان فعلی هم 
تجاوز خواهد کرد بنابراین صرف افزایش مبلغ هزینه یک بانکی را نمیتوان اساس قضاوت 
قرار داد بلکه باید سایر عوامل یعنی توسعه روز افزون امور و همچنین میزان درآمد و تعداد 

نیز در نظر گرفت. 
راجع به فروش طلا ونقره خاطر محترم را مستحقر میدارد که نصف عایدات آن به 

دولت داده شده و نصف دیگر در ذخیره اين بانک باقی مانده است. چنانکه امروز اندوخته 

های ببانک ملی ایران متجاوز از دو هزارمیلیون ریال میباشد و حال آنکه در سال ۱۳۲۱ 

مبلغ آن از نود و هفت میلیون ریال تجاوز نمیکرده است. 

اما راجع به ساختمانا معلوم نیست رقم ۳۰ میلیون تومان مذکور درنامه آنجناب مر بوط 
بهپزینه چند سال پیش به این طرف میباشد زیرا هرگاه مقصودتان هزینه کلیه ساختمانهای 
این بانک ازبدوتأسیس آن تا امروزاست مسلماً رقم کل آن از ۳۰ میلیون تومان تجاوز 
مینماید و هرگاه مراد جنابعالی هزینه سالیانه ساختمانهای این بانک میباشد باید عرض 
کنم که در هیچ سالی رقم آن به ۳۰ میلیون تومان نرسیده است. مثلا در سال ۷ مخارج 

ساختمانهای اين بانک در حدود 6 4 میلیون ریال و کسری بوده است. 

جنابعالی ضمن نطقهای خودتان در مجلس شورای ملی نیز چندین بار بانک ملی ایران 
را راجع به ساختمانها مورد اعترأض قرار داده اید. علت اقدام به احداث آنها اینست که در 
هیچ یک از نقاط کثور ساختمانهائی که متناسب با احتیاجات بائک باشد ازقبیل خزانه 

ای محکم برای جا دادن پول و اسکناس و فلزات گرانبها و غیره و همچنین تالار معاملات و 

باجه های لازم برای مراجعه مشتریپا و ار باب رجوع وجود نداشته است بانک ملی ایران قبل 


شمه های آز 








خاطرات ابوالحسن ابتماج ۹۹۱ 
از اينکه ساختمانهائی از خود احداث نماید خانه هاثی را که بمنظور سکونت اشخاص 
ساخته شده است بحکم ضرورت اجاره میکند باوجود اينکه بنای آنها رفعنیاژمندیهای این 
بانک را نمی نماید جمع اجاره بهای آنپا رقم هنگفتی را تشکیل میدهد که پرداخت آن 
همه ساله ببودجه این بانک تحمیل میگردد. احداث ساختمانای جدید علاوه بر رفع 
احتیاجات واقمی اين بانک چنین هزینه گزافی را ازبودجه سالیانه این بانک حذف و به 
دارائی غیرمنقول آن افزوده و درعین حال برای کارگرهای بیکار ایرانی بموقع ود ایجاد 
کار کرده و از این حیث تا حدی به اقتصاد عمومی کشور نیز کمک و مساعدت نموده است. 
تنها در سال ۱۳۲۷ بانک ملی ایران نا گزیر برای جاهائی که احداث ساختمان در آنبا 
نشده است مبلغ سه میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و چپار صد و نود و یک ریال و هفتاد 
دینار (۳۰۸۳۵64۹۱۰۷۰) بعنوان اجاره بپا پرداخت نموده است, 

مرفوم فرموده اید؛ «... اما اينکه درسر هر جمله ای سخن از اصلاحات عمرانی و 
اقتصادی و تپیه وسایل رفاه مردم و برنامه هفت ساله به میان آورده میشود امیدوارم موجب 
ملال خاطر شریف نباشد اگرعرض کنم که اینجانب تصور نمیکنم این امور دخالتی درمیل 
بنشر اسکناس داشته باشد چه اینکارها امورسیاسی و مملکتی است و مربوط بدولت و 
مجلس است وباید اگر چنین ارتباطی بین دو امربوده باشد اولیای دولت اصراری دراین 
باب نشان بدهند... و همه میدانند که تنبا کسی که برای اینکار اصرار مخصوص دارد 
همانا رئیس بانگ یعنی مدیر اداره صرافی است...». 

بجنایمالی اطمینان میدهیم که اين تذکرنه تنبا موجب ملال خاطرنیست بلکه موجب 
افتخار من است زیرا من از اشخاصی بوده ام که ضرورت اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی 
را از سالهای پیش ت ذکر میدادم و بسیار خوشوقتم که اهمیت این موضوع حیاتی بطوری 
آشکار شد که مجلس شورای ملی تقریباً بهاتفاق آراء لایحه قانونی اجرای برثامه هفت ساله 
را تصو یب نمود. 

گذشته از اینکه رئیس بانک ملی ایران که یکی از افراد این کشور است حق دارد برای 
سعادت و نجات مملکتش صاحب نظر باشد نکته ای که بر اینجانب مجپول میباشد اینست 
که هرگاه رئیس بانک نشر اسکناس با اطلاعات و بصیرتی که طبعاً بمناسبت شغل خود 
در مسائل مالی و پول و اقتصادی دارد بعقیده جنابعالی نباید جپت پیدا کردن راه حلی برای 
تأمین وسائل مالی اجرای برنامه هفت ساله و امورمپمه اقتصادی دیگری مانند آن با اولیای 
دولت تشریک مساعی نماید کدام یک ازمقامات یا اشخاص صلاحیت دار دیگر میتواند با 
هیأت دولت درموارد لازمه همکاری و ارائه طریق نماید؟ 

ابشکه ضمناً بانک ملی ایران را یک «اداره صرافی» معرفی فرموده اید لازم میدانم که 
اشتباه آنجناب را ازاين حیث مرتفع و اطر شریف را مت کر سازم که بانک ملی ایران 
بسوجب ماده اول قانون مصوبه ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ درمرحله اول یک بانک ناشر اسکناس و 
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عهده دار حفظ ارزش پول و تنظییم اعتبازات میباش و بنابراین نامیدن آن به اسم «اداره 
صرافی» یا ناشی ازعدم بصیرت گوینده یا با کتدال تأسف بتتظوراهانت بیک موژسه ملی 
است. امیدوارم که اين اشتباه جنابعالی ناشی از علت اول باشد. 

در قسمت دیگرنامه خودتان چتین قیفرمانید: یکی هم نسبتی است که به این جانب 
داده اد که مکرر در کمیسیونهای متعدد اینجانب اظپار داشته ام که باید یک یا چند نفر 
خارجی آورده و بآنپا اختیارات تام و تمام داد تا مملکت ما را اداره نمایند... فقط یکبار در 
جلسه کوچکی در حضور جناب آقای حکیم الملک و آقای نجم الملک و آفای دکتر 
سجادی و آقای مشرف نفیسی و خودتان در طرح لايحه برنامه بحثی شد که اینجانب ظاهرً 
فقط دریک جلسه از آن جلسات بودم و نسبت به مدیر عامل برنامه (فقط) اظبارعقیده کردم 
یال 








که بپتر است شخص لایقی از خارجه مخصوصاً از سود یا سوئیس استخدام شود 
رئیس الوزراء و وزیر مالیه که مسئول اصلی این امر بودند عقیده مرا تصدیق نمودند و آقای 
نفیسی مخالفت بود و جنابعالی هم با او موافقت میفرمودید لکن پس از قدری بحث خودتان 
هم با نظر من همراه شدید و قبول کردید. 

متأسفانه باید عرض کنم که برخلاف آنچه که مرقوم فرموده اید کمیسیونهای ما چندین 
جلسه بود و لزوم استخدام مأمورین خارجی را بیش ازیکمرتبه تذ کر دادید. البته من هیچوقت 
نگفته ونمیگویم که این عقیده حاکی از خارجی پرستی جنابعالی است بلکه تنپا مقصودم 
بیان یک حقیقت بوده و هست. اما اینکه مرقوم فرموده اید که آقایان رئیس الوزراء و وزیر 
مالیه عقیده جنابمالی را تصدیق نمودند گویا فراموش فرموده باشید که اصلاً این آفایان به 
اظهار عقیده عثبت يا منفی در این باب میادرت نکردند و سا کت بودند مگر اینکه موافقت 
خودشان را با عقیده جنابعالی درخارج از جلسات این کمیسیونپا اظهار داشته باشند که بر 
بنده مجپول میباشد. هرگاه بخاطر داشته باشید علاوه بر مخالفت آقای دکترنفیسی و 
اینجانب با استخدام مدیرعامل خارجی آقای دکتر سجادی نیز مخالف عقیده جنابعالی بودند 
و مخصوصاً اظهار میداشتند که با اطلاع و بصیرت فعلی افراد دیگر مردم ایران حاضر 
نخواهند بود زیر بار دادن اختیارات تام و تمام بخارجی ها بروند. اما اینکه میفرمائید که پس 
از قدری بحث خود اینجانب هم با نظرجنابعالی همراه شدم از این نسبتی که به من داده اید 
بسیار متحیر و متأسفم و بایستی عرض کنم که اینجانب نه آنوقت و نه اکنون و نه هیچوقت 
با این عقیده موافق نبوده و نیستم و نخواهم بود زیرا عقیده اینجانب هميشه این بوده است که 
ایرانی برای امور اداره امور خود لایق و قابل است و این عقیده مثل ایمان خدای بزرگ درمن 
باقی و ثابت میباشد. 

با درنظر گرفتن مراتب فوق باید اطر نشان کنم که اسکناسی که دولت میخواهد در 
جریان گذارده شود برای مخارج اداری یا رید کالاهای تجملی نیست بلکه برای این 
است که لدی الاقعضا بوسیله آن برنامه عمرانی هفت ساله را بموقع اجرا بگذارد تا میزان 
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تولید کشور بالا برود و در این صورت هیچگونه موجبی برای نگرانی باقی نخواهد بود. اکنون 
با فرض ایشکه موقتاً درفاصله بین نشر اسکناسای اضافی و تزئید مقدار تولید در بای 
کالاها کم و بیش افزایشی هم حاصل بشود اين مسئله بپیچوجه نباید ما را از اقداماتی که 
بدون شک برای این کشوریک مسئله حیاتی است باز بدارد. فقط قدری حرأت و شهامت 
لازم است تا بتوان بچنین منظوری نائل آمد و ازنعمتهای گونا گون و ثروت‌ای خداداد این 
سرزمین وسیع متنعم و برخوردار گردید. 

اینجانب در نامه شماره ۵/۱ مورخ ۷ فروردین ۱۳۲۸ خود بجنابعالی اطمینان دادم که 
بانک ملی ایران از دادن اعتباراتی که بمنظورهای سفته بازی (اسپکولامیون) برسد کاملا 
اجتباب دارد و تقاضا نمودم که هرگاه کسانی را میشناسید که اعتبارات دریافتی ازبانک 
ملی ایران را به مصارف سفته بازی میرسانند لطفًبهاين بانک معرفی فرمائید تا از هرگونه 
محامله با آنپا در آینده خودداری شود. اکنوث درنامه خودتات به اینجانب اینطور جواب مرقوم 
میفرمائید: «.... میل ندارم برحسب تقاضای جنابعالی آنپا را نشان بدهم... خود خوب 
میدانید و میشناسید, ...» بنظر اینجانب مضایقه کردن جنابعالی از معرفی این قبیل اشخاص 
سفحه باز به بانک (اگر حقیقتاً 
جوانمردی است زیرا معرفی آنپا باعث میشود که اعتبارآنا پس از روشن شدن مطلب 
مسدود و از اين راه خدمتی به اقتصادیات کشور بشود. . , 

هرگاه بخاطر داشته باشید ضمن نعطق ۲۱ آبانماه ۱۳۲۹ خودتان درمجلس شورای ملی 
اینطور فرمودید ....اگر کارها برمنوال صحیح و بر مقتضای عدالت و انصاف جریان 
داشت نه بانک حق داشت دیناری رات قرف بنقد وه عوات یی بعیتقاعاتن 
بکند مگر در موارد فوق الماده با تصویب مجلس شورای ملی بمقتضای اصل بیست و پنجم 
قائون اساسی ....ولی بدبختانه دولت در این چند سال اخیر هزارها میلیون ریال از بانک 
ملی ظاهرا بنوان قرض گرف 

چون از استناد به اصل بیست و پنجم قانون اساسی و اشاره به «اين چند سال اخیر» 









بصحت اظهارات خود اطمینان دارید) دور از انصاف و 
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چنین بر میآید که شاید تصور فرموده باشید که بانک ملی ایران در این اواخرو مخصوصاً در 
دوره فعرت بدون رعایت اصل بیست و پنجم قانون اساسی و مصرحات شق ۱ ازماده 4۱ 
قانون اساسنامه خود وامپائی بدولت داده باشد این بود که اینجانب برای روشن شدن مطلب 
و رفع هرگون نگرانی و سوءتفاهمی درعلاقاتی که با حضور آقای نجم وزیر مالیه وقت با 
جنابعالی ادست داد فپرست دیون دولت را با ذکر قونینی که به استناد آنبا بدولت وا داده 
شده است بجتابعالی تسلیم نمودم. وقتی که فپرست قوانین را ملاحظه فرمودید و برای 
جنایلی يقین حاصل شد که بانک ملی ایران بدون تصویب مجلس شورای ملی بدولت وا 
نداده است از اینجانب رت خواستید و به من قول دادید که ضمن نطقهای بعدی خودتان 

شورای ملی این نکته را بیان فرمائید تا عموم مردم بدانند که بانک ملی ایران بدون 
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تصویب مجلس شورای ملی بدولت وام نداده و نمیدهد. درهمان جلسه بود که پس از 
اصفای توضیحات اینجانب با حضور آقای نجم حتی اظهار فرمودید که دیگر بجز مسئله 
ساختمانها که بعقیده جنابعالی باید محقر باشد بپیچوجه ایراد دیگری به بانک ملی ایران 
ندارید و اینجانب تذ کر دادم که ساختمانهای محقر نمیتواند نیازمندیهای روز افزون بانک 
ملی ایران را مرتفم سازند. 

از آن تاریخ نا روز ۲5 اسفند ۱۳۲۷ برخلاف وعده ای که فرموده بودید نه تدها ضمن 
نطقمبای خودتان در مجلس شورای ملی بپیچوجه اظهار خلاف حقیقت خود را اصلاح 
نفرمودید بلکه نطق روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۷ آن جناب در مجلس متضمن فرمایش تازه ای بود 
بلین قرار «.....میگوید بدولت داده بدولت نمیبایست بدهد میگوید قانون از مجلس 
گذشته است. در قائون ننوشته اند که بانک مکلف است نوشته اند دولت مجاژ است. آنها 
هم از خدا خواسته و داده اند....» در نامه خودتان هم اینطور مرقوم فرموده اید: «....قوانین 
مصوبه برای استقراض دولت به این عنوان بوده و هست که دولت مجاز است فلان مبلغ از 
بانک ملی قرض کند نه آنکه بانک ملی مکلف است بدولت قرض بدهد.» 

این بیانات حقیقتا به ببانه جوئی شبیه تر است زیرا ازیکطرف میفرمائید که وام دادن 
به دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد و پس از اينکه يقین حاصل میفرمائید که 
بانک ملی ایران وامی بدون اجازه مجلس بدولت نداده است اظپار میدارید که باوجود 
اجازه مجلس هم بانک ملی اران نبایستی بدولت قرض بدهد. 

ایشجانب ضمن نامه شماره ۵/۱ مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۲۸ خود به استحضار انجناب 
رسانیدم که جمع قروضی که بانک ملی در مدت تصدی اینجانب به موجب قانوت بدولت 
داده بال بر دو هزارمیلیون ریال است که تمام آن در مدت ریاست کل دارائی دکترمیلسپو 
بوده و هرگاه بانک ملی ایران علی رغم قوانین مصوبه و تقاضای مستشارخارجی مزبور از 
دادث این وامپا بدولت خودداری میکرد اولین کسی که اين بانک ورئیس کل آنرا شدیداً 
مورد اعتراض قرار میداد و آنپا را مسئول عدم موفقیت د کتر میلسپو در اداره امور مملکت 
معرفی مینمود مسلماً خود جنابعالی بودید. حقیقتاً ملوم نیست که بانک ملی ایران باید 
بچه ترتیب رفتار کند تا مورد اعتراض آنجناب و عده معدود دیگری که هم فکر با آن جناب 
میباشند واقع نشود. 

جنایعالی مراتب بی مپری را در اعتراضات خد به اين بانک بجالی رسانیده اید که در 
نامه خودتان راجم به اعطای وام بدولت اینطور مرقوم میفرمائید: (۱...آنوقت وقتی بود که 
رئیس بانک ملی بعلت آنکه بدون تناسب با سرمایه هشتضد هزار تومانی خود اعتبارات 
نامحکم باز کرده و از سرمایه تلف نموده بود محبوس شد ولی در این زمان از بانکی که سی 
میلیون تومان سرمایه دارد دولت بیش از چمارصد میلیون تومان قرض گرفته و هنوز دنباله این 
هجوم به ببانک قطع نشده و هر اقدام جدید را میخواهند با پول بانک یا ودایع مردم انجام 
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چود این بیانات اهانت آمیز است دراینجا باید یادآور بشوم که رئیس و معاون این 
بانک در آن وقت یعنی در اواثل تأمیس این بانک و در دوره وزارت مالیه جنابعالی دونفر 
خارجی بودند و بملت خیانت در امانت مورد تعقیب قانونی قرار گرفته بودند و وام دادن 
بدولت آنیم با اجازه مجلس شورای ملی یا بنابتعبیر آنجناب «با زکردت اعتبارات نامحکم» 
جزو اتهامات آنبا نبود. حقیقتً از جنابعالی بعید و شرم آور است که خیانتپا و جرائم آن دو 
نفر کلاه بردار خارجی را با خدمات کارکنان کنونی این بانک دریک ردیف قراربدهید. 

اخیراً شنیده ام که بیک از همکاران اینجانب فرموده اید: «آیاارقامی که پانک ملی 
ایران راجم بدارائی طلا و ارز خود منتشر میکند حقيقت دارد؟» قطع نظر از اینکه بارس 
دولت و هیأت های مختلف دیگر از قبیل شورای عالی و هیأت نظار و هیأت نظارت 
اندوخته اسکناس و هیأت اعتبارات هریک بسپم خودشان طبق مقررات قانون کلیه امور 
این بانک را با کمال دقت و مراقیت مورد رسیدگی قرار میدهند و حتی کوچکترین امری از 
امور این بانک هم از نظر این هیأتبای مخفی نبوده و نیست. اینگونه اظبارات جنابعالی با 
حسن اعتماد و حسن ظن کاملی که درموارد متعدد جه در ضمن نامه های خودتان و چه در 
بیانات شفاهی نسبت به من ابراز فرموده اید بکلی تباین و تناقض دارد و حقیقتاً من متحیرم 
که این رفتارو گفتارهای متداقض و غیرقابل توجیه جنابعالی را بچه چیز حمل نمایم. 

ایسجانب هرگز نمیخواهم عرض کن م که اظهارات آن جناب در اطراف بانک ملی ایران 
خدای نخواسته مبنی بر سوء‌نیت است بلکه معتقدم که تمام آنپا در اثر سهو و نسیان میباشد. 

یکی از دلائل مثبت این قضیه این است که اخیر بیکی از همکاران اینجانب فرموده اید 
که امضاء کنندگان طرحی که در ۲4 دیماه ۱۳۲ بقید دو فوریت بتصویب مجلس شورای 
ملی رسیده و بوسیله آن قانون مصوب ۲۸ آبانماه ۱۳۲۹ راجم بتفو یض اختیار اجازه انتشار 
اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس ملفی شده است خبط بزرگی نموده اند و الفای 
انود اخیر صلاح نبوده است. جنابعالی درضمن این اظهارات بکلی فراموش فرموده پودید 
که یکی از امضاء کنندگان آن طرح خود جنابعالی بوده اید و هم اکنون امضای آنجناب ذیل 
همان طرح در بایگانی مجلس شورای ملی دیده میشود. 

در ختام نامه خود میفرمانید: (.....من درمجلس قسم خوردم و باز هم با جزمی 
راسختر قسم میخورم که نشر اسکناس جدید با همان ذخیره موجود و کم رنگ کردن پول 
ایران مضر و خطرناک و بلکه کمرشکن است.... قیمت اجناس و مخصوصاً ضروریات 
زندگی فقرا بالا خواهد رفت و نتیجه معکوس و نقیفض اجرای برنامه هفت ساله را خواهد 


داشت..,.» 


اجازه میخواهم نظر عالی را باین نکته معطوف دارم که عده ای از اهالی این کشور 
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جنابعالی را از چهل صال قبل تا بحال بعنوان متخصص در ادبیات ایران میشناسند و از 
مکتب عالی استفاضه میکنند. جنابعالی با این تبحر و تخصص در سال ۱۳۰۷ کتابی بنام 
«مقدمه تعلیم عمومی یا یکی از سرفصلمای تمدن» مشتمل بر هفتاد و شش صفحه تألیف و 
در آن تبدیل الفبای فارسی را به الفبای لاتين ازواجبات اولیه و ضروریات بدیپیه بشمار 
آورده اید. اما تقریباً در بیست سال بعد یعنی درتاریخ اسقندماه ۱۳۲۹ در دانشرای عالی 
خطابه ای در موضوع «حفظ زبان فارسی فصیح» ایراد فرموده اد که در شماره ششم سال 
چهارم مجله یادگار درج شده است و ضمن آن چنین اظهار داشته اید: «اینجانب دربیست 
سال قبل تمایلی بقبول خط لا تینی برای فارسی داشته و رساله ای باسم مقدعه تعلیم عمومی 
در آن باب نوشتم ولی پعدها بواسطه معایبی که در اینکار دیدم و انديشه خطری که برای مایه 
ادبی و زبانی خودمان پیدا کردم اآن عقیده عدول نمودم و اینک استففار میکنم» . با توجه 
به این سابقه و بدون اینکه قصد کوچکترین اهانتی بجنابعالی داشته باشم آیا حق ندارم 
سئوال کنم کسیکه در رشته تخصصی شود بیست سال تمام در اشتباه باشد نزد خود هیچ فکر 
کرده است که درمسائل پولی و بانکی و اقتصادی که نسبت به آنها شاید اطلاعات 
مقدماتی هم نداد نباید لااقل با قید قسم اظهار عقیده نماید زیرا اشتباه دراين قبیل امور و 
گمراه کردن عده ای اشخاص معصوم و ساده لوح ممکن است برای ملت ایران خیلی گران 
تمام شود و جبران آن بسپولت مقدور نباشد؟ 

به فرض آنکه پس از بیست سال دیگر جنابعالی متوجه اشتباه امروز خود بشوید و یکبار 
دیگر استنفار فرمائید تصدیق خواهید فرمود که اين عمل جبران قسم های لاینفر جنابعالی را 
نخواهد کرد. 

درخاتمه ناگزیرم این نکته را باستحضاررآن جناب برسانم که چون درپایان نامه 
خودتان مرقوم فرمودهایید که هرگاه پاسخی به آن بدهم دیگر اقدام بجواب نخواهید فرمود 
اینجانب نیز خود را مجاز میدانم که بموقم خود نامه های متبادله فی مایین را انتشار بدهم تا 
کسانیکه ممکن است ذهن آنپا بر اثرنطقهائی که آنجناب راجع به بانک ملی ایران در 
مجلس یراد فرموده اید مشوب شده باشد از مقاد این نامه ها استحضار حاصل نمایند و رفع 
هرگونه شبپه ونگرانی ا زآنها بشود. 
ابوالحسن ابتهاج 


ضمیم؛ («د») 
مر بوط به صفحه ۲۸۷ 


نامه به د کترمصدق 
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به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۳۱ 
جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر 

طبق گزارش روزنامه های تپران آفای کید نمايندة مجلس شورای ملی اظهاراتی علیه 
اینجانب کرده و انپاماتی به من وارد نموده و نمایند دولت نیز اظپارات وی را تائید کرده 
است. 

از جنابعالی متوقع نبودم قبل از پرسش از اینجانب اجازه فرمائید دولت مطالب ناروائی 
درباره بنده اظهار نماید که باعث تعبیر شود. 

۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 4 

اینجانب درمقابل خدماتی که به مملکتم کرده ام هرگز توقم حقشناسی و قدردانی 
نداشته ام ولی انتظار حق تاشناسی هم ندارم و برای آنکه خدمات اقایلم نزد آنجناب و 
پیشگاه ملت ایران روشنتر شود به عرض توضیحاتی که به ضمیمه تقدیم میشود مبادرت 
میورزم و تمنی دارم مقررفرمائید سه نسخه اضافی آن را که ضمیمه است برای درج ذر 
روزامه؛ اطلاعات و کیپان و روزنامه باختر امروز ارسال شود. 


اشبلج 


روا وکا ۱۰۰ 
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بتاریخ ۲۸ بجمن ۱۳۳۱ 
جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر 

طبق گزارش روزندامه های تبران آقای کپید تماینده مجلس شورای ملی یکپفته قبل 
اظپاراتی درمجلس علیه اینجانب کرده و اتهاماتی برمن وارد نموده و نماینده دولت هم 
اظپارات وی را تائید کرده است. 

چون تصور میشود حقایق امر بر جنابعالی پوشیده باشد و ممکن است احیاناً آثرا برخلاف 
واقع به آن جناب جلوه داده پاشند شرح زیر را که جریان قضیه را کاملاً روشن میسازد به 
اطلاع آنجناب میرساند و باوجود گرفتاریمای بی پایان جنابعالی تمنی دارم آثرا شخصاً 
مطالعه فرمائید. 

در دوره جنگ اخیر (۱۳۲۱) بنا بر تذ کر و در نتیجه اقدام و مذاکره اینجانب موافقتنامه 
ای بین دولت ایران و دولت انگلیس منمقد گردید که بموجب آن 1 درصد کلیه 
موجودیائی که ايران به لیره داشت به طلا تبدیل میگردید و 1۰ درصد یاقی مانده در مقابل 
تتزل یا ترقی نرخ لیره به طلا تضمین شده بود. 

این موافقتنامه درماه مارس ۱۹5 (اواخر ؛ ۱۳۲) منقضی گردید. از آن تاریخ به بعد 
لیره هانی که به بانک ملی عرضه میشد نه قابل تبدیل به طلا و ته قابل تبدیل به دلار بود و 
حعی برای خرید جنس از کشورهائی که در گروه لیره قرار دارند قابل استفاده نبود زیرا در 
آن موقع انگلستان و ممالک گروه لیره قادر یه صدور کالا به مقدارمعتتاببی نبودند. این 
وضع اینجانب را وادارنمود به مسئولیت خود از خرید لیره و ارزهای دیگر که قابل تبدیل 
نباشد خودداری نمایم. بنابراین به کلیه شبه های بانک ملی و همچنین به بانک انگلیس 
در ایران دستور دادم که دیگر از خرید این ارزها امتناع کنند. نماینده شرکت مابق نفت به 
محض اطلاع از این دستور به نخست وزیر وقت مراجعه و از تصمیم بانک ملی شکایت 
نمود. چون نخست وزیروقت از چگونگی امربی اطلاع بودند مشارالیه را به اینجانب ارجاغ 
ن دلائل این 
تعصمیم بانک ملی را تاد فرمودند. نماینده شرکت سابق به ایتجانب مراجعه نموده اظهار 
داشت عمل بانک ملی در خودداری از خرید لیره عملیات شرکت را دچار وقفه خواهد کرد. 
در جواب به او گفتم: هیچ اینطور نیست و شرکت نیز میتواند بجای لیره به بانک ملی دلار 
بفروشد تا بانک ملی و مملکت بتواند از دلارهای خریداری برای احتیاجات کشور استفاده 





دادند و ضمتاً جریان قضیه را از اینجانب سئوال نمودند و پس از 


انب 


نماید و به او توضیح دادم که در غیر اینصورت برای بانک ملی غیرمقدور است که خرید لیره 
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را ادامه بدهد. نماینده شرکت تقاضای یک هفته مپلت نمود که با آن موافقت شد و بقاصله 
چند روز اطلاع داد که نمایند گانی از طرف شرکت سابق نفت برای مذا کر به تبران 
خواهند امد. 

دو نفر نماینده ای که از طرف شرکت سابق به تپران اعزام گردیدند سمی نمودند 

ایشجانب را متقاعد سازند که شرکت قادر به تحویل دلاربه طلا به بانک ملی نمی باشد و 

بنابراین فشار بانک بیپوده است ولی پس از آنکه دیدند بانک ملی از تصمیم خود عدول 

نخواهد کرد با دولت خود داخل مذاکره گردیدند و نماینده ای از طرف وزارت مالیه انگلیس 
به تهران عزیمت نمود و بالنتیجه موافقتنامه ای نظیر موافقتنامه زمان جنگ امضاء شد که به 
موجب آن ٩۰‏ درصد کلیه موجودیبای لیره این قابل تبدیل به طلا گردید و 4۰ درصد 

باقیمانده در مقابل تلزل یا ترقی به طلا تضمین شد. 

این ترتیب در جریان بود تا آنکه در ماه ژوئیه ۱۹6۷ (۱۳۲۹) دولت انگلیس لیره را به 
طور کلی قابل تبدیل (به دلار) اعلام نمود. دراين ضمن اینجانب بدستور دولت برای 
مشارکت درمجمع سالیانه صندوق و بانک بین المللی که آن سال در لندن منعقد میشد 
عازم ارو پا شدم و در بیستم اوت دررم (ایتالیا) بوسیله روزنامه ها اطلاع یافتم که نخست 
وزیر انگلیس رسماً اعلام کرده است که انگلستان مواجه با مشکلاتی شده و به این جهت 
لیره دیگر قابل تبدیل به دلار نخواهد بود. چون این واقعه غیرمتربه بود و از نظر دولت ایران 
اطلاعی نداشتم پ پس از ورود به لندن با نمایند گان وزرات دارائی انگلیس وبا بانک 
کی داخل مذا کره شدم و طرح موافقتنامه ای را پاراف کردم که بعد از بازگشت به 

مورد قبول هیأت دولت قرار گیرد امضاء شود. 

نامه مز بور که بعداً به تصو یب دولت رسید. و امضاء شد از این قرار بود: 

۱- کلیه موجودیهای لیره دولت ایران و بانک ملی ایران برای خریداری احتیاجات 
کشور از گروه دلار قابل تبدیل به دلارباشد مشروط بر اینکه انگلستان نتواند عین کالاهای 
ورد حاجت ایران را بهمان قیمت و در همان مدت تحو یل دهد. این شرط هم بنا بموافقت 
بعدی طرفین ملغی گردید بنحو یکه برحسب تشخیص و تقاضای وارد کننده بانک ملی بدون 
هیچگونه قید و شرطی اعتبار دلاری برای واردات از کشورهای گروه دلار بازمیکرد و بوسیله 
تبدیل لیره به دلار دلارهای لازم را به آمریکا میرساند. 

۲- در صورت تنزل نرخ لیره دولت انگلیس جبران زیان وارده را در مورد لیره های ایران 
بتماید, 

۳- کلیه لیره های ایران که در آن تاریخ مسدود بود برای واردات کالاهای مصرفی و 
ماشین آلات و کارخانجات و سایر کالاهای تولیدی آزاد و طبق شراثط بالا قابل تبدیل به 
دلار گردید. در اینجا لازم است عرض کنم که در مورد تضمین لبره های ایران درمقایل 
تنزل احتمالی نمایند گان انگلیس با نهایت شدت و جدیت از دادن چنین تضمینی امتناع 
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میکردند و اظهار میداشتند که پس از پایان جنگ دولت انگلیس تصمیم گرفته است ببیچ 
وجه تضمینی به احدی ندهد. از طرف دیگر اینجانب با کمال صراحت میگفتم که بدون 
تضمین مطلقاً حاضر نخواهم بود طرحی را پاراف نمایم, 

استدلال اینجانب که بالاخره آنپا را متقاعد نمود این بود که اگرچه هیچگونه احتمال 
تنل لیره نمیرود ولی چنانچه برخلاف انتظار لیرهتنزل کند و ضرری به ایران وارد گردد 
دولت انگلیس باید از عهده پرداخت خسارت برآید. صورت مجلس این مذا کرات که آفای 
احمد مجیدیان تنظیم کرده و خودش در کلیه این مذا کرات حضور داشت در بانک ملی 
ایران موجوذ است. 

بالاخره پس از چندین روز مذاکره موفق گردیدم ۱ 
موافقتنامه را پاراف نموده بتپران مراجعت کردم. این موافقتنامه نه تدپا د رآنموقم مورد قبول 
هیأت وزیران قرار گرفت بلکه از آن بیعد نیز هر سال بموجب تصویبنامه سال به سال تمدید 
میگشت تا آنکه در ۱۳۳۰ از طرف انگلستان ملفی گردید و در آنموقع دولت خود جنابعالی 
و بانک ملی ایران بعمل بانک انگستان اعتراض شدید کردند و لو آنر به زیان ایران 
تشخیص و اعلام نمودند. 

بعضی از اشخاص که از اموربانکی و اوضاغ اقتصادی بین المللی بی اطلاعند این 
موافتتنامه را به زیان ایران تصور کرده و حتی اظهار داشته اند که در انعقاد آن منافع ایران 
تضییم شده است و حال آنکه هیچ کشوری موفق نشده است موافقتنمه پولی را انگلستان 
متعقد نماید که منافعش را بپتر اژ این تأمین نماید. ثانیا تضمین لیره که دراين موافقتنامه 
قید شده تا آنجا که اطلاع دارم جزبه چند کشور انگشت شماری چنین تضمینی از طرف 
انگلستان به هیچ کشوری داده نشده. ال اگراین تضمین وجود نداشت و بفرض آنکه تمام 
موجودیهای لیره ایران آزادنه قابل تبدیل به طلا بود بانک ملی مجبور میشد برای جلوگیری از 
تنزل احتمالی لیره هرچه لیره نحریداری مینماید فورا طلا خریداری کند در اینصورت در 
موقع احتیاج مجبور ميشد طلا را بفروشد تا دلارو لیره مورد احتیاج را تپیه نماید و در معامله 
خرید و فروش طلا نیم درصد کارمزد تعلق میگرفت در حالیکه با استفاده از این موافقتنمه 
موجودیهای ایران نه تنپا بدون هیچ خرجی به طلا تضمین شد بلکه لااقل صدی نیم هم بپره 
عاید مینمود. 

در پائیز ۱۳۲۷ (۱۹6۸) که بدستور دولت برای تمدید موافقتنامه از اندن عبور میکردم با 
رئیس شرکت سابق نفت در لندت ملاقات و مطلب ذیل را به اوبیان کردم: 

شرکتی که ادعا میکند ايران یکی از دو شریک آن میباشد و قسمت عمده متافع عظیم 
خود را از ایران بدست میآورد چرا تسام وجه نقدی خود را به لیر نزد بانکهای انگلیس 
میسپارد در حالی که باید نصف این ذخیره را نزد بانک ایرانی (پانک ملی ایران) نگاهدارد 
و به این ترتیب اقتصاد ایران از وجوه نقدی شرکت استفاده نماید, 


ن تضمین را بدست بیاورم و 
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بدیپی است که در ابتدا رئیس شرکت با اصل موضوع موافقت نداشت ولی بالاخره در 
نحیجه استدلالات اینجانب با اساس قضیه موافقت نمود لکن در میزان پولی که نزد بانک 
اینجانب به استناد ارقام ترازنامه شرکت (در پایان 








ملی ایران امانت سپرده شود بحث داش 
۷) اظبار میداشتم شرکت قریب بیست میلیون لیره وجوه نقدی موجود دارد که به 
بانکهای لندن سپرده است و نصف آن یعنی ده میلیون لیره را باید با همان شرائط نزد بانک 
ملی به امانت بسپارد. بالاخره پس از مذاکره مفصل رئیس شرکت سابق نفت حاضر شد 
پنج میلیون لیره نزد بانک ملی ودیعه بگذارد وضمناً وعده داد که درآینده چنانچه 
موجودیبای نقد شرکت افزایش یابد (و اطمینان میداد که درتاریخ مذا کره مبلغ آن خیلی 
کمتر از بیست میلیون است که اینجانب ذکر کردم) وجوه امانتی نزد بانک ملی را نیز 
افزایش دهد. رئیس شرکت سابق نفت تذکر داد که قبل از انجام این معامله باید وزارت 
دارائی انگلیس (از لحاظ مقررات ارزی) آثرا اجازه دهد. لذا شخصاً به وزارت امبرده در 
لندن مراجعه کردم و موافقت آنها را نیز تحصیل نمودم. به این ترتیب پنج میلیون لیره از وجوه 
محملق به شرکت سابق نفت که‌تا آن تاریخ منحصراًنزد بانکپای انگلیس در لندن 
نگاهداری میشد دربانک ملی برسم ودیمه سپرده شد و بدیپی است که شرکت سابق نفت 
که صاحب آن پول بود هر وقت میخواست میتوانست ا زآن استفاده نماید. در عمل هم این 
مبلغ را بحدریج ازبانک ملی ایران عیاً به لره پس گرفته است و حتی گویا یک میلیون 
اخیر نیز در زمان نخست وزیری جنابعالی از بانک ملی ایران مسترد گردیده است. 

یکال بعد از این قضیه یمنی درماه مپتامبر ۱۹6٩‏ (شهریور ۱۳۲۸) بطوری که اطلاع 
دادند نرخ لیره ۳۰/۵ درصد تنزل داده شد و به اين ترتیب باعث ترقی قیمت طلا به لیره به 
میزان 1۳/٩‏ درصد گردید. بعد از چند ماه بانک ملی ایران صورت حسابی از کلیه دارائی 
خود و دولت به لبره و سایر ارزهای گروه لیرهتهیه نمود و پس از موافقت دولت خساراتی را 
که در اثر تتزل لیره وارد شده بود دریافت نمود. 

در هر حال بعلوری که ملاحظه می فرمائید اینجانب مورد ایراد واتع شده ام که چرا 
وجوهی که متعلق به شرکت سابق نفت بوده و نزد بانک ملی ایران به امانت سپرده شده بود 
و جزو آن صورت محسوب نشده و ا زآن بابت ۲/۳ میلیون ليره خسارت مطالبه نکرده ام و این 
مبلغ را به نرخ بازار سیاه به ۵٩۰‏ میلیون ریال تبدیل کرده و مرا متهم نموده اند که ۵٩‏ میلیون 
تومان از ال ملت فقیر ایران برداشت نموده و به انگلیسپا پرداخته ام در حالیکه یک دینار 
هم خسارت به دولت و ملت ایران وارد نگردیده زیرا وجوهی که به ترتیب فوق از طرف 
شرکت مبابق در بانک ملی ایران برس امانت تودیع گردیده بود مال آن شرکت بود و تعلق 
به بانک ملی یا دولت ایران نداشت. بنابراین از آن بابت خسارتی وارد نشده بود که قابل 
مطالبه باشد. 

در اینجا لازم میدانم خاطر محترم را به نکات ذیل معطوف نمایم: 


۷۰4 
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(۱) شرکت مابق نفت حاضر نبود به طیب خاطر لیر هائی به بانک ملی ایران بسپارد 
بلکه اینجانب با اصرارو ابتکار شخصی موفق شدم شرکت م ذکور و وزارت دارائی انگلیس 
را وادار کنم که قسمتی ازوجوه نقدی خود را نزد بانک ملی ایران بهامانت بگذارد تا از آن 
راه وضع ارزی کشور تقویت پیدا کند و دولت ایران مجبور نشود ماد ادوار گذشته از 
سنگینی استقراض نماید, 

(۲) خپرده ای شرکت سایق نفت وپانگ انگلیس درآیران بزه بانگ ملی آبران 
بدهی و قرض بانک علی به آنپا بوده که بعداًعناً به صاحبان آنها مسترد گردیده است. 
چگونه میتوان ادعا نمود که این گونه بدهی های بانک از لحاظ احتساب ضررناشی از تنزل 
لیره می بایستی جزو دارائی بانک محسوب شود. 

(۳) اگر فرض کنیم کشور دیگری تضمینی نظیر تضمین ایران در مورد موجودیهای لیره 
خود داشت و کشورم بو مبلغپنج میلیون لیره از وجوه خود را مثل شرکت سابق نفت نزد 
بانک ملی ایران به امانت مپرده بود آبا در موقم تنزل لیره میبایستی هم کشور مز بو و هم 
دولت ایران راولی بعنوان مالک لیره هاست و دومی بعنوان اینکه امانتدار لبره هاست) هر دو 
یک مبلغ دو فقره 





شرکت سابق نفت با پرداخت بهره 





تفاوت قیمت طلا را جداگانه دریافت نمایند. بعنی دولت از 
خسارت پرداخت کند؟ 

(4) در موفم تنزل لیره در شپریور ۱۳۲۸ نرخ لیره به ریال از ۱۳۰ ریال به ٩۰‏ ریال 
کاهش یافت. شرکت سابق نفت برای تأمین مخارج ریالی خود در اپران در آن موقع مبلفی 
در حدود دو یست میلیون ریال تا دو یست و پنجاه میلیول ریال درماه احتیاج داشت و برای 
بدست آوردن این مبلغ ریال ازیک میلیون ونیم تا دومیلیون لیره در ماه به بانکهای مجاز 
میفروخت. هرگاه قیل از تنزل ليره شرکت پنج میلیون لیره امانتی خود را که نزد بانک ملی 
داشت به ریال تبدیل نموه یعنی به بانک ملی فروخته بود, مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال در 
مقابل آن دریافت میکرد در صورتی که پس از تنزل فقط 4۵۰ میلیون ریال از فروش همان 
لیره عایدش میگردید. بتابراین شرکت سابق در اثر تزل لیره ۲۰۰ میلیون ریال نسبت. به پنچ 
میلیون ليره مورد بحث متضررمی گردید. بفرض آنکه شرکت قبل از تنزل این لیره ها را به 
بانک فروخته بود ازیک طرف شرکت متضررنمیشد و از طرف دیگر در وضم بانک ملی نیز 
تغییری حاصل نمی گشت زیرا بابت پتج میلیون ليره که بانک از قرار ۱۳۰ ریال خریداری 
کرده بود و جزو دارائی های بانک محسوب میشد و از آن ببعد میبایست اژ قرار ٩۰‏ ریال 
بفروشد در حدود ۲:۲۰۰,۰۰۰ لیره از دولت انگلیس عنوان جیران ترقی طلا دریافت میکرد 
و باين نحو ضرری که از تنزل لیره به بانک ملی میرسید از طرف خزانه داری انگلیس جبران 
میشد. حال اگرفرض شود که بانک ملی برخلاف مفپوم و روح موافقتنامه و مذا کرائی که 
شده بود بابت پنج میلیون ليره شرکت سابق تفاوت را از دولت انگلیس مطالبه کرده بود 
تردیدی نیست که دولت مذ کور جواب میداد که تنبا کسی که در این قضیه متضرر شده 
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شرکت نفت است و چون بانک ملی نسبت به این پنج میلیون لیره ضرری نکرده وعین 
همان لیره را بصاحب آن مقروض است و موردی برای مطالبه خسارت ندارد. 

(۵) بانک ملی ایران (برخلاف اشخاصی که اکنون اینجانب را مورد تپمت قرار 
میدهند) معتقد بود که صحت عمل و رعایت اصول امانت بزرگترین سرمایه بانک میباشد و 
خوشب‌ختانه موفق شده بود که اعتقاد کامل مراک بانکی دنیا را جلب نماید وبه این جهت 
بسیاری از مسائل که در موافقتنامه ۱۹4۷ تصریح نشده بود و در عمل پیش میآمد به نفع ایران 
حل شد. مثلاٌ با وجود آنکه در موافقتنامه تصریح شده بود که هرگاه اب 
مساوی کالاهای مورد احتیاج خود را در گروه لیره تبیه کند حق تبدیل لیره به دلار را خواهد 
داشت ممذالک از روز اول اجرای موافقتنامه بین طرفین موافقت بعمل آمد که به محضص 
مطالبه دلار از طرف بانک ملی به منظور وارد کردن کالا از گروه دلار بانک انگلستان 
دلارهای مورد تقاضا را بدون هیچگونه قید و شرطی در اختیار بانک ملی بگذارد. به این 
ترتیب در سال اول اجرای موافقتنامه (تا آنجائثی که ارقام را بخاطر دارم) معادل هفتاد وپنج 
میلیون دلار و درسال دوم معادل یکصد ویک میلیون دلار از ليره به دلارتبدیل گردید. 
بعلاوه با وجود آنکه در موافقتنامه ۱۹۸۷ از حوائج دولت برای مخارج نمایند گیپا در 
کخورهای گروه دلارو بابت محصلین ایرانی در آمریکا ذکری نشده بود معپذا در عمل کلیه 
احتیاجات دلاری مملکت از این بابت بوسیله تبدیل ليره به دلارفراهم گردید. 

)٩(‏ خود آقای کپبد طی بیانات خویش در مجلس (بطوری که در روزنامه اطلاعات 
هوانی مورخ ۱۵ بهمن درج گردیده) تصریح کرده است که تضمین ليره های ایران بمنظور 
حبران خسارت ناشیه از تنزل لیره بوده. 

(۷) برخلاف آنچه اظهارشده است که اینجانب پس از اتمام عمل تصفیه حساب 
خسارت تلزل لیره متوجه شده ام که اشتباه کرده ام و در صدد برآمده ام صحه دولت را نسبت 
به عمل خود بدست بیآورم قبل از آنکه حسابهای نهائی مر بوط به موجودی های لیره ايران و 
سایر ارزهای گروه ليره به بانک انگستان تسلیم گردد و خسارت وارده به ایران تصفیه شود 
موضوع را به رئیس دولت گزارش دادم و نظر دولت را خواستار گردیدم. 

رسیدگی به موضوع از طرف رئیس دولت به وزیر داد گستری ارجاع گردید و مشارالیه 
پس از مطالعه پرونده چنین نظر داد که ليره های شرکت سابق و بانک انگلیس در ایران 
نیاید جزو موجودیب‌ای دولت و بانک ملی منظور شود. گزارش آقای وزیرداد گستری در 
هیأت وزیران مطرح شد و هیأت دولت نیزبا این نظرموافقت نمودند و آقای وزیر دارائی 
وقت مراتب را به بانک ملی ابلاغ کردند. 

تردیدی ندارم که اگر این موضوع در زمان نخست وزیری جنابعالی روی میداد آنجناب 
نیز همین طور اظنهار نظر میقرمودید. حال چنانچه آقایان کپبد و ملک اسمعیلی و بعضی از 
متصدیان فعلی بانک ملی ایران آنچه را که هیأت دولت وقت و بانک ملی درآن موقع 








نتاند با شرائط 





۷۹ خاطرات ابوالحسن ابتماج 
کاملاً صحیح دانسته اکنول مخالف مصالح کشوریا بقول خودشان کلاه برداری میدانند 
چون قضیه مشمول مرور زمان نگردیده و حتی زائل نشده است اگر مقصود آنبا واقعاً خدمت 
به مملکت است مانعی نداشت هم اکنون تفاوت قیمت لیره به طلا را نسبت به وجوه متعلتق 
به شرکت سابق نفت و بانک انگلیس در ایران را از بانک انگلستان مطالبه نمایند. هرگاه 
توضیحاتی که برای رفع شبچه در بالا بمرض رسید کافی و مقنع بنظر نمیرسد متمنی است 
چنانچه مقتضی بدانند مقرر فرمایند نظر چند متخصص معروف بین المللی در این باب 
خوافته کود: 

یقین دارم اجازه نخواهید فرمود بجای قدردانی از خدمات صادقانه ای که در راه سملکت 
شده اکنون خادم صدیقی را بعنوان کلاه بردارمتهم نمایند. تردیدی ندارم که هر شخص 
منصفی پس از اطلاع از جریان امر اینگونه تهمت ها را وارد ندائسته و متصدیان خدمتگزار را 
مجرم نخواهد شناخت. امیدوارم در اثر القای شبپه و اتپامات بیجا محیطی فراهم نشود که 
در آینده دیگر احدی در ایران جرأت نداشته باشد در راه حدمت به مملکت از خود ابتکاری 





بخرج بدهد, 

در اینجا برازنده نمی دانم سوابق آن شخص را (با بانک ملی) که با نهایت ناجوانمردی 
این تبمت های شرم آور را به من وارد ساخته است به اطلاع جنابعالی برسانم زیرا چنانچه 
بخواهید از چگونگی مطلب اطلاع حاصل فرمائید پرونده های شعبه م رکزی بانک ملی ایران 
قضیه را روشن خواهد نمود. 


بوالحسن اد 





ضمیمة «ذ» 
مربوط به صفحه ۳۲ 


7 شوایملی 
مخترانی در کمیسیو برنامه مجلس شورا 


۷۹ 





برای آن که بتوانم توضیحاتی راجم به جنبه ارزی برنامه بدهم اجازه میخواهم مطالبی را 
به طور کلی به عرض آفایان برسانم تا شاید درضمن آن حیلی مسائل روشن گردد. 

احتیاحات کشور ما نامحدود و لایتناهی است در صورتی که قدرت و توانائی مالی ایران 
بسیار محدود میباشد در چنین وضعیتی باید احتیاجات ضروری و لازم را بر سایر حوائج 
کشور ترجیح داد و دید برای تأمین این حوائج و اجرای این اصلاحات ضروری چه مقدار پول 
و وقت لازم است و درآن مدت وجوهی که کشور میتواند به مصرف آن عملیات برساند 
چیست. هرگاه توانائی مالی کشور برای اجرای اصلاحات ضروری کافی باشد فکر قرض 
کردن از خارجه خیانت است ولی چنانچه برای اجرای حداقل اصلاحات وجوه خودمان 
کافی نباشد گرفتن وام از خارجه به شرط آنکه متضمن شرایطی که مخالف مصالح مملکت 
و استقلال کشور نباشد نه تنها لازم و ضروری بلکه مفید میباشد. 

به موجب گزارشی که شرکت مبندسی موریسن نودسن آمریکائی راجم به برنامه هفت 
ساله ایران تنظیم نموده فقط در مدت چپارماهی که متخصصین شرکت مز بور در ایران 
مطالعه نمودند در حدود ۲4۰ طرح تولیدی (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) بنظرشان رسیده 
است که هزینه اجرای آنبا را به مبلغ ۱۰۲۵۰ میلیوت دلارپیش بینی کرده اند. بدیپی است 
چنین مبلفی از حدود توانائی ایران خارج است و چون به شرکت مز بور دستور داده شده بود 
که دو برنامه عمرانی تجیه نماید که یکی به مغ پانصد میلیون دلار و دیگری دو یست و 
پنجاه میلیون دلار باشد و منظور این بود که هرگاه متصدیان امر صلاح دانستند که دو یست و 
پنجاه میلیون دلار از بانک بین المللی وام گرفته شود و بانک مز بور حاضر شود با شرائط 
قابل قبول این مبلغ را قرض بدهد برنامه پانصد میلیون دلاری اجراء گردد ولا به اجرای 
برنامه ۲۵۰ میلیون دلاری که متحصراً با وجوه خودمان عملی میشود اکتفا شود. به این جهت 
شرکت آمریکائی موریسن نودسن نیز دو برنامه متفاوت تبیه نمود ولی در باره برنامه ۵۰۰ 
میلیون دلاری چنین اظبار عقيده کرده است که هرگاه صد میلیون دلار دیگر به آن اضافه 
شود یعنی جمم هزینه آن به ششصد میلیون دلار برسد این برنامه کامل و مور خواهد بود. 
نسبت به برنامه دو یست و پنجاه میلیون دلاری معتقد است که بحد کافی جامع نخواهد بود 
که در زندگی افراد این کشور مورباشد, برنامه ای که از طرف هیأت عالی برنامه تپیه شده 
نیز در حدود ششصد و هفتاد میلیون دلار میباشد. دراینجا باید بگویم گزارشی که از طرف 
هیأت عالی برنامه تبیه گردیده مورد ستایش و تقدیر تمام خارجیانی که آن را دیده اند واقع 
شده است و اين مطلب میرساند که ایرانان برای نجات مملکت خود زاين ذلت و بدبختی 
معلم وقیم لازم ندارند. اگر اقدام به جلب متخصصین خارجی برای تبیه نقشه مقدماتی شد 





۷۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
دلیل آن این بود که در مذا کرات با بانک بین المللی نگویند ویا تصور نکنند که آنچه را 
ایرانیان راجع به استمداد خارق العاده کشور خود ادعا میکنند برروی احساسات ملی بوده و 
قابل قبول تمیباشد. اتفاقاً در مذاکراتی که با روسأی بانک بین المللی درسال گذشته در 
لندن کردم کافی بود که برای نشان دادن استعداد و امکانات کشور خودم استناد به گفته 
های موریسن نودسن ینمایم. دراینجا یک نکته ای را هم باید به عرض آقایان برسانم. از 
یک طرف مردم این کشور تصور میکنند که بانک بین المللی در مقایل ایران زانوزده است و 
استدعا میکند که مبلفی پول به عنوان وام ا زآن بانک قبول کنید و از طرفی بانک بین 
المللی تصور میکند که ایران کیسه مفصلی دوخته و میخواهد با جلوه دادن وضعیت خود مبلغ 
خطیری از بانک بین المللی بسپولت به دست بیاورد. 

در ایشجا ناچارم عرض کننم که گرفتن وامی به میلغ ۲۵۰ میلیون دلار از بانک بین 
المللی کار بسیار بسیار مشکلی خواهد بود ولی برای نجات ایران و خاتمه دادن به فقرو 
فلا کت امروزی وظیفه هر ایرانی است که سعی کند تا دراين راه موفقیت حاصل نماید. 
حال اجازه میخواهم مختصری راجع به وضع ارزی کشور به عرض آقایان برسانم. 
بطور تقریبی درآمد و هزینه کشور ما به ارز از این قرار است: 

از صادرات سالی ۱۰ میلیون ليره و از شرکت نفت سالی ۲۰ میلیون لیره که در حدود ۷ 
الی ۸ میلیون لیره آن حق الامتیاز دولت و ۱۲ الی ۱۳ میلیون لیره آن فروش شرکت به بانک 
میب‌اشد و در حدود ۲ میلیون ليره نیز از درآمدهای متفرقه عاید میشود بنحوی که کلیه درآمد 
ارزی ک‌شور ۳۲ میلیون لیره ميشود. بعضیپا هستند دراین کشور که مسئله را بسبار سبل و 
ساده تلقی میکنند و نظرشان این است که تمام درآمد ارزی کشور در اختیار وارد کنند گان 
گذاشته شود وحتی پاره ای ا زاين اشخاص معتقدند که دولت هیچگونه دخالتی در نظارت 
واردات و سپمیه بندی نداشته باشد. با کمال تأسف باید بگویم که قضیه به اين سادگی 
نیست زیرا اولاً یک ملت عاقل مثل یک تاجربا فهم وعاقلی هیچ وقت حسابای خود را بر 
چنین اساس متزلزلی قرار نمیدهند واز؛۲میلیوت لیره ارز درآمدحاصل ازعملیات شرکت نفت 
قسمت اعظم آن.یعنی۱۲الی ۱۳ میلیون لیره.ارزی است که شرکت نفت برای مخارج 
ریالی خود درایران ازقبیل پرداخت مزد کارگران وساختمان ابنیه و غیره مصرف مینمایند. 
ایين مبلغ ممکن است روزی تقلیل یافته یا حتی بکلی ازبین برود. 
ملی یک کشوررا بر روی چنین اساس متزلزل و متفیری قرار داد. ثانیا با احتیاجات 
لایتناهی این کشور و مردمان آن که شاید از فقیرترین افراد بشر باشند گناه است که تمام 
درآمد ارزی مملکت فقط به مصرفی از قبیل قند و شکر و قماش برسد که پس از مصرف 
آنپا چیزی از آن باقی نماند زیرا عاقبت چنین عملی فلاکت و فنا است و آن روزی که 
یکی از منابع درآمد ارزی فعلی خشک شود این مملکت باید دست گدانی به طرف 
خارجیپها دراز کند وبر فرض محال که این درآمدها الی الابد باقی بماند دور از عقل و 








نمیشود اقتصاد 











خاطرات ابوالحسن ابتجاج ۷۱ 
منطق است که تمام آن به مصارت جاری برسد. در چتین وضعیتی مردم عاقل احتیاجات 
ضروری خود را که عبارت از عتلیات تولیدی باشد در درجه اول قرار داده و تمام مخارج 
غیرضروری را فدای آنپا میکنند. من نسیگویم که ايرا نباید واردات اجناس مصرفی 
داشته باشد زیرا مردم این مملکت باید زند بانند تا بتواندد کار گنند و برای زنده ماندن لازع 
است که لباس داشته باشند و خوراک بخورند که قسمتی از آنپا از خارجه وارد میشود ولی 
معتقدم که بر زمامداران این کشور واجب است که واردات اجناس مصرفی را بحداقل امکان 
محدود نمایند و تمام درآعدهای کشور را به ضمیمه تمام اندوخته های کشور حتی طلاهاثی 
که ببانک ملی درزمان جنگ به دست آورده و احیاناً خود من باعث به دست آوردن آنها 
شده ام به مصارف تولیدی برسانند تا به جای وجوه و ذخاثر طلائی که خرج میشود ثروتی 
ایجاد شده باشد که برای مردم این مملکت کار و درآمد و فعالیت ایجاد کند. انگلستان که 
یکی از ثروتمندترین امپراطوری های پهناور دنا بوده و هنوز هم حیلی ثروتمند است اجازه 
نمیدهد که یک سوزن بدون توجه به منفع اقتصادی آن کشو از انگلستان خارج ویا به آن 
مملکت وارد شود و وقتی چرچیل میخواهد به فرائسه برود باید صبر کند تا یک نقر او را 
دعوت کند والا فقط ۳۵ لیره در سال برای توقف در خارجه به او میدهند ولی در این معلکت 
هر کس که پولی تپیه میکند فوراذ کره میگیرد و میرود در خارجه و همه میدانند که چطور 
پول خود را خرج میکند. ال ذخاثر نفت ایران باوجود این که این کشور شاید ازغنی ترین 
کشورهای نفت خیز دنیا باشد متأسفانه روزی تمام خواهد شد. یک ملت عاقلی نباید چنین 
ثروتی را که ایجاد آن از میلیونها سال پیش شروع شده از دست بدهد و پولی را که درمقابل 
آذ تحصیل میکند به مصارف تجملی و غیرلازم برساند. این عمل گناهی است که قابل 
جبران نمیباشد باید اکنون که ثروت این کشور به شکل نفت از مملکت خارج میشود با پول 
آن ثروتبا ومنابع دیگری ایجاد کرد که جبران آن را بنماید. 

آقایبان, مشکلات عظیم ایران و رفع بدبختیمای این ملت گرسنه و برهنه و مریض را 
نمیتوان از راه موقوف کردن آبدارخانه وزارتخانه ها و بیرون کردن یک مشت مستخدمین 
دولت حل کرد. باید کاری غیر از کارهای کوچک وحقیر فعلی کرد تا سلکت را از 
خواب فملی تکان داده و مردم حس بکنند که زمامداران کشور بالاخره در فکر اصلاح 
وضعمیت آنپا هستند وببینند که وضمشان روز بروز بپتر ميشود. با نطق و خطابه و اظهار 
وطتپرستی دیگر نمیتوان اين مملکت را اداره کرد. يقین دارم آفایان بپتر از بنده میدانند که 
در دنیای امروز حفظ استقلال ایران منوط به انجام اصلاحاتی است که وضم زند گی مردم 
این کشور را تغییر بدهد تا لااقل زند گانی ای که شبیه به زندگی آدمیزاد باشد داشته باشند. 

همانطور که قبلاً عرض کردم من معتقدم که سریعترین راه اصلاح فرهنگ و بپداشت و 
ادارات خراب این مملکت اصلاحات اقتصادی است که مردم را نسبتاً متمکن ساخته تا 
بوانند در فکر فرهنگ و پپداشت خود باشند. 





۷۲ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
از کل مخارجی که به مصرف برنامه خواهد رسد طبق تشخیص شرکت موریسن نود 
سن کمتر از پنجاه درصد ارز و قدری بیشتر از پنجاه درصد به ریال است. طبق نظر هیأت 
عالی برنامه و پیش بینی که شده است مخارج ریالی یعنی آنچه که در داخله کشور خرج 
خواهد شد در حدود شصت درصد و مخارج ارزی چبل درصد خواهد بود. بانک بین العللی 
نمیتواند و حاضر نخواهد بود به ایران ریال قرض بدهد بنابراین آنچه ممکن است ما ازبانک 
بین المللی فرض کنیم به ارز میباشد که به مصرف خرید ماشین آلات و تأسیسات و مصالح 
و پرداخت حقوق و دستمزد متخصصین خارجی خواهد رسید. تپیه ریال فقط باید به وسیله 
خحود ایرانیان بشود و تنها دستگاهی که در ایران میتواند ریال بوجود بیاورد بانک ملی ایران 
است. شنیده ام که گفته شده است ازبانک ملی ایران نباید وام گرفته شود من هم با این 
نظر موافقم و بهمان دلیل در دوره فترت که متجاوز از یکسال و نیم طول کشید باوجود آنکه 
خیلی کارها به وسیله تصویبنامه انجام گرفت بانک ملی دیناری به دولت قرض نداد و تا 
زمانی که متصدی بانک ملی هستم قول میدهم که با دادن وامبائی که به مصرف مخارج 
غیرتولیدی دولت برسد سخالفت خواهم کرد. ولی معتقدم وقتی که دولت برای تولید و 
افزایش کار و ثروت و اجرای برنامه ای که طرحهای آن یکایک قبلاً تبیه شده و مورد 
رسیدگی قرار گرفته و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و در آن هیچ رئیس دولت 
و وزیری در آینده نمیتواند به میل و سلیقه خود تغییری بدهد به وام احتیاج داشته باشد در 
چنین حالی معتقدم که بانک ملی موظف است تا آخرین حد امکان در راه اجرای این 
مقصود کمک نماید و هیچ خدمتی با تر زاين نمیتوند بانک به ایران انجام بدهد. 
آقایان آمریکا که غنی ترین کشور جهان است در مقابل اسکناسهای منتشره خود فقط 
۵ درصد طلا پشنونه دارد. ایران که از قیرترین کشورهای جهان است؛ و دراینجا توضیح 
میدهم که منظور از این فقر فقر آئی است نه استعداد و امکانات آینده, ایران با این حال در 
مقابل اسمکناس خود صددرصد پشتوانه طلا یا ارزهای تضمین شده به طلا باید داشته باشد. 
من که رئیس بانک ناشر اسکناس هستم و قسمت اعظم طلا و ارزهای بانک در زمان من و 
در اثر اقدامات من تهیه شده است به آقایان عرض میکنم نگاهداری طلا در خزانه های 
بانک در مملکتی که مردم آن گرسنه و برهنه ومریض وبیسواد و فقیر هستند گناه است 
همانطور که خرج کردن این طلاها و این اندوخته ها برای مصارف تجملی و غیرلازم گناه 
میباشد. بنابراین مقررات مملکتی باید اجازه دهند که بانک بتواند برای اجرای برنامه در 
صورت لزوم اسکناس منتشر کند چیزی که باید تشخیص داد این است که آیا ما به اجرای 
چنین برنامه ای احتیاج حیاتی داریم یا نه. اگر داریم باید برای اجرای آن پول پیدا کنیم. 
باید شبامت داشت و به مردم گفت که اگر اسکناس منتشر و از خارجه قرض گرفته میشود 
برای این تیست که مفت دور ريخته شود. باید گفت و نشان داد که میخواهیم کارهائی 
بکنیم که بحال شما مفید باشد و این پولپا دو باره برگردد. ملت ایران خوب را از بد 
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تشخیص میدهد مخصوصاً وقتی که ششماه عمل نشان دادید. باید کاری کرد که هیچ 
دولتی نتواند دستگاه برنامه را تغییربدهد دستگاهی باید بوجود بیاورید که بدانید با ایمان و 
درستکار هستند من ایمان دارم که باوجود تمام مشکلات عظیمی که در کشور ما برای انجام 
این کارهای بزرگ وجود دارد ونه من ونه هیچ کس نمیتواند منکر این مشکلات عظیم 
باشد این کار به دست ایرانی انجام پذیر است و احتیاج به معلم و مربی خارجی نداریم, 
اما این که صحبت از افزایش اسکناس میشود و بعضیما میگویند هزینه زندگی بالا 
میرود تا حدی صحیح ولی دریعضی موارد اصحیح است. افزایش اسکناس اگر بمنظور 
مخارج بیپوده و جاری بشود البته هزینه زندگی بالا میرود زیرا این گونه مخارج ثروتی تولید 
نمیتماید در صورتی که اسکناس منتشره به منظور تولید ثروت و کار افزایش یابد و به همان 
میزان که حجم پول بالا میرود ثروت و درآمد افزایش یابد به فرض آنکه هزینه زندگی ترقی 
کند خطرناک نیست. مقصود این است که عمل انتشار اسکناس فی حد ذاته خطرنا ک 
نیست باید توجه بطرزمصرف پول داشت.مثلاً درآمریکا که اسکناس منتشره آن ۲۷میلیارد 
دلار است در صورتی که در اففانستان شاید از ۲۷ میلیون کمتر باشد نمیتوان گفت افغانستان 
از آمریکا خوشب ختتر است اگر مقدارپول امروز را در ایران با ۲۵ سال پیش مقایسه کنیم 
البته حجم آن به مراتب زیادتر شده ولی این نکته را نیز باید در نظر داشت که ۲۵ سال پیش 









ایران نه راه آهن داشت ونه کارخانه و نه راههای شوسه و نه دانشگاه. بدون شک هر ملتی 
که سطح زندگانی او به واسطه تغییرزند گانیش بالا میرود احتیاج به مقدار بیشتری پول دارد 
و برعکس در جامعه ای که حوائج زندگانی آنها محدودتر است احتیاج به پول آنها کمتر 
غالبا شنیده میشود که میگو یند چه خوب ایامی بود آن زمانی که مردم با ماهی چند تومان 
زندگی میکردند. این طرز فکر غلط است. اگرملتی که هزینه زندگی آن چندین با ترقی 
کرده است درآمدش هم بپسان تناسب بالا رفته باشد به هیچوجه نمیتوان گفت که دجار 
زحمت وبدبختی شده است. مثلاً اگر کارگر ایران در۱۳۱۸ روزی چپار ریال اجرت 
میگرفته و امروز روزی ۳۵ الی 4۰ ریال میگیرد یعنی درآمد اوتقریباً ده برابر شده است. در 
صورتی که هزینه زندگی مثلاً هشت برابر شده باشد آن کارگر اگر ببتر از ده سال پیش 
زندگی نکند زند گیش بدتر ازده پیش نخواهد بود. پس صرفاً ازبالا رفتن نشر اسکناس نباید 
ترسید و برای از بین بردن اين فقر مملکت که بزرگترین خدمت به ایران است درصورت لزوم 
باید اسکناس جدید منتشر کرد ولی بپرقیمتی شده است باید از مصرف آن برای حوانج 
غیرتولیدی جداً جلوگیری کرد. 

در گزارشی که موریسن نودسن داده است میگوید پس از اجرای برنامه ۵۰۰ میلیون 
دلاری درآمد ملی ایران در سال در حدود همان مبلغ افزایش خواهد یافت, اجرای چنین 
برنامه و خرج ریال برای آن نباید هیچ نگرانی ایجاد کند. بعضیما ایرادبهبانک ملی وارد 
میکنند که چرا در چند سال اخیر اسکناس افزایش یافته است. افزایش اسکناس در دوره 
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جنگ به استثنای ۲۰۰ میلیون تومان که با اجازه مجلس شورای ملی در ژمان تصدی میلسپوو 
به دولت قرض داده شد و با نپایت تأسف حتی ۳۰ تومان آن به بانک مسترد نگردید و معلوم 
نشد به چه مصارفی رسیده و شاید بکلی آزبین رفته باشد. بقیه اسکناسهای منتشره برای 
حوائج متفقین بوده و در مقابل آن طلا یا ارزتضمین شده دریافت گردیده است. اگر بعضی 
از آفایان بخاطر داشته باشند در دوره سیزدهم مجلس در جلسه خصوصی که برای شور در 
قرارداد مالی انگلیس و ایران تشکیل شده بود گفتم آقایان نمایندگان نباید از لیره هائی که 
ما میگیریم و در مقابل ریال میدهیم وآن ریالها در مملکت ما خرج میشود و در عوض لیره 

ن المللی دریافت میکنیم نگران باشند, برعکس روزی خواهد رسید که 

تمام ایرانیان آرزو خواهند کرد که ای کاش صد براب 

است تحصیل کرده بودیم. آن روز اکنون رسیده است و ایران احتیاج به خرید مصالح و 

ماشین آلات از خارجه دارد و با طلائی که درزمان جنگ به دست آورده و در حدود 4۵۰ 

میلیون دلار طلا به نرخ بازارهای بین المللی, که ا گر بخواهيم به قیمت تهران حساب کنیم 

۰ میلیون میشود, امروز میتواند قسمتی ازحوائج خود را تپیه کند. اگر 

امروز صد برابر ان مبلغ طلا داشتیم بدون تردید احتیاج به وام گرفتن نبود و دچار مشکلات 

آمروزی نميبوديم. ولی نکته ای که همان روز در جلسه خصوصی مجلس دوره سیزدهم 
بعرض آقایان رسانیدم این بود که نباید اجازه داد تمام پولبانی که خرج میشود و منافع 
هنگفتی که نصیب یک عده میشود دردست مردم بمائد ان است علت گرانی هزینه 
زندگی درایران و بدبختی طبقاتی که درآمد کافی ندارند. اگربنا بود دولت انگلیس که 
میلیاردها خرج جنگی داشته اجازه میداد که تمام اسکناسهای منتشره در دست مردم بماند 
هزینه زنندگی در آن کشورها زار بربرترقی کرد ولی آنبا قبلاً یش بینی هائی کرده 
بودند و همانطور که ازیک طرف این مخارج هنگفت را میکردند از طرف دیگر قسمت 
اعظم آن را به وسیله مالیات از مردم میگرفتد تا یک روزی درآینده آن را به یک ترتیبی 

پس بدهند. 
با کمال تأسف باید گفته شود که در ایران فقط طبقات فقیر هستند که مالیات و 

عوارض میپردازند و اشخاص متمکن کمتر از درآمدهای خود چیزی پردااخت میکنند. من 

معتقدم آن روزی که دراين کشور کارهای تولیدی شروع بشود و مردم از راه مشروع درآمد 
پیدا کتند و ببینند که دولت و دستگاهم‌ای دولتی با ایمان به این کشور حدمت میکنند بقین 

دارم که با کمال میل قسمتی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت خواهند پرداخت. 

پس گناه ما یود که اسکناس منتشر کردیم همان نشر اسکناس بود که امرو این قدر طلا در 

بانک داریم عیب کار این است که درزمان جنگ عده ای منافع سرشاری بردند و چیزی به 
مملکت ندادند. حال اگر آقایان اطمینان دارید که کاری که میخواهید بکنید از لازمترین 
اصلاحات است نگذارید اشکالات کوچک پرای شما مانعی ایجاد کند. بانک ملی وظیه 





طلا به رخ 





ارزی که به این ترئیب به دست آمده 
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دارد که برای این کار که نجات ایران درآن است ریال قرض بدهد زیرا تیه ریال راه 
دیگری ندارد. بانک ملی قرض خراهد داد ولی فقط و فقط به یک شرط و آن این است که 
اطمینان داشته باشد که پول منحصراً به مصارفی که در برنامه تعیین شده است خواهد رسید و 
لاغیر 
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,۵ ملظ ۷۱۵۵ ,فد ۵وه عاانا 
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:60 1 .هامورمريو فصو مظ ۵منله‌تا 
صماحه‌تظ عمط 20۲۵ مه صملعاءعه مط؛ 
۵ عه وی صدینهدا:عنه ماصا باه 
,۰ ۷۶ .سلط ما متاردنته عاهتورهی 
1616۲ عطهآ و4 صداعحظ صفط ۱۳۸۶ 
-۷۱۵ امد وذلا 6۵ تداه بلماء هدام 1 
-صا نید عصلفهووه صا: تفج فتاهمه[ 
ادهاع ۵۵۷ صفامد1۳ که لور 
بهه1 80۳6 وطا) زد 
ها تاه عده اناظ ها ۲0۱ عاصه‌ان۸ 
616۷۵۵ ۸ .تمد عصهنمه ۷۱۵۵ عطا 
-240۲ ۴۵۵) ۲۵عصاوده اه دما عوهط 
6 هیا هه صه رطعق ۳۱۸۵۵-30۲ 
اه وصااده ۵ عا بصا #ها تمصع 
۴ ملنعاع۵ م4 ناه ۷ لعصمابع: 
6 ۲۶ جوع ه16۵ که مم‌تنمو۴ ما 
-۵تاهاه »ها۱۱۷ عطا) عیله: ما ۵ماامام 
صف!۲عهه هه ,ومع معط زه عته 
-060 بط ۴۵۵6۵ 0۵احعاده لهاالاط 
| وصلعانهو:۲60 ما 0۲۵۳ ۵۵۲ ۱62۵۲ 
اه لعجعت نته ‏ صعامد:1 مد 
۷ ۵۵6 ,/9۵۲۵۵ع۵ ها( 
۶ دهد ,۲ع۱ه» عرامط عاهاه امد 
۰ ها ,۶ات6 صفاصوت 
لداع که ,۸۷۶ اعححعظ .۳۲ بقعه 


اع فحه دا نهد جو عح اوط | ,طالفع1 له فاصم ع< ما ۲عفالاقه 


۷۹ 





1 


۳ ونومناه ما عتیطل ۶ ۵۲ صوتاههاههماءه ‏ مدضا . الوم 
مسی: مج ده تناو موه | اعقا ۷۵۶۵ ۱ فما۶۵ ۲۰۱و طفال3 مصناه زر 
۵۸ 1 نع حتصامدانه 1-ع۵ ما 4ع10ءع طعداگ مطضا 15 0 
باوج هه مماتمک‌صنمه هنیا دمتاهصونهه و۲۵ فصمد 
ان ملظ واومنتاد ه موب ۲ معط ملد هلاه ده 
۵ م۱ ۲ماهز جهن ۰ ۵۵۱۳۷۴۵۵ فصهلاعام! .فاد 
اعمندد فانمدوه مدا ععمز 4ضه عماعتصا ما۳ شلو ‏ ۵ ود 
ال ءلنرممج مضا ۵۶ ممج فاد عدنا۲۵ ۲۱66 هه ب,طقطق عطا 
4مجمهع۳ع 1۱6 4ماهامانم ماه اه مملاءءلام 1۲6۵ ۵ از 
ول۵۵» خاانه مصای. ۲تلاجه ‏ با2۵: . عته , ,تلور فصو 
۶ حفطة مطا ۵مه و7 وج ۲6۵۲۰ ۵۶۵ عتضا ,1۳۵660 .لاوردرهط 
ده وطا ج0 ۲۲وی صامعلعت‌دادو: عقهماما ملعطاگ عطا اعطا وید امه 
26۵۳۲۸ عطا اه مجهتاههمصصومور ری اه ۲ ,۷۵ .هرادج مععاهعر ما 
۵ الال جفمز ۵ ,صنعم جموق‌نامز-موو ۳۵۷۲۴ للا۷ ۱6 همتاصماها طفطق مطا 
آعدمناعه ماه مطا حه۳۵] ج0/ فملزوروی . مزاع ۵۶ عمط ح۵ا۳ جهعمع۲ ما 
لا ۵ له جماعفداه ۵ تاداوطه: ,تصمط اغطا 1۵۴ اعدا ۵ع تفه جععه عفط 14 
نها (ه موز ۱۳۵۰ آله جرمافاط عهلویع۳ ماع بو 

۱ ۶6 0۷۲۶۲ ۱8 عاعمه 

ارو لس الم ویس | ۳ اف مماهط ۱۲ .ع خدا و تماصنامم 
اصنه‌سهتور ما ماه عمجم اق صر هت ولطیموت سای لعتهد ور 
دبع جع مت مت تلا 16 عصوط فا که منود م قمع مق فا 
تما رانفل۲مهی ‏ بمملفاهع۵ اه حهلاهدانادهی وطا اقا قفا امو] 
فحو طزا ,عیوه 4موع ه جلف منی أقصاتنفه ااهی ختطاهد عمج 

رسب نیتلیت انا۵ا 5 
یاهع اه ۳۵9۵۱۵ ۵۱ ۳6۵۵ ] روج امد) مط ها اسان ۶ ها 


0ج ۵۶ صونااقهتا ط2۱6. ۵ قعط معا دوم ۵ ۳ 
۰۵۰ ۳۵ ۵ شصه دماامنوی نوعزان ]مه ططم 1۳ پولسبا 


ها تمفیع؟ که حمادری ۲۳6۵6۵۵۵ جمده و1۳ ,لعطماط* صمیهلا تام 
مه عدلوه: میامن 3۳9 .قصاف(2۵ چا چم ما ,انا صلودظ فلصطوق60ع فص 
ص60 ما گنن۳0 حفما ۵ جعناه ۱۵۷ ما |ودج جعطاع مد مق ه ترصلامه‌ما 
004 وید هب۵ ۱۶ اعد مه ۲۳۵2۵۵ اه جفد ده با تعطماهظ. .عطق مطا به 
0۶۱ ظ 16۷ ع ۵۲ ادعصطمانده ۶ 1۵۴ |منط موجه 9۵ معده‌هالاماصا امه 
ام لممان۷ مج که قمع ماع قظ۲ یه تمامزء۵-صن ماذناو لاله قهاهر 
-صفمنا 8۴۵ عطا ما 6ف1۳.. .تفت مج ۲۵۴ مزدالعصهویه ما عق .ممه‌صامع۳ 
مج صمعلی‌ه ۵۶ همتاهیاو 2۳۰۲۵۵ | حجمد‌نای(-صموات۳ه 2۵ مطا که ممدمفه۳م 
+علمن دمله:10 ملعمه |جوت ۳0۶ .صود ضا هم عماتممه ده 


1 

2 54 
تا 
ی 





14 
11 


خاطرات ابوالحسن ابتباج 


ضمیم («ز» 
مر بوط به صفحهٌ ۳۹۰ 


اسناد وزارت خارجه انگلیس 


۷۳۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 









2 ی ۷ 
عضو 
جع 
فتت 
6 :6 ۰-0261 یو[ جوم رز نز سس ورن 
زع 5 23.25 22۱64 
جا495_ و27 1:30 


7 2۲ ۵۶ 556 »110 6160۲9 ,۳,۵ ۵ 68 ووعح«قق۸ 
9۰ ,10 طهتم‌صتطفع: مب اه 1۳06۵5 1696960 





۵ تنل ۵0_82 دوع فطل ,1:5 
و مصنگهععر 2۰ ۵ عنام تناودای ۰ 80۷56۵۵ 
0 اوظ ام ۷۵۵ 2۸۲۵1 26 20۷1۵6 ۳۵۵61۷۵6 220 
م۷ له 2 تاعجع وج لدم امد ناصر ون طره با عقطد:1 معط 
تک ۵۵ له 1ات2 ۵۶ صهذنادهاود تعطط قع ناعهمم‌ناه طهعه 
حوردع 60۷ ی(ملا له مهملا ط۷1۵ تاصمجهعصوع طعععه ۵ 91۲16وموسا 
و ۲۹1۲-0۸۸ که بط 1121 وووص ۱۵۵1۵۵60 شتند . م8طط۱۵ 
۰ 2 ۹01811 قصه (وحه‌لصه نع نمص) قلاکتتگاط و ۳1511۳81 












نام له قعدم ند 1صدالا2 ۵۶ صذقصهناو قطن فعخصمة طالا8 .2 
حط60 ۷۵8 216 د سنجمه وعاو ون 60ا وه ده عاجهنهصم6۵۲ ۲9اب 
-اداق و 21 2 ۰ اه وصدهنهناه فخط مد دی 1۵8عع 

عمذتم‌نجدوع 2116204 ۵۶ فصتاهع86 0۵ عاناه وصتوعع مهد و باعل 
۵ 16[ مد 11 0۶ ناوهع 1006۳۵۵ وطذ8۲ظ ونر و : فتق 

طعو1ه ع ام ۱۷۵۱۵۵ 186 ۷36۷ ۲۳۱۲۱۵۵۵۲۲۲۵ صد عططعط۳ 0مح ۲۵ 

-86 بط من ومد مه خصد: مصذعد تفه ده هد ۵ 
توت ووعط و2 صذ لدع ۳9 116 69(۰ظ صمد خصفه مب 11868 

فتجصمه مهد سید تطادع‌ذمدهی 80مجصعمه ۳۸۵ عهیاه ژااع ]هتشر 
0 1۱6 1102760۷7۵ ۰ ۵02 نگ امه م7۵ عظ قصه 

۱۳۵46۵ صد ووده اعد عصدوفطه نم م1۵۳۵ ۷۵ خعصمنادی مایا قطن 

0 اتقو عون ع۲دی طعلن فد وةعع‌دوصه صهعه قعط 2۸1501 
من عصذووه عصتناجعی صد یله دمص ۵6 رصمتامت وی ۶و وعمقطه 
ء6۳۵1ظ ۵۶ ۵ه۵من صوگ عصم ععصلطه اعع 











۲ 816 عنام 06 ۱۳۵۱۵ 8 لفط 20066 از 9 
۰ 119 141668 ۲۵۷۵۲۵ عط قصه تمه م۳ ۵ 


نوی طو فصن هه ۱۳۵۵1۵ مد اقطت 116۵صید ۳0100016011 ءبا 
1 ط #مط م۷ ع6عجهووود عع1۳6841 دخل1 .۰ لصو 60تو10و 
ات ورین 








۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


۵ 9 ی 


- 6 716 م6۵ 408 صل فعععمظ ععصفله مب وا 
۵۴ مخو وعنوانا 66۵1166 ۵۵6 2۵04 سل اقا 86004 
۰ 108 11686وظ مب مهار تدم هدع عط 


تاهنه۲ دعجرع( نات 8 عصتطجوهم موه و 1۳1۵:160۲ .5 
کم ۷1۵۷ ظ1 تفن فتاه ۲۵ وبا ذدمرزتناه طوظ 

0 ۵ ۶ 0914و 2021 تاصوظ 
5 0۳ . 61 5013 13۵001610۵ 1۱6 
2 ۹ 20۷0 مج ود وحعدت (ظ) فصه واه 
0 ۵16 ۵3 قعم۲۵ 4۷۵و فادطعتدع۳ موه ۱۱۵۵2۵ 16 
عنام 16 من 095 01811ع۵ظ 13 ۶8 6۱۱06 :ره 
م1۵۳6 ت86 














0 0 جده ذنردز ص9 

۶ 00055 ۷۵161۲ 51111 18 ی 
موه 8611و سق 1 ۱۱2۲9۵618 0۱۵۳08 
دوداه فتیمه کر م0د قنژ جمصنات د۵ 
وهی ۲ ۰ ۱:۵ ۵8 عوصداوه مد فدمده1 تفص وم 
۰ دهد 5۵210۷ 







۰ و 


: ۵ب 966 1۳۱۵1 عععم 016996 0,۲ ,13 
۰ 6166۳3۷ ۵۲( 28 





2188 ۰ 
0۰ 


1/0 
وگب 


روص سک 


ضمیم؛ «ژ) 
مر بوط به صفحه ۳٩۰‏ 


اسناد وزارت خارجه انگلیس 


۷۳۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





4 کع۵) ۱ ت 
تاه 

عطوت 

اد عم 

ععت 

سب 1 دوز سل روز 

۳ 

مباگء 315 اه 570 0 

2101 

192 50121 


۶ 57۵ ,0 تتعطوع ۵1 013۶66 ظع1 ۲۵۲2 من 66 ووو ۸۵8 
مام‌صذ ۳2۵ و۲ جه خا عطم۴ه 1‏ 20 60و ووو. . پباو ,31۰5 
با ء0ظ صوطع 16ونا 


۰ 0۰ظ ۵162۳8 صنام2۲ 


ءعصنصدمه: عنطا طوطه عطل طبا۳ ععصعنه ه ده 4 1 
معط اصذهو عطنا ما عجوع مل ام حق ۵۷ طصلظ ت۵0 با 
6۵ 1:۳ عنام ز۲ه 5 ۷25 6ظ 6عط دم( ۳۵۵ 1 50 218 فظ 
#عطنعوه صمذاوندهه له قهع صعطه قصه ۲ ۳ 2 هصرمنا. نوتاه 
قخعفنرهه_ وود ۱ 0و۰ ۲۵20۲6 عط 1 ۰ 01 281۳16 
7۵۱۶ ۵ 1068 جوجوه 61 طما ود نطمع۱ ما وعله ۳۵۵276 27328 


6 او 60۵۷1۴660 ۷62 ۷۳۵ اقا 8820 1 2۰ 
1861۰ انقناة عط 6ظ ۷۵۱۵۵ جعملت اعو له صل تاصهمعزه 
عط 220 و نا دعد0 نادعصع و1ظ گه فناه61 088 ۷۵۲۲ ۱۷626 با0لا 
یاوه ج ی تلم جد 61۵ 6۵118 عظ ۲۳۵۵۵ 111068266 
هع عدعطعظ ۵۶ قهوصع عا وه 0 ۵ 6116۷760ظ عط ۷۵1۵1 با صعتر 
وله ۷2۵ 1۷ احاظ + و !هروه ۳۵1۵2۵ عصه ون 020 1۷6 
تاصعمهلاطعو 2 ۵۶ ۷3۵۷ گه اصله فطل م۸ صتععه _ راطهتاد وود 
-تعوم1 فلا عفد مفعومد عطا ت«عص!1 ۲0 اصعصطی60۷ ۵ 32۷6 _ وبا 
مدع اه باهعندعد ناوعصع قعط ۷7 8۷9۳6 ۷2۵ ۲ 8ز ۲۵ 192 
ووملنع تط صم ذعت2۵ نم عصعطررد فط ص ۳660۳۵ 280601۲8 

عدم ذناه (ع » ختاعملونه قه و60۵ 0 طوتاا هط ع دوبان 
0 1۱6 موه 10 فده هه دهم ط ۷5 26160 2ظ عطظ 

ظ۷11 مدع صد تتطووعتهعباو صهعظ 0قط قط. تا مها 
قصه عفض ععنذد مه هه .مد قنة طفطه عط1) دصر طعقت 


قخده/ 2219 22972۲ 
0 











۷۳۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


۰( 25 تاودا 80 ۱۵۱10 تاصعصت 60۲ ععناه بجد اعطا 14وو 
که عوعط ما 6۲66 :۳ جععط 8عظ 1 52184 1 

ات ۱5 باصهنه جمت عنتا که تج ارو 
-6ظ ۷۵۲عظ تاه ص12۷ ۵ نادمه عطصتو ند علا ۵۸ اصاهعع8 ظه 
ما فلع 0صه عظ م۲ 566066 نا 912766ظ ده 95ع21 

6 ۲۵:1۵ معهاد قلطنا اد عوصعطه ع لدعم 
حعتندع 2 موصنااهع له ۲6۷ ۵2 نصدهم عطا هط 396 س«صنا 

ما طومعلاناعع له وصدذا 12۵ فطع دما 196 





من 168866 1۵اه اوه 2100+ تفه 8 خق طعطه مور .3 
وع: دض طذ اعطه دوه ۲عصعه بانط 8106و فتطا ۳۵661۷6 
۵ ۲۱۵۲۶ عجههدتعسه مها گم اقط موته ماه ۷۹۵۲ نام 
اوه لا ۲6۵8ظ۵ع حعطا تن که فتاه فطل 1 ۰ 80 6ظ 
با ددع تننرهوضا 266518 صههبا رفظ مه 6866 قظ ط۵ ۵2 صد 
عثط صل دمن ععدی م0 حدععظ 1۵ ععطن اعط 68صه جع عظ 
4 ۷6۶۲۶ ۱ فطما عذصز۳ عا _ دتوصعنه ۵۶ فصن 
04 50 21 116 1۵8۰ 0۱12ععظ بط مه فا ظا ۷1 
عمصعطه و ۲۵1107064 طعا۶ه 4 خصوم صنفت ۵ طعبمطا. رتاعطا 
اطعنه ععهاه فطل ع ععحقطه 2 مر قدفصعظ صد 6۵0۲6 8ه 
ماه طصلعضا اعصعط وا 5و1 تعصم1 نع فا وود صاه عطع 2150 
اجه تاعع له جع طهموزنا 


طخ۳ وم فص کعلبهذت هدر قه اصنوم وه 16 ءبا 
اعطا- 9۵ لوهجم عط ۵۶ باقع فطل صد 0عع ۳ 
عصنه ۵۶ ۷1۵۷ ودط هد تا قطا 216و با ۵065 2 مد ورن ول 
11 اقطنا رها تعععدصعع طعاه صد 8860 ۷۵۵ 19۷ اصله 
«اطع‌علا اعع لذه هه ۲۵ 16عها وطه جع 96 بامج 0ععط 


۵ ۱۶ 1۶ تعوطا 06116۷6 ما ۳۵508 عصهو 876 1 .2 
عط توق هب82۷۲ و۲ طعط۹ عظطا رعوصفله ع مه ما 

عصا وعنْءع فخقط صذ قعط وت ۵ عظ 1۵۵ وفع ذصه دص 
ت۵8 0۳۴6۵۲ ۲61۲۵ ۵۶ 4886 20۷720 


سدصعع1عن بط وع دما همتطعع۳ دععع 86ع16 088166 جع 1۲0۳61 
ء7 .20 


عیعا/ که و 





ضمیماٌ («س» 
مربوط به صقحهُ ۳٩۰‏ 


اسناد وزارت خارجه انگلیس 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


ماع ف ۱۱۵ ع۳۳1۴ _سه 22و 


6 عط رکه عطونا افتجعه دم ۵26۵ 7 
عطز . بیج 5 اه 24 لته ۵ هنز 
نوت ۰۲ طعع. صتنوه و 1۵۵26۵ حوفهعه 
سم ۱1 ءمتم(1؟ وه ۵تهاه عظ ماک ترههه 
قصه رخملتگهن جفهه1۳ قهمیز ۵ عقه هلا 6عه 
عط صذ ده له نومه کنو که ۵دنا6۵ع۵ 1912۲معووء 
6 .ص1۳ 4۵ کدنا ۶ظ جهه داد ۲رعودطا 
۵ ۵۵ ۷۶ ۵و ظ۵6ه صع باه او ۲1۵۳ 2۳۳4 
,و1 وه کون «ولا دمفه۳۵ ۵ومع ۵ 18 #فط 
۶ نم تونده عم طه ۳14 کب عونوععط 
عجه ح1 مه نون عم6دعتو کول مق هصفاهه1۳. و 
۵ و2 دول هه 100۴ ۲عطا نود ۵ ۵۷یا بو 0088 
لته هی علط مه یگطه 1و8 صفه ۳11۵016 








قجه دهد بجع صقط ۵عصفط 7 عفصلامه 0 ...بط 

1 ععطله مهلحدلیعه ۷۵2۷ ۲۵ مود تدطط فلوه 
تا 

۵ 2۵ظ ۱۵۷۶ ۵و۵ دده‌کنجه صهعه و۵1۷۵ ۳۵۷۶ 

جح اه 0 نهها بزجه ع۷مهت۳ و6 2691۳6 ومد صاط 
وه طهننه عو واعط 4۵ هل فصه رها باعل عفط 
۱۹۹ 
۶ ما ۵4و ده 2۵۴664 هه 1 مقطولا هت ۵ 

عط ۵66 1 ۷۵۵ 4136 د طعدم نع صعع۳ع1 هذ 

فده لتجنمی عنم برتعط ۵ ودملدجه ۷۵۲۲ 6165 3۳1 
قجه فاوجهوهودق ر 100606۳۵6 جه کول طق۳ 

ده طاعده ۷۵۲۲ ام امه مق ...بط کجهتاو 
عط ود 266 1 دا رخقعهاعظظ ۲۳۵ 18 کفمع عا؟ 
رد عجدلعه مومع عط هد وله 4جمطانه اح6هءهر 
-16ع2 ععمط که عجه ند 2۵۵۵۴۵۵6 0 6۵69 رنه 
۶ 9۵ ۷۶هط ططاو که م۱5 فومهعهي 1۵6۲8۵۵6۵ 
عطه ح1 بومودهند عط 9 عدی بو صواهعصهوع 
که عصوه اعدا ۵عصعووود قهءعله ۵8 1 تادوو 
هه ره تجمه ظ بصنا 64 ععمجووه قوموعه‌م عمط 
و صعطه ک۵گ جود امدعه دهد رنه هفی ۲۵۵۲6 1 
بجع فهط وه هام هتهه۳ ا.. مغیام ضوع 
ده هه فص ررصدوی ولا 6۷6ي قهه می جا۵ل۳۹ 
,۵ اه 88 ولا ۵۲ ۵ 10086۵ ۵۵ ۷۹2 باول اف 
۰ ود ما عصوه اعد و 1۶ مفله 

عم عصل مه عهلا موز موه 6جه عوناوع ۵ و۳ 
س«مکه ۵ همطل مومهتهن هو وه عط ۵۶ 
عط ۷۸۵۵ 6۵ وصصمی 11اه قه ۵11 ۵ ۳6۳۵۵62۷ 

۷۰ 5 از 











۵ ۵۱ 41 ۵۵6 توععوع ,ور ام ناه ك 
۶ ۵18 ۶ظ 2۶ 1 ۵9۷ مر عضو ع اجوهاعول عوهت 
بعطامك مو۳ ۳6 خمط فحه مه موفطامول ۷۵۲۵ 0۷م1 
۶ ۵۲۶ 60۵1۶( 8006 اف قلامها عظ ۶نط 

عفد ونظ عود ۵ هن ۱۵ محهع۵طمرو وه 
7 29۳0641 0676۳۵1 ۵۲ ظ6توه 6ع۵ 
۶ طوه ۶ظا 18 1186 . عبط 4وطار ۵#ص تاو ۱۱0۵ 

۶ 20 رقوطه ههد عطا لوط عاووه و "صوطه ۸۴ صولا 
عم یا نظ تمیل۴۸ ۳1۵۵61۶ وه روط 

ول دامع 1۵۷۵ ۲۵۵۵۲۰ فصععه ده 1وجع۲ 

دید دوم قعویا وه ۲۳60۵ وطا و۲ عامه۵1هوء 
جوزهتا ۲۵ لطودهتق رجمقطهی وا بلط خ۵ه ۵و 

ده 1۳06 انووع۴ ۵ ۵۵ 1 ت29 ۰ ال 

عو ون ۵عطم ۶8۶ حعع1 هه۵ع10 1 ووععداهق 
جنط ۳۵ ناه ۸۵ ۵11016۵ ۵۷۲۵ نم 

اما 6 2261۷6 و6 4عا جذوونر مها فطعوناظ 
2 ۷۵۵8 1 ۳6۲ 2۵۵۶ ۵11 ۳۶ ۵ 188408 
۵ ۱۵۵ 1 عطفطود2 ۲ج طود نز ۰ ۶ ۵۶۴ 
مه صلفوه 6۵ کجه ما30 .تلا ۲0 وحطا موه 
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۷۳۲ خاطرات ابوالحسن ابتجاج 


6 ۷۵۵1۵ ۱۱۳۵۷ بطم۵ع10 مب ود تعتاخ 8620 
م۷ صده ه اعد عععط بط حعطت اصلط؟ طع1ه 1 

ابا | ند ۳ ۵ مود وه وه وکطوته کجهدظ عطه و2 ففجهاه 
بت عموع 1 م۱6 7فوووعنن 6ج و فصماهیه ۷ 

که کخطهومرووه دحطعطهنظ اه دص عه1 2۳ 

۵ 1۵9۵ ۵۶ ۵1606 ۵ جوگ مم086 مد ادنوه 
۲ موه ۷۶۵۲۵ 006 ۵0۷6۲۵۵۵۲ ۲۳6 و 

6۱۷۶ و عت امه ع ه ۳1 400,000 
۵۴ ۱۵۹۵۲ ععملم ق 1 هل 0و1 حعناه وجوه 

بهه من که 1 جتلهتن از مقامله موك له 20 

۴( مه مددمت ۲3۵ ۵61 و6 ۳4۵۵ ع< معط 

۵ ۵۵۷6 1 0قله 62۲ 3۵ ماصههصنه ۵۲و 
۱ 
۶ ۲۵۴ ۵041026 ۵ 1 ۵۵۶ فصد 26 











۱ 
«و همه وه مه ۳۵ ...4 
مه ۵ ۱توطیی . بط کی عهم/ تفوظ ۱۸2۵ رهلوممده 





وه هه م۷ ,/۳۵۲9 وحط 16 دوع نیمه لک م1 و 
م۳۵64 1 ۷۵۵۵ رعههه 1 صقط۳ عفهطوت وه صلوز 
قطه *فعحمطفه و3 6 - توفوتظ ۲۸۱۶ «وصط تولا 
هط امامووه ۶۵ عس ۵عهه عط مفظ .هوجو 
۷۵۵۵ 1 821۵ 1 و ۳۵ 1۵46۳-390 وه 
موه و صعصهم عقمع هام1 عناط رع1. وق 
عوجفده مه عه ۵عدنهت ۵۹۵ 664ن8هتن ۵۳6 سثط 
ده ععطاه 21۳6 ۰ ناهاع 1۵69 ۲۲ 
۵ 020۷۲۶ ۳۵ 44۵ 12 ۰ 6556۳۵1 
۶ »ماز ۰ ۵۵۱6۸۵ ۵۶ گ ۵ ۵۵ عنام 
11 ۵۵ ۲۳10۶ ۵۲۶ععنا ما 11۳6 ۷0016 

6/ طعصمطحده و مه مک دوه مد و 
۵ که 1۵۵ ففصهنه ۵۶ صدوگ و وزاب 
عمط 6 فصه 296۵7 0وتن عد محو؟ عدخوصوته 
اصعه گنه مد فص دنه 8و ععوه فا اه 
۲ هلو ونم عولای مذل مه 








مود موه رمممل له مد «یولا" قلمو 1 رق 
۵۵ ۶ فص 1 عم ۴۵۲ قح .. معصوط 120180215 

۶ 82۵ 12964 فوت لرعووطحظ ۳۵ ۱10۳6 1۳۵۵ و۳ 
صوده 30 عط ۲۱ م۵ ما وطدامه خجعدعدو که وعط 
۱ 
4 فجه لدع مد حوله۲6۳ موه عنا.. معتمعلز وگ 
فمط ادص عفد مد رعفههد؟ که معطهنه و 
۰ ی صهر فد + عبط 








جه 4۵ نوه؟اظ فلود تمهت ذفعجمع.. یی 
انامده فذهه 1 ۷۵۶ مه کهءتوه قمه کهعنط مه ۵۲ه 
۱ 
عط ط ۷۵ مومع مد عهوی مه ععصفطه عطد 
م2616 وکا طعده ۷۵۵ ۵عملدتج فهه برد فدطاسق 
۵4۵ 14 طه 24 224 صعطای 66 فصو تمقهوهوده ع 
۲ ۰۵ 1211وه دعب جععط ۵۵ ۳6 ۲۳۵6 هه عنز 
۱ 
۵ 119 اطو ۱۳ .سا م۳۵ ۵عصهر روط 
1 ۱۳۶ له هد فد جوتو2 هدهمهنعر 
۳ 
رتقع ۲6 مق طمیاهظط؟ بصه جعع وق عصام120۳ 
۰ هط اه رگ6عهنط 





کلوعو9 مه ۵۵۵ واه 6041 ط24 ۵686۲9 معط1 .1 
93 ,۸۵۵ 194 وله 26۲1۵8۵ فخط انم 
عصودو ۲ 8 11 ۵500 8180 888 ( ۱86 فا 65 28) 
۶ 89 هه هد ۵ ۱۳۵۳۵۷۵۵۵۵۵۵ ۳6 عو 
۶ ۶۵11 12 06861۵۴5۵ 116 ۰ 1( و81 

9 61۵4005 ۵1۵100816 ۶ فطعو911وو وم 
نت ۰ ۱۵۵۵۱ ۶( رع6۵8 ۵11 6( ایو 
۵6۵4 ما صماو اوفدهتو هط معله وه مه 








خاطرات ابوالحسن ابتجاج ۷۳۳ 


عوجملواه که ده دوع معط م۵ 

۶ وه عظ طع 2۳44 66 ۱۸۴۵ فطه4؟ ۳۶2۵ 

«عذملهه ۶۵ وه رک تا توده 4عمه هن ۴۳1 ود ط2۱8 

وم طامي و 2۵نوجهع ۲۵ ۳۵ ود طقطاد عطه 

ده فمه واه دص عصانده رومام تیاده ۶و 

عط 6 دا فهعد ۵عظ ۲۵ قموهتهنر افكت مهناع1 

که عطه ۵62 ۷۵۵ مدهذا۵ع۳ لو مو1ت دهع 

4 ۷۵۹۵۶ *جهو04عع1ه له 1۳6 .026 1هدمم 

۵ ۵010-0۵۴۵۳4۲ له کعطط صععط 

اقا عممنه ده رم اناعطوت ۵۶ 402۵ ۵ جععه 

۳۵۲۰ ۷۵۵ م۵ ۲۵ ومد ۲۵ فعط تلهطدط فمله 

بفههحنه ۵عه که طعود۲ ۲۳6 ف1وه فلز 

م۵ 2 مضه ۵ عدوگون فتهولر ۲۵۵2و 

0 و۵18 1616۵ عمط ده هدیاه ۵جد ونم عطه 

اجه هعله وه هه ع۲۵. هط ۵ عطمه تاه 

.۰ ۲۵۵6۵۰ عطط امه وه مملاه فدملتهه 

۱ 3۵4 ۷۵۵ ۲۵۵8۳ عطه وهتووده 6۵ وناز 

موه وماضاءصوه م۵ و تتموه ۳۵۵ ۷۵۵ 1 

مه طخ موی واه 1 ع2ومعه عن توق 

۶ وه ۶ .. ,صدوگع جوگ 2۵۵۵ 26 یاوه 

وج ۲عتج ود که میا ۵ جععه وقاه ۳۵۵ ۸14 

۶ج وه ۷۵۱1 صه عجمة مه ۵۵۵ ادن )نامع 

۴ عون 20641 ,2۵۶64 تفه عم فوط 

هوجو م۷۵ ۵026 665 ۵هط ۷۳۵ عمط معا 

ام ۷۵۵ عظ ععطه فعه رگعدهنط معا من 

مه ۵۳۷۹۵6 علط ون 1۷ج وه ۵وتووهتم 

1 20۳۵۶ مفع1 یج فهظ عظ ۵۵10۳۶ رتاصاوع 

عج وگ قوه عظ ۰۱۵۵۵۵ فمفلی تنگعون عطه 

۶ . مهن عطا قم ۷۵1/۵۵ 06 فصو وت صناوم 

مه ۷۵۵ عصماج ما دهد کعة فلط که عصه مه 2۵1۵ 

واحه بو حه‌مویه 60۲ 100,6۵0 16۵8۴ 6و نامع 
9 

لماوع طودمدء فصه فصو و۳٩‏ م۵6 وط1 ۲و 

جهوگ عاهق اج ۱۵۵1۵ ۳۵ ۵6 فصه رقهه عوگ 

"1 و جع عو؟ دمدم؟ ۵۶ همه لصو 

وه ۵ طوذ 6۵۵1 و6 موه 102060 

هم معط وه ۵۵۲۵1۵۵ ٩۳6۵6‏ ۲۵ ک64۵2وووه 

مه وصنقه16 ۲ وملهه ۶ ود 





























مع جع ۲2۵ ۶ ۵۵۶ ۵۵4۵ (وحه‌جعن عود: 3 
و تن ۲۵۲61 ۸ هه وی و۵ 216 طه 
مه م6 ع1ان ۵66۵ مفله قعط عظ فصه ردو 
8 108 ۵۵ 4جه , تگتاجدهع ۳6 1126 2۵46 ه 

۵ 4 وه ۶۵نماعصوی اعللهج وتو هد 

۵ ودلهه ۷۵۲۵ مهو هتم ول فمم 
۵ ۱1۵۸ 009۶ و خط وب 7۶لی امه 1۵ و9 عط 
۴۶ 1۵1۶11 مه 16و 0۶ همع 206 ۳۶ 

6 9914 ۱۶ . ,۱1۵۵61۶ صودا ععااعط هملد 
اه 30۷ ۲۵ ٩‏ ۳۵ دعه ما طذرجه جععط ۵۵ظ 
۴ ۵881016۰ ۵8 ۵61۲ ۳4 عع 1188 عمدنام 
۵ ۰۱۶ اط ۷ 1۵6۳06 ۲و۵ 1۳ ۵6 ۵1۵ 
,1953 موه ص1 هو 0و1 عطو ۵6 که 
بو ۳۱۹۵ صو ۳۵۳۵4 عطا ۴و عده اجعه عط 

م۵ ۷۵ ۷۵۲۲ عفد عع۵وه م۱ ۵181666 
۶ اه عو۵و۳69 و ۳1۵۵ لددعطهظ تفع امن عطو 
هه ۵ عناوم مدم(1هع امه قذن ما رم 
فد ۲۶16 ۵۶ ۵ ۱۳۵ ۰۲6 عووهطده ند ۵ععنوه 
۵ 11۷۶ له ۷۹ ۰۳۵۰ ۷1 اصداهعو 

6 ۷۵۵1۵ 16 لاه وه ۳9۷ 5عاامه امد 040 1۶ 
ادا ووت عونت حو 8981 1۳ .. مصقط وم 

مه یط «عط لد 6۵ وطص۹ قعن مدمه 

۴ ۲۱۶ باوها فصه بط ۵۵ ۷۵ ع6معوطهتاوع 

همطل صفط عم نوی قلنه ۷ «مقهههوتا۸ 

عد مدا دوه و ولوق 























۷۳۳4 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


8 خدوطه تولطه موه فلفه عط معط 9 
عج نافوط ۵006۵ ۵ ۱۵165 عظ۷ ۸18 دا واه 
ی عصصهه و ۵ععقوم و 2112 و۷ ۷۶۲ 
۵( ۱6عع ۸ 166 30۷ ۳۶ 4ص 121111 8 2۵ مبز 

وتا 2۶ ۲۵ ۶ ۷۵۵۶ ۵ ۶احدوطه احانهة مظ 5۵۷۶ 26۵6 عط اعطا 
-ناطولع با ۵6ج حدمبا 6( ۵9 م 608۴10626 
رفجمد موه ملع که رجعلعه مه ۲۵6۵ مدمه 
۳ متیر داوج ۶۳8 41 

فوه طخذه صدو مه وم ۷۵ 6طولع-اطوژه 

پات صوی ۸۵6۳4 ۶۶ وه هدهع ۸ و 
مش ی عقط عمط یت هد هن فعنامه فقط لروفعتامتة 
۱ فمد 01عطع2 قمه وع1زهلا 4۳6 هد عه۷ مولع 1و 











مر ۴ تا هسییم | -هده ۲۵۷ 100 تدوفه فصفهنهه فنلنهه وط معط 2916 
ونر 3 امصنهوه نصذاه۲ له دوه اجه 91 ۷۵۵6۵ 1۶ نو 
1 0 بر دنه مق ۵ ۱۵1۷6 فصه 
مل .20 ی 
سمل 


> و۱ مومع عبدت صدولا لفط ۳۲ قلهه .م20 
سم ۳ تافطا عتده هه 1 قصه رقلوه نولا #مط۷ کوک طعنه 
فد وه همه ۷۵1۵۵۵1۶ ۵ ۲ 61166۲ع1.۶ عیا ولا 
وه بو رد ۵ه هه تووه معط ففط وه 

-۵61۶ عطا حفجهی۳ م۸ ههور لاور 
فصنمد ده ۵2 وفع عوه رفصههت6و 1826۳6۵۵4 
۷ وا تدای اصفادهوهد هب قودتو 
بکجه وک 80 و۵ لوا لیلگه مه عووع ۳67 ۳6۵6 حطط 
معص هو عمنادی مظ۲۱ عدووتج نع عقه 1۳6۵۵ 
مج ۵۵ 11 موه فده ۲6۲۲ 

جه صعطه بط ۵عن عصعع عها 6دامتاه طعداه مق 
اه حد نها روعلو۴گه و ع18ق صهنه1 ۵ 
ود صد رده عصوه م16و‌جعده 114 ۷۶ ددصاسر 
فد واه عوگ ۵2 معط؟ ناععط مت عصاا ۶و 
۰ عط :2 ۵1۵ ۲۳6۲ 1 ۱ 
6 46 ۵9۷ ۷۶ وه 226۵11 مد وود فطول 
66(۰ اه 6اوطووعو 








فحموتهح ۶11۲و عجه عععطا فعطط 5844 1 م24 
-466-۵1صه1_رعصعنة 1۵۵۲ عا؟ , ل0ع۸۵ 14۳6 
عدصفادهی ۱۵ ععی ماود 4 هه عه(وصهاد 
عط ۷۵۵۳ مولاعوجومه ۵ هلواه و۶ لح وث 
جع ومه 04 ۵9 عطا معمههة مهد هو ,1۳216 

مه ععجعصدمی مد ۷۶21 ععمة 9۲6ظ م9۵ فتنهطهتهه 
ناه طا ۷۸ دوشتاهعجدهی 6و2 ع۷عط 

اه ۷1۲5 م4 مه بحطمد ۵۷۵ظ لاعطت ‏ ردو موق 
0 ۷۵۵۵ ۳۶۷ ۵ اقدال . موحلوگگه ۵16۵و 

1 عععطه اععمه1۵هه مد هد زاوج و فول 26عطه 
ی ۶۵ موه طهمه طفدتن ک1عق اه 66۵ صلوم 

عه ,نموه لا قمه اطع دهد .لا رلاع1160 مردی 
1 کمه رخطعکه بط جعبه هط «مص تاوظ ۵4۵ رد 
بعط توفوهتة عطه تور ۵6۵6۳۵ معط وه ۵عوهجبو 
لمع کون نو ۲گتج وه ۵هه جیهم عو ۲فدع وه 
رلجعدوه طعنز عط عقکها ناه ب۵مدلوه ۷۹۵ عصمداهعجموه 
وممه ۵جصمی طعناه عمط م۵ عصلفلی مط۷ عمولرمه مه 
هعصعع وعوعع 2۳ ,ععل1 ۵ 1۵ روا ۳6 لوط 
ج رهظ قفطا جمن مه 686۵و عع۷ عط م۵ 
فحه رعععط فلولع1۴ه طهلء 2۳1 ود عمذهكهجو 
عطفطق طه ۳4 626۵و فد ۳۵۵ صنعوه ۵عه40 جع 
۵ دلگ تطو۱ .ظ جوط۷ جهتوظ قصه 











عط بو ععغم۵وی 6۳6 202۵4 و ۰ ,12 
1وعجمه مه موه 1۶ ۳۵۵6 1 رمهله وفطوته ذهه۳ظ 
مدع مط 0۵۷ 61۵ 1عظ عط طاعط؟ ع( ات 
۷۶ 7۳۶ ... .۵4معطه کم صف ص طفطة زو 

۶ 41۲ 46 مدمه فد جملععه ۵همع ۵ 1 و 
هه کو . 9۵6 ۵ عنوعن عطه لت ۷616006۵ 
۰۵ 6 رکوهعطهن حوعموده فضه صفقء ءعن 





۷۳۵ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


دا ۵6۲۵و ۱ عرص صوووه ا هر 
سصوعط نا یربا واه ته ‏ ,عم مهن له ففهل ۱211 
مطاوق ه۵660۵ 5 له هت ۵ و1 1 ریاه 1هعووع 
۵ ۱۳۵۵۵۷۵۵۵۵۵ 0 ط نع 2616 9 :۷ 34 و 
۵ ده امه 6۴۵ ۲۵ فذط؟ ۵۴ ودوج صا 
و 026 ود حو؟ موه ناه لعتصنوی ۵6 «ول 
ووعاه تعداه که فد مدای ۵ ما م۷۴ مه 
1۲ ها مه عانعن ۵۷۴ ۶۵ و 6و 
بل ۳۶ ۵7۵ ۵6۵4 661 هوا ی 
۵ ومو1م ۷۵1۵۵۵16 ۲۵۵ ح1 ووعهوده ۵۲۲5 طویا 
۶ وه ۵۵۱62۵1 136 . ادنوه عطع ع۷اوتوه 
و م۵ ۵۶ جع م۵ وه ۱:6 ۵۷۶ ۲۵ ۳196 
متدوده ع 6۱۵ ۶۵و ۲6 ۵ رعهقه ۲6 ۷۵6۲ ۰ 

8۵ ۳۵۶ ۷۵۵ 1 ده ۵1۴۵1۵8 ۴ ۵ ۱۵۷۶ 0 
,۵4 ف1 .هه جع عوجوه فهه ۵مو فص 6۵ باد و 
۶ 0۴ ۵00۶ ۵۳۵۳۶ من ام ر16وطوع و1 
۶ ۵1۵6 عون وه ۵۶ ۳۵ ۳۵۵1۵ 1۳181۵16۳8 
۵ ۳8۸۸ 116 ۰ 6۲ 86160۶ امه 
۶ تیا ,وود عصله عه0ع ۵2۶۵ ۵۵۵۲۵۲ ۲۵۷6 ما 
8 1۵۵۵96 مه ۷۵۵۵۵۵ ظ۵ ۳ 2۶ 2616 
۴ ۵ ۲دو؟ ذطادداوتو عوصوت عط ‏ ر۲0ع 
موه فده دوز ۵زوه هه 6162 160۵ 
ادا وم طد 1 م۳ ۵۵ مه قل ۳۵ 6۵عموه1 وود 
با ۰۵ ۶6 ووصد ۱۵۵ ۵6اه ۵۶ ۵ واو 6۷۲و 
مه ۷۶۲۲ ۷۵۵ ۶ هه ۵0۵6۵ ۵686۳۵ ۲6 
یه با اوح 2۵ 9627 1۵ وه ۵و و ۳۵۷ وم 
همع نون عصا ۵ص و6 2106 ها و۳ 
موه م۵عوعع۳ و .. محاول 6۵0 208 ۳6 
مه رذنو ولا ۵ماملمووه ۲۵۵ ۶ 6۲6 9۵44 ۳6 
رلتاهعج۵ه وگ حملزاهت دود ۵6مع ۷۵۲۲ و فمط 
8 61 ۵۵ ۵اه ناه وفص 260181 و1 
و ما باجه‌هاعوعظ وه ص1۳9 وه وه 4۳6 
جم11دداج فقو ۵قد ب4 2۵8 .۰ ,۱۵۲۵۵( ۳16۲ 
مه ۵۶ عا نه۷ ۰۰6 انامه ,۳6۳۵۳۵8 36۵ 001عو 
یه ۵۴ نفد مد که 1ص موه ما رعطادسط 
9 16 0۴۵ ۵۵86 ۶۵1۵ ۳۵6 1 اه 1۵ 
هه شیاین وه مدع له دنه وم مون۲ ع۳هطا 
ما گر 6۷۹۵۵۵۰ نو مهنه مق بانامطه ۵ 
۱ 
و6 ۵ دوع اه جعط) مدموهو. چالدنن وطع 
۵ 13۲ ۲۵8 ۶ ۳2۷ ۱۶116۷۵ 0 118:164ج 
۶ ۵00۷714 ۵ظ ۵۵14 1 8۰ 82 ۷71۲ 
۱۳۶۲۶ ۲408 ۶۳1 4۵۵ ۵11 ۲۵ 6116۷6 
۷۶۲۶ 2۳56۳6 68۰ ۵1و میت۱ که مدز 
۴ ۷4 ووموعع ۵۶ حعفهند ۵ 1168 6۳4 4۶ 
6۶6 ۵ ۳9۵۵۵ ۳۵۵ او هه وص ۵ 
۵ ها و۴ ۵ 


٩ ۰‏ ۲ [ هط دای 1026۵ هه توتعدمع 2۳6 ...18 
تنبد ۰( صهه مد ۳۳۵ :وه عز 

۵۷۶ ۲۵ 6۶۵ نید 1 فصو هل ۳21۵۵284 عطق 
۵ ۱۶ با عها_ 81۵ فص 0۶ ما عصوه زهد »داز 
وگ رقتمه وه ۵هه تعاط عطا وگ 2106 ۵ م8 
م۵ ۵۵ ۵ مه - عاحوظ ومه1 10۲622۵ فوطا 
۱ 
منوداه ۵8۸۵ ۳1۵۳۵ ۶و عه۵ه11وه 6۵ 0661066 4 
وفط زهع ۵ 306 .. بع91وووو: و۵ ۲ عنه وه مک 
۵ تما . ۳۵۵۳۷0۲ ۵6 2۵ ۷6۵ 030 8۵8 
ودوذعصه ۳۵۴ ۱۶۷ ۳۶ کجه عوج1ه عم( 80 و۶ 
مه رللهااع «۵ اوه مد روصلداعدمه کول و۳۵ 1 
6 ۵9 ۶ ۴۵۲ 0 ۰ ۶ 2۵۲ ۸86 56 
۵ و ۱1 قوط؟ باه ۵ 1 لهج معصکدومد 
مامتا للصه اهاز ۵66۵۰ هک قطن عخصد هناد مد 
۶ 0۶ ۵0۵۶ ۳1۵۵ نان 1۳۵۲۴4 ۰۵ ۵۳۵۳۲6۵ ۳۶ 0۵۶ 
اوصنووه ۷۶۲۶ ۲۵۵ 6۳۵9۶ چذ نوا ووع روهلادو ۵ 


۳۰ 

















۶ 060۵1۶ ۲۳2۵۶ * 
19۳ 2۳1 ۶مو 
0 
1 6و 
1 1666 وتهع 
۲ 6۵ ۲۵۵۲۵ 
امله‌جیره ۹۵ 2۵ 10عظ 
اما سوب 1۵6 


0 



































۷۳۹ 


۰ ۸ بمله 


خاطرات ابوالحسن ابتباج 


روت فله 1 عدطط هه وه 86۷ هلظ 101۵ 1 6۰ظ 
پا5 ۱5 اد ۴ ود ده له مع0۵00 ومه عفن 6۵ اصول اوه 
ره به ۶و عا1ود 18 ۲19۰ عط 15 لکد ۲ 
عم فه‌یمه فش (ق 76۵۵29 ۵۳۶ ۲۵۵ جعه 22۷ عبط ۵عومعجء ۲6 
پتتت از نیب به مه ۵مهه ۵6 رده ۸00۷۶ . از علط6 و 
علض رنه هقی با عط ۷ فصملععمطوه ۲و رو ۲6و 
ی عط فزنمطه نا ,عصهسملعا صفط جع فص طفطق 
وس رخ اقا جعقصت ود مج عطه م6 وصتوع1عا فرع 














۳ ۷۵۲۲ اوه 5۶ 4ج ۳۶ 
تست ۵ ام بط ول وصامة له 6۵۵ فص رزهط6اطط امطه 14هد 
تایمف ن فی6 ون موم معصنمی عاهبلدو هط وه ۳164 رعاع۲۵ 
ملزلت م بر من ار اعله ‏ بعتعجله فه موفحعی علطلوهمي برعوای م۳ 
9 ع . .لوطهاطق ۵۶ ناونع واه و ۱۷۵۵ 

منهج عط فهه ط 11۷6 و6 فعصععه عحهه ددع۸ 
منت عیمات اممارمبه 7 | جع عومه ۵ ۷۵۲ ۵90 1۵۲ 2۳1 عظ افطل 


6 ۱ ۳۶۷ قااه۷ 1 ۵۰ 80:6 فقط 


زعطهط . .ت۳۵ ۵ ازوطهادظ ۷1۵۲ ۵۳1۴16۵ 
9 ۲۶ بو 1۳6۲ ,0022 ۳88 ۳6 ۷۳۵ 1۵۵۷ ون 


ند ها دنه تلم 








۳ بجوم 6فعجوط نم مد 49 6 بصقه 6هدوط مه 
دمی بمت اجه بویت ها ۵ ۷۵ دوز قلط فم کظ بمه لفط 
به بویا 2 سر ۱ ها فد ۲8 عو دوز فقط اما امد موم عظ عمط 24 

8 پیپیه | ۸۶ تعطه هلط 2۵1۵ 1 .متا و۵ وه ووه۳۹12۵ او 

1 و ات7 در 3 عط معلع مج ودها ۵ فمفعمت دوز قک *295 
بل نت قمع نع ۵0۵21 ع ما عهوه ۶ اه 4 ۵ع 

پچ ,وم بلح د مب وه ره 10۵0۶ اه تحت ۵جوه و جلله موی شک 
9 آ, رو ۵ مه ومده حعطاه عصوه مق که رقهد۳ له 2226۵ 

مس یه ید | دیسه » وید مد که جوم موه عط عولصو۳۵۵0 1 .۰ ۵69۵1۵۰ 6 بامظع 
| ند ءعشلیه یه که عههاز .لاهن عم ودتمدماج صطع -ییدمز 
تا ز۵ط66 2۵ 666 ,۵ععتمی 0۶60 فقط وحع۵عه 
8 | یی وی له بعهه لفق ۱۶ تفای ه صه عاعشه ددهذ ت۵۵ ۵ ع0ده 

تفه سیر وس نوم ۵ ۵096۵ فصه 14 عوگ ۵۵۵10۵1۵6۵ 28۲6۲ 

ره ۴ خر رگ بیع ب رم مفدبون عطه عحعیهه هی ععفتهله عظا مولانم 
ده ورن (۲ هه ممذامه وه موه زفطههظ فصمكوخا دعر 


0 806 6۳۵۵6102۵ 10 ۶ 60۵ ۵8921 5۵۵ عظ 


- تا , عمج معفلمننة ۱ (ق ۵ *هعه بلهده دنو قعط طفل دقع طع ۳۵ 
0 هه مق عصمم عجه 2۳626 


و باا مز د۵ ۵ نج تاد سم | که 
‌ِ 


00۰ هه فصناجدوه 
: ۵ 3۵ عظ #هطه عبمتع طعذطه ۱6121 جحظ عظ 1 
1 نم 1 هد ملامه 8۵ عمط ذهظ 1 خدط رصفه 219۳02۵8 

جر ء ار فصهمدص د .. عمووه یه عطه ۵ عمنوعهه غده 
۵ ۰۳۳ ما ال وف مت مه عه فوونده ه ود لتههدها: 
زهطههان لوط 146 ۳۵۷ 1۶ یط رقم هعه 
ان 1 _ .16111۷۲ اطظ ۶۳6 هد نام تعطهد 

0 ۵ ونان ۷۹۵۵ توق ۷۲۲ ۱۰1۵۵۴۵۵ لود 
مس دم یر تفه ۷۵۵2۵ عط فده عط قده 206 له اترتص۴اه 
اجاست نع لا بح کل عو دی ۳۵۵۵ زفطهناه که هلا نها ۵۵0۵و 









و ناش بم کز دوه ۵ممج ۵ ۱6۵096 وه ع۵نادعناه عولط 
۳ ۳ جاح سب لاسسی یه با سسیج بان اصماک بر ۷ صنه اج شتا زیخ اد 
۸ صشمم اس مدت عطه ۵عممصهه عظ عصلمع فنطه؟ خه 7 .14 


مت تسه بیه لزق ی 0۵اه و۲ طمدنا عط 2101264 ه فصه عصود 


۵۱ ۲۶ صد وعلدیو۳؟ ۲۲۶ و وا وط1 ده 
6 1۱18۰ 10۵ 06 75۲6 ۳و۵ ۳6۵۲۵ ۵6۷6۲۵1 عوا 


ددم 1961۶ وه ۵عوميوتو طقطو ۲1۲۳۵ :59104 
عم قعاوه فهه دع1توعظ وصد10 عطا عوودنوعجه 
د مساو 1 ۹۵5 رعفده ۵14 6۳6 ۷1۵5 عصجده 1۳6 م۵ ۵ 

‌ امد ۵ن۱ نصذط؟ ۵ طفبی بط فکمه قوه ۵۵۵ ۶ه 
یهد یک ۰ ۵ ۶ ۵فط حعطته عط؟ و۵ ۵۷۹۵۵01۵ع ۵6 





*مج ۵44 علز .۰ 1۷۰"حوولا که نویر عاو۷ه دی مه 
نود وه عععع۳ نم ودک عوه وا ۵۵116۷6 
0 ۳۶ فصه رمک ع۷ع وعهفواه لو و 8ط80ع9ع 
عوتوعم ۱ فقط معله کوه مه 6۵۵6 ۱۶۵1 2۵۶ 
,۵۸۴۴۵۹۳6۵ خوتوط0. ۷۵۵ 6 معط رصم 10016 

و جع او عطه ۵۶ عونوععه طعطای ۳6 01211160 
توجعده۵ 6۵۶ اد موطذدی 1صاطل خهه لوا دععءملعم1 
حود مه ما جهووء عم طوطق عط امطا ۵ع9دءتاه 
فاد عظ6 عرمعاه مت 1916فعوو امد ۳۵۵ 28 فد 
م۵ عصه جع اعم6ط۳ 

















و 


ضمیمهٌ «(ش» 
مر بوط به صفحة ۳۹۰ 


اسناد وزارت خارجه انگلیس 


۷۳۹ 





خاطرات ابوالحمن ابتباج 


1 0 ۰ 
عطوت 
00 عم 
تنااط0 ععفعل 
۵ ۳022101 :و7 اترطنتز؟ .مر 


ات 5 ۰ _ 2000۰3۰ 4ع دوع 
,5 رطه‌تع/( 219٩‏ . زو 57 .3 


۸ 1۱101 
ود 


۶ 225 م»واژ صوصي 1۵ 0۴۶16۵ طع۳۵2۵1 ون 6وووهسق۸8 
۰ ۲0 52۷196 طه 11۵۲1 ط0ظ ۵وتاووورود ر21 از 
ما و ۱/۵۵۲ و 


سس بز) 218 ۱0۰ جطع۲۵1۵ 17[ 
«تاصفسط همق خقمطع2 گه وتان 


1 2۵۵6506 دمن 1۵815 دهتاعا 1۵10۵4 0 وط دهع 
«؛ 5۵110۷5 وع صوفط فعدط, دتاصولاو تاطوه۳۵ 

ووناتا هه ۰۵ دبا تاو متا و1صتا( مس 16۰ طه‌صو! 
جع تادهظ عه دهتاو1هنی( ر ونان تباه دهد گه هت مدصتا( ومد دوه 
وووودص م۰۲ (1ععصعا( ۸۰() فتاعتایر ۶ه جمتاه1 11 فصه کطوعصع1و1 
موه که ووممصام "فطتا بو صق(۳, ولا وفط۲ و 
212۰ صوولا دو7 5۵ 15 عطعتاطاظ 

صعطگ فطل ۳1۵۲ فعدمتهننه صع 2۵ظ لعطه حظ 7۰ طهحه16 
4 با جه‌ووند تشگ فخط. گم سقط وصاوفه دهتاشمد فطت طمنط۲ باه 
0 دص , 6۵ قاطا طاوع 


مط عوذروه طفطق ۱۵1۵۰۲0 مت 1۵صللز مش۳۳ 18۰ طهعفار 
۰ صصنط ۵صه [عطهتاحظ طوووتاو وقومطه وتا . 76تقظ ۷۵۱۵16 


ده وا ۱11۵ ما وتا 2160وو۳ طفطه . 19۰ ط108۲6 
[عطهطظ طا ۷1 وقطووو1ه ما هرهز امط ۳2۵ 4ظ کعطه 
6 ۵وعوط _عط قصع جدله‌طوتا واه ۷9۲۵ ۵91116165 فومط۷ 
مطم66181ه و صفه ۳۵6۵۵۵1 ۷۵۵1۵ طعت فدص 


طع91 ۳۵ 0۱ ۳۹2۰ مطع2 معط مه وطمتوع 1۳01 2 
قطه "ءسنط فوکصونة مت , و«قط ۳111 طفطق تاعطتا فطع م۳111 
3 ۵۵ 1۴ 204۵ وع۵۵110؟ فنط دهد اعد طمعمه(2 مر 
۷1۲ مدطناوصط فطت فافط 1عع 20 طعصما و6 مومع 
ناهدع وصتطتاهه .010 فط تافطنا ۱۵۵۳۵1۴ اظ ۳۵۵ 2601 
10 نا ۳۵۵80۳ ۵۵۵ و7۵ وطمطا . امط :تناط ها داوم 


وب ات تفت م۱ و میرسرس ۷ ریم 








۷۹۰ خاطرات ابوالحسن ابتجاج 





۲۴ ۲ 19۰ گه طعنان گ۵ جهتاتاه‌تا اه ۷2۵ فقو 
۶ طهدتاوهدو ۵ وه و1 تالا فاقطط وه مدع 
۵ ۶1۵0186 ضوع فوفنامی وا عص بای و 8 
۰ 0 5 5116665 


0 13۰11:8۰0۰ 6۵ ۳285 299 21۵ ۳۰۵۰) 
56 9 موول( 8مد و۵1۵ ۵ 52۷1 هت 2۵ صمتوونطفد۲ 
(001۷761۲۰ع وود ۵6 


51225 


۰ 0۶ »از 
۶ 116 








ضمیم؛ ««ص» 
مربوط به صفحهٌ ۳۹۱ 


اسناد وزارت خارجه انگلیس 














خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۷۳ 
,۳5,5۷ 811118 قم بط رو .0 
0 > مب ندیم 0/6 
۰و9 رد لاط هد ۱ 2( 
کک9ِ_ 
ای ۳ اد 6 
0 بر م,جمدا| 5-۱ ۴ 
و جر 

34, 

عم تلا توق 5 صععط فا عنم جع نع صد فحظ کگو. برتع. انم 
۷۵ ۱ ۲:۵ مععضا هن هملد لته مبط فعط ۷ ذعنتمع ۰ 1 





11 





6 هدهع م3 مخمصصت 0۵ که لته فاجمه و و 
۷ نا وصفهه لوط مت فنص ۷ ه رخقت‌طهه ۵ لتعه صفنط فقط 
نامه روص 3۶ بکحتت و 8۵06 وقط فماط یلا مفلاد8 سظ قصه 


۵ فیدلیو لاصه ۱۵۵۵ صیط ۵ و نت69۷ 1۳6 





ات۳۵ 


ماما نمی فلهط دهع 0 





تصفط ۰ معذعلا خع جموه عفطا ذه ۲۳9۷۵۹۵ نهذ ۳26 4ح30ظ مر 
۵۰ هی هناودنه جه فنمتو و 


ها مت رز ۵ قح ععن مد مج صاذنو امد مد رل 0#ط رقذی؟. 2 





و وف‌ممور لد 111۵ باه فمه عظ فص ص1۳ لا تیه 





عم ۱۲۵ فمولا فهی عفهمووعت روگ حصصامد ط۷ تقجه حعبط 
اصصتتجو: نله طاف که تنم ج مد ۲۵ ۳۵ اطاخت محوصعة 
قصد ۷۶ 1ودعهفصد فده روت اجمهمیت۷ه نها تجح ر من اج رده محاظ 
لت عت‌وه غامد م۵ .رصق ع؟ قه سکن با ها ععوطداه وم 
له تا مره معط ده قامه به سوه دا خی دم له عمط 
عفن مان ععماععگ تع تین مگ هعشا زصصقهه رمع 
:همع وقلطناع ۵۶ ماه عنا که یتهلهت لاصت هل هه ۳۵ من 8دع۵ت۳ 
عدن ه ظ طماهرفت4 تا حمدونه 2 مد فقدهفلل ۵۵ دومزوقع 1 
,۵04201 (2۵ «مه فص عذسقصت ود فحددگگه که مملا ذموهه 
ت عض4 باه صعتط تمه وود 
۸ 





نجل مه که ساموت 2 و 


معط و6۰25 و.6.ظ مقلاهلن1 عل9ت5 صلاول مصملا ,16 م2 


0۶188 018416 9۷1۰ 


۷:4 





۵ دهدا | 5۲۱ ۲۳۰ 
وط 21626۵دعهع طمطگ مه ۵۶ علن )موی فص عمهفنگصد عط مد 


ماه نا جعع ر ول ۸۷عع1عت حاهي ۵ لا همه قلظ 0 قه عه طنامل 
,و۷۵۵( و20 علظ ۵۲ تصوق کم تعطخمه فمو مه و ۷6۷ ود 
عصنه‌هه( سا م۹ مملامن۴ صدذ مفیه لته عنا م؟ عم ع0صععا ععمچ؟ 
ان علنا ۵1 وا ۵ع2۷ 

ععص‌هاه ۵هممم(۵ع۳ هنن مومع ز مه نات طقت8 تطو. یا 
مدا ۱ سدح فنه قه دح یج ما جه لا ملاع فا تاذ فهه۲ناه 
۵ ها با رت ۹ ,للهطد2 تعصعصه رژو9 فجن ععوله 
جه هع۷ خفمع2 نمعمجهق . بعهمقطه ع ۵ ومهونت ۵هوج رقعاا خصفه 
و عط زخصصمی ۵0۲ ولد که فمتتمه ممولامی تذل تیه ۲۵۵ 
جو۵عه تممتهد گه ممعذههزو یجوم عطا ۷۵ ع1عنتع وا مدخاله؟ 
جملعد دنه 6 همم عم ععا جعسا فص مه خاصتااد ف00صقصعق هت 
و۵ مه که فطاههه صت ۵ ولد پرمخحتق ناهد صذتته عقط امه 
مش اس رقلص‌لد قنن له تما اب ۱۵۵ صلاه فخنا 6ص وه 
صیاهنصد ۶ مسفحط محمطننای فده جموای ‏ با عمسلاله ما تعافیق افو 


و هصق عمط دم عففذیا عنام قت۷ 2 مصهنی عشا نطو وق 





۵ ددع هجو ۵ (حوو 





0 نا باعسط صفذا مخاع۵ اعد 
۱ 
اجه سنا خعه رجولیته فا عفط مه کت ۷۵۵ مه ععاع8ع ۳ 1 
هی سا مد وه هه ای فلا ۲۵ لدع فه۷ ۷۵۵ بدا 

یل وم با 6۷۵۵ انا بو رنه مادعا فخهصذتشت قظ ره ۲6۳1۵۵ 
۱ 

عط م۷ اذل ممد هجیتن تسا فعل عذاجمما ای ۳۵۲6 م۳۷ مگ 
عم وله ۱ ع۳۵ظ فد ۵6۵( 28861۲5 (همخجعصی صل 21166 فص طفط8 

۵ هه ۵عنونه ۷۵ 6۵ فد عناوم ۵ طتفناظ معلا 

هد موه حه جع احعمتولهويه عضا عفد لها دخ8ه10۳ 12۷ 
۵ ۷۵۵8 م1۵ممشهممد و ۸۵۲ رجا ۷۵۵۵۵ 2 جع عظ1.. رفظ 
۶ تیوه عظ له فنووت باه فعه یمد معط معوگعط طهنهنا 
ر۲ ۵۵ج ۵ ع2فوجمه 11 ۲۵۵ 1 ,ععتانوعه هر 
مفعلهونمهی صد افص رصولا ونعووع مد فتاه قت ۵ت۷ ع ۳3 عفمننا 
م۵۵۵۵ ۵۶ 0۵۵۵۵ ۷۵۵ 0۵91۵ اه عل فده ۲۳۵6 18 طا ۷4 


ناهها مزمه/ 


۷۹۵ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


۱-0 |احجحح 
(0ععصت 6 ۲ص قدوت مد مد کم ام دنه قمه موه 
۰ ۱19 
و امه ای تا اد قاصلات له و۵ عط ۵۵ جوا 6۰ 
ارت یه م1 ۵۷ 981۵ که ۵۵ ی و ۲ 
بعکم ز افحظ مطهصاو ع ای عون بت رردعله سطط قد لاه ذمنه هروه و 
ص1۳6 ده 168۵6۳8 ۳1181096 سنا رل ۷ ۵ ۵1 ۵98686۵ وم ۵4 
وا رک۷ اعمی 2 "صصعق ‏ طمرنا با6دان جه وای ما ۵عاوهتااه 
قلز هه نصا اهاط ویتا تاد موی فص شبن رقعهلعه 
اجه سا 18 نامع عضا ۵ بنطی ۸:۵۷ تسا 18 ۵26 132۵۵۵44۵1 
را ۴۵ اب لاد 2۷۹۵۵ 1۱18 تیا سحظق لش ۵عع فلطا ۵۶ 
دم ۵۵اه ۳ ۵۵۷ 16 ۵ص زووصلی۷ جع 18661۵1۵ 100681۵۵26 
صفعضا که :و نامع لجع لا ذمننه خلضا بای ع8عت۳ ۵ هون فطل 
۰ 
0 ۷1۳۵۵۸۲ 5۵۲ (8 ر ات0۳13 ۸۸۵ طنصق ط۲ 1۰ ۳::1ص8عق[ 7۶ 
که لصنمی سا ۵8 فقه ممذلاده ما که عهه افطا ‏ روط 


مره هم لت م۵ رموک من اعت سفق همه 2فمجودع 


برطلبجعت هم مسا وش صمشای م6 مس تلاگای‌لهه ۳۵2 29۵ 
عتا. لت لاه وت ولد رل مه رف ققمی سلاته اوق وفعط 


که ۱ ولد رحقاه بعا حعلا ال ۵ اما 20 عمط فهجم؟مطفت 
ات و۷ ۵ قمع فارتعا نی هم و۴ فهه 

یاهع فهاهنسصهن بط مه ان 2ص فلا قصه ۶11۲ 

ده لا دی‌بهی نا ملاع ۵ فصسی معط هد صلا ارنهجا ی فا هون 
لاجر راجس نت اي منیا ما رفن فتاه له و 

2۵ مب قمنه معفولده ۵ وه ل فان 2112 0محتطدا فق صو- یل و۳ 
تایامت 8۱11 میا عهمنظ ‏ صنا ی ۵6ج هه فصع ۵عناعطی که ۳11 
لاتوت یاهع ۵ فوج ط ما نت با اوق طوبه‌هن ۳88860 عط 
زلهءصتبا باعلا فقو افو صامنجهدر ق1 خط ما خ۲عق قف من رطفط8 عم 
ند ده لصا هقصد .. عتیا هک فلت وتورنه مب 2112 فا اه فاناه فط 
۵ ۵۶ دسته مد همقل وگ هط مد و 2.۷ مره اج‌فنطر عطا فهه 
وس مممنلع۳ گه با معزطنده متا عه معا هه تعا۱ه مقو ۳ معط ناگ 
نک 


7/8, 16۵ 


۷:۹ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


مد | 271 0 


هوصیهی رعقلاجوه وه طقتمط راعی ها وه مق هماع و اطفطگ 1۳6 رق 





۵۵ بده اطت همع عسا مد عهمهه۱۷ه صعاع مذ صععد صععط ععط 
صففعز دنه .علا مه حصلا عطا اتهطهدهجط؟ موادم فقط عظ طفلط۳ 
عط که حتوحجهه هجعهعم مجاهم فهه علصهدة عطا ر ژمطت 8 
قودیه نع 4(مط جملعتظ م1.. معا تعلصموده فملظ عوهلا همق 
فص با مدمه وهی ۵ ههلا 2مننو وحلفطهعا نی ۲۵ 3فطها همطل 
وتا اما مها فلظ لزط بأتعلگه حفطا عطوم صفعظ لاقط 211۵160۵۲ 
فنط ۵هه معنومن3هه وله که فوط21۵ع1 تب ما 6عو12۵۳۵ 1۵1 عفط 
قمه عفححط جله عذه ماج تلم طعنها فد نو من مملاعهنمعاعه 
مه ع4 ۵ فصه زرط قفوم وع عنبا للت‌نده عقطناع خفن وه همه 
م6 فنال ص قلعه 1۶ 6ظ مومت - هه زترنای امه علعدمی و اطعطله عط 
بانج فهط ملظ - هط له تمد مصخمذهتا فع عهفی ط ۷ 
مد ضوژد تفت طمقصت فد تمطه م3۳ مفعلگگه هل ومنعطظ رجا 
قطمده تاشسه1 سن. ۵ وقطاطند یجید هقوقم مدای عطط اف هصتصنطه 
اعدا قمهی هدهع عظ ما خجه عمصفجوهده اهروت ۵6۷ و اهمع1 که 
0 بط ۷12 وعاتاطط مقط م۱۳ ۵۶ انار بط امصصفت خه سض قاط 
عذ بند علاهه قوه منود فلط لول فصن معنلو تتتفی #وطی و صفترن 
هه .جع علهط نام عصل عم تاعطق عطط صتلات وق مق ما هه۹ ۷۹11 
۱ 
خنی‌جدکصد (مجمهین و سمطق عسلا که نومه عصلاتای خفمه 1۳ بو 
(هومده وذط ع1 با ععمعدعه صذ ۵4) صو1هدعت0 دنه صعدط وت۳۵۷۵۷ رععط 
صفعط تمه ۷۵۵1 امه ۱۵۷ فا ماتدط قمهودظ عطا و عصعطلت و 
ده افضا عفع؟ ه قهه لدم مبعدت‌مم عون قذط ج فعقنلمص1 فص نله 
عظا. باه امه قاط قصتط شوطندته بط باطهکه عم مملاعه که (معة 
0 ۵اه ۷6نقته رل #فط رقنول لا رفمههقت گمو0 ملامصتق8 
تعصدلاهه هد معص ۵ هو شمیت ما9 مولع عاهتعمصناوی ۵ ممامة 
۵ تحتطا افطل وتاعلنو مق یدمعطا حم181عع0 عطا مادم جمع قصه 
یمتا ده جه مها ۷۵ ععطات مفذعدعهعه ۵۶ داصنههروه عم ۵ مصلن مه 
هقف 2۲ ممولاهمزوه پل لام گت تفتمفوده ما ترصهدهه فط 
ام ۷۹1۲ 16 ان رغه‌سرهعد خهوه ۵عصهت تفن طنامقهنا فقظ ظ مفشاعه 
دص بخ یرمع فدظ ۵ وحفععم1 وس خظ اعصا وه و ت11 8ع0] فط 
۵۵ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۷۹۷ 





دهد امد 9 


یه ۵۵۵۶۹۱۵۹۵1 6 ۲۵ ۱۵ عو0ع۵ ۵ 9اه ناد حظ وعمهدا هه 
6۰ ۸۵ ۷1 جوم ۵880620 1۴۵۵1۵8 1۳08 310۷912 
عم ففهد قصهت ۵111 ۵ ۷۵ 26سق فقط حمطق عط رعقلامهتنه 2۵ ,10 





عمط طهاعه ام 


: ۰ ۵ وونل ومد ۷ 6 ۱۳۵ فوو لا میت ده 
مه منود امه ۳ ممفنمتت لاهن و وق تاه قمدتهه 
۸ ۵۳4 ۵۲۴061۷ 6۵8 ععظ 6 101210۷ ۲1۷۵ 840048۳۵ 
طمنهسن ۸۷۰ عنگگه مفصم عظ امه صفع عمه هوهق املامر ۷۵6۲6 
مصههعع و۱ رمع ۳۵۸۷۰ 0۵1۵۵۵ فده دوه ۴11د 

6 ۵۶ عففع عط 1۸ 98 مفجه رانعنهصه ص6عط ۵ وفط ۷60ص 
بجادانوته ففظ وه اعهعت عجونجهو ۵ فقظ فقط 16 ر412ظ ععدفول۶ 
مهد ۵۶ ۲362۵ عطا حد هملک فدظ ۶و با ومه (ع؟ عونت عوگهتا 

مهف 1۵161۵1۷ 1۵ 01 امد ۰ ۲۱1۵8 طمهصت 1۵11 ۳1۵۲۵ 

مه ۵جه دوع یا فجذمات وبا جه دا کصنبتاع۵ عصا هه تاه 

یم ۲۳ هن حفدط عم اب اععماه زر مفما ده ع0۷ظ هه ۳۵۷ 1۳686۵8 
۵ ۵۰6۱۱ ۱۵۷۵ و۷1۵2 وذاز دط قوداه ۲۵۷ 6 ۵۶ 688 1۳ 
۵مه مها مهو فطه هه اع۸ فا ههد ره( 0ص 

عط ات۳ صنده عظ ما فولمتد اه 16 اوه ۵۶ صهه هدهع 


8 ب, وتمونهه اوه ۵80 10912۷ 01۴6664۷ 5۵ ۷111 ۵ ۳6891 





ع 





جعده رجودص ۲۵۲ کوج ۷۵۲۰ ۳6 هوهق دنله م۲ و فصهترووم 
مه ده سفطا.. ,ممنوهدمعصت منت 26 عمط رجهف مه که ۱3 مطعق 
ول نهد ععم عظ حملناذع عسانگ لرمه م3 4۶ )مط؟ ما فنووده 
مصه زا موخصیاع ود امه فعلاه مه عظ 
هک هت وع مه (عو2 . ,12 

4 مه ره 4ه8متوصة امد ووه عومهم۳9 که عمطمههگور عطز 
ع مه مها هنهدتوه ۵ عخنل) مجمی صصف اجه اه وعتوظ «فطاده 
۱ 
,۰ عممفوليه ۵ فمط رعملذوه۲ بل للماده ک تفر قهه رف فنولز 
م تم ۵ هملد مت اه عبات وه اودقه هت ۲۵۲ لمط 
که رها مهد ذمنه خفن عومنوه عنم خر لصف مافکوم1 
۷ :808 ۵ 1۵98 ۱۲۵۵۵۵۵4۵ جه قنتنتا عوور لا 
۵ نت۷ وهما و هنن و۵ وه امد ۳۵۳2 اع۵ ما ات2۶۵ ۲۵ناس8 


۶0۲ 191۵وووع جوهط امد وفع 1 اه روجهعی9 اجماده دهع 





۷۹۸ خاطرات ابوالحسن ابتماج 


۵مد۱ | 9-7 
عمص‌دنه ۵ءذناجه عط ع 4و «وطاهو1ه 16 ۷1۲۵۵۶ ۳۵6۲۵8 و 


ووووه اجه ه۵طهع جصه که 
جیمه کصهفهصر عتعطا ۶و جمذهدماده چم تصتهده مه ۴۵۹26۵ مجذام .+22 


اه تهخعهجج ۵ 99۵عع۵ه فطل طودهط؟) ععف لا عنوع ما بای که 





(6۵88405 ۵1108 ۵۲ظ عط مایت ۵ه 10 8ج۵ع ۶ ۷۵۵1۵ فنطا 
مه ممدنه-۳۲1۵۵ ۳49۴ و ۵نهزهير م۳ وذل‌هلا مطا ۵۶ وحو۲ههه 
۳۵ نا 0طه6 1۳ مره ده یه ۵۳ ۷۵۹۵۵ 1۶4168 عط 
هوع؟ جیها ده مدع 0086۵۵۵ نهههه نو یاهوتنام و طقط8 
عدتط مف‌صنصمه و4 ۵۳6 هه ۵۶ ۶ 8۱96 بدا فععماه ۷۵31۵۵ 
ءطف٩‏ عظ) ما افص ویهدتوو 4 ۵ ۵ ۵۵۲۶ که لا ناهن 8 
واصعههوهه ۳۳ مصااهه ایوطه 0011410۵ 0611۳5620161 هصرع ۵0۷ عط1 
۶ عج1مصدج عطه هه اهوم ر قج4۵ ۵160 ۷۵1۵8 رود عط ۶۵ 
۰ وه ۵6۷11 ۳6 
هه 9۷۳۵9۸۷ . »212 

۶ ۵108( 4۳4۷۰ عط 18 وطلهههه(و ۷1۵192 20 ۷۵۵ 1۳86 
۵ ,9:۴ هلا معدظ مهوعهظ علذ ۷۵۵۵ ل 2۳ طفد1۲ ) هدمنهاهع 
مج 4خجه؟ گنه لافطا بط رقعوهع-قعمط ۵هه ۵۳۵2۵6۵ ۷۵۲۵ ۳۵۵۵ 
دص ۷ 9۵۴0۲ صل فطل فده بط تحص ۵۵ 20106 کو هه 
۱ 
۳۵۵۵1۵4۸ علعض فد هصعط صد ۵صلفصت۳ هه ذا مقاصموزه صم11 ۷۹ 
ده و0۵۲ مه فاجمت ۵1 رفظ ب۵تط8 فصن ۷۵۵ 
صموده حعفن؟ عط که حول ۵م هن ومرماو جلاماما جد فع0۵ععمداه 
و618 961۴-6۳4 جه هه ناهج باعق۲۵. ...۲ ,صمل‌هوز۱ 


ولا ذعیاهع8 ۵۵1( عمط ۵۶ اجمه۲ توص مضا فص ص40 18۵ هو 





فجهودء فمه مخمتصنهه مه ۵۵ت۷۵دع۵هه زفطا مهف عهده عط اه بط 

۵ طفد1حصاعه مه قمع جهده ماه نجنصقه مط که وم متامومر عمط 
۱ 
۵ ۷۶ ۸ ۵۰ ۵ انامه ۵ و1 6۵اه 0 اج‌ناده 
۱ 
6۰ 4 08۲۵۴۵ 1۳62۵8۵ وه ۵هعنونه 

تلا فص با تمطودهعطا ادخنو ف۳۵ ناصنوی مط روط و0 مبلا 


۷:۹ 





خاطرات ابوالحسن ابشهاج 


۱2910 | ت 
عط و فص ر (6 دوعرعهعهع) وعنهع ۲1حطفظ عط ط2۵ اووعرم 


۵ برد حعطصه ما( هد ععاهنذهذ۲ عمظ عض که جوا ۱581۳8 





۵ ۵عاومعاو 
و باه ۷6۳۵۲۵۵ 11160-۳۶21(81۵م 611و عط ۶ه ۲عطهعه 
جمعن و "عفصعمح جوز علطذعمهرودم مت 12۷۶ ۷۲۵ ر90(ه 2۶099۲ 
۵ للام‌موووه ۷۵۵ ایرابه ع؟ .. .ععصلا امعععد صذ عصعطاه فهه 

عط2. ماو 208320 عطا ما ععمععوطقه و1۳۵ عمخعیه حول عتا عههصعة 
۷۵ رظ2988581 ۲۵2۲۵۵۲۵ ممذ1۵ع1۵ راععق عسا ۵۸ مه 20۷ 
ب«ادورعه «نعما رحعوفنه نموه وه فلع هه قهه ون ۳۵86۵ 
6۵۰ ۵ وهلت2 ۷۸۸۵۵ 0683 *9ط2 31۳۵ 26806۲ 

4 ۷1۵۰۵ طفح8 عط فجه منم مه ۲۵۷۶ ۱۱۵۷۵۳۵۵۲ صفططع1. م25 
.وبا( صد ۳:2۵ 1166 ۸۵ وه رتاو عضا ععصذه عصل ودک عط م۶0 


و ۹9 م1۵عه عصلهفع1 ۴۷ سا ۷ قه ردو عع۷ عوطلع؟ عظ1 





وعللهعتا .. مفمتافق باعلا هم ون صعتی مقلا 2۵نه‌عله مد 412و 
م۱۱۵۵ مین وه للم خفهمه ۵عمواعصنه ناو قامءصوطقه 
جءصنا جه۵۷ وصلا علونه عظ ما قعامووته عط۷ ناه "صویه ۱۵۷ ععصفا 268109 
که له 24 دوجوم مطا اما ۵تو8ع تفه ۷۵ وعف۳۵.. ,طمقنظ عطط هجوج 
(افنوده حد وه‌حلوه ععموصتد 18ظ) صقن اند عقوماه: 080069۲5 
عط قهه واونمه جمق میوگ قهه ناه موجه ۱۵۵ 
مج ون عمط فحط رجتمدهی حسا حد صاصنصته ۵عاصتامهعونق فنه‌تدهنام 
افیا فدمتیه ۵ ال فجهه ۷۵۵1۵ عفن بط عقفورورناه ولا موقفن۴ 
طعطه عضا عه محما وه خعاانه تیاه نلی‌مند عسط هد له نمی و 
صصصم فص موکنلاهفتع ول تعصله؟ صذهه 
«عذدعته_ عنومدهعلا . ,16 

,وق عصذعنظ .. اتهاه قممع ۵ و۵ که ام هدهع ۵۱ 2 
۵ ۵۶ رفن0۳06 ۷۵۲۶ ۵11 علنصه ۵1 عطمت 717,000 رو ده 
لاو خ ,روعصلگید صمقدصم عط ۵ 0عصذگید ۷۶۵ ودهط 7,269,000 
تسا صفات وعفه وومت جمفتکه 1 عبوطه ۵ه۷ له عقنعه گه جهلعن۵هتو 
مه هلان نا ماصمفت‌جوه له عین؟ مد امن 21218 افوعما 
8 ,031,600,000 اناه‌طه 5و عشلا 6 قصلعنت 1۳98 ما 
هون ۵4۲ مملمه: 1 تفممل) ها( سط قصد مش عوعمون عطه طوت۷اوط 
۵ لو بعمقگنه سلط جه نومه قصه 3۳۵62۲ حموط 9۷۶ 


۲ عدهه -جعتظ فقط وصدصطنوهط اجما او قمه فصو ۷ 
مط/ 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


۵ دهد ۱ ۱ 7۱ 2۵ 

۶ مج ذوه۲ ۵19 مهد رهد لا مفجهع عط عصذع؟ حقلطه۳و جوژمه عمط 
حعکدط عظا قصتعصلعط فمه ت۷۵ عنلادنو دوه ۵۶ 215000 مقوو 
9 لام 8 گ۵ صقعفقصهای حصتنهه فا ند وهطدگ۳ 

عذعهط-ممم۲ ۵۶ جعقطه۲۳ عطا طا ۷ مقهه صمت‌ط عفط فعهتوهتع 216116 
سا ۷ عاح0۳8عع۵ هذ ۰۵,۵۰ ۱,1 ما متا طهعصفت ضا وفع "عممذا مطهنرو 
ههعذلاتو تععلهمه فطل طودمی؟ - اههد 012 عطا ۵۶ عصجعا عطه 
تامسا اههد 3۳6۲ .1956 انامه عون مهو مر ها اه و 
ات0 عج۵ه که قحعنل 63۷6 ۲2 ۷۵1۲ 1 راو اصعهع عطه 6و 
اصع1ع 6۶11 ۷۵۲1۵۲5 عطا وصمصد صاج۳۵ طذمره لوا فص نله صمخم1۶8 
نز 

اباط ۵1815 حعیم؟ حفطا صنط عومد عضا هل عناهذءی ععفتا ,217 

۷ص لدم ععصتومهلة لامنهو ع ع1 ق‌یاوقد لباقتم مقه حطنباهو 
۵ چن اطعا موه م1۳ خ.. ,نو فطا لوط وود مره 
ععط سجاعمعومت حظا ۵۶ احمقمه »فص ما حقمد له عطاقم طفلا ععو 
ماه مه عصلودهنه هه ما18 فص عشسا برط قع معا عل1 معتط 

:۵11 ۵۶ 1۵2 6 ص1 1 وصلاها هط تطهعرد لا مه 12 ره 
,صا1 مصه‌وول م4 ذذه که 5۵16 تنب جذستاطذنه ما فاعوگت علعصا 

گم ءعمطهصنر عظا لاد رقو16 ۵ اه ست عمط وی قهه برتکای۳ 

اصدجع ما 1مووووجع ۵ لد قمه . زاصناوععه مدلطه1 بوک قصعطاصها 
اعد مویع) عتطاه ما صدع1 که عباجعع معطاه مل فمه 1 ۵5وو0ه 

مه تا 1 

هجاوم جولهن ۵ 1121۵ عطط مد وهای لهذا نم و اعدا دق »28 
| 
عد باق ملع وگ فعفمو نگ له لاور ۵ هی کب موی میاه 
ام مد ق و4 ععوعذق حط ما ممعم۳ مه قفا ۳۵ قبقصت صعتلر فطل 
عوفعهط عطا ص مفده ذعهع نم رهاهعصاهمی تداممممی۲وع ۵۶ وصفطه 
ما ۵۵۵۵۵6 1699 ۷۵۵ مقفصا 

۲ مت قمه هجما صاعهط عصا راومه ۵۶ قلن وه تن ود ,و2 

ع نهدهه ما ده ومع تصوطویت00۷ تتطه2 عظا ۶و ف۵ه‌طاعم 
عف تلفهه ۵ ۵صه . زهمملصا ول ناه 1قههزا ناهد قطه عتت و1ووت 
یکتم ۵ فع۹۵ وج وی‌و وی معخطسمیا. مق تقو شا ماو که 

طخ نذا و 7 
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خاطرات ابوالحسن ابتباج 


هجمد ]5۱ ۳۵ 
مه لا مهولاهاصمی0۳ حملظ عط ط۵؟ عطلهه28 لاو 
0 »مه م۷۵ بط همه وی ده نا ممتااته و۵ ۵دا متاموووهع 
منود فهه عذنو عصلط ۷۵ جع مانژمنع ومع 0اه 
جوی عمط عط رمطا .۰ لوماضنامی اه فا عره جه ۵ فد (۶بط۵ظ 
مد ۵هرماعن ۵۵ 222ط ملظ عمحلا حت۷ع3 ۷نه عط م۷۵ عفع ۵ 
مره ۵ فان مب وه نون با ون 62۲ صویر اصعسه ۵۳21 
عطا اتوه فهون ۷۵۵112۵ ۱۵اجمسوی ۵۵۷ بسا ۵۶ قناموتظ 1۵2۵620 انط 
رحس هیا وگ قی‌فنا عظ 2۵نمطه. قمام تد هت همع من اصتاه 
ع۵ تیا مه تصنممه حظا ف 6184عره 3111 ام صقر مط3... ,صعهرطن 
ف‌نخضمم رصد قیاع ورممل قه م1958 ره 6۵0 زد 12۲ تمه ملط۷۵11۵ه 
امووخ ۱ خطه که که ءعمبنبوی طفه تعمقهذظ که برع قاصدتا عظ ط له 
خط ۵۶ 0۵۲ لفط متعقطع م30 جلتها عفع؟ جمموصوم 042 صهم1۳۵ 
قعجذنهعی عط عذ هعفد عطا و ۵1200066۵ افط عم قعنامت اه ۵2 


۱ 





تلا8 9 لها م۵ ۲۵۴21 که اهر 
444 فناعا3 فتخولا ۵۶ فومج فد شوه 

اه تفع یوم جفعط هه ووو شا نله موهءذیبت-99ع12.. ,20 
,م12 مد فا ذفاعه فامای قالولا له اوه ۵هه 6و۵ سطط 
عمنهی۷ع ده موا وه ۶و۵ رما ما حفوعط شنه معا ما8 12168 
او ۵ هم فتتتاته فلا مصم ۳۳۵8 1۷ صذوق عط.. ملهههتععوو 
عمط ۵۶ تصهتوهجز ۵ ماه مولاهتنوه ۲اعصوتای 21۵ 

مه ۲وملی مه ۵تون م۷ عطصلطمع1 عط معلط۷ صل مها قذعوه 
مومجموه قله الط عطا ۵۶ تناع۷ عمط افو وطه۵ع2 326 
ما + نهد ونه مدمه هد قله 61عطعع خنلط .۶ه احی متا انامه مد 
مد هد دنل نو وج۷۵ 26۷۵۵ عههع تمه ...قفوم 
جه ففففطومه مه هو قی‌ق یه جه لا مهصموده عنلا. بانط فنعوذ۵۲ر 
,نو مصا. صعیلا عه لاخ معنو 

تصنیا نا مه ده تراهط طهعهر ۷6۵ له م۳ ود امظ تاک 2 
٩‏ ۲۵۵0 ۷۵5 اهه‌صوصی ۵0۷ 1۳۵81۵ بط رخ لا ۵ همه کبا 2 ۵۶ 
تجمه قمذ؟ ما وصذاعد که مهم تا ۷۹ فلا عنم ۵۶ قعه. عطا 
۴ 1۳1 .. ,طعع۵ط علاط ومعطماهه ۵۶ عومعه تا هرازه 


و11 ۵۵ززه بانط قتتاص لت اه سا که باصتر عفن مه قمه نهد 


۷۵۲ 





9 ممدب| 7۱ 20 
,۷۵۲۹19 ذعدج معط عقهه طدلم۱ز۵ 16طانص گه ده فمه ژدطهظظ ,عا 
مد ععندهته ۵ ط0 عم فلع مسر نینط تصنههد فا ارمعااه مد 
ع 6۵ ۵۲ع۷ ع( ۵و ان دنه ۲ و۵8 مدا قععط0۴ظ ‏ ۳۵۵ 
هحون وه 10066۵ 1 قصع 08۵220۵ صخط فعط ومذلمم؟ دص‌قصنفاه 
۵ مه عصنجه1۳ فطا فت18 ۵۱ج مدلههعن م1 خط ۷1۵ ۵48 رها ناگ 
مامتها مععفعه صذ عفتمط صلطا انم ما اورهتااه ویولدهد 
ووتصن ۷لاعت؟ ههد عه قهه ععمبا دذهذقا ءعصمصذظ عصه‌تناه ۵ که تعصه‌وطه عطا 
با ع9عط؟ عهظ 1212 ۵مصنهنه مطلده۳۵ ۲1۷۵ عاعصذصقه عطا ۶و 
6 ۳۴20۴۵6۵ و۵ ۷۹۵۵40 برجم ۹1۵ قما ما5 هلا ع1۳. ,22 
ویهنانه» 1 معطلصذهن مر عم ۶۱۵2۵ نحل ۷۵ میامن عمدرعمنا 
ععا خ2دطعرمی صمذصود که با ممناوه مه فملعوعع اوه وم عبط 
عطه ه ععصعدطه ۵عصصلاجمه حطط «وگ ۵۵ ومع ۵۵02 ۲۳۵۷1۵6۵ ععط 
۰ 8298028 حط ۲۳00 عتب 5۶2 ۲6۵ تلا 
۳۵۵ عووذهزوه وونوع<زحاه 80۷1 ملاع ۵۶ طعناه عو۳. ,23 
مه جه خجمهمءيد معط اهخقزهه اعمماه زونه دنو 
رباکو1 رعنشیتععظ ظ1 9186۵ فطه 1 وتو (10ععمهد؟ وه 8۵ وا معصمع0ق 
نوی مملمعمصعل هلول فط1 ,لا هد حععع؟ ماه ۵هصنناهه 
خله جه ۵تصصناته ۷۵۵ 1۵في و۲ هعاد قصه لا رممجز حون و فا واه 
جه بط تصاق ۵8 فجن معط باه ۲0110۲۵ ود فدم3... بل هناگی قتنامة 
,0900۷ خذع۷۹ ما علرحعوق جفهیاچ شوه تنفطگ ف مه مفناع ۷1ص 
6۰ ,هنال ۲۵۶ ۵6۵6۲20 عت۷ 
تسنهیط باهنظ ففعهظ عطا ۵۱ عطق ما حوشای‌اه1 و ص1۳ صفظ۲ ...با 
عط 8۴0۲۵ . معصم گه مهصصطه قیماجسه ۵ ۷۵۵ 0عده کت طفوره 
وتو اصصوه و6 با 30۷ عط رقء‌تصنهوصصه ۷۵۵ 2۵62۵4105 فمنمه1۳ 
,9106 "۷۵۵۵۳۵28۲۵ جد ما ععوهعنله امطا عنامد رفظم و صد 
۵ ۷۵۵1۵ و117 6۵ خدنا عطاقم ون 5۵ قنا لول عطه بط ۵عهصتهمق 
فص 1927 فصه 1921 ۵۶ فلا ۲8 بد0ن-1۳۵8۵ عط ۵ راوجمه 
۱۵110۷۵۵ ۷۵۵ دج ,اوه ۹۵816 قض هد فعفعع فولهمق ۱۵۵ 
,1120 ممعه فص هه عمط عنصرععزه لاه هه بط ۱۵۷۵۳۵( وه فص عط 
ب 6۳ لاله 1۳ . مقها دوه قجه لگ هل فمللوتد حفتطفد1 1۳6 


0 1۵ قاهه م۵ وله جعوظ جع وق ۳۵۷۶ فحهدعف8 عط وه لا ۳۵۵ 
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۱2۰79 ۱ ا57 0 
مقصقط ععضاه عط ۵ بوفعت عهفع حفنط12۵ عط تناط ۵ عفنگء۳ 
۵۵۷ ۱۵6 م1۵ ۵۵1۵۵ 11۵ص و ۵۶ ۷۹۵1۲ 6۵ ۳۳۵96 
4 ععتد عط ۵۶ قهه فعض باه بحتطاههءوط هد فعفله وم یمیت موه 
جه ات۳ ما دامع ۷۵۶۵ عمت1ههنز فا معط موه امه 1 لد« 
بطاه که صوفممنذطاههع ۵ وه اعلنای عطا چم باوججده عط 
عمط هدذعنه قه «معورصد امه ۷6عط ووذو1مدطرگن طا ده وجوده مور .و2 
فتخاصنهع ۲۷۵ عطا حمعلاعه عتوق عاتعجهی طلهه ع۱؟ .. معفعز 
تححصت معط مگ تاه که هد ماه عنانملق معط همذمهود 
۵۵ نه عظ قدیوطع دومن ملظ امطا تهع0و0و م.. رع 21۷ 
وتو عنم هنم علووعة رففط دما همذطعد هد فطم لاه موه و 
:۵ معط هلا امظ رجذوهه ۵ اتوطه ۳۲۵ تحطط اعطا ‏ فا مرو 
دصحعک. عظا بانط رع لدع( ما بذهتح ۵11 فد ون ممتنق حفنمهد1 فطل 
جه وت همخصمع1 مفهخ1 تفن فدطا تمذضه.. ,۱0 هص۱۵1۵ وج 
30۷4 له صفت؟ شهه 9و عامه‌جق لا حفتطا قمه دحدطوگد عطا 
عضا بط فح1گذفی اه جفی‌ط دق فذط.. ,ما فتصهطوگد که دول معا فطع 
۱ 
هه وه ۵۵۵۵6 ۵۵۷ 30۵۵98۵ ۱۶۵ معط ۷۵۲۵ موه للع .26 
مد حفقومد مه ذع ه احفطد عط3 ,تلا معط انامطودهعظ 1عع1۲ 
هفط مهم ما ۵۵۵۵۵ 1۶ افطا هد 16۵ هط اعمه ۳۵۵ رحمند2 
موی ما هط ۵مااهده قمه 1۳2 جه فهعد هل ۲و خعما نی مط فقط ۷۶ اف 
ععضا جیه نعوه فقط ۳2۷6 ۷۵ ,فعتصيي جیه هد عمط تایه وف فط عمط 
14 عفهناع صذ حفوظه مه ص00۷ عها ‏ جامد و60 ملد فقتهعناه 
وم تمه ۷۶ احطا رععده1 باه ۳06 عطا باعل ام فوتط هر طهتامط؟ 
1 اعجصیه مه روعلهگگه مد مقلطه: 1 مد تب نا هد ما طف 
۰ص ملظ ما طعموچره وجذما عمط مد قهه فءطل مح چ ‏ 
ده ععوها ۵۶ ععصقده تاه ۵00و قمه عععوگمو۳ 19 
1061 میاه که ول عوزنه مول مج مطا ۵۶ وجه فصذههده فطانج 
۰ 
8 ...1۰۵ گنه حفمط و لقظ وج ۷۵ فطا ر اه فص رفاصطوه بر 27 
ما 0 


بعذج۳ رعفحع طفا 24 عط هد امنصووی معا دنه نله معلاع و 
7۷" 
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571/12۵57۰ هه 

۲«فطا ومد هه ۵ وه وه اصمهو00۷۲ و وه طوظ سمظ ۵ ۳۵ هب( ۷۶12 
۰ ومد صدهمظ و صلاملو صفلمه1۳ 1۳8 ,و02۷۵ 9ه6ط که حصداعمنا وه 
اج موه رل م1 ۵۶۶۹۵ مد طهداوطة هنود ورن اطمدهعط طفوط 
صاهطمد اه فصوظ مه عمذدمر وه ۷۵ اما فعنوصند که صتوز مه 
جهن مها 6و۱ مطا نون و ععقزه هد اعتصلاه تگطود۷۳ عاد مد 
۶ جعه ددع1۳ مط 104 م4 2وفداگی۴ عب6 40 1۳۵81۵8 ۵۶ 
عمط ۵و۵ ۵16 تاداع عط ۵ب مهم 190 ععظ ۷۵1۵ م1 عاهاوده6 
مه وه ری ۵09۵۷ ,۵ 69ط1 ۵۰ 6 ۵0۷۰۴9 ۵۶ با تایه 6 صمعط 
ومیل و مد ۷1 ۷۵ فصهت هد ما و ما 0۶ ۲۵۵۵ تلا 18 وهقاطا 
مج ۷۵ ۱۵ ۷۵۵ امدهی ۵ که دیط مزع هو مت فطونه ۴ ففط 
18۳114 1۵ 1۷ ۵۴۶ 0۶ ۵ ۷۵ فوجه ۳1۵4 1۶ عهم( ون و2 
جنما دق ۹۵ جمد0 ۵۵8061 عط گ۵ هه((ا (۶ع مج صععط عقظ 6۲6 بامط 
رت ۳۵9 راوحطه ۷ .۳69 فمقه0ظ عط ۵۶ تمعن هد مد 
خعسا هن ووعع هه هر ۳۹۱۱ وفد1ه هطاعت ۵۶ ۳۵6225( عط؟ افضا عووط 
رات چا دعصدوژ و ۷۵ افط 0۲ بعهمده ۵ ق0۷۵۵ و۳۵ 6۶ 

:1 ۵ مدا ۲6 ۸۵ ومصنااع۵؟ صده هون ۳۹1 فمملهد1۳ ۲ 


ت 





مها مفدهل اه مرفععی امد تفه ۳۵ قهه تقدهه عصه صفط 
۰ ۳ فد حفلمت 

۰ 0 مامصه۷ع ۳1۵641۵۵2 معط ۵۶ 14 ۵ 6881096 1 ,28 
۵ 9 ۵ الریاوعل۳۵ حول( ما طماعروعع عنا ود1روه هه 1 ,29 
مها عطا ما زومومنطه۷۵ فهه «معوفلا ,تیاه بف00ع0ظ رفحفطلمم باه 
1م4 ۳024 عها م۵ قصه زلطعهه اه «عهه1 





خجصوه ود همهم 
(۵۵4۵ع۱1) فعععو8 اف ۵۵2 عطا اد ۷ دهع 


۰ ما عدعدهظ فطا ۷۵عظ 1 
وروی و فوطواط عطا ط2 ۷۵ 
و81 


,۷ اه که باه 


ی 2 


ضمیمه «(ض» 
مربوط به صفحه 1۰۳ 


ازنشربه اخباردانشگاه تهران 
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خاطرات ابوالحسن ابتماج 


جتع۱۲ اخبار دانشگاه تهران شماره۲ 


متن سخترافی آفای ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه 
در دانشتگاه 
بعلور یکه درشاره گذشته اخبار دانشگاه باستحضار 
خوانندگان دسانيدیم روز شنبه ۳9/۱۲/۷ جناب آقاک ابنتهاج 
مدیر عامل سازمان بر نامه تحت‌عنوان < لزوم داشتن برنامه هاگ 
عسرانی» در تالازدانش؟هه حقوق‌سغنراتی مشروحی‌اير ادنمود ند 
که متن آن بشرح‌ژزیز است: 





ریاست. دانشگاه آقای ابتباج دا بحضار سمرفی میکنند 
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با عرض تشکر از جناب آقای دکتر اقبال, بسیار باعث افتخار بنده است که به من 
فرصت داده شده است امروز در این مسند فضل و دانش برای دانشجو یان امروز و اداره 
کنند گان امور فردای مملکت راجع به لزوم داشتن برنامه های عمرانی و طرز اجرای برنامه 
عمرانی دوم در ایران مطالبی عرض کنم و در پایان عرایضم اگر حضار محترم سئوالا تی 
داشتند سمی خواهم کرد در حدود توانائی خود جواب بدهم. در کشورهائی که در امور 
اقتصادی هنوز توسعه کافی پیدا نشده و به اصطلاح انگلیسی «ایکونومیک ایندیولو پمنت» و 
به فرانسه «اکونومی آندولو پمان» نامیده میشوند و به اصطلاح بپتر کشورهای در حال 
توسعه, بحدی احتیاجات در رشته های مختلف هست و در عین حال توناثی مالی و انسانی 
و جسمانی محدود است که باید حتماًقبل از قدم برداشتن در راه اجرای اصلاحات برنامه 
ای داشت. در کشور ما نقطه ای نیست از مملکت و رشته ای نیست در رشته های اجتماعی 
که احتیاحات نامحدود به اصلاحات نداشته باشد. 
توازن برنامه 

بدیهی است دریک چنین اوضاعی غیرممکن است تمام حوائج مملکت را در مدت 
کوتاهی. پنج تا ده سال, تماماًانجام داد وبه این جبت ضمناًلازم است که قبل از شروع 
به کارتشخیص داده شود حوائج کدامپا هستند ونسبت به تونائی مالی و انسانی چه 
کارهائی را میشود در مدت معین انجام داد. با رعایت اصول الاهم فی الاهم و با اين منظور 
که نتیجه اين مطالعات یک برنامه موزون باشد عملی کرد زیرا اگرتوجه به این مسائل نشود 
بدون شک این اقدامات و عملیات عمرانی نه فقط مفید نخواهد بود بلکه دارای مضار 
بسیاری خواهد بود همینطور که عرض کردم هیچ طرح اصلاحی و هیچ برنامه ای بخودی 
خود قابل انتقاد نیست. دررشته کشاورزی, در ارتباطات, در صنایع» در معادن, و در 
اصلاحات اجتماعی که ما بخواهیم در ایران بکنیم همه کارها لازم و ضروری تشخیص 
داده ميشود ولی اگراین عملیات موزون نباشد و مکمل یکدیگر نباشند همینطور که عرض 
کردم مضار آن بیش از فوایدش خواهد بود. 

بطور مشال عرض میکنم که کشور ما شاید ۸۰ درصد اقتصادش بر کشاورزی استوار 
است. بدون شک احتیاج به اصلاحات عمیق و دامنه داری در کشاورزی دارد ولی اگر 
بخواهيم تمام وجوه و فعالیتمان را در کشاورزی مصرف بکنیم خبط محض خواهد بود زیرا 
بفرض اينکه موفق بشویم که محصول کشاورزیمان:را در ظرف مدت معینی ده برابر بکنیم 
اگر راه نداشته باشیم برای رساندن محصولات کشاورزی به مراکز مصرف باعث اختلال 
اقتصاد مملکت شده ایم. بهمین یک مثال ساده اکتفا میکنم و عرض میکنم برای اینکه 
کارهائی که دریک کشوری تحت عنوان برنامه عمرانی انجام میگیرند به نتیجه مطلوب 
برسد باید توجه به تمام جپات و تمام رشته های اقتصادی و اجتماعی کرد. 
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علت دیگر لزوم داشتن برنامه در ممالک در حال توسعه این است که قعالیت افراد به 
خودی خود نمیتواند مقدم بشود. در این کارها اگربنا بود در مملکت ما منتظر ميشدیم تا 
ابتکار شخصی شروع به کارهائی بکند هیچ کاری انجام نمیشد و دولت ناچار است دست 
بکارهائی بزند که قاعدتاًباید افراد انجام بدهند زیرا نمیتوان توقع داشت از هیچ دولتی که 
تمام کارها را در دست بگیرد مثلاً هیچ معقول نبست دولتی کارخانه های شیشه سازی» 
فولاد سازی, کفاشیء نجاری, خانه سازی بسازد. به این کارها دولت نمیتواند برسد و 
آقدام کند ولی از طرف دیگر بواسطه اوضاعی که در این ممالک وجود دارد اگر دولت 
پیشقدم نشود نمیتوان توقع داشت که ابتکار اشخاص در این راه قدم بردارد. 

بنابراین وظیفه دولت این است که برنامه عمرانی را شروع کند و سعی کند راهنما باشد 
برای دیگران و مشوق دیگران باشد تا هر کدام دریک رشته ای فعالیت کنند. 
امکانات ایران 

باید سعی کرد و محیطی ایجاد کرد که افراد با اطمینان خاطر دست به اين کارها 
بزنند. در مملکت ما خوشبختانه ممکناتی وجود دارد که به عقیده من در کمتر کشوری است 
دزروی زمینی که خداوند به آن کشور این همه نعمت داده باشد. همه چیز داریم. در 
خوزستان که عمرانش دریک سال پیش به یکی از مسسات بسیار مجپز دنیا واگذار شد 
اشخاصی که ایین نوع عملیات را در کشور خودشان کرده بودند اول جیزی که دیدند و در 
آنپا اثر عمیق بخشید این بود که خوزستان دارای خاک است, آب است؛ آفتاب درخشانی 
که در عمده فصول سال میدرخشد هست و دردنیا کم سابقه میباشد. نفت هست, گاز 
هست. متصل به دربا هست, در سر شاهراهمای دنیائی است. بنابراین چیزی که یک 
مردمی آرزو داشته باشند و خداوند در این ناحیه به ما نداده باشد نیست. 
خطرففر 

با کمال تأسف باید عرض کنم با تمام نعمت هاثی که مملکت ما دارد و منحصر در 
خوزستان نیست, مردم ما از فقیرترین و بیچاره ترین افراد دنیا هستند. هیچ دلیلی ندارد که 
اینطور باشیم. با کمال تأسف باید عرض کنم به عقیده من فقرباعث تمام بدبختی های 
ایران است. اگر گاهی بعضی از افراد ایرانی در انجام وظیفه آنطور که باید جد و جهد 
نمیکنند یا دچار انحراف میشوند به عقیده من تمام اینها یک علت اساسی دارد و آن فقر 
است. اگر سردم ایرانء اگررتوده ایرانی بتواند بوسیله کار و از راه کار مشروع نان خود و 
خانواده خود را تأمین کندء من اطمینان دارم که بسیاری از بدبختیمای اين مملکت بخودی 
خود رفع خواهد شد. من معتقدم که اگر این فقر اقتصادی از میان برود و مردم اعتماد بنفس 
پیدا کنند و برای بدست آوردن نان خودشان از راه مشروع اطمینان پیدا کنند بسیاری از این 
گرفتاریبا و مصائب اجتماعی و اداری بخودی خود رفع خواهد شد. 
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بنابراین من معتقدم که اصلاح اساسی ايران اصلاح اقتصادی است. ایجاد کار برای 
مردم, دادن وسیله و توانائی مالی به مردم که بتوانند زند گی فرزندان خود را تأمین کنند وبه 
مدرسه بفرستند و رعایت بپداشتشان را بکنند, بهترین راه درمان دردهاست. 
به عقیده من مردمی که قادر به تأمین حوائج اولیه خود و دادن نان به خانواده شان نیستند 
بی آنکه پی به حقایق زندگی برده باشند هیچ توقعی از آنپا نمیتوان داشت و نمیتوانند هم از 
مزایای زندگی استفاده کنند. 


ابلاحات اجتماعی 

بنابراین, وقتی که کشوری شروع به اصلاحات اقتصادی میکند, آن کشور اول قدم 
اساسی را در راء اصلاحات اجتماعی برداشته است. راجع بطرز تجیه برنامه دریک چنین 
اجتماعی که عرض کردم؛ یعنی موقعی که در مملکتی حوائج نامحدود و توانائی مالی و 
جسمانی و توانائی انسانی بسیار محدود است, تنبا کاری که میتوان کرد این است که پس 
از تشخص حوائج سعی شود وجوه و قوای انسانی موجود به ببترین مصرف برسد, بنحوی که 
نتیجه ای که از این عملیات حاصل ميشود, در رشته های مختلف کشاورزی: آبیاری, 
صنایم, معادن, امور اجتماعی , ارتباطات مپمترین نتیجه را بدهد. 


انتظا رات هردم 

در ایران مشل تمام کشورهای در حال توسمه, انجام این عمل بنحوی که همه را راضی 
کند غیرمقدور است. ما یکی از بزرگرین اشکالاتمان همین عدم رضایتی است که عموم 
طبقات و عموم مردم بحق دارند زیرابشر انتظار دارد روز به روز زند گیش بمتر و مرفه تر 
شود. 

مردم ایران پس از ایتکه سالهای متمادی در ذلت بوده اند. حق دارند وقتی که صحبت 
از اصلاحات میشود, وقتی که میشنوند مملکت دارای عوادی است که میتواند آنرا در راه 
اصلاحات خرج کندء بفکر خود باشند. طبیعی است هر طبقه ای انتظار دارد برای رفع 
نیازمندیای آن طبقه اقدام شوده توقع دارند این کارها با چنان سرعتی بشود که از قوه بشر 
خارج است. 

به کرات عرض کردم ما ایرانیپا دارای محاسن و مزایای بسیاری هستیم ولی درعین 
حال یک معایبی هم داریم که به عقید؛ من بزرگگرین معایب میباشد و آن اين است که 
اهل رقم و حساب نیستیم, یا کمتر هستیم. وقتی که شنیده میشود ما سالی چند میلیون دلار 
درآمد نفت داریم, هیچکس بخودش زحمت نمیدهد که این را حساب کند و بگوید در 
مقاببل مخارج و احتیاجاتی که اين مملکت دارد, آیا ممکن هست تمام این حوائج و تمام 
نیازمندیهای تمام طبقات و درتمام شئون را با این پول رفع کرد بطوری که همه راضی 
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باشند؟ اما اگر قدری دقت در این مسائل بشود, تصدیق خواهد شد که در هیچ مملکتی» 
هیچ دستگاهی قادرنیست درچنین اوضاعی تمام حوائج یک کشوری را که به عقیده من 
۰ سال وبه عقیده بسیاری ۲۰۰ سال از دنیای مترقی عقب است درمدت هفت سال 
تأمین کند, به عقیده من وقتی که میشنوم که تمام طبقات و تمام نمایند گان تمام رشته های 
اقعصادی و محصدیان تمام وزارتخانه ها ازتقسیم بندی وجوهی که برای عمران اقتصادی 
داده شده است ناراضی هستند من اینطور نتیجه میگیرم که عملی که شده است صحیح و 
اصولی بوده اما در طرز اجرای مپمترین عامل مطالمه است و اینهم درعین حالیکه 
مهمترین عامل پیشرفت کار اصت بزرگترین و مهمترین اشکال در مملکت است. 


اهمیت مطالعه 

باز بپمان دلایل که عرض کردم حق دارند ناراضی باشند حق دارند کم حوصله باشند 
اما باید حق داد به متصدیان و مسئولین امر که باید یک وظیفه خطیرو یک کارهای عظیمی 
را انجام بدهند و نتیجه بگیرند. 

عجله در این کاریمنی شروغ به کارها بدون مطالعه به عقیدة من به مراتب بدتر از 
وضعیتی است که قبل از شروع به اصلاحات وجود داشته است. زیرا اگرپولهائی که یک 
مملکت ازیک منابعی یا ثروتی که روزی تمام خواهد شد بدست میآورد, با دقت خرج 
نکند, قطعاً باعث اختلال و پشیمانی و بدبختی آن ملت خواهد شد. 


اشتباهات گذشته 

چند مشال کوچک خدمت حضار محترم میخواهم عرض کنم که راجع به کارهای 
است که در کشور ما شده است که بخودی خود بسیار مفید بوده و هیچکس نمیتواند منکر 
لزوم و ضرورت این کارها باشد. اما نتبجه ای که گرفته شده تأسف آور است فقط به این 
دلیل که مطالعه کافی تشده است. سد لارستان در فارس در حدود هقت سال پیش تمام 
شدء درتمام این مدت رودخانه خشک بود و مختصر سیلاب هم بفاصله چند روز در زمین 
فرو میرفت. سد شبانکاره فارس در حدود ۱۸ سال پیش ساخته شد, در نتیجه عدم مطالعه و 
نداشتن زهکشی قسمت زیادی از زمینما شور شد و درختمای نخل شک گردید. 

سد کرخه که ساختمان آن در سال ۱۳۲۹ شروع شد و سال گذشته به پایان رسید, برای 
آبیاری ٩۰‏ هکتار زمین درجه یک و دو وسه در این ناحیه قابل آبیاری است, ولی اين هم 
تصادنی است. در کارخانه نساجی بهشهریک قسمت از ریسندگی کارخانه کوچکتر از 
قسمت بافندگی است بنحوی که مقداری از کارخانه تا امروز بدون استفاده مانده است. 

کارخانه قندشاهی پس از آنکه داثر و نصب شد, بعلت نبودن جفندر اجباراً به محل 


دیگری منتقل شد. 
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ذوب آهن بدون مطالعه کافی ساختمانش در کرج شروع شد و بعد معلوم شد ذخاثرآهن 
سمنان که میباید سنگ آهن کارخانه ذوب آهن کرج را بدهدء فقط برای چپارسال کافی 
است. 
با این طرز کار یقین دارم اهمیت مطالعه بر حضار محترم روشن شد و حضار محترم توجه 
فرمودند اهمیت مطالعه چیست بخصوص که اطمینان دارم حضار محترم از کسانی هستند 
که بخوبی اهمیت مطالعه را میدانند. 


مبندس مشاور 

باید عرض کنم که اين خبط ها منحصر به ایران نیست در بسیاری از کشورهای در حال 
توسعه در دنیا این اشتباهات شده است. یکوقتی به واسطه کاری که دریک موه بین 
المللی داشتم, تماس پیدا کردم با اين کشورها و دیدم که آنپا نیز همین گرفتاریبا را 
دارند, همین مصائب را دارند و همین کشورهای و هر گشوری که بدون برنامه شروع 
بکارهائی کرده است یا بدون مطالعه دست بکارهائی زده است بدون استکناء پشیمان شده 
است و وجوهی که به مصرف رسیده است بجای اين که مفید بحال مردم باشد باعث 
اختلال اقتصادشان شده است و ممکن نیست درنتیجه تصادف بدون مطالعه کاری صحیح 
انجام شود. برای این که این منظور ما تأمین باشد, کاری که سازمان برنامه برای اجرای 
برنامه هفت ساله دوم شده است استخدام کردن مبدسین مشاور است. راجع به مپندسین 
مشاور چون حرفهای زیادی زده شده است اجازه میخواهم که یک مختصر توضیحاتی عرض 
کنم. گفته شده است مملکتی که صدها مهندس تحصیل کرده دارد چه احتیاجی دارد به 
مپندسین مشاور. 

مپندسین مشاور در کشورهائی بوجود آمده اند و وجود دارند که از حیث داشتن مپندس 
تحصیل کرده ازما خیلی خوشخت ترند. اگر مپندس مشاوردر کشورهائی مثل آمریکا, 
صوئیس, آلمان, انگلستان هزارها وجود دارند و نان خودشان را درمياورند, تصور نمیکنم 
دلیل دیگری لازم داشته باشم که ما هم به مپندس مشاور احتیاج داریم. اگرهریک 
مپندس میتوانست کار مژسه مپندسین مشاور را بکند در دنیای غرب مپندس مشاور 
ثمیتوانست وجوذ داشته باش, 

یک روزی اوابل تصدی من در سازمان برنامه وقتی که جپت تأمیس چند کارخانه 
سیمان با یک عده از دوستانم که در آن روز متصدیان امر بودند صحبت میشد, به آقایان 
گفتم که من هر وقت بخواهم اقدام به تأمیس کارخانه سیمان کنم» مپندس مشاور 
استخدام خواهم کرد. راجع به اين موضوع بحث مفصلی شد و قریب یکساعت و نیم مذا کره 
شد. نظریکی دونفر از آقایان این بود که کارخانه سیمان که یک آسیای بیشتری نیست 
مپندس مشاور لازم ندارد. به ايشان گفتم اگربناست این کاررا به مسئولیت خودم بکنم: 
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جور دیگری نمیتوانم بکتم» بعد بالاخره موافق با من شدند. وقتی که در صدد برآمدم مندس 
مشاور استخدام کنم, بهبانگ بین لمللی مراجمه کردم وآنها سر مپندسشان را فرتادند 
اینجاء 

در جلسه ای که در حضور عده ای از همکارانم با ایشان صحبت میکردیم» گفتم چندی 
پیش گفتگو از این بود که تأمیس کارخانه سیمان احتیاج به مپندس مشاورندارد, حالا 
عقیده شما چیست؟ گفت در مملکت ما بیش از صدسال است سیمان ميسازيم» با این 
احوال یک کارخانه ای که داثر است و سیمان میدهد, اگرما بخواهیم یک کارخانه 
دیگری به آن اضافه کنیم, هرگزاین فکربه کله مسئولات آن کارنخانه حطور نمیکند که 
خودشان مستتقیماً کارخانه سیمان را سفارش بدهند. کارشناس بانک بین الملل در پایان 
گفت: مگ شما چطور میخواستید عمل کنید؟ گفتم ما هم همینطور اقدام کردیم و بهمین 
جبت از شما خواهش کردیم که بيائید و کمک کنید. حالا توجه بفرمائید سیمان شاید از 
آسانترین صنایعی است که دردنیا وجود دارد. وقتی که صنایع شیمیانی ؛ صنایع ذوب آهن 
را در نظر بگیریم آنوقت ملاحظه میفرمائید که ساختمانش چقدر مطالمه لازم دارد. 

اشخاصی که متصدی امور مخصوصی هستند و آن کارها مستلزم این است که پول ملت 








فقیر و گدانی را که بدستشان سپرده اند, خرج کنند» بعقیده من در انجام مسئولیت خود 
کوتاهی کرده اند اگر بدون مطالعه اقدام کنند. امروزاگرما مپندس مشاور استخدام 
مبکنیم دلیل براين نیست که الی الابد باید به مپندسین مشاور متوسل بشویم. امیدوارم 
روزی برسد که ان مملکت علاوه برداشتن مهندسین خوب که خوشبختانه اکنون صدها 
مپندس داریم دارای مژسسات مبندسی مشاور باشد که از این حیث بکلی از مژسسات 
خارجی بی نیاز باشد. 

راجع به مبندسین مشاوربی انصافی های زیادی شده است منجمله به مخارجی که 





سازمان برنامه به آنها پرداخته است در صورتی که ارقام خرج سازمان برئامه هر روز 
مدتشر میشود و برای ثمام مقامات مور و حساس این مملکت فرستاده میشود. حق الحمه 
مپندسین مشاوریک رقم معینی ندارد ولی میشود گفت که بین 4 درصد و حداکثر ده 
درصد است. به عقیده من با توجه به گذشته و تجربیاتی که بسیاری از کشورها کرده اند 
اگر ده درصد در هر مورد به مپندسین مشاور داده بشود که اولاً مطالعه مقدماتی بکنند, انیا 
نقشه های کامل تپیه بکنند یی مشخصات را برای مناقصه گذاشتن کار تجیه نمایند ثالا 
نظارت در انجام کاربکنند. چند برابر اين ده درصدها در نتیجه صرفه جوئی در وقت و در 
پول بنفع ما تمام خواهد شد. 


نقش عامل انسانی 
برای کشور ما بزرگشرین اشکال درراه انجام برنامه عمرانی اشکالی پولی نیست 


۷۹4 
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برخلاف آنچه که معمولاً تصور میشود اینطور نیست. ما از حیث پول الان در مضیقه هستیم 
ولی نسبت به کشورهای دیگردنیا که قصد توسعه دارند ایران یک وضعیت ممتازی دارد که 
به واسطه درآمد نفت خواهد توانست بالمال به فاصله سه سال دیگر از درآمد نفت خودش 
هزینه عمرانی را تأمین کند. اشکال بزرگ ما همان عامل انسانی است. بفرض این که ما 
امروژیک میلیارد دلار موجود دربانک داشتیم» غیرممکن بود ميتوانستيم تمام کارهاثی را 
که با یک میلیون دلار میشود انجام داد انجام دهیم. عامل انسانی تنپا مپندس نیست علاوه 
بر مپندس به معاونین مهندس؛سرعمله, کارگر نجان لوله کش, آهنگر, جوش گر احتیاج 
داریم که معأسفانه در مملکت ما هنوزبه تعداد کافی وجود تدارند. بدون شک بمرور مان 
با استعداد و لباقت ذاتی که در ایرانیان هست بدون تردید در فاصله چند سال بی نیاز 
خواهیم شدء ولی تا به آن مرحله برسیم باید صبر و حوصله و بالا تر از همه اطمینان داشته 
باشیم به دستگاهی که سمی دارد این کارها را روی اصول فنی و علمی صحیح انجام دهد. 





اعتماد بنفس 
یکی از وشب‌ختیمای دیگر ایرانی این است که در دوره ای دارد این کارها را انجام 
میدهد که کشورهای دیگر بیشتر از صد سال و دربعضی موارد دو یست سال پیش این کارها 


را شروع کرده اند. ما نبایدازراء تجربه وآزمایش وخبط و خطا کارهائی را که آنبا کرده 
اند یاد بگیریم. راء عاقلانه این کاراین است که ببینیم دنیا چه کرد که به ایتجا رسید وما 
با استفاده از تجربیات آنما همان راه را برو یم. 

یک کشوری که هشتاد سال پیش از دنیاپول قرض میکرد و دنیای غرب اگر پول نمیداد 
دستگاههای اقتصادیش میخوابید, مقصودم آمریکاست, آمریکا کمتر از هشتاد سال پیش 
هم از حیث سرمایه هم از حیث تکنیک و تخصص فنی به ارو پای غربی احتیاج داشت. 
سرمایه ارو پا وتکنیک ارو پا بود که آمریکا را آباد کرد. برای افراد آمریکائی هیچ مایه 
خجلت نبود که متوسل به دنیای متمدن آنروز بشوند. از آنجا سرمایه بیاورند, متخصص 
بیاورند در نتیجه در مدت کمتر از هشتاد سال همین مملکت بجائی رسیده است که در 
تاریخ بشر نه در کشاورزی و نه در صنعت هیچ مملکتی نتوانسته است به پایه تولید او برسد, 
امروز همین مملکت به تما دنیا کمک مالی و کمک فنی میکند. 

دراين موقع میخواهم اشاره بکنم راجم به وام گرفتن یا اعتبار از خارجه. اگ رآمریکانیبا 
در ۸۰ صال پیش اعتماد بدفس نداشتند و ازوام و اعتبار خارجی میترسیدند -وحق هم 
داشتند بترسند برای اینکه یکوقتی همین مملکت عظیم یک مستملکه بود و بدبختی های 
مستملکه بودن را کشیده بود- اما بواسطه اعتماد بنفسی که در افراد اين ملت بود بدون وهم 
هم سرمایه آورد و هم تکنیک. بنابراین وقتی که در ایران صحبت از جلب سرمایه های 
خارجی میشود بیخود نباید ترسید واين اوضاع را مقایسه کرد با آنروزی که وام از خادج 
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گرفته میشد برای اینکه عروسک و اسباب بازی خریده شود. اگر وام به مصرف صحیح 
پرسد صددرصد بنفع مملکت است. 





وام بانک 

خوشبختانه اين مرحله را ما توانستیم با پشتیبانی و تقویت اعلیحضرت همایون شاهنشاه 
بگذارنیم و وامی که گرفتيم امیدوان مقدمه ای برای اینکه سرمایه های خارجی بیاید به این 
مملکت وبا کمک سرمایه های داخلی کارهاثی بکنند که در کشورهای دیگر در مدت 
کوناهی انجام شده است باشد. یکی از محسنات وامی که ما اخیراً از بانگ بین الملل 
گرفتیم ان است که اين مژسسه ایست که خودمان در آن شریک هستیم و شصت کشور دنیا 
عضواین مه هستند که ابران هم یکی از آنپاست. 

اگر وام گرفتن ازدولتای خارجی مضراست وام گرفتن از بانک بین الملل بچیچوجه 
این ضرر را ندارد. اگرنظارت دولتهای خارجی در مصرف وام هاثی که میدهند مضر است, 
نظارت یک موس بین الملل که خودمان در آن شریکیم و برای کمک به توسعه و عمران 
کشورهای عضوتأمیس شده است ضرر ندارد و این نظارت صددرصد بنفع ماست. 


موضوع تورم 

راجم به تورم که یک موضوعی است که بسیاری از کشورها را که در حال توسعه هستند 
و بودند دچار زحمت کرده است ویک عده ای را هم در ایران بعضی اوقات نگران میکند 
لازم میدانم چند کلمه ای عرض کنم. باز از این جمت ایران یک مزایاثی دارد ویک 
وضعیتی دارد که کمتر کشوری در روی زمین یک همچنین وضع سعادتمندی دارد. یکی 
دیگر از این کشورها عراق است که از حیث درآمد ثابت میتواند بدون واهمه یا با واهمه کم 
از خطرات تورم کارهای عظیم عمرانی را انجام دهد. در ایران خطر تورم بچیچوجه من الوجوه 
نباید اسباب نگرانی ما بشود بشرطی که خود ما دستی دستی وضعیت را خراب نکنیم. 

درآمد ایران از نفت دربیست سال پیش یک مبلغ ناچیزی بود در صورتی که بزودی 
امیدوارم ایران بیش از ۳۰۰ میلیون دللار در سال درآمد نفت داشته باشد. 

اما در همان بیست سال پیش نخست وزیر وقت عقیده مرا راجع به اصلاحات اقتصادی 
پرسید به ایشان نوشتم که اگر دریک مریضخانه ای در روز یک عده ای را میبرند روی میز 
عمل و شکمشان را پاره میکنند برای این که یک عده فرضاً سرطان روده دارند. اين دلیل 
نمیشود که یک مریض دیگر را که زکام دارد برند روی ميز عمل و شکمش را پاره کنند. 

اگر در دنیا کشورهائی هستند که دارای بیماری خطرنااکی هستند که محتاج عمل 
جراحی است این دلیل نمیشود که ابران که وضعیت سالمی دارد و میتواند بدون هیچ 
مخاطره برنامه های عمرانی خود را انجام بدهد از عواقبی که آنبا دچارش شده اند یا ممکن 
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است بشوند بترسد. ما همین دقت را اگربکنيم کافی است. چرا؟ بطور اقتصادی عرض 
ميکنم. برای اینکه هریک ریالی که ما در داخله خرج امور عمرانی میکنیم حاصل فروش 
ارزی است که ازنفت بدست آورده ایم و بصورت قوه خرید در دست مصرف کننده 
میگذاريم برای اینکه او بتواند اگر حوائج خود را در داخل مملکت نمیتواند تأمین کند از 
خارج وارد کند. 


امید ملت ایران 

برنامه عمرانی ایران» به عقیده من, همان طوری که در مقدمه عرایضم عرض کردم و 
مبالخه هم نمیکنم زیرابه آن معقندم کلید نجات ایران میتواند باشد برای اینکه از ره ایجاد 
کار و بالا بردن سطح درآمد این مملکت را از فقر که باعث تمام بدبختیپاست نجات خواهد 
داد. اما به عقیده من جتبه پسیکولوژ یک یا روحی این کار بمراتب مهمتر از جنبه اقتصادی 
آن است. 

اگر برنامه عمرانی با موفقیت انجام بشود, که میتوانم با اطمینان عرض بکنم خواهد 
شد. اثری که این کار در روحیه مردم ایران خواهد داشت هزار برابر مپمتر از اثرات مادی 
است که درزندگی آنبا خواهد داشت. برای اولین دفعه اين قوم شروع خواهد کرد بفکر 
اینکه در این مملکت هم ممکن است کارهائی بشود پا صداقت, با امانت و به نفع مردم. 
برای اولین دفعه بعد از قرنپا اعتماد بخود و اطمینان بهآینده خودشان پیدا خواهند کرد و این 
آنقلاب اخلاقی عظیمی است که در نتیجه اجرای با موفقیت این برنامه عمرانی در روحیه 
مردم پیدا خواهد شد. در خانمه عرایضم مخصوصاً بهدانشجو یان که زمامداران آینده و اداره 
کنند گان فردای این مملکت میباشند توصیه میکنم که توجه بکنند. 

با ایمان راسخ و اعتماد کامل اول بخودتان و بعد به آینده خودتان نگاه کنید وبا این 
ایمان قسمت اعظم مشکلات ما را حل خواهید کرد, تا آنجا که مربوط به کارکنان سازمان 
برنامه است به آفایان میتوانم اطمینان بدهم آنچه که در قوه افراد بشری هست کوتاهی 
نخواهم کرد برای اینکه به عقیده من این فعالیت ارزش دارد. رسیدن به این هدف بزرگ 
ارزش دارد که هر چه یک افرادی دارند برای رسیدن به اين هدف در این راه بزرگ بدهند, 


ضميما «ط» 
مربوط به صفحه ۸۱۱ 


اسناد وزارت خارجه آمریکا 
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خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





اه ۶۶ 


مجح ممفاهوونه ود مماهعلصع0۳ ممل3 فطع رقامدگ عفانم ۲4و ۲۱۵ و2 
جملهه ۷ات رهعصلهه کسام رتماصه خعوج خمفله ریت۲ وه ماو 
-وعمجممی ذقمی وه گنه گنه روطله۳۳۵6۵۵ فدحز رفتذنهه مماهدونجه امد 
که کمک ها ط مممتوجمی ۳ ما مهوژوجن فقوت که مهد ج 1‏ ول 
۶ مه‌کاء‌همدام1 مدا مد اومتماهد جملنهگديم 0۶ بیامکنا مج فهه مهو 
فا جمطواد ۲مفکمدهی ود دمص روملتها فجه اما ۵۶ وفکهنته۲ وم 
هنارت مد قاط ما ,عم ددم کنو که راجت ملفوت اعوح فص 4 0و 
وعله ٩9‏ دما 3۳۰ .عجمولتک0۳؟ تععصت که مفنا ما ج3 ومد ماعنفه ما 
هگ که ودمخ‌حدن من دک وجصرو ما عماوج غوهج130 بو( باه مصدمد عصدم 

اه وه محفظ؟. متام جموک فمه ماهدهتی ۵۴ ممل‌نصاهاهع و فد مدمه 
ناه تمه فهه عاماد ممکتتل 9 اه ففدتد۲ فههژورم حول بوژهه موه دودوتو 
ریک رفک وه مه دوه 2۵۵ ,اتکی وتلود وه هنت ۷ ۲و؟ 
فجه مهیورهمام رده ۲۳ ردمافنگ جذ ص فده مووزهجله رخفوماا رطهاتع 
4انوو و1 عاجصا تفج تاذ شی عمبصو رفمامجو جووط فوقط عصدف طفعسلگ مه وطه 
۵ ۷41 هد کوک ۶( ,فص جنگ فده تمه مه ع۸۵ ملمدیت و جه 
.هو جبوگ مد فمطوکج۶4 











ماه صههه وم (11۵۵ 8200 که (۵۲۵ ۵ رما ۲۵۵۲ جیگ وا عع۵ع1 
ومد تسصته ۲ ۳۰۵۵9 د«وفاه وت که 1 ۵50رو ۵۱ ۵۶ (40ب هدهع وطا ۲۵۲ 
۶ه و۱۹ مد چط شمه ووجاع تکیت فصد قجهههه که هط 3,500 فنه هه۵دلوده 
۶ ها 00۵ربا رتفا مه فوقهه فده م2 مه عمط فماداه ومطه22۱.. .ععما 
هه که همه ۲ فمزنيت با نمماودبه دمقص راعودادمه و اهمزیهاز حول وم مقوود 
مد 20۷ ۵ ص۲نع ۰ تنل ۳۵۵۵2 ۵۲ 1 000رنا 7۳8 ,وود گه ۱ 000رگ گه 
مه ۶ه صالدماده مط؟ جع فمیای‌ه‌نله ممهط معط «عمتلهک دمذلآکه و2 ,ععتل؟ 
چا مد مود مهدمده فصفها مد جح منود 2۳9 ,عرتخم ماماگ مفلودع1 
فص و ود فماماجیی و ۱ دوه يد 5 فده فا دهع 
4و جودهها که ما تاو ملاس مه هلو مد م۳ 1۳6 .1336 ۶ه 
مد فهدهد؟ ود تا ده فص یمور ما ۵ فده مضا ره م0 کهممنده 
که موماتهزه جع که ففنوعهه خجوجنژه صدقوطة وطه مه موم وط وفع امد و زفطموه م1 
و که دنهد فوه ممک ماود وچ چوک وم «همردصا ۸ وخونظ 
هه فمطهتصاگ و2 ۵+ فملنگه‌هه 3۶ جنودهنک اوق فده جامطهوط که فیاعور 
7۰ 0660007 














عمج 6۵0 طخ گه ۲عاودکند ۵ ۵106۵84 مود فقط متفه 100 ۵۶ ند ۸ 
شمصی نویدم و3 ماحاهدند خصصی وه ملشدما موه و جوز فمفجنده جد اص 
0۱۵ وا که مماامجانهیه و و همن دز مذذهت صوويم تفتفم وط ردماه 9ظ6 ود 
۶ صوذعههدچته (3) رجعدگمد 3 مه (2) ردها ههد (() دوه 
بو( ,قاصار ۵9 که دوهی (۶) فده رتمممدم که ممکدهت زا رود 1۵04 
که تدطمدود بط عممم عاصی ص۲ ٩۳‏ رهامار لکد قمصی 1۲ماد 2۳ 
مهتتممد مغءوژميو تمفجامتکا. .مق خخفود) تمادصههة ق1 دوتوعا جملدووجت فده 
ات 
۰ هامموخیی له ه قوه ردفکهماهی رومام خمسی رخدملج موااصصدوج 

فده سر م مفصت ه به؟ ید کف ماتهنل۳ فا زد همه مفوط و۲م۲ ۱۶ 
مود ۵۶ مک مزجده حه فده مه موم دوگ باجملاد اصوجيت و جوز 
لیم ۵موموج مطا_ بوک شصهه صعمط عقط ملود۳ ممخنا4ه بل که صند ۸ ,فخذفوووه 
هکه1۳۳ ج4 مرح( رفص خدمعم۳٩‏ 4۵ مخت فد ممل 3۳۵ مفجعا اد موز 
کمک مه مهو جد قجه اععژمته ود ما زهگذدده مود 









۱۱۱۵۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۷۷۱ 








مفجطه؟ ۵ مج وط ناف جرمز6 قوه اهد6ه 1 امد فمووه۳۵ ژمدماه 

تام مملهه ما مفدفان0 . میختمژمتن صفف افتا؟ جلف وتو وا و اجمک ود 

رنه ۶۵۲ مقدنگ عمفنزهه1 موق همه ما وه امژمصن فقطا ۲0۶ فوتانوور ود 
۳۵۱۵99 ۵و ۲۳۵۱۵۹0۵ ۵ ۲0۶ مط100 و٩‏ ولا رولمه 








, 


۵ که ماوت وملوهل رزدات 6 راهءنووح و اجوقمدههنها ظ۱ 26 
اه بردهعحاهة مه وگ مماوعهی ومل۱ مه و فمومدنه رصوااهعنو0۳ ما2 
و حوکه 0۳۵ 21 1۳6 .13 ولد که همکمتوم ود جه مادم ۵۶6۸68 فل 
دمامءد؟گه تاه مدا زا توامهدوتجود 


ت23 مصلید مه رژهدهاح2 حمعدا 2ظ۸ م5 

رصتو۲۳۵ اممی و تج (1ع50 روهظ رکصداه فصن تاموه با 
۰ ۰ 600۵۵ ردوهتول رل مفک ۷۹2 
رهگ تیوه رجففکهدنگ رکصدها ففصقام۲ ۳۳۰ 

دوگ تایه لها رک 6۵ رقطا 4ذزماا ووفیک رع2 
رهعذمدجیه فجه وماجف۳؟ عحخصگاا رجوولبهدنک رتوهها مفتلهذن ع 
رم49ه هجو سح وه فکمه رجماهه رجعلها لو حذوعماا محل 
روعاه؟ ۸۶ ممذامعص که گملهه فص «منصاهه تاودا رماگما ذکوک ,لا 
مه ۲6۵۱۵۹6۵ که گفل6۳ رفصود ۲۳۵۵۱ ادها( ,سا 














رد2 که نها من رعتفهدههدضتا وه ود فمومه جتوه۳ جفل ردمدنظ م2۳ 
هفکههوه ۲۳۵ فهه رجملهکمنه؟ علهمموعت مطا رججذهگگا علطانظ جو؟ جولهعدنهت ما 
یت 


جهه جه ماک ما له مجلدمدووه فصموه ما ۶گفاد و فنلوه ژمطه مه 
هه رها و۵ ص۵00 علموومعه ۱۵0۲2 ون ۵6 سمتاصدری ومد 
مه مذده عنم چلتده موجه وربا ودوطغ جوذجوهه عطی/مته فتنوط گامط و لاه من ما 
و فوومج مجو 1 هون هد ۱۵416 مول مامهدونر فمقمنو (ذص و هید 
۱ 
م و نکم وط مد فماموووته ده عوقو 


سور اوعدمی و1 (مذءوو 


۱ 
م0۳ ص مها ۵۶ «وتيمت0 اعو وا مد وم فمتلمهطوهی طوه ۱۵ رحوو۳ 





عاءوزهجم 928 وه اوهدودز 
مه ۳۸1110 900ر(2 وناهج ما معته-وجا 
ماود ممونتکه 10,000 0 ۵۹ 0۵ »هجوج 
عدمدد ممذیاله 90کرکی مدای هماهذمن شمه مها 


مه ۹1400 15500 





ددعیهانا 





۷۷۲ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





#ده اک معط 


۶ ۵۵ ناه عفد دوخناکه 70بار6 خه فعنناه۷ واههژ۳ع 700 
و۱ 


بو فووعرجه منو: 11400که 250رد اه ۲2۵6۵ داءهژه۳ع 0فی 
0 


6۶ ومع ملد ده114ه 1,552 2 ۳۵1۲6۵ 0۳۵300۲5 185 
لت 


ماه نوصهع وفج ولو۴4 ۳۹2۵۵۵ 150 باه ۵و۷ واءعژهد بان 
و ۵ 0۵۵(رره مهد ماگ ربا 
که گنه دمم صن وف ملک حتت. مه فد مفتروده عدلمو۵ت۵؟ و1۳ 
اوه فده رخومی ما که 50 ماکتاومی عمل11هجله گنه وطا عق و رههه‌ژمو 


ما ماه 2 دما فص حویهشه که ماه مد که هوزج همطوه و 
زمناه؟ مه مد مهعژهزن تدولهلمنه عط! ۶و 





۶ 14دک 1800 باه فمیته» عاءوژمجم 1۳7 ماو 
عله1 مماتتنه 2,600 ۳۵ و۳۳۵ 100 تا 
متمد مه‌کتننه 2,200 اه هناد موژهتر 22۵ ...هام22 


«وکتتنه 2,600 ی 


متمدء جهفتانه 1,200 


تملهتعصه ۶ ذهوسوجه ممون معط عفن دمکتانه 600 چنده اه فوبته» هناهوژو۳ 
مساو عفطا اه ماملد دهکتتله 3000 انوه و تمصع علده رم ادوص و عطه و 
-کمو0۳ دما فط روتاه .که مگ ممکیاینوی ومذستهمد) 
بل هد هو4خلهوامکمنه و خدط رل هماج وگ رفدوج ماهوژمدد فا مهد دوکگامه 
چگ مامت 24111400 5۵0ر5 فمادعنه ععط نها ۳19۷5 م7۳ , من فعولهدگگنه 
مد مرذمنصه مه س کهنشیوود هه خومله شوه ده رای «اعولمم 1سرذعکمه 

که یچم تمه جه مط دنه چاه گنه 4معلنوهع۳۵ 277 مطه رممتده؟ وماف 2 
چتله‌سده مد مابیادی فلنی دمک ذلهوگ‌لمنه وطه 1۶ ,عافد دمکذذل۳ 1,600 اتود 
۵ «جمور وجلص خ#محله صطا ولو 14باصد د اهزوجم عمممجونا آفلعوه فجدما 
ماه جع ععلو< 








ههد ماملوهه ۵ قوب محفطا حفوهط موجه مق دا امط؟ موه ژمطم۳ظ 
ق رتماون روجهد وه متمااوه جمنه وحفتمود فماهخاهوک‌ندنه متا جه ماد که 

جوه مه دمح فده گم مطادمه جهماط له وحن مه ممانط ‏ مره هه 
رف14640فجكه تن 277 جه اوه ماهاجست صلفانه ما فدط ماگ ع۵۲ممماومه وصاخانه 
وه 20 وه طا جولی ایکون مد فلنعه جع 


ماه قماحانهل واوووه رحعوهط طفتووعه صا همجن خوط ۵مموذاممم وله ول 
۱ 
فتنوطه وه که نطانتممه گذلهچه گنه عطه اف علط 4ذما قجه رمتووتم 6۶ صذ ماموژه 
ماه مك م4 ۵هظ هط 4تون و و حطعنه 16 ,۵8احجتصاله و 











خاطرات ابوالحسن ابتباج 


۷۷۳ 








[ 
مه 


-۵11ه 12604 صوداوه و0۳ حم ۵ج میم ما همه ده امصادود 
4ص .مه جگه من من تاد 10 م‌مژور اصمماجسا ما دص له 

۷۵ اوه و( که اون وج 5۵ منت ومد که ما وتو عضو 
دنه ص۳1 ا مه م۵ میگ فده وود ۵ 4و وج 1 وجورانه 
۷۸ 16 ۳۵۵112۵۵ ما هک ۵ ۲0۲۵۳ وه وبماه 94اه م1۳ 

| 

واه ره ره مد فده دهد گنه مد نله اعضا عونوطا ده 
مهد ماه فوه عمونه‌طاه۱ رموجه ‏ ممود فهه رجموب ره ماطووقکووی 
رصفلح جوز جمبوه فتفل فطه ۵۶ فده هنک روهام جر دوه قموووه ها مماسته 
رو ود محعها ۲۵۲۵ قلنیی دم1لمواءلصه ماه ناه 


رمحاتههول صعکی‌صا مد که ادنوه جمناگه اه فممملممه ژمضاظ 
موه اوه مهد عدور 25 و (عمیمه: 150/۲ ط دپداهط) فوناده‌نوود فعط 
وود وظ 4۵ وف1۳ ۵۶ ده ود ۱ قهوصدتوني مودناک 10۵ م۲ 880 گه صفوز 
رجهتصهه عذا؟ ها معفده او یله وک گنه هد که هصاعدندد؟ مد چوک چاه ذمنلعته 
قه رواا سا بته رما ۱۲ لد ۲افتمی امه رس مسر 10 متطای 
ماه که ملموط مد ده مهد مه دوه مک ,واه فمامطونو 
مععهژمتج که فص من جه صفم ه وود ما مم1ا14موی‌ تمه مد که رخکذشاه سا 





اوه مضه مر مصاری مک معا امی نوت هر مه مسا امممه مر »ها 
خدرمو< که مماممتونی دادما فا جع عمک ۵ موی تمه مها جوگ القمی 

و مود مه ممتعننوه ماهس دم دقتنم دم چاه که 

0 هسسننمه ۵ ما 4مالهن 1۵ کف مد نونمم ده شاهه و0۳ 
مهرد ۸ .موه موی جح 50 ور دم عم و٩‏ ۵۵عجفافجه ره دک فند مور 
تمه 4۵ مدتکدههمه کجه ممکاملنوور. ما مدايوتهه ممکافلدم1هگون 277 و که 
ود 2 کجد 1 وموملم2 جه فا تایه و٩‏ هیور 


ومدین1۳ و۲۳۳۰ خممدوی تج تیمک مد که 2 جوزدد کدوتوم 2 
دهمتله؟ ده مه مور اصهوننهسه 


متددد ممکتننه 200ر2 مه نما 
8 موه 00بار. کاه 2۵ ۵۶ اعام 


۹4 





اقا وگ ده اوه مه مد خصووا ,۲ زد فوولوجه خط .۲۳ 
] 
معتفا ۱۱1۵۰۵ 16,2 ۵۶ مود موه هه ط۱۵ متالهنوه 


او( و که موکاووومیت من اف هتفه 0۳8 مم۲2 3۳9 م۲ 
مد مد ۵۶ مفدهتساعمد ما فميفوه م1 میس تاه که صامادگا آمیجمظ 
امد که و 1 رم ۲0و رماهه0۳؟ ۵۲ ۳۳0100 را دوه؟ 
واه بدا که موب فص رومتدی که ولا مالسا ردمونه کی دمال 
۷ ممصدهت؟ قجه رح و۱۳ صومد وف ما ماو ۸ رلفهجدء ملد ۶و 
مصوجول قمه چام مه مه معود 





۷۷ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 











۱۱۱۵۷۱۸ 








فجه تهجاصوی تعنهما رجهههه که ما ماعدمی عفد تمجنوه6 ادو۲ خدما 

همه ر1335 هصدت همه اجعد جعهط ۲۵هط دوه م0۵ کاگ ‏ ,ممتهل 
وه گه اجه دیه۷۵۳۱ 7فنتاد ما وجوعی ما مجوو فده هام5 ۵عاکم۷ ۱۳۲ ما 

منطلنه اوه مجذرفتداه طفعطع۲ جد فادهقناد 100 فولد ودره و3 ,ماه 









مموه وه #تمتهني ید1۱۲1 فص رخمهدرننوه 
اوه مجده 15 اوتهناعه و 19 تددي و1۳ 
و۲ اه فده ژوملا اه ۵۵ ۱۵ هدفه مهد ع۳. روج لادای-دنه 5۵ 2۵ 





گم ومداه ۲۵۳۵ ۵و۲مججسد دا دمک ما ممصلههده_د مدادهه ۱۳۵8 وا حول 

مد تذ۵ عفههه ماه( فده اد هد که کدما ۵00ر1 ممه جددز فذ۳؟. ,حفحوه 
فلا هطفتا کصه دو۲وفهفوی و ح فعتصزم وط نات ۳994 ءملتفل1ه۳د 
معانوود فص راصمنههد نامه که مدمهعله فته رقلعل «عو۵< 20۴ للع بروز؟ 
متماهط <2۵ یا 900-1000 که 7۳4014 مه و1 ام 1:۰ 
۱ 
فصمعه اموس و ق و1 ٍ و 
اما ممادهنهعاک کذاصمچیتت مد مو و0 دملظ عاه لد روفموه ففقطا و۶ 
کمه؟ ما هم وجکسافاه گه دام خدد مه مسنهها که توافتم 
موجه جموط هط کعهژهدر محدی جدونه ۳8 بقهخممام و< ۵10 روط هط نهد 
۱ 
وا مدا تعممتم مد تنل کمن ۳۵۵۵۵۲۵ 000ر3 ۸ ,معا مشتمنظ 4۵ امه جعه۳ 


او 6 واه مهن ف؟ هز۳۵ 20۷9199 995و 
12 4۳4۵ ۵1۳1004 ۲۵402 1۵ ۱۵662۳65 10,000 ۳0۷ 9 ع 
,مصه؟ ۵ م4 حونع و تلا معوهاداوهه (فعصتهو؟ . ,عونوط دق ماعلار 


اه ی یی و ۹ ۳] 
ممکاهعنو۳ ملد ٩۳6‏ هد که هد مها که دنه 
گه »عقاح 0۵6 ,1۷ اصاه؟ ۵۵۵ ما1 گه وتا مج و۲ وفجذمجو: ود فد 
4 و ۵۵۵ ۵۳۵ 0۳۵366 دوه ما ده ۰ 0۷۵10۴۱۵۳۵ ۵1۵6۲ 15 ۳۳۵6۳ 15 
۲۱۵۸۵ دا عنمعه فدمداه ده مد .و11۹1 که اوه (21 ۵ (عنه 
اه رها مهد رمله0۳ه وه ععناهه طعنه مه ملع 


























منوا که هگا م! مادلوده ممذامهع0۳ مملظ ۳9 او وهلووه 2 
فط ,1336 6۵۶ عافد مماذلکه 20 فعیمءمنه عمط فص بعوب فتاه ۴ فص 
مخ ۲۵۳ (فتصهنه مقبا مه ومد مدا وملجوع) هد فماعههام رللهگتءجوه جذ ممز۳ 
م4 201۵ 14 حعلو رععکش0۳؟ هنت که دمم 000ر2 فهاعووز 2 ۳۵+ 1326 م1 
یو فتاه و چم علفکهرودم مطذرفیاه مد ۲ ۲۳۶ رکووی ملع فد 
تهج ماد که مها مماامناه جد فمادهه او تاودا قا فص خومله 





ومد دفده وا ملد جوز معبتا موی افص مد ۲۳2۵۵ وودام‌جووه 
ر۵هع فص وه صوط هد دولاومووی لو اع۳؟. ,واه مود 0 ۲ 
8 طع4تب رد منک جوفصی فم موناه موه همه ۱9۲۶ ملع دفل۲خه آبا ۵مو 
ع وه امه مق مدموا ۲ ممممبوه فعدوه که ی و بدا فووده ۲۵ 
که داوم مطا عمدوذهونه فص مهد هداعلا مد مه م٩‏ و اوعد 
٩9 ۵‏ ومتناعیاه مب وه فووا هاوم فاکاهدويي ف2۳ بر عملا وود 








۱۵/۵۹ 











خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۷۷۵ 
3 ۲ ۴۰۵۰ 
۱۳۹ 1 مه 
0 وود 
ما7 ۳۳ 
1 عاعم261 


#ور؟ جاور 0۶ 10۱ تا۲ ۴۵۴ 








4 ۵۶ _مودعنا ۱1 2 

20 0 0 1م2 
136 10,000 ‌ 5000 
[ 20 10,000 
میا 500 ِ 20,0 
مد م0 -. . 5۵,000 
3 0,0۵ - 100,000 

4و 20000 0۳0 





رمع فد 





۰ 1۳2۵۵۵ ۰۵ عم به 


ددع0۳ ۳۸ :منود 





۷۷۹ 








دموا توی۹ ۶و ۷ سود 


144 ۶ «مسلز سس ] 
ماما 1,000,۵00 دم ععما 
عافد 2,000,000 - 1,000,۵00 
اعد 5,۵00,000 - 2,000,000 
۶ 10,000,000 - 5,000,000 
ماما 20,000,000 - 10,000,000 
عاهد۳ 5۵,000,000 - 20,000,000 


5 9 ي بط مب 


فمدهه! ردام جعمت۳) 2 ۶ 000۵5 ,50,000 0۳۶ 
(صنهع1 فصو 


سس[ 


و2 هماج مه وم بو 
0 


۱۵۱۵۴ 





ضميمه «ظ» 
مربوط به صفحه ) 4۳ 


اسناد وزرات خارجه انگلیس 


وحن الصع: ۷ که 0۳ «وع۴۵۳ 


۳4۸ 
7 ,23 رلم1 


ممامیع ۳۳ 
وه جدا | 5 ۳9 





۷ ات۱8 708 مومس 


۷۷۹ 





۳ ایح سمل مور ده دروب میگ 


۷ ۳965 ۱ ار (صلم و 


لبط سم وع - 


هو ۱۳ 5۲۲0۸110 1۳۷۲۲8۴۸۲ 1۳۲ 


(23 رال لعبه»ع3) 


عمول هط طفطگ عط) عصتطا اد6 1۳6 ۳ 
۱۵۵-۵ 2 ۱2۷6 ۱۵ عه۷ا م۲ده؟ کل 
۵۵۲ 4عارای-اعه عطا ,هاش ۷۸۰ طانسا عم 
۰ ۳۵۵۵۷۵۵ ۵عظ 136 .وونانمموو0 عطا اه 
۳۵۵۵02۱ ۸۷۲ ۵6۲۵۱ع6) ععناظ ۵۲ )من 
۲وزنم‌رده عنط او اه ترجه هیده عافططو8 
۵ ۱۵۵ ۲۱۶ ۵۲۰ز10۱6۲ عظ۱ که عاونجذ/۱ عظ۱ 
-6۲/نعل] عظ) ۵۲ ۱62۱0۴ وه ۲کعحعناة 5 هد 


۵ 0۲۸۱۵۱) ۱۳6 ع۷۵ ۵۶ ,هط صعط) ۱01۵ 
۶ ۱۵ ۰960۱6۵ ۶ ۱2۱ 4هه ,رات,0ط)نه لا 1 


افططوط ,ع 
م۱6 عصن۳ وصتعط آه دونانعهم ۱۳۶ 0۵94 
عم عاطف۲عاماه مه باتانطاکدمووه: ابهطا 
-جعناو امعتک ۵ ۱۵ ۲۵520056 ذ ,ککع۵۲)۵/ع 
عناهمعاام» جعاهاگ 6۵انولا بر فاها ۳۶ ,وه 

-جونفه۲ ما 8حعا مود فا ۱۶ ۵ 


ونان آه ایهم ۱6 اه معط عز ولا 4 
طفک ۵ اقا اک‌عوناه ۱۵ 06206به ۵زامد مد 
رده 1۱ .سای صنط معط ما م1906 
دهع اتبهآنروم عنط غونادع ما که 
6۵۷۵۲۲۰ ۱۳۶ فتاه م1 عبوتطه المتناجهع عط 
۶ عممعهه باه کذا عطتعناق ۲۵۵۵۲۵ 6۲/5 
محاه برد ع1 . رعموتومعت نزمه عمنط‌م1 
۵ 2 آ۵ ماتاميم عط۱ طا وماعونداد 
عم رااوط عمتعط وا م۷ عاحقتفرنی اوه ۳۳6 
ه۵ع۲۱ اععجع0 و امه عظ۱ اه 4عککه 
عفط هط برفی ولا 0۲ج 6/ا۲5۵۵۵ع۴۳) 
6 0۲ ۱۱۲6 طاذب فعححهام برع مععط رامتهای 
۲ ,عون عظ ۷۵۱ 0۱ (۳ ۳6 اناط :۱۷۵۵ احقم 
۲ اممنها ما عاقااععط رده طفگ عظا 
۳۶۲۰ ,2۵601 2116۲ 5۵00 0و آ96۲۵ع 200۳6۲ 
۲ ۵۵۵ ۱۳6 طذ عمناند۳ جچذ ۲۶ ,دما ,عوعط 
ذ 16 ,وب ونط ۵ ما افططوظ ون عماووضا 
ووزبنع ۵] هط طاا موجه وب عط ما مسعول 
۶ ۱ ءوناهاع ۱۳6 مه عنازه۸۸ ۱۳۶ ۱۵ ۳۵ 
اج اه و۲۲6۴ وونننچع: ۱نظ ان0 0ءعزبع 
۶ز ع1 6صهنا۳۵۲ ها عوهت 32۲۵6۱5 
۰ ۲۶ و۵۳ ۱۳ اناهمناه ۵۵00۷ 
6 عام۵ ام‌نمهات۳دم ع احططو اجه احناو 
ابرم عضا هام وفع عوهتدهععاه 
-6۱۲۵ 802۲5 ۱۳۶ اعت۲اوع۲ 2۵ 6و۲ 
۵ ۱۳۵ ۱۲2۱ واقابع وا 1 عاعهاع۵ع 5۲۳۲۲۵۱ 
۵۵۷1۱ 306 ۱16 5۵۳6 ۲۵۷ 222۵ 3 








عصاعن ,۸۵۴ ۱۵ عدهبعاک موم جاک 


,۵ . (افتاق‌قدمی ,10۱۱8/57 :۴۷۵) 
:7 18 رابدط 
۵۵۷۶ م۵ ع۲ناا تمصع ره آ۵ ع۵ ۱۳ و0 
عظ اه عمتاد] عطا کمه بحوتامتانه افج‌اوز 
وه تمه راصعدممون_ افططوظ 
اه ۵ 0) ممففع۳ 6۷۵ 15 71۵75 
ک نوس وه یوس نت 
۳13۳5۵ ها 
هه > ناعوگ عطا اه عم‌صهاعصنهت 1۳ :2 
هزط معع56۲_موزیددانه ۱ ۳۵۵۴ نم ۲۵۷۶ 
6 ۵5107 رهق دامن ۳۳۶ نی 4و 
اسو 0 ۱۲۲۳۵۲ ٩2۱‏ 
اه ۷۲ که عامموره ۳ بط ,زادنا 
انکاطانهق. صععطا ۱2۷6 ما عفمووه. افططوظر 
هام رمعمهمعه عفن مانااع؟ قاط ع۱ )۵6 


رامین ععطاه۲) فانونن نود عدط 0۳ > 
۵ دنا و۲۱ ۱۳6 








3 ۶ ا ها 2۱ ۵۲ 
فا 4عتوو: راتاهناعی وناز ,۵:6۷ 1۵ ۱6۵ 
۶ ۳۱:08 | اون عوط 
تَِ 1۱ 9۷ 

و ان افططوع .2 


0009 

ای یه 5 عر لسغ ۵انولا ره و تت 
وی | ی 
6 ۱۳ 4 «نط_طازس فا 28 
امه ۳29 اون یت 
4 لا ]۵ و۱1[ طوزن کعنا ناور 
6 ۵ 6 :7۳85 اه 
۵ ف 1۵۳۲۳ (۹01)1 ۵0۵( تزع گز 
فا حمعادزهت۲۸ کی ها و فبععاعه 4عط عظ 
۳6۵۱ فع ع :۲ ممعاه * ی و 
۲ م۳2 دنا هن کز ۱۳۵۱ ۵ 

0 ۲۵5۱60 عط که ,۵6 ۵۵۲5 ید 
رگا ۵ کمه طعح 
اه عووناءن تاودا ۸ ۵ ۱۷۵ ۱ 

۶ 312 ۲ 6767 
۵ ۱ 0۳60۶ ۱956 ۶ هدک 


عنط اه )نع وا 2 6 17۵ 
تن ند 


کت 11 کل 3 سس 3 


۳ 2 

3 ۱ 
«0 امفاعامت 2 12061۷50 

(مهه جز 4خودو ۱۱۷۳ 

ره 7۶نهتتاهمه ۵۲/۲ 


۷۰ نا جو عصهز78۱: 
ه" رنب ععاقاو سیر را ب 
۵ 308 

5 ت۱3 ۳ 7 
وود د6وعد189 
















۷۸۰ 


هو کل تسه مد اه نم 
نا اعد ۱2۷۵ او 
هنومب نی ۱۳۰ . وصاج0۷ع .10 
الخفممو روتلناه ۵۲ ممه برد فمقزهمن بنج 
عاطهوی 2۵ وا عط ,رفک اه طاومه‌تاء ۱0۵ 
ماناه. قه‌طفه ۵ فد ۳۱ 1 وداو:عطمنه اه 
هم وتنام دا امه بصع ,وه 
0 ۵ه مدمه 

طفطگ ۱96 رامه لا اعطا فا رفعوهتا 1۳6 6 
مونه:۵] ۵ده رسانانه مه مادتامیعممه فلنمبو 
۳۵6 عنط ما ومندمنه عطا دبا قده عند8ه 
قیمع برمطا رادهج؟ تماما ۱۳ وه عتعنمن4( 
0 و / عم 1 80۱ .معا ۷6تاعتلت مه ععاهد 
مهد ۷۶۶ زهدد عنطا افطا عمط ما عاها 


,0۷۷۵ ها عناعا منطا همازوه» سه 1 .7 
اعمنازام۳ عضا ما 294 عنععهه بدهصزگ ,اطون ۷ 
۳0۳۵۵۰ افمت ۳۵۱۵۵16 عطا ط۷ عصا0 
۷۵ ۷9 
۰ 1۱0012۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


2 


۲ عومه ابظ. عنامم اه ددناععیت افت‌6نانه 
فا از ,اهطاه نها عمنامید ۲فاناومج عره میا 
تهج د فمطاعه-ااز مه افطا جعو وا 327۵ 
هه و۷۵ ۲۵۲ اکها و 
مز موف ۵۶ بقه۱مه عز امطحو8 17 .5 
ع ۵۲ رفک اعصعنة ه ع الا از ,وحن 
صونه: ما ما فعطوعاه۷ ۰ ره 1 رقصه راصنمی 
۷ ۷۱۱۱ 16 ۳۵۷۱۰ 6 معصممطم۱ اه 
وگ عضا اعطا. فمبوتی ‏ راعتوناهمی. معط 
م۱۵۷۵ ۷اه هه ۷۵۸۵ ۷۵۲۲ ا0ومع 
هت اصاعرصی فده مهد رعناممووتنامع 
جعما بفط لفتاطیط 0۶ راتعااها 1۲ .عنم 
رالعتعة‌تموده._ فصم : بم‌امم‌دانه .ادنوه 
طمطگ عطا عمماه قتده‌تو عتطا وه 4صفت آهارهآمنه 
هه آسهنط هصااه‌دیع: صا فمقتامز جع اطونه 
-عاه۳] ع(۱ اه هلت عطا عذ عنطا 4ععوز۷ممه 
جكته۱۵9 مذنفتااه ع طعطگ عضا ۲۵۵] ومنعنته دمن 
-ه0ه اه حعه ۷۵( .عبت عاز امد ۶۵۵ بهنط 
ها مده جدب عععطا لا جعبه) عمدانای عادعنهو 
میمرت ۱6 قاوم (امج فا حسمطا ماج ,اطوند 
تمه ده منفعه ضفتاگ عط) ۷۵۵ ۷۵۴۲ ما 


ضمیمهٌ «ع» 
مر بوط به صفحه ) ۳] 


اسناد وزارت خارجه انگلیس 


۷۸۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتجاج 





ق (12620/50 392) 








۹۲ 0171511 09 ۱0( 
سع_ هي 
سس دموو / او وحم 


رز سید ‌ 3 
لمع 1 به ۱ ۲ 
۳2 ت 


همه ومد ۷۰دع 1 (7ر9 ار بو (56و3) 05 .169 ۱۱۹۵ 
ی # 
,مذمدط ۶ 3۳2۱ وج ۵۴ 








مه فثط طمگه مد 4 و ۳ فا هم نامه 





اما ۲ جمامووعق خجموصيو مطا حز.. .قمعصفط؟ منهن دامه‌تماها قصه و۵۶وژو۳م 
مومطا که اجوصره(صعق حهطا؟ 6( مجتلده فعمعط مد مطلعهدهة ۲۵ اوصا اه 
هط م۵ دیمقصنهه هعصمتموصد صذمن؟ قجه موملم نله مها طملطد عث ۷۵لامة 
تاصمه معط ۵۴ بزمموموه مر قصد م4 ذومو هن 

و قمه وهمصافدط بو موجه تموود مدا اما مق مه و 1۳9 .2 
اجه مجمه مط بمم مص قوه صتمجم حمط دقجمدعه امممومتهعق ج دما وهبتماند 
دنه من عطا طمتمط؟ رهم۵6 افتهوه موز )فهعهخصد فقط صمح قفطاه کامكهد3 
سفق 1۸۴ 2 فصال که (17312/50) عم161 و ۲رعمعههان لا :1۵ممکهاهد 
ماحصتهاه مناحد معتاخناعه امعم مظ 202 ما که ممتنامتموهه (صنه؟ ما 
ما۳ 1۵4(ص-همد عطا اه مد مدلناشته فده معط ,ماه ذعمنه عفد قنه. 
ماع قمه مد خلاود ما رادم عها تععلده 1۳6 ماتعوم ادها ومذمقسه۳ر 
اطمق مه بط عمتهاعظ مرمع فطط ۵6 ادها نا متفه عا رتعمواه معوم 
۵ ممنامده ود دعذغ1 هنن تفرمع عنا که معط و مفزا نوا( و6 مود 
ماصنجم قجه عنم مدا ععمممخدعه ۶۵۶ رگذاضو ما حمت‌مقصهظ خبهازوع 
مامطمه‌جوی و طفطق عط معلناعوه بمن ذ رنه ره فامطن.. ءعمه‌اهه 
موم قوفقه مه فرهقهنمه امه داههژمنن اممصوه 30۷9 من صمگمهغاه مق 
ملد ه ۵۶ موضمه‌نعلجه قجه مصنهجووعم ۵ظ 14 عاممد مه مدتصستوهط مد 
4 هه تصعوعن صفل۴ 

عر حاعکطن ومد راصضامه عتعوجمعه اه عمطه‌ممتط نه؟ قهفقاند مه 1۳620 بز 
صلطعمه۳ مه امه عنه جلشمه؟ قمه عقممذ۲۳ معط ققه قفصق عط ۵6 ند مدو 
فاص بتمذاهنم قصمنه هه عمماه مادام تقموفن قمه م82۳6 د اطعطق م1۳ 
ماه رمملقما تنماوه امه ماما رومکطمااندم رماننط که ۲361۵8 ما 


امد انعصرمع اما ان برد رف تعاصاا ردملتا سا 106 سق رحامت ومقامناعوفه 





,5 انا بط قسص یت ععی 200 ق اقا رصق ها ال ریت۱0 میت 





م۳ و۱ اقا 
.6 رق۵ ۱2 ۱ص اک 
ماه رصان تاه 








۷۸۹4 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





ده وه | ۱ نت۳ 
-مملععق تمس موه قمه ممخابطنه دنق فصن متا ممختقهط که »فا فط فا 
ما مد عم صورفذجحم ومع جعم وبا ه مماهه مهد مهد فده سور اجه 


مه عماستمومد قده مملفتممط ۵ قمد ععوه موتاموخصد ۸۵ دعذنهوعه ب۵م 





نموه مدا معووموی ومعهچموود ودلنه مك لنچ 1۳ صمذومعت دیا 
صصو ۵۲ تمد مظ ح1.. ءومصاهه تمس اوه ۵۲ وفلمه فحه 60۵زهتو 

عد قعه ,0۰۲ عطا یگ ۲تختصاتن معهوصا ندومن مملقه۲۳ طملا مر موجه 
مود همه مد دصماهه حمدمعل 01۵0 [موته ناه مد 01۷۵۵ص1 موه 
مخ قمه فلج ونحه مد موم عمط 1 معواههلمموتن حفلظ فطل 

مه ذخوت دخصلهقه د۵ 89 ۲0۲۵ مها ۲۵۲ جع متقفکه وه 01۷۵۵ مفقط مهم 
وه موقله ماتانه 2 ده ۵۲ دمکاصتتامجمه فط ده فصصوداهه عفعفلق طمنه مد 
مج گم رم ماهر د قود (صلگ خفل ۳ ده )ملد صاحم! فط 
جوره2 م1۳ ,(صد؟ طمذ2۳4 ده بط مواه) دمذاهععاده صاخددی ۵۲ وهلا ۳314 ودوج 


۵ 6 تدموامذتاهاوه مها ۲۵ جهفوهه 





#صصودل ۵ ۷1۷۲۲ هط ۳۵۵۲3۵ ۳۵ وعاهافظ 
۵ ۵ تصصهمتمه جه قمق موم اصال لفط قجه مفعطه؟ مج واه لام 

عه یعمج که مملد تفت ملق قوه مسه‌فگنجهه مد ع۵؟ سد؟ طفله 2۳3 
ممذوهذدک جعلمع ماما( ما مدذوجگاه ۵۲ فلع عط حد.. .فمدهول موه 
جعوه (هملءصلتم قمه ممدخهمه د۸ظط طمداه۳ طدطگ عط ۱۲ ۲۲۵2160م۵ه د1ذ جمهوصهع. 
مط ما ,ععطها لذه جمغ 32,000 اوصذ؟ دا1 0۵عصن1 چاه وممعد عمط قده قطرفیر 
تاصن . -قممتاهاا جذ افص مه خبط طعمط رجمکرک خعمه فممعهه ۵ بط فصتمتاوع 
و۲ ع۲ وا صح قح قمعکنوعت وصختتا مولم مه ۷۵۵561 موعف تما وعمه 
رمجکقندط رکه ۵۶ مدوجو فاطعنا هه لته معذعه۳ فط مد م26 ها دق 
سصد عون مملاصا نم .فیمخذهنت مد ر فادها( ءع اه هخسن وا عفد 
ره قماصتاعوی عط ۵ عنو؟ اقدما با قصه قمجموه وقدهنه ملهامط 13 عقنته 
-هونه1و عمج مق عم قصقه عط) صذ عه مماونده عمطانه ماهعژمتم فنص رلاعوطه 
ممییده عفعط قجد ملد صقمر اعدا خصعصهی د رخممام وان ۲۵۴ ۵ صد ممدع 
-قممن ه قجه معتعهلما ر وصماهه؟ فصو د مد وادمهنمد قسامصاد قضه ر ردام 
فده 8صذصموعه حففط ادتر مق ه۵ات‌ه عنمت مها ول م ۶16 
ع ۵۲ هنوت ما هه ۲۳۵ مصدققودم عط دب منوا عذ سا ففل‌ه۱ فذاا ان 


۳۶ لاش فلمزا مق بر وتا مه افتوممعته ما پجلیممساند ول مقس بقل 


اصور نا 








۷ ی بو 
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خاطرات ابوالحسن ابتجاج 


۲ ار و ظ و 


جدمیی | اس جع - و 


حول مههموهتج ونذهنه۱ ن فعذلمت< ما ماعوگات عصادصعع ما عععطا فعصتصوه ولد 
عرل متفوه عذ طعخهه اممممه وق (مییه تمنوه ج20 ما ,عوهفمته 16ققله مط 
0۵64هه فه فا ههعهامذ تمرو 332006 وه ع۵؟ فد صفجمق لصقظ ۵ ۵6 معمضاهتق 
رفه ۲۵6۵1۵5 طا شا فاصموماسه و اطفطق مغ ممکقلمتح ج مفصه فدعنومدو مط 
عوطد عقط طفطق ما عمط مجاهم ص و .موه مد فهلتهجده شمه دم1اوجنه 
جمة جمتنه‌ماههمه که ععطمنه ه بتاههعلقمد مجلاهصتج ول خعهجماود امصر 

موصلعط مج قهه , دمعامد مدمه ماه قصه علاهمام-مصقیط شصه عاههژويم 


۵۵۰ وه ۵: 





«ماصذ هعلق 1۵6۵ فقط م۲ مه 
8 ,۲۵10۷ مت فاطلوفهومد فا 46 قه رقصهجم ماه ع18 و۵ ۵ 1 ۱۵۳۵ .عم 

مج حملاه ماصذ قاههژميم عطا خاک که ععدمادلت 6 رهاگدمی ۵ دمم مود 

۲ (متصاهه مه هط ععطاموه ۵ رم عدن 60تاتمفص صعمن حقط تقد عو2 
صذط مد فعحهصهمد برادهز‌ه( فا افقطا مد دید امصاملة اتنه؟ من 
,3016 له جوده‌عاه رجمذاممتو 6 عذ متفط؟ اعد ,عفحصه غعععنقهد 
بعفصصوطای عه هگ ,امهماصد تقصودعهم و فمط ۲6 عقط حذ دمصعطهی که 
)دوههصاه ۵ 6۵ خناه اجوطه فا فعط حهعط۲۵ هه ۵ماوهععه ۵ظ م۲ فصمه عفط 16 
هنعط حونااه) اجمومیای وله که کصدها هدجه فطع مها 16 مدداها توف 
ادا ابا راموصا ها زختمنتی ملفاتاه ۶۵ (مت‌هنوهد ممتنت که وومه تققکه 
عوت معط صذ احصاهة امتعطممن؟ تاد 1۳6 ,عفصد مسوعد قمه عومع ۵و 
جه فععرنهه قفتفنسا طمیونط دعتصعوه طفطگ ع۳٩‏ قصه رخفعوهه مق راتصه ود 
مه مخ چم رحلا فاصنا اوق عط چم ممخحصهط 8 ر فاطیرفیز ده باصه ومفرده 
-عق وصع 1 .صمذاجموميم حذ کخگمتوط مه فخنه مه مت۵ط و رزتخمع؟ 
۵ وننعهنصو ه دیمع عفقام ۲۵۵ «تفعق طصناه هرا فعلتماه قعتصامه 

4 صعجا راومه 1سقعمجمل) خجا مق ما قمجوگميم قمه ,گ1ههاذ متفر تدروم 
حاوهاصد عفتنصاه وراه ی مممکقلهراهعصاه معقق۵ه ۵۴ مع۲۵ ۸۳ هم رقها دنه 
فا ۵۲ لاه بل خممحاقصد جن امعسلق له فسکتمای ۵۲ تقومه‌دوصه 9و2 
مود منود فد رفظ هرتخد گنه مق ت8دهه فقط که ۵ لاخ دول هل 
مرح ها جع و۱3 خن عمعققوی مه علاطا ‏ اینم۸.. ءععمهیید مط 
هام صهم هه معا 6 انوس صاصق ناهام لاه مه 


3 





مرن مروت رها بلاق سا هگ ساققانده روا شنت اقب ص یی 





انا سا سا ای سا اه اف رانا ۱۱ 





اامندی ول لنتهتور عق سقل 
از مار 





۷۸۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
۶ ۵ و زا و 
وهی | رمع باه 
و 
۲ ه طمط عمکوک اما معممقاه که خمممتمام عط صمبیم مها 2 رجعه9تملا 


وتو ماس اه د و6 تفا طمل ۳ و هوع) قماه‌موده مه مطفعط و12۴ 


اقله امه مدوم اومم مه وقدهط 1صروع من اف معه۴هعما؟ فلهدگه هه 1 





۶و کههزنه عط مد مذوسنده 1۲۵2 مظن فهط عذ صاولدهه ومد عذ کف خبط 
اوعد عمط دهع قعه(۵؟ , معسمه ۵ .م4 قصه ,واعمعی قنه عنه‌هرع 
.عم و 

معوعت اعمه جذ مق خم مد جملا مواه‌تتتهم هرود اه سه۲ قممه۵ه 2۳9 .و 

۶ه ممذخدضو ه هد ٩9‏ فعواز ,همق ها فذاز ۵۵ الامعن مج موملعه مووجا 

مه فط قجه ده عماگه صا ما هط وط) رالمه؟ مه موه مملشطلدامنة 

و ما6۵ ۵۵ خجهم دلاحط و وقدملع؟ قمد. (مه ۸0 مه طعکان صف م13 تشه 
قیههطملا ومع عخط ر کفتطعه عماوله د اطمک 1۳6 مخطاوه مد اعووونه عفف 
#دمتودنه ۲۵۵ هت معط رحعلرلاکاز قمه ولعاق ,نما-دخ-ععهطامعط من عنط قحه 
مموص بح ۵۶ مصموهر مه ممخذهوج حدم ممد؟ له صصت خو1 خمه‌نده مصه ۶۵ فصه 
فده ۲۲ رگتمطه جمنه معها مه فصاههتای موع زل مه موه مد گطمه رمع وه 
عم رقمه دهلجموممی. آمنتدسصی قمد ممذعله ۵۶ فعمتهصلة عه فققهط وه 

فده چتلمه) و اطحدک محا جه دام ۵ هنکمم 1۳6 .موه که رلرات رهم 
مت غنطوصیی جمففه چه مه رلهمتنمه عم 1۳2616 ح (مصنمم تجاتاه؟ مد فقطهذع 
معط ۵ ممذتعمتااد اه ۵00۵۵ عط؟ هط فص 1 ۳۵۵۵۵( ۳۵۵۵۲۵۵ ۵۷۵ 1 

و ه‌آومناعوصا. فعوطه مو-وهوومط علحاحتفعقست تون که عفسن ه اصمی 
.هد قهن ۵ اخم6 بیاا ۵عصدت دق ۲۳۱۱ رده فحندی عولاوط مط گم صفل هه (۳۱2 
رففگک لا هر کفطادد که قمم۳) عنا رخمد۳ بعلا مه ماه رعلوووم معا 
طومتط مداد امف‌می قمد هلاه امه اه مزر که قومنع؟ معط 
۵۵۵۵۰ ۵ماممجی :لا ۵۲ عاذمد صذ رتذمه؟ "مگ فطط 

هد 16 عطا راعها ودته مه ود معط دامن ففعصذصط ماه عطا مد نو ۲۵ 6 

له دمم ره تروق اه مدخاوومتم قومو ت تاه فد مغ قمع 
یمرو خن ان تناها میصدهط دود رصدل۲ فلا یو عط سم فلا (د 11۷ سوه 
با قاهتم تفتسهن1 ها اسر راخکسه متا هن مذم ما لاه سیر رداق عبل یط 
با اه ها رسد لا توس وه اس کلم ری باصای تطنوی میا متیزه اس 


۱ او ار ما ما سا وهای اه سم عییصر واه 


سس 


۷۸۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 





جد مد | ره ۰ 5 


۲اه اذکمه۵< فطا ما جعاگه) عممق مومدضا عاعو 1۶ اعد موساجهافه مح ده 
وهنم قجه صفاظ عا ماخ رصان رده تههه دما ملنمگاه , (فهعحاصظ مد 
مصفاظ عطا رن فعااخاد ع< م4 اه فتاه وعلع ماما 0 1460 بو 

که ما ذهمج نا ومتدلمتقص که موه معقهوذق عط فقط 16 قعط عفطناه مد 
-ه۵۵ عع۳۵ وهلتاهصه (امتا قجه مقلق اه ع1ماصاعع ۵6 جه) ژهدمادظ علا 
تمه قریه جهکخه 11میباگ عصاندهه ردهلا مت متملعقه 6ج صاخ ولا اه جوذه؟ 
۵ مصنقعه-مه‌ص. قصط باه مطاخعه قوه معصقهمهعو هه مج موه ر ماو 
+صصمصویمی قجد صعاظ عط که عحوط ع۵ذفانن فمه‌تناه عخجههت تمه اه ومطرتهمم 
اه نموه مولمته؟ اجمسه فطا ۶و مخممتاهده خجوهعت ۸ ,واه عمووز 
حعختلله کبللز که هدعط؟ دم , زدعفاصا ,۷۱,5 ۲۲6 رط چا صاعیة , مماهاه2 تدوو ما 
.عکلاقه 2۱12 بتاه‌مودمدم ۵ فعققه ع مغ علاقط نومه طملجه ۵ ,مها مات طد 


عوعه1 امه مه 1۱۵26 . .نامه دفیخ مه 1هزح: 





مد کذ ما۴ عفد ناجله؟ مط 
,86 صوادعه؟ قمه #موقا موحمطمده حوخمته) داصهناهه فط؟ وه جول ماه دا مهد 


۶ 0۲ هه 





قوه ممهمذ نها ۳۵ ۶۵ حملماهد مد مااصهفذمموه مه وم قاط 
فا ۵۶ مصتف (ممووتهم ممعما جتع۷ خمو انط معصاص وی قمد وما مس (هویر 
طعو 

باه فامهفويم اذقصي داحملگ وط ,فتاه موذسو معایه و 26 .7 

۶ 16 ۱۵۱15 ۳۵۰۲ 6 بط 4هما مدتصاع وظ اعد میاه قلنادع 16 مه معمااهتو 


امه بط 4فجحبوی ۵ دخوصت مهوت ودنقم‌ها ماه مخ جوممولا.. .فسعه «میکو 





عم اممموخنوه اتقو دای قمه متام مد متفه نوم 
اه مافاهه اس وه لد جح رفصاووه رعکن؟ ود فان جبمه مدا مد وا ذ(فاه. 
«مذظ که وتمیذ) هی مد فلت وتا ده ۱ که مصوو) م۷۵ عمطوج۰ 
فوموذونا اقلا مد عمقممة 2۳0 .(افوضه توح ده فعمداصا وتها م4 عمورو 
۱ مممویا برها ر زاتیدتصصمت وق ایام ۵دذعیمت قصه مد ممغ کهذسیت 4۶ رمممذاهمت 
لا خ2ذننای رز درا عصکمی‌قص سطا فد تصاخه مملذدمووه که مها رمع 
خر خصا دص فا غصت‌تاا.. «فقجطودت مهکامموی مرا فطل طمکا جن. 
یی فا ترا اجد ره نا و رهگ فاگ که اتتيه سح ۵ فوممهگگفتوگه سور و 
فذرا امد سامت عق تخد رصتاه؟ ج موی منم که تععق قممی 


اف عنیراه ملطازتا تا مه اوعد سا 4ص ف مت ما جاک ردگق‌ه 


انا ان 





ی 





۰ ۱ وه مهتم 
۱۱ 


۷۸۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


ممعت «مخاووق شوه دحوز هون و۴ موده‌کقناه و۴ عقط مد رمع 3 
که لاهن ه اصدد ۵ مهمفقه مخ ۵۶ اجمج جئمد مخ ۵0۳۵۰ م۲ رامع 
ها مد که وا امه ( م۳۵۵۵ مه قهممووه عه) ۲4۷۵۳ 1ومم۰* 
( م1 ها ...همين مهد قمد ملهمممهه جمچن مهیم ۴02 معط موم 
پزدنه و امعموها جد ما کنو ترززهمهعتمن #مصصوحم معط ۵ط رح رتافلز ۵۵ صمط 
تیوه مد (۵ مد ,جوا مصرقه قصه ط(د م1 بزنتامد موه ماموه ۵۴ 
مه خا مه قملجنمه مد اصامق مه 41 مهمد۳.. بزعت ماو گم ماع 
سل هماع فلماه فده ,موک م۲ اد مد متا فده عوامویوی. 
۵ و1 16 .هجوج مه مج مدا جر ۲تحصاهصمیت ده القویت و 
مد وعهطضاه ما همدص آماعوه قده دقسمممهه ها وملمستم مد ام 
-خچیممی1 مه ماممنده ده سح امه مغ هس و قصاه؟ امه فص مره وس ویر 
هه مق هط موه تصولت مان مذن عم ,دا مه مدع ۵ و د1انه 
.فافایه ناه ۵۶ ملع 

وا همه لوصح فا 6۵ جمع حمدهق عکطا فملوم ۵۵ 1 
ما ر قمها ,مهد رد۳0۲۴ ۳0 ر هد رها رخا تام 
« خقی احمجا فا وستا دون )تفج 6 هصهخه دا (ملهصسسین 
وهمه ۳۳ ,۱۱,۷ 6۵ قمد م۳۳۵۵ ۵۴ فحتمت م۵ ۵۴ اجمساعموو مومس 

رفظ ما صاممهه م۲ ۳۲۵ 1 
نوی وساوده سا 4 
سس 


یا 


دبنگ 


ضمیمه «» 
عر بوط به صفحهٌ 4۵۵ 


نامه به خانم هلن لیلیان تالا 
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6 ۷۵:۳۵ ۷۵ 1800 ۵۴ ۱۵۶ 8 ۵۶ ۳056 ۵ ۵110 10 0661060 
۵ هه 0۳۱11189 ۵ ۷۵۵۲ ۵۲ بر(ومنای اط08وناهاق وق 100109 10 
۵11 8 1860 2101 ۵8۳۳۵6 ۵( نا ۵ 16اق ووذعط علاط ,۷۵1 
6۰ ۳۵۵5 ۴۳۷1 800 ۳۴ 9۳6۵۲ ,۵00۵1 5۷1۳0۲9 ۷10 2۳06۲و 
۰ 1816 ۴لا۵ ۵۴ 6100معع مج 4ممماع طعناض مک ظ۱۷۵16 


6 ۲ ۱6061005 0۵۷10 5۲ 0 ۳۵9۳۵۲ 1 ۷۵۱۷۳6 710 15 10 
۹ 0۶ ۱8۵۷۶ 10 ۷۴۵۷۲ ۷۵۳۵ ۷۵ 08۳5۵85 ۷1 ۵۱009 
6 1۳ 0600۵2160 0۵ 2۵5161005 ۵۴6۱61۵1 و 4۵ ۵8066 
ریت روت/ ۱۰ 


0 ۲ 8۶16۲۴ 200 ۵6۴۵۳۶ 6۵۳۵6۲ 10809 ۳۲ نا0و0ا۱۳0] 
0 ۵۶( ۴661109 10 2۳1۱06 ۵۵۲ 81۷85 1 ,56۳۷166 60۷6۳060 
,0۴۴16181 60۷6۳۳۳60 2810 1965 1۳6 26۳۳۵25 06۲9 ۵0۴ 50116 
۵ 6۵6001۲۳6۰ ۲۲ 6۵۷۵۲ 10 50۴۴161601 0۵ ۷۵5 5۵18۳ ۲ 
1 ,880 1۳۵01805۲ 10 5۳8۳۵۶ ۲ ۵0۴ 5۵16 06 ۴۵۳ ۵660 0۵۸ 1 
۰ (۲۱ 0۴۴ 3 0 8016 ۵6۵0 ۵۷۵( 8۵ ۷۵0۵10 





۵۵۵11 ۷۵5 ,۷۴۵۷ تاولز کق و۲۳۵8 10 100هناط 5 36[ 
0۵ 0۵۷10 ۸۴۲۵۲ 60۵۴۳۷۰ ۷۵۴ 10 381 ۳۵۸ 01۴۵۳۵۸۵ 
,۰ (۵ 10۷1۲۵۵ ۷۵5 ۵6 ,6018۵155100 ومع معط ۴۳۵۲ 
۴ ۳651 8 85 ۴۳۵۳۵ ۱۵2۵۳0 010 ۵0 ,۷۵۵۲ ۸۱۵۳۵ ع5ق ناو 
۶ ۲۵ ۵016 ۷۵5 ۶ ,30۳0۵15 0۵۷10۲5 1۵0 8060۳0109 ,۷۲160 
- 0006 ۷۵5 ۱15 ۵۷ ۷۵۷۵۱۵9 6۷۵ انا۵ط ۷ - 0۳۵۴115 50۲۴۱6160۵ 
۰ ۱15 ۵۴ ۳۵5۲ ۲۳6 ۴۵۲ 0۳۴0۳۵۵۵1۷ 11۷6 تلع 16ضه 6 2۵0 


0 ۳1۵ 0۶ ۴۳۵0 ۳۵۹19060 1 ۷۵۵۲ ,6858 ۲ 12 
6 (۵0 ۵۷169 ۷1۲۳۵۱۷ ۵۵۳۳۴۵۷۵۵ ۵0( 1 ۵81 نایک ۵ 0۷6۵ [ 
6 ۷۵5 1 ,۳6۵۷۵۵۵۲۱00 ۲۷ 10 ۲۳۵0۲۵6 .16 ۳6۵۵۷ 2۵ ۷۵506۷۵۲ 
40 061۱ 0۲ ۳۵5۷1 ۵ 85 800 ۵۵0۲ ۳۱۷۵۵۵ ۵ ولا 5۵1 10 
6 800 (61610800) ۵۵05 ۱۰5۰ 99۳6551۷6 ۳05 106 0۲ 086 ۷11۲ 
,65 ۳۷ 5۵10 1 ۷۵۵۵ 1۵2نا۲ [اوع1 58۵11 نقط1 ۵۴ ۳۵۵۷۵۲۵۸1۵8 
6۶ 200 106005106۳۵016 0۵۲ ۷۵۳۵ ۷۳۸16۲ 06۵15 ۳ (21 ۵۲۴ ۵10 [ 
0 05۵۱۴ ۵00 ۷۱۶۴۵ ۲۷ 60۵016 1۵ 6850 5۷۴۴۱61۵06 ۷1۳ 16۴ 
- ولا 00 6۷61۱۷51۷۵1۲ 062600 0 6001۲۵۵ ۷۵۵ ۴۵011165 ۴۵۲۲ 66۵ 
0 005565560 6( ۷۳۵۵۲۵۷۵۴ 1051 ۵۷1۱89 8۴16۳ 28۳۲16۷13۳1 
1۳30۰ 


۷۵۶ 11 ,1956 6۵۳۱۷ 10 6۵۳۵۵۲۵۵1۵8 ۵6 ۳۵۵ 1 ۷۱۵۵ 
۲ 06۷610201606 ۳6910081 ۷۵5۲ 8 لاه 6۵۳۳ 0 0۳6۵0 ۵00 ۳۵2۵ 
5 ,0۵16 15( ۵6۴۵۳۵ ۷6۵۳5 10 0۵۵۳1۲ 51۳66 ۳۵2۵5۵0۰ 10 
-60۳06۵6 ۵ ۵0 1 ۷۵۵۲ 10۵ 2 8 800 1۳22 ۱۷6۱11 880۲ 0۴ ۱۵۵0 
کعزان ۲ ۷۵116 200 و.۱۰6.۸ ۳۵ ۷1۲ ۵۴ ۸۵۳۲6۵85 ۷11۳ 11085 
0 ۵1800109 ۷1 00۵ ما و0۵18 ۵۵0 ۵۵۵۵۲ 6۵2۳۵1 ۵ که 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۷۳ 
۳۵۲1۱۳۵۵ ۵ ۷16۱ 600186 2 101618160 1 ,]06۷6102060 
10018 1۶ 1۳۳19۵108 10 6۵۵۲۱۵06۵ ۵۵0 ۵0 ۷۵۵ 6010861 
۵ ۵6 0۳۵66۶ ۸910-1۳۵۵180 0101 ه ما و1189اع5 0۴ ۵۵۵ ع0 
۲ ۲۷۳۵ 89۳1601 8008 ۱۳۳۱۵۵۲1۵۲ ناه 6۵۳۳ 800 0875 
۵ 0۶ ۲۵۲۵۵۳ 3 6۵0۲8660 8۳10966 ۵10061 ۴۳۵2۵5۲۵0۰ 12 
6 210۳261 60910 6 0۵۲ 06 ۵550۳60 2008 ۲۵0۵۵۵0 18 ۵806۲6 


6۶ ۲۵۳ ۴۵61111165 ۵600۵109161 200 ۲10۵86181 0۵66556۳۷ 
۶ ۷۳۱۵۱ 0۵560 ۷۵۳۵ 6۴۴0۳۲5 0۳ 0۳۵66۰ ۳۲۷ 0۴ 60107)رع 
۵۳۵1( ۵۳۱16 ۵۴ 6۵۵1۳۵0 ۵6 ۵6 ۲0۵۲ 10۲0۳۳۲۵۵ ۷۵۳۵ 
6۶ ۰00۵۲ 508160 ,۳۳۵2۵۴ ۷۱۱۱1۵0 ( برط0۲8۵ 011 10-1۳۵81۵8و۸) 
۰ ۲5 ,)۸۰۰0۰ 06 516 0۲ 010 560606 


۷ ۲ ,1955 56۵۲60۵6۴ 18 [طح1512 10 0۵۷۱۵ 0۵۲ 1 ۱۷۵۲ 
40 ( لا 6۵۳۳ 10 ۷۵۳۱۵ ۲۳۵ 10 مق و عط ۴۵۵۲۵ ۳۵0 [ 
6۵00۷۵۳۹۵۲100 0 ۳۵۳۱۵۵۵۵۲ 61۵۵۳[ مم۵ک۵ هط حز کمهع0۳ 
۵ 10 0و2 1 ۷۵۵۲ 151۵0۵۷1 17 ۱۷۵۲۵1 ۱11۲۵0 106 اق 08۷10 
۳۵۵ ۵ 80۷166 15 ۷16 06 6۱ 4۵ عع‌ناو ۲ 85 ۲۳۵۲ 10 60۳۲6 
۵٩۲ ۳۵۲۵۳۵۲6۵ 10 ۵2۵6۵0 ۴۳۵۸ 15 ۴۳۴16۵001 ۳6۵1۷,‏ 02۵110۲9 
۵۱ 0۵1116 8 85 ۳۵۲۵۲۲5 7 ۲۳۵۵۲60 6 2۳1 ۵۵۷105 ۷25 11 
۵ ۲ 8۵۶( 08۵۷10 1۵10 1 16۰ ۳۵2550۳۵ 1۵ ۵۳۵۵۲ 10 96510۳۴۵۰ 
-10 0۴۴1681 ط ط1ظ 5۵00 ۵00 ۳۵۲۳۲ زج وه طقگ فص 0 اه 
1۶1119 ,5۳8۲ 1۲6 40 52۵8 1 .010 1 815 ۷1۳۵۲108۰ 
و ۷۵۵1۵ 1 10۷1۵100 106 ۵00 ۵۷29۵51۵6 ۲۵۲ 0۳۵۵۲5 برع نا0طاق 
۲ ۷0۵۷ 00۲ 018 ۲۶ 021 880 ناه 6۵0۵ 2۵ 0۵۷10 110 66600109 
۰ ۵ 60۳179 ۷۵5 86 


6 ۷۵۷ 51۵۳۷۰ 1۳6 ۵۴ ۳۵5۲ 1۳6 ۷10 ۴۵01118۳ 8۳6 ۲۵۷ 
6 ۲۵۳ ۰ ۷۵۷۰ ۴۵110۷60 1۵02 ۵۵۳۵۵۴ ۵00 08۷10 ۷160 باه 
0 ,۳۵۵۲۵6۲ 680 ] 85 ۴۵۲ 85 ,0۵۷10 ۵۵6۵56 608۲960 ۵۵ مد ۱۵0 
6۵ 8۳۳۱۷۶۵ لاه 081 ۳۵5۵1 5ظ1 ۷۱ رعوند تطوز او ۵ ۵۵۷۵ 0 
۰ 6 ۷۱51۲ 0۴۲۱61۵1 ۵0 ۵8 16۴ ۵0 ط52 عط طع2۲ عرقله 3 





۷۳ 10 03۷ ۵01؟ 1 رانا 68۳76 ۵ ۵6۲۵۳۵ 5۳0۳۲۱ 
۳۵2۵۵ ۵9 - 100600 111816 ۷۵۳۷ - ۴۱0۵ 10نامع 1 ۱۱۵۳۵۵۳۵ 
۵ 1 ۳۵9100 ۳6 15 ۳15 ۳1۳ ۵10 1 106 ۴1۳5۶ ۳2 ۴۵۲ 200 
۰ 1۵ ۱1۳ 1106 


,۳۵۰ 10 ۵۳۳1۷۵1 ۴نا۵ 8۴۵۲ ۷۵۵6 3 0۷۵۳ ولاز ۱۷۱۲01۳ 
300 60۳000 1۲ کعطنعومط مهع2۵ ۵ ۷۱51۲ ناور هه 
8 ۷۱۰۱ 0عووزو طععط ۵۵ 6۵0۲۳۵۵ ۵ ,رفعناو6۵1162 ۲ ۵۶ ۲۱۵۲۵۵۳ 
۴ 02۳0۵0۶ 00۷۲ 6 ۵00 2۳6۵ 1081 ۵۴ 5۱۳۷۵۷ ۵ 00 6۵۳۳ 20 
۰ ۵ 0۵0 ۵660 ۵۵ ۳111108 6.5 و 


ع ۷۱۱1 ۷۵16۱ 0۵۲۵۱۳5 ۲ و۷۳۹1 ۵۱ ]۳۵۷ ۵۲ نادنز ک۸ 
(91مع1 ۳۵۵6۲و ۵ 200 طوذاومع 10 ۱۵۳۵۵2 12 وب ی 
لاتوت 


۷۹ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
-5006 ۱۵0۷ 10 ۱۳۵۵۳۵5۲۵۵ 1۷ 2۵۳5۵۳۵1 ۵6 ۷۱۱1 ۷۵۵ 010۲ [ 
۶ 3۷۵۳6 ۷۵5 0۵۷10 ۵6116۷6 ۵ 00 1 1021 وطاط1 


۲ ۲0 ۸۷۵118016 086 ۷۵ 1۵۵6 ۳۵۵۵۲۳8۵۵۸۵۵۵ 082 معط 
1۳ 2۵۳68 5۵661۴16 8 10 1800 0۴ 66۲۵۳65 10,000 
0 00۷۲ ۳106 0۴ 60116965 ۴6۷ ۵ 560 1 ۵00 , (2060[ ۳ 
5 85 5۱۳۲۱0۵۷0۲60۰ ۷6 800 ,1800 015 86001۳6 20 ۵51۵0: 
۶6۶ ۱۵۵۳۱۱۱۵ 10 5۵۴۴16160 ۷۵5 ۷۴16۲ ۵۲ طعع6 2۵5۵0165 و 
0 ۶ 0۶ 0055655100 ۵06 ۴10811۷ ۷6 ,0۳۵[66 ۳قونا5 28118 
-ط۱19 ۵ ۵ 0616۳۱۵۵ ۵۴۴161۵1 ۱۳۵۲۵ 96 06205160 200 
8 ۳66۵۱۷۵۵ 1 .5166 0۴ ۳1۳15۳۷ ۳6 ۷1۳ ۵۴۴161۵1 ۳۵۱۲۱۲9 
6 ۷۵5 ۷۵ ,60۳۵ 6( ۵۴ ۷۵15۲۵۲ ,۸18 ۷۵5561۲ ۲۳۵۲ 16۲1۵۲ 
۲ 0۳0۵۳۴ 5۵۵0۲5 6( 60۳۳۵۵16۵619 ,1۳۵8 10 ۳۵۲ ۴10651 ۳6 0۴ 
6 ۸00 ۷۵2651۵0 1 51۲۵100 2۵11116۵1 ۳6 0۴ ۷16۷ 10 
6 5۳09۵10 1800 ع9 وا6عز0۳۵ ۲و5 6۵06 106 0۴ 1000۳۵866 1۳6 
6 ۲۵ ۵866 ۷۳۵۲۵ 1 ۵51۵01081 ۱۷1۳0 0۷۵۵۳۰ 15 10 ۳۵۷۲۵۳۵۵۵ 
19 ۷:8۲ ۷۵ ۷۵۲ 1021 10 ۲611 6۵۵۳۲۰۲۵ 66 ۵۴ ۱۱۱015۲۵۴ 
0۳۵66۰ 59۵۴۰88788 06 ۷۵5 006 ۷۵1۵۵ ۵۴ ر۵0 ۵۷۵2۵6 10 00 ما 
۴ ۱826۳۵ ۵۵۶ 6 10 ,۴۵110۷ ۵ 6۵۵۳5۵ ۳19 001 ۳6 ۷۵5 
0 0۷6۳ ۵667 ۵660 : 1 ۵0 1280 ۲۳6 021 80060 1 1۳۵0۰ 
18 1۵0 ۳۵۲۷۳۶۵۵ 6 20551017 0۵ 6010 


8:71 086 ۵ وا 6876 6215006 2005109 0۲۱6۲ظ۸ 
90 0 ۷۳۱۵۱ 6۵۵0611 66۵8۵816 52۳۵۲۵ 06 ۵۴ 
ات ۳0۲ 2۵ ۸ 508۰ 6( ۵۴ 60۱۵1۳۳۵86۸12 عطط 
6 0۴ 80600 1۳6 0۳ 21۵660 ۷۵5 5020 ۲۳6 ۵۴ و۵618 ۴۷۱1 
۰ 0۴6 0۷۲۵۵۲۴ 8 0156055108 ۴۵۴ وبا 6876 ۵00 6۵۵۵611 ٩۵۳۵۲۵‏ 
0۵ ۲60۳۵0 ۵۴ 0۵۳۴۵۸ ۸۱۵۵۳2 6ظع و۵ هصق ۵ و1019 زنط 6۵868۳۴۴۵۵ 1 
0۳80۱1808 8 20 600۲۳۵6 1۳6 2۷8۵۳0 ۵0 ۷۵5 ۵۳۵2۵5۵1 1۳6 
۳۵۵۷۵۷۵۲10۶ ۴0۵1 ۵ ۵۵0 ۷۵ ,۳۵5106۲ 5۷155 0۵10881 ۴۳۵8۵۲۱ 
5۳۵۲9 58۱ ۱6 مممکهع۳ ۵ 5086 ۴۵۴ ۸۳6۴16۵۰ ۱۵10 
0 5۳0۱91 25 ولا ۷۵5 1 ۷۵۱۵۸ 1۵ 0۳۵66۲ 6( 0۴۵۵0م502 
٩۳۵09۵1۵ 6‏ 00 ۵ وم101 زنط ۴۵۴ 600۳۵۵ 0۵ ۳۵6 8۵1۴۵1۴60 1 
۳ ۲0۱۶6 ۸۴۰۵۲ .200016811080 10۵۳۵۵۲108۵1 ۷1۵۵ 1۷۵۲و 
۵ 1۱۶ 8۲ 10۲۵5 0۴ 0۷۲۵6۲ 2 0156055100 ۴۵۲ ۱2 6۵0۲6 ۱۵0 
۴۵۶ ۲۱۶ 7 ۵160060 ۷۵۳۵ 16( رکو 6611 6۵0۷8۵11 60008(6] 
۵ 5۹۱8۱ 06 ,۱015۵۵۲۴6 62۵1061 ۵۴ نا ۵ ۵00 ۱015۲۵۲ 
0 ۱8۷۶ ۵۷۲ ۳۷۵۵1۵ 1۳۳۱۵۵۵1۵0 ۵222۳621 ط ۷1 85060 200 76 0 
5 015 10 ۵20 ۱1[1606۴۵1 0۵۷10 20 کصهنطععزده عتم5 6 
۲ ۱800۵۳ [ناولا ۳ 10 ۳۵۵1160 1 (1۵1۲91 1و۵ 2۵516108۲ 
5 ۷۳۲۵ عباو۳۵ 8 600۵8۳18۲9 8۳6 ۲۵۵ ۱۵651۷۰ ۷۵۵۴ 60۲۵۵۳150۲ 2 
6۵ 1166 0۵0 ۵ ۷ 61۳۵166 1016۳۵۵۵108۵1 17 ۵۷۰ ۷۵۱۱ 
۵ 1 ,۲65 ۳6۵۵۵۵۵۵2۰ ۷۵۳1۵۷1۵6 15 ط ۷ (قطم۱116 
0۰ 8 85 ,111606081 ناه ۱۱(1608081 10 2۵8۳26۲ 16 1۷۵و 
5 0۴6 600۳۵۵۲ ۵ 91۷60 ۵6 10 6۵۵6۶ ۵00 851 ۵۷۵۲ ۱۷۵۵106 
























خاطرات ابوالحسن تاج سس __۷۹۵ 


6 م8 ۳۵۵۵۱۷۵۵ 1 10۰۳ 106۳۵۵۸10881 ۵ ۷۱۲۵0۵ 28۲۵ 
6 1۱ 6۵0۵۵6 ۲۷ ۵۴ 15216851۳6 ۲15 ووذععع۳مه طق5 1۳6 ۳۵۲ 
۲۳5 6201061 ۵۴ ۴وططنام ۵ 20 ۱1۴15۲6۲ ۳۳۱۳۵ 6 0۴ 2۳۵5۵۲6۵ 
۶۲ 60010 1 10 ۵10 1 ,طقطگ ۳6 ططذ۷ 016066ناع ۴۵۱109۷189 برد ظ 
۳۵۵5 ۵ 6۵۵0660 ۷۵5 1 ۷۳۵۳۵ 6000611 2 ۵۳ 06۵109 ۵ 81600 
۵ (ر وه ز۱۵ ۱۷15 50 00 10 ۴۵1۱160 1 ۵۰1۴( ۵00 ۷۱6۷5 ۲۲ 
40 7 ۷۳۵۴۵۰ ۷6۲۲ 20۷1109 1۶ ۲6 ۳۵۵۳۱0۵۵۵۵ 1۵01۷ 51لا 
5 0۴ 0۳۵56066 ۵( 1۳ 1۳6106015 ناک ۵۷۵10 ۵ ۵۳۵6۳ 1 1قط 
6 0۵۶ 500۵10 1 ,۱016۲6۳5 62۵1061 ۵00 ۱8156۴ 2۳1۲۵ 
0 0۵ ۷۵5 600۲۳۵۵۲ ۲۳6 06611۲95۰ 1۳ 811600 10 ۳۵۵۵1۳۵۵ 
5 ۱۵6 جنییویو01 6 ۷۵5 06۷۵۳ 1 ۵۶ 7۵۶ 106 ۵ 

۵ ۵00 1۵۲۵11 ۷۵5 ۷۳16 وطنطط ع ومذه ۵۲ 1081316066 
۱۱ 


1 ۷۳۵۲ ۷۵۷ 0۶ 1۵ 10یانع ولا 1۴ (۳۵۲۵۲۵و ۵۵ 10با0ط5 [ 
۰ 8۳۶ ۳۵ 1۴ 0۵00۲6۱۲5 ۳296 ۵9۵10 ۵ 00 6۵ 
5 ۱۶5۹6 ع5نا 0 ۸00۳0۵۳۱۵6 ۷۵۳ ۵ ۷۵۷۵10 11 01۳ 1 
۰ 1۳ 


۲1 ۱۵۵۵6 1 ۷۵16۱ 1616۳ برطاومع1 کذطط ۴۵۲ ععزوم1همع 1 
۰ 20 10 تا۵ 1860۳۷6016066 00 


۷۵۳۷ 1066۳61, 


۱05 , 


9 ۱ 


ضمیمه «(ف» 
مر بوط به صفحاٌ ۸۵ 


سخنرانی در کنفرانس صنعتی سانفرانسیسکو 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۷۹۹ 


جوا و ابا قعآعصصعا» با شاه ۲۷۵۶ 
واگ انا عط ی ععمااخکجه» موجهوه امطهما؛ 
ای نمی فا اما وه 
کج ,تیانع رعصجمام ناهد 
۱0 


حعک 900 2061۵ 6۳3 داع6 ۵946 ۳۸۵۰ 0۳[ 121 
6۱ ۲:01۱۷۵1 ۶۲۱0۳۵1 زرط ۵هاها 
۱0۱۵ ۳۵۱و 2۲۵/19 1 
10 ۹ ۵ ۱۵ 1۱۵۲۶ 6۱۸/5 218 ( 
۰ ]۵ کعآنه؟ ۱۳۱۵۲۳۵۵۵ ۱۱ ۵۶۵۱ 

۳۳ 4 ال ۵ ۵۴ ر53۳:02547۵49۳9 الیل ۳ 


+#اوفوو ویه عفعط اه ۸اعا و مت 

















۸ ۳۶۵۲۸۱۷ 
660010۱۸۱ ۷۷ 


* زه:اءاناع ملظ ۸4001 رظ 


۶ یلص ام عیدد حون ۵ اما ممتانعمجمتم عط) 1۳۵۶۵ ۵۲اه 1 
ک اه و لمع 1۵ رماع فنمهد ما آهیمعصملمن 
۱ ۱ ماعینها مدز اون دنداد 10۲ عصحعه ۱ عبط 
۲۹ (۴۱ 1۱ ردرماع0] 1۳۳6۵ ,رو بمجادی عانادیلآووی اه بعزنانه 
یایاوز آن مد ه چردتمادد ور داممه ادتادی 2۳ موه 
ها و بانط مد را باس عمممیی موه مغر 
ما۸ محنن۱ تخد ۱۱6 ماسماا ماما هس 0 ۶ 
رهم۱۱ اسف لالج ماع 0) ۲:۵۱ 0 
من همنندنهی0 هد عواعتال ۱ :1953 امد دا 
۸ سا اه مداد 4حد ۲مصوو مد ما ری 954) جحنط۳ ها (قمدم 
همه مودماادی۱ع6 جداجع۲ اه مدزه‌نتدت مدب 1044 دا مد رر۱992-50) دز 
۱ یلا ۵) ۵مه رمونعم ها »)دنت رججاءصست]3 لبمد لدل‌جدما ابمظ عال 
»گس مله۷۲۵ 
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۲ ۲0۹۱۵۱۹6 6اذناوعله و رلجمیعه يمتصههام آحتاند تم اه 
میاه ما اجعاوجعرم ععنم6وه آهمهتاهصعاطز رن زوها1۱۱6۵ ۳۱۱۷۴ 
سنا لعم۲06۷۵0ع0هن عطا ععبامم‌مفهد کهه آهانری ابا بزاع 
۰ ۲۲۵۱۱ ۱۱۱۱۱۷۱۲۵ و6 

م06 6۲6۵ذنمدی عز ومنمههام اهدمننده هی هرمن ار 
حصنامي 4عمماع06نع0هن اه فمهطمتص عا ۵ عاهعلنای ادون را رام 
ماه 0 عممهه اه عفمداا زاآدتهدریی رمعصوی‌هنمتانا عادلزتص نا رت 
طونط د مودتنمعم ومتح‌صدام خعطه ممعطنجدم عم امه ند راگن 
۸ آه ۲۶9 


بلا۸ ]وف انا ۱۱۱۱ ۱ 


وحم( ر۷6نتمعطت نوی ربعم لبنت 2 اد هن رن رز نز 
جع اعابااه‌وداج ور خبط امعتعا هن ععود۲نمعی رام امن تندااز عا 
حاعع ۲ص آه عفد ۵ ,دنعااد ما عذ رادم 4ممماع۷عتعلصنا ند آز احاجمد 
عتدط ۷6 طیامناعا 1 صامع روده طان اعانن امه 
+صقص احصصهمهمام هل ده وا مرچ 

عصنا] اصهاتو رز کیک عطا اد دناوتن فم۲نوه۲ اهمصای 1۱۷ 1۰ 
اوه ورتامنم ۵ ومع ما وز عدلم ۵/۵۵0 ه اه رهز 
06۷۵10 هذ عهمص از که حمتاتمصر تدای ۵ امه ما وا دا نله 
۳۱ 

ماو عطا ات0 عمط من پتسا 
خده باوج فحتا مناد عوموده پرمعه) د ام «مناتددص من رز وز ایو 
عط ما مها رنه آه مدمه مره نا مفمتابه۷ رداق 
اکن ما دا 

حصیا جعع۱ظ منونمم و مجممه مره اه و ما 1 ۱ 
عمانلعی اهههاندهماهد تما مهد مزا امنرما 4 

صمتنع‌تسضی که حصفع اصهاممنهز و مدای فا ما متا 
عناناندج عطا فهد فتعممداز ممهساعط رای وصارمامهای ۱۱ نان 
ودنمهءامت نیز ععصماتمم‌هز ام اه مه مها دا ۱ ۵ 
هن مامتا ج 6 حعتو ان ماد 
اهر ع۷تاعلع7 ۱۴ ومندح‌هی ما آمما چ فذ مما ما مرا 
,عاعه زنط پردنرنسه آه 

۱ 
تفاهعز02۵ اه فتورآمهد علنافتوو‌هی ده له ۰ مامتها ادنهه يب انفناد 
صمام عمعصومتبعة قممه د مذ عاصعصهاه عتمدتا عطا) من ما مد م۱۳ 
+رتادنی 4عووله مهن ود ۲ 
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لوط ۳۲۷۸۲۲۴ ۸۵۵ ۳۱۸۸۵۲۵۲۵ 


۰ (رااحسحصی عععصتفتا عادعع عظ) )مه عتصهدام ععول سمل 
»روط رااصتعصتی‌هد عحعصعله مه عمتهادی ههنمصهان م۲۷۵0 
«دایز اجمه د ,وداج معط تنم علتعهانهة فمهتفناظ عاهلازيم 
مسا عندم نها دنط امبمعه) عاناد)‌ناميم د انامه 
۵ ۱۱6 1:6 غدطعنجوء رصداح 1۳6 عدصه عط همع فدمنعهع0 
۱۳ ۵۲۵ ۱۷۵۴ ی ممه‌دتونتا عخدلنم حنط۱ ص زب فانصا عععفع 
لام جح بنهندایهن معا تاخزس شهد ,راحامهتلهتم ۵۲۵ 
۱ ۵ رد متادرصنا عصمزتاعها برلدده 1۳۳6 مصفاص ۵ عتام نبا عانایه 
,میم ناه اه فتننوعد ممون‌زتايعد ععمرلا عمج صدام بجعت 
۰ ۱ ,۱۲۵۱۱۲۱ ۱۷۱۵ هه با ع۵ ماجامید منزب فعمنادته مهد ریدم 
۵۵ ۱۵۵ ععصدادنا رود فتحعز جبامع از 4عفهنای رراععزب مو ععتعظا 
۵ ۷6۰ عطمتادعصتي اه ۱۳۵56 طخ۷ دمتادعصیع عنطا 

عنیده احتاصععی معا صحصصیی‌متونط عط فم۲نوعد عمنصمدزظ 
۲ 66۱۱۱۴۱حاعا1 ,علععه ون عبجعء ما عاحاداتده عط اما کمیز۷ 56۲ فد 
۶ ۱ ص1۷ همع ۲ اجه ما افعنما هد وت عطا 
ومومن«هدان اصعصممزه ۲و1 .عمعز6ه زااصی آهتاجیه 
ناد ۵ عصععه له‌نهمویء یمد عطا علعت هد ماع 
۸ حدطا داد ميردتنمجه ما ونممه راهم عانامانداد 
]0 ۳۲۹6685 

6 ونامعا۵ه 10۲ مع0ع» هتم ۱60هاه طز صدام 4ععنانانج ۸ 
۱۱۷ داعحتاوی اهعصم‌ماععل وصنا‌دسده ما فد فءزهدم اجه 
۱ ,احمرناه هد عسمب که پرحتنای عتانانم ما اصمصمع هي و 
ری فجه اانع سم حعصی‌هزمنط افعصمنا خعاميم عولعط 
با اانمر ایدم مه عم عقعهيی قصد فاعوتها 68اداک 
۱ ادانری ماععه نجست ودئمرملبعه د معط معط رجدهر 
۰ ۲۵۴۶) 6ع5)18اکقد 6۲اه 

نمی ع ماه معط عم کت اقا بو اه وفع 116 
ایحا ف سیر امعم معا تملعمناهژ 
۴ د ۱ حمرمی‌زوها مار که ناریا 2۳ همم 
۶ ,۱۱ 0۱10172 0 نا تا عمجت ما فا رحمجمی ومئمرماع 
۷۱۱۱۵۸۱۵۷۴ عانهژهنج داز اجره ما 4ه2 با »همع ولعط 
۴ رلان] فاءنتهيم لها اه وانادنو فهد او عطا ودنمع۲ برظ 
مب داعبا عتصعاعه فواعط رراکتاها عنام رماعمرا طزب عنا 
ا» دادطا فموجماميم مزب فعبهنطد عط عه علدهع خصعصمملع۷ 
.قع نا انه‌تلانل فامه‌ه رد 

















۲ 
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تقاه6 عناق رقام‌نمهاعبع ۱۱۵۲۱۵ ان هیا ودنری۲ 8 
دومن عتد فعتوتمهعا عم میم ام معا و 
4 رهامری 0هد عممناده 4عمماعبع۲0ع3هن اه عمه‌آناهدم عنلا ده جمحای 
ما اند عاعااههد ۲۷۵ مي که ماهر تام مدای ند ور 
واه راایدوعط فذ عصصممامي عطا رمتتمهلمه ند اد 
۵ ۱۷۱۸۲ عاعونصم م۱۵ له ۵۲ ]۱ ده 

عنوه عطا همع از تفای افنهد عماععو ۲۲۵ ۷ 
4 6۵اه ما حمناممتهعاعل عطا رتم ما عمعوهزا ۱۷۵ د بو 
6 مممتاوندطع۱ 0هد عحعلة سعه انب حمنامامعنمری ماود و 
عطهنادتنوره و راصیای عتعطا دنه کمامصا ماملااس نداد نا اممزه 
اصعصومبعل عم امتامممن مرا اه ماد ان دی 

افتصععی کا ومنمصمام آمجمننده اه ععتین عجهمه خهطا و ونیبا۱ بزظ 
۵۲0ص عز لماوع ور غمدا) میهد ام ماوت رن ام 
مهم دای هه راوج اه عآمن مامز۷ عظ) عاتنا ما 2۲6 رای 
ومع عط) اد عصجدام ع عط اوناه همان ۲۳ 
بطاسهي ۵ عهنوی گنج عه رمع‌تاز اعد سح اه عمدتيرنیدن نها مد 
عط ما انوا تجعاهی علهوعوتدا د 0هد رصمتدلمصهة که از 0۲زا و 
عنجومع۲ ما لذ2؟ یطوط مصد فرمای لصا عادن انا امن 
به0تخصدیر ع۵] نومه رده ماع اتمار ده و 


تن ۲۸۵۵۲ ۱۲۱۳ 


۶ ۲ عظا جه ما تقصمننعه ده راعامی نم و مها 
اعناری نعصعظ یی عاميی هه عااا مدا اما ان ۶ات 
عاه مره احطا عبهناهه ما عم ۲۱۷6 1 .لعلمعه 6 ادا که 
باع2] 1 ,204 ععصهاتهحرها عدلنیرهای که عنه ممملاعنت امومع 
ک۲ع20 عننمممه لنردد که مصمممهادان اا ا باداترر 4 
ما ععد عدا کز روعزاصنی مامتا ما ععا ونوا ار 
باعتز بعط مب ,علعوي عنصموم)ع وطئوند زااتنرد 2۱۵ 1 در 
اه لعيه رلنط ناج طز اهمنهمد نمی تنصممصه رز نف 
حصذ امم رراادم معد نع پرجما انامه یلا تراسنعمه 
نی دمص ماد یاه اف عم 
پردتما00۱0 ماسمننه تمحز مملتمسن ما امد نات ۲ 
۵ هه داز ععناعن متعلنی( دبا اعناز امه رطتمتداه نی ند 
لممععنه الا ه‌ومتم خصعصم‌ماعبعل ولاز بعلنع ما اناد و 
بلعصواععه و نز ح‌نمانه «ما جمناده عناا ۵ علععند میاه مه معتمانها اد وا 
۷0 عد عمه‌ناهه ومنوهبعك م۱ فعصعاه عط لنمطه فصعفا ,لیب 
زلده 0۶ "عوتمدء مزع د قجنمه جز هط 1 باعاها که بعنده سم 











۱۳ 
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رانا مد نع اضق د عمج پرصنصتی رتملز فده منز فندل ]1 :10 
و۱۱0۱ ۲۵6 ۷۵۵۵ اه رکعآن«ددرصی لممباند: ما 4هح1 اه عاهدتع احلا 
۲ ۱6 زمعاحعل امه له رسای مهد اه فصمتاتتموتی احمه 
مدا حانن علتمتا صحعتا عظ عموهاامت درد کم تمه 
رد عصمما ادمتمم ۱0 که عصهاهدرشنمی عط ند نم 
۲ دمم معا عقط عنام جعن اه ممعهوواهع عط ها ممتن 
۲ 0۴ عکالاج هه هد کردم اخمتماص۱۵ رد مع»صفصت 20 

ید سم برع که عصدما روصم همم 1 دوده‌ااه 
ما انامه فجد حه نی عبط عنجددع 2۷۵۲ امه مه 1 رای تعاطا 
نام ا‌صمماعبعل ۲و 60معصوط آفانوریه زد ما امعم 
واه 276 صد بعاص‌تدرت: ره عادیتمرد امد جعاه 2۳6 عاحد 
ادا عط مانمای اجه نادمه »نخان ۵۲۵ کاههنی ,زادنا امین 
۰ ۱۱۵۵۵1 م۱۲ و 

اتود عقظ مایا عجه تمه )صفص‌ودتنمجی اعهتي 2 وذ 11 
«انلاما هد اه حمتاجعی عظ) عع5 ما ۷۵۵۲۵ رجحصر چم جهمتمروه اه 0۲۵۵ 
خر۸ ,عمنمتعمکی۸ اصعصومما۲عظ اعصمنندویاص1 عط) ق2 ناه وونا 
ماع بعادنوعلد بجع مص نا وز صمئلاءها ( اه تمانری عظا 
4 مدرد رادم عاناعته تعدیمماعبعه عقصعنه 1۸ نان 
۰ ۳۱۵۸ 0۲ جط20۷276 عععه ع۲حط 1 فعآم‌طذ۳م 

یمن۱ له اتسجتندی ند عادههممص طءبمة قمه تن رئاز 
۱ :62 مهم هذ عمط ح قاتعطا فمه جوتععک مه 4معظ عز 16 ,عنهاعاعید 
۵۱ 06اه 16۱ رلمزععم اهنا صذ صصعك د انا مه عاتانوعهم‌طز و 
نی وا متام بععی‌زميم اهوم اه نمی ادج 
۵ 6۷۵1060 -جوع۱ 10۲ 


511011۲00۸11۳۲۵5 0۴ ۳۱۲۸۲۲۱۸۱۸۱ 


اماصصجی عا ان اماب مها عنم کلنمبد 1 برالدهز۴ 
۱:۱ع۱ نا عظ 1" منود امصمتح مهدجه يرنه 
انوا مرکا فلز عم ان امممووده امد بموو۱ 
اد مات نمی من مایم ناد کف مسمنههالد فنبمم 
۰ ۱ اناد و عمانان که مرا بان نا ام 
ابیز ای ۸ سید فا ,قمماا صی فنیا را ررامنبوه 
یبای ۱۳۱ که ماه ه رکصم‌ناهنا ۷احافنما اد همهم 
عد رید اب مبتنانهد) عز عط ح‌نطه انس عمنامی تعنص ها اجه 
۴ 6 (نحمدمی عهه ۵ )عاصی ۱6 هذ فعصنید غاد راهطا عنمة 
عطامصد ما ۳۳۵۵۲12۱6 
قاتا تمرم ۲عقصنا عیع جمناهه ۲مانقعی د اه فان داجی احرعز 
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حهه ۱۵) معتایدم معایعتعاصد عطنی فصد عصتعصی ففعصافنبط عادايم 
ءذلعت حاعدمءوزه ادمادززط اصعی بح عد) ۲ع۵هن ,اعاعنیید راامزاج میا خن 
انب رط کا ۳:96 06۷6102۱6۵۶ ۳۵:0؟ ۱۲ امه ان ما 
00 1 12 
لمع اد ها اع‌دناصی عصهعط 0۲ تمحز 1 
سود نا ]اه و۲۳۵ لدی‌دلنط حندای اه فععطتند؟ >ظ) اه ۳ 
۳ لدنص ‌ناطدم عطا 18 ۶ 18 از 00660064 6 5000 و ۷۵۵ ۱۵۸ ۲ باه 
ناو روز ااءی ازور زر اصعصسهه۱وع 2۱2186 > الذبه ویعلعها دونادسرجه 
7 5 0 ۷ تشر 6 2 بکاون له یماج تال 
نز وصوتنوه اه بحطا عمنادصه ط 1 
000۲۵ ۲ )تا۲۵6 2201 2۷۲ ها 0 56 تس 
0 2 


9 3 .602012601: 
20 ,30797 1۳6 ود:د. مه اکنت] 4 7 معط و 1 1 

















م2 
























۵۵۵ ۱۶ جیرندعط قنه تمصع ۵) 4موناداه م2 و 
۴ بصع باعصهط ,عادو عد رم معط ناه ف(ااانا 
رو من موق زا ۵۱ 6 ۷۷۱۱۵۲۵ ۱۹6۰ ۱عبلام 
تست سا اراس 

۹ 6 ۷۵۱ 50۷۱۱۱۱۸۱۸۵۱۲ 
میور امعو 282 6 ۱۷۵۵۱ بوواامنا ۱۳۵ 
۱1 ارتلت 133 6 ,2۳۵۵ ردیر د‌ِ 
7 یت وراه :و < 19[ موجه 8و 6 دهاز ووما تعسو 
عا سوه اامتاناد ومتامنویی میاه جمزای‌نو 2 عنند؟ ی و 
وان را اهدورزامهز ولنی911 اما نوم ۱0۹666 ۷ ۱ و 


9 ۴ص ععمته باه 0ياجدیدسهت مه وه ۱۱8 
































6۲ات۳ واه خقمناه وصتنا امصصی ب۸مترن: ۱ ۱ 
وی آعههاصذ_دیرداع ۳ 1۱۱۱۷۸۱۱ 
0 ۲650۱۲686 ۴۲1۵1 
6 ۳۵6 60۲] 6ظ۱ 09۵[ ص رظ ۱۱ تنل لننت 
فا عصاوع: 0اه عد) از آمعمرح‌میه مد تنب آاه امسرم 
۵ امه ۱۲ آمخمع خرمنکهها ما تصفوهت آمدآن ماه 
نی مه وهنءنهدرمیز ]۵ هه عم عصنارن‌نا امد و صانامی ۵ 
,عمنا داد احصمنا دما اف ناد 
که ع‌وماموهافونای ما اد اه هه مایا مه اه ای یی 


را ۲ وهاعنط جتعلمه عبا حعطا _مه‌افره اعتعاهازدا ع 3 
۵ ع۱۱۶) ,1۳2۳ 1 وود فیهع ۵ برنه۷ ر۱6 وه اول( بزرتاتاناف صلاه 
خامنلخه هه ررا هیام ۶ ۱9 وه 6۱60ع۲و26 03 10۷60 ۷:۱5 6۵۲۶۱ 





























۸۱۰ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


و۱ و ما ۵ ات21۳۵ :11 240 


زه وونلانط !6 معط تمه معااه رواخ ند ۵ رجصوم د معلنع وطن اد 
مد عا م۸ رقادتع لته مدع[ 
016 05هه برن استیتا 


آ0۵۸: 1۸111۵۲۸۲ خی 0۶ ۸۵۷۸۵۲۸۵۲ 






حتص احصمتنجی‌صز ده عز نعمميمود تدماداتط ما 2۲6ه6ا2 1۳8 
عبی اه ما راومد عم وصناصهوه احعممم ول ۵ معابا ۱۷۵۰ دص 
اه جوا ده ععلمی 0متععنصتهله اوه مد شمه دنو منت 
ععاصا ۸ .عصمنادی جمانلعی ود ۱۷۵۱۱ عد مماحاعل عملتعهة اهنا وع00ع۲ 
ناک وصنی‌عصنا ع مد) غنه اصعصمهاعبعل ععع موه ادمه‌ننده 
شمه مدای احتاصهاهظ بععهن6] ۱6۲ 916و ای تن 8 ۹ همنءام 
آو عطوتعنیع عد) ععصمنجز پرانوده امعصه 67ج عععهنعنط عاداز۲۳ 
1 ناناهی کجه_بوه‌نلنگا معوه آهمه‌نلههعامز مد 
106۲ 201 

حعی ,وصعود احمه‌ننمماهة ند ونه 8ععصصد وا 210 ۱۷۳6۵ 
اصعصرحملع نع عنصمومی قطا متسه حول لندا عط ی عممنانة 
تقد برلای‌حمط 4صه رلعانهعی راطع رلع‌صههام الصامی عد 
عنام ۵ عاعد عومناا مهد 10۶ )۱6 عهمعز عاانا عذ 1۱6۲۵ ,۱6۲۵ 
مه بح ماحعصه لمع نمزم 16 .نامه آجدنمفتعم بر عنهاعل 2۳ 
امه هد اععدمط اه ععان آدصمتادماهذ نا امععع2 ما انبطا غامد 
9۷ عمط ه لین 6 ۶۶ز۲ هد ند ععنقع: ما ۵۲ رجمن‌دتافتمنهلد 
بههء کلدتزاه لمهعه1 4عاحعنلع) 4صه ع(نادمرمت عامرمعج 


کع1 + ینت سانخت ]ه 












۳ ک | ! 2 بر لعومرسد از لاصو 
رم «ا فطیت‌اصیع۱ صپرع:ها اه حععصعبنععاع کهه بونانطه‌اندد 16 

عع عا برع ها فص رال ونم امومع نوم 
ت با اصمرماهبع نبا امن ع‌زص‌ونه ع برط ر‌وند1 فعهاه 
مه اد رمجمدد کف نمی و رتیه امد فا امیع) بعودتنا 
اه هه اه هام ند زاتمم در عبط 
۱۱۱۸۱ ص۱۱ ۱ ی ار هماج با تلیل»! 
۶ ۱۷0۱ مره منیا باه اما عاحمظ فاجا موی عصمنيعه ااد 
تم خر ,رای ماپرصنه هه سم نا موه میاه موی 
۶ ۲۵۴ ععع۱ فتاه عصمناجند رحقته مت ای فصفتآمنی۱ آه 
منم عهو صذ رصنع عز ععصعاعهمه عفمطا مهد اه عفد وصنتهنا 
امه اازبا می عص طازبا ماه جعااه عند عصفتوهتم امی‌هانظ 

تازمجرن عطا چ‌هزردام برد ععععی عمزنصعه مونع:0) چ اه نانک ۵ فد 





















خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


۸ ۳206۲۸6 ۳02 6۵۵0۸/۲۱۵ 6۵۷۲۲۲ 1 


۶ صمناهاعتمتهله آحتمده خاونما دج عع) نوی وا احط ۲۵۱6 عقز 
۱ مود لدممنامجعاط هد عبط عاعه‌زهاه احعصمهمآعلول 
رآءتدناوی 0ععیهه) عمد ممثنانماه هد ممناماد ععمیه فاعنادنی دزی ان 
۳ 10068۲1 ۱۱6 4ع2 صهام غصمجهمماهبعل ما اه عقعصل‌صناهی عطا وم 
61 06۵600 عتععته» عمسان) عقمنا فص رلیمنتصاد وا متس 
۰صذامم صعصمماهبعل عتصمصمعی ههنل‌اناي طا کف»نای ۲نع۱ چم 

«دیاتدظ رممهاداميج بمعصمماهول عتصمنمهی اه وتان جعی۱ ۸ 
هد مدع جد 4عممصصم جع فد رممی‌اعدر ۷۵۲۵ 
ام مد احطمنویامه" عومط مه منادت‌عاهنهه ادممنادم 
"دای آعطمعع اه از رد 4عصذزمعهمت عط انم عمهععمیه ۷۵اعوز 
۵ ۱۱6 دط جعااه از ها عمتاد‌نصله و ۳1 ,سعز مان 
۵ ومولازدرما +06 ۱6 دونه‌دناه رعفنامهعط "راصهصمملع ام صز اهاز 
۲ ناویا ادع عط۱" رقممتادرنم‌یعنم فصد ممعممودئل چا وصنانم و 
عص‌نگنه عط عاها ما )معناده ع هط دهم اه کدط فمنده 

طعاه 10۳ عهنء‌تان اه راناتطنععهی ع منهج باه برد 17 
۱۱ بط اعادتاوت ال عمط رز تعصصمعیعم علنادعنصتصله 0ص2 ودننر 
طن) جدایعسط1 اه معجهم‌ماهبع عطا هد وحردات فصد تمطم‌نان اه 
و عبت رمق تیاه مد زانتدصتير وا اعطا نو مها 19 هد 
وصاونا اه عجدجطصه‌حنظ احعل‌نو۳6ظ نید دق فایمبد 19560 صذ عده 
کد بمطایم بعازد۷ عءوی‌ع1 عط۱ اه م20۷۵ احعتج ۱۷۵ عع۱ 
هد رتیه جه] جمنندانی: 1۲38۲" اند مم‌ای‌هظ ۲۵۲ مه ۲۵2۱ 
۴ ۸۱4 عد۱ ما وبا عامدتا ررانادهه‌انمه عتعط) عون رصمن‌متونهز 
مع برد ۱60 عهه تهممندهانة هه ۱۷2 جندای‌سدا ما اهمه متا تفع 
و 765۱۱1۱6۵ 2۲ط۱ معزه۳ع ۰1۲۱ بممتادنمع ادصمامحمات اه 
عمص انا ۷6تامی‌امنصفه فصن ومنصهدار عتعل اه موم ما صفظ 
اما د صاخ و معاه خبط عتاذان2] ماه نیح مصعل اانبط ما رامع 
وه نا نااطنمومریعه وصندعون انز عها ما رمناهتنونه 
امد عمط لیالد عم وا بعابانندمن و ما د 
8اام مزونه فنمادی‌هدازط ۵۶ معا مد هه جع وتات 
عنطا عحط نانطاهه‌مرید وحن مهد وصنط مد لاير عمط من 
۵ م۱ آافه فد تا یرنه 

تتاجیی عمملمبعل ماه ۵ خماداميم ما ما نی امد ول 1 
-عاح ما ۲م]اع خصعصدرماع۷ع من وصنانه رط رارهنی فعبامی متا چم 
09۰ وزده عظا ۶ه مهد ۱۲۱۵ ۷۵عناعط ول 1 عناط بععت‌صوه تدهه‌ننده 
۱۵2 مزاابه‌ن ع۷ن)فتاعنمنصلد ف4صه راهممناب ناکما رله‌تومامل 
6۵)ممتسنك ع۵ حه هزم لج‌هاند ۵۲] ک»ءناه اه رد۱۷ عنلا جا 
بت‌دهزوود (دهمتاممت‌اها مد 

















خاطرات ابوالحسن ابتجاج 


ما۱۵ از تا ۵۲ ۱۳۲۲۲۵۵۲۵۵۲۸ :11 242 


1۱۷۲۱۵۸۱۴۸۲ ۹۱5۲ 5۵1۳ ۸۳ ۴ 


عل ۱۲۱6 ۵ عحصی آاتای خعنحه اصمممماعمل هذ اعمآای صنقه م1 
اعدا ااسعتانک ام ع ند معا عععفهم نمی ودتمرماع۷ 
:۱۱۱۸ زا۵۵۷6 ع)1جروعل 6فهعتعهز نا افتاهه وطذلانه اه ۲2۱6 تتعط1 
موصهت) ع۵ افص کجمتاتتاعص همع عع 1 بعصنادی ما جاي‌نمهد مااننز 
۷۵۵۵ 11۱6 .6۱۲64 تدم طان فعد نی قعصم] 
۴ صنددنمعه تناو میم عتعا 0ص اقناه مع۷اعع‌ژ امنام 
عاددل نز ما عومصعل غععتي مما غسامطاز۷ مومع 72 ودنآ 
66۰و ععا اه کمن نکدت عتفهن عطا وه ۵ 

ناه صندایی اومععه ععذاهنی ودنم‌ماه۷ع0 عددا اعنفهة انم 1 
4 امه عسدط 1 بلند ادصمن‌مصمه جوا رانادندو ما ععلته ها عون 
رک آنا۲650 ۲6۵۱6۲ع-2 0۲ج قنا8602070 ۷6۳ 2 ]۵ خ02ممناه ضز دامع 
1 باف 16۲ اه کادد 10۲ 24 فصد عصنا اه فمزتوم تعوم۱ 2 توبن 
۶ (۱ءزتای تععوم‌صز عط ما مصوناخکصی عط جععل عممه وعند 10توظه 
+اصعصی توعد جوزدنه 6۷و ۵ ۱۵ 566 11۳626 .قامهزمع: ااد 

هماع احهمناده د تدنرمنم مانامج گنه جوا عامی‌تاممم .1 
لجممنامیاهد عط) عمج صفام فنط اه آدبم‌تووه صنعنداه قود صفام 
2000 

فا خحد ع0ت‌تجودص د که مصعصنی مد مک ال فتاه صقام 11۳6 .2 
هه ۷۶زاتمدداه ووتاصنی ۱۱6 صندازبه 

6 ما صمنا‌طزینجی ده چ تناو اقب مدام 16 .3 
0۱۷۴ 6۱9 ز۵ ۲6 6 مت اصصمهماع۷ 

نود ععانه احهمتاممعاط مرمع ما ع هن فزنمی فامیتمتع1 4 
۶ 6۵۱۱۱۲۱۵۱۹ ۵۶ چصزل۲ ناه ما 4هد عامء‌زفده آه صمتاعاعد ۱۲6 وز 
فرهامدلت نداهن عم ری تم م۱ فعصواععل عط اب۱۵ انار 
6 ۲ بهاااحعصیاح عاا اه بیع د قد مرنامتي ۵ عفد ۵و۵ برد وا 
رماع 

میاه اه مسا عم ما منود نمیا فتمنمن1 .5 
6 یریدم مد احرمسعاح نا میم صمتع موی نام 
۰ ناه بو 

عیمصد اه ادن رانا ما آجراهان عطا آانمید داتوع1 ۵ 
رماع منود ه نانوی ععناهم نها 

ادممنندلح د وود امصمنامماها عب ان ممتامالنعدی م1 7 
۴عصنع: عط بط 64داعناداهای عظ النمبد جوتنههنصدی: اصعصمهاع۲عظ 
۱0ع7عظ1 1۲۵6 بم‌صمانننه صدذ رلدعتاد مدب همناممدونه بای وج ار 
۲0 لاد خحط عصاعع: ۵۶ عاطنفمهوریع: عط ۵لبوبا ممزاهد‌نممج:0 اجصهر 








۸۰۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 


۸ ۳۳۵6۵۲۵۵۲ ۳۵۶ 560۸۱0۲۱6 680۵۷۲۲۲ 3 


دا 0عادناتها مایی‌زمنم اهطا فد آعاهم‌صهمام‌نها معله صداظ م۱ جذ من 
مه صنده دروم ۱9۵۵ مدا من 

حاعتهنصله عطا اف ما ممتاحمنصعع ده مداد نم منم 
6 و۱ د اجه ما چندعجعع۱۱6 2۲6 ععط ععهصمل آداهمه هه ۷۵زا 
اعومناحصمهد عا اوعد ما عاهاتمعط عمط ان نامع عمجم ه 
۰ ۱۵۷۵ 1 م۲ 

حوذ هت ۵ط مدای احط معز۲اصنتی ]۵ ونحمتع ۵ رامق مد رعذ 11876 
۳66۵6۰ مه ۱6 )06۲ص ما ههد یرد عطا ععصه ما ممنامع 
عا امصصی ععتتاصنی نگ ما06 عصمهمیی منورهد ۵۲ ده 
2 ۵۲ ععهععناد ۴ وا ععجهادنودد جیرنعته] اه هنن برد رح فعم ۱۱6 
وبامتع عنط لدمي تحعمماه نع دما نو ما معنوهتاا۷ 
میع اه ععزانانماتینهم عطا ۴افنامتمی عتمه ععنعی آاذ۱ امن 
۵ ۲0۳۲۵۲۵ مهد عصمناعه ۵ تعطصند دز امومع عنم 
رت یر ار یت 

ححصعاصا موی 2 دودمیطا لد عجمهابعل هطناحقط ۲ 
۵ 96 عونت زد ۱۲۶ که عوه 760۷6 جع ۷6 ,رن6يد هم 
2 وه عاهمتدتاننم مه لعاشصز عط فاامجا صمتصتا ٩0۷16۶‏ 1۳6 صونوصع۱ 
6 ععصهاکامعد آهعز تبطعع۱ لد نمانح ی طامط اه مدای لهر‌دن۳م 
صدصی ۲ه رومایط بخز هنطانم نویه فجد مود ع هلوز ۲عطنی ۵زبمء 
ع صا همم 4زادزمنممز زاجم قط عد 0عاعیاو1 رآجدعا رعل‌تفاده 
که اه‌ننخامم ابامطخب فنج عجنع ما متسه عز نقطا ۷۵۲۲4 
بکزا ۵ «اعامی کصودرعل طعذطب عصعدعی عصعممصععن 2 وز 11676 
عناجن رط بوماهنادی فام يم ربنم ود کاز صذ ینب ند 

دوع عطا ۶و هنامای‌آنجفه د بز امه تصنتاور حه لهعمک 
عدرطامع 13 ۵۲ 0150۳۱5۲ ۱361۲ ۵1 رعارووم عظ) اه طنزج) یه ما مد 
ادج _عآمداب عا ان له رعنمتهاوي امانمی فا نمی 2۱۱ ۱۱۱ 
اباهده ۱6 9 5060۳9 نه دج امعادانط اه مها 
ع4 م0660 ءنصمجمعی اه مادص ۵ ۱۵۲۵6۲ مه کا قاتا 1 ,تاه 
اهاز اعممه ع) ور 1 ,عفها 4صه همتا‌ننکميم فاعم هدرن ما مونه 


۷۵۲۱۵ 172 عط ۵6 ععماعنات بوه۷ عطا میمعت اهنا همتعتو 





























ضمیم؛ «3» 
عربوط به صفحه ۵۰۰ 


مصاحبه مطبوعاتی د کتر شاهکار 


۱۱ 





خاطرات ابوالحسن ابتپاج 


آقای د کتر محمد شاهکار وکیل مدافع آفای ابتپاج بعد از ظهر دیروزیک مصاحبه مطبوعاتی 
در منزل خود ترتیب داده بود. خبرنگاران خارجی و داخلی و خانم ابتپاج دراین جلسه 
شرکت داشتند و آفایان دکتر شاهکان شریمت زاده, و طاها وکلای مدافع آقای ابتهاج به 
سئوالات خبرنگاران جواب دادند و آفای دکتر شاهکارطی شرح مبسوطی اقدامات آقای 
ابتپاج را در سازمان برنامه تجلیل کرد و اظهار داشت: 

قبلاً اجازه میخواهم از طرف همکاران محترم آایان احمد شریمت ژاده و علی اکبر 
طاها و همچنین از جانب خودم صمیمانه از حضور آقایان در این جلسه تشکر کنم. در طول 
ایام وکالت داد گستری شاید این اولین بار است که راجع به یک پرونده ای که در جریان 
رسیدگی داد گستری است با ارباب جراید مصاحبه میتماد رنده جنبه بخصوصی 
دارد و عموم افراد ایران علاقمندند حقایق امور را راجع به آن بدانند. چندین میلیارد از عواید 
نفت کشور که ثروت ملی ما بوده و متعلق به همه است برای اجرای برنامه های عمرانی 
خرج شده است, خیلی بجاست که مردم ایران آ گاه شوند پول آنان به چه مصرفی رسیده و 
چه نتایجی از آن بدست آمده یا بدست خواهد آمد و آقای ابوالحسن ابتهاج که فعلاً ه انهام 
بی پایه ای در زندان است فردی خدمتگزار بوده یا فردی است که برحلاف قوانین و مقررات 
وحتی اخلاق عملی انجام داده است؟ 

درتشکیلات سازمان برای اینکه اين وجوه هدر نته وحیف ومیل نشودپیش بینی های 
لازم و مقررات سخت و محکمی منظور شده که از حیث سازمانی شبیه به سازمان خود کشور 
است یمنی یک فوه تصویبی بعنوان «شورای عالی برنامه» هست که از صالحترین افراد 
کشور انتخاب گردیده و یک «هیثت نظارت» که از طرف مجلسین انتخاب میشود و نهایت 
دقت در انتخاب و صلاحیت آنپا از طرف قوه مقتنه بعمل میآید ویک قوه مجریه که دستگاه 
فنی سازمان بوده ومدیرعامل سازمان در رأس آن قرار دارد و علاوه بر اجرای هر طرح پس از 
تصویب این مقامات و موافقت دولت تازه باید کمیسیون مشترک مجلسین یک یک مواد را 
بررسی و تصویب نماید تا کاری صورت گرفته و حرجی بشود. باوجود آنکه کلیه اعمالی 
که در زمان آفای ابوالحسن ابتهاج در سازمان برنامه صورت گر 
قوانین بوده معذالک نظربه عظمت حجم برنامه ها و عدم آشنانی اغلب مردم به چگونگی 
گردش کارها و هدفای آن ایرادات و انتقاداتی به سازمان برنامه و کارهای آن شده که من 
وارد علل و جپت آن ایرادات نمیشوم لکن چون موضوع فعلاً در داد گستری مطرح بوده وآقای 
بوالحسن ابتماج را بنوان مشیم به ادعای تصرف غیرقاننی بازداشت نموده اند لازمدانستیم 
در نپایت بی نظری و رعایت کامل حقيقت با ار باب مطبوعات که روشن کننده افکار 








با رعایت کلیه مقررات و 





۸۱۲ خاطرات ابوالحنن ابتباج 
عمومی و توراقکن های مردمند تماس بگیریم و اطلاعانی به اتکاه مقررات و قانون و اسناد و 
مدارک رسمی در اختیار آقایان بگذاریم که در جراید منتشر شود تا عموم مردم که به حق 
باید از چگونگی امر آشنا شوند خود قضاوت و داوری ب: 

این نکته تذ کر داده میشود که زنپار منظور از تشکیل این جلسه دفاع قانونی و ماهوی از 
اتبام نیست که این عمل عنداللزوم در داد گاه صالحه بعمل خواهد آمد و مطالبی که امروز به 
عرضتان میرشد صرفاً برای آن است که موضوع اتمام آقای ابوالحسن ابتباج از صورت 
معماثی خارج شده و حقایقی در اطراف آن به اطلاع مردم برسد. 

اتبامات ابتهاج- مبنای اتبامات آقای ابتباج گزارشی است که از طرف سه نفر 
بازرس اداره کل بازرسی کشور به وزارت داد گستری تقدیم شده و خلاصه این اتبامات این 
است «در قراردادهائی که با آقایان لیلیان تال و کلاپ نمایند گان شرکت عمران و منابع به 
منظور آبادانی و عمران خوزستان منعقد شده رعایت مقررات قانون سازمان برنامه بعمل نیامده 
و به تصویب کمیسیون برنامه مجلسین و شورای عالی سازمان برنامه نرسیده و مدیرعامل بیش 
از اختیارات قانونی خود کارهائی صورت داده و با این کیفیت مرتکب تصرف غیرقانونی در 
اموال دولت شده است و بطور کلی آقای ابتباج مهم است که مبالغ هنگفتی خرج کرده 
که ممکن بود با هزینه کمتر اینکارها صورت بگیرد و شاید هم بعضی از این عملیات لازم 
نبود.» 

این گزارش هیشت سه نفری سنگ بنای اتبامات آقای ابوالحسن ابتماج است که 
باوجود احترامی که برای آقایان بازرسان دارم بطور قطع میتوانم بگویم که گزارش مز بور 
بدون تحقیقات کافی و خواستن اطلاعات لازم از متخصصین امرو بدون وارد بودن در 
کارهائی که صرفاً جنبه تخصصی داشته و محتاج به مطالعات قبلی بوده تهیه گردیده و 
گزارشات مزبور با واقعیات امور تطبیق نمیکند و چنانچه عرض کردم و مدارک آنراارائه 
میدهم کلیه عملیات مدیرعامل وقت سازمان برنامه با رعایت کامل قوائین و مقررات بوده 
است. البته این امر در داد گستری ما و داد گستری های دنیا سوابقی دارد که متهمی پس از 
مدتبا زندانی شدن تبرثه شده وبیگناهی اوثابت شود و انهام آقای ابتباج تنها موردی 
نیست که دستگاه تعقیب به علت عدم دقت و بررسیم‌ای لازم و رسید گیبای ضروری 
مرتکب اشتباه ميشود. ولی ما اميدواريم که با آ گاهی که مردم از این جریانات پیدا میکنند 
بر دستگاه منزه داد گستری و قضات بیطرف ما ثابت شود که نه تنباآفای ابتاج مرتکب 
جرم وحتی خلافی هم نشده بلکه بعلت خدمات صادقانه ای که در نمایت وطن پرستی که 





از صفات بارز ایشان است انجام داده باید مورد قدردانی و احترام مردان مثبت و علاقمندان 
به عمران و آبادی آیران قرار گیرد. 

قانون رعابت شده- قبل از اینکه وارد شرح چگونگی عملیات موکل بشوم باید به 
اطلاع برسانم که عملیات مز بوربا رعایت کامل تشریفات قانونی و بدین شرح: 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۸۳ 
طبق بند ۲ ماده 4 قانون برنامه هفت سال مصوب اسفند 4 ۱۳۳ برای اجرای برنامه هائی 
که در تازیخ تنظیم برنامه هفت ساله دوم عوامل آنها هنوز مشخص نبوده و این عوامل 
میبایستی بعداً مشخص شوند سازمان برنامه مکلف بوده با موافقت دولت برنامه مر بوطه را به 
کمی سیون مشترک برنامه مجلسین پیشنماد نماید. در تاریخ ۱٩‏ اسفند ماه 4 ۱۳۳ طی نامه 
شماره ۲۹4۵۷ سازمان برنامه به کمیسیون هشترک مجلسین اطلاع میدهد که در نظر دارد 
برای عمران خوزستان منجمله آبیاری و سدسازی و تپیه برق آ ری که دارای منابع طبیعی 
عظیمی است مطالعات دقیقی بعمل آورده و به این منظور آقایان لیلیان تال و کلاپ دعوت 
کرد که به ایران بيایند و این اشخاص پس از بازدید دقیق محل ومطالعات لازم چنین 
گزارش دادند که «خوزستان برای عملیات عمران وسیع و تحول بزرگ صنعتی بسیار 
مناسب است» برای شروع به این عملیات سازمان برنامه با موافقت دولت از کمیسیون پرنامه 
تقاضای تصویب مبلغ ۰ میلیون ریال اعتبار میکند. نخست وزیر وقت جناب آفای 
حسیین علا ضمن نامه شماره ۲۰۵۳۵ مورخ ۳۹/۱۲/۱3 از کمیسیون برنامه مجلسین 
درخواست تصویب مبغ مز بور را نموده و مینویسد: «موضوع حائز کمال اهمیت است و 
دولت پیشنماد سازمان برنامه را با نظر موافق تائید میکند» و کمیسیون برنامه مجلسن اعتبار 
م ذکور را تصویب نموده و نخست وزیر وقت طی نامه شماره ۲۰۹۷۱ مصوبه کمیسیون 
مجلسین را به سازمان برنامه ابلاغ مینماید. بقیه اعتبارات مربوط به عمران خوزستان بعد از 
آن تاریخ بموقع خود به تصو یب مقامات صلاحیتدار رسیده است(فتوکپی این دستورات بنظر 
آفایان میرسد) پس از تصو یب شورای عالی و موافقت هیأت نظارت سازمان قراردادی در 











تاریخ نم فروردین ماه ۱۳۳۵ با شرکت عمران و منابع (آقایان لیلیان تال و کلاپ) منعقد 
میکند و به این ترتیب عملیات عمران خوزستان که سالبان دراز آرزوی مردم ایران بود و 
علیرغم تصورات و توهماتی که شایع میکردند سیاست های مرموزی مانع از هرگونه عملیات 
عمرانی و آبادانی ناحیه خوزستان است برنامه عظیم عمران خوزستان با رعایت کامل تمام 
قوانین و مقررات و با تصویب مقامات صلاحیتدار آغاز گردید که قسمتی از نتایج حاصله 
آثرا بعداً بنظر آفایان میرسانم. ایرادات قانونی و مدافعات لازم غیرقابل تردید و بموقع خود 
بعمل خواهد آمد منظور اصلی اطلاع از طرز کارآقای ابتباج است برای این منظور جلب 
توجه آقایان را به مطالب زیر مینمايم: 

اقتصاد دینامیک- کشور پپناورایران که بیش ازیک میلیون و ششصد چپل هزار 
کیلومتر مربع وسمت دارد بدون تعارف با داشتن امکانات ترقی و بهبود درحال عقب 
افتاد گی بود ولازم بود که یک فکر مثبت ومترفی از منابع طبیمی کشور استفاده کرده و 
اوضاع اقتصادی مردم را سر و صورتی بدهد. این مطلب بطور یک فکر ابت همواره مد نظر 
شخص اول کشور اعلیحضرت شاهنشاه بود وبه محض آنکه مملکت از اثرات شوم جنگ 
دوم جپانی و اختلالات داخلی رهائی یافت درنطق های ارشادی خود میفرموددند «ایران 


۸۰4 
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بزرگ و آبادان و کشوری نمونه درست خواهیم کرد» و دراین امر خطیر پافشاریها, 
ارشادها, و هدایت های ایشان مورد گواهی تمام فرزندان این کشور است. 

یک وقتی محور بدبختی و عقب افتادگی ازمیپن ما میگذشت و باوجود آنکه کارهای 
کوچک در اینجا و آنجا میشد تأثیری دروضیت کلی کشورو اثرات عمومی و همگانی 
نداشت, خانه ها دزتهران ساخته شد, خیابانها خط کشی گردید, یک مدرسه در اینجا و 
یک بیمارستان در آنجا ویک کارخانه در جای دیگرولی کارمملکت ما را اصلاح 
نمیکرد: ارهارد وزیر اقتصاد آلمان و پاندیت نهرو نخست وزیر هند نطقمائی که در دانشگاه 
ایران کردند به این امراشاره کردند که بااین نوع کارهای کوچک کوچک پولهای ایران 
خرج شده و فقیر میشوید وبرعکس کشورهای دیگرغنی تر شده و فاصله بين آنها پیشتر 
خواهد شد لازم بود در ابران یک برنامه پا اثرات متعدد و اثرات تزایدی داشته باشیم مرد 
اجرای این عملیات شخص ابتپاج بود با طرزفکر مثبت و اراده قوی ویک دندگی و وطن 
پرستی که همه کس بآن واقف است ویکی از برنامه های با اثرات تزایدی و طولانی همال 
برنامه عظیم عمران خوزستان بود و کارهائی که در آن نقطه انجام گرفت. 
تز ارهارد ونبرو 

آقای ابتپاج که میدانست شاهنشاه ايران برای تحول عظیم صنعتی و بپبود اوضاغ سکنه 
ایران چه در جنوب و شمال و چه در شرق و غرب فکر میکنند و میخواهند عملیات ریشه دار 
و بر مبنای اساسی صورت بگیرد برنامه عمران خوزستان را مطرح کرد. ابتهاج کاملاً به تز 
اقتصادی ارهارد و نپرو وارد بود همه کس میگفت زندگی در خوزستان غیرممکن و فکر 
کشاورزی, تولید نیشکر در آن ناحیه غیرعملی است زیرا در خوزستان برق نبود لازم بود در 
خوزستان بازوی نیروی صنعت یعنی برق تأمین شود درمنطقه ای که گرمای هوا به ۱:۰ 
درجه قارنهایت میرسد و بادهای آن ناحیه آدم را خشگ میکند برق لازم است که درمقابل 
سرکشی و عدم مساعدت طبیعت نبرد کند و با این نیرو عملیات صنعتی و کشاورزی و 
آپادانی صورت بگیرد و اینکاربا وصله پینه عملی نبود ورنهنمونهبرق تهران میشد. 

تأمین نیروی برق از آب به درجات با صرفه تر از بخارو گاز و دیزل است و برای اجرای 
این برنامه عظیم آقای ابتپاج با امین ترین فرد بین المللی که اقتصاد جهانی را نظارت 
میکند یعنی یوجین بلاک (رئیس بانک بین المللی) که بزرگترین دستگاه فنی دنیا را اداره 
میکند مشورت کرد. یوجین بلاک هم آفایان لیلیان تال و گردن کلاپ را معرفی کرد که به 
ایران دعوت شوند و تحقیقات بعمل آورند. 
لیلیان تال و کلاپ 

چون یکی ازاتبامات آفای ابتپاج این است که پول گزافی به مشاورین و متخصصین 
داده قطع نظر از ایشکه این ادعا صحیح نیست اجاژه میخواهم افرادی که در این برنامه 
شرکت کردند معرفی نمایم و چون اين معرفی در حضور ار باب مطبوعات ایران و مخبرین 


۸۱۵ 
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خارجی است که در جراید منتشر شده و همه کس آنرا میخواند بنابراین لاف در غریبی 
نخواهد بود. 
دیوید لیلیان تال 

این شخص همان کسی است که ساللهای زیاد رئیس (تی. وی. 1 (دره تسی در 
قسمت غربی و یرجینیا و تقریباً شمال تکزاس است) بود که حقیرترین و بیچاره ترین مردم 
آمریکا در این سرزمین زندگی میکردند. سناتور نوریسن ( که چند روز پیش جشن تولد صد 
ساله او را گرفتند) درسی سال پیش پیشنهاد ساختن سد و عملیات عمرانی دره تنسی زا 
نمود که امروزیکی از بهترین و آبادترین نقاط آمریکا است چه او میدانست به هرنسبت 
که قیمت برق پائین بياید بپمان نسبت زندگی مردم بپترمیشود و امروز ارزانترین برق دیا 
را(تی. وی,)میدهد. این عمران وبیاری واین پیشرفت صنعتی وکشاورزی خارق العاده 
بوسیله اشخاصی انجام گرفت که لیلیان تال قریب ۲۰سال ریاست آنپارابعپده 
داشت. این شخص یکی ازبز رگترین مفزهای اقتصادی جبانی است و پس ازپایان جنگ 
بین المللی دوم که آمریکا تصمیم گرفت نیروی اتم را بخدمت بشر و در راه صلح بکار 
اندازد همین لیلیان تال بود که بعنوان رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا انتخاب گردید. 
وقت به من اجازه نمیدهد که پیشتر او را معرفی کنم ولی اسناد و مدارک موجود میرساند که 
این شخص دنبال پول پیدا کردن و تجارت نیست بلکه خدمتگذار است. 
گردن کلاپ 

این شخص ابتدا رئیس پرسنل و بعد مدیرعامل برنامه عمرانی (تی. وی. ) و سپس 
رئیس هیأت مدیره اين سازمان شد که درنوع خود بی نظیر است. معروفیت کلاپ وقتی شد 
که کنگره آمریکا توضیحات و سئوالاتی راجم به (تی. وی. ) کرد و او پاسخ هائی داد که 
عبارات او شعار مردم وطن پرست قرار گرفت و شبرت وی جبانی گردید. تز کلاپ این بود 
که سرزنش ها و ملامت ها و ایرادها را برای خود قبول میکنم و افتخارات و مباهات را برای 
دیگران. این آقایان مقاطعه کار نیستند اینها تجارت و کارهای اجرائی انجام نميدهند. اینبا 
ممشدسین مشاورند که اطلاعات, تجربیات و معلومات و نبوغ خلاقه عمرانی و آبادانی خود 
را به اختیار دیگران میگذارند. بازرسپا در گزارش خود ایراد کردند که چرا نظرهای لیلیان 
تال و کلاپ جنبه ارشادی و موعظه ای و سفارشی دارد ویکی دیگر از ایراداتی که در 
گزارش بازرسی شده این است که اين آقایان خود چون کار را نمیتوانستند انجام دهند به 
شرکتبای خارجی دیگر وا گذار کرده و حال آنکه حق بود مواد قرارداد را بدقت مطالعه 
میفرمودند که بانیان شرکت عمران و منابع مقاطعه کار نبوده و فکر ارشاد و هدایت و 
تجربیات آنان مورد نظر بوده است. دلیل بی نظری و پاکی این آقایان این است که پس از 
تصویب طرح و نقشه عمران حوزستان که از ایشان خواستند بمترین مجریان عملیات 
عمرانی را معرفی کنند بپیچوجه دنبال اينکه کارها را بدست هموطنان آمریکائی خود بدهند 
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نرفتند و بپترین متخصصین و مجریان امور را از سایر کشورها پیشنهاد کردند. 

۱- ول وردن هملندی که مولف کتاب ( کارهای هیدرولیک عملی) و سازنده یکی از 
عظیم ترین سدهای دنیا بنام سد کنتاکی میباشد دعوت شد که سد بسازد. 

۲- میکس و میموروالیور که بزرگترین که بزرگترین متخصص برق هستند برای طرح 
ریزی برق خوزستان دعوت شدند, 

برویم در اهواز و سیستم برق را ببینیم شاید باور کردنی نباشد (تیرهای معمولی چراغ 
برق اگر بشکند در ده دقیقه در آنجا عوض میشوند و تیرهای ۱4 متری ۱۱ هزارولت را در ۲۳ 
دقیقه. (درتهران یک تیر چراغ برق نزدیک دانشسرا افتاد موجب چندین تصادف اتومبیل شد 
تا پس از چپار ماه بالاخره عوض کردند) در اهواز اگربرق قطع شود و شما بوسیله تلفن 
اطلاع بدهید به محض اینکه گوشی را بجا میگذارید برق وصل میشود. این معجزه صنعتی 
است که متصدی مر بوطه که پشت دستگاه بی سیم نشسته به محافظین سیار که با تومبیل 
میگردند اطلاع داده و فوا تیم ميشود. 

۳- ویس که معروف است به مپندس شماره یک پروژه دامپروری در آمریکا 

)- ژان بلاند فورد که در آمریکا مقام وزارت داشته و متخصص رشته خانه سازی است. 

۵- هبتیس استاد دانشگاه کالیفرنیا که در حدود دو سال در خوزستان در کوهبای 
بختیاری و بیابانهای سوزان کار کرد و امروز رئیس یکی از مهمترین موسسات مشاوریز 
آمریکا است. 

ابتپاج عادت دارد با اشخاص طراز اول و بپترین مدل کار میکند چه صرفه ملت و 
دولت این است که پول بیخود بهدر نرود و کارهای بزرگ بدست بی تجربه ها و تاژه واردها 





سپرده نشود تا بخرج ما معلومات بياموزند. او اشخاص آزموده و درجه اول که بپتر از آثرا 
نمیتوان یافت انتخاب کرد همانطور که درایران با بپترین افراد فنی ما که مورد احترام تمام 
تحصیل کرده ها هستند از قبیل آفایان مپندس اصفیاء دکتر فرمانفرمائیان, دکتر سیروس 
«سمیعی » مپندس جپانشاهی» مپندس مزینی, دکتر گودرزی؛ و مپندس قره گزلو و چندین 
نفر دیگر از ز بده ترین تحصیلکرده ها و کارآزموده های میپنمان همکاری میکرد. 

همانطور که عرض شد لیلیان تال و کلاپ مقاطعه کار و باز رگانان نبوده و دنبال سود 
نمیرفتند. ببینید نمونه انتخاباتی که برای اجرای برنامه عمرانی کرده چه شرکتهائی هستند. 
این آفایان نفع مملکت ما را برهمه چیز ترجیح داده و بپترین شرکتما را انتخاب میکردند 
که آمریکائی و هموطن خود نبودند. 

الف)- برنده مناقصه سد دز شرکت ایتالیائی ایمپرسیت است که سوابق زیادی در سذ 
سازی دارد و اجرای کاربه موریسن نودسن آمریکائی داده نشد. 

ب)- برنده توربین های سد دز شرکت هیتاجی ژاپونی است. 

ج)- برنده ژنراتورهای سد دز شرکت آلمانی زیمنس. 


۸۷ 





د)- برنده کارخائه آسیا و تصفیه خانه نیشکر شرکت هلندی داج 

ه)- سازنده تلمبه های عظیم طرح نیشکر ( که هر کدام یک مترو نیم مکعب درثانیه 
یعنی صد سنگ آب میدهد) و از این تلمبه ها فعلاً نه عدد درتلمبه خانه شماره یک نصب 
شده و در حال کاراست؛ در موقع بازدید محل تولید نیشکر ملاحظه خواهید فرمود» که 
بشرکت فلندی وا گذار شده و بالاخره درقسمت کشاورژی تیشکرشرکت بروثر در جپت 
ساختمان کارخانه که مدرنترین کارها را در آمریکا کرده و آمریکائی هستند انتخاب 
شدند. اين بود بمضی از همکارانی که آفای ابتپاج برای اجرای برنامه انتخاب کردند. اگر 
من بگویم حق الزحمه لیلیان تال و کلاپ بیش ازیک صدم هزنیه کارنبوده وبا سایر 
هزینه هانی که پرداختيم مجموعاً از۲/۹ درصد تجاوز نکرده برای شما شگفت آور است. 





برو ید تحقیق بفرمانید من صورت ریز خواهم داد که مجموع آن از ۲/۹ درصد بیشتر نیست 
آنوقت ایراد میشود که پول زیادی داده شد. کدام مقاطعه کارمتخصص و مشاور دیگری را 
میتوان پیدا کرد که با ۲/5 درصد در نهایت امانت و صداقت کار کند, 

قسمت دوم مطالعه 

این مطلب بسیار مهم است زیرا ایراد شده که پول برای مطالعه چرا داده شده یا زیاد 
داده شده. مطالعه یا آزمایش و تفحصات را اجازه بدهید تعریف کنم: بطور خلاصه مطالعه 
عبارت از انجام کارهای مقدماتی که یک آدم عاقل میکند که اقدامات او که ممکن است 
اثر حیاتی داشته باشد کود کانه و ابلپانه نباشد. ما چون در امور خود اعم از بزرگ و کوچک 
کمتر عادت به مطالعه به معنائی که عرض کردم داریم اجاژه میخواهم قدری بیشتر در 
اطراف مطالعه صحبت کنم. مطالعه چندین مرحله دارد و چندین هدف که به ضرورت 
کمی وقت فقط برئوس آن اشاره میشود: 
مراحل مطالعه: 

۱- شنامائی که خود مراحل متعدد دارد. 

۲- تبیه گزارش, 

۳- تهیه گزارش نهانی . 

4- اتخاذ تصمیم روی گزارش نبائی. ( که در برخورد با امکانات مختلف کدامیک را 
باید انتخاب کرد که نتیجه بپتر بدهد مثلاً سد بسازند یا ایستگاه مولد برق با ذغال و بخان 
کدام سد را اول بسازند یا کجا بسازند و غیره). 

۵- تبیه طرح و مشخصات (کشیدن نقشه هاء آزمایش جزئیات طرح روی مدل از نظر 


هیدرولیک, زمین شناسی, مطالعه جدس خاک. تعیین مقاومت سنگ در مقابل فشا رآب 





تعیین رژیم حرکت آب رودخانه, مقادیر رسربی که رودخانه با خود میآورد و غیره و غیره). 
-٩‏ بالاخره تعیین دفترجه مشخصات و شرائط قرارداد تا پس از اتمام مطالعات بشرحی 
که عرض شد به مرحله اجرا دراید. 


۸۰۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 
هدف: 

هدف یک برنامه عظیم اقتصادی در این عبارت خلاصه میشود ««ببترین استفاده از پول 
و وقت» هدف آنست که با صحیح ترین تصمیم بمترین نتیجه عاید شود. اين کار به 
مطالعات دقیق و عمیق قبلی احتیاج دارد. ازیک امررممکن است هدفمای متعددی بدست 
آید ولی بترین هدفپا هدفپائی با اثرتزایدی است که قبلاًبه آن اشاره شد. فرق است بین 
منافع و سودی که دولت برای استفاده عموم درنظر میگیرد و منافع سودی که یک با رگان 
برای خود تحصیل میکند. در هر صورت نسبت منافع بر مخارج از یک باید بالا ترباشد تا به 
حدا کثر برسد. کارهای دولت استفاده اش زیاد مشبود نیست چه عواید آن غیرمستقیم بعموم 
میرسد تا وضع کلی مردم را درست کرده و سطح زند گی را بالا ببرد و موجب رفاه حال عموم 
و بپبود بپداشت و فرهنگ و صنعت و غیره شود و حال آنکه منافع یکنفر بازرگان رقمی 
است که حساب بانکی او را بالا ترنشان دهد. برای اشخاصی که به برنامه های صنعتی 
آشنا نیستند صرف پول برای مطالعه و تبیه نقشه و طرح و غیره ضروری به نظر میرسد ولی 
وقعی سدی مانند سد فرروس درفرانسه خراب میشود و میلیونپا فرانک خسارت مالی و 
صدها خسارت جانی میدهد در موقع رسیدگی و تعقیب امرو روشن شدن اينکه چرا چنین 
فاجعه ای رخ داد گزارشای متخصصین اين امررا میرساند که اگر چند میلیون فرانک بیشتر 
صرف مطالمه ميشد و عوامل مقاومت مصالح سد درمقابل فشا رآب دقیقاً بررسی میگردید 
چنین حادثه ای رخ نمیداد. 

چه بسیارممالکی که بدون نقشه دقیق و مطالعات کافی دست به عملیات عمرانی و 
آبادانی زدند و نتیجه ای جز پشیمانی و اتلاف وقت نداشتند. همین سد کرخه که چندین 
سال قبل و پیش از سازمان برنامه ساخته شد و ادعا کرده بودند که ۱۷۰ هزار هکتار اراضی 
زرخیز خوزستان زیر این سد واقع شده و استفاده میکنند. مطالعات فنی سازمان ملل بعداً 
نخان داد که فقط ۲۰ هککتار زمي 
استفاده کشاورزی از آن میتوان کرد و بقیه شوره زار است. سد در جائی ساخته شده که آب 





آنپم از از اراضی درجه ۲ و ۳ موجود است که احتمالً 


کافی وجود نداشت و عوض آنکه بنا به ادعای خودشان ٩۰‏ مترمکعب آب درثانیه از 
کانالبای کرخه بگیرند. یک مترمکمب هم نتوانستند بگیرند و دشت میشان دربی آبی 
سوخت. میلیونبا خرج کردند و اين سد مانند سدهای آهو دشت و شبانکاره بعنوان یک 
بنای تاریخی بیفایده مانده بود. شرکت عمراثا و منابع خوزستان برای اينکه اين پول بکلی 
از بین نرفته باشد درصدد اصلاح و ترمیم برآمد که از آب سد دز مقداری به این محل برسد 
که گزارش مفصل آن درموقع ود در ز پرس یا داد گاه داده خواهد شد و همین امر 
یکی از ایرادات بازرسان است که بوسیله آقای باز پرس نیز تذ کر داده شد. 
فسمت سوم نیشکر: 

جند روز دیگر در پیشگاه اعلیحضرت همایونی بپره برداری از نیشکر خوزستان شروع 








خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۸۹ 
ميشود. این امری بود که محال بنظر میرسید. متجاوز از ۱۰۹ نوع نیشکر از نقاط مختلف دنیا 
جمم آوری و آزمایش شد و چپارنوع آن که بپتر بود تکثیر گردید که درمقابل سرما و گرما 
مقدار قند, عس تن در هکتار و غیره بپترین نمونه است. الال یک واحد در خوزستان داریم 
که دارای یک آسیاب ویک تصفیه خانه است. ظرفیت اساسی ۱۰۰۰ تن یعنی ۳۰۰ تن در 
روز و ظرفیت تصفیه خانه ۱۰۰ تن در روزیعنی برای ۱۰۰ روز کار میشود ٩۰‏ هزارتن که 
چون امکان کار بیشتر هم دارد به ۱۲۰ هزارتن قند خواهیم رسید که تقرباً مساوی تولید 
فعلی تمام کارخانجات قدد دولتی ایران است و با نصب سه کارخانه دیگر که امکان آن 
هست ما از خرید قدد از خارج بکلی بی نیاز خواهیم شد. کارخانه ای که در هشت تپه چند 
روز دیگر مشاهده خواهید کرد بنظریک معجزه است. دریک بیابان تپه ماهوری که زند گی 
حیوانات هم در آن امکان نداشت این کار صورت گرفت و آنها که این کار را غیرممکن 
میدانستند می بینند که الان ۳۵۰۰ هکتار زمین با مدرنترین طرز کشاورزی زیر کشت 
۳ 

آفایان این امر از صفر شروع شد و به این صورت عظیم درآمده هر هکتار زمین ده تن قند 
میدهد یعنی از هرمترمربع یک کیلو گرم قند بدست همان طور که دریکماه پیش 
بتون ریزی سد دز درطی مراسم رسمی در حضور اعلیحضرت همایونی و هیئت دولت عملی 
شد و این سد که یکی ازمپمترین سدهای دنیا است وتا ۱۳ ماه دیگرتمام خواهد شد 
استمداد تولید برق به ظرفیت ۵۲۰:۰۰۰ کیلووات دارد یعنی بیش ازیک برابر و نیم نیروی 
فعلی که در تمام ایران تولید میشود و ۱:۲۵۰۰۰۰۰ هکتار از زمین های زیر سد دزو ۲۰ هزار 
هکتار از اراضی زیر سد کرخه را مشروب خواهد کرد. علاوه برسه کارخانه قند و مزارع 
نیشکر کارهای مهم دیگری از قبیل خط انتقال نیروی برق و تبیه مقدمات صنعت شیمیائی 
نفت و اصلاحات کشاورزی و غیره بوسیله لیلیان تال و کلاپ در خوزستان درمدتی کوتاه 
صورت گرفت که گزارش آن از طرف قائم مقام نخست وزیر و مسئول فعلی سازمان برنامه به 
پیشگاه همایونی معروض گردیده و مورد تویق و تائید قرار گرفت. 

هزینه زیاد نیست- چون ایرادبازرسان وسئوالات آقای باززرس دراطراف عملیات 
خوزستان بود فقط بذ کر مطالب مربوط به خوزستان قناعت شد. آقایان مطابق قراردادی که ما 
با شرکت عمران داشتیم و کلیه مقامات صالحه آنرا تصو یب کردند هزینه اقامت و ژندگی 
متخصصین عالی مقام این شرکت در ایران با ما بود که عرض کردم با در نظر گرفتن حق 
الزحمه اصلی و کلیه مخارجی که برای آنبا کرده بودیم اين مقدار از ۲/٩‏ درصد کلیه هزینه 
کار تجاوز نمیکند. تصدیق میفرمائیید .که ۲/٩‏ درصد نسبت به جمع مخارج زیاد نیست. 

ن آقایان در صحاری سوزان خوزستان با وسائل مختلف در کارو کوشش و تلاش بودند 

نوقت اگر ایراد شود چرا برای آنپا بادبزن برقی یا یخچال یا میز و صندلی و ماشین تحریرو 

صندوق نسوز و غیره خریداری شده جواب آنرا بخود شما وا گذار ميکنيم. گفته میشود چرا 
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۸۳۰ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 
۰ دلار حق الزحمه سالیانه آنپا به ۲۲۵۸۰۰۰ دلار بالا رفت؟ ابتدا در نظر بود که 
این آفایان فقط مطالعه کنند و حجم کار بیش از ۳ میلیون دلار نبود بعد هزینه عملیات به ۳۰ 
میلیون رسید و از آنان خواستیم که قسمت اجراثی و نظارت را نیز به عهده بگیرند یعنی اجرا 
را به متخصصین دنیائی واگذار کرده و خود نظارت کنند وبا اين بالا رفتن هزینه کارفقط 
۰ هزار دلار در سال حقوق آنها بالا رفت و حال آنکه بعد از آقای ابتپاج این حق الزحمه 
ها به ۳۰۰ هزار دلار بالا پرده شد, 





جرا ادامه دادند؟ 

اگر دعوت لیلیان تال و کلاپ بد بود چرا با وجود اینکه طبق قرارداد با یک اخطار دو 
فسخ نکردند بلکه سه سال هم آنرا ادامه دادند؟ 
نه به تجدید قرارداد و نه به اضافه شدن دستمزد اعتراضی داریم چه اين آفایان صادقانه به 
مملکت ما خدمت کردند ولی وافعاً اگ آفای ابتهاج کار بدی کرده بود چرا در شرایط 
سنگین ترومپلت بیشتری آنراادامه میدهند؟ باید اشخاصی وارد صلاحیت دار اهل فن و 
محاسبینی با تجربه و قسم خورده این کارها را از نزدیک مطالعه میکردند و با حسابهای 
دقیق به مخارج و نتایج حاصله رسید گی ميشد نه آنکه روی یک گزارش بی پایه درست در 
موقمی که از فعالیت وفدا کاری و حسن خدمت آقای ابتهاج داریم عملاً نتیجه میگیریم او 
خود دریک اتاق دو در سه متری مانند جانیان در ژندان گرفتار باشد. صادقانه بای به اطلاع 
آفایان برسانم که هیچگونه مجوزی برای زندانی بودن ابتهاج در دست نیست و نباید به 
فرزندان مشبت و خدمتگزارن وطن پرست ایرانی چنین درس شوم و تجریه تلخی را داد. در 
دنیا اتفاق افتاده است که نسبت به خادمین ملت نارواثی ها وبی انصافی ها شده و سپس 
نام آناث در تاریخ با جلال و عظمت به 
زمان حیات ابوالحسن ابتپاج هرچه زودتر خدمات‌صادقانه او را به اطلاع عموم پرسانیم تا 
تشویقی برای سایر مردان کاردان و دلگرمی برای خدمتگزاران باشد. با همه سیاهی که 
شیشه های عینک بازرسها داشت و قلم درمحور و جپات معینی میچرخید آقای ابوالحسن 
ابتپاج متهم به سوء‌استفاده شخصی و بردن نفع خصوصی نیست. ابتهاج که مردی قوی 
الاراده» مطلم و واردی است سلامتی و زندگی خود را بخدمت مملکت به رایگان داد. 
امروز هم وقتی در گوشه زندان میشنود که کار فلان سد به پایان رسیده یا بهره برداری فلان 
کارخانه آغاز گردیده ویا فلان بنابتون ریزی شده و یا نیشکر خوزستان به سه متر رسد ویا 
آنکه محصول نیشکر خوزستان در هر هکتار بجای ۷۵ تن ۱۰۰ تن شده است اشگ شعف و 
شادی او برای بب‌بود اوضاع عمومی و پیشرفت و ترقی و تعالی مین عزیز سرازیر میشود و این 
تنپا موردی است که ابتباج گریه ميکند. او آرزومند است که روزبه روز در نتیجه انجام 
خدسات مشبت و کارهای عام المنفعه ایران طبق منو یات اعلیحضرت شاهنشاه مملکت 


نمونه شده از عنوان حقارت آمیز عقب افتاده خارج شود و موحب مباهات و افتخار هم 





ماه میتوانستند قرارداد را فسخ کنند نه 





رسیده ولی سعی ما در اینجا این است که در 


۸۱۱ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
فرزندان این کشور بشود. 
امیدوارم هر چه زودتر به دستگاه بی نظر تضانی ما حقایق امور روشن شده و رفع 
سوعتفاهم از این مرد خدمتگزار بشود. 


بیلان کار ابتپاج- اینک خلاصه ای از طرحباثی که هنگام تصدی آقای ابتپاج مورد 
عمل بوده به استحضار میرسائد. 

۱- طرح مطالعه عمران خوزستان. ۲- طرح عمران خوزستان شامل ساختمان سد دن 
شبکه برق, مولد برق, پلاستیک و غیره, ۳- طرح ایجاد کشت صنعت نیشکر. 4- طرح کود 
شیمیائی . 

اعتبار مصوب این چپار طرح جمعاً در حدود ۵ میلیارد ریال بوده است برای هریک از 
طرحبای بالا با کسب مجوز قانونی از مقاماتی که قانون برنامه هفت ساله دوم معین کرده 
است تأمین اعتبار شده و در هیچ مورد در تحصیل مجوز قانونی مسامحه نگردیده است. 
استفاده ازبندها و فصول ماده ۲ قانون برنامه دوم برای تأمین اقلام خرج این چپار طرح 
بسحوی شده است که کلیه مقررات قانونی رعایت شده و اعتبار هر یک از اقلام چپار طرح 
بالا با مجوز قانونی تأمین گردیده است برای اجرای این چپار طرح تا پایان سال ۱۳۳۷ یعنی 
یکماه پس از استعقای آقای ابتپاج قریب ۲۰۱۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است. 
دراین وقت به ترتیب از طرف خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر در جلسه مصاحبه 
سئوالات مختلفی در باره وضع پرونده آقای ابتباج, شروع محا کمه, حضور آقایان لیلیان تال 
و کلاپ بعنوان شاهد در جلسات داد گاه» میزان مخارجی که به مشاورین مز بور پرداخت 
شده از آقای دکتر شاهکار سئولاً تی بعمل آمد. درباره هریک جوابهای لازم داده شد. 

در خاتمه آقای دکتر شاهکار افزود من تصمیم دارم از خبرنگاران داخلی و خارجی 
دعوتی بعمل آورم تا مسافرتی به هفت تپه کرده و از نزدیک شاهد برنامه های اجرا شده زمان 
آقای ابتپاج باشند و نتایج حاصله از آنرا که بی شک بنفع ملت ایران است ببینند. 

این جلسه در حدود ساعت ٩‏ بعد از ظبر پایان یافت. 





ضميیمه «ک» 
مر بوط بة صفحه ۵۰٩‏ 


نامه به هنری لوس 


۳۵ 
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1 ,17 ۲عاهع»عظ 


ععن .ظ ده ۲۰ 
۲ نطت -صا- ۲ مان‌ظ 
,مه دع 26۵ ص1۳ 

+عطنه1۱دظ ع4ان1 عا ص7۳ 

۰ ۱۱۰ ,20 ۷92۲ نع از 


,1۸6 242۰ جع 


ءصو ۵اه جوتادع۱ع8 ععناظ صفعطع۲ عطا جصوعک تفر 1۵ عرمتاز و 1 
که هدوز جد عمط وود ما فعممصصنه موز 17 جعطصم هلا وق 
+مطاب اه عو8عاسمهط عمزدم 2 عمط #دمطتژ تعمتطنه ۲ «عمدوععگ افتی عط 
.4 ههد عد ودزءط وعس [ 





-ع۲ و ده 64 فجط وعوجهنه طازس جمتعموی و1 4عادوه2 «عاهز عدس [ 
جه - "02۲4ظ جوتتهووه1 لمجعجع۵ عط) که وعماععوعهز 3 رطع نصرطانه ام 
۰ع ول که زجاوته 6( عط) له مود 


طاذس وععدجادیی ۵۲ عجنیعه د وصنقدل‌جمی ها فهط؟ جع وعوردط عط۲ 
رد 4عایهععجوعج) ۷۵2 سل که ممتلهدهوع6 906۶ ۲ امءصتورولء بیط 
جی ا9عق عطا طلزس ومتءح‌صصی (ووعله .2 «م۵عه) 3هه (عطامه‌تلنبا .۶ فبدط 
مظان تجوع1 رجدوعهععه عظ) عمط 2468 4هط 1 ,1956 رو2 102 164 م1 
| ععاخصجمع ردامی‌صهنامدظ عطا ۵۶ (جهعووه عطا قهدنداطه امه فعط فعد دهلکدع1 
که 4«حوظ امعاجمم عطا قصد تتعمدهم <ع:۲1 عطا رععاظ امه‌جوماءبظ عطا و1 
عم ددع3 با خمعوو ۷و میگ اعطا شمه -عمتاعیزودع 02 معا 
هط اج موه مه جزه طا انه ری وا عصهک وی فده گعوو‌ندوع عم وت دمتاد مج 
جه طت‌نه) «عنا: اجده‌خاهه «هذعوب )۵ وص فهد همه ۵ دوم فعط ۲عطا ناج 
هه ععظ عطا فلانط مه مجمیدادی همیاع قدصم ,اوه نان ع) شمه آاهه 
جوتاوء موه مععبه«ع با امه صوولء بط )هط ز(6ع انم جدوده عم عظ) فصو 
ناتهعظ ععصاه قهد فادع؟ ,مها ع16 رعح 8ج عصهاز خده قههف دم قعط 
حهاهءعوط عطا که موق هاده جه ارصا عظ) ععمعاه وهم‌ها ۵۴ ۵4 معط اف 
متا آهعع۷ه ما ۵)مدمد فعط عم ععط) قمه 4۵عرملعت مععط فعط 49رهم 
عججب ممخاهعنهعع0۳ دفاظ م۲ فاعمرعء «زعطا امطا زاوی عبط فلدمطء رعطا اهط 
- جتجک مه" مه "وحن ده ۵ ود 4عنانیوع مجماءء وه عطا فص دا قعمطعبی 
۵ احدع[ دونا2 91وی ماصا مها امد 28 [ ,امه ص ,اعط ۲ وصناه 





مد رموناهوهجعاصا عطا که عءزاده عطا ۵ ععنامد عملعم ود فعط 1 ععهنگ 
1 عاحه عطا ععنه 8و موهاه فعط عطاعم عصله فمد «جععز مس رزجدعد اعط) وملهءه 
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-ججه ومد 9۵۱۵ 1 و هط عط؟ ما ۸97۶ ها ,دهتا هدع اممع0 دا 124 

,ص0۵ مه عط) )۵ وه مو جا ۶مه ود 1 طونه‌طااه ,خعط وال تاعطم 
جوم مد جهعط فعط ععنگاه که و عنهه؟ برهد وداجدت عم بوط دوتاءه واووا 

-506024 عطا ومنهع۲هو «دهنامتدوء< قهد 12۷۶ 6 طا 8 

- هکاحدظ فط رخصهجهعوو ما ۵۶ لدبهءوود عطا اعط ده دعاظ وه لا -مملوگ 


«ومط 4عظ 30924 602۵ عظا فجه آذعسده طونلا عطا رومتنجصهه امه 
اهعوه «قدنگ برمد قهه فعدواه ع۷۵ )ععتاعیی رده ععوکمط فودلفاده 

















جه) هه عده جع8ه ده «عنوط 5 ودتاها دهاووه2عد1 ده ۸۶ 
عفن .ماهلرجهءصا مد دوتادوهج واه عط غهطا 8«دهدع عطا وه دوتاهه401 ۲اه 
«رمدمااه معحعلعق ی( ,صدع] که وسها مه که دوناوه هدهع عد وذ دمافامه 
زد فدمدمد عضا کماهاه ,28 عدووله 8وفک ۰ ع۲۵۵هگده ور ه ها ,علاط 
عقاهاهمامطر «عععج عطا ما 6۵اههفع۳و م۳ ملدوملاا ما «مقعه جمتاهعاعة عنط 
و 4معاجطغنه فده 0۱۵4 منوع عجع «قدنگ عقطا وصامطه عام‌هنه 8۵ اه «مذوفی 
اصه‌صوماهبظ ع جوا عهخلصجهه بح هاده‌منا و عط هد اده ددمهع عط 
؟ه ماموهججعاها ما ۵ فوالنصاده جمعط ملد عبقط «وذورمی عتاهاه ما۳0 .ععاظ 
«هنادءندهوع0 صداظ ۶ه عدظ امعاممم قهه لذعهندهه خونظ عط برط فلدبهعرروه عط 
مصماهدمردم هی بده9 16 با اجعصوهاء۷عظ حلذس مجاهم عطا اه 








,جنگ ظ مدمه ره که عده مادم «فوعج عطا عمال۸ 
که اه جطه مه امن ۵6 عماه منک( عط؛ بط برتلعدهه جمو 4عصعصاد ره مد 
-حعع بره )هط قهاهاه ققط مح هط مهو ۳۵ ۲۵۵عهط صاط وبدط و 
لدوء1۱ «دب دول 





عطا وهاانگه < «اده توق قهه «ععممق ناه عففطا عخلورفوظ 
«متلدهعع ععقمد ۰4هام قدت 1 روا عطا که مفذامهبدعادی ما قمه رفهوعفته 
۵هسملاد عمه دس فحه «رهك دما هع عط ول دففعنصصه‌ها ارم «ع«ب قهد 
,21 <مطصصهب ۱۷۵ مهنگ .الط برد فده ورومدماند ععدماما ره موه ٩۵‏ مه 
که «عمخصعه فد رخف ره رمرم ددمتاه رده عوه ها 40۵ تصدوم عمط علاهط 1 
بصفط ره اه کاهاه عطا 





-ها عطا معط هداس مجط امد وبره 36 ععه دمااههعة عقوت لاه هه 1 
عم دوتاه ها معط عصنهوع وا عوفط هه ۶ ماهو0ج جع 


4ده جدمدوط ره ودنددءعدی مادص « زاده مد وا مه وطا مه 2۵ 

ءطا هع) 2 100۲64 حوط۳ احی‌انجوژه هعمج هک مد 1 ومتدهاه لفدههعمم 
رجدحه وا ملرجمته هد ودتااهه مط لاه 1 ۵هع»ع۵ه 1 14 مخ که هدر اعجعدوو 
۵ مه صفط 46916 «وخدعتو مد ع۲عط مه «صستمدع1 64اهع ده گهه ماو 

قه 4منگهی من رکهاهعاهصه هداوط که جده) خدمطاژه که تاه عدفط زجامیدی عاوطا 
۵۵۶ رجفحه <ط افظا جوبه وه )هن دمک مه عمحهظ 1 تلع 1 نهد .6مادهعه دمم 
ما 0001۵ مها جه دوهی عطا معط تلا مج موه مد وط لاه جع عم ها 
+ وط ها ۲۵4عطءط عقط معصواصنتی ره حعاط۳ قا رت عطا ها فقطا ععطاه 
24 ۵(مط۲ علط عا اجور ره فاد 1 بط و م۳ و1 اد «فتدنندی وس 
اوعد ودتاهه اه دهکادهاه؟ (۰۷۵۶ هط 1 ۵۵ه عقدویج0 ه ود عنظ 








صفاههعن عظا گه نافوط خمه و1 مد برد اهط؛ فلز لاه؟ امد ععه 1 
ده ۲۱6 .عه/دلانصا 2۵(6 عطا دععط ومتبعط دا ع۶18م عبها 1 حلط۳ 1 معاظ 


۷ 
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جع ردمتعاوه رده ها رفخصهوهجوع< ووعات فهه (عطاده‌نلش طاله دوه ] 

وداحهزه ۵0۲ ۵ ۵6 وحعلطهعو عطا هصلط هه۳ وود ما اوعد سوه باه نامه 

جع اهدوه عطا چنده عمه «عقاهجم 1۶ خعطا دا کرهعدمت ود ۵ ها 1 .هو 

کته هدهع جمعط برالهدهکا هد مها قمد هملکمهااده که هجو ج که ۵8ع۷ 

,وف لمع لجع10 که وحندندت) مط امد وعاورماهبعة عطا ۵) وحعنوفد 1۶ اط 
«عقصت قهنوعی فدمتانههصا عمط ماهجووه ما وعمادداه دنهد قمد ۶ 2هوعمفهر 

فهه عصعة قلکسها ما جعاموه لدع غممجع و رعمقط بو فد رود صودوهدو ما 
-عنه وجمصه جع ها 1 .ماحسلنود مه وقهنگ ترجدووعود ع 16 معا «نقها ورد اعه 
مدوانجتاه ها عون عی ما «عزصتهی وولو عقصن کسه ۵4عهه اج دوه عم غابحق 
(صدع1 ۱۷۵9۸ -طاتو5 هن) ماه عت10 ها عدمة هوتمط و1 اعد 1۵ عنظ۳. لادعن‌گه 
عض اعطا ده مجه ۵و وله رقدهجلد «خلنعع< ۲۲6 مضه 686 که واوظ عضا طله 
وود هععطا عم جر خلقهی من ما همازتا م22 فطل ولوفهو بزعو 
وت ها اتگهی عطا ودلهاها 















طا ۲ برد ۵ههو هجوت وزدتاه ع۲عط 1 غعطا عة صووده ۶ اعهع م2۳ 
مه ۵26 ها اده‌ تاه د عقمص جوبود عتفط 1 1۵2۲۰ توا گهد ووممطوو 
بعط 1 306 عبط 1 ۷۵۶ عامطت هه فاد ع۷عظ 1 جع۲عاهط 1۷ بعده رده هقدولم 
عذ هط عده مه رجععسوط رعکتحتاد فنط۲۳. معحفعط ند نله طاذبت ها ۲0110۷64 
جده دهع فعط 1 ,غرمقه ما عم ۵۵جع0ذههه 1 هذ «مد جاصنیی ره 1 4عطلز 
-لاطاودمووء (جنطه ما قهد جعوو ما «مط ما وعخطوی و جوتاتگه ۲۲۶عاعنی 
که 0ععو بوصر عم ماطزمدمورووج عا نج اععصهومامبمق خده»2۵ امه م۲۳ ,از 
م1 (هوهااهه جاح عطا اه ۶۵۵مبنامة 1 وعععفه هه ,تلا مداهعم نله هه ,1۶ غطوئلم 
هزوک معا ۳۶۵۵1۵6۵ هدگ ها »عههعمگده نامه 








امه ده بوو- ما -خه همه بوع لها علاط 4ععاعتلاج 1 9۶ععقه فا ها 
ناهج «ثت ۶و جطعه» متا غده 4واهنوج فهه «عخجاصدی وصاومله*ع3 ما ۵لد 
نامه« ما ۵هعانهه< فحط رنه .۲۰5 ۵۶ «عملامة که فحهتالاط مااووعه رطللاس 
4 خدض فده 1 فاههکواه که کتدو مطا ده رکده‌ده هه جهبع قهه دهتا و 
« معط وتا دنه نودهءضا فنه ملمعط ما غسا عنم مه 4عظ «علعغهدی وصالاو 
اعد عفعطا ها فده 0۷و عطا طوده‌ط صوبی وعاعاصنمی کده‌نوا»»ع عظ ها 
اه مدب فنه (دجمامانط معط 2۵۵09 1 ,غجندی عه/قهد اده)هوم‌صا عظ ]طوله 
-۵۵۵ وا صقطا عءطاهد «دمکا عجع اعد کنخ مه متام و 04عدعم هه 1۷ 
هه ودت‌ده واه هه قد زعقعدی ره ما 1 اممصوماع نم اه امه عاهوه 
دمتاهه 10۷۰۵ قمه 6۵و29 امه عطا ۳۵۲۵ محهع هن موه ۳ مه معط 
لا عده احطا مد اه رعقما و دهجمطت 4لد که چعدهم ع جهباج هدتعط ادططازه 
مه محوعاعهش خفجج دنق مصدلصدع1 غعمص ,حدماً هد #عمودع 0.5۰ ۵۶ «حملامة دوز 
۰ هط ءطناهنة ودهصن 















4 تمصع مد 4لدمطه »عاعامنی داوم بعة ها فاد اعطا قهومووعو 1 
«جعم ءهده فلده۳ ند مديد 2۵۵عاه نداد رازعدهتا هد مها ده طودهعها 
-وه1عع ۵ رده اقفت ده رطاعفوده لقدهه 18وی عاعماولع2 ده فط1 ما 
که عاعواای صفای ما زلاعاتاه عجعطقه ٩۵‏ 4معننوع: عط فلنهه وواتفهده ها 
۶ ماو خدهجوواهبعه فهدهه ج اعطا معموده مد واي قلوه طءنط۳ «دمناتگدمی 
-ع4 وی ومد ما ۵4 معط عطا ما جعمموهه اوه اه مه صا خناه 4هزجعت 
هی ۵ووماه مک جوقصه ها ۲۶۵ »موه و 


مه عتلط۳ ,لههموهعو فعه وهای عبلیزاه فهه ۲۵قاع؟عدی «نط7 
-طوقط ما بط 4ماده هه زلهدهتاه ۳۵ رععادامدی هماع فنه اوم ها 6۵اوهعه 





۸۸ خاطرات ابوالحسن ابتباج 





۱۰ وناز فطاناد ام 


-وطئاه ع؟ مد دوز 4۵ مفععجویه وا و1 ععاع( سنطا ومتانعس صذ ند 2۸ 
-۱۵ خحعججع0۷ع .1۲.5 عطا که ع3ننااد عطا امه - ودنلهع) جرعع3 ع۷ ۲اصر 
ج تظ و4 هس 


عسهکادهء ۱۵ عاهذعووجوروه از ۵ جمفنودهی فهط مهو 17:6۰ عط1 
عطا مه قنه 8مه ۶-مووده تم‌تنامو فد لدعهصر ررعنلاه رلعت‌دعدت عبتو ما 
عط ده اک ناهج منطا که 4ججوء من عاءآردنی مد مفع1 که موه 9۷و 
کهه مهب ۵۶ دمنه و جوونه ددع رجمتاره مه (تاصنی رصه آو علروعم 
۵ عسمعط (۳۵ عجه قمد )فندء «طواه ححصنط برععاصه‌جهاه افوه عطا که اهنمعة 
ءوصهطه غتوطاز عدجتادی ۵ فص عنام .۱۲6 ۷۵۲ فص ,8عججععدم ال 
۵ ععه ما ععط نامر ومتاهتی مه طاز۳ ده رجج و٩‏ نومه ود ازع وتاجوط 
جهن 


عجدلعع3 1 «عط صوررهه مه چو وه جوا ٩۵‏ ومتفمههذ زوم امد 19 16 
مه ,ها امعم عععظ جمتاهته ع۵! کعط بهوعدعط لاد و قصد ممنزامم فلس 
0ج 4عبده عط ۱۵ هذ حدع1 16 964ععه مد برعناهو آه عوصدد عاء ای و اعطا 
۳ 


عط فلدهطه رهءنعاهدی ودامرماع۷ع3 ععطاه هذ فد رصفعد هذ عناوم .۲7.8 
عخعطا ها طانط فده عمط عاجععع ۵ روعه فدص ۶4 وع1ز زعو-ععقصد عطا ولعط مه 
ناما 1 عانط۱۷۳ .طادو‌جره قهه ونطعکدع:22 جتعطا هذ 4۵ قبط 28 رعاعععط 
وجتءنلههمزا مه جماه1 جمک دفوومعو بر دونوءط؟ فعطععهع عط 1وعط هی لدوع هن 
م8 ,له (هعهاهلنط عفصا چیه رجف احه‌مدعلهع .1۲.5 عطا ععقذهوی 1 ,ند 
عطا که وم مه ااعب مد ماوعجماصز چسم علذ وا عوحصعة قذمه ما اع8 کدهجو 
کحه‌جمدءبمع .0۰5 عظ ۲‏ بفند صقن «ذ اذ طعنطنه 1۵ وعزعاجدی عطا دا عاوووم 
-ولءع< بط ۵مسملاه) معتا‌ددم فعه «عن‌ناو طازب 4ع5ناده 1۵ عط ما عفگه مه 
«ده‌تانکهج؟ جمء زج ما ۰4 #وووه وله اع ای ععد طتذس فده دوع امعز 
19و مزع مد 














ععهة معط 1 ,طاودع! باه که ور 4۵ ودق زیت عوک عو عبات م9 ععاظ 
-ع۲ افماجعجع عطا عحط 1 مدا جوک کمعنع د 2۶ ور هدزه دهع 88ه که راععطنا ع 
+وملهنطا ۵د2 «ع۵جتگاد حوء‌تععص مویکو 0؟ عمتاذهمو د هر وذ فطل قجد 9عدع 


ماجعه‌نقده» حصه 1 رجعاهص سخطا دذ و8 صفء بو (عع؟ اطونصه هلا مد 1 
۰جاصنمی رصن ۱۵ قصه معخهاگ قاتا عضا که «عاووعو عطا 4۵ ععضعهه و عط زا 


+جهه جع عط) )۵ وعطه زا هط 2۵4 دوع آعدووجبو 94و روت ط): 1۷ 


بعنفصده: 1 





۱ 


۰ ۳۹ 2 
ضميیمه « گ» 
مر بوط به صفحه ۵۰5 


نامه از هنری لوس 


خاطرات ابوالحسن ابتپاج سس ۸۳۱ 


2» 23, 1 


:فده 1 ۷۲۰ 266۶ 


مت فمدامفه۴ وتا ممد 1666۵0۲ 1۲0۲ 
ماه ۲ فصه 16 ۵۷۰ 0 ۲4ج فص ۲۵۵۴1 0 1 
مه مط ۶و نیون ۵ 1۵6۵ تا نامه 109۵و 
۶ وهمصی موه ۲۱:۵1 مطع ۵۶ هونه»و۵ فصه 1 هو ماب 
۰ 1 یه مدع 


ومحممه و۲11 هه 1 16:2۲ 349 11 
فویه0۳۵1 ۲ ب7۲۵ ۵ روبجم ۵11 0۶ 1۴۳۵ 1۴ 166 ,790 
۰ شوه نع 9۶ مه ع وه ٩۵‏ مهف 
وه 7۳۵۵ ۵۸۵5 2۵۶ امعم و3۲1 1۵۴ ۲36 
وصافه1 م1 ردنت اوه ق ۲۵۲۵ مومع ۵11 110۲عنچ 
۵ ۵ فص و -- ۲و۲ هون وراه وقتا 1 .۲۵۰و 
قجه ومصاء 211 ۵۶ ۵۵ ودوس -- 411۵9 هم 112160۵ 
عه حفصد مط فطع همه چاه عفء مد0 ...عماج 
۰ ۴ ۵۶ عم 1۵ ۵۶ ۱۵ دح ۵۵۳۹۲۵ ۲۵ گووفههه وم 
۶ 1۰طهتفع اوتتوول ها ووفخدوج 116۰ 410۵ موه ۲۳ 
1۵2۷۵۵1۵-۵ مدع 





لت دا ۱ 
مه ۵۶ ۲226 مط ۵۶ 2۲۵ من و 11869 1 ,فصو 
مت تم 116610 ۵ ۵0۲4۷۵ 6۵ وا دنق فص ۵12 مه 
۰ ۱۵ ۵۶ رد۲ و۵ 


۲ ور ۵ وت 1 ,3۳1۵۵۵ 57 , مع 
ات۲ 80۲ 40 1 ۳۵ 


۳۸۵۲۵4۵ ۶ه >زداناه ۲6 ۵ مه تما 

۶ هموون۵7۵ مدع ۵0۶ و زطنه 212264 فطع فصه "۵10 

وملمماه مدع فعادهط و1 1 19و20 فصه 21029 مد 

7۵۲ دا وتات ۵ رو زو موه ۶و 
۵21 7۵۴ ۷۸۵5 فصو 


۵ ۳۵8۴96( 121 فحه ۳9 دنر 
4مده وود وی 1 هط همه امه و1 16 نع 
-ومجها ۵ 0۵1۵ ۲2 ,1186 مهد ۵ 102۵4۵ه11ه ۰ 
مطع مه ۰ ومع ۵۶ عوکوه ۱۵ ۵ظع ۵۵ 01۵ فد ,16٩و‏ 
۱۵۵ م1۵ هون از ۵۵0 مسا ۶و مه 


۲ سس _______خاطرات ابوالحس ابتباج 


16 ۳۵82688۰( 2۵ حمصادموسا فص ودتك ۳226696 فطع 
۰ ۲ 10001۲866 صقن احمها کموسا ۲۵و عون که 
همجن ۵۶ مه فمجو ۵ ۵1026۵ ضقه 1۳۳986 
, صامه ملم۳ ۵ لده0۳ .1124169 هه وم 
»مه مك ده مهاعاصی ها 50 اطعا 0۵1۲ 
فم و۵۳ صاه( حل ۵۲ ۵ هو فصه ,16 ودره 
موم مه ۳0۲۵۵1۲۵( و فهمههفه وم عمط 6 ۲ ممو۵1 
واه هه ۲۵ مد فص ,10۲ فتاه ۰و7 منت ۲۳ 
۶ همه و1 مدا مط مع 1ف1هداه 1۲ 1ووطه م1 ۶۵ 
11۰ 19۵ ۲۵ ۵۵۲1۵1 0۵17 50 ده 


۴ فطع وهصاامه؟ فتاه ۷۰ عم 1 
1۰ نومه فطع ۲۵ ۴12۵۵ 10۳6 مه م1 ,19 ماه کستج 
ما ۵ عه 1 .۳۳۵۵۹۵ حفه ۵۶ هه بو داعهعوه ای 
1 با و010۲ نو ۵۲ ووسس ۵ وصت ۵ صلا معا 1 
مه ط۱ رو فص مد و »۵و۵ ۵6 م ۳۳۵۵ 
۰ وه فصاه ۵ ۳2۴۵16 


مع مه با اهوم( صف 1 وماده رمه معط و1 
ولد رکه مد هدع 1۶ ۳ .مه عوموویه 1 آناو وامط 
۵ مععمه فص1؟ ۷۱1 7۵ مومت 1 رم صقء 1 هدع 6 ها 
۰ مه 166 


۲۸4۶ ۶مطع ۵246( ۳۳۵۷۲۱۵۵۵۰ رما( 
۶ متا ۲0۵ 1۵9۰ طنه۴ ناه ۵ج لو مه 1۵اه 169011 
1 مه 7۳۵ ماه مه ۵9۵۲ هف ۱1 و۸ 16 ءفط ر واه 
هد 1 فطع ععمصا یه 166 ۵ هه ۳1۵۵۵ 6 0۶ ۲۵1974 
۰ستی مد ع1 م01۵1 مدع ۵ ۲2 م۵ ۳۵۵01۷۵ ۲ 1۱۸6۳۵۵۵6 


تشه م۷ ۵۵۵ 0۵02۵ ۲1۲ 
,۷۰11-18 70۵۴ 10۲ 


61266۲17 ۰, 
۲۳۲ ۸. ۶ 


رمداه ‏ .2 .۸ ما 
هوتاه1 


ضمیمه («ل» 
هر بوط به صفحه ۵۰۸ 


نامه به جورج مگی 


۸۳۵ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


۱ ۸ 
۳۴۱۵۵ ۳۵۸۸۰۶ تمورموظ 
۱۱۳5۸۸ 1۳۳۲ 


62۰۹۵ 4 ۲عا۶ظ 





۸1۶۲ ۱ 





۲ ,۱۵ ۰959۲ مع(0: ۱4 6۰ 6۵20 1و و۲۵ و1۳ 
ملد اد تالاه۳ ۵ رد-5۵ ۲مگدتا 

۱ 

۰ .ظ دد؛ووا: 





ات ۱ 





۷ و۱ ۸۵ امعصمامرجد و۷ !۵ عمط ما گعادولاوق عو [ 
۸۵۰ اهااد۳ 0۶" رنعاود مک-۶ ۵6 آن ممتانودد ماطاعدمح وم قمد دون 
بو و ۵۶ بو و۸ ومع همدواند عمط قود عودلاهلند ودو )معتاعدعط ۲ 
۵ مود 1 غود که ۱۵ وج ما۸ .نو معط ها :90*7 مج و1 
۱ 
-0عتحاواه قمد فودله: ۴ دیجم ۲۵ مدفجک که عدلادجاو ها 
مود ۱۵ مصمافاهوه مات هه اه ود 1۵ وعتالد مج امومع تلد مه 
,وج فجه جلعط فحد ع‌حهفندج ۵۶" (تامدی عدول دا 4وجمم1 وود مد فووااهد 
مهو دی کجه «دوهجمه رفمادتاوه) ام رقاد «دهعووع ۱ وااجومه 










گجه دوعاع- جوم نو وواعه فد هد [ ان ,م۱ علط) ج1 

جز موملاهه؟ جع هد در. مک امه دا فاد ۲ ,ایو ۲و تفا دود بط ولا همه 

-صمی ها فعاعم۱ عمط اازد ۱6 متاج دج مرفد مج رن فوممموت؟ اعد هه 

مدز اه «عاچووم عجا اه فاوود۵ا:۱ وج خامط موه تا 1 ریدقت عون ماملم 
۰ ۰ وا 4حد 


دوه جدمنما مد معفاوط قمدو‌صونه فد ] ,۱۱ «وطصم3۵ 0۵ 
ان دحا عومه ‏ ها گم موم دز قذله [ لمم‌بطان۲ موق تاا6 مخ اه 
اجووع6 وا اه عومجم 7 رد فماهادی اعمدوج و ی فعفدط فعومط 
اه اه جاهنما/( مدا ات ۲ جدوود مد - "و۳2 دولاء‌هم 1:9 














ماحامه: اه موجه د وحاقتداعوی و1 اد موه فعوعفی م۳ 
موجه ۲۵ مج او محلاجوجونی وع هه با ادوصمداونظ اه 
مه 1۶96 ۲:۵ ال ججاتمعصصه: رجددای .5 محقوه6 ۸۳۵ ۱فذاهو 11 ۰ 5ا۲ع1 
احیما چدووممم مدا کج قعاه فد ۲ ,۱5۵ 2٩,‏ حعحلد فمتدق اعد 
ی ده مود قح ده مملاه: ده 
ای من فصه ااتی بصهاح امعصودامبهط عطا جوا ومجومی 
۶ امصجهاه۲وظ موجن اه ۸8 ودلاه:لمجوع0 ما۳ ود ۵۲ ۳0928 
«اع ابو جع م۱ ادماءدوهه. که 9مزرکوه ۲۵ مه تاه مجه) و۵ ت80 















۸۳۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


2. 


هم ویامزجه۱ ۵۲ فص فجه مره فهوموده فد ادا فعف و( امد جاهده 
1۱ 

هماع عظ دط؟ زا یمام لاله جموده ومد ون قمد هك رمظ متا قالط ما 

ره ,فععمد وا بعمد؟ وه ما مه عون گمد حمااو وج 9و دی 3 
۱ 

کمامنمجه فعد اووء ۵۱۶( گده قع رهام دمعط فد عتهزدجد ععافی 16:۵ و ۵ دما 
-صفوو6 دها ما مدوم عامجا اهطا تفت متدد گاهمده چم اعد فمجاا ای و 
که وجاددمج ۲ وه قمدلی موق وعها و دما مط۲ فا وا مدای مه مهتاد نا 
۱0| 
۱ 





















ف داوم ماج مدا اه مره وج اه معناده فاعم ود قع 1 معول 

[ ماحك هخا مدزه قعوجهاه که فخادمیی مداد که فعدول ۵ اجدعم عفد مرداه وه 
اهادصه تقو فماداه ۱ مود مزا ما جو اند دا رمولدداه دوع6 مها 191 
فاوداه بجع ره دک تایه ود ۵6 تافو 


غمحا فده معا هه -ممع فوه56 ۱۵ چدلددمنمو همماادلنوو گجد وبا 
دوذاا هط ,عمالاصصی ماه م۲ رادومم نع ها ای وود وه 
ودب اعوجاوی مد عع۵وط فمعلعاده مهد فد 5:9۵ احامت مدا فده از تعنی 
ماد عفد رجه فد فمدواه 
























هه جوقعه مه وجبود 5 ودکاوه دماادید مدز ده ۸۳۵۶ 
۱۵ فده ممنادید ۱۵ ود اجب منوج ود مه جفاادهاع 
وه رید تج ۵7 وسعا مج او دواد مداد ول و 
هداما فک چ مدنومع مدا فماداه 2 جمطوم ٩۲‏ فعاحق عتمویآجوع 
۱ 
۱ 
هد دای عخاحافماود. ,عمط اممصوملوه0 محا جها مناوت رادم ولا 
تاعمندی وناز عجا اد فده مج اه جواجیع از و2 دا ومانلمناده عمط دواه 
با عمصوداه۲وظ طااد وعصاعی مج که کج لالم و0 جفاد ۵۲ 52۲4 ماود فده 
ماد مرجن ومیبن هه 




















,فک عظ رواد ره اه مج موجه وعو عجا م۸ 
هد 1۵ ار ۴ ۹۱۵۱۵۵۵۲( ۲۲:۶ دا ۵۵2۱۱۷ 4 +" 
۷۸۵ 01600192 لام ادج 4عاداو فد و مفدیعز وتلادام ود 4 ها 











هو فد نموه و موه تج جولامه د راد امد وا وت قاجا و و 
آوععدوج وبا جوع) 2۶ ۱۵۵۵۵ دود لعف امواه فده و۱ 1 وصاگدداه اجممه 
4 دنه موه ما منجهده جه واه و تا ز قمع 1 هم ای تحار 

دی لعج موه ما جفر) مج ال «مادهاو وت فوط هو 
تهج فده ۵وااکوت وال ره 
۵ ۰۵:۵۵ ۲۵ ۷۵۵۲۵ ۵۵۱۲ ۵ اج هت واه اادد8 مه ومد 1 ۲۵۸۱ ۲ 14و 
درد ۴ 2 ۱۵ 49۱۳۵ مدا ۵ موددی هحا هجو لازت وحت عون ف ون تا 
اه ففاجنته ‏ و ) وک وم قمسونهط ماه ممصرنه ام اخ زج ها دی 
ده ۱ کج ود له ۵۵ ۱۱۱8 1۵ هدر و دنز ۲ 11۶ 
۵۱ وحاه اه متام دی 





















۷۱۳۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


ومواهودط هط ودااداهد فادمصحق قننه ومعوهک لو ووود؟ ع6لم 
هلاه ماو عوقو قمعهام عع ] ,سم هت ۵۲ وماامممجامی ۱ ۵ 
8ب اند امه وده قشمد ورد جوا ع9عل؟ وط جو) وق و1 او ودب شود 
۰ عطاه دا معمنک .باه ده فد ومد داد معدع وق بزج ففق ۲۵ جعبو 
۱3 
ده مادام و کمجهاه 1 اهد) عماممجهع عم ۲۵۰ مد چچر که آاعاه مط 
(ه0)ه 0۳8۰0۱ مها ددع۱ اه 


ِ 
9 

















۵ ۱:۶ ۵۶ 4د]عاول وومط وه ۲ اود) سوه ماو جدو) عون 1۵ 16 
ماد و۲۳۵ ۱3 ۱۳۵ هد دب دتاادماع دهد 0۴" صوهده۲ 8( طودهداد فعد موفاعم 
4 ۶6۵۵۵ هدجه ود موه 4مادعه۶مادا دوه ادم ع( ۱ ,۱۵۵۵۵۵6 هدس 
وه ماه هر ۷۱۵ از اعییدی مدا اعدا مدمده۳ واطنودمامه مدا ۵۶ اعد 
1۱62۲۱۵۰ ها ای 4و نوی مه مادام روما ۵۵ اوددوه افما۳۵:: ده 
۸ ۱:۵6 ]۵ ۵۲۱۸۵۵۵۵۲ ۵۰ و ادط وماباامه ۲۵ 8واه نموم ما1۵ ها ۲ و7۲ 
جمااعد ماوداه ی دک مدا 06 ماه وتا !۵ مص ۷۲د ددناناععه۳ 2 مد 
۱0۱۵۴ راعنم ۳56 ,موجه مه موادت اعدطانه جندو وی ود 3۵ قفد 4عط وه ط 
3046۵۵ ۲۵ ۴۵۵و واه 




















- ۵۵ فده جما مدا 1۱۵6۵ و5؟ امناد ۳۵۵ ۱(ع؟ ما فبعط امد 82 1 
مد مخ عملط؟ 1 اه کذ چجعی مه فمومومه ] فد - موف فد ادننهوتلاز 
وحاهد 1۵ ۳۱۵۵د مدا [ اعد ۲اه ۵! طوات لد 1 ,ص۲۵ ما موی ام 2۵ 
۵۶ ۱6تازوموجوعع مده ود؛ گدد اههد اداده‌صدجوه علطا اه ماد دا 
جع دا اوععدی جهده‌ناساه۳۵۱ ,کمک رقهه امه امه جع فماجوگه ومد 
-ج0 فتاه بط قملری مد رهق موه لا ,ردو قجد مووط 1 بلط ۲دلامو غمعصوماه 
:ند و1 ۱ .نی وماحهاه 











ده موی امکعدعه معبه گجده هم تع۵هعج اعاعماح فده امعطوار 
۵ .۲(صرودمهه 4 هط ه مولو40۲ ما طونمده امد وه اه ود هه‌ماوده 
وملهاهج) ه 4مه لاه ماادی لماجفه قمه وداءلددع۳ه 1۵ وفع محط) اممدمجصا 
9ج عون میله 1۵ رفجتا دا ,اهنت ود ۵۲ مامح وب عاطعوه ما مود زهجم 
مان دمص وداع مومت مدمگ ههد 1 اعد ها سل .فجمنانتاهجا مج ماهدعره 
قمحا معط .عاععتاوی ععط) اه عصعما مدا جمفمت هه مجدای که احطاهعلاا 
جعما «اعفمصوده ومد مج مانت ههور قمه المع ول ۵ چدلر؟ من وجد ون 
معط ما ۵4دفکام‌جوءعد جفعط اعد امد موجاط فتمان»دتاهد ۲6 ۵۶؟ اگوی مطا 
۵۵۰ 1۳6 ۵۲ فونهم اعمده ۲اطنگهععو۱ مط؟ وداعت 





ماه مج اه ماه کممججودد مخ اه قموهدیتهط ود ۳۵ «هلاو ومز112۲ 

وم ج فک اه دمن فده موفجعع (عمع وج 18 وبولاهط [ اقطاه دوز ناما شوم فص ام 

۵۵6۲ برد کصه دمتاهطاه ۱6 اهنت لاه امه - فودلاهها جفوق بو - «ودناهه) 
۳۹9۵۵ 








۰ مه ۵۲ امج «موجهد- جه توبوطااه ردکه۱ موفل- وا جند [ موقوو و 
ماه رزوی )عمط رم دوه قجد عماولج 3۵ وصلو۳ مد متطلصه . ففلا 
۵ مونعده؟ کعو دوم وماها ۵۶ عبط قمع و تاد نادند وفلاومبه 

فده «باحصموی قامو هعلق ممزجه:؛ فا قوه فادهاانهدت فده «دعا‌لمه۱ ,فاعم 








۸۳۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


جع ود ما راک اه از قووگاعدهی مرودساه فد ] ۱۲9۸ و1 خصعود ادود من 

۶ ۱۵ ۲۱۵ ۱۵6۲۵ 1 ,ععه) ۷۱6۱۵ ۵8 ۸ ۷45 ۲۱۵۷ ۳5۴ ۸ سا 
مه ده ده ماه و گنرد اوه هناور دود افو کمن گنود 
ههد ومد خعلج ۶ عاواهنعم مخ ها «کد۳. بصاد م6 رده ماما قانوده 
ما ها ال هماع فد ۲ص وه وا وا وا م۱ یود ماع 
8 .2622 9۲ 812۲6۵ ۱ وج اد «متدسا مد قمد هدحاداا قاتا دا ۵۲ 
.ما ماه ما ۱۷۵۲۱۵ وخ ما 0ووه/ودن واعط فعمقدما علاتاتسر عده فده و 











م۵ 4مامادم وعد 1 اف ۱۵ عفد ود۲۱ مد دود [ دل ۵؟ فص م1 
مد .هفوک ما رجامیمی هه ودنکهه۱ مه <ع لاس فععلا عون گده ولمم و 
۰ 1 و44 جع فد وان ازج ده انوداد ادومهجه تاد ۱۸۰108 عم 
ها ۳۳۵۵۰۱96۵ دح و۱ و عجمعود) اعااهد۲۰3 اهده لا ههام1 مج اه ۵و 
رومام 1۰ فاد ا۵:؟ ادومج‌وره د فجدسهه خی 1 مووعففه فاد 13 .وداج وامرمق 
و تا 
یه دومع ما دوع ادماها از اه وعوومی‌تووند و گنه گمگوامم [ 
و اه جدد؛ مها 1 ,۵۱(۰۵) گهد لام قند «لد؟ نات وودفحهد وی فده 
هو فص ورد کمماداه ۵ ون تونمد تدمق د؟ غد وعام مج فهد «عاامنم 
-ع۵- شمه هبنانه(ه ها ۲ .امماموصد ۱( لفده احعی مد ادون ۱ودمخ 
لا 























ادا موم انامناه و۷ ۱۵ ودکااع۳ جصد 1 زداه چحف وه اما #ولز 


دا موه چلممده والیا» فده رادافو حفما معط .8 ۲ م7۳ 

] جفدااود قاطا ۳۵ مدا اه اد مهو 
ول خددا؟ و٩‏ ۱۵ ۱۵۵4 ,2۵و وا امد روز حدااتوزاه #دد معط 

و۵ ها لا داد حاات دوه مد دد سای فاومده مود هبو 

ملد ده ودماالک ۱۳ داعم گده ماجووم مه و۸ هد ۲ 3محصم 

که هاد وا هه مد ماه اومج مدا اه اجاهوق ,هکدضاوی ملعاکگ وع2۵1 ردملام مت 

+#ملداوه ۲وهاجوح عوطات ۵۶) موه قشمد اها؟ لد 40۶ ۵د1۱92۵2 موی ,ید 











موه ونان قعه دوکادجاهادتصا مهو جحصر ام هلاه 2۵ ۲۰ج 19 از 
الدوهع وطا کال ودله وا که ما مقعنت اس مصاصت: لد ما مودلدا اه ماداه فلا اه 

۴ « امه دود او که هوجو رکه دا فد و۱ دوخن فحدت 1ص ادطا 
4م اون کمد فده ۲ فماحط اما فد رحدز دنو هط ۵۲ اد مدع امه او 
اد نی زمر ۶ت اهعو بط 








-۱۸ ۱۵ 1۵ خممصیهاه ود .۲اهماجده ها رحه۱ دعع1 دا ددکا ده م۳۳ 
حل ومع مص اصا دهد فمجه د وا از ره موه ۶و وووعوها ما ذمدمة 
وا اوه رهم ۱۲ وید 0۲۵۵ ودلدجده مخ مدع مخ مفه ود هد وود ده 








مضا مه ۰5۰ ۵۵ ادنوه دماده: ۳۵ عمصوی موه هد مه ۷ 
بصو1 ۵ عمارحصتة «للمت»ه مط تازت 1 ...ماد ماه ده فده عاطاهقاه۲عمه مد ۳ 





محو 2۵( ۲۵ .۵۱۵۱۵ ود جق مدع فاد «وتاهط «لصج 1 
وه لعءکانامج ۵عه اععمص هنن بامامممها؟ ۲۰۵۰ ۶و اما موه امد فادی 
او ود فصو مد ,۲.5 159 ,1۵ جعنط ۵ هسلاههمااه م۵۱ وه فها از ,۳۵۶ 
مدع 9۲ چ دب وان) ها کدد وایه و ذاع جوا ۱۱9۵۱ تناها عون بط عیاعاونه 





۸۳۹ 








۲له ۵:: گنه ۳3۸9 ,حوعا ۲ ام« مطا اه و اخهقده۳۱) ۵ خلممه۳: مطا 
ده مه هن فرحددمر کج )فده هن ۵ز ۲ .06 مدا) اه اه مها ۵ ما ما 
بو ۵۲۰ ح 


۲ ددع ما ودلاهبه ادا عدها ما ودلخامه موم قلموده 0.5۰ م1۳ 
مت ما رص-ه۲ه امه وا واحا ۱۲ ,ذحد ادهد:هنوج چم ها معفقط ۱۱ وله 
8 دعاره مومع د کدمددده جمودما ده لاد ۱6 غحط بصاحدی فلا ۵۲ ماحمور 
ماداهوهد و جاعدی. .فملالد ۵و مق2۸۵۵] ها ۱۵ 2۱9 د ها شدد مت ۶< #ماسا 
و۵9۵ دولاهناه 9<! مودعد تاه دماوت‌مك ومووی اس 








ملندهه یدمک محمددود 4ده وووا ودو فا ۵۶" مج موءده موهماظ 
مه دهتااهمج ۵ م1 ۵ج 1۵ ون قصوات؟ آحدهوزهم د وه و ما آممرود ز ماما 
ود لاوس وه ای هه ما وه اه مه ۲۵۰ الا چ ۵۵ هد اعات فده 
توه ولد مه 





۰ وملا هت له ۲۵۵ 10 بدا قمون 


ات ی 





فقهها2) مه احمجل دا جه مده ۲۵ «ملاما فلا ۵۲ موه وداشدهه ده [ 
10 <نمضا وفب دا ماناه وا ادولده چم اما هدامه: مه همع( 





ضمیمه («ع» 
مربوط به صفحهٌ ۵۰٩‏ 


اسناد وزارت خارجه آهریکا 


۳ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 








اه رعصم ۵ ۳۸۲ ۱۷۷۱۲۵۵ 





528۷۱۶ ۳۵8۴۱۵۸ ۶ 
۶ ۶ 
س؟ 
۱ 


۳1221 (0ع > 


هه مسا ِ/ 
م1۳ رتتطه1 بق؛ 
س 610 9 2۵60۳9 


1 





4 
4 9و5 


عخظ خدهووتجود و۶ _حهحز هد ۶عصهننه مد ووعاه همع 
جفودد ءدنطا وه کمهههجهه ۵0۵16۵240 فط هد چموووهء 
عفد فده دعر حه زمده جفددفطاهظ۸ ۳۹91۶۵۵ قفط و م21 
قه رحه اه هتم۲وهی لفط چه هجوت تتنا؟ و وت کنو مق ط۲۵ لو 
مصمنو۵مصوی 2فدتهه۲ و۳ مه ۵۶ مهو ووررها هه لد وه ۵1۲ 
0 ۵ وود مه عوو۵ط م2 .صهتصهتهه ژفطهت2۳ فص گه 
مهد ففظه معا *عوودم۳ هد 20627 


ژمطهه ۳ ۷۹۵1۵ عمقعمت رژمطه۳ معا وط فهندفوههعر 
-جمنی جه دمک فخلهعنت که چجو دک فطع صل چفهوحنط؟ وم 
۵ماجهمه زعطه۳ظ .فلا ردهندکد بو؟ و1 مط جمتگ ‏ ءوعه؟ 

۵۵۰ ۷۵5 0۵۲۵۲۵۵۲1۵0 تهمناوهدطند مت قهه 


۱۹۶ ۰۵ ۷ ۷/۹۷ 


تمد و صد ۵مصدگدهی و1 ژعطه2 رحهف0۵۳ ۵ عصافدهعع۸ 
اجه فادها دوگصهء 2۵1۳۲ «وفها هفوج وحف و 
۵۳۵۵1۲ صه صل بط عمط ومع ص11 صلط 4ص طه۵طوق 

09۰ 








هط مسلط تایه دمعحمطه فط فعطط عوفجوي ۲۵1۵ 29 
مطت ۵مصواه مط فده وه رفنهگه۵ره فتاه ده فقعفوو< عط 
۶و ومونه دوه فده ههور دت تعهووی امه 
صعنصهع1 متفججهتووه فده که (هوتووه فط تیودهم عاتهلد 

وه ود عووحدهدوه جهکصوح؟ ۵هتووی مط فطه قصه ومد کتودناه 
و 
تخممذعهه فطه که توطصد و ج1 وه فجمهحفمد؟ ولد فده فلوم 
ده م1 1۳۵ مه فطه 221166 

4 ووجهی ۵عط رطعطه 

صد دهع که 12۵0 ۵1۵ظ و ۷۹11 فط هط فده هط ۶دصاوعه 
۰ فط؟ ۱۶ صهتاتاهعده؟ عظ ۷411 مط فط وحوط هط صد هر 
4 ۱:۳۹ 
هذججوطحد مد ومد عونت که وج هخصل فطع عمط فصه قووملمق 
جیوه مدمه کفوهی ۱۱1 ملفلته 6۵ وعوه ولط عصتممده که 
۲ 16۵و عوهت فعط کمونها علط افطه حمقع60 2014 عط روووه 














| 





وجدو۸۶۶ ود 
رتاک وه .ادها تمحوظ : 
هد تفه 


ججصصموجمم 





۸:4 
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۵۵11۳19۶۱11۸۲ 


2 


ومع مت قلوط فطع 7 حوطعوع2 ده معلتعنت که «وخ داه مطه 
وک صمکملوه وله صد .مود واه وط به فففی فطهٌ که ناه 
امعم ۵۶ هط وذدتاد 2۵ قداص اهمموه60۲ فه فعطط عصووه 
هه ۵۶ معصفده 4۵ تفددما تمعن عبط فهه (هوصناه 
۲صملی فوفطه معلووو مها دا هط عفط معط فطا ههع؟ 1۶هوهلم 
ی ۱ 
هی واه ۵ وه حمدههی1فصا۷ جوز تناو قامطع ۷۱ ططقا؟ مد 
هی فاط معتصدوفهه وه وتج۶۵له توت لووجها ولط ۵۶ 6ووووو 
حطفه وههع5 ۵م14 فطت فعطت رد6۵ ۲۵ وصل0۵»ه ,۳۵۵1۵ و 
فجولهد مد جه عصهه مها موعه فلط وگ گوماه وود اوه 
۰ ازجا عوودع که کوتتووونه و که 





4مصلوده جمقعجو6 رمه 6۵ وتججهمی دهد همه هجعهص1 1۵ 
وج فاد ۵معلوعطوهه قهه ژفطهظ طل فجم1 ماود عصوا فاط 
وجمق؛ وهی جمقعه 6‏ ملظ وگ دولههتصقه فصه همتهود۶ه 1فووو 
ومودفطه فده تمد وه۲ملتود فده هه ونوعص و5 ۲۵ سل 
-ع۵ع۳۵ ص69 ۱۳۵ مصمهعفصده؟ ناه ای وجه هط ۲فجاوعه 
مق جهع دهتو5 0812۵۵ فطت ۲فط 11۲۵10 و1 محمطه تفه وود که 
معصعفدهءعه ص دول صد 14فط وجذهط و1 مد صولدو۳؟ ده ولفط ود 
۱ 
معه1 وتات ٩و‏ تحهفووعع فده که 16۵ فناصا اصهحوووه مطه تناهطه 
جههو و1 فده ظ2 دوماجن عفطه فادوط فط روحمطجهطتدنم 
جه 4 موی فحت 6۵ مصوک ود 1 حفط فناهخجوو اووه رق5۵ه2۵ 
-۵94( ما1 همکودمهه 1۱۲فن8دجع فجه مق قصفطو؟ وصناهو ٩۶‏ 
0 911۴16۵1 قوه علصودههه فده هد 17 عوهدوود ۵۶ ووهه 
وهی وله ۶ه 





عح دهطو مجهعجفی واجفخدمه فسفطه رخدوم فوج1۵ مر 
و (فجهودهح ولط هصذحعدد عفد رطهدهدعاه هجو ط۵ت2 
,4 موه مهو فوو1 هه 1 رفطه۶طظ طعاه واده 
هه حا۲۵ه فووله ۵ ونادههط ومه ول وروی ۵۶ زتو و۲ 
معععوط وه وهءه5۶ 1۳426۵ فطع عصلهه نصيوج تمظع ۷ دعصوه 
عم فاحل( مععد و1 مفقفی (فوو(_صفتطف1۳ چم طهاب 10۵21۴104 
هه مه حی دهذتدهه دالمطهتن و رده مطه ۳۵1903 دقط 
ماه وعدمه ژگدهی فوووهججده ففط فصو ووهوهععه که جوذسناه 
ووعجفده وطه طل دوز جووگ جووو. ۳۵1929۵8 ود ۷12 ژفطه: 
معصهفگصهه هط امطه وجفط اوه هفء 1 مففطعونوو هلح ۲ فطلهع 
م0 - 11و 19 














فتاه ودهجهوژو 





و1121 ۵(دوعموهة و :وه 
تووا( هگ جع هجو جوا دوم 
عده 2۶ صفذوه دیهد فمه وطو؟ و2 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 


۱32۶2-200 1 














۱ 
دک 
۱ 





۵ ۶ 0۲۴ لایر چوو.- 
۶ هیر 
0 مور 


کی ۸۴ 
8 ۲5 


۳۸ 2715776 عوجمورج 
ی 5 ۹ 
نی 06۵2۵ ۵50 عدرییه 





- ۷5 201 و و۲ 


[عطه+<۳ حمععلا (مدخ ده ماما اهمستمت «معمسممطته ما چارمد 





۸:۵ 





کج هد 
ما ۲ - ۷ 201 
9 نامه 
غمننه؟ مجئننن - شتا ۲20 
مها 
!| 


حا ومصا ۲ جمفمومهنها عود؟ دود ما «واناهً ۵ عد (3 ۲۶۵) مناد 


عد لمتماب حممفع ام ما غلعل واورهله دملمه دماموع4 و 
مخ مدا که رشوجیمته ود دممه تلا لعطه۳۵ غعط «وومد ۶ارجعله رتندز 


و1 


همنهههه< ها وعیت فطا ده نهد مومله ۵ ومها ما هه تهده‌کما 


۵۰ لاله 


تهاامتظ خیامطه متفه در وماساه (۸ طو3) چلوه توطمماناد م۲۳ 
.مق ود ما موجه ۲۱2عففطیظ وطه طالی «ممتند شمه 


امه واز 


,ماما 4ععمااه ون حیده ده خمت 


اهدنو از 


چلوید فمهه‌یهدت - ۵ طد۲ 
- 9 طف؟ 


ومهلها: جوقهمهعطها صه:۶ هیناث 
61 ور جونجهء2 ممهد 





۸۰ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 








1 ,21 مضه 
۸۱/۰9 ال [۶9] 


:ند عمج 


و ۲مضصیع ۵۶ هه( تور مماهورع 1۲و 1 
صعففا امطه ۷1۵۲۰ ۲۱۵1۴ ۶ ۲ووماع م62۳۵ ده وم1 ۴۵22۲ 
۶ 8 ها ۷۶ فص عه 6۵1168 عمصاه معط م6 . ژمدهء 2 
مه‌فط همعط 10 1 مومداو مدع هب2 مماععنو عدع وه 
و وه فلا وه ۵ ۲دج۲2 معط تححطه فهطععصوی 1 هدع 
4 ۵ ۶۵ مصته ۵۶ ۵حمل ‏ مد عمط ژمطه< ,تسد ۵ 
16612 وه لماوع 1۵ مد داود‌مطاه ...تفه ۵۶ عطهه 
۱ ۵۶ ص0۵9 هه دور ز رو هاع ۵ 


۱96-۰ 


مة صف ۷۵ ها ۵۲ وعنهلا مدع دنه عصمذمتاعوی سول 
صعت :ما عداع مجمط 1 .9۶۰ ۴۵ ععون 211۵ همه ر(صاه ۶ 
7 حعل 2۵ وی فط] ۲۱۵۵ 20۵۵5 مد۷210 ۲3۶ مدصاموع 
ار 1۵ یهد ۲۵ مد تجمصتت دنو مهد فص ۲6۲ 
مج مد ۱9۵ص 210617 مد وصا هو نوی که مر اهطع 1 
۵ ۳۵۵ وچد‌صدبفه عصمه وزیا وت تور 14۵ از 6۵ 
اجه ۵۶ هههتطه 01۶۵66 هدفه عطع ۵۶ حما هدند (عمدءو 
-ص ۵۷۵۲۵۱17 صحعط مامیید ههد و9اوها هکت وج عفن ۵۶ 
۵ 106224وههع عط ۵ نو مد وععوموهه ۱۳ عل ۲۵۴۳۵۵۲10۵2117 
هو ع عصه مه عمط طودمک‌اه .. وحماه مممعی ۵111621 عمط 


۶ ۵ ۶۵۳۲۰ زعای عا عاماع عصهعو محر زوه1ته «218 
۰عصاوم ول 5۳2۵ 


0 (د ۱ 


هم ۰ج وه ۷۳۵۱۵ وومد ععهط ند , ععبدوط رفهع فطع م1 
مداه ۲ که موه و 2۲د2ء تست حح۳4ظ عدع ده م۵11۵ 
فطع جصاوووع راامددمبه عدوده اصفعه۲۵: ما فهه رفظ 


ص ۵۵ ۳۱۱ وهی هد ددتنادوه ۶ عع ب۲۵  .‏ 
«ع قا ۴2۶ ده معل1 ۱۶ 
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1 
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4 
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ضميمة («0» 
مر بوط به صفحهٌ ۵۱۳ 


ازمجله تایم -۲۲ژوتن ۱۹۹۲ 


خاطرات ابوالحسن ابتباج 


مایت امتداوفقها فهه فحن عممت‌آهد 
عوته؟ واه نید فعلا هزوم وه 
1 جلجطام‌نلما ,۲ ۲14 که عصداوتوید 
و) کی‌تتهععظ فحد بصرررملهب 

ع‌نصعت جرحطاق؟ اون( م1 
موه عد ما ۳ج اطجای 
تعدعرتت فعط ع اف کوحته اععتجتی وه 
طشه عصاجت ده‌تلند 5و8 د نموه .عفص 
ات00۱ دنا ۳0۲۵۲۵ جفاصي ولیضاه‌سناان۲ 
سید عط؟ 4حعه‌طصه وننفیه:! #عط 
۵ج عنلا ,6عالدز کوب زحتماوظ اک 
ملع عظا تاج کحعط ۷۵۵6 

تفج تصطه< زحطهط۳ عنعا وامم‌تاهدا 

که هیناه وه ند‌ولد عط ما ۱۳۵۷۲۳۵ 

:۱۳۱ لعام۵؛281 عووما دطا ده ز 

_علط تجعوسول .۲,۵ عط مه عو8 
کت ملق :۴0 580۵06 .1.5 عطا :ععع1 
.قفا جطا موه رالرصه‌کها صنانعدهع 
نتلکهند مه جع سونو تسا 1۳4 
ید۱ فصو 2 +ضا بمهزنانه وطا وه 
کل . 4ههضمناصه کب _ بعط عمونام‌نااتع 
هط نج کحسد نله ت۳۰ مظ ,عسمم 
ود ع۲۵ راد طا 66۵20094 95 
ع‌تاهناژ کم جعتصنلا عطا عبط *,فوتدونه قوه 
ماه ععدمعم عتعطد او م۲ 8دامنادهه 
اعمتصامته امه و جه لفت 2 

مه وم عناهه عط ماگ۵ طاههعد اعها 
علاط 3جدونیه! تنم عفا۴ عط1 آه 
نومه قعط جوراعونو تعنسا عه‌نید [ 
یمتا عمتاوه جط لات‌مهاه 2 ما وه لاد 
ودمتاصه؟ ۱04 توا ,فاجتو ۵4 ماع 
عاه و4 منم تصنسک ۲عده‌ته 
دید .ععه زانط وه دوه جاعفه 
۵ عصهتیظ ؛اموهنط طفنگ خطا ,اتفاءمو‌ها 
فهناتط صفع‌ن 1‏ مد ماتجا داز[ 
#منهمم زحط»59 بعاظ ط قمعوه صااد 
بللدژ ۵۶ خده 4 0صداعوط عط وتعط مد 

اه کف زضاعطظ مجد مود دم مداد 
تمد »۳ج 04ج عط 15 ۲۳۵0 حن ۵ع۲ه) 
هدند عل؟ عمنا >نهتسمه‌للاه مریو اه 
9۶ باحطا‌نان1 تات۳ ده عطا آو 
جطا +هط؛ وان ۱۰ وتتتجمعتت: مقع3 دتموجم 
+06 از 96 26۲ ٩0‏ ومتا کد۳ م2۳۶9 
ریم با قعووای رهاظ نینط وق 
تعنص عا عتط طهدهطد مین ,جوتازوه 
2 هعنا نصا حا ددع جطا 10 ععولهام 
"بجر جاده‌سهرع انا عصه ۲ 1۲ :۷۵61 
۶ مهیل۳8 ,جوا ند 5 لا ۲۵۵۵ هن 
۰ طفلصد ؛ روا +صمومهز ۲۶ وا حطفله ؟وععو [ 
نا عص1 

126 موزمومممت هم 
5و٩‏ ده للم 2۵۶ قصفصته باا تممیژتد معط 
۵ 1۵۱۲ ۵ ۳۵۵ 1۵ فتاه 260 جداللانت 
تا کصد ععصعمصطاً عنط عطنستقه مطماط۴ 
معط لو شمعنه: بد للاگ یمه انز 











۳ 
۵۶ 6 رمع 
۳۳۰ ۱40 5 ۱06۲۵ 6 ودب ازوظ 


18۸۸ 


۲ و آه ۲2۳۵ 

تمعن عبعو( 0؟ [متاهانا۴ سل الع1 موم[ 
عطا ژتعه "روص طاوز جران عنلوصد ۲۵ جد مو 
اد تا .علعط1 یج 2 ما جی‌مومه 
توت 9۰ 1 قاط طانج عامه سعطد 
جاع6 ۲۵۵56 5 1۳۵0 آه میی عطا ,دوه کطامهعم 
بط ۳0۴۵ ۳00۶۲ 5۳91۴6 

ملظ 2 عا بح6 ,رهاط محعمط! مدش 
عدان عتصدجیه ق8مد جستصمط #ات‌عمطا بط 
۶ وتان ۱0۳ نج عمط عم 
گنها جیوه هد موتاصتیی تعقععیآ 
هه اه ۵هه بباعناانه ععاطه) مور 
موه :۱۱ ,کج نادنم حطصاق عطا اه عمط 
موی ۵۴؟ .ک۲ 3۱6 #میا‌مااد عط فعه‌هاصتاط 
۰ ۳۵۵6۱۶ ۳۲۵۲ "عفن عالا فت ما 
سامت ۵۶ جهاینکه۲ امعدید قنه ها 
اتکی اهاز ع>صیلعد ۵۵۵۲044جع لاه 
نهللخت؟8ه مطلمی؟ .جنمی: ۳0۲ وتمطهام 
جه زمطاع جوده‌هط جزودت حط تعاجب اده 
که (عصمی عاصسی عتا دا آحتاصوبه 
صو؟ ما0 معا <حطا آه عن 
هی عطا عاستانها عط ,ووود ما و19 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


نها ۵۶ جمتاتننعمی معتاحیع] وامتعی: عطا 
عصمعطم عطا دنه بباءاوصمه تموومت عیه 
حاظ ,عمجت طر از سا وا مور 
-صوسی 4ع0< دهتللاه م54 2 3ماومو زمضا 


۸۵۰ 





1 
1 
و 


ضميما ((و) 
مربوط به صفحهُ ۵۳۱ 


اسناد وزارت خارجه آمریکا 


۸۰۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 


(ظ60) 001۳10۵۲1۸ 6 ۳21۷۸۲۶ 
2 ما۲ 


ی مظ ۲۵ و1 وه رصهتو۳0و ۳۵2 فحع( ۲0۵ ۲۵ م0 اوموون بر 
۶ ۶۵11001۵6 ۲۵۶ جه ۵۵۵ 19 رصت1 ط1 ده 


ماه ون ۵ که موه 11۵۳16ه وی ه عفقهنا .2 
ماه بجه ص مه ۳0ج و ۲ ناژ فصه ۳۵۲ 8۵۲ 1۶ 16 امین 
عج جع مد ع اه ممووج ععطاه فهه مدا رمم۲۵۵ ۵۶ 

۰ ۵۳۲؟ ۵۶ تصمهه صلامتاته ۵ مد ۵۵۲ صه ۲۵ ۳۱۵۳۶ 


۵ ون اف عمط 1۶ وهی فصما مودم( ۲۵ لوزن 1۲۳6 ,2 
۵ ۲۱۶ ۵۶ فصعا ۵۶ ولدو مه عوعنیتع< فجه 2۵ 102۵1مم1 . عوووناه 
۶ مور م۵1۱6 ده ۵۶ ۵۵۵8۱۵ ع۲ ۵۶ رتوجیته منت ووبتتووة 
یومع مصهتوتن ۵ ع1اوووج ق1 ی منهج هن نت وه 
۰ ۵6 م۳۵۵4 ۱۳۱۵ ورد علد) گه 


ون اوعد ۲۵ اماهوومعص 1۵ 1 رودمهلوا هه تاقوا جد م۸ :2 
وه 19 ۳۴۵۵۵1۵۵ .روص مهو 15۴۵ وعه۵1۵1: هنت وه 12۳26 
و ۱۵۵۵ ر تمهت 6۲ ۱۷۸1 ۵۵9۵ هه 1 هه هه ۲۵ 

9۲6 0۵6۵ ۲۵ 15 ۵۲ 20 6۲۵۰ 


۵ص مها 1۵۴ ۷۶ 1۶ وعلعوتنه وج01ن(عه عمط ۷111 9۰ ,یا 
وه اما مه 1۵ ۵ووع مدع ۵ مه مف وفصنوه فمو10م بو 
رد۵۵ عدع مه برودمه مدع ۵۵6۲ فعط فطل عنم موه عدع واه م 
-صفدءعه ۷1۵۱ هل اون مف مدا و هوجو نیت وه رود نه 
۲۲۵ نت اوه ما موصا اه عد فص رجو م1 


۰ 0۵۲1۱۵۲۵1 19 عم زج مطما ۵۶ زاون افو بوعت فد بو 
مه 2۵۲ ۵ ۵ ۵۷۵۲ دولاع و ۵۵۵۲ 15 ۵ 2۵106۵ عصوع 6۷۵ 1۳ 
تفت ۲ و16 ۵ ۵۵۲۵ ع0۵ ۵۶ و«عم۵1۹1 100 ون 4۷1۵۵ ۵۵ ۷۶11 رمع 
عم 10۳۱۵۲1 ۵916 15 عوصمدت حمت مدع هی مداوه۲ن1 رنه ۵۷12۵26 
0 2 1۵ ماه فحجه 1۵16 ووموت1 المع 19 1۳8 لام( 
۲۱۱ مولدهبوع ووایدد ع(نامعم فص ول عنام( صف121 ۱۷۵۵۲۵ مصله 
۰ 1۱6 مه ده هه جهیتامط اوه عم ۶و 


همهم 71۳2 .6 


ح ۳ 


ی 2 ,1 


۸۵4 





خاطرات ابوالحسن ابتجاج 


خر ۸2 2 


هم وف یاهب مصمادمر ردو مه هه ۳ 6 
ان ها و وان ی و۳۵( مد۱2 اه هام ۷۵ عمعدهو 
مماهه۶عمج ۵۶ ماتاموی تمه و1 مدمه حمصونوی مد معا صف1. فا 
0۸ 4۵ ۲ج -فسها رکه ۷۵۵۲ فحه رفص مصدنور رام فا معنو 

۵۳۵۵۵ ۳ رفودا۵1۹ جه مدع ۵۶ و1 ه0 1۵۶ دنه 





ِ.-۱0 
۰ 0۴۶6 ۲۵ همع ۵۶ 99۲ 


مه ومتن 019۳1 ۵صه۱ ۵ م۲ ۵116۶ دوس هدع ۵ ت00 :7 
نا مه وه معو ۷۸1 ۱۱ وفع مصه؟ وی ه وبا 109 
رادماوع م1 فصه رلمنلهونه ود علجات عفد فصادی 1 روصت ودادود 
۰ و م۳۵ 1 19 وومه دای هه 010 ولد عمط فنوی مه 
1 هه ۵۰ ۸ ۵121110910۵60 عمط عووع ۷۸11 ۷۵۵ هدعم همهم ومومط 
۷۵۲۲ ۲۵۵ ۵9۵۰ هه 1 ر4ه مها اه منوج ۲۵۷۵و اع۷ عط 
۰ ۵ 1۵۲۵۳۵۵۵۵ 16 1 هدع 


71 ۶:۱1 توا هعمج دوعع۲ 124 وهلاهه0ه ۴۵11۴119 .8 
٩۵6‏ ص1۳ ع(۲ 1۶ 1 معط وصاممص اوسا اه هویم مه رفن 
-ع۲ فده داهج زد رها عط۲ صل تنج عطع ۰ منت عمج رهعصامع 
-رجه نوج فحه دفف۵مج وی عطع ۵۶ عطو ۳ ۵۶ مجماجعمات فصه مدمه 
۰ (۵( هط تصفوهع( 9۳16۵۵ 


یت ۲۱۵ 2۵۶ نومه ما عععد] مد مه ۷۸۱ برعد اما برع۳۳. 
بصووهتج وتومول فص فمو مه رفن امععمی-۱۱۱ عاعط ۶و 


مج ۵۶ مهو علط مغ فعمووه هه ۲ ۷۱1۵ عمط قلعت 1 م۸ 
۱ 
اه ۲۶ فصلمیه راامنوه هه 1 رده ووهومال فمتت0؟ ۶ فصمعه 
وهی 1 16 ملد رام مهم روتطفعمصی فصم1 ۵۶ درو 
911۲10۵117( رای شوه و لا هه رحلنناهه ععجوهه فص م۶ 
مهتم نامع ماه فصه بر آماههه 


«هصنیه0۱۱ع مدع امه و1 و۵9و۵عج 1 معفده م7۳ 
مها ۵۶ ورد ه داونهتع نوتاه عطونهءط مط 14نهطاه هدهع فعما .1 


هه عن اهتداءه ۶ه فافعط عط۲ ده ۵ج 4عست عط 1۵بهه فصع1 م۴ :2 
حلنه ۷۵۶۵ 1۵0۵ ۲۲۶ 1۶ معنهمدو ۷۵1۵ 1۳ عمج ,1:۵ ,۹۵1۵ سوه 
واه ۰۲6۱21۵۵ فحه صوفهه مه ۲1۷۵۲۵۵ 
عصاهه ۹6 10 .3/ 


۸۵۵ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


3 اه 


وه ماه مه عومومتج ۷۵۵1۵ 1 ,۱۵1۵ اوه م۱ 200۳810 ۲۵ م3 
۶ «جنتع هه ۵۶ وج بو وتات مدع مهد یه وی من 
رها ۲ و باه ۲۵1 وعکی و1 عط1121ه موه ۱؟ دوع اعهع 
۵ ۶ ۶۱۵1۵ هه ۵۶ عهاتمط جعمه ۵۶ ۱۵1۵ 6۵۵ م۷ مهو 
۰ ۶ ۵۵۰۵۵ 0۶8۱1۵۵ صه ها وهای 3۵ ۵۶ 2228 11110۳0 
۵۲( ووصاصی ناه مدع فد هو ۵ ۵11 عب0صو۳ ۵و۵ 1۵ 1 


۰ ۷1۵14 ۲۶ ۱8 او هه ۵۲ج 1 عواته ۲۵ فصهط 





۰ صصااوه ۲۳6 وه مامتها گه هت مه ۵ ععنشهته1 ۵انو 1 ره 


۰ص ۵۶ ماود طولط ۵ ب«لووه ۵ هنن مد ۵ عطوات مد م2 ۷۵1۵ 16 .5 
شمه ۵ عوجما عط متا مدع رفصها عط خ101ونه 2۵ ۵2۵ ۵ ۲۳996 
8 ۱6 ۵ هو هد وه رهگ 1 هه ۵۶ 1000029 
ااهعوویی فهه که هت وم هنت اوه متفه وه 
رصم و وه لمع فصه عصهد‌ان للع ۵ 0۵91410۵ ۵ 10 عته ها 


۵ ۷۵۰۵14 1 ,1۵6 ۲2۵1۴6۶ ۵۸61116162 ۳۵9۶ هداد ۳15۵ 10 .6 
ماه ۷۵1۵ ۷۵۱۵ د1۵صنها ۵۶ دوه ۵ بانج مامت فصه راوه۵ه 
مد ۱14 مد وعتمع 1 نصا ون وع نمی فص عفن وه 
1۵۵ 2۵ .ففوج ملع هد ۵۶ قص فطع اه عفد مادام وه مه 
اصف عج 10 ۵۶ و1 ۵ هدع 041064ه0 ده 1 عوهوونه فد 18۶ راصامع 
یه موه دوه مد 1 قصه رمادام وه قع ۵ع۳۹ سوه عط؟ 
1 رفهع۷ جع رده رگ۵ ماع ده مه فوع لصعل فد طفوت ۵ ده 
2 ۲۵۵۲ 11۲۲ ۵ اصف ۳۲ 1 ۵۶ ها ۵ ۷۳۹ ها یوب 
جع دهعت فدلا عجف ۳6۲ 10 مت جوز جاعمه عص عمو 1 زرط مهد عط 
۵ مدمه ده معگه مور فد مور جم ۵۶ فج مدا 
۵ ۳ 0۵۵۳۵ 811 ۲۵ مت ۱۶ج 1 ,۲۳۸۳۵1۲ 
۶ ۲۵ 1224 ۵۱۴ ۵7۵1۵01 ۲۵ وه ۱۵ عه1۲وص۵ع وه ۲۵ ر وععصصها 
0 توت 169۲یط 
۶ 6۱۴8 ۰۵ ۳91۲۶4 فصو متفه فص 1۵9۲1۵1۵۵8 ۲۱۶ هه ۵ 
18001020 ۲686۵( ۲ مت 16 ما1 ,12101-2206۲ 
جه ۱۵1۵ ۱11 مد و۱ 028 2۵ ۷۵۵۵ ۳۱ مها مومت و 
هه ۵ هه ههد ما هه فمه وممومتن متا ۵ 








0 عه ماج م۶۶ صی رما مه ه ۲۵ فممل۱۵1 مد 
0 نودام ع۳ه ۷۵ ۵96 ۵ م۱ ۵ 0۳0۵24 ۵۹۲( ع۶ه عوووول۵ 


یت هه ۲۲۵ هه فصه فصصا مد نو 
0۶ 1۳2 7۰/ 


۸۵٩ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
2 


وصاهاا فهه مماهتهع ۲۵ وملاماهد عمعنول؟ عداهع202۵ 1۳ .7 
۱ 
را 6۵اه هروه مود اه هط ۱9۵ ۲ مه مععطع وه جعمت 
۰ 


۶ معط مدا هه فمااووه مط فان جمتامتهت ۵۶ ۳۵ مومت ۸ .8 
فعجیی مصلهط 1۶ فتاه ناه مدع فمامج عطع ود نکر عزدمههدمود و 
فصو هدن یاوه وه عفست لها۲۵ م۲ ۷۵۵۲۵ رصفت که فقس ۲۳ ح. من 
ما0 هه عقدموه صعصهبوو عطا خصوصه ع۲۳ صمدع 122۶ 1۶ 
ع وصاعنت ونومع۲ ۲۳ ۲۵ و199 وه عط رتصتفدفت فانمت عم رفعمط 
و موه 1 1وحوع 


عمج کته ادن معنانه وا ۵۶ توملا عط۲ موه ورمك بو ۸ 
۵1 180 4۵19 ۲0 هه فص هنت وه مود ۳۲ م۵۷ 
۵ 4 صتهصه وهن۷۵ع۳ ۳۵۶ 6۵1166 ۵ نموه ماه ۷۸1۶ 1102 
۰ 1906 21818 


موه م۵ فهه م992۵ فصف۱ ده ععذصا ومعتمطا ‏ ,و 
متفه اهنت وه ص1 ۶۵1 موه وه ۶0 ردام دبعم ۷۸۸۱ مدع 
مع ۷۱11 همه ح اه فص افو تمووومتع بو «عقه 
۶ ۵۲104( ه ۲و۵ مصصمه مدع د 10 ع‌هلق ۵ ۷۱11 ءعصهده 1۳ ولا 
مه وه ۴۳۵6 ۵۶ ۳۱۵4۵( عظ و۷۱۵۵ ۷۱۵۵۶ هه ۳۵۵۲5 
عصن مدوم 


تاه ههتوههج 6و۳ ۲۵ جعفص ععجمه! ۵۶ مولتاوعنب 2۳6 ,م1 
4۴ ناه عمجم مفوت ۱۱ عممهمدوبه6 صملصهت1 عطع برد 6۵ دمص اوه 
1 ها۳۵ع مده 0 ,عون ۲۵ فهعفص1 081 ول مد ۷11 
امه ۱6 فعمصهقمه1 ۱۵۵ 
«(۵هط حفت «قصیع 
عمج ومموا هگا زفمتنهه جواده؟ ۴2 معی 2۵ موه مد 
هه مفمه مد وف ععوا ف1نوطه موز مد زاام افم خ 
ءاصفظ امعنجعع ع۲۲ عمنگ وومانمعمط مومع 





م۱ »مهو ۲۵ 2۵۵064 »۲ 





8 ۲۵208۲9۰ 2۴00 6011۵660 1 2۳ مهم 158 


عجت مامت 4 ف‌ممما؟ ۵۶ هزطاهمءج عطع رعومووعم 1 مصطاهه ۲۳۵ ۱۵۵22 
وه مهو عط قمه فصمط ممه ع۲ وه ععصهفهم1 عطع بط ۶و 
مچ هد زا تقد رصصرمم اه مسع فمه ماو نع ها واه 


دوه موه ومهه4 10۲1۵ 
۲وهتوهدهح هه 1/1۵۵2 


۸۵۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتماج 
جر ۷5 ۱ 


اج 1986 06۵۵6 مد ۸۸2 زا 4عق۵ه صعهط فعد داودوعتصن مد ملظ 
2۰ م1 ۲۵ عمت جعلن فوصت ۲۱۶ عهاقعود وه دهفوما 


مه ص وت هدع 18 عومووتر ماع ۵۶ ۴۵۵۲ ام۲هجس۱ ص۸ 
0 004146 هدع 1۶ 1و عم مدع ۵۶ م۵۵ موه له 1۵و 
و ۵۶ موه عدع مهد 4ن رف نموم عفد اه ۲۵ عه ۵1۵ 
رنه ۵ رفن مر مد جهن ملمص ود همين امد ۵۶ دامع 
ویو مها هه ادها رنه نه۷۱ فحه ۵هت هو مد نا وبا هه 
۳۵۵۰۱ ۵ ۲۳۵۵ مد ۷۱01۵ زنط دا فصه 11۵29 ع تهج واه 
ع ها عطع ۵۶ تاه وصذهد زا مدع فحه اه ۲۵ مناهومه زاآمتتانه 
بهه ۲۲۶ فا مج ۲۵ ۲۵۵ لنوت مد 1۵نو 


,لصف عهاء1مدعج مدا عنوند عصو ۷۵1۵ وود عم 
ص6۱ ۲۰ فص ۳۵۵۵4 مد مه نوا جوم 4نشووم آمعنه آنت وه 
تج ۲۵ فجه هه وه افوع 2۳۵۵۲ ۲۵ عصلا ۵۶ برادهاه هط نوس 
۰ 1۵8410241 6 ۲۳۵ ۵ ععصهو 1جعه فصه ععسع نع 


ضمیمه ((۰») 
مر بوط به صفح؛ٌ ۵۳۹ 


اسناد وزارت خارجه آمریکا 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 






یریپ مج و رح بح 
1 


اه 


۷۷ ۱:۶ »دعر 












20۱۳۵۵ 7یا 


۶ که ۲ب۳ 22 





لات127 دوه 


شمه ده2۵2 غصعا .هحون زستهدص . . ۲ع وله 
#حمصجه 901( و نعومهم2 
۳1 رفط ققعة 





ملورسسول 2۸۲۴ 









بجذ 42۵ ۵۶ النوود ۵ وه خن جدید و 
0 عذهمعمده دم ودوج و که موادجه31۲ فوتاخمهه مخ قح 
/ لته هو نید نود و۱ 











06 دهخو3 ۵4تکدتا ۲ 


۵دوجه_فحط خجه: 


جوتو0 مج ذکهه دح 
اجهه وج 75 وو. 


و دوع 









-دهءجا اجه 

۲ ور وع 
با هت فجمد 
۱ ۶ وه وتو 


و وه 





اه ها ۵۲۳۲ ۲۵۶ 
بو دق 





(گمجة جد) عدءماقل: جموءمجملا لب 











۸۲ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


۳۳0 ودهنگها 1۶09 خموصاتع20 0+ _ [وناته_ ,وا همجن ۵۶ 2 موه 
هه 


ترا 1۳۳۳۲۳۹ دم عیه+ممسنده زمتووه عمذمج فنطه ۶ 
ال ] 
مرگ۱۵ ۵وهمههدمدوه ووولصن رفحه‌زهه‌فحا فکدد 30 2411۰ 21۲۵ و4حاجنو 
ها و۲؟ 4۵ وه وماعه؟ مجوکوط کدعصويهن مج تقو 4تنوه ولطمدمر 
متفه ومتنوده ٩۲9‏ عملست مممله ۶۵9 هو دامتهه2 حفطه کحد جوگوج فحف1 2۶ 
کجصه مهد مو گموملط و۵۲۶ جاتممده مه دود 3 مقمء معط ۵ندهه وتوله وط اس 
هه »نوموعمق گه 









وه مطک 4۵ خجووده(ه 7و2 دوع دمنادوجو3 91۲ که دوخدد29 





مووبس عوی هه زحدها 








3 مسج کته *صو ۷ 
و ی ی 
هدوت 9۰۵ دنو و وم خصوس گنج مق مد ند 

0۵ جست نله 21و2۳ و ی ی 





+عوجهو 





۵ وماط وید م۵ فمتهوووه رفممفکوت لول فده ۱1۶2۶ رلونمضاه و 
ها هو امه کوک عاتتت فد گنک مظ روده دیداد روجوی ون عله ۵ وعطعت 
م۲۵ مطرق6 ۲107 ع*نوو موسدو ردق ماس چم کف و 

و 

1 
مخو مکصدقه عصاجهووعاه مه )موه ۵۵ مدمه عووط معط متاعکد که مومت مه رد 
ی وه سا ۳ متا ودره فهه وتکاهووم ۵۲ مه لامدو 
اجه تقکمد و که 2010 تعجه له تقووع 
6۵ 14۲0 صفء ۵ 6 9 رجفقدمد 114610 ه و 1۶ .جدمدوندج» شم 
نهد تعاعهه فلرهد مد و دجو میج ندوع ود جمه ۱9۵ > وه ۲۵ غلنامته 
دوه لمهاعمجه؟ خومدله چم ۳۵۶ رطف م1 حت و +هله عوفدم 14410 موته 42 4 
رهعلالمج جیوه 6۵ جمجوفدهه ۵ فهه کدوومزهوه علتمووهه فدححتج بلنگععمه و۶ 
محه چجعه تمم1144ه( ره 5 اکصولمدتا خصدهموکک فلب۵ه روونههدجع66 که لته ا۵دجته 
ول قعه دقط 4هزنمده محفط تمدو که جو؟ دبطا طفکده ,دهاجم ۶۵و1۵ و۶ امه نم 























متا 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





۸۳ 





اتفالا3 ۲ 9هتها مو۳؟ اههد عععب۲ و4 __ _ آوناصا_ .وا مجوعند ۵۶ و 





مرت 


عمط ۵۴ محماهلگهته مج مد فصه‌کووه ۵ جووتو 20۲ وود 


۱ 

و کههزموجا مد لالح مدفوه 16 رجعدعحفت له11646وو وحلوو-]1ود 

.0 40 6۵ ۴۵2۰۵۵ ووولجه دماد هه فعع1 6۶و02 4۵ ملحدنته ونط وب 
ماخ مدده‌ستا؟ قمه ددهاود فعه1 جصفه ۵۵ وملعه؟ 


:۳ م4 7411 نجهزصمهتا 
مامت مدود ۶۵ دموه و4 حملگدایت وه قممز ۵۴ منود و هد ومتله؟ ۵ 


1 همعده00۳ 40 ده ۶و #دهجدو قط موب ۵ ۳11 ولاعنور 
مگ و۱ ۵ وومحدهومج فص رخ ادمتانه بسفووهءعد ود با دلط و۵ 






















ججفخ دنله ووم1 شمه خووصرمزهبو علدمجوعه وجوح چه جملندور ولط مغ فجموءد ۲۸۸ 
نه14446وز چصادهاههه و خضونه متود؟ 4وبه ماه زمدهن رووسننادوجه عفطاد 
و ۱0۳۵ تن > کف ملو10 منجمحوهه 20140 ط کمملهاحایت وظ خبط دود 


قمه وکصمجهه دابع 4۵ «ملگدمه صدهذ عد10 چنده و مخ خدمجاوووع ع۱ا 
هتفهن جوخانتت وا ۵۶ وعلد وج مجعوتووع و «جلدوق و34 تام مود 


امموفه اوه ۵ ومدهفدو؟ واخدتصوبوت ود ججذمرجددلة معط فد , 
هو د؟ فهه عدههر0۳۵۵ جه ماوجوعدمه ۵ وا جحنه 169 فحه ومند 
ضوع ما حهع؟ 2020۲۵4 جو] وه ومد وحه , ولد جاه 


+صکته ۱۵ عجووو وط وه وع54۵ 079۵ 






ها ۲9 و۲ 





ومد ۵۲ جمزموجدو؟ 
هگا ملدمجمع2 جو۶ 


ضميما؛ «ی» 
هر بوط به صفحه ۵٩۳‏ 


مکاتبات درباره مصادره اموال 


خاطرات ابوالحسن ابتباج 





۸۷ 


تارین ون 


ار شپت ۳( 


۷ 





بو" مسجت 
اي بر اطاگ رانا 
پست تتالسس 
رباست محترم باینانی را کمد اد کستری جمهوری اسلامی 
ایران واثعه ر خمابان ترورد من 
تیآاهشت نته است ند ستور نرداتنه ورونده کلاسه » )سر 
دادسرای دووان کیتوساری اتهای آنای امزالحسن ابتهاج- 
را درای ملاحطه وباست داد گاه مانین شمیه ارسا ل د ارتنسد 
بد وهی است رتراز رفع‌نواز اداده خواهد شده . 


ور د نتر شحمه ۱۲ د اد گاء کمفرت مك تهران 


ری 


سس خاطرات ابوالحسن ابتباج 


تاریق رازگ 


خنمارم هلان چات 





پیوتست: اسمببهگتزرتدی 
کزان 
2 بت مر 
را 
ید 7 3 
و 7۳ ي ۱۸ در ب 


7 وود 0 ف 


و 
4 
7 اجتور ون 0 
اه بع - 
1 مر ِ 
و ی اک نمی 
عون ۳ 3 ۳ 
دب ند مس یناوخمه 
وود دهد مه هه و عم 


تا و۳۱ ۱ 
ای فا و 


خاطرات ابوانجسن تاج سس __ب«۸4 
4 س 
1 


۳۳ 
هم تیال 





ناویل 
و رم 
رع ده نهر 

ی ترش وم دا 2 
ظلللص منمپدست لت تنامض سیون کلام بخ ۱ رارسا 

مش رن 2 ۱ 
دسرالن شابن باس را نافوط نان یج سرری رانا ۳ 
تربرر ۳ ۰ .ی 2 كِِ 11 ر 

ی 


مس نم رم شم مار را یم 0 
سب 3 
0 






!۸۷ خاطرات ابوالحسن ابتهاج 





مع۷0 ۲۷۵ 1۳5 "2 


۱۸۲ جعءط ععط 05وی ک۵ عونام۲3 عظ۱ ع0۲/عط جموزعم ما ورد 
0 ۲6۵۱026۵ ۱۷۵۵ ۲6 1971۰ ها ععکفصام0طع5 معع ۸0 ده رطممااه 
۸6۲۱ ۲6266۲9 6۲۵۷و بط کمعصعو عط۱ میا زمره اجه عنط 

.ام ۷۱۲۵ 1882 


مقتیما۴ ,النطءع4۵ اه ۵۶ رممهوءناه عنیاعنکمم ۵ رجفصاع۴ م۸۵ ۶ 
(حمتالنه 51) عع۲او6 7 ۲6ناع56 م] 06۲500 طا ۱۱۲22۵۲ 6۳۵۲ ۱۳6 عصدععط 
۲ ۱ مهد ۷۶نانمدم که وماععصهم‌صوی هز وناز 2 ۵]0۲۵ط 
6 اعوندود 6۵ و2۱۱ ۵با۲2] 220 بزم۲2ز52ج۵ 60866۲۲۵۵ 6256 1۳6 1980۰ 

01۳6۲ ۰ 


108۵8۶5 
ماد قوه عطهای ها جد با کبنامع طعتات۳ظ 2 ها ععع200۲ اوعهده1 عط] 
۲ .موه۵م زن جمجچ۳۳0 0عامموآم ۸۳ .9 فا .وم و ۸ 6۵19 
طعععود عنط 060اعمم (1853-1941) ۶6 رصطوزم‌تا مومع صهنالز۱۷ 
۰ 45 ۵۲] 6۵۱۲۲ ۳6] 200۲65560 عم۳2۷1 و1916 862۲ 22 وم 


۵ :02 ۶54«ع:1۱ 
46,0 دب لندطا که 2620464 ععبع اصتاونه 69۲ونط 1۳ 
کعوصعل ازبت 2 ما فن‌عم۸ ۱ ونمماهق ]عصنعوه (6,608,333 21 ) 
ب)۲ا0) ٩۵۵۵۲10۴‏ ط۱ ها 0ع .من ما5 عاهق 1 ءمحعفل؟ عط] برط آزبای 
آذن۵ 0عاع5 156 مز 1964 جح 16 عه ۲9۸ ربهیتعز سعلا رونت تعععز 
و(2ظع01ظ موجه ۲۷ ایاطل 1973 عمبا[ 4 و۵ 4ععمعاع: قدب ۲۱6 .هرگ 
7 1 ۱۵5 166۲۵_صز صوظ_صعتصعرز عطا اه مفنع ماه 
01011 0۱ 670655 15 ۱9211 ۱60 


0۳2۵۱ 
0 4ع۲صفتو 2250,000 وز عیام طفناتءظ ه وا عیسو انعط اععطونط 16 
۲۲ 06۵۲ ط6) منت ‌دریای کعذط رصفصیع‌ناهم عممک عمملط ععصه1 عظ 
۵۷ 16 مه جمعم 0۲8۵۲6۴ رتتناه) 5۱۲۵۵۲ 30۷ 2 ر52 رتم6۵0 
ادنوه و که 0عاتعوی عنط ۲ ,وه‌طازءط طنذت عععدطء معطاب 1974 
«سه عنط جذ ۴50,۵0۵ 28 ۶200,000 وصناهیتوود دعناع۲ند عسام] آه 
تا 


ووتاحانطاد اعععوما 
جععه عدط ۵۲۵عع۲ وه (اع۸ 1950 عط) جعصیا) حموتععازطعة اععودم( 96 ]" 
-۷6۱ ۱56 ۱60ععوم) مه درو 239 ع]فه۱ 11 ,موناصانطایه عر۵ ۳6 
اهازمهم۴۱ اعممنوعظ معذاودش ءعوظ عطا هد .من هوناعنعاقمم) ااعطع 
اه زموم۱! دونهءوهایعع۴ که ووزه‌اذیدط عط ع۵۷ 02۳0 


وردل 44 وعه‌ط وقط اعصباطن: ۲ اهنیعت 18 جه ۵6/026 ع5ه) ]فعودم۱ 16 
معط (1978 عصد 1977-29 بزه۸6 2) عطتجمحه 13 صقط) مهد وحنل 
-حذق کنط 0 عمممتند) 6ط1 فعاععاممی 6۱۳6۲ ۲ رم00۶0 م) اکنصصنآم 1۳6 

+عموتعم ما 11۳9۵5 آمزم ۴9۵۳ 7۶ بط اقععند 


مر بوط به صفحةٌ 4٩۳‏ کتاب 
بهتگام بازداشت من آنجنان بالا بود که بزودی از آن بعنوان یک « رکورد 
جهسانسی » خن شد و این رکورد در کتاب مشپور رک وردهای جبانی 


که ۵60۲۵5 زه ماهمظ عوهوند6 نام دارد و هر ساله در انگلستان منتشر مشود منعکس گردید. 
کلیشه بالا از صفحه ۲۱۷ جاپ سال ۱۹۸۴ این کتاب گرفته شده است. 


رقم وجه الضمان صادره 








خاطرات ابوالحسن ابتهاج ۸۷۱ 





اداره .. 0 
و 95 
و ات 
۳ سس 
بتاریخ ی 1 تّ مان 
ضمیمه 3 
هیکت امناه 


جناب آقای عالیخانی رئیس محترم 
دانشسگاه 


پیرونانه مورخ ۸/۱۰/۷) که ضمن آن آئین‌نامه 
استخد ام هیاءت علی د انشگاه برای اجرا ابلاغ گرد ید 
متن ماده واحد های‌که د رتکسل آثین‌نامه مزدوررشوح زییر_ 
عبت نها مت ری 
اجرا "ابلاغ میشود . 
" رئیس د انشگاه تهران مجازاست ازتاریخ تصویب 
این مقررات تایکسال هرياك ازاعضای هیت‌طی راکه 
بیش ازه و سال سابقه خد مت د ولتی د ارند بازنشسصه 
کند. 
بخد مت افراد وکه کشرازسی سال سابقه خدصمت 
داشته باشند حد اکترم سال اصافه خواهدشد * 
رئیس کمیسیون تخب هیثت اناد انشگا مشپران 
دکتراال مر 
7 


ک# 


مربوط به مطالب صفحٌ 4۹٩‏ کتاب 


بخش چهارم: فپرست ها 


خاطرات ابوالحسن ابتماج 





۸۷۵ 


فبرست اسامی اشخاص 


1 
آبرسف ‏ ۳۰ 
آتاتورک (مصطفی کمال) 1۱۸-۳۹ 
آچسن. دین ۵۳۱ 
آخوندوف: 0 15 
آدبی ساموئل 1۸۷ 
آرام» عجاس ۵۵1-۲1۸ 
آراهمش؛ احسمد 41۱- 43۳- 45۸- 1٩‏ 
1۷-۱- 1۸۱- ۱۸۲- ۵۱۳-۱۸۳ 
آرمسترانگ» () ۵۸۹- ۵٩۱-۵۹۲‏ 
آزاد. عبدالقدیر ۱۰۳-۱۰۲ 
آزموده؛ سیدحسین ٩5‏ 
آشتیانی؛ جواد ۳۱۳-۱۰۰ 
آقامیرن ۱۳ 
آق اولی؛ سرلشگر فرج الله ۱۵۹-۱۵۸ 
آقابان» الک‌اندر ۱۱۲ 
آل بویه, ابوالفضل 11۱ 
آلساپ. استوارت ۷۱۹-۳۳۰ 
آلن؛ جرج ۱۲۲- ۱۲۷- 2۷۲۱-۲۲۰-۱۷۹ 
۵- ۲۳۲- ۷۱۹-۲۱5 
آلینگ؛ پل ۱۲۲ 
آموخته: علی اصغر ۵۷- ٩۳1-1۰‏ 
آموزگان جمشید 1۲۱- ۵۵4-1۳٩‏ 
آموزگان حبیب الله 1۳۸ 
آوالف+) ۱۱۱-۱۸۵ 
آهی؛ د کثر حمید ۳۱۳ 
آهی؛ صادق مجید ۷۷۱ 
آیرم؛ محمدحسین ۳۱-۳۰-۱۰ ۳۸- )۵۵ 
آیزنماون دوایت ۸۰۱-1۲۸ 
آبلیف ویلیام 2۷۸-۷۹۷۵ 2۱3۸-۸۲ 
۹۹ 


الف 





آیوری» د کتربنت ۷۱۹ 

ابتباج؛ آذر (آذرنوش) ۱1۸- ۱6۹ ۲۸۸- 
۳۸- 1۱۳- 141- 411- 4۵۱-40۷ 1۵۳- 
1٩۱-4۸۸ -1۸۲ -45۱ -4۵٩ -4۵۸ - 1‏ 
تا ۹۸-46 تا )۵۱۰-۵۰ تا ۵۱۹-۵۱۵ 
۲- ۵۳4- ۵۳۹- ۵1۷- ۵1۸- ۵۵۲ تا 
۸۸٩-۸۱۱۰۷۹۲۴ ۵1۳-۵٩۲ -۵۵٩ -5‏ 
ابتهاج» احمدعلی ۳45- 4۳۱- ۵۱۲ 

ابتباج داور 4۵۳- 1۵۸ 

ابتپاج» شپرزاد 4۵۳- 4۵۸- ۵۱۹-۵۲۵ 
۸۵۰ 

ابتپاج» غلامحسین ۲- ۱- ۱۰ تا ۱۸-۱۵- 
۵۰٩-1۹۵ -1۵۳ -‏ 

ابتپاج» فاطمه ۱- ۱۳-۹ 

ابتماج الملک» ابراهیم ۱ تا ۱۳- ۳۵۱-۳۳ 
ابوالضیای دکتر ضیاء‌الدین ۳۱۳-۳۱۱ 
اتلی» س, ر" 11۷ 

احدپون 0 ۷۳۲-۷۳۱ 

احسان الله خان 0 ۱۲ 

احمدشاه رجوغ کنید به قاجارن احمدشاه 
ارباب بهمن ۵0 ۷ 

ارباب رستم () ۲۸۵ 

ارباب کیخسرو0 ۷ 

اردلان؛ عباسقلی ۱5۲ 

اردلان ناصر ۱۷۰ 

ارسطوه دکتر حکیم ۷ 

ارسنجانی» حسن ۵4۰-۵۰۳ تا ۵1۲- ۸1۲- 
۳ 


ارفع؛ سرلشگر حسن ۷۳۲ 


۸۷۹ 


ارهارد؛ لودو یگ ۱٩‏ تا 1۱۸-66۲ 

اسبقی+ رح الله ۷۷۱ 

استاروسلسکی» 0 ۲۹۱۵ 

استالین؛ جوزف ۱۲- ۲۱۹- ۳۳۰-۲۲۲ 
استاین هارت؛ 0 ۵1۸ 

اسنتسن» جان ۱٩۳‏ 

استمپ. دکتر ۷۷ 

استوکز ۵ ۷۳۱ 

استیونزه (س) راجر ۳۵۵- ۳۷۱- ۱-۳۷۲ ۳)- 
- ۵۲۷- ۷۵-۷۱۰ ۷۷۹ ۷۸۰۱ ۷۸۸ 
آسنیونسن» ادلای ۵۱۰- ۵۳۲ 

اسحاق» اپریم ۱۰۰ ۱۰۸ 

اسدی: 6 ۷۳4 

اسدی: سلمان ۱۳٩‏ 

اسفندیاری. خلیل 1۱٩‏ 

اسکندری» ایرج 2۱۰۹-۱۰۸ ۱4۵ ۲۲۷- 
۰- ۲۳۱- ۵۰۰ 

اسماتره زنرال بان ۵۷۳ 

اسمیرنوف» آندره ۸۱ 

اشرافی» مپندس () ۷۳۹ 

اصالت؛ عباس ۱۳ 

اصفیا؛ صفی ۳۳- 2۳11 1۲۳- 4۳۹- 
۰ ۸۱۲-۷۷۱ 

اعلم السلطنه؛ تقی ۷ 

افخمی, امیراشرف ۲۲۵ 

اقبال» علی ۷۳۲ 

اقبال؛ دکتر مشوچپر 4۰۳- 0۰۹-1۰۵- 
1۲۱-6 تا ۱۳۱-1۲۸ تا ۳۸- 11۱- 
6- 1871- 1۹1-47۲ ۵۰۳- ۷۳۲- ۵۷ ۷- 
۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۸۷۱ 

اقبال آشتیانی؛ عباس 1۱۰ 


اکبر فتح الله خان رجوع کنید به سپپدار 
اعظم 

اکبرخان ( ۱۰۰ 

اکستر جان ۵4٩‏ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


السوتی: نورالدین 2۵۰۰-4٩۳-۱۰۸‏ ۵۰۳- 
۵۱۱-۳ 

البزابت دوم (ملکه انگلیس) ۱1۸- ۲۷۲- 
۷۳- 1۸۸ 

امامی؛: جمال 2-۱۰6 2۱۳۹-۱۰۵ 2-۳۷ 
٩۱۱ -۳۸‏ 

امجدالسلطنه رشتی) ۱۱ 

اهیرخسروی؛ سرتیپ رضاقلی 4 ۳- -1٩‏ ۵۰- 
۱- ۵ 23۸ ۳۰۲۰-۱۱۸ 

امیرشاهی؛ اسمعیل ۱۸ 

امیرصادقی؛ تقی خان ٩-۸‏ 

اهیرصادقی؛ صادق خاف ۸ 

امیرعلائی؛ شمس الدین ۱5۰ 

امین التجار راصفبانی) ۱۱۵ 

امین الملک رجوع کنید به مرزبان؛ اسمعیل 
امینی؛ علی -٩۲‏ ۷۰- ۰۷۹-۷۵ ۱۰۰-۸۳ 
2۲۸۲-۲٩۱-۲۳۸ 2-۱۸۸ 2-۸‏ ۳۱۹-۳۱۱ 
۸- ۳۵۳ تا ۳۵۵- ۳۲۱ تا -۳٩۳‏ ۳۹۳- 
۷- 1۱۹- 1۸۳- 1۸64- 4۸۸ تا -1٩۳‏ 
-٩8‏ ۵۰۰- ۵۰۳- ۵۰ ۵۱6-۵۵۱ ۵۱۸ 
تا ۵۲۰- ۵۲۳- ۵۱۲ تا ۵۵٩-۵4۷‏ ۷۳۳- 
۸۱٩ -۸11 -۸۳۷ -۵‏ 

انتظام عبدالله ۱۳۳- ۳۳۸- ۳۵۳ تا ۳۵۵- 
۲۱ ۳۳- ۵۵-۵۱۹ ۷۲- ۷۳۲ 

انتظام نصرالله 2۲۸۱-۲۷۹-۲۵٩‏ ۲۸۵- 
۳۳۹ 

انصاری. عبدالرضا -۳٩‏ ۳۵۰ 

انصاری؛ سرلشگر ولی 1۰5 

انصاری, هوشنگ ۵۵4 

اوربی؛ آندرو ۲۸۲- ۳۹۷ 

۱٩ 0 اون‎ 

اهری؛ حسین ۲۰۷- ۲۵-۲۰۸ 

ایادی؛ دکتر عبدالکريم ۵۱۱- ۵۵۳ 

۵٩۸-۵۹۷ 0 ایدن»‎ 

ابدی» (س) و بلفرید 2۲۰۱-۲۰۰-۱۹٩‏ 


۲۰ -۲۰۳ 2-۱ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


ایزدی؛ علی ۱۰۲ 

ایلخان بختیاری؛ امیرحسین ۱۰۱ 
اینونو عصمت ۳۹- 1۲۲ 

ایوری؛ پیتر ۵۸ 


ب 


باترزن ای ۳۱ 

بازرگان؛ مپدی ۵9۱-۳۸5۹۳ تا ۵1۳ 
باقراوف (خمسی) ۲- ۱44-۱۵ 

بال» جرج ۵۲۸- ۵۳۲ 

بالفورن () ۵۷۳ 

بامداد محمدعلی ۲۸۱-۱3۲ 

باهری: محمد ۵۲۳ 

بایتس؛ برتولد 1۱٩‏ 

بایرود؛ هاثری ۳4۲- ۳۳ 

بختبان آقاخان ۱۰۵ 

بختیارن سپپبد تیمور ۵۱۱ 

بختیان شاهپور 1٩‏ ۳- ۵۲۲ 

بختیاری» سردار اسعد 2۳۰-۲۳ ۳۹-۳۱ 
در 0 ۱٩۳‏ 

بُدن محمود -٩۳‏ 1- ۷۵ تا ۹۸-۷۷- ۳۰۰ تا 
۳ ۱۳۰۸-۳۰۷ 

بدیع» گوهر ۱ ۵؛ 

براسون لوف 7۰ 

برجعلی () ۵ 

برخورداربان» آراس ۲۳۱- ۲۳۲ 

بروس؛ دیو ید 4 ۲۷- ۲۷۵ 

بریجزه سرهنگ جورج ۳۷۳- ۳۷۱- ۷۹۳ 
بقائی مظفر ۱۷ ۲- ۷۳۹-۲۸۹ 

بلاک؛ سوجین ۲۵۱- ۲۷۷- ۲۷۸- ۳۳۹- 
۲ ۳۱۳- ۲۷۱-۳۹۷ ۳۸۳- ۳۹۸ تا 
۰ ۲۰ ۲۱- 1-4۲۵ تا ۳ 
۲- ۵۳۲ تا ۵۳۸- ۵۵۰- ۸۱۱ 


بلااک» یوجین (بسی) 1۲۵ 
بلاندفورد» ژاف ۸۱٩‏ 








۸۷۷ 


بن بلاء احمد ۵۲۲ تا )۵۲ 

بوشروث» ۵ ۱٩۱‏ تا ۱3۷ 

بوشپری: جواد ۷۲۳- ۷۳۱- ۷۳۲ 

بوشپریه رضا ۱- ۱۵ 

بوشپری صادق ۱4۵ 

بوشپری رامین التجان ۱ 

بوگن 0 ۷۸۰ 

بولارد» رسدر ۷۵- ۱۱۱-۸۲ 2۱۲۰۰-۱۱۲ 
۲- ۱۸۹-۱۵۰ تسا 2۲۰۹-۱۸۹ ۲۲۱- 
۵٩۰ -۵۸۹ -۲۵۸ -۲‏ 

بولره ابان 40۱ 

بولگانین؛ نیکلای ۷۵۳ 

بومعزه () ۵۲۳ 

بماره مپدی ۲۷۹ 

بیبپانی (خاندان) ۳4۸۳ تا ۳4۵ 

بپیپانی» کاظم ۳۱۱-۳۳ 

بییبانی جعفر ۳4۵ 

بپیپانی؛ علی ۳:۸ 

بپیپانی آبت الله سید میرزامحمد ۳۹۳ تا ۳6۵ 
بپبپانیان: محمد 1۳۵- ۷۸۵ 

بهرامی» ۵ ۳۸ 

بیرامی. فضل الله ۳۱۳ 

بپزادی» علی ۵۱۱ 

بپنیا؛ عبدالحسین 1٩۲‏ 

بیات (سبام السلطان). مصطفی قلی ۸۳- 
۰ - ۱۵۲- ۱۵۳- ۱۷۱- ۱۷۹- 4۳-۷4۲ ۲ 
۱- ۳۳۰۸ 2۳۰۹ 1۱3-۱۵ 

بیل۰ 0 ۲۰۰ 

بینگر والتر ۳۳۰ 


پاد گان» ۵ ۲۲۸ 
پرودم؛ هکتور ۲۵۱- ۳۳۹ تا 2۳۱۲ ۳۵۷- 


۱۷۷۱ ۱۰۹ ۳۹۸ ۳۸ ۳۸ ۷ 


۸۷۸ 


پروذ؛ ارنست ۷۳۹-۷۳۲ 

بکوف: 0 1۲4- 1۲۵ 

پناهی ابوالقاسم ۳۲۹ 

پناهی: اصفر ۲۹ 

پناهی» ژنرال ۵ ۲۲۸ 

پوررضاه (۵ ۱۸۲-۱۱ 

۷۸٩ 0 پویات»‎ 

پیلبد: مپرداد ۳6۲ 

پپلوی رخاندان) ۲۲- -۱1٩‏ 4۳۵- ۵۵۰- 
۷۸۲-۷۹ 

پپلوی: (شاهدخت) اشرف ۱۵- ۱۰۱- ۱۰۲- 
6- 2۴4۹ 1۳۳- 1۵۱- ۵۳۰- ۷۸۱-۵۱۷ 
پبلوی؛ (ملکه) ثریا (اسفندیاری) ۲۵۷- 
2-۹ ۲۹۲- ۳۹۱ تسا ۳4۳- ۳۸۳- -4۱٩‏ 
۱- ۷۵۲ 

پبلوی» (شاهپون) حمیدرضا ۲۷۲ 

پپلوی» رضاشاه ۸- ۲۳-۱۰۱ تا -۳٩‏ ۵۱- ۵۲- 
۱ تا ۷۵- ۸۵- 2۱۲۳-۱۰۱ 2-۱۳۹ ۱4۰- 
2-٩‏ 2۱3۱ 2۱37 ۱۸۷ تسا 2۱۸۹ 2-۱۹۵ 
۵- ۲۲5- ۲۳6- ۷۹۷ تا ۳۰۸- ۳۵۹- 
۷- 1۱۸- 8۲۲- 1-1۳۱ 4۵- ۵۹۷- ۵۹۸- 
1۸۳-۷۳ 

پپلوی (شاهدخت) شمس ۳۸۲ 

پپلوی؛ (شاهپون عبدالرضا -٩۸‏ ۳-۲۷۲ ۳- 
٩4۸ -4۵۱ -۰‏ 

پپلوی. (شاهپون علیرضا ۲۷۲- ۲۷۳ 

پپلوی (شاهدخت) فاطمه ۲۵۸ 

پپلوی؛ ملکه) فوزیه ۸5- 1۵۱-۱5۳ 
پپلوی» محمدرضاشاه ۲۳- ۸۵-۷۷-۷۱ تا 
4 ۷ ۱۰۱ 2-۱۰۲ 2۱۰۵ ۱۱۹ تا 
6-۱4٩ -۱ ۸ -۳‏ ۱۵- ۱۹۲-۱۵۵ ۱3۳- 
5- ۱۷۳- ۱۷- ۱۷۸ تا ۱۸۱-۱۸۱ تا 
۹- ۲۰۵ تا ۷۰۸- ۰-۷۱۳ ۲۲۰- ۲۲۹ تا 
۳۴۳- ۲۳۸ تا ۱۰ ۲- ۲۷۷ تا ۲۵۷- ۲٩۰‏ 
۲7- ۲۷۲- ۲۸۵- ۲۹۱-۲۸ 1 ۲۹۸-۲۹۳ 
تا ۳4۳- ۳۹۷ :۱ ۳۷- ۳۸۲ تا 2۳۹۰۰-۳۸۵ 





خاطرات ابوالحسن ابتجاج 


۲۱- ۳۹۳- ۳۹۵- ۳۹۹- ۸۱۲- ۱-۰۳ 
٩۱۲-۹‏ تا 6۱4- ٩۲-4۲۱‏ تا 44۳- 10۷ 
تا 4۵۱- 4۵۵- 1۱۰ تسا 4۵- 4۸۳- 4۸4- 
۸۸- ۵۰۰-1۹۲ تا ۵۰۸-۵۰۳ 7 ۵۱۹-۵۱۱ 
تا ۵۳۰- ۵۳۳- ۵۳۵- ۵۳۷- ۵4-۵۱۳ 
۵۵٩ -۵۵۵ -۵۵ 1 - ۷‏ تا ۵1۲- ۵۹۷ ۰1- 
۷- 14۸- 11۷ ۰-۰۷۱۹ ۰-۷۲۰ ۷۲۳ )۷۲ 
۷- ۷۲۸- ۷۳۳- ۰-۷۳۵ 2-۷۳۹ ۷۳۹- ۷۸۳ 
تا ۷۸ ۷۵۲ 2۷۵۳ ۷۹۵ ۷۸۰-۷۷۹ 
۳ 7 ۱۷۹۱-۷۸۷ ۸۱۳-۷۹۵ ۸۱۸-۸۱ 
تا ۸۲۰- ۸۱۹-۸۱۳ 

پیلوی» رشاهپون محمود رضا ۷۸۲ 

پپلوی؛ تاج الملوک (ملکة مادم 4۵۱- ۱0۲ 
پیرمرادی؛ فتح الله ۱۱۲ 

پیرنیا (مشیرالدوله)» میرزا حسن خاث ۱۱۹ 
پیرنیا (موّمن الملک)» میرزا حسین خال 4۵- 
۵۲۰-۲۳۹ 

پیشه وری» جعفر 1 ۱- ۲۱۹- ۲۲۷- 2-۲۲۸ 
۳۹۹ 





تاجرباشی ارمنی 1 

تالبوت» فیلیپ ۸44- ۸0۵ 

ثالی» آندر و۵۱1 

تجدد. مصطفی 1۳۸-۳5۲ 

تروت؛ ای. سی. ۲-۲۳ 
نرومن: هاری 4 ۱۲- ۲۷٩-۲1۹‏ 
۹- ۳۸۲- ۷۱۹ 

نقی زاده» سید حسن ۳۵- ۱۷۲- ۲۱۱-۱۷۹ 
تا ۲۱۸- 21۳۱-۲۲۲ 2۳۷۱-۲۳۵ 1۷ 
۱ 3۸۲-۸۱ 

تهرانی؛ سید جلال ۲۸۸- ۵۱٩‏ تا ۵۲۲ 

تیتوه مارشال بوسیپ بروز؛ 4۲ 

تیمس () 7۷ 

تیمووناش» تاتیانا ۸۳ 





خاطرات ابوالحسن ابتجاج 


تیمورناش (سردارهعظم): عبدالحسین ۱۰- 
۵- ۲۲- ۲۵- ۳۱-۲۸-۲۱ ۳۵ تا ۳۹- 
۳- 1۸- ۱31 ۵۲۰-۲۳۸ 


3 
جاکوب» کلنل ۵۸٩‏ 


جاوید» دکتر سلام الله ۲۳۰-۲۲۸ 
جرنیگن: جان ۲4۸ 

جزاثری» شمس الدین ۵٩۰ -۵۸٩‏ 
جعفری شمان ۳:۳ 

جکسون» باربارا وارد ۸۰٩‏ 

جکسون» ماژور ۷۳۲-۷۳۱ 

جکسون. ویلیام جب ۷۳۷۱ 

جلال, غفارخان ۲۸ 

جلالی؛ شمس اللین ۸۳ 

جم (مدیرالسلک)» فحمود ۵۱- 6۷- 4۸- 
۰ ۱۳۰۵-۳۰۲ 

جواهرکلام؛ علی ۱۳۹۰-۸۷ 

جورج ششم (پادشاه انگلیس) ۲۷۲-۱۹۰ 


جبانبانی؛ سرلشگر امان الله هیرزا ۷۳- 4 ۷- 
۳۳۸-۳۰۱۰ 

-4٩۷ -1٩۱ -4۳5 -1۳6۵ جبانشاهی؛ محمد‎ 
۸۱۱-۷ 

جم‌انگین نصرالله ۲۳٩-۱1۲‏ 

جی دا گلاس ۱۹۰ 


3 
جخماق. مارشال ۵ 4۱۸ 
چرچیل» و ینستون 5 ۷- ۸۲- ۵۸۰- ۷۱۱ 
چمبرلین» () ۵۷۳ 
چنگیز خان مفول ۲۹۲ 
چی پین؛ سلدان ۳۱۷ تا ۳۰۹- ۳۷۱- ۱۱۰ 





۸۷۹ 


تَ 


حاجب دولو: محمد ۲۷۳ 

حافظ ۵۱۱ 

حائری زاده؛ ابوالحسن ۳۹۵ 

حجازی (مطیع الدوله)» محمد ب 

حسن خان 0 7۲ 

حسنو جمال ۱۷۰ 

حسیبی؛ کاظلم ۲۷۹- ۲۹۰-۲۷۷ 

حصن الدوله شقافی؛ سرلشگر 0 3۵ 
حقشناس؛ مپندس 0 ۲۹۲ 

حکمت (سردار فاخر): رضا ۲۳۳- پچ 
1 

حکمت؛ علی اصغر ۲۱٩ -۱٩۲‏ 

حکیمی: ابراهیم (حکیم الملک) ۸۳- ۹1- 
2-۰ ۱۵۷- ۲۱۱- 2۲۱1-۲۱۳ ۱ ۲- ۳۲۵ 
3٩۲ -۸۰‏ 

حمزاوی؛ عبدالحسین ۲۱۲ 


۰ 


‌ 


خامه ای : انور ۱۰۸ 

خبیره جمشد 4۵۰ 

خردجو ابوالقاسم ۱۰۰ تا ۱۰۸- ۲۳۵- ۵۵4 
خرم؛ رحیمعلی ۳۱۷ 

خروشچف. یکین ۷۵۳ 

خسرو پوره علی اکبر ۳۵۷ 

خشابارن دکتر علی اصغر ۳۱۱-۴۱۱ 
خلتبری رجوع کنید به سپسالار اعظم 
خمسی رجوغ کنید به بافراوف 

خمینی؛ آیت الله سید روح الله ۵۲۰- ۵۲۲- 
- 2۵4۳ ۵۰- ۵۱۲ 

خواجه نوری: ابراهيم ۲ 

خوشقدم ) ۵ 

خوشکیش, بوسف ۵٩۱‏ 


۸۰ 


د‌ 


دارسی؛ و یلیام نا کس ۲۳۸ 

داگلاس؛ ویلیام ۵۳۵ 

دالس آلن 1۲۸ 

دالس؛ جان فوستر 4-۳1۲ 4۲- ۱۲۸-۱۲۵ 
دانسترویل» ژنرال () ٩‏ 

دانشهوره حسین 2۳45 ۳۷۰-۳۹۹ 

داون علی اگبر ۳۷- ۳۱-۳۱-۳۱ تا ۸-۵ 
تا ۵۳- ۵۷ تا ٩4‏ ۲۰۱۱-۱۸۲-۱۱۵ ۳۱ 
1۵۱-۱ 


دربانی» 0 1۳۸ 

دریفوس؛ لوی ۵۹۷- 19۷-۵1۸ 

دریک» ای. سی. ۱۷۱ 

دشتی علی ۸۰- ۵۱۰-4۵۱ 

دفتری؛ عبدالله ۱۰۱-۷۰- ۲۱۱۰-۱۹۰-۱۰۳ 
دفتری» دریادارن ۲۹۱ 

دفتری؛ علی اکبر ؛ ۱۲ 

دفتری؛ سرتیپ محمد ۲۹۲ 

دفتربان؛ حسین ۷۷۱ 


دواچی. دکتر غلامعلی ۷ 
دور راسل ۳۹۰ 

دوسمال آابرت -۲۳٩‏ ۱۱۲ 
دوک ادینبوروه فیلیپ ۲۷۳ 
دولت آبادی» حسام الدین ۳۰۲ 
دون کیشوت ۱۸ تا ۱:۸ 
دور جرالد ۲۱5 تا ۲۵۲ 


دهقان؛ عبدالحسین ۲ 
دهقان؛ علی محمد ۲ 
دهلوی؛ اسمعیل ۱۸۱-۱۸۵ 





خاطرات ابوالحسن ابتماج 


رایرتزه () ۲۰۰ 

رابینوه جوزف ۳۲ 

راجرسن؛ ج. ت. ۸۰۱ 

راجرن اس. اف. ۳۰ 

راجی؛ د کتر عبدالحسین 4۲- ۲۸۷ 

رادفورد؛ آدمیرال آرتور ۱ 44- ۵۲۵ 

رامک. دین ۵۲۷- ۵۳۱-۵۲۸ تا ۵۳۳ 
راکفا دیوید ۵4۸-۵۲۰ تا ۵۵۰ 

رام مصطفی قلی 1۰۸ 

رابت (س) دئیس 4۳۵- ۲-۷۳۲ ۷۸۰-۷۳۱ 
رایزمن» (س) جرمی ۱۹۹ 

رائین» پرویز ۵۰1 

رزم آرا؛ سپهبد حاجعلی -۸٩‏ ۹0-۰- 
2۲۲۹-۱-۲ ۲۳۰- ۱۲۳۹-۲۳۸-۲۳۳ 
تا ۲1۱- 2۲۸۱ ۲4۵- ۷۹۸-۷۱۷ ۲۵۰- 
۲- ۲۵۱- ۲۵۵- ۲۵۹- ۲۰- ۷۹۹-۹۸۸ 
رشیدیان (برادران) ۷۳۱-۸۳۷ 

رشیدیان» اسدالله ۳۵۵ 

رشیدیان» سیف الله ۳۵۵ 

رضا؛ فضل الله ٩۳‏ 

رضا خان رجوع کنید به پهلوی؛ رضا شاه 
رضازادهٌ شفق» صادق ۳۱ 

رضا شاه رجوع کنید به پپلوی؛ رضاشاه 
رضوی» () ۱۰۳- ۲۰۱ 

رفیعیان؛ محمد رضا ٩۳۵‏ 

روت. ابوار ۲۹۳ 

روحانی؛ منصور ۱۳۳ 

رو-دوتن؛ (س) ارزست ۲۰۷-۲۰۳ 
روزولت؛ فرانکلین د. 2۱۲۸-۱۲۲-۱۱۹ 
۹ تا ٩۰۱-۱۲٩‏ تا 3۰۳: 15۷ 

روزولت؛ کرمیت ۲۹۱- ۲۹۲ 


خاطرات ابوالحسن ابتباج 
رویال» ژنرال () ۱۱۳ 

رویتره (بارون) جولیوس ۱۸ 
رهنماء زین العابدین ۷ 

رباحی؛ سرلشگر تقی ۳۳۷-۷ 
ریاضی. سرلشگر) ۳۱6 

ریچز 0 ۷۷۹ 

رد یگان» رونالد ۲۷۰ 

رئیس؛ هحسن ۱۹۰ 


.عه 


زاهدی» اردشیر ۳4٩‏ 

زاهدی؛ مپندس علی ۳۱۸ 

زاهدی: سرلشگر فضل الله ۲۱۰-۲۳۸ 
2-۲ ۲۹۱ تا ۲۹۳- ۳۳1- ۳۵۳- ۳۵۹ تا 
2-۱ 2۳۹۸ ۳۸۹- 2۷۲۳-۸۳۱-۳۹۳ ۷۲ 
۷- ۷۲۸ ۷۳۱- ۷۳۳ تا ۷۳۵- 4 ۷- 
۰ ۷۷۹ 

زرین کفش؛ علی اصفر ۱۱۸ 

زنجانی» اسمعیل ۷ 

-۲ ٩۳ ۱۲۱۰-۱۹۵-۱۷۸ -9۵ زند؛ ابراهیم‎ 
٩۲۰ 21۱۸-17 

زنگنه: احمد ۳۲۹ 

زنگنه: د کتر عبدالمجید ۱۱۱-۳۱۱ 

زبرک زاده: احمد -۲٩۱‏ ۳۱۱-۲۹۲ 

زونیس ماروین ۵۱۲ 


‌ 
زیراره ژرژ ۱۰۱-۳۸۷ 
ژیران () ۵۰ 


س‌ 


سادچیکف. ایوان ۲۲۰- ۲۲۲- ۲۳۲-۲۲۱ 
ساعد؛ ایرما ۱۵۰ 





۸۸۱ 


ساعد؛ مجمد 1۷- 2۸1 ۸۵ ۱۰-۱۱۳ 
۹- ۱۲۳- ۱۲4- ۵۳4- ۱1۵- ۱۸۱ تسا 
٩۳ ۲۳۹-۲۳۵ -۱۸۳ -۱۷۷ -۲‏ ۲- 4۷ ۲- 
٩6۱ ۳۳۲۸-۳۲۷ -۲۸۹ -۲ ۹۰-۲‏ ۹4۷ 
11۸ 

سالازان آنتونیو ۲۹۲ تا ۲۹۶ 

سالمون؛ آنتونی ۱۳۲ 

سالیوان» و یلیام ۵۵۵ 

سام؛ محمد ۵۱۷ 

۱۸۷-۱4٩ سانجوپانزا‎ 

سپیبدی. انوشیروان ۲۸۸- ۳۱۸- ٩۲۲‏ 
سپپیدی سلیمان ۲۲۱-۱۲ 

سببدار اعظم فتح الله خان (اگبر) ۵- ۱۵- 
۷- ۱۸- ۲۰ 

سپ,‌سالار اعظم؛ محمد ولی خان (خلعتبری) 
۵- ۲۳- ۳۱-۳۲ 

سجادی (تمدن الملک) ۳۹۰ 

سجادی؛ فحمد 2۳۲۹-۲۱۰-۱٩۲‏ 11۸- 
۸۰ 14۲ 

سردارمپه رجوع کنید به پپلوی؛ رضا شاه 
سردارمحی () ۲۳ 

سردارهمایون 0 ۱۱-۱۵ 

سرداری» سرهنگ 6 ۳۸ 

٩۱ ۵ سرکیس؛‎ 

سیل؛ لرد رابرت ۵۷۳ 

سعده زکی ۲۰۳- 2۲۸۱ ۲۸۲ 

سعدالدوله () 4۵ 

سعیدی؛ محمد ۲۵۱- ۲۵۲ 

سمیعی» سپروس ۸۱٩‏ 

سمیعی» هبدی ۱۱۰5 ۱۰۸ 

سنجابی؛ کریم ۱۱۱-۳۱۱ 

سوای هارت؛ جیمز 4۲ ۵- ۸۱۳ 

سپام السلطان رجوغ کنید به بیات 

سپیلی؛ علی 2۷1-۷۳ 2۱۰۲-۸1-۸۱ 
۲- ۲۱۷- ۲۵۵- ۵۲ ۲- ۲۷۰- ۲۷۲- ۳۵۵ 
۷۳ 


۸۸۲ 


سیاح» حمید ۸۱- ۳۳۸ 

سیاح» دکتر محسن 1٩۵‏ 

سید ضیاء‌الدین رجوع کنید به طباطبائی؛ 
سید ضیاء الدین 

میمون» 0 ۷۸۰ 


۸ 


س‌ 


شاخت. هالمر ٩۱‏ 

شادمان؛ سید جلال ۳۱۱ 

شادمان؛ فخرالدین ۳۵۳ 

شاهرخ؛ بپرام ۷۳۹-۷۲۲ 

شاهکان دکتر محمد -4٩۵‏ 1۹۹-1۹۸ 1 
2۸۱۱-۷۱ ۸۲۱ ۸۳۱-۸۲۹۱ 

شایسته» محمد ۱۲۱-1۱۱ ۱۲1 ۱۲۷- 
۱۳۹ 

شبستری» علی ۲۲۸ 

شپرد؛ فرانسیس ۲۵4- ۲۵۵ 

شریعت زاده؛ احمد 2۲۷۱-۲۱ ۲۰- 1۹۵- 
۸ تا ۵۰۱- ۵۱۲- ۵۵7- ۳ ۵- ۸۸۱ 
شریف اماهی؛ جعفر ۲۸۲- -۲٩۳‏ ۳۸۵- 
-4۳٩ -4۷۸ -1۷٩ -4۲۳ -1۰۳ -۱‏ 4۰ 
۱- 4۳-411 1۸۳- 1۸- ۵۱۸- 
۵۳۱-۳۵ 

شعاعی؛ سرلشگر 0 ۸۳ 

شفائی؛ سرلشگر اسماعیل 1۵ 

شفق رجوع کنید به رضازاده شفق» صادق 
شفیعا: ۵ ۷۸۹ 

شفیق: احمد 1۵۱- 4۵۲- ۵۳۰- ۷۸۲-۵۳۱ 
شوارنسکف ژنرال ورمن ۷۱۹ 

شرکت 0 ۵ 

شولتزه دکتر 0 1۲۳ 

شییدزاده؛ علی ۱4۱ 

شیخ خلف () ٩۰۰‏ تا 4۰۳ 

شیخ صباح (شیخ کویت) ۱۳۳ 








خاطرات ابوالحسن ابتجاج 
ص‌ 


صاحب اختیار رجوع کنبد به غفاری» غلاهحسین 
صادفی» علی ۲۱ 

صالع, اللپیار 4۲- ۱۱۳-۱۱۲ ۱۲-۱۱۹ 
2-۳ ۱۸۸- ۲۳۸- ۲۸۲-۲۸۵ 

صالح» جپانشاه ۳۵۰-۳۸٩‏ 

صدن محسن (صدراشراف) 1۳-۳٩‏ 41- 
۷ ۳۸۹-۳۰۸ 

صدن محمدعلی ۵۰4-۵۰۳ 

صدری دکتر( ۳۱۱ 

صدیق, دکترعیسی (صلیق اعلم) ۸۳- 
۱۳-۲ ۲- ۱۳۸۰-۳۱۸ 

صدیقی غلامحسین ۲٩۲‏ 

صفوی؛ حسن ۳۱۱- ۱1 

صلاح السلطنه ۵ ۲۳۹ 

صنیع» آذر رجوع کنید به ابتپاج» آذر 

صنیع (صنیع همایون): د کتر حسین 4۵4- 
12۷ 

صنیع الدوله ۳۲۵ 


۳ 


ص‌‌ 


ضرغام» سرلشگر علی اکبر ۵۳۰ 
ضیائی» طاهر 1۳۰ 


ط‌ 


طالقانی» خلیل ۳۳۹- ۳۷۰-۳۹۹ 
طاهری؛ دکتر() ؛ ۱۵- ۱۵۵ 

طباطبائی» سبد ضیاء‌الدین ۱۳۲- ۱۳۳- 
۹*- ۱۰ تا -۱4٩‏ ۱۵۳- ۱۵۵- ۲۲۵- 
2۳٩۱ 2۳۹۷ 2-۰‏ 211۸ 

طباطبائی سید علاءالدین ۱۳۳- ۱۳۹-۱۳4 


طلوع محمود ۱۲ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


طلوع؛ نصرالله ۱۲ 
طه (طاها): علی اکبر ۸۱۱-1٩۱‏ 


ظ 


ظفرالله خان 0 ۲۹۹-۲۹۳ 
ظییر (ظبیرالاسلام)» جواد ۷۳۵ 
ظییر همایون ۵ ۱۰ 


خ‌ 


عالیخانی علینقی ۸۷۰-4۹5 

عامری» جواد 4۲ 

عبدالحمید (سلطان عثمانی) ۲3۸ 
عبدالناص جمال ۲۰۳ 

عبده جلال ۲۰۰ 

عدل: احمدحسین ۳۰۲- ۳۱۸ 

عدل (منصورالسلطنه)» مصطفی ۱۱۸-۱۱۷ 
عرفانی؛ اسمعیل ۳4۵ 

عروضی؛ البه 1۳۸-1۵۳ 

عروضی: علیرضا ٩۵۸-4۵۳‏ 

عروضی ۰ هاشم 1۵۳ 

عسگری؛ 0 ۸۷ 

عشقی؛ میرزاده ۱۵ 

عضدی یدالله ۸۱-۷۷-۷۲ 

عظیمی عبدالرسول ۲۸۲ 

عقیلی» جلال ۲۳۵- ۲۸۸ 

علا؛ حسین 14- 1۵- ۷۱- ۷۴- ۸۲-۷ تا 
2-۱۵-۱۱۹٩ 2-٩۲ -٩۱ -۵‏ ۷۰۹-۱۷۲ 
۲ تا ۲۲۵- ۲۳۹- ۰ ۲- ۲۱۸ تا ۵٩‏ ۲- ۲۵۹ 
نا ۲۹۱- ۲۸۱- ۲۹۷ تا 2۳۰۳ ۳۱۵- ۳۱۸ 
۳٩۱ 2۳۵1 -۳۵۱ 2۳۳۸ -۳۳۸ -۰‏ تا 
۳- 2۳۷1-۳۹ ۳۸۲- )۳۸- ۳۹۰-۳۸۹ 
- ۱۳۸ تا 11۰- 10۳ تا 11۷- 41۲- 
2-۹ ۵۳۵- ۷۲۳- ۷۲۸- 11-۷۳۹ ۷- ۷۹۵ 
2۷۷۹-۷۸ ۸۱۳-۷۹۱ 





۸۳ 


علاء فاطمه -٩۱‏ ۳۸۲ 

علم اسدالله ۳۳۱- 21۳۲ ۵۲۳- ۵۲۵- 
۲- ۷۷۹-۵۹۱ 

علم (امیرشوکت الملک): ابراهیم ۳۳۰ 
علوی مقدم؛ مبدی فلی ۳1۳- ۳۱۹- 4۱۲- 
۷۷۹ 

علی آبادی؛ عبدالحسین 4۰- 10۱ 

عمیدی نوری؛ ابوالحسن ۳54- ۳۹۵ 

علی اوف ( ۲۲۰ 

علیم الدوله؛ دکتر0 ۳۸ 

عمرابن الخطاب ۱۸۷ 


5 


غفاری (صاحب اختیار)؛ غلامحسین ۳۳ 
غلام یحیی» 0 ۲۳۲ 

غنی» سیروس ۲۳۷- ۵۱۹-1۰۰ 
غنی؛ قاسم ۷- ۳۸-۳۹ 


ف‌ 


فاتح مصطفی ۵۳- 2۱۷-۱1۱ 
(همس)4۵۰- 13۳-43۲ 


فاتح, محمود ۳۱۱ 

فاطمی؛ حسین ۲۸۸- ۲۹۲-۲۹۰ 
فخرالدوله ۵ ۷۰ 

فرانس» مندس ۱۲- 1۳۷ 

فرانگو ژثرال فرانسیسکو ۲۱۰ تا ۲۹۲- 
(برادر) ۹۳ ۲- ۲۹۸ تا ۷۲۷ 

فرخ؛ مهدی ۳۰۲ 

فرخی نصراله ۱۷ 


فردوس؛ شپاب ۵۰۳ 

فرزین: محمدعلی ۹۵- ٩۸‏ ۸۳-۰۷۰ 
فرصت (فرصت الدوله شیرازی): سید میرزا 
محمد نصیرالحسینی شیرازی 4 4۵- 4۵۷ 
فرمانفرماه عبدالحسین میرزا >۲- ۳۳ 





۸۸ 


فرمانفرمائیان خداداد ۳۳۰- ۳۳۷- ۳۰ 
۰- ۸۱۱-4 

فرندلی آلفرد ۵۱۸- ۵۱٩‏ 

فرنلی» () ۷۳۸-۷۳۱ 

فروغی (ذ کاءالملک): محمدعلی ۷۰- ۷۲- 
2-۷ ۸۳- ۱۸۸ 

فروهر ابوالقاسم -4٩‏ ۱۱۷ ۱۵۹-۱۱۸ 
فریزن و یلیام ۱۷۳ تا ۱۷۵- ۳۷۵- ۷۹۳ 

فوزیه رجوع کنید به پپلوی, (ملکه) فوزیه 
فوگل» اونر ۵۲- 9۵ 

فپیمی (فیم الملک)؛ خلیل ۳۱۹-۱۸۳ 
فیروز: سرلشگر محمد حسین هیرزا ۲۲۵ 
فیروز مظفر ۱۰۹- ۱۳۲- ۱1۵- -۱1٩‏ ۱۷۹- 
۰- ۲۲۳ تا ۲۲۸- ۳۸۹-۲۳۰ 

فیروز رنصرت الدوله): فیروز میرزا 5۸ 


ف‌ِ 


قاجار(خاندان) ۱۸- ۷۳-۳۵-۲۱۲۲ 
۱۹۰ 

قاجان آغامحمدخان ۱3۰ 

قاجان احمد شاه ۸- ۲۱۲۳-۱۸ ۲۵۹- 
۳ ۵۸۱ 

قاجا فتحعلیشاه ۱5۱ 

قاجا محمدحسن هیرزا ۲۲ تا ۲۸ 

قاجا مظفرالدین شاه ۷۳۲ ۳4- -۱٩۱‏ 
۳۰۲-۹ 

قاجان ناصرالدینشاه ۱۸- ۱۹۵- ۳۰۲-۲۳۸ 
قانع بضیری» محمد ۳۳ تا ۳۵- ۱3۲ 

قدس نخعی؛ حسین -۳٩۰‏ ۵۲۳-۵۲۲ 

قرا گزلو نفی خان ۲۵۹ 

قراگزلوه محسن ۳۷4 

قرا گزلون محمد ۸۱٩-۳۱:‏ 

قریب» سرتیپ () ۲۲۵ 

قریب» عجدالعظیم خان ۷ 

قزل ایاغ؛ دکتر حسینقلی ۳۸ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 


قزوینی» میرزا محمدخان ۱5۰ 

قشقائی ناصر ۵۳۵ 

قوام (قوام السلطنه)» احمد. ۷ تا ۹٩ -٩۲‏ 
2-۴ 2۱۱۲-۱۰۹-۱۰۸ ۱۱۳ ۱۵۰-۱۱ 
۲۴- ۱۵۷ تا 2۱1۰ 2۱۷۹ 2-۱۸۰ 2۱۹۷ 
۲۱۹-۴ تا ۲۳۳ ۲۱۰- ۱۳۰۸-۲۹۲-۲۷5 
تا ۳۱۸- ۳۲۱- 2۳۲۵ ۳۳۰- ۳۷-۳۵۱ 


۷۱۹ 2-۶ 


کابلد» س.ف. ۱۹۰ تا ۱۹۹-۱۹۲ 

کاتوزیان؛ نورالدین ۱۰4 

کارت جیمی ۱۳۲- ۵۶۰-۵۵۵ 

کارخان» 0 ۳۸ 

کارموناه ژنرال (۵ ۲>۰- ۲٩۲‏ 1 ۲۹۹ 
کازرونی 0 ۲۰۰ 

کاستانزولاء آل -۵1٩‏ ۵۵۳ 

کاشانی؛ ابراهیم 4 ۱۸- ۲۳5- ۳٩۲-۳9۱‏ 
۹ 

کاشانی؛ آیت الله سیدابوالقاسم ۲۵۰- ۲۸۹- 
۷۹۹ 

کاشف. غلامحسین ۵٩‏ 

کاظمی پرویز -٩۸‏ ۱۸۰ 

کاظمی؛ عزالدین ۲۷۰ 

کاظمی. دکتر محمد »۳۸- ۳۸۷- 4۰۱- 
۷۷۱-۲ 

کاظمی: هنوچپر ۳۸٩‏ 

کاظمی (مپذب السلطنه): سید باقر ۲۷۰- 
۲۸۰-۷۷۱ 

کافتاردزه ۱:۵ 

کاکس: (س) پرسی )۵۷۱-۵۷ تا ۵۷۹- ۵۸۱ 
تاکمه 

کاکیا ۵ ۷۸۰ 

کامبخش: عبدالصمد ۱۱۱ 

کانالی؛ ژنرال دونالد ۱۱۲ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


کایزن اد گار 4۲۰- 4۸۷ 

کپیس: 0 ۱-۰ 

کتانه ربرادران) ۱ 

کرزن» (لرد) جورج ناتانیال ۳۰-۲۹ ۱5۱- 
۷- ۵۷۷- ۵۸۱- ۵۸۲- ۵۸۵- ۵۸ 

کری» جین ۵۲۸- ۵۲۲ 

کربپس. (س) استافورد ۱۵۲- ۱۸۹- ۱۹۰- 
۲- ۲۰۸-۷۰۳ ۲۹-۲۱۷ 

کریم خان زند 4۵1 

کشاورن فریدون ۱1۱-۱۰۸٩6‏ ۲۲۷- 
ءنق 

کلاپ. گوردن ۲7۳۸۵ ۳۹۰-۳۸۸ تا ۳۹۲- 
-41٩ -1۰٩ 2-۳۸‏ 4۷۰- 4۷۵- 4۷۷ تا 
۵۰٩ 2۵۰۸-1٩۲-1۹۰ -0۸۲ -1۸۱ -‏ 
۳ 2-۷۷۱ 2-۷۹۳ :2۸ ۸۱۲ تا ۸۱۷- 
۸٩۳ -۸۳۷ -۸۳۵ -۸۲۷ -۸۲۵ -۸۲۱ -۹‏ 
تا دوم 

کلارک. دکترن ٩-۱‏ 

کمال؛ مصطفی رجرع کنید به آناتورک 
کمال» سپپبد عزیزالله ۳۷۵ 

کمبل. (س رونالد ۵٩۷‏ 

کنت. لرد 0 ۱۱-۰۱۸۹ 

کندی: جان. ف. ۳۱۰- ۵۱۰۱-۵۰۸-1٩۳‏ 
۵۳۷-۵ 

کندی» رابرت ۵۳۵ 


کوچصنغمانی؛ اسمعیل ۷۷۱ 

کوهون برایان ۳۳- ۳۵۳- ۳۵۷-۳۵۱ 
کپبد بپاءالاین 2۲۸۹-۲۱۰ ۲۸۵- ۲۸۷- 
۹ ۷۰۵-۷۰۰ 

کیان؛ غلامرضا ۳۱۱-۳۱۱ 

کیانوری» نورالدین ۱۸ 

کیسی: (لرد) ریچارد ۸۲-۷۹ 

کینن جان مینارد ۱۲۵ 

کیپان؛ محمود ۳۰۱ 








۸۸۵ 


گ 


گارنره رابرت ۲۷۷ 

گاندی» مپاتعا ۲۱۶ 

گیب آلیستر ۳۹۰ 

گیب (س) الکاندر ۱۵۷- ۳۱۷-۳۱۵ 
۳۹۹ 

گرایف: 0 1۳۳- ۷۷۹-۳6 

گرزن؛ سرلشگر عباس ۳٩۰‏ 

گرشام هارولد ۷۱۰ 

گرو ژنرال رابرت ۷۱۹ 

گرومیکی آندره ۲۲۲ 

گریزان ۵ ۲۵۸ 

گرین برگ؛ موریس ۵۵۱ 

گس نویل ۲۸۸-۲۳۷ 

گگج ۱۳۹۵0 

گلبکیان؛ گالوست سرکیس ۲۹۹-۲۰۳ ۱ 
۷۰ 

گلبنکیان نوبر ۲۰۳- ۲۹۹-۷۹۲ 
گلشائیان» عباسقلی ۳5- ۳۸- 4۲- ۵۳- 
۲۸٩ -۲ 4-۲۳۷ -۲۳۹-۱۹۲ -۱۸۸ -۳‏ 
٩۸-11۷ 2-۷‏ 

گنجه ی. رضا ۵۲۹ 

گوت. کامیل -۲۸٩‏ ۲۹۰ 

گودرزی» خیبر ۵۲۷ تا ۵۳4 

گودرزی: فنوچپر 2-4۰۷ ۸۱۱-۱۰ 

گیتی» 0 43۱ 


گیهاس دکتر() ۵۰ 
ك‌ 


لاجوردی؛ حبیب ۵۳۵ 
لاله مپدی 41۲- 1٩۳‏ 
لاوال؛ پیر ۵۰ 


ایلیا 


لاوی (برادران) ٩۱‏ 

لروژتل؛ (مس) جان -۱1٩‏ ۱۹۵- ۷۱۹-۹۸۸ 
لقمان الملک رجوع کنید به مالک سعید 
لعبتون. اف ۲۰۰- ۳5۱-۲۵۸ 

لورکن؛ پل 1۲۳ 

لورنزه ج پ. ۸۱۱ 

لورنس» ت. ۱. ۲۵۰- ۲۵۲ 

لوس؛ هنری ۲۳۷- 4۸۵- ۵۰3-۵۰4 ۵۰۷- 
۸۲۱-۸۲۵۵ ۸۳۲ 

لوکانت (لیکنت): و. ک. ۱۱-۱۱۳- 
٩۳۵ -۵‏ 

لویده سر جان سلوین ۷۸۳-۷۱۳ 

لیانوزوف» 0 ۱۵ 

لیلیان تال» دیوید ۲۳۸۲ ۳۹۹۱-۳۹۲ ۳۹۸ 
۰-۰۱۰ 1۳۳-۱۰ 43۰-4۵۵ 
۳- 13- 4۷۰- 4۷۵- 4۷۷ تا 1۷۹- 
۷- 1۸۲- 1۹۰- 1۹۸-1۹۲ ۵۱۳-۵۱۱ 
2-۱ ۷۹۱- ۷۹۲ تسا 2۸۰-۷۹۶ ۸۱۲ تا 
۸۱۹-۷ ۸۲۱- ۸۲۵- ۸۲۷- ۸۳۵- ۸۳۷- 
۸ 

لیلیان تال» هلن 4۵۵- ۷۹۱ 

لیندن بلات؛ کورت ۵۲- ٩۵‏ 


مِ 


مارلینگ. (س) ث, ۵۸۱- ۵۸۳ 

مارو ادوارد 1۸۸ 

مافی (نظام السلطنه): رضاقلیخان ۳۷۵ 

ما کسیموف» 0 ۱:۵ 

مالک سعید (لقمان الملک) ۵۳- ۳۱۱-۷۹ 
مانتاشوف: 0 1۷ 

ماننگیوه 0 ۷۵۳ 

ماين آرمین ۵۳۱-۵۲۳ 

مایره آندره ۳۸۸- 1۲۵ تا -۸۲٩‏ ۷۹۲-13۳ 
مایت هارولد ۱۲۲ 

مبصرالدوله عپدی خاف ۱۷- ۳۰-۲۹-۲۲ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 

مبش علی ٩۳۵‏ 

متقی ؛ اهیر ۷۳۲ 

متین دفتری؛ احمد 15 تا 1۸- (۲۸- ۳۰۵ تا 

۷۳۳ ۰-۰۷۲۳ ۳۱-۷ 

مجیدیان» احمد ۱۲- ۲۰۷- ۷۰۲ 

محلاتی (آقاخان)» سلطان محمد ۲۵۷- ۲۵۸ 

محلاتی» علیخان ۲۵۸ 

محمداین عبدالله (پیامبر اسلام) 4۰۸ 

محمدحسن میرزا رجوع کنید به قاجاره 
محمدحسن هیرزا 

محمدرضاشاه رجوع کنید به پپلوی؛ محمدرضا 
شاه 

محمدی 0۰ ۳۳۸ 

محوی؛ محمد نقی ۳۰۲ 

مدنی؛ علی اکبر ۳۱۸-۳۱۱ 

مرآت؛ اسمعیل ۳۳ 

مرآت الممالک 0 ۳۳ 

مرزبان رامین الملک)؛ اسمعیل ۵۳ 

مری» والس ۱۲۲- ۱۲۳- ۲۲۲-۲۲۰ 

مزینی» مصطفی ۳۸- ۳۹۸- ۱۰۱ 

مستوفی» رحمت 11۱ 

مستوفی الممالک؛ حسن -۵٩‏ ۱- ۵۲۰-۱۲ 

مسعود؛ محمد ۱۸6-۱1۲ 

مسمود انصاری: عبدالحسین ۱۰۱ 

مسعودی: عباس ۱۳۹- ۱1۰- 11۷- 4٩‏ تا 

۵۱۱ -۵۰۲ -۵۱ 

مشایخی: مبدی ۱۵۷ تا ۱3۰ 

مشرف نفیسی (مشرف الدوله)» حسن ۷۰ 

3٩۲-۸ ۳۲۹ 17۳۲-۲۲۵-۷۷۲ 

مشبدی علی ره آفا) ۵ 

مشیرالدوله: حسن رجوع کنید به پیرنیا؛ حسن 

مصدق. احمد ۲۸۸ 

مصدقء دکتر غلامحسین ۲۸۸ 

مصدق. دکتر محمد 2۱۵۱-۱۵۳-۱۰۵ 

-۲۹۱ -۲۵۵ -۲۱۸ -۷۱۰ -۲۰ 1-۱۷۷ -۲ 


خاطرات ابوالحسن ابتباج 


8- ۲۷۳- ۲۷- ۲۷۷- ۲۸۱- ۲۸۸ تا 
۲- ۳۳۷- ۳۸۷ تا ۳۹۹-۳۵۱ ۳۷۰ 
-۹۵٩ -1۵۳ -1۵۱ -14۸ -۵۲1 -۵۱٩ -۵۱‏ 
-1۵٩ 2-۷‏ 11۳-11۰ ۹۹۹ ۰-۰۷۱۰ ۷۹۹ 
مصطفی کمال رجوع کنید به آناتورک 
مصطفی میرزا ۵ ۱۰ 
مطبوعی؛ سرلشگر ایرج 1۵ 
مسظفرالدینشاه رجوع کنید به قاجار 
مظفرالدینشاه 
ععتمد وزیری؛ فربدون ۳۲۷ 
معتمدی علی ۳۳٩‏ 
معقول؛ 0 ۷۳۵ 
فقبل؛ احمد ۱ ۲- ۲۱۰ 
مقتدرالملک 0 ۱٩‏ 
مقدم غلامرضا 2۳۲۷ ۱۱-۰۰ 
مقدم محمد -۴۳)٩‏ ۳۵۰ 
مکارنی؛ جوزف ۳۷۰ 
مکلوی؛ جان 4 ۳۲- ۳۹۱- ۳۹۵- ۵۳۱ تا 
۵۵٩-4‏ 
مک مری: جمیز ۲۲- ۱۲۱-۲۳ ۳۰ 
مکی؛ حسین ۱16- ۷۳۹-۲۸۹ 
۰ جورج ۲۱۸- ۲4۱- 141- 2۵۰۸ 
*- ۸۳۳- ۸۳۵- ۸4۳- ۸1 
ملک اسمعیلی؛ (6 ۷۰۵ 
ملک مدنی؛ هاشم ۱۵1- ۱۵۵ 
ملکی؛ مسمود ۳۱4 
ملیکیان» آرماو بر 1۲۳ 
همتان محمدعلی 1۸۳ 
ممتا زالسلطنه صمدخان ۲۵۸ 
منتصی () 1٩1‏ 
منصور جواد ۳۳۷ 
منصوره حسنتعلی ۷۰ 
منصوره (منصورالملک)؛ رجیعلی 4 ۷- ۱۸۸- 
٩-۹‏ ۲- 1۵۱- ۰-۹۸۸ ۷۲۳ 
منصورا لسلطنه رجوغ کنید به عدل 





۸/۷ 


مونمن الملک» حسین رجوع کنید به پیرنیا 


مورگنناو هنری ۱۲4 

موریس: لیلاند 7۰۳ 

موسوی؛ دکتر( 17۷-0۱۳ 

موسوی. نقی ۱44 

موسوی زاده: علی اکبر ۹٩‏ 

مولائی دربانی؛ بپرام ۵4۵ تا ۵4۷ 

مولوتف؛ و باچسلاف ۲۲۲-۲۱۹ 

مولوی؛ محمدعلی ۵٩۱‏ 

مپران؛ محمود ۲۷۹- ۷۳۱- ۷۳۵ 

هپری» حسن ۱۰۱ 

مپناء 0 ۲۹۱ 

مپندس الممالک ( ۷۳4 

هبیمن؛ دکتر() ٩۳4-1۲۳‏ 

میبد» () ۷۸۱۱۷۸۸ 

میدلنون؛ جورج ۷۳۱ 

میراشرافی» مهدی ۲۸۲ 

میرزا کریمخان رشتی رجوع کنید به نعیمی 
میرزا کوچک خان جنگلی ۱۱ تا ۲۰-۱۳ 
میرفندرسکی؛ عبدالرحيم -)٩‏ 4۷ 

می سن؛ ادوارد ۳۸۰-۳۳۹ 

می سن؛ پری ۵۳۱ 

میکده غلامحسین 1۳۳ 

میکلوس؛ جک 41۱ 

میگونف: 0 ۱۷۷ 

میلر و پلیام ۵۲۸ 

میلسبی آرتور ۸4- ۱۱۱۱-٩٩‏ ۱۳۱-۱۲۱ 
۹- ۱۸۳ تا ۱1۸- ۱۵۲ تا ۱۵۷- -13٩‏ 
2-۱ 4۸۲- ۰۷ ۰۸ ۱۰ ۱۲ تا 
۲- 1۲۵ تا 1۲۸- ۱۳۲ تا )۱۳۷-۱۳ تا 
6 21۷-11۱ 3۸۳-1۷۵ ۷۱۹-۹۹۹ 


۸۸۸ 


۵ 


اپ برک ۳۹۵- ۳۹۹ 

نادرشاه افشار ۱5۰ 

ناص علی اصغر -۳۳٩-۲۸۵‏ ۳۵۳۲ 

تاصرالدینشاه رجوغ کنید به قاجاره 
ناصرالدینشاه 

ناصری (مصدق الدوله) ۳۷۵ 

تبوی؛ مریم ۳۸- 1۵۳ 

نبوی (معززالدوله)۰ تفی 1۵۳ 

نجم (نجم الملک) ابوالقاسم ۱۷۷- ۲۱۳- 

۱۹۲ ۸۰ 2-۳۸۷ 2۳۸ -۳۲۵ 2۳۱4 2-۶ 

٩96 تا‎ 

نجمء محمدحسین 4 ۲۷- ۲۷۹ 

نخجوان احمد ۵٩۷‏ 

نخعی؛ محمد ۲۲۹ 

نراقی؛ ابوالقاسم -۷٩‏ ۱3۲ 

نرت کرافت» 0 ۱۱۷ 

نورمن؛ ه. ۲۹ 

نصی تقی ۲۵4-۲1۲ ۳۲۹-۲۵۱ 

نصرالسلطنه رجوع کنید به سپپسالارتنکابنی 

نصرت الدوله رجوع کنید به فیروز(نصرت 

الدوله) 

نصیری. عبدالله -1٩۱‏ ۵۱۱-4۹۸ تا ۵۱۳- 

۳ 

تصیری؛ سپپید نعمت الله -1٩۱ -۲۹۲ -۲٩۱‏ 

۵۵۲-۵۱۸ -۱ 

نعیمی (دییرمژید)» شیخ محسن 7 

نعیمی؛ میرزا کریم خان رشتی ۲۸-۲۳ 

نفیسی: حسین ٩۱۳‏ 

نفیسی» فتح الله ۳۱4 

نقابت؛ ضیاء‌الدین ۳٩۲‏ 

نمازی» حاج محمد ۷۳۹ 

نواب؛ حسین ۱۲۱ 

نواب» حسینقلی خان ۳۵ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


نوریسن؛ ۵ ۸۱۵ 

نویسی» سرتیپ () 1٩4‏ 

نپرو ب. ک 1۸۷ 

نبروه جواهرلل ۸۱۰ 
نیرومند ۵ ۱۸۵ 

نیساری؛ عباسقلی ۷۳-۳۸۲ 
نیکپور: عبدالحسین ۳۱۱-۲۰۵ 


یک پی؛ منوچپر ۳۱۲-۳۱۱ 
۳ 


وارسته: محمدعلی ۳۲۹-۸۱ 

وارن؛ و پلیام ۳۳۸۹ تا ۳۵۱- ۵۲۸-۳۹۵ ۵۳۰ 
والشس و ل. ۱۸۵ تا ۱۹۵-۱۸۷ 

والترزه سرهنگ ورنون ۲۷۵ 

وایلی» جاف ۱-۲۰٩‏ ۲- ۲۸۷ 

وایلی: (خانم جان وایلی) ۲۱۷ 

وثوق (وثوق الدوله)» حسن ۱۸- ۱7۲۷ ۳۱- 
٩‏ ۷ ۱۰۰ ۳ ۳۲ ۳ ۳ 
۰ تا ۵۸1 

وثیقی» صادق ۵۸- ۱۸۸-۰۱۱۸ 

وجدانی؛ محمدرضا ٩۲۰-۱۰۲‏ 

وحیدی: سپپبد ‏ ۷۳۱ 

وردون» ویلیام 2-۷ ۳۸۸- 2-۳۹۱ ۳۹۲ 
وکیل هاشم ۱۸۲ 

وکیلی؛ علی ۵۷- ۱۳۱۹-۳۰۲-۳۰۰ 

ولس؛ ساهنر ۵۹۷- ۵4۸ 

ولوردن: 0 ۸۱۰ 

ورد جورج ۵۲۲- ۵۲۳ 

وهاب زاده» بونس 1۱۲- 1۱۳ 

ویس0۰ ۸۱۰ 

ویلزه ادوارد 1۱۰ 

ویلسنء هارولد ۱٩۰‏ 

و یلگینسون» ادوارد ۲٩‏ تا ۲۸- ۳۱- ۳۵-۳۳ 
ویلی۰ 0 ۵۸۹- ۵٩۲‏ 


خاطرات ابوالحسن ابتجاج 


و یمزه هنری ۷۱۹ 

ویندهام ۰ ۲۲-۲۲۳ 
وینسون» فردریک ۱۲۹-۱۲ 
وود؛ ای. دی. ۲۲ 


ه 


هارلی؛ رال ۵ 1۰۲ 
هافمن؛ پل 1۸۷ 

هافمن؛ فیلیپ ۱۱۰ 

هال» کردل ۰-۱۲۷ ۱۲۸- ۵۹۸-۵۹۷ 
هامرشولد» داگ ۵۱۰ 

هانسن؛ کنت ۳۸۰ 

هبتیس» () ۸۱ 

هدایت. ارتشبد عبدالله ۷۷۹-۸۰۲ 

هدایت (حاج مخبرالسلطنه)؛ مپدیقلی ۳۳- 
۳۹ 

هدایت؛ خسرو ۳۸۷- -۳٩۱‏ 411-4۱1 
7- 1۷۷ 

هرتزهماتین ۵۳۰ 

هریمن؛ اورل ۲۷۱۰-۲۷۵-۲۷4 

هژین عبدالحسین ۵۸- 1-5۲ ۷- ۷۹-۷۵ 
-۱8٩ 2-۱۱۵ 2-۲‏ 2-۱۷۳ ۱۸۸- ۲۰۲ تا 
۲۳۳- ۳۲5-۳۱۹ 

هلمن شرلاک ۲۵ 

همفری» جرج ۳۹۸-۳۰۷ 

هندرسن» لوی ۲۸۸- ۲۸۹- ۲۹۳- ۷۲۹-۷۲۳ 
هنگزه ۵ ۵00 

هوره: 0 ۱3۵ 

هولمن جولیوس -1٩۰‏ ۵۰۸- ۸۸۱-۵۰۹ 
۸۹1 

هریداء امیر عباس -٩۱‏ 4۰۷- ۵۲۰- ۵۵۳ تا 
۹ 

هیتلن آدولف 1٩‏ 

هیلپرن: ب. ۳۵۱ 

هیلیرن علی ۷۸۱-۲۵۸ 





۸۳۹ 


ی 


باتسویچ؛ گ. ۵۲۹-۵۲۵ 

بارافشان 0 ۷۳۱ 

یانگ, نورمن ۲۰۰ 

بزدان پناه» سپیبد صرتضی 4 ۲- ۸٩-1۵‏ 
2-۶ ۱۵۵ ۲۳۳ 

یزدی. د کتر مرتضی ۲۲۷ 

بگانه محمد .۵۵ 

یزدانی» هز بر ۵۵۲- ۵۵۳ 


۹۰ 





خاطرات ابوالحسن ابتباج 


فپرست موّسسات و اصطلاحات 


آسنان قدس رضوی ۹۸- 1۰۸-۳۷۵ ۵۲۰- 
2۱ 


اتحادیه آفریقای جنوبی 11۰ 

آتحادیه جوانان ایراث درخارج ۳۷۸ 

اتحادیه دانشجویان ابرانی مقیم فرانسه ۲۷۸ 
اتحادیه کشورهای اسلامی ۲۹۳ 

اراهنه ایران ۵۹۷- ۵۹۸ 

ارتش آمریکا 2٩۳‏ ۱۹۳-۱۹۲ 

ارتش انگلیس ۱۵۰-۷۱ 

ارتش تزاری ۸ 

ارتش سرخ (شوروی) ۱۲- ۲۲۱-۲۱۹۱۱ 
استبداد صغیر ۲۳ 

اصلاحات ارضی ۵۲1- ۵۳۷ تا ۵۱۱ 

اصل چهار۳۳۹- -۳4٩‏ ۳۵۰- 2۳۵۱ ۳۹۹ 
۳۸۵- ۷۷۱۰-۷۵۱-1۱۳ 

اصل مالکیت ۵۳۷- ۵۳۹- ۸۵۲ 

اعلامیه حقوق بشر ۸۳۸ 

اقتصاد سرمایه داری ۵۳۷- ۸۵۳ 

املاک سلطنتی ۷۸۳۲-۲۰۲ ۰-۷۸۱ ۱۷۸۷ 
امیرالبحری انگلیس ۲۵۱ 

انجمن ایران وشوروی ۱۰۱ 

انجمن دوستداران آمریکا و خاورمیانه ۵1۵ 
انجمن روزنامه نگاران ۱14 

انجمن عمران بین المللی 1۸۷ 

2۱4۹-۱۲۰ ۰-۱۵ ۱۳۵۷ انقلاب بپمن‎ 
-۵۳۵ -۵۱۸ 11۰-۳۹۹ -۳۹۹ -۲۹۱ 2-۵ 
۵٩۱ 1 ۵۵٩ -۵۵۷ -۵۵۵ -۵۵۲ -۷ 

انقلاب شوروی ۸- -۲-٩‏ ۱۸۵ 

انقلاب فرانسه ۱٩‏ 

انقلاب مشروطه ۲۳- ۳۷۵- 3۸۸-1۱۸ 


باشگاه شاهنشاهی ۵۲٩‏ 
بانکا: 

آذربایجان بانگی ۱۲۲۹ ۲۳۲ 

افغا بانک ۲۱۳ 

ایروینگ نراست نیوبورک 1۵۵ 

بانک اعتبا رات 17۲ 

بانک اعتبارات صنعتی ۷۷۰ 

بانک انگلیس درایران و خاورمیانه ۱٩۰‏ 

بانک ایرانیال ۲۵۱- 11۰-14۱ تا 4۸۳- 
1- ۵۹۵- ۵۰۱- ۵۳۰- ۵۱۸ تا ۵۵۳- 
۲- ۵۱۳ 2-۷۹۲ ۸۲- ۸۳۷ 

بانک ایران و روس ۲۰۸ تا ۲۱۰ 

بانک بازرگانی ایران ۳۱۲ 

بانک بین المللی ترهیم و توسعد ۳۰۹ 
۳۱۸ 

بانک تعاونی سپه 1۱۸ 

بانک توسعه صنعتی ت رکیه 1۲۷ 

بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران 1۲۵- 
۹ 

بانک تپران 15۲ 

بانک جبانی (بين الملی) 2۱۲۹-۱۱5 
۹- ۱۹۹- ۷۰۳- ۲۰۷- ۲۲- ۲۸ ۲۵۹- 
۷- ۲۷۷- ۲۸۳- ۲۸۸- 2-۳۱۷ 2-۳۱۹ ۳۲۰ 
۳- ۳۲۵- ۳۲۹- 2۳۵۱-۳۳۹-۳۳۱ ۳۵۳ 
۳۵۵- ۳۵۹ ۳5۷- 2-۳۷۰ ۳۸۲- ۳۸۳- ۳۹۳ 
تا 2۳۹۹ 4۰۵- 1۲۰-۸۱۷ تا 4۲۸- 4۷۰- 
۸- 1۷۱- 1۸1- 1۸۸- ۵۰5-۵۰۳ ۵۲۲ 
تا ۵۲۵- ۵۲۷- ۵۳۲- ۵۵٩ 2۵۵۰-۵1٩‏ 
3 ۷۰۱ ۷۱۱ 2۷۳۵-۷۲۰-۷۱۲ ۷/۳۶ 
۰ 2-۷۱۳ ۰۷۹۵ ۸۱ 

بانک چیس مانباتان ۳۹۱- ۵۵۰-۵1۸ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


بانک دوفرانس ٩۱4‏ 

بانک رهنی ایراث ٩۸‏ تا ۷۱- 2۰۱-۷4 
۱۸-۲ ۷۸۲-۲۵ 

بانک صادرات ابران 45۲ 


بانک صادرات و واردات واشنگتن 
(آمریکا) ۳۱۷- ۰-۳۱۹ 2۳۲۱-۳۲۰ ۳۹۸ 
۳۷۰-۸ 

بانک عثمانی ٩۱۸‏ 


بانک عمران 4 4۳- ۵۵۰- ۷۸۳ ۱ ۷۸۵ 

بانک کشاورزی 1۱۲- 1۱۸-۱1 
۵- ۷۷ 

بانک مرکزی انگلیس ۱۹۹ ۲۰۸- ۲۰۹- 
٩۱ 2۳۷ -۵‏ 

بانک مرکزی نیوبورک ۱۳۲ 

بانک مرکزی ترگیه 1۵۵ 

بانک مرکزی شوروی ۸۱ 

بانک ملی مصر ۲۰۳- 1۵۵ 

بانک هامبروز - لندن )۳۷ 

سیتی بانک ۵4۸ تا 4 ۵۵- ۷۹۲ 

فرست نشنال سیتی بنک -۵1٩‏ ۵1۲ 

گر بانک ٩‏ 

نشنال سیتی بنک اونیوبورک ۱۱۳ 
بلشویک ها ۱۱-4- ۱۲- ۱۵- ۰-۱۰۷ ۵۷۳- 


2۷۹ 
بنگاه توسعٌ اجتماعی +۷۷ 
ه جنگلبانی ۷۷۳ 
بنیاد پپلوی 4 4۱- 1۱۷- ۵۵۰- ۷۸۳- ۷۸۸ 
بنیاد فورد ۳۱۸۰-۳۳۹ 


پیمان بغداد 1۲۱- ۷۱۳- 13 ۷- ٩-۷۷‏ ۷- 
۷۵۱-۲ 

پیمان سعدآباد 1۲۲ 

پیمان سنتو ۵۲1 


تاریخ شفاهی ايران ۵۳۵ 
تمدن بزرگ ۵1۱ 








جامعةٌ کارکنان بانک ملی ایران ۵٩۱‏ 
جبب؛ةٌ ملی | هلیون | مصدقی ها ۳۹۸-۳۱۷ 
- 11۸ ۸۲۸- 2۷۳۵ ۷۱۹ 
جشنبای ۲۵۰۰ ساله ۵٩۰‏ 
جشن هنر شیراز ۵۱۰ 
جمبوری دموکراتیک آذربایجان -۳٩1‏ ۳۹۵ 
حزبپای سیاسی: 

حزب ارادةٌ ملی ۱۳۹ 

حزب ایران ۷۳۹-۴4۷ 

۱۰۸-۱۰۱ ۹ -4۷ -٩1 حزب توده‎ 
-۲ ۳-۲۲۷ -۱۸۷ -۱۵۲ -۱۸۵ 2-۱48 2-۹ 
۷۳۳ ۷۳۲ ۵۱-۵۸۲ 2۵۰۱-۳1۷ 2-۷ 
۷٩ -۷ 1۸ ۳۵ 

حزب رستاخبز ۵5۰ 

حزب دموکرات 1۸6-4٩‏ 

حزب کموئیست آمریکا ۳۷۰ 

حزب هردم ۷۷۹ 

حزب علیون ۷۷۹ 


خرده مالکی ۵۳۸- ۵4۰ 
درآمد ناخالص ملی ایران ۳۹۶ 


رسانه های گروهی: 

انتشا رات تایم - لابف 1۸۵ 

برنامه تلو یزیونی پانوراما 4۸۸ 

تلو یزیون ایران ۵4۵ 

تلو بزیون بی. بی. سی. 1۸۸ 

تلو یزبون سی. بی. اس. 1۸۸ 

خبرگزاری آسوشیتدپرس 4 ۷- ۲۸۵ 

خبرگزاری بونابند پرس ۲۲۳ 

رادیو صدای آمریکا ۲۵۲ 

رادبوی صوت العرب ۳۷۰ 

روزنامه آیند گان ۵1۱- ۵٩۲‏ 

روزنامه اطلاغات ۱۳۹- ۱۰ ۲۳۹- 
۵- ۲۸۵ تسا ۲۸۷- 44۵- 44۷- -41٩‏ 





۸۹۲ 


-۵۰۲ 1۹۲-4۸۱ 4۷-41٩ 13۸ -۳ 
14٩ -11۱ 1۵۳-1۲۱ -۰ 

روزنامه اطلاعات هوائی ۷۰۵ 

رونامه ایران ٩۲۳‏ 

روزنامه ایران ها 14 ۱- ۱6۷ 

روزناهه باختر امروز ۲۸۰- ۲۸۷- ۲۹۰- 
11۹۹ 

روزناعه تایمز لندن 11-۲ 

روزنامه تبران ژورنال 46۱- 14۲ 

روزنامه داد :۳۹ 

روزنامه دپلمات 1۸4 

روزنامه رهبر ۱۵ 

روزنامه گیپان ۲۸۵ تا ۲۸۷- 1۷۱-13۳- 
1-۱ ۵- 39-۵۵۸ 

روزنامه مرد امروز ۱۶۲ 

روزنامه مردم ۷4۸ 

روزنامه نیو زآو د ورلد ۲۲۳ ۲ 

روزنامه نیو بورک تایمز ۲۸6- ۲۸۵ 
پست ۵۱۸- ۵۳۳ 

روزنامه هرالد تریبیون ۳۳۰- ۷۱۷ 

سالنامةٌ دنیا ۲۵۱ 

مجله | کونومیست لندن ۲۵٩‏ 

مجله بامشاد 1:۲ 

مجله تایم -٩۳‏ ۲۳۷- ۵۰۵- ۵۰5- ۵۱۳- 
۵- ۸۲۵ 

مجله دنداپزشکی 4۵۵ 

مجله روشنفکر 11۱ 

مجله سید و سیاه ۵۰۳- ۵1۱- ۵1۲ 

مجله فردوسی 41۰- 1۸٩‏ 

مجله لایف ۲۱۸ 








زندان زنان +) 

زندان قصر ۳۸ 

زندان موقت شپربانی 2۸۲۵-۵۰٩-4٩۳‏ 
۸۳۷ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 

سازمان آب تبران (میاه) 1۳۳ 

سازمان آب وبرق خوزستان 1۷۸ 

سازمان اف. بی. آی. ۵؛ ۵40-۵ 

سازمان او, سی. آی. ۲۷۹ 

سازمان اطلاعات و امنیت کشورزساواک) 

۵1۲ -۵۱۱ -۵۰ - ۷ 

سازمان بین المللی کشاورزی ۳۸۵ 

سازمان جاسوسی و ضداطلاعات آمریکا راو 
اس. اس.) ۱۲۰ 

سازمان سی. آی. ای, (سیا) ۱۲۰- ۲۸)- 

۵۱-۵ 

سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ۲۳۹- 

۳۹۹ 

سازمان ملل متحد ۲۲۰- ۲۲۱- ۲۲- -۲۵٩‏ 

۸۳۸ -۸۱۸ -۵۳۱ -۵۱۰ -۲۸۵ -۷ 

سازمان نقشه برداری 4۷۳ 

سازمان هواشناسی 1۷۳ 

سپیم کردن کارگران درسود کارخانه ها 


۵۰ 2-۱ 


شرکت آجیب مینراربا ۷۸-17٩‏ 

شرکت آمربکن اینترنشنال گروپ (ای, آی. 
جی.) ۵۵۱- ۵۵۲ 

شرکت الکساندر گیب ۱۵۷ 

شرکت ایتال کنسولت 1۰۹ 

شرکت ایمپرسیت ایتالیا ۸۱۲ 

شرکت بازرگانی ماه ۷۸۶ 

شرکت براد بوری و بلکینسون ۵٩۲‏ 

شرکت براین کوهون 4۳۷ 

شرکت برور ۸۱۷ 

شرکت تومانیانس 1۵۲ 

شرکت جان مولم ۳۵۳ ۷۷۰۰-۷۳۹-۳۵۹ 

شرکت جنرال موتورز 1۱- ۲۸۵ 

شرکت داج اینترنشنال ۸۱۷ 

شرکت دهاگ- کروپ ۳۰۰- ۲۰-۲۰۱ 

۷ تا 4۲۳- ۷۷۰۱ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


شرکت دولا رو ۵۸٩‏ 

شرکت زیمنس ۸۱۹-1۱۹ 

شرکت سافا - کانادا 45۸ 

شرکت سپامی بیعه ایران ۳15- ۵۵۱- ۱۲- 
-1۱٩ -1۱۸ 2-۶‏ ۹14 

شرکت سپامی بیمه بين المللی ایران وآمریکا 
۵۵۱ 

شرکت سبامی ساختمان ری 1۵۲- ۵۷ 
شرکت سیمور و اولیور ۸۱۹ 

شرکت عمران ماهی گیری جنوب ۱۱۳ 
شرکت عمران و منابع ۳۸۸ ۱ ۳۹۳- 1۰۱- 
0٩‏ تا 1۷۱-1۷۱ تا 1۸۲- -1٩۲‏ 1۹۷- 
2-۶ ۷۹۱ تا 2۷۹ ۸۱۲- ۸۱۳- ۸۱۵- 
۸٩٩-۸4۳ -۸۳۵ ۸۲۱-۸۲۵ ۸۱ ۸‏ 
شرکت فروشتال - آلمان 1۸ 

شرکت کاهپسا کس ۱۰۵- ۳۵۹ تا 1۳۷-۲۷۱ 
شرکت کنکو ۳۹ 

شرکت کی. دی. ای. ۳۱۱ 

شرکت گروپ وان ۲۵۳ ۱ ۳۵۷ 

شرکت لازارفرر ۵ 4۲- 1۲۷- ۷۹۲ 

شرکت ملی کشتیرانی ابران ۷۸۱ 

شرکت نفت عراق ۲۹۸ تا ۲۷۰ 

شرکت موربسن نودسن ۳۲۱ ۳۹۸-۳۲۱۱ ۱ 
۰ ۱۲۷۰۹ ۰-۷۱۹۰۰۷۱۳ ۸۱۹۱-۰۷۲۰ 

شرکت میکس ۸۱۰ 

شرکت هنری پولی 1۳۷ 

شرکت هیناچی ۸۱٩-۳۹۷‏ 


شورای اقتصادی ۲۹۸ تا ۳۰۳ 

شورای اهنیت ۲۲۰ تا ۲۲۵- ۵۲۱ 

شورای سلطنت ۵۲۰ تا ۵۳۵-۵۲۲ 

شورای عالی اقنصاد ۳۵۹-۳۵۳ ۳۵۸- 
۱- 1۳۳- -1۳- 11۲ ۷۹۱-۵۳۹ 


شیلات شمال ۱۵- 1۱۱-1۱۳ 





۸۳ 


صندوق بین المللی پول 5-۱۱۹ ۱۲- ۱۸۹- 
۹- ۲۰۳- 2۲۲-۲۰۷ 2۲۸ ۲۸۱-۷۵۹ 
تا ۲۸۳- ۲۸۸- ۲۸۹- ۲۹۳- ۳۲-۲۹۱ 
2-۲۵ ۳۵۱- ۳۹۷- 2۳۹۸ 2۳۸۲ ۲۰-۳۹۹ 
۵1٩ -۵۳۲ -۵۲۷ -۵۱3-۸۸‏ ۷۰۱-۹۷۸ 


طرحبهای عمرانی: 

بند انحرافیبمپور 1۸۳ 

راه آهن سراصری ایران ۳۰- ۳۰۵- 
۹ ۷۷۰ 

راه آهن شاهرود به مشهد ۷۷۰-0۷۲ 

راه آهن میانه به تبریز ۷۷۳-۸۷۲ 

سد آهودشت ۸۱۸ 

سد دز ۱7۳۹۱-۳۸۸ ۳۹۹ 13۷-۱۹۰ 
۷۰ تا 4۷۹- ۵۱-۵۰۹ ۸۱۹-۵۵۱ ۸۲۵ 

سد دورود زند 1۷۳ 

سد زرینه رود 1۷۳ 

سد سفید زود )۳۳- 411- 11۷- 4۷۲- 
۵۰۳-۰ 

سد سیستان 1۷۳ 

سد سفید رود ۷۷۰ 

سد شبانکاره ۸۱۸-۷۰۱ 

سد کارون ۳۷۱ 

سد کسرج ۳۲۰- 2۳۸5-۳۵ ۳۹۵ تا 
2-۷۱ 131- 13۵- 1۷۲- ۵۰۰- ۷۷۰-۵۲۵ 

سد گرخه ۳۰۱-۳۰۳ ۷۲۱-۳۱۳ 
۷۷۰ ۸۱۸- ۸۱۹ 

سد گلپایگان ۷۷۰-۸۷۳ 

سد لار ۳۰۵- ۷۷۹۰-۷۱۱-۸۳۱ 

سد لتیان 1۷۳ 





دشت مغان ۱۷۳ ۷۷-۷۷۰ 
طرح کشت نیشکر هفت ه ۳۸۸- ۳۹۱ 
۰- 4۰۱ 1۰۳- ۷۹-۵۵-۵1 ۸۱۷- 
۸۲۰-۸ ۸۲۱- 2۸۲۵ ۸۳ 
بین المللی آبادان 474- ۷۲)- ۷۷۰ 





۸۹4 
فرودگاه بین المللی مپرآباد 114- 1۷۲- 


۷۷۰۹ 
فرود گاه اصفبان 1۷۲-17 

فرود گاه شیراز :-1- 1۷۲ 

کارخانه برق تهران ۳۱۵- 4۱۲- ۸۱-۷۸۵ 
کارخانة بسته بندی خرمشپر 1۷۷ 

کارخان چالوس ۳۰ 

کارخانة ذوب آهن کرج -4٩‏ ۳۰۱۱۳۰۰- 
۷- 1۱۸ 

کارخان رنگرزی وچاپ شاهی ۱۷۲ 

کارخان سیمان تپران 4۷۷۲ 

کارخانة سیمان دورود 1۷۲ 

کارخان سیمان منجیل 1۷۲ 

کارخانة سی هزاردوکی شاهی ۱۷۲ 

کارخانة شیر پاستوریزه 4۷۲ 

کارخانة فند چفندر شاهی 2۳۰ ۷۱۱-۳۹۳ 
کارخانه ند چناران 1۷۲ 

کارخانة قند شمال ۳۰۳ 

کارخان فند فسا 1۷۲ 

کارخانه قند کرمان 1۷۲ 

کارخانه قند مرودشت 1۷۲ 

کارخانه قند نیشکر هفت تبه ۷۰-1۰۱ ۲ 
۷۱۹۰۷۷۹-۵۹۲۳ 

کارخانة کنسرو آذرشبر 1۷۲ 

کارخان کنسرو اصفبان 4۷۲ 

کارخان؛ کنسرومراغه 1۷۲ 

کارخان کنسرو مشهد 1۷۲ 

کارخانة کود شیمیانی شیراز ۳۸ تا 44۱- 
1۳ 

کارخانة گونی بافی شاهی ۱۷۲ 

کارخانة نساجی بپشهر 4۷۲- ۷۹۱ 

کارخانٌ نساجی شاهی ۳۰۳ 

کارخانة نساجی گازرون ۲۰۰ 

معادن چالوس ۳۹۳-۲۳۹ 





عنعنات ملی ۱۳۹ 





خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


غائلا آذر بایجان ۳۹۸-۱5 


فدائیان اسلام ۷۱۱-۲۰۲ 

فرقهٌ اسمعیلیه ۲۵۸ 

فرقة بپائی ۱۵ ۷- ۷۹۹-۷1۷ 

فرقة دموکرات ۱45- ۱11- ۲۲۷ ۲۲۸- 
2-۳۷۰ ۳۹۵ 


فزاق ۸- ۱۱- ۱۵ 1 ۵۷-۱۸ 


کاپینولاسیون ۳۸- 0۰- ۱۳ 

کمونیزم ۵۳۸- ۵۱۷-۵1۵ 

کمیسیون انرژی اتمی آمربکا ۳۸۲- ۳۸۳- 
۲- ۸۱۵ 

کنفرانس برتن وودز ۰-۱۱۱ ۰-۱۱۹ ۱۲۰- 
۲- ۱۲۸ تسا ۱۲۷- 2۱4۱ ۱٩۹۹‏ ۲۷۳ 
۸ ۱ ۷۹۹ 

کنفرانس تهران 4 ۱۲ 

کنفرانس صنعتی سانفرانسیسکو ۳۱۸- 0۲۵- 
۵- 1۱-1۸۷ ۵- ۸۳۸-۸۲۷ 

کنفرانس قاهره ۷۹۹ 

کنفرانس لندن ۱۹۸ 

کودتای ۱۲۹۹ ۲۲۵ 

کودتای۲ ۱۳۲ ۲۷۹- 2۳۳۳-۷۹۳-۷۹۷۲ 
۲ ۷۳۳ 


لابحهُ مصوئیت مستشا رال آمریکائی ۵۲۰ 


هتفین -1٩‏ ۷۱- 2۱۷۰-۱۵۷ ۲۱۹- ۵۱۷ 
مجاهدین رشت ۲۳ 


مراک زآموزشی: 
بلی تکنیک پاریس ۳۳5- ۳۳۷ 
دانشسرای عالی ۸۱-145 
دانشکدة دامپزشکی ۱۷۲ 
دانشکده سوارنظام بطرزبورگ ۳۵ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 

دانشکده کشاورزی کرج 1۷۲ 

دانشگاه آ کسفورد ۲۸۷ 

دانشگاه پرینستون ۳۳۰ 

دانشگاه تبران 4۰۳- -۷1٩‏ ۷۵۷ 2-۷۹ 
۸۷ 

دانشگاه کالیفرنیا ۸۱٩‏ 

دانشگاه کمبریج ۳۵۸ 

دانشگاه لبور پول ۳۸٩‏ 

دانشگاه هاروارد ۳۳۹- ۳۱۰- ۵۳۵ 

کالج پروتستان سوریه ۲ 

مدرسه آمریکائی تبران ۱۷ 

مدرسه آمریکانی رشت ۲ 

مدرسه تربیت 1-۲ 

مدرمه رشدیه ۲ 

مدرسه مونتین پاریس ۲ 


مسائل مالی: 

ارز ۲۰- ۲۲- 11-۳۱ تا ۵۸-۵۱ ۱۰۳- 
۶ تا 2-۱۱۸ 2-۱۸4 2۱۹۰ 2-۱۹۱ ۱۹6- 
۰-۵۸٩ -۳۲۹ -۳۱۹ -۲۸۹ -۲۰۱ -۷‏ 
۸ ۰۷۵ ۲۰۷۰۹ ۷۱۰ 

پشتوانه 1۸- ۷۸- ۱۵1- ۱۵۷- 2-۱3۸ 
۷- 2۲۱۰ ۲۱۱- ۲۱۵ تسا ۲۲۹-۲۱۸ 
۸- ۳۱۵- ۳۱۷- ۳۱۹- 2۳۲۳ 2۳۲۹ 4۲۷- 
2-۵ 1۰ تا 1۷۱-۲۲ تا ۱۷۵- 1۸۳ تا 
۸ 

گروه دلار ۷۰۱ 

گروه استرلینگ ۳۵- ۷5- ۲۱۹۹-۱۹۷ 
۹٩۰ -۵۹6 -۱‏ تا 0۳- ۷۱۰ تا ۷۰۵ 


موسه تحقیقات استانفورد 4۸۵ 
موسسه رازی 1۷۲ 
موّسسه عمران بین المللی ۸۰۳ 


ناتورپیمان آتلانتیک شمالی) ۲۷۵ 
ناسیونالیسم عثبت ۷۸۸ 








۸۹۵ 


امتیازنفت جنوب ۲۳۱-۲۳۲۰۲ 
امتیا شمال ۲۲۰ 

بحران نفت ۳٩۲‏ 

بالایشگاه آبادان ۷۵۰-۷٩‏ 

حق الاهتیازنفت ۳۱۹ 

درآمد نفت ۵۰- ۵۱- ۲۸۸ ۳۳۵-۲۱۸ 
2-۷ ۳۷۵- ۳۹۳- 1۱۰- 1۵۰- ۵1۰-1۷۱ 
۱ - 2۵1۰ 2-۷۱۳ ۷۵۱-۰۷۸۹ ۷۹۱۱۷۹۱ 
۸۱۲-۵ 

شرکت مختلط نفت 43٩‏ 

شرکت ملی نفت ایران ۲۸۸- ۲۸۹- 
11٩-11۱ -1۳۵ -۳۹۲ -۳۱۸ -۳۱۵ -۳‏ 
4- 2۵۵1 ۵1۱- ۰-۷۸۹ ۷۵۱-۷۵۰ 

شرکت نفت ابران و انگلیس -۲٩‏ 4۵- 
۳- 2-۱۷ ۱۹۷- ۱۹۹- ۲۰۲- ۲۰۸ تا 
۰- ۲۳۸- ۲۳۵- 4۵ ۲- 2۲۹۵ ۲۷۹۰-۲۹۹ 
تا ۲۷۷- ۲۹۰- ۳۱۹- ۳۷۵- 4۷ ۱۷۰۰ 








۷۹۳ 2-۷۱۰ 

کمیسیون نفت ۳۱۸ 

کنسرسیوم نفت ۲۳۸- ۳۳۳- ۳۳۵- 
۰ ۳۱۳ ۰۰ 1۱ ۷۵۰۰-۷۱ 

ملی شدن صنعت نفت ۲۰4- ۲۹۵- 
۹- ۲۷۱- ۲۷۵- ۲۹۰- ۵۲۱-۳۵۰ 


نبضت مقاومت ملی ۷٩‏ 
وافعه خرداد ۱۳4۲ ۵۲۰- ۵۲٩-۵۲۵‏ 
یادداشت تفاهم ابتهاج ۲۰۲ 


۸۹۹ 


شپرها: 








خاطرات ابوالحسن ابتهاج 
رشت ۱- ۲- ۱-۵ تا ۰۱۸ ۲۶ ۲۲- 
2-۷ ۱۹ 
آب‌ادان ۱۲۱- ۲۹۱-۲۷۷ ۸۰-۳۷۹ زاهدان ۱۰۷ 
۷۷۵ زنجان ۱۲۰ 
آمل »۵؛ ساری 1۵1 
اراک ۳۰۱ سبزوار ۱۰۳-۱۰۲ 
اصفبان ٩۰‏ و گام ۲۰ ۵۹۷- سرو ۳۷٩‏ 
۷۷٩ -۷۷۵ -۵‏ سمنان ۷۰۲ 
انزلی رجوع کنید به بندرپرأوی شاهی 414 
اهواز -4۳٩‏ ۰۷۲ -خ ۸۱5 شاهرود 414 
بابل ۱۸۷- 1۵1-۱۹4 شریف آباد ۱95 
پابلسر ۲۷۰- و۵ شفت ۱ 
بندرپپاوش زانزلی) ۲- 2-۱۲-۱۰ 2-۲۵ شمیران ۱۸۰- ۷۹۲ 
۳۹۵۱ شوش 1۷۰ 
بندر چاه بپار ۳۷۹ شیسراز 4۲۱-۱۸۷ 4۳۸- 4۵4-100 
بندر خرهشپر ۳۹۰- ۳۷٩-۳۹۵ 2۳٩۱‏ 1۷۲ 
111-6 ۷۷۹۰-۷۷۰-۱۷۲ طالقان ۱4 
بندر شاهپور ؛ ۳۷- 114- ۷۷۰-۵۷۲ طرق 1۰۸ 
بندر عباس ۳۷- 1۷۳-43۸ فومن ۱- ۱۲ 
بندر عسلویه ۳۷5- 1۷۳ قره باغ ۵ 
بندر گز ۱۱ قزو ین ۵۷۲۳-۲۲۸-۱۱۸ 
بندر نوشیر 1۷۳ قم ٩۱-۱۳‏ 
بوشپر 11۰ کاشان ۷۹- 4۰۸- 1۵۵ 
بوئین زهرا ۳۰۰ کرج ۲۰۱- ۱۱۷- ۷۷۱-۷۰۲ 
بپشپر 114 کرمان ۳۷۱-۳۷۵ 
تبریز 11- ۲۲۷- ۲۳۰-۲۲۸ تا ۲۳۲- کرمانشاه 1۷۲ 
6- 1۰۸- 111- ۵۹۷- 1۵۵- ۷۷۵ کلاردشت ۱۰ 
تفرش ۱ گرگان ۷-۱ 
جزیره کیش ۵٩۱‏ گبایگان ٩۵۵‏ 
جلفا 41- ۲۳۲ لار -۸٩‏ ۲۸۵ 
دماوند 1۵۵ مرودشت ۵1۰ 
رامسر ۲۹۲-۲۹۱ همشپد ۱۰- ۰۸- 11- 1۷۲- ۵۲۷ 
رامپرمز 1۵۵ ۵ ۷۷۱ 


خاطرات ابوالحسن ابتهاج 


مکران 15۸ 
ملایر ۱۵۵ 
میاندوآب ۲۸۰ 
میانه ۲۳۲ 
ورامین ۷۷۰ 
همداف ۰۳- ۱۳۱ 
یزد 1۰۸-۹٩‏ 


مناطق شپری؛ 
آبن بابویه ۱۳ 
او ین 1۵۵ 
باغشاه ۳۱ 
بیمارستان شپربانی ۵۰۳ تا ۵۰۵- ۵۱۱ تا 
2۵ 
پل زاینده رود 1۷۲ 
بل رومی ۱۸۰-۱۰۸ 
بل عراق ٩‏ 
پل کرج 1۷۲ 
تجریش ۲۱۸۷-۲۳۸-۲۷۷ 
چپارراه استانبول ۲۲ 
خیابان استخر )۳۳ 
خیابان تخت جمشید ۵۲٩‏ 
خیابان پپلوی - جاده پپلوی <۸- ۵۲٩‏ 
خیابان چراغ برق ۸ 
خیابان سعدآباد ۵۱۱ 
خیابان شاه آباد ۸۲ 
خیابان فردوسی 1- ۲۷- ۱۹۳-۱۲ 
۳۲۹ 
خیابان فروردین ۸۱۷ 
خیابان لاله زار ۲- ۵۷-۰۱۵ 
ان منوچپری 14 
سبزه میدان رشت ۵- ۱۰ 
سلیمانیه ۵۲۸ 
قلبک ۰۱۸۸ ۲۵۱ 
قیطربه ۲۳4 


کاخ سعدآباد ۲۰۲- ۳۸۳- ٩۰۳-۱۳۲‏ 








۸۱۹۷ 


کاخ صاحبقرانیه ۲۳ 
کلوپ تبران ۲۷ 
گراند هتل ۲- ۱۵ 
هسجد مجد :۱ 
میدان تو بخانه ۲۷-۱۷ 
میدان فردوسی ۲۲۳ 
میدان مخبرالدوله 4۵ 
نیاوران ۱۳ 

بوسف آباد ۳۳+ 


استانبا؛ 

آذربایجان ۷۰- ۱۱-۸۲ ۲۰۵-۱۹۹ 
8۹- ۲۲۰ تسا ۲۳۳- 2۷۳ 2-۳۹ ۳۷۵- 
۷۱۹-۸ 

۵۷۱-0۷۳ -41۸ -1۰٩ بلوچستان‎ 

خراسان ۷۰- ۹۸- ۲۲۵- ۳۷۵- ۰۸- 
۵۲۰-۹ 

خوزستان ۷۸۲- ۳۷۳ تا ۳۷۰- ۳۸۳ تا 
۳٩۱ -۷‏ ن ۳۹۳- 4۰۱- -1۰٩‏ ۱۷۰ تا 
۵۵٩-۵۲۵ -۵۱۳ -۵۰٩ -4٩۲ -1٩۱ -۱‏ 
۲- ۷۳۳- 2-۷۵۹ ۷۷- ۷۹۱ تسا )۷۹ 
٩‏ ۸۱۳ ۲ ۸۱۸-۸۱۵ تا ۸۲۱- ۸۲۵ ۱ 
۷- ۸۳۷-۸۳5 


۷٩۱-4۰۹ فارس‎ 

۳۵-۱۱-۷۰ ۱۵-۱۱ ٩ گیلان‎ 
15۷-۶۹ 

۷۷۰-4۷۳ -4۰٩ سیستان‎ 

مازندران ۷۰- ۲۰۵ ۳۸۳- ۱-1۱4 





۵۱۵ -4۹۵ -۰ 


سایر مناطق 

الموت ۱ 

ترکمن صحرا ۲۰۱ 

خلیح فارس 2۳۷۹-۳۵۳ -۳٩۱‏ ۳۹۵- 
0۱-۳- 1۱۷- 1۷۳- ۵۵۸- ۵۵۹- ۵۷۲- 
۷۸۹ 


۸۹4۸ 





خاطرات ابوالحسن ابشجاج 


فبرست اما کن -جبان 


کشورها: 
آفربقای جنوبی ۳۲ 
ابوظبی ۵۵۳ 
اطریش ۳۸۰- 1۸۸ 
اسپانیا ۲۷-۷۰ 
استرالیا 1۸5 
اسکاتلند ۳۳ 
افغانستان ۲۹۳- ۳۹۲- ۰-۷۱۳ ۷۵۳ 
الجزایر <۱۲- ۵۲۲ تا ۵۲۵ 
ایتالیا ۳۷-4۰٩‏ ۵۲۹- ۷۵۰-۸۵ 
۷۷۳ 
بحرین )۷۸۸۰-۰۷۵ 
برزیل ۳۸۷- ۵۵۱-۵4٩‏ 
بلژیک 2۳۳۹-۲۸۹ 1۱۲- -1۱٩‏ ۳۹)- 
۰- ۷۵ 
پا کستان 110-۲٩۳‏ 
پرتقال ۲۷۱-۲۱۰ 
پورتوریکو ۷۷-1۰۱ 
ترکیه ۱۲۹- ۱۳۳- 2۱۳۹ ۰-۱1۸ ۱۷۰- 
2-۷ ۲5۹۹- ۳۷- ۳۸۲- ۰-۳۸۳ 2۳۹۹ ۲۱- 
2-۲ 1۲۷- ۵۱۳-446 ۵۵ ۷۷۰-۷۵۰ 
تلد 
چین ۱۲۱- ۳۲۵- ۳۸۱ 
رومانی ۷۹۱-۳۳ 
ژاپن ۹5- ۱ ۳- ۳۹۷- 4۱۳-6۰۹ 
۰ ۷۷۳ ۷۸ 
سوئد 1۲-1۸۰ 
سوئیس ۲۸۰- ۲۸۱- 4۲۳- ۸۰-1۸4 
۲ ۷۹۹-۷۲۲ 
شوروی ۳۳۰- 4۱۸- 1۸۵- 4۸۷- ۵۹۷- 
۸ ۰-۷۲۱۰۰۷۱۹-۹۸۷ ۷۱۳۳ ۱۷۵۲ 


شیلی 1۸5 


عراق ۱*- 1۲۱- ۵۱۱- ۷۹۵-۵۹1 

عربستان سعودی ۵۵٩‏ 

فلسطین ۲۲۵-۱۳۲ 

کانادا 9-95۰ 

کلمبیا 4۸۰ 

کویت ۷۵۱ 

لینان 1۱- ۱۲۲- ۵۱۱-۳۷ 

مجارستان ۳۸۵ 

مرا کش ۳۳٩‏ 

مر ۲۷۰۳-۱۲۰-۱۲۱ ۵۲۹-۲۸۱ 

5۵۵ -۱ 

مکزیک ۳۱۱ 

نیجربه 1۸۷ 

واتیکان ۲۹۹ 

ونزوئلا ۲۳۵ 

۱۲٩ هاوائی‎ 

هلند ۳۲۰- ۰۳۹۲ ۷۸-۲۱-۰۳ 

-۱3۰ 2۱۲۹-۱۲۱-۱۱۱ هندوستان‎ 
۳۹۰ ۳۸۵ -۳۷۳ ۳۲۵-۱۹۹ -۱۹1 2-٩ 
۷۹۳ ۵۸5-۵۸۵ -۵۸۱ -۵۷ 5-4٩۲ -۷ 

۱۹٩ بونان‎ 


بوگسلاوی )1۲ 


شپرها: 
آنکارا ۱۷۸۸-۷۵۱-۷۲۳ 
اتاوا ٩5‏ 
استانبول 41- 4۷- ۲۸۲- 2۳۹۷ ۳۸۲ 
2-۳۸-۳۳ ۷۹۳-1۲۰ 
اسلام آباد ۲۹۳ 
امان ۷۸۸ 
باد کوبه ۲۲۹-۲ 


1٩ باطرم‎ 


خاطرات ابوالحسن, ابتماج 


با کو ۲۲۹-۱۳۰ 


برلین ۲۹۵ 
بغداد 4۲۱- ۵۱۱- ۵۷۳- ۵۹۰-۵۸٩‏ 


۷۵۹-۳ 
بن 1۳۷-0۲۵ 
بیروت ۲- 2۱۵ ۷۸۸-۵ 
پاریسس ۲- ۲۵- ۱۹۵- ۲۵۱-۲۱۷ تا 
۲- ۲۹۸ تا ۲۷۲- ۲۷۹ ۲۸۲- ۳4۲ 
۰- 41۱- ۵۲۰ تا ۵۲۲- ۵۵۹- ۵۷۳- ۷۹۹ 
بطرزبورگ ۲۵- ٩۳۵‏ 
تفلیس ۱۳۹-45 
توکیو »۵۳ 
تولوز ۲۷۸ 
دهلی نو ۲۹۳- 4۲۰- 4۲۱- ۵۹۰-۵۸۹ 
رم ۲۹۵- 1۵۱ 
زوریخ ۲۵۰-۲4٩‏ 
ژنو ۵ ۲- ۷۹-۵۱۱ 
سات هامپتون ۱٩۰‏ 
سانفرانسیسکو ۲۸۳- ۳۹۸- 4۸4-4۲۰ 
۸۵- ۵11- ۵۸-۵۸ ۸۲۷- ۸۳۲ 
سن سباستیان ۲۹ 
سنگاپور 44۰ 
شیکا گوه 1۲٩-4۲‏ 
قاهره ۸۲- 2۱۳۱-۱۳۰-۱۱۹ ۵۹۳ 
۷۹۹-۸ 
قفقاز ۵- ۲۱- 4۷ 
کابل ۷۵۱-۷۵۳ 
کازابلانگا ۱۲۱ 
کراچی ۷ ۷۸۸ 
لاهه ۲۸۹ 
لندن 2۱۹۰ 2-۱۹۳ 2-۱۹6 2-۱۹ 2-۱۹۸ 
2-6۹ ۲۰۱- ۲۰۳- ۲۰۷- ۲۰۸- ۲۱۲ تا 
۶- ۲۳4- 2۲۰ ۲۵۸ تا 2۲۵٩‏ ۲۹۸- 
2-۷۰ ۲۷۲- ۲۸۸- 2۳۲۹ 4۳۹-۳۵۵ 4۳۸- 
2۵۸٩ 2‏ 11۷ ۷۰۱ تا ۷۰۳ ۷۱۰ 
۱- ۷۳۲- ۷۵۳- ۷۳ ۸۵۷ 





۸۹۹ 


لیسبون ۲۱۱ تا 2۲۹۷-۲۹۲-۲۹6 ۲۹۹ 

مادا گاسکار ۲۵۷ 

مادرید 2-۲۱6 ۲5۵ 

مسکو ۰-۲۱۹ ۲۲۰- ۲۲۲- ۲-۲۲۹ 

۷۵۹ 7۷۵۲-۷۱۹-3۸۷ -1۷۸ -۸ 

مونپلیه ۲۷۸ 

نیکوزیا :۷۵ 

نیو فاوند لند ۱۲۱ 

نیوبورک ۱۱۰- ۱۲۱- ۱۲4- ۱۲۷- 
۹- ۱۳۰- ۲۰۷- 2۲۵۲-۲۵۲ 2۳۸۷ 2۳۸۸ 
- 41۰- ۵۰5 ۵۱۵- ۵۲۷ تا ۵۳۲- 
۰- ۵۵۳- 5۵۵- 1۵۸- ۷۹۱- ۸۲۵- ۸۳۵- 
۸۲ 

واشنگتن ۰- ۱۲۲ تا ۱۲4- ۱۲۷- 
۸- ۱۳۱- ۱۳۳- ۱46- 2۱۸۹ ۹-۱۹۰ 
۲۰-۳ تا 2-۲۰۸ 2۲۷ 2۲۲۵ ۲4۸ شا 
۰- 2-۷۹ ۲۷۹ تا ۷۲۸۱ 2-۲۹۳ ۳۱۵- 
۸- ۳۲۰- ۳۲۱- ۳۲۵- ۳۳۹- ۳۵۱ ۳۷۰ 
تا ۳۷۲- ۳۹۵- ۳۹۷- ۳۹۹ ۰۰ ۲۵ 
۸- 1۲۹- 1۳۲- 2۵۰5-4۸۷ ۵۱۳- ۵۱۵- 
۳- ۵۲۵ تا ۵۲۸- ۵۳۰- ۵۳۲ تا ۵۳۵- 
۷- ۵۹۸- ۹۹۸-1۲۰ ۰-۷۲-۱۷۲۳ ۱۷۲۷ 





۹ 2۷۵۳-۷۰ 2۷۵ 2۷۸۸ ۸۳-۸۳۵ 
ورسای ۵۲۲ 





خیابان دینه نا ۲۰۹ 
خیابان ربولی ۲۵ 


خیابان شانزه لیزده ۷۵ 
کاخ آیت ۲۹۹ 

رستوران لا رزبستانس ۷۳4 
موزةٌ بریتانیا ۳۲ 

موز گلبنکیان ۲5۷ 








۹.۰ خاطرات ابوالحسن ابتماج 


وال استریت 1۲۵ 

هالیوود ۵۱۰ 

هتل والدروف آستوریا ۱۲۱ 
هتل آمباسادور ۵۲۸ 

هتل آویژ ۲۰۷ 

هتل شورام ۲۰۷ 

هتل ریتس ۰-۲۲۳ ۲۲۹- ۳۸۲ 
هتل هیلتون استانبول ۳۸۳- ۷۹۳ 


ساير مناطق جپاد: 
آمربکای جنوبی ۱۳۳ 
آمریکای لا تین ۷۹۱ 
اوقیانوس اطلس 1۰۲-۲۱ 
بين النپرین ۵۷4-۲۱۸ 
تکزاس ۸۱۵ 
تونل دربای مانش 1۳۷ 
جزایرآزور ۱۲۱ 
خاوردور 1۲۰ 
خاور میانه 2۵۹6 -۷۱٩‏ 2۷۵4-۷۵۱ 

۷۸۰ 
خاورنزدیک ۷۱۹ 
درةٌ تتشسی ۳۸۲- ۳۸۵ تا 2۳۹۸-۳۸۷ 
۸۱۵ 
روسیه 1۵1-۳۸۱ 
سد فرروس ۸۱۸ 
سد کنتاگی ۸۱5 
کالیفرنیا ۳۸۰ 
کانال سوئز ۳۸۲ 
کوهپای پیرنه ۲۰۰ 
میامی ۱۳۰-۱۲۹ 
نیوهمپشایر -۱۱٩‏ 1:۱ 
ویرجینیا ۸۱۵ 


